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المجلد 1 

ارزش طب سنتی چه از لحاظ علمی و کاربردی و چه از لحاظ فرهنگی و 
تاریخی بر هیچ کس پوشیده نیست. ولی متاسفانه در صده اخیر که تاخت 
وتاز تمدن جدید کشورمان را درنوردید. مورد بیمهری و بعضی اوقات 
مقابله و تخریب واقع گرفت. 


در صورتی که اگر با سعه صدر و بدون طرفداریهای کور کورانه در کنار 
طب جدید و دیدگاههای جدید از آن بهره برداری 


می شد هم جلوی کجرویهای طب جدید گرفته شده و طب قدیم هم دیگر 
طب قدیم نصی: فاند و با نیازهای روز رشد می کرد و از دست کاسبان 
حکیم نما در امان می ماند. و با کمترین هزینه اقتصادی و خسارت 
اجتماعی تامین کننده شرائطی مطلوب برای حفظ سلامت عمومی جامعه 
مرا رت ایا ای ای سای با ار 
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی علی الخصوص در دهه اخیر مجددا با 
تلاش تعدادی از محققان بارقه های امید دوباره در دل محققین روشن شد 
و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شد تا شاید بتوان دوباره با اتکاء بر 


منابع علمی کشور و تلاش محققین, این علم مهجور را به شکل علمی ان 
رواج داد. 

این موسسه نیز علی رغم همه محدودیتها با توکل بر حضرت صاحب العصر 
و اسان (عخ اه خمایت جمعی از علافمیدان: بسهم ود تلا نش موده؛ را 
قدمهایی در این زمینه بردارد که خلاصه ای از اقدامات انجام شده بنظر 
می رساند. 


1- تأسیس کتابخانه تخصصی طب طبیعی در چهار قسمت خطی, چاپ 


هت ان ات ای 
3- تألیف و تدوین متون درسی طب طبیعی. 

رسای را اک رای مه ای ما ار که لیا ی 
5- ایجاد بانک گیاهان دارویی (هرباریوم). 
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6- تحقیق و تصحیح متون اصلی طب طبیعی که این کتاب یک نمونه از آن 


مورد توجه و مهرورزی قرار گرفت و برای اولین بار به حلیه طبع مزین 


گشت و تقدیم محققان و علاقمندان گردید و جا دارد اذعان گردد 


بدون توجه آن موسسه شاید این تحقیقات به مرور زمان به بونه نسیان 
سیر ده شده ۲ سالیان سال مهجور می ماند. لذ| بدین وسیله از دست 
اندرکاران ان موسسه تشکر و قدردانی می رون 


در خاتمه از خداوند متعال برای کلیه محققینی که در تصحیح این کتاب ما 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم بار دیگر مصحفی از گنجینه گرانبهای طب سنتی 
رخ می گشاید تا سندی دیگر بر ارج و ارزش تحقیقات طبی گذشتگان و 
رهنمودی در گره گشایی از معضلات علمی و درمانی طب این دوران و 
بالاخره مرهمی بر دردهای دردمندان باشد و نفسی تازه در قافله احیاگران 
این دانش از بادرفته بدمد. 


«شرح الاشتات و العلامات », کتابی آشنا و انیسی دلربا برای هر دانشجوی 

طب سنتی و جلیسی دلگشا برای هر طبیب در طول سالیان طولانی بوده و 
اکنون با تحقیق و تصحیح و ویرایش و نگارش پاورقی ها و ... گرد از 
رخسار خود برافشانده و در لباس زیبا و فاخر بار دیگر در دوران اوح 
شکوفایی علم و فرهنگ به اين بازار پررونق آمده تا نشان دهد که هنوز هم 
گفتنی ها دارد و هنوز هم می تواند عرصه یی از دانش را در تسخیر خود 
داشته باشد و بلکه چشم اندازی نوین پر وف ان بحشا ود 


این کتاب از متون معتبر و متقن طب سنتی می باشد و در شرافت آن 
همین بس که از بین صدها کتاب کوچک و بزرگ که در اين دانش توسط 
حکیمان و طبیبان و بزرگان علم طب در گذشته ها تکاشته شده این اثر 


توانسته است به عنوان مننی درسی 


وگو آندنی: ۵ آمواختتی از تمام هم ردیفان خود گوی سبقت را برباید و بر 
کرسی تحقیق و دقت بنشیند. و از این است که از روزگار پس از تألیف 
این کتاب؛ در کنار دائره المعارف عظیم «قانون » به عنوان کتاب آضوز تفن 
در هر محفل طبی مطرح بوده است. 


باری, مشک ما خود می بوید نه این اینکه فقط گفته عطار بر چهره اش 
روا ی ای کر اما رن 


اما «حکیم نفیس بن عوض کرمانی» ... 


ارفا ل لو ام حینی رافت تشد آها قور فسلم این انمت که تر شفه ادل 
قرن نهم می زیسته است. نامش «نفیس » و لقبش «برهان الدین» می 
باشد. او در کرمان به دنیا آمد و به دعوت الغ بیک گورکانی از کرمان به 
سمر‌فند رقت و به عنوان طبیب مخصوص او تا پایان عمر شاه در دربار او 
بود و به اشارت او کتاب «الأْسباب و العلامات» از تألیفات سمرقندی را 
ی او پس از مرگ شاه به وطن خود بازگشت و تا پایان عمر در 
نجا بود. 


وی در مقدمه «شرح الأسباب و العلامات» می گوید: «من از 
پزشکان بو ام و در همان سن جوانی اشتغال به این دانش داشته ام . 

هم چنان که گاهی هم نسخه هایی را از پدران خود تجویز می کند. 0 
او از کسانی است که علم طب در خاندان آن ها موروتی بوده و لذا علاوه 
پر دانتن نظریطتبه آن فن عملی وبالتی آن: هم بهرهوافری: واه وا 
افزودن این تجارب عینی که اهمیت ان در 


اموزی های علمی و حکمی توانسته است حقیقتا شاهکارهاتی در این 
دانش بنگارد و کاوش های نظری و عملی خود را در ان ها جاویدان سازد. 


آنچه از تألیفات وی در دست است به اين شرح می باشد؛ 


2 شرح موجز القانون: که شرحی بر کتاب «موجز القانون» از تألیفات 
حکیم «ابو الحزم ابن نفیس قرشی» می باشد و از میان شروح مختلفی 
که بر این کتاب نوشته شده چون شرح سدیدی؛ شرح اقسرائی؛ و ... شاید 
بتوان بهترین شرح را همین کتاب دانست خصوصا در قسمت داروشناسی 
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تضونه. کلغات آم.خو این قسنت. را نها فر کناب <الشامل» او عالفانت 
«قرشی» می توان دید. 

اين کتاب, به نام «معالجات نفیسی». «شرح نفیسی» و نیز «نفیسی» 


3. شرح الامراض الجزئیه که شرح قسمت امراض از کتاب «فصول» 
بقراط می باشد. 


4 بحارین در طب. 
د. رساله ای در سمومات. 
ورع ناب ع العلا مار ی 


این. کنات, رح مرخ 11 ]بر کتات: «الاساب و-العلامات* ان تالیقات 
حکیم «نجیب الدین سمرقندی»[2] می باشد. او این کتاب را به عنوان 
تلخیص قانون اين سینا در بحث های اسباب و علامات امراض جمع اورد 
کرده که در سفرها با خود داشته باشد و به هنگام ضرورت از نکات کلیدی 


آن بهره برد و همین خاصیت ایجاز آن, سبب شده که متنی مناسب باشد 
که شارحان در پیرامون ان قلم زنند و دا نسته ها و تجربیات و ز نحقیقات 
خود را بنگارند. 


جایگاه 


2 9 
«ارزانی» از کسانی که این کتاب را در دو قرن گذشته ترجمه نموده و 
» 
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الاکبر» نام نهاده است در مورد این کتاب اشاره کنیم تا تز ی زرینی دیگر 


«... این منزوی زاویه خمول بعد تصحیح عقاید دینیه و اکتساب علوم 
متداوله بقینیه چون از علم ابدان نیز بهره یافته و بر علو شان این فن عالی 
که علمی است بس شریف و جنسی است بس لطیف ... اگاهی حاصل 
نمود ... خواست که در این دیر نیست هست نما نسخه «جامع الفوائد» 
ی به ظهور آمد که 
هرچند در رسایل معتبره هذه الفن اسباب و علامات ال اه مع الکلیات 
مذکور است لیکن چنان هم در کتاب فیض انتساب شرح اسباب و علامات 
معالجات مستوفی مسطور گردیده در غیر آن نیست بناء علی هذا در خاطر 
خفیر -رنخت: که. اکر آن ححفوعه. کنین النفع که دز کمال-مانت:.ه. اعتبار 
ها ها ی وک 
شود . اولی و انسب است ....». 


آری, این کتاب گرچه در نکات زیبائی ها و جامعیتش بدون شک بر سر 
سفره کتب عظیمی چون «قانون» نشسته است و از فراورده های علمی 
ان خوشه چینی کرده ولی حق این است که در تثوریزه کردن مطالب 
علمی گذشتگان و برهانی نمودن تحقیقات ایشان و طرح مباحث استدلالی 
و گشودن صحنه های 


مناظره علمی و نقل و رد و اثبات اقوال حکمای گذشته سهمی به سزا 


دارد و نقشی بی بدیل از خود به یادگار نهاده است. 


اینجانب در مراجعات مکرر به این کتاب و کتاب «قانون» ابن سینا مزیت 
مذکوره را در این کتاب به وضوح لمس نموده ام و بر افق والای علمی و 
تحقیقی این کتاب و وسده اش درود فرستاده ام گرچه این را هم باید 
متذکر شوم که جایگاه رفیعی که کتاب مستطاب «قانون» در این دانش 
اشغال کرده: است ترای همیبنته مخصرا در اختبان اوست.ه تا جایی که 
تحقیق نموده ام هیچ کتابی را یارای هماوردی نهایی با ان نمی باشد و 
مطالبی بسن گرانقدر در ان دائره المعارف عظیم در بحت امراض وجود 
دارد که این کتاب با تمام قدر و قیمتش از ان خالی است 
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ولی به هرحال, تکرار سخن گذشتگان هنری نیست که برخی مولفان با آن 
بر خود می بالند و فخر می فروشند بلکه نواوری و ابتکارافرینی است که 
یی نوشته را خواندنی و ماندنی می کند که کتاب <«شرح اسباب و 
علامات». از این امتیاز بهره مند است و این رتبه را توانسته است بیابد که 
نقایص و کاستی های «قانون» را در خود جبران کند گرچه برخی مطالب 
آن را تکزار نکرده باشد که این هم خود امتیازی است. 


و بالاخره روش ما در احیای کتاب ... 


پس از بررسی و جمع آوری نسخ خطی و چاپ سنگی این کتاب. مراحل 
تحقیق, تصحیح و ویرایش این کتاب در طول چند سال به شکل ذیل اجرا 


شده است : 


الف: مقابله کتاب با برخی نسخه ها و اصلاح اغلاط تایپی در چند مرحله و 
به طور مکرر که از هرگونه غلط تایپی پاکیزه و 


اه ک یح و تحقية ع شود. 
ات ویرایش علفیف منن و ایجاد ابواب و فصول و عناوین گاهقه و 


د: تصحیح علمی براساس دو نسخه چاپ سنگی و یک نسخه خطی که یک 
نسخه چاپ سنگی در «لکنهو» تصحیح شده بوده است که در این مرحله با 
کمک ضوابط علمی[3] و متون معتبر و کمک گرفتن از دیگر کتب قدماء 
دست به گزینش نسخه زده شده و صحیح ترین آن ها ضبط شده است و 
هرجا که مطلبی هم در تمام نسخه ها به یک شعکل ضبط شده بود اما 
مصحح مصر بود که صحیح نمی باشد, در پاورقی متذکر شده است. 
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0 : افزودن بیش از یک هزار پاورقی در توضیح و تشریح مطالب کتاب که بر 
اساس یکی از چاپ های کتاب در «لکنهو» گزینش شده است که توضیح 
این مطلب به این قرار است: 


یک نسخه از کتاب «شرح الاسباب و العلامات» که در هندوستان چاپ شده 
به نام 1 المعضلات » معروف است که توسط «مولوی حکیم. سید 
حسین » از حکمای آن دیار از حواشی و شروح این کتاب جمع آوری شده و 
تحاتف هم از استادش بر آن افزوده است. این کتاب در سال 1339 هجری 
قمری در لکنهو چاپ شده است و محشی در مقدمه کتاب خود متذکر شده 
که فواید زیادی از کتب گوناگونی در این مجموعه گردآورده است که برخی 
او ایا ما ری اه 


قفی. آلاسشب کش زاین ام الاغاتر ااصتاع ی لاس 


الالات ترا ای الشین و لاه اسر راون 
ساثئر رسائل طبی 


انن تاه لاصتا اتما نس آلفیی تمصع 
القانون و شروح آن, کشف الاشکالات عن شرح الاسباب و العلامات 
القوای. الشیت. التعقهات الساشاس غلی ش < الاسات: العلایات: 
شرح حکیم علی عابدی سرهندی بر شرح اسباب و ... 


اما این نکته را باید متذکر شویم که در این حواشی. زوائد فراوانی چون 
مباحت تشریحیه و کلیات طب و شرح ادویه مفرده و احوال شخصیت ها و 
احیانا تکرار مکرر آنها به چشم می خورد که بدون شک برای پر کردن 
حاشیه نگاشته شده اند وگرنه هریک از این مطالب در جای خود و رشته 
علمی ویژه آن مفصلا بحث شده است و این امر بر مراجعه کننده به نوع 
حواشی که در هند و پاکستان بر کتب چاپ می شود پوشیده نیست و به 
همین جهت ما دست به گزینش این حواشی زده ایم و آنچه در گره گشائی 
از مطالب کتاب مفید بوده يا حاوی نکته مفیدی بوده است برگزیده ایم. 
مطلب آخر اینکه این خواشی اغلا ط آدیی کم و پیش به جشم. می خورد وتا 
حد امکان که باعث تشویش عبارت نشود در [] تصحیح شده است ولی به 
هرحال عبارات پاورقی در حدی که مطلب را برساند قابل تایید است. 
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نسخه های مورد استفاده در تصحیح کتاب: 


2 صفحه قدیمی ترین نسخه موجود از کتاب می باشد. این نسخه خواناء 
کملط و یه غلوان تسه اصل ور نظر کته کرد 


2- نسخه چاپ سنگی, تهران با حواشی میرزا عبد الباقی و تصحیح میرز| 
محمد علی شیرازی و شیخ رضا تهرانی که در سنه 1304 به همراه شرح 


صفحه به چاپ رسیده است. 


3- نسخه دیگر چاپ سنگی تهران که در سنه 1281 به چاپ رسیده اما 
نسبت به نسخه قبلی پرغلط بوده و در تصحیح کتاب زیاد از آن استفاده 


نلتند. 


4- نسخه شرح الاسباب و العلامات با حاشیه حل المعضلات که در سنه 
9 هجری در دو جلد به چاپ رسیده و دارای حواشی مفیدی از حکیم 
سید حسین می باشد که در تصحیح این کتاب از انها بهره برده شده. 


1 به چاپ رسیده این نسخه دارای حواشی مفیدی از شریف خان و 
احمد خان بوده و قدیمی تر نسخه چاپی شرح الاسباب می باشد. 


6- گاهی از نسخه ترجمه شرح الاسباب و العلامات به زبان اردو استفاده 


شد این ترجمه توسط حکیم خواجه رضوان احمد انجام شده و در کراچی 
به چاپ رسیده است. 


و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته موسسه احیاء طب طبیعی 
شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 14 

صفحه اول نسخه فاضلی خونسار مورخ 845 

شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 15 

صفحه آخر نسخه فاضلی خونسار مورخ 845 

شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 16 

صفحه اول نسخه چاپ تهران با حواشی عبد الباقی 

شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 17 

صفحه آخر نسخه چاپ تهران با حواشی عبد الباقی 


شرح الأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 18 


صفحه اول نسخه چاپ تهران مورخ 1281 
شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 19 
صفحه اول شرح الاسباب با حاشیه حل معضلات 
شرح الأأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 20 
صفحه آخر شرح الاسباب با حاشیه حل معضلات 
شرح الأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 21 
بر الا ها وی 19 

شرح الأسباب و العلامات, مقدمه ج 1, ص: 22 


ترجمه 


شرح الاسباب و العلامات به زبان اردو 
شرح الاسباب و العلامات ج 1 ص: 1 


[مقدمه الشارح ] 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام الأّتمان علی من یداوی الأرواح 
بطب الحقیقه و یربی الأبدان بعلم الشریعه و یعالج القلوب بحکمه الطریقه 
«آبی القاسم محمد» المبعوث الی کافه الخلائق بما هو هدی و نور و شفاء 
لما فی الصدور. و علی آله و آصحابه الذین بهم کشف الظلمه عن العیون 
الکلیله فنزال اشفا عن النس ۲ علیله حکماء عون و اطیاء عاوقون 
یعالجون علی قانون الحکمه المصطفویه و یداوون علی منهاج السنه 
النبویه. 


عد یقول الفقیر [لی ِ سلیت «نفیس بن عوض بن الحکیم الطبیب » انی 
تس ها 
المسائل علی التقلید. کما قنعت به نفس کل غبی و بلید. و کان قسم 
الأمراض الجزئیه من هذا الفن لم بتصدّد آحد من الأفاضل الی ان الی 
تفسیره و تشریحه و لم بتعرض آحد من الأُواخر و الأوائل لح معضله و 
توضیحه الا لما هو نزر لیس له قدر مما اوت که الامام «بقراط » فی 
«فصوله» فأردت آن آکشف عن وجوه فوائد هذا الفن نقابها و آذلل عن 
مسالکه صعابها و آستوضح مکنون غوامضها و آستخرج سر حلوه و حامضه و 
انم ومع ایو ارمه کنورد سب ها تفه به: النطو الفانر وداک 
القاصر مستعینا بالله تعالی. 


و اخترت هذا الکتاب لاأملی علیه الحواشی و آرفع عن آسراره الغواشی و 
استوقد 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 2 


النار للعواشی لاأنه مختصر جامع لکثیر العلل 


و آسبابها و علاماتها و نبذ من معالجاتها و کانت همم آهل الزمان آیضا 
مقصوره قلی درس المختصر قاصره عن افشاء المطولات. .و المامول ممن 
اتصف بالانصاف طبعا و عدل عن طریق الاعتساف سجیه انه اذا عثر علی 
سهو آن بستره بذیل التجاوز و العفو فانی فی هذا الفن کمبین منهح فی 
شعاب المسالک المتوعره و مقنن قاعده فی کشف المدارک المتعسره مع 
آن وفور العلائق و کرور العوائثق قد بلفت الی حد المنع من معاوده التنقیح 

و التهذیب و اختیار الالفاظ و جوده الترتیب هذا مع قله الیضاعه و القصور 
ی ها ۱ 
فی هذا الکتاب من تبیین لمعاقد و تفسیر لمقاصد کل باب و آنا آسأل الله 
تعالی و آعوذ به من الغوایه. و لما ورد الأمر المطاع باحضاری من «کرمان» 
التی هی اول اوض مس جلدی ترابها الی خدمه السلطان ابن السلطان ابن 
السلطان. ظل الله تعالی علی کافه الانسان, مالک رقاب أعاظم السلاطین 
شرقا و غرباء ناشر العدل فی آقطار الأرضین بعدا و قربا, الموّید بالعنایات 
الرحمانیه, المظفر المنصور بالألطاف الربانیه, شیر زاده مغیت الدوله و 
الدنیا و الدین «الغ بیک کورکان» و کان صلاح العالم ۱۳ اساطین بنی 
ادم. 


ملک کآن الشمس فوق جبینه متهلل الامساء و الاصباح 
و اذا دخلت ببابه و رواقه فانزل بسعد و ارتحل بنجاح 


خلّد الله تعالی خلافته و سلطنته و ید بالنصر جنوده و آعوانه و چعل له من 
وقایته حرزا حصینا و حصنا حریزا و نصر من عنده نصرا عزیزا, [هدیت الی 
حضرته هدیه تبقی ببقاء الدهور و لا تفتی بکرور الشهور قائلا جیا یا 


العزیرٌ مَسَّنا مسا نا و أَملتا الط و نا بیضاعه مُرْجاوٍ» و تقربت الی سدته بکتاب 
فی علم الأبدان جامع لما شذ من الاذهان و وشحت دیباجته بقلائد آلقابه 
زاعیبا الی ان یقت عایه فیول الافیال وخطی. من القیفل بقابة الا مال و آندا 
مثلی کمثل جالب الکمون الی «کرمان» و الدر الی «عمان» لکن المرجو 
من لافاضل آن یلحظوه بعین الزضا, 

فعین الرضا عن کل عیب کلیلهو لکن عین السخط تبدی المساوبا 

و من اللّه التوفیق. 

لیات الولخ قی امر ان از ات 


اشاره 


االیاب الاول ۶ فن ام اض الرآننه ۲ 
[الفصل الاأْول: فی الصداع [4]] 


قال الحضتف الضداع الم و.هه خر وع من حاله طبیعیه الین حاله غیر طظرعیه 
علی ما عژفه «جالینوس» و من تبعه ک «الرازی» و «صاحب الکامل» و 
«آبی سهل المسیحی» صاحب «المائه». 


و عرفه «الشیخ» رحمه الله بأنه ادراک بالمنافي من حیث هو مناف و هذا 
همالخص ان سار ریما فطع مهم کض آمجرعا فلا متا لعمت بدلی 
لعدم الادراک و قد حصل الخروج عن الحاله الطبیعیه و کذا من غلب علیه 
الفکر فی آمز مقم لا تالم من التبدل لخدم الادرا که انما قیده بالخینيه لان 
الشی ء قد ینافی من وجه دون وجه کالدو|ء البشع. 


۵ الفخهة ضرادف. له کها هه ماع به کی الفقاله الرابفه من. خالعلل و 
الاعراض» و من «جوامع الاسکندرانبت نیت قال: لا فرق.بین. آن یی 
الأْلم و الوجع و الحدث آلما و وجعا ِ 


و ما قال «القرشی» فی «شرح الکلیات»: «الذی ظهر لی آن الالم آعم 
فانه هو ادراک بالفنافف بایه قوه کانت و الوجع ادراک بحس اللمس», فهو 


وا فانن قد فکضت کیرا من کلام الشقومین: هلا خرن قلم ان اققلاقا 


و هو عرض عام لهذه العله اقیم مقام الجنس و هو مرض مزاجی موّلم آو 
قرف کصا ان الضداغ ایض عرص شام لوا یه یه اللنتی: غامد 
لا زمه. 


فیرٍ اعضاء: الزاستن: قال «الفاضل العلامه قطب المحققین» فی «شرح 
الکلیات ۰ لیس العین و تجوها من اعضاء الراش:ه [ لکان الرمد صداعا؛ 
بل اعضاوّه الجلد و اللحم و الفشاء الخارج و القحف و الغشاء 


الصلب و الغشاء الرقیق و جوهر الدماغ و الغشاءان تحته و الشبکه و 
ااعظم اند هه فاعده الذساع وراه الاعصات فمی کالفرهغ ۵ الظاهن ان 
المراد بها هاهنا هذه المذکورات ما عدا العظم و جوهر الدماغ اٍذ لاحس 
لاه االم اما هو الاخشصانن. 


اعترض علی هذا التعریف بآن بعض الاْوجاع الحادثه عن قرحه فی الرأس آو 
شجه او ضربه لا تسمی صداعا مع انه الم فی اعضاء الراس و استصعبه 
کثیر فزاد بعضهم التعریف قید آخر و هو «نکلْ معه الحواس» لیخرج الوجع 
الحادث منها و لیس بخارج. و قال بعضهم «المراد آن الصداع الم من شانه 
آن او ی الراس فقط» و هذا یخل بالمقصود ؛ لأن جمیع الالام 
الحادثه في الرآس عن سوء المزاج و تفرق الاتصال, لیست مخصوصه 
بأعضاء الرآس, بل مشترکه بینها و بین جمیع الأعضاء, مع آنه مما لا عین له 
الکتات و لا از 


و الحق آن السوّال لیس بوارد اصلا؛ لأن کل وجع یحدث فی آعضاء الرآس 
سقطه او ضر به او غیرها فقد پسمی صداعا, و صریح کلام القوم یشهد 
بهذا. 


۵ کون ای الضنداع آها من توء ماه ای خختلی هي آن بکون للاعضاء 
فی جواهرها مزاج متمکن ثم یعرض علیها مزاج مضاد للمتمکن حتی یکون 
آسخن مثلا آو آبرد فتحسنْ الحاسه حینتذ بالمنافی؛ لأن المستوی- و هو الذی 
استقر فی جوهر العضو و صا و کالمراع الاضلی و انطل المفاه‌فهلا یکون 
غنه آذی کها فی المدقوفین. 


حارٌ ساذج و ذلک یکون اما من آسباب خارجه عن 


التدن و السبت عتد الاطیاع هه ما کان فاغلا قی ندن الاتسان لوخود خاله 
هن الاحوال الات و فده علیها بالدات: کالکاتن عن الاحترای با لشمس و 
غیرها کالنار و الحمام؛ فان المسخن بالفعل- کالشمس مثلا- |ذا کانت 
خزارته. اقهی من خراوم الندن»-نزین ماه اذ الأزید لا بدٌ و آن یفید الأضعف 
ت /ذا لاقاه فیسخن السطح الذی تلقاه من الرأس مثلا اوّلا ثم الذی یلیه 
۳ 2 
کان یه ی هه امن ه الش رای معضی ادها رابجا رها 
بسخو نه تلک الرطوبات و سخونه السبب السابق. و هذا| الصداع موسوم 
عند القوم بالاحتراقی و عژفوه بانه عباره عن حراره مقیمه فی الراس 
تحدث من شمس القیظ[5] مثلا (ذا ساروا فیها طویلا بحیث تثبت تلک 
الحراره فی الرأس و لا تتبت فی الجمع بل تهداً فی آلبعض قبل القسل و 


و اعلم آن سوء المزاج الحار المختلف و کذا البارد سواء کان مادیا و 
ساذجا س عند «الشیخ» بالذات بمجرد کیفیه الحراره و البروده لان الالم 
انفعال و لا بد له من فاعل و هما کپفیتان فاعلتان فاذا تأثر العضو الحساس 
عنهما تألم. و یوّلم بتفرق الاتصال اسا سای فطاهه اما اتسا ده 
فان الحار بخلخل و یفرق الأجزاء و یمیز جوهر الرطب عن الیابس تصعیدا 
للرطب و ترسیبا للیابس و البارد یجمع و یکثف و یلزم منه آن یجذب 
الاجزاء الی حیث یتکاثف الیه فیتفرق من حیث یتجذب عنه. 


و اما الرطب و 


الیابس فلا یوّلمان بالذات بمجرد کیفیتهما؛ لأن الرطوبه هی التی یکون 
الجسم بها سهل القبول و الیبوسه هی التی یکون الجسم بها عسر القبول 
فهما کیفیتان انفعالیتان فلا یوّلمان بالذات بل: 


الیابس یلم بتفرق الاتصال: آما |ٍذا کان مادیا فظاهر, و آما ذا کان ساذجا 
فلأّنه یجمع العضو و یقبضه لثلا یلزم الخلاء من فقدان الرطوبه التی کانت 
تملاً خلل العضو و عند الجمع یلزم التفرق فی الجهه التی عنها الجمع, کما 


بعرض للظین انش اذاکف . 
و آما الرطب فلا یلم الا|ذا کان مادیا فیفرق الاتصال و ما قال «أبو سهل 


المسیحی» من «آن سوء المزاج متی کان من الرطوبه و الیبوسه کان الاأْلم 
تغرفار و نفن. آن: الرزظب. مقام*فیو ان ابلامه؛ خفی حدا» فالغراد فی 
الرطوبه, بمعنی البله. [6] 


و علامته, العلامه حاله یستدلّ بها علی حاله بدنیه و هی عم من العرض, 
انم قد‌بستول تسیاب علی. المسسات: و هی ده هافر ما کر 
لکونه عباره عما یتبع المرض و لأن العلامه توجد فی حال الصحه و المرض 
و العرض لا یوجد الا فی المرض. 


وجود السبب و هو الحراره الخارجیه آو تقدمه لأنها من الأأسباب المتخلفه 
التی یبقی آثرها فی الفعل مده بعد مفارفتها. 


فان قیل: قد اتفق الجمهور علی آن عدم السبب سبب لعدم المسبب و هذا 
فد الفین س السعت.ء ال یی ال سر سا رقه الیو ر ۲ 


قلنا: هذا الکلام انما هو علی سبیل المجاز فان الذی قد بقی بعد مفارقه 
السبب لیس هو مسبب هذا السبب فی الحقیقه فان السیف انما هو سبب 
لنفس القطع و التفرق الباقی بعده لیس مسببه بل مسبب لیبوسه الاعضاء 
فانها 


لکونها غیر مائعه و لا سائله کالماء. لم تلتحم بعد الافتراق و لم تترک الشکل 
الذی قبلته بسهوله فبقیت متفرقه و ان الماء المسخن بالنار یبقی حارا بعد 
زوال النار عنه لان النار عله لتسخین عنصر الماء و التسخین عله لابطال 
استعداده بالفعل لقبول کیفیه الماء آو حفظها و ذلک عله لأحداث الاستعداد 
التام فی مثل هذا الحال لقبول ضدها و هی کیفیه النار و حفظها و قس 
علی هذا تسخین الشمس و غیرها للبدن. 


و جراره ملمس جلد الرآس و ذلک لأن لکل واحد من الأعضاء مزاجا ما 
مولفا من الحار و البارد و الرطب و الیابس یلیق به و ما دام ذلک المزاج 
الخاض به فوجودا له کانت الضحه موجوده له و بزواله ول الضحه عنم 
فبقاه علی اعتداله اللائق به فی تلک الکیفیات پدل دلاله جوهریه [7] علی 
الصحه و انحرافه عن هذا 


الاغتدال ال ای کیفیه. کایت: یل دلالب‌جوهربه علی المحض ۵4 انم موضل 
الی الاعتدال اللاتق و الانحراف بالافعال مطلقا و.باتفعال اللامس المعتدل 
المزاج فی الأعضاء الظاهره, فان استسخنها اللامس المعتدل مثلا دل علی 
آن انحرافها عن الاعتدال |نما هو |لی جانب الحراره و ظهرت تلک الکیفیه 
علیها لغلبتها و کذلک ان استبردها آو استلانها آو استصلبها؛ لأن الشی ۶ نما 
ینفعل عن ضده لا عن شبهه. 

و اعتدال البول و البراز بان یکون البول اترجیا, صافیا, معتدل القوام و 
الرانکم و ار موبنه المعدارد هدیم ال تخس کون البزاخفیف الباربه: 


فعتدل: العوام. و القدر بو الففت و الراتحهغديم. الزندیهه و رسیبه.اعندال 
ایا ای و سار اه 


و جفاف الریق؛ 


لأأن الحراره بسبب التبخیر تحلل الرطوبات التي تجلب من الدماغ الی 
الحنک و اللسان و تجفقف اللحم الغددی الذی اد منه الرضاب [9] سیب 
مجاوره الدماغ. 


ف وم اه وا اتمه و فظوم ضیوعت ار 
الا داتشه ها اه اعدا و الحفا نت 


و دوی فی الاأذِن و هو صوت لا وجود له فی الخارج و سببه حرکه الأبخره 
الحاصله من الاحتراق فی فضاء الدماغ, فان من شآن الحراره اذا آثرت فی 
جسم آن یمیز بین أجزاءه الرطبه و الیابسه بان یحیل الأجزاء المائیه الی 
المع ال اس اتمه الوایه الب الا ره عصان احراع الما یه ره 
الأجزاء الأرضیه بالغلبه و هذا تفصل.عغن الرظوبات التن قن الدفاغ 
عند تانین الخرانه فیها آبخره حاره و تدور فی فضائه فتدرک القوه السامعه 
خمسا ۱1۵ ۵ اکن مالسا نومه انیا الحنای. الناسکته 
بالمضاده. 


و علاجه تعدیل الهواء و تبریده؛ لأأن العلاج انما یکون بالضد, و ذلک لأن 
الضدین ینتازعان علی محل واحد اذ صوره کل واحد منهما پرید خلع 
الموضوع 
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بکیفیته عن صوره سس و الحلول فی محلها فآیهما یکون آقوی یزیل 
الأضعف و یقوم مقامه 


ات ام وی ی لاه مرا عمس افیا سا 
اعانه اه ند لها احظه فاحل قاط وم سفن کن حاله 
ایا ایا ادا وا ای ار تا عوهت 
غیره و ان کان قویا. 


و الابواء ای العاکن التارد الط لتبرید الوا و عخلض فان [زرطونه 


معاونه للبروده من حیت انها تحقن الحراره و تغمرها و تطفئها فتضعف 
المطیبه بالطیوب البارده کالصندل و ماء 


الورد و الکافور لیکون التبرید آسرع و آکثر لملائمتها للطبیعه و تقویتها 
لمزاح الدماغ و الروح. 


و تبرید الرآس بالشمومات البارده کالبنفسج و الکافور و التفاح؛ لأن تأثیرها 
یصل الی الدماغ بسرعه دفعه علی صرافتها فلذلک تکون آقوی من 
المتناولات. 


و النطولات و هی المیاه التی تسکب و تصبٍّ علی العضو حاره کانت آو 
2 و تستعمل فی الشی ء الغلیظ. قال «صاحب المفتاح»: «و یشبه آن 
یکون من النطل 1 هو الدردی » و ینبغعی آن یکون هاهنا بالأشیاء اباوده 
بالفعل و القوه مثل دهن الورد المخلوط بالماء البارد فانه یطفی البخارات 
الردیثئه المتصاعده الی الرآس و یعکسها الی اسفل [ اذا کانت الأبخره 
کثیره, فلا یستعمل حینثذ الأشیاء الشدیده البرد بالفعل و 1 بالقوه لثّلا تسد 
المسام بشده القبض و التکثیف فتحتقن البخارات و للثّلا یغلظها و یمنعها من 
التحلیل, بل یخاط بها دهن البابونج الحدیث فان تعذر فقلیل من العتیق علی 
قدر التلتء و کذا فی:الابدان التی.لا تخب انا تبرد تتریدا شدیدا کالساعه 
الخصیان. 


و الأدهان المبژده المطفثه التی لا قبض فیها مثل دهن البنفسج و النیلوفر و 
القرع مبردا علی الثلج. و الغرض من ترکیب الادویه بالأدهان یداع کیفیاتها 
و قواها فی حامل لطیف المل [11 ] لزج, بطی ‏ التحلل, نافذ المسام 
بالارخاء و التلیین. ملائم للطبیعه, موافق لمزاج سائر الأعضاء فیوثر فیها 
بطول الملاقات آثرا تاما. 


و لذا قال بعض الفضلاء: «ینبغی آن تستعمل الاأدهان اللطیفه القویه الفعل 
مثل دهن 
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البلسان مخلوطا بالشمع لیحفظها عن التحّل و انتشاف الهواء فان لشده 
لطافتها تتحلل قواها قبل بلوغ آفعالها الا |ذا کان معها ما بحفظها.» 


و وضع الخل لیکون التبرید آکنر و 


التنفیذ آرترزسغ؟ فان من عادته آن یعوص الی العمق للطافته و لذعه مج 9 
قوامه و پوصل الادویه آیضا الی تلک المواضع المغایره المحجوبه و لذلک اذا 
اصاب الأُرض غاص فیها و حرّک الأجزاء الهوائیه التی فی خللهاء حتی |ذا 
التأمت تلک الأجزاء و ارتفعت الی فوق لحلول الخلّ فی محلها, ارتفع ما 
فوقها من الأجزاء ات فصارت نفاخات و له مع ذلک قوه قابضه یقوی 
الأعضاء بها علی دفع ما ینصث لیها. و لیکن الخل ربع الدهن |ذا آرید التبرید 
باعتدالر ناکت مته حبنها ازیدت ناوج صوعتی کون صل آلوس او اک و 
یی ان لا نکون ثقیفا [12 | جدا؛ لأْن فیه لذعا و حدذه و تهیجاآ. 


رما وا ن لم مه الشرید خطریه سل الما الازد او مها نیع 
فیکون_ تأثیرها آقوی. قال «الشیخ» فی «الادویه القلبیه»: «الدواء المساوی 

لدواء آخر فی ۰ قوته اذا کان اش کان آزفع؛ لأّن القوه الجاذبه التف فی 
الأعضاء تقبله آشد». و له لطافه شدیبده نعین بقلم تنفیذه, یدل طلی ذلک 
سرعه جفافه و رقته و عدم لزوجته و أنْ رائحه دهنه تغلب علی ساثر 
الأدهان المطیبه لاأْنه یغوص فی الخیاشیم و یملاً المنافذ و المجاری قبل آن 
تصل الیها روائح تلک الأشیاء. 


و دهن الورد؛ فانه یبرد و یرطب و بسگن الوهج المشتعل من الشمس و 
یحط البخار بالتبرید و القبض. و آجوده الحدیث الذی لم یمض علیه الحول, 
الخام اي غین المعفول,بالتار:.ه الاجود منه ها اند بدهن حل ظری و ام 
بخالطه بنتی عفن الما رو ]و الق فیه کنیر من آلهرد: 


علی الرآس بل علی آمّه المسمی بالیافوخ؛ لأأن عظامه رخوه رقیقه تصل 
منها الحراره 


ها نفهی ای داتشه مفیه اتف ای یه اس 


قال «جالینوس »: «لا ینبعی آن یبرد موّخر الران فانه بضر شا العصب و 
آیضا العظم الذی یحیط به فی غایه لاه اند فه الجواع لا یی 
الاحتراق آیضا 
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سریعا»؛ فعلی هذا ینبغی آن یکلل الیافوخ بعد الحلق فانه عون [14] علی 
تقو القواة عحین او ض‌فت و جها بوور علی الفمتدوه الی الحاحبین محر 
ها-بضت علیه. فیستوفی. الذفاغ نما بالاستخاف .ولا بسلت. الهواع. فقوت 
قبل بلوغ افعالها, ثم بضب علیه الدواء. 


و اف با اعفنه الا مه سای نانوی همطل شین زمر 
الماش مع القرع و الاسفاناج و الخس و الکزبره 7 
آو من العدس المقشْر و الخلٌّ و السکر و اللوز. 


و لما کان هذا النوع من الصداع سهل العلاح کما ذکره «الرازی» لا حاجه 
فیه الی سقی الادویه و الاشربه الدوائیه بل یکفی فیه استعمال الاغذیه 
الدوائیه, اقتصر علیه المصئف. 


۵ ما سنن اباب داخلد فی: البدن: کالکانن.عن. اخد الاذهیه:العارن متل 
الخلشو ‏ اقلمل ولا الضاره بالدماغ مثل الخمر و التمر- لما یکثر تولد 
الأبخره الحاره منهما و البخار الحار یسخن الرأس آکثر و آسرع من ساثر 
الأْعضاء؛ لأنه بحرارته و لطافته یتحرک الی الی اعالی البدن. 


و ایلامه اما لنمدیده بکثره کمیته ینه و اما لحذته و لذعه برداءه کیفیته 9 اما 
اراد خجم الاح ط التی نی الراش فلا ها ولا امش بلی الا سره 
لها. 


شا سم تقو ای لا ای الا سای ای شا گو همع سس 
الطبیعه فیها و اخراج قوتها من القوه الی الفعل فیفعل ما یفعله الحار 
بالفعل مثلا. 


و پیس الخیاشیم و 


هقی اش ادلی سا شا ات لاه انحااه الم 


و القلق و هو آن العلیل |ذا انتقل عن الشکل الذی هو علیه ٍلی شکل آخر 
اشتهی. آن ینف منه الی. شکل. اخز, و ذلک. لغليه. الخراره: الموجیه 
للاضطراب و التشویش فی الافغال؛ لأنه من قبیل الحرکات, و الخرکه من 
با العلیل ار ی وا 


و تغیر الحواس جمیعا و سوء الفکر لاختلاط الروح النفسی بالأبخره 
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و فقدان النوم؛ لتجفیف الدماغ و لأّن الحراره تحد مزاج الروح فیحدث لها 
قلق الحرکه و میل الی الظاهر. 


و علاجه: تبرید الدماغ بالأقراص المطلیه المتخذه من الأأنزروت و القاقیا و 
الصندل و الحضض و ورد النیلوفر و المامیثا و بزر الخس بماء الکزبره. و 
یحذر من استعمال المخدرات فی کالأفیون و الیبروج الا عند الاضطرار؛ 
فانها ریما بلایا ردینه مثل ظلمه البصر و ربما ۳ الی الهلاک فقد 
ذکر «الطبری» انه ری طبیبا یرد هذا الصداع بالخل و الأفیون و الکافور, و 
کان جامراه»حامل فاسقظت, الجنین. ۵ شکتت وهلکت بعد این :ورشسیعین 
ساعه. 


۵ اف ات الماک له ا لدم یم ری الا لام و خی و الکفنی 
الیابسه و الطباشیر و بزر الخس و الفرفخ مع الترنجبین. 


ای ا لشیم مر تفر الما الحضص ه المایا سا الانه 


القرع و الخس و الکزبره الرطبه مع قلیل خل و ماء ورد و دهن ورد. و 
الطلاء ما یجعل 


لیامت سمل فیم نیع ارف ان راداو الا یف 
الغلیظ الذی لا بساعدها. 


لاه اه هن اتعصارات ال عصاره انس ف الیه 
الخلاف. 


و الادهان 4 التی لیس فیها قبض لثلا تحتقن الأبخره بتسدیدها المسام 
بالجمع و | 


و آخذ ماء الشعیر؛ فان فیه عشر خصال صار بها أفضل الأغذیه للأمراض 
الحاره علن ما حفقه «ابقراط » و هو آنه بارد, منضحم للأخلا ط, مستفرعغ 
للمحترقه منها, من للمعده, سهل النفوذ[15 ] الی جمیع البدن. لذیذ لیس 
بالتشع و العفض:معتدل القداغء مسکن للعطش: لا بهیم الاخلاط الفاسده: 
لا پنتفخ و لا یربو فی المعده [16 ]. 
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و صفته: آن یوخذ الشعیر الأْبیض الجید و هو الذی ینتفخ عند الطبخ انتفاخا 
کثیرا, و لا یتعفن فیه, و یکون ماوّه آحمر و اما الاستدلال بسمنه علی جودته 
فلا یصخٌ فی جمیع الاوقات فیقشر و یلقی علی کل کیل منه آربعه عشر کیلا 
من الماء العذب الصافی و قیل عشره آکیال شاعتو فیان: ارنعه و عشرون 
کیلا فرن الهاء یه ینار فعتدله,جو تکشط رغوتهر فاد تضعور فع و ضعی. 


و الأغذیه البارده مثل مزوره الماش . و القرع و الخیار و الاسفاناج و الکزبره 
ااشه مصالم‌السی او اشسیی او اسمان الخاصه 


ق آعا مر شنوع مرا ار د شاد اف نی دلی‌دیکون. ایضا اما فقن اسشات 
خارجه من البدن کالکائن الذی یعرض من برد الهواء و مصادفه الثلوج و 
النزول فی الماء البارد فانها توهن الحراره و تضعفها و تبرد العضو بمقاومته 
الضد و الحلول فی محله و فی ماء الحمات و هی جمع حمه بالفتح و 
التشدید, و هی 


الفیون الخارن ام تیا الا علاع فا هو له لا تسم من فوف 
اجسام معدنیه کالکبریت و النطرون و البورق و الملح و غیرها فانها انما 
تبرد لانها تخلخل المسام و تمدد الحراره و تجذبها الی ظاهر البدن 
بالمناسبه فیتحلل بسهوله کالاتون اذا فتحت زوایاه حیننذ تبرد الأعضاء 
بجواهرها و قد صخفه بعض المغفلین لقصور نظرهم و کلال بصرهم بالحماه 
و هی الطین الأسود و هو خطاً فاحش لفظا و معنی آما لفظا فظاهر, و آما 
مق فلان المیاه الکدره التی خالطتها آجزاء اه تسد المسام لغلظها و 
لزوجتها و یبسها و توجب التکاثف فی ظاهر البدن و ذلک من الأسباب 
المسخنه التی تحقن البخار و یسمی هذا الصداع بالحنبطه لاستلزامه لها و 
هی حاله کالحیره و الهیمان و تبلد الحواس بسبب انحصار الدماغ و انقباضه 
من البرد و یول الی الزکام [17] لأن الدماغ |ذا برد لم ینضج ما یصل الیه 
فن الخیفویی ۳۰ فظلل ما تلم من حصیله ولا ما تاد | هرمن 
البخارات سیما آذا کانت البخارات رطبه غلیظه فتتراکم و تصیر رطوبات و 
«القرع ». 


و علامته: وجود السبب هت و ثقل الحواس آی کلالها و تکد 
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و ذلک لأن البرد یکثف الأعصاب و یسدٌ مسالکها فلا تنبعث الروح فیها الی 
مظاهرها و تکسل عن الحرکه؛ لأنها تخمد الحراره الغریزیه التی هی آله 
لخمیع الضر کات: و لانها تعاظ الروع وتفلظ الماده التی ولد هی عنها- فیقاد 
الذهن عن الحرکه. 

فیل الوجع الی مفخر الر این لالذکاء خسته بل لاته آبرد اقسام الذماغ 


فیکون تأثیر البروده هناک اقوی. 
و استلذاذ الهواء الحار. 


و علاجه: التکمید و التسخین بما هو مسخن بالفعل غير مائع حتی تصل 
الخرارة الی غور الرامن.هو بزیل الخور الحاوت فية من البرد* رطنا کان.ذلی 
من المثاناه المملوءه من المیاه الحاره و کالخرق المشربه منها فانها اقوی 
من التتظیل بالماء الحار لانما آثنت غلی العضو. اه یانشا کالمله: و النخاله و 
الجافرشن و الرقل: المشخته »انم لنیسها تحفظ الفوم و: الخرازه ,و تفیذها 


حجد۵. 


و الاستحمام فانه یسخن الدماغ باستنشاق الهو|ء الحار و بنفوده الیه من 
النسام ینضع الفضول التی فیه و بحللها و بحلل الابخره الخلیظه بترطین 


و الانکباب علی المیاه الحاره المسخنه متزملاء فان اأبخره الحاره 
المتصاعده منها الی الدماغ تفعل فعل الحمام. 


و التدهین بالأدهان الحاره مثل دهن السوسن و الیاسمین و المرزنجوش 
تسخن و تسکب علی الراس و تغمس فیها اسفنجه طریه او صوفه و توضع 
علی الیافوخ فانه یبرأً به سریعا بالتسخین و الارخاء و التحلیل. 


و تقلیل الغذاء لثلا تکثر الأبخره و لیقل فضول الدماغ اٍذ عند تکثهر الغذاء 
للم ی ی اه 
الم یه ای 


خی لیف هتفای دشر القطمی ‏ لگان ۵ 
التن به الرشی رولب لصوم و الکات وآعس او 
لدماغ | الت اسف مد الر وه ال ی الما 


و اما من آسیاب داخله کالذی یعرض من شرب الماء الشدید البرد 


لما یتأدْی منه الدماغ بالمشارکه التی بینه و بین المعده و نحوه مما یبرد 
تبریدا قویا بالفعل آو بالقوه؛ لکن الذی یکون من المبرد بالقوه یتأخر عنه 
قدر ها رنه العه هط قمبه هن القمه الی الفعل قحفعل قفلن 
البارد بالفعل من مقاومه الضد و الحلول فی محله. 


و علامته: مقارنه السبب آی تقدمه یکون قریبا من المسبب بحیث لا بتخلل 
بینهما ساعه زمانیه. ما البارد بالفعل فلاأنه لو لم یوثر عند اشتداد برودته لم 
بمکن ار تور بعذ انکشار‌ها. من الحراره اند نی 


و اما البارد بالقوه مثل اللبن الحامض؛ فلأنه تتصرف فیه الطبیعه آولا و 
یتغیر هو عنها ثم یوّثر فی البدن و یغیره ثانیا ثم یتغیر عن البدن آخر الأمر و 
یبطل قوته, و اذا مضت علیه بعد الشرب مده ما تا و امن آ زود دل ذلک 
علی آن الطبیعه قد استولت علیه و اضعفت قوته فلم یقدر علی تغییر 
البدن لعجزه, و علی هذا پزداد ضعفه لحظه فلحظه |لی آن بتلاشی بالکلیه 
فلا یمکنه التغییر بعد ذلک قطعا. 


و بروده الملمس و الانتفاع بالتدفی بالثیاب لأنه یمنع الهواء البارد من آن 
بصل الی البدن. و الأبخره المندفعه عن المسامات من آن تتفرق» و و ذلک 
قما توحب: الشخه‌نه. با لظرورو آو‌شیرها مها دشتخره بالغعل او بالقوم* لانه 
یزیل البرد بالمضاده. 


و علاجه: انتطیل بمیاه طبخت فیها الحشائش الحار منل ل الاو و الاکلیل 
و النمام و المرزنجوش و الصعتر و الفوتنج و الشیح الا 


و شم الطیوب الحاره مثل النسرین و السوسن و المشک و غير ذلک من 
العنبر و العود و الریحان و زهر النارنج. 


و التضمید بالاأضمده الحاره المتخذه من الخزمیان و حب الغار و القسط 


و الکبابه بماء السداب و ماء الورد. 


و الانکباب علی ماء الحشائش الحاره کما ذکر المبطوخه فی القمقم لتبقی 
فیه الحراره مده و لا تخرج عنه الأبخره سریعا و لا یدخل فیه الهواء البارد 
کنیا .لا تعلل. آخزاوه اللظیفه السزیعه. النفد فی. المسام التی .قد 
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الحشائش قبل تأثیرها البدن, و قد حوذی ببزالته[18] الأأنف و الأذن متزملا 
بمندیل کثیف حنی تصل الحراره الی مکامن الراس. 


و یکون الصداع من سوء مزاج حار مع ماده. و ذلک یکون: 


ان که قالخ آزم عشس ی وس ون سا اه 
یوّلم حینتذ بالکیفیه و الکمیه. 


قلامفه* خمره الوخه و الفین* لان الخلد: مظلفا ابیض اللون:ه کدلی الاحم 
و یظهر فیه ذلک |ذا بولغ فی غسله [20] و |ذا برص. و نما حمرتهما لما هو 
احمر اللون لاغیر و هو الدم الذی فی العروق الشعریه الممتزجه بهما, و لو 
کان قلیلا لم یف بذلک و کذلک الکلام العین. و انما اختص الوجه و العین 
ار ی ام ی 


متاخ ای مه یه ی اف آاه الق تفه تیم نارس 
الرطوبه و غمرها للحراره الغریزیه او مع درور فی عروق الوجه و العین 
تا اه ی شید امه ارام الت ام 


و ثقل عظیم فی الرأس لزیاده وزنه بامتلائه من اتمه الق ار مقواد 
فی البدن من ساثر الأخلاط. و ان الدم یغمر القوه و الحراره الغریزیه 
ی 
بحمل شی > ثقیل بالنسبه الی قوته. 


وا | مر که شوم لش اس مها تما امن از اس 


دلگ تشون الحاحفالی ست الا اسان 


فد حالم یه رن اش ام و اه ماس وال 
التح ‏ کشهفا مر تال مات ات اهر الندین وه صاطظ فوافه آنضا امه 
فیها علی 
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9 و یغمر الحراره الغریزیه فیعجز عن الظهور مع الروح 
1 دماع. 


الباطن.: فهو یوجب النوم باحدی الکیفیتین و بکثره الکمیه و یوجب الیقظه 


عم ایض ام ان کم وا عرضا شا هها هلک لین الا له مسبت 
ترطیب الدم و لشده الحاجه الی الترویح بسبب حرارته و ان لم تکن القوه 
قوبه, فان لاله اذا کانت لینه تکفی فی تعظیم النبض آدنی قوه. 


و تخن القاروره آی غلظها لکثره ما ینحدر فی البول من الفضول. و ذلک 
لضعف الهضم و لأأن الممیزه تضعف لکثره الماده و انغمارها تحتها عن تمییز 
الدم عن المائیه فیختلط معها و یفیدها غلظا لاأنه انخن منها. 


و علاجه: فصد القیفال لیجذب الماده من الذاسن فقط و یستفرغ؛ فان 
القیفال شعبه من الأجوف الصاعد غیر مترکبه[21] مع الابطی. و القیفال 
عندهم طرف کل شی ۶ فسمی العرق به لأنه فی طرف الذراع. و قیل 
فعناح عرق الدارس؛ فانه مشتق من کیفالس و هو فی لختهم الراس و انم 
نمی .ها العرق چه.لان قصدم بنهی, الر ان 


شا سای هط اد یعس اوه تست لام 
الی الأأسافل. 


و تلیین البطن لا لاخراج الدم, بل لاخراج الأخلاط المرژیه فینجذب الدم عن 
الاعالی عوضیا اضر ور العلاء سینت القواکه مشک رن 


الخات ۵ الاخاضی ه التوی و اسان و التمو القتوی و التفس هو 
الشاهترج مع الترنجبین. 


ی اه ار ای مه اهاط ان کل 
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۵ العف بان رات مهن السهاجات ال ایکون فما یعس لاه 
و ذلک لتقلیل الدم. الحامضه المتخذه من الاجاص و المشمش 1 من التمر 
الهندی مع السکر الیسیر, آو من العدس المقشر بماء الرمان آو الحصرم., 
آو من الماش المقشر مع القرع و الاسفاناج بماء النارنج ان لم یکن معه 
سعال؛ فذلک لأْن الحموضات تقلل الدم الموجود و تقمعه و تکسر کیفیته؛ 
لأّن ماده الدم انما هی الأغذیه و الاشربه المعتد له, و فاعله الحراره 
الفتدله و هام ااخموضات: هی الخهر اه ماما الشیون ی 
مخالفه ِِ تخس المافمه الکفیه الخاعله: محست الکهه 0 
ابضا اما تاه مادص رس م-کخست: الطفم-هان که الصلاعه از 
کسرها ی سین الظعقم صل: الحم‌صه هه دلکه مق اشکاد سرا 
تسقط القون فتبقسد اللون ویجتت الطع ور تجلت آلهرم سرا[ 124 


فد التزفیه النامه الا تن المادم القولمه فی الر اسن سفن التبرید و 
تزید الصداع و یکثر توجه المواد من البدن الیه بسبب زیاده الوجع و لا یوّمن 
حینثتذ من آن ینصب منها شی ء الی الدماغ و یتولد منه ورم یوّدی الی 


الهلاک, یعالج: 


بالاطلیه المتخذه من دقیق الشعیر مع الطحلب و عصاره الخلاف مع یسیر 
و 


و السعوطات و هی ما یستنشق من الدواء مثل ما یوّخذ من عصاره ورق 
الخسی الحهفاء و الم من لور 


و لبن البنات و اللخالخ البارده 


لو سم فا کیان راتس و کته روف اتقو الط 
الیسیر مضروبه مخضخضه فی قاروره واسعه الر اس. 


و اما من الصفراء و علامته شده الحراره؛ لأن الصفراء آشد حراره من ساثئر 
الأخلاط. 


و الاستراجه من الأشیاء البارده و یس الخیاشیم و العطش[25] و مراره 
الفم؛ لان ما ینزل من الدماغ الی الحنک من الفضول یکون مختلطا 
بالصفر |ء و هی المره. و السهر لیبس الدماغ و حرارته, و لک یوجب ناریه 
الروح و اشتعالها و میلها الی الظاهر. 
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و سرعه النبض ای اتمام الحرکه فیه یکون فی زمان اقصر مما جرت به 
العاده فتکون سکوناته متقاربه و سببه هاهنا شده حراره الصفراء 
التزیته لکتره لح که وه تسده الخاخه الکفت لاه الارم مه 
توا ااسم سم اصل از له مایا علاط اام تست ات 
اکرا اش ایک وا هس دام 


و صفاء القاروره لترقی الماده اٍلی الدماغ للطافتها و شده حرارتها؛ و لذا 
قیل تلف لصبراع من الا علاط مد له انار من ا لاور 


و یکون لون الوجه ضاربا اٍلی الصفره؛ لأأن الصفراء بسبب لطافتها تنفذ الی 
ظاهر الجلد و تجعله اصفر ما هو آی: ما ذلک اللون فی میله الی الصفره و 
هو استفهام علی سبیل التعجب و التفخیم کانه لشدته و فضاعته حقیق بأن 
یستفهم عنه حیث لا یدرک کنهه نحو. «مَا القارعَة».* 


و علاجه: استفراغ الصفراء بمطبوخ الهلیلح الأصفر, و الکابلی, و الاجاص, و 
الزبیب. و العناب. و اصل السوس., و التمر الهندی. و السفستان مع 
الترنجبین, و الشیرخشت., و حلیب الخیارشنبر. 


دی ال ایها کا ی الجموه می ال لش التس‌طات ی ازاتا هی 
غیرها من التدبیرات 


المبزده؛ لکن بتیغی, آن تکون: البالغه. فی التیزید هاهنا آکتن و الیل 
هنالک. 


و اما من سوء مزاج بارد مع ماده, و ذلک اما من البلغم. 


و علامته: شده الصداع [6 2 ] لکثره الکمیه و رداءه الکیفیه من جهه تجاوزها 
عن الاعتدال؛ لکن لا یکون اشتداده کاشتداد الصفراوی و الدموی؛ لان 
الحزازه اقوی الفاعلیین: و ها قال «الرازی» من آنه لا بکاد یکون منه ضداع 
و اس با سرا اراس ول یعس مالسلا 
ات جتین . 


و الثقل فی الرآس لزیاده وزنه بالامتلاء و لانغمار الحراره بکثره الماده و 
اضف القفع: یکیقمهما. الفضاده للر ومع الحر ارم الفریز به اضفیف الاعضاب 
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لرطوبتها و برودتها فان قوتها بالحراره و الیبوسه و قد انتفتا فتعجز عن 
خیل ال آنت: 


و السبات آی النوم الطویل الغرق لاسترخاء الأعصاب لرطوبتها و ۳ و 
انشداد فسالگ ال وج النخساتی بانظیای تفس احبانما علی عض فلا گنه 
الشد فا ال اه شا وا عاط سم مها سااظة مرن الاسرم 
الستحمای مت الساد ها لعلیظه له فشک الحو اس علض کات ورها: 


ناولم ی الم او 


میم | رین القض ان فصاات :دما توفمفی مرن جدهما: 
عند. الحد الم کب البظتن. الممخهش و دوه ات نم فرح ال 
ضیق کالقمع و یندفع الفضول منه فی الزائدتین الشبیهتین بحلمتی الثدی و 
بتدفع: الم الخظم: المشاشی الفی.تتهما المصمی بالعضفاد. ونسنرل. مه 
الی الخیشوم و المنخرین. 


و الثانی, عند الحد المشترک بین الجزء المقدم و الجزء الموخر [27] و هو 


انضا واشع در الی .ضیق وفع الفظله.مته فی. غرم موه رن 


الک و القشقعته افقلاه الدماغهن الرطوبانت یکت اتدفاعها الی: تک 
المواضع الا آن تکون الماده غلیظه جدا آو الدافعه ضعیفه آو المدافع 


فتننده. 


و الازمان آی طول مده المرض؛ اذ الماده لبرودتها و غلظتها و لزوجتها لا 


قبط التیض ایکون انمام الخر که فيخ فی مده. اطولفن المهاه فیکون 
سکوناته متباعده. و سببه هنا قله الحاجه الی الترویح للبروده و ضعف 
القوه؛ لان ملاکها الحراره. 


فقوتم تناس اتحلط اتقالب و ترتع وتو 
زتام ماد ها ری ما اه وا وا 
یکون بیاضه نقتییها بالمنی و یضرب الی الرصاصیه و الثانی یکون فی ایام 


الباحوریه و یوجد بعده خفه و راحه. 


ماه شا آلافیت من نوی سل ااسس را و 
التحلی: المشم اس مها مش ال نی نا 
ینجلب ما فی البدن من 
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الفضول الی الرآس لو ابتداً بتنقیته أوّلا. ثم تنقیه الرأس خاصه بالحبوب 
المتخذه من الصبر, و التربد, و الانیسون, و المصطکی, و السقمونیا, و 
الملح الهندی, معجونه بالعسل علی قدر الحمص, لیفعل القلیل فعلا کنیرا 
بطول اللبت و بطء الاتحلال. 


و الارجات و معتی |لیارج الدواء اللهی, و تما نسب الی الله تعالی و ان 
کان الک مس عتوم رن فا من الکو او ال ابو العوی من عالم ان 
ال ای رایس کلم لاسام ال حرفالم لکد و 
فا ی ها سا ره ار سا ار 
المسهلات. اذ لم یکونوا یجسرون علی استعمال غیره من المسهلات. بل 
یقتصرون علی استعماله لکثره 


و الشبیارات المتخذه من الصبر, و المصطکی, و التربد, و الغاریقون, و 
رد اب 
القراح. 


الق ارس وی انس کیب این لین را رم 
یه با بسا الح رکه و القطه حعله ماستعاام ۱2 فو بآ یل عن 
الق ان سل فله ملی الفوه کل رها مت ات ان 
القعل, و فی «المفتاج»: «الشییار بالفارسیه الصبر و (طلاقه علی الم رکب 


و الغراغر[29] المتخذه من الایارج و السکنجبین آو من الخردل و العاقر 
قرحا 
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و المرزنجوش و الصعتر مع العسل و المری. 
بعد الاتضاع ای کلن:دلی‌ شیف آن یکون مد نضه الماده بل ماه الاضهل. 


و النضح عباره عن اعتدال قوام الماده و استعدادها للاستفراغ و النفض. 
هذا عند الأأفاضل من الأطباءء فان کل واحد من الغلظ و الرقه و اللزوجه 
مانع من سهوله الدفع؛ آما الغلظ و اللزوجه فظاهر و آما الرقه فلأن الرقیق 
من شانه آن یداخل خلل, ما هو محتبس فیه فیعسر اخراجه منه. و بعضهم 
ذهبوا| الی ان الفضول کلما کان ارق کان اخراجه اسهل, لأْنه یکون اطوع 
فی الانفعال فیکون النضح [30 ] عند هم عباره عن رقه قوام الماده و هذا| 
لیس بشی ء لأْن معتدل القوام اطوع فی الاستفراغ, و لذلک لا یحصل 
النفث فی ذات الجنب شر اول توص ولا امد سنوت ی اون یر او یوم 
من الأامراض الحاره. 


و تبدیل المزاج بعد التنقیه تا امرخ و النطولات و الشمومات المذکوره فی 
البارد السادع م العطسات و هین‌ها شسعمل اج العظامن سعوطا کان 
کالجندبیدستر و الفربیون بماء 


السلق ان بماء المرزنجوش ۷ شموما کالکندش و التربد و الجندبیدستر 
المسحوقه المصروره, و ذلک لأّن العطاس یسخن الدماغ بالحر که القویه 
العنیفه و ینقیه آیضا بأنه یزعج الرطوبات التی فیه و یستصلها و بقطعها 
فتصال اه اتف و امطورات ده ففها ار فی ارف و الأذن آو 
غیرهما مثل طبیخ ات و البابونج و المرزنجوش و الفوتنج. و الأدهان 
الحاره و الکمادات المذکوره. 
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و اما من السود|ء 


و علامته: ثقل فی الراس لکثره الماده الغلیظه و برودتهاء لکن ِ رت 
ال یه اما ال هه ففاجها الخم اک یا 


و سهر و کموده اللون لما یتلون الجلد بلون الخلط الغالب و لأن السوداء 
تبردها و یبسها یکثف الدم و الروح و الجلد و الکثافه نوجچب الکموده و 
السوداء لأنها تجمع الأجزاء و تقبضها و یحدث من ذلک آمران یوجبان 
السواد: 


آحدهما: آنه یخرج ما فی خللها من الأجزاء الشفافه الهوائیه کما یشاهد هذا 
العفص المختلط بالزاج فان فی الزاج قوه نافذه و فی العفص قوه قابضه 
فاذا اختلطا نفذت آجزاء الزاج فی خلل آجزاء العفص لقوه نفوذه و ضغطها 
العفص بقوه قبضه فیخرج ما فی خلله من الهواء المشف فیسود المختلط. 
و انیهما: آنه لا تنفذ فیها الأٌنوار و الأْشعّه فانها |ذا نفذت فی خلل الأجزاء 
و جفاف البدن ان کانت فی البدن آیضا لما ذکر و دقه النبض آی آخذه من 
الاضیع العرض کون اقل .من المعتدل وسبه هاها 


صلابه لاله لکثره الییس و الجفاف فلا یمکن آن یمیل الطبقه العالیه منها 
علن السافله لیستعرض: و بطوه افلد. الحاخه الی التر ونج:"و بیاض القار ودره 
و رقتها لتحجر السوداء و عدم اندفاع شی ء منها |ٍلی الماء. و انما یکون 3 
عند تم النضم و اما نفد کمال النشخ فیکین آنمود لبط آلمواه لکرم ها 
یختلط به منها. 


و علاجه بعد النضح التام بطبیخ البسفایح و الأسطوخودوس و الزبیب و 
لسان الثور و البادرنجبویه و الاجاص و الافتیففن :مع: التر تحتین: استقداع 
السوداء بالحبوب المتخذه من اافتیمی و البسفایج و الغاریقون و 
الأسطوخودوس و الایارج و التربد بماء الرازیانج و الایارجات, ثم تبدیل 
المزاجح بعد التنقیه التامه بالأضمده المتخذه من البابونج و الاکلیل و 
المرزنجوش مع دهن الیاسمین و النطولات المعموله من طبیخ البابونج و 
الاکلیل و الصعتر و الشیح و لسان الثور و ورق السلق و النخاله و 
الشمومات مثل النرجس و المسک و العنبر. و الادهان 
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الحاره الرطبه مثل دهن البابونج و دهن السوسن و النرجس و المرزنجوش 
مع دهن البنفسج و النیلوفر. 


و الأولی آن یکون هذا التبدیل بالٌشیاء القلیله الحراره المائله الی البروده 
ان کانت السوداء طبیعیه لأن بردها قلیل, و آما ان کانت حراقیه فیحتاج فیها 
و ی ترا اه ایا ی اد ها 
الدماغ و یوول الی الجنون. 


۵ دی مالاغدنه الچيدم. الکنموس فتلن: ایض المترشت ها وه ده 
الطیور کالدراریج و الفراریج و التیاهیچ المطبوخه مع الحمص و تجوید 
المتضم لثلایکتر تولید السوداء بهنن الخوارشات المعتذله. المفاحه. 


و النوم الطویل علی الیسار فانه آعون علی الهضم لاشتمال الکبد علی 


0 


و ترک 


الریاضات. 


و قد یکون الصداع من ریاح غلیظه محتقنه فی الرأس لا تتحلل لغلظها و 
یلم بالتمدید. و سبب تولدها آن الحراره الضعیفه اذا عملت فی ماده 
له ارفعت مها ارات عطد .عسرم: التحلن .فاد قارفتیا آلخرار6ه 
ازدادت علظا, ضارت ریاجا: 


و علامته: التمدد لأنها لغلبه الأجزاء الهوائیه علیها تروم الانفصال و الخروج 
اه ری وا لت یا ما زا ار ار 
اکتر فان تجویف العضو. و هذه العلامه مشترکه بین الریاح و الأخلاط؛ لآ 
کلا منهما |ذا استولت علی عضو مددته و فراقت اتصاله. و العلامه 
العتض وه مادم انم لخاه مایا من اج اه رید آاموخه اعل سا 


و الدویٌ و سببه الاحساس بالصوت الحاصل من تموح الریاح و حرکتها و 
انتقال الوجع من جانب الی اخر بانتقال الریح, فان الریج انما یطلق علی ما 
الا یر اتتخی آا ‏ اه دام سا رس ای 
پات ایا انا ای علی رها کات مهم معا 


و الضربان فیه شی ء لأن الضربان لا یکون من الریاح سیما من الفلیظ منها. 
قال «ابن سرافیون» فی الصداع: «اٍن کان مع الوجع تمدد بلا ثقل. و لا 
صربان فالعلة هی الره > 
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و قال «الرازی» فیه: «ان کان العلیل یحس بتمدد ال رس من غیر آن یکون 
معه ثقل و ضربان تبین آن العله من ریح». 


نعم قد یکون الصداع من بخار غلیظ فی الرأس کما قال «الرازی» فی 
«الفاخر» و یلزمه شده ضربان الأاصداغ لما آن الطبیعه تروم نفض تلک 
لته عم الیوه ما فص ان اون 


و تتحرک ح رکه شدیده مستکرهه لذلک. 


و علاجه: تحلیل تلک الریاح بالنطولات المتخذه من طبیخ الشیح و 
9 و الصعتر و المرزنجوش و الاکلیل و الکرفس و الشبت و ما 


7 الشمومات مثل السذاب الرطب و المرزنجوش و ورق الرازیانج و 


۵ اف اس ال الما لور لا توف ترا الا 
الفلتاه من الدهاع فان .ال «ا قاط موی کات نصا ا تفاس 
تفه الضداع الکارمه سس ند هم السععطات نسم فرهتا ان و 
پا را ها اسر نس 


و هچر المنفخات من الاغذیه بل یقتصر علی الفراریخ المطبوخه بماء 
الحمص و الکمون و الدارصینی مع لب القرطم. و تلیین الطبیعه لتندفع به 
الماده المولده للریاح. 


و قد یکون بشرکه المعده لاتصالها بحجب الدماغ بواسطه العصب الراجع و 
تاراما تفنی لصا فیعضت کسیر الخسن دا بازی: مته .الم 
الدماغ. 


و مما یدل علی هذه الشرکه آمران: آحدهما, آن الانسان |ذا شم رائحه 
کریهه حدث له تهوّع. و الثانی؛ آنه |ذا شرب ماءا باردا آخن بدلک: آلبرد فی 
دساغه: و وان باخیه: الفهده: ]کنر :مها تتأذی المعده بأذیته لکونها محاذیه 
للدماغ ترتفع منها البخارات الیه و هو للطافه جوهره و ضعف جرمه یقبلها و 
تفعل ها م دهم هو ان کانم تحنه فلا فد نما القضیل المتحی وه 
منه, لغلظها, بل تقع فی تجویفها و تندفع مع الثفل بانزلاقها عنها من غیر 
دنه کی فشکفن الصدان الشر کی 


اما لسوء مزاجها المفرد و اما لامتلائها من الأخلاط. و هذا الصداع یکون 


باتوار و نوائب علی حسب اختلاف آحوال المعده و وصول الأبخره او 
الکتفیات الردکشها الند. 


و التی تکون من سوء 


مزاج المعده بلا ماده. 
شرح الأسباب و العلامات, ج 1. ص: 27 


و علامته: ان یعظم الصداع مع ثقل المعده من الطعام لأن جمیع انواع سوء 
المزاج تضعف القوه و تمنعها من الهضم التام و التصرف فی المعده فیکل 
علیها و يشتد 5 الأذی علی المعده لذلک خشاری نفس الاذی منه الی الدما. 
و لا مانع از یکون مع الأبخره؛ اذ عند امتلائها یکثر تصاعد الأبخره سب 
طبخ طول الغذاء و یخف عند خفتها لقله الأذی و انعدام الأبخره و قد یکون 
فی الحار الساذج علی العکس فیهج علی الخواء 1 الجوع لاشتداد الحراره. 


و ضعف المعده؛ فان قوه العضو و صدور الأفعال عنه علی ما پنبغعی 


و علاجه: اصلاح حال المعده و تبدیل مزاجها علی ما یجی ء بیانه ان شاء 


و الذی یکون عن اجتماع الأخلاط فیها فیکون اما لمرار فی فم المعده. 


و علامته الغثی و هو حاله للمعده کانها تتقاضی القی ء و سببه هاهنا آن فم 
المعده. لدکاء. حسه شانی. من لذع: الصفراء آه حدْتها و مرارتها, فتروم 
الطبیعه دفعها و فتحدث هذه الحاله. و صفره العین لما بتصعد المرار 
للطافته و خفته اٍلی الدماغ و تتلون العین بلونه لسطوع بیاضه. و مغص 
الغعده حنم الفاده ه لدعما ه عدم سفلیا الن ,الاشاع تسمو له للظافتمان بل 
میلما, الق الاعال, و ضراره العم لاتضال سطحه سنظه المعدم و العظ یش و 


و علاجه: القی ۶ بالسکنجبین و الماء الحار فان الماء الحار یغثی و یقت ۶ 
ان ی ی اه ها ی ره 
بالتفتیر و پرخی جوهر المعده فیزول عنها شده استمساکها و اشتمالها 


علی ما فیها فیندفع بسهوله. و الخل : بقمع الصفراء و یعدلها و یضعف 
اجه فت فتاه لها که ۱ من آض* الأشیاء بالاأعضاء 
اه و ی ای ها 
هقی سر الخه ماه ای نهان سس اه مهان عن عوض اد 
ق مالی ال لا ای وم ی وا لحم خات. مان را خن 
یمنع حموضتها عن التبرید البالغ الی داخل و یقطع الرطوبات البلغمیه |ن 
اتقو عاطت ها وا فل ورس مین نحل وه 
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تأثیره حیت تتصرف. فیه الطبیعه بالاشتیاق بسبب الحلاوه. 


و تنقیه المعده منها ثم التطفثه آی تسکن حراره الرأس و المعده لدفع 
البخار. 
کت ال 


و تقویه المعده تلثلا بقبل المواد الفاسده و یستولی علی دفعها بالربوب 
القابضه مثل رب السفرجل و الحصرم و الرمان و الزعرور. و الرب ما 
مه ای متا سا مس اب ان سل 
فیه شی ۶ من السکر. و قد یزداد فیها هاهنا الطباشیر و الورد و الطین 
اارمتی ای اد و الشی یه اس دی ای و ای 
پا یا ام 


و آما لبلغم لزج یجتمع فی المعده قد تشبّث و لحح بجرمها فلا ینفصل عنها 
تلستع‌ولت: 


و علامته: تقدم التخم فان التخمه هی عباره عن فساد الغذاء بسبب ضعف 
1 هه انیب لعولد البلعم فی المعدم. .و الجشاء الحاسضش, اما الجشاء 

هه حاله حیت.فنم ادها النصل الرعی المتشن فی ,اد مت 
0 الفم لحرکه قونها الدافعه لدفعه 


و لکثره تولد الأْپخره الغلیظه الریاحیه لضعف الهضم و دفع الطبیعه لها من 
طریق الفم. 2 الحموضه فلقصور عمل الحراره و عدم استیلائها علی 
هضم الطعام , فانه حینتذ یصیر حامضا کالثمار التفهه اذا انضجتها الحراره 
نضجا ضعیفا و ااط شوت العش تضت ال الم وه-یوها فیوصا جاک 


و نفخ المعده لما علمت من آن تولده من عمل الحراره الضعیفه فی الماده 
الغلیظه. و کثره الریق اما لتصاعد الرطوبات لکثرتها من المعده الی الفم, 
آو. لان الرضاب:الذی ولد من اللحم الفددی الذی عند مور اللسان لا 
تجذبه المعده لاستغنائها عنه, فیکثر اجتماعه فی الفم. و التهوع و هو حرکه 
المعده لدفع الموّذی عنها من غیر آن تصحبها حرکه الموذی و سببه هاهنا 
تاذی المعده من تلک الفضول و حرکتها لدفعها مع عجزها و ضعفها عن 
۳۹ بالدفع للزوجتها و تشبنها بخملها. و السکون بعقب القی ء 


و علاجه: تنقیه المعده بالقی ء بطبیخ الشبت و الفجل و آصل السوس مع 
السکنجبین العسلی آو بالاسهال بحب الایارج. و تقويتها علی دفع الفضول و 
تجوید الهضم بتلطیف التدبیر و آخذ الجوارشات الحاره لثلا یتولد البلغم. 
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و اما لخاط سوداوی فی فم المعده. 


و علامته: حرقه المعده لحدته و حموضته. و کثره الشهوه لدغدغته و لذعه 
فم المعده سیما اذا لم یکن ردیئا بحسب کیفیته فان الاشتیاق حینتذ الی 
یداد ی لت و الا فتالسو دای 


و علاجه: بعد النضح بطبیخ الأْفتیمون تنقیه المعده بالادویه المنقیه للسوداء 
مثل الحبوب المتخذه من الهلیلح الأسود و البسفایح و الأأسطوخودوس و 
الأفتیمون و الغاریقون و حجر اللازورد و السقمونیا بالماء البادرنجبویه. 


و اما لریاح 


حادثه المعده. 


و علامته : تقدم وجع فی المعده, لأْن الریاح الحادثه فی المعده انما تنوجچب 
الصداع |ذا کانت کثیره غلیظه بحیث تنتقل الی اراس هب تخل کی بلی 
المسافه و حینتذ لا بد و آن یتقدمه وجع فی المعده لتمددها بها. ونفکن. آن 
یکون الی الدماغ مجرد الأذی فیکون تقدم وجع المعده علی الصداع 
تقدم المرض علی العرض. 


و آن یکون الصداع فی الیافوخ آولا لمحاذاته المعده و ایصال الأذی ولا الیه 
ثم بقل عته آذا کثر الی الجهات الاخرج هدن علامه مشنتر که.فی. جميع فا 
یکون بشر که المعده. و یسکن بسکون وجع المعده لتحلیل تلک الریاح. و 
بهیع من الاطعمه النافخه لزیاده السبب. 


مهو شین اتف مه ال ال نارای زار سا 
کالکمونی و الفوتنجی. و الجوارش معژّب گوارش و معناه الهاضوم. 


و اما لضعف فم المعده و شده حسه حتی یقبل المواد الفاسده لضعفه. و 
میت رن شون آلکتی امعم اسعی اا انا کس عت کال 
قوه و سلامه افعاله. قتفسد قیه الکیموسات الصالحه دا لفساد ما ینصتٌ 
۱ زک ۱۳۱۳ 
ام فان ال: الصعی رون سر المون مود ات و سر که دام 
فی التألم. 


۵ علامته؟ آن بمته بالشووانت فد تام من التوم م‌عند الخهاع ای لاه 
المعده من الطعام؛ فان الطبیعه حینتذ تدفع فضولا الی المعده لتعد غذاء| 
للأْعضاء رآفه علیها و المعده تقبلها لضعفها و اشتیاقها الی الغذاء حینئذ. 


۵ لاه الفبارده الی اخد لعم یز میهد 


فی ماء الحصرم نا الریباس ۳ السماق ۵ جب الرمان فان هذه القوابض 
تقوی المعده و تسکن الأبخره و تقمع المرار فانه هو الذی ینصتٌ الی 
المعده عند الخواء فی آکثر الأمر و |ذا کانت معها لقم خبز طال لبثها فی 
المعده فتنفذ الی الأعضاء آولا فأولا و لا ینصت الیها فضله. و |ذا کان مزاج 
الفده مغ ضعفوا ادا فتوخد لعم ۷1 المغموسه مبزره بالابازیر الحاره 
کالا تتشتون و الکرویا و النانخواه مفوهه بالأفاویه و هی الادویه الحاره التی 
دیا عظریه کایزعفران و العوداااهندی و القزفه لنکون تقوم اکثر و اقبال 
ار مالساب الما مه ید ال مسالات ال ال الا 
العذب و ماء الورد. 


هت یه سعانه مه آدتی ]2 وا یی هلر بکرم الصاهه هن فتاه 
عند الهضم و مثل الأصوات و الروائح و غیرها لشده انفعاله بها و عدم 
اقتداره علی دفع ما یتادی الیه و ان کان پسیرا. و کدوره الحواس. و وجود 
لفه فی الأفعال الدماغیه من الفکر و التخیل و التذکر و الحرکات الارادیه و 
غیرها. 

و علاجه: تقویه الدماغ بمقویات الرآس من الأغذیه المعطره فانها آکثر 
تقذبة فتقویبه و أکنن هضما لملاتمتهما للطبیقه اللظیفه لیعل فقضولها وتسهل 
انهضامها و نفوذها الی الأعضاء مثل الفراریخ و الطیاهیج المطبوخه مع 
الحمص و الزعفران و الدارصینی و ماء الورد و نحوها من الأطلیه مثل 
تست و ماء الورد و الأدهان مثل دهن الورد و الأرایح [33]غیر 


الحاره الزفره [34] الرائحه مثل التفاح و العنبر و ماء الورد. و 


تبدیل مزاجه ان کان ثمه سوء مزاح بما یضاده بعد الاستفراغ و التنقیه ان 
کان مادیا. 


و قد یکون من قوه حس الدماغ فیدر ک[35 ] آدنی شی ء بنافیه و پتأذی 


منه. 


۵ مت سر اعه: ااتقعال, فخ ادنی.شیت: محسونن: ی فا المخارق من 
الزفض ی الوسة و المخاظ وگیرها لنفاء الدما من القضول. و الفواد 
الفاسده و سلامه افعال الدماغ. 


و علاجه: تبلید الحس بالأغذیه الغلیظه مثل الرووس و الأکارع المطبوخه مع 
کشک الشعیر و الهریسه بلحم البقر |ن کان الهضم قویا علی مثل هذه 
الأغذیه فانها تضعف الحس بوجهین: احدهما, انها یتولد عنها دم غلیظ بارد 
المزاج و پتولد عنها روح کثیف بطی ء لا ینفذ فی الأعضاء علی ما ینبغی, 
فیتبلد الحس. و ثانيهما؛ آنها پقل تولد الروح عنها بسبب عوز الدم اللطیف 
الذی هه مادم التدع و الا ای و ان لم بکنر. فبالیقول البارده: متل ور 
الخس و الفرفخ و الکزیره الرطبه فانها تبرد الدم, و الدم اذا برد تکانف 
آلی التخدرات شربا منل شراب الخشخاش و نجوه محا هو مالوف: ما کول 
لأنه قد تکرر للطبیعه اصلاحه و رفع مضاره و تمرژنت علی الفعل فیه فتکون 
قوتها علی ذلک اقوی و احتمالها له اسهل. فان لم یکف ذلک فالفلونیا و 
طلاء منل بزر الخس و قشور الخشخاش و اأفیون و بزر البنج و ورق 
القتتاهاء ورق فا الما .ریما افرنت بلانا زدیتهمتل طلمه الیضر و 
ربما ادت الی الهلای, کما حکی «الطبری» و نقلناه من قبل فان اضطر 
الیها فقلیل مع حذر فاذا تغیرت احوال العلیل و نقصت 


تحو اه درل هد رخ التجبیر ای ضبالفاء الق تر: 
و قد یکون من الخواء و الیبس و یسمی الخفه تسمیه له باسم عرضه. 
۵ لامته: ارنیکنت ضهفب لاتم را الکتیر اما هن اعضاء الر اش یل 
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النزله و الرعاف و تجلب الرطوبات بالغراغر و غیرها و اما من ساثر 
الأعضاء مثل الاستفراغات الکلیه من البدن کالقی ء و الاسهال و الفصد و 
الادرار. و قد یکون بعقب انقطاع ماده الغذاء من غیر استفراغ کما فی 
الصوم. قال «الرازی»: آکثر ما تصیب الخفه النساء, قیل لکثره خروج دم 
النفاس بعقب الولاده و دم الحیض آیضا. 


آو بعقب النزف و هو انفتاح عرق مثل البواسیر. و لا فائده فی تخصيیصه 
دک له تال دی الاشتی اخ 


اتتیی فان بخف کمن ارات عرامت الک نشف ره 
۳ ال یه افو گن که لاس رها عسال ات 
ترا ها الا اه اف سا ارس ال ات 
الرابه دای و علل الریای تا الخرای اوه دا 
الییس و الجفاف بازدیاد تحلیل الرطوبات و احتراقها. 


آو الغموم و الغم. کیفیه نفسانیه تتبعها حرکه الروح و الحراره الغریزیه اٍلی 
داخل البدن»عوفا من المودی. الخافم و هو لتکاتف الروه بالیرد الحاخت عند 
اشفا الکراین الفرزته. تسین الاشاض و لایر مها ضعت. الق 
الطبیعیه و یلزمه قله تولید بدل ما یتحلل من الدم و الروح و کثره التحلل 
مشما آععن یخن حنطیا من العالم سدت. السفاف: با لظا هر ی انا 
الحراره قد یعرض لها فیه ان تعود راجعه الی ذاتها عن طریق الاجتماع و 
الاختفان قتقی ال ظوته الق هت مز کب لها افاناتسط آماتفسشهت و 


السهر و الفم و ان کانا من جمله الاستفراغات. لکن استفراغهما عن طریق 
ااتحلل الیو لاهسا کر 


ورآن ردان الضداع من تکرن هت المخففات. لریادن التحفزفت: 


۵ لاه فنه المریض لاه المرطبه. القنوه: الکتاش فل کشک 
الشعیر و حسو النشاء و دهن اللوز و السکر و الفراریج المسمنه و ماء 
الاحم من زفبه الخجداع الرضیم.مع الادهان: الرظبه مل-دهن اللوو .و اه 

استعمال السعوطات بالادهان مثل دهن البنفسج و القرع و النیلوفر و 
الامخاخ مثل مخ ساق البقر و الشحوم الرطبه مثل شحم الدجاج و الدراریج. 


و یکون الصداع عرضا للحمیات بسبب ارتفاع بخارات حاره من البدن الی 
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الدماغ. 

۵ غلامته: آن بهیه معها وه یسکن عند انملاعها: 

و علاجه: علاجها. 

و یکون لورم حار آو بارد فی الدماغ و آغشیته. 


قاشع وفی ا سا ماما نم و موم کی لماع ای آخشیته آعم 
مان یکون از آه‌باردا عکلی رای المضی لین ما یخی ۶ دکزه, 


و علاجه, و قد بحدت بعد الجماع. و ذلی: 


اما بسبب ایراثه الییس من جهه ما یلزمه من الحرکه المجففه و من جهه 
اسراغ الی فان اسشر اعد آسه صفنا من اسفزاع شا الرطویات 
فلن‌ها میاه فک ها الصواء امن المع المتتی بال هه 


و علامته: آن یهیج بعد الاکثار منه اذ عند التقلیل لا یعرض منه فی البدن 
جفاف يعتد به. و البدن نحیف جاف مع ذلک فان الأبدان الضخمه العبله لا 
یورثها الجماع و ان کان کثیرا تجفیفا یوّدی الی افه فی البدن. 


و علاجه: علاج الصداع الذی من الییس و الاغتسال بالماء العذب لترطیب 
الدن ارت الصا ما اضاله ساسا که آلنیسن ااعسات 


و الدماغ؛ لکن ینبغی آن لایکون شدید البرد لأن الجماع لکثره تحلیله بخلخل 
البدن و یبرده و یضعف قواه فلا یوّمن علیه انطفاء حرارته بالکلیه من الماء 
البارد. و التنشق بدهن البنفسج لترطیب الدماغ اولا و ترطیب البدن 
تالم از که 


سای و و 


و علامته: امتلاء البدن و وجود علامات الأخلاط. 


و علاجه: تنقیه البدن منها بحسب الواجب و تقویه الرآس لثلا یقبل 
البخارات. 


و اما بسبب ضعف آعصاب المجامع فیتألم الدماغ عند تعبها بحرکه الجماع 
للمشارکه و لا یحدث هذا النوع بالشاب القوی الشبق. 


و علامته: الارتعاش بعد الجماع فی البدن؛ لأن الأعصاب من جهه ضعفها لا 
غیر 
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|رادیه بحرکه |رادیه و کذا حرکات غیر ارادیه بالسکون الارادی. سیما فی 
الرجلین لضعف اعصابهما عن حمل البدن و بعید المباشره[36] حتی 
تستریح القوی و ترجع الی حالها الاول. و ظهور ضعف الحرکه لضعف التها و 
ان اس ی ماه مان فا ال سوت سح 
آ تا مد فان احتففت الأقسام بلحقه النکایه و الأذی آشد و آقوی فینقبض 
نفسه هربا من الموذی و ینجذب ما یقابله الیه؛ فان کان الضعف مثلا فی 
المقدم و انقبض فی نفسه. انجذب الموّخر الیه و بالعکس. 

فرشا اری ای الوماغ ماتعباضه ال الشنکته و الحوت فان ‌فته الما 

و علاجه: تقویتها بالتمریخ بدهن القسط مع الخزمیان و یتغذی بمثل لحوم 


ااخملان العس و رها مه ایا نا بشفل ع اوالی اه 
الطیبه المذکوره و قد 


13 ۳ 
اتتتحالت ال تفه تیف لد الا سره ۳3 و تخت الضداع. لتر کی 
خلی البارات الحازم الزخینه ها ال الدماع فیخمتم مزاع الخماعد ده 
الاخقیه نی فضففت العمم. عن. قحلیلها ففی هالیه نی اتیکین ی 

التمنیده رداعه الکفیه. 


قال «ابن سرافیون»: لما کانت الخمور تحدث صداعا علمنا نها (نما تفعل 
دلکتبیحارات حاری تدقعها الی الراس وهو آخ الصداع المدکور بحدت من 
الخمار لا آنه نفسه, فاٍن الخمار هو آن لا ینهضم الشراب و تبقی منه فضله 
فهده الفضله التی-خالطنها الرطوبه آورنت تقلا قي الرآسن مضداعا و | 
خالطها الضفر اء آمرکت القی. ۶ الهوع و تخست کفره الصفراءع مه رداء نا 
یزید القی ء و التهوع فقد رویی مخمور وقع علیه التهوع ثم قذف خلطا و 
بال مثله ثم تثبر لسانه و فمه و مات من یومه و اخر ما زال یتهوع حتی 
تدلع لسانه و توزم ثم رعف و مات و هذا یکون لاجتماع آخلاط ردیثه فی 
ال ری صر کمالتهع ای ۶سا حالظها ال افت انس الط 


و علامته: آن یهیْج بعقبه و یکون الرأآس ثقیلا فی الغایه بحیث قد یبلغ 
شخص‌ضا ضاحت: الدماغ البارد الرظت الی ان لا بیع آن نفعد متصضیا و 
دنک لکتزم ترفی البهار ات الردیته غیر الخنمضمه. البه و استفاد‌تها هناگ 
غلظا و.ز ظوبه لبروده الدماغ کما فی.سقوق الجمامات: 


8 و ی و ات 


بالاسهال بما یجمع بین اسهال البلغم و الصفراء مثل ایارج فیقرا مقوی 
تباصا الوا مت الوا یت اج سم نی 
التصول تشر انسیسته وا سره رون الشست میج ادا ولا 
ول لها فا آنسا فیصیر غروه ری ال ولا رل و مد 
للهضم. فان لم یندفع و اشت؟ التهوع و الغثیان آطعم یسیرا من الطعام 
الوین لیتیاسا ی اله ار ترا ای 


و و تقوم باه ستظفتی ترا رم شوه اعد تمه تا ارات 
ب الرمان و التفاح و السفرجل و الحصرم بالماء البارد و من جملتها 
اد نهر من اافافه یل الفمل, یعطر الععی. و همان ۵ 
کشک الشعیر فان من خاصیته غسل المعده من بقایا الشراب مع ما فیه 
من تطفثه الحراره و تقطیع الأبخره خصوصا |ذا طرح فیه قلیل من ماء 
الحصرم و اللیمون و یسیر من الملح لتلطیف الفقاع و سرعه حل الطبیعه 
و انحدار الفضول عن المعده فانه ینفعهم خاصه لأن هذا| الفقاع عون 
المعده و یقویها و یطفی ء الحراره و یسکن الأبخره و یعین علی الهضم. 


وتقمیه الراش تفع این عه الیل و ارم و رمق شاه 
بمثل دهن الورد و لس مع الخل, و آما فی الاتتهاء فلا بنبغی آن یکون 
اند سا لظا تک الما م ملظ ار ری فشنه عور اعحلل بل 
یستعمل علیه مثل دهن البابونح و دهن السوسن فاترین. و دلک القدمین 
فیما طبخ فیه البنفسج و البابونج مع یسیر ملح لینجذب البخار من اعلی الی 
اسف قال نی ان رحل م‌صدام فرلی محاه نما و نله دا 
فبری. 


و یکون عن سقطه آو ضربه تصیب الرآس و توّلم, 


اما بمجرد الأذی و النکایه الحادثه منهما فی الحجاب الموضوع علی القحف 
ابتداء ثم فی الحجب الأخر بالمشارکه, و اما بما یعرض منهما ورم فی 
جذهر الدماع اوقی اعشیته اواتشفاق 


فی الدماغ آو فی الحجب الداخلیه و فی الغشاء المجلل الخارجه أو شجه 


قس الفطم مود ها هی الا رهم وخ نی از 
نادرا و سیجی ۶. 


و علاجه: في ِِِ قبل حدوث الورم تسکین وجع الضربه ما امکن تلا برم 
یصحبها الدم فیتورم العضو و یزداد الوجع و تبرید الراس لأن الوجع یثیر 
الحراره لتوجه الحراره الغریزیه و الدم و الروح الی موضعه و کلها حاره 

تنشخن العضو و آلجرارن تجلب العواد البه و تقویته" لاه چسبت ضعه بقل 
المواا التی ترسلها الطبیعه الیه لاصلاحه و یعجز آیضا عن هضم غذائه الذی 
الثلائه , ینبعی آن نکون الاح لته من طراف الااس وفق انعر و 
الطین الأرمنی و المامیثا و دقیق العدس و الحضض و القاقیا و الصندل بماء 
لسان الحمل. و استعمال دهن الورد فی هذه الحال صالح؛ لأنه یسکن الوجع 
و یقوی الرآس و ریما خلط معه یسیر من الخل لیوصله بلطافته اٍلی داخل 
العخی صرق ال ادا ان الوم مهافت علی اه مس ان 
الک شید کب الوحه لحفهه خرافه. 


و تبعید الماده عنه و لو بالفصد من القیفال آو الأکحل و الاسهال بطبیخ 


لیستفرغ ما فی الأمعاء من الثفل ولا فتنقطع البخارات المرتفعه الی 
الراشی و تخت الم اه الی آسغل انا جدلا له و تندفم فیسلم الموضع 
الغلیل منز انشتا ها اند 


۵ آما آذا ظهرت الخمی و اختلاط العقل, فقح آخد فی التورم فلیشتعمل 
القوابض القویه لتمنع من ازدیاد الورم مثل قشور الرمان و الطرفاء و 
السرو و دقاق الکندر و الورد. 


باه اتاات ما اشعاق قات ان فی لام ال لا زاععی: ال 
الموایه ارام وا ای ال فان ای اه 
ارات الا لس سا ۰ اه خر ها زر 
یلتحم و یبقی قرحه توذی 
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و تصدع دائما. و ان کان فی جوهر الدماغ آو فی مانیخس, کانت العله 
آصعب و العلاج آعسر و فیه خطر عظیم لرئاسه العضو و شرفه. و بالجمله, 
فطریق العلاح ما ذکر. و ان کان فی مانیخس, کانت العله آصعب مما یکون 
قی شیر وف اآلعچت الداعلهلانفا.و ان کانت آفزت الی الدماغ: اکنه: ا عسر 
التحاما لصلابته. 


وا کان معا کسرقت اقا فد بح > لاه فی آخر الکات: 


و نوع من الصداع یقال له «البیضه» و هذا النوع یکون من بخاراه غلیظه 
تنفصل عن الأخلاط و تلک الأخلاط تکون اما موجوده فی البدن تتصاعد منها 
الأبخره الموذیه و یعجز عن دفعها اما من الطریق الأوسع و هو طریق 
المعده و من طریق العروق التی یرتقی فیها الغذاء الی الرآس و اما فی 
الرآس خاصه. و احتقانها تحت الغشاء المجلّل للقحف آو الغشاءین آلداخلین 
فی القحف المحیطین بجوهر الدماغ مع ضعف الدماغ حتی یقبل الأبخره 
الموّذیه و یعجز عن دفعها و تحلیلها و 


یتأذی من آدنی شی ء یصیبه مثل حرکات تلک الأبخره و سخونتها و تمدیدها. 
و هو صداعء شدید. ؛ لأن التمدد فی,ٍ الأعضاء العصبانیه القویه الحس القریبه 
من الدماغ مشتمل علی جمیع الرأس کاشتمال الأشیه علیه عسر الانقلاع 
لکثره الأبخره و غلظها و ضعف الدماغ عن تحلیلها و صفاقه [38 ] الاغشیه و 
تلززها و امتاع تحلل الابخره عنها لا فی زمان طویل ترق و تسخف فیه ثم 
ینفذ فی جواهرها و یندفع علی سبیل الرشح 


و اعلم آن القوم قد اختلفوا فی ماهیه هذا الصداع و نحن نقتصر علی ما 
افاده «الشیخ» حذرا من التطویل من غير طائل و هو آنه: «صداع مشتمل 
لایث ثابت مزمن تهیج صعویته کل ساعه و لادنی شی ۶ حتی آن صاحبه 

یبغض الصوت و الضوء و المخالطه مع الناس و یحب الوحده و الظلمه و 
الا واه ی اه ان راسه یطرق بمطر قه وتات 
جذبا آو یشق شقا[39]» ثم قال بعد ذلک: «و من الأطباء من لا یراعی فیه 
هده الشر انط بل بطلق البیخه علی. کل وحم یشتمل علی:الر این کله خارج 
القحف و داخله. [40 ]» هذا. 


و اتفقوا علی آن سببه قد یکون من بخارات المعده آو بخارات الرأآس آو 
اخلاط ردیئه من دم او صفراء او بلغم او سود|ء او فلفمونی فی نفس 
الدماغ آو حجبه آو حمره آو ورم بارد آو ریح غلیظ و المصنف لم یذکر من 
آسبابه غیر البخار و یشبه آنه لما رای فی کلام بعضهم آن له نواثب صعبه, 
توهم ان لا کون ی تخس الا گرم وال لکان ثابتا دائما لم تکن له آوقات 
راحه و سکون و 


لیس کذلک؛ لأن المراد بالنوائب هی نوائب الضعوبه کما یدل علیه کلام 
«الشیخ» حیث قال: «انه لابث ثابت مزمن تهیج صعوبته کل ساعه». علی 
اقا نوات اند تکی سس الوناع و الاخلا ط کی قارع 


و علامته: آن یهیج من آدنی سبب[41] مثل حرکه یسیره آو شرب خمر آو 
تناول مبجُر آو ملاقات مسخن آو استماع صوت شدید بنوائب صعبه علی 
حسب الاتتات المولده و الأسباب المهیجه فان الدماغ الضعیف اذا احتقنت 
فیه آبخره غلیظه فاسده مثلا و هیجها سبب ما ری نماد آع فقو کی 


تندفع تلک الأبخره ۷ یسکن لیر الحادت من السبب المهیح. 


فا نی :صاخبه لضعف الدماخ من اشماع. الا ضوات, الشدیده ف الکلام آی 
الصوت المتوسط. و ذلک لاأن الصوت العظیم و المتوسط لعنف الحر که 
الهوائیه و شده صدمتها یفرق اتصال عصبه ی و یولمها و یتآدی الأذی 
قنها ال الخشاعون الذاخین لاتضالیا نیا و مها الی: العشاء. الحخال 
للقحف لاتصالهما به بشظایا العصب المرتقیه و المنحدره من الشوون 
فیتهیج صعوبه ات لذلک؛ سواء کان الاحتقان تحت الفشاء المجلل او 
الفشاءین الداخلین. و من مشاهده الضوء اتف تفرق فدندد خانتة. البضز و 
یتادی الاذي منها الی العصبتین المجوفتین و هما متصلتان بالغشاءین. و 
سیب ذلک آن الروح جوهر نورانی شبیه پالاجسام السماویه 


فی الصفاء ملائم للاأضواء و الأنوار فعند مشاهدته لها پبرز بالکلیه الی 
الخارج شوقا الیها و هشاشه لادراکها فیتفرق و یتبدّد و بتفرقه یتفرق محله 
لشده |زدحامه و تراکمه میلا ٍلی الخروج و عند الظلمه ینقبض و یجتمع 
هربا منها لمضادته لها فیقوی ما لم یفرط الانقباض. و آیضا الأضواء کلها 
حرارات و الحراره 


من شأنها التحلل و التبد و الظلم برودات و البروده من شأنها القبض و 
التکثیف. هذا علی مذهب من یجعل الظلمه کیفیه وجودیه. اما عند من 
یجعلها عدم الضوء فتکون مسند عیه للبروده؛ لأّن اعدام الملکات لما لم یکن 


اعداما صر فا جاز آن تکون مسند عیه للامو الوجودیه. 
و پحجب الظلمه و الوحده هربا من الضوء و الکلام. 


و الهدوء أی الراحه و السکون؛ لأن الحرکه بتسخینها تثیر الأْخلاط و الأبخره 
و ها انم الا اصعنه سا و مق مس الکر کم آتا بر ای کات 
بشرن کالجر کات اف انه هه ریخا رد 


و لا یقدر علی فتح العین عند النوبه لشده الوجع, فان الوجع یشغل القوه 
المحر که لالات النفس عن التنفس الذی هو ضروری فی بقاء الحیاه فضلا 
عن غیره او لبغض الضوء و التاذی منه لما قلنا من ازدیاد الوجع بالحرکه و 
اه ات سیرسعااا کات اعل ی افاء سا لأنه متصل بالجفن 
و ظاهر آن حرکه الاجفان لیست بأضعف من الحرکات البخاریه. 


و لا یکون الوجع مع الضربان. هذا مبدی علی مدعاه, فان سببه اذا کان 
ام تفه نت السومده تک الا سین الخرنان او اا یه مره 


الشرایین 


و یحس کل ساعه کأن زانتة یطرق بمطرقه اذا کانت الأبخره ف 9 


متحرکه تحت الأْغُشیه بقوه فتشبه صدمتها لجرمها بطرق المطرقه. ایو 
شقا |ذا کانت الأبخره راکده مع تمدیدها الی الجهات لشده 0 


فان کان السبب فی الحجاب الداخل الغلیظ آو الرقیق, أحسْ الوجع و 
التفدد فن: اضون. آلفینین لاشماله«علی العتی وی امندان جر سبه. ال 
الحدقه و لاتصاله بالطبقه الصلبه و المشیمه اللتین من طبقات العین. و ان 
کان فی الحجاب 

شرح الأسباب و العلامات ج 1. ص: 40 


الخارج المجلْل للقحف, 


اخبته اي العلیل. الوجع یمتن الید علیه:. و یکره الهش علیه. لازجیاد الوجع .5 
یجد کالتمدد فی وجهه مع تغیر لون الوجه بحسب تغیر لون البخار المرتفع 
من الخلط الموجب, آو الی الحمره؛ لأن الوجع جدّاب و آکثر ما یجذب فی 
مثل هذه الحاله الی العضو هو الدم؛ لأّن الطبیعه عند الوجع تتوجه الی 
العضو للاصلاح و یصحبها الروح من الدم, آو لأن الأبخره لحرارتها تذیب الدم 
الذی فی الراس و الوجه و ترققه و تنشره فیبرز الی الط هن ورجطهن لونه؛ 
لان هدا الححاب: مخیط بخمیم الراسن ع الوفخه وه لهذا شتتی هدا التوع من 
الصداع بیضه و خوده تشبیها له ببیضه السلاح فی اشتماله علی جمیع 
الرآس و الوجه. 


و علاجه: التفقد آنه من بخارات أَْ خلط یحدث؟ و ذلک بمعرفه علامات 
غلبه الأخلاط و بما یستدل به علیها آی علی غلبه الأخلاط فی الوجه و 
۳ بسکدل. غلی البخاراث, الخمویهسفی آی.حق شدند. بعال 
خمن التور هیا اش جره.فی الراس و بلقت له الخرای الترنه و 
عرمحفاع اا ال ی لاف الیش موم ان ار ال 
النتواه یر التاشعه اسر فه تقاط ام آلمانه » کنامتها ۵ ترا نهها لیا 


فطل ی ارات الیظیبیه رای انس بل لسع الخراره 
آفرترنه ق الفوق سا عفر‌ها الرطفبه عن خمل الراسن:و اتید لریاده 
حجمها عن تجویف الأعضاء و التهیج ی الانتفاخ مع الترهل فی الوجه لفلظ 
ااخ رخ الصا تم ال الوا ات وه تاره ال رال 
یت سا ات ات یت ی 


و یستدل علی البخارات السوداویه بالقشف و الیبیس فی 


لام بخیات فان نف کت ی ]ی نی انوتاع خخیت آزفتن 
ان شاه ط او وا و یه ای ها 2 
توحش الروح و التوحش معد للغضب و خبث النفس و سیجی ء تحقیقه ان 
سا عالی یر اس اه ال السدار. 


و یستدل علی البخارات الصفراویه بشده الحرقه کأّنه وضع علیه الجمره و 
تعتر لین الکه ال الضفیه امه ان الناش ها هسب اظانما ش ال 
ظاه الیرم فش تیا الساد. اضفر ارا دا لا الناعم و آلشتدداء 
فانهما قد یکثران فی البدن و لا یغیران اللون تغیرا کثیرا و باردین 
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فلیستفرغ الخلط الغالب بعد التفقد و الوثوق بغلبته, ثم یقوی الرأس [43] 
تما علمت غير مره علی حسب الواجب. 


و قد یهیْج الصداع البحرانی فی الأمراض الحاره العفونیه عند البحران 
ات 0 ال ادها یت ان الط دک اماه ایا السااحه 
منها فلاتباع الطبیعه فی اضطرابها و مجاهدتها غند المجاربه مع المرض و 
اما الفا ده فتخرین الطییعه لها 


و علامته: آن یکون فی یوم باحوری و هو الیوم الذی یقع فیه البحران و 
بقال له بوم بحران بالاضافه و یوم باحوری علی غیر القیاس کأنه 
الی باحور و هو شده الحر فی تموز. و ریما یکمن فعه ی مغ. هد الضداع 
بیاض البول و رقته لانصراف الطبیعه |ٍلی دفع المرض و عدم التصرف فی 
المائیه و لهذا ربما یحتیس البول و البراز عند البحران الی آن یغلب الطبیعه 
آو لانصراف المواد الصابغه المغلظه للبول الی الدماغ آو الی الجهه التی 
انصرفقت. الظنجعه. التما. مع-شنده. الخمی, اد تیان الاخلاط خر کتها و 
اضط اب السیعه سر الخراره 


خنزداد-وضول الابخره الن القلت: 


و علاجه: آن یتعرف جهه [44] میل الماده الیها وجهه دفع الطبیعه لها آی 
للماده الیها آی اٍلی تلک الجهه فلینظر: 


هل یجد العلیل غثیانا و تقللب نفس و هو الغثیان اللازم |ذا لم یکن شدیدا و 
دوارا؟ فاٍنها تدل علي آن الطبیعه تمیل الماده الی فوق و تدفعها بالقی ع؛ 
آما الغثیان فظاهر و آما الدوار فلاأنه مع الغثیان انما یکون بمشارکه المعده 
ارتفا الایکره تما الی. الا آه سینت امه اه مر اقا ط اللد اعه 
شال 45۱] العصت المتجدر. 
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من الدفاغ الی المعده علی ما ثبیته ان شاء تعالی: 


آو ینظر هل یجد قراقر و هی الأصوات ت الحادثه من حرکه الریج نقسها من 
غبر اتیاح الی‌زت که تحت ها لها ماه ایا ری فی 
المراق؟ 


و المراد به هاهنا جلد البطن [46] فانها تدل علی آن الطبیعه تدفع الماده 
بالاسهال؛ آما القراقر فان الأٌخلاط متی انحدرت الي الامعاء انحلّت عنها 
بطول الاحتباس فیها آبخره غلیظه ریاحیه[47] علی آن الامعاء لا تخلو فی 
آکثر الأمر عن آجزاء هوائیه و خالطت بتلک الأخلاط و خرقتها فی صعودها 
بالطبع و هبوطها بمدافعه الأخلاط و الاْثفال لها و عرضت من ذلک الخرق و 
الاصطکاک بالضروره قراقر. و آما النفخ, فلتضایق المکان علی تلک الأجزاء 
الهوائیه و عجزها عن انخراق الاأخلاط لغلظها فیحسْ العلیل بضغطها و 
ی ی ۳ 
الاضطر ات هم الحوقهه فا ارت المانن و معا 


آو هل بجد شعاعا و حمره و خیالات حمر|ء آو صفراء قدام العین ؟ فانها تدل 
علی آن الطبیعه تدفعها بالرعاف [48] و سببه آن الدم العفن- 


متلا- آذا صعد الی الأعالی و انفصلت منه آبخره متلوّنه بلونه و اختلطت مع 
اآرد الباصره تکیف الروح بکیفیتها فأدرک آشباحا مشعشعه حمراء و 
صفراء بظن العلیل بها آنها فی الخایج. ۵ فیا لا ما فرظت ال روهظ 
برطوبه الدم و تحصل له آجزاء رشیه [49 ] تحکی لون , الدم و اشراقه 
لقبوله [50 ] الانعکاس کما فی الهاله و قوس قزح فیتخیل آن لها وجودا فی 
الخارج کما آن من غلب علیه خلط بختل طعمه فی الماأکول و المشروب. 


ات هل اه فا ی اکن میت اضلاخ العا و فانم ول غلی ام اخارفه 
تدفعها بالادرار. 
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نم تعان [51] الطبیعه علی دفعها من تلک الجهه: فان کان لها بالقی ء, تعان 
علیه بالسکنجبین و الماء الحار ان طبیخ اصل السوس ۹ اصل الخیار و 
السلق. و ان کان بالاسهال. یعان علیه بنقیع الاجاص و العناب و السفستان 
و الزبیب النقی و التمر الهندی مع الشیرخشت اضق تفا ات الاجاص و العناب 
آو التمر الهندی آو الورد المکرر مع الماء البارد[52 ] ی بالحقنه ِِ 
المتخذه من طبیخ العناب و السفستان و الاجاص و ورق السلق و کشک 
الشعیر و النیلوفر و البنفسج و النیشوق مع الترنجبین و دهن الحل. و ان 
کان بالرعاف. تعان علیه بحک الأنف و الانکباب علی بخار الخل و النظر الی 
الأشیاء الحمر و وضع فتیله من الفودنج البری و فقاح الاذخر و الکندش 
۳ بمراره الثور. و ان ان بالادرار, تعان بحلیب بزر البطیخ و الخیار 


و قد یکون الصداع من روائح تملاً الرأس بالاستنشاق و بالتفوذ من جهه 
التتام نلک ارات کمن 


اما طیبه حاده تصدع بحدتها و 


زفارتها اذا صادفت مزاج الدماغ حارا؛ لأنها حینتذ - تکون 3 نها بسیب ان 
تالمصانه کالمشی سنحید 


و علاجه: 1 شم الروائح المضاده لها و تنطیل الراس و شم الکافور و الطیوب 
البارنه ل ۰ و النیلوفر ن کان اضرارها بمجرد الحراره و ان کان 

مع الیبوسه فالعلاج تنشٌق آدهانها. و ما منتنه حاژه کالم و الحلتیت و هذه 
الر وا الخفتع ادا صادفت مر ام الما رها جرا ان الویاع 
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القوی یدفعها عن نفسه لتنفره منها و قوته علی دفعها بخلاف الروائح 
الظییه انا آشنده قلا سا سراعال ماع تجدظا لو تشه نعوه: 


شاه یی ا نیوانع الطیفه. العصاوی تما ات کاس بارسته فتاه 
بالشتاه فررق اسصشصی ان کات ایا کانمرنو اتتل و ماعالورد و 
ی ار ای ار را 
تاش هو سمل همع 


تفیل الرآنی پخنست الام فویه اتوتاغ ین راعه وس 
العسای * قایل الاخرههه کسر ها و آلاهتهای الما الصا 
بحسب المزاج و الرائحه و تقویه الراس بما ذکر. 


و اما روائح المزابل [53] و المستنقعات [54] کالجلود التی یستنقعها 
الدباغون, فتلک تحتقن فی الدماغ و تصدع بالعفونه و الغلظ و الثقل و 
المزاجمه. فان الابخره النفضله عنها تکون: فی غابه. الغلظ و النفل. لکتره 
رطوبتها فاذا حصلت فی الدماغ اثقلته و زاحمته. و ربما حدث منها فیه 
تم و تا فی الخجاب المه‌ضی ای احاظ اسر ماسفام امه و 
اا ی ی ها 
المر و الحلتیت. 


و علاجه: الاستحمام و 


صت الماء لماش الم یار ین فلطیق ی ۱ رو و نیو نی 
المسام و شم الخل فانه , بلطف و یقطع و یدفع العفونه بخاصیه فیه و وضع 
الفتل المبلوله بالخل فی الانف و شم الروائح الطیبه حاره آو بارده علی 
حسب الحال فان کان شبخا فبالحاره و ان کان شابا فبالبارده. 


و یکون الصداع من سده تحدث من آخلاط غلیظه اما فی آورده جوهر 
الدماغ آو فی شرایینه آو فی آورده الحجاب الداخله فی البطون آو 
شرایینها [۵ ]. 


و علاشته: امثلاء الوجه آ6د ] لکتره.ها تخیفن فیه پشبت السنده و تماخض 
بالوجه, لأن الامتلاء لو کان فی جمیع البدن لم یکن علامه للسده و الثقل و 
التمدّد فیه لتنفیذ القوه الماده المحتبسه و ممانعه السده و مقاومتها لها و 
لان ما یحتبس فی 
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تلک المجاری لا بد آن تجری فیها مواد کثیره تکون أکثر مما تسعه المجاری 
فیحصل التمدد بالضروره و تقدم الاکثار من الطعام, فان الاکثار منه یوجب 
قصور الهضم فیکثر تولد الفضول الغلیظه المسدٌده[57] و تقدم الراحه؛ لأن 
الحرکه تسجُن البدن و ترثق الفضول و تلطفها و تحللها و السکون بالضد و 
دزی الاستخمام فان السام -پشعن. آلیدن و بنصه الاح ظ:البارده و بحااما 
بالعرق و البخار. 


و علاجه: تلطیف تلک الاأخلاط الغلیظه و تقطیعها بمثل طبیخ الزوفاء و 
الحاشا و البسفایج و اأفتیمون مع الجلنجبین و تنقیتها بالأیارجات و 
الشبیارات. 


وق بکون فی الندره[ | عن الدمد المتولدفی الدهاغ: مها یلم اقصضین 
التخرین عند. ففدم الدماه وه سب لدم ای کنرع المهاد: ااغلاه 
المتعفنه, فانها اذا تعفنت عرض لها مزاج مستعد لقبول صوره دودیه 
ففاضت علیها ضروره انه لا یخل 


من جهه المبدی الفیاض کما تتولد الحیوانات الخسیسه فی العالم بسبب 
الففو‌نه.نو: ها ان فی العالم یندفع بها الوباء لاستحاله العفونات الیها و 
لتغذیتها بالعفونات للمشاکله کذلک فینتفع به الدماغ و غیره من الأعضاء 
بتنقیته من العفونات فلا یعرض له مرض من قبلها و ان کانت الدود آیضا لا 
تخلو عن عفونه و خبث و قذاره, لکن تعرض منها آفات آخر من مضاده 
حرکاتها و مضاده مزاجها لمزاج الانسان و مها و تمزیقها الاعضاء. و قد 
ذکر بعض آطباء «الهند» آن الدود قد یتولد فی نواحی الرآس عند حجب 
الدماغ و جوّز «الشیخ» ذلک و تلک الدیدان توجع بحرکتها و تمزیقها آی 
تفریقها اتصال الاأعضاء. 


و علامته: حکاک لحرکه الدود و تمزیقه و لخبث ما یبقی من مادته العفنه 
الردیئه لم تستحل بعد الی الدود فانها لفسادها توّذی العضو و تاکله شدید 


اعوه. التست و لذواء سس الفصو رد فیعمن الدماع وش وانجه الات 
لمکان الماده 1 البافیه و لنسن الدود ایضاا و اشتداد. الضداع؛ قمع 


الحرکه آی حرکه صاحب الصداع آو حرکه تب لاستلزامها حرکه الدود و 
هیجأنه و هیجان الماده 
شرح الأسباب و العلامات, ج 1. ص: 46 


رها یت آزخر ارم هرن کت 
و علاجه: تنقیه الدماغ آولا و اسعاط آیارج فیقر | فانه ینقی الدماغ و بقتل 
الدود آیضا لمرارته و الادویه القاتله للدود مثل عصاره ورق الخوخ و عصاره 
اصل لنوت و طبیخ الاففتیی ال الارعنی و الادمه التن. صاه لنیر: 


و یکون الصداع من تزعزع الدماخ آی تحرکه و ذلک التزعزع یحدث من هر 
شدید من الملاعبه او السقطه او سقوط شی ء علیه فیتفرق اتصاله 


و بتغیر وضع بعض آجزائه الی بعض عن الوضع الطبيعي فیحصل التمدد من 
جانب و الاسترخاء مر ورها ابص لزید وان بعش اجرا* 


اه شا نیرن ‏ ۱۳ عش ی لفرممن الا لسع 
اخرانه و .فیل بعضما ال جانت نتم د الره‌اشه 9 ] المتصله مته الی غر 
انب الفیل ‏ عاله‌ تیوه اسر ص اسان لعف 00 ] القوی ال ماه ه 
رجوعها عن بعض التصرفات و ربما ول الی السکته عند سکونها عن جمیع 
ااترو مانم تسا گر صاخ ان نی وه الما یا انس 
واحده ه دلی عند ضا تنضب فاده الی صحل قوه السشم فادا مضل الیها الیو اء 
المستنشق یکف بالرائحه التی لتلک الماده لاستیلاء رایحتها علی الروائح 
الخارخته و املاء الدهاع تا 


و علاجه: الفصد من الباسلیق آو الاکحل لتتوجه الماده من الدماغ الی 
آلجانب المخالف فلا پحدث فیه ورم و حل الطبیعه لم 9 | و لیستفرغ ما 
بالحقن اتف ها الهندباء مع الخبارشتد ان کانت مه جع .۱۱ 
فبالحفم «العاره و سقی. جت. القمقایا . تشفیم "الروانع: الطیبة 
المشاکل [61] مزاجها لمزاج العلیل و التضمید 
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الطحلب و دقیق الشعیر و الباقلاء ان کان معه ورم و حمی[62] و الا فمثل 
الجلنار و العدس و قشور الرمان و الورد و لاس و قصب الذریره و اش 
الیمانی و التسعیط بالادهان الموافقه مثل دهن الورد و البنفسح مع لبن 
النساء قد دیف [63] فیها حضض 


و تفریق الرأس بها و التقطیر فی الأذن منها فانها مع ما یقوی الرآس, 
ِ ها ار 
وق. 


و نوع من الصداع یقال له الشقیقه تسمیه له باسم محله. و هو وجع فی 
از تفن الرآس الی حد الشآن الممتد فی الزانتن طولا و عژفها 
«جالینوس » تن دزم السائره المتوسمنطة »ای هی التی تسصر الر آشن بااهجع 
الی آن یتوسطه فاذا بلغ الألم الغشاء المنصف للدماغ طولا انقطع. و هو 
فی الاکثر یکون معتادا لازما ذا آدوار. 


و انما لا یعم الرأس کله, لأّن ماده هذا الصداع قلیله فیه اشاره الی آنه لا 
یکون من سوء مزاج ساذج کما صرح به المحققون. و انما تکون ۳ 
تکون فی آکثر [64] الأمر فی شرایین الرأس وحدها حاصله آی متولده فیها 
آو مرتقیه الیها من شرایین ادن فتقبلها الشرایین التی فی الجانب 
الأضعف. و الفضول المتولده فی الشرایین یسیره, ان دمها لا ینصرف الی 
تغذیه البدن بل یعطی دم الأورده قوه فقط- علی مذهب «ابقراط» و 
«جالینوس »- فهو محتبس فیها بالطبع لا یزید و لا ینقص الا عند الأمراض و 
آنواع الاستفراغات_ و لب دا کون لول الم لده نها مره عدا. 
اما ند من تقو انه کالیرر الم لا نتم الستو الا نم قاع رنه ی 
القدای کون سرا تصوله: الوا مه شکور شنم یضار با 
التقدیرین یتمّ المطلوب. 


و نقل «الطبری» عن «ابن سیار» آنه قال: انا اذا اعتقدنا آن آطراف 
الشرایین 2 بآاطراف ان آمکن آن تضل الیها القضول ما دون آن 
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فی جمیع الرأس لکثره الماده. هذاء, و قد شهد کثیر من الفضلاء مثل 
«الرازی» و «الشیخ» انه قد یکون فی الاغشیه الداخله فیحس بالوجع داخل 
القحف ممتذا الی اصول العین و قد یکون فی الفشاء الخارج المحیط 
بالقحف فلا یطیق وضع الید علیه و ذلک عند ما تکون الأأعضاء الداخله فی 
الجمجمه قویه فیندفع ما فیها من طریق الدروز الی خارج و قد یکون فی 
عضل الصدغ و وضول المواد الی هذا الموضع قد یکون من الاورده و قد 
یکون من الشرایین و قد یکون منهما معا. 


قبلی الماژه اما تفا راته ترفن الب عانت الراش مناخ ادن آمن 
عضو من ذلک الشق فاذا ارتفعت الیه صارت ماده فضلیه و ما آخلاط حاده 


حاره ار اه عسره التحلل. 


و علامته الخاصه به آی بهذا النوع من الصداع. ضربان الشرایین؛ لأأن الماده 
حیث کانت مستکثه فیها تتحلل منها آبخره ردیثه تشتاق الطبیعه الی تعدیل 
الروح و تنقيتها منها فتجعل حرکه الشرایین أعظم عظما مستکرها و هو 
الذی سماه «بقراط» اشتداد الضربان و ۳ فی الدموی؛ لأن بخاره مع 
شنده ضر آ دنه آعاضا قاکره تلد آنضا وف ما 


]دا ضغطت. الشرایین: ای منعت من الظربان» .سکن لجع لان: العو 
الحساش ادا ضعی: و کان. نقرت شریان تالم بضریان دلک: الشربان ما لد 
پتألم حیث کان سلیماء سیما |ذا اشتد ضربانه فاٍذا منع منه سکن الوجع 
بالضروره و آیضا |ذا ضغطت الشرایین و منعت من الضربان قلّ تصاعد 
الفضول و الأبخره منها ٍلی الدماغ و هذا هو الفرق بین الشقیقه حیث کانت 
اه ی اس 


و علاجه: ان یعرف انه 


مر ی تیا فش یتح ان ملاسان فاص رت وا ۶ 
مالسا ات یه الا ای وی و 
ورق الخطمی و الخس و الورد آو الحاره مثل البابونج و الشیح و الصعتر و 
الشت سب احاط فیطل یلار صل زر النه و زر الک و 
قضور اصل اقا و اافیون آو الغاره متل العناء المعحون نماء الما و 
مثل ثافسیا وتو اعل اعرر رامع و الفربیون معجونه بشراب 
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تبخاتی وت بالفرن‌فات: لمع اففه‌شا ره کانفز آدباردم-علی ما لته 


و ینیغی آن تکون العنایه فی النطولات و الأأطلیه و الأدهان یالجانب العلیل و 
یمسک نبض الشرایین بأن تلتصق علیها الأطلیه اللازقیه الأْفیونیه المطلیه 
علی کاغده جتل و و الزعفران و الصمغ العربی و الأْفْیون معجونه 
ببیاض البیض آو مثل بزر الخس و بزر البنج و المرّ الصافی و الأفیون و 
الکتیراهعخوته الکل آن اخفه سا 


فان کفی ی الامساک فی تسکین الوجع. فهو المرام و ال فینیغی آن یتفقد 
اللذان علی اتصدعین و اللذان علی خلف الأذنین فایهما وجد آرز٩‏ 
ارات وا را اه 
۳ قضید التضول باسداه طریا فیوول العداع « لصرورم و اسلم ال 
فت سای فان سرام الراس ان ات مات لت ال تدم 
لعین و تتقسم فا و تمتدت و ضفطت العین و دفعتها و زاحمتها عن 
افص الصا ال بای شا ره مت فا اس فان اعشل ۰ 
حجدت فی 


شرایین الرأس و لم یتحلل لتضاعفها و صفاقتها, تردد فیها (لي آن یصل الی 
اظرانیا معا ای کی العن ان النن اضعنها سب له اارعاع من 
شیی اافجم رک فولها ادلی الفصل هد اند سفطم الظر یت 


قال «القرشی»: «اِنْ حدوث الانتشار بعد الشقیقه. بسبب قوه الوجع 
الموجبٍ, لنتوء الرطوبات |لی خارج فیتفرق اتصال العنبی عند اقب فیتسع. 
هون یکون لما 1۳ هناک من الریاح المتمدده سب ضعف الهضم 
التابع للوجع و حدوث النزول بعدها بسبب آن الرطوبات الفضلیه تکثر حینتئذ 
بسیب ضعف الهضم لاجل الوجع و لضعف العینین من الوجع یکثر قبولهما 
لتلک الرطوبات». 


دق تمه ی ای ول وان مین اه و لا نت نهد 
یجدی نفعا. 


و لیس المراد به البتر المصطلح عند الجمهور ؛ لأنه لا یجامع الکی؛ اذ البتر 
المصطلح هو آن یکشف الجلد عن الشریان و یعلق ب «صتاره» و يشة کل 
واعد من 


اه ی هی سای رها ای 


و کوی ب «مکوی» ذهب مدور الرآس حتی پنقطع الدم فان الشریان ذا 
انفتح فتجا یسیر | یعسر التحامه لوجوه تلائه: احدها, صلابه جرمه. و تانیهاء, 
رقه دمه فیعسر جموده. و ثالثها, دوام حرکته و الحر که مانعه من الالتحام 
افتقار ال سکن وه انصمام مارم آلشق. و ان احکم ربطه و التحم 
لم یوّمن علیه الفتق و حدوت العله المسماه ابو رسما؛ لأْنه اذا ۳ بعد 
االتحام شال الم فد الی الفضا الد سه وین ال پل ند تسا 
الی الترجت لاسام العل صحفت العله الس مره 


و آما السُل و هو آن يشة" الجلد علی طول الشریان و 


تک ق ی داز و قمله. الا حواه ال حول اسان فان یو 
کان دقیقا ۱ هد ۱ اب 
وا انم آضانم عضفونه عیاض ارت ی له الاسر 
فیحتبس الدم نم تذر علیه الادویه القاطعه للدم مثل وبر الارنب و دواء 
الکندن تج المراهم اللحم هن کان نما بش و رنه الوم علی 
کح اجه ترس مکبطظ آپرسه فی م‌ضفین مها فد ات آها ی 
یقطع ما بین الشدین ثم یعالج بالذرورات و المراهم. 


و قال بعضهم هو آن يشقٌ الجلد و یکشف عن الشریان ب «صنانیر» حتی 
یظهر الشریان فیجعل تحته لاله المسماه ب «الصلاله» و هی حدیده ملساء 
مدملجه الرأس فی وسطها شبه الدوائر فیلقی الشریان فی دائره منها و 
تلوی لاله الی آن بقطع آحد رآسی را 


ق ی تردن ی ما هون عم لا تالیش الشتی و از آتجم و 
حفوت نی رستا ند تام له یوجب الغشی و التشنج من شده 
الوجع [65]. قال «الطبری»: «آنا رآیت خلقا سلّت شزانینهم فدخل الضرر 
ی ۳۳ هقه ات رحلا بترم ات 
شرایینه فحدث به الحول البشع من یومه و ذلک لاتصال شعب هذا الشریان 
پالعن ‏ فلت رات اند حوت. تشه ایا فن نت الایتار 
۱ المسلوله من شوو الیو عطمم لقزیها من الوماع: و 
اه ی اا اصر تا ها 
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الحس علی ما نت عليم جا لیتوزتر:»فی:<ا لتیض الکسر وه قال ایضاه «قد 
رایت من سل تربانه فصرت به سیلان اللعاب و 


دنک لا آشعته هن هذا الشرنان انضل بالغضله التی جر الشفه فاد 
تفه اه فسعیت فعلم م‌حدت السلان الم کور 


فالأْولي آن یجمع بین القطع و الکی بعد التنقیه و آما اللذان خلف الاذنین, 
النسل [66] کما قال «ابقراط» و یجی ء بیانه ان شاء الله تعالی. 


و قد یکون الصداع من ورم فی ۳ لمشارکتها الدماغ لما بینهما 
راشحه [67] العصب و لکونها محاذیه له و لذلک متی بخرت رحم المرآه 
بمثل المرژ و الکندر و احکمت تغطیتها بالثیاب بحیث لا یخرج شی ء من تلک 
۱ 
تصل رائحتها الی الدماغ فا ذا ورمت؛ تأذی الدماغ بأذیتها اخ بتأدیه کیفیه 
ردیثه او ابخره ردینه الیه من الماده المورمه او من قله نقاء النفاس 
فیجتفع کی الرحم وتغیر فن گیفیته :وهادی: الکیعیه. الردیتة السا اجه آو 
ار ای اد 


و قد یکون من قبل الکلیتین فانهما تتصلان بالدماغ و لذلک ینزل المنی منه 
الیهما علی ما نبینه[68] ان شاء الله تعالی. و قال «الشیخ»: انهما 
تشارکان الدماغ بسبب آن کل واحد من الدماغ و الکلیتین یشارک الکبد و 
من قبل الساقین و القدمین و من قبل الکبد و الطحال و الحجاب الحاجز و 
المراق و الصلب لما بین هذه الاعضاء و بین الدماغ مشارکه بسبب 
راشحه [69 ] العصب و المحاذات. 
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و لکل واحد منهما علامات مثل آن الذی یکون من قبل الرحم یکون الوجع 
فی موه رای اه 


کین ی و الیش نی ال زک 
ق الطال ی شا سا مایم الط ال آلن آا هم 
ای رای ام ای ات 
ذلک للمحاذات. و الذی من القدمین یحس فیه بدبیب یرتفع من القدمین 
ان ها متیر الیو الشواین مها شوه و الخارا تایه 
مها اه ایا چ رکه الط ما هام له را ار ها ی الم 
را و 
تجاوزها من الساقین لم یحس [1 7 ] الا بحراره مجرده. 


و یعقها آی الأقسام التی بالمشارکه جمیعا آن تظهر الاأفه و الضعف فی 
هذه الأعضاء آولا تنم بعرض الصداع لأْنه تابع لمرض هذه الأعضاء حادث عنه 
حدوث المعلول عن العله و المرض الاأصلی الذی هو بمنزله العله لا بد 3 آن 
نکون ففدما کل انش کی آلذی همشت له المعاه ال سا شا ان ری 
عضو الشرکی لحصول مرضه فیه و اذا کان متقدما علیه بالزمان کان ظهور 
اغراضه آیضا متقدا. 


و هذا فرق آکثری اٍذ پمکن آن یکون ظهور الشرکی آولا کما |ذا کان العضو 
الأصلی غیر حساس آو ضعیف الحس فیتاخر آلمه الی آن يشتد المرض و 

عضو الشرکی ذکی آالحسٍ تام فی بدو المرض اه و اغشبه 
بالعکس, کما |ذا ضعف الکبد فی جاذبتها و شارکتها المعده لبقاء الغذاء فیها 
فان ضرر مرض المعده مثل سقوط ره و فساد الطعام متقدم علی 
ضرر ضعف الکبد و هو نحافه البدن مثلا لان هذه انما تکون بتحلل 


رطوبات البدن و هی تحتاج الی زمان طویل لعصیانها عن سرعه التحلل و 
یمکن آن یتفق انصباب ماده الی عضوین و یظهر الضرر فی آحدهما قبل 
ظهوره فی الاخر من غیر آن تکون بینهما مشارکه. 


۵ علاخه: لا شدم الاعضاءع و قدیخن: ۶ کل قی, بابه غلی التفصیل شیر ها 
فی 


القدمین و علاجه فصد الصافن و حجامه القدمین و تنقیه البدن 
بالاصطمخیقون و شد د الرخلین مرن آلاریبة الی الوم 1 بالملح [73] و 
دهن الخیری فهذه آنواع الصداع التی یکثر وقوعها و اما ما یحدث من باقی 
سوء المزاجات التی لم تذکر, فقلها تخدت و ان خدت نترنعا ها شفل ال 
هذه التی ذکرت. 
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[الفصل الثانی: فی السرسام [74 ]] 


السرسام قال, «الطبری»: هذا الاسم فارسی و تفسیره مرض ال رس فان 
«سر» هو الراس و «سام» عندهم هو المرض. و قال «الشیخ»: تفسیره 
ورم ال ر اس فان اه رت و لعل ذلک فی الفارسی القدیم و قد هجر 
استعماله و کذلک البرسام فان بر هو الصدر و تسمیته لنفس ذاته و 
۱ 0 کر ۳۳ و الورم زیاده 
اه فا اه 0 
حجابی الدماغ الرقیق المجاور له و الغلیظ المجاور للقحف آو فیهما معا و 
فی الدماغ نفسه علی ری «الشیخ» و «آبی سهل المسیحی» و «صاحب 


و اما «جالینوس» فقد نقل عن بعض الأقدمین آن الفزم انما 0 للاأعضاء 
لعدم استمسای الفضل 7 الأْول 


هدن لعدم فهد الفضل اف الناتی لضاایته المانعه مه من غین ان رنجره 
و اللاحدوت و جزم «یوحنا بن سرافیون» باللاحدوت حبت قال فی 
«کناشه »: اذا سمعت ورم الدماغ فلا بنبغعی آن تضیف الی الدماغ نفسه بل 
المع مانشس ها قوعاسا ان کل .عضو بر ی ان کون متا انعر 
فلا بر یناشن الما ولا لصلی دا ما الفطم اعد قمه دلی 


«صاحب 

التلخیص» و «محمد بن زکریا الرازی» «کناش» ه المشهور ب «الفاخر» و 
بعض من المتاخرین. 

و استدل «الشیخ» علی بطلان الدلیل الذی ذکره «ابن سرافیون» و من 
تبعه بوجوه. 


آحدها: آن العظم یقبل النمو و هو انما یکون بالتمدد و الزیاده بالغذاء فلا 
یبعد آن یقبل التمذد بالفضل و لذلک جوهر الدماغ. 

و ثانیها: آن جوهر الدماخ و ٍن کان لینا الا آنه لزج و اللشّن و اللزج بتمدد و 
العظم و ان کان صلبا الا آن فیه رطوبه بها یقبل نفوذ الغذاء فیکون تمدّده 
من هذا الوجه ممکنا و قد اقژبه «جالینوس». 


و الثها[76]: آن کلا من جوهر الدماغ و العظم یغتذی و الاعتذاء نما یکون 
بالتمدد و الازدیاد بالغذاء فیجوز ان یتمدد و یزداد بالفضل. 


و رابعها: آن العظم لو لم یکن قابلا لنفوذ الفضول الممدده المزیده فیه, 
کانت. الاستان تخضه و سود فان دلک لنفود الفضول فیفا. 


و «الاستاذ العلامه» نسب هده الوجوه الین حالامام» و آجاب عنها: 
آما عن الأْول: فبآن تمدید الغذاء یسیر جدا فلا پلزم من قبول تمدید الورم 


لکثرته. اقول: لا نسلم آن تمدید الغذاء پسیر فان العضو یزداد اضعاف ما 
کان علیه, نعم یکون تمدیده تدریجیا لا دفعیا 


و کذلک تمدید الفضل الا آن التدریج فی التمدید الغذائی آبطاً و فی التمدید 
ای اس ی ان لاسام ان هید ااض ید نون کیرا 
فکثیر | ما یکون قدرا قلیلا فی الغایه. 


و آما عن الثانی: فبانه اما آن نعنی باللزوجه الدسومه آو نعني بها غلظ 
القوام مع قبول التمدد کما فی الفضلات المخاطیه فان عنی الاو فهو لا 
یقبل التمدد و ان عنی الثانی فباطل؛ فان التشریح قد دل علی آنه لیس 
للدماغ شی ء من ذلک. و افو 


اللتفجه:علی ها دکره الشیه کیفیه- ی یو اه ال جع مر لته و3 
و الشی ء بها یمتدٌ متصلا فلا ینقطع کالعسل و لا خلاف بین آرباب التشریح 
آن جوهر الدماغ کذلک لأن العصب لما کان محتاجا الی آن یصلب صلابه 
لدن وجب آن یکون یه اج | لدنا لزجا کما صرح به «الشیخ». 


ما بعن الثالت: فبآن التمدد الحادث بالنمو غیر التمدد الحادث بالورم من 
جهه آن الفاعل فی الأاول هی القوی النامیه و فی الثانی الدافعه و آن 
الماده فی الأول صالحه مألوفه فی: النانی: فاسجه رتفد ان امد فن 
الأول فی الأقطار الثلائه علی التناسب الطبیعی و فی الثانی علی خلاف 
ذلک فلا یجوز قیاس آحدهما علی الاخر. 


۵ آفول: لا فزوریين الم وین سست الدات:فان المدد الغداتی: من ین 
قاری یلید ای اسر یا کاواس یر 
بمقصودنا هذا لأنه ینم باثبات قبولهما للتمدد من َو فاعل کان و من اد 
ماده کانت و فی أو* جهه کانت. 


و آضا گنل رایمه فیان تفا و الاستان هس نها ایس 


لقبول فضل وارد علیها بل لفساد غذائها بسبب رداءه مزاجها و لذلک یدق 
جرمها. و آقول: لا فرق بین آن پرد علیه الفضل من خارج و هو فضل آو 
ولد فی:تقسها اد الغرض بیان انها تفیل فود القواد و ادا کیت تفیل نقود 
الفضل الغیر الموژم فکذالک نفوذ الفضل المورم. 


آو فیهما فی الحجابین و جوهر الدماغ جمیعا و الفرق بین هذه الأقسام آن 
الورم ها کاق فی ی 
کویت و عخس. بالم دید و وجع .ضعت. افی. قفر 2( 
الرداءه[77] آکثره یقتل فی الرایع[78] فان جاوزه نجی [79] و آن کان فی 
الفشاء ات تکون هذه 0 قلیله و النبض صلبا منشاریا و بحس 


فلگ الرم اما من الدم یمن قزر انیطین حالتاف. غلی ها صفخه 
دالرانی»-سواء کان الیرم فیح العجات او الدماع اه الکفته لکم طا هه 
کلام «الشیخ» و غیره 
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مشعر بأنه لا یجوز اطلاقه الا علی ورم الحجاب و سمی به لأنه یضر 
قرنیطس و هو الذهن و الرأی. 


اه مت مشاه کم لها القلت اضال. التسر یی نوی فا 
الخرایهالغرنبه الحاضله من المادم المعفته: فن قوضع الفرم الی العلت نم 
بنبعت منه بواسطتها الی جمیع البدن دائمه لترادف تلک الحراره و سرعه 
ایضالها الی ااغلت فلم بکن اما فتوز بخلافت فا زذاندکان آلورمافی عضو بعید 
عن الفلت: متل الکلی»:عانه کون لها فتر ات بالخروزه. 


مع تقان ال رس و حمره شدیده فی العین و9 


الوجه[80]؛ لأن الحراره الغریبه المفرطه فی الدماغ تسخن الدم و ترققه و 
تفن حخمهی هن کنو صمیل الی اه الا عضاء ارت ها هو وه 


و صداع آما |ذا کان الورم فی الحجابین فبلاحساس بالمنافی من سوء 
المزاج و تفرق الاتصال و آما اذا کان فی نفس الدماغ فلمجاورتهما له و 
تمذدهما بورمه سیما اذا کان الورم عظیما. 


و هذیان لأن الافه ان کانت حادثه فی مقدم الدماغ آفسدت الحس 
ات ری والصال ی ند 1 یلق لش هراق دبع دی 
مد وان کات فد مه 
افتندت. الدکن فیتسی جمیم: الففانی, الهز تبه. هکلم فی کل نوع بما :ده 
خلاف مقتضی الحال و المقام علی حسب تخیلاته و توهماته الفاسده و ان 
کانت فی الحجاب فبالمجاوره قاٍن الدماغ یتضرر بألم الغشاء المحیط به. 


هتشک لان الحار الدموی اکن غویفیا .من ات الاخلاظ 1و ارو معه 
[طوبه کتره فیتهفلی ارسساظم له مع دلی مریم ور آنیهو اش ایا 
فیعرض لصاحبه 


عند توفره استعداد تمام للفرح کالسکران فیفرح من آدنی سبب سیما عند 
اختلاط افعال الدماغ فانه حینئذ یتخیل دائما صورا مستحسنه و آشیاء لذیذه 


فتتحرک الروح منه نش الا 2 و تنبسط و تمد ادلی اعضات: الضدر .۵ 
الوجه و تنفتح منافذهما و تتسع افضیتهما فیحدث مثل شکل الضحک فی 
الوجه و الفم. و قال «صاحب التلخیص»: ان السبب المحدث للضحک و 
السرور هو آن الدم محبوب عند الطبیعه فیحدث السرور عند زیادته کما 


للذین تکثر قنیتهم [82 ] و اموالهم. 


و خشونه اللسان لأن حراره الحمّی تجرد سطحه و تجفف رطوبته فیختلف 
وضع اجزائه و یصیر بعضها آرفع و بعضها آخفض لضروره الخلاء و اختصاصه 
بذلک مع عموم العارض جمیع الاعضاء بسیب الحمی. لأّن ذلک فیه آظهر 
لسخافه جوهره و تخلخل بنیته و یکون لونه الی حمره مائله الی السواد 
لغلبه الماده الصابغه و تراکمها فیه لکثره عروقه مع آن جرمه لسخافته آشد 
قبولا لتأثیر الصابغ فیه آو لأن الماده انما هی دم ملتهب فیحترق سریعا و 
نموه لدلک فه تصیر تساک اعساع اه جم :نود اع مشاه آلتض: 


و ربما تدمع العین من غیر |راده لکثره[83] الفضول الرطوبیه فی الدماغ و 
ضعفه عن امساکها و سیلانها لترفقها و تلطفها بسبب افراط السخونه الی 
العین لسخافه جوهرها و ضعف بنيتها و قرب وضعها من الدماغ و هی لا 
تمسکها لضعفها و لکثره تلک الرطوبات تتخلی من امساکها و تسیل هی 
تعسها-فنها و هذا ردی دا لانه انما یکون لافم قویه کی الدماغ و لیتتن 
پلزم من هذا آن تضعف سائر القوی التی فی البدن فیسیل العرق البارد و 
البول و البراز و غیرها من الفضول؛ لأْن العین آلطف جوهرا و آقرب وضعا 
ما تا سا ی ال ره ۱ 
صعفت الا کف لح بقه علی خضه دا ها فیضیر فصله خرفی لا قی علی 
اقا کی لها مسیل نها ی راده ماه کان من واه و۱01 


ارجا و8 ] لدلالته علی قیاع الزطویات تست ان اتغال الدما یکون الی 


دلا ید 


فی الجانب الذی فیه سیب الاشتعال رطوبه لتسیل بالدمع و الجانب السلیم 
تکوی تفت لامحاله اف فشسل الومعم مد 


و یکره الضوء لما تتألم حاسه البصر و تتلاشی الروح لضعفها بسبب ما 
یوجبه الضوء المفرق بالسخونه و یقطر الدم من لاف ۵61 اما لانفتاح 
فوهه عرق من العروق الدماغیه آو لانشقاقه بسپب کثره کمیه الدم آو حثه 
کیفیته و احتراقه فیسیل الدم حینثذ الی الاأنف لأنه مجری الفضلات 
الدماغیه. 


و علاجه: فصد القیفال[87] فی الأیام الثلائه الأول[88] لجذب الماده و 


دقیا ع وان اخرای الدم ی سس الم ۱9 هت فیر مبالت لییوی 
ها وه و 


به الطبیعه فلی دفع المرض مع فقدان الغذاء؛ لأْنه اذا استفرغ شی ۶ من 
المواد الفاسده قویت الطبیعه علی الباقی لأن المنفعل کلما کان أقل کان 
تاش القاهن یفوص حل الطیعه ب ‏ ضا لت که مش ارت ااعاص 
و التمر الهندی و, الترنجبین و الحقن اللینه مع فلوس الخیارشنبر و تبرید 
الدماغ بوضع الخل و دهن الورد و ماء الورد علیه فان ذلک یبرد الدماغ و 
تیه هس مه سم الاو و یم وهای لها له او لش مر سا القرء 
و الخیار و الکزبره الرطبه و الخل و دهن الورد. 


و الشمومات البارده الرطبه مثل البنفسج و النیلوفر و سقی ماء الشعیر و 
الاقتضار من کل غداع علیه [دا کاتت. القوه قوبه و متتهی المرض فریباة لان 
الغرض من الغذاء في المرض هو تقویه القوه بحیث یمکن لها دفع المرض 
عند البحران و کما انه یزید بذاته فی القوه یضعفها بالعرض لانه یقوی 
المرض الذی هو عدوها بوجوه. آحدها, ان الطبیعه اذا اشتغلت بهضمه 


مع المرض فیقوی بالضروره. و ثانیها, لضعفها بالمرض لا تتصرف فی الغذاء 
کما ینبغی فیصیر مستعدا للفساد مع استیلاء ماده المرض علی احالته اٍلی 
طبیعتها فیزید بذلک المرض. و ثالثهاء آنه تکثر المواد فی البدن فیضعف 
تصرف الطبیعه فیها و یستحیل بعض منها الی ماده المرض. فمتی کانت 
القوه تفی بدفع المرض و کانت المده قصیره تحتمل القوه المقاساه و 
المجاهده فیها, کفی الغذاء اللطیف فیها و الا فمزوره من الشعیر و الماش 
ا لفق والخرضن الاشفا ناخ هع لب اللون. 


و ما هرن الضفراء:و.هو القرانیظطس, الخالض. :: آتما شمی.بة. لان الضفر اه 
تنکی الدماغ و توّذیه بالحراره و الیبوسه معا بخلاف الدم فانه لرطوبته لا 
تنکثه نکایه شدیده فهو مضر بالذهن من وجه دون وجه و الصفر |ء مضر به 
من کل الوجوه. 


و علامته: شده حراره الحمی لشده حراره الصفراء و یبسها و الحراره کلما 
اعینت بالییتسن کان: تشخیتها اند و السهر.و خفه الراشی لخفه الماده: و 
لطافتها و قلتها و جفاف العین و المنخرین و اصفرار الوجه و اللسان و 
العینین و سرعه النبض و التوئب لأن الحراره تتبعها الحرکه و البروده یتبعها 
السکون و لذلک تری الحیوانات التی تأوی الی الأحجار تکون فی الشتاء لا 
تتحرک کأنها میته فی آحجارها و فی الصیف تتحرک دائما و الحراره آله 
لجمیع الحرکات البدنیه و کلما کانت أَش, کانت الحرکه اب اوه 
آنضا تفیتها تقو الاعضاب فیخه 
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علیها الحرکات و الصفراء آیضا خفیفه علی القوه لا تضعفها عن حمل 
الاعضاء بتقلها. 


و الهذیان و الغضب و هو کیفیه نفسانیه تصحبها حرکه الروح الی الخارجح 
طلبا للانتقام و سببه 


رقه الماده و صفائها و زیاده سخونتها فیکثر اشتعالها و تسرع حرکتها و مثل 
هذا الغضب یکون اسرء هیجانا لشده حراره الروح المتولده من هذا] الدم و 
انتر اتعلالا للطاقما فیبرد سترغه ه مبوع الخلی لکنره العضت: و فاد 
العقل. 


۵ کان الورم فن: مقجم آلدماع اند اتفیل بالتشویش: لانه موجه 6 
الفر اد بالتخیل هاهنا [ستحضار الصور المخرونه قی الخیال و استرجاعها عند 
غیبوبتها عن الحواس الظاهره لا التصرف فی مستودعات الخیال و معانیها 
الجزئیه بالترکیب و التفصیل, لأنه من افعال القوه المتخیله التی محلها 
البطن الأْوسط من الدماغ. و یکون الفکر و الذکر سلیمین کما عرض ل 
«دیوقلس» الطبیب فکان یتخیل آن فی بیته قوما یزمرون و یلعبون و لا 
یفترون ساعه فیامر بسلامه فکره باخراجهم و یصیحم و لسلامه ذکره کان 
یعرف من یدخل علیه من الصدیق و العدو. و هذا انما یکون عند ابتداء العله 
و صعفهانه آها عند الاشنداه فقحیل باقن لاجر اء بالسار کد. 


و ٍن کان الورم فی وسطه و هو موضع الفکر آفسد الفکر بالتشویش آیضا 
و یقال لذلک اختلاط العقل [90] کما یعرض للرجل الذی یغلق باب الحجره 
علی نفسه و یفتح الکوه و یسال الناس هل یحبون آن برمی الیهم بشی ۶ 
فاذا سموا له شیثا رمی الیهم و لا بتخیل شیثا مثل ما بتخیل الرجل الطبیب 
و یعرف کل شی ء یرمی به و فائدته و منفعته لسلامه ذکره لکن لا یعلم آنه 
مخطی ء فیما یصنع, و اذا کان فی موّخره و هو محل الذکر, افسد الذکر 
بالتشویش آیضا ِِِ لذلک رداءه الذکر و هذا نادر؛ لأّن تضرر هذه القوه 


و ان کان الورم فیها 


آی فی الأقسام التلانه جمیعا, بطلت آی تشلّشت هذه الأفاعیل کلها. 
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و صحفت زسهال الیظن یساء القواکة صل اسر الفتدق والاجاض وتالعتات. و 
التیشوق .و السفسان: مم. الترتجین آه الشبرخشت: و شفی.هاء الشغیر و 
ماء الرمان لد رها ااخاص آع توعه و مات لاد امک 
تنور فاتر ثم یوّخذ بعد نضجه و یفور [91] حتی یخرج ماوژه و ماء البطیخ 
الهندی المستخرج بان پرفع راسه و یضرب بالسکین ثم ینکس علی اجانه 
حتی یسیل ماوّه و وضع الخل مع ماء الورد و دهن الورد علی الرآس و وضع 
خباه العرع ه ار تافلت و العلاف کل هه اتومن بل مان 
البارده الرطبه مثل دهن البنفسح و القرع و النیلوفر مبرده علی الثلح و لا 
یحذر من التبرید و الترطیب فی هذا النوع کما یحذر فی الدموی و التنطیل 
شیاه طاشت مها الخسایش لاوما رفن نسم و فسیر الفس در 
النیلوفر و الخطمی و ان کان به سهر جعل فیها الخس و قشور الخشخاش 
و قلیل بابونج لیقاوم الخشخاش آو بمرقه الرووس و الاکارع. 


و اما من السوداء. 

و علامته: الهذیان و التفزع و الخوف و ذلک لأن الروح جوهر نورانی 
متوحش من الظلمه و السواد للمضاده و اذا غلبت السوداء علی الدماغ 
اطلعته و سودقه قییقی فن وحشته دائما و سیجی ء بیان القول فیه [ن شاء 


الله. و البکاء لأن السود|ء ی فیتولد منه روح علی 
هذه الصفه و لا یطاوع الانبساط و بستعد صاحبه للغم و یغم 


و یتفزع مر دنو الانتشات الغامه و الانسان اذا حدئت به حاله مضاده 
ای وی حری ار مس الا قراس اک ای سر 
ااعصات بلاط و یود اه الوا له اضر ۵ تعصر 
منافذها و یحجدت شکل البکاء و یخرج حینتذ بالضروره ما فی الدماغ من 
ا اراد ارف بالحیه ه العخاط کماشر خ الماء من الا سنج امه 
فیه عند غمر الید علیها. 


و سبب حصول تلک الرطوبات هو آن الألم الموجب للبکاء یسُن القلب 
لتوجه الروح و الدم الیه و ترتفع منه و من نواحیه حینتذ آبخره حاره الی 
الدماغ 


و تذیب الرطوبه التی فیه و ترققها و تسیلها ثم تبرد هی بنفسها و تغلظ 
وقوقها هی یر ریات فلا فد فی امین ۱92 لها و 7 
تس و هی و ااان لصمافهها زا ال شی ۶ قوا ز ی 
زمان طویل فیدفعها الدماغ بالعصر الی جهه العین لاتصال الامین بها فیخرح 
مر لاور الی عت الاب کین‌هان له العرارمالساه هبالان 
فی القلت و نا کان العست ای کان ال اج 


و السهر و زوال العقل و المراد به هاهنا قوه بها یحصل للانسان عن کثره 
الاخود و طول, مشاهده الأأشیاء المحسوسه مقدمات یمکنه بها 
الققف علی ماشی ان بو منت و تفن ار عفر وملا مه حدم 
القوه اتما یکونعندسلامه القوی الدماغیه. 


الما و واه رای انم یی آ کین شین متا 
و هو الذی یقصر زمان السکون الذی بین الحر که الانبساطیه و الانقباضیه و 
سبنهشده الخاجه الی. التسیم آلبازد 


لغلبه حراره القلب و عصیان الحجاب عن الانبساط التام لتمدده بسبب تمدد 
الاعصاب الجائیه الیه من الدماغ بالورم و بالییس اللازم للسوداء و لصلابته و 
یبسه لحراره النات فیتدارک بالتواتر ما فاته من العظم و هذه العلامه لا 
تختص بهذا القسم بل تعمٌ جمیع الاقسام و قد صرح به «صاحب الکامل». 


و تکون العین مفتوحه مبهوته آی ساکنه لتشنج آعصاب الجفن و انقباض 
عضلاتها من الیبس مع اضطراب الأفعال الدماغیه و تغیرها عن المجری 
الطبیعی و یعرض للعلیل علی دور الریع تغیر شدید و یجی ء بیانه ان شاء 
اللة: تغالی ن-نلزمه:هند اع: غفیف لفله. الماده: اه -بودها. هن لیزه لان 
السوداء سب بردها و ییشها لا تبغفن: تعفنا شدیدا فان ملای الافر-فی 
العفونه هی الحراره و الرطوبه. 


و یکون النبض صفغیرا صلبا مختلفا ما الصغیر و هو نقصان فی الاأقطار 
اللاند. فلضلاته لاله مغ فله الحاجهی آها: الصلابه و هی عم اکد فا که مر 
غمز الأصابع الی داخل بسهوله کالوتر الممدود فلییس لاله و تمددها و 
انضفغاطها لورم الدماغ فلا ینفغمز. و آما اختلاف قرعاته بعضها بعضاأ فلأن 
الاله لصلایتها لا تطاوع القوم اف الحر که شهو له فتعجر القوه عر التخریک 
المستوی و ان کانت قویه فکیف 
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و علاجه: بعد النضح التام بطبیخ الهلیلج و لسان الثور و البسفایج و ورق 
البادرنجبویه و السفستان مع الترنجبین, الأسهال بالحقن و الحبوب المنقیه 
للسود|ء مثل الحقن المتخذه من الهلیلح الا زود و الکابلی و الأفتیمون و 
السناء و الشاهترج البادرنجبویه و لسان الثور و البسفایج و الزبیب و 
الشنه الم رهم ال اروت اور موه الا السله و 


مثل الحبوب المتخذه من الأفتیمون و البسفایج و الغاریقون و شحم الحنظل 

و السقمونیا و حجر اللازورد المفسول و حت البلسان مع ماء الهندباء و 
ها و ی ۱ 
ی ایا ی 
النیلوفر و البنفسج مع لبن الجواری و تنطیله بماء طبخ فیها البابونج و نحوه 
مثل النمام و الورد و اکلیل الملک و ورق الخشخاش و ورق السلق و 
اش الا مان القام ام ال یت ما اه مر ی امرس 
البنفسج و البابونج و النیلوفر و لبن الجواری. 


و اما من بلغم و یسمی لیثرغس و ترجمته النسیان. قال «ثابت بن فره»: 


حدوث لیثرغس یکون من ورم بعرض للدماغ من خلط بلغمی یجتمع فی 
بطونه المقدمه فیتعفن. و کذلی قال «بن سرافیون» و الأدیب «آبو 
الفرجح» فی «المفتاح» و «صاحب التلخیص» و «صاحب المغنی» و غیرهم 
م متام نها 


و فی کلامهم بحث لاأنه لا یمکن حمله علی ورم جوهر الدماغ لأنهم باجمعهم 
لا یسلمون حدوث الورم فی نفس جوهر الدماغ و لا علی ورم الحجاب کما 
هداس حفت طاقن الدرصعلی الا مس ناناب علی با ناه 
عن «بن سرافیون» فی قرانیطس حیث قال لیس المراد بقولنا انه ورم 
فی الدماغ آنه یعرض فی نفس جرم الدماغ بل فی الغشاء السحوها : به لما 
آن:حالینوش 4 ضرع قی؛ النانبه. عسر .من «التیض* آن قرانیطس یحدت 
فی غشاء الدماغ و لیثرغس فی نفس جرم الدماغ و لأن البلغم لفلظه و 
لزوجته لا یمکن آن ینفذ ذلک و الحجاب الصفیق. 


و قال «صاحب الکامل»: السرسام البارد هو فساد یعرض 


للذکر و حدوثه یکون اما من سوء مزاج بارد رطب و اما من ماده بغلمیه 
تغلب اما علن الدماغ و [ما علی. الجزء المقدم من آجزاء الدماغ و فی 
وه اذ قوله «من سوء مزاج بارد 
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رب فی مفایله الماحق بل علمه انم سا دح فان یکون ضهر ما هه باطل: 
و قوله «یعرض للذکر» مخالف لقوله «یکون لغلبه البلغم علی مقدم 
الدماغ». و قوله «علامته ان تحدث معه حمّی ضعیفه بسبب عفن البلغم ». 
مخالف لما یفهم من کلامه انه قد یکون من سوء مزاج ساذج. 


و التحقیق فیه ما ذکره «الشیخ» و هو آن لیثاغورس یقال للورم البلغمی 
الکائن داخل القحف و هو السرسام البلغمی و آکثره یکون فی مجاری [93] 
جوهر الدماغ دون الحجب و البطون و جرم الدماغ, لأن البلغم قلما یجتمع و 
پنفذ فی الأغشیه لصلابتها و لا فی جوهر الدماغ للزوجته کما آن ذات الجنب 
آیضا فی الأکثر صفراویه قلما تکون بلغمیه لقله نفوذ البلغم فی جوهر 
صفاقی عصبی صلب علی آنه یمکن آن یکون ذلک الاقل منهما جمیعا آی 

مق عضو الضت اع‌قعا میم الاعم الصرف فشته انعر فضم الیدرا ده 
الأرقی منه لا یکون الا لذلک. 


و اعترض «السید الجرجانی» علیه و قال فی هذا الکلام بحث لاأن المجاری 
مسالک خالیه تنفذ فیها الأرواح و لا یتصور فیها الورم و انما تحدث فیها 
السده و السده توجب الصرع و السکته فهذا الورم هو فی الحجاب آو فی 
جوهر الدماغ و تنفذ فیهما الماده علی سبیل الاستنقاع و التشرب لا علی 
سبیل النفوذ دفعه. 


و آقول: فی کلامه بحث من وجوه: 
الأْول: آن المجاری لیست هی المسالک 


الخالیه التی بنفذ فیها الأرواح, بل المجاری عروق دقیقه تنقذ فی المخ و 
تنفد فیها غذاوه و هی الأورده آو تنفذ فیها الروح القلبی و هی الشرایین و 
هی لیست بخالیه و لا بمسالک معده لنفوذ الأرواح الدماغیه بل نفوذ الروح 
فیها ای ای ال وال رای فا ات ال ای سنا 
الا کت یاه وی 


الا ان له ای الوری فی ی لحار مها المانم فی ار تمرم 
جرم هذه العروق من البلغم ؟ فانها لیست علی صلابه ۰ 
فیها البلغم,. نعم حدوث الورم البلغفی فی: الشریان یکون قلٍ قلیلا و یلزمه 
انقطاع الروح القلبی عن الدماغ و یحدث من ذلک نوع من السکته الأصعب 
اذا کان الورم فی شعبه او لم یکن سادا لتمام المجری. 


تا لاصو ار ده هه اس توت الوع اه اکن 
السده الموجبه لهما انما هی فی البطون لاغیر بالاتفاق. 


الرابع: ٍن المدعی استحاله نفوذ البلغم فی الغشاء و المخ مطلقا لا النفوذ 
الدفعی علی آن نفود المواد المورمه فی جمیع الأعضاء انما یکون علي 
التدریح لا دفعه و ظاهر آن الأجرام المصمته لا یمکن آن ینفذ فیها شی ء الا 
علی التدرد: و آما قوله «علی سبیل الاستنقاع» فهو فی غایه الرکاکه فانه 
لو دشن جاد ضلی رصیق قین قی ,۶ لبط القوام. مت الم الم‌ مه 
مدیدم لمنفکن. آنسفد فیه. قی.۴مره ‏ لعتملن اد لیست القاعلج لا للعایلن 
قاس تلو لول و۱3 لم بجدت. الافتر خاء غند اتضیاب: البلغم | لغلرظ 


وهذا الاعتراض, من «السید» متفر بانه مع اشتعاله مده 


عمره الطویل علی تصنیف الکتب الطبیه و درسها و نقل الکلام من کتاب 
ال ی اس سا ای هت ان کی ص ۳ 
المرض و لا الی کیفیه حدوث الصرع و السکته و هذا من مثله بعید جدا. 


و یقال له آیضا النسیان؛ لأن النسیان آی بطلان التخیل آو نقصانه من 
او اه اللازمه له فسمی به تسمیه للملزوم باسم العرض اللازم. 


قال «صاحب التلخیص»: «لیس دلاله هذا آی النسیان هاهنا عند الأّطباء 
کدلالته عند العوام؛ لأّن العوام پیسمون هذا| المرض نسیانا و یعنون به عدم 
الذکر و لیس علی ما ظنوا لکن النسیان فیه یحدث لاألم القوه المتخیله فلا 
تخل الاشیاء التی انطیعت فی: الذ کر» ند کلافهء اه ات تعلم: ان المتخراه 
غیر الخیال فان المتخیله قوه تتصرف باستخدام الوهم لها فی الصور و 
الانی الخنبه عصوضتها الیظت. ۱ وسظ هی اتدمع الخیالن خرانه 
الک امش که موه سصر انا المتتم مت الفاط 


الدماغ 
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تناقض؛ لأن الدماغ کما ینقسم بحسب الأغراض المقصوده منه الی ثلائه 
آقسام مختلفه فی المقادیر تنقسم بحسب المساحه الی قسمین: آحدهما؛ 
ی مه الراین مه من ار الیو اشنم الی ناوت ی ار 
فنمو خره ی هو تحت الدرو الذالن.و هذا. الجزء اضف من کل من تصفن 
ال ای سا علاط اه 
بالقسم المقدم و یفرزه و لأخر بالقسم الموخر و یفرزه و ذلک یحجز الجزء 
الذی هو آلین و هو المقدم عن الجزء الذی هو آصلب و هو الموخر 


فا التای که ای الا اف فص الما 


و یوید هذا ما قال «اين سرافیون»: و «هذه تکون من ورم یعرض فی 
۱ ۳ لأن ذلک البلغم 
العفن یمنع الحواس آن تفعل افعالها الطبیعیه و انما سمیّت هذه العله 
النسیان لأن الجزء المقدم من الدماغ الذی یکون به التخیل تال و لا یحس 
بما یکون فی الجزء الاأخر الذی هو موضوع الذکر». 


و «القرشی» قد تحیر فی هذه التیا 2 فقال فی موضع : : «الدماغ ینقسم 
و و آخره الی جزءین: آحدهما من قذّام و خر من خلف و الظاهر 
آشها کالمتماهیه فی الحماحه است ای تساه الطظرلن خن مسا 

جمیع الجرم بحیث یکون المقدم بجملته مساویا للموّخر بجملته اذ لا موجب 
1 آحدهما علی الأخر و لما کان الموخر آرق کثیرا من المقدم وجب آن 
یکون الجرم الموخر آطول کثیرا من المقدم جتی یکون طوله کالضعف من 
طول المقدم». و قال فی موضع آخر: «ان انقسام الدماغ ٍلی جزءین مقدم 
و موخر , یحب آن, یکون هذان الجزءان متساویین فی الطول؛ اذ لیس 
آحدهما تا یکون آطول من الااخر او من العکس » و بین هذین الک مین 
ماقص یه اهنا الما لها اه الفی فن ارات ات رنه لسن 
للقیاس و لا للتخمین دخل فی امثال هذه المسائل, بل التعویل فیها علی 
الزضد و التشریح. 


و علامته آیضا آی کما فی الدموی السبات الاأرقی [95] و هی حاله بین النوم 
و الیقظه یکون جانب النوم غالبا قیها علی:جانب البقظه و .لذا قدم 


التشات: علی ورف اللفظیو ینت هرا الطرض علی:ها انح 
علیه کلام العوم انما هو تعفن البلغم فی مقدم الدماغ فهو بسبب رطوبته 

یعیق الحواس الظاهره عن افعالها تاره و یوجب السبات و بسبب حرارته 
۳ من العفونه یبسطها الأخری و یوچب الأرق مع حمی مطبقه ای 
دائمه غیر قویه الحراره لعفونه البلغم فلا تکون الحراره الغریبه الحادثه من 
عفونه شدیده, لاأنه لا یستعذٌ للتسخین استعداد الاجسام الحاره فتآثیر 
1 بواسطته, الا آنه لکثره مقداره و 
نویه لا نام فصمل ارم اتمعنیه شه ال ااخات فیط 
الحمی. 


له الخو اس سا اللسانب التاعت شل ان شقن 
الفکین و تمدده بالفضل الدماغی فتروم الطبیعه دفعه بذلک و اختلاط العقل 
و الکسل عن الجواب و عسر حرکه الأجفان بل عن جمیع الحرکات الارادیه 
لثقل الماده علی القوه فیعسر علیها تحریک الأعضاء آو لارخائها الأعصاب 
پرطوتها فلا سناتی. سنا التحربی: الا تعشیر د اختضاض. اللسان و الاجفان 
بالذکر لظهوره فیهما لقربهما من الدماغ و لسخافه جوهرهما و ترهلهما و 
استرخائهما فی اصل وضعهما فیظهر فیهما العجز عن الحرکه من ادنی 


ماع هه عرش تس ای امن الابانج و بزر الکرفس و 
الأأنیسون و اصل الاذخر و الأسطوخودوس و الزبیب مع | 
ال سا لته اما ال ها ای ما 
الرازیانج و الفوتنج و القنطریون و آصل الاذخر مع حلیب لب القرطم و 
الشر و الک الا و تم الظل ی السعیوا و الیل الییت و 
البورق الأرمنی و الحبوب المسهله المتخذه من الصبر و الترید و شحم 


اتختظا هس ارم انار هی ال کی وا از دا 
و یوضع علی رووسهم الخل و ماء الورد و دهن الورد فی آول الأمر الی 


الیوم الثانی لتقویه الدماغ و منع الماده عن التوجه الیه بتعدیل مزاجه 
بالنسخین فان الخل مرکب من حار و بارد. قال «جالینوس» فی الرایع من 
«قوی الادویه»: ان الخل قد سلخ الحراره الطبیعیه التی للخمر و اکتسب 
خرازه آخزیرمن العقوتهر لان الاجراع الخمربه ره عند. استحالتما الی الخل 

و الفضل المائی الذی فیه |ذا عفن اکتسب حراره مستفاده غریبه کما 
۳ سائر الأشیاء اذا عفنت فیکون الخل مر کبا من اجزا.متضادهی:غایه 
التضادت: و استضوبه «ارسطه* انضا ی .فال + اند فی. الخراره: الخاضه 
بطبیعه 0 و بحرارته العرضیه التی له از و هو مع ذلک یضاد 
البلغم. انم تا هه و یلطفه و ینشفه و کذلک دهن الورد و ماء الورد. و قال 
«جالینوس » فی الثالثه من «قوی الادویه»: وجدت دهن الورد أشذ بردا من 
الزیت [ ی لیس بقوی البروده, بل برودنه بروده فاتره و لفتور حرارته 
پطفی عدو ری خر ارم الرامن. الحق اضانه التفس سح الداش لد 
اضانه. الیرد استخانا -خسیر : 


و اما ها نخوزنطتین > العایب قانه: لا یمق بان جهن الورد المضروتب قعرالخل 
پیند الما استعمله فی اضخابه الاین. اصایهم اختلاط الذفن هن فیل وزم 


حار فی الدماغ و فهم تناقض قوله من جهه آنه ینبغی آن یمنع الماده و پردع 
فی,فیدا هده العلل و هدا لا یکین الا یرنه العضه لا بتشبخنته و :الما ده 
الیه, قال [ن دهن الورد فی هذه المواضع انما یقبض و لا پبرد. 


و قال «جالینوس »: 


«أن دهن الورد المضروب بالخل بسخن اسخانا کثیرا| لیس بالیسیر؛ لأنه 
مرکب من دواءین حارین فانی قد جربته ۳۳ کثیره علي نفسی و علی 
کتیر فاته بیزه آدا ما اصات البدن حر شدید و یسخن آ[ذا ما اصابه برد شدید 
و کذلک الکلام فی ماء الورد». و حاصل کلامه یرجع الی آن الورد یختلف 
تأثیره باختلاف حال البدن کالماء الفاتر یبرد داخل الحمام و یسخن خارجه 
فعلی هذا پصح آن یقال ان البدن الحار |ذا عولح به بّده و آلبدن البارد |ذا 
عولج به سخنه. 


نم ای بعد یومین من الابتداء یجعل معها شی ء من جندبیدستر لتسخین 
الدماغ و تلطیف الماده و تحلیلها ثم آی عند الانتهاء و خاصه فی آخره توضع 
علیه الأطلیه و الأضمده المحلله الصرفه من غیر روادع مثل الجندبیدستر و 
العاقرقرحا و الفوتنج و الحاشا و النطرون بماء النمام آو بماء 0 
ای ما ی 
الجندبیدستر 
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لتحریک الدماغ و تسخینه و قلع الماده و |زعاجها و تحلیل ما بقی منها. 


و قسم آخر من هذه العله ای من السرسام لا من الورم المذکور فان 
ا تمالس ال ال ال یلعای الوم الم مر 
و بحسب الاستعمال العامی علی العرض الذی یلزم ذلک الورم و هو 
الهذبان و اختلا ط العقل مع حلی محرفه. فیذهل فیه ورم تفنین آلدماغ و 
الاختلاط الکاتن فی الحمیات و الکائن لأخلاط محرقه فی فم المعده و 
الکاتن لاوراخ فی: تواخی: الراش. الارجه و الکائن بخشا رکه ورم احجات 
الصدر و عضلاته و بمشا رکه ورم المثانه و الرحم؛ فان هذه الاقسام لا 


العرف الخاص سرساما حقیقه بل تعرف باختلاط العقل و الحقیقی هو 
الورم المذکور لاغیر. و «الأأستاذ العلامه» قد ناقض صریح کلام «الشیخ» 
حیث قال: «مراده بالحقیقی ورم جوهر الدماغ نفسه». و هو ورم یعرض 
من صفر|ء او من دم رقیق صفراوی للحجاب الذی بین الکبد و المعده و هو 
خحات سم افیا حول ما رضا تن المع ر دیس بالخجات 


و یتصل متصاعدا بالحجاب الموضوع علی القحف من داخل المسمّی 


حار فی الحجاب ار تفشتر .و ها ااستارد 1 سین آلکید:ه المعده قما 
اش رف اخد مه اتفصاعکی دالیرع قاه کر اشسرل صن کات 
الزماعیت: طرف فینبسط و بصیر حجابا بین الکبد و المعده لیم مذهب 
«آرسطو» و قال آیضا لم 1۳ ل «جالینوس» فی هذا الحجاب کلاما فتظهر 
تن الا اراس السرسام لأنه یشارک الغشاء الغلیظ من غشائی الدماغ 
المسمی مانیخس. و یتصل به فترتفع الیه آبخره کثیره حاره تملاً الدماغ و 
تلد آع اص اسر شام و دا سا ولد سر انس سای و سم الترسام 
بکسر الباء لکن المعروف هو الفتح. 


و علامته: الوسواس الکثیر لکثره ارتفاع آبخره حاره الی الدماغ و الهیجان 
آی هیجان الوسواس و اختلاط العقل فی وقت و هو عند تصاعد 0 , 
السکون فی وقت آخر و هو عند سکون الأبخره و انحطاطها عن الدماغ 
تفیل ااطایهه دلگ الرساین فشتی ار شوه الصا شم رها نان هد 
العارض حادث پالمشارکه لا پالذات, فیختلف اشتداده و انتقاصه بحسب 
اخلاف اخوال الاضلره نختن ان 


الورم یمدّد الغشاء الحساس عرضا کأنه یفرق اتصاله فیحس بوجع مثل غرز 
الشوک و السلاه فی الجانب اتف علن مقتضی زایه و شده الحمی و 
الحمره فی الشر اسیف هذا| لا پصح لین مذهبه و انما یصح اذا کان الورم 
فن. الفجات. الخاجر. خانه. متصل. بالتس‌اسی, فشند مه الفادم الخاره 
اللطیفه الی ظاهر الجلد و پتلون بلونه. و فی بعض النسخ: «و الحراره فی 
فوص ااعله من الفلت هل الصاری انیت ال لت تا لسجام هر 
الحیاب خال عن: الضریان فتضل الحراوه: العریبه سته الی: ما بجاوره و هو 
ال تفت ال العلت: ناهد انش اس 


و علاجه: فصد الباسلیق لتنقیه الماده من الحجاب. و الباسلیق فی لغتهم 
اافلی الف هه ها اافر وم هی موق اتمتضوع عم الحانت ای 
من مفصل المرفق شعبه کبیره من شعب الابطی مختلطه بشعبه من 
الکتقی.ه آنه شرف اهوم الا من اعد شاله اللسیه الما 
الرت الاب در ود وال دای هو ری ی 
علی الجانب الوحشی من الذراع و سقی به لأنه من الابط و شرط الساقین 
و الججامه علیهما , بحسب الامکان من هذه الامور و وضع الاطلیه | لمنضجه و 
المحلله علی موضع النخس و الوجع مثل البابونج و البنفسج و بزر الخطمی 
و دقیق الباقلاء و بزر الکتان بالماء الحار و تلیین الطبیعه بطبیخ النیلوفر و 
البنفسج و بزر الخطمی و العناب و السفستان مع الترنجبین او 


و نوع من هذه العله یقال له شقاقلوس علی سبیل المجاز و هو ورم خاص 


فی تجویف شرائین الدماغ من دم غلیظ ینصب الیها فتنسد و ز تحتبس الروح 
الحیوانی من الدماغ فیفسد مزاجه و یموت بالااخره و ۰ فی 
الحتته هه غیت العصه وان حسه فا فالستی لفط سا وس 
یقال علی معنی حقیقی و هو موت العضو و مجازی و هو ورم جوهر الدماغ 
من دم عفن. 


و غانفرایا مقدمته آی مقدمه شقاقلوس و ذلک آنه |ذا آخذ العضو یفسد 
بالعفونه |ما لامتناع الروح عنه بسبب ورم من ماده عفنه غلیظه ساده 
لمنافذه آو لفساد مزاجه لانسداد مسالک النفس الذی تحیی الروح[96] 
من [97] تلک الماده 
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و تذهب نضارته کیدن الموتی [98] و یسکن ضربانه الذی قد کان من قبل 
تست ارم ان ال ادا تست اند ال الحتای ‏ اه 
لقبول الروح النفسانی قاذا تغیر مزاجه الی الفساد لم یمکنه الاعداد علی 
المجرق الطییعی, فیتحتر العضو و لی بحس خر که الشرایین بع آنحرکنها 
ایضا تکون صعیفه حتته شسمی هدا الغارض غانفرایا فاد اشتحکم الفساد 
بان تبظل الختنن بالکلیه و,یفسد اللجم و العظم نشمی: شفافلوش لکن 
القدماء لا یفرقون بینهما. قال «جالینوس»: العله التی سماها الأطباء 
عافرابا فد کان لمات شا زامن 

و ماده هذه العله فی غایه الفساد و الخبث و الا لم یکن یفسد العضو و 
بمیتم. و فی‌غایه الفلظ آنضا و | لاتدفعت بسهولة بو لم بلرم متا دلگ و 
نما علم آنه فی شرائین الدماغ لان صاحبه لا یعدم آلحس و الحرکه و لو 


و فی هذا الکلام بحث؛ لژأن الشرایین ۰ مسالک تنفذ فیها الروح الحیوانی الی 
الدماغ و تستحیل فیه عند الأطباء الی مزاج 


آخو یه شف لقنو آلفن 99| ال هی دا الخسبه الکو ید 
اشداهلی المسالی ندرم لاف ال آلدماح هرالت سای آاعضاه دهد 
الحس و الحرکه بالظاهر عن جمیعها بل پموت الدماغ و تنقطع عنه الحیاه 
ادا کارن آلورم‌فین عضها دون فص و آنضا کها آن ورم الحجاب المجاور 
للذماع بوخت. الا فه فی. الافعال. الدماغیه بالمتشازکه: کدلی, ووم: شر انینه 


پوجب تلک بطریق آولی. 


و هذه العله آآی شقاقلوس بالمعنی الحقیقی في آَحٌّ عضو کان قلما تبراً بل 
لیس یمکن آن تبراً و یرجع العضو الی الحاله الأولی, لأنه میت. 2 الدماغ 
فلس نکن ان تحدث فیه هذه العله و لا غانفرايا الذی هو مقدمتها بل 
الموت پسبقه و قولهم «قد یعرض فی الدماغ شقاقلوس», فانما المراد به 
مقدمه غانفرایا. علی ان 
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آحدها, الوجع المبرح. و الثانی, الورم الحار الشدید. و الثالث, العله التی 
یکون معها تعفن. و الرابع, التشنج الحادث عن الورم الحار. و یمکن آن 
کل 


قال «بقراط» فی السابعه من «الفصول»: من اصابته فی دماغه العله 
التی یقال لها شعا فلو‌یین فانه-بهلک فی نلانه. آيام .و.هی الایام الاول زد لیشن 
یمکن آن یحتملها مع هذه الصعوبه عضو رطب شدید القبول اااه معا 
الشرف و القوام اکنز من نلاته ایا علی, انه لایبعد آن یکون خبث الماده و 
فسادها مع آنه یغیُر مزاج الدماغ و یفسده و یغیر مزاج القلت: انضا و 
یفسده, ۳ تتأدی الیه تلک الکیفیه بطریق الشرایین فیحدت 0 
فالموت. 


و 


قال «القرشی»: «أنه یلزمه اضرار بالقلب لتضرر التنفس؛ لأن حرکه 
التنفس ارادیه و مبدوها الدماغ فا ذا کان مقوفا بهذه الاافه لم یتمکن من 
النکری ما شعت فیقل مایصل صن الهراء الی العلب: و مثل هذا لا یحتمل 
آقصر البخارین فان جاوزه نجی العلیل». و فیه نظر؛ لأن حرکه التنفس لو 
کانت |رادیه لبطلت في حال النوم و فی حال ما نفکر فی آمر غافلین عن 
تدبیر آبداننا بل الحق آنها طبیعیه من حیت الاحتیاج الضروری الی مطلق 
التتفس و انما یتعلق بالاراده من حیث آن المتنفس یتمکن من تغییر 
التنفسات الجزئیه بالتقدیم و التاخیر عن اوقات تقتضیها الحاجه لا من حیت 
الاحتیاج الضروری فهی حرکه تسخیریه أی: طبیعیه حیوانیه غیر تابعه 
للاراده؛ فان الطبیعه تقال لمبداً الحرکه و السکون بالذات, فان کانت 
الحرکه التی یصدر عنها علی نهج قاس نمی یی را و ان کانت 
لا علی تهج واحد.غهی طبیعیه حيواتية ویقال لها التستخیرنه. 

فان جاوزها آی شقاقلوس الاأْیام الثلائه الأول, فانه یبراً لأن ذلک یدل علی 
آن الطبیعه قد نهضت بمقاومه المرض اه و فهر هی علت ان افرص 
قد انحط و آن الطبیعه کانت قوبه شدیده القوه الا لم تصبر هذه المده و آن 


اش اس ها فد الام ال ام اه اما هم قرع و زمانا 
کثیرا لشرفه. 


6 علامته: غلامات السششام الحاز بل اشد فتها لخبت الماده .دم رداءتها: 
و علاجه: اٍن جاوز الثلائه, علاج السرسام الحار من الاسهال و وضع الأطلیه 
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علی از اتمه یر رای 


و قد تحدت الحمره و هی بالحاء المهمله, عند القوم ورم من دم حار 
ملاع ی 


یسمونها بها تسمیه للملزوم باسم اللازم فی الدماغ من ارتفاع الدم الفاسد 
المتشیظ آی المتسخن الملتهب بالصفراء. و الحمره اذا حدئثت الاعضاء 
الظاهره, انصدعت منها العروق الدقاق التی فیها لغلیان مادتها, فاذا خرح 
الدم منها فاما آن ینبسط تحت الجلد من غیر آن یدخل فی خلل العضو و 
اعماقه و ذلک اذا کان رقیقا لطیفا حادا و تظهر فی الجلد الحمره و اما آن 
تعمق فی اللحم |ذا کان غلیظا محترقا سوداویا لا یمکنه النفوذ الی الظاهر 
و یسمی هذا الصنف الأخیر جمره بالجیم تشبیها بجمره النار فی الحمره و 
الحرقه و الالتهاب و الدماغ لا بتحمل هذا النوع الأخیر لشرفه و شده فساد 
تلک الماده و خبثها فیقتل قبل آن یعمق فیه و انما یعرض فیه النوع الأول 
بان ینبسط ذلک الدم فی الغشاء الموضوع علی القحف آو الموضوع علی 
الدماغ. 


و الفرق بین الحمره و السرسام الحار آن السرسام الحار یزیل العقل و 
تکون معه الحمی المطبقه و حمره العینین و هذه العله لا تکون معها حمّی 
و لا زوال العقل لخلوها عن الورم عند المصنف و هو فی هذه المسأله قد 
اقتفی آثر «الطبری». و آما الجمهور فعلی آن الحمره ورم فی نفس الدماغ 
فلا یخلو عن زوال العقل و لا عن الحمی الشدیده و مثل هذه العوارض التی 
ذکرها المصنف فی مثل هذا المرض ان عرضت من غیر حمّی و لا زوال 
العقل فانما یکون عروضها عندهم بسبب مشارکه الدماغ لعضو آخر شریف 
لا بحصول العله فیه نفسه. 


قال «الرازی»: قد بعرض مرض شبیه بقرانیطی من غیر حمی معه قلق 
شدید و توثب لا یملک صاحبه قرار و يشتد ضیق نفسه و 


هرق بالماعه بفتل من الیوم آوبعد اریعه آیامرو لا تجواهته آحد ویسده 
الوجه عند المنتهی و یجف اللسان و تحمر العین لصعود حراره جمیع البدن 
الا دا ی ار اه فاص موه 


قال «الشیخ»: لا یبعد آن یکون السبب فی ذلک مشارکه من الدماغ لعضو 
آخر کریم مثل عضل التنفس |ذا عرض له تشنح عظیم آو فساد آخر پنحو 
نجو الخناق فینأدی |لی الدماغ فیش‌شه و یفسده و بختلط العقل و 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1 ص: 75 


و الصدر و کونه من غیر حمّی دلیل علی خلوه من الورم, بل یحسٌ فی 
اه یا ی ال ان با 
او ی مر اس اهر ایا امه 
الموذی و لونه الی الصفره ما هو لذلک. 


و علاجه: فصد القیفال و عرق الجبهه و هو العرق المنتصب بین الحاجبین و 
عرق المنخرین و موضع فصده المتشقق من طرف للارنبه الذی اذا غمز 
بالاصبع یفرق بائنین و اکثر ظهوره فی البالفین و العرقین الذی تحت 
اللسان و علی اللسان نفسه لا علی باطن الذقن علی حسب للامکان و 
مطاوعه القوه عرقا من هذه العروق بعد سم بو الشعیر و باقی 
تذیفره اف یی النطظم بو وضع ااطلیه. علی اراس و التطولاتهه 
الشمومات مثل تدبیر ۳ الخالص. 


۵ هن دا . الخنشن. العله المعره فه, بالها شرا مور اسم ریامض 
بالحقیقه القلعضه‌نتی لزغ ورم من دم حاد لکنه مختلط بالصفراء و هو قریب 
هن الجمره الخالصه. و آنما بختض الفلغموتی: بهدا آلاسم اي الماشر | [ذا 


حدث الفلغمونی فی آجزاء الرآس الخارجه من الغشاء المجلّل للقحف و 
الجبهه و الأنف و حوالی العین و ریما استفحل آی تفاقم و عظم حتی یعمٌ 
داخل الرأس من الدماغ و الحجب فیتورم الجمیع بحیث یظن بالشوون آنها 
تتفرق و خارجه و کثیر | ما یتمشی الی الصدر و العضدین فیکون آشد آنواع 
السرسام آعراضا لحده مادته و لعمومه داخل ال رس و أقبح منظر | لشده 
حمره الوجه و انتفاخه و تنقطه و نتوء العینین و تمددهما و يشتد الوجع معه 
جدا لحده الماده و کثرتها و تفریقها اتصال الأعضاء الظاهره و الباطنه و یکاد 
الراس ینصدع و ینشق لعظم الورم فی الحجاب و الدماغ و تجحظ العینان 
لذلک. 


و علاجه: علاج السرسام الدموی و النظر الی الأشیاء الحمر لینجذب الدم 
بالقشاکله من الناظی الذق هو اشرت ال ااظاهر. 
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الدوار سمی باسم اللازم. ۰ و هو, آن بتخیل لصاحبه آن الأشیاء ندور علیه و آن 
دماغه و بدنه یدوران فلا یملک آن یثبت قائما آو قاعدا بل یسقط و ذلک لاأن 
افعال القوی النفسانیه علی ما حقّقه الفاضل «آرسطو» انما تتم |ذا نفذت 
الروح الی البطن الأول من الدماغ و انطبخ فیه انطباخا مّا؛ فانه آول ما 
یتأدّی اٍلی الدماغ, یتأدّی اٍلی البطن الأأول و پنضج و ینطبخ فیه و یأَخذ من 
مزاجه ثم منه ٍلی الأأوسط و ازداد فیه انطباخا ثم منه ٍلی الموخر و کمل 
فی الانطباخ؛ فعلما کان نفوژه فی آجزاء الطابخ ط هذا الوجه کما ینبعی, 
نمت الافعال النفسانیه و الا نقصت ان بظالت و عند دورانه فی آفضیه 
الدماغ لا یمکنه النفوذ علی هذا الوجه کما ینبغی فلا 


تاه مه تخر الاعضاع. ال که امه اه لا وضو 
المحسوسات و حفظها و لا ادراک المعانی و حفظها و لا التصرف فیها 
فتختل لدلی خمیع الاخعال التقشانته من الخسن ۵ الجر که الار ادن 


وشبنه الفاضل, [ما اخلاظ رقیقه ضفرآویه فی.بطون الدماغ اوفی, عروفه 
بتحرک حرکه غیر طبیعیه و بقابها الروح بحرکه طبیعیه مضاده لها. و تقیید 
الرقیقه بالصفراویه خطا؛ لأن القوم قد صرّحوا بآن سبب امتناع نفوذ الروح 
فی السدد آخلاط بارده غلیظه ان زادت کمیتها آحدئت السکته و اٍن رقت و 
حدثت منها ح رکه و من الروح آخری, حجدت الدوار و آخلاط غلیظه تجتمع 
فی العروق 
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المستدیره حول الدماغ و تدافع[100] الروح النفسانی و تمنعه عن 
السلوک الطبیعی فیکر الروح راجعا و یتحرک حرکه دوریه کالریاح |ذا منعت 
بسبب جبال آو جدار و غیر ذلک عن سلوکها علی خط مستقیم فی طبیعتها 
آو ریاح غلیظه آو کثیره تجتمع متکاثفه فی بطون الدماغ آو فی عروقه لا 
یمکنهما آی تلک الأخلاط و الریاح التحلل آضا الریاح الغلیظه فلصفاقه امین : 
سا اات مات نیقی ۱ ال نی انا ال با زا 
فی زمان طویل غایه الطول لصفاقتهما. 


و آما الأخلاط فلاأنها و اٍن کانت رقیقه فی نفسها, لکنها لا محاله تکون آغلاظ 

من الریاح و اذا لم تجد تلک الاأخلاط و الریاح سبیلا |الی التحلل, تتراجع فی 
ِِ_ الدماغ و عروقه فیتحرک حرکه غیر طبیعیه[101] و یقابلها الروح 
بحرکه طبیعیه مضاده لتلک الحرکه الخلطیه آو الریحیه فیتدافعان و تقع 
بتنجما ای بین الخررکنین المتضادنین المتمانفتین خر که دوزبه اماافی الرخح 


وحده ]ذا 


کانت المتدافعه بینه و بین الخلط الرقیق فان الروح للطافته برتفع حینثذ 
مشتون | کانه بلتهی علی فنفه اف الروح و الریه مقا ادا عانت المتحافعه 
بینهما فیلتویان علی نفسیهما مرتفعین کما تری فی الزوبعه[102] هذا هو 
الحق. الصريخ. و ما قیل فن سببه من آن الاخلاط و.الریاخ [داعح کت قی 
الا وب ماهر هلر السای‌ واه وا قه ان 
فلیس بشی ۶؛ ؛ اذ من شأن الطبیعه آن تدفع الأمور الغریبه و تقهرها بقدر 
الاستطاعه لا آن تمیل الیها و تتابعها علی آنه لا یلزم من اتباعها لها فی 
الحرکه الدوریه و بسبب دوران الروح یتخیل صاحبه أنْ الاشیاء 
لأنه سواء آن یختلف بنسبه الاجزاء المحسوسه الی الحاس فی الدوران من 

شوه المخسون او مت یه لاف سای سالوهران آنها کون توف 
۱۱۵۱ ۲۱9۱ ۱9 7۳ 
فرفپنن انسکفن الند ل-خسیت :خر که الفرنی عرم‌ضهاداه ابا ضره آواعر که 
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الناشان ف ادا اس اه زور ال سول ماس له سر 
اجزاء المحسوس فتخیل الانسان بالمحسوس انه داثر علی ما جرت به 
عادته. 


و تلک الأخلاط و الریاح اما حاصله فی الدماغ راسخه فیه آو مرتقیه الیه من 
الأعضاء الأخر و التی فی الدماغ نفسه فتلک اما أخلاط بارده رقیقه علی 
رآی المصنف تتحرک فیه و یتحرک الروح مقابلا لها آو غلیظه تدافع الروح 
نفسه. و هی: 


اب با هت یی ای یفام لین کفورمانخوا رود 
کثره النوم 


فا لین التیض اي اتطفافم ال داخل عنورالقمی یکون شهولد و شتسه کته 
الوطویه. المرخته: لاله ,و بناض العازوره و القدفه, ای سعون الدوار -غید 
ای فا ای ها 


و اما سوداء و علامتها: کثره الفکر فی الأخطار الماضیه و المخاوف 
المشتفله و دی لانها تجقف جوهر لماع فبرنسم فبه [103 ]ما تعتور من 
الأمور الفاسده و طول الصمت [ذا لم تکن السوداء صفراویه لأئها بارده و 
البروده ممیته للقوی, موجبه ای کر فی جمیع الأفعال و السهر و تخیل 
الأشیاء مسوده لأن الأبخره السوداویه السوداء تختلط بالروح فیتکیف الروح 
تهواه‌ها و بری,جمتع الاشیاءعلی لونها د صلابه التیض و صعفه.و الضعیی 
من النبض ما یقرع الاصبع بغیر قوه و تبطل بأدنی غمز و هو علی نوعین: 
۱۳۳۹ ما یکون سببه ضعف القوه. و ثانيهما, ما یکون سببه فرط صلابه 
لالخ لت هی الوا ها ف داتشه فا یی آلفیم یحو کم 
حرکه مقاومه لغمز الأصابع و ان کانت بنفسها غیر ضعیفه. 
ایا اخلا ظ ریاحیه [04 ۱۱ ای و لدخ تلوناج لت هی من الاشیات ال اضاه 
للدوار لا السابقه. و لا معنی لحمل هذا الکلام علی معنی آخر و هذا لیس 
قلی خایفی سود زین ساب الواصله ا الساهة ولو فال‌هاها جو 
اما ریاح بارده» و قال فیما بعد هذا «آو بخارات حاره» بدل قوله: «و اما 
أخلاط ریاحیه حاره», لکان اه بارده حادثه فی الدماغ کالبلغم. 
لاحم هون الما خانم: الکو هی الا را لاه موه 
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فیه مع عدم الثقل فیه نظر؛ لأن الخلط لا یخلو من الثقل. 


و علاج جمیع ذدلی: تنقیه 


الا هه ای ارس ما لحوی ام ال اتسیو ال ای زاو 
تحلیل الریاح بالشمومات مثل المسک و الغالیه و النمام و الیاسمین و 
العلیشات .خل الکهیو لخسیست ورن وشات ال من 
الفلفل الابيض و الصبر و الزعفران و الجندبیدستر بماء المرزنجوش و دهن 
الیتفسع و الاطلید مثل العاخرهرخا و الخردل و الفرتفل تماء النمام: و خل 
التصل و لیات غلی لفیا الی صخ فا نتاس لاه ل 
البابونج و البرنجاسف و ورق الغار و الاکلیل و الشبت کل من هذه التدابیر, 
کم اف ما ال 


قفا الا ظ سار وهی 


ما دم و علامته آن لا پلبث طویلا بل ینحل و یسکن سریعا؛ لأنه آلطف من 
البلغم و السود|ء و حمره الوجه و العین فی ذلک الوقت ای وقت حصول 
الدوار لح رکه الدم :و تورانه و فنجانه. خینند و درون العزوق, ای انشاخها 
لامتلائها من الدم سیما عند حرکته و زیاده حجمه و سخونه ملمس الرآس 
لجا تن اعصاء الر ات بمجاوره الدم عضوا بعد عضو حتی تصل السخونه 
الی الجلد و لما تتفصل الأبخره الحاژه منه ٍلی ظاهر الجلد و دمعه تسیل 
ار لما تسیل اسر الیفله.ش الدم تما و کتربا 
الی الرطوبات و یندفع شی ۶ منها [لی جهه العینین حیث لا یتحلل سریعا من 
الافین سل مند الدماع. 


ق اش ال مالفا تفه الم سل ای اه ۴ 


و |ما صفراء و علامتها: صفره اللون و مراره الفم و تخیّل الألوان الظفر 
اتکی روخ الحضاعی اون رن المسصاه من الضهرا مه ات 


الخظش:و الشکون ایسکون الذوار بما بیان 


قااخهه عنم اخماشمین الفناغ ماب ای شا شش مرن 
الا رس و تست . 


و اما آخلاط ریاحیه فیه شی ۶ کما ملژّ. و علامتها: تلک العلامات التی 
للأخلاط الحاره و نزید آن الدوار یکون ۳ لأن ح رکه الأبخره المتولده 
من 


الأخلاط الحاره تکون بالضروره آشد و آقوی من حرکه نفس الأخلاط الحاره 
لغلبه الأْجزاء الناریه و الهوائیه علیها و من حرکه الریاح المتولده من كِِ 
البارده آیضا لسخونتها بالنسبه غیر لابث لسرعه تحللها للطافتها و 

ماه ضاحة اما لان‌علی شین الخایم او توت ۳ 
و امتلات مها الیطون و المغاضم الخالیه.منه عرص منها لذع لیعض, الات 
الم کما یعرض لمن آدخل قی آنفه شچاه فاحتاج الی آن ینقبض لدفعها 
باتسعانه هن الیواة المشتق لتمتلی به الرخم فیرعفم الهماء منم الید دود 
بانقباض الصدر ما بفعل بث‌ «الانبوب » الذي ینفج فیه لیخرح, ما فیه و لذلک 
یتقدم العطاس استنشاق هواء کثیر و لما آن اندفاع تلک الاونه انما یکون 
من موضع ضیق یحدث منه ذلک الصوت و یجف انفه لعدم تجلب الرطوبه 
الثه من الدماع و بضرعه الدوار آق معط علی وجه الارض لشدنه و بعری 
عنه دلک راسه. عوفا خفیفا دقیفا لما پندفع: شی ۶ من نلک الابخرم الی 
العصاحات مسحلل یا سا مان اف وس الاک اس 
پترشح بالعرق. 


و علاجه: فصد القیفال ان وجب و حل الطبیعه بعده بما ذکر فی الصفراوی 
و الحقنه لا توْثر فی هذا النوع فیه بحث و غایه ما یمکن فی توجیهه آن 
اه انا قب القصو من سا 


العالیه |ذا کانت قویه حاده و لا یجوز استعمالها هاهنا لما پرتفع عنها آبخره 
حاره الی القلب و الدماغ فیحدث عنها الغشی و الاضطراب فی القوی و 
الرواح و تکثر حراره الأخلاط و یزداد الدوار و لأنها تسکُن الکبد و تعفن 
الأخلاط و تورث الحمّی حیث لم تنکسر عادیتها بفعل المعده فیکثر ارتفاع 
الأبخره الحاره اٍلی الدماغ و آما الحقنه اللینه فلا یتأثی منها المقصود لضعف 
قوتها و بعد مکانها بل المطبوخات آکثر منها عائده و آتم فائده لأنها آقرب 
الی الدماغ مسافه و آطول مکثا, فان کفی الفصد و حل الطبیعیه فذاک, و 
الا غله ابضتا معمضا بالشغومات التظولات و لاطلیه و.غیر ول عون ۳ 
تکرفی الضداع السار. 


و آما |ذا کانت الأخلاط و الریاح مرتقیه الی الدماغ فهی 
اما.ضاعده [لیه من المعده و بای کون 

اما آخلاط بارده و علامتها: العلامات التی تکون |ذا کانت الأخلاط 
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البارده حاصله فی الرآس مع وجود الغنیان لما آن المعده ترید دفع الموذی 
و قله الهضم لأن الخلط البارد یفغمر الحراره و یحول بین جرم المعده و 
الغذاء و یشغل القوه لثقله علیها عن اجاده الهضم و الجشاء الدائم من غیر 
ترتیب فر ارادم متسه آن المعده اذا ضعفت عن الهضم التام تفعل 
التبخیر و مع صداع یبتديی من مقدم آلرایتن الی 7( 
موخره عند کثره الماده و سببه ما ذکر من مشارکه الدماغ للمعده 
اختلاف حال الدوار فتاره یسکن و تاره یهیج بحسب خلاء السعدم و امتلاتها 
ای بسکن الدواز عند‌خلانها و بهتج عند امتلائها لکنره ارتقاء المواد البارده د 
الأبخره الغلیظه 


المتولده من طبخ الغذاء و سبوق التخم المولده للأخلاط البارده لفساد 
الهضم. 


سل | ترش تفن تقوم مان ای وا شون 
اصل الرازیانج و اصل الکرفس و التربد المرضوض و القنطوریون الدقیق و 
یه ای ی ای ام 
الشرو ‏ الصر ااسوطری وه فده بالیی ی اتتتل ,والفل 
و الشبت و اصل البطیخ و اصل السوس مع العسل. و اما الکنکرزد و 
الخربق و الجبلهنک و جوز القی ء, ففیها خطر عظیم, لکنها تستاصل البلغم 
فان احتیح اليها فی العلل الغلیظه و الأبدان القویه فلتکن الشربه من دانق 
تدای ارات ها تلا یل مایت الا من النصل الرد 
و تجوید ال سل اظ نارای ال ار لا وا ی 


و ما آخلاط ریاحیه بارده و فی بعض النسخ و اما ریاحا بارده و فی کلتا 
النسختین شی ء آما فی الأولی, فلما یناقضها قوله «لا یخرج معه بالقذف 
شتی ۶و آما نقت النانته فلان علاجما لا بشامی علاح الاخلا ط البارژه: 


و علامتها: مع ما ذکرنا فی الاأخلاط البارده مع الغثیان و قله الهضم لامتناع 
المعده عن الاشتمال علی الغذاء و الجشاء الدائم و الصداع و اختلاف حال 
الدوار التهوع لاستکراه المعده لها و ازعاجها لدفعها من غیر ان یخرح 
بالقذف شی ء من الفضول لخلو المعده عنها و وجع تمددی فی المعده و 
ما ام ی و اه 
ِِ: و انما یکون ذلک آذا کان مقدار الریح اکثر من جوف المعده. 


و علاجه و علاج الأخلاط البارده سواء 


لکن یجتب: ان تکون قی. المتقیات:و التقویات الفستعمله هاهنا. قفوم کاسرة 
للریاح و مما ینتفع به هاهنا شرب النبیذ المغلی فیه الکمون و السعتر لکسر 
الریاعان اختصل الم اجتتربه:ببرده. 


و |ما آخلاط حاره مریه. 


و علامتها: بطلان الشهوه لاشتیاق الطبع حینتذ اٍلی البارد الرطب الذی هو 
الماع‌دین آلبانس الحی هو القداع فان الشفی اما کون اعدا البروده, 
اف آلبرد قص له و حصواه هرن لها لین ما یر عند محر 
العووق و آها الحرارن الفخرظه نم مرخیه للفعده مسله للفواد الما 
مالیه. لها ن قتمر آلتفسن لها بتاخی:فم الععدم فه مراوه الصفراء و کراهه 
رائحتها و شده لذعها و ,ٍ یشارکه القلب لقربه منه و الخفقان لما یتأآذی القلب 
فیضطربٍ و سشحزرک: جر که اختلاجیه کأنه یدفع عن نفسه الأذی و تقلب 
النفس و آن یهیج قبله ی قبلِ الدوار غثی, لأن عروضه هاهنا بش رکه المعده 
و جروت اعراض الشرضن ااصضلی کون ها علن: الشر کی بالسان و 
القی ء الصفراوی لما تتآذی المعده من تلک الاأخلاط المرْیّه فتدفعها عن 
ق بالتری ی ای با ها عو ااط سا 
للطافتها تطفو علی فم المعده فتوجب الغثیان و القی ء آکثر من سائر 
الأأخلاط لذکاء حس فم المعده و تطاوع لذلک آیضا القوه الدافعه عند دفعها 
لها و آن یهیج الدوار عند اخلاء المعده لما پرتفع من تلک الاأخلاط آیخره 
جاه یه یوار وه کت اصاطا مه یم ال یه ای 
الحامضه [105 ] القابضه. 


و علاجه: تنقیه المعده بالقی بالسکنجبین و الماء الحار و بالاسهال بطبیخ 
اامیای وه مت نو الم ال اضف هو الا حا یو اش وه اس ری 
التمر الهندی و بزر 


الهندباء و یطبخ و یصفّی و یلقی علیه الترنجبین و السقمونیا و ماء الجین 
فانه فیه منافع لیست للادویه المسهله: منها؛ 1 
قوته الي قعر البدن و یغوص فی العضو المقصود. و منها, فیه دسومه بها 
یرخی الأْعضاء و یلین المجاری و یزلق المواد. و منها, آن الفضله التی تبقی 
منه فی: الیدن. بفقدی: ها الیدن بخلاف: مات العمهلات: مممتها.. ان اللین 
مرکب من مائیه و دهنیه 


و جبنیه فاذا انفصلت منه الجبنیه بقیت المائیه المسهله الملطفه و الدهنیه 
المنضجه الملینه و لا یکاد توجد هاتان الخصلتان معا فی شی ء من 
المسهلات. 


و صنعته علی ما قال «الرازی» فی «الفاخر »: آن یوْخذ عند المغرب لبن 
معز حمراء[106 ] فتیه صحیحه ولدت من اربعین یوما ۳ من ذلک 
بیسیر[107] و قد علفت بالخیار و الکزبره الرطبه و الخس و ورق 
الیی وا و ی فد و0 ۱0۵ یم نم شرل عر 
النار و يصبٍ علی کل رطلین ثلث رطل من السکنجبین الصادق الحموضه 
او ماء الحصرم و یحرک بقضیب رطب من شجر التین مرضوض ماخوزذ 
لحاوه لیتعلق بماء الجبن من اللبنیه و الیتوعیه التی فی الخشب قوه تعینه 
علی الاسهال حتی یتجین ثم یلقی فی کرباس صفیق و یعلق حتی یصفو و 
اه و 
الرغوه یصفقی و یشرب مع السکنجبین. 


و قال «أمین الدوله ابن التلمیذ»: صنعته آن یوخذ کل یوم خمسه آرطال 


من لبن ماعز حلیبا و یسخن و یمرس فیه درهم من الأنفحه و یترک حتی 
یتجین ثم یخطط ب «السکین» طولا و 


غرضا و بت غلیه.رهفانمن ماه انخرانق مسحوقا فا ذا دانت او حون 
تصیر سل نهر الا ۶ نیقی کاره ای ریامض رود مه 
رطظل عنضیف. وعضت علیه اوفنه-من السشکتصیین ره بط سای ینم و فک 
رغوته حتی پنفصل عنه الودک[110] کله من المائیه ثم یصفی و یشرب فی 
ثلاث مرات فی ساعه و نصف. 


ها اقو لسن العاعی لفاغ اس ین اتفان ماش و انا 
الاتان, لأن ال ی ال و یه و 
االان نع دنه و لين الماعز آکثر مائیه و آوفر رطوبه و دهنیه من غیرها و 


شرح ره و العلامات, ج 1, ص: 84 


فیکون لذلک آبرد و آغلظ. و آما لین البقر فهو آکثر دهنیه فیکون لذلک آحد. 
و آما لين اللقاح و الاتن فانهما و |ٍن کانا آکثر مائیه, لکنهما فی غایه[111] 
الغسل و الجلاء و التلطیف فلا یصلحان لاتخاذ ماء الجین. و آما لبن الماعز 
فهو معتدل فی کل ذلک؛ ان الدهنیه فیه أقل منها فی لبن البقر و الجبنیه 
آقل منها فی لبن الغنم و المائیه آقل منها فی لبن الاتان و اللقاح و ماء 
الاجاض ای‌تقيعه ها الرمانین الععضه بر شستخمم‌ما و نجه‌ها 


و اما آخلاط ریاحیه حاره ترتفع منها آبخره ریاحیه اٍلی الدماغ و تحتبس فیه 
و لا تتحلل- مع کونها حاره- اما لأنها منحله عن فضول غلیظه عند سخونتها 
فاذا صعدت الی الدماغ بردت و غلظت آو لما بتحلل لطیفها و یحتبس ما 
فیها مر الاح رام الغهاه همان خلظا علی مرف الابام عم سدع اعد 


و 


علامتها: مع ما ذکر فی الأخلاط المریه النخس الذی یجده العلیل فی معدته 
أُن الأبخره الریاحبه تمذدها عرضا کأنها یتفرق اتصالها و وجع السژه لأن 
الطبیعه تدفع تلک الریاح الی قعر المعده لأنه المسلک المعتاد لما یندفع 
منها فیکثر هناک التمدد و الوجع و استراحته من الوجع لریح دخانی یخرح 
بالجشاء آو بطریق آخر. 


و علاجه: تنقیه المعده بالمطبوخ الساذج و هو الذی لا یلقی علیه السرداروج 
الاستفتاء عنه لفله الاخلاطظ و لطافتها بالیسنیه متعفیماء الخع ور 


و اما صاعده الیه آی الی الدماغ من البدن من طریق الشرایین التی علی 
الصتدغین او خلف امین او من الشریانی السانین و هما شزانان 
یتفزژعان من الشریان الصاعد پذهب آحدهما یمین و الااخر یسار| و یصعدان 
1 ان الغاتوین ن یال الما ال ماه ها 
نمی بغرفی: الستات لما شا معا من الندن رطویه یه لین مجدم 
الوما عبت مها مهوت السات: 


و علامه ذلک: تمددها و امتلائها و انتفاخها لکثره ما فیها من الأخلاط و 
اانخره الزماخه فتضریانها ان حاسضاعد نها الن الحقاع لایکین الا عواه 
حاره لدم للأبخره آو آبخره ریاحیه حاره فتتحرک الشرایین ان ح رکه 
عظیمه 


مستکرهه و اختلاف حرکاتها فی العظم و القوه فی النبض و |ذا غلبت العله 
ظهر الصغر و الضعف فیه و آن یجد العلیل راحه من العله عند الغمز علیها 
و الأخذ بها لانقطاع الأخلاط و الأبخره المرتقیه منها الی الدماغ و بهذه تبین 
الشریان الذی یتصاعد منه الموّذی الی الدماغ فان لم توجد هذه العلامات 
فی الشرایین الظاهره فهو یتصاعد من الشرایین الخفیه. 


ولاف مد 112 | الاستفراغ ۵ آلشقبه آلوا ند 


بما یوافق نوع الماده و مزاج العلیل قطعها و کیّها حتی ینقطع الدم سوی 
الشریانین السباتیین لقربها من القلب و لأن آکثر روج الحیوانی بنفذ فیهما 
الی الدماغ لأنهما آوسع شرایین الرآس و لا یمکن آن یندملا عند القطع و 
تمکن گنها نم سس الظی بالکلمم. لانه ادا ند علهها بالیده نضیت 
الانسان حاله کالغشی, و لذا نهی عن حبس الید علیهما قدر ما لا بطیق 
الانسان ان بسک مه تفش و آن کار صعود هده الفضول فی الوداجین و 
هما عرقان موضوعان علی الحلق نابتان من الأجوف الصاعد یذهب آحدهما 
یمینا و الأخر بسارا, ففصدهما صالح جدا. 


و ان کان صعودها من الرحم آو المثانه آو الکلیتین آو الرجلین آو الساقین آو 
الفخذین آو المراق. 

فعلامه ذلیک: الاحساس بصعودها اما حاره کما فی الرحم و المتانه و 
الکلیتین و المراق و اما بارده کما فی الرجلین و الساقین و الفخذین لبعدها 


عن ینبوع الحراره و لضیق [113] المنافذ منها الی الدماغ و آفه تلک 
الاعضاء. 


فعلاجه: مراعاه تلک الأعضاء و جذب موادها الی الجهه الأخری المخالفه 
للران تالفضد و الاشهال :و العفن و الدلک و غیرها علی شب الواخت و 
ار نحل الیل 


وق بخدت: الدهان من سعظه اضر نضر ک:الروع الشسانی "فنسم ای 
هذا التحریک حرکات داثره متموّجه کما یحدث فی الماء من وقوع ثقل علیه 
اه ری ی الیو قایه فییو ر معا یعس ال دلیف الا عراه 


القهانه الهی الافنه ارات :وی 


و علاجه: علاج السقطه و الضربه, فان کفی ذلک العلاج و زال الدوار به فهو 
تالا آخ ان اش کف نی 


العلاح و بقی الدوار بعد د برتها, فلا شک آن هاهنا حدث سوء مزاج فی الدماغ 
عولج الدوار بعده جر بعد علاج السقطه 8 بعلا- ذلک المزاج ارو 
الحادث. 


تتشوّش فیه الروح هربا من المنافی و یلزم منه هیجان و حرکه مضطربه 
دوریه فنها آق تی الروم: نما فعض دایمن العرکه المخنلقه ااحادنه من 
ار او ارآ ها 


و علامته: خفه الدماغ لعدم الماده المثقله و عدم الأسباب الأخر و وقوع برد 


آو حرْ مناقض من خارج من ریاح بارده آو حاره آو ملاقات شمس قیظ آو 
قصآوره نار فعه آمهن المساولات ال ده آو العشکنه دقوه. 


و عاتها عم ععرنه آزسی: تعااخه ال اه چیی عون آلب. اسر اج 
وی 
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السدر سمی باسم اللازم فان السدر فی اللغه تحیر البصر حاله یلقی 
ی ۱ الدماغیه عن اقلال 
الراس و حمله فیثقل علپها. و فی بعض النسخ: «حاله یبقی الانسان مع 
خدونها باهتا و بخذ فی, راسة فلا عظیما ج الاول: اض*؛ لژأن الثانی لا یلائم 
قوله فیما بعد «و ربما دان حفها فلت اد .المته حی ان سعی. الانسان 
ساکنا و لا یعقل من آمره شیا و فی عینه ظلمه لامتناع الروح عن النفوذ 
الی العصب المجوف و ربما وجد طنینا فی الأذنین؛ لأأن الروح النفسانی |ذا 
امتنع عن السلوک الطبیعی, عرض له هیجان و حرکه مضطربه فی 


الدماغ و یتحرک معها الهواء الساکن فی فضائها و ربما زال معها ای مع تلک 
الحاله عقله عند اشتداد برد الدماغ و خدره فی السدر الخدری و اما فی 
السدر الموّلم فلاضطراب افعال الدماغ و رجوعها عن التصرف اصلا لتاذیها 
و عند ذلک یبقی الانسان عادما للحس و الحر که ایضا. 


و اعلم آن, «جالینوس» لم یفرق بین الدوار و السدر و قال «الرازی»: ان 
ار ها را و ی وا کی ار ی 
الی آن یسقط. 


و قال «الشیخ» و من تبعه: ان السدر هو آن یکون الانسان |ذا قام اظلمت 
عیناه و تهیأً للسقوط و هو مقدمه الدوار. 


۵ تیه آمتتاغ الیو التسات عم شاه کی الیعی فین اعيه الساه 
عووفوا یه دما ع مین مارد قتد آمشای الفد فیف ادن همان 


الحلقوم حیث یمنع الروح الحیوانی عن السلوک فیهما اٍلی الدماغ و کما 
: عند انقطاع مدد الروح النفسانی عنها بسبب القعود علیها آو 
شم اد اظ لا ساسا عصات تاه وت مشالی الرهعضا. 


و سبب امتناع الروح عن السلویک فی الدماغ: 


(ما آخلاط بارده غلیظه غیر کثیره تسد بعض منافذ الروح. قال «الرازی»: 
لم پقل «جالینوس» فی السدر آنه یکون من خلط بارد البته, و لم یذکر فیه 
الا آنه یحدث من ریاح بخاریه تتولد فی الرأس عند سخونته بالشمس آو 
النار آو الدثار آو نحوه. لکن الأطباء من هاهنا حد سوا آنه یکون من خلط 
بارد فی الرآس ینحل عند ما یسخن الرأس الی بخارات و هی التی ان 
رادت مها اخدتت السکته لانسداخ‌هام الیطون و المنافد تما امتاع 


ال این از که ی الا ی یی هه ار وق و و نیم متا 


و علامات اجتماع الأخلاط البارده الغلیظه فی الرأآس مذکوره فی الدوار و 
الصداع من المواد البارده الرقیقه اذ لا فرق بین الاأخلاط الغلیظه و الرقیقه 
فی تلک العلامات. 


لاخ هش الیدن من التضیل اولا راتخم الغفته علی نی( 
سوت الال الفعم و ای مضه الا کات وی الوا 
الا تام اش مات و التهو‌طات تلا انس مرم فی ارس 


و اما هط نع علی لزان اه یدنم اوه منوت سور لا 
یعرض لحجب الدماغ فتنقبض القوی الدماغیه فتکمن و تسکن عن 
التصرفات فیبقی الانسان باهتا عادما للحس و الحرکه آو سده تعرض هناک 
من انقباض الدماغ و اجتماعه فی نفسه هریا من الموّذی آو لما تتوجه الیه 
الطشه دقع لالم هیا الاتا طنه الا ایا تفه تحت السته او 
فر. لها تتوحه الیه ال‌آی‌فمتم لسن من السصو‌فات وه اس ی 
الطبیقی ی هدا النهع السدر المولم. 


۵ اجه الفشن لجیت: الفاده رل الخات: التالف: سربق الراسن تدهن 
الوزد الشی: لتقونه العضم و رذع العواد کته وتیل ماافيه. با لفق و 


و تضمیده بالأضمدم, المتخذه بالشمع و الدهن لما قلنا و حفظ الرآس من 
الشمس و الغبار لا یعطس بسبب ما ینال بعض آلات الشم من اللذع و 
الأذی منهما فان العطاس فی هذه الحاله یورت الفشی لاشتداد الوجع من 
خر که الراس هه زره الفیی: 


و قد یعرض السدر آحیانا |ذا کان الدماغ ضعیفا عند حدوث 


الصداع البارده آو الحا لشده الاألم فی حجب الدماغ کما یعرض عند 
السقطه. 


و علاجه: العلاح الذی یلیق بنوع الصداع. 


و اعلم آن السدر يشبه الصرع من جهه السقوط و من جهه سکون الأفعال 
الراننه و رنه من که آن. اسر کون مه مولع .ی 
البدن و لا حرکات مضطربه کما فی الصرع و ذلک لضعف سبب السدر و 
اس وی ان ار ۳ تن ۳۳2/0 ۲ 
یکون فجأه و من جهه أن السدر لایکون معه زید و لا نخز. 


[الفصل الخامس: فی السبات [14 1 ]] 


السبات سمی باسم اللازم نوم مفرط ثقیل قوی الکیفیه یکون افراطه فی 
المده طولا آی زمانه یکون او من النوم الطبیعی و یکون ثقله فی الکیفیه 
آقوی آی استغراقه یکون آقوی فیصعب الانتباه منه و ان نبه بالعنف. 


و النوم حاله تعرض للحیوان تقف فیه النفس عن استعمال الحواس 
الطاه تخر کاب لاه شم ات سای و اتطاه ‏ 
الا یا وا مر ی ی وا ۱ 
یکون استغراق النوم و عدم استغراقه. و ینقسم الی طبیعی علی الاطلاق و 
غیر طبیعی لا علی الاطلاق و غیر طبیعی علی الاطلاق. 


خالطتتفی سه .هه الخی کون مقیعه عرص اختاع الرمع: الصواننی ات 
الباطن طلبا للاستحمام و الاستراحه؛ فان الروح جسم لطیف سهل التحلل 
فله. استضرت النقظه: تتحلل الکلیه و. فننم لان. الفظه. نما شم باغهال 
القوق الشسانبه التی .هی الاحشامن و التخری اراد و هد انما عکون 
بحرکه الروح النفسانی و الحرکه محلله لجوهره و جوهره من جوهر الروح 
الحیوانی فاحتیج اٍلی آن یجتمع الی 


نفسه ریثما یغتذی و ینمو و ینال عوض ما تحلل منه فی الیقظه؛ لأنه |ذا 
بطلت الأْفعال نقص التحلل من الروح و هو دائما فی الاستمداد فیلزم تکثیر 
جوهره. و طلبا لهضم الغذاء آیضا؛ فان اشتغال النفس فی الیقظه بالافعال 
مما یمنعه عن تکمیل الهضم 
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فاحتیح الی آن یجتمع الی نفسه لیتدارک تقصیر الهضم الواقع فیها و یتبعه 
الروح النفسانی فی الرجوع و الاجتماع الی الباطن علی مثال ما یقع فی 
جر وا ادلی سم وج بتصوا باعض: لصروز و اب ۰۱ بو کید ذلک 

نجتمع الرطوبات التی تتحلل فی الیقظه و ترتفع الی الدماغ آبخره رطبه 
عذیه دهنیه فتسترخی بها الأعصاب و بنطیق بعض آجزاتها علی بعض و 

تمتنع الروح من النفوذ فیها لذلک و لکثافه الأبخره آیضا فان نفوذ الروح فیها 
کما کما قال «جالینوس» علی نفوذ شعاع الشمس فی الهواء و الماء فانهما 
متی کانا صافیین لم تمنع نفوذه فیهما و متی حصل فیهما تکذر کالضباب و 
الدخان في الفواعو کالجفاه.ه آلعکد فيم الفاءر انم ه تاط ایشا نلک 
الأبخره بالارواح فیغلظ قوامها و حینتذ یعسر نفوذها فی مسالکها. 


و غیر الطبیعی لا علی الاطلاق هو الذی یکون وقوعه لاستفراغ ۰ 
تخل کش صرح للروج کما فی حال التعب الشدید و الریاضه القویه فلا 
یفضل علی ما یکفی الاصول [115 ] فلا ینبسط و یجتمع فی المعدن ۱ 
یستمد من الغذاء بدل ما تحلل منه و لذلی |ذا اعیا الانسان و نام. انتبه و 
قد قوی من الحواس و الحرکات الارادیه 2 لم پقو علیه من قبل و اذا 
ی ان اس ها ی الا ای اه 


آبلغ و وقت آطول. 


هافر فن فنس الق ان ال لت مت تال آخر اس سوه 
الیقظه مثل طلب البدن الصحیح للغذاء المختلف عن المتحلل الطبیعی و 
الای لطلت بل یل ان یرای و هه ال ها طلت الیو 
العف بالاسهال, العداء المعخاف غن السحللن المرشی. 


و غير الطبیعی علی الاطلاق و هو الذی یکون سببه. 
اما سوء مزاج بارد مفرط ساذج یعرض للدماغ و یوجب السبات بوجوه: 


اخدهای هرب الروع الفسانی.فن. المو دی المضاد لجو‌هرم غاترا ال الباظن: 
و ثانیها, قبضه و تضییقه منافذ الروح من الالات. و ثالثها, افادته لها مزاجا 
منافیا لنفوذ الروح فیها و لقبولها له. و رابعهاء تبریده و تکثیفه جوهر الروح 
فتادگن تساه اسر ال التاری 
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و علامته: آن یعرض بعقب برد شدید یصیب الرآس من خارج کالماء البارد و 
الهو|ء البارد ان بعقب شرب الادویه المخذره مثل الأفیون و الشوکران فانها 
تبرد مزاج الروح و تغلظ جوهره باطفاء الحراره الغریزیه بالخاصیه المضاده 
لها فلا تستعملها القوی و تفید الالات و الأعضاء آیضا مزاجا باردا منافیا لنفوذ 
الزخح هی اتی فا خخیر للفسط الحاضل :قنما من الرهع فلا ی ید 
ذلک لقبول الروح النفسانی فیعود منها غاثرا لی الباطن هربا من الضد و 
بلدغ ااتساط اضا لیرد الس ان 


کون قیالع تیلست الستات هاها لاهسا ماد 


و التهیج ورم یحدت من ریح غلیظ مداخل لجوهر العضو و الریح انما یتولد 
من فضول غلیظه رطوبیه. 


و یکون اللون الی خضره لأن البروده تجمد الدم و جموده یوجب سواد 
اللون من وجه و صفرته من وجه؛ آما السواد فلذهاب اشراقه و 


بریقه و نضارته بانطفاء حرارته الغریزیه و آما الصفره فلاأنه اٍذا جمد قلْ و 
نقص لتکاثفه و جمعه و نقصانه یوجب الصفره عما فی ابدان الناقهین. 
فالجمود موجب للسواد و النقصان للصفره و السواد |ذا اختلط بالصفره 
تولدت هه ارم و انضا مر | 
فی خللها من الهواء المشفٌ الموجب للبیاض و الحمره و الاشراق ان کانت 
البروده غالبه فیسو اللون آو آکثر ما فی خللها ان لم تکن بتلک الغلبه 
فتخضر و لا تنفذ آیضا فی خللها عند کثافتها الأنوار و الأشعه الموجبه للبیاض 

و الخمرم فیسود اللون و بلط دلی: السیهاد بالصفرمه الخادنه من فضان 


و یکون النبض متمدّدا ٍلی صلابه لا یطاوع الانغماز بسهوله لانجماد الرطوبه 
الکائنه فی خلل العروق و تکثیف جوهرها فيشبه الاو ضنیة فی عسره 
الانفعال مع تفاوت آی یکون زمان السکون الواقع بین حرکتی الانبساط و 
الاتقباضن طهیلا و بزلک لفله الحاجه الق الترونه. 


و علاجه: تبدیل المزاج تالخسفنات. بان یسقی دواء المسک و 
الختر دیون .۵ بطلی. آلواسن نها الریاحین الخاره نف الس ات و ماع 
بدهن البان و القسط مع الجندبیدستر و یضمد مع الجندبیدستر و العنصل و 
المویزج و العاقرقرحا 


مع الخل و یغذی بالدجاج مع ماء الحمص و دهن الجوز و الخردل و دفع 
اه اه ایا ها ام ار 
۱ 


ب. 


و اما اجتماع رطوبه فجّه آی مفرطه البروده عدیمه النضح فی مقدم الدماغ 
تتولد فف لکوه عضوا بان المزاح ها عض الیاند شعت فضمه و هل از 
فضوله و تجتمع فیه الرطوبات الفشه لکونه رطب المزاج و الکیفیه الغالبه 


تعدٌ للزیاده فتکثر فیه الرطوبات الفضلیه و لکونه مجلْلا بأغشیه مستحصفه 
قم احیطت یه عظام ,مت حصفه هس تخل .ما ال امن المصول 
الظیه ان سفن الشیه بالط ریق اش امن سا ان 
۱ ۱ ۱ ی اک 9 
جرمه و سخافه بنیته شدید القبول لما یرد علیه من غیره فتکثر فیه 
الزطوات لخی و هی عی الوی هن ال الی» لاهن ها نايم و 
بکن و تقاط و ها رطب الاهاب و ترا یی بعضی آحزانها اد 
7 
ما یتعطل فی النوم هو البصر و السمع و لو کانت فی موخره لتعطلت 
ال که للعسش اما و کات سای الحواس بحالم اف ترس 


للمواد ار ی هلان اکن ۱ انما تتصغّد من مقدم ۳ 
لأْنه آح و هذا الموضع 2 کر مود الأبخره الیه و یلزم من 
ذلک کثره فضلاته. 


و علامته: ثقل یجده العلیل فی مقدم رأسه لمکان الماده و فی حرکه عینیه 
لاتصال آعصابهما بمقدم الدماغ فیعرض لهما الاسترخاء و تبلّد الحرکات و 
شبه بالاختلاج فی حاجبیه لما ینحل من تلک الرطویه الی الدروز التی عند 
الحاخی‌ ره خلیظ ی السال: ۹ النخارید فده برجم 
کثره غلظه کان بطی ء الحرکه و غیر متحرک بالحرکه الاختلاجیه و سیلان 
ماء غلیظ من منخریه فی آکثر الاوقات لاندفاع شی ۶ من تلک الرطوبه الی 
ریق الانی ونر وه ای ارحفتر کب لسانه ادا 


0 لاوقات نین. النایم الفطار فیه شی ۶؛ لأن اای ان هذا و 
تعکر آن تال مه ان هنم الماده این کارا 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1. ص: 94 


لها لا عشت‌نها الات الخواسنو لا عستشی.یها کل الاستفاء: خن 
تنطبق و تنس مسالک الروح فیها فلا یکون منه نوم غرق و لو عند استلاء 
الصر ون العلم فرنه مر اسان 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالحقن و الحبوب المذکوره فی لیثرغس ثم تبدیل 
الا شاک رارسا 


اه ارفا هاران: زطیه رنه ما اف الحفیات خعل عن الوطویات 
المتعفنه بسبب تأثیر الحار الناری فیها فتغلظ الروح و تس؟ٌ المنافذ خصوصا 
آدا کات الم مات اعلیل :ماه ماما انضا ها الدما ملک ما 
تظ آ ای تا میا اوه تفاس یر علیه الک که الب ار 
خصو‌ضا عند اشتداد التماکتب. و اقبال الطبعة بکلتها غلی الماذه: 


و علاجه: علاح الحمیات و تقویه الدماغ بماء الورد و دهن الورد و الخل 
الکثیر؛ لأن الدهن ینوم ]ذا انفرد و غسل القدمین و دلکهما و شد الأطراف و 
تحریک العطاس. 


و اما ضریه تقع علی الصدغین؛ لأأن علی الصدغین عضلتین لینتین جدا تنبتان 
من مقدم الدماغ لیس بینهما و بین الدماغ الا عظم واحد و هما لغایه لینهما 
مستعذتان للتضرر لما پرد علیهما من خارج من صدمه او ضربه و تضررهما 
ضفد الق تخر الخماغ المضا رکه لسدم فرمما مه میخدت هی الصریه 
:7 
غلی الروح التفسانی الح رکه الی الخارغمغ‌ها عرض له عند 


ذلک من الضعف الشدید و التحلل القوی آو یعرض للقوی الدماغیه بسبب ما 
ینالها من الافه آن تضطرب آفعالها و یرجع عن التصرفات و یسکن عنها و 
تکمن و تجتمع الطبیعه و القوی و الأرواح فی الباطن ما هربا من الموّذی 
او اصلاحا لحال الدماغ فیعرض منه السبات و البهته, و قد یژول |لی السکته 
العحف المکسور وش قه ای هن,الانباض مشالک. الروج الحساس 
نداد هنن منهج که الووعر آلی مار لین انم مخت هه هزم رد 
المسالک لکن الحمی لا تغارقه حینئذ. 


و علاجه: علاج الضربه و الکسر. 
قفا اتفاع ار من المعوه 


و علامته تقدم السدر لما یتعذر علی الروح النفسانی السلوک الطبیعی فی 
اوقبه الدماع لانضفاطه: خحت. نلک الانخره فسقی. الانسان: .ترا دنم 
العقل و الدوار لما لا تتجلل تلک. الانخرم فیتعر که جرک بخلافها. الروغ ده 
الدوی لادراک حاسه السمع بالصوت الحادث من تلک الحرکه و الخیالات 
آمام العین؛ ان لک الانخر قتک: خا انه: باون ما تشعفل. حی صنه: و زا 
اختلطت الروح بها تکیفت بلونها فیدرکها الحس المشترک علی اختلاف 
آلوانها و آشکالها کالمحسوس الخارجی و الخفه أّی خفه السبات عند الخواء 
آی خلاء المعده من الغذاء لقله الأبخره. 


[۱ 


۵ قاامتهه علامات,وانت الرته هزات لته لا بافر ند کر الحتتهندن الظدر 
لاشتراکهما فی العلامات مثل ضیق النفس و الحمی و النبض المنشاری و 
التبعال: 


ادف اعضاع اسان الاععای ها وله ییا دای مش مها اسر 
الی الدماغ و الرحم عند ما یحتقن 


فیه المنی آو دم الطمث فترتفع منه آبخره و قد یکون لمجرد آذی هذه 
مس تس و ات 
فصالک ار وج 


و علامته: آفه تلک العضاء و تقدم عللها. 
اسف صلاخ تلک الا عضا هم قوب ال انش ماد که سر رم لا حقتل آلتخار: 


و اما بخارات حاره رطبه ارتفعت الی مقدم الدماغ بعرقی السبات من 
جمیع النژن فغیرت مر اج الدماغ الی. السخ‌نه.ه اشختت. الاخلاظ الطه‌خوده 

و الفضول المحتقنه هناک و ثوُرتها فلم یغشه النوم الثقیل و یسمّي السبات 
الأرقی و السهری تسمیه باسم عرضین لازمین. و لیس في ذکر الأرق مکان 
السهر کثیر فائده و لیس یمکن آن یقال |نه انما ذکر الأرق فیما |ذا کان 
خالیا عه لوسر ماکان شف موم لانه ذکر الارق فی علامات 
لیثرغس و هو لا بتخلف عن الورم. 


و علامته: آن یکون منزعج العقل لتغیر مزاج الدماغ و بطی ء حرکه العینین 
فتبقیان مفتوحتین لا یغمضهما للکسل و لثقلهما بکثره الأبخره الرطبه و 
تسیل منهما الدموع لما تنحلّ الرطوبه بحراره تلک الأبخره و ترق و تسیل 
الی العینین و هما لا تمسکانها لضعفهما. و قال «الرازی»: السبب فیه آن 
ای ی ی ی وا ما ۱ تقاضت: اللخمه ال فی 
الماق الکبیر لنشف الهواء و تجففه رطوبتها فخرج الدمع من غیر اراده و 
قنه‌م آزدا العلاسات: 


و یعطس عطاسا کثیرا لأأن تلک الأبخره الحاره تلذع آقصی الاأنف و بعض 
الات آلشم فتتمض الطیع رز التها باشععانه..ههاء کثتر تجذیه کم تدفیه 


دفعه. 


و تفکر الأفکار الردیئه من غیر تمییز صحیح عن فاسد لتغیر مزاح الدماغ 


هد لا بقفن علی النوم الا فی: فصن الاوقایت و خلی. عینو ها نفلت الارخوه 
الرطبه علی الروح فتتضغط تحتها و تتغمز فلا یمکن له الحرکه اٍلی خارج و 
یغفو آی ینام نوما خفیفا غفوه آّی سنه و هو النوم القلیل ثم ینتبه؛ لأّن 
الحراره تغور عند النوم اٍلی الباطن فیکثر هیجان الأبخره الحاره الی الدماغ 
و لا تتحلل بحرکه الیقظه فیتأذی منها و من ثوران الفضول آیضا و ینزعج من 
النهم لاسرا کی را احلافا.هاله و فا لور فا کر الا رو 
تجتمع فی مجاری النفس و فی بطون الدماغ فی النوم لعدم التحلل فلا 
تنبعث الروح الی الأعضاء و تختل حرکه آلات آلنفس فیسخن القلب و تکثر 
فیة الابخره الدخانیه حیث لا بضل آلیه النسیم علی المجری الطبیعی. و 
تعوض له حاله مایق اوه فص حض الوم لدلی ایا 


و علاجه: فصد القیفال ان وجب لتندفع الأخلاط التی توّذی الدماغ بسبب 
اسخان تلک الأبخره له و حجامه الساق لتنجذب الفضول الی الأسافل و 
تلطیف الاغذیم بمثل الفراریج و الطیاهیح و لحم الجدی مبزره بالکزبره 
الیابسه لثلا یتولد منها الفضول. 


و ما اجتماع آسباب السبات و هی سوء المزاج البارد الرطب و البلغم مع 
آسپاب السهر و هی سوء المزاج الحار الیابس و المّه الصفراء |ذا حصل 
فرم الخلطین معا فرم فی الجماع ی السات التهر ارف ها و 
قد صرح به «صاحب جوامع الاسکندرانیین» فی النبض حیث قال: «الورم 
فی الدماغ یسمی 
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سرساما حارا |ذا خالطه مرار و سرساما باردا |ذا خالطه بلغم فان خالطه 
الغرام الساعم ی سا ارفا نما لا اتیکین 


مع ورم فی الدماغ لما قال «جالینوس »: «ذا ترکیت المادتان و ورم منهما 
ات ما تا ار 
فیسمی سهرا سباتیا و تکون لکل واحد منهما کژه علی للأخر فاذا کان 
البلغم, پغلب السبات و الثقل و الکسل و ساثر آعراض لینرغس و |ذا کانت 
الصفراء, تغلب الهذیان و الأرق و سائر علامات قرانیطس. 


قال «سرافیون »: قد یسمی قوم هذه العله عله مختلطه ,من النسیان و 
ورم الدماغ و قوم یسمونها ورما فی الدماغ مع قاطوخس فأما [طباء زماننا 
فیستخوتها مدا الاشم :المتی فن. الاعراض التی تخرض فیها ای السبات 
السهری. 


و علامته: آن یکون نوم طویل فی وقت و هو عند غلبه البلفم و ترطیب 
ااتصای تو یط اواج و ارق معلی فق دقت آخر وت کلنم الفر اه 
و تسخین الروح و تحریکه الی الخارج فیکون وجهه فی بعض الأوقات و هو 
وق له الم ما لاسام رطوبات وفته و آنفره له ی الوحه : 
عذم تحالها نی انیم انا الب الشوادسا «ولاستیاء الیرد و تراخم الروج 
ترا العریریه و الباطن بواهنوه الم فتتی ااء لس رفن 
91 و یتسلط القبض و الکثافه علیه و یسودٌ و فی بعض الأوقات و هو 
وقت غلبه المرار و استیلاء الحراره تعلوه حمره لخروج الدم و الروج و 
هرا اف ال هقعاص ها ی ی او 
ایام ال اه اهر ی ماش ی ی فا 
عل‌ضف دا لسع المی الیده که عص ها تن اقلال الی هد 


خفظه: لین کت واسریما سوق بالماع:ه هدم علامهروته لانها اتما کین عید 
اشتداد العله و بطلان القوه المدرکه فلا یفهم بما فی فیه و لا یحسن پالحاجه 
الی ابتلاع الماء و لایقدر آیضا علی الازدراد علی النهج الطبیعی, لاأنه انما 
بقر عون ادا هما الخا وم مهم ال خر لفق ارام هد ا جات 
فیتنفس عند شرب الماء و یدخل منه شی ء فی قصبه الرئه مع الهواء 
المستنشق فیسعل و یخرج الباقی الذی قد بقی منه فی فضاء برد النفس 
من منخربه. 


و بفارق لیثرغس بأن الوجه فیه لا یکون بحاله و یکون معه سهر و انفتاح 


من غیر طرف و الحقی فیه تکون أحٌ و بفارق القرانیطس بالسبات و بقلّه 
الهذیان و یفارق اختناق الرحم بان المختنقه لا یمکن آن تجبر علی التکلم ما 
دامت فی الاختناق و لا یکون وجهها متغیرا بل بحاله. 


لاخ تیه نیون من الخاظا التالی و تقدین لاه علی کت ام 
اه این فان کات العته رتم مسر سل ات عسالارستفن و 
التربد و آن کانت للصفراء یستفرغ بمطبوخ الهلیلج و معجون الخیارشنبر و 
الشتمونا مد الا و لته لت و السومات ارات و 
غیرها بحسب الواجب. 


و نوع منه آی من السبات و فیه نظر یسشّی الجمود بالجیم من جمد فی 
حاله کذا |ذا لم یبرج تسمیه له باسم لازمه و الشخوص لأن صاحبه یبقی 
شاخصا آی مفتوح العین لا یطرفها فیکون تسمیه آیضا باسم لازمه و هذه 
عله متی عرضت للانسان بقی علی الحاله التی آدرکته علیها اما جالسا و 
اما تفا و اماعاتها آوههعیل 


عملا و لذلک آی و لأنها تعرض للانسان بغته علی ما هو علیه من الاأحوال 
خی ات الأخذه و المدرکه و قاطوخس بالیونانیه و معناه الاستمساک. و 
قال «[بن سرافیون »: من الأطباء من پسمیه آخذا| و منهم من پسمیه 
ادراکا. 


و سبب عروضه بغته هو آن القسم الموخر من الدماغ الذی هو محل 
عروض هذه العله لا یتحمل آن یتأذی بشی ء من البرد و الحرّ المجاوزین 
عن الاعتدال بل یپطل فعله بأدنی ضرر یلحقه و ذلک لأنه آشرف آقسام 
الدماغ من حیث ان فعله و هو الحفظ و ارسال قوه الحس اللمسی و 
الحرکه الارادیه الی جمهور الأعضاء الا قلیل منها و تربیه النخاع و سائر 
الاعضات افضل .من اففال باقی الاشیاهه آما مره التخیل. قلاه لو سک 
معه الحفظ و الثبات, لکان کتخیل الصبیان و المجانین الذین لیس عندهم 
ی هرن الحغانی الخس اه من الض:. اکیلم و آما من الفیزه فاد 
ترتیب معانی معلومه محفوظه توّذّی الی مجهول و ذلک انما یتم بالحفظ و 
الثبات. 


و انضا: (نهدا القشتم ادا استولی علیه‌ ارو کل الضرر علی افعال دی 
القسم و آفعال آکثر الأعضاء المرکبه و البسیطه من الحس و الحرکه 
الارادیهو اذا اشستولی التردعلی بافی الافسام؛ دخل الضزر علی آفعال لک 
العسم فقط و آما قشم التخیل, فهو اشزف. من حیت آنه اله النقش لادراک 
خفایق ااساه محخضیل العارفت فاکل واحد معما آ هرفن ونه. 


و سببه سدّه تعرض للقسم الموّخر من آقسام الدماغ فی بطنه لا فی 
جوهره فلا ینبعث الروح منه الی الاعصاب النابته منه و من النخاع فیبطل 
الحس اللمسی و الحر کات الارادیه 


التی تکون من هذه الأعصاب بالواحده, فلا یکون معه تشنج و لا تلوی و لا 
حرکات مضطربه کما فی الصرع؛ لژأن السده فیه غیر تامه فینبعث شی ۶ 

من الروح الی الأعضاء و هاهنا تامه بالنسبه الیه. و |نما علم آن الاأفه فی 
البطن المفخر, لان اول آقه یعتة بها هذه العله (نما تقع فی حس اللمس و 
الحرکات الارادیه المتعلقه به ثم تألم البطنان الاخران المقدمان بالاشتراک 
فتبطل, بافی, الخواین و الحرکات. الررادیه التی کون هون الاعصاب النابته 
منهما؛ لکن لما کانت السده فی هذه العله فی بطن واحد یقوی القوه 
الدماغعه غلی .حقعها تالتمامفی رفان فلیل هبیرا مته العلیل-ترغا تاضا هن 
غیر انتقال الی مرض آخر کالسکته[116] من خلط بارد یابس غلیظ و لذا 
یقبله موخر الدماغ, فانه ابرد و ار من البطنین المقدمین فهما ۳۳ 
مثل هذه الماده عن تا تما 


هعلامتهد آن تتهض غیتام: تمد[ 117 ]و بفسسه. آ کنر کانه هه مرمع 
الحرکات الارادیه و قد یبطل الجمیع مطلقا فیکون ملقی کالمیت لا یحس و 
یدرک لا بر ک ولا تشه کان لا بحشی: ای لا بطق عذا با 


و الفرق بین هذه العله و بین السبات آن فی السبات تکون العین مغمضه و 
فیها تکون مفتوحه و هذا فرق آکثری لا کلی و آن السبات یکون من البرد و 
الرطوبه و هذه من البرد و الیبیس و آن السبات یتقدمه نوم ثقیل فیندرح 
منه لی الاستغراق و هذه و هیآ ات سس موه وله رده 
تنقضی ‏ فی مده اقل و ان النبض فی السبات یکون لینا و فی هذه العله 
اه آن توت 


س‌ 


یمکن آن يفهم بعنف و یتکلم. 


و الفرق بینها و بین السدر الخدری آن السدر الخدری یتقدمه دوار و آنه 
نکوین سسن. ایرد و 
۱ ضحیحا وافی هدن العله کون خفا ظیر سنییه. 


ی ص: 100 
۵ القرق بشما بین السکته ان ضاحب هد ااعله لا بدخل فی خاقه سلتی, ع: 


و الفرق بينها و بین السرسام الیارد آن صاحب هذه العله لا یقدر علی 
تحریک عینیه و اطباق جفنیه و التقلب من جنب الی جنب و التکلم بشی ء و 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالحقن الحاده التی فیها الادویه المخرجه للسوداء 
مثل الافتیمون و البسفایج و الهلیلج الکابلی و الغاریقون ان احتمل العلیل و 
لا فبالحقن المعموله من ماء النخاله و ورق السلق و دهن الحل مع شی ء 

من البورق و شحم الحنظل و غیر ذلک من الحبوب و الایارجات المسهله 
اانیوداء بعد آن یعود الیه الحس و الحرکه و کانت القوه قویه و ان کانت 
ضعیفه تعاد الحقن علی قدر القوه و تضمید موّخر الراس و هو موضع العله 
بالاضمده المحلله مثل البابونج و الزوفاء الیابس و و الش 
ای و ها ان سم از ها ار و ای یه 
السداب و المرزنجوش مفتوقا فیها جندبیدستر. 
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االفضل الساونین: الشفر اف |] 


السهر سمی بالاسم اللازم (فراط فی الیقظه و الیقظه حاله تعرض للحیوان 
عند انصباب الروح النفسانی الی آلات الحس و الحرکه الارادیه لاستعمالها 
و خروج عن الأمر الطبیعی. 


۵ شنبه: آها اخشاری. هو اما -غرضی فی.خالد. الضحه ور اما مرزضی:. ادا 


آحدها, آن یتشاغل بالأمور الصناعیه مثلا سیما [ن ساعده مزاج دماغه فان 
موه الادان ما یکون یه الدسا فم عانا ال لسن قکنی من الوم 
تالمعدای الشتتر وش فی .هرا علف الامراسفی, فان «فشطاس اما » 
فی کتابه فی السهر: 


قد رایت من آقام آریعین یوما و لم ینم فی نهاره و لا فی لیله. و قال 
«محمد تن زر کریا ۲ کد رانت آعدادا یکنفون قیه کل اعفارهم فی ارم و 
غشرینساعه من الیل و التمان بتوق ارتم ساعات آوکهتن آحدهم «عیند 
اللّه بن یحیی» فانه کان ینام فی اللیل ثلاث ساعات آو ثلاث و نصف و فی 
النهار ساعه آو ساعه و نصف. و ثانیهاء آن یقلّل من الطعام و یخقفه فیجف 
الدماغ و یقل النوم. و ثالثها, تکرش یلعای الفغدم: فیصفی 
عن حمله و ینقلب من جنب الی جنب حتی یذهب النوم و یتصل السهر. 


و فا الانات العردضیه می الضته. فممها الهت و العف و الفرع هه الفکن 
فان هذه کلها تحدت السهر فی الصحه و ان لم تکن فی جمیع الناس 
متساویه فانها قد تحدت 
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نوما بآن تسخن الدماغ و تجذب الرطوبه الیه, لأأن کل موضع یسخن فی 
ال تاه ارات وی الا کب له الاح اسف 
ضروره الخلاء فیمتلی الدماغ بالر طوبه و ینام بالترطب و پثقل الروح و 
بعجز عن الخرکه الا آن جدوت السهز مها اکن انها معا ند مراح الری:ه 
دلی قما بوعت خروجیا: ای الظار و ها یل لسن با عی ور 
الیدن ۶ اصلا اخواله النت ما آلنوم. 


و آضا الاتتبات المرضیه 


فهی |ما سوء مزاج یابس ساذج للدماغ یجففه و یجفف الأرواح فتشتد 
چر | الی خارج. فان کان الیبس متمکنا فی الدماغ کان السهر شدیدا 
طویلا. 


و علامته: خفه الرأس و الحواس لعدم الرطوبه المثقله المبلّده و جفاف 
العیت رصان هم اسر و آن اوه نی آلزاش رف ۲ 


اه میاه مثل لحومالدجاح و فراح الحمام و الجدی 
مطبوخه مع القرع و الاسفاناج و ورق الخس و حلیب بزر الخشخاش و 
الاستحمام بالمیاه العذبه الفاتره لأْنْ الماء ۳ الحراره بفر ط تسخنه 
بت تالم ولا حصت شام الراش قا مخ لاه الی باظنه نا 
تا سس هه اه ی را ای 
ال کرام اه مات هس ی اه 
و النیلوفر و ورق الخس و الکزبره الرطبه و البنج و قشور الخشخاش و 
ها اه 
ها ای یا ای اه ها 
ای یا ما 
الکزبره الرطبه و حلیب بزر الخشخاش و دهن النیلوفر و السعوطات مثل 
دهن لب القرع و دهن البنفسج و لبن البنات و السکون و الدعه فانهما 
یوجبان الترطیب بالعرض حیث تبقی الرطوبه التی کانت تتحلل بالحر که. 


و اما سوء مزاج حار یابس ساذح تتحژک منه الروح دائما الی الخارج لناریته 
و یکون السهر فی هذا النوع اشد. 


۵ علامتفه غلا مات الیسن مع الخفه: و الخفاف‌مع التمان و حقصفی آلر اس 


آمشمها ای ارم سات ام که 


فی سوء المزاج الیابس المفرطه مخلوطه مع المبردات. 


و [ما 9 مزاح بارد یابس مع ماده وی سود ۶ ِ توجب السهر اما 
سهره. 


و علامته: علامات غلبه السوداء. 
و علاجه: استفراغها بما ذکر غیر مژه ثم ترطیب الدماغ. 


و اما سوء مزاج حار یابس مع ماده و هی المژه الصفر|ء فانها تجفف 
الدماغ و توجب ناریه للروح. 


(۱ 


و اما رطوبه بورقیه فی الدماغ[122] و هی رطوبه آثرت فیها حراره و لم 
1 ها سببل النضح بل یجدث فیها ضربا من الاحتراق و الرمادیه و 
العفونه کما یتولد فی آبدان المشایخ فانها لحذتها و حراقتها تلذع الدماغ و 
توذیه فتنتشر الروح الی الظاهر. 


و علامته: بله فی المنخرین و رمص فی العینین بما یسیل من تلک الرطوبه 
التی فی الدماغ الی الأنف و العینین و احساس ثقل یسیر فی الرآس اما 
اعلو‌فتها رها اه ایا رنه ِِ خام فاتلضالی التارعه و ی لخراره 
الخفه و سرعه انتباه و وئوب عن النوم لأن الحراره الغریزیه تعود عند النوم 
|لی الباطن و تتصرف فی تلک الرطوبات البورقیه و تنشرها و تهیج منها 
ابخره کثیره لذاعه منزعجه عن النوم. 
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و علاجه [123]: تنقیه الدماغ منها بالایارج و حبٌ الشبیار بعد النضح التام 
بطبیخ آصل الرازیانج و آصل السوس و لسان الثور مع الجلنجبین ثم تفریق 


الرآس بالأدهان العذبه المفتره مثل دهن البابونج و الأقحوان و استعمال 
الاغذیه الرطبه اعشکین تاه تفه من الشسمی 


ای و حالس رو اعس اسان شیر اراس 
القرء و اجتناب کل حریف و مر و مالح مماأ تتولد منه اخلاط حاژه لذاعه. 


و من السهر ما یکون سببه الحمی حیث ترتفع عندها آبخره حاژه لذاعه 
عفنه الی الدماغ آو الوجع لأنه یمنع الأعضاء من آفعالها لاشتغال الطبیعه 
تعفاومته ورف فسادمعن کلشی ۶ ضرفرن آن: دقع الموزی, اه مر حلب 
النافع. 


قال «الشیخ» فی «الکلیات»: آن الوجع پمنع الأعضاء عن خواص آفعالها 
حتی یمنع عضاء التنفس عن التنفس آو بشوّش علیها آفعالها بان یجعله 
فتفظها آو متواترا و بالجمله علی.مجری یر الطبیعی و اذا کان تشغل الات 
التنفس عن التنفس الذی لا یمکن آن یعیش الانسان بدونه ساعه فکیف عن 
الوم اوا وس الق لا حالس مت تخل لام من مره 
را لما تحتال الطبیعه فی 
الیقظه. و ترک النوم لتزیل خلی الزیاج و خذفع ضررها بالخشاء و غبره آو 
لتدفع نفس الغذاء غیر المنهضم بالقی و غیره آو لما تکثر الأبخره الفاسده 
اتف او نما سای اه العوه الحسا مه الی شا ال ۲ 
الخالات المفزخه. 


و علامته: وجود السبب. 


ما هنشت مارگ مایم اف یه خوال 2 
العف ویس ور ۱ لاتم ان بط اطراف العایل مسا 
شدیدا باللیل و یمنع 


عن الاتکاء و النعاس و یوزع بین بدیه سراج و یجتمع عنده جماعه ۳ 
الاییمار الی آن‌یهی العلیل ثم تحل الاظر اف و تفع 


السرا ه بسکت. الفون. وه خلی عکس ها بفعلهن. بالعفشی. خلیه. سرت 
حصر هم نفسه و نتفهم شعره لتنتهض القوه لدفع المودی المحسوس فیدفع 
آذی الذی آغشاه فیفیق و هاهنا یکلفون القوه التی کلها السهر زیاده کلال 
بالمحاکات و الاضاءه لیبلغ کلالها الی حد بطلب الراحه بالنوم فکان انهزام 
القوه هاهنا عن السهر عکس |قدامها فی المغشی علیه. و نما خصصناه 
بالل انوم الیل انقع للندن عن التمار انلاته آفجد: آحدهاه آلعانم: 
ثانیها, ان الحراره لبرد الهواء فی اللیل تغوص الی داخل فیتم الهضم 49 
الرطوبه و هی ماده النوم. 


و الثهاء ان اللیل بظلمته یسکن الحواس کما آن النهار بضوئه یحرکها و 
ینشر ها و لا یدع الطبیعه ان تعوص الی العمق و تستریح و بحرارته ابضا 
یجذتب 9 الی ااظاهر المجانسه فلا بتم التوم و الفضم. 


[الفصل السابع: فی النسیان [126 ]] 


التتسان کی باشم الا نم‌هو اما فمان الذکر و (مافماد الفکر اما فسباه 
التخیل آم71 12 استحضار الضفر المورکه المکومته ی الخیال: عنه 
ما ها اشساه ای انس لیا هیاس متفر کید آبا افساه 
خزانتها الحافظه لها و هی الخیال و اما لفساد التخیل الذی هو التصرف فی 
الضور و المعانین الک نت فص ال مه فساه اند ان اتود الفکه ی 


و آما فساد الذکر, فهو بطلان الحفظ آی |نعدامه آو نقصانه و سببه: 

اما استیلاء البرد و الرطوبه علی القسم الموّخر من الدماغ الذی هو محل 
الحفظ فلا یحفظ ما بنطبع فیه لأّن الحفظ و الاستمساک انما یکون 
بالیبوسه, فاذا غلبت علیها الرطوبه یکون قبوله لما ینتقش فیه من المعانی 
الجزئیه 


المتأدّیه الیه من الوهم بسهوله, لکن یترکه سریعا و لا یحفظه کالشمع 
الذاتب الذی لا یحفظ ما ینطبع فیه من نقش الخاتم و |ذا انضشقت الیها 
التروده آعاتها علی ول نها غرد التحلل و مدیم ی ما ی فیه فیل 
ذلک؛ 0 
خلق کثیر و آصاب الناجین ریح من نتن الجیف 
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فلیقوا اخبانا ار کرون کل ,عا غملها خی اسماع آفستر و اشفا ابانینه 
لا یعرفون آنفسهم و آصدقاءهم و سبب ذلک ادلی الروائح العفنه غلیظه 
نله کنبرن الوم الالت‌فاه آضات ادها اترعی توهره ها هر ات 
النقوش المنطبعه فیه عنه. فص هی تا بات اه ی مت موی هه 
تعفن بحیث یکل اللسان عن وصفه فعرض له من النسیان و خبط الدماغ 
شبه ما وصفه «جالینوس » لهولاء القوم. 


و علامته: النوم الکثیر لاسترخاء الأعصاب و تبلّد الروح عن الانبساط الی 
الخارج و قد علمت آن سبب النوم المفرط نما هو آفه فی البطن المقدم 
هزم الدماغ:ه ان بعض آجزاء الحفاع تص ار بفضار که تعصم سل الراشن 
خاصه فی موخره و رطوبات تنبعث دائما من الدماغ. 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالحقن الحاده التی فیها القنطوریون و المقل و 
الجاوشیر و البورق و شحم الحنظل لان «بقراط» نهی فی هذه العله من 
الاستفراغ بالدواء من فوق فیه نظر, لان مراد «بقراط» بالاستفراغ بالدواء 
من فوق انما هو القی ء لا غیر و لا شک آنه فی هذا المرض, بل فی سائر 
الامراض الدماغیه منهی عنه لتصعیده المواد الی فوق و المصنف 
حمله [8 12 ] 7 سقفی المطبوخ و غیره 


فماشاول من المتنعلات مهو قطا فاخیون 


و ان لم ینق الدماغ بها ای بالحقن, اتبع سقی للایارج الفیقرا و الغراغر 
المتخذه من طبیخ مثل الخردل و الشونیز و العاقرقرحا مع العسل و 
العطوسات مثل التربد و الجندبیدستر ثم بعد التنقیه تبدیل المزاج بالاطلیه 
المتخذه من البورق و الجندبیدستر و الخردل و السذاب البری مع خل 
العنصل و دهن السوسن و المروخات مثل دهن السوسن مدافا فیه 
الجندبید ستر. 


و المعاجین التی فیها البلادر و الوج. و هذه نسخه معجون جید للحفظ ل 
«بولس »: بلادر, آوقیه؛ صبر ستون مثقالا, غاریقون ار بعه و عشرون 
زها لا لرج 


و زراوند و وج و زعفران و دارصینی و مصطکی, مکد سته مثاقیل, قسط و 
بزر السذاب و فلفل آبیض, مکد ثمانیه مناقیل؛ افتیهون, آوقیه عسنل: قزر 
الکفایه. 


و خل العنصل و صفته آن یوَخذ العنصل الأبیض النقی و بقطع ب «سکین» 
خشبی و یعلق بخیط اریعین یوما فی الظل من غیر آن پلتصق بعضه ببعض. 
رطلا من الخل و یوضع فی الشمس شهرین |ذا کانت الشمس فی الجوزاء 

و السرطان و الأسد و بعضهم لا یجففون العنصل و یضعونه مع الخل فی 
1 اذا کانت فی عشرین درجه من الثور الی ان تصل عشرین درجه 

من العقرب فیکون اسهاله آکثر. و سکنجبینه و هو ما اتخذ من العسل و 
ا لح" المذکور نافع فی هذه العله جدا؛ لانه یلطف الاخلاط الغلیظه و 
یقطعها بخاصیه. 


و اما استیبلاء البرد هآ لیس علی موخر الدماغ بحیث یجعله مثل الشمع 
اس ای ای ی لان البرد 


پوجب الصلابه بالقبض و التکثیف و الجمود و الییس یعینه علیها بانعدام 
ارات لاه رنه مهد انوم انز ۰« الأول؛ لأأن هذا 
القسم من الدماغ خلق صلبا, لتعسر تخلیته عما انطبع فیه بخلاف فساد 
ااتخیل فاره که ما کون موه رتیه ای ان لافس 
خلی لا بلاط دما ینمی 


و علامته: آن یسهر دائما و تجفٌ مناخره و یصعب علیه آن یتکلم سریعا 
حتاها ال غلی اعضات اسان و لام و علی تواحی لخن 
و ی ای ار 
عند التکلم کما ینبیغی و یصیر فی بعض الاأوقات عند غلبه الجفاف علی 
عضل الحنجره کأنه یخنق لنشنجه و عجزه عن عن الانبساط و جذب الهواء 
التارفاوا شیت هاعا آم دها مرطن الغل سکس دی اد بت را سم 
الب فا لانقباض النخاع و انعصاره من الجفاف و الجمود و نمدد الاعصاب 
النابته هناک. 


فا از ی و و او ام سر تعاس 
الحلو و دهن البابونج و النطولات مثل طبیخ الرژوس و طبیخ البابونج و بزر 
1[ 


و آما فساد الفکر فهو اٍنه لا یمکنه التفکر فی شی ء البته آی لایمکنه ترتیب 
ما حصل له فی الذکر من المقدمات الجزئیه آو ما حصل له فی العقل 
الفعال من المقدمات الکلیه المستفاده من تلک الجزئیات لیتوصل به الی 
غلم‌خالت آه نقنید امه ما هنک فیه افساد. او آلممنسن فکاها تنل 
بترتیب احداهما تفوت منه 


الأخری. 


و سببه: استیلاء البرد و الرطوبه علی القسم الأوسط من الدماغ الذی هو 
محل الفکر فبیرد الروح و یتکائف و یفلظ قوامه فیبطل الفکر آو بنقص لأن 
الفکر حرکه الروح من الأوسط الی الموخر ثم رجوعه منه الی الأْوسط و 
الحرکه انما تکون بالحراره و لذا جعل مزاج هذا البطن آمیل الی الحراره 

هت الاو ااول ی الاو له کاس اما دمن العرارم لعانت جر که 
0 ۱ ۳ و قد یکون سببه استیلاء البرد المفرط الساذح و 
فد کون هم البنش. .۱۱ ۹ اذا کان مع الرطوبه کانت الافه آشد؛ لأن 
الرطوبه تعینه فی تبلید حرکه الروح و بطوّها. 


و هو آی فساد الفکر و ان لم یکن نسیانا بالحقیقه الا آنه قریب من النسیان 
من حیث آن صاحبه لما لم یقدر علی استنباط النتیجه من المقدمتین 
المسته‌وعتين. خند. الخافظه. ع: العفل: الفغال, آه. استباظ. المع ف. عن 
الی ورن یهن افیا العماه: اتب خاله بحالن من ریسا عرلم 
بتذکرهما فاطلق علیه النسیان مجازا. 


و الجمهور یسمّون هذه العله حمقا [ن کان الفساد فیما بتعلق بتدبیر منزله 
و اهله و آخلاقه و غیر ذلک من الأشیاء العملیه و بلاده ان کان فی العلوم و 
المسائل الدقیقه. 


فطلاستهه علانات مظان زااحقظ هی الشوژه ی الرطوه ار ان لین اه 
یکون فی وسط الرآس آکثر. 

و علاجه: علاجه من التنقیه و تبدیل المزاج بعد مراعاه موضع العله قی 
ااطلیه وله دخات 


۵ اضاففتاد التخیلن قاها آن تفن وضع عن آلاهور التخبایه ان عن ضبظ 
صور المحسوسات المخزونه فی الخیال و استحضارها علفخ ما هی علیه 
عند غیبوبتها عن الحواس الظاهره و لایری الرقیا و الاحلام 


لا قلیلا و ینساها و ذلک لأْن الحس المشترک هو لوح النقوش التی اذا 
۳۹ ی ی ی و 


یه امن 0 الظاهوه تر تسم ایضا من الحوارسن 
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الخاخلم: بعتیر الخال.ه التخنله: سل نها ترشم. الضور فی. الخنالی غنه 


خضولا اف لس العی که من نخان اه الااعل ود هد شمه اکس 
الغرابا الختقاباد: 


و الصارف عن انتقاش الحس المشترک من الحواس الداخله آمران: 
احدهما, ما یمنع القابل عن القبول و هو ما یرد علیه من الخارج واحدا بعد 
واحد فانه پشغله عن قبول الصور التی تلقیها علیه القوی الباطنه. و ثانیهما, 
ما یمنع الفاعل و هو القوه المتصرفه عن الالقاء فان النفس الناطقه و 
الوهم |ذا آخذا فی التصرف فی الأمور غیر المحسوسه استخدما القوه 
العتصرفه قیها بطلبانه بالاضاد. قاشععلت. القوه: الفاعله عن التائند.فی 


و فی حال النوم یزول المانع الأول ضروره و قد یزول الثانی آیضا لما 
تشتفل الطبیعه بهضم الغذاء و تطلب الاستراحه عن جمیع الحرکات الموجبه 
لاعاه نت الفن یا ای هعلق ام توت رها بل 
اشتغلت بأفعالها نفسها, شایعتها الطبیعه و اشتغلت عن تدبیر الغذاء فاختل 
ام البدن. لکنها مجبوله علی تدبیر البدن فینجذب النفس بالطبع نحوها. و 
تاه ارت نوم السرص آشته میالع لاه ال فرص ای الندر 
اه الا اصلا ا اعضاع اه اففن کی ال مس 
تایه ی دس اون فا هاها فلا درم یلها الا مر 
ار 
الستطا و این انس حضاا فیر معوع عی الصیل لوحت 


فیه الصور المخزونه فی الخیال آو التی ترکبها المتخیله مشاهده و لهذا 
قلما یخلو النوم عن ریا و هو یودعها الی الخیال فیتذکر عند الیقظه. و فی 
حال المرض یزول المانع الثانی لما ذکر. 


و قد پزول الأول |ذا ضعفت الروح عن الانبساط الی الخارج فیستخدم 
التفیله. الخش العشتر که و بضر فه.عن, فبول ما برد غلیهد.من: الخواس 
الظاهره فینتفش بما یلوج علیه منها فاذا ضعف الخیال لم یحفظ الصور 
المدرکه فی البقظه علی المجری الطبیعی حتی تتصرف فبه القوه المتخیله 
فی النوم و تلقها علی الحس المشترک ثم ینعکس منه الیه فیتذکر عند 
لیته و لمحفل ی خن ی هن لسن ریخ لقن 
الصور التی ترکتها المتخیله فیه و یلقیها علیه فیظن العلیل آنه لا بری روّیا 
ی ی تست 


و لم یتذکر البواقی فتتفیر رژیه المنام و نسیانه آو یبطل الخیال أصلا 
فینسی صور المحسوسات کیف کانت آی سواء کانت مرئیه فی الیقظه آو 
فی النوم و لا یتخیلها ی الصور بعد غیبوبتها عن الحواس الظاهره کما ینسی 
فاسند الذکز هعائی المحسویسات الجزئيه من جیت تررکینها ایضا و انفا قیدنا 
المعانی بالجزئیه لأْن الحافظه خزانه للمعانی الجزئیه التی یتأدّی الیها من 
الفههت اه خن العتضله ب اضما الخعاش الکلیه التی عذرکها الفمن. الناطعه 
فخزانتها العقل الفعال. 


و سببه سبب نقصان الذکر بعینه من الرطوبه المفرطه و الیبوسه المفرطه. 
قال «جالینوس» فی «الصناعه الصغیره»: فضیله التخیل سرعه انطباع 
الضو و اوفق. الاموجه له اغندال الوطفیه لان الاتظیاع لا بمکن فی:بایسن 
و لا فی رطب بل فی معتدل 


پینهما لا آن هذا یقع من الیبوسه آکثر و ذلک من الرطوبه لأن البطن المقدم 
آرطب و آلين و الموخر آییس و صلب فالأعراض بقع فیهما علی الضد, لاه 
ك زر امعم خض 1 الاصای بالاء ااییتی علنه. فسید فعله: و کذلی 
القوخر باسیاء الرطویه یه و انم سعان آلمقدم ارت ۳ 

قع آنهها ستتر کان فی الاتظاع, ان الففدم تفیل الظتوی الشن نرد علی 
ال المشترک من الحواس الخمسه الظاهره فینبعی آن یکون فی غایه 
سرعه القبول و سهوله الانطباع کیلا یفوته شی ء منها لکثره مواردها و 
الموخر یقبل المعانی الجزئیه من مورد واحد و هو الوهم فلا یخاف فیه فوت 
القول کما فن الخیال و لنسن للصور آیضا من الشرف ما للمعانی فلذلک 
حول افو آنشن ی کون 1[ 


و علامتها و علاجها: سواء و |نما یکون التفاوت عند وضع الأطلیه علی موضع 
العله من الراس و عند استعمال المروخات و النطولات و غیرها علیه 
فیقصد هاهنا الی المقدم و فی فساد الذکر الی الموخر. 

و اما آن یتخیل ما لیس موجودا و یری امورا لا وجود لها فی الخارج او بری 
الاشیاء. علین غیر ما هن علیه ضن الضور .و الاشکال.. و..هذا من قبیل 
لتشویش ل البطلان و التقصان فیکون من آلحراره لا غیر با 
من اقسام النسیان. لان الخیال اذا تشوّش حفظ الصور المحسوسه علی 
خلاف ها هن غلبه فلم نکن تلک. الضور المجسونسهمحفوظه, بل صور 
اخوی, فیکون تسیبانا لنلی الضفر الحار چیه 


و کذلک الحافظه |ذا تشوّشت نسیت المعانی الصحیحه و حفظت غیرها. 
و ذلک لغلبه المواد 


علی مقدم الدماغ آو سوء مزاج حار بلا ماده فان البروده تخمد الروح و 

تمیت القوی و تمنعها من التصرفات فتبطل الأفعال آو تنقص علی حسب 
قلتها و کثرتها. و آما الحراره فعند غلبتها تسخن الروح فتتحرک حرکات 
مضطربه و تقوی علی التصرفات لکن لا علی المجری آلطبیعی قاذا غلیت 
فیدرک الأأشیاء علی خلاف انضاعها التی هن علنما: 


و علامته: سخونه مقدم الرأس لمکان الحراره المفرطه و جفاف المنخرین 
ه تکیل الحضایت ه الفران ها خی سعء العفام العار تاد فاما 
تشتعل الروح و تحدث لها ناریه و اشراق فیشاهد للحس المشترک ما 
یحدث منه ذلک فی الخارج علی ما آلفه فی الصحه. ۵ اما فف المادت: 
لاسال الروص و ال ظ اهر خاره ضفرآممر ان ان الساز یکفن ون 
الماته ای افص هه یا 


و غااحه هه الوماغ من المرار ان کان تالحقه نتم و مظه ۶ الب له 
نحوهما کما ذکر فی السرسام و تبدیل مزاجه فی المادی بعد التنقیه و فی 
السافخ من. الاتذاء بالاطلنه: و. الدهان و لتطولات و بقضد بالی مقدم 
الدماغ. 
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ییا سم تسه فان معتاد فی الو اه الخاظ الیو ال نوا ی 
سرافیون»: ان معناه الفزع فتکون التسمیه حینثذ باسم عرضه. و هو تعغیر 
الظنون و الفکر عن المجری الطبیعی الی الفساد و الخوف و هو کیفیه 
نفسانیه تصحبها حرکه الروح الی داخل هربا من الموذی واقعا کان أو متخیلا 
اکتر دا یکون ذلک التغیر یکون بحسب العادات و الأأوضاع ۳/۳ 
۳ ۲۷ 7۷ ر آنه صار خزفا فیحذر 


الدنو من الناس و الحیطان لثلا بنکسر و ظن آخر کان یشتری الدیوک و 
پشمها نم-نیههاً آنه. ضار فیک فیصعد الی الحواضع المرتقعه و بضترت 
ی ی و ظن آخر کان یحضر حلقه الحوائیین 
کنیرا آن یه دخلت»جوفه و بقول ند اکلت الیه من کبدی: 


و ذلک المزاج سوداوی یوحش الروح و یفزعها بظلمته و سواده؛ لأن الروح 
کما قال «الشیخ» فی «الادویه القلبیه»: جوهر جسمانی یتولد من امتزاج 
العناصر ضاربا الی شبه الأجسام السماویه و لذلک بقال لها آنها جوهر 
نورانی و للروح الباصره فانها شعاع و نور و لذلک تهسشٌ النفس |ذا آبصرت 
النور و تستوحش فی الظلمه؛ لزأن ذلک مناسب لمر کزها و هذه مضاده. و 
الفرح و الغم و سائر الأعراض النفسانیه من الانفعالات الخاصه بالروح 
القلبی و لها فاعل و ماده و اشتدادها و ضعفها بحسب الماده المنفعله؛ 
فکلما کان الروح القلبی فی کمیته کثیرا فتشتذ 


بذلک قوته و یبقی منه قسط وافر فی القلب عند انبساطه فی الفرح و فی 
کیفیه الفاضل القوی ساطع النورانیه فتشتد مشابهته بجوهر السماء. کان 
صاحبه شدید الاستعداد للفرح, ۵ کشا کان قلیل المقدار فتحفظه الطبیعه 
فی المبدا و لا تدعه ی المزاج غلیظ القوام فلا ینبسط 
لکنافته آو رقیق القوام فلا یفی الانبساط آو مظلما[130]. کان صاحبه 
شدید الاستعداد للغم. 


و لما کان صاحب المالیخولیا روحه کثیفه لا تنبسط مظلمه باختلاط الأبخره 
الدخانیه المنفصله عن المواد المحترقه, کان مستعدا للغم و یکفیه حینتذ 
اضعف الأْسباب الغامه فیغم و یفزع مما لا ینبغی آن یفزع منه مثل تذکر 
الأخطار و الالام و ما 


غلظ من المعاملات فی الماضی و توهم المخاوف فی المستقبل و کثیر 
الحد فی ذلک و یستولی ذلک المزاج الفاسد و الکیفیه المظلمه علی 
الدماغ؛ لان الروح النفسانی متصل بالروح الحیوانی و من جوهره فیظلم 
الدماغ و یسوده کما یظلم الدخان الکدر المظلم عین الشمس و توّثر تلک 
الظلمه فی النفس الناطقه بمشارکه الدماغ فیبقی فی وحشه دائمه مثل 
المنفرد فی الظلمه. غلی آن مزاج السوداء و هو البرد و الییس مضاد 
لماع الروح مخضعیت له کما ان الحرارم و | لوطونه کفتاع ۳1 ملائم مقوله 
و حدوثه یکون: 


آضا فت اصااه التسن کلب عم الفره السهدا+صرفی تاراما الخطلته ان 
الدماغ. 


و علامته: سواد البدن لما ذکر من آن الجلد عصبی آبیض اللون و تغیره عن 
تلون الأاصلی انما یکون لغلبه خلط من الأخلاط کالسواد عند السوداء و 
هلاسه آی هزاله و نحافته لأن خلط السوداء لییسها هه دیما یت 
الرطوبات و تجفف البدن و تقدم ادمان الاغذیه القولده للسودء کالنمکسود 
و السمک المالح و تقدم الک و التعب لأنهما یسخنان البدن و یحلْلان 
الرطوبه و یحرقان الأخلاط و صلابه 


ال نود التان ات که امش لاش تخانش 1 نع 
مطاوعه القوه .عن التحریک المستوی و صفاء القاروره لفاظ السود|ء و 
ا ی ااط ی ال 


فما کان من هده المره السوداویه حدوئه من احتراق الدم, فیکون مع 
اختلاط الذهن ضحک و فرح لما ذکر من آن نها ال اک نا مه 
رطوبه تعینه علی الانبساط و لون صاحبه آدم الی حمره مشرقه 


لاختلاط السوداء الحاصل من الاحتراق ببقایا الحمره الأصلیه و آما الاشراق 
فللخراره اذ الاأدمه التی تکون من البرد و جمود الدم فهی مع کموده و 
عزوه راشه ها شعل الوم و رس تست الا عفر اوق نان واه 
حمراوان و نبضه عظیم اٍلی سرعه لقوه القوه و شده الحاجه و لین الاله؛ 
لک لما کانااحهای مدا اصلاهها فم الم اسر تدای الس غه یا 
فات من العظم فان کان العلیل شایا و کان تذببره قیما تقدم تدبیرا مسخنا 
مرا لها عم و کانمن تا ره ار 
الفت. او القی:ع او الحلقه او آلیواسی فانمطه عنه «خروجه مهد 
الظر ی کان آیکد ی للم علی آنه من احتراف اند 


ففا کان فتها حووته‌نم اعتر ان السوداء الظیهی تفا فیدها پم لان .ها کان 
عن احتراق غیر الطبیعی هو الجنون لا المالیخولیا و سنبین الفرق بینهما فان 
صاحب ذلک یکون کثیر الهمْ و هو عباره عن الفکر فی مکروه یخاف الانسان 
جدوثه و برجو فوته فیکون مرکبا من الخوف و الرجاء. و یج 
التسد ا و لنکرر الهم فان تگرر النن ۶ ع لین ای شتهدخ ۷ ذلک 
الشی ء کما آن تکرر السخونه علی الجسم یستعده للسخونه؛ او لان الهم 
شتعت اهر ان ضعف القوه الطبیعیه و تکاثف الروح للبرد الحادث من انطفاء 
الحراره الغریزیه و نقصانها و اختناقها لانقباض الروح و کلاهما موجب للهم؛ 
آو لأن السوداء مع آنها بارده یابسه غلیظه القوام و الفلیظ الیابس لا یترک 
سریعا ما یقبله من النقوش. 


و کثیر الفکر [131] و 


الخوفه القزع هد هه مراف: قوف و البکاء لها مضاعد ال الجماع آنخره 
کثیره من القلب بسخونته باجتماع الروح فیه و التخیلات 
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الردیثه لفساد الدماغ و تغیره عن المجری الطبیعی خصوصا |ذا کان السبب 
فی الامسظ فته* کما حکی «حالنوس»* آن رجلا من. البلفاء تخوف: بعشاد 
فکرته آن الله تعالی یعی بامساک السماء فیرسل علیه فیموت تحتها و کان 
یهرب من المشی تحتها. و حکی «الطبری» آن رجلا آصاب من فساد الدماغ 
ما لم یسمع مثله و ذلک آن آصحابه وجدوه لیلا و قد قطع بعض حلقه 
فسألوه عما دعاه لی ذلک: فذکر آنه ری رجلا و نساءا قد اجتمعوا حول 
ام وا اتعتمای لها کا بر وس یل انا 
تخرمن بلنن نفت فی القو و قول الاخر الرام نهد ان تفیل شمه 
یستریح فقام الی سکین و ذیح نفسه غیر انه غشی علیه فسقط. 


و قد یبلخ الفساد فی بعضهم الی حد یظن آنه یعلم الغیب و کثیرا ما بخبر 
بما سیکون قبل کونه. و سبب ذلک آن المره السود|ء اذا استولت علی 
الدماع آوهت التحیل ۵ حللت الروع الضب.فی وسط الدماع الدی هد 
آلته-یسیب کتره الخر که الفکربه اللارمة لها و ادا عفن التخیل سکن عن 
التصرف فتفرغ النفس عنه فانها لا تزال مشغوله بالتفکر فیما یرد علیها من 
الخواسن پاستتداه تخل ۵ عدسکونه و-وهنه بحصل. ما اافرا با لصرورح 
لتعطل لاله فیتصل بالعوالم العالیه المقدسه بسهوله فیفیض علیها سانج 
قیبی مما یلیق بها من آحواله و آحوال ما یقرب منها من الأهل و الولد و 
بلد و یسعش 


فیها و ذلک غیر ممنوع و هذا پشبه تعاکس الصور من مراه فی صاخ آخری 
یقابلها عند ارتفاع الحجاب بینهما. 


رها هرد فلا ال کر که التل ها عم یا وی شوت | موس 


آحدهما, , یعود |ٍلی لتخیل و هو آنه |ذا | استراع م زال کلاله و کان الداز آمرا 


و ثانیهما, یعود ٍلی النفس و هو آنها تستعمل التخیل و تستخدمه بالطبع فی 
جمیع حرکاتها و آفعالها فاذا قبله التخیل و کانت الشواغل زائله عنه بسبب 
المرض و ضعف الحس لبست صوره مناسبه و انتقش منه فی لوح الحس 
المشترک فصار فی حکم المشاهد و المسموع. 


تفیل تشر ای رایشاا آ شین علی الوا و الیی اف فیطل 
المعاونه الق بعه من ال نوی لا ام اس اه له فصو 
الا فا ام لسن یف یی آضا ملاع لا 
یمانع التخیل کثیر 


ممانعه و التخیل لا یمانع النفس بما هو تخیل عن الاتصال بالعوالم العالیه بل 
یتبعها و انما یمانعها اذا شغله شاغل من الحس فاذا تبع النفس و اجاب الیها 
و قد اتصلت بالعالم السماوی ففاض علیها شی ء مما هناک فان ذلک غیر 
ممنوع, فینتفش فیه منها ثم وقع ذلک منه فی الحس او ینتفش فیه فیری و 


و قیل سبب ذلک آن الحس |ذا ضعف بفساد الدماغ و کذا العقل عن 
متاومه یلاعت .یله بالت کت وه الیل ی الامعی 
المحفوظه صورها و معانیها عندها و هذا التصرف یعد النفس لقبول الغیب 
کما بعذها الحد الأْوسط لقبول النتیجه و المشاهده تدل علی ذلک کما تدل 


علی, خصول اجه بعد الفکر ی الا فلا برهان علت. آن الفکر قوی: الن 


و قد یبلغ الفساد فی بعض الی حدٌ یظن آنه صا ر ملکا و قد یبلغ فی بعضهم 
الی اعلی من دلي فیظن آنه الحق واهه عالی فن دلی. 


و حب ب الوحده لتوخشه من الناس و سوء ظنه بهم فقد رآیت من الادباع هن 
آبتلی بهذا الداء و کان بهرب ممن پراه حتی الاصدقاء و یتو هم انه بقتله. 


قال «نیاذوق»: آکثرهم یرون آنهم یلزمون التقوی و حسن السیره بتوحشهم 
۱3 


و ان کان حدوثه آی حدوث المالیخولیا عن احتراق الصفراء, فیکون معه 
الجنون و هو عند قوم عباره عن الاختلا ط الردی ء الذی یکون معه توئب و 
هیجان و حذه شدیده و غعضب و سوء خلق و سبب ذلک افراط الحراره و 
التمان ات یره ال و اشفای و ااضاعی ااصط ات ماه 
الحزارن: و انستیبلانها علی. الدفاغ و السهر و قلم الهدوء و کترح الغظب 
لغلیان دم القلب و اشتعال الروح و ناریته فیکون اسرع هیجانا و تکرر 
العشت اضاامی دمم ای تفص مر الا اقله ااحص ای 
کنظر السباء من شده الغضب فان کان التدبیر فیما تقدم حارا پابسا, کان 
آوکد فی الدلاله. 


و ان کان حدوثه عن احتراق البلغم. کان لصاحبه کسل و سکون لأن البلغم 
لبرد مزاجه و رطوبته لا یستعدٌ للاحتراق استعداد الخلط الحار الیابس 
فتکون الأعراض اللازمه للمزاج الأصلی باقیه فیه بعد الاحتراق و قله حراره 
فی الملمش. 


1 ستی: بذلک لان کل 


بالیونانیه کحلاوش فاشتق منه الأکحل و آطلق علی هذا العرق لترکبه. و 
قال قوم لاأنه شدید الصبغ کحلی اللون و ال را بر 
العرفن آهشن: اشنم ان الم مین فصو اا یت یه آعص ها هن 
الباسلیق. 


آو الضافن و هو غرق موضوغ غلی کعب الانسنی ستی, به لان الصافن هد 
السلیم و هو عرق سلیم لیس تحته شی ء و لا بجنبه شی ء و فصده سهل 
ان کان سببه آی سبب المالیخولیا احتباس الطمث لأّنه مما یجذب الدم من 
العضاء العالیه الی السافله و پدژ الطمث آیضا. 


و سقی طبیخ الافتیفون و صفته: : هلیلح کابلی, ات وود وش زبیب منقی, 
مکد عشره دراهم: شاهترج, بسفایج. سناء مکی. مکد خمسه دراهم؛ بطبخ 
شلات اطال ها چیه ریق انم رل ی کل زر برامه مور 
الأفتیمون و هو حار و یترک حتی یبرد ثم یصفی و یداف فیه درهم من 
الغاریقون و درهمان من التربد و کذلک یه شک و ی 
1 
للاستفراغ فلا یندفع لطیفها و یبقی کنیفها و تشت؟ النکایه فانها لغلظها و 
ار ره ی الا لا ان 


ثم آی بعد الاستفراغ التام. التوسع فی الأغذیه اللذیذه کلحم الفراریج و 
الدجاج المسمنه و الجداء و الفالودجات الرقیقه بدهن اللوز و السکر و 
الخبز السمید و مخیض البقر و من الفواکه البطیخ الهندی و القثاء و العنب 
و الرمان و التفاح الحلو النضح. و بالجمله, ینبغی آن یکون طعامهم دسما 
حلوا آو تفها لذیذا لتتولد منها 


کیموسات کثیره جیده الکیفیه مضاده للماده السوداویه و ترطیب المزاح 
بالأّغذیه و الأشربه المرطبه و الدعه و السکون و تعاهد الحمام المرطب 
ای ی ال ی ار اه 
البنفسج و النیلوفر و ورق الخس و الشعیر المرضوض و قشور الخشخاش 
و ورد البابونج فی الحمام المعتدل و تنشقّ دهن البنفسج و النیلوفر و القرع 
و ما شاکل ذلک و التمریخ بها. 


و علاج الصفراوی: تنقیه البدن پمطبوخ الهلیلج و الأْفتیمون لاستفراغ 
روم هس هلیلج اصفر, تمر هندی و شاهترج, مکد عشره 
دراهم؛ اخاص عشرون عددا؛ سفستان, خمسون عددا؛ ورد احمر, بزر 


الهندباء مکد 


خملسه, دراهم یطبخ الجمیع بثلاثه آرطال ماء حتی پرجع رطل و یلقی علیه 
عشره دراهم من الأفتیمون, و یقوی بدانق من سقمونیا و درهم من الصبر 
المغسول و درهم من الترید و یحلی بعشرین درهما من الترنجبین و ماء 
ال ای ال ی ی میا ام ارت مرا ام 
بلحوم الدجاج المسمنه و لحوم الجداء مطبوخه فی کشک الشعیر و القرع و 
اجه ده ال و لاسام اقا الفه نی لیر ند اراس 
بمثل دهن البنفسج و القرع و التنطیل بماء الحشائش المرطبه و ترک 
السمز الکو لت مه تفیل الموا ج تالایساء ااضرین الما 


و علاج السوداوی: استفراغ السوداء بالفصد ان وجد الدم غالبا لأْن السوداء 
عکر الدم و ردیثه و مع ذلک لیست متشبثه بما هی فیه فلذلک یکون آطوع 
غلیظه الجوهر لا یسهل خروجها الا فی تلک العروق. 


و 


الاسهال. بعد الفضد لان: القضدیعفف. الماده :و بقللها باخراج ما بطاوغ 
الخروج و هو اللطیف الطافی, ثم المسهل یخرج ما لا یطاوع و هو الغلیظ 
الراسب بمطبوخ الأفتیمون مره بعد آخری حنی تتاضا: الماده بالکلیه فان 
هذا النوع من السوداء لکترم شته و آزضیتهه عستر اتفعاله لابند فغ بسهوله 
و لا یقوی. الادویه- و ان. کاتت: فویهت علن اخراخ جملتها ذقعه: فییفی آنْ 
تستفرع فی ذفعات. [شفافا علی القومتی. لا نخرل بضرب المشهل الفوی 
و الاسهال الفتت 21 13 ] 


و بالحبوب المتخذه من الأفتیمون و البسفایج و حجر اللازورد المغسول و 
الغاریقون و الهلیلج الأسود و السقمونیا و الایارج الفیقرا و الایارجات و 
ی ار ال ای مرا ان ی مه ترا ی 
المره الأولی و الثانیه یستعمل آیارج جالینوس و روفس و لوغاذیا بعد سقی 
ماء الاصول للتلطیف و التلیین و نضح الخلط و صنعته: أصل الرازیانج و 
اصل الهندباء و اصل ی و البسفایج و لسان الثور و البادرنجبویه و 
الهلیلج الکابلی و یصقی و یمس فیه الأفتیمون و یشرب مع الترنجبین. 


قض ای نفد الاسفراغ فرطیت الیدن مدیم الم کورم و: الاستخمامات:.ه 
تقوبه 
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القلب و الدماغ؛ ات الدماغ فلثلا یقبل الأبخره المظلمه المتصاعده الیه و 
آما القلب فلانه لا یمکن آن یکون مالیخولیا بلا شرکه من القلب. قال 
«الشیخ»: لا عجب آن یکون مبدا ذلک المرض من القلب و ان کان 
استحکامه فی الدهاغ فانه یمک آنسفنهد فراج القلب آه لا تیه الذماع 
1 بفسد مزاج الدماغ فیتبعه القلب و 


یفسد مزاج روحه فیفسد ما ینفذ منه الی الدماغ و یعین علی افساد الدماغ 
ان ریت لداعم صضل الیو ای من وس فعت تعوه کلب 
قوسهنه العله اشذفم عته الف مات هام 


فان کان مزاجه مائلا الی الحراره فیستعمل فیه ما یصلح للخفقان الحادث 
عن وان ها ی بان کی هالا ال رده نی باون 
المسمی بالمفرح و صنعته علی ما قال «الرازی»: ورد آحمر, سته دراهم؛ 
سعد, خمسه دراهم؛ قرنفل. مصطعی, سنبل, اسارون, ثلاثه ثلاثه, قرفه و 
زبیب, زعفران درهمان؛ درهمان؛ بسباسه, قاقله, جوزبوا, , درهم درهم» 
یسحق ناعما و بطبخ رطل آملج حدیث بسبعه آُرطال ماء حتی یبقی ثلثه ثم 
یصفی و یطرح علیه نصف رطل عسل و یطبخ حتی بغفلظ و تذر علیه الادوبه 
و یحژک بعود خلاف عربض حتی پختالط. و دواء المسک صفته: زرنباد, 
درونج» لوّلة کهرباء, بسد, مکد عشره دراهم؛ ابریسم خام, بهمنان,. سنبل 
ساذج. قاقله, معد خمسه دراهم؛ اشنه. دار فلفل, زنجبیل, مکد اربعه 
دراهم؛ مسک, درهمان؛ یعجن بشهد النی [133 ]. 


و علاج البلغمی تنقیه البدن بطبیخ الهلیلج الکابلی و الشاهترج و الزبیب 
المتروع تمد شاه انسسایه ها من مع: آلشکد رف الوند ده 
الغاریقون و حب الاصطخیقون و (دمان الحمام و استعمال دهن الناردین و 
الزنبق و التغذیه بلحوم الحولی من الضان و الفراخ النواهض و الطیهوج. 


تفا لاه الا معنه نها آخفت الفوداع نمی آن تفن رفن 
جمیع البدن. 


و علامته: افراط الفکر لأن نفس الماده السوداویه هاهنا موجوده فی 


الدماغ بخلاف القسم السابق فیکون اعراضه آشد و اد و دوام الوسواس 
تدیام الست خلاف الامل فانه عتلف: اعد آلایخره فله و 


کثره و شده و ضعفاء بل وجودا 


و عدما و غور العینین لانتقاص الرطوبه المائیه لهما باستیلاء الجفاف علی 
الذماخ و النظر الدائم الی الشی ۶ الواخد لاقراط الفکر .و غباتد علی. ما 
یتفکر فیه لیبس مزاج الدماغ و استغراقه فیه فان الطبیعه متی اشتغفلت 
تالکلیه ای تعکر یه و اشخریت یه عفله عر سف از فعال: 
الارادبة کالهاتم الخبر ان: 


و النظر الی الأٍض لانتنلاء الضواد الا رضیه لین الدماغ و آنها تطلب الهبو ط 
الی آسفل و لأن المتفکر فی شی ء ینظر الی الاأرض بالطبع کأنه یطلب 
بذلک اجتماع حواسه و قحل الراس و الوجه بکثره الجفاف مع اعتدال اللحم 
علی الجسد لسلامته عن تلک اأفه و تقدم فکر لأنه حرکه من آوسط 
الدماغ ال موی لته ال ۱ ویروضا: ِِ مسخنه فاذا افرطت 
آحرقت الرطوبات التی فی الدفاغ و حفتتوا سیما |ذا کانت فی الاشیاء 
العمیقه و المسائل الدقیقه؛ لاش الفتین ازا فکرت اج اه تور علن چایا 
و بلوغ عللها, حزنت و اغتمت و عرض من ذلک الاحتراق و الجفاف. 


و قال «روفس»: قد عرض هذا المرض لکثیر من الفلاسفه «کافلاطون» و 


۶ 
له , 


و قال «الطبری»: قد رآیت ت جماعه من الاأفاضل تفردوا با شمش هک 
الاشتعال یر الوم و رها ماه الاتم فاحرفت احااطفد > حدت ود 
مالیخولیا منهم «الفارابی» فانه کان لا بختلط بالناس و یتجنبهم و |ذا عاب 
ابا غانه اش اس اقا و اه وس یت و رت ین المالهوا 
کان یخرج الی السوق و یقعد و یهدی بالمنطقیات و یلعب به الصبیان و 
السوقه. قال «الطبری»: و بلغنی انه نظر یوما الی انسان یبیع شیتا من 
الحلاوی فقال 


کیف تبیع هذا؟ فجابه الطواف با قال: رطل بکذا] فخاصمه و واأثبه فاجتمع 
الناس علهما و ترافعا الی الوالی فسأله الوالی عما جر بینهما ففال: آنا 
اه آن هلک. 


و منهم «عیسی ین ماسویه» تقد اه و۱ لیر ا رای ور از 
ماهر » هرن اسر الیه مر ی ماه عاه لام هه ات( 
آیام یسیره حتی حدث به ضرب من المالیخولیا و کان یفزع من غلمانه و 
جیرانه و یقول فلان هر البارخه. بفتلی بو اد مالی و تزائدت علیه حتی 
ح آخا هار توا 
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و تقدم سهر لأنه یحلل الرطوبات و یجمف الدماغ بالحراره التی تحدث فیه 

من حرکه ذرواح و اذا قلّت الرطوبه اشتعلت آلحراره و احترقت الأخلاط 
تعرض للشمس خصوصا اذا کان الرأس مکشوفا لها لأنها تسخن 

الدما و ترقق الأًخلاط و تحللها فیحدث الاحتراق بالضروره. و تا 

الاعن العاره ان الما فص له السل ها لگرات لا ماما تشن 

الدهاع وشفته عکر و الاخلا ط الم‌جودم قبه غند الاکتار: 


و بطق النبض لسوء المزاج البارد و صغره لقله الحاجه و لصلابه لاله و 
احلافه سا تصلایت الال فلا مطاوع کی الحر که سس له و قح آلفوم عی 
التجریک المستوی لها بلحمه الاعیاء فیستریح شاعه. ثم بعود الی التحریک 
لاف اظالهکر و الغمفتضرف اه عن آلتحزی الشوی ان ان 
تشتد الحاجه, ثم تتوجه الیه و هکذا لا 


پزال تقل.من آجدهما الی الا خر همه المان‌ورخ. لتخضر الماده: 


و علاجه: تنقیه الدماغ و یبداً ان کان هناک امتلاء الدم بفصد القیفال و 
یستکثر من اخراج الدم ان کان اتود لأْنه بدل لین آن الماده المحترقه قد 
انبسطت فی البدن مع تمکنه في الدماغ و یعدل منه ان کان قانی الحمره 
و یحبس علی المکان ان کان آحمز صافیا پبدل لأْنه علی آن الماده فی 
عروق الدماغ فقط و لم تنبسط فی البدن و حینثذ یخرج من عروق الجبهه, 
و فصد الصافن آولی من القیفال لیکون الانجذاب الی مکان آبعد و خاصه 
فی النساء لأنه یذر الطمت ثم بعد ذلک یستفرغ الخلط الغالب المحترق من 
الدم آو الصفراء او السوداء بمطبوخات و حبوب یوافق کل نوع من آنواع 
الشوداء علت ها مد نهد خرظیت: الذماغ .و الخلط جسهل. خروجه بالاغدنه 
الفرطبهة متل. الاسفیدیاجات. المعضوله بلخوم الدجاج.الخسفته ور الخداع ج. 
الحملان و السمک الرضراضی و الفالودجات المعموله من النشاء و السکر 
و الخشخاش و دهن اللوز, و تعریق الرأس بالأأدهان المفتره لیکون نفو ذها 
اسرع و ترقیقها و تلیینها آکثر حتی یظهر الترطیب و البله فی المناخر و 
تستعد الماده لقبول آثر الذواء. 


اش الحایت من ااخا اساسا بالات الط فا 
لشعی 
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هو اوق مضه آنشسه ااعطتی و امادات 
ال مد ی اس ی هروه ارف وا وه 
فان الوا رسای ادا من ی لیهست اس سا 
النوق الکتتر و الاستخهام الکتر: 


تالمیاه الغذنه و الایواء ال الماکن البازده و فرب المیاه عتزی آلریاضه و 


الفکر و الجماع و تقویه القلب بالمغرحات الموافقه لما قلنا من آن الروح 
۱ 1 


و نوع من المالیخولیا یسقی المراقی قال «سرافیون»: لأن ابتداءه یکون 

من المراق و هو بالتشدید, الفشاء المستبطن للاحشاء من خارج. و قال 
هیوحنا»: لأنه ینفخ المراق و هذا آولی و العله النافخه لأنها تنفخ الجنبین 
بطریق آأنه یتحلل منه بخارات غلیظه. و قال «دیوقلس»: سببه آن فی هذه 
العله ینسد منقد المعده المتصله ۳ سب الورم فیمکث الغذاء فی 
المعده آطول مما ینبغعی فیحدت عنه النفخ. 


و ذلک یکون من خلط سوداوی حار حاد لأن تولده عن الاحتراق کتولد الرماد 
فهو بارد من جهه الأرضیه حار حاد بالحراره المستکثه فیه کما فی الرماد و 
الأاکلاس [134 ] یجتمع فی المعده و یحدث فیها ورما باردا فی الاکنر.[135 ] 


و یستدل علیه[136] بخلوه عن الحی[137] و العطش و القی ء المراری. 
و اختلف الاْوائل فی سبب اجتماعه فیها ف «بقراط» و شیعته و المتقدمون 
من شیعه #اانتون ؟ عون کل آن الخاط المحترق یحصل آولا فی 


و المراق ثم تنصت الی قعر المعده و تحدث فیها فلغمونیا. و قال 
«روفس»: انه یحتبس فی 0 فش انضایه لها باکت ما مت هن 
الطحال ثم پحدثت فیم اشتاما بته الوانت فرماه و خی الیو ی 
«دیوقلس» آنه قال: هذا المرض فلغمونی فی المنفذ المسمّی بالبواب و 
هو طرف المعاء الائنا عشری المتصل, باضل المعده. 


و قال الحرانیون [138 ] و هم قوم آطباء من المجربه المشهورون: ان هذه 
الاخلاط تحترق 


تتایت ری الاسناب تخیر ازلی الفزاین وال وراد فان لم بت ها زان 
المعده ارتقت منها آبخره الی الدماغ و آظلمته و اورئت نوعا من 
المالیخولیا و ٍن انصبّت الی المعده و اورادها أحدئت الأعراض اللازمه لهذا 
المرض سواعء آحدثت فیها ورما حارا ولا [139 ] و الورم بالظاهر یکون فی 
قعرها؛ لأّن الأوراد تکثر هناک فتتحلل عن ذلک الورم , بخارات سوداویه الی 
المراق فینتفخ و الی فم المعده فتورث جشاء حامضا و الی الدماغ فتورت 
اس 


۵ دام فال ات :هد امه خر | عانعن ری ها 

بین الکتفین لاتصال رباط المعده بذلک الموضع و بالترقوه فاذا ثقلت 
اه بالورش اتجذیت تالم دلک الموصع:بطرین التیدد, و اسندل علی آن 
الورم في قعرها من احتباس النجو و آنه لا یخرج الا فی کل ثلائه یام و 
آربعه.و آن العلیل: بحنس: بالالم: هنا ی سیما فی: وقت: تفوذ الغداء.قی دلک 
الحتفد.ن. اختبارم فیف. و الخشاء انها بحدت: من. بخارات. علظه: سوداونه 
تحلل غن لیا موم الیففم الضنده و الحییان آنها متا من ازساء هده 
البخارات الی المراق و ازدیاد غلظتها و تعفنها هناک بالاحتقان و الغم و 
الحزن و الافکار الردیثه [نما تحدث من ارتقائها (لی الدماغ. 


آو یجتمع و یحتبس ذلک الخلط المحترق فی الماساریقا و یحدث فیها سددا 
اعلطه فان کات نی عیانص الما فان ان العراق ها انصت 
الیه و حیثما حصل آورث ورما و تتحلّل عنه بخارات ت الی الدماغ توجب ما 
در مت فان مهافت ما من ایکا ال سمل ال 
ها اه 
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آکترها یکون لشنده 


رواب اتطاری لتاق ای اانون فرش یو فی تعانی 
المعده و یحمض الجشاء و یحدث فی مضرس لا سیما آن شارک الطحال و 
ون ال اه را ۱۱۸ چ بط ال ۱۱۸۱ ریما کان ها که ور که 
مارا یا میم مالیا 


آه- ینت قیها فزما هار تحرق نم الق اه له سنود اهباق لا نفخ العدا: 
حینتذ من المعده الی الکبد فیبقی فی قعرها فیعرض له الفساد و هذا 
مذهب قوم من الأطباء و استدلوا علی ذلک بما ینال الانسان من الاألم وقت 
نفوذ الغذاء الی الکبد و بان الغذاء لا بصل الی آبدانهم. 


آو یجتمع فی الطحال و یحدث ورما کما هو رأی «ثابت بن قره» آو سددا و 
پزداد حده و عفونه فاذا دفع عن نفسه الفضل الردی ء الی فم المعده 
آورث الأفکار الردیثه و الوسواس و آفسد الهضم کما ذکر «جالینوس» فی 
الاعضاء الالمه و به قال «الرازی». 


آو یجتمع فی المراق و یتراکم و یزداد غلظا و احتراقا بحراره الکبد و الأمعاء 
و یحجدت ورما حارا کما هو ری «بولس » او لا بحجدت کما هو زا 
«سرافیون» فانه قال ان اجتمع هذا الدم المحترق فی الاأوراد التی فی 
النظن و خلظ مر فتاه مزاج حار صار آرضیا آسود و تصاعد منه بخار آسود 
غلیظ فاذا لاقی ِ سوّد الروح التفسانی " آظلمه فیحدث الفزع و الغم 


و قال «دیوقلس »: سببه حراره [142 ] شدیده فی الکبد و العروق الدقاق 
ال ی هاش را ی 
الطحال مه لیف ال رن الا و 


الحرقه و النکایه[143] و الأفکار الردیثه و علیه کثیر من المتأخرین و هذا 
قو لاه مشاه ان الک ادا کات سس اه ااحرانه نت 
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الأغذیه حین کونها فی المعده فتولد منها الریاح ثم |ذا وصل ذلک الغذاء الی 
الکبد و هو متدخن مستعذ للاحتراق و صادف کبدا حارا احترق و صار سوداء 
احتراقیه ثم اندفع الی الطحال و منه الی المعده و حینتذ یعرض القی ۶ 
الحامض الغلیانی و الجشاء الحامض و فساد الهضم و ضعفه فیتولد فی 
المعده البلغم و تکثر الأبخره و تعرض سائر الأعراض الأخر. 


و قال قفوم : سببه ورم حار[144] فی غاب الکبد یحرق دم المراق و 
القضول الیدانته ای راک فیه ما فیو‌ها نها هیا الراه الی 
«جالینوس». و قال قوم: 


سببه ورم حار فی المعاء الصائم و استدلوا علیه بالألم فیه وقت انحدار 
الثفل عنه 


0 0 الماسا را 0 ی 


آحدهما: انه ان کان هناک ورم حار لا تخلو هذه العله عن الحمی و لیس 
کذلک و احنت بوجهین: الأول: ان فی کلام القدماء لم یوجد 1 لفظ 
الفلفمونی مکان الورم و الفلفمونی فی لغتهم یطلق علی معنیین: احدهما, 
الورم الحار و انيهما, الالتهاب و المراد به هاهنا المعنی الثانی. و النانی: 
بان الخمی نها تجدتفن المعمفت ادا کفنت ادنوه آم عفن ها ها لاه 
دم قد غلبت علیه السوداء و مالت الی البرد و الییس فبعدت عن قبول 
العفونه. 


و ثانیهما: ٍن الورم الحار لایمکن آن یبقی آزمنه متطاوله من غیر آن یجمع 
او یتحلل او 


تیلب مه زاره التوضمع: مک آنیعاب قه بان الماده لخاظما ی کتافتا 
لا تجتمع و لا تتحلل بل تزداد غلظا و تصیر شبیهه بالسقیروس الخالص. 


و علامته: الجشاء الحامض الدخانی لما علم و قله الاستمراء لضعف المعده 
و قصور الهضم من ورم المعده او من کثره انصباب الفضول الفاسده لها 
5 او من ننده‌ر ار کید آمضراری فرم اور فان رام ادن آلعر یه 

۶ ره القسنت کالشراع نی خوصم فی امس فا زا یه 
وه 0 الثترق لکنرخ:الاستمراء و امتلاع الععده هن الفصول و الغداء 
غدر الفنمضم آلذی قد 


احتبس فیها فانهم یقذفون فی الیوم التانی طعاما بتألم لم یستمرأً ده 


و الوجع من الورم آو من تمدید الریاح النافخه و الحرقه للذع السوداء و 
حموضتها و التمذد فیها دون الشراسیف و انتفاخ البطن لکثره الریاح النافخه 
و قله الاستمراء و لینها آی لین البطن و المراد به البراز فیکون اللفظ 
المشترک مستعملا فی معنیین مختلفین و ذلک لأن الکبد لا یجذب الرقیق 

من الکیلوس اقا افساده: او لشدد الماماویقاد اه قرمه اه« لضعف: العید 
بالمشا رکه 1 السوداویه الفلیظه حیت لا یجذبها 
الطحال لضعفه عند ما یکون الاجتماع فیه و الوجع بین الکتفین لثقل المعده 
و انجذابها الی آسفل و مشار که المری ء لها و ضیق الصدر و هو حاله 
بالنسبه الی الأمر الموخش و هو الموّدی النفسانی من جهه قله احتمال 
بینه و بین ضعف القلب فانه یحرک الی الهرب و سببه کثافه الروح و 
سخونه مزاجه فیکون 


مق کل سار 


و الکرب المعدی و هو بفتح الراء و سکونها القلق لحرقه المعده و تأذیها 
لدکاء حسها من تلک الماده الحاره اللذاعه و الجوع المفرط الکاذب لأن 
السوداء تکثف فم المعده بعفوصنها و تدعدعغه بحموضتها فتعرض له حاله 
شبیهه بمص العروق المتقاضیه للغذاء و الاحساس بارتفاع بخارات شبیهه 
بالدخان لأنها تنفصل من ماده غلیظه محترقه اٍلی الحنک و اللهات من 
المعده. 


هک تکفا اتصسی الهال و اه اسر 
موجوده [45 1 ] فیه لما بنصت شی ۶ من السود|ء الی المعده مع عظم 
الطحال 
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لامتلائه من الفضول المحترقه و ضعفه عن دفع ما یجب دفعه عن نفسه. 


و علاج هذه النوع المراقی: ترک الاستفراغ لصعوبه اسهال آورام الأحشاء و 
سددها بالدواء ان کان فی المعده و الماساریقا او المراق و اما ما کان في 
الطحال المجرد فلا باس [146 ] بالاستفراغ بالادویه القویه [147 ] و ذلک لثلا 
تنجذب المواد الفاسده الی المعده و الأحشاء فیزداد بذلک الورم و السده و 
ضعف المعده و سوء الهضم و لثلا یزداد القشف و الیبس فی البدن و یحدت 
التشنح ثم الموت کما حکی ی الا عند الضروره الشدیده من کثره 
الماده و خوف زیاده الحذه و العفونه و تفریقها و انتشارها فی البدن ِ 
الاقتصار من الأغذیه علی الفراریج و صفره البیض و اشباه ذلک 

هضمها و قله فضولها و جوده کیموسها و الفصد فی کل آربعین یوما و قل 
فرن دلکت اه اکترشحسشت المزاج ان کان الدم غالبا من الباسلیق و اخراج 
الدم بقدر القوه و الحاجه و ینبفی آن, توسع الفصد لیخرح ( الدم و 
عکره و ترطیب المزاج و تبریده لیقل تولد 


التوداغ و فون ای اف العا و ی الهش فن اشاوه ال هد 
بماء الشعیر و شرب الخشخاش و غیر ذلک ان کان مع حراره المزاج و 
تقوبه المعده و الاحشاء بالجلنجبین ان لم یکن حراره. 


فان احتیح ضروره الی الاستفراغ استفراغ برفق بما لا یوّذی الاحشاء من 
لام الاره شمه والیاوحات الا وه بلس ات سر امرس 
کی لماع المفای به باورنسوه و لشان الیر و امین رالات و 
لاهن الال یس اس الطسال ای صری لاه ال و ای ما 
سر السوواء انس ملاسان لا نیدها الطال مرن شا ها ال 
المعده. 


و نوع آخر من المالیخولیا یسمی القطرب قال «الشیخ»: القطرب سم 
کل 
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ساعه تغوص ثم تظهر. و قیل دویبه اخری لا تستریح من الحرکه. و سمی به 
تشبیها بهذا الحیوان فی اختلاف الحرکات و سرعتها و فی تواریه حینا و 
رو یا وال حشرت ای »نی الدییه ان تصی الیل 
کانها شعله نار و لعل هذا المرض سمی به لظهور صاحبه فی اللیل مثل هذا 
الحیوان. و قیل: هو الذکر من السعالی جمع سعلاه و هی آقبح الغول. و 
قیل هو الذئثب الأمعط فد بش باتنت له لدب ایضا. ان صاحبه 
ق یی هه فی لحار و یعوی کالذئب و یثب علی الناس. 


و علامته: شده تقطیب الوجه یقال قطب وجهه تقطیبا |ذا عبس و آن لا 


یسکن فی موضع واحد اک من ساعه واحده لزأن حدوثه من احتراق 
الشیداع ه الضفراع معا فی لداع نکن لا ماه 


فی غایه الحذه و الثوران بل لا یزال یتردد و یمشی مشیا مختلفا لا یدری 
یفاجیه و ذلک لرداءه ظنه فی کل من یراه و خوفه منه و یکون بروزه لیلا و 
تواریه نهارا فی المقابر و المواضع الخربه حبا بالخلوه حذرا من الناس و 
رها له الصا من الاسن سفلی عه بو واه علض بری. اما الاو 
النفسانی و تکدرها باختلاط الأبخره الغلیظه السوداویه و لذلک یمتنع من 
النفوذ فی الأعضاء علی ما ینبغی فلا پحس بکثیر من الاأوجاع. قال 
«روفس»: ان آحدا منهم لم یحس بالجوع و العطش و آلم الضرب و یزعم 
لذلک آنه غیر فاسد بالموت فأحمیت حدیده بالنار و وضعتها علی ساعده 
فاحتملها زمانا صالحا یقول زدنی کیک فان نارک بارده حتی احترق منه قدر 
صالح و شم رائحه القتار [148 ] یسیرا انتبه علی آن وهمه کاذب. 


و مع ذلک یکون فی غایه العبوس و التأسف لکثافه الدم و غلظه و کدورته 
مع غلبه الحراره و یکون آصفر اللون؛ لأن الدم فی بدنه یکون قلیلا جدا و 
مع قلته یکون غائرا لغلظه فلا یتأّی منه الانبساط الی الظاهر و لا من 
السوداء المحترقه آیضا, لأٌنها آغلظ و آقبل للغور فتظهر الصفره کما فی 
آبدان الناقهین جاف اللسان لقله الرطوبه و علی ساقیه قروح لا تندمل قیل 


یدری آین یطاً برجلیه فیکثر له التعثر و مصاکه القدمین بالأأشیاء الصلبه و 
الخشنه و لذلک یکون فی وجهه آیضا مثل تلک القروح و یشاهد علیه الغبار 
لکثره 


الانکباب. و قیل سببها عضْ الکلاب لأنه یبرز باللیل و پهرب من کل مایراه و 
من عاده الکلب ان بعض من بهرب منه. و قال «الشیخ»: سببها فساد 
الماده السوداوبه و انصبابها اٍلی الساقین لفلظها و لکثره حرکه الساقین. و 
آیضا مصاکه الاشیاء برجله و عضْ الکلاب سبب لانصباب المواد الیه و لبقاء 
صاحبه علی هذه الحاله لا تندمل تلک القروح. قال, «الطبری»: ۳ 
بالکوفه حمّالا عرض له هذا المرض و علی ساقیه و اکثر بدنه ور کار 
بشعه تترشح بالصدید. 


و علاجه: اخراج الدم ان وجب و الاستفراغ بمطبوخ الافتتفتان بعد النضح 
التام و ملاک الأمر فی علاجه تعدیل مزاج الدماغ بالنطولات و الأدهان 
المبرده المرطبه و غیرها و یبالغ فی الترطیب لثلا یزداد الییس بسبب 
الاستفراغ آو حدّه الادویه الم و یغذی بما لطف من الأغذیه و یحتال 
فی تنویمه لینقطع فکره و یترطب دماغه. قال «الشیخ»: و اذا عولج بکل 
علاج و لم ینجع فیه ضرب وجهه و رأسه و کوی یافوخه فانه یفیق و ذلک 
لتنبیه القوه النفسانیه. 


و نوع من المالیخولیا یسمی مانیا تشبیها لصاحبه بالسبع فان ترجمته باللغه 
الیونانیه الجنون السبعی. و قال «الرازی» و بعض المتاخرین: ترجمته 
الجنون الهائح و داء الکلب. و المانیا جنون سبعی یکون مع غضب و 
اضطراب و توثب و سبعیته فی الاأخلاق و نظر حادٌ لا یشبه نظر الناس و داء 
الکلب نوع منه آی من المانیا مع غضب مختلط بلعب و عبث و ایذاء مختلط 
باستعطاف و ذلک لاأن سببه آقرب الی الدمویه کما هو من طبع الکلاب و 
لذا سمی به تشبیها لصاحبه بالکلب فی هذه الأخلاق. و ذکر «روفس» آنه 
انما 


مین به لان ضاخیبه ادا غض انشسانافتله کالکلت: کون آی المانیا" 


اضا من دا مرقم عم شنوداع طعيه مه ان یکمن .دا تیا لداء 
الکلب؛ لأن السوداء الطبیعیه دردی الدم المحمود فیکون لما فیه من 
الخانیا سای 


و علامته: ٍن جنونه سبعی مع فکر و سکون یمتد مده لعسر انفعال الروح 
کلم تداع اف عن الکمات قسکرا فاد روا مایم ام نکن العل عر 
منه 
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و لا (سکاته لکثافه السوداء ُیضا فان الجسم الکثیف الیابس لا یقبل الأأشیاء 
تج واه فادا قها ث شر کا ارضا موه مک وف ال رال السوار. 


و اما عن سوداء مخترقه غن صفراء:و علامته: آن یکون الانتقال الی الشد 
فیه آسرع لسرعه اشتعال الروح المتولد فی بدنه لغلبه حرارته و السکون 
عنه آسرع (لطافتها بالنسبه و الضحر و هو العلی من الغم و الاضطراب آکنن 
لقلیه الحر ارم و الفرق ین هده العله و رم الدماع آن فده عکون:بلا کفمی 


و علاجه: تنقیه البدن من السوداء الصفراوی فی هذا القسم آو السوداوی 
فی. الاول تما توافق .من الادوبه الفسهله لک متهما بعد.مراعات الشر انظ 

من النضح و ترطیب الماده و ترطیب البدن و الدماغ و تقویه القلب و 
۳ الدماغ بعد الاسهال آیضا بالنطولات و الأدهان و لبن الجواری و 
التنویم بلعوق الخشخاش و التغذیه بالقرع و الاسفاناج و الخس المسلوق 
المطبوخه بدهن اللوز الحلو |ذا کانت الحراره شدیده و 


الا لحم الحداغ و الفرازه الخسشستنته امک دض ای وکا المع 
ار یه فا لا بر نم ره اتف ارات مه الم الدماش 


فاتهغ آخر فش المالیخ لیا یال له صیا را وه لقظ سربانین فتاه الستون 
السوداوی و هو جنون مفرط یکون مع سرسام حار صفراوی حتی یکون 
الاشان هه رمرم ری مها مضطوا دق کاش مایا کت دمم 
قرانیطس فان الفرانیطس [149] الخالص یکون معه هذیان و اختلاط و لا 
یکون معه جنون و مانیا یکون معه جنون و لا تکون معه حمی. و سببه 
سوداء محترقه عن الصفراء الصر فه تندفع الی الدماغ و بیحدت عنها الجنون 
که 


لام انهرادا اد دی شمه طویل لحراره الجماع وه تست تج 
الماده المحترقه الیه و نوم مضطرب و فزع فی النوم و توثب فیه لما 
ینفصل من تلک الماده من ابخره سوداویه ظلمانیه و یختاط بالروح فیتخیل 
فی النوم ما یناسبها من الاأشیاء المظلمه الهائله و نفس متواتر لعدم 
انبساط الحجاب الی حد العظم 
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لصلابته و پبوسته مع شده الحاجه الی النسیم البارد و بسبب حراره الحشی 
و الاحتراق فتتدارک الطبیعه بالتواتر ما فاتها من العظم. 


و تتتیاز اعتلال التخیلن اند کر تبالاساله ان کان الفینم قی الففدم و 
الموخر و تالمشار که.ان کان قی الجزء الاتی و لاسبلاء. ای و الحفاف 
علي جوهر الدماغ فلا بنطیع فیه شی ۶ و جواب غیر شبیه بالسوّال ما لعدم 
تفه اه آه لعدم یره ی لماحتی ها اد 


و احمرار العینین و اضطرابهما فی الحرکات لغلبه الحراره مع ثقل فیهما 
لامتلائهما من 


الاخرخسستت الشیر اه لما خدقع الهماا سی.۶ من فضول, الدهاغ: لکتره 
حرکتهما و لضعفهما لدوام انفتاحهما من السهر یقبلان ما یتوجه الیهما من 
هذه الفضول و کأنهما قذیتان[150] لامتلاء العروق و درورهما و سیلان 
الدشع: احیانا تفن یر اراده- علض اللخمه النی فی. الماق الکییر لطول 
التهر و لعی. العین عن آمسای.رطویه خلت الما و لنکتن. الغروی 
المنتفخه الممتلثه لها. 


و علاجه: علاج السرسام الصفراوی من جذب الماده الی آسفل بکل وجه و 
منم آلانخرم من ان تتصاعد الی الرانن.مع رادم قی. التوظیت. کتیره لأن 
الییس و الجفاف هاهنا آزید مما فی السرسام للاحتراق و زیاده یبس 
السوداء و الترطیب فی نفسه عسر فیحتاح آن یکون الموجب له قویا و 

یجب آن یدام ربط آطرافه لثلا یضطرب فلا توا آلتانه کم و اشماد و 
هیجانا آی ندیه المواد و الأبخره من الدماغ الی الأأطراف و تحتبس هناک 
ال تخت علی تس ی زرم قال «الطبری»: 


رایت رجلین ذبحا آنفسیهما و رجالا و نساءا ب «طبرستان» و «الدیلم» 
بعلفون. انفسهض‌علی الاشجان: 


و نوع آخر من المالیخولیا یسشی اختلاط العقل و الهذیان تسمیه له باسم 
عرضه الاکم هی آفه کین افطل افکره تایه ان ( 
النقصان و البطلان ات 


1 ۳ ی و زک اما لامتلائه من المره آی و 


المحترقه فانهم لا یطلقون المره السوداء الا علیها تمییزا بینها و بین 
الطبیعی. قال «الشیخ» فی «العلیات»: ان الاشیاء الرطبه المخالطه 
للارضیه تتمییز الارضیه منها اما علی 


چهه الرسوب و مثل هذا للدم هو السوداء الطبیعی و ما علی جهه الاحتراق 
ای یا دا للدم و الأخلاط هو السوداء 
الفضلی و تسمی المره السوداء. 


و علامته: آن یکون مع غموم و ظن سی ء کما مر قی المالیخولیا. 
امن هدع ور ونم 

و علامته: آن یکون مع سبعیه و اقدام آی تهور. 

اون نها و موه 


و علامته: ان یکون مع طرب و ضحک و درور عروق لانها مواضع الدم و عند 
اشتداد الحراره یزداد حجمه فتنتفخ العروق. و المصنف- رحمه الله- قد 
اقتبس هذا الفصل من کلام «الشیخ» و خبط فیه حیث جعل الغموم و الظن 
السی ۶ علامه لمطلق المره السوداء و لیس کذلک بل هی علامه للمره 
السوداء السوداویه و جعل السوداء الصفراوبه و السوداء الدمویه قسیمین 
للمره السوداء و هما من اقسامها. 


اون المفم الخ اع. 


و علامته: آن یکون مع التهاب و حراره فی الراس و ضجر و اضطراب و 
صفره لون. 


آو من بلغم قد عفن و احتدٌ و انما اشترط فیه التعفن و الاحتداد لأٌن 
لأختلاط من قبیل التشویش و هو لا یکون لا من الحراره فلو لم یکن للبلغم 
احتداد و حراره عارضه من العفونه لم یوجب ذلک بل الحمق الذی هو من 
قبیل النقصان. 


ها رهاظم ای سا حو ام پاعسشه ک: 
وقت لما یندفع شی ء من تلک الماده الی ناحیه العین و یخرج من الدروز 
التی عند الحاجب و لا یتحلل من الجلد لغلظه فیقف هناک و یحدث عنه فیها 
ثقل و تسفل لکثره آرضیته فیشیلونها لحظه فلحظه لاختلاط عقولهم و عدم 
تقطنهم بان اشالتیا لا بدفمعتها تقلهای آن تتفل 


رووسهم و بسبتون لبروده جوهر البلفم و لأن الحراره العرضیه حیث کانت 
مها ره ی ااعضات دیص آح آتها علی تفص 
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و اما من حر و پیس ساذج یغلب علیه آی علی الدماغ فیعدم الدماغ بسبب 
التجفیف ماده روج غریزبه و هی رطوبه بمثلها آی بمثل تلک الماده یمکن 
آن تحفظ طریقه العقل و المراد به هاهنا ما هو المشهور عند الجمهور و هو 
خوده: الراق فیما. تدین به آمر المنزل و المدنیه و جوده المعاش و نیل 
الخیرات ولاتنم هده الففخ الا -عند رطویه الوضاع لیحسین کلم انتعافته 
بالمتخیلات و لتتولد فیه روح غریزیه تستمدٌ من الروح القلبی و کما عند 
ازدیاد تلک الرطوبه تضعف الافعال الدماغیه کما فی سن الصبی, کذلک 
یضعف عند نقصانها لنقصان جوهر الدماغ و نقصان الروح الغریزیه عن 
القدر الذی یحتاج الیه کما فی الهرمی فان نقصان عقولهم لنقصان کمیه 
الدماغ و اتعدام الرطونه التی .هی ماده الروخ. الخرتزبه و فد بعوحن هدا 
لغیرهم ایضا لاستیلاء الحر و الییس علی الدماغ فلا تتولد الروح الغریزیه 
فیهم قدر ما ینبغی آن تتولد بحسب اصل الجبله و الغریزیه و هو الذی 
یحفظ به طریق العقل. 


هه هم اعد لمات اسان مالس 

و اما بسیب عضو آخر من الأعضاء مثل المعده و الرحم و المراق و آوعیه 
المنی و غیرها فیتأژی منها الی الدماغ اما مجرد کیفیه ردیئه و اما آبخره 
حادن فتدفنر افعاله کن الواخب: 

و علامته: الم ولیک ااعشه ای آفتد: 


و اما بسبب البدن کله کما فی الحمیات المشتمله آی المطبقه لما یرتفع 
الی الدماغ من آبخره حاره. 


و علاج جمیع 


و نوع آخر یسمی الرعونه و الحمق و هو آفه فی الأفعال الفکریه فی 
الااغ الیلسض طضا ماهس مره ه تالطانه شم الناش کت 
التقصان و البطلان و حاله شییهه بالغرفیه و الصبویه بتخیل له قیما لیس 
یودذی الي غایه آنه یودذی الیها و فیما یودذی الب ضو خلی: العايه انه وّدی الیها 
فیکون ال ما پشاهد صوره ذلک الشخص صوره عاقل لأن تخیله 
للمشهورات یکون سلیما و للغایات التی یهوی و یتشوق الیها لیس سلیما و 
یکون عنده تجارب 9 لکن رویته و فکره فی الاشیاء العلمیه تکون 


فاسده. 


و سببه: اما بروده ساذجه آو م, یبس یشتمل علی البطن الأوسط من 
الدماغ و تنقص الافعال الفعریه لانها من قبیل الحرکات و انما هی تکون 
بالحرا 

۱ ره 


و اما بروده مع ماده بلغمیه فی تجاویف آوعیه تفاظ الروح و تکدرها و 
مرها الفرکه سر مشیم الوماح الق فه سره الکو ند ان 


هلاه الک ان موه اساسا راهان مار رل این اه 
الاحفیه الباوده الباشنهه لع کات الموطه.ق ما عات«ها سس ما فراظا 
کالادویه الحاره و میاه الحمامات و افراط الهمٌ و الغمٌ و الفزع و فیح و 
السهر و جفاف الأنف و حسن التا رل اه اس ارات 

ضت الما الحارغی الراس. 


هلاخ آ ماه ال سم اس سین الا مه ناتسا 
ااعتته ‏ الاسوا مات لفات المع نذا ری اجان و 
بالحلویات المعتدله و الفالوذجات السکریه بدهن اللوز و بالتمریخ بمثل دهن 
الکوی‌ لاه الیل هعشا یش عنم ار یه تسا 


پالتسشخینه التزظیتب:وسط الراسن: 


فه شاه | هدمع آ ناف لاه فساه الفگن الک من ساره کوزی 
علاجه [1 15 ] 


ی نصا | تسیا آلعانن هن المشراه عن رقم ورام 
الیتتن و الهر و الشن شاد و م حسا رغصا و من 
مشار سبایر آلندمن سای العالیا بت لان یر الطتون قیه ( 
تک الم الخری واه ليم ول ون حعه الحمی و اک آواه 
کی الا ها پم سم الم فا یا و 
یطلق علی معنی حقیقی و هو ورم الدماغ و حجمه و علی غیر حقیقی و هو 
المع وف عند القوم بلاط و کدا می,ععلد. الرقوته و الحمق من 
اقسامه لما ذکرنا من وجود الخوف و الفزع معه, بل هو من فساد الفکر 
اد اسان 


و یقرب منها آی من آنواع المالیخولیا العشق[152] و هو مشتق من 
الخشته و وین اللات بل علق الاشجار تیا ور نمی ها 
قال الشاعر: 


فداء العشق مأخوذ من العشق الذی |ذا التف بالقضبان جمف رطبها 


قال الشیخ «محیی الدین بن العربی» فی الباب الثامن و الخمسین و 
الخمسمائه من <«الفتوحات المکیه» فی حضره الود: ی ماخود من 
ات ای ی 
بقلب المحب حتی یعمیه عن النظر الی غیر محبوبه و هو مرض [3 :1 ] 
وسواسی یجلبه الانسان |لی نفسه بتسلیط فکرته علی استحسان بعض 
الصفوه الشهال اش کون هآ للمهه ی ان لک فد 


نفسها حسنه و یحدث من ادامه الفکر احتراق الدم و استحالته الی السوداء 
مرا رای ق الست سر الست و هکذا حتی یعظم الأمر و یول 
ال ری مو ای ولا را ی ی 
شهوته و ربما لم تعن. و قال «آرسطوطالیس»: هو عمی الحس عن دراک 
عیوب المحبوب و سببه الهام النفس بالمحبوب. 


قیقی ساکنا بعقل من آمره شیا و التسیان الک فلا پمکنه آن یتلقی 
الأشیاء التی یدرکها پالحفظ و القبول و لغلبه الجفاف علی الدماغ و 
الاطراق أّی انجناء الرآس هن الانسان متی یرید 1 
شینا یبطرق برآسه بالطبع یطلب بذلک آن یمیل الأرواح اٍلی البطن المقدم 
الذی هو موضع الخیال فیقوی تصرف هده القوه و العاشق لاینفک عن تخیل 
الخصیوت وه ارتتحصار اصورنه ون لانه برید بدلی: ایشا ان شمه هو اه فین 
تخیله و لا یتفرق من الالتفات الی کل جهه و حاله شبیهه بالمالیخولیا من 
انوم الم حب الوحده و القفوتن ملد هیا شرع الاعسال 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 137 


و غور العین [154] لقله الروح النفسانی المالی لها لفرط التحلیل لاتصال 
الفکر و لقله الغذاء و لکثره السهر و پبسها آی ذهاب طراوتها و رونقها لقله 
الرطوبات التی بها نضاره الأْعضاء و ظهوره فیها للطافه بنیتها من غیر هزال 
فیها لکثره ارتفاع الأیخره الغلیظه |لیها بسیب السهر المستلزم لعدم الهضم 
و کثره حرکتها لاشتعال الروح و یکون فیها غنج و دلال کانه ینظر [لی شی ۶ 
باکترا سا اه لک انتعزار شک آلوت 


۵,تقتمائله فی العیال:ختی. ضارت: نضب عینبه و لاشی:۶ عنده ال من دلک: 


و اختلاف: التیض. کنیضن. ضاخب الم لان الطبیعه تتوجه الی تخیل المحبوب 
و استحضار صورته و التفکر فیه فینصرف من النبض الی آن تشتد د الحاجه 
ثم یتوجه الیه و هکذا ینتقل من آحدهما اٍلی الآخر و یحدث الاختلاف آو لأن 
العاشق دائما بسن آلاس و الریاه قاطا غلب علیه الا از نمض 
المسرور عظیما لینا ٍلی بطء و تفاوت و |ذا غلب علیه الیس صار نبضه 
مثل نبض المغموم ضغیزا ضعیفا متفاوتا بطینا و تنفس الصعداء آی یکون 
تقشبه کر الاتقظاع و الاسترداده آما الانقطاع. فلا تضیراف. آلفس و الطنعه 
الی تخیل المحبوب و التفکر فیه و اما الاسترداد فلشده الحاجه |لی نفض 
الیخام الدخاس نس تراجع الروغ ال الفلت. 


قال فروفس ۰۷ علامه الحفموم ای الما فنی-سیس البدن: و السکفت: و فله 
النشاط للعمل. 


قال این الطمید» یفده القلامات حصضل تن العله هی القم ۵ بکتمان 
سیب الغم یتخصص سیما |ذا انضمٌ معه قله مبالات المریض بقول الطبیب 
و مسئلته فانه یدل علی آنه عارف بدائه و لا یمکنه آن یبدیه للطبیب اما 
لکونه فی ولایه غیره من والد او مالک آو للاستحیاء من الناس اق آخشر دای 
فاذا اتفق مع هذا آن یتغیر حال العلیل فی نبضه و نفسه و لونه مما پسمعه 
آو یراه فعلم آن له تعلقا بذالک الشی ء و بهذا الوجه فهم «جالینوس» آمر 
المرآه العاشقه فانها کانت مستهینه بکل ما یسألها عنه ثم آنه اتفق آن ذکر 
رجلا فتغیّر لونها و نبضها فذکر رجلا آخر فلم بتغیر 


ثم آمر بذکر الرجل 


الاول قفاد ااعت فقضی تعشفیا زد 


و یعرض هذا فی آکثر الأمر للمخنثین و المغزلین آی المحدئین مع النساء 
المختلطین معها من الرجال و الفرّاغ من الأمور المهمه لما قال الحکماء 
«النفس ان لم تشغلها و لأنها لا تکاد تفتر ساعه من تدبیر فان 
شغلتها بالأمور النافعه اشتغلت بها و الا اشتغلت بمثل هذه الأْمور المتخیله 
اقا شود بای ی السیشن فص ال و المراهین بالفقر 
(لی الضروریات [155] و الحقیری الهمم من الرجال و النساء فان آرباب 
الهمم العالیه لا تکاد آنفسهم 0[ و ما فیها فکیف بتلک الرذائل 
الوهمیه التی لا اعتداد لها عند العقل الصحیح. 


ماه توظیی را ان ها تفر ون کانمن عتاوهو العس نکن 
آلیدن بل عم آضا ام اتسیو و الیکر ورف لام و عنرها فیعه 
آن تعالج النفس و البدن بترطیب البدن الاستجمام تالفاه العتیه ام 
بالادهان المرطبه و التوسع فی الأذیه و ساثر ما ذکر فی علاح مالیخول 
النفس بالأشفال الشاغله التی تنسی المحبوب کاستماغ الأغانی و المزامیر 
و الأحادیث و الأسمار, و حکایات الزهاد و النظر الی البساتین و المزارع 
النحین و ماش ال المیجی الخصوسای و ارات سل 
آفکارهم بذلک و یکثر اهتمامهم بغیر المعشوق و ینفعهم السفر و الصید و 
تخويفهم بغته آحیانا و فی الجمله, ینبغی آن لا تترکهم فارغین و الجماع بغیر 
الععشوی16] فعص من القشی یل الشکر فیه چا لما تفقط اسر 
و یشغلها بغیره و ربما تندفع عن الدماغ و القلب الأبخره الردیثه المنفصله 
عن المنی و تکتر 


سای ولمم ای اف العای مس ام التر ماس 
الجوع و غیرها. 
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الکابوس سقی به لأن البخارات الفلیظه تکبس جرم الدماغ و تضفطه و 
لذلک یسشی بالضاغوط آیضا و هو مرض یحس فیه الانسان, عند 
تخوله 1521 ] فی. النهم خضوضا علی. الظهر لان. الحراره خینند تتحلل. و 
تتفژق من الجهه المتخلخله 2 
ختی تقوی علی تلطیف المواد و الأبخره الفلیظه و تحلیلها قتحتیس هی فی 
البدن بالضروره. و ما کان من هذه فی الرأس کان احتباسها آکثر لأٌنها تبعد 
عن مدافعها الظاهره کالأْنف و الحنک؛ بخلاف ما |ذا کان النوم علی البطن 
فانه یحقن الحراره و یقوّیها علی تحلیل المواد الغلیظه؛ لأن الحراره حینتذ لا 
تتحلل من موّخر البدن لکنافتها و لامن مقدمه, لأنه حینثذ یصیر متکاثفا آیضا 
لوقوعه علی الأرض و وقوع ثقل البدن علیه. و آیضا تمیل المواد بنقلها الی 
جهه المقدم فیسهل علي الطبیعه تحلیلها لقربها من الجهه المتخلخله خیالا 
تقیلا علی صوره انسان آو غیره یقع علیه و یعصره و یکبسه و یضیق نفسه 
فینقطع صوته و حرکته لامتلاء آوعیه الدماغ بالأبخره اس ای سا 
الیه دمعه .و منم القخی التتتمانبه من الاتهات فی الاعضاب کالضیاب الذه 
یعرض فی وجه الشمس فیبطل جمیع الحرکات الارادیه و یکاد یختنق لامتلاء 
الصدر و مجاری النفس و انسداد المسام فاذا انقضی عنه ذلک الخیال انتبه 
دفعه لسرعه تحلل الأبخره. 
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انه ینذر بمرض قد یکون و هو اما 


بالصرع آو السکته آو المانیا. و فیه شی ء[159] و نما کان منذرا بذلک لأنه 
فی الأکثر یکون عن بخار مواد غلیظه کالدم و الیلغم و السوداء یتبجُر عنها 
بحراره مصعده و لاب آن یکون الدماغ ضعیفا و للم بقبل تلک البخره و ۱ 
۳ الدماغ |ذا کان ضعیفا و المواد کانت متصعده الیه لم یمتنع آن تکثر 
فیه تلک المواد حتی یوجب هذه الأمراض. 


و سببه: ارتقاء بخارات الأخلاط الفلیظه الفجه فی حال سکون حرکه 
الیقظه [160 ] المحلّله للبخار و اجتماع الحراره الغریزیه فی الباطن و قوه 
تصرف القوی الطبیعیه فی المواد الغلیظه فلهذه الأسباب تزداد تلک الأبخره 
غلظا و کثافه و مقدارا و تصعد الی مقدم الدماغ الذی به التخیل. و انما 
کل ی فده لها تا مه ره مر آما الفکر فلأنه حیث لا 
یمکنه الحرکه یروم آن یصیح و یعلم غیره بما عرض له لیدفعه عنه لکن لا 
یقدر علیه. و آما الذکر فلأنه یعرف فی تلک الحاله معنی الاغاثه و الاعانه 
ممن تأم بجتبه و.ممن یضیح علیه قاذا ارئقت الیه زادت هنا ی غلظا لیروده 
الدماغ و عادت منهبطه فتقع علی جوهر الدماغ و العضلات القریبه منه مثل 
العضلات الموضوعه علی الصدغین و العضله المحرکه للسان و العضلات 
المحرکه للأجفان و یمتلی الصدر و الرئه من بخارات غلیظه لا ترتفع اٍلی 
الدماغ لبرودتها و کثره غلظتها فیتخیل کأن شیتا وقع علی النائم و ذلک 
لبطلان القوه المحر که آو ضعفها عن اقلال الأعضاء و تحریکها فیتصور آن 
شیئا ثقیلا وقع علیه و یمنعه عن الحرکه و یخنقه لما لا ینبسط الصدر 
انبساطا تاما 
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النا‌هشسست تالم ات یو الط ایکست اسان ار ی ا ای 
اانفیی اقوه ای الطنیه ای امس 


ما دمویه و علامتها: حمره اللون و العین و غلبه النوم غیر الغرق. 


هااخف ‏ ألقضه ق خخامه سای فایل الوت و انصافت الیت الحانت 
المحالت: ه یل الطفاه. 


و اما بلغمیه و علامتها: بلاده الحواس و کثره البزاق و المخاط و کسل 
البدن و ۱ لأن البلغم لررطوبته برخی آلاغضات و پوهنها لأن قوتها 
بالنوشمه لافتر حاغفا لا تظاوع الحر که فتخدت: الکتیل 


خی تم اند هن یفن ع سای یرافح و 
العمیل.ه بالاسوال تسف لرارانم و العویی الوم الط یه 
الجلنجبین و بحب القوقایا و آیارج فیقرا آو من الرآس بالعطوسات و 
الت‌طات فراع ال له ملگ لسن 


وهد یه ادا بان ی تسه نراقت الوم 
گون لین هل لو اد رل لخال الدی نع غلیه و کلکش 
کل تاه یل 


اوه ا فراع هدام یه ال تین ماع ال هل کین الکامس 
من البخارات الصفراویه لقلتها و رقتها, و لطافتها و قد یکون من برد شدید 
بصیب ال رس دفعه عند النوم و یبلغ آتره الی الدماغ فیعصره و یقبضه و 
تتسد منه هسالک الروج الی الاعضاء و یس المشام آنضا فلا تتحلل .منه 
الأبخره المتصاعده الیه فتجتمع فیه و تغلظ و تکثف الروح آیضا فلا تنبعث 
ایا او ی 
اضا مت لاسام شکر شی ع حفم ایو ای شتا ال ها ا ام 
دص توحه الطیعه الا 


عم الخض ه ان الخرارو اقفر الب اتخساع اصعمیم آلامر قوف هیر 
البرد دفعه. 


و علاجه: استعمال الاأدهان الحاره القابضه مثل دهن السوسن و السذاب و 


دهن المصطکی تس ار ای قم یروا رامع متام و کش 
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بقبضها و یحقن الحراره فی الباطن و یقوی علی ازاله البرد و لیجمع بین 
پآ ۱ فان الدهن بنفسه یلین الجلد لحرارته و رطوبته و 
یوسع المسام فیندفع ما حصل فی العضو من الأبخره و بما فیه من قوی 
الادویه القابضه یجمع بین آجزاء العضو و یضیق بالمنافذ فلا تصل الیه 
الاسیه متضرف هو لیس من الران مالکل نتم ار خر عن فعاد 
فان «الشیخ» ذکر فی «الادویه القلبیه» من آن الطبیعه الملهمه بتسخیر 
الایی جا ونعا صه کل ماحد سس .|| الادویه بازاء مستحقها فیحصل 
التکثیف فی مجاری النفوذ. و الارخاء فی مجاری التحلیل و الضمادات 
الشجرم لسن الهاع هکل ار آلره صل. الکردل ب اتسور و 
النطرون مع خل العنصل. 
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الصرع و هو فی اللفه السقوط سمی به تسمیه الملزوم باسم اللازم. و قد 
وا ها با ی ره ات من سس 
آعصابهم و لشرههم و تناولهم الغذاء من غیر ترتیب و یسمّی بالیونانیه 
قاذون آی الصبیانی و یسقی ایضا قسیا لأنه ببطل الحس و الحرکه و یسمی 
المرض الکاهنی قال «الرازی»: لأن من الناس من پتوهم آنه من فعل 
الشیطان و قال «الطبری», و «آبو الفرج»: لأن من المصروعین من یتکهن و 
بخبر بالکائنات و تظهر له الأشیاء العجیبه کالعهان" 


و قال 


«الفاضل العلامه» فی «شرح الکلیات»: |نما سشی به لأن الکهنه کانوا 
تعاتخونه بالکمانض وه هو الدکر. فن غود الصلیف ۱1۱621 و پششتی. انضا 
ابراقلسا و اشتقاقه من اسم «برقلس» و کان جبارا عنیدا 1 و هو غاز 
تمتنع الاغضاء التقشیه ای الش نکن الروح التفسانن عت افعالها کلما فد 
الحواس و الحرکه منعا غیر تام [163 ]. [164 ] 
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و سببه: سده تعرض فی بعض [65 1 ] بطون الدماغ لا بمعنی ام عارضه 
فی بعض البطون دون بعض لظهور ضرر آفعال القوی جمیعا, پلترمفتن نما 
عارضه فی جمیع البطون لکنها غیر تامه آی غیر مالثه لها ملثا تاما و فی 
۳۹۳ ۳ ۱ مخارجها آو بعض کل مجری 
مرن الماری النت؛ نییعت الزفع عیما تن الدهاع الی الاعصات المجر که 
للاعضاء و الموذیه للحس الیها. 


و حدوث هذه السه عند «جالینوس» من خلط غلیظ مثل السوداء و البلغم 
ادلزح متل البلفه آه کین قتل: آلدم ره الشوداع:قان الجم سا سوحت 
السگه بکثرته و البلغم بلزوجته و کثرته و غلظه و السوداء بغلظها و کثافتها 
هراس ها ان ای ویک نم ااشیه ال اند الط م فد کون 
لانقباض الدماغ بمجرد کیفیه ردیثه تصیبه فتمنع الروح النفسانی عن 
الشلمی الطیعی قیما اخرفن النطه‌نم الاعضات فینشتع حفیع الیدن. 


یاه ی تزا «ارسطاطالیس» فانها تکون من ریاح غلیظه تسد منافذ 
نظطون الذماخ فتمتع الزوع اللطیف من آن نفد الی الاعضاء و قال: ان الأمر 
یجری فی هذا المرض مجری الزلزله العارضه فی الأرض من الأبخره تحدث 


و احتعٌ جالینوس فی هجومه بغته و سکونه بغته بأن الأأشیاء الرطبه |ذا کانت 
فی فضاء واحد واسع کانت حرکتها فیه اسرع و کذلک دخولها و خروجها 
بسهوله و سرعه. 


قال «الرازی»: لا یجب آن نام الغلبه ل «آرسطوطالپس فی کل وقت بل 
تسا لجالیتوشنفی ام الظت و مویه دلک.ها قال ابقر اظ من آن هن 
المرض یکون من رطوبه تبل الدماغ و یعلم ذلک من المعز الذی یصیبه فانه 
اذا کشف دماغه وجد مبلولا بالرطوبه و سبب التشنح فیه ان السده متی 
عرضت لمنافذ الروح النفسانی و هو غیر کامله حتی تمنع الروج عن النفوذ 
(لی الاعضاء بالکلیه عرض للروح النفسانی کالتعثر فی نفوذه الی الاعضاء 
فیحدث رعده آی رعشه و حرکه غیر منتظمه فی الاعضاء و هی حاله تسمی 
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۵ اقول: .ها دک المضتف: ماه سیب للرعده التی تخدت. فره .و التشند 
عله مضه ی تسا العضل. ال صانما ففواد ما بت علن. الم فلا 
تتفتظ و جتها ها تسهل عوده الق الاتشساط و :هد التشتم .هن قبیل التائت :و 
سببه آن الدماغ یطلب دفع الموّذی عن تفسه و الدفع |تما یتأثّی بالاتقباض 

و الانعصار فینقبض و یتقلص تاره للدفع و پنبسرط آخری للاستراحه و 
۳ لح رکه انقباضیه قوبه دفعه آخری کمن رید آن پتب فانه یتاخر 
فلا تسش و دا ام الوها تاره شانسط ار اختلفت حر کاته. 


و یعمْ جمیع البدن لأن السده عرضت لمباد ی الأعصاب فهی تتبع الدماغ فی 
الانقباض و الانبساط و الحرکات المختلفه[166] الی آن یندفع الموذی و 
یفیق العلیل. قال 7 و آما التشنج النازل الی الأعضاء فی الصرع 


فسببه 


آن الأذی الذی یلحق بالدماغ یلحق الأعصاب آیضا لثلائه آوجه: آحدها, اتباعها 
لجوهر الدماغ و ثانیها, تأذیها بما یتأذی به و ثالثها: امتلاها من الخلط 
المندفع الیها من مبادئها و لما کانت الحرکات الانقباضیه فیه آشدٌ و آکثر 
لأنها الاصل فی دفع الموذی و الخرکات: الا بشاطیه اقل و اضعق, لانما نع 
لها, کان یجری مجری التشنج دون الاسترخاء. 


و سبب الزبد و هو عباره عن اشتباک ریج و رطوبه بعد الانقسام الی اجزاء 
صغار علی وجه لا یقوی کل منهما علی الانفصال عن الاخر حرکه مستکرهه 
اما من الجسمین کما فی القدور ات تغلی فان الحراره تحر کهما معا و 
تا علی الاشتباک آو من آحدهما اما من الهواء کالتموج آلحادث من 
ها هت لاوما ده ۳ الفکنته ضرع ال تخت الصا 
تسیل الی مجاری النفس و الریم المتضعده من الزنه .بعد. ااسخشای: و 
خوارت اعیفیت نصا اه لامعا اس هرا ره مسا ی 
منه الی الرثه و یحرک الرطوبه و الریج بالغلیان 
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قاتا از 167 | کساا بغرصن یل ید الر کی ه اضطر ات الفشن 
فیتحررک الهواء حرکه مستکرهه و یختاط بالرطوبات التی فی مجاریه بسبب 
ضعف عضلات النفس لقله ما ینفذ الیها من الروح النفسانی و تشنجها و 
دفع الطبیعه للخلط المجدث لها ی للصرع الی تلک الأعصاب و العضلات 
حماأیه للأشرف بالأاخس آو دفع الطبیعه له ال مجاری النفس تنقیه للدماغ 
ملظ لیا ولا فا نون لخادت یم المضیره عی 
کان تنقیه لهم. 


و سبب النخیر سقوط آلات التنفس من آجزاء 


الضدر.. و اجزاه قضبه الرته و العتجره بعضها غلی بعش لضعق: عصضآاتها 
التی تحرکها فیحدت للهواء عند الدخول و الخروج قرع عنیف لضیق المجری 


۵ لفاغ اسوا راید ی 


ما آن یکون خاصا بالرآس و علامته: تقدم آوجاع مختلفه فی الرآس؛ فلو 
کان الوجع لاذعا یصل الی آصول العین, دل علی ماده حاره و لو کان ثقیلا 
ضاغطا دل علی ماده بارده و ثقله لأأن الأخلاط مطلقا لا تخلو من ثقل لکنه 
متفاوت و رداءه الحواس اما الی الکدوره و البلاده ٍن کان بلفما و |ما الی 
ا وی بو التفیین ان. کان ها ام ضفر اه اما آلیه الوم هه ارات 
الفاسده |ٍن کان سوداء و الدوار لما تتحرک تلک الأخلاط بنفسها فی الدماغ 
ان کانت رقیقه آو لما ینفصل منها آبخره ریاحیه تتحرک فیه. 

و حرکه اللسان علی غیر نظام ای تکون حرکته مضطربه غیر مستویه بحیث 
یعجز عن الافصاح ببعض الحروف و ذلک لضعف العصب الجائي الیه و لیس 


الضعف مخصوصا بهذا الشق من العصب بل هو عام للجمیع الا ان ظهوره 
فیه ان تادیه الحروف انما تتم بکمال قوه اللسان فلو عرض له آدنی ضعف 


ان وا ال ی اک زر 
اللون[168] آّی لون الوجه اذا لم تکن الماده دمویه کما فی البلغمیه و 
انس ام له ال آما کب راهطا هر 
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و اما آن یکون بشر که من الأعضاء الأخر للرآس. 
فاما ما کان فاعله خاصا بالرآس فهو 


اما بلغم و علامته: ترهل البدن آی رخاوه لحمه کما فی المستسقین لکثره 
ما یختلط بالدم من الرطوبه المائیه و فیه شی 169[۶ ] و الأولی 


آن یقول ترمّل الوجه و بیاض اللون و المزاج البارد و کثره البزاق و المخاط 
و کثره الزبد عند الصرع لکثره ما یندفع من الدماغ و لزوجته و عسر 
الخر ۱۱0 سا ااشات هی رن سا انیت 
الماده و کدوره الحواس. 


ی ی او را تاه و ال ون 
ای الا ی ها ات اس 
و التربد و الغاریقون و حب النیل و شحم الحنظل و السقمونیا مع العسل و 
اااسات رای الم فا وا و حول بت اعسل و 
المری و الایارج الفیقرا و العطوسات مثل الفلفل و الجندبیدستر و تلطیف 
ال انس با لس عالطا مه نالعا و 
الرن ۱۱۱۱ و الخس العشکار: الق السی که الصعة وسعیل 
پا وا ی ای ای ال یا 
الا ای یی اراس 122 اهر الاماه میء الم 
تال الایت و افضرات ,ماه الایم ااای ‏ لاور 
کذلک اللفت و الأصول الشبیهه به لأنها غلیظه عسره الانهضام. 
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و اما من سوداء و علامته: قحل البدن و کثره الأکل لکثره ما ینصت من 
السوداء اٍلی فم المعده و هاهنا شی ء فان هاتین العلامتین لا تحدثان الا عند 
اصلا یدنه انلس اء مان القلی و اتااحه گرم احتاط اترم 
السوداویه الموذیه بالروح القلبی لاتصاله بالروح الدماغی فیتحرک القلب 
حرکه اختلاجیه لدفع الموّذی و حموضه الزبد بحیث تغلی منه الأرض 
لانفصاله من الخلط الحامض و تقدم الظنون الکاذبه مع الفزع علی الصرع. 


و هذا] الصنف ار دا من البلغمی؛ 


لأّن البلغم یناسب مزاج الدماغ من حیث آنه پغتذی به و من حیث آنهما 
باردان رطبان و المناسب آقل خطرا من غیره لأن غیر المناسب لا یحدث لا 
بسیب قوی و قوه السبب دلیل علی قوه الافه. و قیل البلغمی آرداً لأن 
البلغم ا کت فتکون سدته آبلغ ۳ فی قوه الأْدی. و الحق خلافه؛ ژن 
انا وی و ی یا اساسا ی رن 
پنفذ بعض النفوذ و لذلک یصحبه آلارتعاش و الاضطراب الکثیر, اللهم لا زد 
راید ی ااصطران و اف مه آررقل مس وآفا الینتود ۶ 
فانها لغلظها و کثافتها و آرضیتها تصلب العصب و تسد مسالک الروح آکثر 
فرقل معها الاضطظرابته بحا فب متفا ان تقتل شربعا. 


قال «شمعون»: «ازا کان مع الصرع ارتعاش و اضطراب فانه بلغمی؛ لاأنه 
اف فا ان سم ی سر الری فاعا ی ضرع وان تین 
آعضاوه کلها فانه من السود|ء و هو شر من الأول؛ لأْنه یخاف من آن پسد 
المسالک بالکلیه سدذا تاما و یقتل». و قال «الشیخ»: زعم بعضوی ان الذی 
یکثر معه الاضطراب فالحژی ان تکون: سببته الخلظ الاقل مقداراو الاقل 
نفاذا فی المجاری فجعل الامر بالعکس و لا شی ء من القولین بمقطوع به. 


و علاجه: الاستفراغ بطبیخ الأفتیمون و الحبوب المخرجه للسود|ء و تقویه 
التاش, جالشجوفات. کالعتیز بع عاع المرد لعف علی وقم المادم. الفقدنه 
بالکلیه.قلا کیعی: متقفا بفنه. تحلب: :غودم من المزاض, .هه تجفید الاغدیه .متام 
ااتمیداخات لدسمه‌مم الفرار شمه الصا المشسمه و لعون الحما رن 


ضا دض و لا مت موی عغلا مات عغليه الم مها کو غیر مرو ان 


تمتلی الأوداح؛ لأأن الدم یجری فیها الی الدماغ فتمتلی و تدژ عند امتلاء 
الدماغ منه 
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پتسا نم قفا فیهادی آن یمهم اولا اخلیان النفه هسایه نم 
یصرع و ربما یدژ الدم من منخریه عند الصرع لدفع الطبیعه له من الدما. 


و علاجه: فصد الصافن و چجامه الساق[173] لجذب الطبیعه الدم لی 
مکان آبعد و تقلیل الأغذیه لتلا یکثر تولد الدم. 


نا اذا کان بشر که الأًعضاء فهو اما بش رکه المعده اذا کانت ممتلثه من 
مواد فاسده سوداویه اف بلغمیه او صفرآویه تتأدی 1 و یشار کها لدم 
فیتشنج آو ترتفع منها ٍلی الدماغ بخارات ت کثیره ردیثه توّذی الدماغ وتملا و 
کس مات الیر هن الساری سرت الساه وش کی 
الجرکات الشخنایه. 


و علامته: اختلاح المعده و خفقانها لدفع تلک المواد و لذع دائم فیها |ذا 
کانت الماده صفراویه و سوداویه و آما اذا کانت بلغمیه فلانها تفسد الغذاء 
بفسادها و تحمضه لقصور الهضم فیحدت اللذء و الحرقه مع رعشه فیها آی 
حرکات مضطربه انقباضیه و انبساطیه لطلب الخلاص من تلک المواد خاصه 
[ذا جاعوا لنقاء المعده و صفاء حشها آو لاختلاط ما ینصتْ البها من السوداء 
مغ تلک: المواد فیزواد تذعها آه لزنادهعادتها التی یر العواء ۵ یمتاخ 
فمهم من الماء الذی یضرب طعمه الی طعم الشی ء العفن لاتصال سطح 
الفم بسطح المعده فیتکیف الریق بطعم ما فی المعده و یحسون بتمدد 
الأوداج عند النوبه لکثره ارتفاع الابخره الی الدماغ و انتفاخ المنخرین آی 
انفتاحهما لشده الاحتیاج الی الاستنشاق تستعین آلات التنفس بالمنخرین و 
تحدت امم‌ خاله کانهم بخنعون فیها لامتلاع الضدر و قضتبه الرعه 


من تلک الأبخره فلا یصل النسیم البارد لی القلب و لا تندفع عنه الفضول 
الدخانیه بقل المجری الطبیعی نم یصرعون بعد وصول الأبخره الی الدماغ 
و امتلائه منها و انسداد مسالکه بها و ریما صاحوا فی ابتدائه لما یعرض لهم 
مثل الاختناق لکثره اجتماع و فی مجری النفس فیضطژون 
الی الصیاح لاخراج تلک الأبخره کما یضطرّ الیه المکروب آو لتأذی فم 
المعده بالماده المصر عه. 


و من علامات المعدی آیضا انطلاق البراز و درور البول و سیلان المنی عند 
التویم و دلی: رشست ضعف الماسکه الطاشت تلخا رکه تایه آلنی شن 
الکبد و المعده مع ضعف عضلات المتانه و المقعده و آلیاف الأوعیه و 
نقصان القوی الارادیه فتخرج تلک الفضلات بنفسها عند اهتزاز البدن و 
الحرکات المضطربه مع آن ما یعرض من التشنج و الانقباض فی الأمعاء و 
ا لاه امه ند تفه کف ال خضام بقل افیا ی لفات 
ای ما انا کانت ماه مصوضه ایام اه اسا تفه ای 
الررادی فقط بو هده العلا مات داله علی ضعویه العله سر بزنها وعیه 
الضرع آونوواله. عقیب. انسعمال القی ۶ لقاع المعده من الحلط الفاشد 
الذی یبخر الی الدماغ و یوجب الصرع و زیادته ۳ تقدمه علی النوبه بعقب 
الم وال اه لاد ۵ رصان ها مت الاک القایظه ار ان 
یکون الخلط الذی فی المعده بفعل ذلک الصرء برداءته لا بکثرته فا ذا کان 
کذلک یعرض الصرع في آوقات الخواء و مصادفه الماده فم المعده خالیا 
تفن الحتن اد حبتند او ال و 
تکایف و بشته تأذی فم المعده منها 


و کذلک الدماغ فینقبض و پتشنج هریا من الموذی و دفعا له ثم ینبسط 
لا ای ار یا ی وا 
الغذاء الموافق المحمود ما حتفم المفتمق ۶ تما خضاه الماده: الر 
بکیفیه محموده بعض الصلاح و لما یختلط معه فلا تبقی علی صرافتها و 
تنکسر عادیتها و رداءتها. 


اما تحدت السده من هدا البخار ها لان البخار غلیظ فن تفه آو-بخلظ 
(ذا حصل فی الدماغ لبرودته فان البخار اللطیف لایقدر علی ایجاب السده 
۳ فی مبداً الحرکات الارادیه التی لا یمنعها لا بسسب قوی. هذا |ذا کانت 
السده حادثه من نفس تلک الأبخره بکثره کستا و آها زا کات سار هن 


رداءه کیفیتها فلا یشتر ط فیها ذلک, لأن السده حینتذ انما تکون من انقباض 
الما و انفضازه:فی تفییته. لاغیر. 


و علاجه: الفصد ان کان واجبا ثم تنقیه المعده بالقی ء بماء الفجل و الشبت 
جع السککسن الهملی قی العف اه ال المفی یه الکری الاسهد 
ثم المنقوع فی السکنجبین یوکل الفجل و یشرب السکنجبین بماء اللوبی 
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السوداوی آو بماء بزر الشبت و بزر البطیخ و بزر الخبازی و شی ۶ من 
السا ات اس ی اسلا ار ای ی وا 7 
الصفیا ی ال باتوی ال کیره کل وال ال 
ها ی و طبیخالاهلیلح و نقوین[174] 
نهد اتمه في الناسی باتصیید لو رالسکی و قشان الکنرر 

قاه ام مس ی ما اس مس ای ات و 
ارات ای ای ال را 


بالمطنجنات و لحوم الطیر مع الدارچینی و فی السوداوی بالتضمید بالصندل 
و ماء الورد و التغذیه بالفراریج و لحوم الحملان الرضع مع الماش و رب 
اللوز و الاسفاناج و الکزبره الیابسه و فی الصفراوی بالتضمید بورق الفرفخ 

و الخس و آطراف الخلاف مطبوخا مع الخل و التغذیه بالخبز المنقوع فی 
الرمان و لحوم الجدی مع التمر الهندی و الکزبره الیابسه و استعمال 
رب السفرجل مع الطباشیر و الکزبره الیابسه. 


ماما کان شتع علی الخماه فالخ یما ذکر.قی الضداغ 1175 


او یکون بشرکه القدمین او الساقین او الیدین و ذلک من ریج بارده ترتفع 
ما اه ار او ای ی و سا ام 
للروح الحیوانی النفوذ فی ذلک المکان الذی قد لحجت فیه الماده فلم 
تتنفس تلک الاأعضاء لانقطاع الروح الحیوانی الذی و هو سبب 
للتنفس [6 7 1 ] عنها و لانسداد مسالک النسیم البارد و یول آمر تلک الماده 
اللحجه و الدم الذی فی تلک الأعضاء الی آن تبرد کما فی آبدان الموتی و 
کلما تمادی بها الزمان یتزید ذلک البرد الي ان یر انم بالفعل بحیث 
یتجاوز بردها عن العضو الذی هی فیه فیتأدی هذا البرد بطریق الأعصاب 
ٍلی الدماغ لأنها هی الواسطه بینه و بین الأطراف و تفلظ الرطوبه التی فی 
بطونه و تضیق مجاری الروح النفسانی لبرده الفعلی ایضا 
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فتحدث سده شدیده لهذین الامرین و آظن آن هذا الماده لا تفعل هذه 


الماده لا تفعل هذا الفعل ببردها فحسب بل لحصول کیفیه سمیه فیها آیضا 
شتتضا ها الخها خ 


هورق هي ا ترتع سای ی الا تسا وی 
لاتشداه الماری لاعلی الما وب الهر کانه | مرو 


قال «الشیخ»: «قد یحدث الصرع بسبب ها بتادی الدماغ ببخار ردی ۶ 
الجوهر و الکيفية شنبه اختبانن دم او خلط فی متقذ اقد. عرضت.: له که 
فتنقطع عنه الحراره الغریزیه فیموت فیه و یعقن و یستحیل الی کیفیه 
زویته. ودختیعت استه. غلی الادهار و لا"علی. الاجهار ماده بخاریه او کیفیه 


سمیه ». تم کلامه. 


قست اساله اخاظ یسالکمه ات آن اتخراره اس رنه 
عصری فی الرطیات علی سیل النس و الیصم و امن ان شتولی 
یا الصا الا عم ات سا رای ما لت الساه ات 
عها اسولت لها العراره التاره وف فا ۱ غلی نم ما تص 
الغریزیه فحدئت فیها العفونه و الفساد تم تعرض لها کیفیه بارده فعلیه 
لقاع الجار الفدری ها ایا اسافق العار الاری اضا بلاخ ان 
القاسر علی حفظه فی: الیدن: [نما هو الحار الغریزی قدا اتقطع عن عضو 
من الا عضام برد قطان دای او بر فعله او بر تن روا 
لحار التیشت الی اه ارفا ود ایا 


و یخض هذا آی تولد هذه الکیفیه السمیه و البروده الفعلیه بالأطراف دون 
غیرها هذا جواب رال له رو وراد کت وله 
الکیفیه فی آعضاء لیس لها تجاویف کبار و کان الأحری آن تتولد فیما له 
تجاویف کبار مثل المعده و الأمعاء من الأغذیه البارده التی ترد علیها غیر 
مستحیله و لا ترد علی الیدین و الرجلین الا بعد الاستحاله فی المعده و 
الکبد و العروق مع آن هذه الأعضاء لا 


تجذب الا الغذاء الموافق الملائم فأجاب بآن تولدها فیها لضیقها ی لضیق 
الا اف وه ناف ار و مسا ما ام سساما ها ای مخت یا 
النسیم البارد و قله حرارتها لبعدها عن ینبوع الحراره و عسر خروج ما 
یجتمع فیها من الأخلاط اللحجه لضیق مجاریها؛ و آما المعده و الامعاء فان 
تجاویفهما واسعه و حرارتهما قوبه فلا تعدم التنفس و ما یجتمع فیها یخرح 
عنها سریعا لسعه منافذها مع انها قد ترد علیها مواد مختلفه تنکسر بها 
عادیه تلک الاخلا ط. 


و علامته: آن یحسنْ بارتفاع تلک الریح البارده التی ترتقی من مستقر تلک 
الماده الی الدماغ عضوا بعد عضو. قال «جالینوس»: ان صبیا آصابته هذه 
العله من وجع فی ساقه فاخبر آنه یحسن نشبه سهام بارده تتصاعد الی 
دماغه و تشخص عیناه عند قرب النوبه آی تبقی العینان مفتوحتان لبطلان 
الخرکات ار ادیت تشه الاعصایتشس اتصاضیها الق حفه الفیدا هو دمم لها 
یندفع شی ء من الرطوبات الرقیقه من الدماغ عند انعصاره الی جهه 
الق من ۳ الف الههاد لته الطییعه مع الما ان هی العزارج 
الغریزیه نحو الباطن و اتباع الروح و الدم اللذین بهما نضاره اللون و حمرته 
لها و استیلاء البرد و الجمود طه الظاهر و باخذه التمطی و التثافب قبل 
النوبه عند ما بظهر تأثیر تلک البروده و هیجان الأبخره فی البدن و احتباسها 
فی عضلات الفک و غیره و احتقانها فیها لغلظها و لکثافه المسام لسبب 
البرد الحادث عن تلک الأبخره. فقد حکی «روفس» آن رجلا کان به هذه 
العله من مواد بارده فی مشط یده فکان یقول کأن ید مدفونه فی الثلح 
حینتذ 


تضعف القوه الدافعه الطبیعیه عن دفعها فتستعین بالقوه الارادیه 9 ۳ 
البول لانعصار عضل المثانه و انقباضها من البرد و من تشنج الأعصاب 
بمشارکه الدماغ و تتقلب أصایع قدمه و یده کما تنقلب عند الهیضه لتشنج 
الاعصاب و تتمدد آخصا لذلک. 


و علاجه: آما فی حال النوبه فشذ‌ها فوق ذلک الموضع لیمنع سریان تلک 
الریح و الکیفیه الردیثه الی الدماغ و اسخان ذلک العضو- لیدفع البرد الفعلی 
عنه و عن تلک الماده و بلطفها و برققها آیضا فیقوی الطبیعه علی دفعها- و 
لو بالنار فان ار الحراره الفعلیه آسرع مما بالقوه مثل العاقرقرحا و 
الشیطرح و الحلتیت و الفربیون و دهن الیلسان و غیر ذلک. 7 
فی الماء الحار الذی فیه دهن البایهتج لا جنکل ما اف هن الفاوه.و نداد 
الباقی غلظا. 


و آما فی غیر حال النوبه فتنقیه البدن من البلغم؛ لأن الماده اللزجه التی 
تلحج العروق و تسدّدها هی البلغم لیس [177] الا و تقویه الوا و سکن 
سفقی السکنجبین العنصلی و شراب الأأسطوخودوس و تشمیم السداب و 
المسک و العنبر و التمریخ بدهن الفوتنج ثم آی بعد تنقیه البدن و تقویه 
اس 
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الموضع لاأنه یمکن آن یهیج المرض قبل النوبه بتسخین العضو عند عدم 
ی لما : تنجذب ۰ [لیه فضول 0 من الیدن : فیجب قیجب آن ۳ التنقیه و 


و آما فی وقت النوبه فاِنٌ الطبیعه تشمرت للدفع فان عاونها الطبیب 
بتلطیف الماده و ترقیقها کان النجج آقرب بالاطلیه مثل الخردل و 
پا و ای ای وا 


السداب 


و الخيري و القسط و تقریحه بعسل البلادر و خرء الحمام و لين التين و 
الکبیک اوق بالکن و مه من الاتومال ده ها و دلکند. لترسه عته بالماده 
الفاسده [8 17 ] علی التضام و الحجامهعلبه بشرط لجدب الماده الی 
الظاهر و استفراغها و بغیر شرط للجذب و المنع للحرکه الی جهه اخری و 
شین العصمست تخر مومت ادا آ لدم لیخ الید: 


نوشن الضترعستقال له افش نخان اف الاقه البانته همان هن 
الحس و الحرکه و هو أرداً انواعه و آقتلها و یحدث هذا النوع من تشنج 
ی ای ی اه اس اسر 


وسبیة؛ امتلاء بطون, الدماغ و جمیع. الاعصاب: باسرها. من الخلظ العلیظ 
فیمدها عرضا و بتقلص صوله فینجدت نحو المیداً و بلخق الضرز بافعال 
الاعضاء الرئیسه لا سیما اسفی اب لأن الدماغ هو مبدا العله 9 مبد 
تال سای ای ی اه ی خر ال ان اه 
لکه الا العلیظای انار سناقه انز العف الصا هقی سرا 
تحارص و 

و ذلک الخلاط اما بلفمی و اما سوداوی و علامتهما و علاجهما مذکوره. 

و قد یکون الصرع فی الندره من الصفراء؛ لأنها ماده لطیفه رقیقه القوام 
یل اتال فلت الی ارف ای ور تخدت نها نت ,تیا 
قق ون الوعا ات هی سر افص الوسه الا کی انس که 
نادر [179 ] 


و علامته: ان یگوان الکزت ۵ الا خی مه ارنه لحده الماده و لذعها و التشنح 
قل 


منه أ 


لان. الشتج فی هده العله: اتما یکون لدقع المودی.ه حیت کانت الضفراء 
رقیقه القوام قلیله المقدار بالنسبه لطیفه جدا لا تحتاج فی دفعها الی 
انعصار قوی و انقباض کثیر[180] و مدته آقصر لسرعه اندفاعها و 
الاضطراب اش ی اما ای یا ایا دحا ما 
لریتها افیا لا شب سارت اتف الم که تا ایا ی یه افص 
اتمه لا فا رای صل سوه 


و آیضا یدل علیه القی ء بأن یکون مر الطعم أصفر اللون و الالتهاب و شده 
اختلاط العقل بعد سکون الصرع و ذلک لشده تغیرها الاأْفعال الفکریه 
فشخات نها مممفار خسرا مر الامر و ان 


۷ 
الرازی تشنج ای: صرع بعرض مع حمی حاده محرقه پابسه قشفیه و یکون 
ال اه 


و قال بعضهم: انه ضرب من الصرع یخص هذا الاسم عند عروض للصبیان. 
و زعم بعضهم انه هو الذی سماه الشیخ فی الکلیات بریح الصبیان و سماه 
غیره بام الشیاطین و یفزع الصبیان. 


۵ آها الخکيق یهافر عفیع فال فی. الففاع ان اضر مطافا ستی. یام 
الصبیان لکثره ما یعرض بهم. و لا یستقیم حمله فی کلام المصنف رحمه 
الّه تعالی علی ما سماه الشیخ بریح الصبیان لاأنه عالجه بسقی الصعتر و 
الجندبیدستر و الکمون و لا علی ما ذکره الرازی لأأن قوله و 
آی: بالصبیان هذه العله الا مع الحمّی و حراره المزاج یکون حینتذ مستدرکا 
اٍذ لا یعرض بالشبان و لا بالغیر الا مع الحمی و کان المصنف زعم ان الصرع 
یخص بهذا الاسم عند عروضه للصبیان 


و حیث لا نجاه فیهم من الحمی علی ما رأی و زعم آنه یکون صفراویا کما 
قال آنفزاظا‌فن انیتیسا [ن کان مج الضرع.حمی .فانه عن حلظ صفراوی و 
لیس یصح ذلک کلیا لأنهم قد صرحوا بآن الصرع یصیب الصبیان کثیرا بسبب 
کرت رطونانهم نی کلام انقزاط من اضانه الضر کل بات الشقر قمع العانه 
قایه یت ما تال انم صسصفی ان حویت سای ال ها 
اتف جراخم الی الکر ماایسش ال الصرصه کوا کلام فجیل الاطاء 


و قال صاجب الذخیره: اِنْ آم الصبیان هو الصفراوی علی ری بعض الأطباء 
و ی و کل ضرع بایان هام الصمای بل مه نی وی 


قال الشیخ؛ الصرغ المسمی باأم الصبیان عسی آن یکون من قبیل 
الصفراوی عند بعضهم و لذلک پوّمر فی علاجه بالابزن و السعوطات البارده 
الزطبه. و حلب اللین علی الراس و استغفمال الترطیب العوی: و. آن کان 
۳ 
باردا سردابیا و کلامه هذا یدل علی آن آأم الصبیان عند ذلک البعض لیس 
ها الصفراء و آما 
الاستدلال علی ای فص ی سا سفن اما قی الاک کت من 
الحمیات النوسته العارضه من شدی الاضطرات و کتره الخزکات الفتعنه و 
لذلک لا تتجاوز فی الاکثر عن خلاته آیام و الاستدلال علیه بزواله بالمبردات 
که الم سول لمات ات یکلا فان امعم دکر ی ند 
دم الضبعه العرجاء و دم الخنزیر و مراره العقاب سعوطا. 


و ذکر 


تشخ فی ات انیا اه ی و وهای ی التاننة قش آم الخسانت 
و الصرع. 


و آما استعمال المبردات فیه فانما یکون فی الاأکثر بعد زوال العله و افاقه 
العلیل لتزول بخ الحمی: الیومیه:.: و الغرض خرن هدا الاطناب, ان بعلم. آن 
الصرع العار ض للصبیان قد یکون بلغمیا و قد یکون صفراویا و هو 
الاکثر [1182 جهال الاطباء یغترون بهذا الکلام و یتفقون بأن الصبیان لا 
یعرض لهم من الصرع لا الصفراوی 
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فقط فیهلکونهم بکثره استعمال المبردات. 


ملاح ؟ تراغ اضف ام ات الصا باس المخی سم لاه اند 
تبدیل المزاج بالشومات و السعوطات و الاطلیه البارده الرطبه و صب اللبن 
علی الراسن ودلی.ااعضاء ان غرض. لها الحشتم بعد آلیبه اه عند. الذه ند 
قایه کنیرا ها بکزن الضرع لا تشم مخموسش ادا کایت الماده الفاغله. اما 
ره بالقهر چم الفاع الغاتر ال نسه هو اعا ها الفلا )ام آحسه 
الاصناف. 


مق ات انس من یت ای دا ات تغل سین 
ی ای ای ی ال ال ی الفضت شنت اس سای 
لسع و ها زا ساسا کس ارس 
بواسطه العصب الی الدماغ فتوّذیه فینقبض منها و یتشنج و تضطرب 
ها ی اه رای ار ات 


و علامته: حدونه بعد اللسع. 


و قد یکون الصرع بسبب : : الدیدان و هی له الاطلاق تقال ال دیدان 
صغار کدود الخلٌ تتولد فی الهعاء المستقیم و حبّ القرع و هی دیدان 
را مه بت الف ولو فی المهاء ااغیر فالمعاء العدلنن. ده 
الحیات 


و هی دیدان کبار طوال علی قدر الذراع تتولد فی الأمعاء العلیا لارتفاع 
بخاراتها الردیئه السمیه العفنه الی الدماغ و شده ایلامها له فیتشنح و 
تضطرب حرکاته. 


هلا مه تزیاان اللتات بح الق ت روت الشصی کت وله تام خی 
ان الدیدان اتما تتولد کیمن کان المرار فی‌یدته قلبلا و کان سیف ۶ القصم 
فا ها مرال ات اهامای وروت لیصم ها اجان 
خصوصا عند التعب و الحرکات العنیفه و صفره اللون لقله خولد الدم سب 
سوء الهضم و بسبب اغتذاء الدیدان من الکیلوس و سرعه هیجان الجوع 
لقله رزء البدن من الغذاء و الاحساس بصعودها و تحژکها نحو المعده فی 
دای لوف ای بقت الیو و السه لطات ال موه الط 
نها 


و علاجه: قتلها و اخراجها بما هو مذکور فی بابه. 


۵ قق. بکون الصزعغ سار که. الرحم. آذا اختععت قیها فضول الظطمتيه. اد 
المنویه و اشتحانت قیها [لی کیقیه سمیم(183 ۱ فارتفعت عنها آبخره ردیثه 
او تادت الیه تلک الکیفیه المجژده اما تاوان اف بعیر آدوار و یذل علیه 
احتباس الطفت فی ظیر وقته [184] و ترک الجماع و اکثره ای آکثر الصرع 
الی الکیفیه السمیه ثم بزول بعده لاستفراغ الماده الطمنیه السمیه: عند 
انفتاح فم الرحم. 

و قد یکون الصرع بمشارکه الطحال عند امتلائه بسبب سده آو ورم فیفسد 
ما فیه و ترتفع منه آبخره ردیثه الی الدماغ. 


و علامته: نفخه الطعال لما تخل فت الاخلاط العایظه الستمعه افیم آرشرم 
غلیظه ریاحیه و تحتبس تحت غشائه و صلابته لامتلائه من 


الشتاد اتعلیظه وف شنت الفتفاه الم به اما سست لاه السترنه 
هااسشت ام اس یه ماه 


و قد یکون الصرع بمشارکه المراق بسبب سدد فی عروقه فیفسد فیها 
الخاط و تفن بطول. الفکت و قز تقی هتة الی: الدماغ آبخره رویته الکیفیه. 


هسام حان لضف لعج و خصور لحم وه قی اطان نا 
ایا الا ها ات ای ی سای 
و لذعها و قی ء الطعام غیر المنهضم لعدم الاستمراء. 


و علاج هده الاتواغ من الصرع؛ العنایه بآمر هذه الاعضاء التی یجدت. الصرع 
شار کتها. 
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[الفصل الحادی عشر: فی السکته [5 18 ]] 


السکته سمی المرض باسم اللازم آي السکوت هی تقطا: الااعضاء عن 
الختین ه الجر کم. شنه‌ی اعضاء التتعس, ان کر کنها ظر وربه فی‌بقاء. الخیاه و 
لذلک صار جمیع عضلات الصدر التی لا تتجلرّک قبل السکته تتحرک فیها 
لیجتمع من حرکه جمیعها جمله لها قدر الا |ذا کانت السکته فی غایه 
الصعوبه فتتعطل تلک الأْعضاء آیضا. و قد یطلق علی |سترخاء شو" منه. 


قال «جالینوس»: ان حدث السکات فی النخاع الذی فی العنق, بقیت جمیع 
اعضاء الوجه تتحرک و استرخ ما دونها و ان کان آسفل من العنق بقی 
و سا وا و 
ذلک الجانب و قد جاء ذلک فی کلام «آبقراط» آیضا. 


و سببه؛ سده کامله تامه[186] تقع فی بطون الدماغ الشریفه بأآسرها و 
تمنع الروح النفسانی من النفوذ الی البدن فیبطل الحس و الحرکه و تتضرر 

آفعال الاعضاء الرئیسیه و آعنی بالشریفه البطون التی داخل الغشاءین آی 

الرقیق و الفلیظ ما بین آقسام الدماغ الثلانه آی الأفضیه التی فی داخل 


المخ فان البطون قد تطلق علی الأفضیه التی فی داخل القحف و قد تطلق 
علی التی فی داخل الأم الجافیه و قد تطلق علی التی فی داخل الم 
فانهم یزعمون ان فی داخل المخ افضیه ثلاثه مملوءه من 


ای فاد وی ای مه ایا تاه تیا رز فا زر 
الطبیعه لما تلقی من المجاهده لا تقدر علی دفع الخلط و اخراجه من البدن 
بالکلیه فتدفعه من الأشرف الی الأْحْس بخلاف الصرع فانه و آن شارکه فی 
الشت ه الفکان لگ ماه امه دای سول ملی الطیی دنه ودرا 
منه العلیل برءا تاما و السده فیه لیست بتامه کامله فی جمیع الدماغ و 
لدلک خرن معنه خر کات مصطو بط بعلاف الجم‌دهان الصاوج فقو علیله و 
السده فیه و ان کانت تامه لکنها فی بطن واحد و هو الموّخر و بخلاف 
السبات فان الشده قیه ایضا آنما .هی فی بطن واخد و مع ذلک لیشت بنامه 
و لا بکثیفه جدا. 


و تلعرض تلک السده [ 1897 ]: 
آها شهاظ راغیی این 


و علامته: ترهل البدن و بیاض اللون و کثره البزاق و المخاط فمن ذلک آی 
من السکته البلغمیه ما یکون معه غطیط ای نخر و هو یدل علی استرخاء 
الأعصاب و سقوط آلات التنفس و انطباق بعضها علی بعض و علی ضعف 
القوه الفح که لغظلات. الضدر فاا بت نها الا بجمد شدید. حرکه صفیفه و 
حینتذ یعرض للهواء المستنشق کالتعثر فی الدخول و الخروج کما یعرض 
الا ی ان 
امتلاء المجری من الزبد و هو |نما یحدث |ذا کانت العله 


قویه لا فی غایه القوه و الا لبطل التنفس و الحس و زبد و هو آصعب لأنهما 
یدلان علی اختناق الحار الغریزی و غلیان الحار الناری؛ لأنه |ذا تغیر التنفس 
ع ری ال وله بل لس لا الب لت ی ما ی 
اختنق الغریزی و أذا اختنق عرض للناری استیلاء و اشتعال لضعف ما یقاربه 
و هو الغریزی و لذلک لا پحدث السواد و الفساد و التعفن و غیر ذلک مما هو 
من لوازم آلغریب فی آجسام الحیوانات الا بعد مفارقه آلغریزی و قساد 
احراء الرمات و فاد خوهر‌الرته لعلیان الخار اقانف فتشسل.منها ر طویات 
علی نل آلدمان الی ری انس مسا راعواء ای ای قد 
ای کی ارت میت وه الفنطظ یو ها شوت ال ان فه 
لسخافه بنیتهما و تخلخلهما و لین جوهرهما. و قیل: آن الزید انما یحدث آ[ذا 
خر العلیساقطاع التخسش محصا:می الا لا ط لیات وفیل: نها نما بخدت 
عبات الاخا ط کی فم الم مهو ات فاعباسته ان السارم 
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۳[ القلب وغلیان الاخلاط کات ِ 0۳ 
۳ 
قال «الرازی»: علی ما رأیت من آسکت فآزید لم بتخلص فینیغی آن ینظر 
قب قله اه رم و لاه فان کات فلا امک آن تحاض مد 


و منه ما لا غطیط معه و لا تنفس فی الحس لعجز القوه المح رکه لالات 
التنفس. قال «الشیخ»: يشبه ان 


یکوز شستیب: خلک: ان الجاو, الفزیزی فیهم. لیس. هو ,ندید الافتغار. فقن 
الترویح و نفض البخار الدخانی عنه الی نفس کثیر لما عرض له من البرد و 
یکون کمیت بحیث یشکل الفرق بینهما, علی حذاق الأطباء. و لذلک آمر 
«جالینوس » آن لا یدفن صاحب السکته الا بعد اثنین و سبعین ساعه و هی 
مده آقصر البخارین و قال: کثیر من آهل «الروم» دی آولادهم و نساء‌هم 
ار ی هم 


و یستدل علي حیاته بأن توضع صوفه منفوشه فی غایه النعومه او ند 
علی منخریه آو یوضع |ناء مملوء ماء علی صدره و یتفقّد نفسه فاٍن تحرکت 
الحالتت و الیل ای غلی ها تخت اسان اه بل ااضته فی 
اس ای ای فان و را 
الحیاه فاٍن وجدت متحرکه فهو حی و الا فلا. آو ینظر |لی باطن العین فان 
کان مشرقا له رونق فهو حی او ینظر الی عینیه فی موضع مضی ء و یمعن 
فی النظر فان رأی الخیال فیهما فهو حی آو یدخل فی بیت مظلم و یقدم 
الیه:متر اج فان را ماله فی الناطر قمرحی: و اها اذا عفن الجنمد فلا 
حاجه الی هذه الاستدلالات. 


و هذا النوع الذی لا یظهر فیه النفس آرجی مما یظهر فیه الزبد؛ لأّنه لا یدل 
علی اختای:العار العریزیه دمبان جوهن الوماع و الزته نع اند 


لا یخلو عن خطر عظیم لاأجل ضرر القلب و الروح النفسانی لفساد حال 
التتفس و لشرف الدماغ و قله احتماله الأفه العظیمه و ان کان العلیل لا بذ 
اش شرآ مها ای هن السکته | تصفریه 
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زان تقلخ او باه اوسقاض هافه قفا تست فقاه المادهنه کترها دیلک اعد 
الطبیعه عن دفعها الی الخارج کما فی الصرع علی ما قلناه فتدفعها الی 
اعضاتب احد:شعی الوجه |فالیدن علی کشت صعقه و فیوله: للماده. 


#قلاجهات تسخن و9 ۲1 الزاش بالشخضومات. هل المشی: ماداب 
القرنفل و العطوسات مثل الکندش و الفلفل و الجندبیدستر و الکمادات 
مثل الماء المغلی فیه البابونج و البرنجاسف و الصعتر و الفوتنج و الأْشنه و 
العاقرقرحا. 


و پهیج القی ء بادخال ريشه ملطِخه بدهن السوسن فی حلقه لأن التهوع و 

کی ای ما ی اراس اب را اه ای 
۶ مع ذلک آیضا منفعه شدیده و وضع الطابق الحار المتخذ من الحدید علی 
رآسه فوق قلنسوه من لبد حتی یسخن الرآس و یرق البلغم و یتلطف 
فیسهل دفعه علی الطبیعه و ایجار[190] التریاق الکبیر و المثرودیطوس 
بقمع او بغیره فان لم پوجد آی هذان المرکبان فماء الرازیانج و الانیسون و 
افو یر اف ای مرت اس وم ال اس لخن اوه 
المتخذه من الحاشا و البرنجاسف و الشبت و القنطوریون الدقیق و 
ی 1 نالشکر الاحفر و دهن 
الزیت مع السرداروج من المقل و التربد و البورق الارمنی و شحم الحنظل 
د اسشا کر یه الاقافهه اقصاء الران 17 السات ای اار انم عفد 


بحسب قوه 


المرض و ضعفه تنقیه البدن و الدماغ بالایارجات و الحبوب المذکوره و ذلک 
لأأن الماده قبل هذا فجه عاصیه عن الاستفراغ و لم تستقرژ بعد عن الهیجان 
و الثوران و لم تسکن حذه المرض و عند شرب الادویه المسهله القوبه 
پزداد حجمها للتحریی و التسخین و یقوی هیجانها و تشتد حده المرض و 
یحدث عنه ضرر عظیم یخاف منه الموت فجاه. 


و اما من خلط دموی یملاً التجاویف و الشرایین بحیث لا یبقی فیها منفذ 
للهواء فیختنق الحار الغریزی لعدم التنفس ثم بنطفی کما تنطفی النار اذا 
اعدمت الترویح. 


و علامته: جمره الوجه الی الکموده حنی کأنه یختنق و درور الأوداج و 
العتوق وان عتق تفه تسا سل الخضفم. اانحزه الطاره الزطته و 
یتنفس من غیر غطیط اذ لا تسترخی عضلات التنفس هاهنا کما تسترخی 
فی البلغمی؛ ام امه ان کات تضیا لخن له کار اه مهدفه ویصاد 
بالحراره ما یفسده بالرطوبه و هذا النوع |ذا برء لم ینجل اٍلی الفالج[191] 
تاه 9 ها رانا اج الوم ول ول مصم ال ان ماقم ون 
الی الاسترخاء. 


و علاجه: فصد القیفالین لتندفع الماده من الدماغ فی آقصر مده و حجامه 
الشای تشرط کون اایکدات سیب ال والم الشوط نم نم الخوفرم 
۱ 
الشر سای الصفا عم سس ال وی ال لاه 


و قد تکون السکته من ورم الدماغ حارا کان آو باردا فیسدٌ مجاری الروح 
من الدماغ و الن الدماغ من خجهه الامتلاء ونمن جهه التمدید و الضفط. 


و علامته: الحمّی لما عرفت 


آنها من لوازم ورم الدماغ و تقدم علامات الأورام من ثقل الحواس و اختلاط 
العقل وا لصداع 


و السکته التی تتبع السقطه علی الرأس هی من هذا القبیل آی من قبیل 
العف اه ا اسف یر یا اس می صض این ۳ ارات هه 
الرقیق. و انما یعرض الورم منها بسبب الوجع الشدید فانه یهیج الحراره و 
الاره له را وس .]هن شم اه چم الا ااضا و 
فن الاکر کون هدا الموم-خارا ان المواه الحازه الطاعتما و حقها سست 
غیرهاه نها عفت لس که من ها 
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الورم لأن مجرد انقباض الدماغ المستلزم لانطباق مجاریه و مجرد رجوعه 
عن التصرفات بالکلیه بسبب الأذی یوجب السکته فکیف |ذا عرض مع ذلک 
ورم فیه و لأّن هذا الورم الحادثت فیه بعد السقطه یکون عظیما لأْنه عضو 
تکثر فیه الرطوبات و یکثر |رتفاع الأبخره الیه و ترسل الطبیعه الیه عند ذلک 
مواد کثیره لشرفه و کثره اهتمامها بحاله و لأن آلم السقطه فیه یکون آشد 
لکمال حس القضو و الوجع جذاب للمواد و لأنه لما یعرض له في هذه 
الحاله ضعف مفرط یشت؟ قبوله لما بتوجه الیه من المواد فبهذه الأسباب 
یعظم الورم و یتجاوز عن حد السرسام [لی آن تنضغط فیه المجاری و 
تتعطل الجوانتن و تخدت السکیه: 


و علاجها: علاح آورام الدماغ غلی ما م۳ فی السرسام. 
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[الفصل الثانی عشر: فی الفالج [193 ]] 

الفالح سمی به لأّنه ینصف البدن فیکون نصفه صحیحا و نصفه علیلا یقال: 


فلحت الشی 9 آی شففته بنصفین. قال «بن سرافیون»: لأن من شّن 
السکته علی الاکثر آن توول الی الفالج. وجب آن یتبع الکلام فی السکته 
بالفالج و 


هو استرخاء عام لأجد شقی البدن طولا من الرأآس زلی القدم هذا هو 
المتفق علیه عند المتآخرین. ( انه استرخاء آحد شقی البدن 
دون الرأس و علیه «صاحب الکامل ». و آما القدماء فلا یفرقون بینه و بین 


الاسترخاه و اما تذل قی کلامهم علی فا .بل علبه الاسترهاه: 
هتقو لت آلاقداقنفی که خد وت هدع القله باعدشیی ادن وم کر 


قال «الرازی»: قد تشاجر الأطباء و الطبیعیون فی ۳ الفالج و ذلک لاأنه لا 
یمکن آن تحدث فی النخاع عله تقف عند نصفه الا بالقطع فاما بالطبع فلا. و 
قال: و فی الکتب فیه آقاویل مضطربه؛ ففی الرابعه من «جوامع الاعضاء 
الالمه»: «ان حدئت الافه فی نصف [194] البطن الموخر من الدماغ حدثت 
الفالجح و آن حدثت فی کله حدئثت السکات [195]». قال الرازی: یعنی ان 
حدثت الاأفه بنفس جوهر الدماغ فی 


تف لاد خی مق ان آغ اضاغ ال عضصات لته سره حون 
الفالح. 


و قال «جالینوس» فی الاولی من «الأعضاء الالمه»: «انه ریما کانت الافه 
فی جانبه الأیمن یعنی النخاع من غیر آن یکون فی الأیسر شی ۶» و هذا 
بدل خی ان نضق. | لنغاع: بعتل. طو لا و قال فی هذه المقاله: قد اتفق آن 
تکون الافه فی شعب کثیره من العصب معا و النخاع سلیم. قال الرازی: 
کاأنه آحس انه من البدیع آن یعتلّ النخاع فی نصفه طولا و یبقی الباقی 
بحیث لا ینقص من فعله شی ‏ البته؛ لأنه ان کان ضغطه آو ورم فعجیب آن 
یبلغ من نکایته آن یبطل فعل النصف بالکلیه و یبقی النصف سلیما و ان کان 
سوء مزاج فهو آشنع  197[‏ فاراد بذلک آن یوجد 


للفالج عله فقال: «قد یمکن ان تعتل متایت اعضات کیره :۵ هن [199] 
التضیع انضا آن- تنعل ضایت اعضابسشو من الیدنفی حاله ماعده. 


و قال فی الثالثه من «الأعضاء الالمه»: |اذا حدئثت فی آول منشاً النخاع آفه 
ی ی ات اس یت 
فی الوجه 9 الجانب و حینثذ فاعلم آن ۲ لافه فی الدماغ فأما متی 


و قال فی الرابعه: |ذا اعتل کلا چزئی الدماغ عند مبداً النخاع حدئت السکته 
و ان اعتل آحدهما حدث الفالج. 


و کلام ال ول پل ی ان النظن آلم خر ی از اند انش نما ی فان 
تصف الدماع فیکون فا شت مه ماقوفا و کذا ای یدل علی آن ازدماخ 
مثتی و ال لاسترخی کلا جانبی الوچه و آما لثالث فهو صریح فی آن الدماغ 
بیطن دون بطن آخر و کذا 
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الحال فی النخاع آو بأن الأفه تکون بجرم الدماغ فی نصفه و فیه آیضا شک 
کیف تحدث الافه فی شق من البدن و الوجه یکون صحیحا. 


و قال «الرازی» فی دفع هذا الشک فی «الحاوی الکبیر»: اعلم آن الدماغ 
مثنی فی جمیع بطونه و آنه |ذا استرخی أحد شقی الجسد فالافه فیه, لکن 
ی هس 
فی غایه الاستحکام فما قرب منه فان الفعل یبقی له علی آنه لا 


بدٌ و آن یکون مضرورا و ان کان ذلک لا یتبین للحس و ما بعد منه فالاً فه 
فیه تظهر فیه ظهورا علیا, لأأن القوه تخور [199] متی بعدت عن الأصل و 
الینبوع. 


هفقو پیت تست «الرازی» من جهه آنه یشک فی آن الدماغ مثنی لاأن 
«این سرافیون» ذکر فی «کناشه» آن الدماغ مقسوم بقسمین یفرق بینهما 
سطح مستوی لیکون مضاعفا حتی |ذا آلم منه جانب بقی الجانپ الأخر علی 
ضخته, کالعسین و الادنین و وعاتی الضدر و الخصتتین ۵ ما اشبه دلک و 
«الرازی» نقل منه هذا الکلام فی «کناش» ه المشهور ب «الفاخر» و لا 
فی آن النخاع نفسه مثنی لأنه قد صرح فی «الحاوی الکبیر» بان لست 
آشک آن النخاع نفسه مثنی و ان کان ذلک لا یتبین بالتشریح بل لعله شک 
فن.انه:علی تفدین آلا تشه کیف من ان بط سیم بالکلیه و. تلم از خر ؟ 
و کان «الشیخ» پشیر الی جوابه حیث قال فی «القانون»: ان النخاع مثل 
الدماغ فی انقسامه الی قسمین- و ان کان الحس لا یمیز- و کیف لا یکون 
کذلک و هو ینبت عن قسمی الدماغ فلا یستبعد آن تحفظ الطبیعه آحد شقیه 
و تدفع الماده الی الشق الذی هو او و آقبل للماده و لا بننعی آن 
یتعجب مس 4 ی العله بشق دون شق فان الطبیعه - باذن خالقها- قد 


و سببه فضل رطوبی بلفمی و قیل قد یکون دمویا و فیه بحث ینصب من 
بطون الدماغ اٍلی مبادی آعصاب آحد الجانبین من البدن فیجری فی خللها 
اف فی مادنا سست» ای میا ان کان الفسل: افو اجه 
النشن ض ارام 


۵ کانت: .هی آقفعم انضت ال العانت. آلایشسز وکا ان کان فن: تاخیه 
التساربه ان کان الجانیان ضعیفین و الفخل کنر انضت الییما جضیعا ۵ هذا 
ما کان غلیظا لا یتشربه 


بل یبقی فی فرجه و یزید فی عرضه و ینقص من طوله فیتشنج فیسترخی 
بعض و یتشنج بعض و یمنع القوه المحرکه و الحساسه عن النفوذ فیها 
و الحامل لها و تنفذ القوه فیها لکن الأعضاء لا تتأثر منها 
اختات هفاجها ال مدمه الر مت فان ارم کی اس و مور عم 
فا فد الرفح هارمه وین ایند ی نی العضه لللاوه. 


و فی س الکلام بحث؛ لاأنه عطف قوله «ینفذ» علی «یمنع» و جوا قسما 
لو ای قی الاغضات .خن متال 0 التتمتتز: تمنعه آدنی کثافه 
تحصل فی طریقه بل انما یتصور النفوذ مع عدم التأثر اذا حدث بالاأعضاء 
سوء مزاج بارد رطب ساذج هعذا کما قال «الشیخ»: کانه لا یکون مما یعم 
اکثر البدن آو شقّا واحدا دون شق بل ان کان و لا بدٌ فیعرض لعضو 
واحد[200 ]. 


هسهاتتظت فان اتسافه ها سا اسشاه الا انشا ]ان 
المجمد و فتور الحراره الفمیر بهه انطفانها قنمر لعدم الاغنداع م لا داد 
مجاری الغذاء با و التکثیف کما تضمر النباتات فی الشتاء القوی البرد 
دا ای علاحا ان کاس لاه ی الا ده الخوا اما ند ری 
افو امه فصاو اس اما اماافی تفن انا و 


التفظیع: و الدفع یره هرادا ضعفت و غعزت فی عضو لم بمکن تا نی 
العلاج فیه قطعا. و لذا قال «الرازی» |ذا کان العضو المفلوج شدید الهزال 
ای فا ان فا و ما 


فان کان ذلک الفضل پنصبٌ الی منبت النخاع و هو آخر البطن الموخر من 
الدماغ بحیث يعم الشمّین جمیعا, کان الیدن کله مفلوجا دون آعضاء الوجه؛ 
وان کانتفن شتق فییت التخاغم عم شی آلیدن دون الوحه:و ان کان 
فی شقّ فی بطون الدماغ عم شقّ البدن و شق الوجه. قال «صاحب 
الکاعل »و قال نی الفالم 6 الافم صا هه العسمی الحام. 


و علامه الفالج الرطوبی لیس فی هذا القید کنیر فائده استرخاء الشخ" آی 
شقّ البدن لعدم نفوذ الروح فیه و استرساله لابتلاله بتشرّب الفضل 
الزطوبی:ه-بطلان خر کته: و حسته: لان: الفضل حیت انضتب الی. النخاغ: عقت 
الأفه کلا قسمی العصب و حدوثه بغته لأأن الفضل کما انصت الی النخاع مع 
نفوذ الروح بخلاف حدوت اللاستر خاء الورمی فانه یکون علی التدریج بحسب 
ازدیاد حجم الورم و بخلاف الذی, یکون من سوء المزاج البارد الرطب 
الساذح فانه یتخدُر العضو منه و بتبلد آولا فا ولا الی آن یغلب ذلک المزاج و 
آو قطع و لیس ذکر القیدین للاحتراز بل للتحقیق اذ ی 
الفالج علی اصطلاح المصنف بغته من سبب داخلی من غیر الرطوبه کالورم 
و سوء 


المزاج و لا من سبب خارجی. و بیاض القاروره و فجاجتها بأآن یکون بیاضها 
العروق باستیلاء البرد سیما |ذا کان الفالح فی الجانب الایمن. 


و علاجه: آن یبداً بتلطیف الخلط بمریس الجلنجبین بماء البزور مثل 
نو و بزر الشبت و النانخواه و القردمانا و بزر الکرفس آو بماء 
الأصول مثل آصل الرازیانج و آصل الکرفین و صل الاذخر و اصل السوس 
العم النوم الرانه | السایع و ان کانت العله قویه فالی الرابع عشر لأن 
الماده حیت تکون فچه غیر منقاده للدو|ء و لا مستعده للاستفراغ و التحرک 
و بتحرک المسهل یزداد الضرر بالضروره فالمسهل یزداد الضرر ضروره و 
ان کید الفیاه ه پالیشفد ام تم القضولن ریا چسفی الما ان 
الماده فی هذه العله قد یشریها العصب و لا یمکن استخراجها منه اٍذ لیس 
هنا ی ع رهق :وله یا ال التحلیل و التعریق آو 
التتشیف و هذا لا یمکن الا |ذا لطف جدا. قال «الساهر»: لا تسق المفلوج 
شیتا من الادویه القویه الی الرابع و السابع آو الرابع عشر لأنی ِِ ای 
الادویه فی اون آلاضر. گنیر ما پزید فیها 


ثم بستفرع بعد النضح و تلطیف الماده بالحقن الحاده المعموله من الشبت 

و المرزنجوش و الاکلیل و الحلبه و الخروع المرضوض و التين و أصل 
رن و القنطوریون الدقیق مع العسل و المری و الزیت العتیق و شحم 
الحنظل. و الحبوب مثل حب المنتن و حب الشیطرح و حب المقل ثم بعد 
التنقیه تمریخ الفقار 
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و عضاء العلیل بالأدهان الحاره المحلله لبقایا الفضول المقویه 


للاعضاب مثل دهن الخروغ و الکلکلانج و الناردین و القشط و الشبت مره 
ساذجه و مره مع جندبیدستر و عاقرقرحا. 


هذا آذا لم یکن مع حراره المزاج؛ فأما |ذا کان مع حراره المزاج بأن تکون 
القاروره منصبغه و العلیل حامی البدن اخفر اللون شابا, فیقصد الی تسکین 
حراره المزاح ولا لأأن نکایه سوء المزاج الحار آقوی و اهتمام الطبیعه 
بدفعه انفتد و لاد ریما یتعفن البلغم باستعمال الأشیاء الحاره و تحدت 
الحمّی و لا یمکن المعالجه حینثذ علی حسب الواجب فیجب آن بادر اٍلی 
تسکینه بسقی السکنجبین لأنه مع ما یبرد المزاج یقطع الاأخلاط الغلیظه و 
یلطفها و الزیرباج فانه ایضا یسکن الحراره و یقطع البلغم و صنعته: ان 
توخذ بصله فتدق مع الکزبره الیابسه و تغلی بدهن لوز حتی تنضح ثم یصب 
ری تم یوخد قلیل من الخل و السکر الابیض. و پسیر 

من المری و یطیب بالکزبره الیابسه و قلیل کمون و وضع دهن الورد 
ال بالخل لثلا یکثر تبریده علی الرآس لیبرد الدماغ فیقاوم ببرودته 
حراره القلب و لا یزاد الفضل الرطوبی بانفراد الدهن. 


یت خی الفر اقب ان الفلت.ه الدماع بفاممان اف الخر ار 
البروده و کذلک سائر الأأعضاء فی کیفياتها المزاجیه و الانسان انما 
فی مزاجه بات تکون آعضاوه متعادله فی المزاج فتکون حراره ما هو حار 
کالقلب تعادل بروده ما هو بارد کالدماغ و یبوسه ما هو یابس کالعظم تعادل 
رظوبه. ها هو رظت کالکید قلما انجلیت. الوطوبات. من آلدهاغ بطلت 
المقاومه لأن الرطوبه تعاون البروده فی تعدیل مزاج الروح النافذ الیه من 
القلب و تم الروح النفسانی کیلا یحتا بسبب حرکاتها الفکریه و 


9 اه اف ۳ 1 جاک از 
قاما ایحلت من الدماغ اشتت ابر الحرارن, فیه نار الحراون الواحده 
فلختم الباشن. اشه و اقوی :مته فی الکسیم الرظطب مان خی 
پا ی ای را 
بارده. فان قیل ان الدماغ رطب بالرطوبه الأصلیه المتقژره فی جوهره و 
اه اما اوه اه فربه یت ما با ما 


منه ؟ قلنا اٍن الرطوبه الغریبه 


یاه مما یعاون الرطوبه الأصلیه المزاجیه فی قله تأثیر الحراره کالقصن 
الشقیخ سا الرطویات الفصلیه ی الرطر هلول بو الایه ع 
ار الا و مت وا ایا اس ات ریا او 
الکبد و هی حراره ۱ و و 2 الدماغ. 


قال «جالینوس»: |ذا سالت الرطوبات من الدماغ الی الأعصاب فی الفالج و 
اللقوه, عقب حراره فی الموضع و قد یجمی مزاج الجانب السلیم فقط. 
قال «الشیخ»: قد بعرض للشق السلیم ان یکون مشتعلا کاّنه فی نار و 
الاخر الففلوخ کانه فی.ناع و.دلک. لوجمین : آحدهما, انه لمّا امتنع الروح 
النفسانی من النفوذ فی شق المفلوج داد طربقه یندفع الی الشق 
السلیم. و ثانیهما, ان الشق المفلوج لما ضعف عن جذب الدم یتوژع نصیبه 
فی الشقٌ السلیم و تتیعه الروح لأنه حاملها علی آنه لا ببعد آن تکون الادویه 
المسخنه التی یعالج بها ممدّه فی ذلک فان تأثیرها فی الجانب الصحیح 
وی اضر بر آرید 1 120 


العلاما عضو 172 
[الفصل الثالث عشر: فی الاسترخاء[202]] 


و الاسترخاء و هو مخصوص بالفالح |ذا کان فی عضو من البدن لا فی شقه 


یحدت . 


اما بسبب قطع العصب عرضا لا طولا فانه لا یمتنع نفوذ الروح و لا بعرض 
عنه ضرر فی العضو البته. 

و لا علاج له؛ لأن طرفیه یکژٌا راجعین الی الخلف فلا یمکن الاتصال بینهما. 

و قد بعرض الاسترخاء لانسداد المنافذ لورم حار فی النخاع. 

و علامته: الوجع لما یِحسٌّ العضو بما ینافیه من سوء المزاج و تفرق الاتصال 
اه نساب الماده فی خلل الق خ ای اوصول. الایکرم الحانه 
المتعفته الی القلب. 

وخااعهه ااتص و شم الا شمین الم افقه علی اه الیرم مه النخام 
لا علی العضو المسترخی بحسب الابتداء و التزید و الاتتهاء فیوضع علیه فی 
الایتداءع ما یردع[203] الماده مثل الفوفل و الصندل و الاأْقاقیا و المامینا 
تصاع عب التعلب و فی ال تمخاط الرادعات تا لغرخیات منل ,یی آلشعن. 
معها» الگربره ی ذهن الورد و قی الاتهاء الی اجاط[204 ]| بفصر غلی 
المرخنات ااسطاه دز 
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البابونج و ورق السلق مع دهن لاس و الشمع المصفی. 

و قد یعرض لورم بارد. 

خلا یه آامعع آلنشتر مر العمی االشد 


و علاجه: آن یوضع علیه حب الغار و المیعه الیابسه و المر و جوز السرو و 
اس او ی ای سا ها و 


فما کان یحدث بعقبها دفعه فلا علاج له آیضا لأنه یدل علی فسخ العصب و 
قطعه عرضا ها کان بحدت: هد پوفتت: او اکن فانه پدل علی هزم اخضت 
فاتات ال ال اوه ات تال اعد اسان 
لاماله [205 ] الماده 


و الجاوشیر و 0 و الفرفیون مع الشمع و دهن الزیت علی موضع 
الوم |۱206 و هو موضم الضریه علی القصو الخستر ی کماحکی 
«جالینوس» آن رجل سقط من دابه فصک صلبه ان و استرخت رجلاه 
قاراد الاطاء آن تسوا علیزحلیه آنوه لحایم فشتنیی و عست و الیش 
الا وففت به الشعطه فسکن آلورم وبرا. و اعاسعی آن: تکون الادوه 
معله لام طلاع ان ارم انا بحصل الا 


و قد یکون الاسترخاء من انخلاع عضو عن مفصله بسبب رطوبه لزجه تبل 
الرباطات التی یرتبط بین طرفی عظمی المفصل و یزلق العظم |لی جانب 
العضت اشاه نع بلتم لک انتعام عض اخزانه الن, بعص 

العرض و قد یکون الاسترخاء لزوال الفقار عن موضعه فینضغط ی 
ایضا. 


تایه هه ام وان الفقاد که الظیی ی تخولن انظیر روم ]لور ۵ 
الظهر عباره عن الأعضاء التی خلقت من ای ای ار 
ام ارت اتسار الب رال امه ای یت ارو 
الرقبه ان 


زالت الی خارج. و فی هذا الکلام نظر؛ لأن زوال الفقار الی داخل آو خارج 
لا پوجب ضغط الأعصاب لاأن مخارجها خلقت من جانبی الفقار لا من خلف 
لعدم الوقایه هناک و لا من قدام لثلا بمیل البدن بحر کاته الارادیه علهن 

خرج تلک الأعصاب فیضفغطها و يوهنها و انما یوجب الضغط |ذا کان الزوال 
الی احد جانبی الیمین و الیسار. قال «الشیخ»: قد یعرض 


الاسترخاء |ذا مالت الفقار الی آحد جانبی اليمین أو الیسار فیضغط العصب 
الخارج منهما في تلک الجهه و آما الی قذّام و خلف فیعرض منه فی الأکثر 
تمدید لا ضغط لأن التقاء الفقرات فی جانبی قدّام و خلف لیس علی مخارج 
ااتنده ضا لته اضا بطق لت رمال ِِ الظهر الی قذام |ذا 
کان بشرکه من عظام القس و هکذا التحدب علی زوالها (لی خلف و هما لا 
بظافان آحلا عای وال رات ات 


و علامه ذلک آی: انخلاع المفصل خروج الزائده الداخله فی حفره المفصل. 


هعااحهه اه اه لها الق ین اللعه الوا غلاخ ا لاه ره 
اقا ال میا 


و قق نکن تسه اق: شبت الاست‌هاه هو فراع بارو رظت: سازع ستل ,سا 
یعرض من شرب الماء الشدید البرد و المسافره فی الثلوج و القیام فی 
الماء البارد کما حکی «جالینوس» ان رجلا یصید السمک فبردت منه 
المواضع التی علی دبره و مثانته فیخرج بوله و برازه من غیر |راده و سبب 
دای یادف آخ العضه فلا ای مت اوه لاف میم 


و علامته: آن لایقع دفعه و لا تکون هناک علامات آخری من القطع و الورم 


و خروج العظم عن موضعه و یدل علیه اللمس بأن تجده باردا لینا و تقدم 
الأسباب الا ال ارم ی العضور هن خارج آه داخل: 


ملاح یاه ماج ا هس اه اف ایوس 
و قد یحدث الفالح من قبل ماده تدفعها بعض الأعضاء مثل الرحم و الأمعاء 
علی سبیل البحران و آکثر ذلک فی عله القولنج فان الطبیعه تدفع مادته 


التی تأّتی الأمعاء و هی لشده غلظها لا تنحل بالعرق و لا تندفع الی الظاهر 
دفع 


استفراغ تام فیتصاعد ال الر امن .ول علین الاعضاب هه بلحه بها و خووت 
الاسترخاء منه اکثر 


من الفالح؛ لأأن الطبیعه تدفع الفضل من عمق البدن الی الأاطراف 
لخساستها بالنسبه فیحدث الاسترخاء فیها و ربما یوّدی الی خلع المنکبین و 
الورکین |ذا قبلته تلک المفاصل. 


قال «صاحب الکامل»: قد رأیت قوما کان بهم قولنج شدید الألم فانخلع 
منهم المنکبان و منهم من خلع منکبا و ورکاه و قد رایت من تعطلت حرکه 
کتفیه. و قال «یونس»: عرض فی زمانی لکثیر قولنج شدید و کان خلاص 
مه اسهم اس هاع ار ط رای 


مکو مخت ا لته اس اه کی اسافل الوم تم با نت الطعم تفا 


و علاجه: ینبغی آن یکون بالتمريخ بالادهان التی لیست شدید الحراره لتلا 
یرقق الماده المنصبّه لی العضو و یلطفها فیکثر انبساطها و تلاشیها و ابتلال 
الفضت نها و نار مخدت الیه بفوم العرارم از ما دنم غته هل دهن 
النرجس و السوسن و الخروع و بما یقوی العضو و یمنع الماده عنه بمثل 
البابونج و الاکلیل و المرزنجوش مخلوطه بما فیه ادنی تبرید مثل رب 
السوس و ماء الهندباء لأن البرد یجمع العضو و یکثفه و یقوّیه و یصقر حجم 
الماده فتندفع عنه. 
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[الفضل آلرابع غشر: فی التشتج[207 ]] 


التشنج سمی باسم اللازم عله عصبیه آی حادثه فی العصب یتحرک لها آی 
لأجلها العضل لی مبادئها فیعصی فی الانبساط فمنها ی فمن هذه العله ما 
یبقی علی حاله و لا ینبسط لا بالعلاج و منها ما یسهل عوده اٍلی الانبساط 
بنفسه کالتتاوب فانه تنشنج حادت, فی عضلات الفک یزول بسرعه لأن 
مت مرخ تس نف ال 


و اف اک و را نو کی وت و 
بتارق صفعه و سین العفا : و کول مادیا کتشتع العضروع*لکن العاده 
فبه. لیشنت فی: تن القضتب حصی: شید «غره: و بحنت: آلتشتع لانه: نحل 
سریعا و لو کانت الماده فیه للبث وقتا طویلا. 


و النوع الأول یکون من ماده بلفمیه غلیظه نقذت فی فرج الأعصاب و 
مذدتها عرضا فینقص من طولها و یزید فی عرضها فلا ینبسط العضو. و انما 
لا یحدث الاسترخاء من نفوذ هذه الماده فی الأعصاب لأنها غلیظه لا یمکنها 
النقود قی. جرم الاعصاب: و جوهر التافها لاش نها الاعصات: جتی. بنتفع 
فیها و یبتل بها فیسترخی و بنبسط و یسمّی هذا القسم من التشنج التشنج 
اامتلاتی,والتشتع الرظت: 


و مت آان تع اه یه کها تنض الماوهدفی ال عصاب زوا رها ۵ 
ینقص طولها مع علامات الامتلاء من الثقل و الکسل علی الحرکات و تمدد 
الجلد 


و امتلاء النبض و غلاظ القاروره و علامات غلبه البلغم من بیاض اللون و 
ترهل اللحم و لین الملمس و برودته و قله العطش و کثره النوم و استرخاء 
الاعضاب: تقوم التذییر المولد له اي. للبلفم من زدمان ها .ولد الباعم ره 
مجاوره المیاه و کثره السکون و الدعه. 


و علاجه: تنقیه البدن بمثل ماء الأصول مع آیارج فیقرا برفق آی فی دفعات 
قلیلا قلیلا من غیر اکثار في الاستفراغ لأن ماده البلفم لغلظها و عسر 
انفعالها لا تتدفع بسرعه و لأأن الأعصاب لیس لها عروق ترجع الماده فیها 
فاتعراعقا ها انضا تیور کلم سس التنسه فلدا یی ان بکوه فم 
دفعات من غير 


[کتاز قی. الاستفراغ لان حرکه العضو المتشنح تعین علن. تحلیل المادم و 
استفراغها فان زید فی الاستفراغ ضعفت القوه و کذلک بادویه غیر قویه 
الاستفراغ جدا بعد الانضاح للخلط بسقی ماء الأصول مع الجلنجبین کل غداه 
لثلا یستفرغ اللطیف و یبقی الغلیظ فیعسر العلاج ثم آی بعد التنقیه التمریخ 
فان الحانم سل هن لفط مه السدات هد الناسنه المدات: فیی 
جندبیدستر و فرفیون و عاقرقرحا. 


اس لاسام الا وی 
فیتشنج لما یجتمع فی نفسها و ینقص من طولها و عرضها و ینجذب العضل 
لها ماع الق و سس ایور الرظیه ار ادت .من از 
فانها تجتمع و تذبل و تنقص من طولها و عرضها و کأوتار العود |ذا وضع فی 
الا ههام ات اه 


و ای سای امه ما ام هه 
التعت الک و الحلمه التریعه و العف میت مس حرط الیل ماه ار 
لخلف و السهر فانه یکثر التحلیل فیضعف الهضم فینعدم الخلف و الجوع؛ 
لأن الطبیعه حال الجوع تتوجه الی رطوبات البدن و تعطف علیها فیتحلل 
بعضها و یصیر الیاقی غذاءا للأعضاء ثم |ذا اشت؟ الجوع اشتت الحراره لقله 
الرطوته آلمسکه. لا فیکر التحلیل و الحنافو لاه نحتی اضاسیت 
نقصان عوض المتحلل و الحقی الحاره المحترقه لأنها تفتی الرطویات 
لان. التشنح الیاننن. انما یحدث من اتعدام. الرطوبات لا 
الاعضات کف ی لیم مسا لاسکی ان 
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دقته لنقصان الرطوبه الأْصلیه المتقرره فی جوهره عنه بخلاف الامتلائی 
فانه کما تنصب الماده الی العصب بجدت التشنح دفعه و آن یکون مع زیاده 
عرض العضو و من علاماته آیضا آن پشرب ما توضع علیه الأدهان سریعا و 
تشمی الخشیه الیاشن-ه التشنج الاستفر اغی. ارضا. 


و هذا النوع لا یبرا؛ لأن اخلاف المتحلّل من الرطوبات الأصلیه المتقرره 
تا اه مما لا یمکن أصلا و الا لکان الی دفع الشیخوخه بل 
الی دفع الموت سبیل و ذلک لأّن هده ۳ الاصلیه عباره عن رطوبه 
حتف آوعیه العداء آولا عفن اوعته المتی تم فی الرحم.حتی ضار 
جزء لبچٍن الجنین و الرطوبات التی تتولد من الغذاء فی الیدن بعد الولاده لم 
تنضح الا فی آوعیه الغذاء فلا یصلح آن یصیر بدلا لما یتحلّل من الرطوبات 
لاه رن یقوم مقامها کما لا یقوم الماء مقام 0 و ان 
را و آلییس الی |فناء هذه الرطوبه بل فنیت الرطوبات الاأولی 
و الثانیه فقط, فامکن اخلافها مرلکه قی وج وراه و حذه المرض و شدته 
لا تمهل لشده الوجع بل یوجب موتا سریعا کما صرح «جالینوس» الا فی 
الضمیان و الشان ان انداهم قم اش وق اعضا من لدم.انه و موم 
النامیه التی بها یحصل النتام الأعضاء و اتصالها آیضا کثیره فی آبدانهم فلا 
تفنی بالکلیه الا تادرا بل یبقی منها ما یمکن بسیبه تلافی ما قنیت قی النادر 
لما ذکرنا من عدم |مهال المرض و فی زمان طویل لان ایجاد الرطوبه فی 
جوهر عنصر دائم التحلل من الأسباب الداخله و الخارجه نما یکون فی مده 
یزداد الوارد علی المتحلل 


یسیرا یسیرا حتی یجتمع علی طول الزمان من الرطوبه ما له قدر. 


لاه یی الیو و العضه الستشته خاضه باهاع المرطرات »مد سفن 
شراب البنفسج و شراب النیلوفر و دهن حب القرع و اللوز الحلو و التغذی 
هقاس ان شاه ار ستایاه العی بسن اللر الصاه و الشمی 
الرضراضی و الحساء المعمول من لباب الحنطه بسکر الطبرزد و دهن 
اللوز و التنطیل بطبیخ البنفسج و ورق الخس و الشعیر و ورق الخطمی و 
1 و وت و النیلوفر و التمریخ بدهن البنفسج 9 0 البقر و 
الخطمی و دقیق الشعیر بلعاب بزرقطونا و دهن القرع. 
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و قد یکون التشنج لورم یعرض للعصب یزداد منه عرضه و بنقص طوله فلا 
یتطاوع الانبساط. 


و قد یکون بسبب شی ء موّذی ینفر عنه العصب الی المبداً و یجتمع فی 
تاه حفعه فص له ی بل المودی. اف فطم: تفت فی العضل. آه 
العصب |ذا لم پصل الي بتر العصب فعنده یحدث الاسترخاء لا التشنج و اما 
خلط حادٌ لاذع و کال آی له کیفیه حژیفه آو مالحه توجب آکالا و حکاکا فی 
العصب توت سس سس مت ِ الی لدماغ و العصب 
1۳ له «تفت» من ۳ «یزد» ِِ مع ی التشنح 0 


الرطوبه و تکثیفها لهما کیفیه سمیه مضاده للبدن یتأدّی منها العصب تذْیا 
شندیدا پعیصی فم رنه سر اه یدنق ام هر شاه فلم سر سوه 
مجمع للعصب فان العصب بسبب ایذاء البرد و شده نکایته له یجتمع و 
ینقبض فی نفسه هربا منه مع آنه آیضا یجتمع و ینقبض من شده البرد 
لضروره الخلاء بسبب آن البرد یجمد الرطوبه فیقل حجمها و یتکاثف جدا و 
|ذا اجتمع جوهر الأعصاب غلظت و زادت فی عرضها فتتشنج و یتشنج 


و من هذا القبیل آی الحادت بشیب المودی تشنع من قاء.خلطظا زنجاربا فاثه 
لشده لذعه و سمیته یوْذی فم المعده فینق فینقبض علیه من جهه ار لتشنح و 
فم المعده |ذا اندفع الیه المرار. 


و کذلک من هذا القبیل التشنج الکائن لعله فی فم المعده کمن یعرض لمن 
تصیبه هیضه بسبب ما تتاذی المعده من الغذاء الفاسد و تنقبض علیه علی 

جهه التشنج و تتشنج معها مواضع من البدن خاصه عضله الساق و الساعد 
۷ بین الاطراف و بین المعده کما صرح به «جالینوس» فی «اغلوقن» 
مناسبه ما و لذلک تبرد الأاطراف ببرد المعده و تسخن المعده بسخونه 
الاطراف. و مدا النوع من التشنجح سریع البرد سهل العلاح یزول بانحدار 
الغذاء عن المعده‌هسکون ادعها. 


و من هذا القبیل آیضا التشنج الکائن لعله فی الرحم و الأعضاء العصبانیه 


و من هذا| الجنس آیضا التشنج الحادت پسیی اندیدان و التشنح منها 


و یشارکها العصب آو بسبب آنها تلذع المعده و الدماغ پارتفاع آبخرتها 
۱ ۳ 1 نت امه الیها فیشمنئر ان منها و ینقبضان فی انفسهما. 


و علامات هذه الأنواع ظاهره؛ آما الورم فلظهور الانتفاخ و الوجع و التمدد 
فی العضو المتورم و آما القطع فلتقدم السبب. و آما الخلط اللدّاع و الأْال 
فلوجود الوجع اللاذع و الحکاک قی مکان ذلک الخلط. و ما اللسعه و شرب 
الأفیون و الشوکران و البرد الشدید و القی ء الزنجاری فلتقدم السبب. و 
انا ات مار الی المعده فلظهور القی ء المراری و الغثیان. و حرقه 
المعده و الرحم و الأْعضاء العصبیه فلوجود الافه فی تلک المواضع. و آما 
الدیدان خلسع‌طیا اانا 


غلاعهاه منم آلانی عن العضبه اما شین الورم و القطظم فییا یخی:۶.فی 
اورام العضبه تفرق اتضالت و اما قی. الخلط العاد فبالاسترا ورتیزند 
العضو بالأضمده و النطولات و الأدهان و غیرها. و امافی: اجه و درب 
الادویه السمیه فبما یجی ۶. 


و آما فی البرد الشدید فبالأدهان و النطولات و الکمادات الحاره و ما یجی ء 
فی دفع ضرر البرد. و آما فی الشرکی فیعالج بعلاج تلک الأعضاء و تمریخ 
العضو المتشنج بالادهان الموافقه. و آما فی الدیدان فبقتلها و اخراجها. 
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االفضل الخامیی عشر: قی العمدد[208] و الکزا: 2091 ]] 


التمدد هو تشنج العصب من الجانبین کالقذام و الخلف فینتصب العضو فلا 
یمیل |لی جانب فلا ینقبض و لا ینبسط آکثر ما[210] یکون علیه و لا ینقلب 
الاصطلاح یدل کلام «جالینوس» جیث قال فی تفسیر کلام «ابقراط»: «من 
اضابه تمد فانه هلک الی آزیفه ایام فان خاوز‌ها بر :ان النمددفر کب 


من التشنج الخلفی و القذامی فیکون أحد من التشنج البسیط و الطبیعه لا 
تحتمل تعب التمدد الشدید فلذلک یکون بحرانه فی الرابع». 


فهو ضد التشنج فیه بحث: و قال الشیخ: «التمدد مرض آلیْ یمنع القوه 
المحرکه عن قبض الاأعضاء التی من شأآنها آن تنقبض و هذا آعم من آن 
پمنع عن الانبساط آو لا فهو ضد التشنج من جهه آن یمنع الانقباض کما آن 
التشنج یمنع الانبساط و اما علی ما عژفه المصنف فلا یکون ضدا له بل 
یکون مرکبا من التشنجین و متقار ناف مین الستدهنت جمه ارف حوت:عی 
الامتلاء و الاستفراغ و الأذی. 


و الکزاز سمی باسم اللازم اذ الکز ازه فی اللغه الانقباض و الییس قد یقال 
۹ تشنح یبتدی الثر قوم فیمذدها طولا الی قذام آو الی خلف آو الی 
الجهتین 
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جمیعا[211 ] قذام و خلف و هذا انما یکون اذا کان مرکبا من تشنجین و قد 
یقال, غلی کل نمدد[۱212 آی فی: ۶1 عضو کان و قد پخص باسم الکزاز 
منه آی من التمدد ما کان بسبب برد مجمّد[213] للرطوبه من داخل کما 
یعرض من شرب الأفیون و الماء الشدید البرد آو من خارج کما یعرض من 
مصادفه الثلوح و الأهویه البارده و الغوص فی الماء البارد سواء کان التمدد 
قی خازت ؛فیه تظر لان آلنیدد غلی سا ع فه لا کون فن حا نی واعد او فین 
جانبین قال «جالینوس»: قد یکون التشنج من قبل بروده شدیده یحدث 
بسببها فی العصب شبه الجمود. و قال «الرازی»: هذا هو الکزاز و قد 
یخص بجمود العضل الذی علی فقار الصلب. 


و سبب الکزاز المراد بالکزاز هاهنا هو التمدد الذی یقابل التمدد 


کما عژفه: 


آما المادی منه فأن تجری الرطوبه البارده الکازه أّی الفاعله للکزاز 
ی ۱ 
داخل و بقیت هناک علی الصلابه فیعسر الانقباض آی |نقباض العضو و 
انعطافه من غیر نقصان فی الطول فهی مع آنها تملاً الفرج بحفظ الطول 
علی حاله لأن نفوذها فی خلل آلیاف العصب تفوذ متشابه مثل نفوذ ماده 
الاسترخاء الا آنها رقیقه مرخیه و هذه جامده صلبه لا 4 یتشربها العصب و لا 
یدع القضه ان نخظف هه یفص و دا التشنح فان آلماده الفاعله له غلیظه 
تنفذ فی خلل العصب نفوذا غیر متشابه بل مختلفا فی وضعه و یمد اللیف 
عرضا و یمنع العضو عن الانبساط آو وقعت الماده فی آصل العصب و 
مبدئه فحفرته آی دفعت الماده العصب من خلفه طولا الی خلاف المبداً فلا 
بقدر علی الانقباض آو لأذی یقع مس احا آی صل العصب من لسعه آو 
ماده لذاعه اور رم او غیرها کما یعرض عقیب القی ۶ لما تتأذی 
مه اآسعوم:قمرت العضت,فته ولا الی لت المحاایه. 


آقا بت لانشن من الزاد فلان العصضل. لها آ تقض غرصا: با تحفاف هه 
انحلال الرطوبات ازداد طولا و انقبضصت منه منافذ الروح فیعسر نفوذ القوه 
المحر که فیها ی فی المنافذ لتقبضها فیضعف العضل عن نقل الاعضاء الی 


الانقباص و خصوصا |ذا آعانه آأی التقبض التصلّب الحادث عن الجفاف علی 
التضیان قی‌نقل الاعضاء اوفن تقو الروعه الق المخر که 


و التمدد آی التمدد الحادث من اجتماع : نشنجین متضادین فی جهتین و 
الکزاز آی الحادث فی الجهتین ۳ آردا من ی الط لان 


التشنج المضاعف و التمدد المضاعف آح من التشنج البسیط بالظاهر و 
لذلک یقضیان علی صاحبهما فی الیوم الرابع اقا ترا اه یموت [ لعشم 
الیابس فانه آرداً منهما و ان کانا تابشیرن, لان الجفاف فیه اس من خقاف 
الکزاز الیابس و التمذد الیابس آیضا من جهه آن الجفاف فی التشنج نقص 

من الطول و العرض جمیعا علی سبیل الانشواء و لم ینقص فی التمدد و 
ار هه العضو فی الکزاز کانه قد طال و فی 
التشنح کانه قد قصر و ذبل. 


و قد یکون سبب الکزاز ریحا غلیظه ممدده فیکون حدوثه دفعه و زواله 
بسرعه و هو مع ذلک یکون عله صعبه [214] و قد یکون من جراحه او حرق 
ی عن الانقباض و لم تحتمل الح رکه 


و علامه المکزوز |ذا کان الکزاز الی قدام آن یکون وجهه مائلا (لی حمره 
لما بعرض له بسبب امتداد الات التنفس و توتیر عضلاته مثل الخناق و ضیق 
النفس و لذلک یصیر نفسه مع الزفیر [215] ضیّقا فیعود الهواء الذی یخرج 
بالنفس الی الأعضاء مستصحبا للأبخره و الدم و غیره فيمتلی الدماغ و ما 
یجاوره و یحمرّ الوجه و العینین کالمربوط علی عنقه بمندیل آو الخضره ذا 
بلغ امتلاة الدهاخ و العروق التی فی الر اس و تزاکم الجواد قها ال اسنداد 
المنافس فیعدم الحار الغریزی للترویح فینطفی و یختنق و یستولی البرد 
حینئذ علی الرطوبات فیجمد و یتکاثف و ینقبض الجلد و یخرج آکثر ما فی 
خاله.من الاجزاه الشنعه الموحیه للیاض و.الخمره فیزول عن اللون البرنه 
و الاشراق و النضاره و یستحیل |لی 


الخضره آو الکموده و السواد عند ما یخرج جمیع ما فی الخلل من الأجزاء 
المشفه و العینان تاتشین لامتلاء الدهاغ آیضا: 
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و آن ری العلیل کأنه یضحک لتمدّد عضل الوجه و اللحیین و یعرض له سهر 
لشده الوجع فان الوجع لازم لجمیع آنواع الکزاز و لتجلب الرطوبات من 
الجما و عسر البول ای احتباشسه اتمه العغاب و عضلات الیظن فان التول 
انما یندفع عن المثانه بقوه طبیعیه و باعانه تلک العضلات و انقباضها علی 
المثانه و اخراجها .ما فی تجویقیا بالعضر وریما بال بل اراده قلیلا فلیلا ان 
غلی.فم المانه عضات. تعسک لول دالیضاض قارا وت سلی: | اعضاد 
المطوّقه لم تنقبض لامساک البول فیسیل قلیلا قلیلا و ربما بال الدم لانفجار 
العروق لشدّه الانضغاط الحادث من تمدّد الأعضاء ظاهرا و باطنا. 


۵ غلامات؛ استیاب التمدد و الکزاز من الرطوبه ۵ الینوننته: و الورم و آلاخی 
مذکوره فی التشنح و کذلک المعالجات [ آن الکزاز کما قال «الشیخ» 
ات 


[الفصل السادس عشر: فی الرعشه [16 2 ]] 


الرعشه و هی فی اللغه الرعده و الاهتزاز سمیّت العله بها تسمیه باسم 
اللازم عله آلیه آی واقعه فی الاأعضاء الالیه و هی المرکبه التی لا بصدق 
اسم الکل وحده علی جزئها یحدث لعجز القوه المحرکه للعضو المرتعش 
الحامله له اما من جهه نفسها و ما من جهه آلتها عن تحریک العضل علی 
التصال اف اتاتد علی الاتصال مفادمه آی لعجز القوه من جهه المقاومه آو 
حاله المقاومه للثقل الحاصل للعضو المتحرّک المعاوق ن آی المزاحم لتأثیر 
القوخ الفداحل محزیکه العضه الن اسفل لقحریک الارادم 


آو لاثباتها و یدل علی ذلک ما یحدث للأقویاء من الرعشه فی آرجلهم عند 
حملهم الأثقال فان القوه لو کانت قویه منعت العضو من السقوط و لو 
کانت ضعیفه غایه الضعف سقط العضو کما فی الاسترخاء فتختلط حرکات 
ازادیه بخر کات غیر اراذیه خصلت: غن تقل العضو, و هبوطه الی: اشسفل. و قد 
تعین علی ذلک الماده الثقیله للهبوط کالحجر الهاوی بطبعه و بقوه 
قاسره آو ثبات |ٍرادی؛ للعضو بتحریک غیر |رادی لأن القوه تشپل العضو الی 
فوق آو تثبته فیه و لا یستقل من المرض آن یمسکه زمانا آقدر و یذهب 
العضو بثقله الی آسفل و تجذبه القوه الی فوق من آجل آن فیها بقیه و لا 
یزال کذلک فالحر که الارتعاشیه لازمه للعضو حالتی سکونه و حرکته. 


و سبب الر عشه: 


اما سوء مزاج بارد یعرض للعصب و یغیُر علیه اعتداله فلا یتأثُر عن الروح 
النافذ فیه التاثر التام فیسترخی بعض الاسترخاء و لا یبلغ به الفالج ای 
الاسترخاء التام الي آن یسقط بالواحده بل یکون له من القوه ما یجاذب 
الفضو ال اعلی از انس شترعلی سا که الصفی مسق و فیط بعاه 
الطبیعی و تحدث بینهما حرکات متضاده کما یعرض للمشایخ و لمن یشرب 
الماء البارد بافراط ۳ فی غیر وقت کما ۳۹ الریق و الریاضه و بعد 
الاستحمام خصوصا مع خلاء البطن و لمن یدمن شرب الشراب فان الاکثار 
هته بل من خمیع. الاغذيه جازم: کانت: آو باردی یبد الفزاج باطفاء: الخرارج 
الغریزیه و اخمادها و غمرهما کالحطب الکثیر علی النار القلیله فیضعف 


تحدث الرعشه 


و الاسترخاء و غیرهما من العلل البارده. علی آنه هذه الامراض بغیر 
عنها لکنرتها و لصفاقه الأمین فتتراکم فیها و تنحدر الی 
الأعصاب و تتشتژبها و تبتل بها و تسترخی بالابتلال کما تسترخی الجلود 
الحراره و عجزها عن هضمه فیعتریه غلیان کما یعتری العصارات عند 
تصرف حراره ضعیفه فیها فیحمض و یصیر الی طبیعه خلیه و انما یکون 
حاذقا لأن الخل المستحیل عن الشراب فی الخارج یکون حاذقا فکیف مع 
تصرف حراره البدن آو بسبب ما یحیل برد العصب ما یصل الیه من الشراب 
عند کنزخه الی الخلبه شیما ادا کان‌مانبا و الخل اه 


و اما سده غیر تامه تحدث من آخلاط غلیظه لزجه فی العصب فلا تنفذ 
لاجله القوه المحرٌکه فیه تمام النفوذ فلا یمتنع عنه تمام الامتناع بل ینفذ فیه 
شی ء یسیر یروم آن یشیل العضو الي فوق و العضو بثقله الطبیعی و ثقل 
الخاط الفلیظ المستق فیه بهبط الی آسفل. 


عاتات سه ال انا موه ای سا دوف اه اه 


و علاجها: نفض الخلط فی الامتلائی بالاستفراغ قلیلا قلیلا بماء الأصول ثم 
حب الشیطرح فان کفی فبالایارجات محترزا عن الادویه القویه و الاستفراغ 
القوی لان کل هذه یحلل القوه و یضعفها و يزید فی الرعشه و تبدیل المزاج 
فی النوعین 
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بالتمریخ بدهن القسط و دهن الزنبق و الجلوس فی مرق الضباع و الأرانب 
و اتید الوطیصه یمام الساه الخصمات وه اعسه الدلی 


فان هده کلها تجلب الی الموضع دما کثیرا و شسخته فتعود الية.الخر که 


و قد یکون سبب عجز القوه المحرٌکه و ضعفها الأعراض النفسانیه کالغضب 
و الخوف و الخجل و الفرح فبعض هذه یضعف القوه المحژکه مثل الخوف 
من وصول شی ء مفزع کالنظر من موضع عال و ملاقات سبع هائل و 
مخاطبه محتشم مهیب فانه یضعف القوه الحیوانیه بالاحتقان فتضعف القوه 
النفسانیه لانها منها و بعضها یشوّش نظام حرکات القوه الحیوانیه مثل 
الغضب آذا کان مختلطا بفزء. 


لاه اضفرای اعقاو ات ای یه القیت زا تحت 
فعه رعشه و سمل المرع ادا خیف العوت‌وسلن. الخجان فانه,بخدت: اختلافا 
فی حرکات الروح و تفیرا عن المجری الطبیعی بسبب اختلاف حرکه الروح 
الی الخارج تاره و اٍلی الداخل آخری و یتغیر بتبعیتها نظام حرکات القوه 
ااتشا هقی خی حول الا عضاء علی الصا فعرنت: الرعسنه. 


هه کی | نتم اتصره الر تالس ای ای کارت نت ان 
رطوبه فضلیه تذیبها و تخرجها الحراره المتولده من الغضب و الفرح و قد 
تحدث من مجرد الغضب و الفرح من غیر آن یترکبا مع عارض اخر و ذلک 
لما بقع ارات قت ی ری ف شیاین خر اهر و سس ادلی تسام 
حرکات نی 


شفین اتاها آخ ساب اتوتهعلی سل آیفان العه 17 2] ره ازعیاغ 

علی الامتلاء فان الجماع مطلقا لما یستفرغ فیه من جوهر الغذاء الأخیر و 

من جوهر الروح و الحار الغریزی بسبب اللذه المفرطه و الحرکات المتعبه 

یضعف اضعافا کثیرا و نیک القوه فتحدث الرعشه. و آما [ذا کان علی 
و9 


ی 


تغین علی, ذلک فیبزد هالک بالاخره و بتجند لانه و آن کان بهنخ فی آلبدن 
قبل الانزال حراره غریبه سب الح رکه و اللذه لکنه بعقب بردا شدید | 
لاستفراغ الروح و الحراره الغریزیه فتحدث الرعشه لذلک آیضا. 


خی انشا سا قلی سل اما القمی ا یمالسا کت ره 
الا نف کین لاسرا لمات لاف 


و علاجها: تسکین النفس و تصاییتها فید الاگراض اتخسانیه: ف النمدیه. اه 
التسکین و الراحه لثّلا یزداد التحلیل و ضعف القوه و ازاله السبب الموجب 
لها ای للرعشه فی الجمیع. 


ی کم وا جتاف :لت اقا قفا یی ای ای 
طاوعه مره سوه کالسیین الباشه ان و افو التر کب ی 
الأعصاب مشروطه باعتدال الرطویه تکون له مطیعه للنفوذ فانها [ذ 
۱۹ اوه تا ی لا ارحص جوا 
ای ها ها و ی ای ای سا ی ی 
متاخ الرخخ. الحاصل ها بت کفیر بزاح العضو و مع‌ولی ۷ جکون لاله 
مصاوقه اس ماه آمارد لها به لمات لاه فا جها بدلیل از 
المدقوق مع غلبه الجفاف علیه لا یرتعش [ فی الانتهاء. 


مها تقوم یوت ال وق ای تسش الفه از 
فیه و انتشافها الدهن بسرعه من غیر ان تحصل لها حراره غریبه. 
اه یه 


و قد تعرض الرعشه بسبب آذی یصیب العصب من خارج و یفیده مزاجا 
منافیا لقبول الروح علی المجری الطبیعی و یتادّی الضرر منه الی الروح 


و الروح معا عن تحریک ی و شدید 
الروج نفوذا حسنا و یوهن القوه آو احتراق یضعف القوه بتقیّر مزاج الروح و 
تغیر مزاج العصب عن الاعتدال و یجقف جوهره تجفیفا یسی | فیسد 
المسالک لا بالکلیه 


لاجتماع اللیف و انطباقه و لا ینفذ فیه الروح آیضا نفوذا حسنا و لسع حیوان 
ذی سم یفسد مزاج العصب و الروح. 


و علامتها: وجود السبب. 


و علاجها: ازالته و تدارک ما بقی من آثره آما في البرد فبن بلطخ بالزیت 
مع العاقرقرحا آو الحلتیت آو ۱ آما فی الاحتراق فبلعاب 
بزرقطونا و بیاض البیض و الأدهان البارده و آما فی اللسع فبما یجی ء فی 
اخر الکتاب. 


[الفصل السابع عشر: فی الخدر [8 21 ]] 


الخذرء ستی باسم لازمه لان الخذر قی اللفه الفتور و لقد اقتیس المضتف 
فی التعریف شیثا من کلام «الشیخ» و شیئا من کلام «صاحب الکامل» و لم 

تفت الاحساس الذی يشبه دبیب النمل انما یکون فی بعض اتواع الخدر. 
و آ «صاحب الکامل» فانه انما جعله علامه للخدر حیت لم یذکر من 
ارسبانة غير السده و سوء المزاج البارد و الضغط و قال: الخدر عله آلیه 
تحدث فی الحس اللمسی بطلانا ان کان السبب قوب ای نقصانا ان کان 
ضعیفا. و کثیر من المتقدمین یخضون الخدر بنقصان الحس فقط. 


و یحس الانسان فی العضو شبیها بدبیب النمل و غرزان کغرز الابر غیر 
موّلم و هذا انما یکون |ذا حدث بالعضو سوء مزاج بارد یکثف العصب و 
تجمع اجزاژه و یغلط قوام الروح و 


الأبخره المرتفعه عن العضو و تضیق المسام و مجاری الروح فیحس 
الانسان عند حرکه تک الوفع الاردم و الصتام اافلنط القواه و خر که راک 
الابخره و مرورها بالأعضاء الحساسه بشبه دبیب النمل و غرز الابر لأذی 
البرد کما یجد عند الریاح البارده و فی البلدان الشمالیه غرزانا في الجلد 
شبیها بغرز الابر للذع الهواء البارد آو حدث به امتلاء دموی من ربط آوغیره 
یخنق الحار الغریزی بانسداد المنافس و یکثف قوام الروح و الأبخره 
المتصاعده مه فیحین عید جر کنها تیم دبیی: التغل.هع عسر الخر کم ای 
خرکه ااعه ادلی اوی ای 
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فیکون معه اما رعشه فیه ان کان السبب ضعیفا آو استرخاء ان کان قویا و 
ذلک لأن القوه الحسیه لا تمتنع عن النفوذ فی العضو الا و الحرکه آیضا تمتنع 
معها لأن الحرکه انما تتمٌ بقوه قویّه جدّا حتی یقدر علی جذب الاأعضاء و 
تحریکها لا سیما الثقیله منها و حمل الأثقال و حفظها و الحسیه نتم بأدنی 
قوه و ذلک لأن الاحساس |نفعال و الحرکه فعل فیکون احتیاجها الی القوه 
الفاعلیه أشْدٌ و لا یخفی آنه |ذا امتنعت القوه الیسیره اللطیفه لا بدٌ و آن 
ففتنع. فبلها- الفوع الکتخه الاهم الا ایکون عقصت الخشن فخالها لغضت 
الح رکه فحینتذ یحدت الخدر فی الحس اللمسی بلا عسر حرکه و رداءه 
الخنن اما بالتفضان او بالظلان هد الفید؛ممتدر یمع الکلام الستابی. 


و سببه امتناع النفس آی القوه الحساسه من السلوک فی الاأعضاء کل 
الامتناع او بعضه و ذلک الامتناع: 


اما بسیب ضغط عارض للعصب کما یعرض من کسر آو خلع تتغیر معهما 
هیثه العظم عن الوضع الطبیعی و 


تمیل |ٍلی جانب فینضفط العصب الذی فی ذلک الجانب و تنس منه مسالک 
الروح آو من جلوس آو ربط علیه. 


ها که س لسع نالعا ای سوه پ ی ی الاو رس 
الرباظ. 


ی ی که ای ی 
0 
الألیاف و ترهْلها. 


امه رهلر این لعلیه اتوطویه ور اخلاظیا بالدم و که وگ 
الاعصاب و فتورها عن حمل البدن و ضعف القوی النفسیه و بیاض اللون و 


۵ ملاعلا لالم الخ من ایرد و ال روت 


و قد تحدث السده آیضا من الدم و انصبابه ٍلی العضو لخدر کثیرا اما لامتلاء 
البدن منه آو لوضع ینصبٌ الی العضو دم کثیر فتمتلی به الشرایین بحیث 
یعرض للروح الحیوانی احتباس و اختناق مّا و حینثذ لا یستعدٌ العضو لقبول 
الروح النفسی 
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1 نقول ان امتناع الروح الحیوانی بنفسه. ‏ یوجچب الخدر کما ذکره 
«جالینوس » فی آحد قولیه لأن الخدر کموت العضو و الموت هو امتناع 
الرواح کلها و لذلک بتخذر الدماغ |ذا برد مزاجه 4 مما ینیفی من امتناع 
قاااتصته آلیم ی ادص عاه لس [له, 

لا و موه لت نوی شرت اب ال انش اک الدره 

وی [ اش ما اعدا ان اس وف من ماع 


و قد یکون الخدر لفلظ من جوهر العصب من سوء مزاج 


مکثف مجمد یجمع جوهره و یلژزه فلا ینفذ فیه الروح نفوذا حسنا لانقباض 
المنافذ و انسدادها و لذلک یجد فی لمس الرجل بالقیاس الی الید کالخدر و 
فی جلد العقب بالقیاس الی الساق. 


السبب. 


ن طلاکفت کین العصت تالادهان الکارم و الما الفایر هل مرااسه 
بالاضموه و | طولات آلمسخته و الالک المخمر. 


و قد تحدت السده من الیبیس و الجفاف فتنسد المسالک لاجتماع اللیف و 
مت انس 
انقبضصت لضروره الخلاء. 


و قد یحدث الخدر عن السموم البارده کالأفیون و الحاره مثل البیش و ذلک 
لانها تفسد مزاج الروح و تغیّر علی الأعضاء صحتها فلا یقبل الروح علی ما 
شفی آدرکن ان العمرت هن الخیه. 


و علاجه: سقی التریاق فانه عام النفع فی جمیع السموم و ما یضاد ذلک 


[الفصل الثامن عشر: فی اللقوه [19 2]] 


اللقوه اسم للعقاب. قال «آبو عبیده»: سمیّت العله بها لسعه آشداقها 
فعلی هذا يشبه آن العله سمیّت بها تشبیها لصاحبه بالعقاب فی سعه 
الشدق. و قیل: فی الاعوجاج الذی فی منقارها. و قیل: فی آنها لا تزال 
تراها و رآسها فی جانب عله آلیه فی الوجه ینجذب لها شخ" من الوجه الی 
جهه غیر طبیعیه فتتغیر الهیثه الطبیعیه و تزول جوده التقاء الشفتین فیعجز 
# المض و بکرم النعه الا من جات اخو فا یکتم اطفاغ السداح و 

لجفنین من شیّ فلا یمکنه تفمیض عینه التی فی ذلک الشو و لا تعرص 
هذه العله للشقین جمیعا 


13 


الا نادرا بخلاف التشنج و الفالح. 


و سبب ذلک ا ات البدن تشتز کت فیهبدا واحد و هو النخاع فاذا عفّت 
لافه جانبی النخاع عشت چایبی البدن بالظاهر و اما الوجة قمید وه الدی 
تشترک فیه أعصایه هو الدماغ و متی عرضت له آقه عقت الوجه و البدن 
چم جمیعا و لم تقتصر علی الوجه المفرد و آما عروض الافه فی جمیع شعب 
اعصاته جانبی الوجه دون المبدا فنادر جدا و لو عرضت عفّت جمیع آعصاب 
الجانبین, ورلم تین قن الوخه غوج کما عکن «الراری» آن رخلا احتجم. و 
اظال الحوع تصی عم ام فا ها کم و یور که انظای 
اخدی عننیه و لم بمکن: له [نظنای النانبه و کان شضت الماء من قمه. | 
انم فا هقی »جیه ااعصاه رن اعله کایت ف: 
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الجانبین معا و اختلف فی ذلک الشو؟ آنه هو المریض آو الصحیح فذهب کثیر 
من القدماء الی. آن الجانتب المائل. هو المریض. و استدل. علیه «الرازی» 
بان خلقا من الملقوین بهم فالج في الجائب الذی فیه عوج الوجه. قال: و 
ی ان قول من زغم آن پا ی نات اش وا 
ان المدعی لا یثبت بهذا الدلیل کلیا؛ لأن اللقوه التی تکون مع الفالج لا بد و 
ان تکون استرخائیه لا تشنجیه و آن تکون استرخائیه ضعیفه لأن الماده الِتی 
تنصب الی شد" من الوچه مع ما انصبت الی شَقّ من البدن معلوم آنها 
ری ۷ تین ی الکره التی شام ما آلی کی هت ات اد 


قال «یوحنا بن ماسویه»: من معرفه هذه العله آنها لیست فی 


الجانب المائل و لکن فی الجانب الأخر و عله میلان جانب الصحیح, کثره 
المای لها فی الجانت الحیل قالفت خاک ال ی العافب الصحیم. و 
اتالت ها لاس رای اه فا ما ی اس اه 
انا کات فه وال الاب الستی ع الی الجیه امه من لوح 
فألقی تقله حیتئ علی الجانب الصحیح و آمالته الی الجانب الوحشیه 
#« ۳ الجانب المسترخی الی الجهه الوحشیه تتفیر هیئه الجانب 
ال یا هر اه ی ی و 
لد لت الخت الم الفم ما اه فان ای یا 
ااست هت اسرخی الخایت الیل وعده امن یجاح کبهی ام 
ماه ور ال ان سل الحا ی له لیوا فلدنی له 
میلان الجانب الصحیح من آنه یحاول اصلاح المووف و تسویته فیجذبه اٍلی 
قس ان سل اس یم بقوی ی سر تیاعر یی میم 
سوب ظهر نو ااعنجام فا و 
معرنه عصلات الرعه و العی ان انحات امانل ی سح و الععیه 
هر خی سک و آما کی الاسرعانی فد کین العایی اامانن صصعا و فد 
یکون بالعکس و انما یفرق بینهما ببطلان الحس آو نقصانه و بالاختلاج و 
ی اف ها ی ای اه ال 
سهل رجوع الشق الأخر بالطبع الی شکله. 


قال «تثابت بن قره»: هذه العله مع ما تورث من القبح فی المنظر تذهب 
بحس المذاق و تبطل قوه المضغ و ذلک لامتناع نفوذ قوه الحس و الح رکه 
الی عضلات جانب من الفکین. و اقول: انها مع ذلک قد یسیل الدمع فی کل 
ات مت ی 


لأنه لا کون | الا فی الامرا الحاره ِ ادا قرت 0 ات 0 
علت آلدما ‏ و لا یکاد توجد لقوه من التشنج آلیابشن فی غیز هد الموضع لأن 
اللقوه لا تحدث الا دفعه و حدوث التشنج الیابس لا یکون الا قلیلا قلیلا و 
حدوث التشنج الییسی دفعه فی آعصاب الوجه نما یمکن فی هذا الموضع 
ان الا فصای الما هس ات من عسرسالهماع بل هاففلق فا 
الششی و اتما خعدم وظییات ادها ع ه تج بالکلیه ند سای زارد 

مفرظه علیه پتشوی و تشیط منها جوهرم.و تفنتی"رظوبانه بالکلیه فتجیت 
1 و قیل: اللقوه الپابسه لا تحدث لا قلیلا 
با غلیظ رجات الیها من الدماغ فیجذب الجانب المتشنج الجانب الاخر 
السلیم الی نفسه فتزول جوده التقاء الشفتین و الجفنین من الجانب 
انم 


و علامته: شده جلده الجبهه آی صلابتها فی ذلک الجانب المتشنج و تمذدها 
الی فوق بحیث یبطل غضون الجبهه من تلک الناحیه و یحدث فی جلده 
الراً 

سس 


غضون لم یکن قبل ذلک و اٍلی ناحیه الرقبه فیعسر رها عنها و قله الریق و 
البزاق؛ آما فی التشنج الیابس فظاهر و آما فی التشنج الامتلائی فلاأن مادته 
غلیظه فچّه لا یتچلب منها شی ء بالبزاق بخلاف ماده الاسترخاء فانها رقیقه 


و آن لا یمکنه تغمیض عینه التی فی الجانب الصحیح لقصر الجفن الأعلی و 
امتداده الی فوق. قال «الرازی» فی «الحاوی الکبیر»: رایت عددا بهم 
لقوه و کان جلد الجبهه فی الجانب المعوج منهم ممتذا امتدادا شدیدا ای 
فوق ناحیه الراس حتی آن آسره الجبهه تبطل البته فی تلک الناحیه و یحدث 
فی جلده الراس غضون لم یکن قبل ذلک و لا یمکن آن ینطبق الجفن 
الاعلی :و دلگ آقصر و امتداده الی فوق 


ان کان الانجذاب اٍلی ناحیه الرأس آو لانجذاب الجفن الأسفل الی أسفل ان 
کان الیل الی تصاحی الرفند. فلا جنطیق. العف الاعلی علت بو نهد ارضا 
تفوسی ای و رسای ففی لاسرا یل العمص و ۱ 
پتحرک قطعا و فی هذا النوع یتحرّک باراده |ذا جهد العلیل لکن لا یبلغ الی 
ان‌سانی علی الا خر 


و ینبغی آن لا تتحرّک اللقوه بالعلاج الی الرابع ان لم تکن العله قویه و 
السابع ان کانت قویه و کانت معها ثقل فی الرأس و البدن و کدوره فی 
الحواس لأْنه یخاف علیه الفجاه و ذلک سب آن مادتها هائجه اثره لم 
تستقژ بعد و هی مع ذلک غیر نضیجه و لا مستعده لتاثر الدواء فاذا تحژکت 
بالعلاج علی عصیانها یخاف علیها آن تنصبٍ الی القلب و یحدث موت فجاه 
آو یندفع اٍلی شقّ من النخاع و 


بحدث الفالج و ینصث (لی بطون الدماغ و تحدث السکته القویه و الموت 
آو الضعیفه لها آی اللقوه کثیرا ما تنذر بها آی. بهذه ی نم انم 
اک 
الیها (ذا کانت کثیره و کان الدماغ مع ذلک ضعیفا ذ لو کان قویا لدفع تلک 
الفضول و لم یترکها تجتمع فیه بهذا القدر و عند ذلک لم یمتنع آن ینصتٌ 
بعض منها الی بطون ال و تحدث ۷ سدذه کامله ادا کان الدماغ شدید 
الاشرف وس ال ار ۳ ات ای ات دا 
فستی, آن بدا سلصی؛ الخلط. و اعداو: لاسرا بماع. ااصول, جج 
الستس ال اه ااقضلی اه سا 


و قیل و القائل هو «الرازی» ذکره فی «الجامع الکبیر» انها آّی اللقوه |ذا 
امتسته آشهز لا برجن برها اما قلط مایا و ظطو خزکها ا سفیر 
بالتغیرات القمریه بل |نما تتغیر بالتغیرات الشمسیه و کما آن آقوی 
التقیرات العفره هر الذی کون کی نی الدورت وهی الیوم الرابع عشر آو 
فیما قبله- فکذلک آقوی التغیرات الشمسیه هو الذی یکون فی نصف الدور 
و هو الشهر السادس آو فیما قبله فاذا لم یتغیر المرض فی هذه المده لم 
یمکن آن بتغیر بعدها لأن الماده بطول المکث تزداد غلظا و کثافه و لزوجه 
را 
فمالی الوا الوا فده و ضیفه ی 


۳ هذه الأعصاب آبرد من 
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الأعصاب التجاعیه لأن الدماغ آبرد من التخاع و آنها آیضا آبعد من القلب و 
الکخه ان:فنیتها و هو التحاع اقل بردا من الدماع بجشت مزاجه الغرصو: 
وا اششسته ساوره القلت: و قل. آنضا هرمن الفرااین اعد ان ها 
حاورشمر اقلا سعالمه قانها تور 


۵ قلاخغا۶ علاخ التشتع: آلیایشی. او الافلاتی آیهها کان السبتهء و النکمنه 
بالکمادات المرخیه مثل الخرق المبلوله بالماء الحار و المثانات المملوّه 
بالأهان و التدهین بالأدهان المفتره و هذا العلاج مشترک بین نوعي التشنج. 
6 آضا ایافی العلاج الافلای مه خوافی للاشتحا نیو دا فیلل باسنران: ام 
یتمیز بینهما فان العلاجح واحد. 


و اما من استر خاء الشدق. و علامته: استرخاوه و ضعف ح ر کته لانسداد 
ار الروح بسبب انصباب الفضل الیها و قله تمدد الجلد آی چلد الجبهه و 
الخد لعدم التشنج و الانجذاب فلا یکون هناک امتداد لا قدر ما حصل من 
انجذاب الشق و میله الي پا 
آسفل فلا یصل الجفن الأعلی الیه لذلک و لاسترخاء العضلتین اللتین تجذبان 
الخفن ااعلی. الی: اسفل و استرخاء نصف غشاء الحنک الذی فی ذلک 
الجانب و بظهر ذلک یأن یفتح فم آلملقو و یغمز اللسان |ٍلی آسفل و یری 
وشن اضال ها ااعفا: 13 العارح من طظرنی الشان. العافاه 
الحنی طظولا بالایفر ورالاسیر فقه بشار که فی,الاستر خاء و الترفل.و الذمعه 
تففنل ام خانه لاساع الق الاکین و ارهی خاهء اللخفه النی. فیمر فلا نود 
علی واجب 


فعله من امساک الدمع مع امتلاء الدماغ من الرطوبات الرقیقه و الریح تقع 
فیه آی فی ذلک الجانب آی تخرح منه بلا اراده اذا نفخ لاسترخاء نصف 
الشفه من ذلک الشْقٌ و انحداره [لی أسفل فلا یمکن للعلیل آن یضه الی 
الشفه العلیا فلا یقدر لذلک علی اطفاء السراج بالنفخ و آن تکون معه 
کدوره الحواس لفلظ الروح و لاسترخاء الاعصاب بسبب امتلاء الدماغ من 


الرطوبات الرقیقه. 


مه غلااه یر ادن و ی ااتضیل هد انضاهیا الا تحت 
بالایارجات المذکوره فی الفالج و بالغرغره بطبیخ المرزنجوش و السعتر 


و العاقرقرحا و الخردل و قشور آصل الکبر و حب الرمان الحامض و 
الزنجبیل مع السکنجبین العنصلی آو بایارج فیقرا آو ماء العسل و بالتسعیط 
تمراره الک کت و الا سم کار ال السم الوظید اتلد 
التعمید بماء قد طبخ فیه السعتر و السداب و العاقر قرحا و الشیح و ورق 
الغار و الخرمل: و البایوتج. و اکلیل: الملی و المررنخوش. .ها اشمها و 
بالتشفيم. بالکندنیدفتر. و آلسکتستتن رد ار ۵ المقل ماش ان 
البلعم.ه خحله 220 ]من لفاغ کدلک فضع المعصطکی هو علی البطم و 
الوج علی الریق و لا تستعجل الی الدواء الحاد المجقّف للماده باستفراغ 
اللطیف و الرقیق المغلظ لها و المجفف للعصب باستفراغ الرطوبات 
الرقیقه النن ترطیط و ترخیه فیضعب العلام وتتاتیر القواء فید ۱ 
المضوغات فیها تا ظاهر و نفع حاضر؛ لأن قوه الدواء تصل الی موضع 
العلّه و لم ینکسر منها شی ء لکنها فی الابتداء ضا جدا لأنها تجذب الرقیق 
الفییه لا ال اف العلیظ | لعریت: 


قال «جالینوس»: و قد تکون اللقوه 


من تشنج و استرخاء معا فیسترخی آحد جانبی الوجه و یتشنج الاخر و سببه 
غلظ الخلط و رقته آی اختلاف قوامه فالغلیظ یحدث عنه التشنج و الرقیق 


الاسترخاء. 
[الفصل التاسع عشر: فی الاختلاج [221 ]] 


الاختلام تمه نامهم لادمه‌فال. ااعت. الفین او ظارت: سر که یر زرادیه 
تحدت فی موضع من البدن کالقلب و المعده و العضلات و ما یتصل بها من 
الجلد لیس من عادته آن یتحرژک تلک الحرکه لکن یمکن له ذلک حرکه 
انبساطیه و انقباضیه سریعه متواتره ان محرکه ریح بخاري و هو خفیف 
ترتع آلحر که نم انسکن. من الحرکه: سریعا لما بتحلل. بالکلیه. بیشب. له 
غلظه و غلبه البخاریه علیه آو لما یزداد غلظا بسبب مفارقه الأْجزاء البخاریه 
اللطیفه له و ربما اختلج ثم زال ثم عاد الاختلاج |ذا لم تتحلل الریح بالحرکه 
الیل آضا لریاده اه ادافاه بخاوند: 


و السبب الموجب له رطوبه غلیظه لزجه اذ لو کانت رقیقه مائیه تبرت و 
تا فا ار اش تسه سا ترس سارت ای 
کی آلعروع موه اامسام اعلطما. و لها مه لاحم الدی, بعلوه شتا 51 
استولی: علی: الظاهز بزد. مکلف و تزاول. العوم الدافعه. دفعة فتقع. بیتهما 
مدافعه و اضطراب و لا یتحلّل الا بتحریک العضو لأنها تتلطّف بالحراره 
لحادته من الحرکه و تتحلل من المسام قیختلح الموض تاضطر ان الی آن 

بتلطف و یتحلل. و |نما قلنا انه من ریح غلیظه لاأنه لا یمکن حدوثه من القوه 
المحر که للعضل لأن تحریکها |رادی و یلزمه تحریک العضو الذی حرکته بتلک 
العظل ها سکن آن کین الماده 


خات قوام انا لاه کف لوا لا ما ۱ 


کی ایا ولا فی‌ی اس و کی آضا اون من شا 
آو بخار صرق لان حرکتها (لی فوق علی الاستقامه فلا یکون اختلاج بل اما 
تحلّل خفی ان کانا لطیفین آو انتفاخ ٍن کانا غلیظین و عاقهما اللحم و الجلد 
من نفوذهما و ذلک بعید لأن مسام البدن آوسع من ذلک فهو من الریج و 
لأنه یتحرک کثیرا الی جهات مختلفه و لأنه لا یکون الا فی الأوقات البارده و 
الأبدان و الأسنان البارده و عند الاغتسال بالماء البارد و شربه لأن الریج 
تقاط و تتکانف هن ا معلل لدلکو انیت العسام آسا ورلان العصو 
ار کم کی ان باه و رخا ها 
جذا متل آلدماغ لانالریج لا تحتقن قیهاره کذا فی الصلیه جدامثل العظم و 
هده الریج"!۷ نمکن آن تکون. لطیفة و | لتففتا و تجلل:بادنن:جزکه و لم 
بحتج. الی تکرر الح رکه و تکترها ولما کان. لا بندفع. | بالاشیاء: المشبخته 
الفا له لخد دای مالسا 


هو آدا دام 2221 انز بالصرع و اللقوه و نحوهما من السکته و التشنج و 
التمدّد و المالیخولیا و ذلک لما بیثا من آن حدوثه نما یکون من ریاح غلیظه 
و هی انما تتکون من ماده غلیظه بالظاهر و لا بدٌ و آن تکون هناک حراره 
تلطف تلک الماده حتی تصیر ریاحا و آن تکون تلک الحراره ضعیفه قاصره و 
الا حللتها بالتمام و دا کان کذلک فلا بة لتلک الماده من آن یتصعد بسبب 
الحراره شی ء منها الی الدماغ و هی اما ار کف بانوه پابسه 


فیحدث عنها المالیخولیا آو بارده رطبه فهی اما آن تکون کثیره بحیث تملاً 
بطون الدماغ و تسد مجاری الأرواح فتحدث ۳ السکته لا تکون کذلک 
فاما ات یکون الدماغ قویا علی دفعها بالتمام اق لا فان کان التانی حدت عنها 
الصرع لأنها تسد سده ناقصه و ان کان الأولی ففی الاکثر تندفع الماده الی 
الأعصاب لاتصالها بالدماغ و حینتذ تحدث عنها اللقوه ان اندفعت الی 
آعصاب الوجه آو التشنج آو التمدد ان اندفعت الی غیرها. و انما لا یحدث 
عنها الفالج و الاسترخاء لژأن مادتهما پجب آن تکون رقیقه حتی تتشرّبها 
اعصاب ول ماه ای عرضا ه الا قضر ولا فان مها النشد. 
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قلاخ ان یکمد العضه السامباتماوات المحاله فل العله آلمسکن و 
یدلک بالأأدهان المسخنه مثل دهن البابونج و الخیری و القسط مبتدئ]ا من 
الأضعف الی الأقوی فان کفی هذا العلاج و الا سقی المسهل المذکور فی 
بات الماک و نع الست اسانق نی هو الومم علساه. 


قال «الشیخ»: و قد یعرض الاختلاج من الأعراض النفسانیه مثل الفرح و 
الغم و الغضب لأن الحرکه من الروح قد تحلْل المواد ریاحا و الفرق بین 
هذه العله و بین الارتعاش آن الارتعاش کالتشنج یقع فی الأعضاء الألیه التی 
تتحرک باراده و الاختلاجح یقع فی کل عضو یتهیْاً منه الانبساط و الانقباض 
کالأعصاب و العروق و الکبد و الطحال و الرحم و آن الاختلاج یحدث دفعه و 
یزول دفعه و آن العضو فی الارتعاش یمیل الی آسفل و فی الاختلاج یتجه ی 
الی جهات مختلفه مائلا الی فوق. 
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[الفصل العشرون: فی الزکام [223]] 
اشارة 


الزکام هو بخلب 


۱] 
الحلق و منهم من یخص النزله[224] بما کان بجلیها الی الرئه و الصدر و 
مهم ی الجتیم رات و تحص ال تام ها کان کارا خن اانت ,رفیدا 
قتوایرات قنانما فید. النصای ا ااط ای ی 
تین ۶ لصترم و لانه.اضا حوضو الطزف ۱221 ف.قد حعل سرا انشا 
تحلل آکثر فضوله منه و البعض الأخر بندفع فی مجری مشترک بین المقدم 

مق ههام و یره لوگ مه الیکاه موضوعه ناکسا الصا توس 
عظم الحنک. و آما البطنان المقدمان فعند الحد المشترک بینهما مجری 
شم افص سا ال نی الا این العست لت ال لب 
ای ال ای اس ات با یادا اور 
من هذا آن ما یندفع من الفضول الی المنخرین انما هو من البطنین 


و سببه . 


اما سوء مزاج حار یعرض للدماغ من آسباب خارجیه مثل حراره الشمس آو 

وضع الأدهان الحاره علی الزاننن و نجوه مثل رائحه المسک و الزعفران 

فیسخن الرآس و ترق الفضول التی فیه و تنجذب الفضول الیه آی الی 

و آیضا من جمیع البدن بسبب سخونته لأّن اند ححلن م سم 

ما فی الرآس من الرطوبات فتنجذب الیه بدلها من البدن لضروره الخلاء 

کما تفت الدهی ال النان هل عصماعند اسلا الر ای در قم قضو ام 
من المنخرین. 


و علامته* ععا که لدع فی الانف لدم ما یمین ال دنور یه و مره فی 
و علاجه[226]: استفراغ البدن ان کان ممتلثا بالفصد و الاسهال لثلا تتصعد 
الخوان‌قه ال الذانن 


و الاستحمام بالماء الفاتر لاأنه پبرد بالقوه و یسکن الحکاک و اللذع بالارخاء 
و التلیین و لا یکثف الجلد و لا یس المسام کالماء البارد فان القبض و 
التکنیف بعد تخلخل الدماغ و ترقیق الفضول ممد للزکام و تنشق الأدهان 
البارده مثل دهن البنفسج و النیلوفر و القرع لیسکن الحکای و یبرد الدماغ و 
منع السیلان ان طال بالتبخیر بالکافور بأن توضع زجاجه علی الجمر و ینشر 
الکافور علیها فاٍنه 0 بفرط التبرید بل 
او دهن اللوز و السکر. 


و اما حراره مزاج الدماغ نفسه من غیر آن تصیبه حراره خارجیه و ربما کان 
مع حراره جمیع البدن فتصعد منه الیه آبخره کنیره تملوّه مع آن الفضول 
المنحدره من الدماغ فی الاکثر تکون حاده مزّیه علی ما قال البعض لان 
الماده الواصله الیه لتغذیته تکون کثیره المرار لیسهل تصعدها [لی الدماغ و 
الما مات تروق ااشاه هی کی لها تفت الاحراء 
ره 


و علامته: تلک العلامات المذکوره فی الحراره الخارجیه مع تغیر النبض 
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الی العظم و السرعه و التواتر و تغیر القاروره الی الصفره. 

و علاجه: الفصد ان کان واجبا لتقلیل الماده و میلها الی الجهه المخالفه و 
تلیین. البظرن کذلک.: ایضا بظیرخ آلنفته.و اضل السوشن ور الخظمی. و 


السفستان و العناب و الخیارشنبر و له و سقی ماء الشعیر و 
تبدیل المزاج بالنطولات و الاأدهان و الشمومات البارده 


و غیرها. 


و اما سوء مزاج بارد یعرض للدماغ من آسباب خارجیه مثل ما یکون من برد 
و تاد از یی وا انش 
۱ و سکاف ۳ 2 الی "۳ و 
ی 
ما یصل الیه من الغذاء لضعفه فیصیر فضلا و ینزل. 


و علامته : آن بحجدت بعقبها آی بعقب الا ناف الخارجیه المبرده. 


و علاجه: ان یکمد لها وشن اه تخر کته حزین تنل خرا رنه ال ون 
الرآس و یدخل الحمام لتفتیح المسام و نضح الفضول و یقطع السیلان الی 
الأنف بالتبخیر بالعود الذی مما یسخن الدماغ و بفتح مسام السدد مثنل 
اللادن و القسط و الشونیز المنقوع فی الخل. 


و اما من بروده مزاح الدماغ نفسه فان الدماغ البارد / ینصضح ما بصل الیه 
من:الغذاء و لا تتحلل ما بتضاعد الیه من. الابخره. بل نکنتن الغذاء فضولا 
لهدم التضه ور اک فبه البخار ات« عنم التحلل فسرد و نصتر رظویات و 
ینزل الی المنخرین لغلظها فتدوم علیه النوازل. 

و علامته: کلال الحواس و الکسل و ثقل الرآس من غیر سخونه و الاسترواح 
الت.فا نکن الر اس و ساتر دلانل,برودی الدفاع مما: دک فی. الفصول 
المتقدمه. 


و علاجه: تسخین الرأس بالکمادات و النطولات مثل طبیخ البابونج و الاکلیل 
وروی مالشمومات سل الیو المختص با شون 


و اما من امتلاء یحدث فی جمیع البدن و 


فی الرأس غیر آن ما فی الرآس آکثر و ترتفع الیه آیضا من البدن بخارات 
تزید فی امتلائه و هذا یتنوع باربعه انواع: 


فالأأول ما تغلب علی بخاراته المحتقنه الصفراء. 


و علامته: آن یجد العلیل فیما یجری من منخریه حدّه حتی یجد آن منخریه 
تشبظان مه ای بحترفان کان علیهما تواطظ من نار ه ان ند فع.دلی 
صداعا لامتلاء الدماغ من تلک الماده الحادذه و لهیبا و عطشا و تغیرا فی 
لهواته الی المراره لما یندفع من تلک الماده الصفراویه شی ء من البطن 
الاوسط الی غده موضوعه بین الغشاء الصلب و الحنک ثم منها الی الحنک 
فیجد التغییر و المراره فی لهواته و یجد فی عینیه حرقه لأن تلک الماده 
اللذاعه حیث کانت مائله الی المنخرین و مقدم الوجه یندفع شی ء منها الی 
العینین و تدمیعا بسبب اللذع و الحرقه و بسبب اندفاع الماده. 


مه مادم اه سا سور 
الترنجبین و سقی ماء الشعیر و الاقتصار من کل الغذاء علیه و الانکباب 
علی. باء الحشانتن کالنفشم و الایویم و القطمی و درق الخس و فشور 
التاس ند الص اه الحاطظ اتف لاخ نان 
البخره المتصاعده منه الی الدماغ بما فیها من قوی الادویه تبرد الدماغ و 
ترطبه و تسکن لذعه الماده و تزیل رقتها و تعدّل قوامها و سقی شراب 
الشتاین اسان ها سول رفعا حتی جفلظ لا یس دالی الععاب و 
آغشیه الصدر و لا ینفذ فی غشاء المنخرین و لا فی العینین فیحدث فیها 
الخرففه الل فا تسه فی لاصتا ملعم بحر التاط نی ات 
بخر بسکر الطبرزد و القرطاس و 


ام ای ارت نالاعف شاه 


ما ات مها یه اوه نات امه 


و علامته: ان‌سنخذرمع ار کام مرن اف ‌غییه محاله شیم اند هن مل 
ال رس و کدوره الحواس و البهت و الهیمان و ذلک بسبب امتلاء الدماغ من 
قلکی الابخرج الغلیظه و تراکمها و ثقلها علیه فتحتقن الروح و الحراره 
الغریزیه فیه فیبرد و پخدر: لانه بهم بالنوم؛ لأن الأبخره الدمویه بکثره 
رطوبتها تغلظ الروح و تکدرها 


فیتعسر علیها البروز الی الظاهر و یوجب للأعصاب الاسترخاء و الاطباق 
ایضا ولا ام نها بت جرارها مسط الوو و تحرکه الی: الخارج فلا 
یتأئی منه النوم الفرق و یجد فی لهاته و عموره بضم العین المهمله جمع 
عمر بالفتح و هو ما بین الأسنان من اللحم و آذنیه و وجهه کالدغدغه و 
الحکاک لأن تلک الأبخره لفظلها تحتبس تحت الجلد و لا تتحلل بسهوله 
فیحدث بحرارتها الحکای‌واللدع واه مد ما پستتر: ام یرل من 
الانف توریدا ای لونا شبیها بلون الورد و فی فمه حلاوه و نموسه و تغیر 
الطعم لما بعرض للفضول المحتبسه فی الدماغ من تعفن و تغیر ما. 


و علاجه: فصد القیفال و حل الطبیعه و الزام ماء الشعیر و شراب العناب و 
الخشخاش. فان وقعت سده و لم یجر الخلط بخر بذلک البخور المذکور فی 
الصفراوی و قد یزید فیه السنبل و السندروس و العود لأن الماده هاهنا 
اغلظ فیحتاح فی التفتیح الی ما هو اسخن و ینکبٌ علی ماء الحشاتش 
کالبابونج و الاکلیل و المرزنجوش. 


و الثالث: 


ما تغلب علی البخارات المحتقنه البخارات الرطوبیه البلغمیه و هذا آسلم 
الأنواع؛ لأْن المرض الملائم لمزاج العضو آقل خطرا من غیر الملائم؛ لأأن 
المرض المضاد انما یکون عند قوه السبب الفاعل له اذ لو لم یکن قویا لم 
یقدر علی قهر المزاج و الاستیلاء علیه. 


و علامته: ثقل الرأس لامتلاء الدماغ و ضعف القوه عن اقلال الرأس و ثقل 
الحواس آی کدورتها لغلظ الروح و استرخاء الأعصاب و انطباقها فلا تنفذ 
فیها الروح علی المجری الطبیعی و آن یکون فی کلامه تغیر شدید و غنه؛ 
ان الخشهم اله شمه ااهمت متسه مراد اش ایلع اغلرظ اللنع 
لا یمکن التکلم بافصاح و تجد فی فمه مائیه لما ینجلب الیه من الدماغ و لا 
یجد لشی ء يأکله و یشربه طعما علی ما یجب لکدوره الحواس و لتلطخ 
اللسان بالرطویه الغریبه اللزجه لامتلاء الأعصاب التی تجی ء الیه بالحس و 
عند ما ینام و یأکل شیتا یعضْ لسانه آُما عند النوم فلما تجتمع الرطوبات و 
النخرة التی تحلل فی القظه فی,عضلات الفی و اعضانه: و بخزض له کفل 
هد شا فتع ها الطتبفه غند الم سل متمالی اامصول :و رک 
معها اللسان علی سبیل العاده کما بتحرک 
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لتقلیب الطعام و وضعه فیما بین الأأسنان فیعض علیه و آما عند الأکل فلأن 
اللسان آله لتقلیب الممضوغ و جمعه و رده الی ما بین الأسنان و |ذا عظم 
علض ون یه الرجوعین الهر که مق ین اسان الماطن ااقم فص 
9 


ما بح اه اه ارتفا اصل ا سم و ان لاش نع 
الترتجسین و ااقتضار من العذاع غلی الاحساء المتخد 


من الماش و لب اللوز بلا سکر و مع الیسیر منه و علی الجلاب بدل الماء 
ی 
الحشائش الحاره مثل الشبت و البابونج و القیصوم و السعتر و الاکلیل |ن 
ان ام هی ی ان رت اس ام « 
القرطاس و السنبل و الحرمل و الحراق آي حراق الخرق آو الصوف آو 
ام ی ی اه اک 
و ب «خراسان» و السندروس. 


و الرابع ما تغلب علی البخارات المحتقنه البخارات السوداویه و هو أقلٌ 
حدوا قلی فی البدن و لأن گروض الأمراض السوداویه وت بسیب 


۱۳| 
و یجد فمه طعم شی ۶ محترق لما یجلب شی ء من الماده المحترقه الی 
الحنک و ان شم شیئا شم رائحه الدخان و العفونه هکذا فی «المعالجات 
البقراطیه» لاندفاع شی ء من تلک الماده الی الخیشوم و المصفاه و 

اتتقر ارها هنا ی فتکنف سمیع آلروانه المشمومه سنلی. الک فید. 


و علاجه: سقی ماء الشعیر المطبوخ مع الخشخاش و الحریره المتخذه من 
اتنا و. الشکر و دهن اللوز .و الایکنات علی هاء الحشافش الرظته. عتل 
تفن و ال ۱ ور ال و الخن تاش و الة ۱ 1 ال به علن 
مقدم الراس و ان وقعت سده بخر بالسکر و المیعه و السندروس. 


فی العصابه 


سقی الوج بها تشییها له بها لاشتماله علی الموضع الذی بش علیه 


به . 


باعلن العاخین آی عضل الجبهه.ه نعظم الفوق فالم ما غلن الم من 
اللحم و العضل 


و الغشاء لا العظم نفسه و موضعه آطراف آربع عضلات اثنتان منها اللتان 
تحیرّکان العین و الجفن فیه خبط لأن العضلات التی تحرک العین خاصه اثنتا 
عشره لکل واحد ست . : آربع فی جوانبها الأربع تحژزی المقله الی جهتها و 
ائنتان ضود بتان قح کاتها الی-الاشتداره: و التی. تخر ی الحفن الاعلی.سنت 
لکل واحد ثلات: 


ائنتان یأتیان من جهه الموقین تجذبانه ٍلی آسفل جذبا مستویا و واحده تأتی 
وسط الجفن من آعلی و بتقلصها تنفتح العین لکن هذه العضلات متقاربه 
فی الوضع و الائنتان اللتان تحژژکان صفحتی الوجه الی خلف و قذام و 
آطرافها تقارب پعضها الی بعض فیه آیضا خبط لأن العضله المحرٌکه للوجنه 
عضاه عرضه باتها اللیف هن ارنعه فعاضم آحدهام هن القردفمه ود النای: 

من القض: و الثالت: التی علی ظهر الکتف و الرایع. من سنسنه 
۳ الثانیه من فقرات العنق و علی هذا تبین آن آطراف تلک العضلات 
لییست متقاربه و اطراف عضلتی الوجنه تکون بالظاهر سلیمه فی هذا 
افرص و هی حمع: الا ان وقع فیه حیث نقل الکلام من 
«المعا لجات الب اطیه) معنمدا کل صحته من غیر تاغل در فیه: 


و سببه صعود الأخلاط البخاریه الحاره و احتقانها فی هذه المواضع لکنافه 
الجلد و انسداد المسام و لذلی یکون اکثر وقوعها عقیب مصادفه الریاح 
الشمالیه البارده و الاغتسال بالماء البارد. 


و علامته: ان العلیل لا بقدر آن پرفع جفنه لاشتداد الوجع عند حرکه العضل 
و تشنج الوتر و پبقی منکبّا علی وجهه لقله تصاعد الأبخره عند الانکباب 
بخلاف الأشکال الأخر 


۵ لا تذوز یناه لضعف. الغضله و ععزها عون التحریک. اه لاردیاد. الوسم 
بالحر که و یکاد ینصدع جبینه منه لشده التمدد. 


و علاجه: آن یرعف صاحبه بحک الأْنف لیستفرغ الماده من آقرب المواضع 
التی تصلح للاستفراغ و یفصد القیفال |ٍن لم یرعف لتنقیه ال رآس. 


و یشم الخل و الکافور لتبرید الدماغ و ردع البخار و تدلک الساقان و 
القدمان منه آی من صاحبه لجذب الأخلاط و الأبخره الی الاسافل و یفذی 
المرورات بالعل مرالشکره اما الفل خلام بعمع: الاعلا ط الحاره. و پشکن 
الا ما ار ان اه آناسه وس اس مه 


یسقی ماء الشعیر للتبرید. 
شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 209 


لاه ان باخد غند,طلوع: امن و بزید ضع: ارفاعما و بط باتخطا انا 
وپزنتع باللیل: و یه المشی الکنیر فی. الشمسن. فی. الزمن. الخان نم 
کش الز اس فی ههواء بارد فقس الفسام وتیعی الحزاره آلمستعنه فیها 


و علاجه: التبرید و التفتیح و آن یقط؛ فی الاأنف الکافور المحلول فی دهن 


للوز. 
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و هو آن پتخیل العلیل کاَن هناک حکاکا من غیر صداع و لا آلم و یستلدٌ آن 
نع .ز آرزند لما یسکن ضربان الشرایین و تنسدٌ مسالک الأبخره ۳ 
تبرت -بشین: ۶۰ تفیل لها ختبدد. الابخزه الموذیه و تزول عن موضعها کالماء 
عند وقوع شی ء ثقیل علیه فیسکن لذعها و حکاکها و آن یصبٌ علی راسه 
الفاء الحار انم برد بالخمم هبخن اللو هو نفد الحشان و عین علی 
تحلیل الأبخره و یزیل عنها لذعها و حدتها و هذه العله لا 


اسم لها الا آنها کثیره الوقوع. 


و سببه بخارات سخیفه آی لطیفه رقیقه متخلخله حژیفه لذّاعه قلیله 
المقدار لم یبلغ الی ایجاب الصداع تصدع الدماغ فیحصل فی بطون الدماغ 
فتلدغ کما لدم بخارات الجرب المسام فان هذه الأبخره اذا انعکست و 
صارت تخرج بالعرق من المسام آورثت الحکاک و ان غلظت آورئت الچرب 
الیابس و لا یکون ذلک الا عن احتداد الأخلاط و تغیرها الی کیفیه لدّاعه 
خشت وا تخل ها من ارم اون سم اضا. 


و علاجه: تبدیل یت الأخلاط بالمبردات و سفی ماء الجبن و الرائب و لعاب 
بزر قطونا و لعاب بزر المرو مع شراب الخشخاش و البنفسج و ترطیبها 
باطعام الأشیاء ۲ مثل لبن الماعز مع السکر و ماء البطیخ الزقی و 
ما الفرم و ماع: الشعیر: مم. الخسن تاه ای ان یل الا 
اللذع عن تلک الاخلاط و یستعت آیضا للاستفراع تم اسعفراغها بطتیح القلیلح 


و الأفتیمون آو بعصیر الشاهترج مع السکر و بما یدر البول ادرارا کثپرا و ان 
وجب الفصد و آطاعت القوه فافصد ثم تبدیل مزاج الدماغ بالاأطلیه و 


الأدهان و النطولات المبرده. 
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الیاب العاتف؟ قی امز اش آلعین 

اشاره 
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البای‌ ای فی امراش العین 

[الفصل الاول: علل الطبقه الصلبیه [227]] 


و هی طبقه منشوها آطراف الغشاء الصلب الدماغی الذی یلی العصبه 
الکو فة .فص الاطیاع لا مها طبقه. بل فشاء مه علی هدا کون عدد 
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قد پحدث فی هذه الطبقه الورم اما خاصا بها آو بشر که الطبقات الأخری. و 
علامته: جحوظ العین لزیاده حجم المقله بسبب الورم و لضغطه لها الی 
قدام و الم بحتم الغلیل. نسبت تفر ق الاتضال فی. عشفما آی.عمق الفین 
لمکان هذه الطبقه و هذا انما یکون |ذا کان الورم خاصا بها. 


فان کان الورم دمویا کان مع الجحوظ و الألم تمدّد ۵ لما بنفصل عن 

تلک الماده الدمویه ۱ 1 
ترید الطبیعه آن تبدذدها بالاحتکاک للذعها و دغدغتها لا یدری أ ,موضع من 
عینه یحکه لأنها محتبسه فی الطبقه الأخیره و لا یمکن للعلیل الا آن یحک 
الطبقه الظاهره و هو لا یجدی نفعا و لو بالغ فیه فیتحیّر و لایدری آی موضع 


و تال ی از ی زر 
می اس اس الا ماه الفت اس سس اعای 
التشنوال ان اور و یی «الروهالاشدی ارچ 
ان العی و الط ات اانوی ش ااحلاط و سعها و ند ارم و 
قاف هیا ارجا الیرم لعف اس و اسعداره سول الیوادی آن تحیل 
ای مت اقا ای رایس ی ارام سا الا 
واه 


من النشا و الصمغ و الکثیرا من کل واحد درهمان و من الاسفیداج سته 
دراهم و من الأفیون ثلات دراهم معجونه ببیاض البیض المداف فی ماء 
الکزبره الیابسه للتبرید و ردع الماده و ماء عنب التعلب المغلی المصفی 
۳ یغژی و یس انسدادا مطلقا و لاأنه مع ما تخالن الاورام الحاره یقوی 
أ 


و آما عند انحدار الرطوبات الی العین فیجب آن لا یستعمل آمثال تلک 
التفریات. الفشندده.لضا بخنت: منها .وجم مدید. لان.طیفات: الخین تمد 
بشتیتب: ما تسیل الیها .ریما حدت فیها لشده الامتداد.شفا[228] 


و ان کان الورم صفراویا کان معهما آی مع الجحوظ و الاألم احتراق و لهیب. 


و-علاجه: استفراغ الیدن: من الضفراء بالفطبوح الخفیف لها .دک ناه و آن 
یجعل فی العین الماء الذی قد طبخ فیه الشعیر آلمقشّر, للتبرید و التغریه و 
حب السفرجل الجلو(9 ۱22 للتبرید 9 ات غیر المقشر لان لعابه الا 
0 ۳ السائله الیه و اما 
الیسیر .فته: فلان الااکتار منه ربما یثقب العین لحذته فی آناء مضاعف بأن 
یچعل الماء فی قدر و یوضع الاناء فی ذلک القدر بين الماء و یطبخ و ذلک 
تلا یتدکن اللعاب طبخا جیدا حتی تنفصل قوه الادویه ما ال اللعات 5 
بصضمد العین بشحم الرمان و آطراف الهندباء مع دهن الورد کل ذلک للتبرید 
و التنقیه و ان کان الورم رطوبیا آی بلغمیا کان معهما ثقل و استرخاء قی 
الأجفان لابتلال آعصابها بالفضل الرطوبی. 


شاه 0 2۵ ارام ان ی افص ری امن مها کات 


و 


التزسضا بذهی هکم لسن میاه اتویکاعی اتعظ مالس 
الشونیز المحمص آی آلمشوی و الزعقران 0 تحت 


و علامته: آن تجد مع الاألم فی الغور بسبب آن الپبس یقبض الاأجزاء و 
یجمعها فیحجدت التفریق : من حیث ینجذب منه کأنها آی کأن الطبقه تجدب 
تا ۱ 


و علاجه: ترطیب المزاج خاصه مزاج الدماغ و العین بالأّغذیه و الأشربه و 
جلف اللیی علی اراس بالط ده پده السفه ود الغی لیا براد 
الخیاف شوه الحایت گنه آلجر کف ناخ امحلل. 


نیقی اتعاب زاس یل یه و 


لاتصالها به فی العله المعروفه بالبیضه |ذا کانت مادتها فی ذلک الحجاب لا 
فود الححات الخارع لمخال اافحت 


و علامته: الالم فی عمق العین و الجحوظ لانضغاط العین بسبب کثره 
الابخره الی خارج من غیر حمره فیه لأن الم بالمجاوره لا بحصول ماده 


لا همکد و 


و من عللها الالتواء. و سببه اما سمائم صادفت العین فتنشف الرطوبه 
الزجاجیه التی بین الرطوبه 7۹ و الطبقه الشبکیه فنتکی الجلیدیه 
3/9 7 
الی جانب بالضروره لأنها ملاقیه للعظم لیس بعدها فضاء تک راجعه الیها 
فتحدث هذه العله و اما شدٌ شدید یضغط العین فتتکی بجمیع طبقاتها و 
رطوباتها علیها آی علی الطبقه الصلبه فتلتوی لما قلنا. 


وعلامقه آن نحد الانسان. فی یه حاله شمه ,بالتواء العین الی, اه 
الخوانت همع الم لالم امد 


غن آلخهة الجی سالنت غلیها. 


و علاجه: ترطیب المزاج آما فی النوع الاأول فظاهر و آما فی الثانی 
فلیسهل عوده الی الحاله الطبیعیه عند الارخاء و التلیین بتدبیر المأکل و 
العشریم ها رون آع التطفل و الحفام.و التخزیي هیر دلی فن. آا طایه .ده 
الیقطات و النطور ات 


و منها الاسترخاء بسبب ترطیبها. 


و علامته: آن یجد الانسان عینیه کانهما منقلبتان (لی آسفل لثقلهما و 
لاستر خاء الا خصضاتب و ضعفها بکثره الرطوبه فیمیلان الی آسفل حنی ۳9 
صعب علیه النظر اٍلی السقف لضعف الأعصاب و استرخاتها عن امالتها ٍلی 
اغلی تن یر الم ان کان الترطیب وحده آی من غیر ماده؛ لأن سوء المزاج 
الرطب الساذج لا یوّلم بالذات و لا بالعرض لاأن الرطوبه من الکیفیتین 
المنفعلتین و مع آلم شدید ان کان مع الابتلال تمدد آی ان کان سوء المزاج 
مادیا یمدد و یفژق الاتصال. 


۵ عاحهد فراع الندن و الحماغ لت .و الاارحات: ند ات و 
استعمال الغراغر و المضوغات ۳0۹۹ 14 
موْلْفه مع الزبیب و الأغذیه الناشفه کالقلایا و المطنجنات بلحوم الطیر فان 


کان مع الم یکون بالظاهر مع ماده, فیفصد نم پستفرع: آما اذا کانت الماده 
دمویه فالفصد 


سم اما ادا کات تفه فالقصد اخع ادا ساعه الفراع ه القوه و آلسن < 
فصل السته ان الدم مرکب الأخلاط فیخرج البلغم معه فیجف البدن و 
الکهاغ ۵ لک برع اللصاع مه ااظیاعها مرون سا لقصه فن, اشداغ امال. 


بعضهم یرون الفصد فی مثل هذه الأمراض قبل الاستفراغ صوابا لیکون 
0 0۳9 ۳ 
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[الفصل الثانی: علل الطبقه المشیمیه ] 


ی 


من آطراف الغشاء الدقیق الرقیق الدماغی و من العروق و الشرایین و 
و قیل لشبهها بالمشیمه و فی کثره العروق و الشرایین تصیبها علی الاکثر 
الأمراض الدمویه لأن الأورده فیها کثیره لأنها منفذ الغذاء و الشبکیه تأخذ 
الغذاء منها و تغتذی بنصیبها و تصفّی الباقی و تَوَدّی الی الزجاجیه و هی 
یأخذ نصیبها و تصفّی الباقی و تودی اٍلی الجلیدیه فینصت الیها دم و یفسد 
مزاخها ه بتبغه فتنناد فراج الرظوبه الجليدنه لان غذاء‌ها یاتی: منقا و کتیرا شا 
بحجدت فیها ورم فتنضغفط العصبه المجوفه و یضعف البصر. 


مضه ان الطرن: قیهاد ان ری الخمره افو ونر العتین ود 
اقطارها [231] لأن باقی آجزائها غائب. عن الحس و یکون الألم. بشبب 
النود های ایند آلمسسیه فی عمی آلغی: 


اه شمه ام ی ی و 
التقطیر فیها من ماء ورق بزر قطونا و لسان الحمل و عنب الثعلب المفلی 
یا الا ان اس ای ی این ای ای 
الم تیا هقی الس اد سا اه مور 


مضروب مع بزر قطونا و الخل الیسیر و دهن الورد فان الطلع یقوی 
الاعضاه فانسمم ارات المواد الیها و لعاب بزرقطونا یسکُن الحراره و ینفع 
ورام الحاره و یحبس انصباب الا الحاره و ال یمنع انصباب المواد و 
یقطع نزف الدم و یوصل اثر الدواء الی العمق و دهن الورد کت الحراره 
4 نش آنضنات الصوان الحایو شک الم و اللهع. 
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[الفصل التالت: علل الطبقه الشبکیه ] 


هن ظبقه فتش‌ها. اطراف العصت آلمعاف: و فی. مشتصاه: فلی ال حاجیه 
و الجلیدیه من ورائهما الی الحد الذی بین الجلیدیه و البیضیه کاحتواء 
الشتبکه علن الضید و لذلی مسبت شبکیه. و .قیل انما سمت: نها لها نفد 
الیها من الغشاء الرقیق عروق کثیره و تنتسج فیها انتساج الشبکه. و بعض 
الأطباء لم یعژوها طبقه لأن الطبقه عندهم هی التی توقی ما علیه منطبقه 
و الشبکیه لیست کذلک فتکون الطبقات علی رآیهم آیضا ستا لیس فی 
الرمد شی ۶ آصعب من اعلالها لتعسر وصول قوه الدو|ء الیها سواء 
استعمل من داخل. آو غارخ شم انها عضبیه <کبه. الحسش کیره العروق ه 
الشرایین ترد علیها المواد الکثیره قریبه من الجلیدیه متصله بالعصبه 
المجوفه التی تجری الروح و النور فیها. و تختص بها علل آربعه: 


اسفهات فان الخت ی قب‌العین بع الموه لاو اتسفای انار 
الوخت نصا اوه الحلتحی و سای اه ها وا 
العوام الت لط بالخراع کما سرد عی سار نوی ه انا کان انا مت 
ام سا یا ورف ام لو ایا لاتوت 1 
ایکون معه الحقی و |ذا کان الیرقان مع الدموع فیدل علی آن شینا پسیر| 

من الصت راغ یت الی الطنتم القویه و سا لا سا دش هیا را 
قرفت:نلی الصفراء الی الخايدبة کما نقوف الغواء الها فلدغت ااطفات .و 
صبغتها لکونها تترشح منها الی سائر الطبقات و یسیل الدمع حینتذ بالظاهر 
للذعها و حرقتها. 
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و علاجه: فصد القیفال ان احتیج الیه ثم حل الطبیعه بمطبوخ الهلیلج ثم بعد 
التنقیه یقطر فیها الشیاف البیض محلولا بلین 


جاریه لتسکن حده الماده و لذعها و تضمد ببزر قطونا و ماء الهندباء و بیاض 
ای ار اور ای اس سا ی 
خس او اه سیف ییات لا وین لور هن 
اس ی اه هقف لاه مالعی الهای بل یا هر 
تکیت نها لیا ععلت الوشم فد حال و :ینام الحشا ین 
لته ال الما رها بل لو یی لت کال 
و الخطمی و نحوهما کالبابونج و الاکلیل. 


ی همع فا اخرفی امر انا فینقطع الغذاء عن الزجاجیه و 
ااخلییت ان العداه دمن الخیميه النها. اولا کم نها الی. انون 


الرطوبتین. 


و قلامیه ور آلفشین افیا کلم الدمته لفدم فوضولن. (لزطونه 
اه ایا ال هه ی ال را 
الی داح ار ورن الظلای الا چم اخله السس. 


و علاجه: الفصد و سقی ما یحل الطبیعه و بما یفتح السده مثل السکنجبین 
البزوری فاذا انفتحت السده و ابتدأت حال العین تصلح باندفاع الییس و 
الخفاف, قطر فبها ما پرطب مزاجها لیدفع عنها الیسن نالکلیه و بدیر سائر 
اتخیا تصتر المکت ارطت اعی تفس الدی صل الما ال اه 


و آما قبل انفتاح السده فالترطیب لا یجدی نفعا بل ربما یودّی الی عظم 
آمز‌ها و اشتداد نکایتها ازیاده امتلاء العرفق وف بمددها لکنزه المادم السانه: 


القله الاک ما نمی الضفار ای اتتمان التص نی الکان ام ره 
فرم. عفن ااعلتخعه فحایر لخد فی العطم بربه قیمع الا علین 
الحدقه ات السه انوا همع دک فقو ی مر و ای قد نکون 
فی 


کلیهما حتی لا یقدر العلیل علی فتح العین. 


و سببه آن یتسع فم من آفواه العروق المتصله بالطبقه الشبکیه فیقذف 
الدم الککیر اما الن القاحهه او لو الأجفان اقالت لته رو ندز 
تری بعضهم عدّه من آمراض الجفن و بعضهم من آمراض الملتحمه و آمّا 
عده من اآمراض الشبکیه 


باعتبار آن السبب فیها ففیه ما فیه[232] و لیست الماده تنصبٌ اٍلی العنبیه 
و القرنیه اذ لو انصبّت الیهما لما کان البیاض بغطیهما. 


و قد یکون الوردینج من انفجار عرق دقیق یتصل بالملتحمه فتنصت الماده 
الیها و تتوژم او بالجفن فیتوژم. 


ما لسن فی این وشات اعاسای اقلااالی ناه 
جنن تمتع:غن التفمیض و الانفیاح ایضا لعظم الورم و لا سکن آن نرق العین 
الا مت ای تکوم ال رم ام الداخل سر 
منها دم کثیر فی القسم الثانی و قد تنتشر فیه الأجفان اذا کانت الماده 
حاده و کثیرا مّا یعرض للصبیان بسبب کثره موادهم لرطوبه آمزجتهم و 
کثره اکلهم و قصور هضمهم و ضعف آاعینهم فیکثر انصباب المواد الیها و 
هی لا تقدر ۳۹ ردعها. و لیس یکون الوردینح عن ماده حاده فقط کالدم او 
ال اف سم ای الا اسرد وه 


و علاجه: الفصد ان وجب و حلّ الطبیعه بمطبوخ الهلیلج و التمر و الترنجبین 
فی دفعات متفرقه لتلا تضعف القوه ان یکحل بالذرورات و الشیافات 


الراوعه و المحالم متل تفر ملکابا و الذزور اضف الضعیر و الدزون الاغیز 
هضنل الشیافات. الخمر اللیته ه.صل الشافات. آلمخضله .هن اخلا ظنای 
الذرورات. 


و الأولی ان یقتصر 


(لی ثلائه آیام آو آربعه علی تقطیر اللبن ثم الشیاف المتخذه من ذرور 
ملکایا محلولا باللبن او بلعاب بزر قطونا فان فیه معنی الردع انضاجا او 
لعاب حب السفرجل فانه آش انضاجا. و ینبغی آن لا یستعمل الذرور, الا 
علی الجفن و لا یذ فی العین البته و یضمد بقشور الفستق الظاهره لها 
تبرد و تمنع الماده عن الانصباب و العدس فانه یسکن حذه الدم و یغلظه و 
یجقف رطوبات العین و ینفع الأورام الحاره فیها و یمنعها عن الانصیاب بما 
فیه من القوه القابضه و الحضض مما فیه مع التحلیل قبض سیر و شحم 
الرمان فانه یمنع انصباب المواد الی الأعضاء سیما الی العین الرمده و 
کذلک قشره و ورق الهندباء او بزره المقطر علیها دهن الورد. 
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و العله الرابعه تعرف بصداع الحدقه [233] و شقبقه العین [234] 


وت ضربان . یجده ۳ فی تس 3 عینیه ادا کانت الماده, ك الیهما 
که 0 فاذا انصتٌ لها فضل تتمود عرضا کالمفاق 
اتضالها خدت.متل التحس, فیها اه تضفط لها معوض لمکانها. فتل: الضیق 
فیحس العلیل کانها مقبوض علیها من جمیع جهاتها و ربما کان الضربان 
دائما و ربما کان فی وقت دون وقت مثل شقیقه الراس. و ذلک الوجع: 


اما من سده تقع فی العروق المتصله بها آی بالشبکیه فیحتبس الدم هناک و 
تخل عنها ابخره هرهاق الطنعه الی تفضها و تفه الزهمنها 
و علاجه: الاستفراغ بحب الایارج و القاء العلق علی الصدغین. 

آ تن نی فی الدم فتنفصل غقه ارت آبخره حاره. 


اوه لد آنشه اش[ 


ان آمکن: 


او فضل خاضل فی الشرایین اما من فضل قذاغ القلب. آوهنن الاوردة 
نظریی الشفت الی عصل ها یش شرا یر لت اطرا ها بسیر 

منه مع الدم حیث لا یتحلّل من الشرایین 1 
کرک زر ها احالی اس یت ای اسر 
یرانق ینام و وبا کات قیمع هتم الفلم ای بم ضدام 
الحدقه |ذا کان الفضل کثیرا یبقی منه قسط فی نفس الشرایین بعد وصول 
ی ۶ منه الن الاطراف: 


و علاجه: علاج الشقیقه علی الحقیقه. |ذا کانت الشقیقه من البخارات 
الضاعیه ال رای ۵ الاکاا ط الضاعدم نها ایا ها فاندم اف تحص 
ان علاخما واحن, الاسفر ام فده الاسفال فش الشسان الدی بخ 


فیه 
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الفضل من الشریان الذی علی الصدغ آو الذی خلف الاأْذن و نما بتعرف بأن 
کلا منهما فاي واحد وجد اشد نبضا فالفضل یصعد فیه و یبادر الی 
ذلک ای البتر؛ فانه عند انصباب الفضل الی العین ربما بتر الحدقه و بددها 
آی فئژقها بالامتلاء فیتفژق النور و یبطل البصر بالواحده و ربما یتأدی ذلک 
الی نزول الماء 1 الی الانتشار علی ما بین فی الشقیقه ۵ الی تعدیر 
البیضیه لانصباب الرطوبات الفضلیه من آطراف الشرایین الیها و اختلاطها 
بها و الیه الاشاره بقوله فأما تکدیر ۳0 الی ان و انزال الماء و 
آحداث الانتشار بعد هذه العله, فقلما یسلم منه 0 فلذلک یجب 
الصافرت ری ااهمال. فی: امه العلا و اندفظ قی العیه ماء عصا 
الا ات سا ماسسا محصفه مسا اف دس الخار یه هماا. کرع 


مقط را علیها دهم الونده دی سکن النخمسی زمع لح ارم ه عنع الماده. 
و یمد علی. الصدغین لمتع الشزیان کون الصربان و بفته الفحل و الیسار 

مر فد ای الرأس انا کات العود خیه مضه بر آلمتداع و زر 
۳ مکد درهمان, مر درهم.؛ حضض؛ تلائه دراهم؛ افتون: نصف درهم», 
ی ی ی 


و قد یعرض فی هذه الطبقه تفژق الاتصال فینبتٌ النور المحصور فیها فی 
جمیع اجز |ء العین و یختاط بالرطوبات فیعدم الانسان بصره بغته و تسمی 
هذه العله انتشار النور فی جمیع اجزاء العین و لا علاج له. 


[الفصل الرابع: علل الرطویه الزجاجیه ] 


و هی رطوبه صافیه غلیظه القوام بیضاء تضرب الی قلیل حمره مثل الزجاج 
الذائب و لذا سمیّت بالزجاجیه یشتمل علی النصف الموّخر من الجلیدیه 
الب اعظم داتزع ما تعده‌ها قاما دنه فی‌عاته انشا ه الصفاه و آلنور 
و لا یمکن استحاله الدم الیها دفعه فاحتیج |ٍلی متوسط بینها و بين الدم و هو 
الزجاجیه فانها آقرب الی البیاض و الصفاء من الدم؛ فاما صفاژها فلأنها 
تغذوا الصافی و آما حمرتها فلأنها من جوهر الدم و آما غلظها فلتلا تسیل و 
تتفرق. و انما اخرت عن الجلیدبه لزأن مددها پاتی من الدماغ بتوسط 
الشکت نوج اش مس رانا آنکون اف بدا اافذاء افرب؛ 


افراضها آضعب آضراض الخین علاجا لبعد وضول آثر الذواء البها من الداخل 
الخارخ و لان. الاطلاء غلیها متعدو خا اکن ال باحدین آلفمی و هن 
تختص بمرضین: 


آحدهما: عدم الغذاء. و سببه |ما خلاء العروق التی تورد 


الغذاء الیها اما لاستفراغات ذریعه کلیه من البدن کله آو جزئیه من الرآس 
اق انقطاع مواد الرطونه من غیر:اشتفراخ حالضومرو تری الطغاخ فیحدت 
فبها عضل سن او فندح نع .فی هه العروق القی هرد الغداء (لنها فلا بضل 
الغذاء الیها. 


و علامته: ان المریض لا یقدر آن یدیر حدفته لأأنه [ذا غلب علیها الیبس تجف 
العضلات و الأعصاب المحر که للعین فلا یطاوع القوه المحرکه فی الانعطاف 
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و یجد کأَنْ فی حدقته شوکا او فتات حجر؛ ذ عند استیلاء الییس علی 
الزجاجیه و انقطاع الغذاء عنها تجفَّ الجلیدیه آیضا و تخشن, لأن غذاءها منها 
و یزول عنها اللين و الرخاوه فتصطک العنکبوتیه و هی صلبه جاقه خشنه 
۳ و فتات الحجر و لا یقدر آن یفتح ناظره فی وچه 
ال ال ال توا تاه انیا فیتبدّد فی ضوء الشمس و یتألّم 
منه و تغور عیناه از عند انقطاع الغذ|ء عن الزجاجیه کما تجف ۰ 
تجف البیضیه آیضا لأنها من فضل غذائها فتقل الرطوبات المالئه للعین و 
تدمع لقله الرطوبه الا آن:ضا کان من الشده تدمع علی غیر ترتیب 
العروق فیسیل شی ء من تلک الرطوبات المحتیسه الی العین اما من 
الشت یر الشیتم آومن آلمسه ی سیل اارش و تسا جر کی 
آذنیه شی ۶ شبیه بالمده آو یجد فی فمه طعم شی ء مسیخ آی تفه یتجلب 
الت قمه هلک لان‌شند آمتاع القد اغ عن آلخین نتسش تسا فن الدماع وه 
یمتلی منه فتضطر الطبیعه الی دفعه من تلک المنافذ و ما کان من خلاء 
العروق فانه یکون مع جفاف و غور فی 


العین و لا نکون شم دک ام سفن الدمعهه انفطار الرطویه قجلیوا نیع 


ماع ان خسن الم یط نوم سل هی له 
علن حسب الماده المسدده؛ فان کانت بارده فمطبوخ من الرازیانج و احا 
الاذخر و الأفسنتین و بزر الکشوت مع لشراب الدینار و ان کانت حاره و هو 
نادر فمن بزر الهندباء و اصل السوس و عنب الثعلب و الزبیب و الشاهترج 
مع السکنجبین الساذج و تضمید العین بورق الخبازی و ورق الخطمی ببیاض 
ای و ی ای ال ای ما حا ار 
اس ده ای کل رت ان ان اس و ی 
الوی سیب ان ای حلنه علی ثرا ه اه ده اس و 
ای ی له ای یا ار ار 
مائیه. 


و المرض الثانی الذی یختص بها: هو جحوظ العین من غیر ورم و آن یحسْ 
ااعیل هط هر کش ی ال انا سل له کان العس توف هرب راخ 
(لی خارج لانضغاطها بکثره انصباب المواد الیها من خلفها و هو یضر بالبصر 


من جهه آنه یوجب انعدام الفرطحه فی الحدقه. 
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شا اسان قم ار رتور فا لس هروه کم کر 
عند الخنق و الغضب و الصیاح و القی ء و الطلق الشدید و غیرها مما یوجب 
حضر النفس: قیقدف من الغذاء اکتر ما بحتب فتبتل هدع آلرطوبة الزحاخيه 
و تندفع عن موضعها الی الخارج. و علامته آن تدمع العین دموعا فیها غلظ و 
اش وه تراک ماه و احفاسما قی ال فان لا و ی 
الباقی غلیظا 


لزجا و اما من سمن الطبقات التی حوالیها لکثره الغذاء کما یعرض للنساء 
عند احتباس الطمت من الحمل آو غیره و لیس هذا القسم الأخیر بمرض 
شدید و فی اب الزجاجیه بحث لانه عام جمبع آجزاء العین. 


و قلاسفن: الاستقراغ ق تنفیه. الراین. بالقضد و. الخجامه ی سقی. الادوه 
الخاصه الکتم انم و الک سا سض 2۰۱ ] آلفن و سحضیا اه 
یحرقها و یدمعها لتستفرغ الرطوبات المجحظه لها من نفسها کالهلیلج و 
الدار فلفل و نحوهما مثل ماء البصل و ماء الرازیانج و ماء الکرفس و 
شیاف السماق و بفقلّل مع ذلک الغذاء للا تتولد منها آخلاط تنجذب الی 
الفی ین اه ات کم اصای اتحیه و اس سس اس ون 
الغذاء. 
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و هی رطوبه صافیه غلیظه القوام بیضاء تضرب الی قلیل حمره مثل الزجاج 
الذائب و لذا سمیّت بالزجاجیه یشتمل علی النصف الموّخر من الجلیدیه 
الی اعظم داتره نما لنهد‌ها فانجا رطویه فی‌عایه البباض و الضفاء و النور 
و لایمکن استحاله الدم الیها دفعه فاحتیج |ٍلی متوسط بینها و بين الدم و هو 
الزجاجیه فانها آقرب الی البیاض و الصفاء من الدم؛ فاما صفاژها فلأنها 
تغذوا الصافی و آما حمرتها فلأنها من جوهر الدم و آما غلظها فلتلا تسیل و 
تتفرق. و انما اخرت عن الجلیدبه لزأن مددها پاتی من الدماغ بتوسط 
الشیکن فمعتت ان کون من هرآنها آرکتن الی ضیدا الغذاء اقرت 


امراضها اضفب آمراش این غلاعا لهد وضول آنر الدواء البها من الداغل 
و لخارجو ان ااطلاء قلما هدر جا 1 یمن الاالعوین الم وی 
تختص بمرضین: 


آحدهما: عدم الغذاء. و سببه 


اما خلاء العروق التی تورد الغذاء الیها اما لاستفراغات ذریعه کلیه من البدن 
کله او جزئیه من الراس او لانقطاع مواد الرطوبه من غیر استفراغ کالصوم 
و ترک الطعام فیحدت فیها فضل پبس او سده تقع فی هذه العروق التی 
تورد الغذاء الیها فلا یصل الغذاء الیها. 


و علامته: ان المریض لا یقدر آن یدیر حدفته لأأنه [ذا غلب علیها الیبس تجف 
العضلات و الأعصاب المحر که للعین فلا یطاوع القوه المحرکه فی الانعطاف 
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العمه آوتفن‌علی العاله الظیعیه عرص مه ان یر نی شین ود 
الحول. 


و العله فی ذلک آن النور الخارج من کل عین هیئته هیثه المخروط و هو 
شکل حاد الرآس غلیظ القاعده و آن قاعده المخروط دائره لها مرکز و آن 
الخط الدی سید من الخلیدیه الی منز کر انداتره هو اشبهم و المفخور و آن 
قوه تأثر التور الخارج من العین فی وسط هذا المخروط المسمی بالمجور 
و ظاهر آنه یوجد للعینین عند النظر الی الشی ء الواحد مخروطان و 

محوران و هما یمتذان الی المبصر فان کان المبصر آثنین آحدهما ی 
لآخر آبعد و جمعنا البصر علی الاقرب, وقع السهمان علیه و وقع طرف 
المخروط علی الأبعد و کذلک ان فعلتا پالأبعد؛ فاذا زالت اجدی الحدقتین 
کر یامه آمشره ام تخدت مه ۱ شاه اون آو نی آلشی 
ء الواحد أمیل ات آحد الحا یس عان خست ووال عفن 


قآها ادا کان زوالفا الی‌ففی آوداشفل خر علب خلافیار بو الشی ۶ 
الواحد شیئین بسبب ما یصیر سهما المخروط غیر ملتقیین علی واحد بعینه 


الضروره آن یتخیل الی الناظر آنه یری الشی ء بتلک العین المرتفعه آرفع 
وضعا مما یرام بالأخری لاختلاف تساوی النور فیتوهم آنهما شیئان و لو آمکن 
تصاحته آن کلف لالتتاء آلسمفین علی آلشی العرس تراه ماخد: 


و قد یجی ء ذکر الحول مع علاجه من بعد منفردا. 


النوع الثانی: ما یقع في الکیفیه و آصنافه ثلائه: منها التغییر فی لونها اما 
الی الحمره و الصفره آو البیاض السواد علی حسب تعدد الأخلاط فیری 
الاشیاء .غلی. هدا: اللون. العالت:.و منها استیلاغ الرطوبة و الییشن. علیها 
بمشارکه الزجاجیه و قد ذکر و منها الخشونه التی تحدث فیها فیضعف 
الابصار لأن الاأشباح |نما تنطبع فی هذه الرطوبه |ذا کان سطحها صقیلا 
مستوی الملمس و آذا تغیر و صار بعض اجزاثئه ارفع و بعضها اخفض لا 
ینطبع فیه الشبح لخشونه العصبه المجوفه التی توذی الیها آی اٍلی الجلیدیه 
النور فان هذه العصبه خلقت لینه ملساء لیسهل انطباعها بالأضواء و 
الاشکال و الالوان و لیکون خروج النور منها متصلا مستقیما لا یعرض له 
التغیر و التعثر و انما تخشن الجلیدیه بخشونه العصبه المجوفه لأن العصبه 
محتویه علیها متصله بالنصف علی النصف منها. 


شرح ِ و العلامات, ج 1, ص: 232 


۱۳ فیحدت ِ ۰ للذعه و حرقته ثم تحدت خشونه فی الخلندی 
اتقصان التظونه الموخته للملا زیره 


شاه نت هقی وم ی ما سویها اضطاا اعی وی ی 
لیست بالیسیره و قد تتفرق العنکبوتیه و تنفتق لحذه تلک الماده و لا علاح 
له. 


و علاجها: ای ام ی لتلا لنلاتزیخ علی: ا مادم بالارتیاء 
اد یولع ای ء الیو زا 


تجتمع و لا تتکثف الروح الباصره و لا تغلظ بالأشیاء البارده و ذلک مثل 
الأفسنتین و الورد و المصطکی و الصبر و تعدیل الأغذیه و التسعیط بدهن 
البنفسج و لین الجاریه و بیاض البیض و وضع الرفائد المبلوله بدهن الورد و 
ماء ورد علی العین. 


و النوع الثالث: ما یقع فی هیئته و شکله بسبب الأعضاء المجاوره و الیه 
ای ها ی اه هه ان ال فا 
وحعا کاها قافن ااصویوهه 


و سببه اما ورم فی الحمالیق جمع حملاق و هو باطن الأجفان. و اما ورم 
فی الطبقات فیضیق المکان لذلک علی الجلیدیه و تصیر کآها همه 
من جمیع جهاتها آو من بعضها و ینضمّ بعض آجزائها علی بعض فیحسْ 
التظو ق کان شمه الم ری مه امهاع خی الخر که اتدعيه اسلاع سا 
ال ایا ای ی ایا ی اه سا 
اعص‌پای تاه سا ای سح که افص و مه ی 
اندفاع شی ۶ من ماده الورم. 


کال التعاحه مشهانه سا کت السا: 


و النوع الرابع: ما یقع فی الکمیه و هو صنفان: آحدهما؛ ان خضیر. الخلیویة 
اکثر من العقداز الطبیعی لاتلاع الرساجیه فیر تال سیاع اضر ضما هی عید 
لأن الروح الباصره تتفرق فیها و تستتر بها و تضعف عن الخروج علی 
السخری کین 


و ثانیهما, آن یصیر آصغر منه فیری الأشیاء آکبر لکثره الروح بالنسبه الیه و 
قوتها علی الخروج و آما |اذا صفرت جدا ضعف البصر [237 ]. 


۵ ها العله لضاف 


نفسها فهی الجفاف و الییس فتصیر آییس مما هی فتتکدُر لغلظها و لاجتماع 
اجزاوها بعضها ٍلی بعض فتذهب صقالتها و اشفافها و بتکدرها لاینفذ الضوء 
الحامل للشبح الي العصبه و یتکثر النور بتکذثر مظهره فلا تنطیع فیه الأْشباح 
التی تقاناه کالمرآه ادا صونت وفی‌ هرا المیل قطر وروی 


اما تغیر مزاج جمیع البدن الی القشف و الیبس اما لصوم کثیر آو 
ام نت ورد 


ما یی مات او ای( هو مراد 


۵ ها خفاف العین خفن ساتر اعضاء آلیدن سیب عفر آلهید فی الضیف :هه 
الشمس الحاره و ملاقات الغبار دائما. 


و علاجه: ترطیب الدماغ لأن الرطوبه تصل منه الی العین و ترطیب العین 
خاصه بالسعوطات و القطورات[238] اللینه مثل الاألعبه و الألبان و 
الشمومات 0 و تلور وغیر‌ها من الصولات و الاطایت:ه 
الأدهان. 
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[الفصل السادس: علل الطبقه العنکبوتیه ] 


و هی طبقه مثل نسچ العنکبوت مفرطه الرقه و لذا سمیّت بها تغشی 
النصف الظاهر من الجلیدیه و منشاها آطراق الشیکیه و تنقذ قیها شعب 
دقاق من المشیمیه تحجز بین الجلیدبه و البیضیه لأأن البیضیه فضله غذاء 
الجلیدیه و ملاقات الفضول ۳ الدوام لا شک آنها مضره. و |نما جعلت 
رقیقه لثلا تمنع الضوء الحامل للشبح عن الجلیدیه آو الجسم الشعاعی 
الخار مها مسخضمم لا عه‌صا آضا یه و امن غایه: راما هو هه 
الشبکیه و هی لیست بطبقه فکذا هذه فتکون الطبقات عندهم خمسا. 


اما التی عرزض لها ملساتر الطیقات بالعشار که [1239 
و علامته: آی[240] الورم فی هذه الطبقه العنکبوتیه و آنها ی 


آن الطبقات تشترک معها آی: مع العنکبوتیه فیه ی فی الورم, آنْ البصر 
یدق جدا و یضعف؛ لأن هذه کثیره التخلخل مفرطه الرقه و اذا 
فرحت: نقص لها مغر لها علط و اتف مومت ود الصوء ال 
الجلیدیه علی المجری 0 1 الفضل فیها آی فی هذه الطبقه 
دون ساثر الطبقات لعدم الدلائل المذکوره فی آورامها. 


و غلافته اشتراکها. ای اشتراک: العتکيه‌نيه لها آي للظیقات فی القرم. ان 
ینضغط البصر لما یزداد حجم الطبقات بسبب الورم فیضیق علی العضو 
المکان و ینضغط و یصیر العلیل پیصر یمنه و سره آکثر مما ببصر قدامه؛ 
غلن مها دام النعه وبمتع وه التفر غلی الانستعامه و النفر بجاهه اف 
التقون فیتقد علی قط غتر,مستفيم و تکون حماليق غیقه کانها تفتد الی 
اسفل لثقل الورم و میله بالطبع. 


شاماد ات علض وه ایا الفره علی‌سا جع الوم 
ها ات سا اه وا حدم مه انح تا 


و علامته: آن یری العلیل فی بصره ضعفا و اختلاجا و ذلک لاأأن هذه الطبقه 
کما آنها تحجز بین البیضیه و الجلیدیه و ترشح منها الغذاء النافذ الیها من 
المشیمیه و الشبکیه الی الجلیدیه, تعاون الرطوبه البیضیه آیضا فی کونها 
جثه للجلیدیه حتی لا یقع علیها الضوء القوی فیتأی منه بفر ط التحلیل بل 
یکون وقوع الضوء علیها تدریجیا فاذا تشنجت هذه الطبقه الی جهه مبدئها و 
هو آطراف العین, صار وسطها المحاذی للثقبه آرق فلا تمنع وقوع الضوء 
العوق من الجليديه کها کانت: متفه فیل فترق الفوح و نحل 


نف النضر لکلگ و بعش له اسلاج ان اتخطوط الشعاعت التی تت 
ع تفر ال ارات شف یه ار ضرع ال من ات 
تصطرت ور کر که اتلاه ولاستر لیا علی ارمتامه بل بزر ها 
الضوء و لو لا آن الرطوبه البیضیه لسلامتها کانت مانعه من وقوع الضوء 
وی علی یه لت الروجبالکله و بط الیضر و النور حل مر 
عند الجوع و ضوء شمس النهار و یکثر آخری بعد الأکل و فی المواضع 
الظلیّله و فی الغدوات و یحسنْ کأن فی عینه شوکه تنخسها لما یتمدّد ذلک 
الغشاء العتکبوتی الی الاطراف کأنه بتفرق فی اتصاله أو شیئا یملدها و 
ذلک ظاهر. 


و علاجه: السعوط بالأشیاء المرطبه المرخیه مثل لبن البنات و دهن البنفسج 
و الشرغم کدی ال کیاتب*علی: متا هها آی,شاه الاساء المزظه المرکة سمل 
الماء الذی طبخ فیه البنفسح و ورق الخطمی و القرع و السمسم و 
بالجمله, ترطیب المزاج [ن کان التشنج من الیبس و الاستفراغ و التجفیف 
بالأأیارجات و الغراغر و الأکحال المدمعه ان کان التشنج عن امتلاء. 
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و هی رطوبه شبیهه ببیاض البیض لونا و صفاء و قواما و لذا سمیت بها و 
انما جعلت قدام الجلیدیه لتحجب عنها الاضواء القویه دفعه بل یکون وقوعها 
علیها تدریجیا فلا تغلیها و لا توذیها و لثلا یجقّفها الهواء بسبب تندیه هذه 
الزظفیه لها لکن کون خانله ما وسین ااعنبیه فلا با ری ,صلانم آاعیینه ۵ 
خشونتها. 


عللها ثلائه: زیاده و مضرتها آما [ذا کانت کثیره جدا فلاأنها تحول بین الجلیدیه 
۵ الضوع و تذهب بالیضر و تظلم. اظلام الماء الغفر. و آما 


اذا لم تکن بتلک الکثره, فلأنها تقل اٍشفافها فلا ینطیع الشبح علی الجلیدیه 
علی ما هو علیه آو لا یخرج الشعاع علی المجری الطبیعی آو نقصان و 
ری آها [دا کات سره حها لام خی اجب ان ار ال 
یجی ء من الدماغ الی الحدقه لا یجتمع فیها بل ینفذ من الثقبه سریعا و 
یتفشی من جهه آن الجلیدیه لا یکون لها ما یحجبها عن الضوء الساطع و من 
ره ی 
بح ال لا متا آاویو, الب الکد هه اقا موه اه او ای 
را کم تصاحته العد ولم سعض الظر الی الفرت وان کان ده 
فان کان فی کلها منع البصر و ان کان فی بعضها فان کان فی اجزاء متصله 
الشط وکام دلی عنه النفه غاین فذرم سم التضرری کان کالما و 
قیل ات الضاء هه هد 


ات کان اضر من اانقبه و کان حوالیه مکشوفا تری فی کل جسم کوه. و 
ار ی 
یری کل واحد من 
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الأجسام علی حده لصفر مخروط الشعاع آو لصغر طریق الشبح. و ان کان 
فی آجزاء متفرقه, یری آشکال تلک الأجزاء الغلیظه الکدره مثل البق و 
الشعز و الدیات و غیرها کین عفر له ترول الماء ان الا اه الوا 
خی بالسه الی‌حن قظر الی عن العلل و هدا اس داتفا هنن من 
التضته کون اه طو لول وه الن امد یمه بل 


بکون تایتا علی حالف واحفه وال من الماء لا تزال داح فی وین السنر 
(لی آن بنزل الماء. 


آما الزیاده فعلاماتها آن الانسان اذا آطرق آی طأّطاً رأسهٍ یری کأآن قذامه 
ماءا راکدا و ذلک لأن الرطوبه 0 سیاله مترجرجه آی متحژکه فاذا 
آطرق ژانتنه پنظر الی الأرض, سالت البیضیه الی آسفل فان کانت علی 
الطبقه العنبیه فا رها ای بین البیضیه و بین الطبقه العنکبوتیه فضاء 
ما؛ فاذا خرح النور من الجلیدیه و بین العنکبوتیه و بین هذه الرطوبه فضاء 
ما آدرک الرطوبه مثل الماء الراکد بخلاف ما لو کانت الرطوبه متصله 
بالعنکبوتیه فانه لا یمکن ادراکها حینثذ و تتبین الرطوبه کانه ماء قریب واقف 
الارض و یکون البصر متفاوتا یزداد ضعف البصر بعقب الاکل و النوم و 
ی لأن ی بسبب کثره الرطوبات البیضیه تغلظ و تنکائف 19 
اشفافه فاذا تحزژک الی مکان بعید تلطّف غلظه و 0 قوامه فیری 


و علاجه: استفراغ البدن بمطبوخ ساذج لا یکون معه سرداروج لعدم الاحتیاج 
لب ورحت ايع ولعرفن المری المیی مع الیل مرو و عبت 
التد 


و آما النقصان فعلامته آن یری الانسان |ذا [طرق کأن قدّام عینیه بثرا آو 
وهده آی جفره و دلی ان هدن الرطوه ادا فلت و نقصت هار معا و تین 
العنکبوتیه فضاء فاذا آطرق رأی شیتاً شبیها بالخلاء فیظنه بثرا و وهده و 
فی هذا| الدلیل بحت آما آولاء فلانه یلزم منه آن بری الماء عند ازدیاد 
از وه قی ‏ خفره نوفده فا لیتو کداکن و اما ثانیاء, 


فلأنه سواء کانت الرویه بانطباع الشبح آو 


بخروج الشعاع نما یحصل علی هیثه مخروط[241] زاویته تلی الجلیدیه و 
قاعدته سطح ام ۸ کاجا کان سطح المرئی و هو ونر زاویه خر آرقیه 
آقرب الی الزاویه کان المخروط أقصر ساقا فأوتر زاویه أعظم و کلما کان 
آبعد. کان آطول فأوتر زاویه آصغر و ظاهر آن الفضاء آقرب ما یکون الی 
الجلیدیه فلا ید رکه [242] لو یدرکه 1 علی مثال خلاء لا قطر له[243] لا 
علی مثال بثر آو حفره. و آما نالتء فلأنه لا احتیاج |ٍلی الطراف ۳ 
و ار اه ای 5 
شی ء کوه آو کوی متعدده و آما آن اجتمعت فی جمیع آجزائها فلا بری شیئا 
اصلا. 


و علاجه: اکتساب البدن الخصب بالأغذیه الجیده و ترک الریاضه و التعب و 
مداومه الحمام لمرطب و غیرها من التدابیر و (سعاطه بلین آجاریه 7 
تری ها سا 


ق اما کورهها ه لا مه من صول. الما ار کر مرول الفاع کسا ۶و 
«صاحب التذکره» عن «جالینوس » و فیه بحث [244 ] و قد بجی ۶ نزول 
الماء مفردا. 

[الفصل الثامن: علل الطبقه العنبیه ] 

و هی طبقه ثخینه الجرم ظاهرها صلب لأنها تلاقی به القرنیه و باطنها لین 
کانه لحم اسفنجی ذو خمل و خشونه و فائده ذلک ان یجد الماء المقدوح 


خضونه تعاق ما .لا بعود الی الحذفهه ان یکین ما تمد ال آلعتن .من 
الفضول یمنعه 


ذلک الخمل من الوصول الی الحدقه و آن یمسک البیضیه لکیلا یتبدد. و لونها 
الطبیعی عند «آرسطو» هو الأکحل فانه یجمع البصر و یقوّیه و یعدّل الضوء 
و عند «جالینوس» هو الازرق لأن الأکحل یکثف الروح تکیثفا شدیدا و یجمعه 
جمعا مستکرها و یغلظه و الأزرق لما فیه من البیاض یبسط الروح و یخلخله 
و یزید فی مادته فیقوی البصر بذلک. قال «الشیخ»: کأنه یخلط الجد بالهزل 
ای |ٍفراط «جالینوس» فی مدح الزرقه و تثلیب الکحله بسبب آنه کان 
شدید الزرقه و کان «آرسطو» أکحل و آق" زرقه. و فی وسطها تقبه 
محاذیه للجلیدیه ینفذ فیها النور مثل ثقبه العنب عند نزعه من العنقود و لهذا 
سمیت عنبیه و تعضهم لا یعذونها مع الشبکیه و العنکبوتیه علی ما بیْناه و مع 
الملتحمه علی ما بیّثاه طبقه و بستدلون علیه بأنها ثابته من المشیمیه و 
یکونان معا طبقه واحده و تکون الطبقات عندهم ثلائا و هی تختص بخمس 
علل: 

آحدها: القرحه التی تخرج فیها. 

و علامتها: آن تکون آولا بثره بازاء الحدقه آی سواد العین؛ لأن العنبیه لا 
تجاوز السواد.6,هدا هو آلفرق بین آن الترم فیها او فی الحانخمه حصراه 
بخلاف ما 
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لو کانت فی القرنیه فانها تکون الی بیضاء[245] لخفاء لون العنبیه تحتها لها 
عروق حمر منتسجه؛ لاأن هذه الطبقه کثیره العروق لکونها جزء من 
اه مها فان مس الاو الا ات همرت حهراء 
شتسه و را طرفت انم القرنیه نیه اذا عظمت و مددت القرنیه فتخرح 
العنبیه منها و ربما لم تخرقها بل یتحلل ما فیها. 


و قد یجی ء علاج القرحه مفردا. 
و ربما انفجرت و خرقت العنبیه فتسیل 


شتا البيتيه: نف خخدتن: غیه. اغراضش. تلاتمت آخدها, -عدم. اختماع: النفر فت 
الحوفهه انار مرها م نیمار تفری الروع لاهاء مایشزهعن الضوء 
الساطع. و ثالنهاء یبس الجلیدیه و جفافها لعدم ما یندیها کما ذکرنا نقصان 
البیضیه. [246 ] 
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العله الثانیه: هی امتلائها من الرطوبه التی تداخل جوهرها و تزید فی نخنها 
علی سبیل السمن فتتمدّد حتي تکاد الحدقه آن تتسع و قد تتسع کما صرح 
به «الشیخ» و تکون العین کأنها تفت لزیادم: خجمها فیضعف. الیضر آذا 
عند الااتساع فظاهر [247] و آما عند عدمه فلفلظ الروح و کدورته و تغیر 
مزاجه بسبب تلک الرطوبه و رداءه مزاج الطبقه و |ذا نظر الانسان الی 
عینی المریض یری کان آحداهما آکن فن الأخری و ذلک اذا کان الا متلاء 
مخصوصا بواحده منهما آو کان الامتلاء فی آحداهما ا نوی از خر و یجد 
کت هه اس انیا و یرون هی العله و من الوا 
الجمره و هذو العله غير نزول الماء لأنها لیست فی الحقیقه اتساعا و لو 
سلم فلیس الا فی الثقبه شی ء قلیل دون العصبه المجلفه و الماء انما 
پنزل عند اتساع العصبه. 


و علاجها: الاستفراغ بالحبوب و الایارجات و الفراغر و غیرها و الزام الحمیه 
لتعلیل المادهشتما من الاطعمه العلیظه المرظبه.فتل ْ 
من الضأن و التکل بما یمصّ العین و یحلل ما فیها مثل ماء الرازیانج و 
ا ال و الحاست و هی لشکه و لاش 
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وتالعله. الالته شوالها عن موضتعها بالورم الدی بخدت فیها آوفیما بجاورها 
من الطبقات فتتمدد عن موضعها بانضفا ط 


الورم. 


لام دلکم آنه بحم مم الالمق وه الدهفه: پست‌تالالمر و ضعق الماسکه. و 
کترم القضول. بغلا . مسر السی: ۴ غعلی بر اشفامه آزمال شید عر 
محاذاه الجلیدیه و یسوء بصره لضعف القوه الباصره و اعوجاج الطریق و 
تدم ان احانا اختعت داسکه و آلوکه ها معالت مادکره فل و 
لا ینطبق جفناه لعظم المقله [248] و بالورم و اذا نظرت الی عینیه 
وجدت القرنیه کانها قد قسمت بنصفین نصف منها علی صفائها و هو 
اضف ال یت الععه تخصو التضی الا کر فنه. کجوزه طاشم لروال 
الخیه ی ححته قسی. رالت. المبه فا الیه امین رت الک ورن دنه 
کی الق رسد نی علی سار ها هکس 


وخلاخهة الاسمال ما برافق الماده المو‌نمه و القضد ان. مخت الراض ند 
التکجل بما یمض العین و یدمعها لتندفع الماده الموژمه التی قد بقیت فی 
مین ند آلعوه پر ماند فیتا آلاشرنه المعهولهبالسکل الموافن العین 

جحوظها و یحفظها علی الشکل الطبیعی و یمنعها من زیاده المیل و 
وال و آما موافقتها لشکل العین فلثلا ترضْ العین من صلابتها لو کانت 
گرمیه .شاه انوم اعشط لا تس ارضاه فتکاف صاتته. ار 


المستوی من تلک الثقبه فتعود العین ٍلی الصلاح و تمنع العین من الحرکه و 
انظر المتلت ان دای نید فی الوم نت انجداب المراد. 


و العله الرابعه: الانشار و هو اتساع الثقبه و العله الخامسه: ضیقها و قد 
یجیثان مفردین. 
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و هی طبقه صلبه مشفه مثل القرن الأبیض المرقق بالنحت و لهذا سمیّت 
بهذا. 


و منشة‌ها آطراف الطبقه 


الشه وف ففاه تما شیامن الاهات و الوظیای ملولی توا له 
ذات آُریع طبقات کطبقات القرن حتی لو أصابت آحدها آفه سلمت الأخری. 
فیل ی ان مت اقفر ۰ اه تراسا سای الحد هلان ها 
الموضع لیس وراءه ما یعتمد علیه عند ما تصیب العین ضربه و نحوها و 
فلت رشفاهم الا نححت لماع ی اهوم ما م ااحلی ماد 
راخ ال هو شرا اهر سم ها ات الا نواعت انش 

عن الووز اه عصيم لا شیوها مه الفیت مدما وفرا 2۵۹ ] مها طیقم 
ِِ بان بناتها من الصلبه 0( تکون 
الطبقات اثنتین. 


ما یخصها من العلل الخشونه و هی آن یخشن اما لقشف و یبس یوجب 
تقشْفا و اختلافا فی سطحه بارتفاع بعض و انخفاض بعض لانعدام الرطوبه 
التی تملاً خلل العضو و توجب الملاسه فینسلخ عنها القشر و تذهب صقالتها 
التی.نها تقیل الضوء و الاشاح: 


و اما لانصباب خلط حریف آو مالح یجربها کما فی الجرب الردی و اما لتغیر 
مزاج ی ]دنه حاده آکاله. 


وعلاهه دلی اوه و من یه هده: العله عشو‌نه کان: جفته آلاعلی:*عند 
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یظهر جفافها للحس و خشوننها. 


و علاجه: تبدیل المزاج الی الرطوبه فی جمیع الأقسام لها تزیل الجفاف و 
الخشمتة نع تشک اللدع و الحته ه ان کان اختماع خلط مخفف فاستقر اغ 
ذلک الخلط بالینفسج و فلوس الخیارشنبر و الترنجبین و مما یکحل به فی 
هذه العله وسجح آلاسرت المتخذ بان یدلک الاتترت بالید مع دهن البنفسح 
فانه 


یملاً الحفر التی فی القرنیه بخاصیه فیه و آیضا لعاب حب السفرجل مع 
الکثیرا و دهن البنفسج و کذلک دم الفراخ آی فراخ الحمام بآن ینتف ريشه 
من جناحه و یقطر ما یخرج منها فی العین او یفصد عرق من العروق التی 
تحت جناحه و یقطر الدم فیه. 


۵ العله لاه اوه هی ان یاهرنه یاهع ری علمها 
من الملتحمه کما تعلو الملتحمه علی القرنیه فی الوردینج و ذلک یکون من 
مداخله الخلط الریاحی تحتها فیزعجها و بضغطها الی خارج. 


و علاجه: استفراغ البدن من الأًخلاط الغلیظه اللزجه لأْنتها ماده لتولد الریاح 
کل ال ااصال المجااه فل دون ااستر راشای اا مر .ی 
الاکات علی شاز المیاه الخان خسن ادها 


و قد تنخرق القرنیه فی جمیع قشورها الأریعه فتبرز منها العنبیه و تسقّی 
المورسرج و قد یجی ء مفردا و قد تنخرق قشورها الظاهره فتبرز نفسها و 
یفژق بین نت نفسها و بین البثر الحادث فیها بان النتوء یکون صلبا جاسیا لم 
ینخفض تحت المیل و البثر تتبعه دمعه و ضربان و تنکیس تحت المیل و 
۱۱ ۳ ۱ ۱ 0 ۱0009 
یجچی ۶ من بعد. 


و قد یحدت فیها السرطان و هو ورم صلب یحدث فیها من سوداء محترفه 
عن الصفراء. 


و علامته: وجع شدید لحده الماده و رداءتها و شده تمدیدها و سخافه العضو 
هر یا را ای ی ال 
لان بعض الماده فی هذا الورم تکون داخل العروق و بعضها خارجها و حمره 
ال اه موه ها ال لا الوم خی ارم 


(لی العضو و آما السواد فلاحتراق الماده و نخس شدید لأن الورم و التمدّد 
فی عضو غشائی فیتمدد عرضا و ینبسط 
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الوجع علیه فیحسْ بنخس ینتهی الی الصدغین لأن منشاً هذه الطبقه 
اطراف الغشاء الصلب المحیط بجمیع الدماغ لا سیما عند الحر که الشدیده 
المتعبه لأن الحرکه تهیْج الحراره و تثیر المواد و تخلخلها فیزداد حذه و 
حراره و حجما و یعرض معه الصداع لاتصالها بالحجاب الصلب و اشتراکها له 
و ذهاب شهوه الطعام لشده الوجع فان الوجع کما مر فی السهر یمنع 
الظییمه .عن حخواض افعالغا اجتیر انه.یمته اعضصاء افش عن تفس الدی هو 
ضروری مده الحیاه فکیف عن طلب الغذاء. و لا برء لهذه العله [250]. قال 
«علی پن عیسی»: «لاأنه لا یوجد له دواء افو مت تیآ تکون قوه 
الدواء آشد من الأسقام» لکن ینبغی آن یعالج علی کل حال لتسکین الألم و 
توقف المرض. 


و علاجه: الفصد و ارسال الدم علی قدر احتمال القوه و تلیین الطبیعه بماء 
الجبن و السکنجبین الافتیمه‌نی.ه بکحل. آلفین: ادا اخدت. الماده .و اشتد 
الوجع بالشیاف الأبیض مع بیاض البیض و ایاک و استعمال الأدویه الحاره 
فانها تثیر وجعا لا یطاق و تضمد العین بورق الخطمی و ورق الخبازی و 
عنب الثعلب مدقوقا مع دهن البنفسح. 


و قد یحدث فیها البثر من ماده[251] تجتمع فی قشورها الأربعه و تختلف 
علامته من اللون و الوجع و سائر الأعراض بحسب مادته فی رداءتها اما فی 
الکه ان کی ای خی او اجه سورفیه ای طیمنه ایا ایام بان 
تکون رقیقه آو غلیظه و فی قلتها و کثرتها فاٍنها |ن کانت قلیله عذبه 


کان الوجع آقل و ان کانت کثیره رقیقه حاثه کان الوجع آشد و الافه عظم 
لأن الکثره تحدث الامتداد و الحده تحدث اللذع و موضع حصولها؛ فما کان 
تحت القشره الأولی التی هی سطحها الظاهر پری ذلی البثر اسودا صافیا؛ 
لأن ذلک لا بعوق البصر حیث کانت الرطوبه رقیقه صافیه عن دراک العنبیه 
فیری علی سوادها و یقع البصر حیث 
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کات الرطویت آلیین هی مایم الیش ار که الخشر آلعی ونیا ند صافیمو 
الغائر الذی یکون خلف القشره الثانیه و الثالثه بمنع عن |دراکها آی ادراک 
لعنیه لأنه آبعد من تشفیف الشعاع کالماء الصافی |ذا کان موضع لا بقع 


۲ 


قال «صاحب التذکره»: هاهنا سبب آخر و هو آن البثره التی تکون فی 
العشرهالاولی کون سوداع سب فد التور الغار نها بای فی غاد 
تکون بیضاء لقرب النور الخارح منها و التی فی التانیه تکون متوسطه 
لتوسط النور عندها و التی تکون فی ظاهر القرنیه و فی غیر موضع الثقبه 
تکون الم لانها فتی. انخر قیت القرنیه من امتداد عن کثره الرطوبه ام 
تاکل عن حدتها فانما پنخرق جزء بسیر منها لأن هذه القشره آصلب من 
البواقی لتقوی علی مقاومه ال المصادمات و نحوها که نو خلت ام تم ار 
الیضو اد لم بکن, معاویه لنفیه و انس کون خلی. القشوه التالنه بو علد: 
شحا رات المع ارو اما شرفت انظرق ففطمها اما الب آنکوت 
شبیهه بقوام ظاهر العنبیه فان ذلک الظاهر و ان کان صلبا فهو بالنسبه الی 
ظاهه الععله شید آلاسن فلا عفن آلحرق 


ِ البواقی و قد یحدت من ذلک ننوء العنبیه و متی اندملت منع آثره 


و علاجه: علاج الأورام و القروح من تقلیل الماده و جذبها الی آسفل بالفصد 
و الاسهال و استعمال الرادعات فی الابتداء و استعمال الشیاف الأبیض 
الذی فیه الکندر فی الانتهاء و الشیاف الأحمر اللین فی الانحطا ط[252 ] 


۳ ۳ ۲ 
یستحیل مذه و تقف هناک و اما من فضله تدفعها الطبیعه الیه فتسکن فیه 
کما فی الصداع الشدید[254] و تشبه الظفره فی شکلها فمنها ما یأخذ 
مها قلبلا من, الفرنته: و نما ها باخد مقضعا کتیرا. منما خی آنم. ریما 

عست الم الساد که و هی ارت 
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و علاجها: آن تنضح و تحلل بما یفعل ذلک باعتدال کالذرور الأأصفر و صفته: 
انزروت, عشره [255] دراهم؛: صبر, زعفران و حضض, من کل واحد 
درهمان؛ مرّ, درهم. یسحق ناعما و ینخل بحریره و یستعمل بلبن جاریه او 
بماء الحلیه و لعاب بزر الکتان و تکمد العین بماء الحلبه و الاکلیل فاترا 
تا ها ی ی او و 
|ذا خ بهما فان لم تتحلّل, تعالح بالحدید بأن بش القرنیه فی طرف الاکلیل 
ب «مبضع» شقا غیر عمیق و یدخل فیه «المهت» و تخرح المده ثم تعالج 
بعلاع وخ العس الب آن مندفل: 
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[الفصل العاشر: علل الطبقه الملتحمه ] 


و هی حجاپ غضروفی صلب مشف ثخین مختلط بعضل حرکه المقله 
سل لحها اس تسا لسن العس آلخفن اصا فا بخف کش 


الحرکه و ملاقاه الهواء و منشوّها عند «ابقراط» هو الغشاء الصلب الذی 
فوق ات بحت جلده الرآس. 


قال «الرازی»: و لذلک یری الورم عند شدته یجاوز |لی ما حول الرآس و 
العیناحتی یلع الی الوحنه. 


و عند «ارجیجانس» و «روفس» هو الغشاء الصلب الداخلی و استدل علیه 
بانه یوجد تغیر فی الذهر [256] عند الرمد الشدید و لو کان من الغشاء 
الخارج لما وجد التغیر فیه. و اجیب بأن الذفنع-شاتر آلجه اش تعیر هن ااد 
الغشاء الخارجی بمجاورته الدماغ کما فی الصداع العارض عن الضربه و 
هی تلتحم حول القر نیه و لا تغشیها کما کل رف ساثئر الطبقات و لذلک [257] 
سمیّت بها و بعضهم لا یعدونها مع الشبکیه و العنکبوتیه طبقه لأنها انما هی 
شبیهه بالرباط للعین من خارج و لیست تغشی الطبقه التی تلتحم بها کسایر 
الطبقات بعضها بعضا فتکون الطبقات عندهم اربعا. 


و عللها بالمشارکه کثیر و تختصْ بها آربع علل: 
آحدهما: الورم الظاهر للحس و هو الرمد الحقیقی اذ قد یطلق الرمد مجازا 
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و ی ای ی ی 
غیرها. 


الا ی* الخدفه رن الودقه لا تکون الا فیها. و الثالت: السبل. و قد یجی ء 
کل واحد منها مفردا باسبابه و علاماته. 


و الرابع: احمرارها و ظهور عروق حمر فیها و امتلاوها آی امتلاء العروق مع 
ال دام لخمم ماه لاه العمویه شلان الوممه اما العر من و 
تخسها عتو الانعماض کالشوک هو العتات»من یر ورضه 


و سببه: غلیان الدم و غلظه بسبب تحلیل الحراره ما رق و لطف منه 
فیعسر تحلله و احتداده [258] فیزداد حجمه بالتخلخل و تنتفخ منه العروق و 
تیا 


نکن سفق رف غاد ادا افرظ فی الترد ه فاط الدم ورعت. آلخاو > 
تتسد ااعسام هنن العله بالحققه نوی موم السسل. کما ی ع ساره 


و علاجه: الفصد و حلّ الطبیعه و التکحل بالشیاف الأْبیض حتی یسکن الحده 
و الفلیان |ذا کانت الحده آکثر من الفلظ و الحراره ان کان الغلظ آقل من 
الحراره » الا فلا یگ هن اسعمال ما بلط العلط و تفر الماده من 
الاخمر اللن و الر‌شانی و الخرهر الرمافی. 


و قد یعرض لها ی للملتحمه الحمی و الحراره من آسباب بادیه مثل الدخان 
و حرْ الشمس و النظر الملخٌ الی الأشیاء الفندیده الضوء و بوول بخوالها 
۱ 0۱ ۱ از ای 
هتم العله توع.من الرمد المجاری و یعال له التکدر. 


و علامته: وجود آحد تلک الاتات ی تقدمه و دمعه لحر قه العین و ترقیق 
الرطوبات التی ننصت الیها و سیلانها بالدمع و حمره یسیره فی العین لما 
ی را ها ما هه 


۵ عااخم وا العلاخ. امد کم فی الفعع الرآيع.هن الفسد انتحفن. انیم الفی 


یتوجه الی العین الی الجانب المخالف و الاسهال بطبیخ الهلیلج و الاجاص و 
الخیارشنبر و الترنجبین لذلک و التکخل بالشیاف البیض ان لم یزل بزوال 
السبت. 
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[ااقضان التحایی عفر قی الرمد! 


الرمد سمی باسم لازمه یقال رمد الرجل اذا هاجت عینه ورم فی 
الملتحمه [259 ] حارا کان آو باردا و هذا علی وت «الشیخ» و من تبعه. و 
آما القدماء فانهم لا یطلقون الورم [ علی الرمد الحار الحادث فی 
الملتحمه و یسقون الاأورام الاخری التی 


تخد قیها تک را لا زمدا 260 ره فقو بظای الرمدغلی آوعاع العتی عضاها 
و ذلک الورم: 


اما ان یکون من الدم. و علامته: شده حمره العین و عظم الانتفاخ و الورم 
و کثره التمدد و الرمص؛ لأن الدم ماده نضیجه رطبه تنحل سریعا و درور 
العروق و ضربان الصدغین لأنهما متصلان بالملتحمه مجاوران لها و کذلک 

شریانهما متصل بالعین و لذلک بتر عند نزول الماء فاذا حصل فیها ورم حار 
تلم الشدغان مس ضراح الشویارن دا لد ات الضران بت 
تالم قته الضدان خساه علامات: یه آلده 


و علاجه: فصد القیفال من الجانب العلیل آو الشدید الألْم لیکون النجع 
اسرع 


و الحجامه ان تعذر الفصد کما |ذا کان الأرمد صبیا و تلیین الطبیعه بمطبوخ 
الهلیلج و الاجاص و التمر الهندی و الشاهترج لتقلیل الماده و امالتها عن 
العین و التکجل بالشیاف الأبیض لاأنه یبژد و یجقف من ۱ غیر قبض شدید و لا 
خشونه و لالذع قدافا کی سا لین ار زد اترحاش ات اللداعه و 
یغسّلها و یملس الخشونه الحادثه من المواد الحاده و لا یلحج و لا بس؟ 
الفشام. فهة لدلی قامون ان بزید فی الوجم.ه لزن‌خته بعین علی طول بهاء 
الدواء العین. قال «الرازی»: و لو لا ذلک لاستعملنا الماء مکانه و نحوه مثل 
لعاب الحلبه فانه مع ما فیه من التملیس و التسکین یحلل باعتدال و مثل 
اللين فان فیه مع ذلک جلاء لا فی الماء لانه یضر فی الابتداء لانه بلطافته 
ینفذ سریعا و یضرّ بالعصب و یفجْج الماده و یکثف حجب العین و یحقن 
الماده و یحدث خشونه فیها لقبضه و لا 


یمکث الدواء فیه لرقته فیحتاج آن یزعج کل ساعه و کل ذلک مما یجلب 
علی العین وجعا شدیدا. 


و ایاک آن تستعمل الشیاف البیض و الأشیاء المغژیه قبل استفراغ البدن و 
الرآس لانها تفع التحلل ولا ملع فهتها ال آن سستع. اتضیات. آلمهاد ال 
العین فتتمدد طبقاته تمددا شدیدا و یصیر سببا للوجع الشدید و ربما حدث 
قیهلشنوم آلامتداو نتوع فی الظیعات وتعا کنو اتشهای کما.د کر ناو التضمته 
ال اس الحهصو ماء یره الفاها ماعاتا ماه الکرس رنه مه 
ا لاسرا فقوت ان مشود ما معا قن اد اد بالا درد 
المژه لقمع الدم المایله ٍلی الحلاوه کالرمان و الأنبرباریس و التمر الهندی 
محلاه بالسکر لان الحموضه ضاره له؛ لأنها تجقفه و تذهب عنه ملاسته و 
صقالته التی بها یقبل الضوء و لأأن هذه الطبقه عصبیه و الحموضات من أَضر 
ااشتاع باصتعا لد 


و اما من الصفراء. و علامته: آن یکون ی و الحمره و 
الرمص و سیلان الدموع آَقلّ للطافتها و رقتها و قله رطوبتها. و اعلم آن 
الدمغ فی الرمد یکون باردا لانهغیر فنهضم. و فی‌حال الصحه: جار| لاه 
منهضم و الوجع و النخس و الالتهاب أَشد لحدٌتها و غلبه حرارتها. 

فعاا فد استال الما یی یلم نی القیم ما ارات الاروه ما 
عصاره الهندباء و البقله و ورق عنب الثعلب و الکزبره الرطبه و تقطیر 
الا ال اساب‌خب‌الت حل یات را فان مسا ال 
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فیانی الک شاف لاوس وی ان اش اس لش تال 
الحس فان کل مرض 


ادا اختمممم وحم شخب ام بیدا اتکی ]لدم را مر 


احدها, |ٍن الوجع بقوه تحلیله یضعف القوه عن دفع المرض. و ثانیهاء ان 
الوجع یضعف العضو فيشتذ استعداده للمرض. و ثالثهاء ان الطبیعه لاشتغالها 
بالوجع تغفل عن دفع المرض. و رابعهاء ان الوجع یجذب المواد الی موضعه 
لتسخینه فيشتد المرض. و لکن ینبغی آن لا یداوم علیه لأّن مضرته عظیمه 
جدا. قال «جالینوس» فی «حیله البرء»: آعرف قوما لما ألِجٌ علیهم الأطباء 
بالمخذرات لم ترجع [261] آبصارهم الی الحاله الطبیعیه لکنهم عند ذلک 
الوقت بدت بهم طلمه .فن ابضار هم فلما ظال بهم الزمان تزل فقو افین 
بعصقم الفاء: و اضاب مخ خمول لیر «وتیعصمه سل آلعین [ 262 ] 


و اهاافنی الاخی و لا ماقم تفا لکتری الماده معط قوامها نم واه 
الحمره و کثره الرمص لکثره رطوبه الماده و سهوله نضجها و الدموع و 
الالزاق عند النوم للزوجه الرمص و الثقل. 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالحبوب و الایارجات بعد النضح و آن یقطر فی العین 
لعاب الحلبه المغسوله بأن یصِتْ الماء علی الحلبه و بترک نصف یوم ثم 
یصفی ثم یعاد علیها الماء مره آخری ثم یطبخ کل درهم منها بعشرین درهما 
طاعختی, بیقی التضف تم تصمی و اعات سر الکان نم بده بالدرفر الاب ه 
صفته : 


آن یوخذ آنزروت و یعجٌن بلبن الاتان آو بلبن البنات و یوضع علی عیدان 
الطر فاء و یدخل فی تور نار هادئه یومه [263 ] اجمع و بتوقی من الاحتراق 
ثم یوَخذ منه جزء و من النشا ربع جزء یسحق ناعما و قد یزاد فیه لکثره 
او وراتض تن الجفن 9 ِِ ف. ا لیر رو وه منمم هن بسح الا برروت 


0 2 و وی ن فی هذه ۳ تحلیلا قویا و یجوز 1 
ا لخن ماه ال حقی الا یام و بل علی امه الا فان ی 
قال «جالینوس»: الصبر نافع من 
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اورام العین لانه یمنع ما یتجلب و یحلل ما حصل و حضض و مر فانه یحلل 
المواد من العین بغیر لذع و یجلو بیاضها و ظلمتها و اقاقیا و زعفران لانه 
نع الوطعیات الم سل الی العیه ماه سم الففه العاکه ‏ نعاد 


و اما من السوداء و یسقیه الکحالون الرمد الیابس. و علامته: ثقل مع 
کموده و جفاف و |زمان لغلظ الماده و بعدها عن النضح و غرزان فی العین 
للذع الماده بسبب حدتها و حموضتها و قله التصاق لقله ما یتحلل من الماده 
بالرمص و خلو ذلک المتحلّل من اللزوجه و ریما احمژت الملتحمه فآما 
الأجفان فلا بة من آن تحمهٌ لأن جرم الأجفان لحمانی سخیف فاذا انجذب 
الیه لدم بسبب الحراره من او قبله و عرض له الاح اوه آما 
اه آعف فلا پنفذ فیها الدم [ نادرا و قلما کر هذا الرمد الا , مع 
الصداع لأنه بسبب خبث مادته ۳ مدته یفسد مزاج العین ارگ[ 
جمیع ما واه من الغذاء الی ای فیشید لدعم وه الم اخشیه: الذهاع 
ای یا ی ی 
زمانا کثیرا. 


و فلا خما: ترظیب التهاغ بالاغدیه المرطبه الخیده الکتفونن علن .ها کر اف 
المالیخولیا 


و ماء الشعیر و صٍ الابزن المعمول من طبیخ البنفسح و النیلوفر و ورق 
لخطمی و قرع و کشک الشعیر علي الراس و تیاب علی تاره و 
ادمان الحمام و النشوقات مثل دهن البنفسح و اللبن الحلیب و القطورات 
مثل لعاب حب السفرجل و الضمادات مثل البابونج و البنفسح و بزر الکتان 
مع دهن النیلوفر و التکخل بشیاف الدینار جون و صفته: اسفیداج, اقلیمیا, 
من کل واقد عشره راهم آفیون: نا , درهم؛ کثیرا, درهم و نصف, یدق و 
یحبلب و الاجتناب من الاستفراغات و التحلل قبل ترطیب الخلط لثلا ببقی 
غلیظا جافا. 


و ما آن یکون الرمد من الریح. و علامته: آن یکون تمدّدا بلا ثقل و لا سیلان 
دمع و ربما اورثت التمدد بسبب الوجع حمره. 


و علاجه: النطولات من طبیخ البابونج و الاکلیل و المرزنجوش و التکمیدات 
ااتانسه فنل اتحاله دحا رم مااسحهامات المحاا:: 
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و نوع من الرمد یسمی الوردینج و قد ذکر علل الطبقه الشبکیه. 


و نوع منه غریب ای[264] نادر الوقوع و هو یس یجده لعلیل فی عینیه و 
ضربان یحسْ به لا پطیقه من شده الوجع من غیر آن یکون فیها حمره او 
ور لد راسه کانممصری سفاء الخراره و السین عایه من: ارساع 
الا الخاری ممه امس مه فی لاس قاتا 


و سببه: استیلاء الییس المجرد علی الیدن و ارتفاع بخارات حاره یابسه الی 
الراس فیتألم منها الغشاء الخارج المجلّل للقحف بسپب الحراره و الیبس و 
تسب التمذد الحادثت من احتقانها نحنه و ذلک لأّن جلد ال رس تسب 
استیلاء الییس و الجفاف علیه پنقبض و پتشنح و یزداد صلابه و تنسدذ منه 
المسامات 


فلا تتحلّل منه الأبخره و تشارکه الطبقه الملتحمه فی الاألم و التمدّد لاتصالها 
به فیسخُن الملتحمه و پنشف رطوباتها فیحدث فیه الیبس و الضربان. 


و علاجه: ترطیب مزاج البدن و العين یما قد علمت من المرطبات و ردع 


امن الما معفی ع هد القاه هه ال لیوا من انوا الزمد سار 
[265] 


اتف ان موه کته بو هی ان خفن ها تن ره 
الاتام‌ سین الوم فاد اضهدر آل الک 


و سببه . : بخارات غلیظه تحتبس فی طبقات العین عند النوم لغلظها و لعدم 
ال اه ال من الفتح و الانطباق و 
النظر اٍلی الجهات المختلفه و بضوء النهار. و انما قلنا ذلک لأن العاده قی 
الاغلب جازنه:علی ان یکون النهم باللیل و الاساد مته‌عنه الصا 


و علاجه؛ استفراغ البدن من المواد المبگره بالشی:ء المواقق لمزاج العلیل 
و کحل عینه بما یدمعها لیتحلل ما فیها من الأبخره مثل الأحمر اللين و 
الاعف الحاتدالاسای خعلی التدرید 


و نوع آخر منه یری صاحبه کل شی > آحمر ان کان سببه الدم آو آصفر ان 
کان صفر|ء 1 نیلنجیا ان کان سود|ء ۳ آشمانجوئبا ان کان مع السود|ء بلغم 
آو غیر 
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ذلک من الألوان بحسب امتزاح الأخلاط. و قد بحدت مین کثره کمیه الماده 
غلظ و تکانف فیری الأشیاء کأنها فی ضباب و دخان آو الکیفیه لون هذه 
1 فیری الأشیاء باللون الغالب علیها و ما فی الرطوبه البیضیه بآن 
تتغیر کلها فی اللون فیری الجسم کله باللون الذی علیه او تتغیر فی بعض 
اجزائها فیری بین یدیه اجساما شبیهه بتلک الرطوبه الملوّنه فی لونها و 


ام تفیز کت بعض الأوقات دون بعض کم یکون بسبب بخارات تتصاعد من 
المعده فیری الأجسام علی حسب ذلک البخار و آما فی الرطوبه الجلیدیه 
بآن بتفیر لونها بحسب الاأخلاط الأربعه فیری الأشیاء کلها علی اللون الذی 
هی علیه. و قیل انه یکون من تغیُر مزاج الدماغ سیما البطن المقدم منه 
ختی یکون آلنفر الخارع: متشکلا آن.متلونا تحسب: ولیک التغیر فیری الاشیاء 
علی هذا اللون. 


و علاجه: الاستفراغ ان کان المغفیر سوء مزاح مادیا و تبدیل مزاج الدماغ 
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االفضل القاتی عشی ام اه السقن ۱۲2661 


قد یحدث من الرمد استرخاء الجفن الأعلی کله حتی لا یمکنه آن برفع 
الجفن او موخره حتی یبقی ذلک الطرف من الجفن منفمضا لا پنفتح. 


و سببه: استرخاء العضلات المشیله آی الرافعه للجفن بسبب رطوبه 
دم ۱ ۱۱ ۱ 
تکوره اه دادم عطایسه یت مه اغلی اسر وتضاه تایله ال مسط 
آلحمن و قضط طریت وترها علی طرف الهمن و تتصا مره بخرخ 
شبیه بالفضروف و تحت منبت الهدب فا ذا تشنجت فتحت العین و |ذا 
استرخت انعمضت و علی هذا لا یمکن آن یکون الاسترخاء فی مقحر الجفن 
مه عنامالب اس 


و علاجه: استفراغ البدن ان کان هناک فضل نم مداواه الرمد بحسب 
جوهره فان بقی اللاستر خاء بعد الرمد, فصد عرقا المنخرین و هم عرقان 
داخل المنخرین دقیقان و فصدهما بان یخنق الانسان نفسه و یقوم فی 


ختی. بظهرا للقاضد. ثم بضشرطها الفاضد بقفاء «الفیضع» اه باله: معفوله 
تالک الط فاندية امتقراع الرنطویه مم الوم من جمه الفین ومد العف 
و ما فوقه بالضماد القابض المکثف لیجفف الماده و یقوی العضو حتی یدفع 
ما ینصب الیه مثل الصبر و الاقاقیا و المامیثا و الزعفران و الم 
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معجونه بماء الأاس الرطب و یکحل بما یدمع العین و یستفرغ ما فیها من 
القضول فان انطبق الجفن و منع البصر بعد هذا العلاج شمر بأن بقطع 
الجفن الأعلی من الماق الی الماق و یخرج منه ب «المقراض» جزء علی 
قدر الاسترخاء فان کان اللاستر خاء فی موضع آکنر یجعل القطع فی ذلک 
الموضع أعظم ثم بخاط الجفن فی مواضع شلّی حتی تتصل شفار الجلد ثم 
بلق له ال زیور الاضفر مر فی این ما الم ۵ اون المضوم 
المصرور فی خرقه کتان فاذا کان الیوم الثانی و الثالث تقطع الخیوط ب 
«المقراض» و تخرج و یعالج بالمرهم فیرتفع الجفن حینثذ و یظهر الناظر. 


و قد یکون استرخاء الجفنین من طریق الفالح و اللقوه و قد تقدم ذکره و 
ی را و 
الجبهه لخطاً الفضاد کما وقع ل «آندروماخس» حین فصد ابنه الملک و قطع 
ظری الهتر فقوت یا منطیعه فا الملی قطم بده و هگا کان.حکضمم 
علی الطبیب |ذا جنی. 
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[الفصل الثالث عشر: التصاق الجفنین [ 267 ]] 
قد یحدث رمد تحمرٌ معه العین جدا و الجفنان یصیران کأنهما قد اعتقرا آی 


شققا و تسلْخا لعظم الورم آو للین بشره الجفنین و رخاره بنیتهما 
ایا 


ثم یندمل و یلزق الجفن بالجفن لطول الانطباق التزاقا یفتح العین بشده |ذا 
کان فی آحد الموقین آو التزاقا لا یمکن معه الانفتاح |ذا کان شاملا و 
السیب فی ذلک الرمد خلط حار کالدم برخی العضلات بتلیین الأعصاب و 
فی الجفن هده الحاله من القرحه آولا و الالتصاق تانب ۹ آی العام اما 
ان فحلت من الدهاه اضر سمضالشکی هن سای ااعضاء: 


و علامه ما یکون من التجلب صداع یجده العلیل و تمدّد و حمّی آی حراره 
شدیده فی رأسه بسبب تلک الماده الحاره و التهاب عند جبهته لمیل الماده 
ال مه اراس مدا یفاضا الکاط ین لصف لته 
الفوحن کن عضو الا من شصل. الیقارات عتل المعدی و الرعم و 
الحجاب و غیرها .اهر ان تیان شنت الزید ه علاحه هاهتا غیر اس و 
الاولت نه نید کر عنه دک الم 


لاه آلقضد الاستفر اع و یدیل ها اج خمیم الیدن و ال زاس بد 


التنقیه و تبدیل مزاج ما بقی من الخلط الفاعل بالمبردات ثم کحل العین 
قبل حدوث الالتصاق بالشیاف البیض و الابار و صفته: اقلیمیا الذهب و توتیا 
و اففیداخ بو کحل ور تصاضی محرق و کندره, مکد درهمانه دم الاخوین. 
آفیون, مکد درهم؛ انزروت, درهم و نصف و الذرور الأبیض المربی 
عنزروتیه باللبن بأن یصتٌ علیه[268] لبن الجواری و یترک فی الظل حتی 
ی تن 


شیثا مما ذکرنا لأأن اللبن یمنعه من الالتزاق بجرم العضو و یسکن حدته و 
لذعه و صفته: انزروت, درهم؛ نشا, درهمان؛ سکر طبرزد. صمغ عربی, 
افیون. مکد درهم. یدق و ینخل بحریره و بعد هضم الدواء فی العین ,و 
تنقیتها منه یکحل بدهن الورد لیمنع من التزاق الجفنین ثم برفد موژبا لثلا 
یتضل آجدهما بالاخر و یلتصق. ورین فق اتواع الم یی ۶ تم گنه 
الدهن الا هذا النوع فانه یکحل ب «میلین» فی کل عین من الدهن. 


هقی ضقن الشفنان بالففله اما بالماتخهت اوسا له اه بکلیها یه فا 
قروح حدثت بالعین و طال انطباق الجفن علیها و اما خرق الکخال القرنیه 
آو الملتحمه آو غشاء الجفن عند لقط السبل آو کشط الظفره و حک الجرب 
اٍذا لم یکو بالغا بالکمون و الملح و لم تراع العین بعد ذلک بما یجب رعایته 


و9 علاجه: بالید [269] بآن یدخل «المیل » تحت الجفن و یمد به ب «صناره» 
ب‌ «صنارتین » نم یسلخ الالتزاق ب‌ «المهت »- و هو کمیل مثلت اهاسن 

کما یفعل بالظفره حتی تبراً عن الأشیاء الملتصقه به فان لم یکن ب 
«عیتسسایت فاعقر اص ۷ متوفی الفرتی عن ان ری( عرص 
نتوء العنبی ثم یقطر فی العین ماء الکمون و الملح الممضوغین و یوضع 
تحت آلحنن قطن متلول هن الوره نا لضی العین تانبار و کدلی علاج 
التضاق احه الحفتر با خر نان سل الیل تحت اور 


ان آمکن و الا شقّ من المآق الأصغر قدر ما یدخل فیه «المیل» ثم برفع 


الجفن ب «المیل» الی فوق و یش ب «المقراض» و یغسل بماء الکمون 
و الملح 


و یوضع بین الجفنین قطن مبلول بالدهن و یحذر من معاوده 
الالتصاق[270] 
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ال اقا ی ی اف 2 


سقی بها لنفس حقیقته و هی تقلّص الجفن و آکثر ما پکون هذا فی الجفن 
الأعلی و انقلابه اٍلی خارج و آکثر ما یکون هذا فی الأسفل حتی لا ینطبق 
الجفن الاعلي علی الأسقل کما بچب و لا بقطی البیاض اما کله آو بعضه و 

کر ای یم اب هس توص اضر تماق ای ی العسم د 
۳ الالتجاء عند الکلال ٍلی الانطباق المستلزم للظلمه و جمع النور 
فیتفرق دائما بالضوء و لتأثیر الهواء المسخن المجفف فی رطوباتهاً و ذلک 
اما خلقیا من تقصان الماده التی تتکون منها الأجفان و لا بر له و اما 
ی وا را او 
فن. احف اند کت اعاع آمسن ار فرحه ات ماه اما مع حاطه الخ 
اذا لم یکن علی ما ینبغی. 


او ۳ کی اب یب وت موی یآ 
۱ کی ۳ با 
«صنارتین» آو ثلاث و یشال[272] ثم یقطع ب «المقراض» و یوضع علیه 
الدواء الحاد کیلا بعاود نبات اللحم. 


و قد یحدث عن عله فی الغشاء الموضوع علی القحف المجلل له لاتصال 
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الحفن به فسفتم لضربه اه سقطه آو قرجه تحوت 


بهذا الغشاء آو عن تشنج العضل المطبقه للجفن. العضلات المحرکه للجفن 
الاعلی نلات: آحدهاء النی تنبت من اعلی. المحجر وتان متحرفه و نتضل 
نازله الی وسط الجفن تشیله علی ما م[273]. و الأْخریان, تنبت أوتارهما 
الموفین: و بتضل کل. واحده: متقما نظرف من الجتن و .هما تجذبانه [ٍلی 
آسفل جذبا متشابها فاذا تشنجت الأُولی بقیت العین مفتوحه لا تتغمض و 
کذلک |ذا استرخت الأخریان و آما |ذا استرخت واحده منهما بقی طرف 
الفی ال عناوم اه معا فالصوابه ان لس سم 
العضل المشیله للجفن. 


و علامته: علامات التشنح من عروضه دفعه و ثقل الجفن و تمذده و سائر 
علامات الامتلاء ان کان التشنج مادیا و من عروضه قلیلا قلیلا مع ضمور 
السفن وس سم الاسات المجففه ده کارا شا 


و علاجه: الاستفراغ و التمریخ بالأدهان المحّله و التنطیل بلعاب الحلبه فی 
لول و الترطیب بالأغذیه و الأأشربه و المروخات و النطولات المرطبه و 
ااتضد سل لفط نم ای الخوارت هه افیف سالارهان 
المرطبه الملینه مثل دهن البنفسج و القرع فی النوعین لأن الامتلائی لغاظ 
ماگاح اضا ال ارت 


و قد یحدث من سوء |مساک الجفنین عند لقط السبل |ذا کان الماسک 
سا این تا اه ی ما ما ای ۱ 
منقلبین اٍلی الخارج لتشنج حدث من اندمال القرحه و لنبات لحم زائد و کان 
سبیلهما ار الی الداخل بعد اللقط. 


و علاجه: آن ینظر فان التزقت الملتحمه بالجفن بعد الاندمال و بقی لذلک 
تشتجا تفا الن الخارع سر فی رنه دلی 


و تنحیته علی ما مر فی الالتصاق و ان حدث شی ء کالعقده. جهد فی 
تحلیلها بالألعبه مثل لعاب الحلبه و بزر الکتان و الدیاخلیون فان تحلّل بذلک 
و الا قطعت بالحدید. 


و قد تحدث الشتره بعقب ضریه تقع علی الرأس و الجبهه لا سیما 5 


خرج شی ء من العظم ناتثا و تشنج الغشاء المجلل و تشنج الجفن معه و 
ی ی ی 
وقم گرا ۳ 5 
العظم علی هذه الهیثه الردیثه و یعالج علی کل حال بالتلیین ی تلیین الجلد 
و ارخائه بالأدهان المرخیه |ذا کان بعد الاندمال آو تلیین البطن لتنجذب 
المواد الی آسفل و لا ینصتّ الی الموضع العلیل شی ۶ فیحدث فیه الورم و 
یزداد التشنج |ذا کان عند الابتداء و منع العین مما یدمعها ۳ تتوجّه آلیها 
اا عص مت مر اضق ساسا او 
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سمی باسم اللازم غشاوه تعرض للعین من انتفاخ عروقها الظاهره فی 
سطح الملتحمه و القرنیه و اما فی عروقها الظاهره التی تأتيها من خارج 
القحف و علامته: آن تکون معه حراره فی الحاجبین و حمره فی الِخدّین و 
ضربان. شدید قی-غروی. الضتغنن. .و اما عروفها الظاهزه: التی عاشها مر 
داخله و علامته: ار ی اه را ۱ 
ی تال هذا التعریف للشیخ 
و الفضتق ز اد علیه قوله فيشبه الفشاء الر فیق الابیض و 


فیه:نظر " لان السیل تتوغان: آحدهماه آن- کمن قیقر وی الملتخمه الباانه 
فیری علی العین غشاء رقیق شبیه بنسج العنکبوت. و الاخر, یکون فی 
عروقها الظاهره فیری علیها غشاء قد لبس السواد مثل الدخان و ظاهر آن 
الفشاء آلاستود الشتیبه بالدخان لا یکون آبیض. 


و الم آند قد اتفق الجممین غلی ان الیل امتلاء فن خروفی الفیم الاضانه 
التی هی من الأعضاء المنویه و پشعر بخلاف ذلک قول بعض منهم: قال 
«الفاضل العلامه» فی «شرح الکلیات»: لم آر لأحد منهم علی صحه ما 
ذکره شبهه فضلا عن حجه. و لمن یقول «انها من امتلاء عروق الحدقه» آن 
یحتح بان العروق متکوّنه من الماده المنویه فیستحیل حصولها بعد 1 
الخلقه و بأنها لو کانت حادنه لعشت جمله العین و نحن نراها تدور حول 
السواد و علی محاذاه عروقها و لمن یقول نها 
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عروق حادثه آن یحتج بأنها لو کانت طبیعیه لفسد غذاء‌ها بقطعها و ضرت و 
هرلت:و لیشین کذلک وبانها متن‌الم یستقض فن لقطها خانها بعود قد القطع 
یا ال ات مه اما سا کات اس سارت 


الملتحمه بنفسها معها. 


ثم قال: و الحق عندی آنها اجسام غریبه شبیهه بالعروق تنتسج فی غشاء 
رقیق متولد علی العین و اما کیفیه تولد هذا الفشاء فهی ان الملتحمه جسم 
کثیف فیکون غذاقها کنیفا؛ لأن الغذاء یکون شبیها بالمغتذی و فضله الکثیف 
کثیفه فمثل هذه الفضله اذا عجزت القوه عن دفعها اجتمعت شیئا فشیئا و 
تولدت تیا علی العین آجسام غریبه فما کان علی سطح العروق استع؟ 
لقبول الصوره العرقیه و ما لم یکن کذلک استعدذ لقبول الصوره 


الغشائیه کالمشیمیه المحیطه بالجنین و صارت العروق علی محاذاه العروق 
الأصلیه الطبیعیه و لا تغطی [5 27 ] الحدقه و ذلک لشده استعداد الماده 
المنفصله منها[276] و اللاصقه بها لقبول الصوره الوریدیه و ما لا یکون 
کذلک یستعد د لقبول الصوره الغشائیه لانه منفصل عن جوهر غشائی هو 
الملتحمه ثم ان العروق الطبیعیه تتخلخل بسبب امتلائها و ملاصقه الغشاء 
ها را ۱ 
دم لطیف پداخل الجوهر المتولد علیها و یملوه فیظهر للحس آنه عروق و ما 
لا یکون ملاصقا لها فانه لا یرشح الیه شی ء من ذلک فلا یکون فیه دم. 


هذا و لا پخفی آن ما ذکره «الفاضل العلامه» فی کیفیه تولد هذا| المرض لا 
بصلح للتعویل فتضا هه اف راخ ان الصا رس 2۱ رمک 
الجواب: 


رن الا مل‌ خفن الفحیم اسلاته العت رها غلی کی العروق رن ان 
یقال: انما یلزم ضمور الملتحمه و هزالها اذا قطع جمیع العروق التی تغذوها 
و لیس کذلک بل انما یقطع بعض من عروقها الظاهره. 


ش ان ایا لا سل ان ری امه ود یا کات نان اما 
۹ 


خر فا و شا یم مشاه مر الیل القایاه و فد اه 
0 ال خی ال احاعمت رها فیوما تحعخالظه علی. الح (ه ما 
یصلح للتغذیه و بقی فی العروق فینتفخ بعض آخر من عروقها الظاهره التی 
لم تنتفخ من قبل. 


و عن الثالث: بآن تبریه هذه العروق من الملتحمه عند الکشط لکونها من 


العروق الظاهره و الملتحمه جسم غضروفی صلب و لیس علیها حجاب اخر 
مستبطن لها و لهذه العروق حتی یمنعها عن التبرثه, فاذا کشطت ب 


«الصتاره» تبرت منها بالظاهر الا شظایا دقیقه بها اتصال هذه العروق 
بالعروق الباطنه و بعض آخر من العروق الظاهره. 


و سببه امتلاء تلک العروق من الفضول الدمویه و البخارات الغلیظه فیعسر 
تحللها بسرعه و هو ثلاثه انواع: احدها, یعرف بالسبل الرطب و هو آن یکون 
مع ندمع و رطوبه مفرطه فی الأجفان لأن ماده هذا النوع تکون الظطت و 
اری ۱279 خی للی کون معه اکالد و عطاسن واه ریا قی 
ار نب تا 
«صنارم» و بقطع لان اکتر غزوض الامتلاء‌هاهنا قی العروق و الجدا ول التی 
فی باطن الملتحمه و الصناره اله من جدید علی شکل المغزل معوجه 
الوان کات ادا الشمیبه لایس ال ناشن ی ان 
تکوی العنن باه لا تسیل منیا الدجعه ولا شین هنها رطونه الط الماده و 
تکون کالعیون الصحیحه فی ذلک غیر آن الفشاء یکون مسبلا علیها. و 
ااعالت: المستکه الدی قو علظ مرسع اه ورن اعد فد 


و علامه الرقیق المبتدی منه: آن لا یمنع البصر کثیر منع لرقه الغشاء و تراه 
اذا فتخت: العین. فسبلا علی: الخدفه کانه نفند العنعیوت بعروق هر ضفار 
لقله امتلائها. 


و علاجه: الفصد من القیفال و الاسهال بالایارج و ما شاکله و |دامه الحمام 
بعد التتقیه علی الخلاء لتلطیف الماده و الاکتحال بالأکحال الحاده الجلائه 
کاس نج ففاه الفل کی ‏ صه رید الخن فلا القضهن کر 
واخد عشره دراه تعاس محرن فلع اندوانی.سانعر اسیداع الصا 
قلفلتدان فلفل سمل ماه محد درهفان : فرتعل آشهه کل رهم 
مامیران, عروق الصفر, مکد 


تلائه دراهم؛ قشر الاهلیلح, ملح العجین, عصاره المامیثا, مکد خمسه دراهم؛ 
مشک, نصف درهم و نحوه بعد التنقیه آیضا لثلا تمیل الفضول |لی العین 
بسشیب حده الدو|ء و هیجان الوجع. 


و علامه الغلیظه المستحکمه: آن تری تلک العروق اعظم مقدارا و تمنع 
اضر معا اعظم منوا را 


علاجه: اللقط بأن تنفد خیو ط کثیره تحت تلک العروق و تجذب ال فوق 
لتنشال ثم تلقط ب «المقراض» و تعلق ب «الصنانیر» و تقطع و یقطر فی 
العین ماء الملح و الکمون الممضوغین و یومر باداره عینه دائما لثلا تلتصق. 
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زیاده من ماده شحمیه تحدت فی الجفن الاعلی ۱200 ق هه فزکت ضن 
الجلد ثم آحد طاقی الغشاء ثم الغشاء الشحمی ثم العضله ثم الطاق الاخر 
ثم الجلد و هذا الفشاء الشحمی خلق بین طاقیه لما خیف آن یفرط علی 
الجفن التجفیف لکثره حرکته و هو الذی |ذا عظم جدا کان منه الشرناق و 
لذلک لا یتعلق کالسلعه فیثقل الجفن عن الانفتاح علی التمام و تجعله 
کالمسترخی و تکون متلحجه بالجفن غير متحرکه تحرک السلعه ای لا تکون 
متبرئه عن العضو کالسلعه بل تکون متشبثه به مداخله لجوهره. 

و سببه رطوبه غلیظه تنصب الی الجفن و لذلک یعرض للصبیان و 
و 


و لته( آنی. آدا کنسست, الاخفاخ این کم فرفتیها. شا الاعاق قی 
وسطهما لکونه شحمیا غلیظ القوام. 
و علاجه: استفراغ البدن بالفصد ان وجب و یسقی آقراص البنفسج و اصلاح 


الغذاء بالتلطیف بان یکون مزوره و لحم طیر و تعدیل المزاج و دخول 
الحیام 


تحلیلها فیها | 
التکمید بالمیاه | 
لتکحل ی لاکبر : 
لته وا نا شاقن | 
لمحلله و 
۱ 


فان 


تحلّل فهو المقصود و آأقٌ صلابه لا تتحلّل بصدق الحمیه, فان الخنازیر و 
التترظاات تفحل, رالحفره: قال «علی بن عیسی»: عرض لرجل شرناق و 
کرهوا علاجه بالحدید لصعوبته فعالجوه بالطلاء المحلل و الذرور الأغبر فبری 
برع تأما و قدا اولی من اخراخ التشرتاق بالید لانه ی ع.بحفظ الاشفار و 
یحسن انطباق الجفن و |ذا خرج بالید جفّ الجفن فلا یمکن المبالغه فی 
الانطباق عند الاحتیاج الیها و الا عولج بالید بأن يشق وسط موضع الرطوبه 
شا بالعرض یر کار ال آن سا موصه الشخهه و خن من آن عاوز 
الشحمه فانه ریما بلغ الی باطن الجفن و جاوز منه |لی القرنیه فٍذا ظهرت 
و یسره و الی فوق برفق الی آن یخرج بالکلیه ثم یوضع علی الموضع خرقه 
مفموسه فی خل و ماء فان بقی منها شي ء ذژ علیها شی ۶ من الملح 
لا ی ای ات سر ی ات 
الشرناق لأْنها تحدث منه وجعا شدبد | و ورما حارا و تصیر الثقبه [282] 
صلبه [283 ] مانعه من فتح العین. 
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زافسل الا قشرة قی اقحله العف فا تولف 


و وت العین فی کل قلیل من الزمان قطرات من الماء ثم 
تنقطع قال «الطبری»: و لاجل ذلک سمی بالبوالتین. 


و سببه غلظ ما یحدث فی الجفن الأعلی مع نتوء فی داخله آی داخل الجفن 
فمتی آصاب ذلک النتوء الجفن الآخر آو الطبقه الملتحمه عند الانطباق 
دمعت العین بالاصطکاک و ذلک الغلظ یزداد و تعظم نکایته عند الامتلاء ی 
الا ادن من الموادو اما آلمعده موف الطعام و انشزتب ار من 
اش ان 


لها ترکقع بکرم خاش کتیرم: ال الرأس و تزداد فیه غلظا و تزید فی غاظ 
الجفن و فی ذلک النتوء و السهر لکثره تصاعد الأبخره الردیثه الیه اما لسوء 
لت ان له الصا اما عت السترم ی ان ااعض حفسا .م 
دلک النتهعیسیرا لخ تدمع العین: لعدم اضظکاکه با لخین: 


و علاجه: الاستفراغ و الحمیه من الأغذیه الغلیظه المبجُره و تقلیل الغذاء 
تفیل الفضول مج سوه لیم لا سرد احظول و الاشرم اه 
التکمید و التضمید بالضماد المحلل مثل المامیثا و الم و الزعفران کل 
آآعن ضا حتعها سحال اما ما سفن و اسان لاتم 
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[الفضل البامن عشر؛ قی آلعقده[284]] 


ستی نها کشا لاک الرطویه: افاها باتفدم العفده آلی #حوت-فی 
ِِ لأّعلی تحت الجلده الظاهره للحس فی الأغلب [285] سبپها رطوبه 
ی و را ی ۱ 
بسبب رخاوه جلد الجفن و سخافته و کثره حرکته و یصیر الباقی صلبا 
متحجرا و هی ثلاثه آنواع: 


نوع منها یتحرک و یزول عن موضعه یمنه و پسره و فوق و تحت سلسا؛ لأْنه 
متبري عن العضو و فی غشاء خاص یحیط به کالسلعه. 


و علاجه: ان تظر فان کاتت غتر غانزه اخذت من خارج بآن یش" الجلد 
الذی علیها بالعرض و تجذب شفه الشق ب «الصناره» و یسلخ ثم یجذب 
ااا ا ی ر ‏ را ماط نش ان اضر 
الا ی ای ی با کر 
غاثره آخذت من داخل بعد آن یقلب الجفن و يشق من داخله ثم یغشی بماء 
اس سس تاه سا اسان 


و النوع 


الاخر: صلب کأنه حصاه من غایه الصلابه لا بتحرک من موضعها لأنها لیست 
مر نم غن: النهو.. هد فوستب من الومل:ففی آحذ.دای الفوغ با لخد رد 


خطر لاأنه مداخل بجوهر العضو لیس له کیس خاص کالنوع الأول فلا یمکن 
اخراج مادته بالکلیه بل یبقی منه خمیره تجلب عوده من المرض فلا یحصل 
من هذا العلاج الا تعذیب المریض بالباطل علی آنه قد پحدث منه ورم 
عطیم بل یجت ان پلین بالما: الحار و القیروطی و یحلْل بعد التلیین 
بالداخلیون و الالعبه مثل لعاب الحلبه و بزر الکتان فان لم یتحلل ترک و لم 
یتعژض له بالحدید و لا بالادویه الحاده. و جوز بعضهم ان یوّخذ ب 
«المقراض» بعد التنقیه التامه و قطع ماده العله و یترک الدم یجری ساعه 
انار بحلت ال آلعظه معا 


و النوع الثالث: منبسط لیس له سمک کثیر یظهر لونه فی سطح الجلد کأنه 
لون التوث الأحمر آو یظهر لونه بادنجانیا؛ لأأن تولده من السوداویه 
الاحتراقیه من الدم و له عروق متشبثه بالعضو لأن من مادته قد بقی شی ۶ 
قی داخل العروق و لا یجب آن یتعض لهذا النوع البته بالعلاج بالحدید لأن 
له عروقا ساقیه من جوانبه و لا یمکن استثصالها بالکلیه فیبقی بعض منها و 
بتولن منه عقده آخری. مم. آنه آیشا لا یقبل. الالتخام. لخبت الماده و رداعتها 
کالسرطان المتقژ. 


و علاجه: الاستفراغ فی کل قلیل لثلا یکثر اجتماع الماده و الحمیه من 
الأطعمه الغلیظه. 
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بعضهم علی آن الشعر المنقلب هو الشعر الزائد و به یشعر کلام المصنف و 
الحق آن الشعر المنقلب هو شعر ینبت فی الجفن عند 


موم الاشفان کون ,راسه: شقانا الی-داخل العین فکها ینک ا رخف 
تخس لک انس المقله و یل .ما السع فقتضعی لقن لدلی ری 


و الشعر الزائد هو شعر زائد مخالف للنبات الطبیعی فا که تن ی 
موضع ااشفار بل یکون قریبا مما یلی العين فان کان مستقیما کان ینخس 
العین و یضر البصر و ان کان منقلبا الی الخارج لم یضرّ العین ضررا 
محسوسا بل یکون مسبلا علی الحدقه فیری علی سائر 1۴ خطوطا 
سوداء. قال بعض الأأوائل: ان الأشفار |ذا کانت زائده علی ما یجچب و کان 
نباتها فی غیر موضعها الطبیعی و نظر صاحبها الی القمر وجع عینه, رآی 
الشعاغات: الخارجم. من. العفر. الحضاه الی اشفا عنته. مصرفه. مبوده 
متجژثه کالخیوط, و کذلک الشعاعات الخارجه من السراج. 


تفسد نبات الشعر الطبیعی فضلا عن آن ینبت غیره. 


و علاجه: تنقیه الدماغ ولا ثم الاکتحال بالأکحال الحاده المنقیه للجفن من 
الفضول مثل الباسلیقون و الأحمر الحاد و الأأخضر ثم النتف و الکی بعد ذاک 
ای بعد التنقیه. و ینبعی ان تنتف شعره واحده و یکوّی موضعها بابره و یترک 
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یشعرم | ره هقی آن بقل لش غنه الک لا کحم 
العین و بعضهم یحشو العین بالعجین المبرود و یطلی علیه بعد الکیخ بیاض 
البیض مع دهن الورد. و قد یطلی بعد النتف بدم الضفادع الخضر البحری 
من غیز آن.یکمی آو دم قراد العلت: و هو حیوان بتعلق بادان الکلاب: |ذا 


توب :دما کتیرا اسقظ متها او سضع: التفل آوليم لین و ال ین رفن 
«اختیارات» ه: یطلی بعد النتف بمراره الهدهد فانه کاف لا یحتاج الی غیره. 


و قد تلتزق |ٍن کانت شعره آو شعرتین |ٍلی خمسه بدبق و هو حب مثل حب 
الاس و فیه عسل لزج فی الغایه آو مصطکی آو الراتینج مع سائر الشعرات 
الطبیعیه و قد ینظم ب «الابره» بآن یدخل الشعر فی خرتها[289] و یخرج 
الی خارج الجفن ان آمکن ا پدخل فی خرتها راسا شعره[290] آو خیط 
ابریشم دقیق و یمد الرآسان لیصیر عروه ثم یدخل الشعر فی العروه و یمد 
قلیلا قلبلا ختی مغر فان اخیم الن آغاده «الابره» بعتار معضم آخر لا 
تتسع الثقبه فلا ینضبط الشعر. 


و قد تعالح بقطع الجفن و تشمیره[291] |ن کانت الشعرات کثیره اذ لا 
لام لمحت عیر امس انش العلد اه هه نی طاهو الحفن ف 
الیرضه الوتفظ یط و «نیو) فیه تا نم مواضع |۱292 و یت آلنانم با 
الکعن ای موی علي عقار ما ی انلس شا عن ان نا 
معتدلا غیر کثیر فتصیر العین شتراء ثم یقص ذلک الجلد ب «مقراض» ثم 
به بن شش الصر ۶ بطیا خاه نفد من مدا نی کم باق 
علیه الذرور الأصفر فاذا کان فی الیوم الثالث تقطع الخیوط ب «المقراض» 
و تخرج ثم یعالج بالمراهم او بان بت اج و یشق الموضع المعروف 
و 
اعدم تشه لها عبر ان التصر 2931 ایکقهای ی ۶ من لاه 


[الفصل العشرون: الودقه ] 


هی نتوء آی ورم فی الملتحمه شبه بثره بیضاء ان کانت صاه باغخیه کانا 
شحمه فی البیاض لا فی اللین و الرخاوه فانها لا تکون الا صلبه جاسیه, و قد 
تکون حمراء اذا کانت الماده دمویه و مواضعها مختلفه فیحدت تاره فی 
ناحیه المآق الاکبر و تاره فی الأصغر و تاره تحت الجفن و تاره حول الاکلیل 

صغارا کثیره العدد کاللولو المنظوم و الفرق بینها و بین المورسرج آن 
المورسرج یحدث فی القرنیه و هی تحدت فی الملتحمه من غیير آن تخرقها 
و ربما تخرقها فی الندره عند ازدیاد حجمها و کثره تمدذدها و سببها فضول 
کثیره غلیظه حصلت فی الملتحمه فمددتها. 


اه هی ی تسس الا ری ناشن 
و التکخل بالشیاف الأحمر اللین و صفته: شادنج. ست دراهم؛ صمغ عربی, 
کثیرا, من کل واحد درهم؛ نحاس محرق, ثلاثه دراهم: بسد, لوَلوّ؟ کهربا, 
اسفیداج الرصاص, شنجرف,: مکد درهم: دم الأخوین, زعفران, نصف درهم» 
بعجن بماء لما فیه من التحلیل و الجلاء التام فان کانت العین مع ذلک حمراء 
سب تال سای الا منم ال شرفیر العی الرفانه 
اسارلهسا ال فرسا رجصت ارفا رصع فان لرفری بل حعفت 
وقاحت یشتف بالشیاف البیض آولا و شیاف الأبار و الکندر بعد الانفجار و 

نهد اور آ تارمن کل بح خمسه دراهم؛ کندر. عشره, دراهم؛ 
#7 درهمان, یعجن بلعاب الحلبه. 
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[الفصل الحادی و العشرون: الطرفه [294 ]] 
هذا الاسم.من‌ظرفه. ای اطجه بقع علی العین فیعدت جمره.فی: الملتحمه 


فیسمّی باسم السبب ثم سمیت کل حمره تحدث فیها لتشبیهها بها هی 
تعطظه فی الماتخمه:هی دم طرع اخصر اوعو: 


فافت کت اه اشته قض ال هن سض العسی خرن فی این ان 
الملتخمه. 


و سیبها [ما لطمه آو ضربه تصیب العین و تخرق بعض عروقها الدقاق و 
الملتحمه او امتلاءه فی العروق مفچّر لها بالتمدید او غلیان الدم و 
سیلانه [295] الی العین لحدته و زیاده حجمه بالغلیان و التخلخل آو انفجار 
ورم قبل النضح. و من آسیابها الصیحه لما تنصدع منها العروق بسپب 
توتیرها [296] و امتلاء الدماغ من حصر النفس و الحرکه العنیفه لأنها 
مسخنه و السخونه موجبه للغلیان و التخلخل و زیاده حجم الاخلاط و کذلک 
التهقع القوی بما یلزمه من التزخر و حصر النفس. 


هعلاجها: القضخ من القغال. ی الاستغراع بالجواء غیر العاه میل. طخ 


الهلیلج مع ِ] کار لته احه.ی ان ان نها اللن و 
الألعبه 
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و هی حاره لتسکین الوجع و نضح الماده و ترقیقها و توضع علیها قطنه 
مغموسه ببیاض البیض و صفرته و تشد و ینام علی القفا حتی یسکن الوجع 
فاذا سکن, قطر فیها دم جناح الحمام حارا آو مدافا فیه الژادعات مثل طین 
الرهنن و تخیه فن الظین الأحمر و طین قیمولیا فی الابتد|ء بماء حار و اما 
فی آخره عند الانحطاط فتختلط معه ای مع الدم المحللات مع الکندر و 
المرٌ و الاشق و الزعفران حتی الزرنیخ الاصفر و الاحمر و تضمد العین 
بالزبیب المنزوع العجم مع ورق عنب الثعلب و الجبن الحدیث و شی ۶ من 
ملح طبرزد و یکمد بماء قد طبخ فیه الصعتر و الزوفا الیابس و ینبغی آن لا 
بتهاون فی آمرها 


فاله ریما استختر لک نتم فلا قحلن اید ام قیه فی الط نو وید 
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[الفصل الثانی و العشرون: فی انتثار[297] الأأهداب [298]] 


انه یضر بالعین من حیث آنه لا یدفع منها الغبار و التراب و الأْضواء الموذیه 
ی تا ی 
عند انتشار البرق مثلا. سببه . 


اما فساد غذائها بسیب میله الی الحده و الحرافه لمخالطه الصفراء آو 
السوداء عند منبتها و الا لکان عاما فی جمیع البدن. 


۵ علامته< قلاقاتت: غلبه. اجه الم آرین مع جر قه ون که و کتیرا الا تفر اف 
الجفن علامه مخصوصه غیر الانتشار |ذا کانت تلک الماده فی باطن الجفن. 


و عااخته اسف راعیافی بصل الا فر ال الکحال الته تیا ل 
اللازورد و الحجر الأرمنی و نوی التمر المحرق و دخان الکندر و قشور 
رها 


و اما عدم غذائها فیسقط کالنبات اذا لم یسق و بعد سقوطها لا ینبت مکانها 
ای و تفت اسا ان اس کالم ماس احضان 
المحرقه. 

ولا عه: التذییر المتع‌ض آلفوه الغر ط للیون من آلاغفية آلجیدة الکتفوسن. و 
الاستحمام و ترک الاستفراغ بالواحده و بالجمله استعمال المرطبات و 
اجتناب الخجتفات شم التکیل نما لا جذمع العین الا بزداد الیشن و الخفاف 
فیها باستفراغ 
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اتتظطا تسیل بدا تخفی اضول الشعر آی,یسنها لنفوی لین جذت: |۱2 
کالباسلیقون و الروشنا نی و صفته: نحاس محرق: شادنح, من کل واحد 


فیم وا ار ا ا وا ی کل اه 
درهم؛ زنجار. صبر, بورق آرمنی, مکد درهم؛ اقلیمیا, درهمان. ینعم سحقها. 


و اما 


کثره الرطوبه المرخیه لمنبتها الموسعه لمخارجها فلا یحبس فیه الشعر. 


هلاه اسف اما ارحات و. لکوت ه الندسر العف هن الرناخته 
القویه و السهر و تقلیل الغذاء و کحل العين بما یدمعها و یمضها [299] 
اخستفرع الرطوبه مغل الاحفر الحاد ه الاخضر. 


و اما لمانع یمنع وصول الغذاء ٍلی الشعر. و ذلک: 


ما خلط غلیظ لزج یلحج فی المسام یفسد آصول الشعر و یمنع الأبخره 
التی هی ماده الشعر من ان ینقد فیها و هذا من جنس داء التعلب. 


و علاجه: آن ینظر الی الخلط هو بلغم آو سوداء آو دم فاسد آو مژه محیّه و 
یعرف ذلک من لون الاجفان خصوصا بعد الدلک و من غلبه علامات کل خلط 
فیستغرغ دلي الخلط الغالب بما بزیله ثم بطلی باطلیه داع: التعلب بحشتب 
ایراعه کت بجع فی آفر الکتات تم یک باتکهال الم وا 


و قد یکون المانع من وصول الغذاء انسداد المسام و فسادها آی انعدامها 
ی ها وا رم یی الا هسام کی مات 
علی الجراحات بعد الاندمال انما هو شی ء صلب صفیق شبیه بالجلده لیس 
له منافذ و مسامات یپخرج منها الشعر. 
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[الفصل الثالت و العشرون: فی القروح [300 ]] 

شرع فی سانر. الظقات الا ان ما خر قی عبر الماتمه و القرنبه و 
العنبیه لا یظهر للحس لکن یظهر فی العین فساد منکر یظئثه الطبیب رمدا 
فاذا کثر الفساد و الفیح خرقت المده الطبقات و نفذت فی الرطوبات و 
ثقبت العنبیه و القرنیه و ظهر سیلان المذه من غیر قرحه ظاهره. 


و سببها آخلاط حاده محترقه لذاعه تنصبٌ فی الطبقات فتقرحها و یتفرژق 
اتصالها و علامتها شده النخس لأن التفرق قد 


وقع فی غشاء لطیف ذکی الحس و الضربان لکثره الشرایین فیها و الوجع 
مع کثره الدموع لحرقه العین بسبب حده الماده و لذعها و علامه ما کان فی 
الملتحمه منها آی: من القروح آن یری فی بیاض العین نقطه حمراء زائده 
علی حمره الجمیع آی: جمیع العین. قال «الرازی»: (ذا آشلت الجفن وجدت 
فصن ی ۰ و سبب ذلک آن امه کر الدمویه لکونها لحمانیه بخلاف 
ساثر الطیعات. فان قیلء ان لخمها آبیض. فلت: 


کار توافت سیب اف نالیم تایه ی 
من القرحه. فی هذه الطبقه غائره یسفی بالدبیله و ما یکون غیر غائره 


ی ا میا وم اه مواه تعتر انوم تیا 


عروق حمر منتسجه لکثره عروقها لما آن منشاها آطراف المشیمیه و هذه 
ای آلتی فی العنپیه ریما خرقت القرنیه [ذا کانت الماده کثیره لکمیه ردیل 
وک وا 3 
اطایفه لام لام الفد وله من المساده الصفات ال مها کان 
الفرس اف اوه بو ی واه ااعین حطه ها مه له خن 
ادراک العنبیه عخنما. 


و هذه آی التی فی القرنیه سپعه آنواع: آربعه فی الظاهر و یسشیها 
«جالینوس» قروحا و بعض من الاوائل مثل «کیسانوفیون» خشونه و جربا. 
و قال «حنین بن 


اسحاق»: لیس الاختلاف بینهما فی المعنی بل فی الاسم؛ لأأن الخشونه و 
الجرب من جنس انحلال الفرد و معناه الشی ء الذی یشقن الجلد فمن 
فی لونها بالدخان تاخذ موضعا کثیرا و تسمّی قتاما و هو الفبار و بالیونانیه 
اخیلوس ای الظلمه. 


تالیتا مه فاخالیون اخن تام 


و الثالث: یحدث علی |کلیل السواد آی طوق سواد العین و یأخذ من البیاض 
آی الملتحمه جز ء| یسیرا و یسمی الاکلیل و بالیونانیه ارخیمون ای ذات 
لونین؛ لأن ما کان من القرحه فی الماتحمه خارح الاکلیل بری آبیض. 


و الرابع: یکون فی ظاهرها آی ظاهر القرنیه تشبه الشعر و الصوف کأنها 
۷ 
الاختراقی ایضا و بالیونانيه ابیقواما آی الشعبنه و هفیقاوما آی الاحتراقی. 

و ثلائه غائره فی عمقها: آحداها, ضیقه عمیقه صافیه اللون قلیله 
الکتش گربشه وهی شبیمه بالخاورسیه .۵ مت الوا نیهوت هن ای الخب: 


انص اع ها اش اعا مش اتصافر لاه لا ای 


۵ شخ دای کرت هی ار اف وال انیم ابیی‌ع اه 
هفیقاوما و هی مساویه فی الاسم للنوع الرابع العارض فی سطح القرنیه و 
آدا آخسنت ی طالت سالت: میا رمیات الفین تاک الاکشیه و تفیگ 
آآقس دی شب امن سح 


تعرف 
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بذات العروق و هی فی اي موضع من العین خرجت, آظهرت 1 شعبا و عروقا 
ععشته کانها مرو 


تأخذ فی آکثر الطبقات لکثره مادتها و مادتها من الشبکیه و لا تفلح العین 
منها لأْنها لکثره مادتها و رداء‌تها و تفرقها فی آکثر آجزاء العین تأکل الأغشیه 
مستقل ال الدناه 


و آسلم القروح ما کان ظاهرا فی الملتحمه لقربه من الالتحام لما آن 
۱ عضو لحمانی و دسم و هو آسرع اندمالا من 19 العصبانیه 
الشلت هن الباظو اسلا عن التء المع القاق و ندیه 
قلیله فیه لدلالتها علی قله مقدار الماده و قله لذعها و رداءتها و الانطباق 
ممکن لعدم النتوء و بالعکس آرداً آی: آرداً القروح ما لم یکن ظاهرا فی 
الک سمل کان خن انطاهرا کی لش ویک الم وق و ال 
کثیره و آرداً منه ما کان علی القرنیه آسفل الناظر لاأن النتوء اٍلی هذا 
آرسرع: ی ها ی تازاع التاظر.فانها تدهم وزیفتع مر 
فتح العین فیطول الانطباق و تغشی العین لذلک و لسیلان الدمع بیاض. 


و علاجها [301]: آی: علاج القروح جمیعا الفصد و اخراج الدم ما آمکن 
لینقطع علی العین انصباب الفضول المانعه من الاندمال یف ید و 
الرأس[302] بطبیخ الهلیلج و شی ء من آیارج فیقرا و التکجل بالشیاف 
الأبیض ان کان مع القرحه وجع شدید محلولا ببیاض البیض آو لبن النساء اذ 
وا سم اعطق و سکن العه اج نصا ها باااعیه بت لفات اارد 
المغسوله و لعاب بزر الکتان المغسول من الفبار حتی ظهرت المده ثم 
جلا‌ها بعد ظهور المده بشیاف الأبار 
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الرصاص.: مکد درهمان, 


یسحق ناعما تم الحامها و ادمالها بعد التنقیه من المده بشیاف الکندر و اذا 
آوسخت آی صارت القرحه ذات وسخ و هو الشی ء الغلیظ ی الحامد: 


[الفصل الرایع و العشرون: فی البیاض [303 ]] 


البیاض و هو بیاض دقیق فی ظاهر القرنیه و یسقی آثرا و غماما و سحابا و 
نصا رت ماه اشره ال 
الانطباق و انصیاب الفضول الردیثه الی العین لضعنها فتعجز عن ردع ما 
وا هه را ما 
الفضول من العین و لعدم وصول الضوء الیها. و هذا النوع |ذا زال بالعلاح لم 
بزل امه بل ی من الیاض مفدار اثر الغرحة بعد الزندمال فان بالفر نج 
اکینها قصبانبه ادا تقرفت فی اتضالیا لم تدمل تالا خقیقبا بل بیعن آنر 
ااتاه قیا کبا فی سوه ای فی له ای ردان هاشت. لو 
موضع القرحه شی ء صلب صفیق شبیه بالفشاء و هو لکتافته و عدم صفائه 
نت لیر خن ادرا ای ند وان بعد امه اس ادها که ول 
الانت دیا ین العلل و الا الاقات ها اجه الردنه سب 
احتباس الفضول فیها فتعجز عن هضم غذائها و دفع ما ینصتٍ الیها من 
المواد لضعفها و کثره الانطباق الموجبه لاجتماع الفضول. و اما بعقب 
الشتیهه السها للم ای العین من ده الوحعه ای من اس 
وا هن اه اس یا تسوا 
وا ها اس امخی ع تا 


فضله. 
و علاجه: بعد زوال السبب الموجب لانصباب الفضول و تراکمها بتمامه 


التکجل بالأکحال الجالیه مثل الذرور الممسک بعد الاستحمام و الانکیاب 
علی بخار الماء الحار و انفتاح العین علیه مذه حتی یعرق وجهه و یحمر و 
ذلک لتلطیف الفضول و تليينها و |عدادها لتأثیر الجالیات و بالحزم الصغیر و 
هو آن توّخذ قشور البیض و تنقع فی الماء العذب و تترک فی الشمس حتی 
ینتن الماء ثم یغسل غسلا نظیفا و یرمی بالعرقی ثم ینصب علیها الماء ثانیا 
و تترک حین تنتن فتغسل و هکذا یفعل الی آن لا تنتن ثم تجقف و تسحق و 
تکحل نع الشکر الشتجوی.ع الییر و هو آن فک کر العن آلمین ‏ 
عقد القصب البالی, و رماد الصدف, و اللولة. و الشنج. و زبد البحر, و ِ/ 
الضب, و الدهنج, و اقلیمیا الفضه و الذهب, و الشادنج, و رماد جناح النسر, 
و البسد, اجزاء متساویه؛ حجر المسن, ربع جزء, و الشیرزق و هو زبل 
الخفاش, نصف جزء., و یسحق و الحزم المعسل و هو آن یوخذ بعر الضب., و 
قشور بیض النعام. و الصدف المحرق, و الشنج. و البسد. و خرء 
الخطاطیف, و البورق اس ی 9 
و ای ی 
اختج الماشها کان مزا غلطا فی آبدانخلبظه عبر تاعمه 


[الفصل العامس و العشرون: فی المفرس 2 [304 ]] 
المورسرج آصل هذه الکلمه فی الفارسیه مورسره آی رآس النمله هو 


خروج الطبقه العنبیه عند انخراق القرنیه بسبب قرحه آو بثره آو جراحه تقع 
فیها و هذا آی 


المورسرج یطلق علی نتوء العنبیه اذا خرح جزء یسیر منها کراس النمله 
فأما |ذا کان ما یخرج آزید من ذلک حتی یشیه العنبه پسمی العنبی و |ٍن لم 
چکن لگ الرباهه وکان آزید من السفرنر مش الای ها له بران 
الذباب فاٍذا کان ُعظم من ذلک ی من العنبی جتی یجاوز الأأجقان و یصاک 
الاستقار و نتم الراتاق نمی الفاخن. انا امن هدا آاعنی فان 
التف له خرن الفرسه تت سای ما یس مسا ۰ 
القلیی مها له بفلکه الصعرل الحتحم خی ل. 


و الفرق بین المورسرج و البثر الحادث فی القرنیه آن المورسرج یکون 
۳ علی لون العنبیه فی سوادها آی ان کانت العنبیه سود|ء کان النتوء 
آسود و هکذا فی شهلتها و زرقتها و آما التفاحی و ان فارق لون العنبیه فلا 
التبانتن فیه.و آن نطیف. باصلها ای-باضل العننيه. الناتنه.شی ۶ آبیض کالطر از 
و انما یکون ذلک البیاض حافه خرق القرنیه لما پشاهد علی لونها الاصلی و 
آن الحدقه عند النتوء تکون صغیره معوجه عن استدارتها و لیس البثر کذلک 
بل یکون لونه مخالفا للون العنبیه فا بکفن فیم اضاه اثر اه لا تکفن 
الحدقه معه معوجه. 


و فد تفن آن ینخرق بعض قشورها, المستبطنه آی: الباطنه دون قشرها 
الظاهر فیکون الناتی منها شبه البثر لأنه یکون علی لون القرنیه و فیه نظر؛ 
لأن الخرق اذ کان فی القشور المستبطنه من القرنیه یکون الناتی لا محاله 
و ی رها ار 
الخرق فی القشر الثانی آو الثالث فقط دون الرابع. 


قال «الشیخ»: و قد 


یکون الخرق فی بعض اجزاء القرنیه و یکون الناتی منها نفسها و یکون عند 
ات وتات پس تاه ار یا باه الساخات کین رای 
بیاض العین حمره معها و دمعه و ضربان تنکبس تحت المیل و لیس کذلک 
ظاهر هذا الکلام یدل علی آن الخرق |نما یکون فی القشر الظاهر حتی 
یکون الناتت نفس القرنیه آی: القشور الثلائه التی تحته آو فی القشر 
الطاهر مع الم الکو الاو رن لا عون اد مه وه 
العشر التالت فیکون الناتی حینثذ نفس القشر الرابع و یکون لون الناتی قی 
هه الصمن الات لو ار افص ال لا عسص ی ایر ات اف 
تحته و لا یکون معه حمره فی بیاض العین و ضربان کما یکون فی البثر و لا 
تنکبس تحت المیل لصلابه جوهر القرنیه. 


و الفرق بینه أی: بين نتوء القرنیه نفسها و بین البثر آن یکون مع البثر حمره 
لانجداب: الدق الب العین بسبت. الوجع: و صریان فی. بیاض العین یت 
الورم الحار فان البثور من جنس الاورام. 


و علاج المورسرح: الشدٌ القوی جدا بالرفائد الفلیظه المدوره قبل آن تغلاظ 
شفتا الخرق. و آما اذا غلظ الشق لم یمکن الاندمال و لم ینجح العلاج و قد 
یوضع فی الرفائد صفحه رصاص وزنه خمسه درآهم الی عشره الاولی آن 
یوضع فیها خریطه من الائمد المسحوق للینه و تقویته العین بالخاصیه و 
التکحل بالاکسیرین قیل معناه الشافی و قیل معناه النافع. و قال 
«الرازی»: هذا اسم جامع لمعنی النفاذ و البلاغ و الشفاء و صفته: کحل و 
شادنج علی السواء یسحق ناعما و بالاأشیاء القابضه التی لا خشونه لها لیمنع 
من ازدیاد الخرق 


و خروج العنبیه بالقبض و التکثیف و جمع آجزاء العین و تشدیدها مثل 
شا ات ه سا اف سا با ارب 
ال اص ۱ ات سرا اس فا ی 
شکل العین و یزول عنها فحش المنظر. 
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الظفره بفتحتین و جاء فیه الضم و السکون و هذا هو المشهور عند الأطباء 
کانهم شبهوها بالظفر فی بیاضها و صلابتها و لذا یقال لها بالفارسیه ناخنه. 
هی زیاده عصبانیه فی الملتحمه تبتدی فی آکثر الأمر من الموّق الأکبر و قد 
ی تا مت مها 

من الحرکه علی ما بنبغی و تجری دائما علی الملتحمه و ربما بلغت القرنیه 
و قعدت علیها حنی تفای الناظر و تولدها من کثره الفضول اللزجه 
الحاصله هناک مع صحه من القوه فانها لو لم تکن صحیحه لم تعمل فی 
الماده غیر الموافقه شیتا البته بل تترکها علی حالها و لا تصرفها فی شی ۶ 
و لیس صرفها لها الی عضو غير طبیعی لضعفها بل لرداءه الماده و عدم 
صلوحها لذلی و هی ثلاثه انواع: 


نوع منها غشائی رقیق ابیض غير عائثق للبصر یبتدي من جوانب الملتحمه ای 
جانب کان و لا یختص ابتداقه من الموق و لذلک يشبه السبل فان السبل 
غشاء رقیق لا یختص ابتداه بموضع. و الفرق بینهما آن السبل یکون من 
ِِ اعن مستدیر حول آلقرنه و الطفرهتندخ مس جانبواجد 


الأخر. 
ال رازه الصا ال ی اس شاف 


الدیزج و هی الشیاف السود و صفتها: کحل زنجار, شادنج, مکد درهم و 
نصف؛ اقلیمیا, درهمان؛ اشق. سعبینح, دار فلفل. من کل واحد نصف 
ده بحل: الاشق ورالشکمنم. پر اب ب عتیق و تعجن به الأدویه مسحوقه و 
الدینارجون و صفته: 


شنجرف, روسنحتج, کندر, زرنیخ آحمر, سکر طبرزد. اشق, مکد درهم: مژ, 
زعفران, عروق,: مکد ربع درهم» یعجچن بماء. سمی به لأأن لونه شبیه بلون 
الدینار آی الذهب و الباسلیقون الأکبر بعد الحمام و تلیین الظفره لیکون 
تأثیر الدواء فیها بینا عاجلا. 


هتفای سوه من لخمه الما الا کی المع بفه بال نو عمط ات اد 
بلخق حة السهادقیفف های غن الایسا ط اه تقلظ و تیاور الاکلنلن. 


هد التوع ان تر که لم. یط جار انم لا بر بالیصر و ان لا بعظی 
الناظر لکنه یضر العین لما یحدث فیها من الانقلاب و لا یمنعها من الحرکه 
علی ما ینبغی لکن ینبغی آن یکحل بالاکحال المذکوره نا یجاوز 
السواد[306] و یمنع البصر و الأْولی ترک الاکتحال |ذا تحقق انا لا تتجاور 

عن الاکلیل لأن هذه الاأکحال الحاده لا تفید حبنئذ الا ضعفا فی القوه 
1 


و النوغ التالت :ها عشی الشوای فتضف بالضر بل فطل آلیضو آلیته. 


و علاجه: الکشط بأن یشال ب «الصئارات» فان کانت غیر ملتصقه 
۳9 التصاقا شدیدا انجذبت اٍلی فوق بسهوله فیدخل تحتها «المهت» 
اه خاصل ره »و بش اضل ها امک لایه ان بقی منها شی ء عادت ثانیه و 
لا یتعرض للحمه الموّق عند القطع فیعرض الدمعه و ریما سالت البیضیه 
عند قطعها فیعمی البصر و یفرق بین 


الظفره و اللحمه بأن الظفره تکون بیضاء عصبانیه صلبه و اللحمه تکون 
حمراء لینه بعد تنقیه البدن من الفضول لثلا بتوجه بسبب الوجع شي ء منها 
الی العین و بعد تبرئه الظفره عن الملتحمه ان کانت ملتزقه بها لثلا یقطع 
الملتحمه فان من الظفره ما یکون متبری عنها و هذا ینکشط بأدنی تعلیق و 
الاول بختاع الی آن تقطع موضع من جوانب الظفره لیکمن مدغلا للا له التی 
یساخ بها و یدخل تحتها «المهت» و یسلخ بحدیده غیر حاده بالرفق. 
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و نوع آخر من الظفره غریب تظهر کأنها ظهاره و بطانه فتکون الظهاره 
ایته من طرف الطبقه الملتحمه مستمسکه بها و البطانه من الحجاب 
المحیط بالعین آعنی الطبقه الصلبه لاأنها تنقلب آطرافها علی العین من 
داخل فتظهر آطرافها فی هذا الموضع الذی تبتدی منه الظفره. 


و لا ینبغی آن یتعرض لهذا النوع بالحدید البته لأّنه تنقطع بانقطاعه الطبقه 
الصلیه و فیه خطر عظیم یحدث عند قطعها الکزاز؛ لأن منشاً هذه الطبقه 
الضلیه اظر اف العشاه الصلب الدماغی و عند ما یتعرض لها بالقطع یتأدٌی 
الأذی و الوجع الی ذلک الغشاء فیشمترٌ منه و بنقبض و تتبعه جمیع الاعصاب 
الدماغیة. فی الاتقباض؛ اذ کل غضنه کثبت من الدماخ قد غضیت. بالغشاء 
الرقیق الذی هو ملاق للمخ و بالغشاء الغلیظ الذی هو ملاق للعظم کما قد 
غشیت آغصان الشجر بالقشر الذی یحیط بالاأصل و تعظم النکایه عند 
جدیت الکر از اه سن. الاغداضم الحاده ال عفنضی. من الرانم بالوت اه 
الهلاک. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 290 

[الفصل السابع و العشرون: فی الحول [307]] 

الحول یکون: 

اما مولودا و لا غلاع لد 

و اما حادفا بعد آن لم یکن قمن لک بحدت للاطفال لکتره رطمیه: اعضانهم 


و سهوله قبولها للأشکال المختلفه اما لصرع یحدث بهم فتمتد آغشیه 
اه رادم یلص اس اس لا 
شا ااشتت و الا ایب سای اشفا ری ما 
الشیکیه لاتصالا بالعصب العجوت ناه آضا تباصا حوهر الوما ۶و 
ایا الا اه سل اف ی ان ارات مه ای 
الظریق, الذی یسلک. فیه: الخصت من الداع وسنقی علی نلک. القته ,بعد 
زوال الصرع و اما لسوء تدبیر الظرء فی التنویم و الارضاع بآن تنومه علی 
جانت واعد و رصع دای العاب قطول بر الما سر عند الارضاء 
و یبقی علی تلک الهیثه و اما لفزع آو سقوط شی ء یستفزهم آی یحرکهم و 

بر هم فیتظرون الی جاتب قرع و مین یی ساعه طاا لادرای 
لامر المفزح فتنقلب العين الی تلک الجهه و یستریح النظر البها آی [لی 
تلک الهیثه دائما لأنها تشکلت بذلک الشکل المعوعٌ قیصعب علبهم النظر 
ال خلات اک الجی سا ی ااعصان ,ها سم تال 
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و علاجه: آن یکلف الطفل النظر اٍلی خلاف الجهه التی مالت العین الیها بأن 
يشدٌ علی ذلک الجانب ما پسر الطفل النظر الیه مثل آن یلصق بأنفه عند 
الماق الاکیر آه-تضدقه. آو‌بانته.شی۶ احمر ان کان الحول ال اخذ المافین 
اد تلیش: علی: الوجه ,بر قعه منقوبه بازآء خدفته و.توضع السر اج .مقانل»غینبه 
لتکلف النظر المستوی فتعود عینه بالتکلف الی الصلاح کما یعود وجه الملقو 
الی‌عند نظرم الن المر اه العته ول بیعی آن هاون مدا النوع من العلاع 
را ها 


قد تشاهد القابله تجعل رأس الطفل المستدیر مستطیلا و المستطیل 
مستدیرا باتخاذ محاذ علی جوانب رآسه آو وسط رآأسه و |ذا کار العظم لا 
سیما عظم القحف مع صلابته یقبل هذا التأثیر فالاأعصاب و الاخشیه اللیته 
ادلی به منه و تغذی الظرء بالاغذیه اللطیفه حتی تقوی الحراره الغریزیه و 
القوه الطبیعیه فیستوی العضو و تمدذده علی ما یچب و تهجر الأغذیه 
ال وه ادا کان‌عنوت الحول می الصرع. 


و اه ای ات اش نو زاعخاس خی 
المقله و تمیل الی تلک الجهه و سبب ذلک التشنحج: 


ا ها بو ی ترا نخان و نی تفرفا اتعل 


و علاجه: الترطیب بالنطولات و الأدهان المذکوره فی التشنج الیابس و 
تقطیر لبن الاتن و لبن البنات فی العین. 


و اما رطوبه تملاة‌ها و تمدها عرضا کما یعرض عقیب الصرع. 

و علامته: علامات التشنج الامتلائی و کذلک علاجه من الاستفراغ بالایارجات 
و الغراغز و تلظیف: التدیر: 

و قد یحدث بسبب استرخاء [308] عضله من تلک العضلات فتمیل المقله 
الی الجهه المضاده بجهه العضله المسترخیه. 

و علاجه: علاج الاسترخاء کما مر. 
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و قد یحدث لزوال الطبقات و الرطوبات عن موضعها بسبب ریاح 
هه 0 دا عسرم ال زر وا که رها لفات یه و 
تزیلها عن موضعها الی جهه من الجهات لتمدیدها. 


و علامته: آن تتحرک العین حر که اختلاجیه لتحریک تلک الریاح الغلیظه لها 
طلبا للانفصال و ربما سالت الدمعه منها بسبب الاختلاح[310] و الحرکات 


هه یمالسا شا از و لا تا ی 
ان کانت الریاح ترتقی 


ما الب الما اف ملاسما هکس لماع ارات الکان: 


بخاریه تحصل فی العروق و توّدی الی الشبکیه فتربو و تزاحم الزجاجیه و 
هی تزاحم الجلیدیه و تزیلها عن موضعها. 
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[الفصل الثامن و العشرون: فی جرب الأجفان [311]] 

الجرب ثلاثه آنواع: 

نوع منها یعرف بالجرب المنبسط و سببه ماده مالحه بورقیه. 


و علامته آن تکون فی باطن الجفن خشونه یسیره لغلظ الماده و یبسها و 
حمره و حکه لحثه الماده و بورقیتها فتدمع العین لذلک آی لخشونه باطن 
الجفن و اصطکاکه الحدقه. و هذا النوع بحدث بعد الرمد الحار |ذا سی ء 
خیرم بالاساه الفیرده فیخی من الفصل الحار الدی اتضط الی آلفین ی 
ء غلیظ له کیفیه حریفه لدّاعه تحت الغشاء من الجفن حیث لم بتحلّل 
ناستعمال المحالات: 


و علاجه: الفصد من القیفال و الاسهال بنقیع الهلیلج الاصفر و السکر و 
التکحل بالروشنائی و الشیاف" الأحمر اللين و الاخضر اللین - کان مع 
غلظ و صلابه شرط ب «المبضع» و هو آله من حدید تقطع بها العروق و 
الادیم خفیفا غیر عمیق لأن مادته لیست شدیده التعمق و لا کثیره الغلظ و 
تحی تب «الصیل»حتی 
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تذهب خشونته و یسیل منه دم کثیر فیعود الی حاله فی الرقه ثم کحل بماء 
الورد > الحل آلیمیند نار بلتضق, الجفره و بسگه. الاحتداد الخاصل. عنه. آلم 
الحکٌ ثم کحل بالاأکحال المذکوره ان بقیت منه بقیه و یستحمٌ دائما لیعین 
غلی تحایل الحاظ خی القصه للتقاع التام و تاتسر کل الذهاع فیه رستن عه: 


و النوع الثانی: یعرف بالحصفی و یحدث من غیر رمد و قد یحدث بعقب 


الرمد آیضا فاذا حدث من غیر رمد فسببه بخاراه آخلاط حاثه عفنه تستکنث 
هذه البخارات تحت الغفشاء الذی علی الجفن من داخل لفلظها و قد تحدث 
لها بسبب الاحتقان کیفیه مالحه بورقیه فیحدث هذا النوع من الجرب و 
صورته صوره الحصف صغار الحب؛ لأن هذه الأبخره اذا احتقنت تحت 
الغشاء صارت هناک رطوبات حاده رقیقه یتبتر الجلد عنها بثورا صغارا بیض 
الرووس لسهوله استحالتها مده تضیحه تتقشر عنها قشور خفیفه 9 
لفساد الجلد بملوحه تلک الرطوبه و بورقیتها و شده حرارتها فیجف و 
پتشوّی و یتقشر فاذا آهمل ۳ دمعت العین لزیاده ده ال زا 
بالبیاض لما یکثر سیلان 1 العین و هی تضعف و تعجز عن 
دفعها فتحتبس فیها و تتراکم و اسبلت لما تنتفخ عروق العین و تمتلی و 
یتولد فیما بینها غشاء مسبل و لذلک قال «ابن التلمیذ»: ان الجرب و السبل 
قی,الاکتر فتلازمان. 


و علاجه: الفصد من القیفال و الاستفراغ بطبیخ الأفتیمون و الاقتصار علی 
آلطف ما یمکن من الغذاء و لا یحک هذا النوع آلبته لأّنه فی سطح الغشاء و 
لا یعمق فی غور الجفن لأنه انما یحدث من آبخره حاره و هی لا تعمق فی 
غور العضو کالأخلاط الغلیظه و لذلک لا یفلظ معها الجفن فان حک انخرق 
الصفاق و فسد الجفن. وی ارت ال سم الیرت ات [ 
عند الضروره و الیأس من تأثیر الدواء لأْنه بهیج وجعا شدیدا آو یجلب الی 
العین فضولا کثیره و آیضا لا یکحل هذا النوع بالشیافات الحاده جدا سیما 
قبل استفراغ البدن ان هذا| النوع 


خدونة من الاخلاط آلعارن العفته .و هدع الشیافات لخنها تزیدافی الوجم.و 
خی بسا کل شاه چات اه ال 


ان ی العرارمان شین الوم ام ما اه 


ورد البنفسح, کزبره محترقه. صمغ کثیرا, من کل واحد درهم؛ نشا, ثلائه 


و النوع الثالث: یعرف بالتینی و صورته صوره حبوب التین ملتزقه بعضها 
ببعض مستدیره الاسافل ممد وده الزاشن و لذ| سمی به و الیونانیون 
پیسمونه سوقوسیس آی التینی فان سوقا فی لغتهم التین. و قال «[بن 
سرافیون»: سمی بالتینی لما یحدت معه فی الجفن شقاق يشبه الاشکال 
المتشققه فی جوف التین. و قال بعض: 


لأن له تشققا کتشقق قشر التین. و نقل «الرازی» فی «الفاخر» عن «ابن 
سرافیون» آن فی هذا النوع من الجرب بیحجدت فی جفن العین تقب بشبه 
النقب الکائنه فی آسافل القصب من التین و لذا سمی به فعلی هذا یکون 
ال ای رای ان از الیونانی یخالف هذا القول. و هذا 
یحجدت من فساد الدم و احتداده بضرب من الاحتراق و هو شر آنواع الجرب 
لأْنه اکتر تیه مات صلابه و غلظا و اطول مده و مادته اک ود اف 
البدن. 


و علاجه: الفصد و الاستفراغ بطبیخ الأفتیمون فی دفعات متوالیه اذ لایمکن 
استفراغ مادته فی دفعه واحده لکثرتها و غلظها و الاکتحال بالشیاف الأحمر 
الحاد دائما آی بعد التنقیه و کذلک الحک بالسکر الطبرزد و الحدیده 
المعروفه ب «الورده» و هو مبضع له رآس کرآس الدینار برفق حتی 


تقد العفن ایحا الصحه هی اه کم الک لاف الا مارد 
الدیزح لتسکین الحراره و اندمال القرحه الحادثه من الحک. 


و للجرب نوع رابع آسود تعلوه خشکريشه و هو آشد من الثلائه و آصلب 
نستی. باله‌نانبه صطوالکسیش اي المحیب : لا بکاد فلع بسرعهه اغلظاه .و 
کثرته و خاصه اذا عتق و سببه ماده سوداویه متعفنه. 


و علاجه: استفراغ البدن بما یسهل السوداء ثم تنقیه الدماغ بالحبوب و 
الایارجات و تلطیف التدبیر و الحک بورق التین آو بالخدیذ عکا باستقضاء. 
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ااقضل اکاره لوغ یی ود 


مه ره اهاط شعتر فی باظن العف الاعلی ه ا ها تاه 
ی ی ی ای ی ین ۱ 
فی وقت عند اشتداد تلک الکیفیه و ازدیاد خدتما تسیب میم الاسباب آلداخاه 
اه الخارعه حتن سل العلی اخیا .ما هی الماده عقر ی و ال 
ما رق و لطف منها. 


و علاجها: آن تنضح بالقطورات ت مثل لعاب الحلبه و بزر الکتان و الضمادات 
علی الاجفان مثل آن یداف الأشق و القنه و الراتینج و صمغ البطم بالخل و 
عکر الزیت فاٍن لم تتحلل لشده صلابتها آخذت بالشق بأن تشق الجفن ب 
«المبضع» عرضا ثم تخرج البرده بمغرفه «المیل» لانها متبرئه عن الجفن 
متشبثه به ثم تدمل ۳ الأصفر و ان کانت فی داخل الجفن یقلب 
الجفن و يشق بالعرض من داخل. 
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[الفصل الثلائون: فی صلابه الاجفان[313] و غلظها] 


صلابه الاجفان هی آن یعرض لها عسر حرکه الی الانفتاح عن التغمیض و 
الی التغمیض عن الانفتاح و یعرض فی جفن واحد و قد یعرض فی جفنین و 
او ی ام ار و 
ای اه تا 


و سببها ۰ پایسه لکنها تکون فی الب اییس [316] و فی 
اه اس الممیی الم و ادا شرمدا 7 الأجفان الهواء البارد فغلظ 
۱ ۱ 


و توجهت الی ظاهر الجلد فاحتبست و امتنعت من السیلان و التحلیل سیما 
و قد کنت الجلد پسبب الهواء البارد.و انسکت المسامات آو بقد الانیاه.فن 
النوم لکثره تصاعد الأبخره الی الرأس و احتباسها فیه لانتفاء حرکه الیقظه 
المحاله و عذم سضهع الشهء ی خاضه فی لیالی الشاع لزیاوه خاظ: ارم 
و کناقه الجلد و اتسداد المسان فنها لنرد الفواء لکتره عضاعد 


الأپخره فیها لطول مدتها و جوده الهضم فیها و قد یحدث بعقب الجرب [ذا 
تحللت عن مادته الأجزاء اللطیفه اللذاعه البورقیه و بقیت الأجزاء الکثیفه 
آلتف لا لدع مها رها متا عضه: الاطلية الا رده علی العنن. ند الرند 
اتعلیظ آلماده و عکتیف, الخسام 


شاه اه الفسیام سطی ااسمی ماه ای خر اصاه 
اخاا لاسرا السسات اه و الاب کی با ات 
المرطبه لتسییل الماده و ترقیقها و تلطیفها و تلیین العضو و ارخائه و تفتیح 
اه و ی 5 
تفا وا یات اه اه فا ای فاص 
اسا مر اما اه وه ها 


[الفصل الحادی و الثلائون: فی السلاق [9 31 ]] 


السّلاق غلظ فی الأجفان من ماده آکاله آی حریفه آو مالحه بورقیه تحما 
بها الأجفان لما پنجذب الیها الدم بسب لذع الماده و حدتها و ینتشر الهدوب 
لفساد غذائه و فساد منابته بسبب تلک الماده و رداءتها و یوّدی الی تقرح 
آشفار الجفن آی منابت الأهداب لتاکل الماده البورقیه لها و یتبعه فساد 


العین ادا امن لزاده عست الهادم ه سریانع لها الی الففله و کیرا قا 


بجذت. بعقتب. الزمد. آذا آسی ع تذبيرهة بفر ط. استعمال المبردات. فغلظت 
الماده و احتبست و تعفنت و عرضت لها حذه و فساد و هو: 


اما مبتد ی حدیثت و هو خفیف و علامته حکه الا ماق و الأجفان من غیر حمره 


و علاجه: الاستفراغ بدواء لطیف مثل ماء الفواکه ان مادته لیست بذلک 
الغلظ الذی یحتاجح فی الاستفراغ الی ما هو آقوی منه و التکحل بماء الورد 
المنقوع فیه السْماق لقمع الماده و لتسکین حدتها و تضمید الأجفان لیلا 
تفه الخمفاء و ور الفتوباء ندهن. الوزق الخام آوسیاض ایض خفن آاهره 
بخرفه و الاستحمام غداه لیعین الدو|ء لین ترطیب الماده و تحلیلها و 
لتسکین اللذع. 


و اما مزمن غلیظ و علامته حمره الأجفان و انتفاخها مع الحکه. 


و علاجه: الفصد من القیفال آو الجبهه و الحجامه علی الساق آو الکاهل و 
سقی مطبوخ الهلیلج و الغاریقون و التکخل بالشیاف الاحمر اللين و التکمید 
بالماء الحار و الانکباب علی بخاره لما قلنا و التضمید بعدرس مقشر و شحم 
الرمان لتکثیف العضو و قبضه و تغلیظ الماده فلا یجری فی العروق الی 
ظاهر الجلد و تسکین حدتها بمیبختج لتسکن الحراره. و ان کان الأمر آغلظ 
من هذا الذی یکون فی هذا القسم الأخیر و تدمع العین لشده اللذع و الحکه 
و ینشر الأهداب لخبث الماده و رداءتها, یکحل بعد التنقیه و الحمیه بالدیزج 
الأحمر اللين و الأبیض مجموعا بماء الرازیانج و ذلک لتلا تزداد حذه الماده و 
رداءتها باستعمال الأدویه الحاره فیضاف الیها شی ء من المبردات لیعتدل. 
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[الفصل الثانی و الثلائون: فی الکمنه [9 31 ]] 


الکمنه و هی بالاشتراک اللفظی تطلق علی ثلائه معان: آحدها, ثقل فی 
الأجفان 


پم شوم ری ما ان انیم ی خی شا 
تال وال اب مه مارا اوایا سه ال یار 
و هی من امراض القرنیه و قد ذکر. و ثالثها, من امراض الملتحمه و هی ما 
دکرها الحشف ولد ال عرش لین یه ال الباشن بصعت بعرا 
البصر اخلاط یکره السواویه الفسفته خت الطفات بالروع الباضره 
فت ااسع کواافی ضیات وتان و شیر ون اما الب الحنیه و 
یاو شین لین والطک الحرکه سلطا تاقوا 
بخذ صاخیها کان غینیه اعظم حبها ما کانتا فللامتلاتهها و اتفاخیها من 
نالف و عرسا ان الیش السوداوی لا تلو مر 
خده ,و لاع تسیب الاختراق لا یکاد تهدا الا پالماء الحار لانه پلین: العضو و 
یرطبه و پیرده و پرخیه و یفتح المسام و یسکن لذع الأبخره و حدتها و سببه 
تک ارات الریته وراه الاس م الیه و اخمانیا تعلطها رت 
اااات تس اه ی و ای الیش ای ان ده 
توجب الحکه. 
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و علاجه؛ الاستفراغ آی اننتفراغ الماده ای تنقصل عنها الأبخره بالایارجات 
و طبیخ الأفتیمون هلق راک و ان یذز بدرور الکمنه و صفته: : دار فلفل. 
دای فلا اضف ره سب لسن صقی اسان فان 
صبراسقوطری؛ دانق و نصف؛ مر حضض, مکد درهم. یدق و پنخل و یکحل 
به العین ذرورا و قد یعجن بماء الرازیانج و یحبب و ان یکمد بالمیاه 
العتطمه یاه سل الصاها یت یا نحل ها کال وه الا ند 


غیرها. 
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[الفصل الثالث و الثلائون: فی العشاء [321 ]] 


الفشاء ی هو الشبکوز هو ان شعطل الیجر لبلاتی لا بر الکواکبتن بیضر 
نهارا و یضعف فی آخره عند غروب الشمس و زعم بعضهم هو الشبکوره 
الزانده المتاحه لا بضر فی البوم الفیم: و سبه بخارات علیطه تکتر. الروح 
و تفلظها لتکثیفها ایاها و النهار تلطف تلک البخارات و تتحلّل بتلطیف 
الشمس و الضوء و حرکه الیقظه. لها آی لتلک الابخره فتتلطف الروم و 
تاه ۲ کدهر تفای بر اضر فیتضر و فی الیل لا مضر لاسات فادها و 
هی بروده هواء اللیل و رطوبتها و غلظها و الظلمه و السکون فتتکاثف تلک 
الأبخره و تغلظ. و هی اما ان تکون متده قی الدهاغ او رتیه الیه فی 
المعده و یفژق بینهما بأن ما یکون من الدماغ یکون علی حاله واحده لا 
تتفیر فی وقت من الأوقات و ما یکون من المعده یخفف بنقائها و یزید 
بامتلائها. و قد تغلظ الروح و تتکدر من مداومته بالشمس لأنها تحلل لطیف 
الروح فیبقی غلیظها و یتکاثف فی اللیل و آکثر ما یعرض لاأصحاب العیون 
التاعت سا کارا ات 


لاح لاس اغ آخ استفر اخ الرطوته المولده لتلک الانخره بالابارجات ۵ 
الغراغر و التعطیس بالکندش و الفلفل و الجندبیدستر و الصبر فاٍن العطاس 
یلطف الابخره موالرماتنو ها عی ه موه و الایکات علم الهیاه 
المحلله مثل ماء الرازیانج و الشبت و البابونج و المرزنجوش و 
النمام و السداب و ان 
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طبخ کبد التیس فی قدر مع شی ء من بزر الرازیانج و الدار فلفل و انکبٌ 
علی بخاره نفع جدا و کذلک 


الانکیاب علی بخار الکبد |ذا شوی و اطعام الأطعمه الحریفه بأن یجعل فیها 
الحلتیت و الفوتنج و الخردل و الصعتر و الأنجدان لأنها تقطع البلغم و 
تلطدفه و آن یکحل بالدار فلفل المدقوق مع الرازیانج المنثور علی کید 
التیشن آو البقره المشویه. فی.خاله الانشواع لیتشف. الضدید الدی تخر من 
الکبد و یتشربه المسحوق بعد ذلک. و ان غرز الدار فلفل و الوج فی کبد 
آلفبتن ام الیفره اتمه شین کل بالصیید الا بترم ها آنرا 
العشاء و هذا علاج عجیب فوق الوصف. 
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[الفصل الرابع و الثلائون: فی الجهر [322]] 


الجهر و یقال له الروزکور ایضا هو آن لا ببصر نهارا و ببصر لیلا و یوم غیم و 
فاد مت ارو وف تال مع حوه توس - 
ها ره سای اه مس تا سا ما سس 
اه ی ی 
البصر لحاته. 


و علاجه الترطیب آی ترطیب الدماغ بالتسعیط باللبن و دهن البنفسج و 
القرع و سقی الألعبه المبرژده و ماء الریباس مع شراب النیلوفر و البنفسج و 
الغوص فی الماء البارد و فتح العین فیه و تغلیظ الدم بالهرایس و الرژوس 
و خبز الطابق و لحوم الحملان و ذلک لأن الروح المتولد من الدم الفلیظ 
یکون غلیظا لا محاله فلا یتحلل بمثل ضوء الشمس و غيره من المحللات 
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االفصل الخامشی و الظلاتین قی القرب ] 


القرتب شیمی. بامیم لاتم بقال. سته ظرت. اض کانت تسیل وا تشاع 
دموعها ناصور یحدث فی موّق العین الانسی [324] و سببه خراج [325] آی 
ورم حار تجتمع مادته الی موضع واحد فی باطنه و یلزم التقیح حینثذ آو بثر 

آی ورم بظهر بالموضع المذکور من مواضع حاده ردیثه ار 
الرآس الیه ثم تجتمع و نتقیْح و تنفجر اما من خارج الماق آو من تحت جلده 
جفن واحد آو جلد الجفنین آو من الأنف فی الثقبه التی بینه و بین العین. و 
یعسر التحامه؛ لأأن العضو رطب دقیق الجوهر سخیف فیرطب القرحه و 


یترهل دائما فلا بت فیه اللحم و هو مع رطوبته متحرک دائم الحرکه 
فینزعج کل من شفتی الجرح و یزول عن الاخر فلا یندمل فینتصر ای یصیر 
نا ۱ 

صور :و 


آیضا ِِ اتعمال الادویه الجاده الکاوبه علیها لانما تقد العین هرید 
فی ورمها. 


و علامته: آن العین لا تلتزق لاأن الانفجار ان کان من داخل الجفن یسیل 

داتفا من الحاق و طونه ضدیدیه و مده فلا تلتزق العين و ان کان من خارجه 
پندفع الفضل من هناک فتجف العین و یقطع رمصا شبیها بالمده الی آبیض 
افلتن معتدل القوام و ان کان الانفجار من داخل و |ذا غمز علی الجفن 
السفلانی, تنزرق منه مدّه و صدید هذا ایضا انما یکمن ادا انفجر الق «اخل 


نفس الحوبه [326] التی یجتمع فیها و یظهر الغرب شبیها بالورم الیسیر عند 
اهنا ته هن امد وترتها نعد و اشخر الن الانت فگرحت: آلمده من المتر 
آو الفم و آفسد خبث صدیدها العظم و سوّده و ریما مرت المده تحت جلده 
الاجفان و افسدت غضاریفها و سودتها و اکلتها و ریما افسدت العین بدوام 
امتلائها منها. 


شاه اه له فص ارفهال ‏ یی لقاع کما هه لقاع 
فی علاج القروح و ذلک لتقل الفضول و الرطوبات فی البدن فیسهل 
الاندمال و آن یقطر فیها شیاف الغرب و صفته: صبر و کندر و آنزروت و دم 
الاخوین و جلنار و کحل و شب. بالسویه؛ و زنجار, ربع واحد, یتخذ اشیافا و 
داتس الباء و بقطر فی الموق بات قطرات و یل منم ریان صالم 
یعدٌ تنقیته من الوضر بأن یحک بالقطن العتیق و اللحم الفاسد باستعمال 
مرهم الزنجار و ان کان قریبا من الأْجفان غائرا و باستعمال الحدید و قطع 
اللحه الفاشند ان کانسا تلا .عزن الاجفان:غیر. 


غاتر فان هذا التدبیر ربما آبرآه و جقفه آشهرا حتی یکون کالصحیح فان 
کفی و الا کوی ب‌ «مکاوی» صغار مدوره الراس, تحجمی حتی تصیر مثل 
النار و توضع دفعات حتی پذهب لحم العفن, و یجفف الرطوبات 9 یوضع 
علي العین عجین مبرد بالثلح آو خرق مبرده او یوخذ قمع منهدم الاسفل و 
ار ما رام ی ۱ 
یتعدی الکی من هذا الطریق موضع الناصور ثم عولج بمرهم الاسفیداج. 
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[الفضل الساژین و اللاتون» قی الاتشار 3271 ]و الشماع ۱۱326۱ 


اشاره 


الانتشار هو آن تصیر الثقبه العنبیه آوسع مما هی فی الطبع حتی آنه ربما 
یبلغ الاتساع اٍلی |کلیل السواد من کل جانب فینتشر النور و یتخلل لضروره 
ال ی ها ر لمخم الب اس ات لبم کر 
جوانب ی 
را و ی ی و ار 
الحشه کان التخلعل یلا لا ببلع الی‌حد آن لا یلم ناه فاوا وفم: اه 
الشیح و انتقل الی موضع التقاطع حذاء القوه الباصره رجع الی مقداره 
اسفر مها کان علنه و فیه نظر [329] 


و الاتساع قو ان تتسع العصبه المجوفه مع سعه الحدقه و هذا الاصطلاح 
سا اخق که المصتتا رف (فالکل ان بترم و تضطاه وعال 


«صاحب التذکره»: آما المحدئون فانهم ینسبون الانتشار اٍلی العصب لا |ٍلی 
الحدقه و قصدهم فی ذلک العلاح, لأنه یخالف علاج الاتساع الحادثت عن 
العنبیه و الفرق بالحقیقه بینهما هو آن الاتساع بحدث فی العنبیه و الانتشار 
فی لور فالاتساع مرض و الانتشار عرض و من تتبع کلام القوم شهد بصحه 
قوله. 
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و ما القدماء فانهم یستعملونها استعمال المترادفین و الفرق بین اتساع 
الهضنه و اتساع اللفته آنفی الاول .شین التفر ستسرا فب. آحزاء العنن .و 
قی الثانی لا یتبین فیها من النور آثر أصلا حتی یظن من لا درایه له آن العین 
اسودت لان النور بغرجعلی استقامه.و لا بلیت فی العین لاساع آآنعیه. 


و سبب هذه العله یکون: 


اما من خارع‌مما نقع غلی العین کالضربه و اللظنه و هه‌ضما ببرا لان ضذا 
السبب لا یوثر العصبه المجوّفه و لا یصل الیها و لا یحدث الاتساع فیها بل 
یمدّد الطبقه العنبیه اٍلی الأطراف و یفسخها فتتسع الثقبه کما لو آخذ جلد 
متصوت: رطت. کم وفع فی. مفخم آلنقبه خفز آه کشتم ضلب دقفا .قوب 
0[ 


و علاجه: فصد القیفال و وضع المحاجم علی الساقین و آن یحقن بالحقن 
اللینه [ذ الحاده تهیج الأخلاط و تئورها فتتصاعد لی الرأس و المقصود میلها 
الی الجانب المخالف للعضو المافوف لتلا یتوجه الیه و تحدث فیه ورما و 
سادهفی الم و ۱ سم دیامن قوی ها ی علی ماه الات راع 
بالدهاء مضفون فی کلام «اشراط» علی سعی الداءمفمن الق ۶ وا لا 
مانع مق سنعی الدواء هاها بل الفانه انم هومی الب *:بسبب توجه المواد 
(لی الراس و 


ییآ دیالسا من یر الفمی اللارم اه 


آنتنختمیدمن الاطععه القلیظه لیا بجنن ولد القضول اف الیدن فیید وه 
شی ء منها الی العین لضعفها و هی لا تقدر علی دفعها عن نفسها و لا علی 
دفع فضله غذائها بل لا تقدر علی هضم نصیبها من الغذاء الوارد علیها 
فیستحیل الجمیع فیها فضلا و الجماع لأنه یحرک الأخلاط و بهیج الحراره 
الغریبه و یضعف جمیع الحواس سیم البصر و السمع سب آنه یستفرعغ 
جوهر الروح و یحلل الحار الغریزی و ینهک القوه و النوم علی الظهر 
لاحتباس الفضول فی الدماغ لمیلها عن مدافعها التی هی الی القذام مثل 
المنخرین و الحنک و حینثذ لا یمن آن یندفع شی ء منها (لی العین لضعفها و 
النظر الی الضوع لانه‌بفرق النون متصعف النضر. 


و یقطر فی العین لبن امره ترضع ذکرا[330] لأّنه معتدل القوام تام النضح 
بل القضول و هو بقع من اتصاب المواد الریفه و بسک للم و بش 


الکیموسات الردیثه بعسله و جلائه لها و یلتصق بها فیمنع وصول حذه 
الاخلاظ الخیفه الا ۶ یعس مق البا فلا متشه تالحم 
بصفره البیض لتسکین الوجع و تحلیل الماده المنصبه الیها تم یزاد فیه عند 
الاتحطاظ و سکون الالم البابونج و الغیروطی لیزداد التحلیل و بعد زوال 
الورم تکحل بالروشنائی و الباسلیقون لیلطف ما بقی من الماده و یحللها. 


و اما من داخل من خلط غلیظ آو بخارات حاده غلیظه فی العصبه فیمدٌدها 
یمذدها فتتسع الثقبه. 


۵ ها تخت عقب الضداغ الشدید ادالش‌سام آو الماشرا دا خصضل 


فضل الشرایین و لم یتحلل عنه لتضاعفها و اکتناز جوهرها فیتردد مع الروح 
قیها الیران حصل: انیت الشفت نی تقسم فی امین قراجمها و مر 
ای ی ار را ای 
الشقیقه. و انم بکون هدا یعفعتب لین الامراض ان الفضل تب ید 
المزاج الحاد الذی قد عرض للدماغ يحتذ و یزداد سخونه فیغلی و یتخلخل و 
یکثر حجمه و یندفع شی ۶ منه لی العین لضعفه و تنتفخ منه العروق و 
تتمدد, فتتمدد بتمدذدها الطبقات و تتسع الثقبه و لا یرجی صلاحه [331 ] لأن 
ما یحدث من الانتشار بسبب هذه العلل ۷ آخ اقضاع اعد 
فقرا کر امن لان الفضل فاحل فی عبت السر این و سل الی جه 
تمدّد الطبقات و توسع الثقبه من کثرته یحصل فی الأکثر فی جمیع المجاری 
و یوسعها و تتوسع العصبه آیضا و لا حیله فی برثه حیث لا یمکن علاجه بالید 
ول الما انز آلادونه: 


فغلاخه: غلاخ هفه الفلل اولا تفه الدماغ بالاسمال القوی تتدقه اتقصولن 

مر الحهاو لا ت یه این نو‌فت اشراین قیاق ان 

وال شعای العرارات و یه ان الک رکه ساره افو 
ان 

مرار 
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التیس؛ مراره البازی, مراره الحجل, مراره العقاب. مجففه من کل واحده 

درهم او اکثر ثم یوْخذ لکل عشره دراهم منها و هی یابسه درهم من شحم 

الحنظل و درهم من السکبینج و درهم من الفرفیون یسحق و یشیف بماء 

۹( 
من الیضر کب بیطل:و 


اتضا یی اذا کانت ااخشه سحیحه و ام سغ الاساع فی القبه ای کال 
کان العصیه | اسعت انش آلنهن وییت و سطل التضر بالواخده و کذلی 
|ذا اتسعت التقبه الی الاکلیل[332] و آما [ذا لم یبلغ اتساعها الیه کان ما 
خن .موی آللون پسیرا ا مبطل مه النضو و قد شیم العیه اکتره ال رود 
البیضیه و مزاحمتها العنبیه و تحریکها لها (لی الاتساع بسبب آنها ترفعها و 
تمدها و هذا النوع آکثر ما یحدث للنساء و الصبیان. 


او لورم فی العنبیه ممدٌ لها الی الأأطراف و قد ذکر علامتها و علاجها من 
قل ی اسراضی اطعا 


ی دا ای و و 
پتباعد ما حول الثقبه عن المرکز و هذا نما یکون عند استیلاء الیبس علی 
اظرات الطیعه کما تمد الصود السفونه کی این یس نبا 


و علامته: علامه ضعف البصر عن الیبوسه من الاشتداد عند الجوع و 
الریاضه المحلله و الاستفراغات مع ان 
ی 

قال «جالینوس»: جمیع ما یعرض في العنبیه من الاورام ِ آسهل 1 
ترطییها. 
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[الفضل السایع و الظلاتون: فن الضیق 3331 ]] 

الضیق هو آن تصیر الثقبه العنبیه آضیق من المعتاد فیجتمع النور و یتکانف و 
يحتد البصر و یضعف فی هذا الکلام تناقض بین لان احتداد البصر انما یطلق 
علی کمال قوته و وفور حسه فکیف یجمع مع الضعف. 


و اعلم آن «جالینوس» قد صرح فی کتاب «منافع الأعضاء» آن اجتماع 
الروح و اکتنازه نافع فی فضل حس البصر و تبدده و تفرقه 


تبینت: لشففه و بفید کلامه هدا آنا تری الاشان لذا اراد آنبحد بضره جمع 


عبته: نو ضیق. خدفته: فیخند بضرخ. خعلن هدا بکون. الضیق. کیف. ها .کان 
مرا سشن ان کین طیعا اس یا 


و قال یعضهم: ان الضیق الحادث بعد آن لم یکن, یضعف البصر؛ لأّنه لا 
بحوت آ غر مرحم آلامر اوحته اسان ف اافعال مر 
شک و تبعهم «حنین» اختیار هذا الجواب و قال فی رسالته فی ترکیب 
العین: آن کان الضیق بالطبع فهو محمود لجمع الروح النوری و حفظه و ان 
کان بالعرض فانه ردی ء لا لنفس الضیق بل للعلل التی یکون منها الضیق و 
خاصه اذا کان من نقصان الرطوبه البیضیه. 


و قد ذکر «الطبری» آن قوما منهم «ارجیجانس» ناظر «جالینوس» في آه 
و ی یی حدم تحت ور لفرصی ی بات ال ان 
«جالینوس» بجوابین: 


آحدهما: اٍن کل عضو له فعل ما و آقوی ما یکون ذلک الفعل |ذا کان العضو 
شلیما و النفضان بدحل:علی دلی القعل بعشسب التفضان .علی دلگ العخه 


داتفا تم امعم ای اس 


و الخر: ان الضیق الحادث |تما یکون عن شیئین ردیئین مرضتّین: أحدهما. 
شالت ار تست جم الیه ها از کل ار 
الیشی صافت اه یا رن للم ارظی ناف و وی 
الشمین انس ایو اد ریت یت رات هه اما ار 
البیضیه فتحدث منه آفتان: 


اخداهما: خفافت. العليديه. و الاخزی؛ قله المسافه بین. الجليديه و. الهواء 
الخضی هرمن دلک ااجليديه من الکلال.قی لحظه تا کمار عرش لمن 


2 
الهواء فلیست الفه وقعت من ضیق الحدقه بل لنقصان البیضیه و ما ابتلال 
العنبیه الذی یعرض منه الضیق فانه أقل رداءه لأن تیبیس العضو الرطب 

آسهل من ترطیب الیابس. 


قال «الرازی» فی تلخیص المقاله الرابعه من «العلل و الأعراض»: ان 
«جالینوس» لم یعطنا هاهنا ما السبب فی ضعف البصر ذا ترطبت العنبیه 
فان کان لا یحدث من ترطبها الا ضیق الحدقه و ضیقها سبب حده البصر لا 
ضعفه, فما السبب فی ضعف البصر هاهنا ثم قال: ۵ آاخشت آن فمی .هذا 
له و قمی ع ال کم هن ابتلال العنبیه و تمذدها لا یکون سببا 
للضیق بل للاتساع و کذلک الینسن فیهاو آن ضرخ بة «جالیتوس بان الضیق 
قد یکون آیضا عند ما تجفٌ العنبیه فی نفسها و ذلک |ذا استولی الییس علی 
آجزائها القریبه من الثقب فانه یکتفها و یجمعها بعضها |ٍلی بعض فانه لا 
یمکن آن یحدث من تمذدها ضیق البته سواء کان من الرطوبه ان 
یسلا فالعطالم شاه عیانص نها فان اد لس شر الشست 
قن.: زلی: 


و قال بعض: ان الضیق الحادث یضر لأنه یغیر قوام الروح و یخرجه عن 
ااقوام 0 به بضام لانطیاع المر یات قبة و فبه تظر 35321 ] 


و قال بعض: انه یضرّ لأن الروح تتکاثف عند الثقبه فاذا انطبع فیه الشبح و 
انتقل الی موضع التقاطع انبسط عائدا الی مقداره الطبیعی لسعه المکان 
هناک فیکبر الشبح الواقع فیه فیری الشی ء آکبر مما هو علیه و فیه آیضا 
نظر [335 ]. 


و «الشیخ» قد عدل [336] عن ذلک و قال: و آسبابه اما یبس من 
القرنیه [/337] تجمعها فتنقبض الثقبه و یحدث الضیق او السده؛ و اما 
رطوبه ممدّده للقرنیه من الجوانب الی الوسط فتتضایق الثقبه مثل ما 
یعرض للمناخل اذا بلت و استرخت و تمدذدت فی الجهات. و اما یبیس شدید 
من البیضیه فتقل و تساعدها الطبعیه الی الضمور و الاجتماع المخالف لحال 
الجحو ظ. 


و آقول: سبب ضعف البصر علی ما ذکره «الشیخ» ظاهر, آما عند یبس 
اس و نقصانها فلما[338] مرّ فی کلام «جالینوس» و آما عند یبس 
القزنیه:ه. زظویتیا. غلانها "خلفت. شفافه: لیا تم الاضار فاد اتقیضت: و 
اخفع عیت تقضی وم اه با اضما و ی النقه معید 
اشتمالها علیها و احاطتها پما عرضت لها آی للقرنیه غضون و تکاثف کما 
پعرض للمشایخ فی آواخر آعمارهم و منعت النور عن النفوذ فیها و الأشباح 
آیضا عن الانطباع فی الجلیدیه و بری صاحبه الاشیاء کأنها فی ضباب آو 
دخان. 


قال.,«خالینوس*: و آما ما تحانی الثفبه من القرنیه. فان جمیع آفانه. تضر 
تالیضر 


و سببه . 


ما زوال الطبقه العنبیه لورم یحدث فیها آو فی غیرها من الطبقات فتتمدّد 
دط و زرف معا ال ار الوا فتنقلب الثقبه عن موازاه 
الرطوبه الجلیدیه و تزول عن المحاذاه بقدر زوالها أی: زوال العنبیه عن 
معضعها و فیه.بخت. از لا تخفی آن انقلات الغنبیه و فیلانها لا هحب: الضیق 
فی الثقبه؛ نعم عند انقلابها و انقلاب الثقبه عن محاذاه الجلیدیه لا بنفذ النور 
فی تمام الثقبه علی استقامه بل فی بعضها الذی قد بقی علی المحاذاه 
فیکون خروج النور حینثذ کانه من مسلک ضیق 


و یسوء البصر. 
و قد ذکر علامه هذا آی زوال العنبیه و علاجه فی آمراض الطبقات. 


و اما نقصان الرطوبه البیضیه و خلو المواضع الذی بین العنبیه و الجلیدیه 
فتتفلب. آلعنبیه. علی. تفسها تفع اجزاوها بعضها علی بعض لانتفاء ما نملا ها 
و یدمعها فتضیق الثقبه بالضروره و تنجذب العنبیه الی الجلیدیه فتقع علیها و 
تتعوجخ آی: الجلیدیه عن محاذاه الثقبه الی جهته او تتعوج العنبیه فتزول 
الثقبه عن المحاذاه فتضیق الحدقه فیه البحث السابق. 


و طلامقه آن لا یکون بضره عیدا لکلال اتحلیونه من الضوع .وا مستقیما و 
ریما آبصر علی شکل الالتفات اٍلی الجهه التی مالت العنبیه اٍلیها أحسن مما 
ار داحتا راد 


و علاجه: علاج نقصان الرطوبه البیضیه من القطورات[339] و السعوطات 

و النطولات المرطبه و التوسع فی الأغذیه ۳ اش وحن رن ند 
هو کما قال <این آبی.ضادق» آن بحیس النفس اطول ما یکفن و بدفع: الی 
داخل دقعا قهیا بتوتیر عضلات الصدز و در و البطن کالمعر خر لاخراح النخه و متی 
فعل ذلک عاد الهواء الذی یخرح بالتنفس العروق الی العضاء مستصحبا بما 
یجده من الأبخره و المواد فی العروق فیمتلی الدماغ و مجاریه و یتمدد 
فتسع العصبه و الثقبه. و فیه نظر آن التقبه علی ما قال المصتف فی 
فحا زا الجلیدیه و الحصر لا ینفع فیه. 


[الفصل: الثامن و الثلائون ]: فی نزول الماء [340 ] 
تقو ناه مر نی سا مه السجریت و هو آفقت و اش شرا 


مجری لأنها کالمجری [341] للروح و الشبح و هو آی الماء رطوبه غریبه 
احتراز عما نسب الی جالینوس 


من آنه قال ان غلظت الرطوبه البیضیه غایه الفلظ و هذه الحاله هی 
المسماه بنزول الماء منعت البصر البته هکذا نقل «الرازی» عنه فی 
تلخيیصه للمقاله الرابعه من «العلل و الاعراض» اورد علیه شکوکا و قال 
فما وجه القدح حینثذ و تجویف العنبیه کله مملوء من هذه الرطوبه و الی 
این ینحی الماء و لم لا یری فی حال سلامه العینین هذه الرطوبه من الثقب 
آلعتی‌ هام لاس رالیضر عن ادبم 


فان قیل: لاتها غلی غايه: الضفاء.ر: بان هذه الرظوبه انما تست بیضیه 
لشبهها ببیاض البیض و انا قد تری الماء من ثقب العنبی فی لون بیاض 
الییض و قوامة‌بل اصفی مه کتیرا مهو یفنم الیضو و کیت نفکن آن:بحدت 
سریعا کما فی المعز |ذا تناطحت. 


و قد اعتذر «صاحب التذکره» عن «جالینوس» و قال: انه یقول فی الرابعه 

من «العلل و الأعراض»: ان البیضیه اذا غلظت حدث عن ذلک نزول الماء 
فی العین و لم یقل ان غلظها هو الماء و مراده آنها |ذا غلظت عن کیفیه 
رطبه غلبت علی مزاجها فترشحت تلک الرطوبه فی الثقب الذی خلف 
القرنیه, حصل منها ما یمنع 
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البصر لکن حنینا ذکر آن غلظ البیضیه هو الماء و آما غیره فلا و هو سهو من 
«حنین». و قال «ابن آبی صادق» عند ذکره علاج زیاده العدد فی شرحه 
الکبیر ل «مسائل حنین»: متی لم یمکن اسقاط الزیاده عن البدن کالخنازیر 
و آمکن نقلها عن موضعها الی موضع آخر آقل شرفا منه, نقل الیه کما یفعل 
بالماء المجتمع فی العین؛ فان الرطوبه البیضیه متی غلظت آو تکثرت حتی 


الأشباح من الانطباع فی الجلیدیه فلا سبیل اٍلی بزلها و اخراجها ع, العین و 
پا ای میس هه سل ادا سا و یت 
او و ی 
الخواب مود الست. الق جااه 


و کلامه هذا صریح فی آنه هو الماء و هو خطا لأن الماء عند الأطباء مرض 
من قبیل زیاده العدد و لم تحصل فی العین هاهنا رطوبه آخری لم تکن فی 
حال الصحه و لأنه پرد علیه ما آورده «الرازی» علی «جالینوس». 


یقف فی الثقبه العنبیه بین الرطوبه البیضیه و الصفاق القرنی و یتکرح 
کتکرح المری ۶ و ماء 10 هذا علی رای «الشیخ» و من تبعه من 
المتاخرین. و قال «ابن سرافیون» و کثیر من المتقدمین و المتاخرین: ان 
موضعها بین الطبقه العنبیه و الرطوبه الجلیدیه علی الثقب الذی فی 
الحدقه و استدلوا علیه بوجهین: 


آحدهما: ان الماء لو کان بین القرنیه و الجلیدیه لما تعلق بخمل العنبیه و 
خشونتها [ذا کان خملها فی داخلها و رد بأن العنبیه اذا ضغطت و کبست ب 
«المهت», انسع الثقب و زلق الماء من ظاهر العنبیه الذی هو ۳1 ال 
داخلما النق هه-خشن هعلق بالخفل. فادا. اجتذب الخمل, الماء .و زال فتها 
اله طظ عاوت الخدفه الی‌سالها اارلن کها مرخ لحم ال رخممن لسغ 
عند لو لخروج الجنین بسبب الضغط فاذا خرج الجنین عاد |لی حالته 
الأو 


و ثانیهما: بآن الماء لو کان بین القرنیه و الجلیدیه لروی «المهت» 
۱ ۱ مر 


اس اس لاس مان 
و قال 


آخرون: ان موضعها بین القرنیه و العنبیه حیث تکون المده الکامنه خلف 
القرنیه. دمن هدا ظن بعختم و ان کان من عض الظن ان الفاع ند آلعوح 
لا بتعلق بالخمل بل یغوص حیت تعوص المده و اختاره «صاحب التذکره» و 
استدل علیه بوجوه: 


ال ای الما پا ها ی ی آ لها 
الیسیر من حول الماء و |ذا ازیل بالقدح بانت الطبقه علی ما کانت و لیست 
الثقبه بهذه السعه و لا یجوز ان تنسع الثقبه الی هذه الغابه تم تعود الی 
الحاله الطبیعیه بعد القدح من غير توقف و هذا الوجه یرد علی «الشیخ» 
ان سکن آن باب شا ره هار طوه خی عفن النقیه نها ال 
الأطراف لکثرتها و ازدحامها و غلظها فاٍذا کبست العنبیه ب «المهت» و 
سال الماء الی داخلها و تعلّق بالخمل عادت الثقبه الی الحاله الطبیعیه 
توا الختید کماسمی الرحم الوا ضوع لیم یر توف ه اه 
قد بخزخ من الماع نی ۶ من اللعته غند کترنه. قیقف: ین العنیه:و اهر ننه 
اه اه 


الثانی: [ن العنبیه نابته من المشیمیه ملتصقه بها و لا یحس عند ارسال 
«المهت » آنه ینقب: طبقه آخری غیر الملتخمه. 


التا لت ان تایه کتی مضل ات الشصتت تخظ الدراء 
منها لسالت البیضیه بعد اخراج «المهت» من الثقب بل قبل اخراجه. و رژ 
هذا| الوجه بأن البیضیه غشاء رقیق یمنعها من السیلان و لذلک جعل رأس 
«المهت» مدورا للا یخرقه و فیه نظر؛ لانه یستلزم آن تکون طبقات العین 
ثمانیه 


آو تسعه و هو خلاف التشریح بل انما جعل رآسه مدورا لثلا یخرق العنبیه و 
لا یعفرها و لو کان الماء بینها و بین الجلیدیه لجعل حاد الرآس لیکون ارساله 
آهون. 


الرابع: ان «جالینوس» قال فی العاشر من «منافع الأعضاء»: ان الماء 
یکون المواضع التی فیما بین الصفاق القرنی و الرطوبه الجليدیه. و فیل: 
ان هذا الکلام منه یدل علی آنه یعتقد جواز کونه بین القرنیه و العنبیه آو بین 
الغتییهو الجليويه از له اعتقد. اجد الفتسمین خاهه. لنض علید فعلم آنه بجتن 
کونه فی ااعضضین و ضعف هذا القول ۱ بخفی غلی دی فطانه 3421 ]. 


۵ الق الخم باه ابا مر ی وه لا شم خلفت ها اختایه 
«الشیخ» 


ام ان اضف | لشیم سین التضض و الو تفف ای کات مرادن ای 
القرنیه کما اختاره «صاحب التذکره» لسال من الموق عند خرق الملتحمه 
بل وت راب هت الب فیعض لی «ل خی و ریق فی انوم 
بعنت .و تعدیب آلعلیل بااماتب علین فمام مده کمیت لا تخر ک و لا ام و لا 
یسعل و لا یعطس لکن فی الصوره التی یخرج من الماء بعض من النقبه 
لکثرته یعالجه بعض من حدّاق الکخالین ب «المهت المجوّف» و هو میل 
مجوف علی هیثه «المهت » قد نصب میل آخر مجوف علی وسطه قائما 
کالعمود بأن یدخل رأسه فی العین حتی نراه قد وصل الی الماء و یدخل 
اش العموت فی. فمد. تم مضه حنی یتجدت لک الفاع ال الخارع هن 
التقیم شمامه الی تخویف المیل کم بکیسن البافی. الواقت: فی النفنه. بولک 
اامیل.عیم تفحط ال داخل 


الفتبیه و بعلق بالخمل: 


فیمنع: تقود. الاشباح. الی النضر علی. مذهب: الطبیعیین! فانهم تفولون: [ن 
الایصار |نما یتم بآن ترد علی القوه الباصره صور المرئیات و هو القول 
بالٍنطباع و خروج النور الی المبصرات علی آحد المذهبین و هو مذهب 
الریاضیین و جمهور الأطباء فاٍنهم یقولون ان الابصار انما یکون بآن یخرج 
الم هی ای له روط رات بل اافش و نع لت اضر و 
الادراک التام نما یحصل فی الموضع الذی هو موقع سهم المخروط و هذا 
المنع اما ان یکون تاما ان کان کثیرا بحیث یسد جمیع الثقبه او ناقصا |ن 
کان قلیلا بحیث یسد جهته و یبقی الباقی مکشوفا فیری ما کان بحذاء الجهه 
المکتته‌قه:دفن غرم الابتعلن الحدفه و ان: کانت الشسده اتاقضه فی .حاق 
الوسط و یکون حوالیها مکشوفا یری فی وسط کل شی ء کوه و سببه 
یکون: 


وک ۳ 
المجوفه و ینزل الی العین و یقف هناک آی: فی الثقبه بین القرنیه و 
التيضيه آو بشد العضیه المجذفه فیل موافاع الفبه. فیمنع ها 
فیها و هذا غیر نزول الماء. 


و علامته: آن یتعطل البصر بالکلیه مع سلامه العین و اذا غمضت العین 
الضخچه آو الماف‌فه لم سم الحذقه من اضر و ان لا سفن العلیل‌بالم 
ولاعاه لا امتلاع قی‌عفی العوه کما بکن عندرآلورم. 


مهن داخل .و هو الاع الندن من الز طمبه فتعلل غتها بخاراتت یه و 
یحصل هناک و تصير رطوبه غلیظه 


و قد یکون سببه صداعا شدیدا فان شده الاألم فی ذلک الموضع بل فی 
جمیع المواضع تثیر الأخلاط لما تتوجه الطبیعه الی ذلک الموضع للمقاومه و 
یصاحبها الدم و الروح فتحدث السخونه فی العضو و یلزمها وران الاخلاط و 
حرکتها و تکذر الرطوبات لثوران الاخلاط و غلیانها و لان الرطوبات الفضلیه 
تکثر حینئذ بسبب ضعف الهضم اللازم للوجع فیختلط بتلک الرطوبات و 
تکدرها و ربما وسع المجری لتمدیدها لتمدید الأخلاط ایاه لزیاده ۳۳ 
بالغلیان و الثوران و باختلاط الرطوبات الفضلیه معها و بما پتولد هناک من 
الریاح الممدده بسبب ضعف الهضم اللازم للوجع فتنزل الرطوبات الفاسده 

من الشرایین او من العصبه المجوفه الی العینین لضعف بنیتهما و لانساع 
الطریق الیهما و للضعف العارض لهما ات تناها شم فیشتد 
قبولهما لتلک الرطوبات. 


و علامه: ابتداء الماء: آن بریٍ الانسان خیالات آمام العین مثل البق و الذباب 
و الشفر غلی خست اختلا ف اشکال تلی الرظویبه: و سببها وقوف سی۶ یر 
شفاف بین الجلیدیه و بین المبصرات فیدر که الناظر و یری کالظلمه علی 
الخیالات قد تحدث آیضا عن البخارات التی تصعد عن المعده الی الدماغ و 
تنفذ الی العین فی العروق و الشرایین و تحول معارضه بین البصر و 
المبصرات کالماء و لیست تدل هذه الخیالات علی نزول الماء؛ لانها انما 
تکون عن قوه حس البصر جدا فتحس بالابخره الغذائیه التی لا یخلو عنها 
بدن و الفرق بينهما آن ما یعرض بسبب المعده تکون الخیالات فی العینین 
معا علی السواء فی الابتداء و الکثره فلم یکن 


حصوله آولا عین و آحده ثم فی الأخری و لم یکن فی احداهما آکثر و فی 
الاخری. اقل لا بختض بغین و آحده و.ا تکون الخیالات دائمه بل تکثر بخقب 
الامتلاء و التخمه لکثره ارتفاع الأبخره حینثئذ و تقل عند الجوع و لا تحدث فی 
العین کدوره بل تکون صحیحه سلیمه و ان طالت المده عند عروض التخیل 
الملاه اشمر ام تطل الخالا ری الا هشال ار 
و ما 
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یعرض بسبب نزول, الماء تکون العلامات المذکوره فیه بالعکس فتکون 
الخیالات فی عین و آحده فی الأکثر لأْن الطبیعه تحامی آحد الجانبین و تدفع 
الفضول الی الجانب الأضعف. و ان کانت فی العپنین, کانت مختلفه فیها 
بالزمان و اللون و القوام و الشکل؛ اذ قلما یتفق آن تکون فیهما متساویه 
فی جمیع ذلک ولا نزید و لا تتقص فی الاوقاتیل: نکون دانها علی حاله و 
آحده و لم یمض علیها زمان طویل الی آن ینزل الماء و لا تزال تزداد 
ی آن تبطل و لا بسکن عند. تنقیه: آلمعدم. 


ال را لا و 0 علیه مان اتخالات 
هاها نکن ولاز شکال حانید لین الم آحوه: 


هغلاه ادا صول المع یه ال این بالشا رات الخوت هه اند 
التکحل ال الا اللافم لاه ان له ات التارات فان 


لخفم اصتا فا اه فی واه الساع الا مه وه 


قافا الفاه المتتکی ال بت اضر ها ای اه ارو ارم 
عنه الک ان عن قلن لاهن 


موضع الی آخر بالکبس ان کان من جنس ما ینقدح و هو الأبیض الصافی 
الرقیق لا فی الغایه لأن غیره من الأنواع لا بنجح فیه القدح اما لغلظه فلا 
شعل خن سکانه ال دافل الیو ها رف اف شته فی واها ۲ 
کشت با لخمل بل بعود الی النعبه تل الرفنی الق هفری عنه الع عاید 
بالاصبع سریعا لعدم اشتداد غلظه ثم یجتمع لعدم اشتداد رقته و یحس 
العلیل بضوء الشمس و السراج لصفاء الماء فلا تحجب الروح عن دراک 
الأشیاء الساطعه الضوء خسن عفد العظانن حضوع بجع من عینیه: کانه 
شعاع مستطیل لما پتفرق الماء لرقه قوامه بتحریک العطاس و هژه له 
فیخرج النور من موضع التفرق کالشعاع المستطیل ثم یعود و یجتمع. 


قصضفه القدع: آن:بخلس العلیلن سین یی علین فده دقن موم موی 5 
فی یوم شمالی [343 ] و یجمع رکبتیه الی صدره و یشبک یدیه الی ساقیه و 
تجلس انت علین 
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کر نکن اه منه علوا معتدلا و تشد عینه الصحیحه لثلا تتحرک 
فتساعدها العلیله ولا المقدوح |ذا ری شیثا عند انجاح العلاح لا یقال انه 
بنظر. بالضخنکه. تم امه بالنظر الی الموق الأکبر مع نظر الیک يشبه 
ااتا وخ ی الشکل نم تعلم علی موازاه الحدقه فی الموق 
الوحشی مما یلی فوق یسیرا بذنب «المهت» لیتعود العلیل الصبر لیصیر 
للرآس الحاد مکانا یثبت فیه فلا بنزلق عنه عند الثقب ثم تضع الطرف الحاد 
السلت علی الشوضع الفعلم و تمرم غلبه بقهم خی صرق الملنعمه: 


فان کانت رخوه لا ینفذ فیها «المهت» ترسل قبله «مبضعا» مدور الرأس ثم 
تدخل «المهت» بعده و توصله الی 


محاذاه الثقبه فاذا ریت «المهت» فی موضع الثقبه تحت القرنیه فوق الماء 
کاکنسه:«قلیلا: علیلا ح ینزل: الماء ال اسخل وعلی. بالخمل تم بلرم 
«المهت» مکانه زمانا صالحا ثم تشیل عنه و تنظر هل عاد الماء تانیا: اض لا 
فان عاد فاکیسه تائیة.ه کالثه الی آن. بستفر ع [344 ] الماء لان الخمل "ریما لا 
یقبل الماء الا جتفت نم تخرج خالمفت» فلبلا لیا بافتال و تمد علی 
العین بصفره بیض مضروبه بدهن الورد و تقطر فیها ماء الملح و الکمون 
الممضوغین و تشد العینین برفائد قویه و تنم العلیل بیت مظلم علی القفاء 
و تامره آن یکون کمیت لا یتحرک الی الیوم الثالث و یحذر عن العطاس و 
السعال و ما یجری هذا المجری لثلا یعود الماء من الخمل الی الثقبه. 


الفرن ون ده ]اعضیبه بو الماء. ان" احفی هشن لا علی. التعتین. [ذ] 
غمضت اتسعت حدقه الأخری فی الماء |ذا لم یکن معه سده؛ لأن الروح 
الذی یخرج من حدقه العین المفمضه یک راجعا الی العین الأخری فتتسع 
الثقبه الا آن یکون الماء غلیظا جدا بحیث یمنع خروج الروح آو یمنع رقیه 
اتساع الحدقه وراء الماء فحینتذ لا یتم هذا الاستدلال و لا فائده فی 
الاستدلال بطریق آخر لأن الغرض من التفرقه آن یعلم آن القدح هل یجدی 
آم لا و ظاهر آن القدح فی الماء الغلیظ غیر ممکن و لم تتسع الحدقه 
الاخری المفتوحه فی السده و ذلک الاتساع لاندفاع الروح الذی کان فی 
العین المغمضه الی الأخری بقوه؛ لأنه حیث لم بخرج من 


حدقه الأخری المغمضه تمتلی منه العین و العصبه و یندفع الباقی الی 


لأنه حیث یتعطل عن المغمضه تأخذه المفتوحه آو لاه بهرب من المغمضه 
تیشت الظلمهو بای الی. الخفی‌خه فاوا اضاوت سده.هن فراع ام سحة کها 
اذا کانت ی فی الحمد الصا نا اغفشت الفی التشری انومم الرجع 
تا خای ااس وی درالم ی ال ات داوم سس 
ادا اتعضف: یی لم سم الحدفه هن التسش ان لم ند الما فیط مه 
الروح حتی برجع |لی الیسری فتتسع حدقتها بالازدحام. و من هذا یستدل 
علی آن الروح الناقذ الی العینین هو نفس جوهره لا قوته فاذا غمضت 
اخداهما. اندفع ال الاخوق,و افلا الموضم الدی هن ورانها و منت 
فاتسعت الثقبه بالضروره ثم |ذا فتحت رجعت الثقبه ٍلی مقدارها الطبیعی 
و لیس یمکن آن تکون سرعه هذا الامتلاء و التفرغ من رطوبه تجری الیه ثم 
تخرج عنه راجعه بل من جوهر الروح فقط. 


هلا تشبفی آن.بفهم ان هذا الفرق .هو بن الما و تفن السدع از لا اشتناه 
بینهما حتی یحتاج |لی فرق بل الفرق بین الماء الذی معه سدم و بین الماء 
الذی لا سده معه؛ فان الدی هعه سدم لا بنخه فیه: القدع: لا بعد تفه 
السده؛ لأْنه لو آزیل الماء بالقدح بقیت السده مانعه من الابصار و لم یحصل 
الا اتعاب العلیل. 


و علاج الماء الذی من سده العصبه المجوفه الصواب آن یقول مع سده 
العصبه تنقیه الدماغ و تفتیح السده بالحبوب و الایارجات و اخراج الدم من 
المآقین و القاء العلق علی الصدغین و القدح لا ینجح فیه لما قلنا. 

و الماء الذی لا یقدح خمسه آنواع: 


الا یواوه تیه ها ما نواعت تیاعر 


تنفرج و لا تتحرک و لا تترجرج عند وقوفه فی عین الشمس. 
و الزئبقی: و هی رطوبه مستدیره تشبه الزثبق تترجرج فی العین. 


و الجضی: و هو الذی یری کأنه قطعه جص سدّت بها ثقبه العین لا تتزعزع و 
لا تتغیر عند انغماض العین الأخری و انفتاحها. 


و الا سمانجونی: و هو الذی یضرب لونه الی لون الجوهر الذی یظن آنه لون 
السماء لا یتحرک فی الأکثر و لا ینجح فیه القدح؛ لاأنه یفسد الرطوبه البیضیه 


بحذته و حرقته. 
و یت و ی ی 


یا ان ۱ لأّنه ٍ 
«المهت» و هی آله یقدح بها. و فی هذا الکلام شی > و کأنه رحمه ال 
تعالی زعم علی آن الماء یتعلق ب «المهت» و یخرج باخراجه کما تخرج 
المده الکامنه خلف القرنیه و لیس کذلک بل یندفع الی داخل العنبیه عند 
کسام :خلت »وی الحمل فیحوایها وترعل کن فدام الناظد 
فیعود البصر الی حاله کما ذکرنا و لو کان غلیظا شدید الجمود لا یمکن 
تنحیته ب «المقدحه» و لو کان رقیقا جدا لا یتعلق بالخمل و یعود ثانیا. 


و للماء آنواع آخر لا ینجج فیها القدح کالزجاجی و الأبیض البردی و الأخضر و 
الاضفز لاحم الذهبی و آلازدق و الاشفد و کلها مک آن تصیر من جنس 
فاد هن لمیر ی یی ارام فر کی العفا هو یه 


الغلیظه مثل لحم البقر و الجبن و العدس و ترک الشراب و الجماع و 
الحمام و البقول مثل: 


الصا وا لاه ابا شرع 


و السمک خاصه فانه مما یعین علی حدوث الماء و غلظه و لذلک تری 
الأطباء |ذا آُرادوا آن پجتمع الماء سریعا یأمرون المریض کل آلسمک و 
اسخعمال. الاکعال. الملطفه فل بات المزارات, فی: جمتخ الانواع قشر 
الرقیق المنتشر فانه بحتاج الی التغلیظ بمثل السمک. [345 ] 


[الفصل التاسع و الثلائون: فی الزرقه[346 ]] 
الترفه وهی توعان: اضایه خادتة فال ضایه ا سایوا رمسعد: 


آحدها: کثره الروح الباصره فانها آلطف الأرواح و آشدٌها |شفافا و استناره و 
اتراقا فادا کیت قااست لین الاهه اک مس امالت اون ااعیه 
الی التلألة و الزرقه. 


و ثانیها: صفاوها و نورانیتها فتقاوم بذلک لون العنبیه. 


و ثالثها: عظم الجلیدیه فانها رطوبه بیضاء صافیه و مع ذلک محل للروح 
الباصره النیره فتتلالا العین عند عظمها و تستنیر فیخفی لون العنبیه. 


و رابعها: نتوء الجلیدیه فان قربها الی الخارج یفعل ما یفعله عظمها. 

و خامسها: قله الرطوبه البیضیه فلا تحول بین الرطوبه الجلیدیه و الروح و 
بین. العتبية چ لا تفنع الروح الشفاف. من الیرو ال الظاهر و.حقاونه 
العنبیه. 

۵شادسفا: ضفا ها فلا متع ارزو من الخفاوفه: 

۵تضانعها قلم سهاد العنبيم فیعایها ضفاع الرنع و الترطویت. 

والززفه آلنی رت بعو ان لم‌یکن تسا 


اما نتوء الرطوبه الجلیدیه ما لزیاده حدثت فی الرطوبه الزجاجیه فتتضغط 
الحایشه الی‌خاره اه مره فق الطظقه الصله و امه و اس که رید 
حجمها بالورم و یندفع عن موضعها فتنتو الجلیدیه بالضفط. 


و علامه هدذه الاسات مذکوره فی اه اج الطبقات و کذلک العلاج. و ینفع 
مته آی: هن الق ادا کان لرياده. الرجاخته. التسفظ بالادهان. الجارم. متل: 
دهن اللوز ند و دهن الخروع و الغار و التکحل بمثل الشادنج 


و الدار فلفل و الزنجبیل و زید البحر و الهلیلج الأصفر ان کان المزاج باردا 
و بالأشیاء البارده کالصمغ العربی و الکحل آی: الائمد و التوتیا و الطباشیر 
ان کان المزاج حارا؛ لأن هذه الأشیاء تجفف الرطوبات و تنشفها و کذلک 


و اما تغیر مزاج الطبقه العنبیه من الرطوبات الغلیظه فلا یظهر سوادها کما 
هو علیه حال الصبیان فانهم قبل النهوض یکونون زرقاء لغلبه الرطوبات و 
میلها الی الفجاجه ثم اذا قویت الحراره و تحللت تلک الرطوبات و نضجت 
الباقیه منها و صلح للغذاء اسوت آعینهم. و کذلک حال النباتات فانه آول ما 
بت لا بکین طاهن الصت بل کون ای انا تفه اصم ما بضل 
الیه من الغذاء اخضر و یسمی هذا النوع علی ما ذکره «الاسکندر» فی 
«کناش» ه برص العین و «الطبری» یسمی الزرقه المطلقه بهذا الاسم. و 
الفزق بین هده الزرفه:ه الحادنه من الماء الازرق آن الماء نذهب با لجضر .و 
پوول بالعدع وبری فیزایتذ انم الخالات. 


و علافته دم اسنات لجع ااول: 


و علاجه: الاستفراغات بالایارجات القویه مثل ایارج جالینوس و ایارج لوغاذیا 
و الغراغر و التعطیس بالمسخنات و تبدیل المزاج پالمعاجین القویه الحاره. 
و العککل بالز عفران و‌دهنه هما نشوو الجدفه من آ: سب کانت زرفتها و 
کذلک ان ادخ «الجیل» فی: حطله وطیه وبیکتحل به جتی افیل انه پنوه 


و قد تحدث الزرقه لتحّل الرطوبات النضیجه التی یتبعها الصبخ مثل النبات 
عند ما تتحلل فتحلل: رطوباته و تاخد فی. الجفاف: فانه-تبیضن ولدلی تمیل, اعین 


تایه ان تفه هل اوه تایه فییم ه داعم ره 


صنفا من الماء النازل فی العین لشبهه به فی بطلان البصر و تغیر لون 
الصلی اشتسفاء | و لیتینهناک ماء: رت ار الحادثه من 
ای سم او اه رال 
العین و علاجه: الترطیب. 
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و هو آن لا یستقصی حقیقه المبصر آو لا یبصر من بعید آو یخطی فی 
الانضار کفا ری الشی 2 اضف اه آکیر آه‌غلی ون و شک یر ما هه عانه 
بالحقیقه. ضعف البصر یحدث: 


اما لسوء مزاج بارد رطب مع ماده ترطب الدماغ و تغللظ الروح الباصره 
بتکنیف الأخلاط و |جمادها ۹ الرطبه 
بالروح فتغلب الاأجزاء المائیه الکثیفه علی آجزائها الناریه اللطیفه الشفافه 
۳ التضر لاتة بفسد مزاجها و یخدرها بالبروده و ترهلها و ترخیها 


و علامته: آن تدمع العین و تقطع رمصا قلیلا لغلظ الماده و لزوجتها و عسر 
قبولها للتضم بل آلم و لا جسرهنی العین:ه توجد العین اعطم مسا عانت قی. 
ایام الصحه لزیاده حجمها بالامتلاء مع سوء بصر من حیث انه لم یستقص 
حقیقه المبصر لکدوره الروح و تغیر الاالات و کدوره یشاهد من خارج فی 
القرنیه و فی البیضیه لا بری معها انسان العین و هو صوره الناظر کما لا 
یری الشبح فی المرآه الصادئه فان کانت الکدوره تری بحذاء الثقبه فقط 
فهی فی البیضیه و ان کانت تری فی سائر آجزاء القرنیه فهی فیها وحدها 
اقا هی ال ها مس ی 


الأکل و النوم عند التخم خاصه لکثره الرطوبه و ازدیاد الأبخره غلظا و کنافه. 
رکه تیه الما ال وت هه فراع و اتتضوعات :من |ام 
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و المصطکی و التکخل بالباسلیقون الممسٌک و الروشنائی الکبیر. 

و [ما لسوء مزاج بارد من غیر ماده. 


و علامته: آن یوجد فی حجم العین نقصان مما کانت فی آیام الصحه؛ لأن 
البروده تجمّد الرطوبات و تکتفها و تجمع جمیع الاجزاء و تقیضها فیصغر 
حجمها مع جفاف لانعدام الماده المرطبه و بطوٌ حرکه لما علمت من آن 
ارام اه اه انیت ات که 


۵ اه وین مرا الما بالاغدیه مت ۰ و الدجاج مطجنه آو 


مطبوخه مع الحمص و الدارصینی و السعوطات مثل 1 دهن البان و الیاسمین 
و الانکباب علین ماء الحشائش الحاره و التکخل بالشیاف الأصفر و صفته : 


هلیلح اضف توتیا هندی, من کل واحد خمسه اق ثلائه آدراهم؛ فلفل انم 
۳ من کل 9 آربعه [348 ]" زعفران درهم» یحنلب بماء الرازیانج و 


زنجار, تلائه دراهم؛ قلقطار محرق: ستنه دراهم؛ بورق زبد البحر, زرنیج 
آحمر, من کل واحد درهم.؛ نوشادر, نصف درهم؛ انشتی: مثقال. بحل بماء 


و اما من سوء مزاج حار مع ماده تنفخ آلات البصر آی: تعظمها و تمذٌدها 
لکترخ الابخرم العادم الحاره و لان. العصه ادا سس تخلخلت الرطویات الق 
فیه بالغلیان و ازداد حجمها و تملاوها فضولا لانصیاب المواد الفضلیه الحاره 
الیها و لان الحراره جذابه. 


و علامته: حمره العین و انتفاخها مع حراره. 


و علاجه: الفصد ان کان الدم غالبا و الاستفراغ بمطبوخ الهلیلج و لزوم 
ااخفشفن شاه الا آعه ه الوم آاشتاه 


ارم ان الک اش ال الا وی التکاه نها سوم مهف 
الما لدع کالخضر ی مهو تیا الکو الصر ماه الحصرم ه 


نجوه. 


قاما لسع ماع خار ندیه معا من یو ماوه نت اعضاء: ان اقوه 
الحراره و تجفف رطوبتها لفرط التحلیل فیقل الروح و لا یبصر من بعید. 


و علامته: ضمور العین و غورها و قله السیلان منها و من الأنف لما یجمف 


مقدم الخماغ بالفشار که وان بشته عند الجوع لاشنداد ال و آلیسشن:ه 
کول فین انضات التهار ند اشتداد الخد و تععب:ا لاسما لاستلاء آلییس و 
نی الضعی بقو الاک و العف لاخرظیت و آلتزید. 


و علاجه: التدبیر المرطْب فان الحراره تنطفی عند ازدیاد الرطوبه بکثره ما 
تقمو‌ها و کدهین. الرآتن, و التتععیط مبالادهان. الباردم. الزطیه «فل جهن 
البنفسچ و النیلوفر و صثْ دهن اللوز الحلو فی العین و حلب اللبن آی: لبن 
البنات فیها آي فی العین و شرب الشزاب الکیر المراح من الماء لیکون 
ریت اک وه تسه اف 


و قد یحدث الضعف من المعده من غیر عله فی العین. 

وعلافته انا یفن دا ما ول عوی عید لتخم الکترن ارشعاخ الاخره الخایظه 
و یبطل البته عند الجوع لانتفائها. 

طلاجه: شفیه المفده ان کاتت فضلته و تقویهها بالخوار شات الملاکمه 

۵ قد نخدت. تنایخ لفسان رنطمبانهم. لعف را رکف الفزبزیه غن 
الحار الفریب و تکرجها مثل ما یعرض للمری و ماء الحصرم و کثره 


البخارات الردیثه لکثره الرطوبات الفضلیه و قصور الحراره الغریزیه فیهم و 
ضعف مرح الدهاع ی یه الحتهام یی لاری اخقه با رد 


پاش شته فی القران ال الک ناف لاه 


و لا علاج لذلک لاستحاله اعاده المعدوم و بعالع لثلا پزید بتتقیه الدماخ من 
الرطوبات الفضلیه المتکرجه و التکجل مره بما یجلو العین مثل الشادنج و 
زبد البحر و الهلیلج الأصفر مجموعه و فرادي لتجرّد الرطوبات و تنقیتها عن 
العف هرق نها نجوعمعلن الکصل و الا هد اشتان دلی. 


و قد یحدث من تکذر الرطوبه البیضیه و قله اشفافها فیزاحم نفوذ النور من 
الخلیونه الی الخارخ اه لاتظیاغ سم فییا: 


و علامته: آن ری العلیل قذّام عینیه غشاء اسود لأنه حیث لا یدرک المرئیات 
علن ما هی علیه یتخیل آن: غلیها غشاء اشود و, نظره الی. السفاء یکون 
آضمی من نظرم الی الارض: لان تکدرها انما یکهن باختا ط الاجراء الغایظه 
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الا ضیف تالظن تفیل ال ان فیکین امشن این اش کووره من 
آغلاها فلدلی نظری آلی الستضاء یکمن اضمی مخلک الزطویه کر 


اما من استیلاء الأًخلاط السوداویه علی البدن فترتفع منها الی الدماغ آبخره 
شاد سوداویه مظلمه مظلمه ۳ نستحیل فیه الی الأخلاط السوداویه و تنقفد الی 
العین فی: العرفی الق ات للیها من الحها وکین لته بالغاظ نو 
السواد. 


آو. هن فوظ الشجامعم انیا تفر جوهر الغذاء. الاخیر من خسیم آلیذن 
سا هن لها ای لاه اک ملداهال کس هن ال ماع آن 
جوهر ماده المنی من الدماغ. و قال «الشیخ»: ان خمیرته منه. و فی 
الجمله, انه یجقف الدماغ تجفیفا کثیرا و یتبعه العین فی الجفاف لأن 
رطوباتها من رطوبته و غذاها من غذائه فتجف البیضیه و تجتمع و تتکاثف و 
پذهب عنها الاشراق و الاناره فلا ری صاحبه 


شین اضلا ان کان کثیرا اه براه غليه فشاء اسود آن کان قلیلا وریباده: ارضا 
تبریدا کثیرا بتحلیل الحراره الغریزیه فیکثر فیه اجتماع الفضول الغلیظه 
بنقصان الهضم و تتکدر البیضیه. مع آنه یضعف البصر بوجوه آخری و هی انه 
یجفف الجلیدیه و ,یستفرغ من جواهر الروح خصوصا النفساني شیتا کثیرا 
شتیت: الم مه ععلل, الحر انج الغزیزیه و کمک اتمه عض ابشره دخانیه 
غریبه. 


آق هن تمه التجییر .فی, الماکل. و الفشرت:ه مدمه الفشاء فتعوت دقی 
الندن. مات علیظه من شنم الفضم عضو رکه اقا هی | امد 
[349] 
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علاجه: الاستفراغ عند الامتلاء بمطبوخ الأفتیمون ,9 الغاریقون و مراعاه 
المراخ و تتویله فکمه ااقسام اما الی الععفت اه الب الترت. 


و یس کت ره ای کت ان 


و علامته: آنها تتکثر حتی تظلم العين بالواحده حیث لا ینطیع فیها مثل 
المحسوسات من غیر آن پتبین للماء آثر و لا للانتشار و تنحل الرطوبه و 
اه 


و علاجه: استفراغ السود|ء و تلطیف التدبیر لٌ لثلا یتولد الفضل السوداوی. 
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آی: النادره. قد یتخیل الی الناظر کأن هناک آسطوانه من دخان ترتفع من 
قدام عینیه حتی اذا علت تلک الأسطوانه تشعبّت و ذلک یدل علی خلط 
سوداوی قد حصل فی الشریان فترتفع عنه آبخره اٍلی الدماغ تخالط الروح 
و تترفی ثم نتشقب فیری صاحبه خیالا مناسبا لتلک الأبخره السوداویه فی 
اللون و الشکل. ه قیل: آن ابخابها لذلک لانها تستر بعضا مما بحادی البضر 


بفلظها و کدی نها فیری دلک المنون اسشتود کاسطو‌انه ینوخ 


و علاجه: بتره و کیّه حیث یمکن اما من الصدغین آو من خلف الأذنین لینسدٌ 
طریق تلک الأبخره الی الدماغ و تنقیه البدن من الخاط السوداوی بطبیخ 
الافتیعون تلا پزتفی.شی عسته الی:الدهاع بظریق التربانات الحفیه النن 
لا یمکن قطعها. 


و قد یری کأن شظایا من نار و هی جمع شظیه و هی ما بتفرق من الشی ۶ 
تخرج.مر: گیفته قی اوفات: ی ی ی ی کت ی 
امتلائها ک ۱ ۳ عکاد بفتنق» صاخیه فدض الشر ابین 
اذا سال الدم منها لامتلائها ٍلی المواضع الخالیه مثل تجویفی 1 ۳ 
الما غ- فان اش ال ال دق عنم ای نم الصا سوت و ار 
اتضت آلی النانی جدتت الس کته 


و الخناق بطلق علی السکته آیضا لما یخنق الروح فیها. و الامتلاء الدموی 
اه 1 
بالروح مع 
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آن الروح آیضا یتکیّف بلون الدم عند غلبته فیتخیل الی الناظر عند خروجه 
من العین کأّنه شظایا من نار خصوصا اذا عرضت للدم حراره شدیده 


هر سا سا فا ارت ها ات ابا فا یار 
الت الع من السعت اعصاه ارو هد اسان 


ما لشیم اس یی یعاس متخ اتضاب تفا ال 
الاغننه الکیره القداء مل الطلاوی و الاخما رد 


و قد پری الانسان قذام عینیه عند العطاس آو عند فرک العین آشیاء بیضاء 
کات ات اوه تشعد ی اشل ال فون آم هط 


فقو قفق ای آسفل و دک بل علی امتلاء فن الععده آم آفتلاه فن خوالن 
العين, ۳ مقدم الدماغ من رطوبه بلغمیه [ آنها حلوه صافیه تنفصل 
عنها آبخره بیضاء اللون لما ذکرنا من آن البخار یکون علی لون الماده التی 
یتعضل,عنها ورشخیل الاتسان: انها یط الی استل عنو ما ار دادت غلطا و 
تقلا امقتند ال فحق قتو ما حصلته لها نطافه نا و ها تون هرا ند 
العطاس و فرک العین لأن هذه الأبخره تکون بارده ساکنه فاذا حصلت لها 
هزه و حراره بسبب العطاس و الفرک لطفت و تحرزکت. 


و الدلیل علی آن مادتها حلوه صافیه آنها لو لم تکن کذلک لکانت الأبخره 
المنفصله عنها کدره ساتره لما وراءها من المبصرات فیتخیل انها سوداء. 


مهدفه اناد یماسا اس الا 
اقا لها ااساهع مه امض ال ار 


قه تری الاشفان الشت ۶ الکسر صقیرا و ااعدی مها ات تن الاشان.ه 
الشتی ۶ الکبر قری: ادا یی ات ای خی ۳ 
طصا ان الرنیه اه سره النعا علی‌صه سره سیر زاسه 
عید الحدقه و فاعدته عنده علی. سطم المرتی ۵ تعاوت. معداز المرتن 
ضفرا اه کترا مخت ضفر تاویة راین المخروط و کرهای ادا کان 
المخروط الشعاعی ۱ ۸ ۳ 
کان ای آن عقارت الخطوط الشعا که 
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ار 
التتف ۶ اضتن ضما کان اند 


بخلاف الدقه الحادثه من ضیق الثقبه فانه بعود الی مقداره الطبیعی بعد 
اققاله الی: سوضم التفاء العصشن. کیز الشیح الواقه: فیه هنا ی و بری 
الشی ۶ کیت ها هه له نساد ی طی آلنور مق الک قفا 
آا ی یر مایت نحص ال فا 
الق خی ای ی ها با مه ان الک ال 
یلزم منه الحول. 


و سببه ضغط العصبه المجوفه و ضیقها من ورم و سده آو جفاف فلا یخرج 
التود ها تا 


انقبض و انسدذ تجویفه سذه ناقصه و التجفیف و النشیف ان کان الضغط 
حدث من رطوبه ما مورمه او غیر مورمه یسترخی منها العصب و تنطبق 
بعض اجزائه علی بعض بحیث پنسد منه المجری انسدادا تاما. 


و قد.یحدت قی الفین آن, یزی الانسان الشتی ء الصفیر کبیزا و المدی؟ 


پینهما قریب لا فی الفایه؛ اٍذ لو کان قریبا جدا کان المخروط الشعاعی 
اقصر سافا فاوثر زآوبه آوسع فیزی اکتر عما ری الخاتم. کالسوار عند فربه 
فراعت آمصعدا لا ی الغاید: 


و سببه جسم رطب بل غلیظ شفاف کالماء و البلور و الزجاج الصافی یحول 

پیز اه الص ات نصا ال اه امن آن ی ین دی 
ای فا ای ایا ها اه 
علی.شطم: المعروط الشعاعی الناقد ال المرتی تعط ند ومتولها ال 
دنک الخستن القبط اولا نم خصل الی المرتی و فاعی ارو کمن علن 
قفر العرنی ضعرا و یا وادا کان اافره‌ها 


الشعاعی فی هذه الصوره[351] علی قدر ما یکون نافذا فی الهواء 
المتشایه شر اسطی سح الن خمه الشیم کون فاعدنه بالضر ره اصفز 
من 
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الفرنت فلا ید آن: یکمن الفغروظ الشعاعی هاهتا زمد وا اعظم من 

المخروط الشعاعی النافذ فی الهواء لتکون قاعدته بعد الانعطاف الی 
اسهم علی قدر المرتی فتضین رامبه.-راسش الحخرفظ هاها [د ود ]کی متها 
فی الصوره التی یکون المتوسط بین الرائی و المرئی متشابها فی 
الرقه [354 ] مع وحده المرئی فیری آکبر کما یظهر من هذا الشکل [355 ]: 


حدقه 


فالخظات الداخلان ها الماضاان ال العتته (دا کانت.قی المواء و انخا رخانه 
هما الواصلان الیها [ذا کانت فی الماء. 


و قیل: سپبه آن سطح الماء مرتعش فاذا وقع الشعاع علیه اضطرب 
بارتعاشه فأدرک العنبیه مره بعد اخری لکن لما کان بین الادراکین زمان 
قصیر فخزت: الهدر که غن الامتیان ببو. المدرکتن لا آنها آدر کته آاعتیه 
عظیمه. 


و ینقض هذا بالبلور و الزجاج الصافی لا لانعکاس النور کما قال المصنف 
فانه خطا فاحش؛ اذ الانعکاس انما یکون من السطح الصقیل القابل للشعاع 
الی ما یحاذیه کما یری القمر فی الماء عند طلوعه لانعکاس الشعاع 
البصری من سطح الماء الیه کما تری الکواکب فی لیالی الشتاء اکبر لغلظ 
الهواء و رطوبتها فتنعطف الخظوظ السشتعاعيه, اولا. ال -ان. تضل: الب 
الکواکب و کذلک الدرهم فی قعر الماء و الخطوط تحت البلور الصافی و 
لذلی من ضعف بصره عن قراءه الخطو ط الدقیقه یتوسل الیها بت 
الزجاج الصافی علی العین فیجود بصره. 
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ای دما ِ ِ 9 ِ ۹ را ۱ 0 ۳ 


تنقیه 


ظعات ان تالا کال السنهه ل ا زا رن 


و قد یعرض للعین آن نری شیئا وحدا| آشیاء کثیره اذا کان المدی ؟ بینهما 
توا والفاه فن بیان شا ما مه اس ال ع اضرا 
و کل شظیه تستر ما حاذاها و وازاها من المبصرات و ما بین الشظیه و 
الشظیه لا پستر و لهذا پری جسما واحدا کاأجسام و فی هذا الدلیل بحث؛ 
لأن شظایا الرطوبه کما تستر ما حاذاها من المبصرات |ذا کان المدی بعیدا 
کدلی تشر آدا کان الفدی فربا. 


و لاه شقیه. الر آنوتو التدم و الاختماء الدقیق و ترک العشاء لثلا تتولد 
الفقضول الفلیظه و تر ی الجماع و السهر اقلا تخف الزطویه و نداد غلظا و 
کتافه بتحلیل رقیقها. 


و قد یعرض للعین آن یری صاحبها کأن علی یمینه آو یساره شخصا واقفا 
حتی بلتفت الیه ضنا منه ان لذلک حقیقه. و العله فی ذلک آنه تعرض 
للرطوبه البیضیه فی البعض منها کدوره اما لسوء مزاج بارد رطب مغلظ او 
بارد یابس مکللف یعرض للرطوبه البیضیه فی البعض منها قیفر شفیقه او 
لحراره تحدث فیها غلیانا فتتحل عنها آبخره هوائیه لا تنفصل عنها 
للزوجتها [356] فتختلط بها و یعرض زید فی بعض مواضعها یزیل الأشفاف 
و التعص الکو یکمن غلی نها لاف لفط معا 


ال ان ان ماه الاستفراعم اضلاخ القتا و کل امن سا بحاه 
الرطوبات‌منل شیاف. الهزارات: 


و قد یعرض للعین آنها یری صاحبها کأن شیثا یسقط من موضع عال قذام 
عینیه حتی یجزع منه. و عله ذلک شی ء ینجلب[357] من رآسه وقتا بعد 
وقته آلی ظیعات عینیه. فشخیل, اند الخار جح هفرع مه ه غلی خسن لون 
دلی الشی ء 


المتخیل یقضی علی ما ینجلب آنه من أیْ: خلط. 
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نف علاسفه القضه ۵ الاستق ریخست العاط و شرب الخشفارق ایخاظ 
الماده و یمنعها عن الانصباب |لی العین و الاستنشار بالعطاس الدائم لتندفع 
الماده من الراس الی طریق الانف. 
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[الفصل الثانی و الأأربعون: رویه الناظر من قریب آکثر مما ببصر من بعید و بالعکس ] 


و قد یعرض للعین آن یبصر صاحبها من قریب آکثر مما پبصر من بعید و 
الأخري آن یبصر من بعید آحسن مما یبصر من قریب. و الأول یکون لضعف 
الشر اه له ار رام نم خحا ال ای فا ری مت رقم 
الضوء فلا یکاد یفرق[358] شینا بعیدا و کذلک حال من نظر الي شی ء 
فیجمع حدقته ای: یکون روحه قلیلا رقیقا و لذلک یجمع الحدقه لّلا بتفرق 
الروح بالضوء و هذا المرض عسر البرء. 

غلاخید قرطایت. الفون اه المرظه صل لیم الحلان و الختاء ده 
الدجاج المسمنه و مح البیض النیمبرشت و باستعمال الحمّام و الماء الفاتر 
الغذب و تمریخ 359 ] الر اش بالادهان الم طبه متل :هن النیلوقر. 

و الثانی: یکون لغلظ النور لما یخالطه من البخارات فاذا بعد لطف بالحرکه 
ال حه الي العکان شید یرف بالضهء ری الاساع با حتصاع ادا 
قرب تکاثف قلم یبصر شیثا بالاستقصاء. 


فالخاضل 3601 ] ان الر و دا کر آمته الیضر لین موضم بعید و ادا قل لم 
یمتذ الیه بل 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 338 

پتلاشی و یمحو فی طول المسافه و لم یر الا ما کان قریبا و اذا لطف 
امتقضی التظر الی الاساع.عای عفایعها و ان علظ لم مصتحضی سکیا 
علی هذا المثال [361 ]: 
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لاخ الکسم العاتی: الاستقراع بالانا رخ وا گنها 


یرطب و الاکتحال بالروشنائتی و نحوه مما ذکر فی علاح العشاء. و 
ات رحمه الله تعالی- قد نقل هذا الفصل من کلام «الطبری» فی 
«المعالجات البقراطیه» بألفاظه و اعتمد علیه بحسن اعتقاده به فلم 
یتصرف فیه بالزیاده و النقصان. 


افص القالت و ایند فی اتخفی اف زود 


وهی عله ا تون (۱ مولوده مع الاتسان و هو ان تکون انطیقه الفرتبه و 
العنییه شفیفتین آی: رقیقتین ینفذ فیهما شعاع الشمس و الضوء آو تکون 
التیصیة فلیله فی اضل الخلخه فلا تیضر بضرا تاما کما جح بالتهار لها کل 
الجلیدیه و یقمر و یتفرق الروح و یتحلل و اذا کان عند غروب الشمس آو 
کم اس ای ار آضا ‏ فم سا مات س ند تست ها 
تفا فبری العلیل فی ال تهاراه صفی فد هام سم تهها ی 
لدلک یی الخفسش هقی الاعه صصن آلعین و لاعا ام 


و عند آکنر الأطباء آن الخفش ضعف البصر مع نداوه تکون فی الاجفان؛ 
فان کان آلامز علی ما ظنوه؛ فعلاجه: استفراغ البدن و تنقیه ارات لأّن 
نداوه الأْجفان تدل علی آن ضعف البصر من الرطوبه فیعالج باستفراغ 
البدن آولا ثم بتنقیه الراس ثم تکحل آلعین بالتوتیا الهندی و الکحل 
الاصفهانی و رماد ورق الأاس و رماد الجلنار فانها تقوی العین و تجقف 
الرطوبات و تصقق [364 ][365 ] الطبقات و تذهب بالتداوه. 


و قد یکحل لهذه العله آی: الخفش بالمعنی الأول بدخان دهن البنفسج 
شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 341 
لتسوید الأجفان و الطبقات لیجتمع النور بسبب السواد و تقوی العین علی 


التظی الف الضفه و اخصاض دهن الیشسم افاد الدغان لاه باون وت 
فیکون دخانه لطیفا فی الغایه قلیل 


الحده [366] و الناریه ملائما لمزاج العین. 
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[الفصل الرابع و الأُربعون: فی الدمعه[367 ]] 


هذه العله هی آن تکون العین دائما رطبه برطوبه مائیه من غیر آن تکون 
فیها بثره او جرب او خشونه من الجفن او غرز من الشعر المنقلب و ربما 
کثرت الرطوبه و تجاأوزت عن حد البله و النداوه و سالت دمعه و هی اذا 
افرطنت, آحدتم ساضا قی: الخدفه لما تحلل, رطوبه. العشیته قسض. کرا 


لما پرد علی العین من مواد ردیثه و هی نز تعجز عن دفعها فتحتبس فیها و 
تحدث البیاض و غیره من انا ر الردیته [368] و و قد بحدث منها السلاق ایضا 
بسبب کثره حرکه الأجفان و تهیقها لقبول المواد و لهذا تغلظ الأجفان بعد 
البکاء. و قد تحتدٌ من کثره مزاج ما ینصبٌ الیها من المواد و تمیل الی 
البفرقته فیخدت:متها تاکل و اششار الاهدات: 


و هی تحجدت . 


اما لنقصان لحم المآق عن المقدار الطبیعی بعقب قطع الظفره اذا بالغ 
الکخال فی استتصالها عند الکشط و |ذا نقصت هذه اللحمه انفتح رأس 
التقب الدیسن العین و المتخز خن ۲ بسته. الرطویات من ان تسیل الن 
الم کما آشااد ات سشعت من اصات الفصول الی اامتگرنم. صوت 
الغرب. 


و علاجه: آلذرور الاضفر و یاف الزعفران و صفته: زعفران, سنبل الطیب 


فن. کل .واخد فرهفان: دار فلفل.» فرهم* فلفل. ایض دانقو فضف میا 
نصف, نوشادر, نصف درهم؛ عفص: نلائه دراهم؛ کافور, نصف دانق و 
التکحل بالصبر و الکندر و المامیثا و غیرها مما ینبت اللحم و یقبض العضو و 
یجفْف الرطوبه. هذا |ذا لم تفن تلک اللحمه بالکلیه و آما |ذا فنیت 


فلا شیت با لاوویه قطفا: 


واهامن غیر: فطع لامتلاء آلزاین و الفین .وضع الماسکه عن امشای لک 
الماده و ضعف الهاضمه و المنضجه عن احالتها الی قوام و مزاج صالح 
للاستحاله الی الغذائیه فتسیل بنفسها من الدماغ الی العین اما بطریق 
العروی لت خارس انح او رین القر وق ات« احله امن افو 
غلی سای ها تست آلهای ا غلی التصری قرو لهس النسم اصعیا 
آیضا بتنقیه الدماغ فیترشح منها بالدمع کما فی الأورام الدماغیه. 


فیلاکت الاشهال اه ان آامعت راشف انوها ماک و 
الشدی السعسول. نما خیم ننونه العتن و .قیض اضر و النکتل ما کال ای 
تصلح لهذه العله مثل هذا الکحل الذی وصفه «ابن التلمیذ» فی 
«الکمی »[369 ] فانه یمسک السیلان و بحفظ کی العین صحتها و یمنع من 
الرمد: توتیا دی و حکاک الهلیلح بالسویه بسحقان بماء الحصرم ا بماء 
السماق و یجفف. 


و قد تکون الدمعه لانعصار طبقات العین و انقباضها علی الرطوبات ذا 
اضایها البرد کما یعرض کنیرا فی الشتاء بالغدوات. و من هذا القبیل ۳ 
العارضه لمن یضحک لما تتسع آفضیه ال رس و الصدر و تتمدد آعصابهما 
فتنعصر الرطوبات بالضفط و یسیل الدمع و لذا یکون بارد بخلاف الدمعه 
التی نبجری بالبکاء فانها تکون حاره لأن حدونها من ذوبان الرطوبات بسیب 
الحراره العارضه من حراره القلب. 

و نقل «الطبری» عن «أبی ماهر » اه قال: «سیلان الدمع فی الهواء البارد 
انما هو لحراره مزاج العین فاذا اضا نما الهواء البارد استحال بتلک الحراره 
ماء لغلاظ الاهویه فی الشتاء حینثتذ یکون علاجه بتسکین الحراره». ثم قال: 
ناظرته فی ذلک 
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بأن الماء عند سخونته 


یستحیل هوء و الهو|ء نارا فکیف پستحیل دمعه هاهنا؟ 


فقال: البخار الغلیظ |ذا سخن یستحیل آولا ماء ثم بعد ذلک |ذا دام علی 
التحلل یصیر هواء. و هذا الجواب و ان کان قد نقله عن «ابی ماهر» فهو لا 
یستحق آن یتلقی بالقبول. 


ااقضان التاخس عفن الففت 30اب السییای ال نفعفی اس 


ات ان ار خاک هم یه وم راوس الوا 
ان 
ال سا خا الی فم اش اس بات ارو 
تسترخی فیسهل اخراج القذی منها ثم تقلب الأجفان فان القذی کما پتعلق 
بالفوقانی یثعلق بالسفلانی آیضا و بتفشد أرض العین[371] و باطن الأجفان 
بالاستقصاء و یوَخذ ان ظهر فی آرض العین بقطنه یوضع علیها و یصبر 
شاه عتی مای به القطه قر عم پسرنه آمی بالر بر الاک الک 
النشاء لیلحج به لما فیه من الغرویه ثم یوّخذ بعد هضم الذرور و ظهور 
غرویته و لزوجته بقطنه فان القذی؟ حینئذ ینقطع مع الذرور و الرمص 
سا مان ی اس ی بت ی اه ره 
ای 


و آما الحیوان الذی یتعلق فی العین فهو حیوان شبیه بالبق صغیر جدا کالذر- 
مثلا- فی الصغر له آجنحه دقیقه نحیفه یلزق بالسواد و یخرق العین 


و یمصها[372] و یحدث فیها الماء شدیدا لذاعا فتحمر لذلک. و آخذه علی 
وجهین: اما پأن تکحل بالطین الفارسی ذرا و هو الطین الذی یغسل به 
الراس فد ایض همته صاتل الی الخضرم وشه مان الب 


آلحفره .هت هو الاحود:ه فیه لزوخه ۵ گرویه کنیرم ه تشد الفین ساعه آنلا 
نتحرژک فیتعلق الحیوان بالطین و یتشیّث به فینقبض [373] الطین علیه 
المثقوب ذو الاضلاع [374] فینفخ بها آی: 


کب آلفین نفخ کمبا بزبل الخیوان وقلعه گن موه ویحی با ضلاعه: تفن 
السواد حکا قویا[375] حتی بخرج عن العین. 
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[القصلن الساونتن و الارتعون:؛ فی الققور [370]] 


شم کلال شخفت: لاستو عفن ادانه النظی کی ال بت عم هام 
الشمس الی العینین لتفریقه الروح و اضعافه لها فی هذا الکلام نظر من 


وجوه. 


اللولژاان العمون اما نخفت تفریق الرو الباضرع من انامه النظر ان 
الضوعو الاشیاء اسض الساطعة اسان ماع حانت: الشمس طالعة اور 


انیت آن. اشعام. انما سکن خر السظه الصفیل و لسن شطظه ال 
کذلک لاختلافه فی الارتفاع و الانخفاض. 


التالت: ان الاتعکاشی اتما یکون من السطه. الضفیل, الی. ما بخاذيه غلن 
زاویه مساویه للزاویه الحادثه بین الشعاع الممتدٌ و السطح الصقیل فلو 
انحرف الشخص عن المحاذاه بحیت یزول تساوی الزاویتین پبنبنعی آن لا 
تخت اسف وان دام التظم‌الن لاه ه لش کی 


الرانغ؟ ان وت هده لین بختض. بادامه. التظر ق آلنلم بل یکون عن 
الضوء العالت.م التاض, العالت ضااها کما صرح به «الشیخ» و ذلک لأن 
الأشیاء البیض و الاضواء الساطعه لشده لطافتها تروم آن تنتقل الروح 
الباصره الی مثل آجزائها [377 ] فی اللطافه فتبددها و تفرقها کما یبدد ضوء 
الشمس نور السراج فلا بری صاحبه الأشیاء قطعا آو پراها من قریب و لا 
پراها من بعید لضعف الروح و اذا نظر الی 


فرح سساب:ه الما 


االخان‌تنخل ان فلیی شاضا لاستتران الیدان موه ی الشترله یت 
ادامه النظر الیه. 


و علاجه: |سیال خرقه سوداء علی الوجه و لبس الثیاب السود و شدٌ عصابه 
سوداء تحت عینیه حیت بقع النظر علیه [378] و آحسن من ذلک آن یشد 
علی العین ما یستعمله الأتراک فی آسفارهم و هو شی ۶ منسوج من 
التشو اون ارات الدواب لأنه بسبب سواده یجمع النور و یحفظه من 
التتری صسستت ها ججت وروت الاشا وی این قالش لاه 
یفاظ الروح و یرخی الطبقات و یزیل عنها تکثیف البرد و ان کان عروضه 
هر لاه و مها ماللی آلهد وی تحصضا. ال چته انم فوی النصر و 
ای و لا ار ار ای و 
تلییرن الطیقات و از اله الکنافه ودانضاه الخسامات. 


فان حدث منه آی: من النظر الی الثلج رمد فذلک لاحتقان البخارات بسبب 
کثافه الطبقات و انسداد مساماتها من البرد و استحاله البخره المحتقنه 
ها رای ماه رب مه ی آن ال بما لوا مان لمسام و 
یلطف الأبخره و المواد الحادثه منها متان: الانکیاب علی الفيام الملظفه النت 
طبخ فیها الشلجم و ورق الثوم آو قشوره الیابسه و الزوفاء الیابس و 
الاکلیل و البابونج و علین بخار الخمر المقطوره علین محماه 
فان حجر الرحی بسبب تخلخله تسکن فی فرجه و تجاویفه اجزاء هوائیه و 
اذا غاص الخمر للطافته فیها انفصلت تلک الاجزاء الهوائیه منه و ارتفعت 
الی فوق و قد اکتسب من الخمر و التسخین زیاده حراره و لطافه بها تفتح 
ماه آلعیبه ال المواد المحبسه فیها و النحاس المحمی 


فان النحاس بخاصیته یجلو ظلمه العین و یحذ البصر و یقویها و اذا سخن و 
خیت , عاند الکفر ارنفه مه ار فار مق" المشام فرحلل موادم بت 
اه تا مادهنا یه اس 


[الفصل السابع و الأربعون: فی القمل فی الاأجفان [379]] 


ماده القمل رطوبه عفنه بلفمیه نضیجه دفعتها الطبیعه لعفونتها و لما 
تخالطها رطوبه لها کیفیه و سخیّه الی ناحیه الجلد و الی أصول الشعر لأنها 
الصفراء لأأنها شدیده الحراره مره الطعم فا للمزاج اافسای: و لذلک 
تفتله. الاشتاء الحرم لام الس‌داع لاخ مد اعها حضاد لاسام و لام الدم 
لأنه مضنون [380 ] به عند الطبیعه و القوه المهیئه لتولدها حراره غیر طبیعیه 
آی: حراره غریبه تعفنها بسبب اعراض الطبیعه عنها حیث لا مطمع لها فیها 
فیحصل لها من العفونه مزاج مستحق للحیاه القملیه؛ لأن الرطوبه سواء 
کات فضایة فاسده اه‌صالحه ادا عض مت قیها الحرارخ‌شواع کانت غریبه اه 
ترجه صاوت سا لاخ هی ادا اخفدت لها لم تصرم معا ادلاصل عن 
المبدی الفیاض. 


و علاجه: الاسهال و تنقیه البدن و الرآس من الرطوبات المتعفنه بحب 
القوقایا بعد سقی ماء الاصول و تلطیف الماده و نضجها و الفرغره بما ینقی 


الدماغ مثل ایارج فیقرا و المری مع العسل و تنقیه الأجفان منها و غسلها 
ان و التکجل بالاکحال الجلاءه القاتله لها مثل الشب 


مع نصفه مویزح و کذلک البورق یدق و یم ب «المیل» علی الجفن فانه 
ینثر القمل و یزاد فی قوه 
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الدو|ء و ینقص بحسب غعلظ الماده 


و لطافتها و یستدل علي ذلک ببطء حرکه الحیوان و سرعتها. و لو غمر 
به العین من غیر دواء قتل القمل و نثرها لما رائحه الزثبق من خاصیه قاتله 
لسائر الحیوانات الصغار و لا یوازیه شی ء فی ذلک. 


اش الا وال وتف انش 81 


الشعیره: ورم مستطیل 0 الجفن ای: ۳ عند منبت 
ق و سای ما ای و ای نی اسف و 
السکین قی مقبضته لیکون مشاکا للنضل و هذه الحدیده آیضا قریبه فی 
شا هن ارس کب سم ات او و ای فتاه اه 


محرقه دمویه و نوع منه آحمر رخو یسشی العروس و ماثته فی الاکثر دم 


و علاجه: الفصد و تنقیه الدماغ و التجویع و نقصان الفذاء و ترک 
العشاء [382] هام ای فا یر ما وال سا ان 
اارتی ساء الصا که بالشمم الضار و الصماخلنمن و ها الما غ مقر 
بین نوعین. 


و آما النوع الأأول فان لم ینحلّ بهذا العلاج لم یکن ب؟ٌ من |عمال الید بأن 
یکبس أصلها بالظفر و یقلع[383] آو یوخذ ب «المقراض» و بترک دمها 
بسیل ساعه نم یذز بالذرور الأصفر. 
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االقصل اتانتتعد ار وی قی سل العین | 


و هو هزال العین. هذه العله تحدث للمشایخ فی الاأکثر لنقصان رطوباتهم 
الاْصلیه المستقژه فی جواهر آعضائهم و ربما حدئت بالشبان فی عین 
واحده لأْنه لا یجدت بهم بسب نقصان الرطوبه الاصلیه بل تسب امر 
مرضی و هو فی الندره یکون مشترکا فان الطبیعه باذن خالقها کما تحامی 
عپن شرف بالاخس تحامی بأحد المتساویین عن کلیهما فیما یقدر و ذلک 
الم اما یفن لاه ار الجلیهه و ال اما ازسعراغات که اه افاد 

الغداة کها نی النافمتی آه لسن جع فی ااخریی اامتعته اه کم فا 


پترشح الغذاء الیها آو لضعف قوی العین و عجزها عن الاغتذاء کما بعرض 
عند 


تما الفتد را سیب ایرد آلسخید الفته للفوه القافيه کسا رها 
عن «جالینوس» حیث قال فی حیله البرء: ان کثیرا من الناس عالجهم 
الطباءع فی آوجاع العین بالأفیون و غیره من المخدرات فلما طال بهم 
الزمان اضات بعضهم خمول [384 ] البصر و بعضهم تفت العین بسیب جفاف 
الرطوبات لقله الاغتذاء. 


و هی نقصان الرطوبات و تکقش الطبقات آی: تصعرها و ذلک لانتفاء ما 
یدعمها[385] و فناء البیضیه[386] آو قلتها جدا بسبب من الأأسباب 
ال ورن آ یت 
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لأقضیه 1 ی ب- ۱ ِ 


علیها آجفانها لضمور المقله و ربما ذهب البصر |ذا غلب الییس و ذهب 
الضفاع ه الضقاله عن الرطرات مسا لاه ال ااساج جع آها 


ضعف البصر فهو لا یختلف عن هذه العله أصلا. 


و علاجه اذا حدت للشبان : استفراغ البدن و تفتیح السدد ان کان عروضه 
من الشده تم ترظطیب مر اج جمیم آلیدن و الراس وان لم‌یکن ضنها فعلاجه 
الترطیب المجرد. البالغ و [ن حدث للمشایخ فقلما یبرً لاستیلاء الیبس و 
الجفاف علی آعضائهم و تعدُر استخلاف رطوبه عن تلک الرطوبات التی 
کانت فشتفرن فا و بعالع غلی کل حال بالبرطت لا بزین: 
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االقیل الکمسون؛ فت عقاب النضر ]307 | اف الفظامی و الخیین التظلمه 


تفاب الیضر قی. المظامیر ۶ هی. الخقر ال بقبا [388] قیها. الطیام و 
الحبوس المظلمه. هذه العله تحدت: 


اما لطول المقام فی الظلمه و انما اشترط طول المقام ان الظلمه و ان 
کانت ضاره بالبصر کالضوء الساطع لکنها لاتم فعلها و آذيتها سریعا لبردها 
و غلظها بخلاف الضوء فانه آقوی فعلا 


و آقصر زمانا فی فعله لحره و لطافته و قله النظر الی الضوء الذی یبسط 
البضر ای الروع و.يزید فی مادته.بالتعلخل و الاتبساط آذا لم‌یکن مفزظا 
بحیث یفرقه تفریقا عنیفا یحدث فیها القله و الرقه و تحلل البخارات 
الغلیظه و الرطوبات منه فیکتف البصر و بغلظ النور بنتفاء السبب ۳۹ 
المحلل و تنس المجاری لاجتماع الرطوبات الغلیظه و غلظ الرطوبات 
الأصلیه و تکاثف الطبقات مع آن الظلمه آیضا کال سود" فی الغایه تجمع 
پا ی را تفه هرا غلظت الرطویه آلشه باهاع 
الفضول فیها و تکذرت و اسوذت و منعت البصر. 


و اما للخروج من الظلمه الی النور بعد السکون فیها طویلا بغته فیندفع 
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النور بقوه لیمتزج بالنور [389] الخارج فتتسع الثقبه بازدحام النور و پتشر 

النور عند الاتساع و یسلبه ضوء الشمس کما یسلب ضوء السراج لقلّته و 

ضععه لأن الاجتماع المفر ط جدا| کما صرج به «الشیخ» یوّدی الی احتقان 

محلّل لأنه جسم حار فاذا احتقن فی الباطن و اجتمع ازداد حراره و احتدٌ و 

تن ی ارو عم ار ای ی 
بستع؟ للتحلل و التبّد بالضوء الساطع. 


وغلام هقی آلعله ادا کات من کین اور اه آلشعدم قی المجاری آو اشوتاه 
النطونه. الیضیه: الاشیاء الملطفه من الاعجال متل الباسلیعون و اشیاف 
المرارات ها من ادیش فرالساحن تیه بو ایا با ان سر 
الخروج بغته من الظلمه ٍلی الضوء, فعلاجه: آن لا بنظر |لی ضوء الشمس 
هی علی الته برفم مس مالفا ان اللی سا وی 1 
یفرق النور تفریق الأبیض اللامع و لا 


پجه. جتعا مرها کسید الطالک 390و النظر ال الاسرب 
اه ار 0 
السواد المجمع الذی له و تجوید الغذاء و ترک العشاء لاأنه یملا الدماغ 
الابخره الغلیظه فتقلٌ الروح و تضعف و الصوم و الجماع لما یتعل الروج 
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و علاجها: الفصد و الاسهال و الحجامه و الحقنه اللینه کل ذلک لاماله الماده 
عن العضو المافوف حتی لا یتوّم و ینبفی آن یکون الاسهال بالنقوعات و 
فا الواه دوت المسلات. ااعمیه لها فییا متیر وه کیم. ااخاا ظ و 
|ثارتها ثم وضع بیاض البیض مع صفرتها علی العین بدهن الورد فانه یبرد و 
یچثّف تجفیفا لا لذع معه و یش الأعضاء و یمنع انصباب المواد الیها و ینضح 
الأورام الحاره و بحللها و سکن آلمها فان بقیت فی العین خضره بسبب 
الدم الذی قد خرج من عرق لیفی اما لانصداعه آو انفتاح فوهته و احتقن 
تحت آعلی الجلد فی موضع یتأدی ِ و جمد بعد زوال الحمره العارضه 
من الورم و بعد ردع الماده, طلیت بالکزیره فان فیها قوه حاره تلطف و 
تن لها ال که انامه و اه مات وس اه هسیر 
الفلفل و هو حجر یوجد فی الفلفل و الزرنیخ. 
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و هو صلابه الأجفان و قد ذکره من قبل لکن آعاده ثانیا مع فوائد آخری و لا 
یمکن آن یحمل علی جساء الملتحم لأّنه صلابه تعرض فی العین کلها بحیث 
تعسر معها حرکه العین و بعرض لها تمدد من شده الجفاف و هو آن یعرض 
للأجفان عسر حرکه الی التغمیض عن انفتاحها آو الي الانفتاح عن تغمیضها 
لما حصل فیها شبه تمد بسیب خلط غلیظ یایس آو پیس ساذج مه وجه 
یسیر بسبب تمدّد و حمره لانجذاب الدم الیها من الوجع بلا رطوبه و آکثره لا 
یخلو عن تفاریق رمص یابس صلب حیث کان مادیا و آما |ذا کانت حکه بلا 
مادم قنضتب الما اه" 


الی الاجفان من رطویه مالحه بورقیه فیسمّی یبوسه العین و سببها بخارات 
حاره غلیظه تتصاعد الیها. 


علاجه: الترطیب بالتکمید بالماء الحار و النطولات من مثل طبیخ البنفسج و 
الخطمی و البابونج و بزر الکتان و الشعیر و الحمام و تغریق الراس 
بالأدهان المرطبه مثل دهن البنفسج و القرع و النیلوقر و تنقیه الدماغ ان 
کانت هناک ماده بالایارجات و وضع بیاض البیض و دهن الورد لو العین او 
شحم الدجاج و لعاب بزرقطونا مع الشمع و دهن الورد و استعمال الأکحال 
الفمعه ان کاوتهاضا اما اما وتتدوعها بالجمع ر لته ال آلفسن هن 
ارات اه اوه لها یل سا را 
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[الفصل الثالث و الخمسون: فی حکه الاماق و الأجفان [394]] 


سببها رطوبه مالحه بورقیه تنصب [لیها و لذا پلزمها دمعه مالحه بورقیه و 
حمره و لذع فی الاجفان و ربما عرضت منها و من شده الحکه قروح فیها. 


و علاجها: آن تضمد العین بالهندباء المدقوق المدهون بدهن الورد و یکتحل 
بالحضرمی: ای ببرهد الحضرم اه بالتهتياء الفرنی بالخضرم لیحض العتن و 
پجلب الدمع فیستفرغ الرطوبه الردیثه فانه التدبیر[395] فی هذا العلاج و 
الا فینبغی آن یعدل التدبیر بأن یلطف الغذاء پمثل لحوم الجداء و الحملان و 
الکیر . نی فگم ات و ارو شرت الت اغ ساستقمال الخساد 
الذاتم و المروخات و التطولات و الاغذیه.ه آلاشر به المرظبه لنهیته. الماده 
للاستفراغ و تسکین لذعها و حذتها ثم یفصد ان کانت الرطوبه المالحه 
دمویه و ان کانت من خاط آخر یستفرعغ ذلک الخلاط الردی ء و یکحل 
تالا کعال المخمعه الفنقية کالباسعونه الفرید تما قلیا: 
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[الفصل الرابع و الخمسون: فی الجحوظ[396 ]] 

سببه اما شده انتفاخ المقله و ثقلها و امتلائها من ماده ریحیه آو خلطیه و 
علامته: ان یکون مع الجحوظ و نتوء المقله عظم فی حجمها. 

و علاجه: التنقیه بالحقن الحاده و المسهلات و الفصد و الحجامه بحسب تلک 
الماده و التکخل بشیاف السماق فیه مع التدمیع [397] قبض و تشدید به 


یمسک العین و یمنعها من النتوء و من قبول الماده. و صنعته . آن: بغلی 
التاقفی الما ی ادن اسف رسای 
المغسول جزء و من الکافور ربع جزء و من الکثیرا سدس جزء و یجمع 
بطبیخ السماق و یشیف. 


انا اتا یا زلم سا رش که بکین قالش نس ایا ا لیات و 
ماه و مجاری ساتز اعضاء اراس هه من الهو|ء 


الذي یخرج بالتتفس فانه عند الاختناق و احتباس النفس پرجع الی الشرایین 
و الأفضیه و تستصحبه المواد و الأبخره التی فی العروق و الصداع اد 
ات ده لاله بو الخرارن یت ماد اس الی اراس و 
یخلخلها و يزید فی حجمها فتمتلی [398 ] منها 
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لأوعیه و التجاویف و لأن الطبیعه ترسل الدم الی العضو المتألم طلبا لأن 
تشفیه فتمتلی منه العروق و الأوعیه و القی ء لأنه یحژژک المواد و یدفعها 
ال الراس 399 ] هر یسرم یامن انفسن. ه حصر و کدی 
الصیاح [400] کما یکون للنساء بعد الطلق الشدید و عند التزر لاخراج 
الحتین ن افاه ستت اس انیم املاع لرآنین: 


و علامته: وجود السبب آو تقد مه و الاحساس بتمدد دافع للعین من خلف 
الی.خارع مرها نان ضای عظم فی العتم ان اعاشه مادهعلی الاتدهاع 
الی خارج. 


و علاجه: الشدٌ برفاده و قد وضعت فیها قطعه آسرب آو خریطه آثمد و 
النوم علی القفاء و وضع الأطلیه القابضه علیها مثل فشور الرمان و القاقیا 

العلیق هعضارن لحبة النسن وغفیل الفته بفاع‌باره ضادق الم ول به یه 
العین و یجمعها و یقبضها مطبوخا فیه القابضات مثل الجلنار و ورق الزیتون 
و قشور الخشخاش لیزداد بها القبض و التکثیف. و ما یحدث من الجحوظ 
للنساء عند الطلق ینفعه اخراج الجنین لزوال التزشر و ادراز الظفت: آن 
آعانته قله سیلان دم النفاس, و آما ان کان عن مجرد التزگر و الانضغاط 
فعلاجه القوابض المجرده و آما استرخاء علاقتها و العضلات الحافظه 
لعلاقتها و هی علی ما هو ار «جالینوس» ثلاث عضلات تدعم العصب 
النوری و تشذه و تمنعه عن 


الاتساع وسن الانترعاع الحظ الفله و عمتم ااتقله ایضا مت الجعو‌ظ ن 
تضبطها عند التحدیق القوی ما عند تکلف رویه الأشیاء جدا| من 


۵ غلامتهه آن لا تعظم العین معما لعدمماده تملاها و لا یکون تمده ندید نت 
الباطن لعدم مضغط داخلی یدفعها اٍلی الخارج و تکون الحدقه قلقه 
لاسترخاء الرنطه تما و..نشیها و تحفطها هن. الفلق. و اضطرات 
الحرکات. 


و علاجه: الایارجات الکبار لاستفراغ الرطوبات المرخیه و الغراغر و 
الشمومات و البخورات المعلومه في آمراض الرأس و القوابض المشّده 
غلی العینسد المیه صل نمی التضر الخضر وه الفرد.ه لحار مب الکتود ‏ 
السنبل. 


شرح الأأسباب و العلامات, ج 1, ص: 361 
[الفصل الخامس و الخمسون: فی التوثه [1 40 ]] 


التوئه هی لحمه حمراء ضاربه الی السواد رخوه سخیفه[402] شکلها 
۱ 
الاکثر و قد تعرض فی الجفن الاعلی و قد تعرض فی الملتحمه مبتدئه من 
المآق الأکبر علی مثال الظفره و ریما کانت دامیه[404] بسیل منها دم 
احمر و اسود و ربما کانت عمیاء و حدوئها من دم فاسد محترق [405 ]. 


علاجها: الفصد و التنقیه[406] بالمجشفات الأکاله مثل الزراوند الطویل و 
الزنجار و الشب الیمانی و المرتک و الکندر و النوشادر و الشیافات الحاده 
مثل الاخضر و الروشنائی و الحک بالسکر و الحدید و وضع الذرور الأصفر و 
الشیاف الأحمر علیها و الأولی فی علاجها الحدید لأنه اسلم عاقبه بما فیه 
من 
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الأدویه الحاده بأن تعلّق التوثه و تقطع و تستأصل؛ لأنها [ن بقیت منها عادت 
انیه ثم یقطر فیها ماء الملح و الکمون و ان لم یمکن استثصالها فینبغی آن 
بسن آلنمه نی العم 


بعجین تلا ۳ الدوم الحاد تم یذ بالأدویه الحاده المذکوره علی بقایا 
یحعمی. 
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[الفصل السادس و الخمسون: فی الغده [408 ]] 


الغده هی زیاده لحم المق الأکبر[409] فوق القدر الطبیعی. و هو |ذا عظم 
یمنع فضلات العین عن ان تندفع الی المنخرین و ان تتحلل بالرمص و 


و قلاجها [0 41 ]۰ تنقيه الندن. من. |لخلط الغالتب.ه فضه. فرهم. آلزتجار اه 
شیاف الزنجار علیها. و صفته: صمغ عربی اسفیداج الرصاص زنجار من 
واحد درهمان یشف بماء السداب فان فنیت و الا فتعالح بالحدید کما تعالح 
الظفره و لا 
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تستاصل فتحدث الدمعه[411] بل تترک علی القدر الطبیعی ثم یوضع بعد 
القطع علی الموضع الذرور الاصفر و تضمد بصفره البیض و دهن الورد 
لنامن خن داب المواد: 
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[الفصل السایع و الخمسون: فی التخجر [412]] 

التحجر: هو فضله غلیظم سودامبه. اغلظ من فضله البرد تمجمد و جر 
فی الاجفان بسبب انه یتحلل لطیفها لرخاوه جلد الاجفان و سخافته مثل ما 


بعرض الخنازیر و الاورام الصلبه فی العنق و الاباط و الاربیتین بما یتحلل 
اسف فان مرکا ضا رها اش ماه خی تست 


و علاجه: الاستفراغ بحب الایارج و طلی الموضع بمخ عظام العجلٍ و الشمع 
و دهن البنفسج لتلیین الماده الغلیظه فتتحلل بسرعه آو بمرهم 
الداخلیون [413 ] حتی تتحلل فاٍن لم تتحلل, یقلب الجفن و یشق الموضع ب 
«مبضع »> مدور از ونژ و یعصر بالظفر حتی تخرح الفضله فان خیف عود 


المرض یوّخذ من شفتی الجرح ب «المقراض» لیبطی التحامه فتندفع منه 
الماده بالتمام. 
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[الفصل الثامن و الخمسون: فی قروح الجفن ] 


قروح الجفن حدونها اما من لاشتنات البادیه و اما من ورم حار یجنمع و 
یتقرح یستعمل علیها ضماد من عدس و قشو ر الرمان و قشور الفستق 
مطبوخه بالخل لزیاده التجفیف [414 ] و ار اراد الحانفه .من اتیات 
اللحم و بعد سقوط الخشکريشه هب« صفره البیض مع الزعفران 
للاندمال. ا مع شیاف الکندر شیاف الاصطفطیقان و صنعته . اقلیمیا 
الذهب فلفل افیون زعفران من کل واحد درهمان؛ ملح هندی بورق ارمنی 
زرنیخ احمر, من کل واحد درهم: صمغ عربی. شیاف مامیثا, انزروت. من 
کل واحد اربعه دراهم, یعجن بماء الرازیانج و یشیف. 
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[الفصل التانتتع و الخمسون: قی الانتفاخ [415]] 
الاشفاخ ورم بارد فرض للعین احه اللتحنه مع که فی الا کتر و ده 


اما ریحي و علامته: آن یعرض بغته بخلاف الورم الخلطی فانه یکون تدریجیا 
و ذلک لأن الریح لخفتها نتحرّک و تنفذ الی الاعضاء سریعا و یمیل اٍلي ناحیه 
المأق الأکبر لسخافه جوهره و بعرض قبله آی: قبل الانتفاخ فی الماق مثل 
ما یعرض من قرص [416] الذباب و البق من حرقه قلیله و حکه لحده هذا 
السخ و ااظ رازن لاه مع ه رخو فی الصیف؛ لْن القوی 
یت که شسی اعاان الرنخ هم الصر ارم ال نت ها ایا المواد و 
بسبب انتشار الحراره الغریزیه فی ظاهر الیدن و باطنه فیقصر الهضم و 

ر الغریب فیها و للمشایخ لأن تولد الریاح الحاره یکثر فیهم بسبب کثره 
الردته التورفته. التی: تکفن فی. آندانمم. مع ضعف الخزاره 
الغریزیه و قلتها و تصرف الحار الغریب و یکون ابیض اللون علی لون 
الاورام البلغمیه لخلوه من 


ماده صابفه لا ثقل معه لخلو مادته من الأجز اء الارضیه. 


و علاجه فی آول الاأمر: الشیاف الابیض بغیر الافیون لتسکین اللذع و 
الحکه [417] من غیر تفلیظ للماده و تبرید شدید و الذرور الاصفر و الطلاء 


من 
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الضتی و بای الماتیا این الملی مه تروق تقوم مها 
الروادع. 


و فی آخر الاأمر: الذرور الأصفر الصغیر مرکبا مع الأحمر اللين و الطلاء من 
الغذاء و استعمال الاطریفل. 


آهااباغمی و عاا مه ا سکن وی انعل هن الرهی: تتحفطظ ات اقفر 
ساعه لرخاوه مادته و بطء حرکتها فاذا زالت عن موضعها لم ترجع الیه 


و علاجه: الاستفراغ بدواء یسهل البلفم مثل الایارج و الغرغره بالسکنجبین 
آو الماء الحار و المیفختج مع فلوس الخارتتیر وبا طبخ فیه الرازیانج و 
الاکتحال بالاحمر اللین آولا ثم بالذرور الاصفر و الاحمر الحاد معا و.ضفته: 
شادنج زاج محرق من کل واحد درهم؛ روسختج و زعفران و فلفل, من کل 


رها سانیره تفت آن لاف انز اقفر فیمیل رم الی اانصم ره 
زال عنه بسرعه لرقه الماده و سرعه حرکتها و لا وجع معه و لا حکه و لا 
ضربان عجونه آلمادن موه من الکیضات الرویته‌ف له فلی لجن الندن: 


و علاجه: الاستفراغ بالمطبوخ المقوی بالایارج ثم التکثل بتلک الأکحال 
الم کورع: دی شب و این نايم قه ها ای لول 
بالمحللات مثل طبیخ البابونج و الاکلیل و الصعتر و المرزنجوش و التضمید 
بدقیق الکرسنه و دقیق الشعیر و الصبر 


و البابونج و اکلیل الملک معجونا بالرازیانج. 


و اما سوداوی و علامته: آن یکون مع صلابه لا بنغمز تحت الاصیع لغلظ 
الماده و شلیه الاجیاع ار ضیه علیها و تن دید بیاغ آلمزم ال الخا جبین د 
الوجنتین و لا یکون معه وجع یعتذ به لبرد مزاج الماده و البرد لیس بحدث 
هفه الم وید ان شاه ویر عباطال الختن سل اما بکدن. الفخم 
فیه علی قدر التمدد[418] و یکون لونه کمدا علی حسب لون السوداء و 
في الأکثر یعظم هذا الورم و يعمٌ الجفن و العین آی: لته و عرص کی 
الأکثر بعد الرمد المزمن 
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و الخوری 419 | ادا تعحلل اللظیی هقی لش ه غرضن له آختراق توت 
حوات اهداهن 


و علاجه: التنقیه بعد نضح الماده و ترطيبها و الاکتحال بما ذکر مثل الأحمر 
اللین و الأصفر و کذلک التضمید و التنطیل بما ذکر و الاستحمام خاصه قبل 
التنقیه [420] و بعدها لأْنه بلین الماده و یحللها. 


[الفصل الستون: فی بغض العین من الشعاع ] 


یدل ذلک علی تسخن الروح و اشتعاله و ترققه[421] فیزداد بسبب حر 
الشعاع و ضوئه اشتعالا و رقه فیتنفر عنه و یبغضه و ینذر کثیرا بقرانیطس 
لأْنه یدل علی وجود ماده شدیده الحراره فی, الدماغ یشتعل الروح بحرارتها 
و حینثذ لا یبعد آن یحدث منها ورم الدماغ الا آن یکون البغض بسبب عله 
فی العین [422] کالرمد و السبل الفلیظ او جرب الجفن فانه حینثذ لا ینذر 
بورم الدماغ. 


اش وس سای فر ام 


[الفضل ال اضد و الشون؟ قی موه الاحقات 51 ۱۱۸2 


و ریک کین ازریم ما ای انشسی یاه فش 22 ۱۵ 
تنفصل عنها ریاح غلیظه تنفذ فی جرم الأجفان و یداخل فی جوهرها 
لتخلخلها و سخافه بنیتها و تخارات[425 ] غلیظه تتر اکم فی الراتن و تنفصل 
عنها الاجزاء الناریه 7 ترس رات و لضعف الهضم و سوئثه فیکثر تولد 
الریاح الفلیظه و المواد الرقیقه کما 7 فی سوء القنیه [426 ]. 


۱ 


و اعلم آن المصنف (ره) قد ذکر آمراض طبقه طبقه و رطوبه رطوبه من 
العین و لم یستوف فیها بل ذکرها ناقصا مخبطا و ذکر فیها خاصا و شرکیا لا 
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علی ما هو المصطلح علیه فی آمراض العین- و هو علی ما صرح 

«حنین »: فی .صتر کیب العین» آن المرضن 2 
خاص و علامه خاصه و علاح خاص کالسرطان فانه [ذا عرض للعین لزمته 
گرا انم نو روصم اسان الا عضاه تالمج میداد ا موی ای 
الحمره و النخس و الصداع و ذهاب شهوه الطعام- و لا علی المعنی 
للیی بان یل الا ای را 


هقی لا یت که قیه شیر تاه و الصا هی الشزگی غلن 
ما یکون مشترکا بینه و بین غیره کالورم- ثم ذکر بعضا من امراض العین 
ا ‏ ح ‏ را ای ار 
الاستقصاء: 


آمراض الجفن: 


فتها ها هی:خاصه به و هو الحرب و آلاشترآک سته وبین جرت بان الاعشاه 
افطی :لا غیر و البرد و التحجر .و الالتضای و-الشتزود. و الشعیره . آلنتنعر 
الزانده الشعر المتخلب و السلان :و,الشتننای: 


و منها ما یشارکه فیها غیره من الأعضاء و هی اما آن یشارکه فیها الرأس و 
الحاجب و غیرهما و هی انتشار الشعر و بیاضه و القمل. و اما ان تشارکه 
فیها الملتحمه و هی الوردینح و الجساه و الکمنه و الانتفاخ. و اما آن 

یشارکه فیها الملتحمه و غیره و هی الحکه متا الا دی 
الدم و التوثه. ها ان نا هی سار لین مص ال فا و 
السعفه و النمله و الثوّلول و التأکل و السلع و التهیج و الثقل. 


و آمراض المأق 


ثلائه : واحده منها مشتر که و هی السیلان و الاخریان مختصان به و هماأ 
ا دعر 


۵ ان دنه 


منها ما یختص بها و هی الرمد و التکذر و الظفره و الودقه و السبل و 
اه 


ها سا اک فا ها مکی تفاس له مالسا الخضعنه 
الخسبلة ۶ التوه و اللخم الراند و تفر الاتصال و الکمته و الاسترخا و 
العلظ و النتی الصرفان. 


و آمراض القرنیه 


و الحفر. 


و منها ما یشارکها فیها الغیر و هی القروح و البثره و الدبیله و تغیر اللون و 
التشنج و الاسترخاء و الورم و الغلظ و الخرق و النتوء و الرطوبه و الییس. 


ادا | تیه 

منها ما یختص بها و هی الاتساع و الضیق و الزرقه و الماء. و منها ما لا 
یختص بها و هی النتوء و الانخراق و الورم و الغلظ و التمدذٌد و الاسترخاء و 
الزوال. 

و آمراض الرطوبه البیضیه 


مشترکه بينها و بین غیرها و هی تغیر اللون و الصغر و الکبر و الرطوبه و 
الجفاف و الغلظ 


۵ وان آلعتکیو نید 


فان ها الم وال الفروست کار 


و آمراض الجلیدیه 

له واه تخل افو الط 420 بیس اس مین قذیر 
ما اه 
الکبر و الرطوبه و الییس و الجمود و التفرق. 

و آمراض الزجاجیه 


مشترکه و هی تفر اللون و الرطونه و الیس و الصفر و الکبر و الجمود و 
۰ 


و آفراضش اند 


و انفتاح افواه العروق و الورم و الانخراق و یعرض عنه انتشار النور فی 
سیم وی 


مشترکه و هی آقسام سوء المزاج و الورم و الالتواءء و تفتّق الاتصال و 
الاستتر خاء و الستهه الغاظ. 


و آمراض الصلبیه آیضا مشترکه و هی آقسام سوء المزاج و الورم و الالتواء 
و التفرق و الاسترخاء. 
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آلیاب التالت: فی اهر اض. الادن 

اشاره 
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الباب التالت: فی امر اض آلادن 

[الفصل الأول فی: وجع الأذن [430[]]429 ] 
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بحجدت اما من ریاح حاره حاده بخاریه لم تفارقها الأجز اء الناریه بالتمام 
تشک فی آلادن و تمودها. و علامته: آن یکفن الوج عاخسا لان التمدد فقو 
العضو الغشائی [431] یکون کالمفرق لاتصاله و یبحم الموضع لانجذاب 

و العین آیضا لذلک و آن یجد لهیبا یرتفع من آذنیه ای 0 
هن تلک. الابخرن. الحاره الی, الراس ۵ تجف. لهفاعة 4321 ] لنشف رطویاتنا 
بالمجاوره. [433 ] 


و تلک الریاح: 
اضا ان خفن هن الهعده تدحو مادم مشعفته قیها. 


و علامته: کر قه قم آلمهده و عایش مرخ اج او 
استراحته الی شرب الماء البارد و تدمیع العینین لما یحصل فیهما من 
الحرقه 


و اللذع [434] بسبب حدّه تلک الأبخره الریاحیه و بسبب انجذاب المواد 
الحاره الیهما من وجع الأذن للمشارکه. 


و علاجه: اخراج الدم بمقدار الحاجه من الباسلیق ان وجب و الاسهال 
ره ار 
بت الخش و الیش الباسه یط اضر و فا عم التصاعد ور 
دهن: آلوزد المغلی مع‌قلانه امقاله من الحل ختی بذهپ. الخل: و بیقی الدهن 
فی الأذن للتبرید و ردع الأبخره و الأفیون |ذا اشتد الوجع و خیف من التشنج 
و اختلاط الذهن و من الفشی بللین لا بالدهن لأن اللين آشد (سکانا للوجع 


قوام کالدهن یلحح به الأفیون و یزداد تشبثه و لبثّه فی العضو و لا یداوم 


پقر وق تشم وه ای له ایا ما من الصندلن ‏ 
ماهتا مها له وا الکسشره مان 


او فعض ی الریاح الحاره الحاده من المشی فی, الشمس فی یوم سمائم 
فتوثر الحراره فی رطوبات الدماغ و تنحلّ عنها آبخره تستحیل ریاحا عند 
انفصال الأجزاء الناریه عنها. 


و علامته: آن یجد لهیبا فی اذنیه و وجهه و عینه و جفافا فی منخریه و کربا و 
عطشا یسکن بتمضمض الماء البارد, لأن الحراره انما حصلت فيی آعضاء 
الرایی ععا لها کان اتف آلده هام لا سین ار وی 
الماء ابارد 


و علاجه: تقطیر دهن الورد المدیّر بالخل آی: المطبوخ معه کما ذکر فیها. و 
ی یا و اه 
السر وخات. وغیرها علی هام می الضداع ااحتر امی. 


اه تخت الزیاح الخاره آلحاده من ضت.الماء الخار آوضیاه الحعات: غلیها او 


من الغوص [435] فیها و ایجابها للریاح الحاره کاٍیجاب الشمس لها مع آن 
الحمات لا 
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تخلو من قوی آجسام معدنیه کالکبریت و النطرون و الملح یسخن الرآس و 
عون حرارها القعلبه کی اخدات الساد. 


و علامته: آن یجد فی رأسه خفه لخلوه عن الماده و هذه علامه مشترکه 
بین آقسام الوجع الحادث من الریاح مع حمّی شدیده فی اذنیه و رأسه و 
صداء فی موّخر راسه او وسط راسه بمشا رکه الأذن فان منبت عصب 
السمع قریب من الحد المشترک بین الجزء المقدم و الجزء الموخر فاٍن 
الدهاع قد قسمعلی فا سا الی قسمین لا تکون مها الا العد ااعتتر ک و 
یقال لکل قسم جزء فاذا احتقنت الریاح تحت غشاء 


الدماغ مما یلی الأذن آو فیما یلی عصبه السمع المفروشه علی الصماخ أو 
شعبه العصبه التی هی اله السمع الاولی, حدث التمدد المولم فیها و فیما 
یجاورها بالضروره. 


و علاجه: الفصد ان وجب لتمیل المواد الی آسفل فتتنکس اأبخره و شدٌ 
الساقین و دلک القدمین لذلک و تقطیر الاأدهان البارده فیها مثل: دهن 
البنفسج و النیلوفر و الخلاف و حث القرع و کذلک التسقط بها لیرطب 
الدفاغ و تسکر الحراره: 


آو یحدث الریاح الحاره من وضع الاأدویه الحاره علیها. و علامته: تقدم 
السبب. و علاجه: الفصد و حل الطبیعه و وضع اضداد تلک الادویه 


علیها [436] 


و اما من ریاح بارده غلیظه تستکن فی الصماخ و لا تجد مخلصا[437] 
للخروج و تلک الریاح اما آن ترتقی من المعده الیه و علاشته؛ ان بجد: عتا زا 
تا اد اقا مه الا ال ای رم تا 
الریاح و امتلاء الفم من الماء لرطوبه المعده و صداعا یسیرا بالنسبه الی ما 
یحدث عن الریاح الحاره لأن الحراره آقوی الفاعلتین [438] و تستریح بصث 
الما العار عل الز آنتن 
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لأّنه یرخی الجلد و یفتح المسام و یلطف الریاح و یعین علی تحلیلها. 


و علاجه: استفراغ البدن و تنقیه المعده و التقطیر فیها آی: فی الأذن من 
الأدهان الحاره مثل دهن الغار و دهن السداب و دهن ِِ 
المدیره [439] بماء البصل و السداب آو المفتق [440] فیها خزمیان و هو 
جندبیدستر و فرفیون لزیاده التسخین و تحلیل الریاح. 


آو تنحل الریاح البارده من فضول فی الرآس الی الأذنین بارده[441] اذا 


و علامته: انه مغ ما بجده فی الادن.فن الثقل و الدوظ و الطنین للاخساسن 
بحرکه الریاح 


فی فضاء الدماغ یجد مثله[442] فی الرآس فیه شی ؛ لأن فی هذه 
الصوره لا یکون الثقل الاأْذن و علی تقدیر التسلیم [443] فالدوی لا یکون الا 
فی الاذن فقط مع صداء یحجدت من تلک الفضول. 


و.علاجه: تتقیه الدماغ بالایارح. و الغر اغر. و التقطیر فیها آی: قی الأذن بضا 
ذکرناه قبل فی علاج المعدی. 


ند آی : تلک الریاح من المشی فی یوم بارد و فی ریاح بارده فی هذا 
الکلام و کذا فی قوله بعید ذالک «آو من صب الماء الیاندصلی ال ان 
نظر؛ لأأن الریح لا قتولد من البرد الخارجی اللهم الا آن یقال ان الریاح و 
المیاه البارده تضیق المسام و تکثف الجلد فتحتقن الأبخره المتحلله من 
البدن و تتراکم و تبرد فی الدماغ و تفارقه الأْجزاء الناریه فتصیر ریاحا بارده 
شا | دا کات لک الا رن ما انیم کایرم لور الم وین 


و علامته: آن یجد فی اذنیه شبیها بحرکه الریج؛ لأن تلک الریاح لغلظها و 
برودتها تکون بطیثئه الحر که تتحرک مع رکود جمله جوهرها کالماء الراکد |ذا 
تموج و هو ثابت مستقره و الوجع لا یکون علی صوره التمدد الذی ینجذب 
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العضو معه الی طرفیه انجذابا عنیفا کما یکون عن الریاح الحاره اللطیفه 
التی یکون مقدارها ازید من تجویف العضو و ذلک لاأن هذه الریاح لغظ 
قوامها و اشااء الترد علنها عکون راکدمعیر مترعکه و لا قلمه بل کون 
الوجع علی صوره شی ء یدس فیه ای: یدخل فی الاذن بعنف فیحصل له 
من ذلک تمدد ما؛ لأآن الریاح تکون محتبسه فیه غير متحرکه عن مستقرها 
فلا بفرق بعض الأجزاء عن بعض تفریقا شدیدا و علاجه: اسخان الادن مت 
خارج 


بالأدهان الحاره و التنطیل علیها بالنطولات المتخذه من طبیخ الشبت و 
الرطبه و البابونج و الاکلیل و ورق الغار و المرزنجوش و النمام و القیصوم 
و وضعها علی الطابق الحار فی الحمام لیصل الیها البخار الحار الذی برتفع 
عنه و علی بخار طبیخ اللفت و اسخانها من خارج بالخردل بان یدق و یعچّن 
بالأأدهان الحادر و یوضع منه فتیله فیها و بالکمادات المتخذه من المیاه 
ای یت الما الا رخشای ال رای اف القوض فری: 


و علامته: آن یکون مع وجع الأذن وجع فی موخر الر آس؛ لأنه آپرد آقسام 
الدماغ و لأْنه مشارک الأذن بسبب اتصال عصب السمع به حتی آنه لا یقدر 
آن یطاأطی رآسه لتمدد آعصاب موخر الرأس من القبض و التکثف العارض 
لما من لیرد فلا بظادخ کاس اراس وا 


و علاجه: تمریخ الرآس بالأأدهان الحاره لا سیما موخره و تقطیرها فی الأذن. 
آو تتولد الریاح من وضع الأدویه البارده فیها آی: فی الأذن. و علاجه: 
المقابله بما یضاد تلک الادویه. 

اما من امتلاء الدف: 


و علامته عفزه الوخه ۵ تقل فی اراس و امد ند السخود لمیل: الماده 
البهها موشده الضربان لاشتیاق الظیخه الی دب الفسم. البارد. 


و علاجه: فصد القیفال و تلیین البطن بماء الفواکه و تقطیر دهن الورد 
المدبر بالخل الاذن. 


و اما من سوء مزاج حار ساذج آو صفراوی. 


و اتف رام العف و الرانش قم ضداعی خفه وی ان ات احه الی 
الهواء البارد. 
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هه طلاخه: آن: بقطر فا الشتیاف. الاسضش. وه الادهان البارده نو تخود 
بالضمادات البارده مثل المامیثا و دقیق الشعیر و الصندل و الکافور بماء 


الکزبره 


و الخس و تلیین البطن آما فی الصفراوی فلاماله الماده و دفعها و آما فی 
السانج فلثلا تتوچه المواد الی ۳ یام یی فیم ال رم 


و علامته: آن یکون الألم من غیر تلّب و لا حمره فی الأذن و الانتفاع 
بسا الخان بالتعل و بانیم انضا از آن الشماع باافعی یکین آسرع و 
اقفر دم اقدییر اسرد 


و علاجه: ان کان هناک علامات البلغم من الثقل 1 کثره النوم و رطوبه 
المنخرین تنقیه الدماغ بالحبوب و الایارجات ثم آی: بعد التنقیه تقطیر 
لأدهان الحاره فیها کدهن الفجل و القسط و الناردین و الزنبق و هو نوع 
خن الشعسن اس ۹۸2 | بصع نابات الساته علیا مل. طیره 
لیا بونج و الشبت و المرزنجوش و العاقرقرحا. و ان کان ساذجا و لم یکن 
یا ما ای رم 


و ما من ورم یحدث فیها و هو: 


اقا ان لته تدم اي الضربان و التفل اف لاش الههت و 
ان امسر ایا وه ی نت و مور نموت 
فی الأْعضاء الخارجه منه آی: مین الثقب یظهر للحس و لا تکون هناک شده 
الوجع لبعده عن الدماغ و عن الأعصاب الذکیه الحس و لا کثیر خطر لذلک و 


و علاجه: الاعتناء بجذب الماده[445] الی موضع الورم و لو بالمحاجم و 
یضمد علیه بعد یومین و ورق الکرنب المطبوخ مع السمن العتیق. 


وه کان‌تفاتصافی. اقب یرک فیه: له الخوويم: تسم با لوا ورد 
نون او اس اساعا ماش ماه 


و اقل افهالا ال ان تفه آکترم: خسن العضورو بلحفه الفسشتی من شنده 
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و یلزمه اختلاط العقل و کثیرا ما یوّدّی الی السرسام و ریما یقتل فی 
السابع لأن الدماغ بسبب المجاوره لا یتحمل صعوبه هذه العله آکثر من هذه 
الأیام [446] سیّما فی الشبان لأن مزاجهم آسخن و مواد آورامهم أحدٌ کیفیه 
و اشه ایجاغاة ال امهالا الف آن بجفع و یفده 


و علامه ذلک: آن تنقل سمعه لافه العصبه فلا یوّدی السمع آو لا تقبل القوه 
من الدماغ علی ما ینبغی و یعظم الالم مما یلی قعر الاذن لمکان الورم و 
پجد فی آذنیه صوتا منقطعا وقتا بعد وقت لما تنفصل ,من الماده المورمه 
آبخره حاره لطیفه و یحدث من حرکتها طنین الی آن تحللها الطبیعه فینقطع 
الصوت ثم یجتمع تاره آخری و یتحلّل و لا یزال کذلک حتی یزول الورم. و 
انعا ا تصل الصوت ان انار لا پوحت رلک ۱ ی 
دتم هه فاعم توت الک الن. آ مه ار احرن 


و ریما دمعت العین آو, سالت معه من مناخره رطوبه لأأن الوجع الشدید 
بضعف. الدماغ و ,ساتر اعضاء الرآتن عن ضبط الرطوبات و عن التصرف 
الواجب فیها و فی نصيبها من الغذاء فیصیر کلا و یندفع عنها الجمیع نحو 
اندفاع الفضول و آن تکون معه حمی لازمه[447] لما تصل الابخره 
المتعفنه بمجاوره الدماغ الی القلب. 


و اما ها کان شاخ ااقت فلا یونتهه خی ده 


هام | امه وه لیم انظیع ی قظی التاف ایض قیما فان ای 
بالنرد و هو 


ظلاء ر کب «خنین ,ین اسخاق من الضندلین و المامیا و الطین الارمتی و 
الحضض و الاسفیداج و البوش و بزر الهندباء و الطباشیر و الکافور 
المدقوقه المعجونه ببعض العصارات البارده المعموله کالبنادق المستطیله 
الدقیقه الرژوس الغلیظه الاصول المسدسه الأضلاع علی شکل النرد لیکون 
حکا علی ااصلایه 
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آسهل بماء الکزبره و ماء عنب الثعلب و ماء الهندباء و یجلب فیها اللين من 
الضرع فان لم یسکن الوجع قطر فیها اللعاب مثل لعاب بزر الکتان حتی 


و اما بارد رخو رطوبی آی: بلغمی. 


و علامته: یم ی اي وی 
الحاره [448] و لا وجع شدید و لا صداع معه لخلو الماده عن الحراره حتی 
ردخم دید پس قه ال شا اعضاع الر اتهل خست تقو ان 
صاحب هذا الورم یکون بارد المزاج فیکون دمه غلیظا باردا لا پشتعل و لا 
بتحرک سریعا و خبث النفس انما یکون من حذه الدم و اشتعاله و هیجانه و 
حرکته الی الخارج بخلاف ما اذا کان الورم من الصفراء فانه لا یخل عن 
الغضب و خبث النفس لرقه الدم و حذته و شذه هیجانه و اشتعاله و یکون 
الورم فی الاأذن آی: فی اجزائها البارزه او فی داخل الصماخ او فیهما دون 
العصبه المودّیه للسمع لاأنها خلقت فی غایه الصلابه لثلا تکون منفعله عن 
قرع الهواء الحامل للصوت لها و لأّن الصلابه تعین علی الصوت آیضا و هی 
مع ذلک قد غشیت بغشائی الدماغ رقیقه و غلیظه و البلغم لغلظه لا یمکن 
آن بنفذ فیها لصلابه جوهرها ی 


فیها الورم البلغمی. 


و علاجه: الاسهال بالحبوب و الایارجات و الغرغره و تقطیر الأدهان الحاره 
فیها لتحلیل الورم کدهن الشبت و دهن الفجل و التضمید بالضمادات 
المحلله مثل دقیق الحلبه و البابونج و الرازیانج [449] مع الشمع و الزیت. 


و اما من قروح. 
و علامته: خروج المده و تقدم الورم و جمعه و تقیحه. 


و علاجه: ان کانت القرحه حدیثه خبیثیه آن یقطر فیها المرهم الاأبیض 
المرقق بدهن الورد, و صفته: یوخذ اسفیداج الرصاص و الشمع علی 
السواء و الدهن 
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علی الضعف منهما و یذاب الشمع مع الدهن بنار لینه و یضرب جزء منه مع 
الاسفیداج فی الهاون و یزداد من الدهن و الشمع مع الضرب بالدستج فی 
الهاهت هریت کی اما فاول نی سم ایک رت یداو 
یطفو الشمع و تنظیف القرحه من الرطوبات الصدیدیه و الوضریه التی تمنع 
من الاندمال بماء العسل فانه یجلو و ینثی و القطن الخلق لأنه ینثی و 
تس لمات تم بوخ مس الا رن فلت له رال اه المدعله میل 
مرهم الاسفیداج و مرهم الراتینج و الذرورات المجفّفه المتخذه من 
الاتتدف و دم الأخوین و الکندر و عصاره لحیه التیس. 


از که ارت که نی فا امه اامصفی | لمفه ل شم 
الزعاه د اعصل ال الکدر علی ااسه اعد ماس خی صارت 
فی قوام العسل و یزید فیها الشمع و الدهن و مرهم الباسلیقون الکبیر و 
صفته: شمع, , نصف رطل؛ و زفت, , اربعه اواق؛ مر و راتینج و علک الاأنباط 
من کل واحد اقا زیت» رطلان و المرهم الاحمر و صفته: مرداسنح 
و 


یجعل فیه درهم من عروق الصباغین و خل خبث الحدید و صفته: آن یوّخذ 
خبث الحدید و ینقع الخل شهرا آو ما زاد و يصٌ منه فی الأذن و یوخذ 
الخبث و یرض و یفسل بخلٌ و یجفف سبع مرات ثم یطبخ بخلٌ ثقیف طبخا 
شدیدا حتی یصیر کالعسل و یرفع و یقطر منه فی الاذن. 


و قد پنفع من سیلان الرطوبه دون المده العفص المسحوق بالخمر العتیق 
لانه یجثف تجفیفا شدیدا و |ذا کانت مده احتیچ آن یخلط مع المجففات ما 
یجلو و پنظف القرحه و یرقق المدّه و مما یسکن الوجع فیها و ینفع القرحه: 
رماد الأفیون فانه یخذر و یجفف اکتر.فن نفس الأفیون مع قلیل خزمیان 
لد فمگاده الا فیون 


هام فود یفام اد ففه یی لا در مقس او 


الخهد فی العف ادا ال سا مت فا و کم ار ی الاو 
الخارخر لرظید: 


و علامتها: الحکه و الدغدغه بسبب ح رکه الدود و تمزیفه و الاحساس بدبیبها 
تست دا را تیا الی لاس اآحداا اس تا 
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الز ان داتفه الخر کم و الاضطظ اب و اقا غیر اعتشبه: دیاب الکلبه بخشنت 
الماده المتولده عنها. 

و علاجها: قتلها بالخل و البورق آو الصبر آو عصاره الأفسنتین آو شحم 
الختظل اه فا وق 2 او طبیجها نم تنفیتها با لمیل: الفتخد .من لوق 


امن فی المیت او العی ال اس اک وید افص ولاف 
عند. | لعطاننن. 


و اما من هوام تدخل فیها. 


و علامتها: آن یحسْ بحرکتها علی قدر حجمها و یهیْج الوجع حینا عند ما 


و علاجه: علاح الدود من قتلها و اخراجها. 
و اما من ماء 


پدخل فیها فیوذی و یورم آصل الأْذن. و ریما اختلط بالوسخ و سخن و غلی و 
عقر الأذن سیْما |ذا کان ردیثا له کیفیه دوائیه. 


و علامته: آن یهیج بعقب السباحه و دخول الحمام بیوم آو یومین و یکون 
معه نقل الراس و السنم. 


و علاجه: اخراج ذلیٍ الماء بآن یضع راحته علی صماخه و یقوم علی فرد 
رجلیه و یثب مائلا رآسه الی الجانب الذی قیه الماء حتی یخرج. او نت۳ 
برفق ب «انبوبه » او بالفم آو ینشف و یحلل بان بوضع فی الأذن طرف 
قصبه الرازیانج آو الشبت او البردی مما یکون متخلخلا غیر مکتنز و یدس 
حولها بالقطن لثلا یدخل فیها الهواء و یشتعل الطرف للاخر الی آن تصل 
الحراره الی داخل الأذن و یجذب الماء الی الخارج و پنفیه کما یفعل بالدهن 
یف و یساس 
الزنت: لششبت به النار او :بدخل فیله. .من الاشفنع فی.الادن:ع بناق علین 
ذلک احات ی وخ الااسفنح 7 
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و هو عباره عن نقصان السمع و الوقر عن بطلانه و الصمم عن فقدان 
م سص وا را سل ات ره 
یخص بعضهم الوقر بما یکون طویل العهد مزمنا و الطرش بما یکون قریب 
ال هواس 


اما مولودا و لا علاج له؛ لأنه یکون اما لانعدام قوه السمع فیه آو لسده 
خافیه ه لیا بر و بالعلاح, ند یکون ار ننز: انه لا بخز ی ضوز. 
الخو نف ب جوا و کت آداها تفاي الضوت ما فلا نمکه ال گام 
بمثلها. و قیل: 


ان الأخرس یکون, لسانه عظیما لا یدور و لها عظم اللسان ضعفت الماده 
التی:کهن مها الادنده غضتته و نفضت فیکون اضم و کدلک الظرش الدی 


یعرض عند الکبر و الشیخوخه و لا علاج له لضعف القوی فی هذا السن 
لاستیلاء البرد ۳ علی الأعضاء الاأْصلیه. 


آو یحدث بعقب سقطه آو ضربه تفسخ العصبه المفروشه علی الصماخ و 
تهتکها و لا علاج له آیضا؛ اه تا ماه ی ی 
تباتهما علن نی الحال الق ان »بلتم ولا سل البه :هاهنا: 


من هصق لام ای الحاید انس آخه قی الا و ی نا بخ 
الغزان الی المهاع علت سل السران کما سععض ات لادم 
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و علاجه: استفراغها و نقلها الی آسفل و آن یقطر فی الأذن ماء الرمان 
| 

من القشر و الشحم و یعصر حبها و یرد ماءها الی القشر مع الخل و دهن 
اوه ار مه ی ی فانه یبرد العضو و یجمعه حتی لا ینفذ فیه 


ماده و یسکن حده المرار و یقمع عادیتها. 


و قد یحدث الطرش لسوء مزاج ساذج فی آلات السمع فان الحار یجفْف 
قوام العصب و يشویه و یمنع نفوذ القوه السامعه فیه علی ما ینبفی و البارد 
یکثف قوامه و یوجب ذلک بالقبض و التکثیف. و الرطب یرخی قوامه فیقع 
بعض: آجزاثه ۸ 
یوجب ما یوجبه الحار مع آن جمیعها مناف للقوه السامعه مغیر لمزاج 
العضو عن الاعتدال الموجب للصحه و قوه القوی 


شمه الا ان 


و علامته: وجع فی العمق عند العصبه المفروشه علی الصماخ الا |ذا کان 
رطبا بلا ثقل و لا تمذد؛ ؛ فان کان باردا تاذی بالباردات و اشتد فی آبرد اجز |ء 
النهار, و ان کأن حارا کان بالضد أی: تأَذچ بالمسخنات و اشت؟ فی الظهائر 

و أحسْ بالتهاب و لذع فی الأذن و ما یجاورها و ما کان من یبس فیکون بعد 
تعب و صوم و سهر و غیرها من الأسباب المجففه مع ضمور الوجه و العینین 
و ان کان رطبا تاذی تالخرطیات و اتف بالمجففات و لأّن وقوع هذا القسم 
نادر جدا| بحیت لا بکاد پوجد» ترک «الشیخ» ذکره و تبعه المصنف (ره). 


۳ علاج ذلک الطرش الحادث من سوء المزاج تبدیل المزاج بالأدویه و 
الأغذیه و النطولات و القطورات و السعوطات. 


و قد بحدث لاأخلاط غلیظه فجه انصبت الی العصب الذی یکون به السمع 
کما ینصب الی سائر الاعصاب عند التمدد فلا ینفذ فیه الروح النفسانی و 
یزول عنه الحس بالضروره. 


و علامته: علامات وجع الأْذنْ البارد من الانتفاع بالأشیاء الحاره و تقدم 
التدبیر المبرد و عدم التلهب و الحمره م مع نقل فی ال رآس؛ لأن الماده انما 
ارو دلگ ان لسن فدراعا نحل ال اس مت یر کلم ها 


اجتمعت فیه ماده 
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و کان العلیل مع ذلک منتصبا لم یحس بثقلها علی حسب متقضی العاده الا 
پسیرا و آما اذا انتکس و مالت تلک الماده |ٍلی مقدم الرآس و انکبت [451] 
علیه بثقلها, احف ‏ اساسا ایا راشای حلامحتصی عم مج 
العاده, و 


لأْن الماده عند الانتصاب تکون مرتکبه لین العظم الذی هو قاعده الدماغ 
فلا يحسسّ بئقلها [۷ پسیرا و عند السجود تشک و تمیل.سقاها علی. جو‌هر 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالایارجات و الفراغر و غیرها و التقطیر [452 ] فیها 
من الادهان الحاره مثل دهن الشبت و السداب و التکمید بالادویه الملطفه 
ای : 


بطبیخها [453] و هی مثل الخندقوقی و ورق الغار و المرزنجوش و النمام و 
ال حاننت و السر و باوج وی ع الم لکد ار ار 
او هل آن بط السانه, الشعر ورالاستین الریت و الحل 
ای تا ها ی اف ی الا 


تقد میت ا اس ی االا عم نالماع الا رز آ نوت 
الی العصبه و تلک السده اما لوسخ کثیر مجتمع فیه و ذلک یظهر بحس 
البصر اذا حوذی به عین الشمس. 


ماک زگره اوه بر ام ا اوه مان الهاه الها ماه 
لد ۲9 1۱ 
و اما لحصاه ات۶ آکر کرمل:هواه تسقظ فییا مره خار 


و علاجه: آن یقطر فیها الدهن لیوسع المجری بالارخاء و التلیین و یعطس 
روا الم که العلاین وق بر تن 
جانب الأذن وقعت فیها الحصاه 2۸ بخرح بان پجذب ب «الززاقه » و هی 
«انبوبه» صغیره المسلک و فی جوفها عمود علی قدر تجویفها یوضع راسها 
فیم. الضها و لا حواها قظرن. تلا ذخا الهواء ثم یجذب عمودها من 
اافشلی رف نخدت الحضاه الب 
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علی سریر و توا و شخ و یعقد الطبیب تحته آو یجذب ب «میل» من 
الصوف ملطوخا علیه الدبق و نحوه مثل غری السمک علی نحو ما ذکرنا 
فی «الزراقه». و ینبغی آن لا یتوانی فی آمره فانه ربما ادی الی التشنح. 


و اما لنبات لحم زائد فیه من آثر قرحه آو پوّلول. 

و غلاجه: آن قظاع ي. «السکین» الشوکی ان آفکن بان یکون ظاهرا ود آن 
کان غاثرا یحتال له باله دقیقه یقطعه ثم یلقم فتیله ذرّ علیها قلقطار و نحوه 
مما یمنع الاندمال و یستعمل علیه الانویه الأکاله ان لم یمکن القطع اصلا 


مثل النطرون و الزرنیخ الأأحمر مسحوقین بالخل حتی يأکل اللحم الزائد ثم 
ات ار 
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الطنین فی اللغه صوت الطست و في الاصطلاح صوت یسمعه الانسان لا 


من خارج و الفرق بینه و بین الدوی آن صوت الطنین آحذ و أدق و الدوی 
الين و اعظم. 


و الضوت آمر یحدث من تموج الهواء المنضغط بسبب امساس عنیف من 
متا تا آو تفریق عنیف و هو القلع. و انما اعتبر 
العتیف. لانه لو کان دلی بفتوء لم بخس. ل.ضوت. و تموج الهواء هو صدم 
بعد صدم مع سکون بعد سکون. و الهواء اذا قبل الحرکات التی توجبها 
نغمات ذلک الصوت و قرعاته بعد صدم و ات ذلک الصوت علی تلک الهیثه 
و النظام الی الاله الحساسه حصل الادراک به, و اذ لیس التموج فی الطنین 
التجاویف و الهواء الراکد فیها و تموجها. 


و سببه: |ما ریاح غلیظه تنحل عن فضول تکون فی الرآس 


تتعرک و.تخر ک الهواء الذق قی الر اس اه فضل بنصت. الن الادن فیضیق 
موضع الهواء الساکن فی الصماخ و یشوشه کما یضیق من الورم الذی 
یحدث فی آله السمع. 


و علامه الریح: تمدد بلا ثقل فیه نظر؛ لژأن هذا الریح متولد عن الفضول 
المو‌جوده فی الراشن. فکییف ,کون خالیا عن الثقل؟ و آن یهیج الطنین مره 
عند. خر کف الرنع من المخر کات: النذنبه: و التفسانیه و سکن آخری غنو 
سکونه. 


علاضه الخلظء |لعقل و التمده فی الراس و الازن و دوام و الطنین لتوام 
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المخر که بدل»علته ایضاالاسبات الحفدمه المولدم ااتضه لن. 


و علاجه: تنقیه الدماغ عن الفضول ان کان من امتلاء خلط لم یتبین لی من 
این عرض للمصنف هذا الشک ؟ نم آی: بعد التنقیه الانکباب علی بخار میاه 
الادویه الملطْفه مثل الأفسنتین و المرزنجوش و الفوتنج و الصعتر. و تقطیر 
الأدهان الحاره فی الأذن مثل دهن السوس و الخیری و ادمان الحمام 
لیتحلل ما بقی من الریاح و الفضول الغلیظه بعد التنقیه و ما قبل التنقیه 
النار؛ اما سها یعس نی اش بر یا اسر 
ایحا زرا وش 


و یکون لشده الییس و الخواء و ذلک لاضطراب یقع في الرطوبات المبئوثه 
قی البدن: علن سبیل الظل وه هی رظوبات: مستعده لان تستجیل غذاغ] [ذا 
فقد البدن الغذاء عند اقبال الطبیعه علیها و تحلیلها و تحریکها لغور الغذاء 
فتتحرک البخارات الساکنه فی الدماغ بحرکه تلک الرطوبات و حرکه 
الأبخره المنحلّه عنها و الاحساس فی مثل هذه الحاله التی لم تجد الطبیعه 
الغذاء آقوی لخفه الرآس و ذکاء 


خاسه السته فاد الوفامم الرطضانه و یکره المکننه ان الساده 
ار 


وعلامته: انس عند الخواء و لجع 


و علاجه: تقطیر دهن الورد المدیّر بالخل فی الأذن و فیه شی ۶؛ لأن الخل 
۰ و یجقف الأْعضاء و الأدهان المبرده المرطبه فیها آو الْشیاء 
المخدره مثل دهن البنفسح تلا تحس السامعه بالطنین. 


اه یکمن من ضفف آلعوم السایعت فتفعل غن آدتی مهو معشتومن لا نکاد 
یخلو عنه البدن مثلا عن حرکه الغذاء عند الجذب و الدفع و عن حرکه البخار 
اللطیف المتمیر عن الغذاء عند الفضم کما بعرض النافمین. 


و علاجه: تقویه الدماغ بالأغذیه العطره و بالشمومات الطیّبه التی لا یکون 
معها حذه و زفاره و تقویه الأذن بتقطیر دهن اللورد المدُر بالخل. 
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یکون اما علی طریق البحران مثل الرعاف و لا ینبغی آن یقطع ما دام لم 
بضعف العلیل و لم بش علیه. و اما من امتلاء یّدی الی انشقاق عرق و 
انفتاخه؛ و اما من صدمه آو ضربه تودق ایض الی انشقاق الغرق. و اتقطاعه 
اق.عن, لشتع هواخ مت الحبه. الزراقه فانها ادا لدفت انقجریت النسام و 
المنافذ کلها دما. 


و علاجه: ان کان مع الحمی و الحراره آن یقطر فی الأذن الخل المغلی في 
العفص مع یسیر من الکافور لأنه یحبس الدم بتجمیده له بفر ط برودته ۳ 
طبیخ العفص و ماء لسان الحمل آو الفرفخ مع مامیثا و اقاقیا آو ماء الرمان 
المز المطبوخ کما هو صحیحا فی الخل فاذا طبخ عصر و اخذ ماژه و ماء 
الکرات. المایوت هم الکل سر من الکاقور عند اععدال, المذاه فان ما 
الکرات بخیس الدم اتمه الکامیات و کذلی: عقد 


خوف جمود الدم فی الأذن و صیرورنه فیها علقا. 
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[الفصل الخامس: فی انکسار الأذن ] 


فه آن عتکسر. الخضروفت من خیت. بظی ااختن فیه بت ان الانکسار از 
یطلق علی تفرق اتصال الغضروف اصطلاحا. 


قال «المسیحی»: «قد بان ان جوهر العضاریف لین قابل للانعطاف و 
الانضاء فلدلک. لم بقیل الکشر من الکاشر لانه. انضا تعبله ما لا یقیل الانعتاء 
کالعظم». 


و «الشیخ» آیضا قد صرح بذلک حیث قال: «الأنف آعلاه عظم و استفاه 
غضروف و لا بعرض للغضروف الکسر بل الرض» و انه آیضا لم یطلق 
الکسر علی تفرق اتصال الاأذن بل الرض لکن بعضهم جعل حکمه حکم 
العظم فلذا طلق الکسر علیه و لکل آن یصطلح. 


0 تا تصیبه اف فز که فقوت اه ری فتقشخ ای تفشضل. .گم 
ات 


و علاجه بعد الفصد و تلیین الطبیعه لاماله المواد عن موضع الوجع, التضمید 
بالصبر و المر و المغاث و اقاقیا و الراتینج و الحنا. و ان کان الانکسار من 
داخل الی خارج بأن یکون ار ضمد من خارج حتی 
بحف علیه و یشد الحلد و برده الی داخل اه کان من خارع ال داخلر مد 
من داخل. 


فان کان الانکسار مغ القسخ ورین الاخواع ضمد منم الخاسن الخارج ی 
لداحل ای ی شا هر ات نس تایه 

و الزفت و الشمع و شحم البط حتی پندمل و هذا المرهم خاص 
العضووفنه انیا اعضاء صلبه, جاقه. تحتاح آن. کون الفراهم 
المدمله لها فی غایه الجفاف لتردها (لی حالتها الأْولی من الصلابه. 
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االفضل آلسادنسن: قن اتقلاع آلاون] 


: تنقلع الأذن ما بجذب قوی آو آفه تصیبها من ورم یضغطها و یزیلها عن 
ماه ی تراد انشا ام 


و علاجه: الفصد و الاسهال لاماله 


المواد و الأمن من حدوث الورم فی موضع الوجع و ردُها الی موضعها برفق 
وشیها کلانه ایام خبی فتفر و تسحکم فی موضعها فانیفی الالم بعد 
الرد مرخت بالقیروطی المتخذ بشحم البط المشرب بماء ورق الخطمی و 
ورق الخبازی و ورق بزر قطونا و ماء جراده القرع فانها تسکن الحراره و 
ترخی العضو و تلینه فیزول عنه الألم. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 397 
[الفصل السایع: فی الأُورام التی تحدث فی آصل الاأذن [455]] 


الأورام التی تحدت فی ان الأذن خارج الصماخ هذه الأورام ردیثه ذات 
خطر لأنها نآ قابل للفساد قریب من الدماغ شدید 
الحس و لذلک کثیرا ما یودی الی السرسام و اختلاط العقل لمشارکه 
الدماغ و ربما یبلغ (لی آأن یقتل من شده الاألم. و کذلک جکم الخراجات 
الواقعه هناک و هی عباره عم جمع من الأأورام الحاره آآخها ما کان 
علی سبیل بحران حسن و هو ما کان معه علامات جیده. 


و علامه الدموی منها: حمره و ثقل و مدافعه للحس لشده تمدده بسبب 
کثره الدم و متأنته و هو مع ذلک یزداد کثره و متانته فی العضو المتورم؛ آما 
الکثره فلما یتوجه الیه تبعا للطبیعه و لاأّن ما هو نصیبه من الغذاء یصیر کلا 
ی ام و آما المتانه فلما 
فحال لطیقم بالی اه ااصلت التی له ال ارت العرسه ان عرخت, اه 

من العفونه و ضیق فی المجاری لعظم الورم و ضغط العروق و الشرایین و 
کت 7 


و علامه الصفراوی: وجع لذاع مع تلهب بلا ثقل للطافه الصفراء و خفتها و لا 
تضیق المجاری لصفر حجم الورم لقله وجودها فی البدن و لانها لحدتها و 


لطافتها تبرز الی ظاهر الجلد و العروق و الشرایین و غیرها من المجاری 
فی الاکتر غانره فی الخضو جیوه عن. الحلد فلا بجدت فیها ضبق 
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و قلامه: الراغهی ۶ رل اه اصفا خمع. رخاوه لین اغلیه الز‌وبه المرخيه 
و قله حمره. 


و علامه السوداوی: قله وجع لاْن السوداء آقل ما فی البدن من الاأخلاط فلا 
یحدث عنها تمدید شدید کالدم و البلفم و آنها لیست لها کیفیه حاره لذاعه 
تخب نها الما ندید کالضقراء مع انا مضاده للختین مخدرم مغلظه لمو ام 
العضو و مکثفه له فلا ینفذ فیه الروح علی المجری الطبیعی و صلابه لفاظ 
مادتها و کثره پبوستها. 


و علاجها جمیعا بعد الاسهال و الفصد: یجب آن توضع علیها و لو فی الابتداء 
الاضمده المرخیه المسکنه للوجع لثلا یزداد الورم بانصیاب المواد الیه من 
الوجع الحاره المرطبه [456] مثل دقیق الشبت و البابونج و بزر الکتان مع 
دهن الورد و الشمع مفتره, و مثل: ورق الکرنب المطبوخ مع السمن غیر 
البارده الرادعه کما هو الواجب فی علاج سائر الأْورام؛ لأن الماده المنصبه 
الیه فضل عضو رئیس و عند الردع یخاف آن یرجع الیه. 
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االقضل اتامن: فی الشی ع الق بنضت فی الا زن | 


ات ای وت ی ی ی بسن فأما الزثبق اذا صب فیها 
فربما سال مکانه[457] |ذا قلب الرآس لثقله و ربما وصل منه شی ء الی 
الصما و غرضت ففه. اعراضش ردیئه مثل التشنج و اختلاط العقل و الثقل 
العظیم فی ذلک الجانب و ربما ادی الی الصرع و السکته. قال «الرازی»: 
ان زجلا من الاطباء آخبرتی ان شاه من خدت به عن دلی ضرع تم سکته 
قال «الشیخ»: 


و لک لها ی جه‌شر 


الدماغ ببرده و رجرجته [458] و ثقله و وجع شدید لأْنه یرتکب علی العصب 


المفروش و هو ثقیل جدا فیمدده تمدیدا ندید مخیت,یکاد ان بخر قه و هه 


فینبغی أن یصبٌ الدهن الفاتر فی الأذن لتوسیع المجری بالارخاء و التلیین و 
ات اس را ی ره 
الزثبق یتعلق بهما بالخاصیه بعد آن یمسح المیل بالخل لیذهب عنه الصدا 
فیکون تعلق الزثبق به آتم, و ینظف بعد الخروج ما لصق به من الزئیق 
یفعل ذلک مرات الی آن لا یبقی منه شي ء. قال «الشیخ»: و الذی پرید آن 
بلقطه بمیل من الرصاص فهو مخطی؛ لأن الزثبق |ذا کان فی ذلک الموضع 
القرب همه ار 


الی ترجج و حجل [460] فقط و ان کان آغوص من ذلک لم پنتفع بذلک 


المیل و لم یصل الیه و ذلک لأن طریقه لیس بمستقیم بل ملولبی[461] ذو 
تعاریج فلا یمکن آن یدخل فیه المیل. 


[الفصل التاسع فی: حکه الأذن [462]] 
سببها رطوبه مالحه بور قیه. 


یِةْخذ من ماء الأفسنتین و یصت فیها[463] بعض الاأدهان مثل دهن نوی 
المشمش و اللوز المرٌ و یغلی الأّفسنتین بالخل و یقطر فیها لأّن الأْفسنتین 
یجلو و ینقی و یحلل و یقوی و یجفف الرآس و الخل یعینه بالتقطیع و التنفیذ 
والدهن بالاراعع النلسن و ترطیت المادم: 
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[الفصل العاشر: فی هرب الاأذن من الاصوات العظیمه [464 ]] 


یکون السبب فیه صضعف القوه النفسانیه بجملتها [5 46 ] 1 القوه الفائضه 
الت. السفع من جملها فیتادی عفن الاضوات العظیمه.۵ الحاده و سالم متما 
بتفرق اتصالها لعنف. الخر که الو‌انبه, و نسبه هذا المزض الی حاسه الشمح 
شب عم ال حاشه اایخ: 


غیرها. 
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[الفصل الحادی عشر: فی قلاع الاأذن ] 


هو شقاق یظهر فی أصل الاأذنین یترشح بالمده و الماء الأصفر کما فی 
تباقر الترهع.ه ار سا عصمت لک والاطفال, لا وم آهدهم ب فرط این 
بشر تهم. 


و سببه: انصباب خلط اکال حریف آأو مالح. 


و علاجه: آن یحجم علی ما بین الکتفین و یغسل أصل الاذن باللین الحلیب 
ان بناق. آلمده: و اتید لما کم ماه من العلاع قع آنه: بسن حوه 
الماده و حراقتها,و ینثر علیه بعد ذلک المرتک و القنبیل و ظیرهما مما یقوی 
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لیات الر ایفه نقن اضر ان الایفت 

انشاره 
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الباب آلرایم فی اف اضش.الانف 

[الفصل الأول: فی الخشم[466]] 

هو فقدان الشم یکون: 

اما فهلو‌دای لا علاج آم: 


و اما لسده فی مجری الانفِ تمنع وصول الهواء المتکیف بالروائح الی 
فا را 9 
یکون احمر و کمدا و هو عسر العلاخ شدید اله‌جع خاضه اذا کان. یسیل متة 
صدید منتن یضیق مجری النفس من غير ورم فانه من جنس اللحوم الزائده 


علی الحق, هب اس با 
حینتذ العلق. 


و علاجه بعد الفصد و الحچامه و سقی حب الایارج: آن یدخل فی الأنف 
فتیله من مرهم الزنجار و آشنان القصارین و مر بالسویه و ما قبل التنقیه 
فان استعمال الأدویه الحاده علیه پوجب زیاده فی العله بسبب انجذاب 
المواه الهفان اعلم‌هدا الافاء فسی بالکلیه.و لا غبلع بالدواة الخاد قو 
العایه لو ال 


النحاس و القلقدیس و الزرنيخ الاحمر مع الخل و یخرم ب «مجرد» انبوبی 
ک «المبرد» اه خی من شعر بأن یعقد علیه عقدا یصیر بها کالمنشار و 
یدخل فی الأنف ب «مرود» من آسرب مهب له و بخرج من الحنک ثم بحرک 
کالمنشار حتی یتح ذلک اللحم کله : ثم یعالج بمرهم الزنجار المذکور حتی 
ینقلع اللحم کله ثم یعالح بمرهم 1 او یقطع بالحدید بان یقعد العلیل 
گوس قیال اه رو ادا با 


الیسری و یدخل کف ی و ی 
«المنشار» الخیظ المذکور : ثم تطلی الاویده ال ۰ 4 
«آنبوب» من الرضاص اوعلی فاصل»رشته 4 مافو‌فین هر قه وه بدخلن افی 
الا ای و النفس مفتوحا[467 ]. 


و اه لورم یه ؛پشنی آلورم الکیر الارجل و الستایه نیوا که بالروتان 
یه نمی لین رنه لسن تیوی ولا عم کبیر الارجل «قیقیا علی نو 
اصول البصل, کما هذا الورم ایضا ۳ الملمس کثیر العروق. و قال 
«صاحب الکامل»: کما آن ذلک الحیوان من اراد صیده یسد منخریه بارجله 
کذلک هذا اللحم پلسند المنخرین و هذا الورم یظهر منه فی داخل الأنف و 
خارجه عروق حمر و خضر من تراکم الدم و جموده ممتلثه مترققه ای: 
رقیقه کارجل الروبیان و ریما تقرج و سال منه صدید و بله و دلک |ذا عملت 
فیه حراره غریبه عفنه فاحدئثت فیه کیفیه حاده مقرحه و ربما 
نسرطن [468] او آفسد شکل الأنف |ذا افرط عفل العراس-فنه مش 
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و علامته: آی: علامه التسرطن آن یصیر الورم آصلب مما کان و یقل وجعه 
بالأأخره لما تتحلل منه الأجزاء اللطیفه الحاره و تصیر الباقیه بارده غلیظه 
مضه العضو ماه لحسه وه آما فیت. الاتذا کون سعه. وخع. شویو: لحوه 
کیفیه الماده و تصیر عروقه خضراء لاحتراق الدم متمدده لفلظ الماده و 
کنافتها و غلبه ارضیتما ج. بحس. العلیل مع.هذه: الحاله: تفددا فی, حفاليق, 
عینیه؛ لأن العضو العلیل بسبب الاحتراق 


0 9 الم 1 الم [469 | 2 الروفا 
الرطب و عکر الزیت و المرداسنج مع بعض الألعبه مثل لعاب الحلیه و بزر 
الکتان حتی یلین تم یشرط ب «المبضع » او یطرح علیه العلق لأن جذبها 
الماده من نفس العضو آغور من جذب «المحجمه» لقوه جذبها و شده 
غوصها فی اللحم و لانها ریما العروق فیمتص منها مع 


و یجتنب منها ما شهدت التجربه علی آن فیها سمیه و هی عظیمه الرژوس 
کحلیه اللون سود|ء او خضر|ء او ذات زعب او شبیهه بالسمک البحری 
المسمی بالمارماهیج آو کان علیها تطویس[470] آو خطوط لازوردیه فانها 
تورت اهر اه ۳9 ردیثه, بل یختار 
منها ما کانت حمر البطون خضر الظهور فی المیاه الجاریه ثم ما کانت فی 
المیاه الطحلبیه آو الضفدعیه آو کانت ماشیه اللون تعلوها خضره و یمتد 
علیها خطان زرنیخیان آو شقر |ء مسندیره الجنوب [1 47 ] او کبدیه اللون 1 
شبیمه بالجراد الصغیر آو بذتب الفار آو دقاقا ضغار الرژوخش: 


و یجب آن یصاد قبل الارسال بیوم 3 بالانکباب لیخرج ما فی بطونها من 
القذارات و الرطوبات العفنه. و ليشتد جوعها فیتعلق بالعضو و یقبل علی 
مص الدم 


من غیر توقف, ثم یصبٍ لها قلیل من دم حمل آو غیره من الحیوانات الجیده 
الدم لتغتذی به قبل الارسال 


لثلا یخته مزاجها فنق الخوع و ابا لف آکل الدم و لیکسر حده جذبها, ثم 

قذاراتها ۳۳ بمثل اسفنجه لیسهل تعلقها و تناولها بذلک, ثم ِِ 
تعد کسل الوصه بالیور قر و بجر بالالک.ه [ذا ارید اشفاظها .در غلیها 
شی ء من الملح و الرماد او خراقه خرقه کتان و او صوفه و بعد 
تحیظها سص او تدای نصا مار 
معه ضرر اثر لسعها فان لم یحتبس الدم در علیه شی ء من حابسات الدم. 


و سر مرجی [ مر آه خی وا بر دربهار له کی مقر ۱14117 
تقرح لم یمکن علیه الاندمال لخبث مادته و کثره ارضیتها و ربما اورث من 
شده الم ورما فی حجب الدماغ موّدیا ٍلی الهلاک بل یوضع علیه 
القیروطی آحیانا لتقل جساوته و تمدّده و ینقی البدن آبدا من السوداء و 
الفضول الغلیظه بطبیخ الأفتیمون و معجون النجاح. 


و اما من خلط غلیظ لزج یسد المجری آی: مجری الاأنف بحیث یمنع وصول 
الهواء الی الزائدتین و ینعقد هناک فیصیر کانه لحم آو غده فی غایه الفلظ و 
الصلابه. و ذلک یحدت من غلظ الخلط الذی یجتمع فی بطون الدماغ و 
ینجلب منها الی الخیشوم و ینعقد مع قوه حراره فی مزاج الدماغ, و 
بخاریه ترتقی الیه من البدن و تجفف تلک الأخلاط و تزیدها غلظا و متانه 
کر(" لخیشوم. 


لا شوه ای باتفا لاف مت انم سای ری سکا له 
الخلط 


و علاجه: تلطیف الخلط بمطبوخ الأصول ثم استفراغه بالحبوب مثل حب 
الایارج و حب القوقایا و الفغراغر مثل طبیخ التین مع العسل و المربی و بعد 
انفتاح 


الستمهه اش القاظ تم الوظ سا استی وم ان ماو 
السداب و الانکباب علی المیاه الملطفه مثل طبیخ البابونج و المرزنجوش و 
الشیح. 


( 


هه اش نمی ها ع یط ماه رالات ی لا سیر 
نوا المصول فبه فسیل شی مها ای ال سوم 


و قد تحدث السده فی المصفاه من خلط غلیظ لزح یلحح فی قبها, و 
المصفاه : عظم مشاشی متخلل موضوع علی وجه الزائدتین فیه ثقب 
اسفنجیه منعطفه. و فائدته آن یصل الهواء الی موضع الاحساس و تستفرع 
ال سا و |نما جعلت الثقب منعطفه- و ان کان دخول الشی 
خر وه کی المشتفیمه سمل > لیبقی الهواء المستنشق فی تلک التعاریح 
مده ما فیسخن و یعتدل و لا یصل الی الدماغ بسرعه فیفسده ببرده. 


و علامته: آن لا یکون المنخران منسدّین و مع ذلک لا یسیل منهما فضول؛ 
لان السده المانعه من جلب الفضول فیما فوق المنخرین و یتغیر کلامه کانه 


قال «الشیخ»: بقال: «ان فلانا یتکلم من المنخرین و هو بالحقیقه بخلاف 
ذلک فان الذی ینسب الی ی الناس انما هو مسدود المنخرین؛ 
فهو بالحقیقه لا یتکلم من المنخرین». و فیه بحث: ؛ لأأن کل واحد من ثقبی 
الانف عند ما یصیر الی اعلاه ینقسم الی قسمین: آحدهما؛ تحظون: .غل 
تاروت الی آقصی الفم. و الاخر. یصعد الی المصفاه و بهذا المجری یکون 
الشم و بالمجری الأأول یتم النفس و تصفیه الصوت و 


تخشینت. و لانه بعان. خر وخ بعض الهه‌اء الفاغل للصوت قی آمربن: آخدهما: 
تقطیع الحروف و الافصاح بالتی فیها طنینه. و ثانیها. تسهیل تقطیعها؛ اذ لو 
لم یخرج بعض الهواء من المنفذین لازدحم عند الموضع الذی یحاول المتکلم 
هناک تقطیع الحروف بمقدار معین من الهواء فلا یخرح بسهوله و نظیره 
الثقبه التی تجعل خلف المزمار فانها تطلق ابدا و لا یتعرض لها بالسد و آذا 
کانت السده فی ثقب المصفاه و بقی هذا المجری المورب مفتوحا بخرح 
منه الهواء کیف یحصل الخلل فی الکلام بل الخلل فی الکلام انما یکون عند 
انسداد هذا المجری. 


وید لها فان این سرافونفی کنات زا نظطل الشم- فافر حل 
کلم العلیل من آنفهه فان کان: فالغله فی المجوی لا فی الدماغ »و آن کان 
الکلام علی خاله: فالعله آما قی: الصماه و آبا فی الما 


و علاجه بعد تلطیف الخلاط و تنقیه الدماغ: التسعیط بالأدویه المقطعه 
الملطفه مثل الشونیز و الفوتنج و شحم الجنظل و آبوال الیل مفرده و 
مجموعه, نهد آن یملا العلیل .فمه.ماع منکن راسته. ال خلف غابه: ها 
آفکن فخدت النفن 
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خذا و کدلک التظیل بها. ای بالادوبه الملطفه: 

و قد تکون السده مجری الأنف لا فی المصفاه, لأأن العلامه المذکوره لا تکاد 
تکون فی سده المصفاه لریح غلیظه. 

و علامته: آن العلیل |ذا نفخ فی المنخرین خرج الریح بکره لمعاوقه [472] 


الریح الغلیظه هذا الریح المنفوخ من الخروج بسهوله حیث لا یقدر علی 
ضنعه من الخریح بالکلیت کالاخااط العانظه و سب ابدا خاساهاجدا تما ان 


الطبیعه تحتال لضروره التنفس تفتیح جانب من المنخرین فتدفع الریح من 
کلیهما الی 


تاک |خلشن لصف الط الاو لیتی اه ان وفع با لاه 


۵ که پفن شتفيم: الوهاخ هی العاوم ال نوم ارف الف یه این 
تالقلهاو الحمنیدنشسته هد الا کیاب علی:یخار الفیاه اتححلل اتقو مارد 
فیها مثل الکرفس و الخردل و الکمون و الشیح و النمام و الفوتنج و تقطیر 
حهو اللعو آلهو مع: تخرمل امن لاس ی الاش: 


1 ۳ آو 0 0 هما آلتا ی قال 0 
ها ال ۱ زا ان 
المزاح ساذجا و لا بتغیر الکلام. 


و علامه سوء المزاج الحار: آن یکون التدبیر المتقدم حارا آو یحس العلیل 
بحراره مقدم واه و جبهته و تنبعث من الدماغ رطوبات نضیجه ان کان 
مادیا؛ ال لحراره الک ۱ وق ال ریت علی اه الا انها تحدث فی 
تلک الرطوبات نتنا و عفونه. و فیه نظر؛ لان الخشم من قبیل بطلان الفعل 
و هو انما یکون من البرد و غلظ الروح و الحر انما یوجب التشویش و 
0 
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القخاطه لان. الما لا نفد تضفعفه. علی جدب الغداخ ولا علی دفم فصوله 


بالکلیه و یکون ما پخرج من الأنف غیر نضیح؛ لأن البرد یمیت القوی و یوهن 
الافعال ماس ااعلیل وقی دم الا ان کان‌ شوه الا چم 
امتلاء. 


و علاهه: شیوع» ار اش البایسنت آن فرش عفتبه الامزاض الخانن اکن 
کالسرسام الحارا و نحوه 


و یه ایض شا ۶ ژن الیبس لا یوجب البطلان و لا النقصان بل التشویش, و 
لم یذکر سوء المزاج الرطب الساذج لأنه لا یکاد یوجد الا فی الندره. ۳۳ 
علامات سوء المزاج البارد الرطب المادی فقد علم من فحوی الکلام. 


و علاجه ذلک: تبدیل المزاج بدون التنقیه فی الساذج. و بعدها فی المادی 
بالنطولات و الأطلیه و الشمومات و غیرها, و یقصد مقدم الدماغ. علی آنه لا 
طمع فی برء ما یحدث من سوء المزاج الیابس و فی برء التشنج ِ 
فی الاعصاب بعقب الأامراض الحاده المجففه اللهم الا یکون المریض 
طفلا فریما پیراً و یصلح بعض الصلاح لکثره الرطوبه الغریزیه فی بدنه. 
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[الفصل الثانی: فی فساد الشم [4 47 ]] 


المراد به تشویشه و تغییره عن المجری الطبیعی. و ریما عرض لحاسه 
۳ 


و سبب ذلک: سوء مزاج مقدم الدماغ آما الحار و الیابس, فلما تتغیر و 
تتشوش منهما آفعال القوه الشامه فیشم روائح خبیثه [475] آو طیبه [476] 
غیر موجوده. 


اه تیب ردانه: کته او سکره رمانه جنبه. و آها البارفع الرصب فان 
کانا قویین بطلت القوه عن حس الطیب و النتن مطلقا[477] و یحدث 
الخشم. ۱۳ فلا تدرک الا 
رائحه و احده طیبه او منتنه و ان لم تکن موجوده 471۰ و هذا قد عده 
«الشیخ» من قبیل التغیر. 


و علامات آنواع سوء المزاج مذکوره فی الخشم. 
و علاجه: تبدیل المزاج آو خلط ردی هناک آی: فی مقدم الدماغ یحس 


برافحه دای الحلظ اماوانها | زا کان. الخاظ سرا او لت کفنه فونه: عن 
الکضات الماسدمن اما عنم شنم یی من | لها رد 


اذا کان الخلط آقل کمیه آو 
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اضعف کیفیه فیحس برائحه ذلک الخلط عند شمه شیتا؛ لأن فی ذلک الوقت 

تتقض المهمالشاهه دراک دلی الشی: السموه. وه الظییعه ا یه ه 
ار و ام ذلک الخلط لقربه منها فیحس بها. 1 
علی آنواع الخلط بالرائحه التی یجدها دائما؛ مثلا ٍن کان یحس من الروائح 
کلها رائحه الفلفل و السنبل علم آن الخلط حار و ان کان یحس رائحه 
العفونه فالخلط عفن و علی هذا القیاس ان أَحسّ برائحه ندیه فالخلط بارد 
و ان أَحس برائحه حامضه فالخلط سوداوی. 


ی وی اس ها تسه نوت ال ای نها 


و علاجه: تنقیه الدماغ منها و تعدیل مزاجه. 


و ربما یشم بعض الروائح دون بعض؛ فمنهم من یحس بالطیب و لا یحس 
بالنتن [479] عاده غفته, فی مفدم الدماغ آو فی الزائدنن النشسمتین 
میتی العی این اه متقفتم اف افضی ان فو ایا الق 
الشاهه فلا سفن عها. همع من خن النن م شتطیها ما خیش 
ضاخت الوم الفخم. و الظین ولا بحین بالطیت. بسمب مادو لو .وم آد 
بلغم طبیعی هناک قد آثرت فیها حراره محرقه غیر مرمده فاستفادت منها 
ما استفاد الدم فی فأره المسک[480] فتنفصل عنها عند الاحتراق آبخره 
نیمه روخانه بالنها الشامه کها تعضل فن السنکر و غیره من الحلمبات 
غند القانها علیه الحمزالان هاذتها کهم قد عملت فنها حراره فعتدله فاذا 
قوت ترا فلت کی ای 


الماده التضیجه التی قد بلغت (لی حد الکمال بتأثیر الجراره المعتدله 
انفضلت عنها آبخنه لطیعه طیبه خلاتمه لجه‌هر الروح[481] 
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علاجه تنفیه الخفاخ من لک الفهاد و انمان.شم المسک و ما انسبه زلک 
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من الروائح الطیبه و الزفره و السعوط به لمن لا یحس بالنتن و 

تالحددشت من ای و 
الحاده کالمرژ و الجاوشیر و الکندش لأن عدم الاحساس باحدی الرائحتین 
فاهنا بکون: اسشوه مزا موف فد آلفه خن التم فلا بشفن به .و سوه 
المزاج المتفق عند الشیخ و متابعیه هو الذی استقر فی جوهر العضو و 

ابظل. العوا. الاضلهه صان ۳3 المزاج لاعلی فا شعز الصیر ار 
الاحساس انفعال, و الانفعال |نما یکون عند طریان مناف غریب للاأصل؛ و 
الغریت هاها فد ال الاصلی عضار هه اصا کلا متافات فلا احتتنای 
فلذلک لا یحس المدقوق من الحراره و الالتهاب ما یحس صاحب الحمی 
المحرقه مع آن حرارته آقوی. 


فالذی یدرک النتن و لا یدرک الطیب یکون سوء۶ مزاجه موافقا للطیب 
مشاکلا له فلا یحس به؛ لأن الاحساس انما یکون بالمنافی؛ لانه انفعال و 
الشیه لا عفن لته فعتی. ان مالج بالفین تالف له اون 
المعالجه بالضد و کذلک حال من یدرک الطیب دون النتن. و هذا الطریق 
من المعالجه قد ذکره «الرازی» فی «الفاخر» و قلده المصنف و استدل 
علیه و هو مناقض لما علیه «الشیخ» و آتباعه فانه قد ذکر آن الذی بحس 
الطیب و لا سس النتنخ سعظ بخدیدستشن و آلای خسن الشن بووین الطیب 
یسعط انسی 


و یمکن التوفیق يٍ بین الکلامین بأنه حیث لم یستقر المزاج العرضی یجب 
العلاج کما هو 21۳ «النیع» و اما غند الاش‌قرار فکما هه .رای <الرازی »4 و 

بیان ذلک: آن الذی یعس بالنتن و لا یحس بالطب سیبه عند «الشیخ» خلط 
عفن فی الخیشوم آو فی مقدم الدماغ ی الزائدتین, فیحس دائما 
برائحه ذلک الخلط و لا یحس بالطیب لغلبه ذلک الخلط و استیلاء رائحته 
علی الزهانه ااطیبه و نعد اشتقراره فی هده المه اضع و القت القوه الشامه 
به لا یحس به بل یحس بالطیب کما هو اختیار المصنف و علی هذا قیاس 
من یحس بالطیب دون النتن. و انما یفرق بینهما بان من یحس بالطیب دون 
النتن مثلا ن کان عرض له ذلک بعد استقرار المزاح الردی ء و آلفت القوه 
الشامه به یکون آولا یحس بالنتن دون الطیب. ثم یتبدل حاله فیحس 
و ار ها ال ار ی ال ماه ما 
کذلک حال من یحس بالنتن دون الطیب. 
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[الفصل الثالث: فی البثور فی الأنف [482]] 


فی البثور فی الأنف: قد تخرج بثور فی الأنف و تستحجر الفضله فیها حتی 
تصیر کصور الثألیل فی الهیثه و الصلابه. 


نیماد فضول تلغمنه اه مدا ده لب من لماع الی دلی. | لموخنع. اه 
الغشاء المستبطن لثقبه المنخر فتحمی بالنفس الذی قد سخن فی الباطن 
و یتحلل منها ما لطف ورق و یفلظ الباقی و یستحجر و یزاحم النفس و 
الفضول المخاطیه المندفعه من الدماغ. 


و اج تنقبه الما ع من لک الفظول تم کلییتها اه تین آلتون المع ز 
الدهن و استضان الماء العار فان کل ما بلین شتها و«خاطظی: تال .بر اره 
النفس فان 


تطللت و الا قشرطت ب: «المیضع» ان آفکت ۵ دویت: بالمر ا هم الاعاله: متل 
المرهم گت حتی فنیت بالکلیه, ثم بالمراهم المدمله مثل مرهم 
الاسفیداج. و لا تتهاون فی علاجها فانها قد تصیر ناصورا فی اکنر 
الأمر[483]. 
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[الفضل الرایع» فی الفروع فی الانف] 
القروح فی الأنف [484] تکون: 


اما زطیه سرت من رظفیات فاسده: اکاله تتول الما من الدماع و شم مها 
المرهم المتخذ من الاسفیداج و المرتک و خبث الفضه و الاسرب المحرق 
بدهن الورد بعد تنقیه الدماغ و استفراغ ما یسیل منه الی الانف. 


و اما یابسه و هی الأکثر و تحدث من آخلاط محترقه و ینفع منها تدهین 
اتف بدهن النیلوفر و شحم الدجاج و البط و المرهم الأبیض و القیروطی 
التخد .من الشمع الاضفر و.ذهره ود البنفسج و مخ ساق 
تس تاات‌خت سول بان بش۲ ها نی اه 
شی ۶ من اللعاب المذکور و یضرب جیدا. 


و اما عفنه تحدث من طول مده القرحه و |زمانها و من رطوبات منتنه 
تسیل الیها و علاجها: آن بنفخ فی. الانف: الخریق الابیض. و الحرف علی 
السویه ثم یفسل بخل الخمر و ینفخ فیه مر مسحوق الی آن یفنی منه 
الوضر و الوسخ, نم بستعمل الأدویه المجففه. 
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[الفصل الخامس: فی الرعاف [5 48 ]] 


الرعاف یکون: 


ما لبحران و علامته: آن یکون فی الحمیات الحاده آو غیرها من الأمراض 
الحاده و,ان یکون فی یوم باحوری و لا ینبغی آن یحبس اذ به تندفع ماده 
المرض الا اذا افرط و خیف منه سقوط القوه فحینثذ یجب آن یحبس. 


و اما لحده الدم[486] کما یعرض لمن غلب علیه المرار, فانه لحدته یفتح 
افماه العرمی الدقاق مه علاسه: آرن هه فلبلا قلبلا او لش خروته ی 
کره لدم و امن محر هم میور تما وید الرقه ۸87۱ ] لارسیااه 
الحرازی دوه الملطقه یه و خلمه من ادا لسخهه العاظط للفوام: 


و علاجه: فصد آحد القیفالین من قبل سقوط القوه فصدا 


شتیفا فن کات الحخافی کر الحق بخیص ند االوس مه |غرا لدم 
انتفاریق ررض دی الوم ات الخات المحالف مم هاع اوه و 
قیل؛ بل الغرض اخراج الدم حتی بحدث الفشی و پبرد الدم و بغلظ و 
باه الرغای رل هقاس ایکون تخوس الخمای تضود وی 
0 الدم بالاأشریه المطفئه مثل شراب الکندر و شراب العناب و 

ب الریباش وبالاغذيه الففلطه مثل الطفشیل و الارز.مع العدس الأحفر 
هت الماء الار و الفتل‌خرغلی الران و الغذض. فیه اتفایظ 
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الخم میدن قی: عروق الزاسشن و الجدن و کدلی الشرب تم خی سوت 


الحضیر: 


و شد العضدین و دلکهما؛ لأن الدم اذا مال الی الأأطراف و امتلأت العروق 
التی هناک منه, استفرغت العروق التی فی اخلی البدن و سکن الرعاف. 
قال «جالینوس» فن. کیفته الش. انه.نشمعن آن تا بهمن الانط و الحالب و 
فزل ان ان حتی الکف و لدم و تبعه «ابن سرافیون» فی «کناش» 
ه. و قال «الرازی»: ینبغی آن یکون فی اصل العضو لیمتلی دما و ربط 
العضو کله خطاً عظیم [488 ], و کذلک شد الاذئین و الخصیتین و الثدیین 
بقطع الرعاف لا لامتلاء هذه الأعضاء من الدم, بل لانجذاب الدم الیها. 


و لهذا قیل ینبغی آن یکون الشدٌ وثیقا الی چد الایجاع[489]. و یقطعه آیضا 
مه الافین»ه چا هما ۱290 لدلک: م آن قطر فی الانف عاه البادروع مان 

بحبس الرعاف لخاصیه فیه. و کذلک ماء النعناع و روت اتخمار نع نی 
۱ 
الرحی و 


کندر و صبر و دم الآخوین و شب بفتیله ملوثه بعصاره روث الحمار آو بیان 
البیض ان تنفح فیه هذه الأأشیاء تا ینعم سحقها کالغبار و تدخل فی 
«آنبوبه» و تدخل «الأنبوبه» فی الأنف و بنفخ فیها حتی یبلغ بعیدا. 


اما تفا العروق و الشرانن التی فخت آلدهاع قی الشنگه اشنم 
لشده امتلائها من الدم. 


و علامته: آن یکون عقب صداع شدید؛ لزأن الدم بسبب حراره الوجع یحتذ و 
یغلی و پتخلخل و یزداد حجمه فتتمدد منه العروق التی فی الدماغ و تنفتح 
فوهاتها و عقیب حمره فی الوجه و العین غالبا لغلبه الدم و کثرته و یجی ء 
الا رای وم م له نی ی الا سا وفع هاها فی لور 
الکبیره من کثره الدم و غلیانه. و الشریانی یتمیز برقته و حمرته و حرارته و 
آکنره آی: آکنر هذا النوع من الرعاف یکون عقیب مرض حاد یفلی منه الدم 
بحیث لا یسع فی العروق فتنشق. 
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الا ارس انار اس و السات. 


ان لسع الأْفاعی لغلیان الدم و احتداده فتنفتح العروق و الشرایین. 

و قلما ینجع فیه آی: فی هذا النوع الذی یکون من انفتاح عروق الشبکه و 
شرایینها العلاج و ربما[491] تحبسها الادویه الکاویه و هی التی تاکل اللحم 
و تحرق العضو و تجففه و تحدث علیه خشکريشه کالزاج و الزنجار. قال 
«الشیخ»: 

و یجب آن پستعمل هذا بالاحتیا ط فانها تحدث خشکريشه |ذا سقطت جلبت 


ال را ها ی 
ما یکون من انفتاح العروق لا 


من الشرایین و لعل انجاعه من انفتاق العروق آیضا نما یکون بعد استفراغ 
آلدم الکر تسف ‌علی ااعلل. 
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[الفصل السادس: فی بخر الاأنف [492]] 

تخر الاش‌سکون آما لبواسین ففنم. او قرو مه تفه یه ای: با نف 

و قد ذکرنا علاجهما. 

و اما من بخار عفن فی الحنک یتصقّد الیه من نواحي الصدر آو الرئه و 
الفدن ه نفد هو التفتین اللتین فی افقضی القم الم الانفه 


و علاجه: بعد تنقیه العضو الذی فیه الخلط المتعفن آن یستنشق الشراب 
الریحانی و هو الشراب الصرف الطیب الرائحه و صنعته: آن یلقی مع 
العضیو. ق. الون 192 ] ضنه فها. العرفل.ع وتا و الذارضیتی: و 
البسباسه و العود الهندی و لسان الحمل[494] و البادرنجبویه و فائده 
ها را و ما وت 

و الورد مفرده آو مجموعه. آو توْخذ منها فتیله مبلوله بالشراب, و ذلک لاأن 
۱ ی ۲ ۳ 1۳/۵۸ 


و اما من رطوبه عفنه فی الدماغ کله آو فی مقدمه, آو فیما یلی الأنف 
تتحدر الی الأنف. 


و علاجه: بعد تنقیه تلک الر طوبات العفته. بالجبوبات و الابارچات آن 
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بتفرغر بالسکنجبین البزوری مع رغوه الخردل[495] فانه یجلو و بقطع 
الرطوبات العفنه ثم بالشراب المفوه و هو الشراب الذی طبخت فیه 
پا اس ما ی ال فا 
السنبل و غیره. 
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الففتل افشایه فن رض الانی 


رض الأنف ان کان خفیفا یجب آن یدخل فیه «المیل» الفلیظ و یشال حتی 
یذهب عنه التفر طح المفطس و پیسوی بالید من خارج حتی یزول عنه 
الاعوجاج و المیل الی جانب و یلزق علیه الصبر و المغاث و القوقیا و المر 


و ان کان الرض شدید | قد انکسر معه الغضروف الذی یدعم الأنف و هو 
غضروف منصف للأنف علی طول آلدرز المستقیم آعلاه آصلب من آسفله. 
یی ان یفصد[4960] و تمال عنه الماده تلا یرم و بحفظ المزاج آی: 
مزاج الدماغ بالاضمده و الاأطلیه المبرده لثلا یحمی[497] من الوجع 
المقارن و من میل الدم و الروح الیه تبعا للطبیعه فیحدث عنه السرسام ثم 
یدخل فیه الاله التی تسمّی «مفتاح الرحم» و یدار اللولب لتتفرق الأجراء 
التی قد دخلت من الاله فی الأْنف, فتتفرق آجزاء الأأنف و ترجع |الی خارج و 
یحشی من داخل بعد ذلک بفتائل ملفوفه علی خشب دقاق مطلیه بالاقاقبا 
و المغات لتحفظه ۳۹ الشکل الطبیعی و لا تدکه یتطامن [8 49 ] حتی ینجچبر 
ی اس سم او را 
متی ضاق علی العلیل نفسه فینبغی آن تلف الخرق علی آنابیب من «اصل 
ریش» و یطلی بالادویه المجیره و یوضع فی الأّنف مکان الفتائل الحافظه 
لهعلی کل آ تون 
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[الفصل الثامن: فی العطاس [9 49 ]] 


العطاس حرکه حامیه أّی: حافظه من الدماغ[500] أّی: من قوته الدافعه 
۰ موّذی |ما بان پتولد م منه ری بخاری یلذع آقاصی الأنف ی بعض 
یلذع تلک المواضع- نها 7 من داخل آو خارج- باستعانه من الهو|ء 
المستنشق لنمتلی منه رئته و دماغه فیرتفع ما فی الرثئه من الهواء الی 
الدماع دفعه باتقباض عضلات. الضدر و الحجاب و یندقع ها قی. الدماغ 
تخر کته الا تقاضیه فعض العونی مسفا‌سن داحل الی خارمخ: حقعا من 


طریق الانف و الفم. 


و سببه یکون اما من خارح مثل الغبار و الدخان و الروائح الحاده و التعرض 
للشمس الحاره و ادخال ریش آو ستخاه قین نف ینال لذعها الی بعض 
آلات الشم ویتادی منه الق الدماغ بالفشار که .اما آن یکون من داخل کما 
قال «بقراط» فی سابعه «الفصول»: العطاس یکون .من الراش. لین 
المراد منه آن القطاس لا بکون الامن آلراسب بل المراد ان الفظاش کون 

من الرآس علی هذه الصفه |ذا سخن الدماغ دفعه و رطب الموضع الخالی 
ی الا و هو البطن الکای للدماغ من رطوبه تسیلها تلک السخونه الیه 
و یتآذی الدماغ من نفس تلک الرطوبه و من ریح ینحل عنها و یعرض من 
رلک ما عرض لین ادف قی تفه شا بلدعه لکن سیفی 
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آن کمن اوه واه ان مات عیر اللخاعه: ای در .من 
المنخرین لا یکون معها عطاس و حینتذ سهض الطبیعه لدفع المذی بهو|ء 
کثیر یستنشقه ثم یندفع منه الموذی؛ کما یفعل ب «الأنبوب» الذی ینفخ فیه 
لیخرج ما فیه؛ فا ذا اندفع المجموع و انحدر الهو|ء المستنشق الذی فیه, 
فیسمع له صوت لأن نفوذه و خروجه یکون فی موضع ضیق دفعه و کلما 
کان هذا المنفذ اتف کان الصوت آقوی. و لهذا یکون لبعض الناس صوت 
قوی عند العطاس. 


و علاجه آذا کثر: تبرید الدماغ بدهن الورد و دهن الخلاف و الاستحمام 
بالمیاه العذبه الفاتره حتی یسکن اللذع و التحرز عن الغبار و الدخان و 
غیرهما مما یوذی الدماغ. و انما احتیح الی العلاج |ذا کثر, لأنه یسخن الدماغ 
مهابلیه متیر عضو ملا الراش تما رتعد بر اایه 


من المواد عند السخونه, و ٍن کانت فیه ماده تحتاج اٍلی النضح یمنعها عن 
ها اه ها 
ات ساسا یا شتا ام 
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[الفصل التاسع: فی جفاف الاأنف [501 ]] 


سفنت 9 شدیده تجفف الأنف بافناء الرطویات کما یعرض فی 
الخیشوم و جف ما فیه بما عملت فیه ۳ یسیر ه» خفل حراره لوا 
المستنشق و المسترد فانسد منه المجری و منع تجلب الرطوبات من 
الدماخ الی الأنف 


و علاجه: التبرید قی النوع الأول بالعصارات و الأدهان و الترطیب فی الثانی 
بالالبای و اادهان و کلیس الخلط لوح بالدهاق لاله لیشعد رو 
اعراحه‌سد التلسن بالعراعر صالتت فات ع| تطوارت: 
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[الفصل العاشر: فی حکه الأنف ][502] 


هو آن یجد الانسان فی آنفه عند استنشاق الهواء البارد حرقه لذاعه تبلغ 
الی دماغه و تدمع منها آی: من تلک الحرقه عیناه؛ لأّن السخونه الحادثه من 
آلم الحرقه ترقق الرطوبات و تسیلها فتخرج بالدمع و ربما وجدت الحرقه 
من غیر استنشاق الهواء البارد. 


و سببه أق: سیب ما یکون عند الاستتشاق, بخارات. حاژه لداعه لاجتماغ 
آخلا ط حریفه فی بطون الدماغ, فاذا زادت تلک البخارات التی تخرج من 
المنخرین الی داخل بالهواء البارد المستنشق احتقنت فی الأنف و احترقت 
احتراقا شدیدا و قد تکون هذه الأبخره اللذاعه مرتفعه من البدن الی 


ای 


و سبب ما یکون من غیر الاستنشاق: ما نزله حاده آو بثور آو مقدمه رعاف 


و علاجها: تعدیل مزاج البدن بالماکول و المشروب و استفراغ ذلک الخلط 
الحریف ثم شم اللخالخ المعموله من الصندل و ماء الورد و الکافور و دهن 
الورد و تناول الاطریفل المقوی بالکزبره ان کانت الأبخره متصاعده الیه من 
البدن. 
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آلیاب الخامس: قن, اضرا اللسان و الکم و آلشفتین 
ادخ 
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البات الخا مد فی امزاض اللسان ه ااقم ی الشفتین 

[الفصل الاأْول: فی ورم اللسآن [503]] 

ورم اللسان یکون: 

ما دمویا. و علامته: آن یکون مع حمره و نضیض آی: قله سیلان ماء. یقال: 


نض الماء- بالنون و بالیاء- ینض نضیضا |ذا سال قلیلا قلیلا. و البصیص- 
بالصاد المهمله و هو البریق- غلط؛ لاأنه من لوازم الورم ۳ 
الدموی فلا یخلو من کموده و ذلک لأن حراره الدم تغلظ القوام و یثخنه فلا 
یکثر سیلان الماء کما فی البلفمی و وجع ممذد و قله سیلان اللعاب فیه 
تکرار. 


و غلاخهه القصد ‏ غلیی. النشه سفن اللته. اولا ان رم مشاه 
یمام عم اس مه ارم ی تخر 
بمیاه القوابض البارده مثل عصاره الخس و الهندباء و عنب التعلب و وضع 
الکرق الح رنه اه السنله مها امن القواض غلی اللسان فی:ال عداء 
رد القضه م .ال صراسه. نمی تخب المارونی. کته و نو 
المجاریه فتفلظ الماده فتقف فی المجاربه و لا تنصت الی العضو ثم بماء 
الکاکم. هماع الگرتب همم لعات عفر الکتانن عته الاسطا طسهاء مد اعلی 
فیه البابونج و الاکلیل و البنفسج مع مریس الخیارشنبر. 


و اما صفراویا و علامته: صفره اللسان و شده الوجع و اللهیب و ربما تبتر 
السان کات ال ان ازسفراء لا سلطا ما و ان ظاد لس 


۵قلاخهه غلاخ: الخموی الا الفصده لان الدم: پر ظویقه سکن وم | لضف اع و 
اذا استفرغ ازدادت حده و لذعا. 


ها بلقضا وظلامته با اللشان و کنوه‌سیلان اللعان: 
و علاجه: الحقن التی فیها حذه مّا لأأن الحاده القویه [05 ] منها 


تهیج الأخلاط و تصعد الأبخره اٍلی القلب و الدماغ و توجب کرپا و اضطرابا و 
بکاد آن یختنق منها النفس لاز دیاد الورم بسیب انصباب الاخلاط الیه عند 
ههار ار و نلکه الخسل عنام سم اتتعیر یم الا 
امعحوات الا رل ار نون و انا و اسر شا 


و اما سوداویا و علامته: سواد اللسان و جفاف جلده و قله الریق جدا. 


الحلبه و بزر الکتان مع دهن البنفسج و العسل و فلوس الخیارشنبر و 
ی را ی 


و قد یرم اللسان بشرب السموم مثل الأفیون و الفطر. 
و قد یجی ء علاجه من بعد فی آخر الکتاب ان شاء الله تعالی. 
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[الفصل الثانی: فی بطلان الذوق [506] و فساده [507]] 


ای: تغیره بان یحس بطعم من الطعوم من غیر آن یذوق شیثا او یحس 
بطعم الاشیاء المذوقه علی غير ما هی علیه. قد یذهب حس الذوق حتی لا 

بمیز العلیل بین الحار و البارد اللذین تاثیرهما اشد و اقوی فضلا عن 
۹۹ و الحلو لا یقال: «أن ادراک الحراره و البروده بالقوه اللمسیه و لا 
پلزم من بطلان حس الذوق بطلانها» لأنا نقول: «ان الذوق و ۷ 
مشترکان فی اللسان یفیدهما الشعبه الرابعه من الزوج الثالث من 
الأعصاب الدماغیه و قد صرح بذلک «جالینوس» فی الرابعه من «الأعضاء 
الالمه» فعند بطلان کل منهما یبطل الاخر الا آن الحراره و البروده لما کان 
تاثیرهما قویا جدا کفی فی للامتیاز بینهما بادنی قوه یتاثر منهماء بخلاف 
ساثر الکیفیات الملموسه و المذوقه». 


مس ولاف ان افیا شاب 


۳۹ و هدا هو الفرق بین الاسترخاء و الورم الرطوی 3 
وان ادا نی ها الکا وت ان الفصت ای خی فالخ 
ال الاسا ناسا نم کت واحد. 


و علاجه: تنقیه الدماغ بأیارج فیقرا آوحب قوقایا بعد سقی ماء الأصول 
لنضح الفضول و تلطیفها و الغرغره بالعاقرقرحا و المویزج و الخردل ای: 
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بطبیخها هذا ان لم یمنع مانع من حراره المزاج فان منع مانع فبمثل 
السکنجبین العنصلی و الجلنجبین و الفرغره بطبیخ الریباس و الورد و 
السماق مع السکنجبین و الترنجبین و المری. 


و آصا فساد الذفق فریسا تفیر الی. العرارنستی بکسن. الاسان بظعم فی 
مزا اما دائما من غیر آن یذوق شیئا |ذا کان السبب قویا و اما عند ما یذوق 
شیثا اذا کان السبب ضعیفا ان القوه الذائقه تنتهض حینتثذ لادراک ذلک 
الشی ۶ فحیس بطعم الماده المفسده لها و کذلک یحس بسائر الطعوم 
الوارده علیه انها مره و هذا] ای: 


الاعساس تالفرازن پل علی‌غله المرار غلی اللسان و القم آو غلی مقدم 
ایا ای اما تما ات ی ای اسر 
در قد یز الی. الحلامه: و بدل علی علبه الذم آو البلتم الحاه علی تا 
مدا و فد سیر ال الحصوه و یل خلی کلم لاتم لحاس او 
ادا ی لملوحه لعلی له الافم تال ی 
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[الفصل الثالت: فی ثقل اللسان [08< ] و تغیر الکلام ] 


لفا: کانم. آللسای الم لعنایم السچت: ۵ اخراع. الحروق ه ولی:انضا تا 
باعتداله 


الطول و العرض فاذا عظم و ثقل آو صغر آیضا لم یقدر صاحبه علی الکلام 
و الافصاح بتمام الحروف هذه العله تعرض: 


امه هقی شوه بت اع سار خفن شا تحویت اعصان اسان 


۵ تعلا مت ان تفر ی لفات الحاوم بشیت: اتهواه آ توبات ده 
تجفیفها و یکون اللسان ضامرا متشنجا. 


و لا علاج له لما مر فی التشنج الکلی و یعالجح علی کل حال بالأدهان 
ال ی اه وا ال ال ها مالعا ات نا 
مثل لعاب بزر المرو و حب السفرجل و الخطمی و الشحوم مثل: شحم 
الدجاج و البط یمسکها فی الفم و بتفرغر بها و پلطخ بها اللسان و ینطل بها 
علیالراین ها لقنو الفاه و ال از ان الا تسات المسر ده 
له تتشاً من الزوح السادس و السایع من الأعصاب الدماغیه اللذین منبتهما 


و اما من فالج عرض له خاصه, 


و علامته: سلامه الحواس و الجرکات فی الاأعضاء التی تأخذ الحس و 
الحرکه من الدماغ. 


وا غلاجه: نقیه الندن الا و.دلک اللشسان. بالفلفل و التوشادر وا لخردل 
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و العاقرقرحا و الصعتر و البورق و الملح دلکا جیدا و الغرغره بالماء الذی 
ط و لاسام ال کر وی لیخد ال ای 


و علامته: آن یعرض ابتداء من غیر سبوق عله کالتشنج الیابس[509] و 
کانت الحواس کدره معه و الحرکات بلیده لاستر خاء الاعصاب و یسترخی 
اللسان لتشربه الرطوبه الرقیقه النافذه فیه و یسیل لعابه لرقه الرطوبه و 


ماما ول تفن صاجته علی له آن کان‌بالاست حاع قویاه الا مر کلام 
الی التمتمه [510] 


و علاجه: 


علاج الفالح مع الدلوکات و الغراغر. 
و اما من تشنج آی: تمدد امتلائی من رطوبه غلیظه. 


و علامته: قصر اللسان ان کان التمدد (لی جهه المپداً و غلظه لامتلائه من 
الرطوبه و لأنه اٍذا نقص فی الطول زاد فی العرض آو طوله ان کان التمدد 
الی جهه خلاف المبدا له و نس ده ی 
ارادم الف. اسفل: المفاه‌فه قیله «الطییفی: ار اند یت التعل. .و التخریی 


الارادی. 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالحبوب و الایارجات و الغراغر و الغرغره بعد لک 
بدهن الشبت و دهن البابونج للتحلیل و التلیین و نطل القفا عند منبت 
الفصت الم یلصا الما الخار انه برخی. العضت میرکت الماده » 


یهیوها للاستفراغ و تغریق اللسان بالدهن المحلل مثل دهن نوی المشمش. 


و قد یحدث الثقل و تغیُر الکلام بعقب السرسام و البرسام آیضا |ذا تأدی 
الی فرق الخفاع[11<] لاندفاغ الفضل. من الوماع الی الاعضات علی:. تسیل 
البحران [512 ]. 


و هذا النوع |ذا آزمن لم یبرآ؛ هکذا. قال «الرازی» فی «الفاخر» و سببه آن 
ماده السرسام و البرسام حاره لطیفه سریعه التحلل فاذا انصبت الی 
اللسان و هو عضو 


ستخیفت: متخاخل مسشفعد ان بتحلل تما فیه بسوعه. خحلل. لطیف: الماده و 
صار الباقی صلبا غلیظا غیر مستعد للاستفراغ, و یزداد ذلک یوما فیوما و 
پعین علی ذلک آیضا حراره موضعه فیتحجر و یبقی علی ذلک بخلاف البلغم 
فا اف هر فیم ه ان راهان سا سمل العات هسطع عاظ 
الماده کالملح الاندرانی و النوشادر و نحوهما. 


و قد یکون من قصر الرباط الذی تحته آی: فخی اسر تست سل 


ندقه ان بتنسط ویتعلب. قی ااقم اتقطیم آلز وف 


و علامته: آن یکون ذلک الرباط ملتزقا بطرف اللسان و رآسه سواء من غیر 


و علاجه: قطع ذلک الرباط عرضا من طرفه قلیلا ب «المبضع» و یحتاط من 
آن یصل القطع الی العمق فینفتح شریان و یعسر حبس الدم حینئذ و قد مر 
ما یحتاج الیه من قطع ذلک الرباط آن یخرج اللسان من الفم و آن ینقلب 
الق اعلی. الضیه فاته یکفی. نی اطلاق اللشان ب خاک الموضه: ره 
اافظضیال اج المسخون و الوا الاشی اسفطم آلدم. 


و قد یکون من ورم صلب ابتداءا فی آول کونه صلبا آو انقلب اٍلی الصلابه 
او تعقد من جراحه اندملت. 


و علاجه ذلک: التلیین بالألعبه و الشحوم و الاأدهان. 


و قد یکون من انهتاک العصبه المحر که له. و علامته: آن تعرض نم بعفت 
ی اراد ی رک ماده حاده 
آکاله الیه. 


[الفصل الرابع: فی عظم اللسان [13 5]] 


قد پعظم اللسان حتی لا پسعه الفم فتدلعه الطبیعه آو الاراده لیقل غلظه 
بازدیاد الطول فیتسع مجری النفس و یسمی لذلک ادلاع اللسان و هذا من 

جنس التهیح فیه نظر؛ لأن التهیج عباره عن ورن زتعی, فد خا لت الریج 
۱ ۳ ۳ ۷ ان الم مه اعات 
الورم کما صرح به «الشیخ» و ذلک یکون من تشربه الرطوبات الفضلیه 
التی تتعدر الیه من الر اس 


و علاجه |ن 


کافت هناک علامات الحرانه و کات الرطمیه خموه دا 


القصد ثم دلکه بالمصل و حماض الأترج و تجوهما مما بقطع و بسیل اللعاب 
کالرمان الحامض. و ان لم تکن حراره و کانت بط وه بلغمیه رقیقه 
ای بصع و برجم الا 
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[الفصل الخامس: فی الضفدء [14 5 ]] 


هو شبه قده[515] صلبه تکون تحت اللسان شبیهه اللون الموتلف من لون 
ان که پشت رغفسن. الضتفاوم. ما آن کون من الاغر الا اه الوم 
از تکلل عمما اللطی مصار الناتی صلا وهی کر متخ من الکاام. 


و علاجه: الفصد من القیفال ان کان الدم غالبا و الاسهال و ان تجرد علیه 
الأدویه الخماعه الماصطتد کالصعتر و الزوفا و الملح مع قشور الرمان و 
الادویه الأکاله مثل النوشادر و الزاج المحرق و الزنجار و اصل السوس و 
المر مع الخل فان نجعت و الا شق [516] و آخرج و ی و 
الشریانان اللذان تحت اللسان ب «الصثاره» حتی لا یصیبهما «المبضع» 
فیعرض نزف الدم لا یکاد ینقطع ثم یتمضمض بخل و ماء ثم بما یلحم و 
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[الفصل السادس: فی شقاق اللسان [7 ۱1 ]] 


هذه العله تظهر من یبس مزاج الدماغ اذا غلب جدا فیحدث الجفاف فی 
اللسان لسریان ذلک المزاج السی ء منه الیه لکنره ما یصیر الیه من 
الأعصاب حتی یتشقق لاجتماع اجزائه بسبب نقصان الرطوبه فیحدث 
التشقق فیما [18 ] ینجذب منه و یری فیه شقوق متقعره لتخلخل العضو و 
سخافه بنیته و غلبه الیبس و الجفاف علیه حتی یمنع من الأکل و یوّلم عند 
مس الشی ء الحامض و المالح و تحدث فیه حرقه شدیده لأنهما یجردان و 
یقطعان. 


و علاجه [519]: آخذ بزر قطونا لأنه یرطب و یلزق بلزوجته و تغریته بالسکر 
القلیل فی الفم لانه ایضا یجلو و یجرد بحلاوته, لکن القلیل منه یرخی و 
یزیل الرطوبات التی فی تلک الشقوق المانعه من وصول اثر الدواء 


الی جرم اللسان و شرب ماء الشعیر لما فیه من الترطیب و التغریه و 
التغذی بالاکارع لذلک و دلکه بالزبد الذّی یخرج من الخیار |ذا قطع و دلک 
بعضه ببعض فانه یزیل الییس برطوبته و الشقاق بلزوجته و بالقیروطی 
بدهن البنفسج لما فیه من الرطوبه و اللزوجه و الغرویه. 


و قد یحدث الشقاق من بخارات آخلاط محترقه مجتمعه فی المعده تنشف 


رطوبات اللسان فیتشتق و یدل علیها الجشاء الدخانی و طعم الفم بآن 
بکون فکیها رطعم کل الاعا ط ه خروح ی الاخلاط اقباناسالخی ۶ 


و اه انیس سا با ماک اسان ی ی 
[الفصل السابع: فی حرقه [520] اللسان ] 


سببه حراره فم المعده و هو الأکثر [521] ان حراره الدماغ اه تناول آشیاء 
ها ما ما ۱ ۱ 


و علاجه: آن پمسک فی الفم العصارات البارده مثل عصاره الفرفخ و 
الکزیزه الرطبه و الالعبة, الباردهم. مغل لعاب:بزرقطونا و کدلک: اللیوب متل 
لب بذر الخیار و القثاء و اللوز الحلو و حب البطیخ و القرع و اخراج الخلط 
الحار بالغراغر. 
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[الفصل الثامن: فی حکه اللسان [523 ]] 


سببها انصباب آخلاط حاده[524] محترقه لذاعه الی اللسان اما من الرأس 
ام بالارتتا ان الضعده اه هن النون. 


و علامته: آن اللسان پحمر و لا یستطبع الانسان آن یترک حکه بأسنانه لما 
تتحلل. و تتیده خلک. الاخلاط بالحک و ستروع الی. الماء. الجاز لانه-پشکن 
اللذع و یلین الجلد و یرطب الماده و یعین علی التحلیل. 


و-علاجه تنقیه البدن. من لک الاخلاظ اولا و تتقیه آلراس و المضمخه بالماه 


الحار ثم باللین لیبرد الماده و پرطبها و یسکن لذعها و یلین العضو و یرخیه 
مع قلیل سکر لیعین علی التنفیذ و الجلاء ثم بالخل و دهن الورد لیجمع بین 


التسکین و التبرید و التلیین و التقطیع و التحلیل و دلک اللسان بالهلیلج 
الأصفر و لوکه آی: مضفه فی الفم لأْنه یستفرعغ المواد الحاده. 
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[الفصل التاسع: فی تقشر اللسان [525] و سقف الحنک و الشدقین و العمور ] 


تقشٌر اللسان و سقف الحنک و الشدقین آی: طرفی الفم و العمور بضم 
الغین الفمتاه جمع العف سامت و هو الکو الوه کون معا سن.الاستان: 


سببه . : بخارات حاده لذاعه حربفه ترتفع من البدن الی هذه الأعضاء فتحرق 
الفشای المجال ماه تجمعه و تقی الز طوبه ای ها اتصال احزانهر فععشر 
منه قشور خفیفه. 

و علامته: آنه |ذا مس الانسان فمه آو دلک حنکه بخرقه تقسشُرت منه قشور 
وقیته یمه بعشمر آلضل یا مرن ین الم تن به. 

علاجه: الفصد و الاستفراغ بمطبوخ الهلیلج و المضمضه بالخل الذی قد 
اغلی. فیة ان ه العلتان د آلمزد لأن الخل یوصل قوه تلک الاأدویه الی 
اعماق العضو فیکثفه و و یقبضه و یشذه و ۵ نی مصاعه: ه.قلظ لا بکرم هد 
بردعما غنه و الاولی.فی علاجه الاشیاء التی تجمع الی القیض. تلیینا. 
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[التصل العاشر: فی التور قی القم[526]] 


سببها دم حاد یخالطه شی ء من الصفراء و لذلک تبرز الی ظاهر الجلد و 
وجعها لحده مادتها یکون شدیدا حتی یمنع من المضغ. 


و علاجها: الفصد و الاستفراغ بمطبوخ الهلیلج و المضمضه فی آول الأمر 
بالخل الذی طبخ فیه الورد و عصا الراعی و ورق عنب الثعلب و ورق 
القتضاه نع اضولعاه الکره و العدسن انه سکن الخر ارخ و بیج المادم ه 
یفلظها و یکثف العضو و یجمع منافذه فلا تنفذ فیه الماده. 
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[الفصل الحادی عشر: فی القلاع[7 52 ]] 


القلاع قرحه تکون فی الطبقه الخارجه من جلده الفم و اللسان مع انتشار و 
اتساع بحیت تعم الفم کله و ربما تنتهی الی الطبقه الداخله من المعده و 
المری ء و ذلک لخبت الماده و ردائتها, علی آن قروح الفم لا تکاد تنفک من 
الاتساع للزوم الحراره و الرطوبه له, و لأن جلده رخو لین. و ما کان منها 
غائصا غاثرا فی العمق متعفنا لا یسمیه «جالینوس» قلاعا بل قروحا خبیثه و 
هی المسماه بالاکله و الدبابه عند الجمهور. 


و هو ما دموی و علامتد: آن یکون مع حراره و حمره و نتوء الغفشاء 
الموضوع علی الفم لکثره الدم و غلظه و حرارته. 


و .علاخه: الفضد من. القیفال. آو. من. الفروق النی.سنخت الذفن و هن 
الجهاررک و الاسهال بطبیخ الهلیلج و الشاهترج و التمضمض بماء السماق 
او الخل, المفلت: فبه- ها تعدم دکره من الفرد و الکزترن و آلعدتتن. و عنب 
الثعلب مما یسکن الحراره و ینشف الرطوبه التی فی الفم و یجفف القرحه 
و آن یمسک فی الفم ورد و سماق و کزبره و جلنار و طباشیر و عدس و 
کافور مسحوقه منثوره علی مواضع القروح و 


ان کان کریه الرائحه بسبب العفونه؛ لأن الفم لما کان عضوا کثیر الحراره و 
الرطوبه یسرع |لی قروحه التعفن, یتمضمض بالخل و النوشادر و الملح آو 
الشب و الملد و غیزها غن الادمید الکاویه التی. تاکل. الاجتاء الفاشده و 
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اازعتر ان 


و اما رطوبی تحدث من رطوبات مالحه بلغمیه تقرح بملوحتها. 


و طلافتهه ان کون اج قایل الوخم یا بالیه کت ان الماوم اخاظی 
و قله حرارتها تحتبس تحت الجلد و لا تبرز بتمامها الی السطح الظاهر 
فیری منتفحا کان غشاء الفم قد غلظ. 


۵ علاعهد الاشهال. سب الضیر. و. الغتغرن بالعافرفرها و الموج و 
ی ار 
بین التقطیع و تذویب البلغم و القبض و التجفیف. 


و اما سوداوی یحدث من خلط سوداوی حادٌ محترق و هو آرداً الأْنواع و 
اخبثها. و علامته: ۹ و الم و قشف ۹ و لذع. 


لما فیه من الاتضاح وان نت و وم تا ۳۳ ۱ 
یجفف الرطوبات 1 بما فیه من الجوهر الحار و یجفف القروح بلا لدع 
ص ی و و ود 
الاجمتد الارنم الناسته مر ارا سل ایض ی هی اسان الا .ی 
السماق و الکزبره الیابسه. 
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[الفصل الثانی عشر فی الاکله فی الفم [528 ]] 


هذه عله صورتها صوره القروح, غیر آنها تسعی فی زمان یسیر مواضع 


کثیره من الفم لخبث مادتها و لها 


رائحه کریهه بسبب عفونتها. 


ی ات را کر ار 
الاح الححهة یهام الکنبوه الرظمت. م فده خراره: الفوضع. و کثره 
الرظاست لیتسا کم و ان هتم الفرخه سطع التضا مها لذه‌ام.حر که الم 
اللسان المانعه منه, و لدوام مرور الأجسام الغذائیه الخشنه المجرده بهاء و 
انا تذوب ی ۳ تن مغیره 
مضعفه لقوه الادویه عن قلیل من الزمان. 


و علاجه: الفصد و الاسهال بمطبوخ الأفتیمون و المضمضه بالخل و 
السماق و رب الحصرم من الأشیاء الکاویه التی لها قبض و تجفیف حتی 
تفت تفه نم اه بالنلدننین و السص ای ۱291 ] ساکن الاجهم الغفنه 
الفاشده و تتتظف. القرخه من الوضر و الضدید قیتبت غلیها اللحم الخید و 
یندمل. 

ضفه الفلدفیون: تور سنه عزی زرتیة اخمر و اضفر وافلی اشتان ق. )فا فا 
من کل 
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واحد نصف جزء, پسحق و یعجن بخل خمر و یقرص و یجفف. 


صفه السوریتجان: قشور الرمان الحلو و الحامض, من کل ثلائون 
درهما[530]؛ عفص, جلنار. شب یمانی, قرطاس مصری محرق, عاقرقرحا, 
من کل واحد عشره دراهم؛ سماق. خمسه عشره درهما؛ ملح هندی, 
نوشادر, من کل واحد خمسه دراهم, یدق و یعچن بخل حب الأاس و یقرص 
و یجفف. 
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[لفصل التالت عشرد؛ فی کفره اللعاب ه سبلانه. عم القم قی الشنم ] 
کثره اللعاب و تسیا نه من الفم فی النوم عند تعطل القوه الارادیه, یکون: 


اما من حراره و رطوبه خصوصا فی المعده. 


و علامته: ان یکثر 


عند خلاء المعده و تقلیل الغذاء لما تشتد الحراره حینتذ فتذوب الرطوبات و 
اف امه اس ان 


و علاجه: فصد الباسلیق و استعمال الربوب القابضه مثل رب الحصرم و 
السفرجل و الرمان و الفواکه القابضه مثل: التفاح و الزعرور و السفرجل 
الحامض,: و التمضمض بالسلاقات القابضه البارده مثل سلاقه السماق و 
العدس و آطراف لاس و التوت و الورد و الجلنار و آکل الهندباء الطری 
باقه [331 ] مع الملح الجریش قدر درهم لتسکین الحراره و نشف الرطوبه 


و تة 


و اما من بروده و رطوبه بلغمیه کثیره فی المعده. و علامته: علامات غلبه 


و علاجه: القی ۶ بطبیخ الشبت و بذر الفجل و آصل السوس و آخذ 
الاطریفل و الجوارشات الحاره مثل الکمونی و الفوتنجی و اخذ 
الشمیت ۱2 ۲ آ: هی ال هه میسن لول ااعطیع.م رم 
انعر کی ری ی ار و مکی 
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[القصضل الرابع خشر؛ قی الیهر [533 ]] 


البخر یکون: ما من حراره غریبه فی المعده تستولی علی الرطوبات التی 
قما وی ال الیو اصول: الاسان ه تص ریما خضصرفا غرا ‏ 
ای اه ۱۳ 


و علامته: آن یخف عند تناول الطعام لتسکین تلک الحراره و اطفائها بالغذاء 
و کثیرا ما تسوّد معه الأسنان |ذا أدّت العفونه من آصولها الی آنفسها و 


نت ارات ای یا صحفت و شسود اسافاه. الخراره القربرنه 
الحافظه لها عند استیلاء الغریبه علیها [535] 


و علاجه: اک یشرب نقیع المشمش الیابس بالغدوات فانه پبرد المعده جدا| 
و سل العطمیات آلععته آو الشویق. بالسکر آی: وین التفیر فم. با 
الثلج و 


الخیار و ما آشبهها مثل الاجاص و البطیخ الزقی و الخوخ و یبادر بالاکل فی 
آول الصباح لثلا تشت حراره المعده بالجوع. 


۵ اضف ناه عفن فی فم الهعیم وه عته آ خرن عون 


و علامته: آن لایسکن بالأکل و غسل الفم کثیر سکون لاأْن السبب الموجب 
للبخر لا یزول بهما. 


و علاجه: تنقیه المعده بالقی ء بعد آکل السمک المالح و طبیخ الفجل و 
اللوییا و الشبت و الاسهال بایارج فیقرا و حب الصبر و نقیعه مع شراب 


التنقیه أخذ الزنجبیل المربی و ادمان الاطریفل الصغیر و الجلنجبین و 
پا ی ای اه اه اه را 


و یکون لفساد العمور و تعفنها بسبب تجلب رطوبه فاسده عفنه حاره 
الکیقية ف الر ان ال العفور وت فیها النا کل وه فشتان اللخم 


و علامته: آنه |ذا تمضمض صاحبه بالأشیاء الحامضه و المالحه تجلبت من 
العمور و الرآس الی آشداقه رطوبات لزجه لها رائحه متغیره لأنها تقطع 
تلک الرطوبات الفاسده و لا ینقطع البخر مع ذلک لأن المضمضه انما تدفع 
الرطویات الفاشدم و تریلها هن العضور و کلما بزول عنها شنن.ء بالخمضه 
ینجلب الیها شی ء آخر من الرآس. و آیضا قد یستکن شی ء من الماده 
ا لته فی: خوالیاا صات الط اسان موف مصول. زر 
المضمضه الیها فلا بنقطع بها. 


دا مقر ام اف لا سا ال ی رن زا فد 
لاس و الجلنار مع عصیر عنب الثعلب فانها تقوی اللثه و تشدٌها فتمتتع من 
قبول ما ینجلب الیها و امساک حب المسک المعمول من الفوفل و القرنفل 
+ رای دای رارسا مرها قن اور و الصدل 


و الهلیلج, درهمین درهمین؛ و من الطباشیر, نصف درهم؛ و من المسک و 
التانن فا انا مهن بحاع السترسلن هر الما ورد کی انم خانه 
تصایی النکیه سوه الع ی ول الهماد 


و یکون من فساد العمور و عفونتها لسوء مزاج حار یعفن رطوباتها و یحیلها 
اک ای و ای تا اس سس امس 

و لاه النصد من القیمال و الاسمال مظیه للع م التمصعص یال 
المقلی یه ما ذکر من الاشَیاء القابضه المقویه لها و آن کانت فی اللثه 
بعلاج الأکله" فان کانت قوره کثیره الرطویه و الصدید. فبالقیی مثل 
الفلدفیون و الا قبالمعتدل مثل العفص و الطباشیر و الورد و القاقیا أو 
ان 


و یکون من تأکل الأأسنان و تعفنها لرطوبه ردیثه تنفذ فیها و تتعفن. 


و علاجه: آن تقلع الفاسده المتعفنه منها و تنقی المتآکله من الجوهر الفاسد 

و الاجزاء ای وا وا او 
اسف ی او و 

۷ آن یزول مثل الأأس و العفص و الرامک و السعد و المصطکی و الورد. 
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القضل آلخاین شین قی مرمع العتی ۱۱53۵ 

عد مر قی ای آلفرم الحای. سسه الوم الخار آلحاوا یه 
و علامته: آن یکون مع وجع و حمره لون. 


و علاجه: الفصد و الاستفراخ بطبیخ الهلیلج و الشاهترج و التمضمض بالخل 
الوع دای اس مان مالعا ری ال عبت العای قی ارشداء 
لردع الماده و وضع الذرور القابض مثل 


الطباشیر و الورد و بذر البقله و النشا و الکثیرا و الصمغ و دقیق العدس مع 
الکافور[537] بطرف الملعقه علیه لذلک و آما فی الاأٌنتهاء فالمضمضه 


بطبیخ البابونج و البنفسح و بزر المرو مع مریس الخیارشنبر. 


و قد یحدث فیه الورم الرخو. و سببه الرطوبه الحاره الیسیره الحراره قدر 
اس ارس سای وا اس الیو ان 
یکون لونه الی البیاض و فیه تهیج و لا وجع معه. 


و علاجه: الاستفراغ بمطبوخ الأفتیمون و الایارج و الفرغره بالمری مع 
کار او فرها الصض وتو افو ب نیم مادم رای 
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آالفصل السادسن عشرد قی بیاض الشفه و عقشر‌ها 5361 ]] 


و تشققها بیاض الشفه یعرض من فساد الدم بالرطوبه البلغمیه الفجه 
تسیب صفف الماضعه 9 ] و ۳ الخرازن فی اعصضاء ال اه اجه 
عن تحلیل تلک الرطوبه فتضعف القوه المغیره عن تشبیه الغذاء بالمغتذی. 
و انما اختصت العله بالشفه مع اشتراک باقی آعضاء الرأس معها فی ضعف 
المغیره لأنها حمراء یاقوتیه اللون ناصعه فیظهر فیها آثر البیاض من آدنی 
نقصان بالمغیره و پاقی الأعضاء حمرتها مشوبه بالبیاض و فیها کدوره مّا فلا 
پظهر فیها البیاض الا عند اشتداد السبب و قوته فاٍن کان مع تقشر دل علی 
آن هناک مع هذه الحاله پبوسه ساذجه آو مع حراره غریبه مجففه منشفه 
للرظوه ال سا اتضال. احراء: اند التامما فصشفی م شین عها حاود 


رقیقه. 


و علاجه: الاسهال بما یستفرغ البلفم و اصلاح الغذاء باجتناب البقول و 
الهرائس و الأغذیه التی لا لزوجه فیها و لا دسومه و الاقتصار علی لحوم 
الحولی من 
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الضأّن و التسعیط بالأأدهان اللطیفه مثل دهن الناردین و 


الخیری و الیاسمین و الخلوق لانتعاش الحراره الفریزیه و تقویتها و تلطیف 

الاْخلا ط الغلیظه البلغمیه 7 1۱۳ 
بالشحوم مثل شحم البط و الدجاج و بالکثیرا آو باللعابات مثل لعاب حب 
السفرجل و الخطمی و بزر الکتان فانه یلین العضو و یقبضه و یجمع بین 
الاجزاء المتفرقه بلزوجته و غرویته و تدهین السره و حلقه الدبر بقطنه. 


[الفصل السابع عشر: فی اختلاج الشفه [540 ]] 


قد تختلج الشفه بشرکه فم المعده ان سطح الفم متصل بسطح المعده و 
هذا الغساء الضل ما نی نفسه-صلب و الخشسم الضلت ادا تخر ی احد 
طرفیه تحرک الطرف الاخر[541] فاذا 9 الی المعده ماده موّذیه 
انقبضت تاره لدفعها و انبسطت آخری للاستر احه و الاستعداد للانقباض تاره 


۵ علافتهد ان یکمن مع رلک غتیان و فواق: و بدل هدا النوع من اخبلا 
الشفه علی القی ء؛ لأن حرکه المعده |ٍنما تکون لدفع ماده مقذیه لها. 

و قد تختلجح بمشارکه العصب الجائی الیها من الدماغ |اذا حصل فی الدماغ 
موّذ یتحرک لدفعه حرکه انقباضیه و انبساطیه فیتحرک بحرکه الشفه 
اتصالها به: بالشعت. الناسه من الزمع الالت من. الاعضات. الدماکیه کما 
بکون فی انقداه اللغوة و الضرع. 


آو لریاح غلیظه و قد ذکر هذا فی عله الاختلاح. 
و قد تختلج لامتلاء عروقها الدقاق من الدم |ذا عرضت لها قوه مبرده تحیل 
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الایخرم التفصله عن الدم.ریاعا و عکن: الفشام ایضا فلا تتخلل.غنها تاک 
الریاح. 


هن فد القفال لین القداع مه مساش | آحضه: 


[اافتل آلقامن عضر؛ قی علض الشفتین ۲۲5821 


هذه العله ربما کانت مولوده مع الطفل لنقصان الماده, ۳ یمکن اصلاحها 
عند الطفوله ما دام الطفل فی النشوء, کما یمکن اصلاح الرأس المسقط و 
الأأنف المفرطح و الأعضاء المعوجه لأن أَعضاء الطفل فی هذا الوقت لینه 
فایله لکل لو دلک بالفد ۵ الفونم و الشه: 


یت ی ۱ 
الحاره. 
ره 
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[الفصل التاسع عشر: فی البواسیر فی الشفه [543 ]] 


قد یعرض فی الشفه السفلی غلظ علی قدر عنبه صفغیره کمده اللون 
تنقلب منها الشفه الی خارج و شقاق فی وسطها لغلبه الییس یسمی 
بواسیر الشفه و قد تظهر فیها؛ آی: الشفه السفلی توثه سوداء شبیهه اللون 
و الصوره بالفرصاد و هو التوت الأحمر, علی ما قال «صاحب الصحاح» و 
۲ فی «صیدنه» و «الفاضل العلامه» فی «شرح الکلیات». و یقال 
هلوت الشامی ایا و بسمی بالقرسسه شاه توت ول وج مها لأْنها 
تحلل اجزانها الحاژه اللطیفه عند الاحتراق و ربما اس علی این نا 
و آخذ بعض الوجه اذا کثرت الماده و استحکم الفساد علی مزاج العضو و 
یسری الی ما سا فیفسد الغذاء الصالح الوارد علیه و یحیله الی نوع 
تلک الماده السوداویه. 


و سببها: فضل دموی محترق یخرج من شعب العروق فیصیر بین الجلد و 
الاح تا کانسیا الب الشواه الم فاند. مدای بالقصد من الفسالن و 
الجهاررک و الاسهال بمطبوخ الافتیمون و بالشر ط ب‌ «المبضع » علن 
الشفه بعد تنقیه البدن لنستفرغ الماده من : نفس العضو و دلکها بالخل 


تفای نی قانی همم هام ازکن. 

و ما کان ضاریا (لی الحمره فلا بتعرض له بالحدید؛ له من دم انبعث من 
استعمال 
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الحدید و لا یمکن احتباس الدم منها حینتذ و ن کوی تعوّجت الشفه و قبح 
الط سید اللام ‏ عاله اسمارات اوه من السن. ی انم 
الاکلیل و الخطمی مطبوخه مع مح البیض و شحم الدجاج و بالمراهم 
اراد کت ال ماو ها ره اس مد ات 
مع الشمع و دهن اللوز. 


وناذا تطامل الزهان بالنذ‌اسیر فیجت ان تشق السقه بطواها تفص هه 
الجرح و تجمع و تخاط لیرجع بذلک انقلابها و من بعد الخیاطه یذر علیها 
الدواء القاطع للدم مثل الورد و الزعفران و دم الاخوین و یعالح بعد ذلک 
بالمراهم الملتحمه. 

اا تفن العش من فی او آخ آلشفن | 

تکون من زیاده الأخلاط. 

و علاجها: استفراغ الخلط الغالب بالفصد و الاسهال ثم تضمیدها بما یحل 
مع قبض مثل الحضض و البابونج و دقیق الشعیر و الماء ورد و عصاره عنب 
التعلب. 

[الفصل الحادی و العشرون: فی البثور [544] و القروح فی الشفه [545 ]] 

اضا التور کون من دم او تفر ات 

و علاجها: فصد القیفال و الاسهال بمطبوخ الهلیلح. 

و آما القروح فتکون فی الأکثر من تقیح البثور. 


و علاجها: وضع مرهم الاسفیداج علیها و المرداسنج و العفص المدقوقین 
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النات الفاخفیة قی مرا الاستان و الاقد 

اشاره 
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البات الشسادسن* قی آمداض الاستان مه الاته 
[الفصل الأول: فی وجع الأأسنان [546]] 


وجع الأسنان: اعلم اٍنه قد اتفق الأوائل علی آن لا حسنْ للأسنان لأنها من 
جمله العظام و لأنها |ذا تکسر منها جزء لم یوّلم و آنها تبرد و لا تولم و لأٌنها 
قد یبقی بعد قلعها شی ‏ من الاألم و انما یعرض الاألم بسبپ سوء مزاج 
العصب الذی یأتیها و یلتحم باصولها, آو لورم العمور فیخیل آن الوجع فی 
نفس السن و آما سکون الألم عند انقلاعه فی بعض الأحوال فلاتساع موضع 
العصب و الورم فان الورم |ذا ضاق موضعه تمدد و آلم و اذا اتسع علیه 
نگ 1 موم تتحلل هنه بعد ما کانت محبوسه بالتتین, و أیضا 
الدواء حینئد بلاقی موضع الالم و یماسه فیسکن الالم عند المداواه آسرع. 


کالأعضاء الحساسه. و اختاره «ثابت بن قره» و قال: هذا دلیل شاف. و کذا 
«الشیخ» و من تبعه من المتاخرین یکون: 

اضا من شنوع :هر آخ حار سانج آه مادیق. فی تفن السن آه فی العصب الدی 
فی 
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اصله آو بشر که ورم ورم اللثه. 


و علامته: الاسترواح الی الماء البارد و الوجع المقلق و آن یکون مع ورم 
حار فی اللثه و آما |ذا کان الوجع بمشارکتها فظاهر و آما اذا لم یکن 
بالمشارکه فلما تتوجه الیها المواد من شده الوجع و یحدث الورم و مع 
حمره و ضربان فان کان السبب فی نفس السن, یکون مع تأکل و یحس 
بالالم بح فت طول السن‌و ان کان مین العضف کنر بالالم فی: ااخور. 


مه | تفن فان و نامه ی کم تسا وه له هروه 
متتاها بالغرییه آریعه غروق ,وهی فی الشختین- اتنان فن العلیا و انتان قم 
الایع فص همم اه ال اس تا ام 
لها من موضع قریب و |نما یفصد ب «المبضع» المعروف ب «الورده» و هو 
مبضع مدور الراس و الاسهال بمبطبوخ الهلیلج و التمر الهندی و امساک 
الا ی ای اف فا الا اس ادا 
یجعل معه قلیل کافور ثم امساک دهن آلفزد فت: القم فقردا لاه نشکن 
الیخم الا ها ای ال اه مم ای فان کان لو 
للتخدیر. 


هم رمع هم حیرض تفن اش ای العصرت 


و علامته: آن لا یکون مع الوجع ضربان و لا لهیب فی الوجه, و لا ورم فی 
لته ان ابلاش اس الی جیب لاد احقات الوم نها صان.حت ریا 
ای کی ی بو نی الا ان سید کت عانه لالز 
السریان من موضع الی آخر و آن هیچ بعقب شرب ماء بارد و نحوه مما 
پد اف وال مس الا الا 


ما لتق ار ان ان ماه الخضصه نی تعطی ال راغ و 
احداره و تنفیذه قوه الدواء الی العمق طبخ فیه الفوتنج و عاقرقرحا و 
صعتر لما فیها من التسخین و التقطیع و التحلیل و یدلک أصله بعاقرقرحا و 
ورن درل و نا . رانا تسخن و تقطع الأخلاط الغلیظه و 
تجلو و تتشف الرطوبات 
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و تستاصل البلغم اللزج و آن 


۷ تریاق الأربعه و تریاق الأسنان و هو جندییدستر و حلتیت و 
فلفل و زنجبیل و میعه و افیون بالسویه معجونه بعسل آو الفلونیا و یکمد 
اللحی بالملح و الجاورس و الخرق المسخنه اسخانا شدیدا؛ لأْنه مع ما 
یسخن یجذب المواد من الأسنان و 1۳ الي الظاهر فیسکن الاألم و لذلک 
[ذا ورم اللحی پسکن وجع الأسنان و ینبغی آن یکون التکمید قبل الطعام 
تا یه آو بعده تارجخ ساعات کیلا تنجذب الیها مواد فجه غیر منهضمه. 


فان سکن بهذه التدابیر و الا کویت الأسنان بمکاو صغار من ذهب آأو حدید 
یحمی و یدخل الی الفم فی جوف «انبوبه» صفغیره مهندمه [548] علی 
السن الموجعه آو یوضع العجین حول السن و یوَخذ «مغرفه» صغیره ِ 
یکون لتنظیف الاأذن و تملاٌ بزیت مفلی و یصب علی وسط الضرس 

سک الم هکت المکان الا آ نت الس نها اعنم الی استسال ۳ 
حیث, عجزت المز بات غن المطلوت فانها تقوی العضو الذی قد برد مزاجه 
و تحلّل المواد الفاسده المتشبثه به و فتت لتنفذ فیها قوه الأدویه و لیتحلل 
ما فیها من المواد و تفتيتها بآن یوضع علیها توبال النحاس و هو ما یتساقط 
منه عند الطرق و لبن شجره التين آی: معجونا به مع قطنه آو الزنجپیل 
المریی‌فی الحل. آزبهین بوفا جعد آن ندهنسایر. الاشان و تحقظ من بانیز 
الفهاه انیت ان اه ار مه تقوم آلدها فا 


و یکون وجع الأْسنان بشرکه المعده لامتلائها من ماده حاده غلیظه؛ آو حاده 
ردیثه فاسده او کثیره. 


و علامته: آن یهیج عند التخم و الامتلاء و العشاء لما یکثر عند ذلک ارتفاع 
الأبخره الردیتئه غیر المنهضمه الیها. 


و 


علاجه: تنقیه المعده بالاسهال بالحبوب و الایارجات دون القی ء و تقلیل 
الغذاء لتجوید الهضم. 


و قد یحدت وجع الأسنان بسبب انکسارها و انصداعها من غیر تزعزع ار 
وضهل:بتنی ۶ الی اضاها من خارح بل هن ماده زدیته عفن فیها و تفمیندها: 


و علاجه: آن یوضع علیه العاقرقرحا و الأفیون و قشار الکندر آی: آجزاوه 
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الصغار مسحوقه معجونه باللبن فاٍنها تسکن الألم و تمنع زیاده الانصداع فان 
کفی و الا گنت نالرست اه بحدیته علن ما وضف فن فیل تتشکیه الالم. 


و قد یحدث من ریاح غلیظه تتحلل من الرآس و تندفع الی آصول الأْسنان و 
ای یا اه 


ب اند الوخم ات ولا خفن خانت ال آخر 


و علاجه: تنقیه الدماغ من الرطوبه التی تتولد عنها الریح و تقویه الأسنان 
بمثل صمغ البطم و الفلفل و قشور آصل الکبر و الشبت [549] و العسل. 


و قد یکون الوجع لدود یتولد فیها و ذلک یکون فی السن المتاکل المثقوب 
لما تدخل من رطوبه فی تلک الثقبه و تتعفن و تتدود. 


و قد منع قوم لک امین بارخ المضغ و حرکه اللسان و اصطکاک الأسنان 
تمتخ منع آستبانین النظوبه فی التعبه و انتحالکیا خودا و بان.مضع الاشیاء 
المالخة و الحافضه. و المره تمتع.من ولد الدود لها بدخل هتها شی.۶ فن 


و آجیتب بان خر که الفک: الاشفل و اضطکای الاستان التی فیه بالاسان التن 
فی. آلفک الاعلی لا نهتعدمن دود التطمه نف الافیه ولا مضع ااطاعمه 
المختلفه کما لا یمنع مرورها من المعده الی الاأمعاء من تولد الدود فیها. 
کف وف سم اتصیاب ال ان الره معا الص زه لها موادم 


و علاجه: آن یبخر 


ببذر الکراث و بذر البنج و بذر البصل مدقوقه معجونه بشحم الماعز آو 
الشمع بان یوضع علی النار و یکب علیها «قمع» و توضع انبوبه القمع علی 
الشن العتاکل.ختی پدخله النجار قاته: یفتل النودرو یخرجه: 


قال «القرشی »: ما السبب فی آن الا لام العارضه للأسنان ان لاصولها آکثر ها 
انما تعرض للأًضراس مع آنها صلبه قوبه بعیده عن قبول المولمات؛ و اما 
لفات العارضه للحم الذی علی الأْسنان کالرهل و العفن و النقصان 
فأکثرها انما تعرض للحم الذی فی موضع الثنایا و 0 مع آن هذا 
اللحم مکشوف للهواء فی اکتز: الاحوال بخلاف لحم الأضراس فانه محجوب 
عن الهواء موضوع حیث الرطوبات 


تلاقیه دائما فکان الأْولی آن یکون عروض الا فات له آکثر ؟ 
فاجاتف‌سان الست قی هداهن جمه اسان یه تدره ده 


آما الذی من جهه الأأسنان فهو آن الأضراس عراض ذوات آصول فاذا 
تحرکت البها ماده احتبست ین آصولها و لم تتمکن من الاتزلاق عنها قاما آن 
تنفذ فی جرمها ض الاألم فی نفس السن, آو لا تنفذ فیه فیعرض الاألم 
عند الأصول. اما الأاسنان فقلیله النخن و لکل واحد منها آصل واحد فیکون 
رآسه دقیقا, فاذا تحرکت الیها ماده لم یکن وقوفها عند رژوس آصولها بل 
تنحدر عنها فا ذا انتهت الی قاعده الأاصل لم یکن هناک مانع من نفوذها بین 
الششن و جدارشفرنسه فتعرج و تعضل؛فی اللحم فتخمند من «غیر آن: تولم 
السن؛ اللهم الا آن تکون الماده غلیظه جدا بحیث لا تتمکن من النفوذ فی 
الخلل الواقع بین السن و فغرسه فیحخذت الالم فی اضل. السن لا فی: چزمد. 


و آما الذی من جهه الدروز: فهو 


ان الار این مرکوزه فی عظمی الوجنه و هما غلیظان جدا| کبیران خالیان 
من الدروز فاذا حصلت فیهما ماده لم یسهل تحللها تروجیل الی الظاهر 

فلا ال نفد الی ان هی ال الست یوت فیه الم و لا حدلی بفید 
اشفا فاقاه مر رم ی | لعطمیت لح حرف و العاده انما تتخر که آلف 
هناک ازله: ین العطمتن المتلنین فاذا مضلت الی الدرز الدی ها ون 
العظمین المنحرفین تحللت من ذلک الدرز و حصلت بین ذلک العظم و 
اللحم,ه شالت بارله الی اللکه الخی علی الاستان: 


قال: و انما قلنا ان السبب فی هذا هو الأمران معا- اغتی:خالل الاسنان و 
حال الدروز- لاأنه لو کان السبب حال الاسنان فقط, کان الحال فی النواجذ 
کالحال فی پاقی الأأضراس کثره عروض الا لام؛ بل کان بنبعی آن یکون 
عروضها لها آکثر لزیاده عظمها, و لو کان حال الدروز فقط کان الحال فی 
الأضراس التی فی الفک الأسفل کالحال فی الأسنان الأخر التی فیه و کان 
حال لحم الأسنان التی فیه کالحال فی لحم الاضراس التی فی الفک الأعلی 
و لیس کذلک و ذلک لأن السبب لما کان هو مجموع الأمرین و النواجذ فی 
طرف العظم و عندها درز فلا جرم تقل الا مها بالنسبه الی,ٍ را و لکنها 
تج من بقیه الأسنان لأجل کبرها و الأسنان السفلیه لأجل 


فقدان الدروز عندها تقل فساد لحمها بالنسبه ٍلی الأْسنان العلویه و لأجل 
کتر الاضراس السغایه حخالق الاسنان الاخر السلیه فی کتره عروض الالام 


و لکن هذه المخالفه آقلّ مما هو فی العلویه لاجتماع الأمرین فی العلویه, و 
ما لوف الا ان سح ری له اسان 


و 


هذه فائده شریفه و ان کانت فیها مواضع بحث و نظر [550 ]. 
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[الفصل الثانی: فی الضرس [551]] 

الضرتن بالتخزیک: خدر 552۱ ]| تا بعرض للسن سیب حخشن ودلی بحدت: 


طول ما علی اسان یتوص مها ی + ریق طیف في جرم لسن 
للطافته و رقته ینفذ سریعا و لا بطول مکثه علی الأسنان. و لا بحدث 
الضرس فی الثنایا و الأسنان التی فی مقدم الفم لأنها لرقتها و صغرها و 
قله اصطکاکها تکون ملاقاه الفاعل لها و لبثه علیها آقل من ملاقاته 
لا ضراسن لکیرها تعلظما ۵ کتره اضطکا عها عنه الخضم 


و اما من داخل بسبب بلفم حامض آو سوداء یتعلق بفم المعده و یوّدی اما 
بمجرد قوته المضرسه الی هذا الموضع فیفعل فیها ما یفعل بالأشیاء 
الخارجیه او ابخره غلیظه حامضه مضرسه. 


و علاجه: 1 
من چرم الأسنان و الرباطات بالارخاء آما الذی یسخن فمثل الصعتر و 
البادروج و العسل و الملح |ذا مضغ آو دلک بها فانها تقطع تلک الرطوبه 
المضرسه 

و تحللها و تنشفها مع آن فی الملح معاداه للحموضه و لذلک |ذا خلط بالخل 
کسر حموضته و آما الذی یملس فمثل البقله الحمقاء و الشمع و اللوز 


الحلو المقشر فانها مع ما تلين و ترخی, تغلظ الرطوبه المضرسه بلزوجتها 
فلا ها السود نی اتستاهات الیعه و توص فن 


جرم الأسنان. و قیل انها مشاکله لهذه الرطوبه فی البروده و مخالفه لها 
فی الغلظ و اللزوجه و الغلیظ اللزج یمکنه جذب اللطیف الرقیق |ذا ناسبه 


و الذی بسب من داخل علاجه: تنقیه المعده من البلغم و السود|ء بما 


نع خر من الضرسن فص من اون الاشتاع اتبارنم 
نسحم سس انا عیشت ات کار لته 


و علاجه: آن یعضّ علی خبز حار آو علی صفره بیض حاره مرات حتي تدمع 
العین من شده الحراره فیزول من السن البرد العارض ساذجا کان و مادیا 
کم بسک فی عم دهن الورد آلمستن قد حل فیه:۱ اتکی فانه یعون 
اللته.ه الاستان و بشنکن الامحاع البارده التی نها « جقال آمدا زهاب..هاء 
الاسنان و سیذکره المصنف بعد ذلک مستقلا. 
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هذه العله سس ما من رطویه ردیئه تنقذ و تتعفن قیها فیفسد مزاجها عن 
را الاصلیه التیسها عاسک اخقانها و اشتناء آلنس. ۳ فتتشقق و 
تتفتت کما یعرض للمشایخ و الناقهین و الذین جاعوا جوعا متوالیا و الفرق 
نیما افو فی ای تدم و یر آفن الشن الی ااخضره 1 
آو السواد فی المادی. 


و علاج الأول: تنقیه الدماغ مما بتجلب منه الی الأْسنان بالایارجات و الحبوب 
و تقویه الأستان لا تقبل المواد الفاسده الردیثه بالستونات القابضه المانعه 
ک ا ای رو سس ماس ای با سا 
المضمضه بالخل الذی طبخت فیه 


القوابض مثل اس و الجلنار و الشب و آن یحشی فیها سک و مصطکی و 
قلیل کافور فانه یمنع زیاده التاکل و الادی عند المضغ و یسکن الاألم بعد 
تتفیه آلخه‌هر القاسد مها ب:«المتزد» لتلا بشرخه الفشاه مه الی ما بجاوره 
وبز داد الما کل: 


ها امن الم موس ی اه ات سا ها ره 
المرطبه و وضع بیاض البیض و لعاب بذر قطونا و لبن الاتن و دهن البنفسح 
علی السن بعد ان یضرب کلها حتی یتحد و المضمضه بها. 


[الفصل الرایع: فی الحفر و تغیر لون الأسنان ] 


الحفر شی ء يشبه الخزف سریع التفتت کالرمل المنعقد یرکب علی أصول 
الأسنان و یتحجر علیها تحجرا بعسر قلعه منها و یسمی القلح آیضا و لونه 
اما آفنتود 2/0 


و سببه . : بخارات رطبه غلیظه غیر لزجه فیها حراره یسیره ترتفع من المعده 
و ترکب علی سطح الفم و الأسنان غیر آنها تنجلی عن سطح الفم بحرکه 
الا ی ها رت نت ال ااسا سس ال ما اسان 
احصل الما سفه ی طین لنین اه بل کی ان الم و 
ای ات رام ی روا ها ای اس لش 


و علاجه: تنقیه البدن و المعده من ذلی الخلط و تنقیه الأسنان منها بالحدید 
برفق [ن کان صلبا و بالسنونات الجلاءه ان لم یتحجر بعد مثل زبد البحر و 
الملح و رماد الصدف و سحیق الزجاج و الشیح المحرق و قرن الایل 


و آما تفیر لون الْسنان فیکون من نفوذ الماده الردیثه فی جوهر السن 
فیتغیر لونها الی خضره او باذنجانیه او صفره او جصیه بحسب لون الخلط 
المنصب الیها النافذ فیها 


من غیر آن یکون علیها قلح؛ فان کانت الماده غلیظه, کان ذلک فی سن 
واحده و یتغیر لونها قلیلا قلیلا فی زمان طویل و [ن کانت رقیقه. تنبسط 
فی»اضول الاسان کیره شیر اهتما عسیعا. 
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یوضع علی السن: آما الأصفر و هو الصفراوی, فدقیق العدس و الشعیر و 
الخطمی مع الخل بعد المضمضه بماء عنب الثعلب و الخل لردع الصفراء 

من الاتصباب و آما الاسود و هو السوداوی فدهن الورد مع أصل الکبر و 
االشتیه و اون والحسطن و الاشت جع اما العصی. و من الانم 
الغلیظ و یسمی بالطلقیه ایضا, فبالقیروطی و دهن المصطکی و الشحوم 
الحاره مثل شحم الدجاح مع دهن الخیری و الشمع و یسیر من الزوفا و 
8 ای ال ار ال وا ۱ ها ها سرا 
لاستضتار. الخاط فیه میت قاظم و لفوحته ام اعفم عضو ا رالد اه له 
عل فا تفن لصلابه خوس الشن تل. سفعی. آلسن. و تکرح شه. باده 
و بالخل 
المغلی .فیه الخطله لابد. بحدب: بقون: مع ها فید. ۶ تحلیل و تقطیع للبلغم 
الغلیظ و المرار الأسود المنقاه من الهبیدای: 


الحب لأْنه سم قوی ربما قتل قدر دانق منه. 
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[الفصضل القالیت: فی عاکل الاستان و نها و تقتنما | 554 ]] 

هذه العله ِِ اما من رطویه وت فیها وی مزاجها عن 


ِ الاصلیه التتها تماسک اجزانها و استیلاء الیش عایها 


فتتشقق و تتفتت کما بعرض للمشایخ و الناقهین و الذین جاعوا جوعا متوالیا 
و الفرق بینهما الضمور فی الییسی و ضده و تغیر لون السن الی الخضره آو 
الصفره آو السواد قی المادی. 


و علاج الأول: تنقیه الدماغ مما یتجلب منه اٍلی الأأسنان بالایارجات و الحبوب 
و تقویه الأسنان لا تقبل المواد الفاسده الردیثه بالسنونات القایضه المانعه 
خر الا کل الحصض و الارن و اعد و العحض مالعا فرقرسا و 
المضمضه بالخل الذی طبخت فیه القوابض مثل لاس و الجلنار و الشب و 
آن یحشی فیها سک و مصطکی و قلیل کافور فانه یمنع زیاده التآکل و 


الأذی عند المضو بسن الاکم بعد تنقیه الجوهر الفاسد منها ب «المبرد» 
لثلا پیسری الفساد منه الی ما یجاوره و یزداد التاکل. 


ی 
المرطبه و وضع بیاض البیض و لعاب بذر قطونا و لبن الاتن و دهن البنفسح 
علی السن بعد ان یضرب کلها حتی یتحد و المضمضه بها. 
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الرطوبه الغریزیه و لیس ذلک یعرض لهم من هزال الأسنان فقط بل من 
یا را ال سا مس ]۱ 


و اما ان یعرض للشباب لغور الغذاء کما یعرض للناقهین و الذین جاعوا 
عا توا 

وتا بش رال این فقو لقن تایه یلق ی مود 
لعموم السبب و آن لا یکون فی اللثه ما پوجب ذلک من نقصان و فیه نظر 
اه الم اهگینه من اک اه نغفن ام فتشاه او انسترخاع 

و علاجه: الامتناع من الأغذیه المجففه و ترطیب مزاح جمیع البدن و خاصه 
الدماغ لتصل الرطوبه 


الب نظریق الا عضاب بالاغوبه الفرطیم, وغی‌ها من الدعهنو السکون و کتره 
النوم علی الامتلاء و المروخات ثم تقویه اصولها بالورد و الطباشیر و العدس 
فالشیه ال مات مها من ایض الباربم. 


شاف فا افش مه اضف شک اه الفصت شا روط 
وت 


و علامته: استرخاء اللثه و ترهلها و کلالها عن ادراک الأشیاء الحاره و البارده 
الکلام لاسترخاء العضلات و یسیل لعاب المریض لکثره الرطوبات و لضعف 
عضلات الشدق و الشفه عن امساکه و یجد فی آصول آسنانه بردا لمکان 
تلک ال طونه: البلقمید: 


و علاجه: علاج الفالج و التمضمض بماء طبخت فیه القوابض الحاره مثل 


ای روا ال ما و الورد و السنبل, 
۵ وضع لاله ه الستوات الخاسه ام ففه ایا 


و بقلی شوت سای ری تالغ ده 
رم. 


و علامته: شده الوجع و الضربان. 

و علاجه: علاج ورم اللثه من الفصد و الاسهال و وضع الأدویه القابضه 
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البارده علیها فی الابتداء مثل الطباشیر و قشور الهلیلج الأصفر و الجلنار و 
السماق و المضمضه بماء لسان الحمل و البقله و آما فی الانحطاط 
فالادویه المحلله مثل ماء الکزبره الرطبه و دهن الورد. 


و اما من آن تسترخی اللثه و تبراً عن السن لضعفها و قله دمها لا من 
الرطوبه المرخیه لها کما الناقهین. 


و علامه ذلک: آنها تبیض و تظهر للحس کآن لیس فیها دم. 


و علاجه: التقویه بالأطعمه المحموده الکثیره الغذاء کلحوم الحملات و 
الجداء و الفراریح المسمنه و صفره البیض و 


اتستوات الماسه نها ای الوم تا مس سل لسع اسر 
و العود المحرق و المصطکی و الورد. 


و اما من تقضان لخم الاته وا کلها بصبب انضیاب ماده حریقه اکاله محر قه 
للدم الیها. 


و علاجه: الفصد و الاسهال و الحجامه لاستفراغ تلک المواد و آکل السماقیه 
و الژمانیه لتقلیل الدم الفاسد و لتسکین حدته و ازاله العفونه عنه و هجر 
الحلاوی و اللحمان و غیرهما مما یولد الدم؛ لان ما یجی ء الیها للتغذیه و ان 
کان صالحا یفسد و یحترق و یصیر سببا لزیاده العله فاذا قل تولیده فی 
البدن قل زرء اللثه منه و وضع الکندر و الزراوند و دم الاخوین و دقیق 
الکدسته . الترشسا وه نو اصل انس الا سمانخوی موه معجونه 
بالعسل و خل العنصل علیها لتفنی عنها اللحوم الفاسده المیته و تقوی 
الباقی و تحفظه من الفساد و ان کانت اللثه عفنه تحتاج الی ما هو أحدٌ و 
اقوق. فیتنعی. ان:بعالع بالفلدفیون ۵ بعضن به اللخم العفن و تمضفض هد 
ذلک بالخل. 


و یعالج بالقوابض المشدده البارده و قد ذکر کثیر منها, فان صاخ و الا بت 
آن یکوی آصلها بالحدید ای پشد د بسلسله دهب ۳ فضه نم پذز علیه الدواء. 
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[الفصل السادس: فی تزیّد السن ] 


ان الشت کما آنه بقل القداعو یچیه کدلی بفیل. المواد القضایه: التصته 
لیه فیزید حجمه و یغلظ و یتمدد و یعرض له نوع من الورم و لو لم یکن 


قابلا للفضول لم یکن یخضرٌ و سود فان ذلک لا یکون الا لنفوذ الفضول فیها, 
فان کان ار ند مممجهر دل علی انا احلط الشصت اد 


حار کالأورام الحاره و آن کان بلا و جمع, دل علی آن الخلط رطوبی بلفمی 
کالآورام الرخوه. 

علاجه |ٍن کان مع الوجع: الفصد و استفراغ البدن و سقی ماء الشعیر 
تالخشحاسش للنخمیر وا تحمض ها السعای و سا ایرد و فضته الاماایم 
الارده الخانضه شفج‌نم بالخل عليه. ليفتة انصیات. القصول. الیه من ود 
السرو و العفص و الکزمازج. 

و ان کان بلا وجع فعلاجه: تنقیه الدماغ بالایارجات و الحبوب و الغراغر و 
مضغ السعد و المصطکی لتتحلل الماده المنصبه الیه و دلک السن بالسک 


طع: ماع الستدات: خانه بخفه.شم القیض. و اتحلنل اه الم نوی فی 
الدهن للتحلیل. 


۵ قن پزید آلسنض لا اما انم الب من سار الاستان فتسجی الاستان: و 
تنقص علی طول الزمان و یبقی هو ثابت لصلابته ینطح ما بحذائه من السن 
و یمنع من المضغ لمنعه التقاء الأسنان الأخر و اصطکاکها. 

و علاجه: آن يوْخذ باصبعین آو بآله قابضه بحیث لاینزعج و یبرد ب «المبرد» 
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حتی یستوی مع باقی الأسنان. 

و ربما طال من ورم یحدث فی آصله فیدفعه الی خلاف جهه المبدأً. 


لیرد الرظب ور لسن الصارات العایضه: الرادکه فن ارتاء نم 


وربا طال عند آلورم لاضلاغه من الاصل الق کان مزتکرا فیه؛ 


و علاجه ان لم تبراً و لم تنفصل من العصبه الشاده لها: ردها الی موضعها 
پالید و شذها بالمصطکی او بسلسله من الذهب و هی اولی و آن یوضع فی 
اضلها الشتبه کین الایل الحخرق, الی آن بتشتت کم 
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االقضل آلسایه: فی که [56 5 ] الاستان] 


شرب المیاه المختلفه التی لها کیفیه ردیثه کالمالح و الکبریتی و النطرونی 
هه را ۱ 
بتولد هته الجرب |ذا کان.عاما قین«جمیع. البذن سجلب: الی: اضول. الاسنان 
۷۳ 


و علامتها: آن بظهر فیها آو فی آصولها شی ء شبیه بالحکه حتی لا یستطیع 
العلیل آن یهداً ساعه من حکه الأسنان بعضها ببعض آو مضغ شی ء لتتبدّد 
تلک الماده اللذاعه. 


و علاجها: تنقیه البدن و الدماغ من الخلط الردی ء بمطبوخ الأفتیمون و حب 
الایارج و الحمیه من الأغذیه الردیئه کالحریفه و المره و المالحه لما تتولد 
عنها آخلاط لذاعه و المضمضه بالسکنجبین العنصلی آو بالخل المطبوخ فیه 
اصول الحماض لتقطیع تلک الأخلاط و قمعها. 
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یکون لعف فسل الفکین و یکون کالتشتع لها سب ریج خلیظه وله فییا 
من رطوبه غلیظه و لذلک یزول بسرعه او بسبب رطوبه قلیله تدفعها 
الطبیعه بسرعه و یعرض کی ر | للصبیان لضعف عضلاتهم و استرخائها بکثره 
الرطویه و ضعف حرارتهم عن تحلیل الریاح و الرطوبات سیما عند النوم و 
یزول ذا آدرکوا و بلغوا حدٌ الادراک و البلوغ لاشتداد الحراره و اشتعالها و 
انتقاص الرطوبات و قوه الأعصاب و العضلات عن قبول الفضول. و یعرض 
فی ابتداء السکته و الصرع و التشنج و الفالج لامتلاء الأعصاب و ضعفها و 
ند الصان. نی اسان اضر اب تابن شاه ها نس 
الودشه. التضاعدم البه و عنه الوحم الشدید المترح لاقاض الما و 
اه ی وه ها 


و لاش زد کانمن روت الوما غ یه آلر اس بالابا رخاتمه اف آغر هی 


تدهین العنق لأنه مبداً عضلات الفکین بالأدهان العطره لتقویه الدماغ التی 
فیها فوخ قیض لتشتد الاعصاب: و تقویها منل دهن القسط و الخلون. 
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ینبغی ان یدلک بالسمن و الزبد و الشحوم و الأمخاخ و الأدمغه فان لها 
حراره لطیفه غواصه معینه علی انبات الأسنان و لها مع ذلک تلیین و ارخاء 
لمنابتها و ترطیب لاصولها و عند اشتداد الوجع یطلی بعصاره عنب الثعلب 
لردع ما ینجذب الی آصولها من المواد بسیب حراره الوجع و الامن من 
حدوث الورم فیها مع دهن الورد لما فیه من الترطیب و التلیین و التسخین 
اللطیف و تقویه العضو. 
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[الفصل العاشر: فی ذهاب ماء الأسنان [8 55 ]5591 ]] 


هو آن لا یحتمل السن شیثا باردا و حارا صلبا و هو یتألم بذلک و مقدمه 
الوجع و آکنره من برد[560] یکثف جوهر [561] السن فلا بنفذ فیه الروح و 
یحدث فیه نوع خدر مع وجع[562] یسیر و ینفع منه[563] حب الغار و 
الشب الیمانی و الزراوند الطویل |ذا دزی بها اضول. الاسای:ه التکمید 
بصفره البیض ۳ الحاره 7 الطحال المشوي المدقوق الحار لما فیه 
خاضیه. فی. از الق البرد‌مه. الشتن. کما عی. دم الیتین العشوی. آو. ااتضل 
المشوی المدقوق مع الخل 5647 الخار ختی پرول عنها النرد العای. 


و قد یکون من حراره شدیده تفسد اعتدالها و تجففها تجفیفا یعرض منه 
خذر عم آلم سیر اسداق.ممالی الروعی هو فلیل سیدل علبه اون الا 
بحمرتها و ملمسها و ملمس الأسنان بالحراره و ینفع فیه التمريخ بدهن ورد 
مفتت فیه کافور و صندل و مضغ بقله الحمقاء و بذرها فانها تبرد و تلین. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 479 


[الفصل الحادی عشر: فی اورام اللثه [565]] 


هلاه آلیحم و الضان: 


و علاجه: فصد القیفال و الجهاررک و الاسهال بمطبوخ الفواکه و الهلیلج 
الأصفر ۱۳ 7 ۳۳ ۳ 
تایه الا تم تام سل اعد و ارم باه و الحتار و شوه 
الیل ایو العف د السهای ۵ العضارات الاره ای یاف 
ترتع لها فل عصاوه الفر فن غت ات و شان ااخمل: 


1۱ 
و علامتها: وجع شدید و حمره و حرقه مع آدنی ورم یحدت فیها للطافه 


اافرام هد له ماه ناشن العرض له اتخسر الحض اه عان عم 


الید.خاد. آرقد الصفراع م لطاختیا و بسکن, معجعه عنه اعد الاشیاء آلباوده 
تفش تک ارت ان 


و علاجه: الفصد ان وجب و استفراغ الصفراء بمطبوخ الهلیلج و 
القسور و التتضمض بعدم: کید تهاء العضه با لخ 8 
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عنب الثعلب لتصلب اللثه و تعود الی حالتها الطبیعیه و لثلا تنصب الیها 


اک ی ار اه ی 
التحلیل. 


و قد یحدت فیها الورم من رطوبه فضلیه. 
و علامته: بیاض اللون و بروده الملمس. 
۵ لاش التمضمض العسل و التیت الا لین المادم و تقظیعها: ثم 


اتتففال. الفخللات علیما سل اامضعصه نطمع انامه و الاککل ‏ 
المرزنجوش و الحلبه و بذر الکتان. 
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[الفصل الثانی عشر: فی اللثه الدامیه [566 ][ 567 ]] 


نتب دی ضعق آلموه الغاخنم التی فی لته هن آن بخفل تصیما من آادم 
جزء الیها فتمتلی منه و تنفجر. 


و علاجه: السنونات القابضه المقویه للعضو مثل لاس و العدس المحرق و 
الطباشیر و السماق ۵ القرط و العقص و آن شر غلبها الشت. المخری 
ا تالقنت نها آلتل عن آتراف خی ره تا 
ضعفه ملح و مثله و نصفه سوری و هو الزاج الأحمر آو رماد الطریخ بآن 
یحرق الی آن یصیر کالجمر و هو صنف من السمک صغیر قصیر فی قدر 
شبر یصاد فی بحیره «أخلاط» بقرب_ ان «حبش» و یملح و یجفف و 
یحمل الی البلاد و یوّتی به آیضا من «آذربیجان» و اجوده العتیق و هو حار 
باتش کی آلاولی محفی. همع له وج با نس 
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[الفصل الثالث عشر: فی قروح اللثه و نواصیرها [568]] 


التاضهر عباری غم, فرح غفقه تافده فن. اللخم فقل اتبوته. آدا القروح 
الساذجه و هی التی لم تکن معها عفونه و لا ورم. فعلاجها: علاج القلاع من 
استعمال الأدویه المجففه المذکوره؛ فما کان منها قویا کثیر ۱ 7 
الصدید, یعالج بالقویه و ما کان ضعیفا بالضعیفه. و آما الأخذه فی التعفن, 
فعلاجها: علاج الاکله من استعمال الخل الثقیف و الفلدفیون, ثم استعمال 
الأدویه القابضه المنبته للحم مثل العفقض و الهر. و کذلک علاح النواضیر 
یقرب من علاج الا کله, ار 
یوْخذ میل و یلف علی طرفه صوف و یدخل فی الدهن و هو یغلی فیکوی به 
لیسقط اللحم الفاسد و یجفف الرطوبه المانعه من الالتحام. 


االقضل الرایع عغضر ز قی تقصان لحم اللقه و اسع خاخها 5691 ]| 

قد ذکر فی باب تحرک الأسنان و سقوطها مع العلاح. 

[الفضل الخافشی عفر قن اللحم الزاند ف الله ]1۱۱۱۶7۵ ۱57] 

هذا یحدث فی الضرس الأقصی الذی فی آخر جمیع الأسنان بعقب ورم حار 
تحلل لطیفه و صار الباقی صلبا یظن الانسان کأن فی ضرسه شیئا من 
المأکول اد به, 


و علاجه: آن یجعل علیه قلقند و هو الزاج الأخضر فانه یکل اللحم الزائد و 
یجففه تجفیفا قویا و مر فانه ياکله و یفنیه. 
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الاب السنانتة کی آی‌اش نان 


اشاره 
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البات الشایع* فی آمراض, الخلق 


و هو الفضاء[572] المشترک بین مسلک الغذاء الذی هو المری ء و مسلک 
الهواء الذی هو الحنجره مما یلی الفم و المری ء و قصبه الرثه. 


اااقل ا تا قی مه لاس۱۳۶۵ 


اللهاه جوهر لحمی لیس فیه شریان و لا عضل و لا عصب کیر [574] لیکون 
حسه لما یصادمه قلیلا معلق علی اعلی الحنک و هو سقف الحلق کالحجاب 
لما بعده یتلقی ما ینفذ فی الحنجره من خارج مثل الهواء الحار و البارد و 
الدخان و الغبار و یمنع نفوذها الی الرئه دفعه فیحمیها من برد الهواء و حره 
.ره الغباز حدم الدخان .و بحمیها انضامن نزول الهواء الکثیر الیها دفعه 
و یتلقی ما یصعد من داخل مثل الصوت الصاعد من الحنجره لانها کالباب 
الموصد[373] علی مخرج الصوت بقدره فلا یندفع الهواء الحامل له 
بالواحده و لا پنقطع مدده فتزداد بذلک قوه الصوت و لذلک یضر قطععها 
بالصوت و یحدث منه سعال عن کل حر و برد و یعرض لها الورم و تختلف 
اسماوه باختلاف احواله, فان کان الورم مطاولا فی 
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جمیعها: یسمی الورم بالعمودی و الأسطوانی و ان کان مدورا فی رأسها, 
یسمی بالعنبی و ذالک. 


اما دموی و علامته: احمرار اللهاه و انتفاخها و التهایها مع وجع فیها قلیل لأن 
حسها بسیر لما علمت من ان جوهرها لحم غددی قلیل العصب. 


و علاجه: الفصد و التغرغر بماء الورد[576] و الخل لردع الماده و قمعها و 
آن یدلک پالورد و الصندل و الکافور و الجلنار بأآن یجعل فی مغرفه[577] 
دالمیل اه فی اراله امه بالاخام 57۰۱ بدلک علسا بر قق ما آمکن ه 
ذلک للردع و المنع من 


آن تطول فتدخل الحلق. 


ما ویو اه و وی تالشی تیاب افو ماش اب 
مع یبس الفم و وجع اکثر من وجع الدموی لزیاده حرارتها و حدتها. 


عنب التعلب و الهندباء و الربوب القابضه مثل رب الجوز و التوت الشامی و 
آلفیه والساه امسر و بات و اعضار ات الا رده لفات 
الخطفی و لعاب بر العریو لعابتچت الشعوجل و عصاره الکزیره:الرطبه 
و لسان الحمل للتلیین و تسکین الوجع و ذلک آذا خیف من آن تتحجر الماده 
عند استعمال القوایضن الصرفه و تصلب: العصوی بتعلض و یشند الفجه ان 
کان الجدن .مع ذلی ممتلتا بحیت لا یمکن آن پبرا برع کاملا بالرادعات: لکتره 
الماده مع ضعف العضو و سخافه بنیه خلقه فیجب آن یخلط الرادع القابض 
پالشالن الملین لد فع‌الرام ات حه لیم وحن العحللها انست الیه: 


و اما بلفمی و علامته رخاوه الورم و تهیجه و بیاض لونه و قله وجعه 
جدا[80 ]. 


وعلاجه: الفزغره بالمری.ه السکنچیین مغ الخردل لتقطیع الباعن و تحلیله 
آن نفخ فیه التوشادر المسخوق تب «انیویه» لانه قاط قدیت الق و 
یشال الی فوق مع قلیل جذب من داخل الی خارج بالعفص و النوشادر و 
الملح و الشب فانها بسبب رطوبه البلفغم تسترخی و تترهل و تدخل فی 
الحاق هتم الاتتی آوفیکت آن تسا متفر بالی‌اض. 

۵ آها ورام لا منت ان سکفن شود ابا 


و علاجه: تنقیه البدن من الأخلاط السوداوبه بمطبوخ »الأفتیمون بماء 
الخین عه آلشکنحس سین قرعم ‌بااشاء | احلطقه اامحلله منز 


رب السوس و لب الخیارشنبر و اللبن الحلیب و دهن اللوز و لعاب الحلبه 
مع قلیل ملح. 
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و قد یعرض لها آی: اللهاه الأسترخاء و یسمی سقوط اللهاه [582] و هو ان 
تمتذ اللهاه ٍلی آسفل [583 ] حتی لا ترجع |لي موضعها و یحس العلیل کأن 
شیئا وقع فی حلقه متعلقا و |ذا فتح فاه و آخرج لسانه رأیت لهاته آطول 
هما کانت :ریما اختاخت ند الازذراد الیخهر‌ها بالاصتع لیشوغ الطعام فی 
حلقه و ذلک الاسترخاء بحدث؛ 


اما من سوء مزاج حار رطب دموی. 
و علامته: الحمره و الحراره. 


و علاجه: الفصد و سائر ما قیل فی الورم الدموی فی اللهاه من الفراغر و 
الدلوکات و غیرها. 


و اما من سوء مزاج بارد رطب بلغمی و علامته: عدم الحراره و الحمره و 
کنر سای غاب تا له 


و علاجه: الغرغره بماء العسل و ماء الزوفا للتقطیع[584] و التحلیل و 
ااشیاء القانضه الحجتتة الستفه للرطویان کالشت و ااسو ماه سح 
الرمانین و آن ینفخ فیها الشب و قرن الأّیل المحرق و النوشادر و یطلی 
وسط الرآس عند 
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الیافوخ بالمغاث و الاقاقیا و الطین الذی یوجد فی المواضع المتدخنه [585 ] 
فانه آشدٌ تجفیفا و فیه سخونه ما و الأشراس و البذر قطونا معجونه بالخل 
الذی قد طبخ فیه الأس و الکزبره فان هذا یرفع اللهاه المسترخیه لاأن 
آطراف العروق و الشرایین التی لا یخلو منها عضو لا تنشف ذلک الطلاء و 
تودّیه اٍلي الموضع العلیل بمعاونه الطبیعه و لأن اللهات متصله بالنغانغ و 
النغانغ بأصول الأذنین و بالغشاء المحیط علیها و بالغشاء المحیط علی 
الرآین فاذا وضعت القوابض عغلی جلده الراس 


فیتها و خذها فیوضل ولی الجدب» بالاشت ای الی التفانع و اللماه فیح با 
الی فوق و پرتفع بذلک و لأّن ذلک یجفف الدماغ فلا تنجلب عنه الرطوبه 


الی اللهاه. 
و قد یعرض للهاه المسترخیه آن یدق آصلها و یغلظ رآسها. 


و علاجه: الغرغره بالماء الحار المحلول فیه الزفت لأنه یلین و یحلل, فاذا 
استرخت. تغرغر بالقابضات مثل عصاره اخیه ان و العشی م عفن ۱1 
ینصب الیه شی > تاره آخری [586] و |ذا حشت [587] و عرضت لها حمره و 
حراره, یفرغر بماء عنب الثعلب و الکزبره. و قد تعالج بالقطع اذا لم ترتفع 
وا هو اناد اسان ی ار و کاب لونها ابیض و 
خیف علی العلیل الخناق آو کانت دقیقه الأصل مستطیله و اطواقها شبرعه 
ای ار ی یا ما ای ای ی 
تنقیه البدن بآن یجلس العلیل بحذاء الشمس و تأمره بفتح فیه ما آمکن و 
تکنش تساه لیر اون و یقبض علی اللهاه من الموضع الذی یحتاج اٍلی 
قطعه بالاله المعروفه ب «ماسکه اللهاه» و یقطع الفاضل ب «المبضع» آو 
ب «المقراض» ثم یغرغر بماء ورد ممروس فیه السماق و ما یجری مجراه 
و لا یستاصل قطعها فینقطع الصوت و تختل بعض مخارج الحروف و یستعذ 
صاحبه للسعال من الغبار و الدخان لانهما یصلان الی حلقه بسرعه و تتعرض 
الرثه للحر و البرد و کثیر منهم یستحکم البرد فی صدره و رئته حتی یموت 
و تفزضش, الفدم. ایضا. لسفء القداع ,عن اماب باوبه الغیاده الدخان: 5 
ال رها و۱ اه سوام ال ی ا یه ها رت خر 
عظیم؛ اذ قد 


تعرض منه آورام صعبه یختنق منها العلیل و پهلک و قد یعرض انفجار الدم و 
لا یکاد یحتبس. 
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[الفصل الثالث: فی الخوانیق و الذبح [588 ]] 
الذبح جمع الذبحه بضم الذال و فتح الباء و العامه تسکن الباء. 


و الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الی الرئه و القلب آو تعسره بسبب سده 
او ضیق یحدث فی المجری. 


و سببه: اما ورم اللوزتین و هما لحمتان عصبانیتان ناتئتان عن جنبتی 
ااخلتمم عتن اصل اللیان الی: فوق مان لها عن آن ونم حمله عنه 
الاتشنهای و العسلات ای تطنت معط ها من الفضاات الخارحه ور 
الحلق المتصله بما یجاوره کالفم و اللسان و یقال لها الخناق بقول مطلق. 


و علامته: آن العلیل |ذا فتح فاه و دلع لسانه یتبین الورم بخلاف ما یکون فی 
العضلات الداخله فانه لا پتبین البته و هذا سلم مما یکون الورم فیه فی 
العضلات الداخله لمیلان الماده و اندفاعها الی الظاهر فلا ینسدٌ مجری 
النفس بالکلیه. قال «ابقراط» فی «ابیذیمیا» آشرّ اصناف الخناق ما لم 
یتبین فی الحلق و لا فی ظاهر العنق ورم و لا حمره و یکون معه وجع شدید 
و انتضات نفننن. و خیعم فانه یعتل فی الوم الاول الی الرانه 589 ]. 


و ذلک الورم اما دموی و علامته: حمره الوجه لامتلائه منه و لارتفاعه الیه 

آیضا بسبب احتباس النفس[590] و لهیب فی الحلق و امتلاء العروق التی 
فی ال رس و نواحی الحلق و ضربانها لمجاوره الورم الحار, و تصدر [91 5 ] 
النوی لهج ار ععد خامی: قی الفم آه عم ال تن لدم طعسد 


۱ را ها 


و 


علاجه: فصد القیفالین و اخراج الدم قلیلا قلیلا فی دفعات و حجامه الساق 
ی را 
سفو لیم ال ال الما مود پالسکسص موسر اب ات مج 
ماء طبخ فیه العدس و بذر الخس و بذر الهندباء و الکزبره و برب التوت و 
خل الجوز الرطب و هو الخل الذي قد آلقی فیه القشر الأخضر الخارجی من 
الجوز فان له خاصیه فی دفع الأورام و انما ینبعی ان تکون الغرغره بعد 
ااتفیه اا رم انصیای العاو ال عصو ارف مت ال ان ولو 
القلب و یپشرط الورم ب «المبضع» |ذا ظهر من خارج و یخرج الدم من 
الحلبه و بذر المرو و بذر الکتان و باللین الحلیب مع مریس الخیارشنبر و 
غیر ذلک مما فیه انضاح و تلیین و تسکین للوجع. 


و آذا تغیر لونه عن الحمره و اصفر بسبب استحاله الدم الی المده و 
استرخی بسبب النضح و لا ینفتح بنفسه و لا بالغراغر المفجره مثل اللبن 
الحلیب و الأدهان 1 المحلول فیها البورق و الحلتیت و ذرق 
اتایات او ال ار و اسب سر لزان را 
الأشیاء القابضه فانها تفجر الورم لجمعها الأجزاء جمعا شدیدا حتی تفرقها 
من حیت ینجذب عنه غمز بالاصبع ان اشکت. اه بلا له الما تم 
نهان» و هو میل رآسه حاد کرآس المبضع فی جوف آله کالأْنبوب حتی ینفتح 
و تخرج المده. قال «الرازی»: فعلت ذلک بوزیر «أحمد بن اسماعبل» 
فرمی من ساعه بمده و دم 


کثیر و نزل منه شی ء الی معدته و تنفس علی المکان و بری و کان ذلک 
احد الاعمال العجیبه الشهرت منی ب «خراسان». ثم یغرغر بسمن البقر و 
الماء الحار و بدهن البنفسج آو باللبن الحلیب مع العسل لیغسل القرحه و 
ینظفها من المده. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1. ص: 494 


و فا صقراوق: و علامته آن لا بکون معه. من شده آلاختا ی ما هم آلذموق 
لصغر حجم الورم بسبب قله الصفراء و یکون العطش و الالتهاب و الوجع 
اللاذع آشد مما فی الدموی عفاان الوجع الممد هنای اش مع جفاف الفم 


و مرارته. 


مهف االقصی یی اتف تیه الا که مم سای ی 
الشرکسشت لها ذگرا ش‌خاهات .صل یه این مرا له 
بات هنالداع ی ادا ی ها العیر فلعات» بو فصاوی 
و ماء البطیخ الهندی مع قلیل سعر و وضع الضماد الجاذب علی الحلق من 
خارج لتنجذب الماده حیث کانت قلیله [592] من داخل الی الخارج مثل: 
الزفت و النطرون و الخردل و السذاب البری و آلاولی آن تلجذب الماده 
الی الخارج بالمحخمه. 


و اما بلفمی و 1 تهبج الوجه و العینین لما یتصاعد شی ء رقیق من 
یا ی 2 1 
المسه تفای ااخارمره ها نت ال استافها مسا ال و 
اللعاب و فله لت مع شندم ضی الملع لعظم الوزم بمب کنره الماده»و 
متفه تقو الما تور فیه ان العامه الیلیمیه |دا اسییعت مین الخصه 
تعفنت و فسدت و عرضت لها سب ۳ الخرارد الغریبه آحدی هاتین 


الکو کل ان الاعم له 


الأعضاء الصابه 0 المنافد. 


و علاجه: حل الطبیعه بالحقته الحاده؛مثل طبیخ التخاله و الاکلیل و الشبت و 
التين مع البورق و الملح و السکر الاحمر و المری و التغرغر بالمری و 
سا ات ال سین ای ما النعل خی 2 
الخردل و المویزج و العاقرقرحا و بربٌ قشور الجوز و صنعته: ان یوّخذ 
قشور الجوز الرطب و یدق و یعصر و یطبخ حتی پذهب منه النصف ثم 
یجعل فیه مثل نصف وزنه سکر و ینزع رغوته و یرفع و هو آقوی و آجود من 
کل ها ال هه ارام العارجه کی العم و العای نان له مه ال 
امه مات سا یساس 


کان مع جوهر لطیف لأنه حینثذ یغوص و یبلغ العمق, و یعلم ذلک من انصباغ 
الأصابع عند تقشر الجوز لنفوذ قوته فی قعر الجلد بسبب لطافته و لذا لا 
پذهب آثره بکل ما هو آقوی فی الجلاء و بطبیخ التين و البورق عند الانتهاء و 
الجمع فانه ینضجه و یفجره و آن ینفخ فی الحلق البورق و الحلتیت و 
النوشادر فانها تفجر من غیر امهال. 


اما ود او وه فلیل الوحیولان اهاط قرامیا ا فد قی زک 
الا اس اا لی اوط مالس ای اساق ان ان 
توله الورم شاوی قی الاکتر انعا یکون غلی یل ال من ال 
الحار و هو لایکون سریعا بغته بل قلیلا قلیلا و هو نادر لأأن الورم الحار فی 
ما هرا لش لا 


هل ال ان خضات و تسه دا ها 


و علامته ذلک: صلابه الورم و جساوته و کموده لون العلیل و جفاف بیجده 
فی فقمه و حموضه و حاله شبیهه بالتمدد [593] بل نفس التمدد پحس بها 
فی موضع الورم و هذه العلامه و ان کانت لازضه لجمیع آنواغ الأورام لأّن 
کل ماده تنصبٍ الی عضو و تستقر فیه توجب التمذد فیه لکنه فی 
الستود ایکون اشد لفلظه: و کنافته :م‌غلیه الارطیه عاند: 


و علاجه: فصد الباسلیق | ولا لتقل الماده و تخفٌ الأعراض باخراج ما یصلح 
وا ره تن انسیا لیخ نی التری لقع چم الوم هن انیم لوا 
لیست متشبثه بما هی فیه کتشبث البلفم لعدم لزوجتها, و لأنها اشبه 
بالدم [594] لکن کونها غلیظه الجوهر لا بسهل خروجها الا فی العروق 
الخاتتض و ینعی ان کون الضه من الباسي قاید اکیر الغرفین ندید 
بسانم الکید 9 | و استفراغ الیدنهن. الست دا الخقیه الحت‌سطظه ین 
الجادم اللیته لان الحاده کسی(غ ما ری و لیف عتها ویعی البافی غایضا 
متحجرا عاصیا علی الخروج و اما اللینه فلا تقوی علی اخراج تلک الماده 
لغعلظها و کثره ارضیتها و التغرغر بالغرورات التی بتغرغر بها 


لبلغمی مثل المری و طبیخ التین و رب قشور الجوز مع ما فیه تلیین مثل 
لعاب الحلبه و مریس الخیارشنبر 


و قد یکون سبب الخناق ورم العضلات الداخله فی الحلق فلا یتبین فی شی 
ع ی ای او ام اظا ولا کیتسال لا او هه همع 


و الحلق کما عرفت عباره عن الفضاء الذی فیه مجری النفس و مجری 
الغذاء. قال «الطبری»: الحلق اسم لجمیع الحنجره و الحلقوم و 


المری ء و العضلات الموضوعه علیه فیشمل اللوزتین و آصول اللسان و 
العضلات: اافم‌ضوعه غلی الحلی .مرخ اصول, اانیت مت فاحل و 
خارج, فکل مرض یحدث فی هذه المواضع یسمی وجع الحلق,؛ فان کان 
الورم فی الحنجره منع التنفس دون البلع و ریما دی الی الهلاک لذلک و ان 
کان فی المری ء کان الامر بالعکس. و ریما عظم الورم فی الحنجره حتی 
منع البلع بالمجاوره و ریما عظم فی المری ء حتی منع التنفس [ذا کان فی 
اعلاه. 


و یکون سیبه زوال فقار الرقبه الی داخل بسبب سقطه أو ضربه و ورم 
فی عضلاتها و فی المری ء آو فی العضل المستبطن له آو العضله التی فی 
داخل الحنجره آو فی العضل المشترک بین المری ء و الحنجره یجذیها الی 
داخل؛ لأن بین هذه الالات و بین فقار العنق مشارکه برباطات و آعصاب 
فاذا مدت تلک الرباطات و الأعصاب نحو الأْعضاء التی فیها الورم وجب 
ضروره آن تنجذب الفقره المتصله بها لی داخل آو تشنج یابس آو امتلائی 
فیها آی: فی عضلاتها ینجذب منه الفقار الی داخل آو ریح غلیظه تدخل 
ااحتضان وه رن معا ام ماوم‌هادی تمه المفصل. کر مضه او 
رطوبه مزلقه للفقره الی داخل و کثیرا ما یحدث هذا النوع للصبیان للين 
اعضاشم رخا فتها و اصلاع آزمعمص هن القضول» و اندفاغیا خن الراسن ال 
ما دونه. 


فان تا انا ال کون مه فیلات لاله عم الزی کین من 
تال القفان الضای الکیه فال نطو ان االکلته راما لها 
الیرض لداع العلت لاعلت: و قد کان: ااقنماء صون هد الاسم 
بالورم الداخل فی الحنجره لأن صاحبه یحتاج اٍلی فتح 


فمه و دلع لسانه کالکلب ثم اطلق علی کل خناق ردی ء. و هذا الخناق 
ار ای یا را ال ام 
التته ی مب اند مماهیاع القاته ا الهان ار ری 
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سیْما ذا کان الزائل هی الفقره التی ینبت منها اللیف الذی یتم به آمر 
التتفس آو الفقره الأْولی و الثانیه لضیق الموضع هناک و لقربها من الدماغ و 
هد التوع کیرا ,اف فیما مین الاول» الرایع: 


هلا تف: ان -العلیل لا بهدر اقلا برفع راشه ولا ان بات ای :یه 

من الجهات لزوال الفقار عن موضعها و انخلاع زائده کل منها عن حفره 
ار ما اعضات الر قبه و عصیانها عن 
الانبساط و الانقباض و لا یقدر علی فتح فمه البته لأنه انما یکون بعضلتین 
منشوهما من تحت الذن و ممژهما فی العنق و [ذ زالت فقار العنق عن 
مواضعها تمدذدت اقان هأتین العضلتین بالضروره فلا فلا تتقلص حتی تنجدب 
اللخت ال اش هرا ادا کات مش ماه الما هداما انا کان فن ورم 
العضلات. الداخله فریما. فتم فا ودلم اسان لنندم ضنی, محر اانشقمن 
فیضطر الی فغر الفم و ادلاع اللسان لیتسع بذلک المجری. 


معا لته الخحایه لاله الخین قی الوس سل الما 
و جذبها (لی الجهه المخالفه و سائر ما قیل قبل فی الخناق من الغرورات و 
الضمادات و الحجامه و المطبوخات و ر؟ الفقره الزائله بالاله الشبیهه 
ای ان ی ی ال اه اه 
الضاغط آلی هار خ العف 


و ان کانت الا له مجوفه و فیها مبضع یخرج من قمها متی آرید کالاله التی 
تسمی «میل نهان » ان امکن آن پبط به الورم ان کان الجاذب هو الورم و 
وضع الضماد القابض علی الرقبه بعد رد الفقره الی موضعها لیحفظها علی 
تلک الهیثه الطبیعیه حتی بستحکم آو قبل الرد آیضا فانه بلترق علی الموضع 
فیجذب الفقره الی 0 الی موضعها آو پنجذب قدر ما یزول 
الضفظ عن النخاع. و قد 70 قابله اخذت قطعه من الرق 
ال وا فا ها را رف ال 
فلما جفت رجعت الفقره الی موضعها, و کذلک وضع المحجمه ایضا من 
خارج مع شده المص تردٌ الفقره آو یزیل الضغط مثل المغاث و المرو و 
الاقاقیا و الأسراش و الصبر بلعاب بذر قطونا و قد تزول |حدی قطعتی 
الفقره عن الأخری لأن کل فقره مرکبه من قطعتین تنطبق آحداهما علی 
الاخری,فاضا فارفها شلک الاسات الهد گوزره اعفرضت 


و ضیقت الحلق یسمی عظم الشبحی لاأنه یغص [596] الحلق و یمنع من 


الازدراد. 
موم فا له تقرس ععینه فقو انیا امیس الم هن ان کل فعرم 
مرکبه من قطعتین؛ فانه مما لم پسبقه علیه مخترع و لم یحاذیه الیه مبتدع, 


و ما ذلک قلین الله بعزیز فی تصدیق ما ادعاه و تصحیح [ 597 ] ما راه. 
[8 59 ] 
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علاجه: علاج زوال الفقار و الغرغره بالاشیاء القابضه بعد الر5 لیشد العضو. 


۵ اما له فهن مره حاردفی الفضلات هاش الخافوم نون با الاع 
انما.یفین علی البلع و شهمله الازجراد عضلیان لحمینان علی 


طرفی الحلق تضیقان المکان هناک اذ لو کان متسعا لکان الطعام قد بقع 
علی حافات فم المری ء فیعسر نزوله فیه و فی العضله الموضوعه علي 
فم المری ء لم آر آحدا من المشرحین ذکر آن علی قم المری ۶ عضله لا 
«حنین بن اسحق» فی رسالته فی آلات الغذاء فانه قد ذکر فیها آن علی 
زانتزن المری ء عضله و لذلک [ذا کان الانسان منتبها احس بانحدار ما ینحدر 
من حنکه و لهواته الي مریثه فینخعه [599] و اذا کان نائما جاز آن ینحدر 
الی» آلمعده من یی آند و نی کلام «الشت 4 انسادما پدل: علی 
تصحیح ذلک. و «جالینوس» یسمی لیاف المری ء عضلات حیث قال: ان 
دخول ما یزدرد یکون بفعل العضل الممدود فی طول المری ء اذا اعانه 
العضل الذاهب فی عرضه ایضا. 


و قال «الطبری»- منکرا علی من قال: ان المری ء لا عضله علیه یجذب بها 
الطعام و لا علي یاب الکند عضله یجذب بها الکیلونس- انا لم نر حرکه الا من 
مخزی و لاخقبا .الا من حاذب و لا ند بیع المخری و المتخری من اله :فان 
کان الکبد مثلا کله آله للجذب لوجب ای 
بالباب و |ذا لم یجز ذلک فقد صح ان لاله لا بدٌ منها و هی العضلات 
الموضوعه للجذب. و آن «جالینوس» آیضا قد ذکر فی القوه المعتاضه آن 
لیس فی الیدن عضو للتحرک و التحریک الا و له عضل آو آکثر قال: و ما 
وا 


لکن لا یلزم آن تکون هذه الاله عضله الا فی الحرکات الارادیه و آما فی 
الحرکات الطبیعیه کالجذب و الامساک و الدفع فلا؛ فان الأعضاء کلها تتحرک 
بهذه الحرکات فنغیر عضل .و آضا استدلاله بکلام «جالینوس» فانه لا یتم 

اذ یمکن آن تحمل الحرکه فی کلامه علی الحرکه الارادیه آو تحمل [ 
۳ اللیف. 


و قال آیضا: العضله الموضوعه علی فم المری ء و فم الحلقوم و هما 
عضلیان: معروفیان بالظرحیاری هزاس الضر‌فارب ۸ هدا کلام من لا خبر له 


و فم الحلقوم لفظ الحلقوم پقال عند الأطباء علی قصبه الرثئه و فمه هو 
الحنجره و عضلاتها ست عشره, و ان جعل الحلقوم معطوفا علی فم المری 
1 فعضلاته المخصوصه به اربع تضیقه عند تحدید الصوت و فی بطانه 
المری ء آی: ورم حار فیها و بطانته هو السطح الذی بجری فیه الطعام و 
الشراب. 


رمحا عیاقو 


۵ علاففه: آن: لا بقدر: العلیل علی, البلع لضف الفانع عن الاعاتهعغان 
الازدراد و لضعف المری ء عن جذب الغذاء و لضیق المجری فی الجمیع و 
ان ان انضا عم اطعا خن وال وید الی الفیی ۶ ۱۱ 
ضعفت حرکته من شده التمدد و ضغط الورم. لم یکمل هذا الفعل منه و ان 
جاهد فی الازدراد خرج من منخریه لأنه حیث لا یسوغ الی المری ۶ پرجع 
النالفنتیی اللیرفی لح مین هن الشحرین ولا فد آن پم ان 
التکلم انما بکون تقطیع الضوت و اضل الضوت دوخ فی القضته و تسا 
بصن وا ای العضه ال سس رای اراد هو او الوم 
یتضایق عنده طرف القصبه 


ثم یتسع عند طرف الحنجره فیبتدیٌ من سعه |لی ضیق ثم الی فضاء واسع, 
وت ول دی القوام العانم هن الفسه ادا بلم الی هدا الصضه ام 
انحصر فیه و ما یصعد بعده یدفعه الی الخروج و اذا خرج من ذلک الموضع 
صادف تجویفا متسعا هو تجویف الحنجره , و من شأن ما ینفذ من سعه الی 
مضیق و من ذلک المضیق الی سعه آن یکون نفوذه فی ذلک المضیق آشد 
اف کماشسن قفاوم ااصاه ای یک فرع ماع لح لحنجره 
بقوه قویه و یلزم من ذلک قوه الصوت و اذا ورمت عضلات الحنجره ام 
شارسا مان فان اشطم السست و لفق ااعلله ی العکا و اعد 
الهواء هنای و لم بخرح وله وکین کلامه ول لام من بقال فیه ند 
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تکام مرن انقضر قال «اٍبن سرافیون»: سبب ذلک ا‌الکلاش انما با للسان 
ادا ضففت عر کنههفن احل الوم قالواجب. آن عتضا عد الضوت فقو یه 
الحنک الی المنخرین عند الکلام. 


و یجحظ عیناه لامتلاء الدماغ بواسطه رجوع الهواء الخارج بالتنفس مع الدم 
الی العروق لضیق مجری النفس و بسیل لعابه من الفم حیث لا یسوغ الی 
الحلق لضیق المجری و ربما ظهر فی الموضع من خارج قدام الحلق عند 
اتفال الفاده الی الظاهر عمره هلالیه من الانن؛الی الادن: کالطوق و دلک 
دلیل محمود. 

و علاجه: فصد القیفال و اخراج الدم الیسیر لاستبقاء القوه فی الأیام التی لا 


سکم ار تن السیل سا لعنم شاه الطعام نی حلفه ها انا کان 
الاضلاه فی»باضه الحای فقطن و لم یک جمتم الیذن ممطلیا قفا 


«الرازی»: اٍنی استوحش مخالفه القدماء قاطبه فی الخوانیق و لکنی آری 
خوانیق صعبه فی الابدان القلیله اللحم التی لیس فیها امتلاء فاری آن یقعد 
العلیل فی بیت بارد جدا لا یتحلل من بدته شی ء فلا یجوع و لا یعطش و لا 
یفصد لیبقی دمه یغتذی به فانه ان کان قویا امکن آن یترک الغذاء عشرین 
یوما و یدیم العلاج بالغراغر حتی یتوسع الحلق, فاما من فصد و اسرف علیه 
فانه آن لم يغتذ ثلائه أیام بعد ذلک مات البته و تلیین الطبیعه بالحقن 
المطفثه للحراره ثم معاوده الفصد انیا و الثا من غد و بعده مدافعه 
بالفصد الی نضح الماده و اخراج الدم عشره عشره [600] او خمسه خمسه 
لاستثصال الماده مع بقاء القوه فی البدن ان کانت القوه تفی بذلک و صب 
ماء الشعیر فی الفم ان امکنت الاساغه و قد توضع المحجمه عند الخرزه 
و الکبریت علی الحلق من خارج بعد نقاء البدن رجاء ان تنجذب الماده الیه. 


۵ ای افص اف اف الق الایر ی سح سر 
یطلقون 


لاه ی ور فص زره لا هی نی ای ان اد | 
فی باطن المری ء او فی ظاهره و الذبحه علی ورم حار فی اللوزتین و الیه 
ذهب «صاحب الکامل» و من تبعه. و منهم من یطلق الخناق علی ورم 
اللات ‏ ناخ مالس علی مس السای تا ع 
تقد لیس اسلا لاه لعاق الت یه لته ات 


التقویم » و تبعه المصنف و منهم من یخص, الذبحه بالورم الذی یکون فی 
المواضع التی لا تتبین شی ء من أجزاء الفم صلا و لا من خارج ورم. و علیه 
«بن آبی صادق» و منهم لا یفرق بین الخناق و الذبحه و علیه «الشیخ» و 
«الفیلسوف ابو الفرجح». 


و اعلم آیضا آن الاختناق قد یعرض اما لبطلان حرکه العضل الذی یفتح 
الحنجره فیضیق لذلک مجراها و اما لفرط الیبس علی العضل الذی فی 
داخل موز و نضین تدای المعرج .اما لوفم فی الر هم دلی. لا شته. 
صاحبه بغته لکن لا یزال یتزائد قلیلا قلیلا حتی یختنق [601] و کذلک ما 
یعرض عن المده فیها و فی فضاء الصدر و ما یعرض عن ورم القصبه. لأّن 
فضاء‌ها واسع لا یمکن آن ینتهی فیها الورم من العظم الی آن یملاأها و 
پسدها بخلاف ما یکون عن ورم الحنجره فانه یعرض عنه اختناق بغته لأن 
مجری النفس فیها ضیق. 
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[اتقضل الرایعه قف الیتین في الق ۱۲۵021 


ربما خرجت فی الحلق بثور حاره محرقه و آکثرها فی, المری ء لاأنه آقرب 
اکن سای ارم لاخس رام مهم اسر کت فده 
الرئه لصلابتها و غضروفیتها. 


و علامتها: الوجع و الحرقه هناک خاصه عند الاز دراد و مرور الغذاء علیها و 
ها دا ها من ای ال ی سس اه 
یجردها و یزیدها حرقه و لذعا. 


و علاجها: الفصد و سقی العلیل حساء من حلیب الشعیر و النشا بدهن 
البنفسح لیسکن اللذع و الحرقه و هجر الماء البارد فانه یحدث اللذع فی 
المتقرح منها و یجمع العضو و یشد اجزاءه فیحدث فیه الفسوخ فیکون سببا 
للوجع و یجلب 


المواد الیه بسیب تفرق الاتصال و بسیب سوء المزاج و بسیب منعه من 
0 1 
ینضح, فاذا صارت قرحه یعالج بالقیروطی و المرهم الأبیض بأن یتجرعهما 
العلیل فاترین مفردین آو مع صفره البیض. 
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[الفصل الخامس: فی العلق و الشوک اذا تشبُئت فی الحلق ] 

العلق 

هی جمع العلقه و الشه ک ادا تشبتت ای: تعلفت العلق فی الحلق. 


فعلامه ذلک: غم و کرب نها لا تخلو عن عفونه, بل عن سمیه ما, خصوصا 
ما کانت منها فی المیاه الردیثه الحمئه او کانت سوداء او خضراء او کانت 
علیها زغب او خطوط لازوردیثه, فان فی جمیع هذه سمیه قویه تورث غشیا 
و حمی و استرخاء| و قروحا ردیئه فی العضو الذی قد تعلقت به, و اذا وصل 
الیها الهواء المستنشق و تکیف بتلک الکیفیه ثم وصل الی القلب عرض الغم 
و الکرب بل الفشی و نفث الدم الرقیق؛ لأنها تمص الدم من ظاهر العضو و 
انما اتصلت به من العروق آطرافها الدقاق و الدم الموجود فیها رقیق لأنه 
اشد نضجا لقربه من الهضم الرابع فتغتذی هی ببعضه و تترک الباقی فیخرج 
شی ء و ینزل شی ء الی المعده مع آنها تقیی الدم الذی اخذ سریعا و قلما 
یتعلق بقصبه الرثه؛ نها انما تدخل الحلق مع الماء و الماء لا یدخل فی 
القصبه, و ان تعلقت بها فی النادر لا تلبث کثیرا لأْنها لا تجد الغذاء لقله الدم 
فی الفضروف و الغشاء و العصب, و لأنها تزاحم النفس فیحدث سعال ملخٌ 
بالاضطرار حتی بنقلع, و لأنها تتأذی بالهواء الحار الدخانی الذی یخرج من 
الرثه, و اذا تعلقت بالمری ء یجد الانسان کأنه قد غص 


ی 2و لک ادا آشی.غلنها ومان تعی شوه ا مت من الوم عفن صالخا 


و علاج المدرک بالبصر و هو الذی قد انتفخ و کبر حجمه آو کان متعلقا 
بالقرب من الفم: الأْخذ بلااله. و هی آله شبیهه ب «کلبتی السهام» طویله 
العتقعلی ظر فیهااهتل فلشین- رین حوانبهما مره کاشان آلمسشاد 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 504 


ی و ی و 
آشفل و یدخل لاله فن هه و بفیضش-غلی ااعاف:عی اصل .مها سیک 
ساعه لیسترخی و یتجلی الموضع الذی تعلقت به و تجذب بها برفق لت 

بعقر الحلق و لثْلا ینقطع العلق و یبقی رآسها فی الموضع فینکاً نکایه 
ها ۱ 0 کین ۱ 
بسبب خبثها و سهیتها. 


و علاج الخفی عن الحس: التغرغر بالخل وحده و مع الملح لأنه یتأذی منهما 
پسبب اللذع و الحرقه فیترک الموضع الذی تعلق به آو بالخل المداف فیه 
آفیون فان الخل بنقد قوه الأفیون الی اعماق جسمه فیتخدر و بترهل و 
تنقط قوته.ویتر ک الموضع آه الصوف المخرق فانه تسقطها بااتحقیت 


قال «الطبری»: لیس شی ء آصلح فی قتلها من الایرسا المسحوق مع الخل 
و الدهن فانه کما یصل الیها یهلکها. و من افضل ما یستعمل لاخراجها ما 
اخترعه جدی ذلک الطبیب الحاذق خمال. الفله و الفین: <عیمن »بو هوسان 
بقل ااعین فمه من الجها الأسود[603] المصرور فی خرقه فانه کما یفعل 
هذا یخرج العلق عند ادراک رائحتها من الحلق الی الفم لشده اشتیاقها الیه 


و انتگناسها به من خیت آن تولدها و اغتدانها میه فتوخد خیتتد بالید اه بالا له. 


و اما الشوک و ما آشبهه, فان کان یناله الحس اخذ ب «الکلبتین» و ان 
ی المواقه فاته ریما بعل و یقیا فانه ریما اخرج 
آو یبتلع شیثا مشدودا بخیط کقطعه اسفنجه و یشرب علیها الماء اذا جاوزت 
الناشف اه فطضافم لحم اه قساعه ضوف صامتم پالعسصل و یر علیم اه 
حتی ینحل العسل ثم یجر الخیط بسرعه فربما یقع علی ذلی الشوی و 
بقلعه من مکانه فیخرج, و قد یدس فی الحلق قضیب [604 ] خیزران دقیق 
0 ۳ و قد یدفع 
لاله المعموله لهذا و هی اله تتخذ من رصاص کأنها سبیکه [605] طویله و 
لها تعقف و الأأولی آن لا یترک ان ینزل اٍلی آسفل فانه ربما ورث سحجا فی 
الأمعاء. 
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االفتصل الستادنن: فی, اتظیاق المرش ۶ 


هذه العله قد تحدت من استر خاء العضله الموضوعه له المری ۶ 
لامساکه [606] قیل هی عضله فی داخل المری ء منبسطه علیه تمسکه 
تا یا رن 
۱0 وی ای لیا ها 


۵ علافتهاه ان لا بمکته بلع الماء ولا الشی:ء الرقيمق السائل ولا الضفیر 
الخفیف لأنه لا ینزل بنفسه لخفته بل یحتاح فی تسفله الی غامز قوی یدفعه 
الی المعده و اذا بلع لقمه کبیره ثقیله لم تصعب علیه فتنزل اللقمه من غیر 
مشقه لفتحها الطریق بنفسها لصلابتها و ثقلها و ممانعتها الانطباق. 


و فده الغله. لا خیرا لجوام استفاع المری ع قی, الرضات هه لدوام موز 
الأغذیه و 


الأًشربه الرطبه علیه و لمجاوره الحنجره و فیها رطوبه دهنیه تملسها و 
ترطبها لتحسین الصوت و هو قی نقسسه عضو سیف رخو فیتبرب مزه تاک 
الرظویاته التی نم علبه و النی تجافزه و بزداد ترهلا ,جارخا الا آن 
یکون ا ترچ ظفاا قییرا عند زیاده ره الک اجایل 
تلک الرطوبات المرخیه. 


و علاجها: الاستفراغ, بالایارجات و الفرغره بما پنشف الرطوبه و یقوی 
لموضع بل یه آلایون و الشتل و الکتدر والعصا کی 


[الفصل السابع: فی حکاک المری ء[608 ]] 


قد یظهر فی فم المری ء حکاک حتی لا یصبر العلیل عن حکها بالتنخع و 
التنحنح و التلوی أی: تلوی الرأس و الرقبه لما یعرض عنها اصطکاک لبعض 


اهزاء فم الموی۶ بنعس. 


و سببه خلط غلیظ محترق حریف لذاع فی المعده ینجر الی فمها و رآسها 
فتلذعه تلک الأبخره الحریفه کما تلذع المسام فی الجرب فتحدث فی هذا 
الموضع حکه مقافه خیت. لا بمکن عکه پشی: ۶ نیدد قلی. الابخره ن بجا اما 


و علاجه: تنقیه المعده بالقی ء بماء الشبت و اللوبیا و بذر الفجل مع 
له الفرعره ال وه سای و العل الفیه فانه اعد د اف 
فی. تقطیع الفواد الغلیظه و سقی اللین. الحلیب. بالسکر قان اللین ینفی 
الأعضاء من الکیموسات الردیثه بفسله و جلائه لها بمائیته و یرخی العضو و 
پرطبه بدسومته فیسکن عنه اللذع و الحکه و یلتصق به آیضا بجنبه [609] 
فیمنع حده الأخلاط الحریفه من الوصول الیها و شرب الشراب الکدر الحلو 
لما پتولد عنه دم صالح معتدل المزاج فیعدل مزاج تلک الاأخلاط الردیثه و 
ینضجها و یذیبها بلطافته و یقمعها و یخرجها عن البدن بالتلیین و الادرار و 
بعلظ الابخره وسکن: لدشما ند 


حدتها بالترطیب. 
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[الفصل الثامن: فی الاختلاج[610] و الارتعاش[611] العارضین لقصبه الرثه ] 


اما الاختلاج فعلامته: آن تقع فی الکلام حاله شبیهه بالتنفنغ آی: اللجلجه و 
الارتجاج ساعه بعد ساعه و ذلک لأن الکلام انما یتم |ذا انقبضت الرثه 
بتحریک الصدر و الحجاب الحاجز لها و انفصل منها الهواء المجتمع فیها بقوه 
و نفذ فی الرئثه و هی جرم صلب ضیق [612] فاذا قرعها الهواء بقوه حدث 
الصوت ثم یحتبس ذلک الهواء فی القصبه لضیق فمها و یخرج منها بقوه الی 
فضاء الحنجره و هی ایضا جرم صلب فیتم بذلک الصوت. ثم یخرج من 
الحنجره بقوه لضیق فمه ایضا فیحصل فی فضاء الفم و هناک یفصل الی 
مقاطع ممدوده و مقصوره تتلف منها الحر کات و الحروف و یحصل الکلام, 
وا تخر کعشاء. القضبه: بالکر کات الاختلاعیه لم سفصل. الم آغ منها متضاا 
علی وجه یلیق بتقطیع الحروف و بحصول الکلام المنظوم. و لا یکون ذلک 
التتغنع داتما؛ خبت لا یکون الاختلاح داتما لان حدونه. کما عملت .من رند 
بخاری غلیظ یعصی فی الخروج عن المسام و تحاول القوه الدافعه دفعه 
فیقع بینهما مدافعه اٍلی آن یتلطف بالحرکه و یتحلل. 
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و علامه الارتعاش: آن یرتعش الکلام و یکون الارتعاش دائما متصلا لدوام 

سببه و هو الماده البلغمیه المرخیه لعضل الحنجره و الاألیاف و الغشاء 
و سببهما سبب الارتعاش و الاختلاجح |ذا کانا فی سائر الأعضاء و کذلک 

7 ۷ الا آن للغراغر و اللعوقات هاهنا تأثیرا عظیما. 
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[الفصل التاسع: فی الغریق و المخنوق [613] بالوهق ] 


آما الغریق فینبغی آن یعلق منکوسا حتی یخرج الماء منه ثم یصبٌ فی حلقه 
شی ء من خل قد اغلی فیه فلفل و زنجبیل فانه یفیق العلیل و یجفف 
الرطوبات الباله التی حصلت 


فی الرثه و المعده آیضا و یتحسی آیاما حساء معمولا من دقیق الحمص و 
ال اه نو لته اک ای الاشاع مفضاص مر اخرا: 


و آما المخنوق بالوهق, فان ظهر فی فیه |ذا حل عنه الوهق بعد آن یکون 
ق ی ات فا امن اه و کی ای الم ان 
الزبد یحدتث فی المخنوق تاره اذا سالت من جوهر الرئه رطوبه علی سبیل 
الا افاات ها تسش ارو ای الا و ات سا و 
اندفعت الی خارج فان الکو الدخانیه التی نقد ققا العلب الی الرنه اذ لم 
تخر مع الهواء بسبب الخناق اضطربت و ترددت فی الرئه و ذوبت 
ی را 0 
اتفلهایا مرمت اف بشما فاد خل الفیای انذفعت بل اهر مت که 
الط الی. خام ادقاعا که لا توا الفیم المتفییت ده 
ااتظراز ات اخراخ الصا الذحای هر الزی و تاره ادا شن الذماغ 
تایه لاه اه ماه را اس اس ادالس 


الذی یخرح بالتنفس مع تلک الأبخره الدخانیه فی العروق فامتلاً منه الدماغ 
و مجاریه و سخن سخونه شدیده و سالت منه رطوبات علی سبیل الذوبان 
لانه آیضا متخلخل لطیف و اختلطت بما یتصعد من الهواء و الأبخره 
المحتبسه بالخنق, و لا یعیش من هذا حاله ی ال ما لاختناق 
الحار الفریزی فیه و غلیان الحار الناری و فساد مزاج القلب و الدماغ و 
فساد جوهر الرثه و الدماغ اللهم الا آ بکون اند مرت کوبان. التطویات 
الخاظیه التی فی ادها مایا مت ه انا طها سا 


یتصاعد من النفس المحتبس فانه لا یلزمه الموت و بستدل علیه بأن 
عروضه لا یکون بعد آن یصیر المخنوق الی حد الفشی بخلاف القسمین 
الاولین. 


و آن لم یظهر الزبد فصد لیخرح الدم الذی قد فسد من تا نیز الحار الناری 
فلا تدفعه الطبیعه الی الحلق بسبب ضعفه من الضغطه فیحدث عنه الخناق 
اهر تن ان شاه تحت انار ااقاسته ای ان 
من غیر ثوران و تهیج فیها و غرغر بدهن البنفسح و الماء الفاتر لارخاء 
اعضاء الحای و الفتی مین عصلانها و اعصایما فیسکن.عما الالم الخادر 
هه ال وا که الما مادم 
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[الفصل العاشر* قی بخوحه الضوت سیهها ] 


اما تزلات. خادم فتزل. الی, الحلق. و قصته الرعه فتحردها اه تذهت: عیا 
الرظوات اجه هه لسیا و-عطفا اما و خن ناش 
الصوت هرصها نم 


و علامتها: آن یحس صاحبها بالخشونه و اللذع و الدغدغه فی هذه المواضع 
لخده النازل ۵ خرارته فانه لو کان باردا لکان غلیظا فی الاغلت: لا تقد الی 
الختجره و القبضه بل نتزل اما الی. المتخزین و-بخرح فتهما بالخخا طخ اما 
الی الحنک و یخرج من الفم بالتنخع و ان کان رقیقا فیکون خالیا من الکیفیه 
البارده. 


و علاجها: منع النزلات بشراب الخشخاش و الغرورات مثل طبیخ قشور 
الخشخاش و العناب و بذر الخس و الفرفخ و العدس الاحمر مع النشا و 
اتمه بحه‌ها مت الاطایهه الط ای الم اه عل الر اس 


و اما سوء مزاج حار حار سانج فی الحنجره یجفها فتجتمع أجزاوها بسیب 
ی 


و علاجها: شرب ماء 


الشعیر و حب القثاء المقشُر و النشا و اللوز و مرقه الخبازی و نحوها من 
الاشیاء المبرده المرطبه المغریه. 


و اما سوء مزاج بارد ساذج یقبض الحنجره و یجمعها فتحدث فیها الخشونه. 


و علامته: آن یحدث فی البرد و عند هبوب الریاح الشمالیه و لایکون معه 
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و علاجه: دواء الحلتیت و الزعفران و صفته: فلفل, حلتیت؛ خردل, زعفران. 
پالسبويه: بطیخ تعشا تین عفد و نود منه: فدر تذقه فی النهاز ان 
یمسک تحت اللسان الحب المتخذ من الخردل المقلو و الفلفل و المرو 
اللبنی و القنه معجونه بالعسل. 


و اما سوء مزاج بارد رطب یعرض للحنجره و قصبه الرئه فیبلها و یرخیها 
ارخاءا لا یبلغ ]ٍلی حد الرعشه فیرتعش الصوت و لا [لی حد الاسترخاء 
فیبطل, و ذلک لأّن القصبه و الحنجره مقرعتان للهو|ء المحدت للصوت و 
ی را هن الرنه الا و قرع القصته نم وفع 
و 
الاسترخاء فی قلته و کثرته یکون نقصان الصوت و بطلانه. 


و علامته: آن لا بخنن ضاجهاً بخشونه قی هذه الخواضع و لا آلم"فیها بل 


و علاجها: الغرغره بماء مغلی فیه الأنیسون و بذر الرازیانج و الایرسا مع 
العسل و اخذ الزنجبیل المربی بالعسل فانه یقطع الرطوبات و یجلوها و 
لیس بیابس ارضی بل فیه رطوبه تحفظ سخونته مده مدیده کالنار اذا 
اشتعلت علی جطب:»رطتب و العسل و التوتیر و سلافه لین و شتقی. الماء 
الاصول مثل أصل الکرفس و الرازیانج و السوسن الاسمانجونی و السوس 
و اللعوقات المتخذه من الحلبه و جب الصنوبر الکبار و 


رب السوس و المیعه و المر مع العسل. 


و اما سوء مزاج یابس بجقف القصبه و الحنجره و ینشف الرطوبه الدهنیه 
ا اف ی 


ان ها هت موم یسیع 
لاتصال باجتماع الأجزاء و کثیرا ما یحدث هذا النوع من الغبار و الدخان 
ای ار اساسا اس ها سای الا 
۱ 


و علاجه: آن پشرب دهن البنفسج الطری الخالی من النموسه و لعاب بذر 
قطو‌با بالشکر ویتحشی. اضراق الدعاخ آلمسفته ا سید باخه, 


و قد یی الصوت من الصیاح الشدید لاأحدائه الخشونه بسیب تحلیل 
الخطان لاه آو لاحها الم صالالر قف امد فصیت زره 
تست لت المه اه الی عسا ماس الک الم لس وی لنوت 


و علاجه: الاستحمام بالماء الفاتر فانه مع تحلیله اللطیف پرخی الأعضاء و 
یرطبها و یلین الجلد و یرطبه و پرققه فیسهل خروج ماده الاعیاء منه عند 
التحلیل و بحسی صفره البیض فانها حاره لینه تلین المواد و تنضجها بسرعه 
و تحللها و تسکن الالم سیما فی الاعضاء الحساسه و تلحح فی المواضع 
العلیله و تبقی لابئه فیها بمنزله الضماد و فیها تغریه من غیر تلذیع فهی 
لذلک تشفی الخشونه العارضه فی الحلق و المری ء و المعده و غیرها و 
الاطریه المعموله من دقیق الحواری فانها تلين و ترطب و تزیل الخشونه 
بما فیها من اللزوجه و الفرویه قال «الشیخ»: و هی کالسیور تتخذ من 
الفطیر و تطبخ فی الماء و یسمی فی بلادنا رشته و الاحساء المعموله 
باللبن و 


التشا مدهن اللفر فاتها انضا این وتیل ا شمه و اللعوقات اشنم من 
بر العیار واللور الحلق ه بت ااخطمی و الکلیرا و لب حب السغرحل مب 
تکاس سر طضا د اک لح للینه فی الفم مثل آن ۳ 
ای سا مالکا تیلست تحت الک عم تمس 
دی و نعجن غاب بدر قطوا وبخیب بو | کارا مفرصاحه: 
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[الفصل الحادی عشر: فی عسر البلع[614]] 
سببه سوء مزاج المری 1 


اغلم ان الیل انها شم بقوین: احذاهضا الجاخبه الطییعه التی فی المزی ۶:ه 
المعده. و الاخری الدافعه الارادیه التی فی العضل, و کمال الأفعال انما 
یکون عند اعتدال مزاج الأعضاء فاذا عرض للمری ء مزاج من الأمزجه 
الثمانیه الخارجه عن الاعتدال, ضعفت قوته الجاذبه التی تجذب الغذاء من 
الفم الی المعده فیعسر الاز دراد بالضروره. 


و علامته: عسر الازدراد فیه شی ء؛ لأنه جعل الشی ء عرضا و علامه لنفسه 
و طول مده مرور المزدرد من المری ء الي المعده من غیر وجع عند 
الازدراد پخلاف ما [ذا کان عن ورم و ضاغط آخر فان الازدراد یکون مولما 
حینئذ؛ بل مع قله حس باحتباس المزدرد فی موضع من المري ء اذ لم 
یعرض لجزء من اجزائه ضیق یحتبس المزدرد هناک فیحسن به الا |ذا کان 
الضعف فی جزء معین من اجزائه فیحس باحتباس المزدرد عنده فان کان 
ی اس اه ای ها 
کان باردا فبالضد و ان کان رطبا یستدل علیه برطوبه الفم و کثره البزاق و 
ان کان یابسا فبالضد. 


و علاج ذلک: تبدیل المزاج بالأشربه و الغراغر و استعمال اللطوخات و 
الق تن تس رن 


موضع المری ء خلف قصبه الرثئه علی الفقار علی 


استقامه سل تفمق الدواغ. الم عنه استعاله غلی .ها الموضم. اقرف 
العشافهه و لسصل عاع کل اعد فقها تفیل 


آما الحار فینبغی آن یعطی صاحبه شراب التمر الهندی مع حلیب بذر البقله 
و لعاب بذر قطونا و یغرغر بعصاره ورق الهندباء و الکزبره الرطبه و الخس 
و پلطخ ما بین الکتفین بالصندل و الکافور و عصاره الخس و البقله و 
الکزبره الرطبه و یمرخ بدهن البنفسج و الشمع. 


و آما البارد فیشراب الدینار و شراب البادرنجبویه مع طبیخ الأْنیسون و 
المصطکی و السنبل. و یغرغر بطبیخ الرازیانج و الدراصینی و الشبت مع 
المیفختح و بلطخ بالسنبل و الافسنتین و المصطعی و الجندبیدستر و یمرخ 
بدهن الخیری و دهن الفجل و دهن القسط. 


اش و و الیایس ۲ ۹ ۲ 7 ی 0 ۳ 
الزنبق. 


و آما الیابس فبشراب البنفسج و النیلوفر مع لعاب حب السفرجل و لعاب 
بذر قطونا و یغرغر باللبن الحلیب و یلطخ بحب القرع و اللوز الحلو و ورق 
الخطمی و البنفسج مع لعاب بذر المرو و شحم الدجاج و یمرخ بدهن 
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[الفصل الثانی عشر: فی آورام المری 615[۶]] 

تکون اما حاره. 

۵.غلاضتها: الخمی. ه العطش [616] الشدید و الوجه ین الکتفین سیما عند 


الازدراد. 


و علاجها: الفصد من الأکحل و تجرّع الأأشربه البارده لحظه فلحظه لیتصل 
مزورها کابه. فیزداد تا برها چ فص اضف الراذعه تین الکفین ایلا اه 


دمن ]رس ۱ ۱ ۱ 
1 عتل تذل هماخ ارو وهای فرع ها ار ای 


مثل دقیق الشعیر و البابونج و البنفسج و الخطمی مع ماء عنب الثعلب و 

با تا هچ ۱ و التوت و 
ب الفها کم معخلیف بر الترف و ها الریان رها فیه تظیل هثل 

کب ی اور با ای و۱ مج 


و اما بارده و علامتها: الثقل [617] من غیر وجع کثیر [618]. 
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الکتان مع 0 و وضع الا اج ۳ من هده دوه المتخااد 
المتضحه بین الکفین و التحر یج با دهان الخارم ضل دهن البان و الاهنس و 
وت با الماده و تعین علی نضجها [620] 


[الفصل الثالث عشر: فی قروح المری 621[۶]] 


شببها تور آه آفرام .تفجر.فبه آه. اخلاط حادم خقتجه |۱622 بعدنها: عند 
مرورها 


و علامتها: الوجع عند بلع اللقم التی لها کیفیه غالبه من الحموضه و الملوحه 
و الحرافه و غیرها لأنها بالتقطیع و الجلاء 0 
وا و هه 
امه الوره فی الفر ی ۶ فان ال فراوسام قی الموص عم آلامدر ‏ 
قی القرحه ی کفشها. 


و علاجها: تجرع القیروطی المعمول بدهن الورد لأن له قوه قابضه تجفف 
رطوبات القروح و ینبت اللحم فیها و فیه تغریه و تسکین للوجع و المرهم 
الأببض المتخذ من صفره البیض و اسفیداج الرصاص و دهن الورد فان فی 
الصفره تغریه و تشبنا بالمواضع الالمه و تسکینا للوجع. و فی الاسفیداج 
۶ 6231 ]. 
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ص: 5:19 
الباب الثامن: فی علل الرثه و الصدر 


تاره 
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الباب الثامن: فی علل الرثه و الصدر [624] 
[اتفضل الول: فی الربو 9251 ]و انتضاب. التقسس الربه[627[]626]] 


علم.ر تویه: ای -عادته فی الر ته-خاضه.بها لا نحد آلوادع ای* ضاحخب الشکون 


مس ی الحاحه ال واه لاه فلت تضوله الی القلت اضنض لاف 


و امتلائها من الاخلاط فیتدارک بالتواتر ما لم یقض بالعظم و السرعه فان 
الحاست ۱ 


زادت و لم یکن مانع: قظم التفقس و ان زادت: اک اشرع فان زادت. کنر 


تواتر. 
و قوله: «لا یجد الوادع» احترز به عن المتعب فانه مع سلامته یضطر الی 
التنفس المتواتر لغلبه حراره القلب و شده احتیاجه الی الهواء البارد. 


و یقال له البهر آیضا و ضیق النفس. 


و آما انتضاب النفس: فهو مما لا بتاتی التقس لضاحته الا آن.ینتضب. و 
یستوی و یمد رقبته مدا الی فوق فینفتح بسببه المجری آی: مجری الهواء, 
و یسهل بذلک التنفس و لذلک سمی به, و آما عند الاستلقاء و الاضطجاع و 
و 3 الضندر و اعشته علی. الزنه: بل فعض 
اجزائها علی بعض و تنضفط و تزداد المجاری ضیقا پل تنسذ, فانها فی 
الأصل فی مثله تکون مسدوده فی الأکنر و لیس فیها الا فتح یسیر فیحدث 
الاختناق. ه.یضطر العلیل ان پشتوی حالسا خی پستفیم الضدر و العتق مته 
فیسهل التنفس, و لذلک یسمی بالنفس المستقیم ایضا. 


و سببه: اما بلفم غلیظ تنشفه الرثه من الصدر و الاحشاء لتخلخلها و 
اسفنجیتها آو ینزل الیها من الراس یملاً قسام قصبه الرثه التی هی مواضع 
الهواء, و هی المسماه عند الأطباء بالعروق الخشنه و بعضهم یخصون هذا 
النوع بانتصاب 


النفس و یطلقون الربو و البهر علی امتلاء العروق الضوارب التی فی الرثه 
دون افلسات العی ر عصی بطلفمن الزنو علی اما العره م له 
الیفر علی اه ترا 


و علامته: آن تکون معه خرخره فی الصدر لما یحدث للهواء عند الدخول و 
الخروح تعسٌر عنیف و اصطکاک بتلک الأخلاط الغلیظه و سعال مع نفث لما 
تتآذی الرثئه فتدفع الدافعه تلک الاأخلاط منها باستعانه من الهواء المستنشق 
1/94 طریق النفث و ضیق نفس و لهت خاصه عند الح رکه لزیاده الاحتیاج 
الی استنشاق الهواء البارد حینتذ بسبب اشتداد الحراره من الحرکه فیلهت 
اللسان [629 ] لتوسیع مجری النفس و لهذا یسمون لهثین و ان لم یکن معه 
سعال و نفث من البلفم الغلیظ فان آمر صاحبه یوّول اما ال ان توق 
نومه لأّن ت نت 


بای ی ال ان ید لازنا سس زا 
و الصغر فیتنفس نفسا سریعا متواترا عظیما قدر ما یتمکن فی الیقظه و 
ی لبسط الصدر کله و ما عند النوم فتعطل القوه الارادیه عن ذلک 
فیختنق و بموت لامتلاء الرئه و اما الی الاستسقاء اللحمی؛ لان الرئه حینتد 
لا کفتدی بالر طونم التین فی الم نمی فبه خی با الاعضاء فیترمان 
مزاجها و یترهل, و لما یختنق الحار الغریزی اختناقا ما عند ضیق النفس و 
فلت وضول الشتیم الا رد الی القلت فییرد العلت:ج موه الا عاء [0 69 ] 


هلاه نف الخلیط بااشاع الستصعه االله فا رات الزهیا و 
الشکنخبین. العتضلی. و اللعو‌فانت: الحارع[1 ۱63 التی. لا تن 1 
ندید [32 6]میل ظبیخ التین .و الخلبه: و تفر الرازبانهنه الاترسا و الزوفا 
الیابس مع العسل و الزعفران و 


العنصل المشوی فان الأُدویه البارده تغلظ الماده و تکثفها و تجعلها عسره 
الانحلال و الذوبان. و الحاره جدا تجفف الماده و تغلظها بافناء ما رق و 
لطف منها فیعسر نفثها[633]. نم آی: بقد یه المادهیس جرا تنقیه 
البدن بالقی ء بسلاقه الفجل و العسل, و الاسهال [634] بایارج فیقرا و حب 
الغاریقون. 


و اما امتلاء الرئه و الصدر عن بخارات القلب و احتقانهز فیهما فتضیق عند 
امتلاء الرئه منافذ الهواء المستنشق لکثره تلک الأبخره لأن العروق الخشنه 
آلتی. قتها هن مواصع. الهواع فاد اخیتر/ فیها شی 2 آغر.های التفتن 
تارف مه آما عنه ال فضاء السدر لها شیم الان عن الرته فا 
یمکنها الانبساط التام عند الاستنشاق. 


۷ 
الق تشم سای احرام التارالسای تاعاس هد اد 
یتحرک 


الصدر کله فیه حتی ینال هواء کثیرا جدا فوق المعتدل و ذلک انما یکون عند 
شده الاحتیاج مع قوه القوه فیلافی بالعظم ما فاته من قله وصول الهواء پیت 
طوا نی کال نویه ی شرت ال ما ام الحران سا 

قاطا تخر گنف مه سفل الصدن فص کر تحری عرت ید و 
آصایند جمی خرک العصل النن فماسن الا نان اشسکت حاحته آ ترس 
دای ی اغای الصر معط ارو سم اتعاتی تا ره العات و 
ال یا ایا و ار ای 


شراب النیلوفر و البنفسح و سقی ماء الشعیر. 


قفا انتت‌خاء عضات الصر و ها غر لانسا ظ و 


ضعف الحراره الغریزیه التی هی أصل لجمیع القوی المحرکه. 


و علامته: نفس البکاء و هو آن ینقطع فی الوسط حتی یکون دخول الهواء و 
خروجه مرتین کالحال عند بکاء الصبی و یقال له: النفس المضاعف [636] 
ایضا. 

و سببه هاهنا ضعف القوه و عجزها عن انبساط الصدر بقدر الحاجه و کذا 
عن انقباضه فیقف الوسط کالمستریح ثم یعود و پتم کلا منهما و انتصاب 
النفس؛ اذ عند الانتصاب تنزل العضلات الی ناحیه الاسافل و تزول عن ناحیه 
الصدر و الظهر فلا تقع علی الرثه فتضغطها و المرضی؟ لما علموا ذلک 
تخر کنیا تون عد انس اصا,مموانتی نو یم اس و 
لین النبض لکثره الرطوبه المرخیه للاله. 


ما انم اس نش اسصا اه ار اه له و 
ِ و النرجس و البان و التضمید بدقیق الشونیز و العسل و دهن 


و اما من یبس الرثه و جفافها و انقباضها فی نفسها کما فی آخر الدق فلا 
یتاتی منها الانبساط عند الاستنشاق. 


اف ی ی و 


آلنتوفته التقرنظه اف الاک المع رازم ففقه للرطویات مرف ا لت 
لأأن اختلاف الصوت ثقله و حدته انما یکون باختلاف منفذ الهواء الفاعل له 
فی سعته و ضیقه فان کان وسیعا کان الصوت نقیلا عظیما و ان کان ضیقا 
کان حادا دقیقا کما يشاهد فی الیراع [637] المعروف بالبم و المعروف 
بالزیر, و |ذا انقبضت الرئه و اجتمعت فی ذاتها ضاق المنفذ بالضروره و 
ولتت هان بقل اعد تال سا یوت دنه 


لبن البنات و نحوهما من الاألعیه و العصارات و اللعوقات المرطبه و 
اتشمال اا لت و الخراهم المرت علیت الصدر. 


و اما من ورم الرئه و انضغاط مجاریها فلا تتبسط لورم ما یجاورها من 
الاعضاء کالححات و الکت و الطحال. فقظ. الر نم ی نطیق,بعض احه انیا 
علی بعصضص فتضیق منافذ الهواء. 


و علاجه: علاجه تلک الأورام علی ما سیجی ء ان شاء تعالی. 
[الفصل الثانی: فی السعال [638 ]] 


السعال حرکه من الصدر و الرئه تدفع بها الطبیعه الاذی عن الرثه و الاعضاء 
التی تتصل بها و تشارکها کالقصبه و الحجاب الحاجز و الحجاب المنصف 
للصدر و الحجاب المستبطن للاضلاع و العضلات التی فی الصدر. و الجنب 
باستعانه من القوه النفسانیه التی تحرک العضل لیقبض علی الصدر قبضا 
شدیدا و یخرج ما فی الرئه من الهواء المستنشق دفعه بشده و عنف 
فیندفع معه الموذی الی الخارج و ذلک اما لشی ء غریب فی الرثئه یحتاح 
الی آن یخرج کما یعرض بسبب سقوط شی ء من الطعام او الشراب فی 
مجراها لانها لا تقبل غیر النفس, فتتحرک باستعانه الهواء و تتحرک معها 
الأعضاء المتصله بها حرکه انقباضیه للدفع و انبساطیه للاستراحه و 
للاستعداد و للانقباض القوی و هو [ما دم و یجی ء فی نفث الدم و علاجه. 


و اما مده پندفع الیها من الأعضاء المجاوره لها آو تتولد فیها و تلک المده 
تکون ما من ذات الجنب |ذا تقیح و انفجر و قروح الصدر. و اما من قرحه 
الرنه و فت الستل, 


و یکون السعال من ورم في الرئه تروم الطبیعه آن تدفع آذاه بالسعال, 
اکن ! بتومع از د ها بح ام تفه اسر وین له وی اه 
ورم 


الرئه ذات الرئه. 
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و قد یحدث بسبب ورم في الکبد بحصل عنه ارجحنان فی معالیق الکبد 
فصن فقها الز تم ااتصال آغشیه الاحشاء خعضما بیفض فشالم الره نع 
متسبالی الهواء پسیب المدد .و الاتخداب: وان کان الورم فی معدب لکد 
یضغط منه الحجاب آیضا و لا یتأتی منه الاتبساط التام فترید الطبیعه آن 
تدفع آذاها علی ما هی عادتها. 


وق ین قلاخ هقف العللن تن السعال. ظرضها مه ‌ضفویی غلین 
حیالها [639 ] 


ها آن‌یکهن الستی ۶ المختنش قی الرته عاضطا غلیطا ارجا 


و علامته: یکون بعقب الز کام اذا رقت الماده و مالت من طریق 
العتتوین ال الحلی و انصفت الی ار خلت میها. ه رس بعش ل 
لس تست نها فلا حفضای عتوا | سید و سعالن قاه وگو وا 
یخرح غلیظا لزجا. 


و علاجه: آن پلطف و ینضح بطبیخ الزوفا و نحوه کالتین و الحلبه و اصل 
الس ه ایرسا سم العسیل ی پیت فده ین بای الرطره الارحه 
ایا مر رای اه هی ها اش 0 
ی 


۵ ها ایکون یقحای بولدآنها و الر ان هدع فصبه الرته 
للذعه و حرقته و سببه: حراره الدماغ و ضعفه عن هضم ما هو نصیبه من 
القداع ای سم هه وی ال الر تفه فد استفاد مق عراره الخماغ 
کیفیه حاده لذاعه. 


وطلافته؛ سعال بایسن یلا تقه لان الم التی تغل نلک الرطویه و تقد فعوا 
بالنفث لایمکنها آن تلزمها حتی تخرجها بل تتفقاً[641] الرطوبه عنها لرقتها 
فهی تنفلت عنها و تفارقها غیر قالعه لها فترجع هی منحدره الی 


موضعها و من البیّن آنه ینبغی آن یکون غلظ الاأخلاط عند النفث بالمقدار 
الذی یمکن ۳9 یدفعها الهواء و لا یکون بمنزله الطین و لا بمنزله الماء 
الرقیق الذی تتفرق آجزاقه اذا دفعته الریح 


تشه انسمال: پذلک: اه الیل لام یت المیافه الم ال ما 
الرطوبات و انسدادها یزداد ببرد اللیل فتجتمع فی الدماغ و تنزل الی الرئه 
و بعقب النوم؛ اذ عند النوم تجتمع الحراره في الباطن و تتصرف الرطوبات 
بالترقیق و التقطبع و الدفع فتکثر النزله و لأّن[642] العلیل ما دام جالسا 
ان سای ول توا ای تسار رل رلی: ارت اما تیه 
بلذعها و للحلق عند نزولها و هذا السعال ردی ء یوّدی الی السل 
([ذا طال لبثه؛ لان الرثئه عضو رخو سخیف الجوهر و الماده الحاده عند طول 
انصبایها الیها توجب فیها تأکلا و قروحا سیّما |ذا لم تندفع عنها بالنفث و 
بقیت فیها و تعفنت و ازدادت حده و لذعاء و لأّن ما یندفع من هذه الماده لا 
پندفع 1 بسعال شدید ملح لرقتها فتنصدع منه عروق الرئه و یحدث نفث 
الم و فلا هر الب ااخرخه: 


اه اه 64پ ای ان یراق ناشن باء 
طبخ فیه قشور الخشخاش و بذر البنج و الباقلاء المرضوض بقشره و ورق 
لاس ور اه اش ما اراس هه با 
ای فا ی ای ی الا و یا 
الظاهر فیمیل ما نزل الی الرئه الیه فیتحلل منه لاتساع المجاری و انفتاح 
الا ی ایا اه 


یکف ذلک طلی بالخردل المعجون بطبیخ التين و یترک حتی تتنفط و تتفقاً 
ااعاظای لک ان یل مموای وت الما فی ات متا 
القام م لا ها من اسان ال رنه حله الصیوت» اه من 
النشا و الکثیرا و اللوز الجلو المقشر من القشر الثانی[644] و الباقلاء 
بلعاب بذر قطونا. 


و یکون السعال من رطوبه الرثئه نفسها و یعرض هذا للمشایخ و 
المرطوبین؛ لآن ادمغتهم لا تزال تمتلی ء فضولا لبردها و رطوبتها و عجزها 
عن هضم غذائها و تحلیل فضولها و ینحدر منها الی الرثه فان الرثه جوهرها 
1 


شدیده الرطویه و نما تترطْب مما بنحدر الیها من النزلات و لأن آحشاءهم 
ور هه خی من الرطوات فا الرملیا عصو ای ال 
و لذلک شبهها القدماء بصوفه توضع بقرب رطوبه فانها تجذبها الی نفسها. 


و علامته: کثره النفث و وفوره لکثره الماده و قرب معانها و لحوح البلغم 
ف ها ان اه مت را اما ای ار 
اد اه 
لاد ارات تا ها سس اسان اعطق امعم 


فا اس ام وا ات کر راهن 
الکرفس و اصل السوس و الزوفا الیابس و البرسیاوشان بالقی ء بطبیخ 
بذر الفجل و اصل السوس مع العسل و الاسهال بایارج روفس و اخذ 
ااتات الا لسص نص ال ات سس و انا الا 
1۳ 


و اللوز المر و شی ء من الحلتیت و بذر الأبخره مدقوقه معجونه مع العسل 
و التغذی بالاغذیه الناشفه کالقلایا و الکردناج. 


و ها و هام ارف الرکه و اطلانها من الدم الضفراوی فیمودها و 
بلذعها و ترید الطنعه آن تدفم ذلک بالسعال. 


و طلافیه* عظم. النفین لدم الاشتای الی, التشیم الباون وخ اه ره 
اختلاط الأبخره الحاره الدخانیه معه و العطیش و خاصه عند التعب [645] و 
استلذاذ الهواء البارد و سکون العطش به آکثر من سکونه بالماء البارد و 
حمره الوجه لکثره ارتفاع الابخره الحاره الیه و قبوله لها لتخلخلها و لکون 
وضعها علی محاذاه الرئه و عدم النفث لرقه الماده و ریما کان نفث اصفر 
مراری |ذا اشت السعال و لم تکن الماده بتلک الرقه. 


و علاجه: الفصد من الباسلیق و تسکین حراره المزاج بالمبردات و الزام ماء 
الشعیر فانه جامع للنفث و التبرید و التغذیه و لعاب البذر قطونا و البنفسح 
المربی و اللعوقات البارده المعموله من بذر القثاء و اللوز الحلو و البنفسح 
و الکثیرا مع طبیخ العناب و السبستان و بذر الخطمی و سکر الطبرزد و 
وضع 
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الکزیره و الخس و ماء الورد و نحوها و تمریخه بالقیروطی الأخضر یعنی 
ال ره الا اما سا 


و اما لسوء مزاح بارد مکثف للرثه فتتحرک الطبیعه لدفع اذیثه. 
و علامته: رصاصیه اللون[646] آی: بیاضه مع خضره پسیره. و سببه: جمود 


الدم و کثافته و قله ما یتولد منه و ذلک لما یبرد القلب بالمجاوره و یبرد 
ببرده الکبد فیحدت من جموده سواد لذهاب اشراقه و 


رنه مای شتضویت: مرکا کقی این و السفامه وا سا لظ 
ااضفرن توافت متا الشرن فد العش: ود الا هام باستشای ااا: 
اهاز و لام 


و علاجه: ان کان من سبب باد خارج عن البدن کمجاوره الثلوجح و شرب 
الا الا عص ات الا ار الدی کارم ضرع بو ار ور 
فی جمیع مجاری الرثه فیسخنها فی الحال فیزیل عنها سوء المزاج و ان 
کانمن شیب بدنن کسفی الجلنجین العسلی الختصلی[647] بهاء النین: و 
الزبیتب وه اصل نوش هم آاقفی.ه یه زبیب منزوع العجم, ,. خمسه و 
عشرون درهما؛ زعفران و سنبل الطیب و سلیخه و دارصینی و 
دارشیشعان. من کل واحد درهم؛ قصب الذریره و فقاح الاذخر و علک 
البطم و مقل ازرق. من کل واحد درهمان و نصف؛ : مره آربعة دراهم؛ عسل 
منزوع الرغوه, سته عشر درهما یدق ما اندق و ینقع ما انتقع بمثلث و یعجن 
الحمته امه آخد الاعوفای العاره الک تفت اضر بالاهان 
السارم من هه رد اس 


و علامته: ازدیاده مع الحرکه و الجوع و العطش لأٌنها بافناء الرطوبه تزید 
فی الییس و سکونه عند الحمام المرطب و شرب المرطبات مثل ماء 
الشفیر. بالشرظایات التربه و .ضیی النمتن لما سفته الرنم ود تخنمم فین 
نفسها فلا تطاوع 
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عند الاستنشاق للانبساط التام و عدم النفث و هزال البدن؛ لأن الیبس و 


الحفاف پسری. هن الرند. ال العل تم مت الی صاتر الحدن »و تال هد 


الهزال الدق الحار[649] بعدم الحراره الا |ذا امتا المرض و اشتلات حراره 
العلت ش له فص لانشن الاو ید 


مهن غلنه الحقاف, الم ال الخراین مسعت اش تاره آشده 
الاحتیاج الی. آلتننتیم البارد..ع عدم مطاوعه لاله للاتیساط آلتام. نسجب 
الخفات داز کببالشرعه + التمانر ما فاته‌هن الصا 


و علاجه: سقی ماء الشعیر و لعاب بذر قطونا و ماء الخیار بالجلاب و آخذ 
بذر الخیار و النشا و الکثیرا و البنفسج مع لعاب حب السفرجل و بیاض 
البیض و سقی اللبن ان لم یکن معه حمی لان اللبن سریع التغیر و 
الاستحاله لکثره مائبته فا ذا عملت فیه الحراره الغریبه تعفن و صار ماده 
للحمی و تضمید الصدر بالأضمده المرطبه کالقیروطی المتخذ من دهن 
و حب القرع و الشمع الابیض و ماء الخس و الکزبره و بیاض 


و اما لخشونه قصبه الرئه من الغبار لتجفیف رطوبتها و لرکوب اجزاء ارضیه 
علیها و الدخان لذلک و لما فیه من الحده و غیرهما کالصیاح الکثیر فانه 
تسیب الحزاره. ی 
یات اححافنه فا ااخسم احان ر ااد یه 


اجه آنیمانی باللعو‌قات الستخته من آعاب سب السفرجل و لقاب یذ 
قطونا و البنفسج و الکثیرا و لب حب القرع و الخیار و الخشخاش الأببض و 
الأحساء المتخذه من الشعیر المقشر و الخشخاش آلابیض و السکر و دهن 
اللوز و غیرها من الحبوب و الأدهان. 
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[الفصل الثالت: فی نفث الدم الذی یخرج من الفم [650]] 
یکفن اما من اخزاء الفم متل اللئه .و الغمور. 


علافته؟ ان برع بالتبز ق ه التفل و علاجه: الغرغر بالاشیاع القابضه متل 
طبیخ لاس و الجلنار و العفص و الشب فان کانت هناک قرحه 


طریه آلصق علیها کندر و دم الأأخوین حتی تجف و پنقطع عنها سیلان الدم و 
ان کان من تعلق علقه فقد ذکر تدبیره. 


ما من اللهاه و الحنک مما ینزل من الرأس و علامته: آن یخرج بالتنخع و 
تکون معه علامات الرعاف مثل حمره الوجه لغلبه الدم و التباریق امام 
العین. تما تفصل: هن الدم آنجره مبلونه بلونم و تختلط مع الوم الاضره 
فتدرک اشیاء مشعشعه ذات تباریق یظن بهاً انها فی الخارج و خفه الرأس 
لاستفراغ الدم بعد ثقل کان آولا عند الامتلاء. 


و علاجه: فصد القیفال و الحجامه علی النقره بشرط ان کان الدم کثیر 
المقدار و الا فیکفیه التغرغر بالسلاقات القابضه مثل طبیخ الکزمازج و قشر 
الرمان و عصاره لحیه التیس و ورق لاس و الربوب القابضه مثل رپ الأًس 
و السفرجل و الحصرم و الزعرور و ما اشبههما و وضع الاطلیه البارده 
الا ای رالات الخل ی ال ای 
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و اما من الحنجره و قصبه الرثه لجراحه حدئثت هناک من ضربه علی الصدر 
و مقدم العنق و حدث منها تاکل و انخراق فی بعض العروق او سعال ملح 
فان السعال حرکه عنیفه غیر طبیعیه قارعه من الرئه و القصبه و الحنجره و 
عند الحاجه و تواتره یحدث الخرق و التفرق فی هذه الأعضاء بالضروره, آو 
صیاح شدید فانه یوجب التفرق فیهما بتمدیدهما و توتیرهما بحصر النفس و 
تا ۳ 9 
تخوت اسر تالک ماه ی الطتعته عسضر او رو کی 
الشدید فانه یسخن الدم و یخلخله و یزید فی حجمه خصوصا الذی فی 
القلب و 


نواحیه فیحدت الانصداع و الانقطاع عروق القصبه و الحنجره لمیل الدم 
سب الان ساتوران ال لاعالی: 


و علامته: آن یخرج بالتنخع؛ لأن مکانه آبعد من النوع السابق فیحتاج فی 
اخراجه ٍلی حرکه اقوی و یکون قلیلا لأن الأْعضاء التی تألفت منها الحنجره 
و القصبه و هی الغضاریف و الأعصاب و الرباطات و الأغشیه أعضاء قلیله 
الم وم لشر فا ره لحم ای سر و فاساییت الشها ع الا مونه 5 
الترانین انضا هی شعب:دهای: 


و علاجه: التغرغر بالقوابض المذکوره و آخذ آقراص نفث الدم المعموله من 
الطین الأرمنی و الکهربا و الصمغ و دم الأخوین و الطباشیر و النشا و الکثیرا 
و الاقاقیا ه الجلنار و عضارة لضیه التیشن الفعجونه بماء لسان الحمل سس 
الفرفخ فی الفم لیدوم ملاقاه ما ینحل منها فی الفم علی الحنجره 
ایا سل ان او ای امه ان یی سل 
الأعضاء و بعد المسافه. 


و اما من المری ء و المعده و علامته: الوجع بین الکتفین |ذا کانت الجراحه 
فی المری ء, و آن یخرج الدم بالقی ۶. 


و اما من الکبد و خروجه یکون بالقی ء آیضا؛ ان الدم یجری منه الی 
ی الما ار خرن فت و ی بو معا 
الرتة ویعرعح بالشعال تحیله له الججاب:بیتعما و اکتر دلک یکون فی: الاستهال 
الکبدی و هو اسهال الدم من غیر سحج. و سببه: ضعف الکبد عن توزیع 
الدم علی الاعضاء فیسیل شی ء منه الی الامعاء و یخرج بالاسهال و شی ۶ 
الن المعده جع بخرخ بالفی عنو هو«علانه 
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ردیثه لأنه مع ما یدل 


علی ی اکن کون الما نم ی نوعرف ما تست 
الما تا لمفوم مس ییا رها تم نها کین سما انا 


و اما من الرئه و ذلک لانخراق عروقها و انشقاقها ما من آسباپ خارجه 
کالسره لوالا لت و امس اسب ال اطها ع 
تا امه الهای ه ال ال لوف مسا اصاها و اتصاعهاز1 65 
عن شده الامتلاء الوعائی. 


آو سوء مزاج بارد یابس مکثف یعرض للرثه یقبضها و یجمع بعض اجزائها 
الی سعض صیضع هی الفر وف ی 2و | تسف ره 


و علامته: آن یخرج الدم بالسعال دون التنحنح و التنخع و یکون الدم احمرا 
ناصعا لأن الرئه انما تغتذی بدم قد خالطه قدر صالح من الصفراء لتلطیفه 
فلذلک لا یکون احمرا قانیا بل ناصعا قریبا من لون الصغراء زبدیا لما بختلط 

به الهواء فی مجاری الرئه اختلاطا یشتبک به آحدهما بلاأخر لطول مده 
الاجتماع مع آن هذا| الدم شدید الاونتتفذن للزبدیه بلسب کثره 
تمخضه[653] فی القلب و الشرایین التی بینهما و لا یکون هناک 
وجع [654] اذ لا حس لها فما کان من تأکل العروق بسبب الجراحه فانه 
یخرح قلیلا قلیلا فان الدم لا یسرع خروجه بالنفث من موضع القرحه لضیق 
المنفذ کخروجه بسبب الانصداع نم یزداد بپحسب ازدیاد الجراحه و اتساع 
المنفذ و یکون قلیل الحمره لاختلاط الرطوبات البلغمیه التی تنحدر اٍلی 
الرته‌ شم الترلانتي تتضاعه الفا.من‌سبعارات الیدن> کی الرنجهر اند کما 
یترشح من العروق قلیلا قلیلا یختلط بالرطوبات الغلیظه اللزجه و الهواء 
المتردد فی الرئه و ما کان من انصداعها قانه بخرج دقعه لسعه المنقذ و 
یکون شدید الحمره قلیل الزبدیه. 


و قد یخرج الدم من جوهر الرثئه اعنی لحمها و یکون مائلا الی البیاض لکثره 
مافخلط هی ال ظویات» ال که الم و ی بسا هر هرا للم و لیا 
بتخضخض فیه[655] بالهواء و لما یتشبه به فی لونه عند انصبابه الیه 
فیتبیض کاللبن فی الندی و المنی فی الانثیین فان جرم الرئه ۳ 
افخالطه الهواء و ان کان قندی بدم احمن لطیف. و: لدلی یکمن فی. الاخنه 
التی لا تتنفس فی الرحم احمر کما صرح به المحققون و یکون الخارج مع 
بیاضه کثیرا| لزبدیته لان خروجه یکون قلیلا جدا| و تطول مده و 
اختلاطه بالهواء الجید بحیث بنقسم کل منهما الي أجزاء صغار و یشتبک 
آحدهما بالاخر اشتباکا شدیدا عسر الانفصال علی آن ذلک الدم یکون شدید 
الاستعداد لذلک لکثره تخضخضه و لزوجته باختلاط الرطوبات. 


فا خی آناشی تین ای تالف الم آلیت الا نفد مس 
اقراس مت ال و یات مت الیل اب فص ار اایر 
فن السل لان الرنه لتخلظلها و سخافنها وعوام‌جرکتها تفیل زیاده الجز اجه 
و اتساعها و لکثره رطوبتها و کثره الاسباب المانعه عن الاندمال تقیح و 
تصیر الجراحه قرحه. 


و آماهن الضدر [650]. .و غلافته: آن بخرع بسعال شدید لبعد مکان الفضل 
فیحتاج فی قلعه و اخراجه |لی حرکه شدیده و یکون الدم یسیرا لدقه 
عروق الصدر و صغرها و شبیها بالعلق بسبب انجماده لطول المسافه 
فیطول مکثه : من اول خروجه من العروق الی آن یندفع فیبرد فی هذه 
المسافه اه فینجمد لأن 
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الطبیعه العرقیه هی التی تحفظه علی مزاجه و قوامه و آیضا 


فان آکثر آجزاء الصدر آعضاء بارده المزاج کالعظم و الغضروف و الرباط و 
الوتر و العصب و الغشاء فیبرد بمجاورتها الدم و ینجمد و یکون معه آلم فی 
الصدر فی الموضع الذی فیه الشق ان اعضاءه عصبیه کثیره العضل. 


و علاجه: علاج نفث الدم من الرئه من الفصد و سقی الأقراص غیر آنه یجب 
فیه آن بظلی خاک الاقر اض. ایضا غلن. الضدر لانه بمکن آن بصل ار الدواء 
الیه من غیر ضعف کثیر فی قوته لقرب المسافه بخلاف ما یکون من الرئه 
فانه لا یمکن ان یصل آثر الدواء الیها لکثره و 
معه من الخطر ما فی الذی من الرثه؛ لأنه بر سریعا لسکون العضو و قله 
رطوبته و قربه من مدخل الدو|ء فیصل الیه آتره: قبل آن تضعف قوته و 
لانتفاء الأسباب التی تمنع الالتحام فی قرحه الرئه هاهنا علی ما سنذکره من 
بعدو ان لم ببرا فلیسن میه خطظر الشل, کما قین قرحه الرته. 
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[الفصل الرابع: فی ذات الرثه [657]] 


هی ورم حار[658] فی الرثه من ماده حاره بجوهرها کالدم و الصفراء, آو 
وت اب ام ار وس ای وا 
محصوره علی القسم الأول, فان «الشیخ»ٍ قد صرح با تکون عن ۱ 
خلط لکن کنر عا یکون عن البلغم [659 ]؛ لأّن العضو سخیف قلما یحتبس 
فیه الخاط الرقیق, و کذلک قال «الرازی» فی «الفاخر» دمویه اضف وی 
یحدث ابتداءا من غير آن یتقدمه مرض آو یحدث بعقیب مرض آخر من نزله 
ی ی ارم مسا ات تسس ۱ ره 
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الذبحه آو غیرهما علی سبیل [660] الانتقال آی: انتقال ماده المرض الی 
الرئه و هذا من آش الانتقالات لأن الرئه اشلرف و آقرب الی القلب و أقل 
صبر | علی المواد المو ذیه لسخافه جوهرها و أسرع تاکلا لاسفنجیتها و اذا 
تحت عند انفجار الورم لم یمکن برتها. 


و علامتها: الحمی الدائمه الصعبه لکثره وصول الأبخره الحاره العفنه الی 
القلت یت الفخاوره: .۵ السعال و ضیو: النشنن الشدید اضیه تفسالکی 
الهواء بانضغاطها من الورم و الوجع الثقیل و هو ما یحس معه بثقل فی 
مقدم الصدر لما تنجذب الرثه الی آسفل لثقل الورم و تنجذب معها علاقتها 
التی هی منبت غشائها و یعرض لهما آی: للعلاقه و الغشاء عند انجذابهما و 

ما و ار ی 
الرطوبه فاٍذا سخنت ارتفعت منها بخارات کثیره حاره لانفصالها من المواد 
الخاره بالذات آو بواسطه العفونه اٍلی الرآس و الوجه بسپب المسامته و 
ظهرت الحمره فیه و فی الوجنتین خاصه [661] بحیث یظن آنهما مصبوغتان 
لقبولهما البخارات الحاره آکثر بسبب لحميتهما و تخلخلهما بخلاف سائر 


آجزاء الوجه. 


و اعترض علیه بأن هذه الأْبخره لیست حمراء و لتخلخل الوجنتین لا یثبت 
تلک الابخره فیهما بل یتحلل سریعا فلا یصح تعلیل الحمره مع دوامها بذلک. 


و آجیب بآن هذه الأبخره الحاره |ذا تصاعدت آذابت ما هو قریب من 
الوجنتین من الدم و بسطته فیهما فاحمرٌتا, و فیه نظر, و یمکن آن یجاب 
بان الرئثه عضو کثیر الرطوبه جدا و مع ذلک یغتذی بدم صفراوی حار جدا و 
هی مجاوره للقلب فا ذا 
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ورمت من المواد الحاره ازدادت سخونتها بالعفونه و تصاعدت 


ها الب لین للففاوای آ خرن یرم نا فرط ری ای ماخ ند 
راغ للون» انفجالها من الم الصفزاجی النی هو عافها او الدم:ه 
الضفراع التففی اللدی سا مایم الفره اعالتافم الصا اخسر اند 
غلیظه القوام لکثره الرطوبات البلغمیه اللزجه الغلیظه التی فیها فظهرت 
حمره شدیده فی الوجنتین لحمره لون الابخره و کثره تراکمها بسبب عسر 
تحللها من جهه لزوجتها و غلظها و بسبب دوام ارتفاعها الیهما من جهه 
حراره العضو و رطوبته و نما تقل تلک الحمره فی قرحه الرئه لقله آبخرتها 
سم ولمتونه تلی انعر میم اننمته المرسه و موه شدای و 
رم انیا در یاه او سای ها ال الما اقا 
الحراره و اکتسبت من الدماغ بروده فصارت رطوبه رقیقه کما فی 
«الانبیق» و نزلت الی الأجفان و نفذت فیها لأنها تقبلها بتخلخلها و سخافه 
خوهرها و لدلک»-بجدت.. السبات فی. هدا الغرض: ایضا لان. الایخره:« عند 
ارتقائها الی الدماغ تصیر رطوبه بارده فیخذر و یحدث السبات. 


۵ الق وهفاف اللسان (2 ۱66 ۱ تالا اتجار هقی الضور و القلب 
و التوقان [663] الی استنشاق الهواء البارد لاطفاء الحراره, و التبض 
الموجی و هو نبض مختلف فی العظم و الصغر و الشهوق و العرض و الغور 
و التقدم و التاخر و السرعه و البطء مع لین؛ و له عرض ما کان امواج 
متتالیه طلی ترنیب مسق لرخاوه جرم الرئه و رطوبته [664 ] فیرطب 
الشرایین نفسها لاتصالها بالشریان الاتی الی الرثه سیّما الورم الحادث فیها 
ی ی ی ی فاها تحدت ین مادم 
صفراویه لما ذکر فلا تکون معه صلابه و لا تمدد بل ارخاء 


و ترطیب و ذلک یلزمه لین الاله, و آیضا مثل هذه المواد تتبجر عنها آبخره 
رظیه. ترید.قی, پر ظیب: لا له وهی ادا ریت ضعفت. القوم؛ عن اما و 
تحریکها دفعه 


فتصر کا یا سفق تس وهی ایا ادا رغاس اس تفیل امن ای 
النافذ فی جزء جزء من اجزائها دفعه کالیابس الصلب بل بتحرک منها جزء و 
لا ینفعل جزء ۳ قبولها الانفصال و اختلاف الاأوضاع. 


۵ لاف فص آلباسیی ان کان. های. اقلا هعلیی. ااطیعم رمع 
لین [665] مثل [666] طبیخ العناب و السفستان و النیلوفر و بذر الخطمی 

و البنفسح مع لب الخیارشنبر و الترنجبین و سقی ماء الشعیر و تضمید 
را ی ای الا 
قیلن من دهن: الشهسشح نم بالفعلله |[ ۱667 فل الیفسم:ه البا تن اکلین 
الماکه نی النصر مامت هم جهن الا مت 


و قد یحدت فی الرثئه الورم الرخو من ماده بلفمیه ساذجه. 

و علامته: شده ضیق النفس لفاظ الماده و لزوجتها من غیر کثیر حرارهم و لا 
موم فص العف رنه الما له اسفاء اایره الا ها ال اراس 
۵ کیره الریه والیای ره ار ها رطف و66 امن الرته الی الخحرم و 
الخله کم الی القم + اشفا الخراره له 

و علاجه: علاج الورم الحار فی آول الأمر من التلیین و التضمید بالروادع 
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یناعم و الا اه لا اسان اه 
الانضاح و التنقیه بطبیخ الزوفا و التين و الحلبه. 


۵ قفا تخرک فا -فرس لت اما غیت آمرام سارم شحلن. لطیقها وی 
کته ضلنا جرا و 


آما اتداءا هن هاده امه خ هو ناور اه باعمیه علیعای: 


و علامته: تضایق النفس و تزائده علی الأیام لاز دیاد الورم صلابه بتحلیل 
اللطیف و سعال یابس بلا نفث و لا حراره فی الصدر آما [ذا کان من ماده 
سوداویه و هو نادر او بلغمیه فظاهر, و آما اذا کان انتقالیا من ورم حار 
فلأنه [نما یتصلب [ذا تحلّلت الأجزاء الحاره اللطیفه منها و بقیت آلبارده 
الأرضیه الغلیظه المتحجره التی لا یمکن آن تنفث و عسر اجتذاب الریح 
لتسده اجذاء الر هه انضعاط مشالکها ه عدم صفاقا ما لا تسا ط تسه و له 


امه این سا شتتی رن نو غاب سر الکان و ای فه که 
اللوز و لبن البنات و بما یطلی علی الصدر من نحو دهن البنفسج و الشمع 
الاتضج لعات بفر الحطمی هندر الحلتهه در الکان. 
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[الفصل الخامس: فی السل [669] و نفث المده [0 67 ]] 


السل و هو فی اللغه الهزال. خی الفزرض. یه لان: فم. لوازمه هر ال البدن 
هو قرحه الرئه و القرحه کما علمت عباره عن تفرق اتصال اللحم |ذا تقیح, 
و لما کانت الحمی الدقیه لازمه لهذه القرحه ذکر «القرشی» آن لسل هو 
قرحه الرئه مع الدق و عدّه من الأمراض الم ر کبه و قال «الشیخ»: و قد 
بطلی اسم السل علی هله آحری لا تون مها جمی و لک نکون ارب 
قابله لاخلاط غلیظه لزجه من نوازل تنصب لیها دائما و تضیق مجاریها, 
فیقعون فی نفس ضیق و سعال ملخ ثم یوّدی ذلک الی انهاک قواهم و |ذابه 
ابدانهم و هم بالحقیقه جارون مجری اصحاب الربو. و یطلقه العامه علی 
المده المجتمعه فی الصدر و الرثه و تلک القرحه تحدث اما بعقب ذات 
الرئه 


اذا لم تتحلل مادتها بالتفت فنضخت و جععت و تفیخت. آو ذات. الجتب: [ذا 
تقیحت و انفجرت و ترشحت المده الی الرثه و لم تنق فی اربعین 
یوما[671] بالنفث فانها حینثذ للذعها و عفونتها تأکل جرم الرئه و تعفنه 
فتحدث فیها القرحه آو نفث الدم ان کان خروجه عن جراحه فی الرئه, فان 
جراحتها تتقیح سریعا لکثره الرطوبه, آو کان الدم ینصبٌّ الیها من عضو آخر 
لکنه یکون حادا حریفا مفسد| لجرمها او کام قیم نظ: لأن الزکام عنده هو 
فخلت الفضل الرطیه مت الحماع ال السگرین لک دی هاهتا ار 
«الرازی» فی «الفاخر» و غفل عما 


اصطلح علیه فی صدر الکتاب[672] آو نوازل کثیره متطاوله من الرأس 
خضوصا را کایت ما کته رح لس الرنفاه سرا آم ال ری[ 
تنصدع منه عروق الرئثه و تلزم هذه القرحه حمی هادئه دائمه کحمی الدق 
بجمیع علاماتها من اشتدادها عند تناول الغذاء[673] و فی الیل [674] و 
تکون. آلحراره,عند آول ما بلهین هادته فاد بقیت الید علیه شاعه ظمزت 
بقوه لضف جرم القلب لمجاوره الرئه ال لمه و وصول آبخره ردیثه متعفنه 
حاره منها الیه و قصور فعلها عن استنشاق الهواء المروح للقلب بسبب 
القرحه فتکثر الأبخره الدخانیه فی القلب و یختنق الروح الحار الغریزی و 
پشتعل 6 17 الحمی, ۳ سیب 
هدوئها فنبینه فی الدق ان شاء الله تعالی. 


ف اقلا مات ال مور تفت المدم.و هی لش ۶ ان مان 
المعتدل القوام من الرطوبه التی تسیل من القرحه ان کانت نضیجه. و 
شت طقورها اف آن الطعه روم اندمالن القرخه و لا که 


ذلک [[ لفیتها اف المده: علن: ۸ آیضا توذی الرثه فتخرجها الطبیعه 
تال و یفرق بین المده و الخلط آی: البلفم الخام لأنها لا تشبه الا 
به[675] من حیث البیاض و غلظ القوام و انما یذکر الفرق بينهما لما 
ترتع ناس رل انس ال من یی غاد اوه و 
یکون مبتلی بالسعال و ضیق النفس و نفث الرطوبه و یکون حاله کحال 
المسلولین بالنتن عند الاحراق؛ لان الفاعل فی المده انما هو الحار الفریزی 
بش رکه من الحار الفریب [676] و الحار الفریب آذا استولی علی الرطوبات 
و لم یقدر علی قهرها و تفصیل اجزائها بتصعید اللطیف و ترسیب الکثیف 
سخنها سخونه یفلی منها غلیانا شدیدا او یتحری حر که غریبه و ینتن و یتغیر 
فی طعمه و رائحته و یفسد فسادا لا 
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یعدم ضااجار شن فص آم تعی او لین مماتهم تیه آلکدن هه 
هی العفونه. و هی قد تکون غالبه علیها بحیث تدرک رائحتها عند النفث, و 
قد تکون کامنه لا تظهر الا |ذا القیت علی النار و انفصلت اأجزاء الحاده 
اللطیفه المنتنه منها تفر الاو ال القوه الشامه و بالرسوب فی الماء بعد 
ساعه آو آکثر[677]؛ لأأن الحار الغریزی |ذا تصرف فیها آنضجها نضجا مّا 
فتحللت عنها الأجزاء الریحیه المطفئه لها و قد یکون مع المده دم 
فعل الحار الغریزی عن نضجها بحیث تصیر بیضاء شبیهه بالأأعضاء الاصلیه آو 
لتاکل عرق یترشح منه الدم او خشکريشه [678] تخرح بالسعال لما پنقشر 
الجلد عن الموضع المتقرح کما یتقشر من الجرب الظاهر بخلاف الخام فانه 
لا یکون له نتن البته و لایرسب فی 


العاع و کون هه تیه مناخ ال من لکش گر مه احلا 


و من علاماته: آیضا حمره الوجنه کما فی ذات الرثه لکن الحمره هاهنا 
نکون. اف اقله الاخرم و تیف الاطفاز ای: اعمجاجما لذونان. اللحم الدع 
نتندها و دعضها و رال یا لس حرازم القلتو هه الن 
سائر البدن. 


و علاجه: فصد الباسلیق فی الابتداء من الجانب الذی یحس فیه بوجع ان لم 
یمنع مانع و ٍن آحس بشی ء یجری من الرأس فالواجب فصد القیفال حتی 
لا ینصب شی ۶ من الزانن الی الرتة. وصعفی لین الاتن فاته ارق و الظفت 
ان لجمه سوداوی یجذب من الدم ما یشاکله و بصیر الباقی و هو الرقیق 

لا و آماالین الساع.فان رفته لیست عذلک بل لرظویت ندتهاء آذ ظبیعه ال 
تک شمه سس لین الک لي مه و له کات تک الایی رن من 
الحشائش ما فیه قبض و پیس کالجعده و الفوتنج و ما اشبه ذلک حتی تکون 
البانغا قوه. مخففه لکان اولی [679] و لین التشاء ورالماعو:ها لم بگره.هع 
الحمی الدقیه حمی عفنیه فانه یستحیل فی هذه الحاله الی المرار و یزید 
فیت الخست فید وت مها الیدت ار ما فی نت شم تکاله 


ضعیفه بما یستحیل فیها الی الفساد و الحموضه و ذلک لأن اللبن دم قد 
تعدّل و ازداد نضجا فی الندی و لذلک صار سریع الانفعال فان صادف معده 
حول استخال قفا ضالطا و الا استالن ال لخاد هم اهاا بفه 
المسلول لما فیه تغذیه و 0 للبدن و تقویه للقوه و تعدیل للخلط 
الفاسد لاأنه یولد غذاءا 


الملینه المرخیه, و تنقیه و جلاء للصدید و المده بالمائیه لما فیها من الحراره 
الیسیره فیکون یبا للاندهال لکن,فیه ترطیب بضاد القرحة لان ملاک آلامر 
فی علاجها التجفیف ما امکن الا آنه یفید المسلول من حیث انه یحتاج جدا 
الی ما پرطب بدنه و یحفظ علی آعضائه الرطوبات الأصلیه و یمنع قلبه من 
ان 9 علیه سوء المزاج ِ لان الدق یتبع هذه رید و اللبن 
تکام ما هیا ها ۰ 
ملعم ای را رم ان 
الارتضاع من الثدی فهو اولی. 


و سقی ماء الشعیر مع السرطانات فانها کثیره الغذاء مرطبه مبرده للحمی 
جالية للفرخه من الرطقیات الوضره الضانعه من الالتخام و شتعی, آن :یدق 
الکشک بالماء و یعتصر و یطبخ بنار له مع السراطین بعد ان تَوَخذ ساعه 
تصاد احیاء فتقطع آنیابها و ارجلها و تغسل بماء الرماد و الملح لتنظف عما 
کلیهاا هر الوطسات:: یه 2 و ما یأتی فی علاج الدق فی آخر 
الکتاب مع مراعاه القرحه مما یجلو و ینقی المده و الصدید عنها لأٌن 
الاندمال لا یمکن الا بالتنقیه و بما یسکن السعال؛ لأأن السعال حرکه عنیفه 

هار وی و ال و نا مس ی ات الا 
ی تا انیا روا بی االسعال وی یور اه ها بر 
الر‌حست دوه الستففه التی لالم 


اقا فلا آلعروه کاب خی وش‌صارفن ها اتقو از 
تجتمع فیه داتما رطوبات کثیره من نژلات تنجدر الیه و بخارات تتضاعد الیه 
و لک یل ان هه الفامد مرا التع لاف السته اها یک بالشال و 
السعال یزید فی القرحه و توسع التفرق و یستلزم لایلامه جذب المواد التی 


توجب زیاده المده و حدوث 
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الورم و الأدویه المجففه مانعه للنفت [680 ] زائده فی حده الحمی, و 
التردات انعم مر آلعمی الاک مه ماع ات و اسف 
المرطبه مانعه للاندمال. و قد ذکر «جالینوس» فی عدم قبولها للبرء عللا 
اخری: 


منها دوام حرکه العضو بالقبض و البسط, و القرحه تحتاج فی اندمالها الی 
الشکوه اسم شتا الجداحه حلای الخحات. فانه.و ان کان. اضا داتم 
الخرنه اکمص کته ایست اصاطهی اشاست ما ی لاسما 


و منها بعد المسافه بین مدخل الدو|ء و العضو و ذلک مما یوجب ضعف قوته 
و تغیر فعله فلا یثر التأثیر التام فی الالتحام؛ لأنه یصیر ولا الی الفم ثم الی 
الخرنع تض ال العفده تم الی:واخد هد اعد هن الامعاء الذفاق. نم ال 
الماساریقا ثم |لی الباب و فروعه التی فی تقعیر الکبد ثم اٍلی الأّوراد التی 
فی خدیهان نم الی العرق الاجوف کم الی القلف تم الی الرتسففی »طول 
هذه المسافه تتفرق قوته بالضروره. و ان کان الدو|ء یرد علیها من خارج 
بضاب ولا العشظم الحله هد وه یه نی عصلن الضفر مالفطاض م 
فی الغشاء المستبطن للاضلاع ثم فی الغشاء المجلل للرئه. ثم یصل الی 
نفس الرئه. 


و منها آن من الادویه ما کان 


باردا فهو بلید غیر نافذ و ما کان حارا فانه یزید فی الحمی, و ما کان مجففا 
پضر بالدق و ما کان مرطبا یمنع من الالتحام. ها آن الکاننه من ماوه 
آکاله لا تبراً دون اصلاحها و ذلک لا یمکن الا فی مده تنخرق فیها القرحه و 
تصير ناصورا لا پلتحم قطعا آو یتسع حتی یتآکل جرم الرئه و کذلک الکائنه 
بعد ورم. و منها آن جرم الرئه سخیف فیکون سریع التاکل. 


وتا ان توضها ز فیق:عار دا نع الا ها ه رلی ما هین غلی عوم 
الالتحام. 
م‌ 
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و متها آن عروقها کبار وانتتعه فیضعب علی الطبیعه الحامها لعظم انفضالها: 
و منها آن عروقها غضروفیه علی ما دل علیه التشریح. 

تما آنما مره ال اه هه وید لها ودولی ما معا لام 

و آما شفت الهده العلیظه 601 ]من یر صرارن کیره فرها کانمن رنه ده 
رسفا کانمن اتضدرنمی آ نان فرم فی ما هو الده مه اد برل اه 
تقدم خراج و وجع فی الصدر. 

و علاجه: سقی طبیخ الزوفا و التين و الحاشا و اصل السوس و الایرسا و 


اله و ات ات ی ار ل ریا ارو له 
دقیق الکرسنه و الحلبه و بذر الأنجره و البرسیاوشان مع دهن البابونج و 
تا متام ای ای ار 
الراص وال مار شب ال سول روا ان 
ال ای یا مان کات ی ار لا و و 
اس ای تخاس ره ار شالت ال لیا 


بتعفین الحجاب و آحدث الورم الشدید فیه ثم تنقی بماء ینقیها من الحبوب 
المنقیه المعموله من بذر الکتان و حب الصنویر و لت حب القطن و الحلبه 
هرت الشوس والیرسا مع العسل لان آلمده ادا لم تخرم بالتفت من آلوند 
ات ار و انسیا مت ه الک ابر اافیل. الب سل 


[الفصل السادس: فی المده المحتقنه فی الصدر [682]] 


سببها دبیله تحدث فی الصدر و الدبیله هو ورم تحصل فی باطنه خزانه 
تجمع الیها ماده الورم و حینثذ یلزمه التقیح. قال «الطبری»: هی کلمه 
فارسیه معناها کیسان للمده, و انما سمی به لأأن الماده اذا اجتمعت فی 
العروق و صدعتها لکثرتها و انصبت الی ما تحت الغشاء الموضوع علی 
العضله آو الی ما فوق الفشاء بینهما و بین الجلد حصل للمده وعاءان 


و بیانه: ان ماده الورم اذا اجتمعت فی فضاء فی باطن العضو حصل له 
وعاءان: 


آحدهما: الغشاء المجلل للعضله ان کان اجتماعها فی داخل العضله تحت 
هذا الغشاء آو الغشاء المجلل للبدن و هو الجلد ان کان اجتماعها بین هذا 
الغشاء و الغشاء الأول. و ثانیهما: المتولد علی سطحها عند تأثیر الحراره 
فیها کالمتولد علی سطح العجین التنور و علی سطح المنی فی الرحم 


و ینفجر فتجتمع المده فی فضاء الصدر و هو الفضاء الذی بین الصدر و 
الزتة آما خانیبه مها آو فی:جانب واخد ولا نخرح بالنفت لعلطما و لزفجها .و 
کتافه الحجاب المحیط بالرثه فلا پرشح المده الفلیظه من فضاء الصدر الی 
داخل الرئه حتی یخرج منها بالنفث و ضعف قوه العلیل من اخراج المده 
للزوم حمی الهادیه لهذا المرض لمجاوره القلب و اضعافها القوی جمیعا و 
لذلک نتورم 


الاأرجل |ذا استحکم المرض و تمادی به الزمان لأن من هناک یبتدی بطلان 
القوه الغاذیه لبعدها 


رش اسان الیش فطل انم ان انم لها موف ال یه 
تقرض المال الدوات سا سای ای اما یه 


و علامته: ثقل و وجع فی الصدر لمکان القرحه و المده و سعال یابس؛ لأن 
الطبیعه تروم دفع الأذی الرئه و الصدر باخراج تلک المده المتعفنه و 
هی فرح الا فم ادن لها زکر من الفلل فیجدت السعال لاس مر 
لما تتضغط الرثه بامتلاء فضاء الصدر من المده فلا یمکنها الانبساط التام 
حتیه پنستشتتی هواء کیرا بفی‌الحاکه: فینداری بالنوات‌ها قاتها من الحظام 
و حمی دقیه لقرب الموضع من القلب و تأدیه الحراره من المده المتعفنه 
ال و لاله کحال الم اه این میم الا عر او رای هه 
منهم » , و یعرف موضع المده بالوجع فی تلک الجهه بسبب التفرق و الثقل و 
التجده بان بضطمه العلیل-مره علن. سنتو اخرق علی اخر. فالجقه النن 
یتعلق منها ثقل ممد هی موضع المده و اللهیب بآن یلبس علی الصدر خرقه 
کتان مبلوله و یتفقد الموضع الذن بحف: اولا و-رجرخه المده آی: صوت 
جریانها و حرکتها. 

و علاجه: تلطیف المده بطبیخ الزوفا و التین و السفستان و اصل السوس و 
البرسیاوشان و الزبیب المنقی مع دهن اللوز و الکثیرا و سکر الطبرزد ثم 
ادرار البول لتدفع به المده فان آمر هذه العله پول الی آحد آمور آربعه: 


ات صا وتا لک و ان ماه بولک ار که وم رس 
و لا ینفث [683] 


و التاتی: آن عفن الزنه و شا کل قیقع قی 


السل. و علامه ذلک ان لا ششقفی القوهفی. آرهنن یوما من یوم الانفجار, 
لأن جرم الرئه لسخافتها [684] لا یحتمل لذع المده آکثر من تلک المده 


و الثالث: آن یترشح الی الرئثه و یستنقی بالنفث المتدارک و یکون معه 
سکون الحمی[685] و نهوض الشهوه[686] و سهوله النفث و 
النفس [687]. 
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و الرایع: آن تصير المده المترشحه الی الرثه ولا فی الورید الشریانی الی 
الکبد ثم منها الی الأمعاء و تندفع بالبراز آن کانت غلیظه آو الی المثانه و 
یندفع منها بولا غلیظا ان کانت لطیفه و هذا آسلم فی العاقبه و آقرب الی 
الخلاص و العافیه؛ لأْن البول یعین علی جری المده و یجعلها متواتره لأأن 
تواتره آشد من تواتر ال اوه لاف الک قوه جاذبه لما پدفعه الکبد 
انیا مین خرف داقه اما شا الا سید کدی ااسرفی المتانه وی 
الکبد آیضا قوه دافعه الی الکلیه دون الأمعاء و لیست فی الأمعاء آیضا قوه 
تا ی لک و قیل: ان اندفاعها نا 


آو تصیر المده و تنفذ فی الشریان العظیم المتکی علی الصلب فتنفذ فی 
شعبه منه آخذه الی الکلی و تخرج بالبول, او تنفذ فی شعبه منه اخذه الی 
الأمعاء و تخرج بالاسهال و لیس نفوذ المده فی الشریان مع صلابته و 
فی المری ۶ لأنه یوجب انصباب القیح و المده الی المعده و ذلک موجب 
لتنفرها عن جذب الغذاء و یلزم منه اختلال حال البدن. 


و قد ذکر «الطبری» صاحب «المعالجات البقراطیه» نقلا عن 


اب قال اقی تفسیزه الفصل التالت من کتات: «النیض 
الکبیر» ل «جالینوس»: آن غذاء القلب یصعد الیه من العرق الذی یعبر من 
اکن سل لت ال ای و ها رای اه 
انما لطف الله تبارک و تعالی فی ذلک حتی یلطف الدم فی النزول و 
اسفوه اما عم آن ال تحتاع الی داع اه و فی هذا الموضع سر 
لطیف پذهب علی آکثر الاطباء الا علی الماهر منهم و هو آنه اذا حدت 
بانسان نفت الدخ من الرته. آودنقت المدهتو لحقه غشن فیه.دل غلن الیرغ: 
و ذلک آن العروق التی تغذی القلب و الرئثه تطلع من الکلیه فاذا حدث 
العشن. یصاحتب نفت المده عام آن له جع نی ربق القد اه تفر 
القلب و ینزل الی الکلیتین و یبول به العلیل 


فان بال المده فاقض قضاءا بتاتا بأن العلیل یبرا لأن طریق المده قد صار 
بطریق البول فیفنی سریعا. و الذی یحدث فیه الفشی لأنه ربما احتبست 
فی القلب المده الراجعه فیجب آن ترقق المده حتی تلطف و تجری, تم 7 

فا هداس خفن النودید. 


و حکی آن طبیبا لشاهنشاه ب <«الری» حدئت له هذه العله و کان شیخا 
ضعیف القراءه لکتب «جالینوس» فبکی و شکا الیه ان مع نفث المده من 
ال ول اه یی مها الا مه ی و و ای 
برء| تاما. 


قال «جالینوس» فی «الأعضاء الا لمه»: ان المده تنفجر من الرئه بالبول 
فطریقه آن یصیر من الشرایین ۵ التیفی: الرته: ال التجویفت: الابستر من 
القلب ثم الی الشریان الأعظم ‏ ثم الی الشعب التی 


تاتی الکلی من دلک الشریان. 


و اعترض علیه بآن من العجب آن یدخل القیح تجویف القلب الأیسر فلا 
تحوت خادنه و تخالط آلدم کم خفل مه ما وم الشر انیت علی. رقم و 
کثره تمخض [688 ] دم الشرایین. 


قال «ابن زهیر» فی الجواب: ان الأُورام (نما تعرض من ماده غریبه تنکرها 
الطباع فتدفعها (لی آ: عضو اتفق لها فلا تزال الطبیعه تنضجها حتی تعود 
مده و تصیر فیها شبیها بالعضو الذی یحملها و لیس تبقی فیها من الحده 
کثیر شی ء فلذلک لا یحدث عند مرورها بالتجویف الأیسر من القلب حادثه؛ 
لأآن الکیفیه الغریبه قد فارقتها جلها بما لحقها من الاستحاله و آیضا قوه 
القلب تدفع ما یرد علیه من هذه المده فی آسرع الأوقات و يشبه آن یکون 
یعرض له اولا حین مرور هذه المده بتجویفه الأیسر خفقان یسیر یخفی علی 
المرر هی الا ای العمعة انس آذ. 


و آما کیف تنفصل هذه المده من الدم, فقد آعلمنا «جالینوس» آن لجمیع 
الاعضاء قوه جاذبه للموافق و قوه دافعه للمخالف و لما کان الشریان فرعا 
لعضو رئیس وج آن تکون هده القوی فیه 0 فا ذا وردت هذه المده 
علیه تدفعها عند* انا لا تضله آن تکون وقودا للحراره الفريزبه. وق یکوی 
الموضع الذی فیه المده من الصدر بمکاوی دقاق حتی تخرح المده قلیلا 
قلیلا علی سبیل الرشح من العظام. 
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القضل. السایعة اف ات التتی ۱689 مب الشفضه و خات الصور ۱۵60 و ان العرت د 
البرسام [691]] 


اشاره 


ذات الجنب الخالص: ورم فی الغشاء المستبطن للاضلاع[692] آی: آضلاع 
الضدر الفاسن علنما من داخلر.فان ااضدر ضر بسن ار هه کت صاعا مت 
کل 
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جات شتعه و سکس منها فصل ریم یکین اتبساظ الغیدر و قاس 


انه یحیط 


بهذه الأضلاع و العضلات کما یدور و ینحنی من داخل غشاء واحد فاذا عرض 
فی هذا الفشاء ورم سماه قوم ذات الجنب الخالص و الصحیح و سماه 

بعض شوصه صحیحه, آو فی الحجاب الحاجز [693] آی: الفاصل بین آلات 
الغذاء و آلات التنفس المسمي دیافرغما عند الجمهور اما فی الجانب 
الأیمن منهما و اما فی الجانب الأیسر و اختلف فی آردئيتهما فقال بعض: ان 
الذی فی الأیسر آرداً لقربه من القلب لا آنه من جهه النضح و التحلیل أسلم 

اکن فا بعضی آن»الدی قمع الجانب ای اردا لانه اعفین هن خیه 
النضح و التحلیل لکنه من جهه المکان اسلم [694 ]. 


اما الدی بکون فن الخاتین: جمیعا فسانی دوده ها 


و علامته: الحمی اللازمه لمجاوره الورم القلب [695] و سریان العفونه منه 
الیه ثم منه الی سائر البدن و وجع ناخس تحت الأضلاع لصلابه هذا الغشاء 
الحاجز و کذا الفشاء المستبطن ایضا و تمدده بالورم عرضا و ضفغطه 
الشرایین هذا کلام لا طائل تحته اذ لیس فی الفشاء و لا فی الحجاب و لا 
بالفرب مهماضربان: .فد ضرح به «جالتوتی» خت فال فی. انیم من 
«الاعضاء للالمه»: الضربان لا یحدث فی زذات الجنب اذ لیس بالقرب من 
الغشاء عرقٍ ارب و قال «بن سرافیون» فی ۳ 0: «ان کان 
یعرض فی ۱۳۳ ای ۳ فیها شریانات». و " کلام 1 آیضا 
ما یدل علی ذلک صریحا و لنّن سلمنا وجود الشرایین فیها فلا نسلم 
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آن ضغطها یوجب الوجع الناخس بل الوجع الضربانی. 
و ضیق النفس لضغفط الورم مجاری النفس و 


لأن الحجاب من جمله آلات النفس فاذا ورم عجز عن للانبساط التام و 
کدلک. الفضاء الفشفطن فانم آنضا یفن غلی الشفین. و سعال. اتاجق, الز نه 
بالمجاوره و ترشح ماده المرض الیها فان کانت غلیظه کان مع السعال نفت 
المنشاری و هو نبض سریع متوات و ات 3 ۲ 
الصلابه و اما السرعه و التواتر فلشده الاحتیاج الی الهواء البارد و لکون 
اس ما فا 
الانبساط التام لصلابته فتتدارک القوه بالسرعه و التواتر ما فاتها من العظم 
و آما الاختلاف فلأن الأغشیه تشارک الشریان بشظایا العضتب لأن الشریان 
کما علمت بحیط به غشاءان آحدهما من خارج و هو الغلیظ و الاخر من 

داخل و هو الرقیق, و آن الفشاء مختلف القوام اما الحاجز فلان طرافه 
مختلطه باللحم. و آما المستبطن فلاأٌن بعضا منه تلبس علی العظم و بعضا 

علی العضله التی بین الاضلاع, و المجاور للعظم یکون بالضروره اصلت من 
المجاور للحم فاذا تورم کان قبول الأجزاء اللینه منه لتمدد الخرض ار هن 


الضلبه فکان بعدد الشریان مدا غیر,مشابه فن میم آخوانه فتر تفع منه 
الأجزاء القلیله التمدد و تنتخفض الأجزاء الشدیده 2 و تحدث المنشاریه 
فی النبض. 


و السبب الفاعل للورم: 


(ما دم صرف فیه بحث[696]؛ لأن الغشاء و الحجاب لصلابتهما لا تنفذ فیهما 
[ ماده مریه لطیفه صرح بذلک «جالینوس» فی «الاأعضاء الالمه» فلا 
یحدث الورم فیهما من الدم الصرف بل من الدم الصفراوی, و انما یکون 
شوم چن. الم ااصرف نی ات الست. یر حالص له بسن ی 
العضلات الّتی 


بین الأضلاع؛ لأن العضله مختلفه 
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الأجزاء فی اللين و الصلابه یمکن آن ینفذ فیها الدم الصرف و الدم 
الصفراوی و الباعمی آیضا. 


و علامته: التمدد, و حمره الوجنه لکثره ارتفاع الأبخره الحاره الدمویه و 
عظم النبض مع منشاریته؛ لأن الدم بحرارته یوجب شده الحاجه و برطوبته 
یلین الاله و بکثره تولیده للروح یقوی القوه و شده ضیق النفس لکثره وجود 
الدم بالنسبه و عظم حجم الورم فیأخذ من فضاء الصدر موضعا اکثر حتی 
تنضغفط الرثه و یمتنع الهواء من السلوی فیها و حمره النفث |ذا بدا و ذلک 
عند انفجار الورم و انتشاف الرته الدم و المده من العضو المتورم. فیه 
نظر؛ لأن الانفجار انما یکون عند الانتهاء [ 697 ] بعد جمع الماده و نضجها و 
صیرورتها مده و یکون الخارج حینثذ بالنفث مده بیضاء و آضا النفت الذی 
یکون فی الابتداء اوغیرم.غلین لین الخلط المورم فهو انما یکون من ترشح 
ماده الورم و تحللها عن مسام العضو من غیر آن یجتمع و یتقیح و یتفجر و 
انتشاف الرثه لها لمضامتها الغشاء و الحجاب و تخلخلها و اسفنجیتها و دوام 
حرکتها بالانقباض و الانبساط و الحرکه مسخنه مهیئه للانتشاف مع ان 
العضو فی جوهره مستعد لذلک. 


و علاجه: فصد الباسلیق من الجانب المخالف فی الابتداء حیث کانت الماده 
مضطربه و لم تستقر بعد فی موضع و ذلک لتقلیلها و جذبها (لی الجهه 
البعیده ثم اعادته من الجانب الوجع بعد الیوم الثالث و استقرار الماده و 

فی العضو لیستفرغ ما فی نفسه و لذلک قیل: ۳ 1 
الق ان وه ال الهمیه لاه انس ادن انم الر رت ی 


موم الوم لا ند و ان تفیل الن الشهاد لما قد شتنه الخر ارم الفویته وان 
کان الخم الیدن. بلعمیا لکن مراغات: القوه.فن: ژلک واخبه فریها لم ترخض 
القمخ قی: اخراخ الدم- الی هدا الحد وین الطیبعه» بماء الفع‌اکه تنل 
العناف»ه مساو الاحاض العاه ال رنب العتفی المع 
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لت الارشنن و رین وسفی ما الشعیر و09 | افانه. منم گونه بخدو 
قراخ ا مجموها سمل النفت لماافیه من الحلاء مع الشفسه الضر یی تشر اف 
التخسی تمد رالفت تسه موف ار هد الخظمی مه الما 
الفاتر و دهن البابونج [699]. 


و اما دم صفراوی و علامته: شده النخس و شده الوجع و حده الحمی و 
الحرقه کل ذلی لشده حراره الماده و صفره النفت [700 ] و سرعه النبض 
ام اه الصراس مس ما ه حالی لوالا اه الم 


اه ار ی العایته انسد از مان الم ادوس 
اه ی ات ال ان ال موم ال نا 
پی فی لام امه الم الصترایی ی الیدن پم ین الطیعه بماء 
الم اکه آا مه العرارسساا سای ار ییالال یا ی 
حموضه بل بمئل شراب الیلوفر و لنچ و الشیرخشت مع تعاب بذر 


و اما دم سوداوی محترق [701] و علامته: شده النخس لحده الماده و 
اه کترن هیده هام لقلطا میص ایس الق دفه المی ده 
خشونه اللسان و سواده کل ذلک لاحتراق الماده و غلبه حرها و یبسها و 
فاخر التفت و عسره لتحجر الماده و-عدم فبولها للرقه مهو له و 


سواد لونه[702] آی: لون النفث 
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ی ریت مذمفی القجن فیها 
قوبه خرن الانقباض الشدید و اخراج المده بالسعال بل انما ,ٍ نضجها 


فی مده طویله تخور القوه فیها عن التنقیه. 


و علاجه: ذلک العلاح من الفصد و التطفئه مع مداومه الضماد المتخذ من 
ورق الکرنب و البنفسح و البابونح و بذر الخطمی لأن الماده غلیظه عاصیه 

اش هط موصعم الما العار برخای موه رای العاوم و 
۷ و اعدادها للنضح و لتجفیف الوجع و تلیین البطن بالحقن اللینه لأن 
الماده السوداویه متسفله بالطبع و متی کانت الماده الأجزاء السفلانیه 
مان الا کمن الا ام اه هت الماهه ات الا 
هی مائله الیها. 


و آها ,دم بلغمی: و علاسته: الوعم: الثفیل و قفه. الحمی؛ لان, البلعم بارد 
بالظیع فلا پشتد اشععاله من تانیر الخرارم الغرنبه: المعفته فیة و .قله النخسن 
لرطوبه الماده و لینها, و بیاض النفت مع حمره پسیره فی الابتداء سب 
مجالطته دم و هذا| انتام الأنواع لقله حراره الماده و حدتها مع سرعه 


و علاجه: علاج سائر الأأنواع من الفصد[703] و غیره مثل التلیین و التضمید 
و التنطیل و التطفئه غیر انه ینبغی آن یقلل فیه التطفثه لثلا تزداد الماده 
غلظا و فجاجا فتتبلد عن النضح و سقی ماء الشعیر المرکب مع الحمص و 
بذر الرازیانج و شراب الزوفا ان احتیج الیه لتقطیع الماده و تلطیفها. 


و قد یحدث هذا الورم فی العضلات التي بین الأضلاع آو فی الغشاء المجلّل 
الافلاع شا راما عضار که الحله ای مسا که و مها ات 
الختب المغالط 


و الغیر الصحیح و الفیر الخالص. 


و علامته: آی: علامه العضلی آن یکون النخس و منشاریه النبض فیه آقل 
آما النخس فلانه فی عضو مرکب من الغشاء و اللحم و آما المنشاریه فلأن 
الأجزاء اللینه 
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فی العضل آکثر من الصلبه فلا یتمدّد الشریان عند تمدده تمددا شدیدا 
یظهر منه الانخفاض الکثیر فی بعض اجزائه بل یکون التفاوت بین اجزائه 
المرتفعه و المنخفضه قلیلا فیکون النبض قلیل المنشاریه بالنسبه الی 
القسم السابق و لا یکون معه نفث لبعد تلک العضلات من الرثئه و عدم 
انضمامها بها الا عند الانبساط و حیلوله الحجاب المستبطن للاضلاع بینهما 
فلا تترشح الماده منهما الیها الا آن فیه ضیق نفس ما لمعونه هذه العضلات 
فی التنفس فاذا ورمت عجزت عن الاعانه و ربما ظهر الورم فیه من خارح 
و تالم عند المس بالید و ریما انفجر خارجا و ریما احتیج الی شرطه ب 
«المبضع » لاخراج المده و ان ظهر فیه سواد فهو ردی ء لدلالته علی خبت 
الماده و رداءتها و افسادها العضو بحیث لا پتصرف فیه الحار الفریزی و 
ینقطع عنه مدد الروح الحیوانی و یستولی علیه الحار الناری فیسود و ییّعفن 
فیصیر کاّبدان الموتی. و الفشائی یشارک العضلی فی ساثر العلامات [ آن 
التکسش و سار بو البضن فبه یکون اکتر فضيق لنش افل. 


و علاجه: علاج الخالص من الفصد و الاسهال و تطفثه الحراره, غیر آنه ینتفع 
فت ادن ار من اسالصض آعرت حصول انرها ات 


فأما الشوصه: فهی الورم الذی یحدث فی الحجاب الذی علی آضلاع الخلف 
و هی الاضلاع التی جعلت روژوسها غیر متلاقیه و لا متصله بعضها بالبعض. و 
هی عشره اضلاع من کل 


و علامته: ان العلیل لایمکنه آن یتحرک اذ عند الحرکه تتمدد بتمدّده عضلات 
البطن و ما یتصل بها من الأحشاء فيشتدٌ الوجع و لا آن ینام علی شکل من 
الاشکال؛ لأنه ان نام علی الجهه المأفوفه یصیر العضو الوارم منضغطا و ان 
نام علی الجهه الأأخری بصير متعلقا فیزداد ات و قلما ترتقی مده 
الشوصه الی الصدر و الرثه لقله انضمام الرثه له 


و علاجه: آن یحقن فی آول الأمر فانه آنفع من الفصد و سقی المسهل آما 
الفصد فلاأن جذب الماده من الأسافل الی الأعالی بالفصد عسر. قال 
الرازی فی ذات الجنب: اذا کانت العله مائله الی فوق فالفصد عظیم النفع 
و اما اذا کانت مائله الی الاشفل فلیس بعظم. قال «الشیخ»: و لک لأن 
الفصد وحده من الباسلیق لا یجذب 
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مش هداد المع یا بعیر نم و ی ی 
فیه خطر خاصه |ن لم یکن الطبیب عارفا بطبع العلیل و لایدرک مقدار ما 
اه ایا ای 
پحرک شیثا لا پخرجه بالتمام و یخاف فیه من حرکه الماده اٍلی القلب و ان 
آکثر یکنر استفراغه و کل ذلک یجلب مضار ردیثه و آما الحقنه فانها قلیله 
الخطر سریعه التأثیر لقرب الموضع و لا یضمد بالاأضمده لقله[704 ] وصول 
آثرها الیه بسبب حیلوله الجلد و الغشاء المجلل و العضل و العظم بینهما و 

بین العضه المافوف؛ و آما الفحلله متها لا تجدی بنفع.سیما آذا کاتت الماده 
کنیره و کذلک الجاذبه للماده الی خارج فانها 


تجذب المواد اٍلی الموضع العلیل سیما عند کثرتها و یعجز عن جذبها بالکلیه 
الی الخارج فیزداد الشر. و آما المنضجه فلاأنها علی تقدیر النضح بقل 
اندفاعها بالنفث فتتقیح و فیه خطر عظیم بل تجذب الماده الی الجلد ب 
«القدح»[705 ] و هو اله کالمحجمه الکبیره ثم یضمد بالتین و الخردل حتی 
پتقرح و باقی علاجها علاج ذات الجنب. 


و قد بحدت الورم فی الحجاب القاسم للصدر بنصفین و هو غشاء منشوه 
مسا ای مس ای الم ای آعرها الخترری ات سل 
من خلف بالفقار و من فوق بملتقی الترقوتین و هو فی الحقیقه غشاءان, 
انا قاس ال وم ما دوست ات ار واها ق اسان 
ال ی تفا یا الخرر. 


و علامه ذات الصدر: آن یجد العلیل الوجع مستطیلا من لدن ثقبه النحر و 
هی عند ملتقی الترقوتین الی حیث فم المعده و لا یقدر آن ینظر الی 
ا لاد و / آن پشیل رانجد الی فوق لااشتداد الوجع با لانضفاط و بازدیاد 
التمدد و تریح بالنوم علن الخنبین و الضلت: 


و آما علامه ذات العرض: فأن یجد وجعا بین کتفیه و لا بستطیع آن ینام علی 
صلبه لانضفاط الورم تحت القلب 1 اذ 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 560 


عند تحرک فقار الظهر یزداد التمدّد و الوجع فاذا سعل قلق قلقا شدیدا من 
الوجع لتزعزع الغشاء و الأأعضاء هو متصل بها. 


و علاجهما: مثل علاج ذات الجنب, غیر آن وضع الضماد فیهما یجب آن یکون 
علی الصدر فی ذات الصدر آو بین الکتفین فی ذات العرض. 


وق تخوت آلورم اف الفتشاء المشسنطن لیر کله. ای کلن. الفشاة 


لاضلا عم مهف رم ده لا یفن ان هدا الففاع هه الغشاء امد کفر فت 
ذات الجنب الخالص [706 ]. 


و علامته: آن لا یقدر العلیل علی الاستنشاق؛ لأّن هذا] الغشاء معین علی 
التتفس فاذا ورم کله عجز عن الحرکه الانبساطیه, و لذا قیل یجب آن ۷ 
یتحرک صاحب هذه العله لثلا یحتاح الی تنفس, عظیم و لا یتأتی له ذلک 
بالذبحه و ذا سعل سعالا پغشی علیه من شده الاألم و عمومه و لا یقدر آن 
ینام علی شکل من الأشکال لما بنضغط ورم الجانب الذی ینام علیه و 
یتعلق ورم الجانب الاخر. 


و قد بحجدت الورم الحجاب المسمی دیافرغما و هو الحجاب المعترض بین 
الکبد و المعده و.یسمی: البرسام و قد مر آن المصنف خالف الجمهور فی 
هذه المساله و قلد «الطبری » و قیل* ان تقدیر کلاضه آنة الحجابت المعترض 
بین الکبد و ۳ و بین آلات التنفس فیکون موافقا لکلام الجمهور و لکن 
عبارته فی السرسام تنافی هذا التاویل [707 ]. 


و علامته: زوال العقل لاتصال هذا الحجاب بحجب الدماغ کما نقلنا عنه آنه 
آما عند الجمهور فا فلا کق‌الساب الحاهر (اقصی ااحتصدر الیه فقو ادها 
لایر لام و اتف و اتشعال ااعرظ ای اجه الوم ره 
عند الجمهور, و لمزاحمه الحجاب الحاجز عند المصنف بغیر نفث فی 
الابتداء و عند 


عدم النضح, و آما عند المصنف فلحیلوله الحجاب الحاجز بینه و بین الرثه و 
لا پعنن الیل ان ی ان الترعر اما مکی بحضر ااشفن و اتساظ 
۱ 


۳ 


الانقباص حینثتذ يشند 5 الوجه لازدیا | تسد فیه 1 و لا 3 الیل و 
لا آن یقذف العلیل لذلک فاذا قذف آصابه الغخشی من شده الوجع. 


و یقرب علاح هذین النوعین یعنی ورم جمیع الغشاء المستبطن للصدر و 
وم الحخاب هم علاح آلاهاع | آمتقدمه 


و |ذا اجتمعت هذه العلل قلما یسلم العلیل منها لشرف هذه الأعضاء و 
مشار کتها للاعضاء الرئیسیه و قربها من القلب و لشده ضیق النفس. 
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[القضال التامن: في جمود[708 ] الضور ] 


نع غراف بیرق الضدر وجصوژم مهو آن یرد عصلات: الضون و الحجب 
و الرئه و تتکاثف و تنقبض و ۱ و ۱ 01 
لأْنه حیث لا تنبسط آلات التنفس معها لاستتشاق النسیم علی المجری 
اتیعی تخر العلیل آلی: آن تحفی و یم دفه. الی فجی نم ]اور ۵ 
الرئه اتساعا عاما و ریما قتلت هذه العله بغته لبرد القلب و جمود الحار 
الخريتی و انطفانها سره خلک الاعضاه اه عدم آلسشن و اختراق الروحنه 
فنائها فان الهو|ء پستحیل بنفسه روحا قلین ما هو مذهب «جالینوس» و 
خممر. المتفدمین الط بالوم الر فنق لحار 709 الدق فی العلب وه 
یستحیل المجموع روحا علی ما هو مذهب «الشیخ» و هو مع ذلک یعدّل 
اوح و تصتعم عن الاسفحاله الی التاره الاحتفانم پشست, احلا ط ال حزاء 
الدخانیه عند تولده و هدذه الناریه مقتضیه لتحلیل جوهره البخاری الرطب و 
ااختر اه الموحب لنعضان خوهره آ سا 


و سببها: برد یلحق الصدر من مصادمه الهو|ء البارد و وقوع الثلح 


علیه او القوض فی المیاه البارده و ربما آووتت ذلک المرض عمل الأفیون؛ 
اه تسده برجم هه الخران ایند طظصا ق هه ارات 
یجففها و یفلظها فلذلک 
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یعرض من شریه برد الطراف و خدرها و ضیق الحلق و النفس و صغره و 
التشنج و کموده الأظفار و السبات و اعتقال اللسان ثم یوّدی الی کزاز 
خانق و نفس بارد و موت 1 معاناه [0 1 7 ] الاشرت فی تذویبه و حله فان 
دخانه یبرد القلب و یطفی الحراره و یجفف الرطوبات و یکثف مقاسات 
آلات التنفس مر مه ی اس مره سا فلا 11۱ 


و علاجها: تسخین الصدر بالادهان الحاره مثل دهن القسط و السوسن مع 
الختوپرستر و الاضفته الخاره‌فل السدات و الصفر و الف نع الحایت 
و الافسنتین و الجندبیدستر مع العسل و دهن الجوز و تجرع الشراب المفتر 
العتیق مع قلیل من الحلتیت. 
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لیات تاش قی افراخی القاتب 

آشاره 
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اباب التاسم؛ قی آمر اض: القلف [7۲۱2 ۲ 
[الفصل الأول: فی سوء مزاج القلب [713]] 

سوء مزاحج القلب یکون: 


اضا خارا ۵ علافته: عم التخسم ای شون اعضا افش یط ید 
النفنسن قی الجهات کلها انیشاطا واقرا لیستنشق هواء کتیر | فوق المعتدل و 
عظم النبض 
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و سرعته و تواتره لشده الاحتیاج الی الهو|ء البارد و شده حراره ملمس 
ا لور پاله رعش 7۱۵ رای القلب ما مه اس رنه ال 
الهواء البارد. و النحول[715] فی جمیع البدن لأن مزاج القلب و الرئه 
یسری الی جمیع البدن فتذوب رطوباته و تتحلل و تجف الاعضاء و الغم من 
غیر سبب ظاهر لاحتراق الدم و غلظه و کدورته فیتولد منه روح کدر کثیف 
مظلم یعصی فی الانبساط[716] و الکرب [717] المخالطان للالتهاب. 
[18 7 ] 


۵ تقافر ی ی هر 
البارده مثل الصندل و الکافور بماء الورد. 
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و اما باردا و علامته: صفغر النبض و بطقّه و تفاوته و ذلک لضعف القوه و قله 
الاههر یا عس ‏ ابعلال افو ورس اه ای هاش ۱72۱ 
ذوقا و لمسا و شقا و الفزع و الجبن لان دم صاحب هذا المزاج یکون باردا 
رفیقا [۲722 فیکون: الروح المتولد من قللا رقیفا فلیل الاشال باید 
الک ال ام یا الا ارف یط لد 
اه و 
الاشراق |نما یکون من انبساط الدم و حرکته الی ظاهر البدن [723] بسبب 
کثرته و حرارته و لطافته. مستتبعا للروح فاذا برد و قل عجز و تبلد 


ای ات الطاههففت 722 سای ی انار نی 


قر اه نمی دای سین آلشفیع العای نید کین اف ال تا و 
الاشربه المقویه مثل شراب لسان الثور و شراب البادرنجبویه و شراب 
العهه الیل نها الرعفرای و العسی و الفتر الست و الم ه انا 
التون بل دار و اثر راو اون و الغو .سود الصیر 
اما و اه 
الدارصینی و القرنفل و الورد بماء المرزنجوش و الشاهسفرم و 
البادرنجبویه. 


و اما بابسا و علامته: صلابه الثبض لیبس الاله و صغره لضعف القوه و 
لصلابه لاله و عصیانها علی القوه و تواتره لیتدارک به ما فاته من العظم و 
السرعه و ذوبان البدن و هزاله دون ما یکون فی سوء المزاج الحار و عسر 
قبول الانفعالات النفسانیه کالفرح و الغضب و الفم و الخوف مع ثباتها بعد 
القبول. 


و علاجه: سقی ماء الشعیر بدهن اللوز ان کان مع حراره و شرب اللبن 
و الأغذیه الرطبه مثل: الحساء المتخذ من ماء الشعیر و السکر و دهن اللوز 


و مثل السمک الهازب المطبوخ بدهن اللوز, و تضمید الصدر بالقیروطی 
المعمول من دهن البنفسح و القرع المشرب من ماء الکزبره و الخس. 

و ها یا مامت یت ال ای کون اتحفاخه ال حاخل ه له 
سببه لین لاله و بطوّه لقله الحاجه و ضعف القوه و اختلافه بسبب ان 


الضعف. لیس فی العايه: نید الفوخ فق, تحزیک لالم تسرعه علین قدر 
الطاقه ثم یلحقها الاعیاه < شاد قی الاشر آخه و الط فشفن ها تعالات 


لاه یی العداء و خفل یله و 


استعمال الأدویه المجففه القلبیه لیکون وصول آثرها الیه بقوه و سرعه مثل 
القر کف مه الدعفران و ابا در تعبوية و الرباضات اامفتدله لعلر بزدان آلبینن: 


فان کان سب ضوع )تناها 2 | افو خ ها ها قمن افو و 
الاستیال: 
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[الفصل الثانی: فی الخفقان [726 ]] 


الخفقان حرکه اختلاجیه[727] تعرض للقلب بسبب ما یذی القلب فینقبض 
لدفع الموّذی لأن الدفع انما یکون باالانقباض و ینبسرط للاستر احه و 
الاستعداد لأن ینقبض انقباضا قویا تاره آخری و لییست هذه الحر که مثل 
الخر کة. الاتمیاضیه و الابساطبه التی. کون لدفع البخار الوخانی و جذب 
القسشم الباره فان فده تکون: مهم اضر اب .۵ اخلات. هش‌کره. وه .رای 
الموذی: 

اما لاخلاع الخق: تخب الامدغبه و هه آن کون الاخلاظ رانده.قی الکمیة 


کی مات عها الامعبه و ان کانت .ضالعه ی کتفتیا اک المراق. ها ها 
الامتلاء الدموی. 


و علامته: علامات هذا الامتلاء من ارتفاع العروق و تمددها و الثقل و الکسل 
ی ما تا 


و علاجه: فصد الباسلیق من الجانب الأیسر لیکون نفعه آتم و آسرع و سقی 
الرائب قال «اين التلمیذ»: هو اللبن الحلیب الجامد بجملته اما بان یحل فیه 


اه صاتا ی ها نا ی و دی اساسا وه 
شدید التطفئه. 


و قال «صاحب الذخیره»: هو الماء الصافی الأصفر المنفصل عن الأجزاء 
الغلیظه التی تعلو المخیض عند وضعه فی موضع بارد لیلا و هو مسکن 
للحراره ملین للطبع, 
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و قیه مخ و اقا الک تور و الافصار علی المیمرات ا تکاله من خر 


و علامته: فساد الفکر و التفزع و الوحشه 


ماه فالخ لیا یت فساه اتر القیوانی الشفت وه الن 
الذماعه ظلمه. 


عااحفة غااخ المالنهو لیا الوی مه له التوزا فی انز ۰ 72 ]مه وه 
العلت. 


و قد یحدث الخفقان من نزف الدم آو کثره الفصد و سوء التدبیر فی 
اما لقله الغذاء و لفساده. 


قال «الشیخ»: . و کل ضعف یحدث فی القلب ما دام به بقیه قوه یضطرب 
اضطرابا مّا کأنه یدفع عن نفسه آذی فکان الخفقان و آیضا کل ضعف 
یحدث فیه یوجب هیده اتفعالة عن آدتی‌ستی عحتی .عن آبخره القداء: 


قطااخ اکشات انم الم ادن القمام با ی اتمه 


و قد یجدت بمشارکه المعده و قربها من القلب لخلط فاسد صفراوی لذاع 
71 زجاجی لزح ۵ غذاء فاسد فیها و تال علیه دلائثل آحوال المعده [9 72 ] و 
ما ینقذف عنها. 


هه هه ]موی اسان متا تیه اماب نی [ 
و قد بعرض عن لطف حس القلب و شده ذکائه. 


و علامته: آن بتأذی عن آدنی آذی یتأدی الیه من کیفیه حاره 1 بارده ۳ 
اقعاات. تما ند فد شام دی ال آن باه مه اسر ال آع ره الا علاط 
التی لا یخلو البدن عنها مع سلامه البدن و صحه الافعال و بقاء القوه و عظم 
النبض و قوته. 


و البروده و فیه نظر[730] و الغذاء الغلیظ کالرژوس و الأکارع و الهرایس 


لما یتولد عنها روح غلیظ بارد المزاج فلا ینفذ ٍلی آعماق الأعضاء لکنافته و 
پلاده کر که لد عس القلتته لا ضع: 


عن ادنی شی ۶. 


و قد یحدث من سوء مزاج بارد للقلب و علامته: علامات سوء المزاج البارد 
۱ ۱ ۲ ۱ 1 
الخد اعتبال کر معآن مه انوا عه تخت الخفما ن. 
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[الفصل الثالث: الغشی [31 7 ]] 


الغشی هو تعطل جل القوی المحرکه و الحساسه آی: آکثرها, احترز به عن 
حرکه التنفس لضعف القلب لأن الروح مرکب للقوی فاذا اجنمع و اختنق او 
اتتفرع و تحال: صعفه النلت لصعی توه ق اما الیو الحبوانی, کاه 
الیه فتنقطع ماده الروح النفسانی التی هی الروح الحیوانی من الدماغ و 
انضا ادا لت ۶ الردح الحنوانی علی الاعصاء لم. سفه اعیهل. الروح 
النفسانی فیتعطل عن الحس و الحرکه الارادیه بالضروره, و لذا قیل آن 
القلب بالحقیقه مبداً الحس و الحرکات الارادیه و سبب ذلک الاجتماع اما 
تحرکه الی داخل کما في الفزع المفرط آو احتقانه فیه کما فی انسداد 
الأبهر آو استفراغه و تحلله حتی لا یفضل آلروح لقلته عن الموجود فی 
المعدن آی: القلب فلا یتورع الی الأعضاء لاجتماع ذلک الباقی فی القلب 
اس امس اه ساب تا اه اتمه واه 
ااعص یت ی زد 


و سببه آی: الغشی اما امتلاء من ماده خانقه للروح بکثرتها کما پعرض لمن 
آفر ط شرب الشراب فاختنق منه الروج ۵ الحرارخ. الترتشيه آه اسفرا ء 
محلل لها لاستتباع المستفرغ للروح؛ لأن الطبیعه لا تترک التصرف في 
رطوبات البدن آما بالهضم و الاخلاف بدل المتحلل ان کانت صالحه و 
پالتضح ی الاضلاع اه بالنضه و الدفه آو: بالوقایه‌کن آلخبت و تاد فاد 
المفضی الی فساد البدن آن کانت فاسده 


و هی تستخدم القوی؟ و الأرواح فی ذلک التصرف؛ لأنها آلات لها فعند 
استفراغ الرطوبات صالحه کانت آو فاسده یستفرغ الارواح و القوی 
بالضروره لتعلقها و قیامها بها الی ان یتحلل جمهورها آی: آکثرها و أعظمها 
اس ی ی را و ی و و 
الخلاء فلا یفی بتدبیر الظاهر و لا الباطن آیضا. 


و من هذا القبیل آی: الاستفراغی الأوجاع الشدیده فانها تحدث الغشی 
قاط تخلیل الر وه دلک لها وه الظییعه قع العمی و الارواغ الی. ولیک 
العضو الوجع, و تقاوم الموذی مع مجاهده شدیده و اضطراب قوی فیتحلل 
الروح و لما تشتغل الطبیعه بمقاومه الألم عن تدبیر الغذاء المقوی للقوی و 
یرادم عن الاعضاء:هاتوام الاستفر اغات. عالاسفالن المتایع و الق ۶ الکیره 
الرعاف و النزف و بزل الاستسقاء و بط الدبیله و درور الحیض و النفاس و 
کثره العرق و غیرٍ ذلک و بعض الاأعراض النفساینه کالفرح المفرط فان 
النفس فیه تروم آن تتحد بالملدٌ فینبسط القلب و یتحرک الروح و الحراره 
الغریزیه اٍلی الظاهر لکن مع استرخاء و تحلل فیحدث عنه الغشی و الموت 
لما یتحلل فیه ما فی سطح البدن من الروح آولا فاولا ثم ینبسط ما القلب 

من الروح و الحراره الیه و یتحللان لذلک فلا یکاد یلحق المتحلل ما یخرج 

فل امن اما وتو عن [732] الماده الغاذیه و متی آفرط تبعه انحلال 
امه لسوت ۱ پبرد الباطن و الظاهر معا. و آما الغضب فان ح رکه 
الروح فیه.و ان کانت الی"شارج دفعه فانه لا یکون الا مع‌غلیان ذم القلیب و 
ثوران و التهاب قویٌ فیه طلبا 


للانتقام للتشفی من الأمر الموذی و الغلبه علیه فلا یکاد ینحلٍ من الروح و 
الحراره شي ء کما ینحل في الفرح لعدم الاسترخاه و ان تحلل منه شی ۶ 
اتاظن آنضا اش یکی انم الظیان مرااران: 


خ قی ا افت الساانید آلفشی الخم نی سای الخسات فان 
العادم‌الت عیسو ند العرای‌ شتا فا کون عنه اقا الخمن 
علین‌غايه کترها و بردادخجمها [ذا انندات الحفی هر تشیتب التخاحل و 
العبام ونان ال ان سل نم امس الخرایم الفر سس تا 


و یخدث الفشی سهما |ذا کانت تلک الماده غلیظه آو کانت قریبه من 
القلب. و قد یکون الغشی فی ابتداء الحمیات من قبیل الثانی کما یعرض 
لمن به غبٍ خالصه لما يِشتَدٌ به الأذی و اللذع و الحرقه من شده الحراره 
فیتحلل الروح و تنحل القوه و لمن به ورم فی الاعضاء الباطنه؛ لأن الأخلاط 
فی ابتداء الحمیات تنصبٌ الی القعر فیزید الورم فيشتد الوجع و تنحلّ القوه 
تتحلل الروح فیتیفی: | عنقد بذاه و جلام :و یکهد بشی۶۰ حار و.یدلک: قی 
ابتداء النوبه لتنجذب الماده من الباطن الی الظاهر و من الشریف الی ما 
هو دنه و.تمنع ضن انوم لاته تمیل: الفادم الی اند اخل. 


و الغشی الذی یحدث من امتلاء العروق من الأخلاط فانها تسد مسالک 
النفس بکترتها فیختنق الروح و الحراره الغريزیه. قال «الشیخ»: و هذه 
المواد الکثیره قد تعین علی الغشی من جهه حرمانها البدن من الغذاء أیضا؛ 
لاأنها تسد 


طریق الغذاء الجید و هی لا تستحیل بنفسها الی الغذاء لأنها بکنرتها تقوی 
علی الطبیعه فلا ینفعل عنها و مع ذلک فان مزاج البدن یفسد بها, و هذا 
علی تقدیر صلاحها و من امتلاء المعده من الطعام عند التخم فانه یختنق 
الروح و الحراره بمشارکتها القلب و قد یعین علی الغشی لحرمانها البدن 
من الغذاء و فم المعده لشده حسه و قربه من القلب صار کثیر من آمراضه 
تحدث الغشی لما یتأذی القلب بأذیته للمشارکه فیجتمع الروح کله الیه مثل 
سوء مزاجه فی بولیموس و هو الجوع البقری و مثل اورامه و امتلائه من 
الأخلاط الردیثه غلیظه کانت آو لزجه آو لذاعه آو غیرها فانها کلها توذی فم 
المعده بثقلها و زیاده کمیتها و بفسادها و رداءه کیفیتها و : پشارکه القلب و 
لذلک قیل لوجع فم المعده وجع الفواد و قیل: ان فم المعده مشارک 
تافلت و لاس فیاللفه الا بت مان المتر خم اضا بدا 


آو قد یکون سبب الغشی سوء مزاج القلب فانه عند عروض سوء المزاج لا 
یتولد فیه الروح علی ما ینبغی و بضطرب ایضا و یختلج کانه یدفع عن نفسه 
الأذی فکان الخفقان فاذا افرط انتقل |لی الغشی بتحلیل الروح و اذا افر ط 
الششی. ال الق الملا که فد کر کم آنواعه. 


فقوت مرن ارتفا ار ات رفیته الکیفه کمااقین ااف الر عم فان [ذ 
سمیه الی القلب, تخور عنها القوی و تسقط فیتحلل الروح لتخلیتها عن 
شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 577 

و تخنق الباقی لعجزها عن تحریک القلب بالانبساط و الانقباض. 


و قد یحدث من ورم بارد 


بعرض للقلب فی الندره فیفسد مزاجه و بعرض منه عغشی شدید یموت 
حاعه فل انس وی ای ای 


و قد یعرض من ورم بارد فی غلافه فیهزل صاحبه قلیلا قلیلا حتی یهلک 
کالقرد و الذی حکاه «جالینوس» فانه قال: «کان لی قرد کنت اردت ذبحه 
لأنظر تشریحه فشفلت عنه مده و کان القرد یزداد کل یوم هزالا فلما ذبحته 
و شققت بطنه وجدت فی غلاف قلبه ورما فعلمت آن هزاله کان من ذلک». 
و آما ادا کان. الورم جازا شواء کانفی نفسه آه فی علاقم فان بفتل. من 
ساعته. 


و قد یعرض من اللسوع خصوصا |ذا وقعت اللسعه علی الشریان لوصول 
الکيغیه السمیه الغاسده الی القلب و تجلیل الروح من فنده الوجع آو من 
ی اف اه اه تا 
شا شا تیه ادها امزاخ لاه السحه 


و قد یحدث الغشی لانسداد مسلک الشریان الوریدی و هو الذی یسلک فیه 
الهواء من الرئه الی القلب و تندفع فیه الأبخره الدخانیه من القلب الی 
الوت وهی اصفر الشواش اللان عطلقان من القلب:و نانی الرته و 
یتشعب فیها و هو ذو طبقه واحده لیکون الین ه اظوع للانبساط و الانقباض 
فاٍذا انسدٌ, انقطع النسیم عن القلب و احتبس الدخانی فیه فا الروح و 
الحراره الغریزیه آو لانسداد الفسلک یمن وهو الشریان الذی.پسلک فیه 
الروح من القلب الی جمیع البدن کما یحدت الصرع لانسداد مبداً النخاع 

فیجتمع الروح فی القلب و یختنق. قال <«ابن آبی صادق»: انما یفیق 
0 ف اکن وین المع اه مه داد الامی ان نت دم 
الضرع نها هویی العسه اند هه 


۳ الحرکات فتجتمع حرکات کثیره قویه علی حله کما قال «الرازی»؛ لأن 
القلب بالحقیقه هو مبداً الحرکات اجمع بل لأن القلب آشرف من الدماغ فلا 
یتحمل ما یتحمله الدماغ من الاأذی و لأنه منبع الحراره الغریزیه فیتسارع 


و علامته: آن.یکون القشی: تیدا کما بکون غن-ضعق. آلهفدم و اختاق 
الرحم و من غیر سبب ظاهر کما یکون للمرضی من ضعف القوه الحیوانیه 
ور و الشفام. اتحفاض مه تصاحت المعوم الصعنمه: آزا استخ خی 
الریق حتی تنصب الی 


معدته مرارا توّذیه کما قال «بقراط» فی تانیه «الفصول»: من تصیبه مرارا 
کثیره غشی شدیدا من غیر سبب ظاهر فقد یموت فجاه آی: انه مستعد 
ادا التعع فن الفت فا تغل فیه قوم القلت منم هد آخری و کین 
المرض فلا بفیق من غشیه تعتریه حیث لا ینبسط القلب و لا بنقبض فتختنق 
الحراره الغریزیه کما یختنق الحار الغریزی عند بطلان التنفس. 


و اعتبر «بقراط» فیه ثلائه شرو ط: 


آحدها: آن یتکرر الغشی مرارا کثیره و ذلک لأنه حینثذ یلزمه ضعف القلب و 
هو [ذا ضعف لم یقو علي ممانعه ما یرد علیه من المواد فیکون مستعدا لأن 
ی که ۱ ۱ ات 1۳۳/۳ 
القلت. فلا یکون خنتقدا لاک 


و ثانیها: آن یکون شدیدا فان الغشی الخفیف قد یکون لقوه حس القلب 
حتی یکون تألمه بالموذی و ان قل شدیدا فتتوجه الطبیعه بکلیتها الیه و 
یصحبها الروح فیعرض الغشی لکنه لا یکون شدیدا لان القوی تکون فیه 
قوبه و الارواح کثیره و القلب سلیما. 


تالا اکن لکلا سا هر عان 


الذی یکون عن الأسباب الظاهره ۷ یلزم آن یکون القلب معه ضعیفا فی 
الأاصل. 


قال «الرازی»: ان «جالینوس» قد قصر فی تفسیر هذا الفصل حیت قال 
«أنه در ی یا بقت ق بجر بقل «ثم یموت فجاه» و نجن نری 
و تارف ار مت قام ن سر و الاولی [ یکون 
السبب فی ذلی خلطا یسیر المقدار غلیظا لزجا یسذ مسلک الرثه الی 
القلب فلا یصل النسیم الی القلب فینقطع معه النفس و النبض و یکون معه 
زبد آو مسلک البطن الایسر .من القلب. (لی الشر‌یان. العظیم.علی. سبیلن 
یحدث فی آوائل النخاع فی الصرع فان الطبیعه تجاهد فی ذلک الوقت حتی 
تنجیه فی تلک الحاله, فقط رآیت مرات ت کثیره یحدث مثل هذا الغشی و 
یکمن قعه رید سیر فتانقطظاع التفسن ۵ التیض هقرت آن-هدا هو الفصل 
بین هاتین العلتین الکائنه عن وصول النفس الی القلب و الکائنه عن خروج 
الروح الحیوانی من البطن الایسر و جریانه فی الشریانات. 


ورهن هقلاغ من مات فی,هدذا الفشتی و اخست آن: دلک(۵ا لم نقو الطبیعه 
عن زاله ذلک العارض عن مکانه کما آنه قد یحدث ذلک فی الصرع آیضا 
فی الندره لکن لأنه یکون مع الصرع حرکات قویه- اذ العله فی مبدا 
الحرکات آلارادیه- و تزیل الخلط فی کثر الأمر و لیس شفکشتی قدا آلعسه 


۱[ 
من کان یعرض له قبل ذلک زبد و 


ضیق نفس بما یحوجه الی النفس العظیم من الحرکات القویه و الصیاح و 

بسط الصدر اکن هفا یقدرون علیه فیتسع 3 الحجاب الانبساط, و ام 
الااخرون الذین بحجدت بهم ذلک بعقب الخمول و سقوط النبض و صفره 
اللون. فبهژهم قبل النوبه و تحریک آیدیهم و اعضائهم الیسری و عضٌ 
الجانب الایسر من صدورهم و اما غیرٍ وقت النوبه فبدلک الجانب الأیسر و 
کدواء المسک. و الصنف لول یحتاجون الی الکون فی مواضع بارده .و 
الثانی فی مواضع حاره و ذلک لان القلیل من الهواء البارد یکفی فی ترویح 
القلب و الحار اجذب شی ‏ للقوه الحیوانیه الی ظاهر البدن ما لم یبلغ آن 


و قال «ٍبن آبی صادق»: رآیت من کان یعرض له هذا العارض اشهرا کثیره 
وتان نی تیه فی الشهر من و کر الب آن مات ودای و ات دول 

غشیه رکبته و بالثانی فخمنت آن السده کانت فی الأول فی الابهر و آن 
القلبلم نکن عدیم الترهتخ رآسا و لذلک کان یعاوده مرارا کثیره و آن فی 
الاتق و الالت کانت السدم فی الشسان المریدی: لان ال بح فبه انا کون 
لذوبان جرم الرئه بسبب حراره القلب بفقد النسیم فی الشریان 
الوریدی [733] فلما عدم القلب الترویح مات میته المختنقین. و کل من 
ارت رش مهف | العشی تصرف اضا فعلعت آن السده کات فی 
الشریان [34 7 ]. 
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و علامه الغشی مطلقا[735]: برد الأطراف لتراجع الروح و الحراره 


العرسهالی لت له از ترافس اراس سا فالمات تس 
النفس و 


صغر النبض و ضعفه لضعف القوه و صفره اللون لاستتباع الروح الدم فی 
الرجوع |لی الداخل و |ذا صیح بالمغشی علیه لم یسمع سماعا جیدا 0 
یسمع کأنه من مکان بعید و من وراء جدار لأن القوی الدماغیه لم تتعطل 

من قله ما یصل الی الدماغ من الروح الحیوانی. قال [736] 
فی «اغلوقن»: سببه آن الحراره فی عمق البدن و نما یبرد القلب بردا 
پسیراوفی الاضای بزید البرد عتن بعطل النفس. 


۵ غلاچه: آما اف وقت التویهر فرش الماء ادلی الوضه لا نها دم رده 
فتنبه الطبیعه فتتحرک مع الروح و الدم و الحراره الغریزیه الی خارج فتکثر 
هناک الحراره و تقوی و تعتدل. هذا |ذا کانت الحراره متوجهه اٍلی مبدئها, و 
اما |ذا کانت قلیله آخذه فی التحلل فان الماء البارد ببرده یسکن سوء 
الرا الفتل .و کتفه العهام مدیمل ها فا امه علن رل 
الروح بقبضه و یجمع الروح و الحراره الفریزیه فی الباطن هزیمه فیکثر 
هناک و یقوی فیمتنع الروح من التحلیل و الرش هاهنا آقوی من البل سیما 
ادا کانتقمم لاتم انلغ فی الشیة امون فرعه الستره و فی. الترند ایض 
امه کل اه بخلاف البل. و عند «قسطا بن لوقا» الرش علی الوجه یرد 
القوم لانه. ینبه علی. استشانق الهوا .دفعه, و القواء. عنده:-.ماده. الزو< 
الحیوانی فاذا استنشق دفعه مد الروح فتکثر قوی الانسان بسببه. 


۳ آما ۳ بالوجه فقد ذکر «جالینوس » فی «اغلوقن »: انما استعملنا 
الرش علی الوجه دون الصدر و هو معدن الحراره الفغریزیه لأن الحواس فی 


الوجه آکثر و لأٌنه آقرب الی الدماغ فیکون |حساسه بالأذی آکثر من باقی 
لاعضاء. و لآن الأتف و الفم و هما طریقا الروح الحیوانی فی الوجه و هذا 
من الطعام الذی فیه العقاقیر الطیبه و الکردناج المبثوث علیه الأفاویه؛ و 
من الطیب؛ لأن الروائح الطیبه تقوی 7 الره الما مه له الع 
علفه آن لیعضها مع هه العله و هی الرائحه الغاذیه للروح خاصیه فی 
التقویه کالمسک و آلعنبر و اتخاذ دواء المسک بماء التفاح فانه یفرح و یقوی 
لقلب و الروح بالخاصیه و دلک الطراف بعنف و شدٌها لأنه پثیر الحراره و 
بنیه ااطیعه ور بوعطع یت الواات مه فیدوم مقام المنبه للناتم 
انضا: و لأنه یچذب الماده الی خلاف جهتها کما فی الغشی آلغار خیش 
میت 


0 2 ۳ لامتلائی 1 ها 
فبالتعدیل. 
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[الفضل الر ابع؟ فت وزج اخنت القلب | 
هما زائدتان عصبیتان علی فوهتی مدخل الدم و النسیم کالأذنین بسترخیان 


عند حرکه الانقباض و یتوتران عند الانبساط لثلا ننشق العروق من قوه 
جذب القلب. 


و فائدتهما آنهما کخزانتین یقبلان الدم و النسیم من العروق و المنافذ و 
ترتلان الت دا العلت تفهرا: 


هذه العله تحدت بغقب الامراض الحاده و الخمیات المزمته لتحلل الزوع و 


الحراره و ضعف القوه القلبیه و عجزها عن التصرف فی الغذاء علی 
المجری الطبیعی و دفع فضولها 


فتجتمع فی القلب فضول ردیثه و تنورم عنها اذناه لأن الطبیعه تدفعها عن 
القلت الن‌ها هاهاه ا تسا تن 


و علامتها: آن یجد العلیل عند فم المعده یمکن آن یحمل علی معناه 
المجازی و هو العلب و آن بخمل, علی فعنان الحفیقی و معدان النقل فیة 
حینثذ یکون لعدم التمییز لقربه من القلب مع الصدر و الرته ثقلا مکان الورم 
و حاله شبیهه بالغفشی فی آکثر الأوقات لشده قربه من القلب و هی و ان 
ام تخل باه نا ار کان الم فیس ات لا ار ان نس 
صاحبها کثیرا بل یعرض له غشی لا یفیق منه و یکون وجهه شدید الصفره 
لنقصان الدم بسبب مقاساه المرض و لتراجعه مع الروح الی الباطن لتواتر 
القفی واه یم اضعت آلحران ه قضور عم الیاضمه 7 
عند انبساط القلب یجد انقطاعا فی 
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انیساطه لما تتوتر الأذنان عند الاتیساط و یتمذدان فیشت؟ الألم فیهما فلا 
ینبسط القلب لذلک انبساطا تاما بل پرجع الی المرکز قبل وصوله الی 
ا تخب 


و علاجه: ترک الریاضه لثلا یزداد الروح تحللا فیزداد الضعف فی القوه 
اافایته وش النشی وصت الفام ااعلطفه علی. الضدر فل ید 
البابونج و الاکلیل و الیرسیاوشان و النخاله لتحلیل ماده الورم و تضمیده 
بالاخحده الخحاله ااملطفه التی ضها عطریه ععل الامنع. و ااعلیل اد اد 
بذر الکتان و ورق الخطمی و ورق الکزبره و النمام و الزعفران. 
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[الفصل الخامس: فی ضغط القلب [39 7 ]] 


هام غله دا ویه خضیب: آلعات‌ ان عرشته الیه بو سن الخاظ المو‌داوی 
الحار و ذلک |ذا کثر تولده فی الکبد فیسری شی ء منه مع الدم اٍلی عروق 
القلب و یترشح 


له و بعفوصته کما یورث لفم المعده عند انصبابه الیه. 


و علامته: آن یحسّ الانسان کأنه یضغط قلبه فیغشی علیه غشیه خفیفه 
لقله الخلط المترشح و خلوه عن الکیفیات الردیثه کالعفونه و السمیه و 
غیرهما و بحسب قلته و کثرته و حدذته یکون تفاوت حال الفشی ثم یسیل 
فن. فهة. لعات کتبر لخضان الرطات. التی آلمعدم:ه قصبة الرنهو جوالین 
الحلق لاشتعال الحار الناری عند اختناق الغریزی بسبب قله وصول النسیم 
البارد الی القلب و ضعف القوی و تخلیها عن امساکها. 


۵ ات اسفرام الخلط السجداهی نما شیم ادا عفن مکان. هون ی 
تعفیل فا الکید کی اد الدم الطتیفی هچ عمید. القلب. بالعه جات 
ال که یالما لخد د سیب رای الک 
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االفضل السادسن: کقشر القلب | 


هذه عله یجد الانسان معها کان قلبه قد تقشر ب «مجرد» و یکاد آن یغشی 
و تحفت. ,هدن آلعله. لهن ۳ الاسمال. اتصیرامی ش تفر معه 
رطوبات الأعضاء بالاستتباع الی آن یبلغ الاستفراغ الی الرطوبات الرذاذیه و 
الرطوبات القریبه العهد بالانعقاد و آذا عرض هذا بالقلب, آحس العلیل 
بالضروره بحاله شبیهه بالجرد و التقشیر فی قلبه. 


و الأولی آن یحمل القلب علی المعده؛ لأن الاسهال الصفراوی قد یکون من 
انصباب الصفراء الی المعده و هو |ذا طال, جرد خمل المعده فیحسنْ العلیل 
کان قلبه 
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قد تقشر ب «مجرد» و الا فان حدوث الجرد و التقشیر فی القلب عند 
الاسهال الصفراوی بعید جدا و القلب لشرفه لا 


بتحمل هذه الأذیه أیضا بل الموت بسبقها و یود ذلک قوله: و بنجلب من 
اه تاو ی یم ات انب تا اس 
اکن ی ای ان بای رس سیر 
القلب مهو تافر الومیع لان الطیعه تدقیم بالنسال عن الرنه و لا خدعه 
تشر الم القلت. الا (ظ کانت صعیفه‌سا فص الی الکلب مره بقل 
وحیا من غیر امهال بل انصبابه الی المعده کثیر الوقوع 


و من علامات هذه العله: آن تصیب الانسان عند ظهور ذلک تقطب [741] 


فن. الوخه پسنب: ما بخده من الاخی و الالم و بغعرق. عرها کنیرا فی:مهاع 
مختلفه من بدنه بسبب سخافه الجلد و رخاوه اللحم وسعه المسام لانحلال 
القوه و ضعف الماسکه عن حفظ الرطوبات. [742 ] 
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علاجها: تنقیه البدن من المواد الصفراویه و الفضول الحاده و اصلاح الدم 
بالفداة المحنود کلخم القه و الموج و واه لد النفی و الاشرنه 
ااظنته ارات 
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[الفصل السابع: فی قذف القلب [743 ]] 

فذم.غله بخنین. الاتسان هغها کان قلبه بخرع عم ضدرم با لقذاف: 

و سببه: حدوث سوء مزاج حار بالقلب فیندفع القلب منبسطا فیه بحث؛ لزأن 
الدفع انما یکون بالانقباض علي طریق دفع الشی ء الموّذی و لشده دفعه و 
انبساطه یتخیل له ذلک ای: انه یخرج من الصدر و من خاص دلائل هذه 


العله آنه کلما اندفع القلب تغیر لون العلیل بحسب الخلط الموّذی و هو اما 
الصفراء آو الدم لاندفاع ذلک الخلط من الداخل الی الخارج. 


۵ لاحم قحین الباستق مه لفق یه الا خر و نله الاخفر ده 
اصلاح الغذاء و تقویه القلب. [744] 


[الفصل الثامن: احتواء الرطوبه علی القلب [745 ]] 


هذه عله یحسنْ صاحبها کأن قلبه یسبح فی الماء لأنه یحس ببرد الرطوبات 
المحتویه علی القلب المحتبسه فی الغشاء المحیط به و یحس ببلتها آیضا 
فانها رطوبه مائیه و قلبه یتحرک لدفع ذلک حر که اختلاجیه لما یتاذی بها. 


و لذلک عدّه القدماء من آنواع الخفقان فیکون آی: القلب عند الحرکه فیها 
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ضغطته و منعته من الانبساط ممانعه یحس بها العلیل و یحس خلف في 
نفسه [746 ] و یکون ساقط القوه و الغضب [747 ] و هذه العله لا تکون الا 
بمشارکه فم المعده و فیه نظر [748 ]. 

و علاجه: الریاضه لتلطیف تلک الرطوبات و جذبها من داخل الی خارج و 
تخلیاها و الاستفراغ بالابارجات الکبار و تضفید الضخدر بالاضمدم الحاره متل 
الورد و السنبل و الزٍعفران : بماء البادرنجبویه لتحلیل الرطوبات و تجفیفها ۳ 
جن ذاخل الی, سار 
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[الفصل التاسع: فی جذب القلب ] 


هفهااعله بخ" صاخیها کان فلنه یجئب الی اشفل: ف الستب الفاعل کدلک 
خلط یحصل فی معالیق الکبد فتجذب المعالیق بطریق التمدّد فیلحق القلب 
منه حس الانجذاب لأنه متصل بالکید و هو آعلی موضعا منه و ربما یلحق 
القلب منه آدنی آلم فیبقی الانسان عند وصول الاألم الی قلبه کالمغشی 

کلب و,دلگ الخاظ سصول علی توعه هن لهن ااعلیل و من ااعر ان اند 
علحفه و.-قداهاتها استقواع لین الخلط نما نوا وود 


ان لماش ی آتراس آآففی 


اشاره 
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الباب العاشر: فی آمراض الثدی 
[الفصل الاّول: فی قله اللين [749 ]] 


سببها اما قله الدم فی البدن فتنعدم ماده اللبن؛ لأآن تولد اللبن انما هو من 
دم الطمث و الدلیل علیه انقطاعه عند الحمل و الرضاع فان عند الحمل 
تتضزف دم: الطفت: الی غداع الحتین ور سکن میم فضالنم. التی. لا تاد 
لغذائه اللبن لیکون غذاء! معذا له کما |ذا تولد و بعد الولاده ینصرف الدم 
بالکلیه الی الندیین لاشتراکهما مع الرحم فی الورید الغاذی و یبیض فیهما 
بسبب ملاقاته اللحم الغددی الأْبیض [750] کما یحمرّ الکیلوس الاأبیض فی 
الکبد و یصیر دماء و ذلک لأن الطبیعه العرقیه هی التی تحفظ الدم علی 
الدمویه فاذا خرج عن وعائه تغیر لا محاله و استحال اما الی الفساد کالقیح 
و الجمود و اما الی جوهر آخر کالرطوبه الرذاذیه[751] عند انصبابه الی 
فرج اللحم و کاللبن و المنی عند انصبابه اٍلی الندی و الأنثیین. 


و سبب قله الدم: |ما اخراجه بالفصد و غیره آو نزفه بالاسهال و الطمث و 
الرعاف و غیرهما اوه مزاج البدن کله فیفسد الدم فلا یصلح لأّن یتولد 


منه 
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اللبن لأن اللين نما یتولد من الدم الجید آو سوء مزاج الثدی فیفسد لدم 
فلا یصلح لأْن یتولد منه اللبن و ان کان صالحا فلا یتولد منه اللبن آو قله 
الأکل و نقصان الغذاء الذی هو ماده الدم آو آکل ما لا یتولد منه الدم لبعد 


و آجه عنم ماج الدم کالا خخه. | احفرطه لیرد و الیشن 752۱ 1 


و علامته: وجود احد هذه الأسباب او تقدمه. 


و علاجه: قطع السبب المانع من تولده و استرداد الدم المحمود بالأغذیه 
الموافقه [753 ]. 


و اما فساد الدم بأن یغلب علیه آحد 


الأخلاط الثلائه فلا پتولد منه اللبن. 
و علامه الصفراوی: صفره لون اللبن و رقته و حذته فی طعمه و رائحته. 
وفلایه الافمی* شوماخ و مانیه اغلیه الیزو» الرظوبه ه قضور ااشج 


ای امه ی ان ماه له مخ له سم ان بر 
ااتحمض انا فل سانر. الفضارات,سشنب قضمر الحرایمعی الضم الفاصل. 


و علامه السوداوی: شده تنخنم لغاظ قوام السود|ء و قلته بالنسبه الی 
القسمین السابقین لأن السود|ء اک معاداه للدم من الصفر |ء و البلغم. 


و عافد تفه التفن من الخلظ العالب:و التقذیه ها بضاه دنک الط رثل * 
باق لشتیو و الاسصصاحات عم لحوم الخدا و الحمان ها اند ۵ 
الرمانیه و اللیمونیه فی الصفراوی و مثل الزیرباجات التی فیها بذر الجزر و 
الرارا .و الحماه المعصول من دفتم الخطه مع الخله وی ااحل < 
العسل ی الاعی وم ضرق الحتطم .و الحعض و الشعیر و لین جع 
ذهن الله. ه احوم الصساع المسنهه ضروع الضای ۱54 ] سا ها من اللنن 
فی لته آون. 
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[الفضل القانی: قی کفرم اللین ق مزفره المقر ط و 75 ]] 


که بر هم خبنت. انم بضعف آلیدن لکتره: اسق ام و هه حول عم 
م. 

و من حیث آنه یحتبس فی الثدی فیناله البرد الخارجی و یتکاثف و یفسد و 

کثیرا ما یحمض و من حیث آنه یغمر الحراره الفریزیه فی الثدی فتضعف 

غرن التضرف فیه علی المجری الطبتعن..ي من خیت انه بهدد آلکنی و بو لمه 


فیحدث فیه الورم و غیره من الأمراض. 
اند ضد اسیات فا الاین: 


وعلاخه: کل.ما بجعف-نسف: الرظوبات. اه-غصلیاما ما ید الظمت: لرتدفم 
الدم الذی هو ماده اللبن من الثدی اٍلی الرحم 


و آن یطلی الثدی باللک و السک و المرتل و دهن الورد آو پطلی بالکمون و 
الخل لیحصل التکاثف فی المجاری فیجف و الأدویه المقلله للمنی نافعه 


هاها ان شرت اما کل الم ای و اه و خعة مر الحریان ال 
لتدیین. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 596 
[الفصل الثالت: فی آورام الثدیین [756 ]] 


قد یحدث فی الندیین آنواع الأأورام الحاره و البارده مثل ما یحدث فی سائر 
الأْعضاء و سیأتی علاج الأْورام مطلقا[757 ] 


و قد یحدت فیهما الورم الحار بسبب تجبن اللبن فیهما و تعفنه و ذلک اما 
لفلظ اللبن و کثافته, أو لبرد مزاج البدن آو الثدی فینجمد اللبن, و لحر 
قاحسا لص رس منت اس له سس لاه سا اد اس 
امتصاص الطفل [758 ] فیغلظ و یتکاثف لطول الاحتباس. 


و علاجه: آن یوضع علیهما خرق مشربه بماء ورد و خل لتسکین الحراره 
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نیمسای الا ی ااطا ره 
اش ایا ی هی ایو اه او سس 
ای او اس اصاب نان اه 
الا مه ار ای اه 
الکتان و البابونج و الاکلیل و السمسم و بقیروطی من شمع و دهن الورد و 
زا اراد الم مه تاه لته السعحه نل لمات الحلت. نخس 
یر آلکنان و امه اتمه العاه حل خس ۱0 الرا هو الاو 
بذر الکتان و الراتنجح بماء طبیخ التین. 


و قد یحدث فیهما التمدد من تجبن اللبن و جموده من غیر ورم. 
م فلا اس 


تالصاه الفتاله المه سل ماه الساش والات هماء آلکرتت و الماع اانه. 
ی فاص لنص نالعا مر‌السسن. 


و قد یحدث فیهما تعقد عند البلوغ؛ لأن الطبیعه فی هذا الوقت تسخن آلات 
التناسل و تحرک رطوباتها المنوبه و الطمثیه و تنهض قواها لافعالها علی 
ضرب من البحران فیتصعد عن ذلک آبخره من تلک الرطوبات الی الثدیین 
للمشارکه التی بینها و بین الات التناسل بالعروق الواصله پینهما. و اذا 
وضلنت لین شرع الههاه نیت ور تکافت. لبردهها و تحلل اه 
لسخافه چوهرهما فیصلب الباقی و ینعقد فاذا قویت الحراره و اشتدت فی 
الذکور احا وید و حللته و فی الأأنات یزداد عظما لکتره الماده الطمنئیه و 
0 7 
اللّه تعالی عضوا مستعدا لتولید اللبن وقت الحاجه. 


و ٍن حدث الورم فیهما من رضٌ لانصباب المواد الیهما من الوجع. ضمد 
بعجم الزبیب و الملح المدقوقین المعجونین بماء الاس و ماء ورق السرو, 
فی الاشداع لتقویه: العضو خ ردع المواد: 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 599 
الیاب الحادی عفر قی اسر اش الرعده 

اشاره 

شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 601 
الباب الحادی عشر: فی آمراض المعده 
الفصل الامل: قن یبهه مزاع السضذه 761 ]] 


یکون اما حارا بلا ماده. و علامته: العطش[762] و الجشاء الدخاني لما 
یحترق فیها الغذء فتنفصل عنه آبخره دخانیه محترقه و فساد الأغذیه 


اللطیفه [763 ] 
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مثل لحم الطیر دون الغلیظه و القلیله و الحاره فیها لشده استعدادها و 
شرف وله لایر ان و فله الشته ان الخر ار تری الصنده ۵ ملی 


نسجها و پذهب عنها القبض و الجمع الذی به یمکنها آن تجذب جذبا قویا و 
ینهضم هضما کاملاء و لأن المعده الحاره یکثر تولد المرار فیها ثم هو 
پستحیل فیها |ٍلی مشابهه الصدید لقوه الحراره و شده قبول المرار لذلک و 
لا شی انه بزیل آلنشموه ان الطییعه کرهه ولو کان علین طینیه المراربه 
قکیفت [داضار دید وس الفم, لتشفما و تحلیافا للرطویات: 


و علاجه: سقی الأشربه و الربوب المطفته للحراره مثل شراب الرمان و 
الخصم ‏ الاشيه رس اسان سای هام لب ام را ند 
ایا ی را را و 
لا یفسد فیها بغلظها مثل القریص و السکباج بلحم البقر و الحصرمیه و 
الستطا فم الیظون زا بلقت ررض ال اما یام نی ال ماه 
ااز که ااحس رس الط ارو هی الماء الصایی اه 
عاوا ها هس انح رایمه تحهم لیس 

اما هار ا اما هیر اش ات یمام مه لعشم لام 
ی ی ی 0 و 
اوه ماه ال ففیاه وم ال عالفیع آم مه لحار 
مع 


البول و الجشاء المنتن الحریف بعد الأکل لفساد الغذاء بفساد الهضم 
لمخالطه الصفراء. 


ها یه هه الم متا ای ۶یا سکم الما اسان مه سا 
بطبی الاحسه السفعنیا بحست فیل المایم ه تفا نوی هه دول 
المراخ نما ذکز فی الحار الشتادح: 
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و ما حارا رطبا مع ماده رطوییه. و علامته: اعتدال الشهوه, فیه نظر؛ لأن 
الحراره المجرده تسقط قوه الشهوه بسبب انها ترخی المعده و تسیل 
المواد الیها و تملها فکیف |ذا کانت معها رطوبه تعاونها فی الارخاء و 
ی 
کثره الریق خاصه عند الجوع لااشتداد الحراره حینتد ع تذویب تلک 
الرطوبات و تغیر الطعام الی النموسه؛ لأّن الحراره الغریبه |ذا غلبت علی 
العرسه فلت الطسه من ارت فی الرطویات لصعق لها ی نت 
منها الغریبه و استولت علیها و حژکتها حرکه غریبه لا علی سبیل الهضم و 
ال وادا بان قعها رطوه جات لیم جر عن الاحتراق و التفریق بین 
کات تفه در العضنه فاد مسما حفت قی ۶ مهار ره ۳۲ 
الحفدن لدم علی الر ید لوداعه کیفیها فحر کهاد لاد قمع متحر کت 


و-قلاجه: الق ماع الشتبت و آلشکتجبین البژفری و اخد القلیله الفربی: ه 
الجلنجبین السکری المعجون مع الطباشیر و الجوارشات المجففه التی لا 
و اما حارا بابسا بلا ماده. و علامته: شده العطش و جفاف اللسان و ذبول 


الندن صفت لسن خحست اه لا ترا بالوطوت لاساهان الیامه 
کون قتول القدام لهاما من الاحاله اه و 


لأن دم صاحب المعده الناریه انما یکون قلیلا منتنا حریفا لا تقبله الأعضاء و 
لا تغتذی به فیکون بدنه مهزولا و کثیرا ما یقع هذا فی دق الشیخوخه و یبس 
الطبیعه آی: البراز لنشف الرطوبات و تحلیلها. 


ها هه میت مرا الغفده مرها بفی: اللین خضوضا انش نما 
تن کوه الترته و مزلم ها چا سیب في لخد و یفام 
الحراره بخلاف الألبان الرقیقه السریعه الانحدار, و مع ذلک نظن ان له 

معنی آخر و هو آنه شدید المشابهه و المناسبه للمزاج الانسانی بسبب آن 
فزم عمل النفر تتتعه آشنهن انضا و-هدا یدل علی صاسبه سیتها وسن التشاء 
فی المزاج و القوی, و ماء الشعیر و نحوهما کالحساء المعمول من دقیق 
الشعیر و ده اللون والسکر و کالسنعفیک التضراضی. و اه الطیوو 


و اما باردا پابسا بلا ماده, و علامته: جمیع علامات سوء المزاج البارد 
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و الیابس بفیر ماده کما سیجی ء. و لا یخفی آن لو ذکر المفرد آولا ثم 
المرکب لکان آحسن. و هو صعب المعالجه؛ ان دفع البرد لا یمکن الا 
پالمجسخنات: .هی لنتحلیاها تزیفی آلپیسش.و المعضیات تماون الونی فتصعفت 
الحراره الغریزیه. 


و علاجه: الاغذیه الحاره الرطبه باعتدال لما قلنا مثل: ماء الشعیر مع قلیل 
عسل منزوع الرغوه و کذلک الاشربه و المروخات ینبفی آن تکون حاره 
رطبه باعتدال مثل: شراب لسان الثور و الرمان الحلو و الزوفا و مثل: دهن 
المصطکی و دهن الناردین مع الشمع. 


و آفااردا زضبا تلا اوه لاف ارضا فر که من علا مات البارت و ترتب 
القفردین الم کهووین عنبعد هعیاض اللون لضف 


الهضم و کثره تولد الرطوبات المائیه و البلغمیه و استیلاة‌هما ین الجلد و 
قلم ونم الم الضالم الضاغه او کشا .فی السسفن له لک 
الرطوبات علی البدن و ارخائها له و الکسل عن الحرکات لاسترخاء 
الأعصاب و ضعف 0 التی هی آله لجمیع القوی المحرکه و آن یکون 
نجوه آی: برازه ثلطا آی: رقیا ان الکتن لا محیتب رفیق الحیبلخس لقادح 


و علاجه: الأشیاء الحاره الیابسه من الأغذیه کالقلایا و المطنجنات المتوبله 
من المعاجین و الجوارشات کالکمون و الفلافلی و اقراص الورد و جوارش 
الق الصا الشمی ارات کنسن ااسظته ات رصن ای 


وم خازا رظا بلا ماده و هد ایض ما لم قی ان القضم آنما یکون 
بالحراره و الرطوبه الا !ذا تجاوز عن الاعتدال. 


ما مه نف ااظام ال التنته له وله ال مه رفن دی 
تغیرها و فسادها الی هذه الکیفیه بسبب فساد الهضم کما قلنا و سیلان 
الماء من الفم لذویان الرطوبه المتولده فی المعده بالحراره و ارتقاء 
بخارات 0۳ من تاثیر تلک الحراره فی تلک الرطوبه الی الراس. 


و علاجه: التبرید و التجقیف بالاطریفلات. 
نها جاردا تقیر عادو غاامتهه رقم آلیض ان الوم غبا وه عن اخاله 
القفاع هکم کم مره آساء عاخاط مها فا مارد 


تقطیع مالزج و جمع ما تشتئت. و کل هذه حرکات انما تحصل من الحراره و 
بطء نزول 
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الطعام عن المعده لضعف الدافعه بسبب آن الدفع حرکه و الحر که انما 


تحصل من الحراره و البروده ممینه مخدره مانعه عن جمیع الحرکات مع 
آنقا تعن الماشکه ج 


تحبس اللیف المورب قلی هیئه الاشتمال و تغیره الی الحموضه و الجشاء 
الحامض [764] و لین البطن آی: البراز؛ لأّن الکبد لا یجذب رقیق الکیلوس 
لادم ساسا خسان ون شتا رل ای لاحتلا ط را عاساه قوعلت 
علیها البرد حتی لم تبق لها حرکه الی فوق و هی مع ذلک باقیه علی 
ریحیتها. و سبب حدوت تلک الریاح قصور الهضم و الفجاجه؛ اذ لو کان 
الهضم تاما و الحراره قویه لتحللت تلک الریاح و کثره الشتفده المعدیه 
لتکاثف فم و قبضه و جمعه فتقوی القوه الجاذبه کما تقوی عند 
تکائفة سن. انضباب. السوداء البه و: آلندنته لقله. ما برد علی: الاغضاء من 
الفداء افسایه متعاضی ااعضاء من الغرو قر فخطظ العووق انمض نهد 
مصٌ حتی تنتهی |لی فم المعده. 


و علاجه: سقی الجوارشات و المربیات الحاره مثل: جوارش الکمون و 
العود و الزنجبیل المربی و الورد المربی. 


و ما باردا رطبا مع ماده بلغمیه لزجه. و علامته: قله الشهوه ی 
یرخی المعده و یملوّها و یحول بينها و بین السوداء المحرکه للشهوه 
المیل الی الأغذیه الحریفه؛ لأأن الطبیعه تشتاق الی دقع تلک المادهفتطلب 
شیتا یسخن و یجفف و یجلو و پلطف و بقطع و هی اأغذیه الحریفه لما 
ستعلم [765] آن المخالف لغیر المعتاد یکون مخالفا للمعتاد و الغشی؛ لأن 
المعده تتحرک لدفع الماده و هی لا تندفع للزوجتها من غیر عطش آو مع 
عطش کاذب هذا |ٍن کانت معها ملوحه فظاهر؛ لأن الملوحه کیفیه لذاعه 
مجففه فتشتاق الطبیعه الی ما یدفع ذلک عن جرم المعده و هو الماء 
العذب فانه یدفع اللذع بکیفیته و لمقاومته جمیع الطعوم 
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القویه و ترطیبه المعده بالرطوبه الجوهریه التی له. و آما |ذا کانت خالیه 

عن الملوحه فبسیب اللزوجه؛ ان ااشا سنا حصالتقینت اعد 
اک 0 تا ۱2133 
رطوبه غامره لها فتطالب الطبیعه بالرطوبه حتی تطبخها و ترققها بها و 
حیث لم یمکن آن تنحل تلک الماده بشربه آو بشربتین من الماء لانه ینفذ 
فی الماساریقا بسرعه قبل آن تنطبخ الماده به تشتاق الطبیعه (لی شربه 
بشد خی لیم نها حل الفادهنه لا رال کدلی الی. آن تفعل الماده عن. آخرها 
و تذوب و تنفذ و هذا هو السبب فی تعطیش السمک الطری و الرژوس و 
الاکارعه غیزها من الاغدیه اللدحة و انتفا خ الیظن هدا انفا یکهن ادا عان مغ 
هذا المزاج الغریب مزاج حار اصلی یعمل فی الغذاء عملا ضعیفا و تتحلل 
عنه آبخره غلیظه قلیله الحراره فیسرع الیها تأثیر البرد العرضی و تفارقها 
الأجزاء الناریه فتصیر ریاحا نافخه و آما البرد الخالص فلا یکاد یتولد منه ریح 
لاند لا بلطی هلا تعلل,و لا بسخر و الحضاء الحامضی ۵ خرو الباهم آحیانا 
بالعی * مسر اللون الب اساض ال تضفی امضم رم افیا ظ 
الرطوبه المائیه بالدم. 


که امه رامع اه رف سا زاو 
تلطیفه ببذر الفجل و الخردل و الملح و البورق و السکنجبین العسلی ثم 
شتی اها ات الا ال الا 


انا شمسا اس لا مت کر العف الم 
و کثره النفخ و حرقه فی المعده و حموضه لحده السود|ء و حموضتها خاصه 
قبل الأکل لما آن 


یه ال رخا لقاع واه فعض یا مه ای کیرا دروم 
السوداء بالقی ء آحیانا حامضا مضّسا و عظم الطحال لکثره تولد المواد 
الفاشدی له رشان الطحال-خفت لک الط 


و علاجه: تنقیه المعده من السوداء بالاسهال دون القی ء لأن السوداء ماده 
غلیظه متسفله الی قعر المعده و قد صرح «الشیخ» بأنه لا یخرج من 
المعده خلط الا الی جهه میله فی الاستفراغ و لاأّن القی ء آیضا لا یحصل 
منه المقصود فی قلع مثل هذه الماده ثم تبدیل المزاج بالأشربه و الأغذیه و 
الأدهان الموافقه. 


۵ ها رظیا بلا مادم: ۸ علایه قله العظاتن و الهدن اه التفر خن الاغذنه 
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التظنه, به الا دای وه الزتم مه سرت یل الطظعای تفت القمع 
الماسکه قانها |نما تقوی بالیس و لذلک تری الصبیان و المرطوبین 
تفت ای همست 


و علاجه: القی ء هکذا فی بعض النسخ و فیه بحث [766] ثم اخذ الاطریفل 
ااخیر و اص اه اد 


و اما یابسا بلا ماده. و علامته: العطش و جفاف اللسان المفرط و هزال 
الیدن اعله رفن الغداء لان الرطمته هی آلتمه‌تعین علی الهضم و ترقق 
الغذاء و تسیله و تهیثه للنفوذ فی المجاری و للقبول للاشکال فاذا انعدمت, 
انعدمت اللوازم کلها فیجف البدن و یزیل بالضروره. قال «الرازی»: اذا 
کان الییس قویاء صارت المعده مثل معده المشایخ و لذلک لا یقدر علی 
استمراء الطعام علی ما ینبغی فینهک البدن لذلک و الانتفاع بالأغذیه 
الرطبه. 


و علاجه: ترطیب المعده بسقی اللبن و ماء الشعیر و التنطیل و التمریخ و 
اذا استحکم الییس فی المعده لا یمکن الترطیب الا بشرکه البدن [767] 
بالحمّام المرطب و الجلوس فی 


الاشنات المرصه: 
و المصنف (ره) لم یراع الترتیب فی ذکر هذه المزاجات و لم تتبین لی 


فائده فیه. 
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[الفصل الثانی: فی وجع المعده [768 ]] 


سنبه . 


اما سوء مزاجها و اما اجتماع آخلاط ردیثه فیها توجع. بکیفیتها و کمیتها و هذا 
داخل فی اقسام سوء المزاج و اما ورم یحدث فیها او قروح. 


و انیا ات ان ی اما ماکان الا را ار 
الاورام و القروح من بعد. 


ولما وناحمته توا لقاطها و کترتها بالتسبه الی فضاء السوه: و توادها [: 
من آغذیه منفخه کالعدس و اللوبیا و الکمثری, و اما من حراره قاصره من 
انضاج رطوبات مستکله فیها فتتولد بسبب ذلک بخارات غلیظه تصیر ریاحا 
اذا فارقتها الأْجزاء الناریه. 


و علامتها: جشاء لما یتحلل بعض تلک الریاح و یندفع به من فوق و فواق لما 
تتحرک المعده لدفع الموّذی انقباضا و انبساطا و تمدذد فی الشراسیف و 
البطن و آن یهیج الوجع بعد استمراء الطعام من فم المعده الی قعرها 
تتقفیات :1 (: الهاضمه حینئذ تهضم الغذاء فتتولد الریاح فی الجانب الأیسر فوق 
الطحال؛ لأن الریاح لخفتها تمیل الی اعالی المعده فیحصل التمدد و الوجع 
هناک, و آعالی المعده مائله الی الیسار لأنه لما اختیر للکبد الجانب الیمین 
من المعده و الکبد کبیر جدا, لزم آن یکون: راسن آلهنده الن الیسار عفسیدا 
لها ثم یمیل اسفلها الی فضاء تخلیه الکبد من 


شرح الاتجرات و العلامات, ج 1, ص: 609 
جهه اليمین فیفسح مکان الطان .مین الیتت ز فولی ۱ یکون للکبد آشرف 


علیه آی: علی ذلک الجانب؛ لأْن الریاح لبردها و غلظها لا 


ها سا ی ی 
الغامز منزعجا و یقرقر. 


اه تمالس الا ان ارام این 
الا ها یاه الستات ال اه ی مس الا راد 
الکاسره للریج کالکمون و التجشو بمضغ الکندر و الکمون و الفوتنج و 
الکرا ن اراعاا شسفی مالسالا با سره افص 
بالقی ۶. 


[ماطفام فون (لمعده بال که آو بال رف 


و علاجه: قذف ذلک الطعام و تنقیه المعده منه و تفریق الأکل بأن یأکل فی 
الیوم مرات قلیلا قلیلا حیثما کان هیجان الوجع من کثره کمیته و اختیار 
الاوفق بحال المعده خیتفا کان الهیخان من رداءه کیفینه. 


و اما ضعف المعده عن هضم الغذاء و دفعه فیفسد و یثقل علیها و یحدت 
الوشون تلد کت ایض ریاح موجعه ی ون 
خدا ی اف نکرف ۱۱ کای فت ف العس الما 


و غلاهتهد آن بهیه الوجع بعد الاکل و لا پشکن. الا بالقی ۶ او بالاستهال: قال 
«الرازی»: المعده التی یوّذیها الطعام ضعیفه جدا فتضطرّ لذلک الی دفعه 
لأنها لا تحتمله؛ فان کان الضعف فی آعالیها, دفعته بالقی ء و آن کان فی 
آسافلها, دفعته بالبراز. 


و علاجه: تقویه المعده و تنقيتها ٍن کان الضعف نما آتی من قبل اجتماع 
الاخلاط فیها ه.سفی اقراص الکوکت و صنعنه: جدییدستر ستیل, تتلیحه, 
طین الیجره, قشور الیبروج, من کل واحد آربعه دراهم؛ افیون, زعفران, 
قسط, کوکب الأأرض- و هو الطلق المحرق- من کل واحد خمسه دراهم؛ 
خشخاش ابیض,: , دوقوه انییسون ساسالیوس بذر البنح الأْببض میعه پابسه بذر 
الکرفس, من کل واحد سته دراهم, یبل الصموغ 


و تدق الأدویه و یعجن بعسل و یقرص و یجفف فی الظل. 
ااتقصل القاللتهفی: ضعف ایض ۳691 ]و سوه الخصم + لخن ۱720 


ضعف الهضم: هو آن لا ینحدر الطعام عن المعده سریعا بل یبقی فیها أطول 
من العاده؛ لأن الماسکه تحفظه و لا تخلیه ما لم یتم عمل الهاضمه فیه و 
البواب آیضا یکون منسدّا فی هذه المده و الهاضمه عند ضعفها لا تقدر علی 
التصرفت فیه الا کی اطول هد فیظول. مکنه بالر ری انا انعم ۵ 
جاز الدفع اتسع المنفذ و اندفع ما فی المعده بقوه دفع الدافعه و کلم 
استعجل الهضم استعجل النزول و کلما آبطاء آبطا الا لافه عرضت. و لا 
تشن آن.ها زکرم القضتی لیس الا من لوازم‌فعت المضم ۵ آنه عباره عن 
عدم استحاله الغذاء الی قوام و هداج هیا سبب- ای لففل, القوه آلمفتره 
فیه علی المجری الطبیعی. 


و علامته: الثقل فی المعده لطول مکث الغذاء فیها و عدم احتمالها له 
لضعفها و التمدد فیها لکثره تولد الریاح النافخه و تخلخل الغذاء و زیاده 
حجمه باختلاط تلک الریاح معه و الجشاء الذی یوّدی طعم الطعام بعد حین 
لعدم تصرف الهاضمه فیه حتی تغیره عن کیفیته التی کان علیها فی المده 
الطبیعیه. 


و آما سوء الهضم و فساده: هو آن لا ینهضم الطعام انهضاما تاما حسنا بل 
انهضاما ردیثا پتغیر الی بعض الکیفیات الردیثه فلا تجذبه الأعضاء لتغتذی به 
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و آن جذبته لم یحسن تشبهه بها بل یتولد عنه الاستسقاء و السرطان و 
البرص و غیرها. 

و علامته: |ذا کان الفساد عن الحراره. نتن البراز [771] و الجشاء المنتن 
الدخانی السهک الحریف؛ لان الحراره الغریبه اذا استولت علی الغذاء و 


تصرفت فیه, حژکته حرکه غریبه غلیانیه و افسدته فیعرض له بحسب 
استعداده و خصوصیه جوهره احدی هذه الکیفیات الردیثه: فمنها ما یضرب 
رائحته الی النموسه و الحمائیه و منها ما یضرب الی سهوکه مثل سهوکه 
الشمی,و هنها ما بضرب الی راشه رنه لا نمکن آنعتر عما: آو الحامض 
اذا کان الفساد من البروده؛ لان البروده عند غلبتها تقهر الحراره الغریزیه 
فتطفو‌ها فیحمض الغذاء علی ما علیه حال العصارات فی صمیم الشتاء و 
تقدو 772 الشر استف لتفدید الغداء شمیت بظء انجدارهعلی انم فد ولد 
عنه ریاح ممدده و الفشی لفلیان الغذاء سب قصور الحراره الغریزیه عن 
التصرف فیه خصوصا و المعده لا تکون شدیده 0 
له فیتصعد الی فم المعده علی رداءته فیتنفر منه و یعرض له ما یعرض عند 
حصول خلط فاسد فیه فیتحرک لدفعه, و حرقه المعده من تلک الکیفیات 
الردیئه. 


فا امه فهي آن لا ینهضم الطعام فی المعده البته و یفسد و یستحیل 
یحو رس هس کل اه هل سس امس له ای اظ 


و سبب هذه جمیعا: 

اما سوء مزاج المعده من غير ماده. 

و اما اجتماع أخلاط فاسده فیها آو منصبه لیها. 

و قد ذکر جمیع ذلک بعلاماتها و علاجاتها و یفرق بین الساذج و المادی ین 
الساذج تکون المعده معه خفیفه لعدم الماده المثقله و آن العلیل |ذا اکل 
طعاما 
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جیدا ثم استفرغه بالقی ء, لم یخرج مع الطعام جوهر غریب. و بآن الساذج 
یکون مزمنا عسر البرء؛ لان المادی حدوثه عن جسم مجاور للهاضمه 
فاخراجه و دفعه عن المعده یکون بسهوله و الساذج لیس کذلک. 

و اما ضعف جرم المعده و تهلهل 


نسج آلیافها فلا تصهٌ عنها الأفعال الطبیعیه لأنها (نما تتم بقوه آنواع الألیاف 
الثلائه [د 77 ] و احکام نسجها؛ لأأن وجودها فیها فمتی استرخت حصل 
الضعف بالضروره. 


و آن یکون بعقب قی ء کثیر لما یتحرک فیه جرم المعده حرکه قویه 
عنیفه غیر طبیعیه و تنزعج جمیع اجزائها و تتمدد الی فوق تمدذدا شدیدا 
ی ی 
ذلک؛ لأنها لا پلتف علیها التفافا طبیعیا و لا تقدر علی اقلاله و ضبطه, 
فشتای لها فتضوا ال اتخطاطم عسا. 


و علاجه: سقی الاطریفل و الجوارشات المقویه للمعده مما فیه عطریه و 
قبض مثل جوارش العود و وضع الاضمده و الأدویه المقویه علیها فیزه 
السش و الشند وه اانحن و العض کی سهاء فرح سکیا دهد 
التاودین هه الستبل الهندی و هو السنبل الطیب فانه ینفع من وجع المعده 
۵ بر الخوف.ه انتتت خاء الاعصاع: 


و یکون فساد الهضم من رداءه الطعام بالکیفیه بأن یکون فی نفسه سریع 
القبول للفساد کاللبن الحامض و السمک الطری, آو بطی ء القبول للصلاح 
لغلظه کلحم الجاموس, آو یکون حارا جدا کالعسل, آو باردا جدا کالقرع آو 
بکفن تمسا. آه متا اه.ردی ع الضنعه کره الراتحه فیغافها التفش. .و« لا 
یستلذها فلا یقبل علیها بالقبول التام فیمتنع عن هضمها لاستکراهها لها 
فیقذف فیفسد, او بالکمیه بان یکون اکثر مما ینبغی فلم تقو المعده علی 
هضمه کالنار الیسیره |ذا ی 
فینزل, الطعام غیر فاستد بل غیر متهضم 


ام تایه زا اه سس 


و لم بتغیر الی کیفیه ردیثه, آصلح من امتناعه من جهه الکیفیه! لأن البدن 
باخدست لام الک تسیا مت القداع اصااحیه کشییه و ریاف غیر 


ای عگفن: افل.عما ی - فیفتریق و شرمد. کالاعديه. اللطیقه فون. الصفده 
التارنه: 
0 


آو لسوء تدبیر فی الأأکل و الشرب بأن یتناول الغلیظ قبل اللطیف فینهضم 
الثانی قبل الا ول و بیقی طافیاابنحدرلوقوق الفلیظ قی طریقه فیفسد و 
یفسد الغلیظ آیضا لأن اختلاط الفاسد بالصالح مما یفسد الصالح آو یتناول 
کل انا اطعا آعر ارت ع ال اه سس 
الغذاء و قد سبقه الر الکافی فیطفی الحراره الهاضمه و یقع بین الغذاء و 
جرم المعده اه مور تظرا علیه مثل حرکه عنیفه مخضخضه [774] للطعام 
عاثقه عن استقراره فی قعر المعده فانها تحدر الطعام قبل الهضم آو تمنع 
غن الهضم بسبب آنة لایتم الا بالسکون اد حینتد بدوم تلاقی آجزاء المعده 
للطعام و آما عند الحرکه العنیفه فیتقلقل و بتخضخض و یزول التلاقی و 
دیحو المع الیش لام العایل اعدم ناف مر آها عند 
الحرکه الخفیفه قبل استقراره فی قعر المعده فانها تعینه علی الهضم لأنها 
تقرر الطعام فی آسفل المعده الذی به یت الهضم و نما کان کذلک لأن 
الأشیاء التی لیست سیاله من شآنها |ذا صبّت فی وعاء متسع آن یکون فیه 
علی. فبتة. سخروظه فاعیته عند اسعل الوعاء و راسد بلی اعلاه فاذا لم 
تتحرک: بقن کدی وان تجزی. تساقط اعلاه الق اسفله من:جمن الجوانت 
خن تفر فنه موه حالس ال لاش العشی الا مهار 
و مثل النوم 


المفر ط علی الأغذیه السریعه التغیر. 


و علاجها: تنقیه المعده من الطعام الفاسد بالقی ء بطبیخ الشبت و الفوتنج 

مع السکنجبین و هو الأفضل لأنه یخرج الطعام یطول 
را اه 

و الشهریاران و التمری؛ فانه مع ما یخرج الغذاء الفاسد یقوی المعده 
ار با هه 
اذا فات القی ء بسبب انحدار الطعام اٍلي الأمعاء آو تعذر بسبب مانع قوی 
یکون لضاخبه و تلطیت التدبیر بغة دلی آی: بعد النقاء بان یترک الغذاء ما 
آطاق بقال منه آذا لم یطق لتنعطف الحراره الفریزیه حینتذ علی 
الرطوبات التی تفت له ی. الیدن فتهضمها و یصلح الفاسد منها و اصلاح 
الماکول و المشروب با یجعل غذ|ء| لطیفا سریع الهضم لتقوی المعده 
علی هضمه مثل الدراج و الطیهوح و الفروج المطبوخ مع الدارصینی و قلیل 
من الزعفران. 


[الفصل الرابع: الهیضه [5 77 ]] 


الهیضه حرکه من المواد الفاسده غير المنهضمه الی الانفصال من طریق 
سا مه ال ایا ی و 
عنف من الدافعه و ذلک: 


اقا لتغیر الظغام وه فساده ال المرار اما لشنده: خراره المعده اه لرداءه 
کفنه الما مه فقو هراق فقدنم ال امفه‌سا کان لا طافا و ای 
الظعام الفامته نی عله المعدم بالفن ۶ وه ها کان راسا مت فی. قفرها 
بالاسهال و ذلک لثقله علی المعده و لذعه و ایذائه لها و |ذا اندفع ذلک, 
ای سر ما ای هار سم هام الفاسته نز ال مه 
التی قد اجتمعت فیها بالتدریج. و من المواد الصالحه 


آیضا ان کانت موجوده لضروره الخلاء. 


و علامته: آن یکون معه کرب معدی لحده تلک المواد المراریه و تسخینها 
المعده و قلبی لوصول آثرها الیه بسیب المجاوره و غشی و عطش شدید 
لا یسکن بکثره شرب الماء؛ لها شخ فی هون اعد سر ها و زا 
بخصل. منه الشند العزیل للعطش. و.فن. ۶ مرار. و ریما القتات. هده 
الاعراض بحسب رداءم الماده و فسادها و یجدت وجع المعده و الأمعاء 
لشده ما یوذیها من الأخلاط الحاره و قلق شدید شده اللذع و الوجع و 
ینخر ط[776] الوجه و بلطا[777 ] الصدغان 


لاستفراخ الرطوبات التی استحالت عن الکیلوسیه و نفذت فی الأعضاء لّ 
آنهاا لم نضر جرخ عضو من الاعضاء بالفعل اتام غلی شنیل. الانشیاغ 
تلرظویات: الق سده هن وان کان. غاما.فی الاعضاء کلها ال آن ,ظیوره 
فی هذه المواضع آکثر و اسرع بسیب آن قبولها للتحلل اکثر لرطوبتها و 
یوق الانف لاه عضو فلیل, اللحم فاد اتفوعت مته الرطویات «بل و دق 
تاره یر لاف اسان التراه اارش حصا سس 
استفراغ الرطوبات و الروح, و لرجوع ما بقی منها مع الطبیعه الی الموضع 
پا ی ار ایا ی ان ال 
ترا ارس نی الیس من استا ارات یت ال 
علی الموجود فی المعدن حتی ینتشر فی البدن و یسقط النبض لسقوط 
القوه و ربما أَدّی اٍلی الموت و ذلک عند ما یکون فی البدن آخلاطا مستعده 
للخساد مناد السمام اقا ظمابه ت قها انعم آضا بالمی 2۶ 
ال و تا 


و علاجه: تسهیل القی ء بسقی 


الا الار نی فقی العفیم هاعا اما نت کته لیا نع الففم بت 
الرمان المز و شراب الرمان المنعنع و نحوه مما یقوی المعده و یمنع 
انصباب الاأخلااط الیها. 


قاس یی الظعای ال هی افیف ا ره مان غلی را زمعدم 
و نمدیده لها. 


فلا فد ایکون ما شام خاحضا تلعمیا وه کل ها ماش آخ ۶ بتذفم 
بالاسهال یکون بلغمیا. 


و علاجه: ان یسقی الماء الحار الذی قد طبخ فیه آنیسون و کمون و 
مصطکی و عود و یترک حتی ینزل البطن مرات لتستنظف المعده و الامعاء 
عن الطعام الفاسد و لا یتعرض بحسبه ما دامت القوه قویه محتمله ثم 
خی السم وه الحوا دش اسر خلت السک. 


و اما من تراجع الطعام الفاسد غیر المنهضم من البدن اٍلی المعده و 
الأمعاء؛ لأن الغذاء |ذا لم ینهضم جیدا, استحال اٍلی آخلاط غیر موافقه للبدن 
فیثقل علیه و بصیر کلا علیه حیث لا بصلح لأن تغتذی بها الأعضاء فتدفعها 
السه من لیات من کر ان ها لدمم‌ لام ااما سدن ده 
۱ 


و علافته: فقدم لتخم ورسریان الاخلاظ الفاسجه ال الندنعلن العی ع .و 
الاسهال و کثره الریاح فی البطن قبله أٌی: قبل التراجع لقصور الهضم باآیام 
خآن دک بوک لاخ ممقصوا ادا کان الانضات لین الاععاء نم خی 
لاختلاف الکنیر [ما بلا قی ء |ذا کانت غلیظه متسفله و اما مع قی ۶ بسیر 
حیث یتصاعد شی ‏ منها (لی المعده و نما کان الاسهال هاهنا آکثر من 
ای خن لها هی ای فم لین سل من اه تا بر 
المعده لشرفها بالامعاء. 


و علاجه: آن یشرب ماء العسل حارا حتی 


یغسل المعده من الرطوبات اللزجه بما فیه من الجلاء و التقطیع و الارخاء و 
تنقیتها بالقی ء لأنه برخی المعده و یبلها و یسیل ما فیها من الرطوبات 
القی ء و بالاسهال لأنه یقطع الرطوبات و یدفعها و یرخی جرم المعده و 
الأمعاء فیتسع لذلک و ینزلق الثفل عنهما و لذلک یحل به القولنج کثیرا فان 
کفی و الا آعطی السفرجل المسهل و نحوه ثم ینوم بعد التنقیه لینقطع 
الاسهال و القی ء و ذلک لأن النوم بالسکون اشبه و السکون موجب لهدوء 
القواد و افتفر ارها ود لتذار کی به الخفف الخادت, فن. اسفراغ الروح اه 
عند النوم تقوی القوی الطبیعه و الحراره الغریزیه و ینال الروح عوض ما 
تصلل. مته خ لیفین علی هضم. ما فی, الکند.ء العووی من ااغداء العاشد و 
یدثر مراقه لتنجذب المواد الی الظاهر بسبب التسخین فتنصرف من جهه 
الأمعاء و ینقطع الاسهال و یدخل الحمام بعد ذلک لیحتبس الاسهال بالکلیّه و 
اترطظت الصا بر ول‌ها عرص لها مین السر: الخفافته یرای ها که 
العروق فلا یعرض منه بسبب فجاجته و غلظه سدد و یلطف تدبیره بمثل 
لحوم الطیور السهله الأنهضام بماء الرمان و الحصرم ثم یغلظ قلیلا قلیلا 
الق أن بعود الی عادتد:. 
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[الفصل الخامسن: قی تقضان آلشموهه نطلانیا |77 ]] 
بکوت اما اس تام از برخی قمع العصفتم فقتضعت: قوان کلما ز 
المواد الثة لنز فتقما. و لضعف الفهم الداقعه فصلی ما تسقظ آلشنهوه | 


الی الماء البارد, و لذلک تری الجنوب و الصیف شدیدی الاسقاط للشهوه 
بخلاف الشمال و الشتاء بسبب آن البرد یقبض 
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المعده و یکنفها و یجمع الاخلاط و یکتفها آیضا فیضفر حجمها و بتسع وعاغ‌ها 
بالنسبه و یحدث خلاء لا محاله و استحالته تجعل العروق جذابه مصاصه حتی 
یتصل الجذب الی المعده. 


و علامته: الجشاء الدخانی الذی يشبه رائحه الحمأه لما بعرض للأغذیه التی 
ترد علی المعده شی ء من الاحتراق و التعفن بسبب غلبه الحار الناری و 
العطش و التبرم أی: الکراهیه بالأغذیه الحاره بالفعل و الاستراحه الی 
سوت الما البارد 

و علاخه: تعدیل :مزاع المفده بالمبردات القانضه غلی: ما مه 

و ما لسوء مزاج بارد مفرط فی الغایه یعرض لجمیع آجزاء المعده فانه ان 
کان: عارضا لفمها فقط ولدت الشموم الکلنیه» فیبرد؛ الکنه. با لخجاوزه .و 
تسقظ القنموه و جمیها لاماته المون: الحسیه.: الخاوه الطبعيه فن. المفده 
بل نتاتر قواها من الماسکه و الهاضفه و الدافعه و کدلک هن الکید و.]ذا 
دام ذلک, فسد الدم و رق 


و رشح الی سائر البدن و حدث الاستسقاء و هذا نادر جدا [779]. 


و قد ذکر علامه سوء المزاج البارد و علاجه. و مما له منفعه شدیده فی هذا 
تناول الفوتنجی و الثوم و التکمید بالجاورس. 


فا اقاظ مراوی اوماله فیها ای فی المعدم:خقا دی متفه یکون: یت 
هاتین الکیفیتین المنافتین للطبیغه بتخزر ی الی الدقغ لا الی الجذب. 


و علامته: اللذع لحده هاتین الکیفیتین و رداءتهما و الغثیان و القی ء و شده 
التوقان الی شرب الماء البارد لتسکن به حراره المعده و لهیبها و لیزول و 
لیغسل عنها ذلک الخلط اللذاع و مراره الفم او ملوحته. 

و علاجه: تنقیه المعده من ذلی الخلط بالقی ء و الاسهال. 


و اما من بلغم لزج کثیر یحصل فی المعده و یحول معارضا 


بین جرمها و بین ما ینصب ب الیها من السوداء المدغدغه المنبهه للشهوه مع 
ا تا ۰ 
بها فلا تطلب الغذاء. 


و علامته: آن لا یکون معه لذع لخلوه عن الکیفیات الردیثه الحاده و اللذاعه 
و لمنعه وصول آثر ما له کیفیه لذاعه الی جرم المعده لتلطخه به و لا 
عظر وم عن آلعر ارخ.معن الکفیات ااها رصم لا نوی | لعلیل ]لا ما 
فیه حراره فعلیه و حده لیسخن ذلک البلغم و یرققه و یقطعه ثم یعرض من 

تناول ذلک الحار الحاد آیضا نفخ لأنه لا یقدر علی تقطیع ذلک البلغم و دفعه 

دراه افو که ار و اوه تسه ول مه مر 
اس لا ای مان ما ی ار اراد 
و پرتقی الی فم المعده و لا یندفع للزوجته فتتحرک المعده لدفعه و تمدد 
من الساه النافعه القلنظه لا ستر ج منه ال باتعشا 


همم سل انعم لماعت مس ال و 
اصاه انوس و اسله اد هه سمل هی اه اه 
الخردل و الجرجیر و اصل الکبر و الانیسون مع العسل و الملح. 


و اما من خلط عفن فی المعده تشتغل الطبیعه بدفعه عن جذب الغذاء. 
و علامته: الغثیان و تقلب النفس لما تستکرهه المعده فتتحرک لدفعه؛ فان 
کان هو جوفها, پخرج بالقی ء و ن کان متشبثا فی طبقاتهاء لا یخرج بالقی ‏ 


شی ۶ الیه الا آن یکتر-من الغداء فیختلظ به و البغر لما فتضاعد عنه آبخره 
غفته الب الفم و البراز الرجویع الشوید العمونه 


شیف ولگ لها یه 


و علاجه: تنقیه المعده منه بالقی ۶ و تعطیرها و تقویتها علی دفعه بمثل 
دواء المسک و جوارش العود. 


و اما من استغناء البدن عن الغذاء لامتلائه من آخلاط بلغمیه فجه فتشتغل 
الطبیعه باصلاحها و انضاجها و استعمالها بدل المتحلل فلا تمتصٌ الأعضاء من 
العروق و لا العروق من المعده فلا تتقاضی المعده بالغذاء لما یستغنی 
البدن عنه کما یستغنی الدبٌ و کثیر من الحیوانات مده مدیده فی الشتاء 
الفدا لاف اندا نها من اااظ انیت الکره لمحت ی ال 


الخریف. 
و علامته: الامتلاء و تقدم طول الراحه المستلزم لقله التحلل و اجتماع 
الفضول فی البدن. 


و علاجه: قله الأکل لثلا تشتغل الطبیعه بهضم الغذاء عن تلک الأخلاط. و لثلا 
یزداد الامتلاء بالغذاء و کثره الحرکه و الریاضه. 


و اما من قله التحلل من البدن و اذا لم یکن تحلل لم یکن افتقار (لی بدل 


و علامته: صلابه جلده البدن و استحصافها فلا یتحلل منه شی ء لانسداد 
الفشسام و ضیعفا, کما لا بتحلل من آبدان الخیوانات التف. لها جلون خر هرز 
کالسلحفاه و الضتِ و فتضین غلی بر القداعه و الفاءسدم ه طول 
توق علمت جوم علی بر ک‌ستاول العداء زد لا یکون له-سمغ: ی 
طلب الغذاء. 


و ای الاسضمای لاشرام الحله و نع مشاه تخل اکعرق 
تین افو ود الدلی ال شم العسام ارات اافنه. و 
استعهال الا بات طستت .فا الا الصفکه زمره اس 
بالادهان الحاره المفتحه کل ذلک لیکتر التحلل من البدن فیحتاح الی البدل و 
ما شا الی. تس اآمعدم. 


و اما من 


ضعف الکبد 1 السدد فیها فلا یجذب الکیلوس من المعده فتبقی المعده 
محتلا مک ها طتوة للغذاء. 


و علامته: الخلفه المختلفه الالوان فتاره یکون لونها آبیض لما لا تنفذ صفوه 
الکتادتتن الی الکید فتحدر علی. بیاضفا الی الامعاء وه تاره یکمن اضر لسا 
یتوقف من الکیلوس, فی الماساریقا و یتغیر لونه سب الحراره الناریه 
المعفته و تاره یکون اضفر لاختلاط الضمراء. 


و علاجه: جمیع ما ینفذ الغذاء و یقوی الکبد و یفتح سددها علی ما سیجی ۶ 
فی علاج آمراض الکبد. 


ها شرت تاش ها شطی مر الوا ال یی سس ادا 
ااشتیه فا بویا فوصت و چا یه نا عن الما 
الخاظه: الارکه سوسیا ی شین ۶ فا علی‌ شطع امه کون 
متحرکه |لی الدفع غیر مشتاقه |لی الجذب. 


و علامته: آن لا یجوع فان آکل فی وقت ما آکلا, انهضم لسلامه المعده و 
جوده قوتها الهاضمه و 1 تعود الشهوه عند تناول الحوامض المدغدغه و 
القوابض المدبغفه المنقیه کآنها تفعل فعل السبب المنقطع عن المعده و هو 
السوداء و لذلک تری الصائمین فی البلدان الحاره یفطرون آولا بالخل لتنهیح 
شهوتهم کما تهیج عن انصباب السوداء و یکون معه عظم الطحال لاحتباس 
السوداء فیه. 


و علاشفه لا عظم. الطحال هه النشالکی بالسکنیین اور ره 
استعمال الکوامیخ مثل کامخ الکبر و کامخ الأنجدان و المحللات المبزره 
فل اتف استن ره "اتف تاه قع. بو لکرفس و الرازیانج و بذر 
السداب و لنانخواه و للقی ۶ بالمقطعات لملطفه مثل ,بدر الفجل و 
ها ال چن قصان الشی اه رعه الست ان هداعا داح 
البدن و تحریکه 


الأخلاط و قلعه لها و لذا قیل ان القی ء زلزله البدن و هی السده الحادثه 
بین الطحال و المعده فینفتح المجری بقلع الماده المسدد. 


و اما لبطلان حس فم المعده فلا پحس بامتصاص العروق و لا بلذع السوداء 
شرح الاستتات و العلامات, ج 1, ص: 621 


بسبب آفه نالت العصب الجائی زلیه من الدماغ و هو قسم من الژوج 
ال یس تا عصت التسا ی 


و علامته: آن تکون ساثر الأفعال من الهضم و الامساک و الدفع صحیحه و 
آن تکون الأأشیاء الحریفه کالفلافلی لا تلذع و لا تحدث فواقا لما لا بتآذی بها 
فم المعده و لا یعتریه غشی بتناولها لما قلنا و ان کان علی الریق. 


و علاجه: عسر لأنه لا یمکن تبدیل مزاج هذه الشعبه خاصه ان کان حدوثه 
عن سوء مزاج ساذج و لا استفراغها خاصه فی مره آو مرتین ان کان حدوثه 
عن سوء مزاج مادی لبعد وصول اثر الدواء الیه, بل کلما تبدذل مزاجها او 
تنستفرغ مادتهاء تبال.مراج»جمیع. الیدن .و تتضفرع المواهمنه و لا بخفی: .ها 
فیه من الضرر العظیم لأنه الی آن یعتدل مزاجها و تستفرغ مادتهاء یکون قد 
ناخ آفر آلندن. ال انضر اف کیر کت الم اج الضتی و الی. ضعف و دیول 
شدید باستفراغ المواد الصالحه و یعالحج علی کل حال بتقویه الدماغ 
بالمعاچین و الادهان و الروا۶< الایه بعد الشقیه تا لختوب و الابا ردخات:. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1 ص: 622 

االفضل السادسن: فی الوخم و قساد الشموع(780 ]۱ 

لا فرق بینهما عند الجمهور لکن المصنف (ره) قد اخترع بینهما فرقا و قال: 
الوحم هو شهوه الأطعمه الردیثه الکیفیه مثل الأطعمه الحریفه و المالحه, و 


اضا فساد. الشهوه قمع الشهوات. الردته منلشفی. الطین .و لفحم و ظیر 
ذلک کالخزف و 


الجخض و الاشفیداج و غیرها من الاشياء الغريبه. و انی قد شاهدت |مرآه 


و سبب ذلک اجتماع خلط ردی ء ناشب فی خمل المعده مخالف للمعتاد فی 
کیفیته فاشتاقت الطبیعه الی شی ء مضاد له آی: لمخالف المعتاد لتدفعه 
بذلک الضد و انما تشتاق الیه الطبیعه لأنه فی تلک الحال ملائم و موافق لها 
لما پرتفع به الأذی العارض لها کما انها تشتاق الی الغذاء الملائم الموافق 
لها فی حال الصحه و المضاد[781 ] المخالف للمعتاد[782 ] مخالف للمعتاد 
و غیر معتاد له[783]. فان المنافیات و هی الأشیاء التی بینها غایه الخلاف 
هی الأطراف آی: 


یکون کل واحد من اثنین منها فی الطرف بالقیاس الی الااخر أّی: یکون بین 
کل متافتین هن نلک المشاضات غاية اعد و بالعکتن ای کین الاشاء 


التی وقع کل 


قوله: 


هو بالعمکشن »> علی. عکین النفیض: و فان معتان آنغیر ااطرافت:.غیز 
منافیات. 


و اعلم آن هذه العباره هی ل «الشیخ» الرئیس و قد شرحها «الاستاذ 
ی فی «شرح الکلیات »: «بآن المتضادین هما الأمران الوجودیان 
المتعاقبان علی محل واحد و یکون بينهما غایه الخلاف کالسواد و البیاض, و 
المتخالفان هما الأمران اللذان حقیقتاهما مختلفتان و لا 0 
بینهما غایه الخلاف کالحمره و السواد فالمتخالفان ام من الضدین و 
ال الق اه الصیی ای اه ادا یا اس القای عا لیا 
لشی ۶ واحد ضدان». 


و اذا عرفت هذا فأعلم: آنه اذا حصل فی المعده خلط مخالف للمعتاد فی 
کيفيته, اشقاقت الطبیعه [لی.شی ۶ یضاده فی الکیفنه 


مقل الطین و لفحم وغیر دلک لان لها کیفیه تاشفه: اه مقطعة -مضاده لکیفیه 
ذلک الخلط المخالف و ذلک الخلط المخالف الفاعل [784] لا یکون مضادا 
للمعتاد لا لأأنه لو کان مضادا لاستحال اجتماعه معه فی المعده لأن معنی 
قولهم «المتضادان لا یجتمعان». آنهما لا یجتمعان علی موضوع واحد لا فی 
موضوع واحد بل لأنه لو کان مضادا له لما حدث هذا المرض منه, لأن الردی 
۶ مجتمع مع المفروض ضدا له فی المعده و الاشتیاق اٍلی الحاضر محال 
فما یضاده کالفحم لا یکون مضادا للمعتاد آیضا؛ لأن المعتاد واقع فی الوسط 
و لو کان طرفا بالنسبه اٍلی آحدهما[785] لکان یلزم ما ذکرنا من آن یکون 
لکل واحد منهما ضدان. 


و قد نقل الفاضل «العلامه» عن خاتم الحکماء «الخواجه نصیر المله و 
الدین الطوشن-فی تعشیر فقله حان المتافیات هی الاطراف ‏ بالعکشن» 
ان القامع المضاد للخلط الردی ء یکون مخالفا للخلط الصالح المعتاد 


ضده آیضا رت 


یکون ضدا لهما [788 ] بل مخالفا لهما. 


و قال «المسیحی» فی حل هذا الکلام: |ذا فرضنا آن مزاج المعده مائل 
الی الحراره و استولي علیها خلط بارد. فان الطبیعه تشتاق الی ما یحلله و 
پرققه و ذلک بوجچب 4 تکون حرارته آقوی من حراره المعده حتي تقوی 
علی هذا الفعل لکنها مخالفه لحراره المعده بوجهین: : آحدهما, آنها آقوی و 
ثانيهما, آنها حراره ناریه و حراره المعده غریزیه فالحراره المشتاق الیها و 

هی حراره الدواء مثلا مخالفه للحراره المعتاده التی هی حراره 0 
لبروده الخلط الذی فی المعده فالمشتاق الیها 


هی را امه شاف ایا هم ینوی الط افیا ها 
طرفان [789 ] 


دعر هد الشسات زا تس طلت الفه لومشم انیت الخاکم, مه 
الخاظ الدوهتع بل رم طلت دلی: الخاط کفشه مایا اه نی الکفه: کما 
تظلت: المادم العفته ال کی مدمه الهاخ آلرهایم الته ها وه 
دلک. غند.ها. یکون. زلک. الخلظ غالبا علي. لطبیعه مستعدا لقواها و هد 
مخالف للطبیعه فیکون طلبه و شهوته آیضا مخالفا للشهوه الطبیعیه و 
نشف ناخ هد لطس ین ال الا السا با سای 
تاه کالسم که الماله معا علی سوواط چا ان ال 
کالعاست‌دنن علت له حلط بانه لته 


ه ف عم فا هقی تین ا این فا لقفه آو آ کر شا فن بان 
واحد فیکون واحد فی فم المعده و آخر فی قعرها یطفو فی الأوقات 1 
فا ان الشموی لا کون امه و ترفن لماع موم مه ال وه 
استدل «آبو ماهر» علی ذلک بان امرآه کانت بها دبیله فی معدتها و کانت 

نشتهی: آکل الزرنیخ و تمنع من ذلک بجهد فلما انفجرت الدبیله کانت تقذف 
اس من آخلاط تشبه الززنيخ الأحمر و الأصفر فی اللون و الرائخة و آیضا 
اصحات شرا تسه سفن سس العل عالاساءالحاخته وا 
قفا قفا حلطا ساسا پر اسان 


و المحققون لا یستحسنون هذا الرآأی؛ لأن الشهوه و النفره من آفعال 
ای ۳ الط امامت ز ای من شام انا لیا سا اتعالت 
ال ان ات فا ال لا ال 
ا لته الی ما تعافش الص را ارت 


ما لا ان اه 


و الفرق بینهما آن التی تکون بالمشاکله لا تکون الصحه معها محفوظه 
لاستلاء المرض علنی الظسه بل یر اسعمال یلک الاشیاه: المحالت 
للطبیعه و لا تدوم لأنها تزید فی الماده المفسده و فی ضعف الطبیعه و 
التی تک هی لت اه لو این ال مها باق اوه 
اهامای ار 


و هذه العله آکثر ما تعرض للحوامل فی ابتداء الحمل الی الشهر الثالث 
لاجتماع الفضول الطمثیه غیر المحتاج الیها لصغر الجنین فی المعده, فان دم 
الطمث فضل آغذیه الطبیعه لغذاء الجنین و یحتبس بالکلیه فی آول التخلق 
وان کان الضین لا بناج الی, جمیعه؟ لاه له اتف نی ۶ .مه و انضیط 
شی ء, لکان المتضبط ینزلق بالمنتفض فلا ینضبط و کذلک الجنین ینزلق به 
آیضا فاحتیج اٍلی آن یحتبس الکل و یصیر آجوده غذاء| للجنین و ما هو دون 
و هه ی ماه ین ی ای 
اک و رطوبه 
سیّاله فیها تشتاق الطبیعه ٍلی شی ء منشف لها و لایزال کذلک الی الشهر 
الرابع حتی |ذا کبر الجنین و اغتذی باکثر ذلک الدم. بطلت العله؛ لأنه تنجذب 
معه تلک الفضله الردیثه فتقل فی بدن الأم مع آن کثیرا منها یستفرغ بالقی 
۶ و تنضح الطبیعه. ما بقی علي طول, الایام لما یقل الطعام:حینئذ لما بعزض 
لها 


ک ا ی | 


بیطل بعد الشهر الراع لما تستحیل کثیر من المواد [لی تلک الماده و تتکیف 
بکیفیتها؛ لان 


ما یفضل من دم الطمث من غذاء الجنین برجع الی عروق الحامل و یمتلی 
4 یه مس اس ۱ 
مقصای اش فا ای ای مس اه سار 
ها لحیلی ال یر فلز لذکر یسب جرارته یجذب الغذاء الکثیر و ما 
الاتی فا تجنید و ان جذ یه لا له ساسا الا کر عون الحرایت فلا 
تاه ی یال کر انل: 


و علاج هذه العله: تنقیه المعده بالقی ۶ بمثل ماء العسل و السکنجبین 
المنقوع فیه الفجل و ماء الشبت و الملح و بذر الفجل بعد آکل السمک 
المالح فی کل شهر مره او مرتین و الاسهال بالتربد و البرنج الکابلی و 
الملح النفطی و الایارج مع العسل و آخذ الجوارشات المقویه للمعد 
المع اه سمل ااسبون و الملیله. و اللیله و املع و الحصطکن: و 
الکضون. و الناتاهه العافلمنع الرنحنیل « الفافل هه الندات چع: السکر. 
الطبرزد ‌ تسکین تلک الشهوات اذا هاجحت بتمشمش عظام الفراخ 
المشویه آی: بمضغ مشاشها و هی رووس العظام اللینه التی یمکن مضغها 
فان بعضهم زعم آنها آنفع ما خلق اللّه تعالی لدفع تلک الشهوات آو بمضغ 
الحقدد الفتتد .هن لحوم الحجاخیل بالناتشماه وال فاونة فالماد. 
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[الفصل السابع: فی الشهوه الکلبیه [790 ]] 

هی زیاده الشهوه و اشتدادها, بحیت لا یشیع صاحها من دنه 2 
المختلفه و الحرص علی الماأکولات و المکالبه علیها و المهارشه علی 
المواکلین قیها کما هو فی طبع الکلاب فانها لا یکاد 7۳7 و وثوبها 
علی الغذاء و ان امتلات بطونها بحیث لا یبقی للغذاء فیها متسع و لذلک 


و سببها: 


اما سوء مزاج بارد مکثف لا بالافراط یعرض لفم المعده فیجمعه و یقبضه و 
یقویه فتتحرک الشهوه و یعرض منه ما یعرض عند مصٌ العروق کما یعرض 
عند انصباب السوداء الیه من القبض و التکثیف و التقویه و لذلک یکون 
الانسان فی البلدان ارو و الأزمان البارده و صاحب شرب الماء 
آکل من صاحب شرب الشراب, و کثیر من الذین یدنون من الموت یشتهون 
الطعام من کثره البرد الذی یغلب علیهم مع آن البرد یجمع الغذاء آیضا و 
یصغر حجمه فیتسع وعاوه بالنسبه و تصیير المعده حینتذ جذابه لضروره 
الخلاء خاصه ان کان مزاج سائر الأعضاء حارا فیکثر التحلل فیها و یخلو من 
الغذاء و یدوم استدعاو‌ها الی بدل المتحلل فیجذب من العروق و هی من 
الکنم نی بضل الی فد المعدم فع ان الخرازم ایضا خعاون غلی الجدی. 


هقلامتها: کترخ اتف و لتق تضعف الفضم و بط اتخدار الفذاع و فاد 
ااقصایت تا ترا عات شوع ار نم ال 


و علاجها: تسخین فم المعده بالمعاجین مثل السفرجلی الممسک و الخوزی 

و الفنجنوش و المضوغات مثل المصطکی و الأنیسون و الکمون و النانخواه 
اف با موه یل الشتیلن و القرنفل و جوز الطیب و الورد و تنقیه المعده ان 
کان سوء المزاج مادیا و کان فیها فضل بلغم بحب القوقایا و حب الایارج و 
نف الشزای العاه ال «قراط»: شرب الشراب یشفی الجوع 1 
الکلبی الحادث من برد آو خلط حامض؛ لأن الشراب یسخن المزاج البارد و 
تتضج: الخلط الفلیظ و بلطفه: و بجدرم خضوضا [ذا کان خلوا قان القانض و 
العفص یزیدان فی 1 و خصوصا 


ادا اتتعمل.جعه. الذشم* اند پعین علی الاسخان و یرخی المعده و یزیل 
عنها القبض الحادث من البرد آو من الخلط الحامض و لأنه برخی الخلط و 
بیله و لین .یز له و العدی: بالاغدیه. النظنته. النعود میل. الم ایسن :ده 
الفالوذجات الدسمه ان کان الغذاء لا یلبث فی المعده بل ینجذب عنها الی 
الندن بت .خر اره ساثر الاعضاء و استیاجها الف. البدل: و حفظ الطبرغة 
بل اا ارو ار وا ام اس وت 
عروض الهیضه من کثره ما یرد علی المعده و ضعفها عن هضمه فیحدت 
عنها ضعف فی القوه و زیاده فی الشهوه لقله ما بصل من الغذاء الی 
الاعضاء. 


و اما من کثره انصباب السود|ء الی فم المعده فان السود|ء بعفوصیتها] 
تصتصی المفیم ی اکتا هعموص الا فد ری سا مسر روت 
العروق المتقاضیه بالغذاء و بحموضتها تدغدغ فم المعده و تفعل به ما 
یفعله مصْ العروق و آیضا تدبغ بها المعده و تقطع عنها البلاغم اللزجه التی 
تضعف الشهوه بسیب آن حرکتها مع هده البلاغم تکون الی الدفع آشد و 
آقوی الی الجذب. 


و علامته: قله شهوه الماء و حموضه الجشاء لحموضه السوداء و لقصور 
الهضم و تغیر الغذاء ٍلی الحموضه و آن بهیج بالعلیل ان لم یأکل لذع شدید 
فی معدته بسبب حموضه السوداء و حرقتها فاٍذا کل شیثا اختلط معها و 
یسکن اللذع و الدغدغه و / یصبر دون ان پاکل من شده اللذء و آن یکون 
مع کثره الاکل کنره البراز لاستغناء الأعضاء عن هذا القدر الکثیر من الغذاء 
فینجذب منه ما یکفیها و یتخلی عن الباقی فیندفع بالبراز. 


۵علاچه: الاشغال اق: اسهال النمواد 


لما خوفت: من آ نوت کونه آعظم الأْورده المفصوده ۵ تما آجدر بات 
یفصد لاستفراغ السوداء لغلظها و تسخین الطحال لتجذب السوداء بقوه و 
تضیر تیا بها اقلا مخفها الیه الفعده و الم الطغاه اتخشی لاه بعیل: 
حموضه السود|ء و یزیل عن المعده ما کعرض لها من القبض و التکاثف 
تست الیسن فان الفاء لایعی بسرطییها لانه. بتخدر عنها قبل .عوضه فیهادن 
الذم مها عیرخها وتلتا تما تراخ معفا هد لد بو نم 


فان البدن المتخلخل ا کت اجابه للأسپاب المحلله من البدن المکتنز الصلب 
و انا انیت ها خراسساطه او خارجیه, اشتد التحلل و افتقرت الأعضاء 
]۳ الغذاء و اشتد جذبها من العروق و احتاجت العروق الی مصٌ بعد مصْ 
حتی تنتهی الی المعده. 


4 علامته موف اباب التعخلفن آمشفدهها سل ,عرارم الهواء المطیف |۲791 

و السهر و نحوهما مثل کثره الجماع و الغضب و الجوع و الاستحمام و 
الرو انا الما ای نوا ون ار 
تقذر الاک لان: الیدن. لشده: آخهایی: الف»الغداع بمتص ‏ جمیع ما بمکن 
التغذی به من بله الکیلوس 


و علاجه: آکل الأطعمه البطیثه النفوذ مثل البطون و الخبز الفطیر لیطول 
مکثها فی المعده و اللزچه المسدّده کالخبیص و الفالوذجات و اللوزینج, 
لذلک و لیسد المنافذ فیقل التحلل و لیتولد منه دم غلیظ متین لزج لا بتحلل 
بسهوله و سذ المسام بالجلوس فی الماء البارد و الأمکنه البارده فان ذلک 
یکثف الجلد و یجمعه و یقبضه فیسد المسام و مرخ البدن بالقیروطی 
المعمول من الأدهان القابضه مثل دهن الاس المقوی بماء السفرجل 


الحامض فانه بلزوجته یلحج فی المسامات و یسدها خصوصا |ذا استفاد قوه 
قابضه من الأدویه المتخذه فی الأدهان. 


و اما اشتیاق الأْعضاء کلها ٍلی الغذاء و افتقارها الیه لاستفراغ کثیر عرض 
ادن اه مغ ول فطل الا عساه کلما اعداء سل المتحلل. و 
ینتهی النقاضی و الامتصاص من الاأعضاء الی فم المعده و من هذا النوع 
شوهرا لا ممین فر الحفات الا اد 
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هلا متهاه تقذم. اسیات: الاستفر اه التظلل وه شده الوم ارف افی 
الاک حتی یثقل الغذاء علی المعده لکثرته و لا تکون الطبیعه مع هذا النوع 
منحله لأٌن الأْعضاء تجذب جمیع بله الکیلوس فاذا انحلت من ذات نفسها من 
غیر استعمال مسهل دلت علی البرء لاستغناء الأْعضاء عن زیاده الغذاء فلا 
تجذب بله الکیلوس بالتمام بل تجذب منها ما یکفیها و تتخلی عن الباقی و 
کذلک ان عرض لصاحبها الجشاء الحامض لأنه یدل علی لبث الغذاء 7 
المعده و ان لم یستمری کما اقا دا انعقلت فی الاأنواع خر بعد آن کانت 
منحله دلت علی البرء لأّن ذلک ول ان البدن قد ابتداً بفتدی. نهد آأن 
کان لا یغتذی فیه نظر؛ اذ لیس البدن فی الاأنواع الآخر لا یغتذی و لیس 
الاتخلال. فیها سیب دلک؛ بل الاتجلال فیها آیضا ان کان. انما. یکون. شیب 
استغنائه عن زیاده الفذاء. 


۵علاجها: ان بقظن الاغدیه الکتیره الغداء مت المصو‌ضن هن لحم الحملان 
فی مرات قلیلا قلیلا لیجود هضمها و لا یثقل علی المعده فیکثر اغتذاء البدن 
منها و یحتال آن لا یتحلل من بدنه شی ۶ فیزداد الاشتیاق اٍلی البدل و ذلک 
بسد المسام و بحفظ الطبیعه لثلا تنحل بمثل شراب التفاح 


و التتطوحل الصا مضه افتی بضل الحضرمته و الما قیه. 


۵ فد نکون. شنت زباده الشمعه و اشعدادها الدیدان. و الخیات. الکیار [ذ 
بادرت الی المطعومات و جذبتها من المعده ففازت بها و ترکت الامعاء و 
المعده جائعین. 


و علامته : الاحساس بتحر کها و صعودها من الأمعاء الی المعده. 
میات قیافا ه آخراخها بفا خی ع: 


و قد یکون لخلط حامض بلفمی محتقن فی فم المعده فیدغدغه بحموضته و 
یفعل به کالسوداء ما یفعل مص العروق المتقاضیه للغذاء. 


۵ عااسته: العشاء الحاخض هه تقصان. شمه شرب الفاء ب لیا آلکتر 
الزشات: 


۵ غلاجفة تنقیه خلک. الخلط. فن: المفده. بالجیوب. وه الابازخات: و اخد 
الاسفیدباخات بالتوایل الخاره مثل الذار ضیتی و الصعتر و الکمون. ه الفلغل, 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 631 
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هذا هو الذی پسمی بولیموس, و هو جوع الأعضاء مع شبع المعده فتکون 
الأعضاء جائعه جدا مفتقره [لی الغذاء و بهذا الاعتبار یطلق علیه الجوع و لا 
فهو فی الحقیقه ضد الجوع و المعده عائفه کارهه له و یسمی به تشببیها 
لهذا الجوع بالبقر فی العظم. فان معنی موس بالیونانیه هو الجوع و بولی 
هو الشی ء العظیم جدا کأنه یعنی به الثور فشبه الجوع به فی العظم, کما 
آن الفرنن تشنیون الاجشام. العظمه جدا نم و ها فیل من آنه شفی یه لا 
التکن کنیزا ها عصیته هه العلة فلیس :۶ بعیا بد. 


و سببه سوء مزاج بارد لفم المعده قاتل لقوه الحس و قوه الجذب فلا 
یشعر بامتصاص العروق و طلبها الغذاء و / بلذع السود|ء و دغدغتها و لا 
ایا وا دم ما دای اه ره 
ای مه ی اه و 


استکمل البرد بطل مع نقصان الغذاء و خلاء العروق عنه و قرم الأعضاء ای: 
توقانها و اشتیاقها الیه. 


و علامته: ضعف القوه و سقوطها لفقدان بدل المتحلل و هزال الجسم و 
بطلان الشهوه و آن یحس فم المعده عند الحس بالید باردا و ذلک انما 
یکون عند استبلاء البرد و قهره الحراره الغریزیه بحیث بظهر آثره فی ظاهر 
البشره مع وجع یحدث فیه و فیه بحث و غشی بعرض للعلیل لتحلل الروح و 
فقدان البدل 
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و لمشارکه القلب فم المعده ۵اه من سوء المزاج البارد المفر ط. و 
فل لان ده سر ال القداع هم لعف اوه لا سک له ار هقی 
الغذاء فیزداد الجوع فی البدن و یحمی القلب و تشتعل فیه الحراره و 
ترتقی آبخره حاره الی الدماغ و یحجدت الغشی, فان فن خر غذاءه عن 
وفع دفعات. کیره آه ره عفاژه الی. الاطعمة اللظیقه. عفد اعتاد العلیظم: 
اصابه الغشی لما یحمی قلبه بسیب انقطاع الغذاء عنه. و الوجه الاأّول 
آفلی؟ ان الخشی اما دنت فی شنم العله وفیه انتهائها عند انطفاء 
الحراره و برد القلب و لو کان حدوثه من حراره القلب العارضه من الجوع 
لکان فی ابتداء العله و لیس کذلک. و یوّیده آیضا ما ذکره «جالینوس » فی 
«الضناعه.: الضفیوه» ان ای السادفد فی ملیمهسی للیرد ی اه 
الحراره الغریزیه لعدم الغذاء و نقصان الرطوبه الغریزیه بفرط التحلل لما 
اشکته رایع العا فیرعت ااحوع 


و کتبرا ها تغرض هذا امش فرین قمم الیه الخضرفوی آاعء لسن اضانمم 
البرد الشدید الذین تکثفت معدتهم من البرد الشدید بحیث بطلت قوه حسها 
و جذبها خاصه |ذا کانوا قد جاعوا 


قبل ذلک و قللوا الغذاء فاستولی البرد علیهم, لأن الحراره عند قله الغذاء 
تعطف علی الرطوبه الغریزیه فتفنیها و تفنی بفنائها الحراره و حینتذ یکون 
تأثیر البرد الخارجی فی البدن آشد و آقوی. 


هلاه آامادفی شا الفی فرت لاه الا یله ون اوه 
شب الاطزاف مها و نها باایر .هقی اهر له الیعه سیف 
۰ کالنائم و تضمید المعده بالمقویات المتخذه من الاأدویه القلبیه مثل 

۵ ال امه لته ه الستل و السضطکن و العیده اه غند الا فا ود 
نب ۳۳ 0۳ بالشراب الممزوج بماء الورد[793] و ماء لسان 
الثور و ماء البهرامج آو بماء التفاح لیکون نفوذه الی الأعضاء الرئیسیه 
بسرعه و لیکون قبول القوه الجاذبه التي فی الأعضاء له آش لعطریته 
فتقوی القوه و بتغذی الروح و البدن فی آقل ما یمکن و الأغذیه السریعه 
الأنهضام و النفوذ کالمدقوقات المعموله من الفراریج مع الحمص و الکمون 
ادا سین ود السوعن یدانسا عضا »مها 
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سریعا ثم تبدیل مزاج فم المعده بمثل التریاق و السنجرینا و جوارش البزور 
و غیرها تالا فده الحاره. 


و قد یحدث بولیموس من آخلاط بلغمیه غلیظه لزجه مغشیه لفم المعده 
مجلله له فیتحرک الی الدفع فیعاف [794] الجذب مع آنها آیضا تحول بین 
جرمه و بین السوداء المدغدغه له آو آخلاط رقیقه تنفذ فی جرمه و تفشو 
فی لیفه فیتحرک الي الدفع فیحدث الغثیان و التهوع و یعاف جذب الغذاء 
هد عع‌شندم حاحه الاعضاء ال اعد اع 


و غلامته غلامات شوء المزاج البازدمع الماده لا آن کون الماده الرفیقه 


و علاجه: تنقیه فم المعده 


و هو عسر جدا لأأن التنقیه لا تمکن لا بالفی ء و الاسهال و سقوط القوه و 
الغشی یمنع من ذلک و تسخینه و تقویته. 


و قد یحدث بولیموس من ضعف شدید فی فم المعده مع حراره قویه فیه و 
قمع ال را وتو الغر وق مشخ فد الیدل آلی عض ور 
حتف هی الی فم المعده بالتفاضی الفجتفه و شمیت هزا الخوع المفتی 
۵ دای فی فضع .ابا سمعطلاه ان آلععد فی هرا الحوع کون 


و علامته: علامات سوء المزاج الحار و قوه العطش و یبس الطبیعه؛ لأن 
الأَعضاء بسبب غلبه الحراره تجذب ماثئیه الکیلوس کلها الیها فیجف البراز و 
يشتدٌ الاشتیاق |لی الماء البارد و آن صاحبه لایملک نفسه |ذا جاع لشده ما 
یتأذی فم المعده بسبب ضعفه عن امتصاص العروق و تقاضی الأعضاء و اذا 
تخر عنه الطعام غشی علیه و سقطت قوته لما قلنا من فرط تحلل الروح 
مقر ناخ القلف‌بالمشار که 


و علاجه: آما فی حال الغشی فما ذکر, و بعده آی: عند الافاقه اطعام 
العلیل بالأغذیه البارده بالفعل و القوه ۳9 البارده بالقوه فظاهر, و آما 
بالفعل, فلأن الحاره بالفعل ترخی المعده و نزید فی ضعفها و تورت 
العطش و تعین علی تحلیل 
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النخخ ۵ فرظ القون فلا ف. الباردی: بالفعلفاا بالیرن اافعان یه 
المعدخ و نها فشیر لذلک النقهوه و تجمع الحرارخ الغریزیه من الانتشار 
و تکثف المسام و تقوی القوه و تمنع الروح عن التحلیل المقویه لفم المعده 
منل* الکیز الضر جوفی ها الرهان و التفاه تومیر فیل مشق ان ۲ 
یتوانی فی 


علاجه فانه یوول الی الصرع لما یکثر ارتقاء الأبخره الی الدماغ 
فست 79 | نطو ان این العزار و تخهها فیط 
و تجمدها و تبرد و ربما ارتقی شی ء منها الی الدماغ مع فساده و برده 
فیبرد الدماغ و پورثت فیه السده. 
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[الفصل التاسع: فی العطش المفر ط[6 79 ]] 


یکون اما لاجتماع خلط مالح غلیظ فی المعده یلذعها و یجففها فتشتاق 
الطیتد. الی. آن عقسله ها بالماه د هی لا ععسل عها شیر آو 
اه اس اف ان 
الرطوبات التی فیها فتشتاق الطبیعه 
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ان که بالفاع آلاید آ خلط یابس شدید الییس کالبلغم الجصی و 
السوداء الاحتراقی فیستدعی الماء لیستنقع فیه و ینحل به؛ لاأن الأشیاء 
الشدیده الییس لا یمکن بأن تنحل الا برطوبه اسر اما ها اشواره هه 
آفا الضرایه الحفرطه ختجمفها و تریدها صلابه + بسا فلها شرتب: لها 
الط به بعصه فعاظ ره فلع نلطف و عفر الی الکد اخاطه وق 
الکبد مفتقرا ٍلی الماء حیث لم ینفذ الیه الماء قدر ما یکفیه و ذلک الخلط 
آیضا فیستدعی الماء بحاله لینحلٌ به فان الأغذیه التی لیست موصوفه 
بالییس لا یمکن آن تنحل بشرپه آو شریتین من الماء فکیف الخلط الذی فی 
غایه الیبس و الغلظ ! و ذلک لأن الماء البارد ینفذ سریعا فی الماساریقا قبل 
انحلال الخلط فتشتاق الطبیعه الیه ثانیا و ثالثا فیدوم العطش الی آن ینحل 
الخلط عن آخره. و یسمی هذا: العطش الکاذب؛ لأنه لیس عن عوز 
1 الی الماء و آما ما کان عن احتیاج البدن الی الماء 
فلا پسمی کاذبا. 


و 


علامته: آن لا یسکن بشرب الماء البته و انما یسکن بالصبر علیه؛ بصعوبه 
لزأن حراره الأحشاء تقوی و تشتذ عند ذلک آی: عند الصبر علی العطش 
فتعیل علی‌تذویت لک الخلظ و تلطیفه و ترعیقه و ترویه الاعضاء بة آن 
کان نا له ای ای ال ان که کر ال 
علی تلطیفه و تحلیله فیسکن العطش بانتفاء سببه. 


و قد قیل: [ن الثوم یسکن العطش قائله «دیسقوریدوس». و قال «ابن 
ماسویه»: 


خاصیه الثوم قطع العطش العارض من البلغم المالح المتولد فی المعده 
لتحلیله ایاه. 


و قال «سفپان الأندلسي»: انه قاطع للعطش البلغمی المتولد عن سدد فی 
الماسارتها آافم لزح آعا ال هون الففیه قاس کان اه دا ای 
حقاء و کیف لا یکون | و ضریح العقل شاهد علی ان شفاء هذا العطش انما 
تک بسا بقطم نلک المایم الفتطظه. و نها هلا ۵ الم له 
التجربه و تکرر الاستعمال معدّل [799] له فلمثل هذا ااخساسن 10 
نع هی اب هر مان من قال اب بسین الخمین سه نید ای و لم 
خال الظیری ال سکن ات ی قی موه 
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رطوبه آو فی رأسه فتنزل منه الی المعده بحراره الثوم و ترقیقه لها و 


تجری منها الی العروق فتروی بها الأعضاء و ربما کان مع هذا العطش 
یه سامح فی اله سس ری را 


و علاجه: التعالجح بالمقطعات و الملطفات کالثوم و العسل و السکنجبین 
بالماء الحار و لز وم الحمیه من الأغذیه الضو لوح للاخلا ط 7 کالرووس و 
الهر انتن.ه الافتصار علی آلزیر باحات 


نتسکر آو فانید مع دهن اللوز: 


اما یوار الشندم: کما سر بالات لها رو با ی تیا و 


ما من حرارتها و یبسها جمیعا و هو آشد انواع العطش و قد یکون من 
حون اضر و ال تمه خرای املت. 


و الفرق بین ما یحدث من حراره الصدر و الرئه و بین ما یحدث من قبل 
المعده: آن الذی یکون من قبل الصدر و الرثه پسکنه استنشاق الهو|ء البارد 
ارتود۶ من استعمال الماء البارد؛ لأن 3 الهو|ء فیهما آسرع وصولا من 
الماء و بالعکس آی: ان الذی یکون من قبل المعده پسکنه الماء البارد, 
آسرع من الهواء البارد و هذا ظاهر. و انما یسکن المعده بالهواء و الأخر 
بالماء لمجاوره کل من العضوین للا خر فمتی برد آحدهما برد الاخر, لکن 
تسکین الماء البارد لعطش القلب آکنر و آسرع من تسکین الهواء لعطیش 
المعده بکثیر, و ذلک لاأن المعده |ذا بردت بالماء برد القلب بالمجاوره و آما 
القلب فلیس یبلغ برده بالهو|ء اد الی آن یکون مساویا لکیفیه المعده بل 
قد یکون تسکین الماء امتصاصا لحراره القلب آکثر من تسکینه لحراره 
المعده لأن ذلک انما یصل الی المعده قلیلا قلیلا #۳ خرازها کل 
مقاومه برده. 


اما تشه متا وم ال ای قوف مرو کولی ال لخا نت 


و قد یحدت لورم الکبد لما تتضغط عنه المجاری فلا ینفذ فیها الماء سیما اذا 
کا یرما مد دای راد العای لها تن الک اس رای 
الجار آو البارد لاه بصعت القوه الحادیه ها زنما کون الفزارم لا بح 
الماء و تسخن معه الأعضاء و يشتد اشتیاقها 1 المای امه نها حول 
نیت الما من ال الا عضاد 


کما فی, الاستشفاء فلا یسکن العطش مع کتره شرب الماء. 
6 قدیکونافن هافر آح هار قی الکلی فتصدت الما تیه من الکند فوق. ها 
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تمه تم تدفعها الق الرنخیو و تحت ارم ارت من الکند وکا لا زان 
یجذب و یدفع کما یکون فی ذیابیطس. 


و قد تجی ء هذه العلل من بعد. 


و قد یحدث من شرب الخمر العتیق آو وم آو بصل آو حلتیت آو طعام حار 
بالقوه فانها تسخن المعده سخونه شدیده او ماء البحر فان الطبیعه تروم 
ان عفسل الضعده عنم اعاوحته. و مرارته فتطلب الماع علی, انم کنیرا عانبلین 
البطن و.یشتفرع الر طوبات ودیجعف.فتشتاق. الظبیعة الی الماع للثر ظیت؛: 


و علاجه: سقی ماء الشعیر و ساثر المطفنات مثل لعاب بذر قطونا و ماء 
القرع و ماء البطیخ الزقی و ماء الخیار و حلیب بذر الفرفخ مع رب التفاح 
المز و رب الاجاص و الحصرم مبرده و الفصد ان احتیح الیه بان کان الدم 
قد سخن سخونه شدیده و لم یمکن اصلاحه. 


قد یحدث بعد الاستفراغ بالدواء المسهل |ذا افرط فی عمله لتحلیله 
ات الأصلیه التی تفتذی بها الأأعضاء و تحتاج الیها عند افراط العمل 
فی استفراغ الرطوبات الفضلیه ی: الخلطیه غیر الطبیعیه. و بالجمله عند 
ال رطویات الیی کرد الاخدال ای الطنعه ال الترطنت لها 
حتی یقوم مقامها 


فان قیل: فعلی هذا ینبغی آن یکون الاشتیاق الی الترطیب بالغذاء لاأنه 
جوهری دون الماء. اجیب: بان ترطیب الغذاء و ان کان جوهریا لکنه لا 
یحصل الا بعد انهضامه و فی هذه المده ۹ الجفاف بخلاف ترطیب 
الماء فانه یحصل من آول الملاقات و اسخانه الاعضاء فیه نظر؛ 


لأأن الافراط فی الاستفراغ یبرد البدن لأنه یفنی الروح و یستفرغ الرطوبات 
التی هت ماده الحزاره: نعم‌یمکن آن‌رشخن الخواء الخار آلیدن و بورت 
اافظت خست لح ار فیل اف اظ نی العفرو احابته اضر | فا 


و علاجه: آن یعطی الحصرمیات المبرده بالثلج لأّن البرد الفعلی لجمعه و 
تجمیده و تکثیفه الأعضاء و تغلیظه الرطوبات یعین علی القبض و نحوها من 
العه‌انشن التی تعطع: عمل. الذواء کالاشوفه و الکفی بماء الرمان: ۵ تمزنح 
الأْعضاء بدهن البنفسج للترطیب بعد الاستحمام المعتدل غیر المعژق فانه 
پرطب البدن و یبرده و یفتحج المسام و ینفذ فیه الماء و الدهن و یقطع عمل 
الدواء لأأنه یحرک المواد 


شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 639 


الی جهه هی ضد جهه الاسهال و هی ظاهر البدن. 


و قد یعرض مپ تناول لحوم الأفاعی المعطشه لسیتها فانها تسخن القلب 
آولا ثم سائر الاعضاء الاصلیه و تفسدها و تحل قواها. و قیل: لأأن فیها ملوحه 
و بورقیه مستفرغه للاخلاط الرطوبیه مسخنه للاعضاء فیشرب العلیل دائما 
و لا یبول لسقوط قواه بل ینتفخ جوفه و یموت آو الفرفیون لتحلیله 
الرطیبات. الاضلیة لشندهم: حرارتم ه فر.ظ0 80 ] خقتیظه قایه ات آلبان 
الشجر اسخانا مع آنه غیر ملائم للمزاج الانسانی [801]. 


ماع یار ه ال ال فا المع لاد وی لت تسم 
تکایه الستم: 


وی یوت هن اک الشی ء الغلیظ اللزج کالسمک الطری لاتجاه الحراره 
الیه سب التلطیف و التقطیع فتسخن المعده و یشتد 3 العطش و لأنه یلحح 
قی ال مق الماما تفه ماخ الطسه الب آن ‏ فسی ما مومت 
لا یلتصق بموضع فیطلب 


الماء و ینفذ الماء دونه و هو یبقی متشبثا بها فتحتاج الطبیعه الی الماء ثانی 
الا الن ان نحل مالکلبه مشه نقونه الق الکید. 


ار وی اما یسم فان ال کین با لمات السار. 


و قد قیل: ان الثلح یعطش فان کان و قد کان من غیر شک فلاتجاه الحراره 
لته لابدنه قم آلمعدم لشده روت جع الظیه علی فادها الیم لدفع 
الضرر و بصحها الدم و الروح فتحصل بذلک سخونه فیه و بجدت العطش 
آو لأحداثه التکاثف و القبض فی فم المعده فتشتاق الطبیعه الی الماء 
السائل لیریل ذلک التکاثف فیه بحث؛ اذ علی هذا ینبفی آن یکون الاشتیاق 
الی الماء الحار. 


و قال بعض الفضلاء فی تعطیشه: انه لبرده یکثف السطح الباطن من 
المعده فلا یتحلل منها ما کان یتحلّل قبل ذلک و ذلک یوجب اجتماع الحراره 
و انحصارها فیها فیکون آسخن مما کان علیه و یحدث العطش. 


ها رت ای ای اه ی اسان کت رها ما 
الف خمه الفلت فا رس مرت العط بر 


و قال الاستاذ «العلامه»: ٍن الثلج لبرده عند وروده الی المعده یکثف البلغم 
و الرطفیات ات لا کنو المعده عماهاندا و خینی بسته تشما بحمل 
المعده و تصیر حائله بینها و بین الماء و المعده فیها جزاره متوفره لأنها 
طابخه للکیلوس فيشتد اشتیاقها (لی ما یسکن لهیبها و حرارتها فیقوی 
العطش و لیس تحصل غلظه الرطوبات و کثافتها فی المعده فقط بل و فی 
الفم و الحلق, و الحس یشهد بذلک آو لانْ الطبیعه تستلدٌ به عند استعماله 
لأجل تسکین الم العظش فیطلب الاستکتار مته و الامعان 


و ذهب «القرشی» الی ان تعطيشه لیس بالأأسباب المذکوره بل بسبب آنه 
حار بالقوه لما فیه من الأجزاء الدخانیه فاٍذا ورد علی البدن و فرغ من 
تبریده الحاصل فیه بالفعل, عاد تسخینه بحراره الدخانیه کالدواء الحار اذا 
برد حتی صار باردا بالفعل پردا شدیدا فانه |ذا زال برده العرضی عاد 
فیسخن البدن و للاستاذ «العلامه» فی هذا الکلام نظر من وجوه لا یحتمله 
هذا الکتاب و من اراد فلیطالعه فی «شرح العلیات». 
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[الفصل العاشر: فی ورم المعده [802]] 


یکون اما حارا دمویا آو صفراویا و علامته[803]: الحمی لقریها من القلب و 
الوجع [804] لذکاء حس العضو و ظهور الورم فیه بالحس |ذا کان فی قذام 
الفعده: خضوضا. غند. الاستلفاء ع. عند. هزال العلیل و ربضا کان. مغه 
اختلاج [805 ] لضربان الشریان العظیم المستبطن للصلب |ذا کان الورم فی 
موخرها و القی ء لما یفسد 
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الطغام فیها لستهء مراجها قتدفقعه عن تقسها آو لما نضیق عن الطعام پیب 
ضفط الورم فیدفعه و شده العطش و الکرب و سقوط الشهوه البته لشده 
حراره المعده و لأنها لنفوذ الماده فی جرمها تتحرک الی الدفع و تکره 
الجذب و لان الوجع فی ای: 


ی کان مت آلیس یعاس افاتا انش مسا نمی کف 
فی المعده ! 


قلاحه: القضدا 0 و سم التاسلنق کم نی عاء نخان لاه برد الععده و 
یجمعها بالقبض فلا تنفذ فیها الماده و الاقتصار من الغذاء علی ماء الشعیر و 
سفی. افراص الظباشیز سماع الخصرم هدا الی. اضر زمان الخاند هد ماه 
الصا عون لاش امس آلشکن سفی ماود 


و ینفع الورم و لیس فیه اسهال قوی یجلب المواد الکثیره الی المعده فیزید 
فی الورم و ریما جعل فیه قلیل هلیلج لما فیه من القبض فلا تنحل قوه 
المعده و تضمید المعده بالاضمده الرادعه فی الابتد|ء مع ما فیه عطریه و 
قبض لیحفظ قوه المعده عن التحلل الذی یوجبه الوجع؛ فاٍن القوایض 
بحفغها جوهر العوتحفطظ فویه وا لتظربات. تقو القوودو تعسها لب 
لذیده فحيویه. عندهاو لدلی»رعهوا آن الروائح العطره تغذو القوی, و قوله 
«قبض >», قید مستدرک لأّن الردع انما یکون بالقوابض نم تالمخاله غیر 
الصرفه و ان کان عند الانحطاط فانه حینئذ و ان احتیج اٍلی التحلیل الصرف, 
لکن لو عولج بمحض التحلیل کان ذلک مع ما یحلل الورم یحل القوه و تنحل 
با نحلال قوتها قوه الکبد و العروق آجمع و یوّدی الی الهلاک فلذلک بننعی آن 
تخظ ال ابص الاری سا رکنات 


و اما بلغمیا, و هو الورم الرخو یتولد من رطوبه تجتمع فیها و سوء هضم 
ولد عته انعم و فلة رباضه ما لد 
و علامته: حمی لینه لکون الماده بارده بالذات فلا تسخن عند العفونه 
سخونه المواد الحاره و کثره الریق مع سقوط الشهوه لاستر خاء المعده و 
تیا شیب ناویات اما ایا جر ال ادف ه شاف لکوت 
و اتفاخ الفعده من یو صلانة فی: الفخس لین الفادن و شیم بیاض اللستان 
و تهیج الوجه لسوء 

الهضم و کثره ارتفاع الأْبخره الغلیظه الرطبه اٍلی الرآس و رصاصیته و هی 
بیاض مع آدني خضر ه. آما البیاض فلقله الدم و استیلاء الرطوبات البلغمیه 
غلی البدنو آما الخضری فلخمود الدم.و الرطونات: با زستیااء البرد: 


و علاجه: سقی ماء 


اون یی تام و خی رای الایمه توا وله افو و 
ار یا یه او ال ی هد 
فلا یفسد فیها و یصیر ممدا لماده العله و تمریخ المعده بدهن الورد لما فیه 
من التسخین و القبض مع التلیین و العطریه و الخل للتنفیذ و تقطیع البلغم 
و تضمیدها برماد خشب الکرم لما فیه من التجفیف قوه محرقه و محلله و 
السعد لما فیه تقطیع و قبض و تسخین و تقویه للمعده و الاذخر لما فیه 
تلیین و نضح و تحلیل مع قبض و السنبل لانه مرکب من جوهر قابض و 
جوهر حار مجفف للرطوبات و فیه عطریه معجونه بالخل. فان لم نتجلل.بما 
ذکرنا من التدابیر. استفرغ برفق ان آمکن بالاسهال [807] بطبیخ الزوفا و 
تس اقا اس لیر یه ال اشحت افیا 
المعده و پزید فی 5 


و اما صلبا سوداویا و هو فی الأکثر یکون انتقالیا [808 ] قلما یحدث ابتداءا. 


و علامته: صلابه تظهر للحس مع آفکار ردیثه و خبث نفس لما علم فی 
الغله العرافیهه شجوتب: آق: تغین.فن اللون لقله نولد الدم به.جفاف. فن 
العتتیر: لیبوشته الدهاغ شیب ما تتضاعد البه .من الابکره الحاره: الستود آوبه. 


لاخ ان یشقی هاع آلر آزبانه ماع الکرفتن..مع فلوش الخا رشن ان 
کانت فی المزاج حراره- و ذلک لتستفرغ الماده بالرفق- مع تلیین و ارخاء 
یمنع من تحجرها و دهن الخروع و ماء الأصول و الایارجات الکبار بعد النضح 
التام لثلا یستفرغ الرقیق و یزداد الفلیظ تحجرا و تضمید المعده بالأضمده 
الخلتته المخاله وقیها ضی ۶ من القوانخم العطره فل. الشتل و الخلبه و 
المیعه 


و بذر الکتان و البابونج و لب القرطم و المقل و الافسنتین و الزعفران بماء 
الکرنب و شحم 
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الدجاج و مخ ساق البقر و الزیت و الشمع. 


قال «الطبری»: و قد یکون فیها ورم سرطانی, و کثیر من جهّال الأطباء 
پزعهون. آن توله السرطان قی. القعده بعیة. نها عضو فلیله الغروق و لا 
یعلمون ۳ یتولد فی اللحم عند خروح 9( 
غلاظ صلاب مع آن فی المعده عروقا یرنف آلاوزدن و الشرایین 


االفصل الخایی قضره فی خیله النه ۵09 وتا[ ۲82 


کثیرا ما یجمع الورم الحار الحادث فی المعده آی: یحصل فی باطنه موضع 
تجمع الیه ماده الورم و تنضح و تستحیل مده و تصیر خراجا. 


و علامه صیرورته خراجا: شده الضربان؛ لأن زیاده التمدّد لازدیاد حجم ماده 
الورم بسبب تخلخلها و غلیانها عند النضح و الانطباخ و قوه الحمی لاجتماع 
حراره الطبخ مع حراره الحمی التی قد کانت و لازدیاد الوجع الموجب 
لثوران الحراره فاذا تم النضح و استحکم و صارت الماده مده, تهدا الحمی 
و یسکن الوجع لسکون حراره الطبخ و یبقی الانتفاخ. 


و علامه انفجاره: آن تعرض قشعریره و نافض لما تلذء المده بسبب حدتها 
و بورقیتها الأعضاء الحساسه التی یجری علیها عند حرکتها و خروجها عن 
موضعها و اختلاف الخدهته دم او ما و تضمر الورم. 


و علاجه: ان لم ینفجر من تلقاء نفسه بعد صیرورته خراجا, آن یسقی اللبن 
الحلیب لانه پلین الجلد و یرخیه فیسهل الانفجار و الماء الحار و یغمز علیه 
برفق و یومر العلیل آن ینبطح علی فرش فی غایه الوطاءه حتی ینفجر 
بالانضغاط ثم یسقی ماء السکر آو ماء العسل لینقی القیح 


بما فیهما من الجلاء ثم بعد نقاء المده یسقی الاد ویه الملحمه و المدمله 
کالکقور شوم الا خوینه انیا 
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و الکهرباء و الطین الا رضتیت و الورد. 


و آما قروح المعده و بثورها فعلامتها: آن يشتد الوجع عند اکل الأأشیاء 
الحامضه و الحریفه للذعها بین الکتفین, فیه نظر؛ لأن المعده متسفله من 

بین الکتفین و انما یشتد الوجع فیما بینهما |ذا کانت القرحه آو البثره فی 
ی المعده آو تحت القص |ذا کانت القرحه فی فمها, آو فوق 
السره اذا کانت فی قعرها, قبظهر می الق ۶ اوفی الاضاای :دم آو فده 
وضن غلاهانها ایضا کتره الخشاة وسته لما فص فم. آلفرحه آبخرن.مشفنه 
و یبس اللسان. 


۵ طلاعها: آن. تفت التی سا آلی. آن ی لور و فده سل سا 
العسل و الجلاب و لا یسقی المنقیات القویه التنقیه فانها تزید فی القرحه 
بسبب جرمها و المدمل حینا حتی یندمل مثل آقراص الکفرباء عم الرجمت 


بضه. 
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[الفصل الناتی عش : قی النفقه 5111 ] و الختفاه8121] و القاغب8131] و التصطی[514]] 


النفخه: تحدثت اما من جهه المعده بسبب سوء مزاج ساذج فیها, و اما من 
جهه الطعام, و اما لحصول خلط فیها. 


آضا من جهة. آلمعده. فلیرد .فد اجها و ضفف: عرار ها الفريزیه فتضفی غرح 
الانضاح فتحرک الغذاء تحریکا من غیر هضم و یفعل التبخیر و بضعف من 
تحلیل تلک الابخره ایضا فیبرد و یفلظ و یصیر ریاحا نافخه و تکون المعده 


کالزق المنفوخ و یضیق النفس. 


و آما من جهه الطعام, فلکونه بحیث لا تقوی الحراره علی انضاجه التام و لا 
تصولی غلبه. لکر یه آو امه مفل الفرع.و ااقاع فعفصل عه عفد عمل 
الحرازن و آن کائت معند لد 


ابخزه غلیظه لضعق الحراره عن تحلیلها او لکونه نفاغا فی.خوهره و.هو ما 
یکون فیه رطوبه غریبه فضلیه لا تقوی الحراره علی تحلیلها فتتولد عنها 
رباع تافکة متل الغدس و اللوتا اه رها لان الطبیعه شفر .هنه فلا تتضرف 
فیه علی المجری الطبیعی فیفسد و تتولد عنه ریاح نافخه فان 


ا تفای کال و ات وا یات ار قیاع ااعی و ی اد 
بالعکس فاذا ورد علیها طیب یوافق مزاجها قویت علی الهضم و |ذا ورد 


۵ آها الق لخلظ قیها قهه اما بلغم و ما شوداه و آها ضفراع -محیه و هن 
التی-خالطما -بافم غلیظ و بتحلل: بح ارم الضعده و تصیر وباخانافحه. 


و قد ذکر فی سوء مزاج المعده و ضعف هضمها علامات. هذه الاستاب و 


و الجشاء: ما انذفع من تلک النفخه [لی طریق الفم فیه نظرء و الاولی هو 
ان بقال: هو حاله تحدث عن ریح بستفرغ من المعده الی طریق الفم لا آنها 
انه نفسها,؛ و هو |ذا کثر فسد الهضم؛ لانه یطفو بالطعام و لا یدعه یستقر 
فی قعر المعده بل یحرکه الی آعاليها حتی آنه ربما یندفع بالقی ء و ذلک 
لأن المعده عند هذه الحاله تنقبض و تجتمع لتدفع ما فیها بالانعهار من 
الریح الی جهه الاأعالی فیندفع معه ما فی المعده من الطعام الی تلک 
الکمه ارضا ب تسین انسمال ففر ااحفده الک فیه الفوه المامه افو 
من فمها علیه 


۱[ 
العجله لأن الهواء یبدرق الماء عند المصٌ و 


ااتافام من میا شید اسفتال. آا گام تمه فی. قر. اآعسمی ف خدوفیا 
الظیعم و خدفع.مفها ضایر الزناع المجمعه فبه قحفن حصد اششمال 
ااسده‌علی لاه ول سا امد سوه زر 


و التثاقب و هو حاله یضطرّ معها الانسان اٍلی انفتاح الفم یحدث من صعود 
التخارات غیر المتقضمة آلی الراش ادا حصلت. تلک اابحوه.و اجتیعت فی 
عضلات الفک و الشفتین و غلظت بسبب البرد و التکاثف و قله التحلّل 
فمددتها و تروم الطبیعه دفعها و تعجز عن ذلک لغلظها فتستعین بالقوه 
اادامه و لالی نکر عفد عصیر القضم کما. غند لاسام عم الوم فیل 
استیفائه. 


و التمطی یحدث لتلک البخارات آیضا |ذا حصلت فی العضلات الأخری من 
عضلات ساتر البدن. 

و علاج جمیع ذلک: تقویه المعده و تنقیتها و تجوید الهضم بما ذکر غیر مره. 
شرح الأسباب و العلامات, ج 1, ص: 649 


[الفصل الثالث عشر: فی القی 815[۶] و التهوع[816] و الغثیان [817]] 


القی ء و التهوع حرکه من المعده علی دفع منها لشی ء فهیا من طریق 
الفم الا آن التهوع حرکه من الدافع و هو المعده لا تصحبها حرکه من 
المندفع. 


اه صاخ کی لها تس من ادا کم صر که السوفم ازی مان 


و الغثیان هو حاله للمعده کأنها تتقاضی بها آی: بسبب تلک الحاله هذا 
التحریک الذی یکون لدفع ما فیها |ما راهنا آی: دائما ثابتا آو قلیل المده 
بحسب التقاضی من الماده فانها ان کانت تتولد فی المعده یکون الغثتی 
داتفا .و. ان کانت تنصب. البها. مرن عضه آخر نوج فن وقت. و سکن قی 
وقت. و تقلب النفس یقال للغتیان اللازم و قد یقال لذهاب الشهوه 
آیضا [8 81 ]. 
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و سبب هذه الأحوال أخلااط فاسده توّدی المعده برداءه کیفیتها 1 کثیره 
مثقله تصیر 


کلا علیها (ما مصبویه فی چوفها و بعرض منها القي عالآن المعده کند ما 
تتحرک لدفع تلک الاخلاط لتأذیها بها, تطاوعها هی فی الحرکه الي الاندفاع 
لجرمها غائصه فیما بین طبقاتها و یعرض منها التهوع مع آلم مفرط لأٌنها لا 
رم ای سم ایا الاتا ارات ار 
حرکتها للدفع و تلک الأخلاط تکون: 


اما حاره مریه. و علامتها: الالتهاب و العطش و مراره ما یخرج بالقی ۶. 


و علاجه: تنقیه المعده منها بالقی ء بالسکنجبین و الماء الحار[819] و 
الاسهال بطبیخ الهلیلج او بایارج فیقرا مقوی بالسقمونیا و الحقن اللینه ما 
امکن ذلک و لم پمنع عنه مانع فعند اخراج الماده المو ذیه من المعده ینقطع 
القی ۶ بالضروره و تعدیل الباقی الذی لا یمکن اخراجه بالاشربه و الاغذیه 
الفلاتمه. العطره مثل. شر اب العفاح و السفر جل و آلعود التیه و الصندل. .ه 
ماء الورد و مثل السماقیه و الرمانیه و الحصرمیه التی قد جعل فیها 
السفرجل و العود و ماء الورد. 


و اما بارده رطوبیه 2 سوداویه. و علامتها: عدم الالتهاب و عدم العطش و 
المع و الفراعز و خبوض ما سرج بالتی > آما قی سود ات فظاضره ابا 
قی ار ای خی الستم آوساحنه اساسا اما ای دی 
الرظفیالحامم ای مه فا لالخ الطیی ان اش خلت ها 
یغذو المعده. لکن لا کیف ما وصل الیها بل انما یغذوها اذا وصل الیها من 
طریق العروق المودیه لغذائها الیها. 
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اقا خواه یی | وتان تایه مد یه ناتک ی 
فان لم 


یکف ذلک, استعمل معه بذر الفجل و الملح و الخردل و العسل و غیر ذلک 
و تقویه المعده بعد ذلک بشراب الرمان المنعنع المفوه بمثل القرنفل و 
العود النی و الورد. 


واقد کون هذه الاحلاط غیر متولده فی المعده و لا راشخه قیها بل مصته 
الیها من آعضاء آخری مثل الکبد و الطحال و المراره. و هذا النوع آرداً من 
لول لدلالته علی آفه فی تلک الأعضاء و علی ضعف المعده و قبولها لما 
بنضب: الیفا ه غلی فشار که. المعده لنلک. الاغضاء فی لاف ی صارت 
ضعیفه عاجزه من دفع ما یتوجه الیها, و قد تکون منصبه الیها من سائر 
الیدن کما فی:بحارین الجمنات: 


و علامه ذلک: آن لا تکون هذه الأًعراض دائمه بل تسکن بعد القی ء حینا 
ال آن تصب الی الصفده.شی:۶ آخر. 

و علاجه: آن ینظر من آأقْ عضو ینصب فیه فیدر ذلک العضو و یقصد نحوه 
با تنم هن دلی .۵ عوهت اند نصا القوا که مسوسا هم الایه ارم 
القابضه. 


و قد یحدث الغثیان و القی ء من فساد الغذاء فی کمپته بأن یکون آکثر مما 
تحتمله قوه المعده آو کیفیته بأن یکون ما آو حریفا آو حامضا یلذع المعده 
و یوذیها فتتحرک لدفعه اه تدبیره فی الأکل کأن یأکل اللطیف علی 
الغلیظ فیفسد و یفسد و یوّذی المعده فتتحرک للدفع. 


و علامته: آن یحدث بعقب سوء التدبیر فی الغذاء. 


و علاجه: تنقیه المعده من الغذاء الفاسد و تقویتها بعد ذلک و تغیر لک 
التدبیر. 


و قد یکون سبب القی ء سوء مزاج المعده و ضعفها فلا تحتمل ما یرد علیها 
و لا تقدر علی امساکه بل تتحرک الی دفعه. 


و قد ذکر سوء مزاجات المعده بعلاماتها 


و علاجاتها. 


۵ فد کون الفی ععای یه ات ان عتوسا دتم اتنعم الخلط اامحدت 
للمرض الی المعده و تدفعه عنها بالقی ۹ 


و علامته: آن کون قیفر عار غلی ااکتر ان اتییفه فلا تدقع ,موه 
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الأمراض البارده الی فوق؛ لأنها بالطبع تتسفل و تمیل الی القعر فیکون 
استفراغها من الناحیه هی الیها آمیل آسهل علی الطبیعه و فی یوم باحوری. 
فینبغی آن تعان الطبیعه غلی ذلک بالمقیتات. 
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[الفصل الرابع عشر: فی الدم الذی یخرج بالقی 820[۶]] 
الدم الذی یخرج بالقی ء یکون: 


اما من المعده و نواحیها و هی المری ء فقط. و سببه انفجار فوهه عرق من 
المعده و المری ء لفضول حاره مریه تخالط الدم و تثقب العروق, او لضعف 
القوه الماسکه التی فی آفواه العروق لاسترخائها من رطوبه مرخیه فیها 
فنفته: غن آدنی: :قفوم تضیینا آو لامتلاء العروق و تمددها بکثره المواد التی 
فیها حتی تضطرّ ٍلی انفتاح آفواهها. و من هذا القبیل ما یعرض عند غلیان 
الدم و زیاده حجمه بحیث تضیق العروق عنه, او اتضذاظهن تاه بفیدیب 
کثره الماده |ذا کانت لاله رخوه آو رقیقه آو شدید الصلابه فتنصدع بسهوله, 
ای سم دوس رو ار که 


و علاجه: فصد الباسلیق و اخراج الدم فی مرات کثیره لتقلیل الدم و امالته 
الی جهه آخری |ذا کان الدم کثیرا آو للاماله فقط فی البواقی و تجرع ماء 
السفرجل مع شی ء من قشار الکندر و الصمغ العربی و الطین الأرمنی و 
الجلنار و دم الاخوین, و کل البلوط و الخرنوب و الزبیب بعجمه؛ لأأن عجمه 
سیب عفوصته یقبض المعده و یجمعها فتنسد 3 آقواه العروق و السماق و 
نحوها. 


انصباب الدم من بعض الأعضاء اٍلی المعده 
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اه ماا اس ای الا لیهست 
لا یشعر به. 


و علامته: آفه ذلک العضو و تغیر حاله و آن یکون الدم اسود عکرا و ربما 
کان مع ذلک حامضا فی الطحال و آن یخرج الدم آحیانا من المنخرین و الفم 
بالتنحنح فی الرعافی. 


۵ اجه ویر دلگ اضق و اسفر اع ها بنض مه الن عهه آخری باآتضهه 
و قد یکون من قروح و تأکل فی المعده و قد ذکر. 
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[القصل الخامتن غنشر: قن فجمد الدم [921] و اللین[822] فی. المعدم] 


و ربما یجمد الدم فی المعده عند حصوله فیها؛ لاه اذا انصب الدم من 
العروق الی جوف المعده, انقطع عنه الترویجح و تصرف الحار الغریزی و 
الطبیعه العرقیه التی کانت تحفظه علی الدمویه فیتفیر و یبرد و بفلظ, 
سیما اذا کان مزاج المعده باردا و عرضت له کیفیه دریثه سمیه. 


و قلانکهه الی. تحصول لک الکفه منیا ال القلب ۵ العری. آلنارد 
احلال الزوخه الخراره الغروه ب سقوط القمم: الماک و تینما غر 
الحراره و النافض لتراجع الحراره عن الظاهر الی القلب فیستولی 
الیرد علیه:ق هذا من اردا الغلا مات: 


و علاجه: آن پسقی الماء الجار المغلی فیه الشبت لما فیه من التسخین 


۵ کدی تشر اللنی ادا سوفن العدم. و معا تفع قیهفا انقجه ]ارب لها 
فیه من التلطیف و التحلیل. 


قال «جالینوس»: و قد جژبنا ذلک فوجدناه نافعا و لیس آنفحه الارنب کذلک 
فقط بل انافح 


نار الخمانات کذلک غیر ان آنفخه الازتب قی: دلی آقوه ور افضل بت 
غیر‌هاء. 5 ادا حمد.قی, فده زضیيع. بمنع. غته لین الام ثلا بزداد التجبن و 
الجمود و یسقی لبن بقره معلوفه بالفوتنج و الشبت و السذاب و القیصوم و 
ورق الحماض؛ لأن لبن البقر لا بتجیّن. 
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االفضل الساونن. عش* فی القواق31 ۱۱82 


الفواق حرکه جمیع اجزاء الطبقه الداخله من المعده. و تلک "الحرکه فز که 
نفسه رت من الموذی و للاستعداد لا یتنا انیم للمعده للدفع کمن 
پرید آن بثب. فانه یتاخر الی خلف ثم یثب, و لأنها [ذا انقبضت آجزاوها الی 
ذاتهاء, انبسطت المعده بتمامها و اتسع تجویفها و امتلأت هواء نم اذا 
انقبضت الأجزاء علی الموذی لدفعه من جمیع الجهات متمدده منبسطه ِ 
التشنج الانقباضی الذی کان لها فی ذاتها لدفعه؛ اعانها ذلک الهواء علی 
الدفع کالرثه عند السعال و تمدد انبساطی یحدث فی آجزاء المعده و 
آلیافها لدفع ذلک الموّذی و اخراجه عن تجویفها بسبب انقباضها و ۳ 
بکلیتها حینثذ علیه. و سمیّت فواقا لأن قعر المعده فی هذه الحاله یفوق اٍلی 
فوق. و سببه: 


اما شی ء یلذع فم المعده من آخلاط حاره حریفه, آو غذاء فیه کیفیه حاده 
خصوصا آذا کان فم المعده علی قوه من ذکاء الحس. 


و علامته: حرقه فم المعده و آن یکون بعقب آکل غذاء آو دواء حریف 
کالباقلاء المملح و الدواء المتخذ باصناف الفلافل آو قی ء مره صفراء آو 
خضراء او سوداء. 


و علاجه: سقی السکنجبین و الماء الحار و القی ء بعد ذلک ثم سقی بذر 
شرح الاسیات: و العلامات, ج 1, ص: 657 
قطونا بدهن اللوز و 


دهن الورد و دهن البنفسج و ماء الورد لتبدیل مزاج المعده و ارخائها و 
تلیینها و تسکین اللذع و آخذ ماء الشعیر المبرّد بالثلج بدهن اللوز و السویق 
آی: سویق الشعیر بالسکر |ن کانت الطبیعه منحله و اما ریح غلیظه 
محتبسه فی فم المعده آو فی طبقاتها آو فی المری ء توذی بتمدیدها 
فتتحرک المعده لدفعها و هی لا تندفع لغلظها. 


و علامتهت آن کون نغقتب: النخم م-قضور. المضق فتتولد لدلک زیاج عایظه: از 
تقو الظییعه علی: تیاه و بضیب. الضبیان هدا التوع من القواق کنیزا 
بعقب کثره الرضاع و شرب اللبن؛ فان اللبن یفسد فی معدتهم لقصور 
حرارتهم و ضعف هاضمتهم و تتولد عنه ریاح غلیظه. 


و علاجه: ما پسخن فم المعده و یکسر الریاحج و یحللها و ما یجشی لاأن 
اندفاع الریح بالجشاء من المعده اسهل و اسرء مما یسقی و یمضغ 


و اما شی ء موّذی بثقله و هو: 
اما رطوبات کثیره ملتحجه بجرم المعده. 


اهامای |افممی لماش فان النفدی سوه الظفاه فا عضو 
الکرار: کن الم الکایل ففلی اطعا فان فص شدای سم 
لذلک. 


و علاجه: تنقیه المعده منها بالقی ء و الاسهال بالایارجات, و للعطاس تأثیر 
عظیم فی قلع ماده الفواق؛ لأنه حرکه مزعجه للرطوبات الراسخه المتشبثه 
بااعضاء قالعملها لش ه لها.فعن, خ | اتصلعت. الماده المعفحته: للقوایق د 
تزعزعت عن مکانها, اندفعت ما تتمکن الطبیعه حینثذ علی دفعها و 
اخراجها فیسکن الفواق بالضروره بخلاف الییسی منه فانه لا یزول 
بالعطاس حیت لا ماده له. 


و اما طعام کثیر غلیظ ثقیل علی المعده و یوجب لها الحر که لدفعه. 
و علامته: تناول ذلک و 


ترک الریاضه لما تنام معه قوه جذب الأعضاء للغذاء, خصوصا |ذا کانت 
الطبیعه قد اعتادت جذبه بمعونه الریاضه فلم تجذبه عند ترکها و یبقی فی 
المعده و یثقل علیها و ترک الاستحمام؛ لأنه یعین علی جذب الغذاء من 
المعده و الکبد الی الأأعضاء بسبب آنه بخال المواد و یخرجها بالعرق 
فینجذب الیها الغذاء لضروره الخلاء. قال «صاحب الکامل»: «یکون الفواق 
اما من الامتلاء 
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تفر هد ها بخیت: فنق امل: | لطفام الکشن اد من الندایید الخولده آکترم 
التصول. اف لت سر له الطفام الکین. ااعلظ و بر لاه 
الاستحمام» و الفضتف. (ره) انتخب کلامه. هدا و غیر |۱824 علیه. فاختنج 
تقونقه. [لی هد التمعلات. 


و علاجه: قذف ذلک الطعام بالماء الحار و تقلیل الغذاء. 


و قد بحذف القواق لش مرا بارد بعرض للمعده.من جهه آن کل.مایفع 
فیها یبرد و یفسد و یستحیل الی کیفیه ردیثه و یوذی المعده بالثقل و 
الکیفیه الفاسده فتروم القوه الدافعه دفعه بالفواق و من جهه تکثیف البرد 
آجزاء المعده و قبضه و تشنجه لها فتروم الطبیعه بسطها و ردها الی الحاله 
لیب وی اي لهس نها فیحرت که اسرد ی من سوه تمسن 
مسامها بسبب تکثیف البرد حتی یحتبس فی خلل لیفها ما من حقه آن 
یتحلل عنها فیتاذی منه و من جهه ان البرد مضاد للمعده موّذ لها بسبب 
الکیفیه المجاوزه عن الاعتدال. 


اف اب ای انیا فا موی مس ی 
بالمشایخ و الصبیان لضعف حرارتهم. 

و علاجه: اسخان المعده من داخل و خارج بالاغذبه و الادویه مثل الدجاج 
المطبوخ مع الکمون و الدارصینی و الزنجبیل و مثل الفوتنج و بذر الکرفس 


و 


الدوقو و الکمون و الأنیسون و الزنجبیل و السنبل و الوج و الجندبیدستر 
یسقی مع خل العنصل و تضمد به المعده من خارج مع الزیت العتیق. 


و مما پنفع هذا النوع الریحی و الذی من الامتلاء الرطوبی: کل تحریک عنیف 
لسن او الدی منهر وی و سم از ترا سای الق نع ان 

و الفرح و الفزع و حصر النفس و المصابره علی العطش لتحریکها 
0 ااغزبربه و اتارها و هی اذاحر کت و اشعلت: ارالت: البرد:ه 
لطفت الریاح و حللتها و حرکت الاأخلاط اللزجه[825] و قلعت یات 
المتشبثه بالمعده و حللتها. و آما الق فلما-تتدهش فیه. الظنبیعه و بقع قیها 
اضطراب شدید فتتحرک معه الحراره و یعرض لها اشتعال و هیجان قوی و 
اما الضیا فلما بلرمه حصر التفن .و تعویک فوی: اعضلات. الضدر ۵ الات 
التنفس و تعرض من ذلک سخونه شدیده 


شرح الأسباب و العلامات, جح 1. ص: 659 


فی القلب. و آما الأعراض النفسانیه فلاأنها تحرک الروح و الحراره الغریزبه 
و تهیجها, و قد یحدث عنها رعده و رعشه عنیفه. و آما حصر النفس فلانه 

بسخن الروح و القلب و بثیر الحراره و یحرکها |لی البروز نحو المسام 
ی الهواء البارد. و اما العطش فلاأنه یسخن المعده و القلب فتشتعل 
مه لح ار وس 


و قد یحدث الفواق بمشارکه الکبد لورم یحدث فیها و ذلک |ذا کان الورم 
عظیما فیزاحم المعده و یضغطها پالعظم و ینتهی آثر المزاحمه و الضغط 
عند ذلک لی فمها و پهیج الفواق؛ لأن المسافه بین الکبد و فم المعده بعیده 
فلا سل آتر الط الم الا ان نکن الوم ما ود المفهم با اتف آها 
پنجذب الکبد 


بالثقل و ینجذب بانجذابها المعالیق و الارنظه التتتر که یش المری و 
المعده و تتحرک الدافعه لدفع الأذی فیحدث الفواق, و هذا هو اختیار «اٍبن 
سرافیون» آو ینصب منها مرار لضیق المجری الذی بینها و بین المراره من 
الورم الی الائنی عشری بطریق الماساریقا و ذلک لما یلزم الورم تولد 
آخلاط حاده کنیره فیرتقی لغليانه الی المعده ثم منها الی فمها ثم ینصتب 
ابتداء! الی نفس المعده و یرتقی منها بالغلیان الی فمها فیلذعه و یوّذیه و 
توحت وان مها فه آعیان فحالیتوی » اد للمشار که التی بین الکبد و فم 
المعده بعصبه دقیقه تصل بینهما و لدقه هذه العصبه لا یصل الأذی منها الیه 
بوساطتها [ اذا کان الورم عظیما. 


و علامته: الحقی الحاده ان کان الورم حارا و الغشی المفرط لما یسخن 


الخعده نستخ‌نه: الکید. فیکتر: خولد. الضفزاء فیها آه المقا یتصت. الیها "هن 
الأخلاط الحاره المربه, و جمیع علامات ورم الکبد. 


و علاجه: علاج ورم الکبد علی ما یجی ۶. 


و قد یحدت الفواق لیبس و جفاف شدید یعرض لفم المعده فیعرض فیه 
التشتح البایش: لتقصان طول. اعصابه.وعتضیا یاف اط الشعشته. . الطیرعد 
تحرکه الی الانبساط روما للاصلاح و هو لا یطاوع الطبیعه فی الانبساط 
لاستیلاء الجفاف علیه فیحدث الفواق- آی: التشنج الانقباضی- للیبس لا 
للهرب من الموذی و تمدد انبساطی للاصلاح. 


و هذا الفواق ردی ء لدلالته علی فناء الرطوبات فی المعده و آلیافها و 
اعصابها و تجفیف جوهرها لکنه غير قتال ان کان حدوثه عن استفراغ ذریع 
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و ذلک لأنه یمکن تدارکه بالترطیب فی زمان قصیر؛ لأن سبب هذا الجفاف 
انما یکون استفراغ الرطوبات و الاأخلاط و القوی 


بعد بحالها سلیمه و کذلک الأعضاء فیتأتی لها آن یفعل افعالها علی ما ینبغی 
و نفته بل نلک الرظویات: شیرعه قتم آلنوسع فی. الا غذیه و آما. ادا کان 
جدونه کی اسفراء کی نی زمان طویل کم فهلی: ان الا عضاع ۱ ضایة 
حینثذ تکون قد ذابت و اللحم و الشحم و السمین قد نقصت و القوی التی 
بها یکون الهضم و تولد الدم الذی هو ماده الترطیب و توزعه علی الاأعضاء 
قد ضعفت, فلا یتهیاً لها آن ترد الأْعضاء (لی الخصب الا فی زمان طویل و 
اه( لا سه ام تاه ارو سای ارم 
ااعضاء بعد انعدامما عبر ممکن اضل. 


و علامته: آن یحدث بعقب استفراغات کثیره تجذب الرطوبات التی فی 
المعده قهرا و قسرا و حمیات حاده محلله للرطوبات الأصلیه مفنیه لها 
بطرق شتی. 


یاس تیا مه له وا سا لاه مه سا 
ذکر التشنج الیابس. 
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[الفصل السابع عشر: فی انقلاب المعده ] 


هذه العله هی آن یقذف الانسان ما آکله منهضما و انما سمی به تشبیها له 
بشی ء ینقلب آسفله اٍلی آعلاه و سمی به لانقلاب فعل المعده و انعکاسه 
عن مقتضی طبیعتها؛ لأن من شأنها آن تدفع الثقل اٍلی آسفل فتدفعه هاهنا 
ال ‏ ای 


و سببه: سحجچ آی: انجراد یصیب المعاء البواب الذی یعرف بائنی عشر 
اصبعا لیس الامر علی ما زعم المصنف (ره) و انما 9 
الجمهور ان للمعاء الاائنی عشری فما متصلا بقعر المعده یسمی بالبواب 
یصیب المعاء الصائم و هو معاء متصل بالائنی عشری فاذا وصل 
التهضم الما لذغمها بتا ند مین ققوید ۲ آه کنفیم. لذاغه کالحزاکه.د 
الملوحه و الحموضه 


و المراره فیدفعان ذلک الغذاء المنهضم بقوه علی وجهه فیرجع قهقری الی 
المعده و تکرهه المعده و تدفعه آیضا |لی الجهه التی دفعها له الیها آسهل و 
هی جهه المری ء اذ لیس فیها مانع فیخرج بالقی ۶. 


و الفرق بین هذه العله و بین ایلاوس آن ما یخرج فی ایلاوس بالقی ء یکون 
زبلیا؛ لان العروق الماساریقیه تکون قد امتصت منه صفومر الکیلوس منتنا؛ 
لأنه قد طال وقوفه الامعاء الدقاق لانسداد الطریق الی الأسفل فیفسد و 
ینتن بطول المقام فی الاأمعاء الدقاق و تلافیفها و تأثیر الحار الفریب فیه 
ی و ی و و انما یندفع الزبل 
فی ایلاوس من المعده لما ینزل کل یوم شی ء من الثفل الی الاأمعاء و لا 
یندفع عنها لانسداد الطریق فیکثر و یثقل و لا 
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یمکن حبسه و اجتماعه المعاء فتدفعه الطبیعه الی المعده ثم یدفع عنها 
بالقی ء و قد نتن بخلافه هاهنا فان رجوع الثفل هاهنا من الائنی عشری و 
الصائم و الطریق بینهما و بين المعده قریب و الثقل کما وصل الی موضع 
الابخراد رجع عنه الی المعده فلا پقف فیه مده طویله حتی ینتن. و ایضا 


یفرق بینهما بخروح القشاره الرقیقه مع القی ء فی السحج و باشتداد الوجع 
و الحرقه بعد آکل الأشیاء الحامضه و الحریفه. 

و علاجه: آن یعطی الأشیاء المغریه کما یأًتی فی السحج. 
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[الفضل القامن خر قی الکرب [926] و الق الیعوی [827]] 


قه بغرض من آلشعده قای و کرت ند العلیل معا و خیم الی اشتال 
فن شکل الی شکل اخر اسده ااضطر اب ها کان مه ان 


آی: الغائصه فی جرمها فانها ما دامت متشربه أحدئت کربا؛ لاأنها توذی 
المعده و لا یندفع عنها بالقی ء لتقررها طبقاتها فاذا اجتمعت فی فم 
المعده, ات غثیانا؛ لأنها توزی فتتقاضی الطبیعه دفعها و هی لا تندفع؛ اما 
لضعف المعده آو لعله آلماده آه از قتها آه اشده القفه الما سکد. 


و فی الأکثر تکون الماده حاره مراریه اما متولده فی المعده ام تج الیها 
0 


و علاجه: تنقیه المعده منها ان امکن بالقی ء بالماء الحار و السکنجبین و 
ذلک عند ما تکون مجتمعه فی داخلها لا متشربه فی جرمها و تطفیتها 
بالمبردات من داخل و خارج بسقی ماء الخیار مع شراب التفاح و السفرجل 
الورد و الکافور و قشور القرع. و آن کانت بارده. فهی لا تخرج من کیفیه 
ردیثه کالملوحه و الحموضه و البورقیه و العفونه توّدی بها, المعده و یحدت 
العلق ع الاحراپ. فتفیه. آلففده منها بالفی ۶ بالیعطعات متل. طبیع 
الشبت مع السکنجیین العتملی. آه تناها بالعلطفات. بل هاع الرازبانم اد 
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[الفصل التاسع عشر: فی اختلاج المعده ] 


قد تحدث فی المعده حرکه اختلاجیه لا کما تحدث فی الأعضاء العضلاتیه بل 
شبیهه بالخفقان فاذا کانت هدذه الح رکه فی فم المعده آو فی الجزء الاعلی 
شا اعت شه وی ی تا مموتا حف ای آنضا بسا 
القلب لفم المعده و قربه منه. 


و سببه: آذیه تلحق المعده: 
اما من خلط بارد یجتمع فیها آو ینصتٌٍ الیها من عضو آخر کالکبد فتختلج و 


تضطرب لدفع الم دق اوحلط لداع بیس بین ظیفتی آلمعده و قوش برد 
فیزعج القوه الدافعه لدفعه و یتحرک بتلک الحرکه 


الاختلاجیه و قد یکون معه غثیان و تهوع. 


و علاجه آن پنظر آنه من َو خلط حدث فیستفرغ ذلک الخلط بالقی ء و 
الاسهال. 


و قد یحدث اختلاج المعده و الخفقان من رجوع الدیدان الي المعده 
فتتحرک لدفعها لما تتأذی منها و ذلک عند انصباب المرار الی الأمعاء فی 
حال انعقال الطبیعه فتتصاعد الدیدان الی المعده لما تتأذی من حده المرار 
اه و ام 
الخروج عنها. 


و علامته: انعقال الطبیعه و وجع یحدث فی الأمعاء اما للتمدد الحادث 
احتباس الثفل و اما للذع الصفراء و اما لتمزیق الدیدان و عضها لها و تقلب 
النفس لما تتذی المعده منها فتطلب اخراجها بالقی ء و دغدغه و عصر فی 
المعده آما الدغدغه فلتمزیق الدود و حرکته المنکره و آما العصر فلأن 
المعده تنقبض و تجتمع 
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بجملتها لاخراج الدود أو لأن أجزاءها تنقبض فی ذاتها للهرب من اذیته. 


۵ قلاجه: غلیین. البظرن بکفته. کما بجی ۶ فی القولنه تم آن* بعد اتخلال 
الطبیعه و انفتاح المجری قتل الدیدان و اخراجها بما یجی ء فی بابه. 


[الفصل العشرون: فی وجع الفقاد [28 8 ]] 
هذه العله هی وجع یعرض لفم المعده و یسمی وجع الفواد و وجع القلب 


تاغل تسیل اتحور آمری دا موه و ات و محاور هت له حرت زا 


یمیز کثیر من الناس بینهما فی الالام. قال «جالینوس»: [ذا شکا الیک عامی 
کم فیم.خانم. کم کل ان مه کم لصفم لمس عم افعال: لسع 


و سببه سوء مزاج حار یعرض لفم المعده آو خلط مراری ینصبٌّ الیه کما 
عند الاوجاع الشدیده و عند الابطاء عن تناول الطعام. 


و علامته: شده الوجع 


لذکاء حسه و الغشی الشدید بحیث یودی الی الهلاک و لا بفیق منه العلیل 
لانحلال الروح بسبب الوجع الشدید و قرب القلب و برد الاطراف لبعدها من 
القلب فلا یصل الیها الروح و الحراره الغریزیه بسبب آنه لا یبقی منهما فی 
المعدن الا القدر الیسیر الذی لا یفی بالانتشار الی الأطراف. 


و قد ذکر وجع المعده و سوء مزاجها المادی و غیر المادی مع معالجاتها. 
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[الفصل الواحد و العشرون: فی حرقه المعده ] 


سببها: تناول آغذیه نیه غلیظه کالخبز الفطیر آو فواکه فجه فهذه لا تنحدر 
عن المعده سریعا لفلظها و بطء انهضامها بل تطفو علی فمها لما تتولد عنها 
ریاح غلیظه تمنع نزول الغذاء الی قعر المعده و تحمض بحراره المعده 
حفوخته معآوتم للحاله الینعیه حتی, یر بمتز له الا شا التین صرسن ان 
فم المعده لیس فعله هضم الغذاء؛ لأنه عصبی الجوهر بل فعله الشهوه 
فقط؛ فا ذا نزل الغذاء الی قعر المعده و استقر فیه, تکامل نضجه و تم 
هضمه؛ لانه کثیر اللحم و [ذا طفا فی فمها و لم یترسب لمانع, لم ینهضم 
النته خضوضا ادا کان با علظا: بل سمض :موسر الشده و با عها 
الحمذضه و خر جخبالفی عفی آلاکتر وریما کانت رطوبه قچه محتفنه قی 
فم المعده تحمض عند ما تصیبها الحراره القاصره عن الهضم الکامل. 


و قد تحدث حرقه المعده عند ما یقذف الطحال خلطا سوداویا شدید 
الحموضه و الحرافه لذاعا الی فم المعده. و الفرق بین هذا و بین الاول آن 
الأول لا یحدث الا بعقب الطعام الغلیظ و عند ما یبتدی الطعام فی الاأنهضام 
و سیر الی الحضوضه فن خضرف حراره آلفعده فیة.ه هدا النمع: لا بحدت: | 
علی الریق؛ 


لژأن السوداء حینثذ تنصت الی المعده بسبب خلائها و الاول یسکن مع الجوع؛ 
اٍذ حینثتذ تتوجه الطبیعه الی ما فی المعده فتصلحه و تکمل هضمه و تغتذی 

به و تدفعه عنها [ٍن لم یصلح لذلک فتسکن الحرقه بالضروره و هذا النوع 
الذی 
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یکون من انصباب السوداء یسکن مع الشبع؛ لأن الغذاء یختلط بها و یحول 
بینها و بین المعده فیسکن لذعها. 


و علاح الأول: القذف بماء الشبت و الفجل و العسل و الملح نم الاقتصار 
علی الاعدیه انامه کااعلاا ۶ الستنات ایام و اللعیی القویقه 


المشویه. 


و علاج النوع الثانی: فصد الأسیلم من الید الیسری؟ و هو طرف الباسلیق 
الابطی یظهر ما بین الخنصر و البنصر من الیدین جمیعا, و انما صغْر لأنهم 
یسمون الباسلیق الابطی ۹ استلم من. الناساین الاخر من 
حیث آن تحته شریان و لیس تحت هذا شریان فقیل لطرفه اسیلم. بفصد 
لأمراض الطحال؛ ان شعیه. عته ۰ تدخل فیه. ,و تخدمه. و سقی. آلسگتخبنن 
البزوری [829] و استعمال الهلیلج و الاملج المربیین لتقویه المعده و ردع 
المواد الفاسده المتوجه الیها. 
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[الفصل الناتی و الخشرون: فن عکای المفده و دقدغتیا | 


سببهما: اما خلط حریف لذاع کالخلط الذی یکون منه الجرب یترشح الی 
المعدم من بعض 930۱ | الاعضاء کما فی المارل التی رل الیفا من آلراسن 
کحفت نها آلحه مراها ‏ ات ار مت ی سصه اسیه ادا 
کخزاز الجرب. 


و آلفرق بین الاول و الانی آنه [ذا کانمن خلط حریف لداعم آمکن. المعده 
آن تستولی علی الطعام و تشتمل علیه و تهضمه و |ذا کان من البثور 
الصفغار, لم بختنم المعده‌علی الطعام لضا تانی عنم مماسته و لم تهخنمه ی 
دفعته غیر 


و علاج الأأول: استفراغ ذلک الخلط و تقویه المعده. و علاج الثانی: یذکر فی 
الذزب: 
- 
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االفضل التالت و العکرون: فی. استرخاء المعده [1 893 ] ععهایل [832] تسجیا ] 


آی: سخافه نسج آلیافها و وهنه. و سبب استرخاء المعده ابتلالها بالفضل 
الزطویی قتضعف العوه الماسکه. و لا تلتف. المغده علن. الطعام اضلاء آو 
تلتف التفافا لا کما ینبغی و ذلک اما آن تسترخی المعده بنفسها فتترهل 
آلیافها التی انتسجت منهاء آو تسترخی رباطانها التی تتعلق بها بالاعضاء 
فتسقط آجزاوها بعضها علی بعض. و الفرق بینهما: انه متی کان الأسترخاء 
فی الرباطات التی بها تتصل المعده بالاعضاء, انحنی العلیل آو مال الی 
جانب من الیفین. آو الیشار. بخستب وفع الابشر‌خاء: فان کان الرباظات 
التی بها تتعلق المعده بالصلب و بالترقوه, مالت المعده حینثذ بثقلها اٍلی 
استفل ۵ نخذیت مها الا عضاء العالیه ااحضاه ها البه و اتحتی العلیل, و ان 
کان الرباطات التي فی الجانب الأْیمن من الصلب, مالت المعده ٍلی الیسار 
و انجذبت لها الأعضاء المتصله بها من جهه الیمین, و ان کان فی الیسار 
فبالعکس و اذا کان استرخاء فی آلیاف المعده, انشال [33 ] صدره و دخل 
طفری یه ادا عر لت ای اه نموه صافط بتضما علومیعصن»مال الخیل 
بالطیع اٍلی تقاعس الصدر لیمدّد المراق و یرتفع الصدر, فتتسع 
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المعده و پزول عنها الضیق الحادث من تساقط الاأجزاء و ترجع اٍلی الشکل 


ااطیعیه فتاع فصیه ما لا بجیه اشسال المعوه‌علیاطعام و ها بضعف 
سرارها عون اخماع رلک الفضل ارطوین. 


و علاجه: علاج الفالج و الاسترخاء و قد ذکر. و ینبغی آن یکون ما یعالج به 
من الادویه عطره قابضه و من الاغذیه سریعه الهضم مائله الی 


تجفیف و قبض. 


و آما تهلهل نسجها فیعرض لمقاساه آمراض و آوجاع و سوء تدبیر آو لا 
انیا ی ا جالع ۶ فایم تام فته ال انخاب اف للععد نی فوی دج 
الی کات عنیعه عبر یه مالاسهال لکترج بکایه الادویه. | اعسهله التی 
ا تخلو عن سمیه ما آو لکثره مرور الأخلاط الفاسده علیها و لما یکثر التحلل 


یتهلهل ترکیبه و یصیر واهیا متغیرا فی وضعه عند الحرکه فیصیر جرمها 
متهلهل النسج سخیف القوام ضامر الألیاف و یوّدی ذلک الی ضعف فی 
جمیع آفعالها من الجذب و الامساک و الهضم و الدفع؛ لأْن الأفعال الطبیعیه 
کلها تتم باللیف و تألیفه و ترتیبه او و وا تب 
الهضم آیضا بقتفر. الی الانسا ی السبه‌علی بشید ها دا عملیل العصوده 

تقیر. تشخ ایاففر. اخیلت معوها لاففی الم مره و بلتم خن دک ضفی 
الا 


ما : 


و علامه ذلک: ان یخرج الطعام غیر منهضم. لأن عند تهلهل النسج تتفرق 
خراره الفعده نو تتلاشی فلا نوم ال و آیضا المضم یتفر الی, الامساک 
ات ها سح ایض ۱ ون ارات 
غ لقن حنی,وسسا کم بخرچ ال وا امه رس مه راک حاقه فقو 
اه ی ی و 


و لا علاج له" لأنه حاله کالبلی و فساد التألیف و ما کان منه قابلا للعلاج 
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[الفصل الرابع و العشرون: فی تشنج المعده [834]] 


قد یعرض للمعده فی جزئها العصبی تشنج امتلائی آو استفراغی کما یعرض 
لسائر الأاعضاء فلا 


رانا ی تفت با بالعضاء آن تشم 7 کر 


فاذا کان التشنج فی الرباطات التی تشارک الفقار و تتصل بها, فعلامته: آن 
لا پستقر الطعام فی المعده؛ لأن اتصال المعاء الائنی عشری بالمعده عما 
کر نا هو ها تچ الم .۱۱3 نش اشساط شیر کون 
امه نار الا انجدی ی صرق من اه الم ای وعال 
اه ای ی یا 
الداء مه سرعه مغ آنه احاعشم رلک الطرف النحهه الففار نمی الواب 
منفتحا لا یمکنه الانضمام عند امتلاء المعده فیخرج الطعام منه سریعا غیر 
منهضم و آن المریض متکی علی جانب؛ لأن التشنح آن کان فی الربا ط 
ااخصل این التاره مال الموص الی: المین و آن کات خی الرباط 
المتضل اسر ها مال آلن الشام 


و |ذا کان التشنج فی الرباط الذی یشارک الترقوتین, فعلامته: انحناء العلیل 
اتحذاسما الف اسفل» آن لانمکته انعل ای بر کم ره 


و علاجه: علاج التشنج الامتلائی آو الاستفراغی و قد ذکر. 
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اف اقفاستم ۵ این هقی املسم رت و اللان المیضمته یاف رای 
البطن ] 


قد تعرض لفم المعده آو جرمها جساوه من خلط غلیظ سوداوی ینصبٍ الیها 
فی آمرآدها مرها نو یکتفها برد ه شلظه آه پداخل حزمها -قداحله بل 
تورم [836 ] بل شبیهه بالورم. 


علافا شسخ یر قی ماق العشتنن لعف الم و اخفا: اارخوم 
احتض ایدم العلیظطه یه لسخافه خوهر‌ها. ۵ تنرق. کر لکتره تاج الرطویه 
فی المعده و ریما ظهرت الجساوه فی المعده فی الحس عند الجس و لا 
یقدر صاحبه آن ينکت 


علی شی ء اذ عند الانکیاب لا بدٌ و آن یغمز المعده الی داخل و هی لصلابتها 
و تمدّدها لا تنفمر. و یتألم عند السجود و عند بلع اللقمه سیّما |ذا کانت 
کبیره صلبه لان المعده لا تنبسط لصلابتها و لا تتسع حتی تدخل فیها اللقمه 
موه 


و علاجها: اٍن کان المزاج حارا و القاروره حامیه, فصد الباسلیق و هجر 
اللحوم و التضمید بالاضمده المبرده مر کبه مع المحلله الملینه مثل کنب 
التعلب و البابونح و. الیتفسخ و ذقیقن الشغیر ۵ الخظمی:و. الاکلیل .و اضل 
السوس مع 


الشمع و دهن الورد و دهن البنفسج و ان کان مع بیاض القاروره و برد 
المزاج, فالحقن التی تحلل الاخلاط الغلیظه مثل طبیخ الأفتیمون و البسفایج 
و سای وال الا اه سا 
ااا ها ما ی 
ات هی موی اس اس الا اس لا 
با ای فا ون سر ال ام 


ود شحو الا وه یی لدم ی اتحات لک یه الا زرم دزی 
لجساوه الطحال و برد مزاجه فیصلب و یثخن الجانب الذی ینکت علیه 
ااتحال سیم میرم ماود اای اف 


و علاجها: علاج الطحال. 


و آما جساوه العضلات فتحدت آیضا من الخلط الغلیظ الداخل لها من غیر 
تورم و یفرق بین جساوتها و جساوه المعده بالشکل فان صلابه المعده 
تکون مستدیره الی العرض تحسْ بفصل انقطاعها و صلابه العضل تکون 
ففتطیله. آجد -ظر فیها علوظ و الا خر دیق فتل فنب العار و لا تین تقصل 
انقطاعها, و الموضع فان 


المعده موضعها من الغضروف الخنجری الی السژه و ان العضله زوج منها 
علی العرض و زوج منها علی الطول و زوجان علی الوراب و سلامه افعال 
ای ایا ما 


و غلاجها: النظر الی المژاج انه حار آو بارد تم المداومه بخسب دلک المر اج 
ف آ تفت بمثل طبیخ الشاهترج و التمر الهندی مع الخیارشنبر و الترنچیین 
ان کان حارا ای بمثل طبیخ الافتیهون و الغاریقون مما یسهل الاخلا ط 
الغلیظه و التضمید بمثل البنفسج الیابس و الورد الیابس و البابونج و الاکلیل 
و اصل الخطمی مع الشمع و دهن الورد, آه بل الاشم ه الععل و رماد 
اصل الکرنب و الجندبیدستر و الزعفران مع لعاب الحلبه و دهن الزیت و 
الشحم العتیق و غیر ذلک من الأدهان و النطولات و سائر التدابیر. 
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االقصل آاسازنن د العفرفن قی الفرب 71 ۱89] 


و هو انطلاق البطن المتصل. و قیل: هو آن لا ینهضم الطعام فی المعده و 
الاضعاء و لا بفده میم آلبدن بل بستفرع من. اسفل فقط اینتفراغا متضلا و 
هو کثیر الرطوبه و ذلک بسبب ضعف الماسکه فلا یقدر علی حمل الغذاء و 
امساکه اکن من ها القدر من الزمان و هو زمان الهضم. و سمی به لان 
الذرب فی اللفه فساد المعده. یقال: ذربت معدته اذا فسدت؛ اف لأنه 
بمعنی الحده یقال: لسان درب و سیف ذرب؛ آی: حا میسن سوه 
آلبراز و تترعه خر کته فی. الخروح اوه لانه نمعنی. قدم آلیرع معا خر 
الخره انا لم سقیل الدهاع: فنسمن ند لصععه العله به عطم. الخظر فیما: 
[838 ] 
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الفرق بینه و بین الهیضه, 


نوناق ما انا هی من و هس ود لت سر 
الغذاء جیدا تحّک 5 
ان الم اس بان له مرت اد ساسا وال رت فرح 
مزمن متطاول. 


و الخلفه: و هی آن لا پلبث الطعام فی البطن اللبت المعتاد فیندفع مره 
سریعا و مره بطییا و مره فی دفعات کثیره و مره فی دفعات قلائل و مره 
منهضما و مره فاسدا, و المصنف (ره) لم یفرق بينهما و ذکر انواعا کل 
فتمضا مر لطه بالاخری: 


الذرب و الاختلاف: تفیر لفظ الخلفه ٍلی الاختلاف پشعر بالترادف, و قد ذکر 
الفرق بینهما بآن الاختلاف هو الاسهال الکائن بالادوار و الخلفه هی الاسهال 
الکائن بالالوان یکون: 


اما لترهل المعده و ابتلالها لسوء مزاج بارد رطب ساذج یعرض لها. 


و علامته: قله العطش و آن لا یتغیر الطعام فی المعده کثیر تغیر بل یخرج 
بعد الأکل بسرعه لقصور الهضم و ضعف القوه الماسکه و قله التلهب و 
الجشاء الحامض و لا یکون معه قی ء البلغم و لا اختلافه لکونه ساذجا غیر 
مادی. 


العود. 

قفا لکترهر الداعم دق المفدم. و غلامت تیم الیدایه ای تیاده 
المعده عاف و فی. الیلفم. و خروجه.مع. الظعام سلطا بو فله تفیر 
الطعام فی المعده لقصور الهضم بسبب برد المعده و بسبب حیلوله البلغم 
و.علاجم:: القی ۶ لتنقيه. المعدم مته. تم آخد الجه‌ارشات: الهاضمه الجامعه 
للقبض لدفع الخلفه و |زاله الترهل و الاسترخاء عن المعده و الحذه لتقطیع 


البلغم و تسخین المعده. 


اما لملاسه سطح المعده و زلقها بسبب رطوبات لزجه متولده من ضعف 
المعده عن هضم الغذاء و احالته علی المجری الطبیعی فتتولد عنه رطوبات 
لزجه تتلطخ علی سطح المعده و بنزلق الغذاء عنها قبل الهضم و لا یمکث 
بتلک الرطوبه. 


و علامته: خروج الطعام عن المعده سریعا کالذی آکل من غیر آن یتغیر 
لعدم توقفه فیها الی آن تتصرف فیه الهاضمه مع آنها آیضا تکون ضعیفه 
خاصه ان یتحرک العلیل؛ لأٌن الحرکه تعین علی الانحدار آو یحس بثقل 
الطعام و ینحط ضربه آی: دفعه واحده الی آسفل کالحجر الساقط لاأّنه 
تا رل الیه امولن مس شاوی مس را لمزین. 


و علاجه: جوارش الخرنوب و صنعته: خرنوب نبطی منقی من الحب و 
کین رای مرول ال ی خصان وت گنس سس نو 
و بلوط, و کزبره مقلیه و مصطکی, من کل واحد جزء یدق و ینخل غیر ناعم 
و نکن تعشل حضقی و خوارشن الکند ره ضفند: کندر, جلنار, من کل واحد 
عشره دراهم؛ فلفل. نانخواه, سنبل, کاشم, آنیسون, , شونیز, من کل واحد 
درهمان یعجّن بعسل مصفی و اجتناب الماء الحا و ان برش المعدم.ه۵بز ند 
قها الما هه و ادلی و اشفا ال سدق 


الجیده القلی لیکتر نشفها و تجفیفها مثل سویق التبق و الأرز و الزعرور 
وا ای یه الصا رن المع مه ای ین 


فتدفعها الأعضاء اٍلی نواحی المعده و الأمعاء لأنها تدفع الفضول فتکرهها 
المعده و الأمعاء للذعها و حذتها فتدفعها مع ما فیها من الکیلوس 


و الفل مع آن فت. المرزه: الضفر آویه. ابضا تقوم ساحجه جاردم ین علن 
الاسهال. 


و علامته: آن یکون بعقب الحمیات المحرقه الصفر اویه و الغب الخالصه ۳ 
بعفت اه الاعیمه لاه ار اه التم‌ ات الصرف اما هت ااساته 
المادیه للمره الصفر |ء و خروج الصفر |ء مختلطا بالبراز اذا کان فی المعده 
الامعاعشی عفن الغداء آو.ضرها عند خلاتها عنه و الالتیات و العظس و 
ریما کان معه حمی. 


و علاجه: المعونه علی دفعها ان کانت تجی ء قلیلا قلیلا لأنها ماده فاسده 
واجبه الدفع بماء الرمانین مع السکر آو شراب الورد المکرر آو بالهلیلج 
الاضفن مع الشکر فان -هده الاشیاع مم آنبا سمل الضفراع شععی الامعاعه 
تفیدها قوه قابضه و تزیل عنها الترهل و الملاسه بالقوه العاصره التی فیها و 
آفر ط وکا آن بعرض فته. الضعف و العشی استیاع آلفره فیرها مج 
المواد 7 الحماض و آقراص الطباشیر ان کان قد 
نفی ابمال بعد انستهراع الفره الصف آع 


و اما لکثره انصباب السوداء الی فم المعده فتوجب فیه حرقه و لذعا تحتاح 
الطبیعه لذلک اٍلی دفعها عنه فیندفع معها ها فی المعده و الأمعاء مع ان 
السوداء آیضا بحموضتها لا تخلو من یناجم 

امه آن یه معه الشقوه و بحد لذغا فیقم. المعده: لحمه‌ضمها و 
حذتها و حموضه فی الفم تسکن عند الأکل؛ لأن الطعام اذا اختلط بها کسر 
عادیتها و حال بينها و بین جرم المعده و عند شرب الیسیر من الدهن؛ لانه 
یزیل القبض و یسکن اللذع و الحده التی فیها. 


وطلاحم: فد الباسلی و لاسما 


بمطبوخ الاأفتیمون و تکمید الطحال بالمسخُنات القابضه و دلکه بالمنادیل 
الکشته لیضیر حریصا علین الخدت شعیحا بارشال ما فیه. الیت: الففذه نو 
المباکزه فیل اتضاب الشنودا الی آلمعده چیه نتتی ۶ 
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دسم مثل حساء السکر مع دهن اللوز و دهن الخل آو شحم کلی الماعز 
لتنکسر القوه المسحچه المسهله اللاذعه التی لها. 


و اما لبثور آو قروح. تکون فی الطبقه الداخله من المعده و الأمعاء فاذا ورد 
الطعام الیها و لقی تلک القروح لذعها و آذاها سیما |ذا کانت له کیفیه لذاعه 
کالحموضه و الملوحه فتدفعه القوه الدافعه و تخرجه عن المکان و لا تدعه 
بایت فیها قصغاو یسشت هدا آلنوع من الخاقه مده الظن وه الجوت: 


و علامته: آن یبثر الفم آیضا لاتصال سطحه بسطح المعده و یجد فیه حراره 
و لهیبا و یبسا و تغیرا فی النکهه لانفصال آبخره متعفنه عن المعده و الفم 
با ره و ان هی نهد التعم ومیو رود کی المده سي البوسع 
الذی یجد فیه ثقل الطعام ثم بتسفل الوجع |ذا نزل الطعام الی آن یخرج 

من الععده بالکلیه .و ترول آذیعه: من المواضع: المتفرجه. و آن ۳ فی 
الخلفه صدید رقیق لأنه یترشح من قرحه ضیقه غیر عمیقه و آن تکون 
لأقذیه بحالها لم تتغیر البته آو لم تتغیر کثیر تغیر علی حسب کثره البثور و 
قلنها و ذلک لأن المعده لا تشتمل علی الطعام لما تتأذی عن مماسته. 


و علاجه: آن پعطی آقراص الطباشیر بدون الزعفران و صنعته: ورد شخ 
بذر الحماض؛: من کل واحد درهم: صمعغ نشا طباشیر کثیرا, من کل واحد 
درهمان؛ یدق و یعچن بلعاب بذر قطونا و پقرص 


موق کی | رشان وف ای اما ی مه وا ی 
الریحان بذر المر و بذر لسان الحمل, یوّخذ من کل واحد جزء و یحمص و 
یقدر بقدر الحاجه و یصتٍ علیه الماء الحار و بضرب حتی بنعقد و بة 
علیه دهن الورد و یسقی و الأغذیه المطفثه القابضه مثل السماقیه و 
الریباسیه و نحوهما معموله بالارژ و الشعیر 9 العدس المقشر المطبوخ 
الذی قد صب عنه الماء الأول مع الدهن. و الأولی آن تکون اعد بترم خالیه 
عن الحموضات لأنها تلذع القرحه و تزید الوجع. 


و اما لنوازل تنزل من الراس الی المعده فیفسد الغذاء و تنزله و تنزل هی 
بنفسها معه لزلقها و دفع الطبیعه لها لفسادها و ذلک بسبب سوء مزاج 
الدماغ بالحراره و البروده حتی تکثر فیه الفضول و ینحدر بعضها الی 
المنخرین و بعضها الی المعده من طریق الحنک و لا ینحدر شی ء منها الی 
الرثئه لفلظها 


و اذ ۳ هذا؛ ای |لی فساد مزاح المعده ۰ و بت 0 و 


و علامته: آن یکون بعد النوم الطویل اختلاف مجالس اذ عند النوم ینزل 
عفر ی ول ال الق لاس ای با ات اس 
فیحس به و لا یدفعه ینزل بل یدفعه بالتبزق ثم یحتبس عند استفراغ ما 
پل مره اراس ولا چزالن هدا السنت مسا یه بات السموی ناه( 
بک ای یت و توا مفنیه بل بل مت یر مه عبات 
هار ای ای ای فد 


المعده من حراره الفم, و اللذء و العطش فی الصفراوی, و من النموسه و 
الحلاوه الکریهه, و غاظ الریق و تعقده فی الرطوبی و من الحموضه و 
رائحه الصدید فی السوداوی و من حلاوه مشوبه بیسیر من الملوحه و طعم 
الما ای ات فا ها ی 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالفصد و الحجامه و الاسهال بنقیع الصبر و الهلیلج 
اضق و اوه اه بایارج فیقرا و حب القوقایا علی حسب الحال و اصلاح 
مزاجه ات و العطوسات و لاتم وج و النطولات, المذکوره فی 
آمراض اندیع و جذب الماده [لی الجهه الأخری بدلک الراس بعد وی 
بالدهن و الملح 1 بالماء الحار الذی قد طبخ فیه البابونج و الاکلیل و 
منع النزله بشراب الخشخاش مع الجلنار و الکثیرا و الصمغ و عصاره لحیه 
التیس و الزعفران و نحوه من اللعوقات المعموله من الشب و العفص و 
الجلنار و لحیه التیس و السماق و الاقاقیا و الاقراص المعموله من الورد 
الاحمر و الصمغ و الخشخاش و رب السوس و النشا و الکثیرا و الزعفران و 
بذر الخس و اجتناب النوم علی القفا و علی المخاد المرتفعه بل ينبغي آن 
ینام منکبّا علی وجهه و آن یکون رأسه عند النوم متسفلا عن البدن ما آمکن 
لتمیل الماده الی مقدم الراس و تندفع من جهه الأأنف ول ی آن هد 
بحبس الطبیعه و منع الاسهال کما امر «بقراط» بل یکون القصد الی 
تجفیف الدماغ و تنقیته و منع النزله عن الانصباب حتی لا ینزل شی ء من 
الرآس و ان 


نزل یکون قلیلا. 


و قد حکی «الرارع انم کانلن تصضویق:»فن: هل النظر قد فهم شیا من 
الطب 


پشکو ال خلفه دائمه به فوصف لی شیثا ذکر آنه استعمله قبل وصفی و 
لم ینفع و لما طال ذلک بی و به ترک استقصائی و أقبلنا نلتقی دائما للنظر 
و النعت وظال:عمامی عنوه فر آیت ت آنه یقوم اٍلی الخلاء قیاما متواترا بعقب 
التوم نم تفتین ظیرعته وتا طویلا لته هل خلی الجاله .بعد النوم ؟ 
فقال: نعم فحدست ان خلطا حادا ینزل من رأسه الي معدته فیهیُجها علی 
دفع ما فیها و ذلک انه کان یتبزق دائما فی یقظته فأمرته بحلق الرأس و 
دلکه بالأدویه الحاره مثل الخردل و الفرفیون فانقطع. 


و قد یکون: سبت. الخلفه رداعه. التذبیر.قی الغذاء اما فی کمیته بان‌یکون 
کثیرا| فتضعف المعده عن هضمه فیفسد فیصیر فضلا تدفعه الطبیعه و اما 
فی کیفیته بان, یکون لطیفا سریع الاستحاله کاللبن و السمک فیفسد بادنی 
سبب و یندفع آو یکون لزجا مزلقا کالاجاص ینزلق الی الامعاء قبل انهضامه 
ان یکون بشعا آو لذاعا فتکرهه الطبیعه فتدفعه قبل الأنهضام یکون نفاخا 
یولد ریاحا تمنع اشتمال المعده علی الغذاء فیفسد و یندفع و یعرف کل 


آو سوء الترتیب مثل تقدیم الغذاء اللين الخفیف الهضم المزلق و تأخیر 
الغذاء القابض العاصر فانه ینزلق معه عند نفوذه الی الأمعاء قبل انهضامه 
او تأخیر سریع الاستحاله کالاسفیدیاج عن بطی ء الاستحاله کالحصرمیه 
فینهضم السریع و یبقی هناک الی آن ینهضم الغلیظ و لا یجد سبیلا الی 
النفوذ فی الامعاء لوقوف الفلیظ فی طریقه فیفسد و یفسد ما تحته 
بالمجاوره المخالطه و 


تضوغی تا لطفاض العاسه اند آلی دق مایا تور آلندن نف 


۵ نت ضوع الترتیتت هی ان تقو للطیف: علی ااعلیظ فاته سیر 
ینهضم اللطیف قبل الغلیظ للطافته و لقوه هضم قعر المعده و اذا انهضم 
انفتح البواب بالضروره لیخرجه الی الامعاء فیستصحب شیئا من الغلیظ قبل 
الهضم و پتولد منه السدد فی الکبد و الماساریقا و الأمعاء. و لو قدم 
الغلیظ, لکان فی قعر المعده و اللطیف الموّخر فی اعلاها و لا شک آن 
الهضم فی قعر المعده آقوي فعما ینهضم اللطیف بالهضم الضعیف., ینهضم 
الغلیظ بالهضم القوی فیتکافاً الهضمان من غیر ضرر. 


و الحق ان.اشفاوت بین الغلیظ. و اللطیف: فی, قبول الفضم ان کان, فین 


مقدار 
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تفاوت قوه هضم قعر المعده و آعلاها, لم یکن فی تقدیم الغلیظ ضرر و کذا 
ان کان التفاوت بینهما فی الأنهضام آکثر من ذلک لکن کان الزمان الذی 
هم دار ی زلی الصاوتدلم بکن هنای ایضا فی مدمه ضرر و آها ۱ 
کان التفاوت بینهما اکن مق ذلک و الزمان آقل من آن یتدارک التفاوت؛ کان 
فی تقدیمه ضرر بالضروره. 


آو لطروء آسباب مفسده للهضم مثل حرکه عنیفه علیه آی: علی الغذاء 
فیخضخضه و یمنعه من السکون المحتاج الیه عند الهضم آو یحدره الی 
الأمعاء قبل الهضم آو شرب ماء کثیر یحول بین الغذاء و جرم المعده فلا 
بنهضم؛ لأْن الهضم نما یت باشتمال المعده علی الغذاء و مماسه جرمها 
الذی فیه القوه الهاضمه له ۵ لانه بصع القوم:عن -فضمهه: لکتره کته ایض 
فیفسد الطعام بهذه الأسباب و تدفعه المعده و یتبع ذلک مواد تنجدب معه 
من 


و علاجه: آن یقدر الأکل فی الکمیه علی حسب احتمال المعده و یختار 
الاوقق بالمراج فی الکيفية و یر الترت تقديم القانتض و خریع الاستحاله 
و بضلح حال المعدم عها: غرضی لها من الضر ره 


و قد یحدث لقله التحلل و امتلاء البدن و العروق فاذا انهضم الغذاء فی 
الفعده .و الامعاء الدقای: لم بمکن آن بتقذ الی الکند.و الی:سائن الاعضاء 

فن آحل رماع اند الطرن ال تست الا الی. ااعصاء 
فیخرج بالاسهال و هو کثیر الرطوبه. 


و غلامته: اکثناز اللحم و قله الشهوه لاستعناء البدن غن الغذاء و انقطاع 
التقاضی و الامتصاص العروقی عن المعده و تقدم طول البطاله و ترک 
الضرکه المحللن آن کین سا اضعا تسا عفانم ده 


اه التض میم ناتسم تشون فی تاش لاه ای 
الدفعخشی خاه الیون ع العرنی مد انس 


و قد تکون الخلفه لضعف الکید عن الجذب فلا تنبعث صفوه الکیلوس من 
المعده و الامعاء الیها فینحدر مع الثفل. 


و علامته: اسهال آبیض اذ لم ینفذ شی ء من الکیلوس و الماساریقا 
الکیلوس فی الماساریقا و لم بتوقف فیها 11 در تما قدالی الاهاء وه 
ایض تسه ها الکشکن ماحضر از نفد الکیلوش ال المانسار‌تها سفنت ام 
ینفذ منها الی 


الکبد و تغیره فیها الی الخضره بواسطه حراره غریبه تحدث قیها و ید 
علی ذلک حال الفضلات فی الخارج عند اجتماعها و تراکم بعضها علی 
و تصرف حراره ناریه فیها و آن ینهک البدن معه لما لا یصل الیه بدل 
پتحلل عنه و یقل الدم فی عروقه و 


ت 


4 


یصفژٌ اللون لقلّه الدم کما الناقهین آو لکثره تولد الصفراء اذا کانت فی 
5 زاره آن تشن اه امن الحلن مسب فله الحم اه اسلا ارات 
المائیه و البلغمیه علیه اذا کانت فیه بروده. 


و علاجه: الجوارشات المنفذه مثل جوارش الفندادیقون و جوارش 
التضطکی:و تقویه الکیو یمان کر قی, بات الکید من الاضمده والکفادات و 
الأغذیه و غیرها. 


و نوع اخر من الخلفه یسمی دور البطن و الاسهال الدوری: و هو آن یجی ۶ 
باووار تمعلومه [ن, لم یم فی. کمیه العداغ و اوقات فاوله. اختلاف. فحینته 
یکون اجتماع الفضول و استفراغها فی مده معینه و آما آذا وقع فی تدبیر 
العف کر ان مق العده ال خسن الادوان آمول 


سین آن بعتمم الفصل علی التدریج کما بجتمع فی الحمیات الدائرهقن 
عضو و آحد کالاعوز و بطون الدماغ و قعر المعده و الطحال و الکبد ار 
أعضاء کثیره کالعروق الدقاق حتی یمتلی ثم یندفع الی الأمعاء و یستفرغ و 
ای بل وان ای اف کل ات الم ۱۳9 
سیب الته ود الجادت: عن الاملاء نم بطای الطبیعه و آن نظهر ابضا فیه 
کات و اس ار اخس و سرت لام ای الفام سس 
القلیل فد یه ام ان ای یه مس مالسا 
ادا ها ی اه ال من پم ال 


تذل علی نوم الخاظ بلون:ها نات فبادهان القیاف ان کان انمض 
فصفراوی, و ان کان ربعا فسوداوی و ان کان نائبه فرطوبی و ان لم یکن 
لدوره حجد معلوم بل الوجع دائم و يشتد فی بعض الأوقات و هو عند 


الاحتباس, علم آن الخلط الفاسد من الدم و بیان اختصاص کل واحد من 
بلاط ور سفن ی نی احصات رسفا عالن: 
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و علاجه: تنقیه البدن من الخلط الغالب بالفصد و الاسهال بالحقن الحاده و 
الحبوب القویه و لا ینبغی آن یخوف و یجزع من هزال العلیل و ضعفه فانه 
یقوی و یسمن سریعا اذا بری و تقویه العضو الذی یجتمع فیه الفضل لیدفعه 
عن نفسه فلا یجتمع فیه شی ء منه و متی قطع هذا القیام بالأشیاء القابضه, 
دی الی الدییلات آو الاأورام الردیثه القتاله[840] آو الحمیات 
المزمنه [ 841 ] اد غیرها؛ لأْن هدذه الأخلاط قد فسدت و تغیرت و صارت 
کیفیات ردیثه فاسده. 


و قد بحجدت الذرب من سده تعرض فی العروق المعروفه بالجداول و هی 
جداول الماساریقا و هی الشعب المتفرعه من الباب المتفرقه فی جرم 
الکبد اذا لم تنفذ عصاره الغذاء جیدا الی الکبد بل ینفذ منها آی: من العصاره 
ما کا ها ان ام که آلسده امه مسیحیس ما کان علبظا ال آلامعاء 
له فا نکون ق الاسسعفاء آلجادتعر السده وش ها نتم رال 
جفاف فی البدن مع سلامه حال المعده و ظهور الهضم التام فیما یندفع و 
اه لا صل. الی: لین سم عصاره هن اذا کانت 
التته‌ اه نان شا دهع غلن قور مایت له مک الندن حیارفی اسر 


مده. 
و من السدّی ما یکون بأدوار خاصه ان کانت السده فی محدب الکبد و ذلک 
لژن العروق المنسده التی فی الکبد تمتلی فی مدّه معلومه الی ان تحتمل 


العروق مره اخری و فیما بینهما حال کالصحه و سمی هذا بالقيام الرشحی. 
و اما ان کانت السده فی مقعرها بقرب الباب, لم ینفذ الکیلوس الیها اصلا 
بل یندفع مع البراز یوما فیوما و لا یجتمع شی ء منه فی الکبد حتی یحدت 
الاسهال الدوری. 


و علامته: علامه سدد محدب الکبد, و ثقل یجده العلیل تحت الضلع الانفن 


لامتلاء الکند مها بنعدفیهاسالی. السکر 942 ] الحایمن عن النفون و هزال و 
امه فاد اون ام رن الیو را نم ی اعدا 


۲ علاجه: تفتیح السدد بما بأتی فی باب سدد الکبد. 
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وق تک ا سای فهای عم المعو فا ی اتفوام سا ی سا 
قبل الهضم و یوّدی ذلک الی هزال البدن و ضعف القوه و ذلک الخمل یذهب 
اما من خلط اکال ینصت الي المعده عند الخلفه الخبیثه یجوّد سطح المعده 
و یسلخه و یذهب بخشونته او من ورم حار یحدث للمعده کالفلغمونی و هو 
الورم الدموی و الحمره و هو الورم الصفراوی. و فیه نظر؛ فان الورم الحار 
لا پذهب بخمل المعده البته و اثه انما یوجب زلق المعده لا غیر لانها لا 
تصمی بغلی الفداء لشته الوجه و التمده و لا هم القداء اشعتوا. فیس رجه 
الطینم تالم اه ریامم ی الم وا و م قود کم قی فااغی هن 
المنی» [ن الورم الحار فی المعده یحرق جرمها و یحدث لذلک فیها بثور 
نصا رالی وفع اقد اعقل الستم للع لمادتر المرور لا فان کان رلک 
فی المعده, سمی زلق المعده و ان کان فی الاأمعاءء سمی زلق الأمعاء. 


فا کی ات الفسی اس ای اس اما بان رای ی 


السبب بعینه لکثّا عدلنا عنه مجاراه مع المصنف ما آمکن و زلق المعده 
عندهم عباره عن نقصان فاحش او بطلان فی الهضم فینزلق بسببه الغذاء. 
فمعنی زلق المعده انما هو زلق الغذاء عن المعده. و به صرح 
«الفیلسوف» فی «المفتاح» و لذلک تری بعض المحققین یعدلون عن هذه 
العباره الی ازلاق المعده و غیرها من العبارات المشعره بما ذکرناه و لذلک 
ایضا قال «بقراط»: «اذا حدث الجشاء الحامض فی العله التی یقال لها 
زلق الامعاء». قرلمه سقل-فی ول الا معا لان مر آومدشتم تعضان.المصم .و 
بطلا ند امن شفی: الشسقوم الحاده کالم فیون و لین الشرم و الدفلی ها نها 
تجرد المعده و تقطع خملها بحذتها. 
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و علامته: آن یخرج ما یأکله ۶ غیر منهضم و لا یکون هناک لذع و لا وجع و لا 
مغص فیه نظر؛ لان الماده سل المنصبه ال المعده آذا بلفت فی الحده 
الی حیث جرزدت خمل المعده و سلختها عنه, کیف لا تحدث فیها لذعا و وجعا 
و کذلک السموم الحاده فلا تخلو عن الوجع الشدید البته و لا یکون البراز 
مختلطا بشی ء من الصدید فیه ایضا ری ای اه ار 
السموم الحاره فی آکثر الأمر تحدث فیها بثورا و قروحا یترشح منها صدیدا 
اه الرطویات ول شم لس کالزهوکه ی از هو غير ول لاند. انا 
یحدث عند ذوبان الأعضاء الأْصلیه ار و ی ال الا 
انعدم کلاهما علی زعم المصنف. 


و الحق آن هذه العلامات مخصوصه بالزلق الحادث عن تلطخ السطوح 
الداخلیه من المعده بالرطوبات. 


علاسه ان تضمو: آلجعده بالق ایض الحنویه. البارده فنل الشسماق و آلوزد 


و الطباشیر و الفوفل و الصندل و قشر الرمان و الحضض و عصاره لحیه 
۳ بفاع الاس آوفاء ورن ااکرم را السمرطل لزق الری 
فانه یعالح بعلاج الورم و یسقی الأسوقه مثل سویق الشعیر و التفاح و 
السقرجل مع دهن اللوز ان کاتت خرارم کیف لاو الاسیاب التی ذکرها کلها 
کانم وص علی آمرای لالخ کاشضه ال و الا یکین 
هضمها علی المعده اسهل و اسر. و ة ِ 

ان الحساء المتخذ باللبن و السمید ینبت به الخمل بالخاصیه, و هذا عند من 
رأی آن الخمل نما یتکون من الفضل کالشعر و الظغر لا من النطفه فینبت 
ثانیا, 2 فا فن سا ان وه من امه فانها, یعود عنده شی ۶ شبیه 
تان تفا کالم لیهست لت القطم الم وی 
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الق الشادی ها ا لغش مد فی آلذرت: ۱81241674 


[1] ( 1). شرح کردن متون در روش قدماء به طرق مختلفی بوده است: 
گاهی متن را ذکر می کرده اند و شرح خود را در پاورقی می نوشته اند. 
گاهی قطعه ای از متن را به شکل « قال: ....» ذکر می کردند و به شکل « 
آقول: ,۰ شرح خود را اتف کردم اف کاهت تسا با عون وه 
آمبختنده:با غلانمی آن ها را دا مین کردم اند این مهرد اخیر راد برع 
مزجی» می نامند. 


[2 ] ( 2). او به نقل دهخدا در سال 619 حیات 


داشته است اما از تولد و مرگ و سایر زوایای حیات او چیزی در دست 
نیست. از تألیفات اوست: ابدال الادویه, الادویه المفرده. الاسباب و 
الغلامات: الاطعمه: للاصجاء. الاطعفه آلضرضی:. اصول التراکیت: الاغنبه: و 
الاشربه, الخمسه الطبیه, القرابادین, قوانین ترکیب الادویه القلبیه. مجژبات 
الشفاء و مداواه وجع المفاصل. 


[3] ( 1). متأسفانه در احیای کتب, از اين روش کمتر بهره برده می شود و 
توصیه ما این است در احیای اثار علمی گذشتگان يا یک نسخه را متن و 
تمام اختلاف نسخه ها را بدون کم و کاست در پاورقی متذکر باید شد و یا 
اينکه اگر گزینش می شود به روش علمی و با مقارنه با متون آن علم و 
توسط افراد ورزیده و اگاه بر ظر ایف و ضوابط ان دانش باشد که اگر این 
دستماية علمی به کمک نسخ معتبز از هر کتاب: بیاید. کاری پرنهره خواهد 
رنه اک رها ها ی نا و وا ی تا اه 


داشت. 
[4] ( 1). قاموس القانون:660۳۱3۱019: 201۱6 ۳۱6۵۵0 
ار اف فص لیف وهی اه 


[6] ( 1). المراد من البله هو الجسم الرطب الجوهر اذا جری علی ظاهر 
جسم آخر کما قال « الشارح» فی الحاشیه ناقلا عن « الشیخ»: ان هاهنا<« 
رطب الجوهر» و« مبتلا» و« منتقعا»؛ فرطب الجوهر, الجسم الذی بقتضی 
صورته النوعیه الرطوبه ای الکیفیه المفشره بسهوله قبول الاشکال و 
با وال ها یکین باحسم رای اد 


و المنتقع ما یکون نافذا الی باطنه». 


[7] ( 2). آی: دلاله مأخوذه من جوهر الأْعضاء کالاستدلال من الخلقه و من 
اعتدال مزاج الأعضاء و انحراف مزاجها عن الاعتدال. 


1 ), اغضاء التقض هی اعضاء البول و الیراز سمل 


الکلیتین و المثانه و الامعاء و المقعد و غیر ذلک. 
[9] ( 2). آی: اللعاب. 
[10] ( 3). آی: الصوت الخفی. 


[11] ( 1), خ. ل: لطیف المحل.[ و علی کل تقدیر فمعناه لطیف المحمل و 


هدا -مصدر فیمتن: کقولمم. سهل. الماخة اه« سهل للاأخذ. و الفرض من 
لطافته حفظه لما یودع فیه ]. 


[12]( 1). آی: شدید الحده. 


۱131 ان الاطتاع بظیحین فیم ملظا لطا یعسه و لماع دالک لا 
یکتسب الدهن حراره الملح. 


[14] ( 1). فان الأشیاء السئّاله |ذا لم یحتبس بمثل هذا الاکلیل سالت و لم 
بتق, کلی. الراش»ضشها الا ند یسیر فوی الوا علی. قشفه. بو احالته 
بخلاف ما اذا کان کثیر المقدار. 


[15] ( 1). یلزم من ذالک آن یکون سریع التغذیه و التقویه. و یستفاد من 
قوله « لذیذ لیس بالبشع » آن یکون مقبولا عند الطبیعه فحینتذ یکون تانیزه 
آیتبز غ و آقوی فی البدن. 


از 2 تایه اه اه ی که لاف هویم فصایه ول دنه 
ریاح. 


[17] ( 1). خضصه المصنف و ان کان قد یوول الی النزله فلعل ذالک 
باغتباز الاکرتلان فعض نالماع ی .علی الا کت شحور الی المتخر ین 


[18] ( 1). الأاصفی من الشی و المراد به هاهنا البخار. 


[19] ( 2). یجب آن یعلم آن الخلط الذی یقول انه محدث لسوء المزاج 
لیش هو فن الحقیقه سنا تشوء المراح بل مسا لاساته المراح و نی 

الاسائه تزول بزوال ذالک الخلط و آما سوء مزاج الباقی فیکون سببه 
حدوث قوه فی الاعضاء من شأًنها ابقاء ذالک المزاج مده. و کذلک اذا حدت 
عن الماده تفرق الاتصال؛, فالذی حوت ها ی ال سم عون انا 


الیبوسه الحافظه لما تحدث فیه من التفریق. 
[20] ( 3).[ آی: فی غسل اللحم ]. 


[21] ( 1). هذا احتراز من الأکحل لأنه ایضا شعبه من الأجوف لکن بخالطه 
شعبه من الابطی و لذلک فصده پستفرغ الماده من سایر البدن لما یستفرغ 
ماده آعالی البدن من شعبه الأجوف و ماده الاسافل من طریق شعبه 
الابطی. 


221 ( 2). موضع حجامه الساق فوق الکعب بیسیر و دون الرکبه بأربع 
اسان 


[23] ( 3). قاله الشارج فی وجه سقی ماء الشعیر و هذا الوجه غیر موجّه؛ 
لأّن الماده لا یخلو من ان یکون صاعده نازله. فان کانت صاعده فلیس 
سبب السعال و ان کانت نازله فلیس صداعا؛ اللّهم |ذا کانت الماده کثیرا 
حدا فانها مه آنحاما ااصتد ان کانت,عوحت للسعال. فسعی ارمنه ها ان 
ماء الشعیر یطفی حده الدم و یبسه الذی یحدث من حرارته. 


تاه آن الصرافف الم فا اضر لاسرا لحاس 


[25] ( 2). هذا لا یکون مفرطا؛ لأن سببه و هو کثره الصفراء لیس فی 
نواحی المعده آو القلب حتی بحدث فرط العطش. 


[26] ( 1).[ هذا مناقض لما قاله« الشیخ» فی « القانون» من عدم شده 
الوخم فی الصداع اللعمی فنیمکن ان کون لفحم فیه هو کتره کمیته و 
ردائه کیفیته المذکورتان فی کلام الشارح ]. 

[27] ( 1). هما یحصلان بانقسام الدماعغ عرضا تحت الدرز اللامی باندراج 
الغشاء الصلب فیه فحینثذ یکون البطن الأوسط داخلا فی المقدم. 


[28] ( 1). و ینبغعی آن یحنلب حبوبا کبارا| لأن یطول, بقاءه فی المعده 
طال بقاءه فیها کان ما یصل منه الی الدماغ من الأبخره کثیر فیکون فعله 
فی استفراغ مواد الدماغ آقوی. 


. والغرض من الهلیلج 


لیس منع البخار مطلقا الأن فیه قوه منع صعود الأبخره الی الرآس ] بل منع 
البخان الحاد لان الهلیلح ببرده بغل ما بولد من الشییارات. من البخار. 


[29] ( 2). ینبغی آن یعتبر فی الفرغره آمور: 


آحدها: ان الأدویه التی یستعمل فیها لا یکون اضرارها بالریه سواء 
۳ 1 لذعها و حراقتها؛ لأن تلک الادویه عند ۳ فی الغرغره لا 


و ثانیها؛ آن لا یکون الماده النزله[ النازله ] بالغرغره من الرآس من جنس 
خلظ حاژ لذاع فانه حینثذ ینزل شی ء منها الی الریه فیقه جها. 


و ثالثها: آن لا یکون المریض مستعدا لأمراض الریه بآن یکون علی هیئه 
اضخاب: السل متا فانه حینند .لا بیعد آن رل من الصفاد الدماع ماءیعزض 


و رابعها: آن یکون ذلک یهن تسکت ال راهن بر 
ال ره ای لا کون فلا او ها کت یی 


الغرغره. 


هذا کله اذا لم یکن حال الرأس آشد اهتماما من حال الریه و ان لم یکن 
بوضع لا یمکن سبیل خروجها الا بالغرغره بأن یکون قریبه من مجری الحنک 
تا کمن سا روا هیفصت اب مالقا ره وان کان 
پلزم منها ضررا بالریه. 


[۱30( 1 ).و گذلک بنیغی آن تکون الادویه المتضخجه لیشسنت شدیده الخرازه 
فتحلل لطیف الماده و تزید فی غلظ غلیظها. و لا تکون شدید البروده 
فتخمد العرازة الغربرنه التی هی اجه فی الحفیقه ولا شدیدم الهسننه 
فان الانضاج طبخ و هو نما یکون بالرطوبه ... و 


ل شی ء رد 


و ی 
لا پستعمل له 


کذلکشفی: انا بکون:مسهنه: آیضا فان آلشهن تفع و لا آن کون 

محرکه للفضول فان النضح مع السکون. و ینبغی آن تستعمل حاره بالفعل 

0 ذلک اعون ی نفوذها الا ان یکون الماده شدید الحراره کالصفر|ء 
ما با روم 


و آیضا ینبعی آن تستعمل علی الریق لأن یسهل نفوذها و وصولها الی موضع 
الماده. 


[۱31 ( 01. الضعف فی القوه الهاضمه التی من القوی الطبیعیه و الشده 
سا هو ادف افو الس انیم ال بو العیی الس اه ایا سا 


[32] ( 1). هذا آی ضعف الدماغ وحده لا یکفی فی حدوث الصداع بل 1 بد 
فیه من وجود سبب. آخز و لذلک قال الخضتف در کون خوونم من. آدنین 
یت » لان العف بعد | پستفد] ال رس لقبول الأسباب. 


[33] ( 2). جمع الأریحه و هو الطیب. 


ز )ان کانبالحان الععجمه فیکوی ستاهدفوی الراتجه ان کان 
بالراءم فیکون معفاه متوسطظ الرافحه ] 


[35 ] ( 2 و لقائل آن یقول: : « الدماغ لا حس له فکیف بدرک ای بثدی ؟» 
و جوابه :؛ آن عاده الأطباء ان یطلقون [فظ الدماغ علی معان: آحدها, ,. نفس 
المخ الذی داخل الحجب و هذا لا حس له. و ثانیهاء جمیع ما یحویه القحف 
من المخٌّ و الأغشیه و الأعصاب و هذا له حس بما فیه من العصب. و ثالثها, 
مجموع الراس و هو المراد هاهنا. 

[36] ( 1).[ معطوف علی قوله:« فی الرجلین» فیکون معناه: سیما فی 
الرجلین و سیما بعد زمان مختصر من المباشره لم یسترح القوی ]. 


[37] ( 1). یفهم من کلام « الشارح» آن. مانیخس هو الحجاب الصلب من 


الفغاخ ه آما عا یی من. کلام بعضه ااطاء ی ها رای یه ظلی 
بالاشتراک اللفظی علی 


الصلب و الرقیق من حجابی الدماغ. 
او هی لاف الستا وت 
[39 ] ( 2).:[ الجذب آذا کان التمدید ضعیفا و الشق اذا کان قویا ]. 


[40] ( 3.: و عند المهره من الأطباء مخصوص بالفشاء الخارج آو کان 
الداخل کما هو مصح فی کلامه آو بجوهر الدماغ کما هو المفهوم من 
کلامنت: 


[41] ( 1).: و آعلم آن الاختلاف یکون لأصحاب الصداع فی التأذی عن تلک 
الأسباب و ذلک الأْمور: آحدها, اختلافهم فی قوه الصداع و ضعفه فانه من 
کان صداعه قویا یتأذی بالصوت المتوسط و لا کذلک من کان صداعه خفیفا. 
و ثانیها, اختلافهم فی سبب الصداع فان [ 9۳ الموجب للصداع ان کان 
فی وخ ر رده يتأذي صاحبه من الأصوات کنر مها بتاذی بالضوء و آن کان 
السبب فی مقدم 0 کان بالعکس. و ثالثها, اختلافهم فی کون هذا 
الصداع آصلیا و بالشرکه فان کان هذا الصداع آصلی یتضرر بالمحسوسات 
آکثر مما یتصور بالحرکات البدنیه و کذلک ان کان هذا الصداع بمشارکه 
الشفی نت تاو ان نات | کر مستاستضررستتا ول وه 


[42] ( 1). آی: الحرکات الغذائیه فی الدماغ حین تصرف الطبیعه فی 
الغذاء لتصیر جزء له فیتاذی الدما. 


[43] ( 1). لأن ضعف الرآس لازم لهذا المرض حتی انه لو کان قویا یوجب 
ان یضعف بازمان المرض. 


۹۹ ( 2.: قد تکون جهه میل الماده و جهه دفع الطبیعه واحده مثل آن 

یجتمع الصفر|ء فی آعلی المعده [ و عرض عنی فان الماده الصفراویه 
متوتیه ای القا و الیه ایض بد هه الم و و کون متلآلفایه ال 
جهه و دفع الطبیعه الی جهه آخری کما قد یدفعه [ یدفع ] الماده الصفراویه 
التی فی المعده بالاسهال و کما قد یدفع الماده 


الششوداویه تفت وعلی کل فاد شتفی آن‌شعان الطنیعه الهدیرم لا ار 
و( 


الموذی فیحدث الدوار. 


ان وه ی ما یخی خالال و لته اعلی متفه لا ان 
اشبار السریض ان ال سظراب حالس رقه سین الموای التصطل دون یره مر 
الا تسیل الط فان احوال ااعضاع اسر الا هر 
یدرک سریعا و صریحا. 


[47] ( 2).: فتحدث الاأصوات من حرکتها. 
[48] ( 3).: لضعف عروق الأنف و لینها. 
[49] ( 4).: فی المعنی: یحصل للروح آجزاء مخلوطه برطوبه الدم غلیظه. 


[50] ( 5). آی: یکون تلک الأْجزاء بسبب غلظها قابله لأأن ینعکس عنها النور 
ها نها هر هها فیری ما بعا ریما می الااه الصا هیامن اند 


[51] ( 1).: اعلم آنه قد تقرر فی زماننا هذا عدم استعمال المحرژک یوم 
البحران بل یحلون بین الطبیعه و المرض و یکتفون بدفع الطبیعه و 
سفایی هدفه اه ی الغیر القویه فی کیفیاتها المضاده 
اکتضات الفرضو. فعلی ها لایفان انامه التحروکه الا ادا علض شوه 
الصداع و استبطاء الطبیعه و عجزها بدفع المواد بتعیین طریق اندفاع المواد 
هنه علما بقینبا و خیف من عجز الطبیعه و توران المواد آن یقع الی الاعضاء 
ا کته فعدت السسا ماع ال که 


ا] )سای بشران ایرد المگرر لا شراب الاخان ویر تبرت 
امیس وا رای افو اه شرت له ال الا صعی اه و 
ار را اصخش ان هو الا ی ار 
فی حب الملوک 


و سفوف التربد فان شرب علیه الماء الحار یکون سببا لبطلان قوته و 
ضعف عمله. کذا قال « القرشی » فی « شرح القانون». 


[53] ( 1).:[ جمع مزبله آأی: محل الزبل و هی الأرواث لا ما یفهم منه فی 
عرف للان ] 


[54] ( 2).: موضع وقوف الماء. 


[5ظ ] ( 3).: هذا مناقض لما قاله فی بحت « البیضه» فی وجه عدم الضربان 
من عدم الشرائین فی الحجب. 


ام ره اف فلخت 
فیحس با لامتلاء فی نواحی الوجه. 


[57] ( 1).: السذه قد تکون من خلط منافی الکیفیته لخلط فأوجب 
الصداع؛ مثلا وقعت السده من بلغم غلیظ لزج مجری کان الصفراء یندفع 
فی.دلک الفخری من الدماع قافن الضفرزاء فی الومان و آوجت: ضداعا 
خارا-ضفراویا مع کون الشده من بلغم بازد فعلی هدا یکون فرها. بنن 
الماده المسدده و الخلط المسدد ], 


تقو[ ها قله عم آزتتاند: 

[59] ( 1).: هی العروق الدقاق. 

[60] ( 2).: هذا الوجه مشترک لاشتباه تلک الحاله بالنسیان و السدر آیضا. 
و آما الوجه الخاص لاشتباهها بالسدر فهی ان ماده الورم |ذا انفصلت عنها 


ابخره کثیره و خالطت الروح الباصره و هی کدره مظلمه تصیر حجابا عن 
وقوع الشبح علیه فیری ظلمه. 


[61] ( 3).: فالمعنی: التی توافق مزاجها لمزاج العلیل؛ فالمرض اذا کان 
حارا یوافق و یصلح لمزاجه بارد و اذا کان باردا فحا*. 
2 فان الاذفته الم کفرنه یرد و فتع. اتضیات: آلمواه ال الراسن 
بخلاف. الضاد بمتل الجلنار خیرم فانه و ان کان بصع انضات: الخواد لکن 
لیس فیها من التبرید قدر یقاوم لهیب الحمی و الورم. 


23 [ بقال مشی موف اه لول و فسوی ] 


640] ( 3).: انما قال 


کذلک لتلا یخالف ما نقله« الشارح» عن« الشیخ» من آنه قد یکون فی 
الأغشیه الداخله. 


[65] ( 1).: فاذا تحلل الروح من شده الوجع حدث الفشی و اذا تضرر 
الدماغ به یحدث التشنح. 

[66] ( 1).: و الذی امن مالقا تون العرقین الذین یوجب قطعها 
قظع التشل هما الاوردتان: لا الشریانان.[ کما آشار< الجیلانی» الی-.هذا 
السهو من « الشارح» فی حاشیته علی « القانون »] 


[67] ( 2).: آی: ارتباط عصبی و الظاهر أَنْ هذه الراشحه من الزوج الثالث 
۵ اس من لا الهاعنه و انضا الاعضات الاسته موم السای عیه 


آلعجز و العصعص تفرق فی الرحم کثیرا فیحصل مت 
من هذه الجهه آیضا 


[68] ( 3).: قال « الشارح» فی آمراض الرحم: المنی من الدماغ ینزل اٍلی 
العزفین الخین فا دیین تم منهفا الی التخاع تمدهتة الی الکلیتیه: 


[69] ( 4).: آی: الا تیه الی الأأعضاء المذکوره. 

[70] ( 1).: آی: فی وسطه. 

[71] ( 2).: لأن المجاری بعد الساقین واسعه. 

[72] ( 3).: فان الکلیه بلید الحس و الأغشیه ذکی الحس. 


[73]( 1): و کذا وضع القدمین فی الماء المملح المتخذ من رطل من 
الفاخ محلول فی اربعه ارطال‌رعن ماع 


[74]( 1). شرح الاسباب:66۲60۲]۲15) 
آ ۱ 2 لان:حفیقه المرش هوفرم الراسن اه فزهن. 
[76] ( 1).: فی نسخه آخری: ثالثها ٍن العظم یقبل النمو و هو نما یکون 


بالتمدد و الزیاده بالغذاء فلا یبعد آن یقبل التمدد بالفصل, و کذالک جوهر 
الدماغ. 


۱( ۶:1 ان الودمفی عضو ر کیش :و هو مع دلک متعیف مالطیع: فا 
یقوی القوه علی دفع الماده الموژمه. 

[78] ( 2).: لما یلزمه الاضرار بالقلب لأجل ما یلزمه من تضرر النفس 
بسبب آن حرکه النفس ارادیه 


یداه الخهاغ فادا کان الما خهوفا خصوصا غن سنا شنم الافد. لر 
یتمکن تلک القوه النفسانیه من آلتحریک کما ینبغی فیقبل ما یصل الی 
القلب من الهواء لترویح الروح و یلزم ذلک تسخینه و تسخن الروح و مثل 
فا سل اس اس الا اما 


[79] ( 3).: فان بقاء المریض الی تلک المده پدل علی آن الطبیعه قویه و 
الماده غیر شدیده الردائه و ذلک یقتضی الخلاص. 


[80] ( 1). و یکون هذا آی: شده الحمره فی العین و الوجه |ذا کان الوم 
فی المقدم و آما اذا کان الورم فی موّخر الا ات ی العین حمره 
شدیدم جدا و آما فی الوجه فقد لا بجمه ضرورة لان: الذم یکون بعیدا, 


[81] ( 2).: فمعنی العباره: آن الجوهر الدموی الذی هو حامل للحراره آکثر 
ِِ آی هو اکثر نسبه الی الغریزیه هی الطبیعیه: 1 


[92 ]1 اراس الم 


[93 ] ( 2). : و لذوبانها من جوهره آیضا لأجل قوه تسخینه حینتذ فیکون 
ماما لجالیمم مرن امساکها رالن العین:و هدما لرطوته اسعت تفه 
فی ترطیب جوهر العین لأنها یکون کالصدید شدیده الحه بل تجففها فما 
توارط را اساسا ی سا عوت 
اه 


[84] سمرقندی, نجیب الدین - شارح: کرمانی, نفیس بن عوض, شرح 


[85] ( 1).: و ما پخطر بالبال و الله آعلم بحقیقه الحال من آن حکم الردائه 
لیس بکلی؛ اذ 


قد یکون ذالک من قوه آحد الجانپ [ الجانبین ] فا جانب کان آقوی تحامیه 
الطبیعه و تدفع الفاده عته الی الاضعف: جمابه للأقوی پالاضعف: لت آند: لا 
۱ 1 
هل ال اقا بو ی ام لوا 


[86] ( 2).: فکثیرا ما ینقضی السرسام حینثذ لأن الأن ف قریبه جدا الی 
حجب الدماغ و مع ذلک فیما بینهما مشارکه بعروق و شرائین فالطبیعه اذا 
غلبت علی المرض وجدت مجری الفضلات الدماغیه[ آی الانف] قریبا فتدفع 
مادته عن ذلک المجری القریب دفعا کلیا. و ینبعی ان یعلم ان السرسام 
الحقیقی قد ینقضی بانتقال مادته الی عضو آخر کما اذا کان الانتقال الی 
خارج الرأس و الی خلف الأذن آو الی مجری الحنک و الی اللحلوم الرخوه 
لکن هذه الانتقالات نادره الوقوع؛ آما الانتقال الی خارج الرأس فلان ذلک 
انما یکون بأن ینفذ الهاده فی عظم القحف و لا شک آنه متعسر. و آما 
الانتقال الی الحنک فلقلّه المشارکه پین حجب الدماغ و بین ذلک المجری و 
نم الانتقال الی الأذن فلأن منفد الأذن قوی الحسن لا یصبر علی مقاساه 
مثل تلک الماده الحاره, قلما تدفع الطبیعه الماده الیه خوفا للالم فلذلک فی 
آکر اضر ناشن سرام رات 


971 ] 0 3). : الظاهر آن الماده فی تلک الأیام یکون [ تکون ] شدیبده التوجه 
الیباراس فالاکل و الباسلیق حینثذ آولی لاماله الماده و جذبها و ینبغی آن 
یکون فصد القیفال اذا کانت الماده قد انقطع توجهها الی الرآس آو آقل 
لاخراجها عن نفس العضو. 


[ ای بع الا کات لا خی عضو افو شم ارات 


بعده 


و قال « السید» یجوز الی سبعه ایام بشر ط مساعده القوی اذ المقصود 
اماله الماده. 


[89] ( 5).: و یحذر من وقوع الغشی مستفسرا عن النبض فان ظهر آنه 
پنخفض آو یختل نظامه آو یرتعش فقد حان الغشی فلا بدٌ آن یحتبس فی 
الوقت؛ فالأاصوب ان یخرح الدم بتفاریق لأن ذالک احفظ علی القوه و آعون 
علی دفع المرض. هاضا آذا کان الفزیض ضبا فتحجم تین میم 


90] ( 1): لأن العقل الذی هو النفس الناطقه تدرک المعانی الکلیه 
ی ادا ها ی انا 
فعلها بفساد: ال له. 


[91] ( 1/.:[ فی نسخه آخری: « _یقوز» و علی کل حال فمعناه علی ما 
یظهر من کلام المحشین هو قطع راس القرع مدورا]. 


[92] ( 1).: آی: آَم الدماغ و أمْ الراس. 


[93]( 1).: قال « المحقق الجیلانی» فی شرحه للقانون: فی, تعیین المعنی 
لمچاری الدماغ تعذر فانه لیس هناک بعد الحجب و الاغشیه الا جرم الدماغ 
و ال العروق و الشرائین و الأعصاب و لا یجوز آن یکون المراد هاهنا جرم 
الدماغ لأنم ینفیم و لا العروق و الأعصاب لصفاقتهما بل هی آأش؟ٌ صفاقه عن 
الأغشیه اللهم الا آن یراد هنا منابت الأعصاب فانها و ان کانت من آجزاء 
جرم الدماغ الا آنها متبریه عنه نوع تبرء فانها یکون صلب من سایر آجزاء 
تم الدماغ و لیست فی صفاقه الاغشیه و هی واقعه کالخارجیه من 
ع 


[94] ( 1).: آی: ستران. 


[95] ( 2).: لو قیل: ان البلغم یوچب السبات اذا کان تفها و آما اذا کان 
هالخا حانه صعت سس مه لاس آن‌هدا اد 


وا کار سای ع ی ار تمیق اه ان خی ]امد 
تخت سح تال ان الملوحه اما سس تالاقم ادا گر 
عن: نلک العفونه. رمادته فخترفه حتی بخلط لبعاء[ بقیذ | هدذا البلعم. و 
تحدث ملوحه و آما فی آول حدوث تلک العفونه و عند کونه ضعیفه لا توجب 
ال الصا اد ااه هه الم بقل ارات ای سا 
یعرض حینتذ سهر. 


[96] ( 1).: آی[ النفس الذی ] یرقح الروح. 
[97]( 2).: متعلق بقوله« لانسداد». 


فا را فا زا اختته الرمغعه ایو آفسدفه اخم لت له تیف اه 
توّثر بدون مزاحمه الغریزی فیعفنه. 


[99] ( 4).: النفس کما یطلق علی الجوهر المجرد یطلق علی القوه یضا و 
الخراد ما ها الفیه | اص الفوم التشانها 


[100] ( 1).: و اعلم آن العلماء اختلفوا فی ما یصلح مدافعا بحرکه الفیر 
او ی ور الا قال بعض هو البخار وحده. و 
قال « العلامه» هی الریاح و الصفر اء. 


و قال الجمهور ما قاله المصنف یعنی الریاح آو الأخلاط الرقیقه. 

[101 ] ( 2).: آی: تتحرک حرکه مخالفه للحر که الطبیعیه للروح النفسانی. و 
الحرکه الطبیعیه للروح النفسانی هی التی تقع عنه عند سریانه من الدماغ 
ال ساتر الا خضا 


[102] ( 3).:[ تسقی بالفارسیه« گردباد» و هی ریاح تصیر حین هبوبها 
کاماتتوی ای تسه | 
[103] ( 1).: و لا یزول منه بسبب غلبه الییس ... فیتفکر فیه. 


[10 ۱( 2): فتل»قولهم « اما اخلاظ بلقمیه اه سوداهیه» ای اخلاظ هی 
ریاح. 


1051 ] ) 1). : فان الاعکنه الحامضه لکسر قوه الحراره الموجبه للتبخیر 3 
مس رصق سحاله شنک آلوها ربا لا 


[106] ( 1).: لأن البیاض ید علی الفجاجه و السواد 


علی الاحتراق و هذا وسط بينهما فیدل علی الاحتراق. 
[107] ( 2).: لأن بعید العهد بالولاده یکون لبنها غلیظا قلیل المائیه فلا یفید 


فائده تامه. 


[108] ( 3).: جمع« برمه» فی الفارسیه: « دیگ سنگ» و کذالک الانیه من 
اش ات ای الک مالس ال ی ید الرعاص 


[109] ( 4).[ خ. ل: غلبه ] 


[110] ( 5).[ خ. ل: اللوز ]. اللوز هی آجزاء دسمیه تختلط بلطیف الجبنیه 
عند انفصال ماء الجین و تنفصل عنه بالغلیان. 


الکو لمات لها فم 
اه( اما تقدیم الشفیه فلقطع الاتضیاب عند القطع: 


ا3 11 ] ) 2 : فان الأبخره تمر فی المسامات الضیقه العصبیه فی مده 
طوباه فتخلل هثه الاجزا الحاره و یکشنب قیها التروده ایضا. 


[114] ( 1). قاموس القانون:0۲ ۵لاا5: 0۱۳۱۵ . 
[115 ] ( 1).: آآی: لا یفضل الروح علی ما یکفی الأعضاء الرئیسه. 


اد اه لا کات یریخات خر لدعم 
بالکلیه فتنصّها علی عضو آخر و پژول الی مرض آخر. 


ر فا ار افیا 
[118] ( 1). ترجمه اردوی شرح الأسباب:۱۱5۵۳۱۳۱۱۵ . 
و 

۱120( 2 آق: الانبوبه: 


[121] ( 3).: ظرف من نحاس تکون فیه الاأنبوبه. 


[122] ( 1).: سواء کانت تلک الرطوبه البورقیه متولده فی الدماغ آو 
مصعده الیه من البدن و خصوصا من المعده بان بصعد الیه بخارات من 
الاخلا ط البورقیه فیعقد هناک رطوبات. 


[123] ( 1).: و اعلم آن السهر الکاتن عن الرطوبه البورقیه اذا عرض فی 
الدماغ منها حینتذ عسره لکثرتها و ضعف قوه هذا الشخص لا یحتمل کثره 
الاستفراغ و تواتره. 

[124] ( 2).: آی: انقطاع القوی عن فعلها. 
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ژا ی کته ال کانم اتخففه الک یت ها ال الما انا ۱۱ 
کانت بحیث- تقوی علی تسبیل رطوباته و لا تقوی علی تجلیلها, کانت منوّمه 
و خضوضا آذا کانتمع دالی. لذیدیه. کان متویقها. آکتر لان النفین لا یکون 
متأمله [ متألمه ] بورودها و آما ادا کانت کریهه عند النفس مولمه فانها قد 
نع ان ژالی لام سر 


سم عاااه عصفت الاو ا تشر فا مت انا 


و کذالک الدلی باسغل: القذفین برفق لانه شدید المشارکه للذماغ تلاجل 
العضله[ العصبه] المنبسطه فی آسفل القدم کما یکون مشارکه بالعصب 
فی.ناظن الر احه‌فان دلکه انضا مجوم 


[126] ( 1). قاموس القانون:۱055 0۲ ۱301۷: ۲0۲961۲01۱۳695 ۸۸۳۱۱۵6۱ 
۷ ]0 . 


[127] ۲ 2 انما فشر الشارح التخیل بذالک رفعا للتوهم؛ لأن التخیل 
نوعان: احدهما, استحضار الصور المخزونه فی الخیال عند غیبوبتها عن 
الحواس الظاهره. و ثانیهما, هو التصرف فی الصور و المعانی الجزئیه و هذا 
النوع داخل فی الفکر. 


[128] ( 1).:[ وجه الحمل آن] نهی الاستفراغ فی هذه العلّه خاصه من« 
البقراط» یدل علی آنه لم یرد به القی لأنه منقّی عنه فی جمیع الأمراض 
الدماغیه کما صرح به« الشارح» آیضا فحینتذ المتبادر منه استعمال 
المسهل. فان قلت: فما وجه النهی عنه فی هذه العله؟ 


مدار اکثر کلامه علی التجربه کما یظهر عند التأمل فی کتابه فلعل هذا آیضا 


[129] ( 1). قاموس القانون:۱055 0۲ ۱۵01 5ف0۲961۲۷۱۳۱۵]: ۸۳۱۱۵6۱8 
۷ ]0 . 


[130] ( 1).: ان هذا الخلط[ آی: السوداء ] اذا کثر[ و] خالط الأرواح هو آو 
مسر یه و دص لت لا ال ای مه الری الخوهی ری 
تکارت و زال اشراقها فما دامت هذه الظلمه فی 


[131 ] ( 1).: آی: الفکر الفاسد. 
۳۱192( 1 ای الکتیر: 
[133 ] ( 1).: آی: بالعسل الخام [ و هو الذی لایوْخذ عنه الرغوه ]. 


[134] ( 1).: انما آورد« الشار» ح مثالین لأن الحراره المستکثه فی 
آحدهما بالفعل و فی الأخر بالقوه. 


[135] ( 2).: قید للبارد. و انما قیّد به لأنه قد یحدث فلغمونیا بناء علی 
مذهب الامائل و هو ورخ جاه لانه بطلق علی آلورم الدضوی المحمن,[ و لکن 
برد یه ی کال اهاز و هو آنه] اذا کان کذالک فقید الورم بالبارد 
غیر مناسب بعد قول المصنف و هو:« و ذالک یکون من خلط حارز حاد »؛ لأن 
فن الخلظ الحای الجاه تکون رما حارالا اردا .و بل علص کلام القوم آیضا 
حین قالوا: ۰ و یحجدت فیها فلغمونیا»؛ لأن الفلغمونیا عندهم ورم حاژ. و لا 
پسمع ما قیل فی توجیه ذالک ان الشارح جعله باردا باعتبار نفس الماده 
ای: من جهه الأْرضیه کما یظهر ذالک من عبارته قبل ذالک ج آعنی:« فهو 
بارد من جهه الأرضیه»- و القوم جعلوه حارا باعتبار الحراره الحادثه عن 
الاحتراق؛ لان من ذالک بلزم لزومیه الورم البارد لا الاکثربه و یفهم من 
عباراته عکس ذالک. 

ام او آم غلت رود ارم 

[137] ( 4).: فان الورم الحادث عن دم آو صفراء و بلغم عفن یلزمه 
الخضیو الحادت عن التلفم الق امن تکف صا کر یه تا وم له 
للما لو لیا 


او من الا اس سا اسا هم اسان اند 


[139] ( 2).: یشتمل علی الاحتمالین: آحدهما آن 


لا تخدت فرها و الانی, آن بحوت ورما لکن ایکون جارا. 


[140] ( 1).: لانصراف الرطوبات من الماساریقا و الکبد بسبب السده الی 
الشفتم یه اه 


هقی لو ال عفر اف تسیا مات را 
الکید ی الشه الی العدهه لها ] 


[142 ] ( 3).: استدل علی هذا المذهب بأن الکبد لو لم یکن شدید الحراره 
لما احترقت الأخلاط هناک ... و ان لم یکن الأمعاء مع ذالک شدید الحراره 


[ رال الکانه آرو س‌س اعال و الا تکار موالکری 


[144] ( 1).: یرد علیه من وجهین: الأول. ان سبب هذا المرض ان کان 
ورم فی آبواب الکبد کان الثقل الکثیر دائما الجانب الأیمن تحت الشراسیف 
و لیس بکذالک. و الثائی» ان الوزم لو کان فیها حارا نلزمه الحمی اللازمه و 
لیس کذالک. 


[145] ( 1).: و اعلم آن من الأمراض الشدیده المشابهه بذالک المرض ریح 
البواسیر من حیث آنهما شریکان فی النفخ و القبض و خروج الریج و 
القراقر و الجشاء و التمدد و انجذاب المعده تاره الی فوق و آخری الی 
تحت و وجع الصدر و ضیقه و ضیق النفس و الغثیان. و منه قروح المری و 
المعده و بثورهما من جهه ان الوجع فیهما تحت عظام القص ادا کان 
المرض فی فم المعده و اسفل المری ء و فوق السره اذا کان فی قعر 
المعده و آن الجشاء و نتنه و شده یبس اللسان و وجع الکتفین و کرب 
المعدی و الغثیان مشتر که. 


و الفرق بینه و البواسیر: آن حبس الریح حوالی المقعده و آن حدوث التمدّد 
و التشتج فی عضلات البظن و چس الطبیعه فی البواسیر اشد من 


حبسها و تمدّدها فیه. و الفرق بینه و بین القروح آن فی القروح یخرج مع 
القی ء سا اما ای علامات المراق. 


[146] ( 1).: لأنها انما یصل الی العضو العلیل بعد انکسار قوتها لکونه 
بعیدا عن طریق الادویه فلا یسهل الخلط عنه اسهالا شدیدا یزداد بذالک 
الفرض» الشسده فع‌باتجدات؛ الوا اليق: 


147( 2 خاضل, کلام آلشاز» ان مفقصود القضتی: نت فرک 
الاستفراغ بالادویه المطلقه بل بالقویه منها ان کان الخلط فی المعده[ 
فعلی هذا] لا بآس بالاستفراغ بالادویه الملینه لأنها یستفرغ الخلط المحترق 
من نفس المعده رها تم مرن ین ان پنجذب الیها مواد 


فاسده. 


[148] ( 1).: رائحه اللحم في حاله الاحتراق[ آو رائحه الطعام عند طبخه 
کقاء الم تون الله رل هه الب لا از ی فاد فص 1 


[150] ( 1).: آی: کاَنْ القذی فیهما موجوده ... و یمکن آن یقرآ« قذتیان» 
اد ان ایکا مع احص ارفا انس ورالی اکتر مارد اشفا هن 
الفضول مع قوه الحراره المحرکه الی خارج و لذلک یعرض لهما ثقل و 
جحو ظ. 


[151] ( 1).: و من معالجات ذالک المرض تقویه القلب بالادویه الخاصه 
مثل دواء المسک و المفرحات المفرده و المرکبه و غیر ذالک مما یجعل 
الارواح اکثر نورانیه و صفاء و ... 


اکثر استعدادا لفیضان القوی الصحیحه علیها و استفراغ البلغم بالادویه 
کیان المذکوره فی القصول السابقه نه و ی آن کین سسنه ها سای 

هی ای لداع ایس ال ای اس اح الا شون ات 
ِ الدم. و 


تا تن یت کین | ال ی ای ان لا یه 
ی الغلیان و التبخیر بل حار لطیف مما یزکی الذهن و بصثیه فلا 
آعدی للدهن من لاملا عرن آعدهدن رطویات. و دالی لکتره ما تتضعد شتا 
الق الما من سابات: 


[152 ] ( 1).: قال « آبقراط»: انه نصف الأمراض لأنه علی النفس و الباقی 
ی تن 


[153] ( 2 اعلم آن الأطباء قد اختلفوا فی ماهیه العشق اختلافا کثیرا: 
فبعض منهم لم یجعله مرضا البته و منهم من یعترف بکونه مرضا و هم 
الاکتر و الوم الذین: لم تلو مزضا قد اخناوا فی ماهته قفیل هو 
ابتهاج بتصور حضرت ذات[ ...] و قیل هو محبه مفرطه و قیل هو عمی 
لسن اراک وت لسوت و کل ان هه کین موه ورف ار 
نقغ من الله عالان؛ 


[154] ( 1).: لا کما یکون فی سل العین و هو هزالها لقوله:« من غیر هزال 
فا ی ملس فتهن الاتفاظ مرج العر سوفن 


اه ی لها کول: و مرو ود مولهند الق الضوربایت» 


[156] ( 2).: آن انفقت المجامعه مع المعشوق علی الوجه الشرعی فهو 
اولی فی |زاله العشق. 

[157] ( 1). قاموس القانون:۱۳۱6۱0۱5: ۱۱۱0۳۱۲۳۱۵۲۴ . 

[158] ( 2).: ت عند الاستفراغ فیه. 


للبدن 7[ و 


[160] ( 2).: لأن ارتقاء البخار الی الدماغ ان کان فی حال الیقظه لم یقل 
له الکابوس. حاصل الکلام ان البخار الکثیر |ذا حصل فی الرآس فاما آن 
یکون ذالک فی حال الیقظه آو فی حال النوم؛ فان کان فی حال البقظه فلا 
حاه ها ان دورن 


مائلا الی مقدم الرآس حتی یکثر مخالطته للروح الباصره آو لا یکون کذالک 
فان کان الثانی حدث عنه مثل الدوی و الطنین و الصفیر؛ فان کان الاأّول فلا 
یخلو اما آن یکون متحرکا بحرکات دوربه فیحدت عنه الدوار او لا یکون 
کذالک فیحدث عنه السدر؛ و ان کان فی حال النوم فلا یخلو آن یکون هذا 
البخار مع کثرته حادا لذاعا فیوجب الاأحلام الردیه و الانتباه من النوم و 
التوتب او ایکون کذالک فیوجب هدا الخیال. 


[161] ( 1). قاموس القانون:5۱9 ۱۱60 60: 5۷ ۴0۱۱60 . 

[162 ] ( 2).: لأّن تعلیقه ینفع من هذا المرض. 

[163] ( 3).: و الدلیل علی آن منعها لبعض الحرکات الارادیه غیر تامه آنه 
یمکن للمصروع تحریک الأعضاء الصغیره و القریبه من الدماغ کاللسان و 
ذالک لأنه قد بتکلم بکلام غیر فصیح و ربما تکلم کلاما فصیحا. 


[164] سمرقندی, نجیب الدین - شارح: کرمانی. نفیس بن عوض, شرح 


ی 


[166] ( 1).: قال« القرشی»: ان الأطباء اذا قالوا ان الدماغ ینقبض و 
ینبسط و یتحرک حرکات اخری فیجب آن یفهموا آن ذالک لا للمخ نفسه فانه 
بنفسه فاقد للحس و الحر که الارادیه بل ذالک لما فیه من الاغشیه و 
الاعصاب .. 


[167] ( 1).: امتداد رطوبه لزجه حول ریح غلیظ. کذا فی« کشف 
الاشکالات». و قال الهروی: . 


شیی یعلو الماء مثل الحباب. 


[168] ( 2).: |ذا کان عن البلفم آو السوداء کان الوجه رصاصیا آو بادنجانیا 
لکن « الشارح» جعل صفره اللون عند کون الماده بلغمیا او سوداویا 


و تفن کد ال 


[169] ( 1).: لأن الخلط الذی یکون مخصوصا بالرأس[ لا یکون ] موجبا 
لترهل البدن کله بل یکون موجبا لترهل آعضاء الرأس. 


[170] ( 2).: هذا اذا کان البلغم فجا باردا فان ما یحدث عنه من الکسل و 
النلاده یکون آشد و اکتز لان برد الدماغ و الاعضاب: و ابتلالها و ارخانها به 
پکون آقوی؟. و ان کان البلغم مالحاء کانت هذه الأأحوال آقل و الحرکات 
اتتام ان البلقم الصالع اف رد موه 


[171] ( 3.:[ هذه اللحوم] نافعه للمصروعین بسرعه انهضامها و قله 
فضولها و لذالک یجب آن یجتنب علی المصروع اللحوم الغلیظه کلها. 


[172] ( 4).: و یحذر عن استعمال جمیع الحلاوات و الدسومات لاأنها یضر 
المصروعین لا لکونها رطیه بل لاستحالتها الی الدخانیه. و کذالک عن 
استعمال البقول البارده لأنها لکثره تبخیرها ردیه موجبه للفزع و کذالک 
الفواکه لکن قد یجوز استعمال الخس و الکزیره و السداب لأجل تغلیظ 
الأبخره و الادخنه فیقل تصعدها و لتصعید الخس آیضا فقد تقلل تأذی الدماغ 
مما بل الیو الاولی ده الا فی الدموی و الصفراوی. و 
کذالک یحذر عن الاغتسال بالماء البارد لأنه یضرّهم بکشف ظاهر الرآس و 
رده عفن فنه العضولن اه الاو تیک لجع 

[3 17 ] ) نم بعد الاستفراغ استعمل المسهل نم پستعمل بعد ذالک 
الغراغر و العطوسات و ما ینقی الرآس و بعد ذالک کله یبدل مزاج الدماغ 


تالمقویات مر الاضمده و بخب آن. لا بحمل بمبئلات المزاج دفعة بل بتدریج 
فی ذالک. 


[174] ( 1).: فلا یرد علیها الأعذیه الا سریعه الهضم جیده الکیموس و یجب 
آن لا یکون المعده خالیا زمانا طویلا. 


[175]( 2).: و علیک 


کمن الصل الوم مارا مالس راب ماما 


(:[ لأْن الشرائین تتحرک لتعدیل الروح الحیوانی ] 
[176] ( 3).[ لأن الشرائین تتحرک لتعدیل الروح الحیوانی ] 


[177] ( 1:1[ کذا کان فی نسخ متعدده کلها. و الصحیح آن یکون:« لیس 
الا هی البلغم»]. 


[178] ( 1).: آی: الباقیه بعد التنقیه فی ذالک العضو. 


[179] ( 2).: و اعلم آن احداث الصفرا للصرع علی وجهین: اما بالتسدید 
فقد بین « الشارح» حاله و اما بالریح یج المتولد منه فنبین حاله و نقول ان 
الزنخ المهله للضرع ایو آن یکمن عایظه و المتولد:عم الصفر اع فی الاعتر 
لیسنت: بغلیظه: 


[180] ( 1).: هذا مسلّم باعتبار قوام الصفراء و قله مقدارها و آما باعتبار 
اضرارها و ایلامها بالکیفیه فغیر مسلم لأن احداث الصفر |ء للتشنح ان کان 
من جهه الایلام کان التشنح لا محاله شدید | لأّن اضرار الصفر |ء و ایلامها 
شدید جدا و ذالک یحوج الی حرکه قویه للدفع و آن کان بطریق ما یتولد 
منها الریاح فاِنْ تلک الریاح لا محاله شدیده الحرکه فیکون التشنج منها قویا 
ولذالک یکون الخرکات فی الضرع الصفراوی آشه اضطرابا: 


ار هر اد میا ال اغلی ادن ضرع لماکه مسر فد 


[182] ( 1). لمناسبه مزاجه لمزاج الدماغ سیما فی الصبیان لکثره فی 
الصبیان لکثره الرطوبه فی اآدمغتهم و لکونه غذاء لهم. 


اه و شا شا که لفلف ال سم سر فص ات 


[184] ( 2).:[ آی: فی غیر وقت الاحتباس ]. 


[185 ] ( 1). قاموس القانون: ۸000۱6۷ . 


[186] ( 2).: لأنها لو کانت ناقصه لم یحدث بطلان الحس و الحرکه غیر 
ضروریه بل یحدث نقصانا و 


تففا میم دای کم تیکین فی ]لخد 


[187] ( 1).: قد جوز« القرشی» حدوث السکته من السوداء آیضا[ آما 
الصفراء فلا]" 


[188] ( 1),: قال « القرشی»: آنا آستبعد هذا الامر لأنه قبیح شنیع لا یلام 
الطبع. قیل لأن ادراک هذا الشریان متعذر متعشر. 


[189] ( 1).: یظهر من کلام« القرشی» و« الشیخ» و غیرهما تقدم 
استعمال الحقن و الشیافات القویتین علی تسخین الراس 9 
الزانم علت استععال الحقن کی خاعة, لها کبه من ملاع الماده الفلیظه 
اللزجه من محلها فائها ما لم ینقلع عنها لا ینحدر بالحقنه الی آسفل آو بقال 
ان « الواو» لمطلق الجمع فبین الماتن جح رحمه الله ج المعالجات من غیر 
ترتیب اعتمادا لتحفظ المعالح ما مژ مرارا هاهنا. 


[190] ( 2).: آی: استعمال الوجورات و هی الاأدویه التی تصتٌ فی فم 
المریض آو الطفل عند عجزهما عن تناولهما. 


۱1911( 1 ).+ کما نحل توع [ من | السکنه التش ففاها الرجین 


[192] ( 2).: ذلک لأنه انما پبرء باخراج الدم علی وجه الاستقصاء فلا معنی 
لبقاء عله دمویه بعد ذلک بخلاف العلل البلغمیه فانها و ٍن کانت مثلها من 
حیت: الا سشع الا باشتعضاء: اسشتاع «مواده. الیلعسه و .اکن الازتخصاء 
استفراغ تلک المواد[ لیس ] دفعه بل متدرجا علی حسب تدرجها فی النضح [ 
ای تده ۶ ای نوع من آنواع البلغم من الفچه اد المالم او غیر ذلک ] 


[193] ( 1). قاموس القانون: 15۷ 0: ۲۵۲۵۱۷5۱5 . 


[194] ( 2).: من جهه الطول لا من جهه العرض لأنه علی ذلک لا یحدث 
القاله: هدا علی قذهت الساخرین و.آما علی ۲ القدماغ.فلا خاجه. الم 
ذلک 


القید. و انما خصٌ البطن الموّخر بالذکر لأنه منبت النخاع. 

[195] ( 3).: قال« الشارح» فی الحاشیه: ان المراد بالسکات و السکته 
فی هذا الموضع الفالح القوی لا السکته المشهوره لأن الافه لیست فی 
جمیع بطون الدماغ. 

[196] ( 1).: لأن الاأفه لو کانت فی تجویف الدماغ لحدثت هناک سکته ان 
کانت السده تامه آو صرع ان کانت السده ناقصه. کذا فی کشف 
الاشکالات. و قال« شریف الاأطباء» ... لأن السده فی التجویف ان کانت 
کامه دنر الحمون ود آن کانت: تاقضه. بحدت: الاغان. الخفيفه مه او من 
الصرع. 


[197] ( 2).: لأن سوء المزاج من العلل الساریه الی ساثر الأعضاء بخلاف 
الورم فانه و ان کان من العلل الساریه لکنه لیس فی حد سوء المزاج 
فکنی تفر رفیه ان سظل فعل النصیفت النتاع ره افیف | ابص 
الااخر صحیحا. 

[198 ] ( 3).: هذا اعتراض من « الرازی» علی « جالینوس». 

[199] ( 1).: آی: یضعف. 


[200] ( 1).: ذلک لأن سوء المزاج الساذج من علل ساریه ینسژی فی 
شاین الیندن: ادا خدت.فی اکره او رف شش امنده 


[201] ( 1).: و اعترض علیه بأنه لم لایجوز آن یستعمل الطبیعه هذا الدواء 
فی الموف و یحفظ الجانب السلیم کما یحفظ من العضل بالرطوبه باٍذن 
خالقها کما مر فی کلام « الشیخ»؟ 

التشرالا آنعال آون ا له سس ‌شمفاسام ا سرخ ارت عییه. 

[202] ( 1). قاموس القانون: 15۷ 0: 5۲31۷515 0: ۲۱۵۱3701100 . 


[203] ( 2).: قال« ابن الجزله» آن کان البدن ممتلیا فلا یقربه الرادع الا 
بلاط اند 


[204] ( 3).: فی الانحطاط توضع المحللات الصرفه. 


[205] ( 1).: لثلا یتورم العصب الذی نالته الضربه. 
[206] ( 2).: و مع ذلک توضع الادویه علی منابت الأعصاب لأن 


ذلک یصلح مزاجها و یقويها فلا یقبل الفضول من النخاع لأجل ما عرض لها 
ش اضع مت الصریه همه 


[207] ( 1). قاموس القانون:5095: 20۵۲۱۷۱۱۱5۱0۲ . 


[208] ( 1). قاموس القانون:0۱۵]100: 25۳0 ۱50 0]5]60610۲: 606]00: 


[209]( 2). قاموس القانون:/۱0012۷: 2۵10۳۱15 . 

[210] ( 3).:[ کذا کان فی النسخ و الصحیح آن یکون« آکثر مّا»] 
۱2111( فیکون الکتاز ضربا من آلمدد: 

۱2121( 2 فیکون الکراز و اتمه اقطین مر آدفین فلی هعتی .و اخد: 
اهاز تا فیکون الکزاز ضربا من التمدهمتفیزا باعتبار شببه الفاعل, 


[214] ( 1).: لأنه یحدث من استیلاء شدید للریح و ذلک اذا کان الحار 
الغریزی قد یشتدل [ اشتد] به الضعف و کانت الرطوبات الفضلیه کثیره 


[215] ( 2).: فی اللفه اختراق النفس لشده التنفس. 
[216] ( 1). قاموس القانون:6۳۵۲6۵: ۲0۳۱۵۱۱(9]: ۲۲۵۲۲۵۲ . 


[217] ( 1).: حدوث هذه الرعشه لیس علی سبیل ایهان القوه بل علی 
سبیل حدوث الافه فی الّله فان الجماع علی الامتلاء یحک الرطوبات الی 
لاله الحرکه و المفاصل قبل تمام انفصالها [ انهضامها] و لهذا یوجب اوجاع 
المفاصل و لو کان حدوت هذه الرعشه بطریق اضعاف القوه لکان احداثه 
لجاادا کان. غلی الخواء اکتر لا فحاله لان:دالی اشد ابهانا للخوه: 


[218]( 1). قاموس القانون:۲۱۱۲۱۵۱۵55: ۱۱56۱۱5/0۱ . 
[219] ( 1). قاموس القانون:۴۵۲۵۱۷5۱5. ۲۵0۱۵۱ . 
[220] ( 1).:[ فی نسخه« تجلب» و فی نسختان آخریان « تحلّه»] 


[221] ( 1). قاموس القانون:۵۲۱۱9 ۱0۱۷۱۷ ۱۲۳6۳۴۱۵۱۱۱9 ۵12212 ۲۲۵۲۵۲ 


[222] ( 1).: و اعلم آن الاختلاج اذا عم البدن کله آنذر بسکته و کزاز و اذا 
دام بالمراق آنذر بالمالیخولیا و الصرع لارتقاء الأبخره الی الدماغ و اذا دام 
بالوجه انذر باللقوه ... و اذا دام بالشراسیف آنذر باورام حجب الصدر. 


.)1 ( ]223[ 


قاموس القانون: 60۳۷2 : 6012۲۲0 اووولا . 
[22 ( 2 اغلم ان الترله یقال علی مان 
اهها اقا ساده من عته ان ماه مها افرت الن المففوم االفنی: 


ثانیها: ورم لیس من ضربه و سقطه بل من انتقال ماده الی ما تحته و هذا 
الاح کرت کر داسف الکات الااز: 


ثالنها: سیلان الماده من ال رس لها هه کی ااظر افده اتحفاضل :هد 
الأمعاء. 


ژاسیاشتاا ن الماوهم الراش ال الخای اه انس هافر تما 


خافتتها: سلان: الماوه.فن. الزاشس الین العلق ی هد هه اضطاا مه روف 
عند الجمهور. 


۱2251( دای یکون عیدا من مجری الناقد الی الفتخزین. 


[226] ( 1). اعلم آن جذب الماده الی المنخرین بالعطوسات و فصد 
الماقین و التدمع بعد التنقه العامه صل عظیم علاج عللها المادیه أصلیه 
کات آ هدش کید 


[227] ( 1).: و اعلم آن وضع العین بعید من المعده و الکبد فلذلک لا یصل 
الیه الادویه من هناک الا و قد ضعفت قوتها جدا فلا یکون لها فیها ذالک 
الا مرسالا یفن شدید الفوم ها اللشم الا ها فد ال الیه رها که 
علی سبیل التبخیر و نحوه و ذالک قلیل فلذالک کانت العمده فی معالجات 
العین نما هی علی الاأدویه الوضعیه و لأن هذه الأٌدویه یتصل [ یصل ] الی 
العین سهوله [ بسهوله ] فیجب ان لا یکون من القوه بقدر یزید علی مقدار 
مرض العین. 

شنجش: آن‌بیکون الاجونه: المانعه لنفود المواد من الجماع ال الفین آدوته 
قویه التقویه و قویه الردع و لکن لایبلغ بها الی حد يشت معه تکثیف طبقات 
العین فان دالک:تحتبسن الفضول قیها و -یزید.فی المواد. 


و الأدویه المحلله القویه الشدیده الجلاء آولی بها الشتاء دون 


الضیفت ۵ الاذفنه. المتتفرعه. اولی. ما الکسنی: وا تربع دون السیف .و 
الشتاء. 


و آذوایة آوز اه العین ینبعی آن یکون قطورات فان الیابسه قد یقف بین 
الجفن و المقله فتولمها. ۵ اروت الظفره والیتا مر و نحو ذالک ینبغعی ان 
یکون ذرورات فاِنْ ذالک آبقی لها و آفعالها (نما تم فی مده لها قدر بخلاف 
الأدویه المعدله و نحوها. و کذالک اذا؟ حتیج الی نفوذ الدواء الی نواحی 
العین فالقطورات و جمیع الاشیاء السئاله آولی بذالک. 


و الادویه المبرده و الملینه یجوز آن توالی استعمالها کل یوم مرارا خاصه 
ال بویت الجا رن کت ان لها ایام 


[228] ( 1). قال « الشارح» فی الحاشیه: « لأنها تلحج و ترشح فی المسام 
و الشعب الدقاق فیمنع الماده عن التحلیل» فحینتذ یحتمل الشخ" لشده 
الامتداد. 

[229] ( 1).: قید بالحلو غیر الحامض و التفه لکونهما قابضا لا منضجا و 
المطلوب هنا التبرید و النضح کما یظهر من عباره« الشار» ح. 

[230] ( 2).: اعلم آن جذب الماده الی المنخرین بالعطوسات و فصد 


الماقین و التدمع بعد التنقیه العامه صل عظیم علاج عللها المادیه أصلیه 
کانت او ند کید 


[231] ( 1).: ای: ماآقیها( الماق الأکبر و الأصفر) و الضمیر راجع الی 


[232] ( 1).: اشاره الی الضعف فان الاختصاص لا یتبادر منه ذلک. 
[233] ( 1).: لأن الألم یکون هنا فی الحدقه. 


234 ( 2). [ لأنه ] یکون الضربان فی هذه العله فی شرایین آلعین کما 
فی الشقیقه فی شرایین الرآس. 


[235] ( 3).: فانه ذکر فیها آن الماده فی شرایین الرآس وحدها فاذا اتصل 
الفاده من علک الشرایين الن‌شر آیین العین خعدت هم العلم موجه ضربان 
فی عمق العین و ربما یوجد فی عین واحد. 


( ]236[ 


1 آأی: یجففها. 
از 1 
[238] ( 1).:[ خ. ل: النطولات ]. 


[239] ( 1).: آی بالعموم؛ لأّن الورم من الأْمراض العامه للطبقات بل 
للأاعضاء کلها و القرینه ذکر المرض المشارک مقابل المرض المختص و قد 
خطا مت ررض الشرکی لأن علامات الامراضن النتز کن :نکن فی 
الکلیات. و الخاطی « شاه آرزنی» فی « طب الاکبر» رحمه الله تعالی علیه. 


9 2 فی نسخه:« آی» و فی نسختان « آن » و الصحیح آن یکون: « 
ی ان »]. 


[241] ( 1).: هذا واضح علی طریق القول تخرفع التعهاغ و اما علین 
طریق انطباع الشبح فیمکن آن یقال ان وقوع الشبح بواسطه المشفٌ علی 
الجلیدیه بالتدریج فینطیع الشیح آولا کبیرا فی المشف الملاقی للمرثی ثم 
تنطیع. الهواء. الذق نعد. دالی بم فیم. و. پتضانق ,هکدا ال آن بضل الی 
0 


[242] ( 2). : فیه اشاره ال آن یحتمل آن لا بدرک هاهنا شیثا لان شرط 
الابصار سواء کان بخروج الشعاع آو الانطباع تحقق البعد و هو هاهنا أقل 


جدا. 


[243] ( 3).: آی: لا امتداد و لا عمق له لأن الزاویه یکون فی غایه الانفراج 
ملق ف عاق القرت الایم الا ان فا وه له ااخفر ها لیس 
ال رال فانصا نها تايه الفیت حدا 


[244] ( 4).: وجه البحث علی ما یخطر بالبال آن الرطوبه اذا لم یکن 
غلیظه لم پترشح فکیف اذا صارت غلیظه. 


[245] ( 1).: قال « الشارح» فی الحاشیه: وجه ذالک آن الماده المتبثره اذا 
نفذت فی جرم القرنیه زال عنها الصفاء و الشفیف فظهر بیاضها الأاصلی 
کبیاض البیض اذا اختلط به شیی 


یزیل صفاءه. 


[۱247( 2).: لانتشار الروح و تفر قه و تبدده و تحلله بسببه. 


[248] ( 1).: انما آرید بها العین بجملتها لا معناه الأاصلی. کذا فی « کشف 
الااشکالات ». 


[250] ( 1).: لان الماده الغلیظه انما ینحل بما تحلیله شدید و انما یکون 
الدواء کذالک اذا کان شدید الحراره و ذالک ممایزید فی حدّه ماده سرطان 


و یزید اجه و الالم جذاب للمواد. و لأّن ترطیب الیابس عسر و الادویه 
المرطبه ضعیفه و یبوسه هذه الماده قوبه. 


[251] ) 2 و اکثر حدوت البثره من صفر|ء 1" من دم صفراوی ای لأأن 
هذه الأعضاء لصفاقتها فق الب الامر انما شفد قیها ها لطف و ری: 


[252] ( 1).: لأْنه محلل فیکون الاقتصار علیه موافقا للقواعد. 


[253] ( 2).: قد کانت لفظ بثره مکان قرحه فوقع سهو من« الشارح» و 
الا فلا معنی لعروض الانفجار للقرحه فانه انما یعرض للأورام صغیره کات 
اه کفیده: 


[254] ( 3).: آی: کما یقع فی الصداع آن تدفع الطبیعه الفضول الی الرآس 
فیحدث الصداع. 


[255] ( 1).: فی: [ نسخه: درهم واحده ]. 
[256] ( 1).: الذهن قوه انسانیه مجتمعه لادراک المعقولات. 
27۱ 2 اخشست: اوه ون لفرنه: 


[258] ( 1).: فقد بجتمع الفلظ مع الحذه و لیس کما ظن بعض الناس آن 
الدم لا بحتگ حتی برق. 


[259]( 1): و اعلم آن. العضو الذی فی العین الذی بقیل التورم کثیرا هو 
الملتحمه لافراط لین هذه الطبقه بسبب کثره اللحم الابیض الدسم فیها و 
آا الطتعات با خن هفاضا فتها مر 


صلابتها بقل قبولها للأورام و ما العضلات فما کان منها مختلطا بالملتحمه 
فحاله قی ذالک کحاله و ما لا یکون کذالک فیقل قبول للتورم لقلّه اللحم 
ای ار را ان سا و ی الما 


[260] ( 2).: آی: لا یسمون رمدا مطلقا بل رمدا باردا. 


[261] ( 1/.:[ کذا کان فی نسخ متعدده و یمکن آن یکون الصحیح « 
لیرجع » ]. 


۳۱2621 2 خفول البضر .هی سقوطه ای دهابه. و سل الفین* عفاقه و 
الخمول لازم له 


[263] ( 3).:[ خ. ل: یرمه ]. 


[264] ( 1).: لأّن مزاج العین رطب قغلبه الیبوسه علیها انما یکون بسبب 
قوی جدا وقوعه قلیل فی العاده. 


[۳۱265 2/2 وه التظر ان الر مد هزم فی الملتحمه :و هدم و ها پلیها و هه 
الکمنه لیس بورم فیها. 


[266] ( 1). قاموس القانون: 6۷6۱۱۵ 6۲ ۱۷۵0 ۳6 0۴ ۱0۲0۵00۳۵ ۲۵05۱5 , 
[267] ( 1). قاموس القانون: 


۸۵۸۲۱۱۱/۱۵۱۵۱6۵ ۱۵۲۵۲۲: 20۳651010 0۲ ۲۱6 6۷۵ ۱۱05 0 0۳6۳ 


[268] ( 1).: آی: علی الأأنزورت. 


[269] ( 2).: و قد عالح الاستاذ العلامه اللوذعی الألمعی, الملک آحمد شاه 
من هذا| المرض حین آخذوه ,9 قیدوه و آدخلوا مکاویا حاره بالنار فی عکینیه 
لاغمائه ف ؟ حترقت عیناه و آجفانه و التصق آحد جفنیه بالأخر و بالملتحمه و 


القرنبه: 


۱ 
ده المرد[ لیف االتحام | هاذا اطمان هن العود یکعل بالشیاف القدعله. 


[271] ( 1). قاموس القانون:ع۳6] 0۴ ۱۳۱۷6۲5۱0۲ ۲۱۲۳۱۵۱۳۵5 2000 
۵0 . 


[272] ( 2).: آی: یرفع. 

[273] ( 1).: فی بحث استرخاء الجفن. 

[274]( 1). قاموس القانون:00۳۱5 0: 6۲۵11115 ۷350۱11۲ . 
[275] ( 1).: لأأنها لیست من فضول القرنیه. 

[276] ( 2).: آی: من العروق الطبیعیه. 


[277] ( 3).: قال بعض 


شراح القانون: و هذا تفآ من العلامه] تحقیق اتیق و قد آبعد عن 
الانصاف من قال:« ما ذکر لا یصلح للتعویل فیما هو خلاف ری المتقدمین و 
الض خرن 


[278] ( 1).: بالنسبه الی ماده القسم الیابس فلا ینافی قول المصنف: « و 
البخارات الفلیظه». 

[9 27( 1). قاموس القانون:01۱۱8۲15 0۱60۱۵۲۱۲15 : ۲۱۵۲۱۲۱5 ۱60ظ . 

[280] ( 2).: اعلم آن الشرناق یحدث فی الجفن الأعلی دون الأسفل لأن 
الرطوبات تنزل من الدماغ الیه و لدوام حرکته ینعقد هناک بما پلزمها من 
الحراره العاقده فیها و لذالک 1 و المرطوبین و الذین یکثر بهم 
الذمعه لکتره الرنطفیات: فی ‏ ادمعتهم و انصبابها الیه. ان قیل ان العاقد 
للشحم هو البرد و هو یقل فی الجفن الأعلی فینبغی آن یکون و 
الشرناق للجفن الاأاسفل اکثر یقال: لیس العاقد للشحم دائما هو البرد بل 
قد ینعقد من غلبه آلنیه حتصحیل: لمائیه الدم الی الأرضیه فینعقد عنها. 


[281] ( 1).: هذا آذا کانت متبرئه و آما اذا کانت فی غلاف آو شدیده 


الالتصاق آخذ المتبری عنها و یترک الخر و لم یتعرض له و یفوض آمره |لی 
تحلیل الملح الذی [ یوضع ] علیه. 


[282] ( 2).:[ خ. ل: البقیه. و لعل هذا آولی ]. 
[283] ( 3).: بسبب تحلیل الأجزاء اللطیفه بحراره الأهویه و غیرها. 
[284] ( 1). قاموس القانون:953۳91۱0۳0: 006: ]۲۱۵ . 


[285] ( 2).: لاتضال الجفن الاعلی باغشیه الراش. قما بتزل مته تذهتب 


[286] ( 3).: آی: اللین. 
[287]( 1). قاموس القانون:۱5]۲۱6۲۱۱۵5۱5نا . 
[288] ( 2). قاموس القانون:۲۲۱6۲۱۱۵5۱5 . 


[289] ( 1).: هی ثقبه الایره. 


[290] ( 2).: ینبغی آن یکون شعر امراه" لأن شعر النساء آدق من شعر 
الرجال. 


2۵11( لا عقل هدا الا ند کال الضروره لانهع ما 


تخاب تضتعف الیضر شعب المرین 


و اعلم آنه لا بد من مباشره تلک الأعمال من تکرار النظر و المشاهده من 
لا 1 یشاهد من المتمرن الحاذق و ضاع 
العین. ضمن فی الشریعه. 


[292 ( 4 قلی خطظ شتفیم لیکمن خوت‌ شام الجلد علی انس اء. 
حور اه اه ماهس والی مه لاه ات 


[294] ( 1). قاموس القانون:۱۱ ]500 0۱000 6۷۵ ۳6 ۱0 ۴661۱۷۲۱۵۹5۱5 
6 1۱6 . 


[295] ( 2.: اعلم آن سیلان الدم قد یکون من الرآس آو من بعض 
الأأعضاء و قد یکون [ من ] قذف الشبکیه من العروق التی هی مشترکه بین 
الملتحمه و الشبکیه و هذا النوع آصحب [ ۱ 75 قذاهاه.ه اطهل تفا و 


اعظم خطرا. 
[296] ( 3.: آی: شدٌ وترها کما فی« القاموس». و فی نسخه آخری 
تورها[ آی: تصلبها ]. 


[297] ( 1).: بالثاء المثلثه لا بالشین المعجمه کما زعم بعض الناس. 
[298] ( 2). قاموس القانون:5ع۱25 ۵۰۷6 ۲۳6۶ 0۲ ۲۵۱۱۱۱ . 


[299] ( 1).:[ المض ] آی حرقه الحاصل عن الکحل فی العین. 
[300] ( 1). قاموس القانون:ع50۲6: 166۲لا . 


[301] ( 1).: یجب آن یلطف التدبیر آولا لا یکثر الفضول فاذا انفجرت 
الفرحه سفق الی» اهامای هو الق ارنم لا ضعت. اقوی فلا ندموا 
القرخه,وزیکتر الفضول و بسن لعجز الطبرعه عن اندمال: آلقزجه: و المّصم 
و الدفع بسبب الضعف. و یحترز التملّی لثلا یکثر الفضول و لا پصیح و لا 
بعطین ما افکن لضا بتعری المواد الی العین؛ وا جوعل المام. اجل دالک 
ول ینم القحه سیر الالتعام الا بعة انح ها نوک لر بط الفکت. 
وان کانت الفرجه فی العین الهی ,ام علی شا نب 


تفای نش تالعکشی: لا فص الضواد لین الق اف یی تسهاها وه 
الجانب المخالف. 

التقم علی: لاهن مع! آنه کر از نکن | القضول: فن الراس تعتم شبلان 
المواد من العین لکونها)[ لجعلها] فم القرحه الی فوق فیحتبس المده فیها 
فتاأکل الطبقات. و علی الوجه لحرکته المواد الی العین شدیده المضره. 


[302] ( 2).: و ینبغی آن یکون ادامه الاسهال کل آربعه ایام بما یخرج 
الفضل الحار الرقیق. 


[303] ( 1). قاموس القانون:601۴۱63 0۲ 3011۷7 00: ۷۷۲۱۱۲۵۲۱6۵55: ۷۷۱۱۱۲6 . 
[304 ] ( 1). قاموس القانون: 


۴ 00۲۲۱۵۲۱ 5۳۵۱۱ 2 ۱۷۷۳۱۵۲۱ ۱۱ ۱۲۳5 ۲۳6 0۲ 56 0۵۳۵۱30 :10556 ۱۲۱000۵ 
5ع 0۲۳0۵]۳۱0 ۱۲۱5 ۲۱6 


[305] ( 1). قاموس القانون:ع06] 0۲ ۳96۲ 0۴ 0۵۱۱: ۳۵۲۷۵۱۷۲۱ . 


[306 ] ( 1). : لضعف الطبیعه و کثره الماده و ردائتها و کیلا یدوم الانقلاب و 
الختع‌عن الحرکهبل ادایزال آه فص پرول آوتقص الاتعلاب و اافتم. 


[307] ( 1). قاموس القانون:]50۱1۳: 12 ۳۱6]6۲0۲۲00: 5۲3015۲۳۷۷5 . 


[308] ( 1).: قال« القرشی»: و الذی ظهر لی و الله آعلم آن حدوث 
الحول عن الاسترخاء غیر ممکن فان العضله اذا استرخت لم یحول المقله 
الی جهتها و لایلزم ذالک آن یتحرک الی جهه مضاده لجهنها. 


[309] ( 1).: ذکر« ابن ماسویه» آنه ری رجلا افتصد و آکل بعض الأطعمه 
الغلیظه الثقیله فحدث به حول العینین جمیعا من غیر آن تبین مرض شیی 
من آعضائه تب فتأملتها باستقصاء شدید فوجدت عینیه بتحرکان بحر که 
الاختلاجیه فهلفت. آن»هنای رباع غلیظه. تزعرع الطیعات. و تخر کها شیم غیر 


اراده. 


[310] ( 2).: لأنه پلزمها تمدد بعض آجزاء العین و ضغطها فحینئذ ینعصر 
الرطوبات. 


[311] ( 1).: یجب آن یجتنب صاحب جرب الأجفان الغبار و الدخان لأٌنها 
یحدثان فی العین حکاکا و یزید فی آلم 


الجرب. و یجتنب الصیاح الشدید آیضا لأْنه یحرک المواد (لی ظاهر الوجه و 
لذالک یِحمر الوجه حیننذ. و کذا بیحترز عن الغضب و کثره الکلام لأن ذالک 
کله محرک للدم, الی ظاهر الوجه. کذا فی « کشف الاشکالات ». و ملخص ما 
نفد سس ااطا» اس ی آن یتسه الغای و الشان و لیا 
التندید:ه العضب.و کتری الکلامخ و« طول, الشجهد و کلما ند المه‌اد الی 
فوق. 

قاموس القانون: 


)2۲3۲۱۱/۱۵۲۱۵۲ 0۲ 6۷6۵۱۱0 6: ۲301۱0۳۲۵: 91200۱13۲ 0 5 


[312] ( 1). قاموس القانون:۲655 0۱00 . 

[313] ( 1). قاموس القانون:۲۱۲۳۵۱۳۳(۵ 5016۲00 . 
[314] ( 2).: بسبب تمدید البخارات و لذعها. 
[315] ( 3).: بسبب انجذاب المواد الحاره الیه. 


[316] ( 4).: لکثره السوداویه فیها بالنسبه الی الغلظ. و لایخلو عن رمص 
یابس صلبه خاصه عند الماق الأعظم لزیاده الرطوبه هناک و لا یکون معه 
سا الا ی ها ار ۱۱ 
ادا کازت که با او یسم بو وه ی 


[317] ( 1).: و یدمن الاستحمام بالماء العذب المعتدل و یوضع علی العین 
عند النوم بیاض البیض المضروب بدهن الورد و یداوم تغریق الراس 
بالمرطبات و الأدهان و النطولات و السعوطات المرطبه بدهن البنفسج و 
النیلوفر و تکمید العین باسفنجه مغموسه فی ماء فاتر خاصه فی الجساء و 
التجنب من المجففات کالتعب المفرط و الجماع الکثیر و التزام الأغذیه 
الخفیفه اللطیفه المرطبه التفهه مثل الاسفاناخ مع لحوم الحولی من الضان 
و الأجدیه و الدجاج المسمن و الأحساء المتخذه بدهن اللوز و مح البیض 
التنم "براشت. هر الاستکتان .هن الاهتانق..و التراند و القعاکه: الخرطنه 


[318] ( 1). قاموس القانون:۵۲5۱]15: ۱۵۲۱۲۱5 ۱60ظ . 
[319] ( 1). قاموس القانون: 


: ۸6۲00۵ ۲۱۲۲۱۵۱۲۳۱۱۵۰ 60۳۱۱۷۲۱۵۲۱۷۱] 53 


.0 ۱۲۲۱۱695 0۴ ۲ 


[320] ( 2).: وجه الکدوره اختلاط الأبخره السوداویه الکدره و الحمره 
للذع تلک الأبخره و انجذاب الدم نلتنیبه . 


[321] ( 1). قاموس القانون:1۱2 ۲۱۷۰۲۵100 ۱۱695 0۱۱۴0- ۱۱۱0۱۲ . 
[322] ( 1). قاموس القانون:5۱/۲۱۵۱۱۳۵0۲۱۱6۵55: ۱2 ۲۱۵۲۱۵۲۵۱۵۵ . 


[323] ( 2): آی: بسهل تحلل للروح بسبب شده الرقه فی ضوء الشمس 
خی لاسفی هد ها بقی بالشح انا عفد الظلمورن فارا سول 
التحلل من آلرو عم مه ها یکمی تقو النشه حص‌ها آرا کات 
الط له لاه سول ی المخال: قما. 


[324] ( 1).: صفه للموق و هو الذی یلی الأنف. 


[325] ( 2).: هذا هو الأکثر لأنه ربما یکون الخراج صلبا بتحرک باللمس و لا 
ینفجر و یکون من جنس الفدد. 


[326] ( 1).: بمعنی موضع. 

[327] ( 1). قاموس القانون:01]۱5۱0۳: ۲6۵0۱۳9 50: 211070 ۱5510نا . 
[328] ( 2). قاموس القانون:0۱۱8]10۳: ۱۸۱۱۵2110۳0 . 

[329] ( 3).: وجه النظر لأنِ الأرواح اذا عاد الی مقداره الطبیعی بعد 
التعاغل و الکانی بارش مته آن-بری. الشنیه. اصفر اف اکیز تس عاظ 
الحس لا بحسب الحقيیقه. 


[330] ( 1).: انما اختار لبن الذکر علی لبن الجاریه لأنه مع کونه مسکنا 


[331] ( 1).: قال« المجوسی»: الانتشار لا یکاد یبرء و لا علاج له الا آن 
بکخل بکعل اللا لن ٌ التوتياء الهتدی.و اقلیهیا. الذهب: و ساترن الاکحال ۳۳ 
فیها قبض و تقویه. قال بعضهم: 


و الطبیعی من ذالک المرض لا علاج له لکن یشتغل بتقویه البصر و تنفعه 
ادامة التظر الی الاشتاء السعد. 


[332] ( 1).: قال« شریف الأطباء»: قد عالجت رجلا بلغ اتساعه الاکلیل 
من الفصد و تنقیه البدن و الراس لکون ممتلیین و استعمال آلاکحال فبرء 
کاهام بکن له دالکه موی 


آ وتو 


القانون :51۲16101۳6 : 516۳0515 : ۱1۵۲۲۵۱۷۷۲۱۵55 . 
او( دوم سته آن کون الضلی ایض ضفیرا آقواخه: 


[335] ( 2).: قال« الشارج» فی الحاشیه: وجه النظر بوجهین: الأأول, اذ 
بلرم مه آن یکون الحبلی آیضا وجیا لدالی: النانیهلان الروح اذا زج الن 
حقراره: الطنیعی بعد النکانف ام بارممنه ان بر الشبت اکبر. 


[336] ( 1): آی: غن کون ابتلال العنییه سیبا للضیق[ و هذا القول هو 
المأئور عن القدماء ] 


[337] ( 2).: قال « القرشی»: و قور و قق ی زان اافلط وتف ان 
پکون بدل القرنیه هاهنا العنبیه. آقول: آن ما قاله« الشارح»[ سیجی بعد 
آسطر] في توجیه اصلاح القرنیه و ان کان مما یقبل العقل لکنه ما قال « 
القرشی» اظهر و مطابق لما قاله « جالینوس». 


[338] ( 3).: آی: لعدم حجاب الجلیدیه من ... الضوء الساطع. 


[339] ( 1).: یجب آن یقطر فی العین لبن الجوار مع رقیق بیاض البیض و 
مس من رن عصل بط نهر طفنه آادمیه ال له آلعسه 


[340] ( 1). قاموس القانون:]۵101301 . 


[341] ( 2).: نما قال کالمجری لاأن المجري الحقیقی ما یسیل فیه 
العاتعات کالدم وشات الاخلا ط ب هکدا عال< العلامه#فی ,شرخه للفا ون 


[342] ( 1).: لعل وجه الضعف آن الشق الثانی فی هذا القول و هو جواز 
کون الماء بین العنبیه و الجلیدیه لا یدل علیه کلام جالینوس؛ لأنه یفهم من 
عبارته آن موضع الماء من خارج العنبیه و تحت القرنیه لا داخلها و الا فان 
کان: یداه اسا د رید ار الما رکفت فین موضم لد مان 
العنبیه فالحلینه. 


[343] ( 1).: آی: الیوم الذی یه فیه الریح الشمالی و هو آجود من الریاح 
لاخر لکن لا یکون هبوبه 


ایضا بالکترن و التتندخ: 


[344] ( 1).:[ آی: ملتویا] لیخرج المهت بالتدریج؛ لأْنه اذا خرجت بسرعه 
یحتمل ان یعود الماء او یخدش المهت طبقه. 


[345] ( 1).: و اعلم آن الماء قلما یعرض ی موز 
یسود عیناه لکونها ارطت: .و رخمنم. الام جف. ‏ مضلفه بخشت. آلاتعداد| 
لهذا المرض ] فآبعدها عنها المزاج المعتدل و آقربها البارد الرطب ثم الحار 
الرطب ثم النارد الیاتش نم العار البانسش لکن ادا اتف فیما هه ابعه وفمعا 
یکون ابعد برءا. 

[346 ] ( 1). قاموس القانون:2701۲6: 6010۱۲6 0۱,6 : 6نا۱ظ . 


[347] ( 1). قاموس القانون:۳۱6۳۵0۱2: 5۱9۲۲ ۳6 0۲ ووعهاز۷۷/6۵ 
3 ر. 


[348] ( 1:1[ خ. ل: مکد ثلائه دراهم ] 


[349] سمرقندی, نجیب الدین - شارح: کرمانی. نفیس بن عوض, شرح 


[350] ( 1). قاموس القانون: 


]۲۱۵01۳۱۵]10: ۲۳۱۱۸۹۵۵6 ۷۵۱۱۵۲۱۲65: 50 601۲۵ 0۳۱۵۲۱۲۵5165 


[۲351 ( 1/.: آی: فی صوره صیروره الجسم الغلیظ حائلا بین الرائی و 
المرتی. کذا فی « کشف الاشکالات». و قال « الحکیم آحمد خان»: ی 1 
صوره حیلوله جسم غلیظ شفاف مع وحده المرثی فی الصورتین. 


[352] ( 1).: آی: فی حیلوله جسم غلیظ. 
[353] ( 2).: آی: فی حیلوله جسم غلیظ. 
[354] ( 3).: متعلق ب «یکون». 


[355 ] ( 4).: خ. ل: الحدقه العنبیه ]. 

[356] ( 1).: آی: للزوجه البیضیه. 

[357]( 2).:[ خ. ل: یتجلب ] 

[358] ( 1:01[ خ. ل: پدرک]. 

[9دد | ( ۱:42 خ:ل: تدهین | 

[360] ( 3).: حاصل الکلام آن الروح التی فی العین ان کانت لطیفه فاما 
آن یکون مع ذالک قلیله آو کثیره: فان کانت کثیره کان النظر شدید 


الاشتعصاء للقریت. و البغند اجل. کتزتها لکن <الک الاتتعصاء یکون. فی 
الیو اقلس اما ان کات فا 


یری القریب باستقصاء دون البعید؛ ما الأْو, فلأن الروح لا یحدت تحلل 
عها سست قعدان الح که الیفه السالم آکون المر شد عرسا اما 
الثانی, فلان الروح الرقیقه القلیله بضعف و یقصر عن الانبساط فی طول 
المسافه فما یباغ منها الی المرئی یکون قلیل جدا فیکون ادراکه ضعیفا. 
و اذا کانت الروح غلیظه فتکون مع ذالک اما کثیره آو قلیله: فان کانت 
کثیره, کان الاستقصاء للبعید دون القریب؛ آما الأْول, فلفقدان قوام الروح 
لسبت خرکتها الی المشافه الیمیده‌و آها التائی فلاجل:غلطما. و زن کانت 
قلیله, کانت ضعیفه الاستقصاء للقریب و البعید معا؛ آما القریب فلفلظها و 
آما البعید فلقلتها. و هذا [نما یکون اذا کان البعید شدیدا جدا و ما اذا لم 
یکن کذالک بل الی حد یلطف الروح و لا یحللها, فانه حینتذ یکون استقصاء 
لنطر آکثر ما بکون عند کون اعد آقل من تالک و هد ال تعدل قوام 
وح 


[361] ( 1).:[ خ. ل: 
[362] ( 1).: قال« الفیروزآبادی»: الخفش محرکه صغر العین و ضعف 
البصر. 


[363] ( 2). قاموس القانون:83۲ . 


[364] ( 3).: لتأثیر الحراره فی جسم قلیل الأریضیه و قله[ قلیل ] الحژه 
بسب البروده. 


[365 ] ( 4).[ خ. ل: تضیق ]. 
[366 ] ( 1).:[ خ. ل: الحراره ]. 


[367] ( 1). قاموس القانون:0۴ /0۷6۲۲۱0۷: 6۷6 ۷۷۵۲6۲۷ 0۱۵۲۵ ۴0 
3۳5 


[۳۱۵68 2[ کاتافر ایور فیتفی الریعه 


[369] ( 1).: قال « شریف الأطباء»: وجه التسمیه کون الرساله بحیث آن 
یوضع فی العم. و هکذا قیل فی وجه تسمیه « خف علائی» به. 


[370] ( 1). قاموس القانون:۲0]6: 6۷۵ ۳6 ۱۳ 00۷ ۳۲۵۲۵۱۲9 . 


[371] ( 2).: آی: سطحها. 

[372] ( 1).:[ خ. ل: و یمضْها؛ آی: یدمعها] 
[373] ( 1:.)2 خ. ل: فیقبض ]. 

[374] ( 3).: آی: 


یو صا و اب که اس 
[375] ( 4).:[ خ. ل: رقیقا ] 


[376] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵۵۳: 0۱۱۳۱۵۲655 5۲۱0۵۷۷ 512 ۱۵۵۱6۵ ۱۱0 
۱0۱65 . 


[377] ( 1:.)2 خ. ل: آجرامها] 
[378] ( 1.:[ خ. ل: الیه ] 


[379] ( 1). قاموس القانون:۳6] 0۲ ۱۱66 0۱60۲۱۵۲۱۱5 5باانا] ۳۵۵ 
5 . 


[380] ( 2).:[ آی: یبخل به ]. 

[381] ( 1). قاموس القانون:۳0۲060۱۷۳۳: 5۷/6 . 
[382] ( 2). لتقلیل ارتقاء الأبخره الی العین و الرآس. 
[383] ( 3).[ خ. ل: و یقطع ]. 

[384] ( 1).: آی: ضعفه و سقوطه. 

[385] ( 2).:[ آی: ما یحفظها و یقیمها علی الحاله الأأولی ]. 


[386] ( 3).: و لما کانت[ البیضیه ] رقیقه واقعه فی محل وقوع الشعاع 
تقبل الفناء و القله سریعا, اخرجها من الرطوبات و ذکر حکمها علی حده. 


[387] ( 1). قاموس القانون:56۲6۳0۵ 12]باو : ۸۲۱۵۱۸۱۲۵05۱5 . 
[388] ( 2).: آی: یخفی و یستتر. 

[389] ( 1).: لانجذاب الأرواح الی الأنوار بالطبع کما ثبت فی محله. 
[390] ( 2).: هو ما اشتد سواده. 


[391] ( 1). قاموس القانون:/0۱0۷: ۲۲۵۱۲۳۱۵ . 


[392] ( 1:.)2 خ. ل: الفودنح ]. 

[393] ( 1). قاموس القانون:۲۱۲۳۵۱۳۳۱۵ 5616۲00 . 

[394] ( 1). قاموس القانون: 

۲ 0 ۱۲۱۶ 60۵۲۱۷۲۱۵۲۱۷ ۲۳۵6۲۱۵۲۲۲8۶ :6 6۱۷6۵۱۱۵ 0۴۲ 0۲۵۱۲۱۱۸۱۵۲10۲. 
[395] ( 2).:[ خ. ل: فان کفی فی ]. 

[396] ( 1). قاموس القانون:0515] ۲00 0: ۲۲۳۵۲۲۱5۱۵۲۱ , 


[397] ( 2.: فان السماق بسبب حموضتها المنافیه للأعصاب تلذعها 
فینقبض و بنعصر رطوباتها دمعا. 

[398] ( 3).: فینفذ معها من المواد و من الریاح المتولده منها الی العین و 
یوجب ضغطها الی خارج و قال بعض الاأطباء: آما الصداع الشدید فانما 
یوجب ضفغط العین اذا کان ریحیا شدید التمدد. 

[399] ( 1).: بما یحلرک من الأبخره و الریاح الی الدماغ. 

۲۵۵( 2 لکترم‌ما تضفدمته الی الزاس شن الهواء الفاعل الضونت: 
[401] ( 1). قاموس القانون: 01۵00 ۳۱۷۲۱۲5: ۱۷۱۱۵۱۵۵۲۲۷ . 


4021( 1.)2 خ. ل: 


س‌ 


[403] ( 3). 2 القت:فی: ان الشرناق یعرض فی ظاهر الجفن و التوثه فی 
تاه ان وصول الماده ااعض یه الی ظاهر 2 انما یکون. فی اکن الامر 
الما خ و یپبقی محتبسه تحت السمحاق حتی یفلظ و یستحیل مائیه و حینثذ 
ینزل الی الجفن و یتهیی ء للانقعاد لحراره الحر که الدائمه. 


4 اه ایا اش فین باظن. الختن. لکترم. اتقو هناک لا ان 


[405] ( 5).: علامتها آن یکون مع وجع لذاع. 

[406] ( 6).: المراد بالتنقیه تنقیه العین. 

[407] ( 1).: فحینئذ یسقط بسهوله من آدنی تدبیر. 

[408] ( 1). قاموس القانون: 6۱3۳0 . 

[409] ( 2).: انما قید الماق به لأْنه یدفع الفضول و ذالک بسبب عروض 


ذالک المرض فیه. 
0 لایر سس آلستین قی. العف از علی کین 
۹ نز .من الز ان تفه فعستر هنا کن قتصیر گوم. 8 


نوع یتحرک فیزول عن موضعه سلسا؛ فان کان تحت الجلد غیر غاثر فی 
الظیقه: آخفه.عن حارج وان کان خاترا آخده بهد آن بقل الجفن. من داخل 
و یحشی بالکمون الممضوغ فانه پراه من یومه. 


و الأخر صلب کأنه حصاه لا یتحرک و فی أخذه خطر بل یذاب بالداخلیون و 
الالعبه و يجتهد فی تلیینه و تحلیله. فان لم یتحلل, ترک و لم یتعرض. و ما 
هذا سبیله لا یکون غائرا. قال: و قد ریت من أخذت منه هذه الغده فیغور 
جفنه الاعلی و آن ثقبت و: [ زائد ] مساء بصره. 


و وهی یط و اوه تمیق ی آلوله تایه وی و و 
بادنجان 


و له عروق متشبشه. و هذا النوع لایجب آن بتعرض له بعلاج الید و مداواتها 
الاستفراغ و الحمیه من الأطعمه الفلیظه. 


[411] ( 1).: لأأن تلک اللحمه حابسه لسیلان الفضول. 


[412] ( 1). قاموس اللقانون:061۳1۲160۵110۳0: 060060۱101100 
0( 


[413] ( 2).: قیل ینبغی آن یستریح بعد التنقیه آسبوعا و یغسل الجفن فی 
الراحه کل یوم بالماء الحار و یوضع علیه الاسفنجه المبلوله بالماء الحاث 


حتی یلین الموضع ثم یطلی بالمرهم المذکور. 


[414] ( 1): ذالک لأن قروح الجفن و ان کان تقبل الالتحام لکن قبوله 
ذالک یعسر لاأجل دوام حرکه الجفن فینبغی للمعالج آن یهت الی اندماله 
اهماها بایان نزدل یم هه امد 


[415] ( 1). قاموس القانون:16۳06دا۲101: ۱۳۱۲۱۵۲۱0۲: 56۷/۱۱۱09 . 
[416] ( 2).:[ آی: اللسع ]. 
[417] ( 3).: لأن کل جزء من الشیاف الابیض تسکن اللذع و الحکه. 


[418] ( 1).: الوجع ان کان علی قدر التمدد فیکون الوجع فیه شدیدا 
کالتمدد و هو لیس کذالک بل انما یکون الوجع فیه قلیلا بسبب التخدیر و 
ابظالالختنن و اضا الغراد من لفط یل »-هاهنا آمعتی. الاضر اته هه لا 
یناسب المقام. 


[419] ( 1)+ اعلم آن الکانن بعد الجدری بلا وقفه البته و الکائن بعد الرمد 
قد یکون مع دمعه و قد لا یکون مع دمعه. 

0 از ما و وید ان کون ها لاش ک. الماومن: و-یتضت الی 
الجفن و العین. 

[421] ( 1).: سواء کانت تلک الحالات آصلیه آو عارضه, و کذالک اذا کان 


فقفه لزان دنه الحرارم وا عیفر الضو وناز تمه و 
ال تما.خش الحتوی:ه السرسات 


منها الروح و تحلل 


فانه حینتذ لا یدل علی تسخین الروح و لا ینذر بقرانیطس بل یدل علی 
ی هت ی ی ای 


[423] ( 1).: قاموس القانون:6۱۱05 6۷ 1۳6 0۲ 6۳ ۵60 . 


4241( ماه لان. الرظ‌یات: تنضت الیها-داتما لنلا کف بدوام خر کتها د 
لدالی شمه ند نوم الما لفقدان الحد که یکمن فی النفظه: 


[425] ( 3).: لکونها موضوعه فی آعالی البدن حیث یتصعد البخارات. 


ام تال تفا مت فا تحهات الشین هو سل دانت لیخد 
لیثرغس. و اذا احدث بالناقهین تهیج» , انذر بالنکس کثیر | لدلالته علی ضعف 


الهضم مع کثره الرطوبات المتحجره خصوصا اذا کان مع التهیج ضمور من 
ساغر الاعضاء سما. الاعضاء الفرببه من العمن لدلاله دالک الصعور علی قاه 


استعمال اعضائهم الغذاء و ذالک انما یکون لفساد الأخلااط. کذا فی الفوائد 
الفرنفه, و ال « الاصل السید هاش کما چکین قی سب له و 
الاستسقاء و فی آورام رطبه مثل ذات ت الریه و لیثرغس و ما یشبهها و ذالک 
لکثره ما بحدث فی الأجفان من الأبخره المائبه. 


ای افیا هر اماب ان رن 
البابونج و المرزنجوش و ورق الکرفس و الرازیانج و الکمون و نحوها من 
انم المعالمات. 


[428] ( 1).: لعل« الشارح» آراد هاهنا من الجحوظ جحوظ الجلیدیه 
و ی ی اف و ای ات نی 


[429] ( 1).: اعلم آن آوجاع ریما کانت قاتله لکثره الوجع بکثره 
الحس خصوصا فی الشبان و کثیرا ما یعرض آمراضها و خصوصا من 
اوجاعها حمیات صعبه لذالک. و یچجب 


آن بعتتی:بالاخن فیوقی [ فیتوقی] الحر: و البرد و الزیاخ و الاشیاء آلغریبه و لا 
یدخلها شی ء من المیاه و الحبوبات[ و طریق الاحتراز] من جمله ذالک سدٌ 
الأذن بقطن خصوصا فی النوم[ |ذا احتمل وقوع شي ء من تلک المضار]. و 
نجب آن نذوم بقطین الدهن, اللوز الم فیها فی کل آسبوع مره فانه عجیب. 
آن یه ها با لها امعم له توا لک 


و قد یجتمع الاوساخ و تصلب و حینثذ بقطر فی الأذن دهن الزنبق و 
اشین دایعا وهی ام ساعه او اربعه ثم بعد ذالک یلتفك 
القن کل دی رام فا وس و 
یکژر ذالک العمل حتی یخرج الوسخ کله. 


ق اه نک الصا یی الق الاخوای دقن الق ورگ 
حتی یسکن غلیانه ثم یوخذ الوسخ من الأذن بالقطن کما مر حتی یخرح 
بتمامه. ۰ و الأصوب آن یقطر الدهن من تلک الأدهان لیله و بوضع الأذن صباحا 
لت ار لها اتار امن ارس الحداه یا ی ی اس 
ان بقی شیی. یخرج بالقطن علی الطریق السابق. و لا یتهاون فی آمر 
الاوساخ لانه یتحجر علی طول الایام و یوجب الصمم و الثقل. 


و اذا آخذ شحم البط و خلطه بالعسل و پوضع الأذن, ینفعه و یحفظ صحته و 
کذالک دهن اللوز المرٌ و دهن الجوز مع العسل. و اذا اخذ من الزعفران و 
فتتیل الظیتتو اوراق الوود ففبله: و توضع فی لاد معیهانو.محمض صحرد. 
و کذالک السکنجبین و شحم البط. و کذالک اذا قوم العسل فواما غلیظا و 
یوخذ منه فتیله و یوضع فی 


الادن. 


و آن پراعی لثلا پتولد فیها اورام و بثور و قروح فانها مفسده للأذن. و ان 
خیف آن یحدث فیها بثور, استعمل فیها قطور من شیاف مامیثا فی خل و 
فیه آمان من النوازل الیها. 


ها فص امه ای لماش ات فتاه مها اه لت 
الافتلاء: و کتره العلام و جهره مها الاضوانتت: الرقیعه وه الفی ۶ الدریه و 
تخو الک نف الخرکات القیفهه ۶ کدالی الخمام ور آلشکت و ساتر 
المبخرات. 


و ینبغی آن لا یستعمل قطوراتها الا فاتره سیما فی الأمراض البخاریه لثلا 
یقوی بردها الفعلی الی الأذن المسخنه بحراره البخار سواء کانت العله 
خارم‌ رنه ان الا روم بالغیله فص اما نیت کترن ااعضی ادها کت 
لا یتحمل شدید الحراره ایضا لشدّه دکاء العصب. و هذا الحکم اکثرق فاٍنی 
داسترشکضا بظرح. فی. دنه الکانوه ههاء الخبار. وت العوع ه نحوهما با زوه 
بالفعل صیفا و شتاء و لیلا و نهارا و ینفع به جدا. 


قال جالینوس: لا یستعمل الأدویه الموضعیه فی الأمراض المادیه قبل 
التتقیه فانه مضا فی:غايه. 


و لا یستعمل فیها الافیون الا محلولا فی لبن الجاریه لأنه یحتمل آن یلزق 
ببعض تعاریجها و پصیر سببا للتخدیر, و آما اذا کان محلولا فی اللبن, فانه 
یجلو التعاریج من اوساخها. فاذا کانت الحاجه الی التخدیر القوی, ینبغی آن 
پستعمل رماد الأفیون فانه آقوی تجفیفا و تخدیرا من الاصل و لا بخاف 
الالتصاق. و ات سور فن - آشیرفت مصلحاته و کذالک الزعفران 
قلعم الافیفن معا و کنیسا سا بستعملن الافون فی ماخ الادن عند 
شده حراره مزاجه و لم یکن ضاره. قال« جالینوس» انا لا نستعمل 
المخدرات فی اوجاع الأذن الا 


اذا اشتدذت و مع ذالک مبخر و وثوق تمام لما فیه من خوف حدوث التشنح و 
اختلاط العقل. قال: و اذا حدث شیی من ذالک بتدارک بجندبیدستر وحده 
قطورا. قال: و اذا کان فیها ضربان یجب ان لا یسقیه من الدواء ما کان فیه 
قوبه الحراره. 


[430] ( 2). قاموس القانون:60۲3016: ۵1۵1912 . 

[431] ( 3).: هو العصبه ااأتیه من الدماغ الی الاأذن مغشیه بغشائین 
النازلین معها. 

[432] ( 4).:[ الجمع لا بصلح هاهنا فیمکن آنه آراد اللوذتین آیضا]" 

[433] ( 5).: قد تبیّن فی التشریح آن من الأذن منفذا الی داخل الفم 


فیندفع من بعصض الابخره الحاره الی اللموات فیجففها. و هذه المنفذ 
لاستماع الاصوات الداخله. 


[434]( 1).: فبقبضان بها و یعصر منهما الرطوبات. 


[435] ( 2). : لا آن یمکث فیها طویلا فاٍنه یوجب التبرید علی ما سبق فی 
الصداع البارد الکائن من النزول فیها فهذه الحمات تخلخل المسام و تبدد 
الحراره و تحللها 0 فیوجب له البزوده کالاتون ت فتحت آزوایاه: ۰ و آما 
قخرها فحضاها ریاضا ار الهاده لکش تاک ۲ خارم 79 ب ع نا 
مجرد ملاقات الهواء الحار. 


[436] ( 1).: و قد جژبت کثیرا آنه اذا آخذت قدر شبر و نصفه من جانب 
راس القرع مع قمعه و غلف بدقیق الشعیر و شوی فی التنور و غیره و اخذ 
مائه قظر فی الادن, تفع من وجعه عاجلا: 

[437] ( 2).: لاشتماله علی التعاریج و التلافیف. 

۱4381( دامع آنتالیزد اضعف تفا هتفریته ایضا یکون: ضعیفا 


9و2( 1 بان طرع فی وا من لک الادهان لاه امتال من واه 
البصل و یفلی حتی یفنی الماء و 


یبقی الدهن. و ذالک لیحصل فی زیاده التسخین و التحلیل. 

[440] ( 2).: آی: المحلول. 

[441] ( 3),: صفه لفضول. 

[442] ( 4).: لم یقل یجده فی الرأس لأن صوت الدوی و الطنین مختصان 


الا ترث: 
[443] ( 5).: اشاره الی دفع ما یقال بآن الریاح بارده فیکون فیها نوع ثقل 
بالنسبه الی الابخره. 


4441( لش هداهن السممتم المرسی با لیا شین الابیض |[ 
[445] ( 2).: من الباطن. 


[ وان الامعاع کلما من الامر ان الحاده جدا فیکوی ریاف 
السابع فما دونه. 


[447] ( 2.: قال « شریف الأطبا»: و تکون شدیده لکثره الصفر |ء 
المندفعه الی هناک لشده تسخن الدماغ را الم ال سم ام 
الفرخ نو ان غذاء الدهاع بجت: آن,یکون, باردا «لغمیا .و خوسر الاخفی, لا 
یتصور الا بمخالظه کثیره من الصفر|ء فاذا اخذ الدماغ ما تشابه به الغذا 
بقیت تلک الصفراء خالصه و کان افضل وجوه اندفاعها الی الأذن لأن جرمها 
اصلت کون رهام 0 ذالک قلیلا و لأن نفوذ الصفراء الی 
ها که سا مد ار العفراه ادا عبت سای کور ] من شاد آر 
یقتل بمراره طعمه و حارته[ حدته ] ما یدخل فی الأْذن من الحیوان و ذالک 
هو وسخ الاذن. 


[448] ( 1).: لاحتیاج الطبیعه الی جذب النسیم البارد بسبب اشتعال 
الحراره فیها و لیست الحراره فی الورم البارد. کذا فی<« کشف 
الاشکالات». و قال « شریف الاطباء»: لحرکات قویه سریعه من الشرائین 
لشده الحاجه الی النسیم و قد انتفت هاهنا لبروده الماده. 


[449] ( 2).:[ خ. ل: الراتیانج] 


[450] ( 1). قاموس القانون:0۲3۱1515: ۱2۵۵۲۲۳655 . 


[451] ( 1).:[ خ. ل: و اتکنت ] 
[452] ( 2).: لکن بعد استعمال النطولات کما یکون 


بعد التنقیه. 

[453] ( 3): بآن یحشی منه مثانه و یکمد بها و بل خرق و یکمد بها. و اذا 
برد المثانه او انخرق, یحمی بان یوضع علی اناء مثل الطابق آو یوضع علی 
الجمر او یجدد. 

[454] ( 1). قاموس القانون:۱۳۱۳۱۱۲۱6] . 

[455] ( 1). قاموس القانون:01115 . 


[456] ( 1).[ خ. ل: المرطبه ], لیحلل ما بقی هاهنا بعد الفصد و الاسهال [ 
و لا پردعها ]. 


[457] ( 1).:[ خ. ل: فی مکانه ]. 

[458] ( 2).: آی: تجلکه. 

[459] ( 3).: و یمیله الی جانب الموّوف. 

۱60( 1 ات[ هاتان اللغان تمعتی: و احه مهو آلعدو علی رح هاخدا] 
[461] ( 2).: آی: المستدیر. 

[462] ( 3).: قاموس القانون:/۱۵5 ۳۲۱۱۲۱۲۱5 . 

[463] ( 4).: آی: فی ذالک الماء. 

[464] ( 1). قاموس القانون:۲6۵۲۱۳۱۵ 0۲ ۱۲۵۲0 5۱۷560۱۷51 . 
[465] ( 2). و بدل علیه اختلال الحواس کلها. 

[466] ( 1). قاموس القانون: 


۳۱۸۲۲6۲۵0100 0۲ ۳۵ ۳۵0896۵ 06۵011۷ 56056 06 ۵ 
00۲0۳۱۱ 


[467]( 1 ).: کی« انن. ببطار» آنه. اختشن علی الفراسن. متخربه: و تر ک 
فمه مفتوحا للاستنشاق فمات الفرس فی الوقت. 


[468] ( 2).: ای: یصیر سرطانا او ینتقل الي السرطان. و لما کان کل 
واحد من البواسیر و السرطان مشترکان فی اقا کمة اللون فتولدان من 
السوداء, بنبعی آن یفرق بینهما من وجوه. : الاْول, ان السرطان یکون شدید 
الغور آی: شدید المخالطه و المداخله فی جرم الأنف و لا کذالک البواسیر 
فانها یکون کالملتصقه به. و الثانی, ان السرطان یکون اصلب و ذی اصول 
تاشبه قی الاتف ولا کدالی آلبهاسین و التالت: ان السرظان راید آنیخدت 
فی الحنک صلابه لشده یبو سه مادته و لا کذالک البواسیر. و الر آیع, ان 
السرطان فی آکثر الأمر غیر ذی صدید و لا کذالک 


البواسیر فان جوهرها لحمی فما یفضل فیه من الرطوبات یترشح صدیدا. و 
۲۳ 


[469] ( 1:.)1[ خ. ل: المرو]. 

70( 2 آخ: اون طاووستی: 

[471] ( 3).: جمع الجنب. 

[472] ( 1).:[ خ. ل: لمقاومه ]. 

[473] ( 2).: الحاصلان من تنفیذ الغشاء فی جوهر الدماغ طولا لأن مجموع 
الدماغ من حیث هو مجموع مصنف فی طوله تنصیفا نافذا فی حجبه و مخه 
و بطونه ... و انما اطلق البطنین علیهما مجازا. 


[474] ( 1).: قاموس القانون: ۵۲۱6۵0 ۱۳۱۵: 02۲05۳012 ۷50۵5۲۲۱۱2] 
5۳6۱ 0۲ 56۳56 . 


[475] ( 2).: ان کان سوء المزاج قویا موجبا للاحراق و الفساد للرطوبات 
الدماغیه. 


[476] ( 3).: ان کان سوء المزاج غیر قوی بالنسبه الی الأولی فیوثر فی 
الرطوبات الدماغیه تأثیر الحراره فی نافحه المسک. 


]ان الرووه شمه آعمم القم الزطوه یه یا 


[478] ( 5).: ان الروائح الطیبه حاره و المنتنه أَحرّ منها فتدرک و یخیل 
الطبیعه لازاله سوء المزاج البارد و الرطب تلک الروائح الغیر الموجوده. 
[479] ( 1).: آنکره« القرشی» و قال: الذی اعتقده و الله اعلم بالصواب [ 
ان ]هدا خما لابوجد النته: 


آقول و بالله التوفیق: هذا دعوی بلا دلیل بل ما قاله « الشارح» هاهنا یدل 
علی نقیض ما ادعاه. 


[480] ( 2).: لأن المسک هو فی الحقیقه دم محترق. قال بعض الاأطباء: 
فان جماعه من الناس یغشون المسک بدم الحمام بان یحرقونه فیکون 
المحرق منه له رائحه المسک. 


1 نهر تخیر آلذیمه ارو کرماش نع مش 


[482] ( 1). قاموس القانون:5ه‌انااونا۲ . 


[483] ( 2).: لأأن الأنف طریق لاندفاع فضول ردیه 


فابله لاعف ادا شالت یی عوی اتصا تا وتا فجن 
فتمنعها عن البرء حتی تزمن و تمرٌ علیها مده طویله فصار فی الابتداء قرحا 
ثم ناصورا. 

[484] ( 1).: اعلم آن الأنف عضو آرطب من الاأذن و آییس من العین 
فینبعی آن یکون اقوننة رد من آدویه الاذن و ازظت من آدویه العین و 
بجب قبل ان بستعمل فیه الدو|ء آن یفصد من القیفال آو من عروق 
التژین اه بتجم علی التفار و آن کان سای اما فی الرانن و سار 
الندن بجب ان فرع بعب فوقایا اوبعت ابانع آودیعب الضتر 


[485] ( 1). قاموس القانون:۲۲۱۱۱۵۲۲۳۱۵019: ۱5]3«*15 ۴0 . 
[486] ( 2).: بسبب اختلاطه بالصفراء. 


[487] ( 3.: و لذا قیل أشد الأبدان استعدادا للرعاف هو المراری 
الصفراوی الرقیق الدم. 

[488] ( 1).: لأنه یقع منه التشنج العام فی الأطراف الذی یتحلل عنه 
الرواح و القوی من شده الاأّلم فیفجه الغشی بل الموت ان کان التحلیل 
شرا جدا و لآ العضو کله بتضقط آو پنسة مجاریه بسیب ربطه فلا یکون 
[489] ( 2).: حتی تتوجه الطبیعه بالدم الی العضو لاصلاحه. 


[490] ( 3).: لکن فیه آیضا خطر من حدوث الاسترخاء آو آفه من ضعف 
القوه الجماعیه. 


[491] ( 1).: آی: قلما. 

[492] ( 1). قاموس القانون:۵2600 . 
[493] ( 2).: آی: خم شراب. 

[494] ( 3).:[ خ. ل: لسان الثور ] 


[495] ( 1).: هی آن یدق الخردل و یطلی داخل القصعه و یوضع علی 


هی رغوته. 

[496] ( 1).: اذا خیف علیه الورم و السرایه الی الدماغ. 
۱9 را تس ابا لعمی الرازم لا الحتی الاسظااحی: 
[498 ] 


( 3).: آی: یرجع و پنحفض. 

[499] ( 1). قاموس القانون:5]6۳۲۳۷۵]۱0۳۱: 5۳۱6621۳9: 5۱6626 . 
[500] ( 2).: متعلق بالحر که. 

[501] ( 1). قاموس القانون:ع۱056 1۳6 0۲ ۲۲۲۳۷۲۱655 . 

[02:] ( 1). قاموس القانون:۱۵5۱ ۲۲۱۱۲۱۲۱5 . 


[503] ( 1). قاموس القانون:6(] 0۴ ۱8۲۱۵۲۳۱۳۱۵۲۱۵۱۲ 5ا]اکوها) 
6 01۱0 . 


[504] ( 2).: آی: ان لم یقدر شرب المطبوخ بسهوله. 
[505] ( 1).: و اللینه لا تفی بالمقصود. 


[506] ( 1). قاموس القانون:51اع296: ]25 0۲ 56۳056 1۳6 0۴ 055 
۵ (. 


[507] ( 2). قاموس القانون:513ع ۱0۲29 ۳۷506۱۷519 . 

[508] ( 1). قاموس القانون:10۳0۱:6 0۴۲ ۱۳655 ۲۱۵۵۷ . 

[509] ( 1). آی: کما آن التشنج الیابس لا یعرض ابتداء من غیر سبوق عله 
علیه. کذا فی کشف الاشعالات. و قال شریف الاطباء مثال للمنفی لا 
[510] ( 2).:[ آی: لا بقدر صاحبه علی افصاح نطق التاء. ] 


[11 5 ] ) ره لار تقاء ماده البرسام بسیب حدتها الی الدماغ و توریمها 
الدماغ. 


[512] ( 4).: آو بالمشارکه الکائنه بسبب المحاذاه ثم یسیل منه الی 
العصب المنخدر الی اللسان و یوجب الثقل ...[ مع] آن الحجاب المذکور 
طرف ینزل من الفشاء الموضوع علی القحف من داخل الیهما فیحجز بینهما 


فاذا تورم هذا الطرف و ....[ تأدی الی ورم الطرف الأخر] فینقبض الدماغ و 
پتشنج العصب الاتی الی اللسان فیحدت الثقل. 


[513] ( 1). قاموس اللقانون:۵6و0۳0۱9 0۲ ۴۲۱۱۵۲06۲۲6۲۲ 
3و0 (.:. 


[514] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵۲۱۱۱/۱۵ . 

[515] ( 2).: لأن فی الضفدع لیس صلابه مثل صلابه الغده. 

[516] ( 3).: قال « شاه الرزانی»:« کان لی صدیق عرض له هذا المرض و 
خشونه علی وزن ثلاثه دراهم». اقول: کان ذالک بسبب تحلل اللطیف و 
[517] ( 


1 قاموس القانون:10۳۱09۱:6 0۲ ۳۱55۱1۲65 . 
[518] ( 2).: أی: فی موضع. 


[519] ( 3).: ینبغی آن یستفرغ و یمنع من الجماع ... و هذه العله سریعه 
الزوال مع الحمیه. 


[520] ( 1). قاموس القانون:۱:۲۳۱۱۲۱۵ظ . 


[۱21 ] ) 2 لان اتصال سطح المعده باللسان یوجب سرعه سرایه 
ا تاره لس الاسان. 


[522] ( 3). ار کنو مر اتین ها اففاو لسع ی ام اماض اما 
اه حفیانت: حاره. و لا یبلغ ۷ الدماغ و حراره فم المخدء الق حمی لأْنه 
کرد تست عرازم اللشان الی العفی لاها افویتفاعل و اظین: 

[523] ( 1). قاموس القانون:ال۱۱00۱ ۲۲۱۱۲۱۲۱5 . 

[524] ( 1:.)2[ خ. ل: حاده ]. 

[525] ( 1). قاموس القانون:ع56۱6 10: 0۴۲ 66۱ 0 0: ۴۲۵0۱۱۵10۲ . 


[526] ( 1). قاموس القانون:۷650۱2۵۲: 5]0۳۱۵]/]15: ۲۱۲۲۱۵6 ۸۵۸۵ 
50۳۵15 . 


[527] ( 1). قاموس القانون:۵0۳۱۲۳۵۵ ۲۳۱۲۱۱5۲۱ . 


[5<28] ( 1). قاموس القانون:5]0۳0۱۵11]165 0300۲600۱۷5 : 0۲۱5 6۵06۲۱۲۲ 


مک ها هو تون نش الاته خن 
[530] ( 1).:[ خ. ل: ثلائه دراهم ] 
ااحها ز ‏ بقال آما بالفارسته شین ] 


[532] ( 2).: و هو علی ما فی « غنی منی» علاج للحار الا آنه اذا کان مع 
شیی من الخردل بصیر مقطعا بختص بعلاج البلغم. 


[33 ] ( 1). قاموس القانون:205]07۳۲۱۵ . 


دا اه فرشم شم آلانشو العفت: ال الم اب تم ی الک 
تیب الاتضال ال سطه اللسان و عیرها. 


[535] ( 3).: لأن الحراره تجعل الجسم الرطب آسود علی عکس فعل 
[536] ( 1). قاموس القانون:ع۳6 0۲ ۱۳۱۲۱۵۲۱۱۳۱۵۲۱۵۱: ۴۲۱۵۲۷۲۱۵15 
۷( 


[537] ( 2). قال شریف الاأطباء:« المتبادر منه خلط الکافور وقت الوضع 
لیکون الکیفیه لم یکن منکسرا. و یمکن آن یکون المعنی وضع الدرور 
القابض الذی یکون الکافور جزء منه و هذا المعنی آقرب 


بحاله الابتداء کما آن الاول بحاله التنزید بالنظر الی حده الماده. 
[538] ( 1). قاموس القانون:۱۱05 ۲۳۱6 0۴ 50۱109 . 


افدواد 2اه آه تن اتقو الممیرن من التضفیه هه مییه الحاته نم وخ 
هت العر دشن که مره وی تهرهته الوا کی نم عم روا عع 
یکون مائیا ات ات کی | امک و تمه ها اف امه الم کمره 
بکون تلک المائیه مانعه من تمام التشبیه و لا پقوی المغفیره علی تمییزها 
که فا کل فهم صاخیم لا در غلی فعل نوم تقوم علها فلا الم 
یلتصق بها و هو بلغمی مائی علی لون البیاض و هو البرص. و اکثر ما یعم 
ال ی ها 


[540] ( 1). قاموس القانون: ۱۱0 ۲۱6 0۴ ۲۲6۵۲۲۵۲ . 


[541] ( 2).: فان قیل: لو کانت الشفه تتحرک بحرکات المعده لکان ذالک 
بعرض عند الفواق آیضا و لیس کذالک. قلنا: هذا غیر لازم لأْنْ حرکه المعده 
للقی ء یکون آقوی کثیرا من حرکتها فی الفواق و لایلزم من متابعه الشفه 
للمعده فی حرکاتها القویه متابعتها لما فی حرکاتها الضعیفه. 

[542] ( 1). قاموس القانون:00۱]۲۵01100 . 

[543] ( 1). قاموس القانون:۱۵0۱۱ 5ا ۲۱۱۷۵ . 

[544] ( 1). قاموس القانون:5ه‌انااونا۲ . 

[545] ( 2). قاموس القانون:50۲6: 166۲ل . 

[546] ( 1). قاموس القانون:۲00]۳۵۳6: ۵00۱۲۵۱912 . 


[347] ۳ 1 ۰ و الأْفضل آن یکون مع الأفیون بعض الأدویه الحاره المصلحه 
لتلا یفرط الأفیون فی تغلیظ الماده بقوه برده کالعاقر قرحا فانه اذا ات 
ماکان ما له کشک المجم و کار افلی: که فد کسی 
الاشکالات ». 


[548] ( 1).[ آی: یکون متناسبا لقدر السن ]. 


[549] ( 1:.)1 خ. ل: الشب ]. 
[550] ( 


1 تشم ها خر تالتالن ای عم تفه الخال ات 


منها: انه لما کان عظم [ عظما ] الوجنه کبیران غلیظان جدا| خالیان من 
ال نان سل ها مادم الا اموای الی ت قمم ات 


و منها: انه آذا وصلت الماده الی الدروز التی بین المثلئین وٍ بین العظمین 
ا ترفن پنبفی آن یخرج من هذا الدروز الی داخل الفم لأن داخل الفم 
قریب و مجری موجود. 


و فا آنهتفی. آن تین لخم. التواعد کتیر | بالتسته ال الاضر ان لوجود 
الدروز و الحال خلاف ذالک. کذا« کشف الاشکالات». 


[551] ( 1). قاموس القانون: 2۳00 000 6610 0۷ ااا0 ۲6۱۵06۲۵0 ]۲66 
., 


[552] ( 2).: آی: للعصبه ... فیمتنع الروح عن الجریان فی العصب فیقع 
الألم الخدری. 


[553 ] ( 1). قاموس القانون:0۵۲165 ۱2۵۲۱۲۵۱ . 

[554] ( 1). قاموس القانون:6۵۲165 ۱2۵۲۲۵۱ . 

[555] ( 1): الظاهر آن العصب وحده لا يشد السن بل يشده ثلثه اجسام 
و هی الرباط و الوتر و العصب و المصنف خضص العصب به. کذا فی « 
کشف لاشکالات». و قال« شریف الاطباء»: العصب الشاد آی: الرباط؛ لأن 
العصب الدماغی لا يشذ السن. 

[556 ] ( 1). قاموس القانون:0۲۱۲۱00: ۱100 . 

[557] ( 1).: لأْنْ فی الیقظه القوه الشاعره حافظه عن الاصطکاک. 
قاموس القانون: 


6۲۱۲۱0۱۲۲9 0۲ 66 0000۲0۵0 ۲15/5: 5۲۱0 0۳ ۲ 


[558] ( 1). قاموس القانون:5:۳0۵۲3۲ ۷۱06) ۲۱۲۳۱۵0۲2 000۳۱۱۷۵۱00 6 
5و 000۳۱۲۵۲۲۱۵ ۶( . 


اک زا فا تایه دنه هتانفی له فیعاسن تعرس 
للأسنان آن یستعد للتضرر بکل وارد کما یعرض للبدن الذی یصیبه ضعف. و 
تسس ایا ات ی ها اس شاه سا ارس 
زاغا لحم الدی وم وه اه تب مات اس ان الا 
ال ی ااشان الما فه یاف سر ارات 


قد ذهبت عنها اذا حدت هذا المرض. 

[560] ( 3).: لأن جوهر السن بارد فیکون تضرره بالباردات اکثر. 
[561] ( 4).:[ خ. ل: جرم ]. 

[562] ( 5).: لأن السن لصلابته قلما یتأثر من سوء المزاج الموّلم. 
[563]( ۶6 فان المدکوره کلما پسجب:حر آرتها تزیل آلبرد الم کتش: 


[564] ( 7).: فانه پنفذ قوه الدواء مع انه حار بالفعل و فیه آیضا اجزاء 
حاره. 
ره 


[565] ( 1).: یعرض الورم بسبب ماده تنزل الیها فی اکثر الأمر من 
الراس. و قد یکون بمشا رکه المعده و قد پعرض ابتداء الاستسقاء لما بصعد 


الما مشااحره الفاشده وا فد یکین سا هرا فرسا سره لول فلا دوه 
بکونعتها عاثر اش له هرا فا کرام 


[566] ( 1). قاموس القانون:۸۱6۲0۲۲۳۱۵0۱2: 9۷۲۲ ۱660۱۲۳9ظ . 


[567] ( 2): هی التی یخرج منها الدم بادنی سبب و بدونه و هی علی ما 
فی الصحاح لثه تذفی د لا تسیل. 


[68 ] ( 1). قاموس القانون:66۲5انا 01۱09۱۷۵۱ : ۱۱۱66۲5 6۱1۲۳۱ . 

[569] ( 1). قاموس القانون:9۷:۳۳۱ 50000۷ 9۷۲۲ ۳6 0۴ 50۲60۱۳9 . 
[570] ( 2). قاموس القانون:۲165۳ 5با6۲۲۱۱0 هلا . 

[571] ( 3).: اعلم ان حدوث هذا المرض من زیاده الخلط الفلیظ. 

قال « السرهندی»: رأیت امرأه عرضتها هذه العله و امتنعت عن الأکل و 
الشرب اللهم الا بثقبه دقیقه ینفذ فیها قلیل قلیل من الماء و اللين و بقطعها 


تخیف: کانات. تعود. و[ من] عجیب آمرها نها اذا سقطت تخرج من داخلها 
آسنان و آضراس مختلفه ثم غلظ آمرها و طالت و خرجت من الفم اضعافا 


مساق مه اس سیخ اقلا تفه خن تفت ی الاک و ارت 
بالکلیه 


قال « شریف الاطباء»: لعل [ لعله ] لتحجر المواد و استعدادها التام للصوره 
التزسیه و الستیه و اقیض من المیدا الفیاض ما یی ها اه تحل | اد 
بعل اف افیا الفیاض. ند فال ان عالخت الامرام التیه کانت حالما قوید 
من حال تلک الامرآه بعد فصد القیفال و الجهاررک و عرق تحت اللسان و 
ارسال العلق و الاسهال ببطه اللحم الزائد و استعمال الأدویه الکاویه قما 
اسوصات اه ای ییاه اقام مت عات یزان ه هی الم 


[ ۱ هداتفا الوی ف محر او ایض لاه 
اللف یه اخاسمید. 


[573] ( 2). قاموس القانون:۷۷۱۸۱۵ 0۲ ۱۱۳۲۱۵۲۲۱۳۱۵۲۱0۲ ۱۷۱۵۱۱15 . 


[574] ( 3).: انما قال ذالک لاأن فیها راشحه من العصب الدماغی یفیدها 
۳ من الحس لیکون له ضرب من الاحساس بما یوافیها من النافع و 
۲ ر. 


[575] ( 4).:[ آی: المغلق ]. 

[576] ( 1).:[ خ. ل: بالماء البارد] 

[577] ( 2).: المراد هاهنا الطرف العریض من المیل. 

[578] ( 3).: آی: بلسان اللجام. 

و( 4 رفن غلاماته قراره الخضره ضفرم لوته ع فله ججم المرم: 
[580] ( 5).: لتخدیر الماده و یکون هناک ثقل فوق ثقل الحارین. 
[81:] ( 1). قاموس القانون:0515] ۱۷۱۸۱00 . 


[582] ( 2).: اعلم آنه انما یسقط اللهاه اذا عرض لها امتلاء من الرطوبات 
یثقلها و برخیها و لذا لا یحدث من بارد یابس و حا ر یابس. 


[583] ( 3).: و پری طولها بعد دلع اللسان. 


[584] ( 4/.: لا لکونه مقطعا کما قال« الشارح» اذ الکلام فی علاج 
الاسترخاء و مادته رقیقه لا محاله و التقطیع انما یکون فی اللزج الغلیظ بل 
لها فیه من الانضاح و التحلیل. 


:.)1 ( ] 585[ 


الق تخمه غلها آدخته المظابة وا نی 


[586] ( 2).: و لأن القابضات تزیل الاسترخاء بسبب تجفیف الرطوبات 
المرخیه. 


[587] ( 3).: باستعمال المسخنات. 
[588 ] ( 1). قاموس القانون:27]6011005 5۱۲۲06۵11۳0 . 


[589] ( 2).: لأْنْ الوجع الشدید یحلّل الروح و مع ذالک لا یصل النسیم 
بالتتفس و یختنق الروج فلا تحتمل الطبیعه فیکون الموت فی آقصر 
الفارسن لاخ من ال سواح‌الگای فو اه وی 


[590] ( 1).: فان النفس اذا لم بصل, اشته الحراره و یحصل الغلیان للدم 
۳911 22 اف ععروق یعتی اتفغاخ الیدن و املاته. کلم ضن الدق و هد 
مشق .من ضدر آلندن ادا ال بالعرزق. 


[592] ( 1).: لأأن الماده اذا کانت کثیره لا پنجذب باسرها الی الخارج بل 
تتحرک و تنصپٌ بدل ما پنجذب مضاعفا الی موضع الورم فیصیر حینثذ سببا 
لزیاده الورم. 

[د9صا را آلبین انم لین نضده سفيهم. لکوته من الامواه و الندد 
العرفی لیس منها فلا جرم یکون حاله شبیها به و من شبه علیه الفرق انکره 
و قال بالعینیه. 

۱94 ] ) و لکونها دردیبه للدم. 


[595] ( 3).: فیه تسامح لان العرقین اللذین ینبتان من الکبد هما الأْجوف 
الصاعد و و الهابط ی 


[596]( 1:1 خ. ل: بعرض ]. 
[597]( 2).:[ خ. ل: و تحقیق]. 


9 نوم یی انب اوه رما سر ی طوصن زره 


[ف9] اه الم هه آخراع الشتی من ضعرم الغاء المعخمهه 


[600] ( 1).: آی: عشر عشره من الدراهم آو المثاقیل فی کل ساعه 
بالتفاریق المتتالیه فانها کثیره الفوائد و قد شوهد منها امور غریبه و 


لیس الغرض[ آن ] یستوعب کل ساعات النهار. 


و یمکن آن یقرء عشره عشره بضم العین و المعنی آن یوخذ کل مره 
الم العتصوو ای اه ی یی ای التص مس ات 


[601] ( 1).:[ خ. ل: یخنق ]. 

[602] ( 1). قاموس القانون:65ابااونا۲ . 

[603] ( 1).: آی: الطین الأْسود. فارسیه: لای. 
[604] ( 1:.)2 خ. ل: قصب ]. 

ا0 و النی کش ور وان ار ری ند 


[606] ( 1).: آی: لقیامه علی الهیثه الطبیعیه. کذا فی « کشف الاشکالات». 
قال « شریف الاطباء »: 


لاستناکه ان الایاق. 


[607] ( 2).: قال « شریف الاطباء»: قیل سببه انصباب الصفراء و نفوذها 
برقتها. و قد یکون سببه ورما یعرف کلا بعلاماته. 


[608] ( 1). قاموس القانون:۳۳۲۱90: ۱160 . 
[609] ( 1:.)2 خ. ل: بجنبیه ]. 

[610] ( 1). قاموس القانون:3]23710: ۲۲6۳۱۵۲ . 
[611] ( 2). قاموس القانون:۲6۲۱۵۱۱۳۱۵], ۲۲۵۲۵۲ . 
[612] ( 3).:[ خ. ل: صفیق ]. 

[613] ( 1). قاموس القانون: 


5۲۲۵۲۱0۱6۵: 010۳۱۲۲۱۵۲۱6۵ 5۲۲۵۲۱0۱۷۸۵160: 27۲660160 0۱۵ ۱۲۳۱۲۱۵ ۱ 
.0 


[614] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵0۱۵ 0۷5۵ 5۷/۵۱۱۵۷۷۱9 ۱۱ ۱2۱۲۲۱۵۱۲۱۲۷ . 
[615] ( 1). قاموس القانون: 


۲۱5۳۲ 0۵600۳۱805 ۳6۵ 0۴۲ ۱۳۱۲۱۵۲۱۱۳۱۵۲۱۵۲ :۱801]16 0۵۵600 
۵ 50۱۲ ۱9۲ آناوا ۱۵۲ آناوا :۱۷۲۵و بز!او 5۱۲ 5۲ 5 5۱۲۲ 


[616] ( 2).: آما الحمی فلاأجل ورم الأعضاء الباطنه لکن ما یعرض فی هذه 
الأآورام من الحمی یکون أخف مما یعرض لها فی اورام الحنجره ان تلک 
الأورام یلزمها زیاده ضیق فی النفس و ذالک موَدٌ الی تسخن القلب و الریه 
و الروح. و آما العطش الشدید فلاجل تسخینه و تجفیفه لاعضاء الحلق و 


[617] ( 3).: لاقتضاء البروده. 
[۵۵]( 4 لان اضعف الفاغافین هدرن 


[619] ( 1).: اعلم آن علاج نفث الدم العارضی من المری یفارق غیره فی 
آن الأدویه فی هذا| الانفجار یحتاج آن یکون ادویه ذات 


لزوجه ... لثلا یندفع الی المعده دفعه بل یجری علی موضع الانفجار بمهله 
لان بفعلت قنم.دالی الصهل. فعلا قمیا وی ایضا ان یکون انمتغمال 
الدواء فی مرات 7 


[620] ( 2).: ینبغی للمعالج آن یهتم اهتماما بلیغا الی انضاج ماده تلک 
ااورا اما عسر اه امورا مان اه ای اک عوهر نار 

صلب و انبها: دوام الحرکات ای بلرم الاردراد و افش و خالها. کنر 
عروض الأوجاع فیها لح رکه التنفس و الازدراد و مزاحمه المزدرد و ذالک 
ممایمنع الطبیعه عن فعلها. 


[621] ( 1). قاموس القانون:ع50۲: 166۲لا . 


622 ( 2): یکون ذالک قي القی ۶ الصفراوی و السوداوی؛ اذ ما مت 
۳ 
یحدث من النوازل الحاده لأن ما ینزل من المواد و ان کان حجمه یسیرا 
لکنه لبطوء حرکته یطول ملاماته لجرم المری فیوثر فیه. و اعلم آن الکیفیه 
التی تولم بها المزدرد قد یکون بالفعل کالسخونه و البروده و قد یکون 


[623] ( 3).: لکن قد شاهدت فی تجرعه غائله شدیده فانه لشده تبریده 
آوقع شاربه فی الفالج فتحفظ. 


[624] ( 1:01 اعلم آن علل الرئه عسره البرء] و سیب عسر البرء آن 
الرته کین الحرکات هی ماه عررالسه اه الشکون آنم ما رن و 
ایضا لا بنقذ الأدویه الی الریه 1 
یمژ] علی الکبد و القلب ثم علی الریه. و اما وصول الادویه علی سبیل 
الترشج من المری 


فقلیل جدا و متصغر الأْجزاء فیکون سریع الاستحاله و التغیر. و ایضا الرئه 
فی ی انصباب النوازل من الراس 9 لابخره من المعده فکلما 


[625] ( 2). قاموس القانون:۸5۲۲۱۳۱۵ . 

[626] ( 3). قاموس القانون:۲۱6۵۵ 0۲۲۱00 . 

[627] ( 4).: و هذه العله عسره البرء فی الشبان مع آن قوتهم قوبه و اذا 
عرضت للمشایخ لم یکد پبر۶ و لا ینضحم مادتها لقصور حرارتهم من ذالک. و 


رت ای ی ی 
العله آسفل الرئه عند پتصغر منافذ المری فلا ینفذ الأدویه النافذه 


بالرشح ۰ خدا[ فضلا عن ریق تروق .1۵ اضا ا 
فذه | لعلة توانف علیمال الضیع و الستضو العفده فی هده الاستفراء 


[628] ( 1).: آی: الانکباب علی الوجه. 
[629] ( 1:.)2[ آی: بخرجه ]. 


[630] ( 1).: و لما تبرد مزاج الریه و بسببه تبرد الکبد بالمجاوره و 
المشا رکه فیستحیل الکیلوس دم بلفمی و یفتذی به الاعضاء فیترطب. 


[631] ( 2).: لتنفید التلطیف و التحلیل. 


[632] ( 3).: هذا ینبغی آن یکون فی علاج کل ماده لکن فی مواد الریه 
اولی به لانها متشتعدم للعحفیفت لکتره: دخول الهواء. 


[633] ( 4).: و لذالک یمنع استعمال جمبع المدرات هاهنا؛ لأنه بضر هذه 
العله لاخراجه الرقیق من الرطوبات. 


[634] ( 5).: قیل ادامه لین الطبیعه نافع فی هذه العله لتحریک المواد الی 
اسفل. 

[635] ( 1).: فانه آنفع فی تطفیه الأبخره کما ان فصده آفید فی تطفیه 
الأخلاط الحاره. و قیل |ن فصده مختص بعلاج الربو الدموی. 

[636] ( 2).:[ لأْنه ینم الانبساط و الانقباض فیها 


بر یرسفا مفقت فیکن تفت فخش از اتسظ مشفنه ها انمض ] 
[637] ( 1).:[ نی که می نوازند]. 

[638] ( 1). مخزن الجواهر:0۲0۳۲۱]۱6: 5اوونا] : ۵0۱91 . 
[639] ( 1).:[ خ. ل: حبال. و علی کل حال فمعناه:] علی مکانها. 


[640] ( 2).: من دوام السعال و خروج الرطوبه الشبیهه بالمده و فی 
نحافه البدن لاأنه اذا اختل مزاج الریه, اختل مزاج الکبد. 


[641] ( 3).:[ آی: تتشقق ]. 

[642] ( 1).: ما حصل لی محصل الدلیل الثانی. 

[643] ( 2).: و مما یمنع النزله و یفلظ الماده اکل الخشخاش علی ی 
طریق کان و کذالک |ن اتخذ منه ناطف و حلواء بدهن اللوز. و ادامه تجرع 
الماع الخار و التفرغن به‌یعین علی سسعه النفت تفع النز ام 

[644] ( 3).: آی: الملاصق باللوز. 

[645 ] ( 1).: لشده سخونه مزاج الریه حیننذ. 


[646] ( 1).: آی: رصاصیه لون الوجه. کذا فی« کشف الاشکالات». و قال 
بعض الاطباء: لون البدن. و القول الاول عندی احسن. 


[647]( 2).:[ خ. ل: العسلی. خ. ل: العنصلی ]. 

[648] ( 3).: فیتأذی بالحراره و الیبوسه و یسعل لدفع تلک الأذیه. 
[649] ( 1).: هذا احتراز عن دق الشیخوخه لعدم الحراره فیه. 
[650] ( 1). قاموس القانون: 

۰۳/۵86۲۳۱0۵ ۲۱۷5۱5: 5۵۱۲۲۱۳۵ 0۲ ۵۱۵00 0۴ ۵۱۵۵0 51311۱60 ۱ 


[651] ( 1).: لأنها قد جعلت سهله الانصداع و الانفتاح. 


[652 ] ( 2).: مکانیه. 

[653] ( 3).:[ حرکتی زیاد چون حرکت زده شدن دوغ در مشک ]. 

[654] ( 4).: انما یکون کذالک اذا کان الجراحه و القرحه غیر منتهیه الی 
الاغشیه التی علی آجزاء القصبه المنبثه کت آلزنه فان ی که یه 
حساسه فتحس بما یصل للیها من آسباپ للوجع. کذا فی« کشف 
الاشکالات ». و قال « الاستاذ العلامه »: فحینتذ آخص آعلامه آن یأتی غبا. 


:.)1 ( ] 655[ 


آی: فی الدم. 


[656] ( 2).: ذکر بعضهم و منهم« ارجیجانس» ان الوم دا آنضت: ای 
تجویف الصدر دخل فی شعب عرق الأجوف حتی یصل الی العرق الأجوف 
المستبطن لعظم الصلب ثم یخرج منه فی الشعب التی ینفذ الی قصبه 
الریه الی المری فتنفث به الانسان. 


و اعترض علیه « جالینوس » نا الشعبه التی بتصل بفعم المعده اکبر و اوسع 
من الشعب الدقاق التی یتصل بقصبه الریه فشنفی ان یقذفه الانسان من 
فم المعده. و بآن لا یکون العصبه اولی بانصباب الدم الیها من الدماغ و 
آسافل البدن لأأن شعب العرق الاجوف بتصل باکثر الأْعضاء. و ایضا لو کان 
الافر کما ظنوه لکان دخول الدم الی»الریه فی, اطراف شعب قضیه الرية 
المنشعبه فی الریه اولی من دخوله فی شعب العرق الأجوف لأن شعب 
الریه فی طبیعتها الانقباض و الانبساط و لیس فی شعب العروق الانقباض. 


ثم بین ان الدم یدخل الریه من ثلاثه وجوه: احدهاء آن لحم الریه سخیفه. و 
الثانی, آن فی الریه انبساطا و انقباضا. و الثالث, آن الصدر ینقبض فیدفع 
الدم و یقبله الریه و یدفعه فی الشعب التی ینشعب فیها من قصبه الریه 


[657] ( 1). قاموس القانون: 


۴۲6۵۱۲۱۵۱۱۲۵ ۵۱۵۱۳۳۱۵۳۱5: ۵۱۱۲۳۱۱۲۱۵۲۷ ۱۳۱۲۱۵۲۱۳۲۱۵۲۱۵۱: 6۲0۱0۵ 05 
۳۱۴۱۱۵ 1۱1۹3 


[658]( 2:2 اختلف کلماتهم فیها فقیل, انها فرم عن جمیم. الاخلاط الا آنما 
فی الاکثر یکون من البلغم و اختاره« الشیخ» و« الرازی» و من تبعهما من 
العتاخزینده فیل انا مرمع الره هن أخلاط حادم ارم فن جمهوها 
یعنی الدم و الصفرا و اختاره« ابن جزله» علی ما فی « التقویم» و قیل من 
الدم خاصه علی ما فنی «غنی منی». و قیل انها ورم حار فی الریه یحدت 


من ماده حاره بجوهرها آو لعفونتها. 


ثم منهم من قال انها انما تحدث تبعا لأحد الامراض الثلائه و هی النزله و 
ذات الجنب و الذبحه و اختاره السید الجرجانی. و منهم من قال انه قد 
یحدث ابتداء و هو فی الاکثر یکون من الماده الحاره بجوهرها و قد یحدت 
بتعا لواحد منها من ای خلط کان و فی الاکثر یکون تبعا للنوازل لوقوع الربه 
قی مسامته الدهاغ مضیا لفضوله و اختاره آلمضنف:حیت: فال هی ورم.خار. 


[659] ( 3).: کما ان اکثر ذات الجنب مراری بعکس هذا المعنی لأُن العضو 
ای کی مستحصی قلما شید فیه: لا الاصی: 


[660] ( 1).: و کثیرا مّا ینتقل الی جراحات و اکثرها فی مفاصل الرجلین 
لکثره حرکتهما و الاربیتین لضعفهما و لرخاوه اللحوم عندهما. و قد ینتقل 
الی قرانیطس و هو ردی و الي ذات الجنب و هو سلم لکن فی النادر لان 
ماده ذات الریه غلیظه فی الأکنر. و قد یعقب خدرا فی موّخر العضد و 
انسیه و ساعده الی اطراف[ الأصایع] اکثر لکون مادتها اکثر بالنسبه الی 
ماده ذات الجنب فیکون الخدر الذی فی ذات الجنب لغلظ ماده ذات الریه و 
رقه ماده ذات الجنب هلان الجذب من الریه آبعد من الحجاب 4 
الصدر و عضلاته لأْن العروق التی الرآس لیس لها اتصال بالعروق التی فی 
الزیه الا بتوشط الکند فالقلت بخلات: الاتضال. بین الاغشیه: و العطظلاتس 
الحجاب فانه پسبب الاعصاب. 


[661] ( 2).:[ الأظهر کون عباره« و فی الوجنتین خاصه» من کلام الماتن 
لا الشارح ]. 


[662 ] ) 1).: و غلظه و احمراره و اسوداده. و یکون لسانه بحیت یلتصق به 
الاا مه لشفی الحزا ره ال رنه 


اترفقه اللعامه خ اقا الغلظ اف اس فلکس مد هتم الر‌ظویات: الق 
اللسان و لذالک اللزوجه المذکوره یصعب التعلم علی صاحب ذات الریه. 


[663] ( 2).: آی: الاشتیاق. 


[664] ( 3).: لعله آراد الشارح بذالک الرطوبه الرطویه الغریبه البالّه و الا 
باعتبار نفس جوهره فهو عضو یابس لان اغتذاءه من دم صفراوی. 


[665] ( 1).: سیما اذا کانت الحمی شدیده و ذالک لأأن مواد هذه الامراض 
مثل ذات الریه و ذات الجنب و ذات العرض و البرسام و نجو ذالک قریبه 
جدا من القلب و المسهل القوی شدید التحرک للمواد فاذا استعمل, تحرک 
المواد فیخشی من تحریکه لها آن یتوجه الیه. 


ی تون خاش داتس اضاقی امش 
پم ال صات اع ی ی وا فد مر الخانی و ال 
عطش و فاترا ان احتیج الی انضاح و تلیین و تسهیل نفث. و اذا اشتدت 
العطش یسقی ماء اصل السوس مع حلیب بذر الخیارین لأنه نعم الجالی و 
الملین و الملقس سیما اذا حل فیه شراب البنفسج. و اذا کان التهاب آزید 
من ذالک, یعطی لعاب حب السفرجل و بذر قطونا و حلیب الفرفخ مع 
شراب البنفسح. و اذا کان الماده رقیقه, یسقفی 0۳ الخشخاش و 
العناب. و قد یزاد الخشخاش مع قشره[ او | ندون فشرم. کف "المطبوخ 
المذکور و لا یسقی الخشخاش وحده لانه پبلد الماده جدا. و یغذی حساء 
النخاله بالسکر. 


قال « جالینوس»: و کنیرا ما لد الریاح فی معدتهم و امعائهم لضعف 
قواهم الهاضمه و علاجه سقی ما یقوبها و یکشر ریاحها. 


[667] ( 3).: الصرفه فی 


الانحطا ط. 
[668] ( 4).:[ خ. ل: ارتفاع الأبخره الرطبه ]. 
[669] ( 1). قاموس القانون:1010] 20۲۱5۱۲0۵ . 


[670] ( 2). قاموس القانون:۲۱۵۲۲6۲ 0۱۲۱۱6۱۲ 0۴ ۱50۱۲۱۳۵0 ۷5۱5 ۳۱/۵۵ 


ار ال اریعه عسن ما ] 


[672] ( 1).: یمکن دفعه بأن الرطوبات المنحدره السائله الی المنخرین 
هی و ال اد ای ای مه ای ام ها و 
[3 67 ] ) 4 بسبب کثره الابخره المر تفعه من جهه رطوبه الغذاء. 


[4 67 ] ) 3).: لاحتقان الابخره بسبب انسداد المسام بسبب برد اللیل و 
اش لیات دای ال یم و لها ی الوا 
الامراض کلها يشتَد باللیل. 


[675] ( 4).:[ کذا کان فی النسخ و الصحیح آن یکون:« به الا»] 

[676] ( 5).: لأْن النضح انما هو قعل الحراره الفریزیه لکن الماده الغیر 
الصالحه لا یجی ء تحت تصرف القوه الغریزیه حق التصرف فیتصرف فیها 
الغزنته. ایضا لان الزظویات قحت تضرف: احدی: الحر آزتین کما تفر عندهم: 
[677] ( 1).: لان المده لنضجها و تخلخلها بداخل فی فرجها الاجزاء الهوائبه 
فلا پترتب بمجرد الفائها فی الماء لما فیها من اسالتها بل بعد زمان پتشاب 
فیه فرجها اجزاء مائیه بولا من الأجزاء الهوائیه التی کانت احتسبت فبها. 
[678] ( 2).: هذا انما یکون اذا کان زمان القرحه طویلا. 


[679] ( 3).: لان تلک الادویه تزیل ما علی القرحه من الرطوبات الفضلیه 
الخانههت رهام 


[680] ( 1).: لقائل آن یقول: ان الدواء المستعمل هاهنا لم یجوز آن یکون 
فیه قوتان و الطبیعه باذن خالقها تمیز بین القوتین فتستعمل کل قوه فیما 


کان. لفق لها لاستعالها ی بدا بشتعمل فی لا لام اس آلخارم ند 
تایدها انم ارو السایل. وله مه و وا سهان اشسع 
فی تقویه العضو و یمنع ما 


فرشا ند الاتضبات: الب وفحعمل الیل قمه: اتضا ما خصا هن العخه 
من الماده و فی تحلیله. و کذالک ایضا یستعمل ادویه مرکبه من قوی 
متضاده فی امراض الکبد و غیرها کما فی ادویه الحصاه. 


[681] ( 1).: و هو السل المجازی علل ما یراه« الرازی» فانه قال اذا کان 
اش با حفی ده صضاه سلطا اسب عری الک 


[682 ] ( 1). قاموس القانون:0۱6۱۲۱]۱5: ۰۱6۱۲۱5۷ ۲ 
[683] ( 1).: لضعف الطبیعه و غلظ الماده. 
[684] ( 1:.)2 خ. ل: لسخافه جوهرها]. 


[685] ( 3): هذا انما یکون اذا کان ذالک لانفجار جمیع ماده الورم حتی لا 
یبقی فی الورم شیی یقوم به الحمی و لعل « الشارح» اراد بسکونها هی 
الخادثه عن الفرم لا شکونها مظلفا و قدشت آن هدا الق لا مد آن ترجه 
حمی د قیه. 

۱686 ۵ دا اتها یکمن ادا کات آلمادم: فتاه و کات القوه ازظیرعیه 
قویه. 

[687] ( 5). : آجا سهوله النفت فیکون بسبب لضعم الماده و قوه القوه 


الحافعه و اما شوه الشسن قافیم ,مر اخت الفه بالات الشفنی و اما 
تک کدالی اوالم نکن دار کیرز دا 


کذا فی « کشف الاشکالات ». 

[688] ( 1:.)1 خ. ل: تمحص ]. 

[689] ( 1). قاموس القانون:0۱6۱۲۱]۱5: ۲۱5۷با۱6ظ , 

[690] ( 2). قاموس القانون:۲۱5 ۲۵5۵0۲۲ ۸۸۰۲۱۲6۲۱۵۲ . 

[691] ( 3).: اعلم آن هاهنا نلثه الفاظ اختلفت کلماتهم فیها و هی ذات 


الجنب و الشوصه و البرسام: فمنهم من قال بترادفهما و اختاره « الشیخ» و 
تبعه « العلامه القرشی» و صاحب « غنی منی» و ... و منهم من قال انما 


خفایق ماقم و اختا نهد المضتف #6 وه آلسید الخرساتی» الا آنم فال آن 
الورم اذا کان فی العضلات الداخله الاضلاع و اذا کان فی الغشاء 


المستبطن له یسمی برساما و اذا کان فی الحجاب الحاجز یسمی ذات 
الجنب. ۰ و9 اما« المصنف » فیری آ ذات الجنب قسمان: آحدها الخالص و هو 
زرم کت | تام 


و قال« شریف الاأطباء»: و اعلم آن سوق کلام« الشیخ» یدل علی آن 
الشوصه و البرسام و ذات الجنب الفاظ مترادفه و ان کان لکلامه احتمال 
عدم الترادف ایضا و ان معناها ورم فیما سوی الریه و القلب من اعضاء 
الصدر سواء کانت فی الأغْشیه آو الحجاب الحاجز آو القاسم و العضلات 
الداخله آو الخارجه مع مشارکه الجلد آو عدمها .. و عند المصنف هذه 
الالفا ظ مختلفه کما سیظهر. و کذا عند« السید» الا انه قال ان الورم اذا 
کان فی العضلات الداخله فی الاضلاع یسمی شوصه و اذا کان فی الفشاء 
المستبطن کان برساما و اذا کان الحجاب الحاجز یسمی ذات الجنب و لا 
مضایقه فان لکل عالم آن یصطلح. 


[692] ( 4).: زاد بعض الأطباء فی تعریف ذات الجنب قید آخر, آی: ورم 


[693] ( 1).: اعلم آن آصعب ذات الجنب و آردءه ما کان فی الحجاب 
الحاجز نفسه سواء کان فی الجانب الأیمن منیا او فی الجانب الایسر آو 
آش؟ ۳ ۰ فی ح رکه التنفس انما هو ح رکه هذه ایا و لأن هذا 
الحجاب قوی الحس فیکون وجعه اشد خصوصا کثره ح کته بوجچب آن یکون 
وجعه آشد کثیرا و لان جرمه شدید الاستحصاف فیکون تحلل مواده اعستر: 


692( کین الکیه الم بالقلت فی اسان ههد ا تس اسان 
[695] ( 3).: 


قد جعل « المصنف » سبب الحمی اللازمه مجاوره الورم القلب و هذا فی 
الحقیقه لیس هو علتها لان عروض الحمی اللازمه عن الورم لا یشترط فیه 
ام ارم مها | یل العله ی دالی هی کین الوه الخا را 
فان کل ورم حار فی الباطن یلزمه حجمی لا زمه لکن ذالک الورم اذا کان 
مجاورا للقلب کان. الحمن فرء الاشتداد اکتر ختی بقلم ظهور فترانها ,و 
توالت تک همم ال اس ها زارد 


[696] ( 1).: قال« الاملی» فی « شرح القانون»:« الصرف علی اصطلاح 
الاطباء لیس الذی لا بخالطه غیره اصلا بل ما یکون المخالطه به قلیلا فان 
الامام ها صرا اهاط الاقم رت عانعن ۶ ال ای الخفوی قیل 

من الصفراء و الصفراء الصرفه علی القی ء الصفراوی المشوب بقلیل 
یا نا 
الصا اتسار ماست هس الم ای و صالخا فولی 
اب ارت 


[697] ( 1).: الحصر ممنوع؛[ لأنه] قال « الشیخ»: الانفجار قبل الوقت اما 
ای رای سل ات لس الا مس ره 
یر رفاسم ار ی له 
الموذیه بکثرتها و حدتها آو من جهه حراره المزاج و السن و الفصل و 
البلدان و فی ذالک الانفجار خطر بعسر خروجها لعدم النضح فیسرع وقوع 
ال راشای ال سا ا ها ال 


[698] ( 1).: و لو طبخ فیه ... السفستان و امثال ذالک لکان اقوی فی 
الانضاح و یسهل النفث و ادخال شراب البنفسج و مریاه ایضا لذالک. کذا 
فی « الفوائد الشریفیه». و قال « صاحب الکامل » احذر آن 


بعظی تضاختب. رات الب ماع الشغیر .اف آن .فرع البدن,بالقضد آه 
بالاسهال لا سیّما متی کانت الطبیعه محتبسه فانک متی فعلت ذالک لم ینفذ 
ماء الشعیر عن المعده و الامعاء و سخن [ فیتسخن ] و پرتفع منه بخارات 
کثیره الی نواحی الصدر فیجلب للعلیل بلیه عظیمه. 


[699]( 2).: هذا الترکیب منضح مسکن للوجع محلل مسهل للنفث. 


[700] ( 3).: قد یقع فی هذا غلظ لأن صفره النفث قد یکون لا فی مرار 
بل من دم قد تغلب فیه الطبیعه و تنضح[ قد غلبتها الطبیعه و آنضجتها] 
نضجا ما انتقل به عن الحمره ای ای و یفرق 
تهمانبان دم الضفره لا یکون فی الحمیعه لونا مفردا بل مر کنا من, بیاض 
سیر مع مره ریما پم ژانک عید النامل ام و الطفت الفاهر بفرق 
تلک الصفره عن صفره لون المرار. 


[701 ] ( 4).: لأأن الاحتراق بعطی قوه النفوذ. 


[702] ( 5).: قد یکون سواد لون النفث لکون الماده المورمه قی الاصل 
سوداویه محتر قه. و قد یکون بانها فی الاصل کانت غیر سوداویه لکنها 
احترقت فی حال المرض فصارت سود|ء و قد یکون بسبب من خارج 
کالدخان فان الدخان اذا خالط المواد المستنشق نازلا الی قصبه الریه 
افیت نی . اتف ید هاد ه ود مد کون ای له الیش له 
الرادئه. 

[703] ( 1).: و خالفه« السید الجرجانی» فی الفصد فانه یمنعه فی 
الباردین مطلقا و جوّزه « المصنف» لأنه ایضا من الدموی عنده. 


[704] ( 1).: قال« شریف الاطباء»:« فیه آن هذا الدلیل یقتضی آن لا 
یستعمل الاضمده فی ذات الجنب الخالص مع آنه حکم باستعمالها فیه. و ما 
یخطر بالبال فی توجیه عباره الماتن 


آن هذا النوع لم یستفرعغ مادته بالمسهل و الفصد فیکون الامتلاء موجوده ۷ 
محاله لأن الحقن لا یقوم مقامهما و استعمال الأضمده و الأطلیه حین 
الامتلاء ممنوع کما عرفت». آقول: فیه ما لا یخفی. 


[705] ( 2).: لأن جذبه قوی. 


[706] ( 1).: يفهم عن ظاهر کلام« الشارح» آن هذا القسم من ذات 
الجنب الخالص آیضا. 


یحول 1 بین 7 الکید و المعده متصل بالججاب المستعرض الذی بین 
من آن وان رای نی ات ال اعالص سا الاو 


[708]( 1). قاموس القانون: 5۷ ۵۵10۵160 . 
[709 ] ( 2).: آی: الاجزاء اللطیفه المنفصله من الدم. 
[710 ] ( 1).:[ آی: المقاساه ]. 


را فان الانتالشش اواشکیام تاداع ای القات یت 
عسر الاتشساط و الاتقباض .فحیم ارو 


و ارت وه اس فه ملاعلا و او کای . 
مستحکم لم یکن سهل القبول للعلاح. و الورم الحار قاتل فی الحار و البارد 
یبعد حدوثته لأأن حراره القلب یدفع البروده و متی کانت مغلوبه پنطفی 
گر الق الشتت هس حدت الورم ااصلت و امن الضات ی 
الاکتر اتعالی من الورم الحار و قدعرفت ای وا اه 
یتعذر نفوذها فی جرم القلب لتلززه. و آما الرخوه فان حراره القلب یذیبها 
و یصیر حینثذ في مسلک النضح و الصیروره ورما حارا. و بالجمله, القلب لا 
بتحمل ورما و آلما و جراحه لشرافتها و لذالک لم یذیح حیوان فوجد فی 


الأجزاء ورما. و آما غلاف القلب فربما سهل الورم الصلب فیه و الخلط 
الغلیظ آو غیر الصلب العارض من خلط مائی رقیق کما حکی« جالینوس» 
انه کان فی منزله قرد فساء حاله من غیر مرض فی ظاهر بدنه و لا فیما 
جالپنوش» بنظر خاله. الی, ما :دا یقول ختی. مات الک آلفرد فتاجه< 
جالینوس ‏ وفین خاله اعضانه: الباطنه ۵.ظمر بعخ ا لین البالغ آنه فی 
غلاف قلبه ورم و ذالک سبب مرضه و مونه. 


و قد بعرض فی عروق القلب سدد ضاره فی افعال القلب. 
[713]( 2).: معالجات واعظی:۲۱۵۵۲۲ ۲۳6 0۲ 6۲۵۳۳۱۲6۲۲ 16700 -اا . 


[714] ( 1).: هذا العطش یسمی بالکاذب لأن الصادق طلب الماء البارد 
تششکیتا. لحزاره: المعذده.2 الکید [ مهدذا شین بالهواء البارد ] 


[715] ( 2). 
[716] ( 3).: فیکون الانسان مغموما لأن الانبساط من الانبساط. 
[717] ( 4).: لتآذی القلب بالأبخره الحاره. 

[718]( 5).: آی: الاحتراق. 


[719] ( 6).: قال« شریف الأطباء »: و قد یحتاح فی استعمال الاونه 
القلبیه البارده بسبب قله نفوذها و میلها الی الثبات الی خاط الادویه القلبیه 
الحاره النفاذه لتستعین الطبیعه علی سوق تلک الأدویه الی القلب مثل ما 
تخلطون:الزعفران تسافر اخلاط‌افراض الکافور تم الطییعه یمتح از غفران 
من الخلت ممتعهاه فب عففه ار وداض ار آستهن مرا الک مسر 
لأجل ایا ی ی و ها 
ام نصا فا زبا ع موصه ات اقا ما ان دازا 


[720] ( 7).: اذا آرادنا آن نبدّل مزاجا حارا فلا نجتری علی الاختصار علی 
المبردات فان الجوهر الذی 


خلق القلب لاجله و هو الروح المتکون فیه جوهر حار حراره غریزیه غیر 
الحراره الضاره بالیدن و انه یعرض له من سوء مزاج القلب اذا کان حارا 
آن یقل و یتمدّد و آن یندجن و یتکدّر فاٍذا ورد علی جرم القلب ما یطفیه و 
لم یکن مخلوطا بالأدویه الحاره التی من شآنها آن یقوی الحراره الغریزیه 
بالخاصیه و بالحراره یمکن آن تضر بالروح و ان نفع بالقلب فلذالک القدماء 
لابخاه دب کنبهم من: خلط الاذوید. البارده العلییه"جاره تفه:بان. الظییعه: 51 
کات فمیی مرت بن آلهرد ماسح فحولت ‏ بالسینر ال لفات و 
حملت الحاره القلبیه فیعتدل بذالک و یقوی بهذا و آن وجدوا دواء ۳ 
یفعل تقویه الروح بالخاصیه آو قریبا من الاعتدال کلسان الثور, اشتدت 
استعانتهم به لأن الدواء المفرد خیر من المرکب و أخف لثلا یتمیز الطبیعه 
فی استعمال کل واحد من منفعته فی موضوع آلیق بها ۵ ان الدو|ء 
المرکب الصناعی کثیرا ما یفاض علیه خاصیه لم یکن متوقعه و حینئذ یحتمل 
آن یکون تک الحاضیه نار لاف الدواع المفری ف اما اذا کات الظیعه 

ضعیفه, فلم ینفعه الأدویه الصرفه و لا المخلوطیه و لکن استعمال المخلو ط 
قی لین ادن اخنط 


اد ما دا نان ما تمشات: تسش المصل ان اس 


کالشمومات فانها تفید الهواء المستنشق کیفیه حاره تسرع دخولها الی 
القلب. کذا فی « کشف الاشکالات ». 


[۲722 ( 2) قیه آن مقتضی البرد التخمید و القلط فکیف: یکون: الدم 
رقفا آعای داش هندی ان سفه المد اه آلبارد ود فقن العدن اما 
الرطوبه لما آنه یضعف قواه الهاضمه فیتولد دم صاحبه رقیقا یبتل به الروح 
وشلد عن الاتحساطظ. افیل 


ان القوه المنضجه انما ینضح کما ینبغی اذا کانت علی مزاجه الاصلی فاذا 
مالت‌تمواهها الی: اهوم بل تناها کماسی ص شضر ی 
اتمام له و تعدیل قوام الاخلاط و تحلیل المائیه التی فیها فتکون الدم لا 
محاله رقیقا 

[723]( 3).:[ خ. ل: البشره ]. 

[724] ( 4).[ کذا کان فی النسخ و الأظهر آن یکون: « فتذهب» ]. 


[725] ( 1). اشاره الی اقسام سوء المزاج المادی کما يفهم من عباره« 
الشارح» ایضا. 


[726] ( 1). قاموس القانون:301۱۷۰۵۲010]: ۲۱6۵۵۲۲ ۲۳6 0۴ ۴۵۱۵۱۵۲۱0۳ 
[7 72 ] ( 2( شبیهه بح رکه الاختلاج فی کون کل واحد منهما ح رکه ارتعادیه 
غیر منضبطه. 

[728 ۱( 1). آی الفصد و تعدیل الکبد حتی لا یحتد السوداء. 


ا ۲2 2 اش نی فد الصا لا ارم نکن رن فست رصق ای تفص 
الی فم المعده عند الخواء ان اشت ساعه اخذ الغذاء فی الهضم. 


[730] ( 1). قال« شریف الاطباء»: لعل وجهه آن التقویه یزید فی الحس 
مع آنه لاحاجه الیه لدلاله قوه النبض علی قوته. 


[731]( 1). قاموس القانون:5۷۷00۳: 01۳01 6 5۱۷/۲۱600۵ . 
[732] ( 1). زائده. 
[733]( 1).:[ خ. ل: لم یکن عباره« لأن الزبد فیه ... الوریدی» موجوده ]. 


[734] ( 2).: آی: الشریان الوریدی؛ لان الزبد فیه انما یکون لذوبان جرم 
ات کشت رام القلت اراس 


العروق و قوه الثبض و ۶: ۱ 


ی هعقب زار نی لت ی ات فا تشر من اند 
هن الظاهر ال الباظن و ضعف جرکه الاجفان و:التخیل المظلم و الحضدز 


قله العرق البارد حین یبرد الأطراف. و علامه هلاک العلیل خضره اللون 
پالافراط و عدم رجوعه الی الحاله الاصلیه. و علامته بالاصاله عدم ظهور 
اعراض هشترکه. و علامه کونه بشر که المعده تقدم. الاوب و الغقیان. 


[736] ( 2). سوقه [ آی: سوق هذا الکلام ] یدل علی آن یکون سندا وت تیدا 
لقوله« لم یفطل بالکلیه »- لکتة, لابخله عن: تکلف | لکن, الاظفر انا کان 
الغرض عن نقل قول« جالینوس» ایراد سند علی علامه ضعف النفس [ 
فیکون المعنی : | سببه, ی سبب برد الاطراف و ضعف النفس. 


[737]( 1). فیکثر صعود الأبخره من موضع الورم الیهما و قبول آجفانهما 
ی 


تلاصا اه ای آلم میم یا فا 
العطریه و التقویه للارواح یتدارک ما فیها من التحلیل. 


[739]( 1). قاموس القانون: 


5۲60068۲0 ]28( ۸ 056896 ۱۱ ۷/۲۱۵۲ ۳6 0۵116۳0۲ ۲66۱5 ۳۱۶ ۲ 
0 6۱۳۱ 60۳0 ۵ 


[740 ] ( 1). آقول: و مراده بضعف سیب هذه العله آأنه لیس سوء مزاج 
ساذجا کان 1 مادیا حتی ببقی هذه العله ببقاءه زمانا معتذا , به بل هو 
انفصال الرطوبات الرذاذیه و الرطوبات القریبه العهد بالانعقاد من القلب 
استتباعا لاسهال الصفراء فتحدث هذه العله وقت انفصالها و تزول بعده. 


و قال « السرهندی »: نم یزول من وقته آی: بسرعه لا لضعف السبب کما 
زعم« الشارح» بل لقوته و حدته و ذلک لأنه انما یحدث هذه العله لمن 
یطول به الاسهال الصفراوی و هذا اذا طال یستفرغ منه رطوبات البدن 
بالاسفاع: ال ان .سا الاسمراغ الی: آلرطويات. الششته علی.افوام 
العروق و الرطوبات القریبه العهد 


ام عم از ات ال ی او ای ی نم 
قویت اسبابها بالضروره و السبب اذا قوی یفعل فی رطوبات البدن فعلا 
رف مس سم ار با ارات مسا ایض 
عرض لصاحبها الاسهال و طال مقامه به کان تولدها فی غایه القله و 
الیل ادا مل خن ار اقاعل ه اه ماه ماه ی ها یر 


بحعیعه., انتهی. 

[741] ( 1). آقول: لا یخفی آن حاصل کلامه آن الفاعل فی هذه العله فی 
غابه القوه و یور فی اسرء الوقت لکن لا یفهم منه وجه زواله دفعه لان 
الفاعل کلما کان قویا کان فعله ایضا کذلک فینبغی زمانا آزید من بقاء فعل 
الفاعل الضعیف. 


[743]( 1). قاموس القانون:۷0۳۱۱۱۱۵0: ۴60۲10۳0 . 

[744] ( 2).[ آی: عبس ] 

[745] ( 1). قاموس القانون:۱۱:۲۱ 6۲۱6۵۲0 ۲۱۱۷/۵۲00 . 

[746] ( 2). آی: یکون نفسه مختلا علی خلاف المعتاد. 

[748 ] ( 4). آی: فی حصره؛ لأّن الرطوبه التی تکون تحت الفشاء المحیط 
علی القلب لاشغل له لفم المعده اذ لیس القلب محلا لتولید تلک الرطوبات 
و لا عضو تنصبٌ هی منه الی القلب آقرب الیه من فم المعده. 


[749] ( 1). قاموس اللقانون:۲۱۱۱ 0۲ 560۲6100 26]61671۲] 
9 ار( . 


[750] ( 2). قال« القرشی»: هذا الکلام لا یصح لأن لحم الندی و ان کان 
این لکتم غیر شدید آلبیاض بل تمیل الی فلیل حهرم و.الدق ادا خشبه بهذا 
اللحم فان کان: التشتة ناما ضار لونه انیض الن خفره کبیاض. دلک 


للجم ور اخرکام الشقه اک ان النه اس لان لین له کون لاه 
اف الا یس ی سا را بل اه با ام 
ما یحدث من الزبدیه بسبب ما بعرض له الغلیان فی الثدی و الزبدیه یلزمها 
ای ی اقلا عم 


[751] ( 3).[ آی: الطلیه, لأن الرذاذ هو الطل ] 


[752] ( 1). کالحموضات و الاغذیه السوداویه لاختلافهما فی الکیفیتین 
جفتعا ثم .الجاز البایس کالاغدنه الصفرافیه. و اعلم آن کلما بحفت العنی و 
یقلله و یمنع تولده فانه یقلل اللبن ایضا کالشهدانج کما آن کلما یغزر المنی 
ان ی اللن ق. ار وان صل ودره هنت لاش هد 
الرظیات الشیی السطیت الما اضا ال الدم هن الاعمی: 


[753] ( 2). فی الکیفیتین کلحوم الضاأّن و الفراریج و الدجج المسمنه و 
الطیاهیح. و ینبغی آن یکثر من شرب آمراقها و یسقی اللبن البقری و 
الماعت. وال استمک. الرضر اضن و الادهفه. تافعه للخار: 


[754] ( 3). فانه أقوی و آکثر تولدا له لقوه المشاکله. 


[755] ( 1). قاموس القانون:07 560۲610۳ 666551۷6 : ۳۵۱۷۵3۵180112 
۲ . 


[756] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵۲۲۱۵۲۷ ۳6 0۴ ۱۳۱۲۱۵۲۳۲۳۱۵۲۱۵۳ ۷6511]15 
0 . 


[757] ( 2). من تنقیه الخلط بالفصد ان کان دمویا آو بمطبوخ الهلیلج ان 
کان صفراویا او بالایارج آن کان بلفمیا او بمطبوخ الافتیمون ان کان 
سوداویپا : ثم یطلی بما یمنع التصلب و الاستحاله ال الشتزهن لها عله آن 
هذا العضو مستعد له فیجب التحفظ عنه بکسر قوه الماده المورمه. کذا| 
فی« شرح السرهندی». و قال « شریف الاطباء»: لکن فی, هذه الاورام 
خصت‌ضته ما اعا نی آن بواها بت ان کی سرا ماطما بت 


ذلی استعداد 


اتف لا قفا وی افش و رلک سم امعرا هزراعا سمل ال اف 
الدم لاحل سخافند. 


[758] ( 3). فیمتصٌ الرقیقه و یبقی الغلیظه منقلعه عن معادنها لأنْ 
الرطوبات الساکنه فی معادنها لایفسده کما تقژر. 


[759] ( 4).[ آی: لون الثدیین ] لأن الألم الحادث عن تفرق الاتصال الحادث 
بسبب الورم یضطرٌ الطبیعه فیتوجه الیه مع الدمع و الحار الغریزی. 


[760] ( 1). آی: دقیقه. 
[761] ( 1). معالجات واعظی:5]07020۳۱ ۳6 0۴ 6۲۵۲۳6۲۱۲ 161۲۱۵ ۱ . 


621 ار 2 سکن شنکون دا الفظسش تالفاه الباود فقو سکونه بالج واه 
الباند یک یل لا تمعن المواع عی شین ,دا العظ سا اعد مصوله 
الی المعده بخلاف الکائن عن حراره القلب و قوه من اعضاء الصدر فان 
العطش الکانن.عن هه الخر اره یکون شکونةه بالههاع البارد آکتر فن سکونه 
بالماء البارد. 


[763] ( 3). لان قبول هذه الاغذیه الانفعال عن الحراره اکثر اذا کانت مع 
لطافتها قلیله لأْن الکثیر آبعد قبولا للاحتراق. 


و لقائل آن یقول: لما کان الهضم تم باحاله من الحراره کانت قوه الحراره 
مقویه للهضم لا محاله و اذا کان الفعل قویا فلا شک آن الهضم في الغذاء 
المستعذ جدا یکون آقوی و آسرع و آتم و اذا کان کذالک وجب آن یکون 
هضم المعده الغذاء الخفیفه و اللطیفه اسرع سواء کانت المعده حاره او 
غیر حاره لکنه یکون فی الحاره 2 جدا| فکیف پفسد هذه الاغذیه فی 
المعده الجارة: 


و جوابه آن فساد هذه الأغذیه فی المعده الحاره / لزیاده قوه الهضم بل 
دُن آثار الحراره الغزيزية عن الاعتدال.ستق آنار المضم افی ااعننية: لان 
الم انمای باحاله الغداء الی فشامه عوهر العضو ی آو ال فرسته رنه 
و هذه الاحاله 


لاک انها مق نی الا ده اما شمبا افماخ ضوزه الغداع فا 
رت منم یاج کدالک التهده ها مور‌خالم وی کم تکیت 
غلظه و لطافتم اختلافا کثیرا لان الظعام: ادا کان- غلیظا کانت الحر که. معینه 
للقوه الهاضمه علی هضمه بما یحدث فیه من الاذابه و التلطیف و لم یکن 
ذالک الطعام مستعدا للتبخیر و التدخن عن الحراره لشده تجمع اجزاثه 

فیسبق الهضم قیه لافعال الحراره فیهضم و لا بقسد بفعل الحراره و لا 
کدالک الاطعمة اللظیقة فان استعدادها بفعل. الخرازخ قیها شدید. لقبول 
آجزائها التصعد فیسبق لذالک فعل الحراره فیها لفعل القوه الهاضمه 
فیتدخن و بتبخر قبل انهضامها و ربما یحرق قبل ذالک فلذالک لا بنهضم فی 
المعده الحاره بل یفسد. 


[764] ( 1). لأنْ الحار الغریزی یضعف فی المعده لسوء مزاجها البارد و 
یلزمه ذالک و هذا انما یکون اذا لم یکن البرد شدید الافراط فان البرد 
الشدید قد یبطل معه الحموضه و الجشاء اصلا و لذالک اذا حدت الجشاء 
الحاقضن لاضحات دلق الامعاه بعد آنبلم یکن: صار دالک علامه. مجمهوه 
فیهم لدلالته علی تسخین. و دلاله هذا الجشاء علی برد المعده انما هی 
دلاله اکثریه لا دائمه لأّن الجشاء الحامض قد یعرض بسبب آخر کما یکون 
عند انصباب السوداء الردیه الی المعده کما یعرض لأصحاب المالیخولیا 
المراقی و ان کانت معدتهم فی نفسها حاره. 


۱6 2 قضیل ها الکلاش فن القضاه الشانس فب الدخم ماه 
اه 


[766] ( 1). لأن القی ء انما یکون فی سوء المزاج المادی. 


و آعلم آن سوء المزاج الرطب الساذج فانه و ان کان فی کثیر من الأعضاء 
اسهل علاجا لکنه فی الفعده آعستر 


لأأن المعده لا بذ آن یورد علیها الغذاء الذی یحتاج الیه البدن کله شدید 
الترطیب لا محاله فیکون منافیا لفعل الأغذیه المیبسه مضعفا لاثارها و ان 
کان قواها قویه جدا. کذا فی « کشف الاشکالات». 


و قال « شریف الأطباء» ایضا: لأن القی انما ینفع فی المادی و هذا هو 
الساذج. اللهم الا آن یقال انه یجقف و پسچن و پزیل الرطوبه. 

[767] ( 2). لأن الاأعضاء لیبوسه مزاجها لتقضی رطوبه اشتیاقا للسقایه 
فاذا حصل رطوبه فی مزاج المعده باستعمال المرطبات تمص الاعضاء تلک 
الرطوبه عنها الی نفسها علی ما هو عادتها لامتصاص الغذاء عنها عند الحاجه 
فبقیت المعده علی ما کانت. 

[768] ( 1). قاموس القانون:5]0۳۱۵۲۵۱012: 625]۲3۱019 , 

[769 ] ( 1). قاموس القانون:01965]10۳ 0۲ ۷۷6۵۲۲655: 512 60 ۵۱۱000 . 
[770] ( 2). قاموس القانون:50 60 ۱۷/۹۵ . 

[71 7 ] ( 4 آراد المصنف بذالک آن یکون النتن زائدا مما کان في الطبع و 
هو ذالک لأن الطعام الفاسد لا بد 5 آن بعرض فیه عفونه ضروره آن فساده 
انما یکون آذا کانت الحراره الغریبه مستولیه علیه اذ لو لا ذالک لکان فجا 


بغیر هم اف قضم شیر .۵ لا یکمن فیم.قسان و کل عقونه فلا ید آن:یلزفها 
نتن فیکون نتن البراز لازما لفساد الطعام دائما. 


21 رت تم | رباج مر قزیای لام میا لا تفه ان الصا 
الغریبه لا بد ان بجعل ماده الطعام ابخره و ادخنه و یلزم ذالک تکون الریاح. 


اه الب ا وین و اللیی المورفنو اللیف الغررسن: 
۱721( ): اضر که: 

[775]( 1). قاموس القانون:۱۱۵۱6۲3 . 

[۲776( 2). ای: بهزل. 

[3(]777). آی: یلصق. 


[8 77] ( 1). معالجات واعظی:۸۲۱0۲۵۱۵ . 
[779] ( 1). لأنه اذا دام المرض بتلک المده ففی 


الاغلب یحدث الموت آو لأأن الرشح قلیل الوقوع لاأن الطبیعه یدفع ذالک 
الذم الفاسترمن المداقع ااعری حقطا للیدن من الا قات الا آن‌کون ضفنیه 


جدا. 

[780]( 1). معالجات واعظی:۱(۷۹0۲۵۱۵ . 
[781] ( 2). مثل الطین و الأطعمه الردیه. 
[782] ( 3). آی: الخلط الصالح. 


[783] ( 4). آی: لا تکون الطبیعه معتاده لاستعمالها. [ بل عرض الطبیعه من 
الاشتیاق الي المضاد آن یرتفع به الأذی العارض لها فهذا الاشتیاق لا یکون 
قفتا هل ار صحفت | 


[784] ( 1). آی: فاعل المرض و هو الذی یحصل فی المعده. 
[785 ] ( 2). آی: بالنسبه الی خلط ردی آو ضده کالفحم. 


[786] ( 3). و ذکر« الشارح» هاهنا ضد المعتاد لثلا یختفی و یستر فیعسر 
اخراجه عند المتعلم و تلا پشتبهة آن ضده‌ها هو ضد الرده ع۶ 


[787] ( 4). آی: لا یکون القامع ضدا للصالح المعتاد و لا ضدا لضد المعتاد 
ال ینت اه ای 


[788] ( 1). آی: ضد القامع ایضا لایکون ضدا للخلط الصالح و الذی بمنزله 
النتم فنبت آن المضای تمحالت السهاد .هی القامع ایکون ضدا للمادده لا 
اخضادم الذقسکین سر کم القشت.ع کدالی الصا للمعفاه کین ها 
اتضاد الحا رو لا للمهتاه انضا پل کون فعاها اقما: 


وش آن تقرر هذا الکلام بوجه آخر و هو آن الخلط الردی 
الذی فیه الکلام فرضناه مثلا ذا کیفیتین: آحدهما کیفیه البروده و ِِ 
کیقیه الرطییه: فالمضاد سواع فرضاه دواء آو دا بخت آزکون ها 
باتبا ا خارا رطبا و لا بازدا بابسا و الا لکان.مخالفا لا مضادا.و المعتاد حینت 
ان و 


هذا المرض لامتناع الشوق الی الحاضر و لا باردا رطبا و الا لما کان مخالفا 
للخلط الردی, فاذن لابدٌ آن یکون ذا کیفیتین یوافق بأحدهما الردی و بالاخر 
اوه فالصفتاد با خار رت ای ارتاشن و علیت التفدیوین شالف الیضاد 
ال ان باس اتاافیها فی که بای و سای اف 
الکیفیه الأخری و اذا فرضنا الخلط الردی ذا کیفیتین فی المثال احدهما 
کیفیه البروده و الاخری کیفیه الرطوبه فینبفی آن یفرض المعتاد هاهنا اما 
کاو وظت اه باوت بان کالدم هن الشه‌واع. الطفتی لا ان بحصل 
ا مود 


[790] ( 1). قاموس القانون:0۱۱۱۳۱5: 0۱:۱۱۳۱۱۵: 61116 000 22۵۱۱۱۳6۵ . 
[۲791( 1.)1 خ. ل: اللطیف ]. 

[792] ( 1). قاموس القانون:۱۱۱۳۱۱۵ظ . 

[793] ( 1). لما قیل آن الماء ورد[ ماء الورد] لا عدیل له فی علل المعده 


وم ی اه اه السمه ای ااع الماشد فلا له ی 
عللها. 


[794] ( 1). آی: یکره. 


[795] ( 1). قال « العلامه»: و آعلم آن الانسداد عند الأطباء غیر السه ان 
الاتشنداد اتها بطلقونه علی.فسام العلد,ع. علی افواه العروق ادا آنضمت: و 
السدد لزوجات و غلظ یتشبث فی المجاری و العروق الضیقه فیبقی فیها و 
یمنع الغذاء و الفضلات من النفوذ فیها. 


و یطلق السده آیضا علی ما یمنع بعضها دون البعض. مثال ذالک آنا اذا قلنا 
آن رقه البول تدل علی السدد فانما کان معناه آن السدد منعت نفوذ الشی 
ء الثخین من الانحدار فصار البول و خرج رقيقه. و قد یطلق السدد علی 
صلابه تنبت علی راس الجراحه بمنزله القشر. کذا یستفاد من « 


بحر الجواهر». 
[796] ( 1). قاموس القانون:00۱۷۵۱0513: 1۳۱۲5۲ 6 ۴6655۱۷ . 


[797] ( 2). بل الماء البارد يزید فی غلظه لأن وصوله الی ذالک البلغم 
یکون کثیرا دفعه فیکتسپ منه البرد المفرط فیزداد بذالک غلظه فیکون 
تعطیشه بعد شرب الماء اشد. نعم اذا شرب الماء امتصاصا و تجرعا فکثیرا 
شا بخرخم ندوام. یلا نه: لب موم عیبر ان یکفن» له فبر ید شدید : تخموه: و 
یزیده غلظا. 


ان قیل: ان هذا لا یصح لان الماء المشروب قلیلا[ قلیلا] کما آن سیلانه 
بدفخ الیلغم کذالک برد انضا بجوام ملاقانه له فحینید تعوق علن, اجماده: 
فاجیت: ,| قذا انفا بتماوا کان برد الفاع اناد قللا قلبلا یقی‌:غلن حاله نو 
یفن کالکه فامخاطه ادن بعوه خر ار سس ای سره ده 
استیلائه علیه لأجل قلته فی کل وقت و هذا تسخن معین علی تسییل ذالک 
الافم خر فقه هلالک ادا شرت لها دقعه فارم بروی شید نکون شنذیدا 
تلا تقوی, بان الیدن. قلن تسه مره بل ی لیر فوم روم شنی 
یجمد ذالک البلغم. 


[798] ( 3). لأأن الماء اذا طال بقاءه فی المعده تسخن فیها فیسخن ذالک 
البلغم و الرطوبات التی فیها و یوجب و یعین غلیانهما فحینثذ یزید العطش. 
و لو قیل ان هذا لا یصخْ لأآن الماء المشروب اذا عرض له آن یسخن فی 
المعده و یسخن البلغم کانت تلک السخونه مذیبه لذالک البلفم فیزول 
الغلظ الذی به العطش. آجیب: بآن تسخن ذالک الماء و ان آعان علی اذابه 


ذالک البلغم الا آنه یقوی اعادته الی حاله الأولی لأأن ذالک انما یتم بفعل من 
الحراره الغریزیه و هی حینتذ ضعیفه لاضعافه ببروده الماء عند وروده دفعه. 


[۲799( 1). آی: 


مصحح, کذا فی « کشف الاشکالات ». 
[800] ( 1). آی: ناربته. 


۱011 )ان الضییعه لا رانه بعیدا مرن فراع الانسان یت عساه: و 
الجوف بالماء. 


[802] ( 1). قاموس القانون:510۳0۵]۱15 . 


[803] ( 2). من علامات ورم المعده فساد ذهن آو برسام آو مالیخولیا و 
دالی لاخ ما بر تفع الی: الدماغ کم الیشان العار و لاجل.هشار که العده 
للدماغ بالعصب الذی فیها. و لما کانت هذه العلامات لیست بلازمه لهذا 
الورض بل قد رگن مه .فد ایکون هالک ادا کان الورم خفیقاه لح بتضدد 
المصنف بذکرها. 


0 دا مه لا لو ناخ ایس مین العانه اضر مه وی 
عضو قوی الحس و هو ما یکون ن ناخسا ان کانت الماده صفراویه و کانت مع 
ذالک قریبه من سطح المعده الباطن آو ذالک السطح غشائی عصبی بخلاف 
تتظحها الظاهر فاته لخمی فلا یکون ما بحدت فیهمن الاوجاع تاخسا و آها 
اداکان لور تما فان لجع نکن مخ دا مم‌تصربان . 


[805] ( 4). لعل معنی اختلاج المعده هاهنا هو اضطراب الحرکه لا ما هو 
المشهور عند الأطباء و هو الذی یتبادر الی فهمهم عند اطلاق لفظ الاختلاج 
ان الشتادر الق فمبیم.عته اطلافههو الکانن من الرنع و هذا الاتطر اب 

من الحرکه انما یکون عن ضربان الشریان لاجل الورم الحار و لأن تضرر 
اک اه ای ها ما 
هی العو سفق ال اما کین والی ورام الفا و ای ان 
عن حرکه الشریان عند تجریده عن معناه الاصطلاحی و استعماله فی معنی 
ال ال و 


ا۵0 ۱ ۱ زا لت الا غلی. الفلیل مها بر الضفر آع تفیگ 
العاصل 


فن اسفراخ الط الدظت و سید بمتم اش امساخ: 

[807] ( 1). و آعلم آن الاسهال فی اورام الاحشاء کلها خطر و کذالک 
القی هاهنا آَشدٌ خطرا من الاسهال العنیف لأّنه انما یِتمُ بحرکه قویه للمعده 
غیر طبیعیه لها و لا شک آن ذالک مما يشتدٌ اضراره بالاورام و ربما تجلب 
الیها مواد آخری یزید فی الورم. 


[۱60۵( 2). ای بعدت: من انتقال الورم الذهوی او الصقراهی اوه الیاخمن 
الیه و کل هذه یکون عن سوء تدبیر المعالح و تفصیله مذکور فی « کشف 
الاشکالات ». 

[809] ( 1). قاموس القانون:935171]15 ۲۲۱۱۵۵0۲۳۱6۲۱0۱5 . 

[(810] ( 2). معالجات واعظی :۱۱66۲5 ۵351۲۱6 . 

[811] ( 1). قاموس القانون: ۱۲۲۱۳۱655 0: ۱۳8۲۵]10۲0: ۲۱۵۲۱۷۱۵۱۵6 . 
[812] ( 2). قاموس القانون:6۳6]۵]100 ۵051۲1 . 

[813] ( 3). قاموس القانون: ۲۵۷۷۲۱۱۳۱۵0 . 

[814] ( 4). قاموس القانون:51۲6۲۱۱۳۱۵: ۱6۱۷۱۵110۳0 ۲۵۲۱۱۵ . 

[815 ] ( 1). قاموس القانون: ۱۷۱۲۳۱۱۲۱۳۱۵ ۷۱۲۳۳۱ ۷۱۲۳۱]۱۷5: ۴۱6۵56۱5 . 
[816 ] ( 2). قاموس القانون:۲6۲0۲۱۱۳۱۵: ۱۱۵۱1562 . 

[817]( 3). قاموس القانون: ۱۱۵۱1560 . 

[818] ( 4). آی: اذا کانت المعده متقاضیه لدفع ما يوذیها من طریق الفم 
فلا یخلو تحرکها للدفع ما آن یکون معه اندفاع شی ء من الفم و ذالک هو 
القی ء اولا یکون کذالک و هو التهوع. 

و آما الثانی و هو آن تکون المعده متقاضیه لدفع الموذی من غیر آن تکون 


منحرکه لدقعه فلا تخلو اما آن یکون: ذالک لازما تابتا و ذالک هو تعلب 
التنس او لا کون کذالی و هه الشتان: 


و لقائل آن یقول: ان التعریفات المذکوره لهذه الاحوال کلها فاسده من 
مگ آجدهفان ان هه جوا یا الشمقهد سم البا نس و العزففات 
التی ذکرتموها یعرفها الأأفاضل من العلماء فیکون تعریف الشی ء بما هو 
آخفی منه. و ثانيهما, ان هذه الأحوال کلها وجدانیه فلا یجوز ان یکون 


مما یحتاج الی تعریفه فتکون التعاریف غیر-- محتاج و مع ذالک فهی غیر 
نی له قاری للم وان سر وهای ان این فاهدان: 

آما الأول. فان الجمهور و ان کانوا یدرکون هذه الأحوال لکنهم لا یعرفون 
حقائقها و هذه التعاریف المذکوره تعاریف بحقائثق تلک الاحوال فلا یلزم آن 
و آما الثانی: فانه و آن, کانت هذه الاحوال وجدانیه الا آن حقائقها غیر 
نز أمثال هذه التعریفات علی |نا نقول آن المراد لهذه 
التعارت ش تانالعا مرن اما وال مالک سره وت 
هذه الأحوال وجدانیه. 


[819] ( 1). المراد بالحار هاهنا هو قلیل الحراره و الفاتر اذ الحار القوی 
یطلق و لا یقیی کما ثبت فی الکتب الطبیه. 


[820] ( 1). قاموس القانون:۱5 ۲۱۵6۱۲۵۲6۳۳۱65 . 

[821] ( 1). قاموس القانون:۲۳۱۲0۳۳۳005۱5 . 

[822] ( 2). قاموس القانون:۲۱۱ 0۴ 0۳09611100 . 

[823] ( 1). قاموس القانون:9۳ ۲۱۱660۱1 . 

[824]( 1.)1[ خ. ل: عبر عنه] 

[825] ( 1.)2 خ. ل: اللحجه ] 

[826] ( 1). قاموس القانون:301۱101100[: 0۲1۲: ۵۲۲۱۱6110۳0: 5وع۱5]۲نا . 
[827] ( 2). قاموس القانون: 

.]۵01 0۴ 0۲06۲ ۵۲ ۱۲۲6۵9۱۱۵۲۱۷ ۱۲ ۳۳۱۱۷5۵۱۵۵۲ 2011070 0۴ 0 


[828] ( 1). قاموس القانون:۵۵۳0121913 . 


[29 ] ( 1). المتخذ من البذور الحاره فانه قاطع کاسر لحموضه السوداء و 
لذعها کما صرح به الاطباء. 


[830] ( 1.)1 خ. ل: جمیع ] 

[831] ( 1). قاموس القانون:201 50۳۳۲ ۲۳6 0۲ ۸۲۵۲۱۱۷ . 
[832] ( 2). قاموس القانون:۲۵۱۵*]101 . 

[833] ( 3), آی: ارتفع. 

[834 ] ( 1). قاموس القانون:35۳0 50 20۲۱۷۱۸۱۱5۱۵۲ . 
[835 ] ( 1). قاموس القانون: 60۱10517 : ۱۱0۱۲۵۲۱00 . 


[8360 ] ( 2. اذ لیس فی الماده عفونه و هی شر‌ط وجود الورم لا 
قال « الاقسرائی » عند بیان 


۳ المرض المرکب: آن الماده ما لم تتعفن لم تنورم. 
[837] ( 1). قاموس القانون:9325۲۳0096۳16013۳۲۳06۵: 50۲۷6 . 


090 | مه فتاه نانوی هار کترانن ی وق 


۱8391( 1). اس تشذغی البعه الی. دقع البراز بالاسهال: 


[840] ( 1). مثل الفلفمونی و شقاقلوس و الطاعون و السرطان و 
اسر امه ال الک 


[ ۱41( 2)صقل الباغمی: و الشته‌داوی: 
[842 ] ( 3).[ بند نهر ] 


[843] ( 1). هی ما کان من خلط آکال و ما کان عن السموم. کذا فی « 
الفوائد الشریفیه». و قال القاضل« السیّد محشّد هاشم» آن القسمین 
الاخرین ی القسم السابق و اللاحق اللذان آحدهما یحدث من انصباب خلط 
اعال و نها حدت:من سعی الشميم قهما انضا تما حدان الرلوس 
السبب آی بعدم احتو|ء المعده طلم الغذاء لشده الوجع و التمدد و تفصیله 
آن القسم السابق الذی هو من انصاب خلط حاد اکّال و القسم اللاحق الذی 
هو من سفقی السموم, الحاده آیضا / پذهبان خمل المعده البته کما آن 
القسم المتوشط و هو انه یحجدت بحدوت ورم حار فی المعده لا پذهب خمل 
المعده بل یوجب زلق المعده لما ذکره« الشارح» من الدلیل عن قبله .. 
لکن « الشارح» عدل فیها عن الحق مجاراه مع « المصنف». 


0 تدم خی اند ای کمایس نم رو رح 


المجلد2 

االتات التاتی خر از قب آمر اف الکبه 

[الفصل الأول: فی سوء مزاج الکبد[1 ]] 

یکون اما حاژا. و علامته: شده العطش و خشونه اللسان؛ لأن الحراره 


تنشف رطوبته بمشا رکه فم المعده فتجتمع اجزاوه لضروره الخلاء و یختلف 
وضعها الارتفاع و الانخفاض و قله الشهوه [2] لما یسخن فم المعده 


بالمشا رکه فیسترخی و تسقط الشهوه و ییس البطن [3 ]؛ لأّن الکبد بسبب 
حرارته یجذب جمیع مائیه الکیلوس فیجف البراز و حمره[4] الماء لکثره 
تولد الصفراء فی الکبد و اختلاطها مع البول و الحمی لسریان مزاجها الی 
جمیع البدن لکونها من الاعضاء الرئیسیه و حراره موضع الکبد من غیر وجع 
لا لأن سوء المزاج غیر موجع کما هو رآی «جالینوس» بل لأن الکبد عضو 
عدیم الحس لا 0 المتافی و آما غساوم فاند اتما تال ادا کان: سین 
المزاج فی نفسها؛ اه ان نت اکند ست مت ۱ 


قها ققی اه المیارع الاقه ان کان اوه هر آخیس فص یه 
وال له مسر نها الق و ا ال 


هلاخ وید الکید تا الهتجیاءزم] اه الس هن و دلیت و الا خمده 
البارده مثل عصاره القرع و القثاء مع دقیق الشعیر و العدس و الفوفل و 
الصندل و الورد الأحمر و المزورات المتخذه پاتوباریتته و التمر الهندی و 
نحوهما مثل الرمان المز و الریباس و التوت الشامی مع الماش و الاسفاناج 
و بعضهم یوثرون [7] ماء الشعیر علی الأشیاء الحامضه القابضه خوفا من 

بد تضییق العروق و تخشین جرم الکبد و استفراغ الماده ان کان مادپا بالفصد 
من من الباسلیق و الابطی و الاسهال ت الهلیلج مع فلوس الخیار شنبر. 


و ما باردا.[8] و علامته: الخلفه؛ لأن الکبد لبرده لا یجذب صفوه الکیلوس 
فیندفع مع البراز. و قد تکون الطبیعه یابسه لقله تولد الصفراء فلا ینصتٌ 
۱ ۱ که 1 
یلتصق الغذاء به التصاقا تاما کاملا فینتفخ و ذلک لقصور الهضم و کثره 


الرطوبه الرقیقه البلغمیه الدم و فساد اللون [9] لقله تولد[10] الدم و کثره 
اختلاط الرطییات لاتم همه الوجه لکوم اشفا الابخرم ااخاساه 
الیه؛ اذ عند ضعف الحراره الغریزیه نما تتولد فضول ریاحیه و رطوبات 
رقبقه تنفش[11 ] الی الأعضاء و تحتقن فیها فان کانت 


شرح الاتتات و العلامات؛ ۳ مر ص: 5 


الأعضاء قویه حلْلتها و دفعتها عن نفسها و الا ارتبکت[12] فیها لا تتحلل. 
فان کان ظهور التهیج في القدمین, کان أقل خطرا مما [ذا کان ظهوره فی 
الوجة و العینیق [13 ان الوجه. قریب. من, القلب فلو ۷ ضعف. القلب. و 
یهافر یه ی اما التار انا مید ات لاه 
العطش[14] و بیاض اللسان و الشفتین و فتور النبض و بیاض القاروره و 
هل علی المای غلاعات که لاتم وی اقا مرخ لاتااط الباعم مه 
الدل: 


و علاجه: تسخین الکبد بالمعاجین الحاژه مثل الأثاناسیا و دواء الکرکم و 
ای ال اس ی و أصل الأذخر و القسط و السلیخه 

ال ان ده وس و این وا ههام ماه 
0 ۱ ۱ ۱ 3 
ی الداتان را لت ی المای ها سمل وا توا 
ها الاصول مه هلر فا هم صفالسن توا الک کم اط1 ] 


و اما یابسا. و علامته: قضافه البدن و یبسه لقله تولد الدم و لسریان مزاجه 
الی جمیع ۳ و قله البراز؛ لأّن الکبد یستنشف مائیه الکیلوس فیجف 
البراز و یقل حجمه و یبس الفم؛ لأن سطحه متصل بسطح المعده و قد 


انتشف الکبد رطوباتها و العطش و صلابه النبض لتمدّد العروق باستیلاء 
الیشن ة الخفاف علیها فلا قمدسعت ااضانع:ه فاد الوم 


و علاجه: الترطیب بالأشریه المرطبه مثل شراب النیلوفر و الخشخاش و 

الاالنة مثل ,جاء القرع و البقله و الهندیاء و الخس مع دهن النبفسح مج و 

الأغذیه المرطبه کأدمفه الجداء و الباقلی پا ی ای 

الشعیر المقشر و البقول اه 

۰ ار آن لا یفرط فی الترطیب لثلا یفضی الی سوء القنیه و 
ِِ 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 6 


و اما رطبا. و علامته: تهیج الوجه و العین لکثره ارتقاء الرطوبات الرقیقه و 
الأبخره العلیظه النهما و تزهل. لحم الثتر اسیقف ای : رخاوتم. لسخافنه.و فله 
حرکته فلا تتحلل عنه الرطوبات الرقیقه التی تتوجه الیه مع الدم و لکثره 
انتشافه الرطوبه من الکبد بالعتا وزه و اللاصعه: ور ژطونه اللسان و لین 
الطبیعه؛ لأن الکبد لا یجذب رقیق الکیلوس بالتمام و الانتفاع بالاأطعمه 
الناشفه و قله العطش. 


خ-طلاخه: کل ما نخففت. من الاغذبه منل الفیه مه الفرتفل ه الذار ضیتی 5 
المصطکی و الزعفران و مثل المصوص و القلایا المتوبله و الکردناج و 
الأدویه مثل الاطریفل و دواء الکرکم و الریاضه و تقلیل الغذاء و الماء و لا 
ینبغی آن یفرط التجفیف فیوّدی الی الذبول. 


و اما حاژا یابسا آو حاژا رطبا[16 ] آو باردا یابسا آو باردا رطبا. و علامه هذه 
مرکبه من علامات بسیطه و کذلک المعالجات یجب آن تکون مرکبه بحسب 
ذلک المزاج المرکب. 


[الفصل الثانی: فی ضعف الکبد[17]] 
و هو خلل فی جمیع قواه الأریع آو فی بعض منها. 
لسببه 


اما آحد سوء المزاجات الساذجه. 


اما حصول خلط فیها آی: فی الکبد لسدد یعرض فیها نفسها فتحتبس 
الأخلاط فیها آو حصوله فیما یجاورها مثل المراره فلا تجذب الصفراء, أو 
الطحال فلا یجذب السوداء آو الکلیه آو المثانه فلا یجذبان المائیه, آو الرحم 
کنیا عتد اجتباسن الطمت: فلا بخدت الدم الظمتی فیفسد لخلی دم الکند, آو 
لسدد یعرض فیما یجاورها مثل المنفذ الذی بینها و بین المراره و بینها و بین 
الطحال آو بینها و بین الکلیه فلم تنفصل عنها الفضول المتولده فیها بل 
ی ها لاله هام اس الی البدن کلّه لضعف الکبد و لما 
تختلط تلک الفضول آیضا مع الدم و تنتشر فی البدن. 


شا افراخن الیه تفر له عالضفر و الدوو الاهاای و الرملن و الحفاه: اه 
تفرق الاتصال کالورم و الشق. 


و سبب الضعف ان کان قویا یضعف جمیع قواه و ان لم یکن قویا یضعف 
بعض قواه فان بقی و لم یندفع بسرعه, ای من البعض الی الجمیع. 


و آکثر ما یضعف الجاذبه و الهاضمه من البرد و الرطوبه؛ آما الجاذبه فلأن 
ار کی ی اه وی مسا لیم اصال 
التی هی الحرکا,. و الرطوبه ترخی آلیاف العصب و تمنعها عن الاندفاع 
الفیی ال لا ها نی العر کات و آما الهاضمه فلأن فعلها تفریق ما 
غلظ و جمع ما رق و تقطیع ما لزج و هذه الأْفعال حرکات لا تتم الا بالحراره 
2 الرطوبه فانها و ان کانت معینه قبول فعل الهاضمه من الاحاله و 

لطبخ و التسییل و التهیثه للنفوذ لکنها |ذا آفرطت. آضعفت الحراره و لینتها 
2 


ها یتیفی و الخاسکه مرن الرطمیهة لان فعلها القیض, رفظ اللفت .لین ند 
الاشتمال الصالح زمانا طویلا و الرطوبه لا رخائها تنافی ذلک و الدافعه من 
الیش اتهاااتا نضاع الی سعزیک ,و ال تفیل ینعی افص و 
الدفع لا بمقدار ما یبقی به اللیف حافظا لهیثه القبض زمانا طویلا و آذا 
افر.ط الیبینن: آمنی. |لفظل و حهته: و متفه من آن‌تندفع 


و علامه ضعف الکبد جمله: اختلاف شبیه بماء اللحم الطری [ذا غسل و ذلک 
ان اضف ان کان ی لالم تم نکاس غلن ما ی ی 
ایا ی ای ی اه نم ما 
الأمعاء و شیثا الی الکلیه و ان کان فی الماسکه, لم تمسک الدم و المائیه 
من آن ینحدر الی الأْمعاء و ن کان فی الدافعه, لم تدفع الدم بتمامه الی 
الاعضاء و لا المائیه بتمامها الی الکلیه فیسیل شی ۶ منه مع الماثیه الی 
الأمعاء و شی ء منها |لی الکلیه لکن سیلانها الی الکلیه یکون آکثر؛ لأن الدم 
فی غالب الامر لا یندفع الی جهه المقعر الا |ذا کثر الاسهال و تعوّدت 
الطبیعه الدفع الی تلک الجهه و نما لایکون الاختلاف آحمر کما فی الاسهال 
الدموی, لأّن الطبیعه هاهنا مجتهدم فی التمیز فلا یگون الدم الخارج شدید 
الاختلاط بالبراز حتی یصبغه و لا کذلک فی الاسهال الدموی فان الدم فیه 
پخرج من عروق الأعضاء و لیست فیها قوه ممیزه کما فی الکبد فلذلک 


یکون شدية الاحتلاط بالمانته بحیت لا بخگن: التمی شهما و کدا الحکم.فی 
الول آاضاه اما صعت لاف فا وت دای ار را یت این 


القوی الأخری و فساد 


اللون |18 یشرت فی الاکتن الی ضفره: وا و ریما بضرته الن شوه 
و کموده؛ لأُن ما یتآدی الی سائر الأْعضاء من الدم لایکون نقیا بل مختلطا 
مع الأخلاط الأخر فیتفیر اللون بسبب الخلط الغالب و قله الشهوه ما 
لضعف الکبد عن جذب الکیلوس فتبقی المعده ممتلئه, 5 لضعفه عن دفع 
الکیموس فیبقی ممتلئا لا یجذب شیتا آخر من المعده, آو لضعفه عن تمییز 
السوداء و دفعها الی الطحال حتی ینصث منه الی المعده فیدغدغها و یحرک 
الشهوه و نحافه البدن آما عند ضعف الجاذبه, فلان الغذاء لا ینجذب من 
الععده الی الکتد خی سدقم الی. الیدن ه ها عندصعقف. العاضمه: فلان سا 
و ی و 
الدافعه, فلاأنه لا بندفع ال افینخات ای ری ای مس خر 
پمتذ الی الضلع الأخیر من الجانب الأیمن خاصه عند نفوذ الغذاء الی الکبد؛ 
لیه آدا کم بح غلی, التضصوی فی ال اء علیم سا ینعی الا منهتو هن دی 
اللقل.ق تمدد الغشاء و الم الما لب لقله. التمدد نسببته کونه فی عضو 
لخمی لین و ام الالم من اعلاه,الی اسفلههو هو عید الضلالاخیز من 
اضلاع الخلف. 


و علامه ضعف الجاذبه: کثره البراز و لينه و بیاضه؛ لأنه |ذا لم یجذب صفوه 
الکنلوشن فن المعده و الامعاع مدفع صع الجراز فیکتر البراه لدلی‌و ری و 


و مان ی زا شمه ال |ام لفات[ 


ذکر و تهیج الوجه لما یندفع الکیموس غیر المنهضم الی الأعضاء فما کان 
منها قویاء, یحلله و یدفعه عن نفسه و ما کان ضعیفا سخیف البنیه بعیدا عن 
العلتب کالشه.ه امین ( ی لب تک کب ال که و( 
یلتصق به فیحدث به التهیج و فساد لونه لما ذکر و رقه الدم لقله تمیز 
المائیه عق الدم العف عن امتتا کها امن ان دهم مع الدمرالی ازغروف: 


اه یت ها ی ام ها ان 
ال امه الحاحه ال نم لاه لنله اهاع تاعاس 
المراره ثم 
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فا الی الا معا فقل ادغزاات ااخساترت الحاعه ال اافاه سفاه یا 
لفا .علم و قله الشمهن لعاد. انوفاغ السوواع الی: ااطحال کم منم الی. کم 
المعده, و لأأن الکیموس لا یندفع من الکبد علی المجری الطبیعی فیبقی فیه 
و ینقطع المص و التقاصی بالغذاء عن المعده و ترهل البدن مع صفره و 
باه متسین ما لعله ی ااتضول ال ره ماه گنای عم 
آلیدن ویر لین 

و علاج ضعف الکبد: ازاله سببه ان کان السبب سوء المزاجات فقد ذکرت 
شاد ان الما ده فان کار اس رن الصا مرها اش 


فجبی و مداواته من بعد. 


و آکثر ما یعرض ضعف الکید, بعرض من البرد و الرطوبه؛ لأْن البروده ممیته 
عفن قانفه عصخه الافغال سصاده. آلعوی. التی هیا لعز کات ال سا 
فتذم توا کالماش هه الدا فعه بالفرخمم الرطویه رخ العضه 19 اج 


الح رکه و تعاون البروده کما آن البروده تولدها فکنهما متلازمان فلذلی 
بکور آکثر علاجة تالاشا الخاته القایضه 0 ۱2 عما طلی بو ما سفن 
کالدار ینین و.قفاع الانگر و الضربه ال عفران و کدلی الاغدبه هلح 
الرمان و الزبیب [21] المدقوقین المطیبین بالدار صیبی و بحجوه من 
الأفاویه. 
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[الفصل الثالث: فی سده الکبد[22]] 


سببها آخلاط غلیظه لزجه عسره النفوذ فی عروق الکبد فتقف فیها و تحدث 
السدد؛ لان الغلیظه لا تتسع لها المجاری حتی تنفذ فیها بسرعه و اللزجه 
خشیت. بخواتب: اامحادی فلا سمل انفضالها متا بل .تفی متسه فوا. 


ف علاتتاء تفل. ی مهتم آلکید ما آزا کات نسم فیع. ]تب اما 
سل الکنه-مما ند میهد الی. الستکی الخاسشن رآ عم قفهم ند آلی یره 
و یلزم من ذلک حدوث الاستسقاء لما یفسد مزاح الکبد بسبب ما یحتبس 
فیه بلا وجع لأن التمدد فی السده لا یبلغ آثره الی الغشاء المحیط به و لا 
حمی [24] لعدم ۳ الا اذا کثرت السئه و طال زمانها فتأذت الی 


فان کانت السدد فی الجانب المحلب, کان البول مع ذلک رقیقا قلیلا[25 ]؛ 
لأأن نفوذ البول انما هو من المحدّب الی الکلیه و عند حدوث السده لا ینفذ 
منه الیها الا ما کان رقیقا علی مهل و رقه البول و قلته تکون علی حسب 
قوه السذه و ضعفها 
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فکلما کانت السده آقوی, کان البول آرق و أقلّ و ان کانت فی الجانب 
العقفر: کان: الیراز وظا کترا ان صفوه الکلوس ۲ بجه طرتا تشد قیه 


الی الکبد فتضاف الی البراز و تندفع معه و قد یکون البراز لا |ذا کانت 
السژه 


الحدبه تامه فلا تنفذ فیها المائیه بل ترجع قهقری الی الماساریقا و تندفع 
هو الا فعاع مع الرار. 


و علاجها ان کانت فی حدبه الکبد: الادر ار؛ لأأن دفع الماده المسدده به 
انتتهل لقرب أعضاء البول منها بما یوافق بحسب حراره المزاج و برودبه 
هثل المندباع ومتو الحاریی بو الکسفت و الرشتاوشان و. السکنسیین 
الساذج کین الحراره و مثل الاسارون و السلیخه و الأفتیمون و السکنجبین 
البذوری و شراب ب الدینار عند البروده و تضمید الکبد بالأاضمده الملطفه مثل 
الحهده و لافس و الراشده اصل الک رفس مع‌عاء الماع 


و ان کانت فی تقعیره: فبا لاسهال؛ لأن دفع الماده به هاهنا آسهل لقرب 
الأمعاء منه بماء الفواکه مع الراوند و الاحتقان[26] بالحقن اللینه ٍن کانت 
حراره و بالمسهلات[27] الأخری مثل طبیخ آصل الکبر و الرازیانج و 
الکرفس و الأذخر و الهندباء مع شراب الأفسنتین و الحقن البارده ان لم 
تکن حراره و دعت الیها ضروره شدیده. 7 ان الماده قریبه, من الدو|ء یمکن 
استفراغها فی الأکثر بالمسهلات الخفیفه و کذلک ینبغی آن یکون التضمید 
من خارج علی حسب المزاج و التغذی بالزیرباجات المتوبله بالابازیر الحاژه 
عند البروده و غیر المتوبله بها عند الحراره و نحوها مثل ماء الحمص مع 
ورق الهندباء و قلیل خل و مثل الهندباء المطنجن بدهن اللوز مع الخل. 


و قد یکون السدد من ورم فیه لما تنضغط المجاری عن زیاده حجمه و تنسدذ 
و قد یجی ۶ علاج الورم. 
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[الفصل الرابع: فی نفخه [28 ] الکبد [9 2 ]] 
قد تجتمع فی آجزاء الکبد آو تحت غشائه بخارات اما لضعف الهاضمه عن 


تغییر الغذاء و تلطیفه فتحرکه تحریکا ضعیفا و تتحلّل عنه بخارات غلیظه 
علیله الخرازه تسد تناها تافخه عند مقارقه الای اء 


التاریه غتقار و آضا لکون الماکول علیظا ناخ لا تسولیه الحزانه. علن 
انضاجه التام فاذا احتبست هذه البخارات و کنفث و استحالت ریاحا نافخه 
لضعف الحراره عن تلطیفها و تحلیلها, لا تجد منفذا |ما لکترتها و اما لسدد 
فی الکبد و اما لصفاقه الغشاء المجلل له و ذلک هو النفخه فی الکبد. 


و علامتها: تمد تحت الضلع الأیمن بلا ثقل کما یکون فی الورم و السدد و لا 
حمی کم یکون فی الورم؛ لأأن الماده المورمه تتعفن و تسری الأجز اء 
العفنه من الکید الی القلب و توجب الحمی و لا ماده هاهنا حتی تتعفن و لا 
تغیر فی السحنه لسلامه آفعال الکبد و تمیزه کل واحد من الأخلاط عن 
غیره فلا یختلط شی ء منها بالدم حتی یفسد لون البشره و یحدث بعقب 
انهضام الطعام آکثر؛ اٍذ حینثذ یکثر تولد الریاح النافخه و یقرقر بالغمز 
الشدید علیها و یتحلل لما تنزعج عن محلها 
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و تتبدد. و علاجها: سقی المعجونات الخجااه الما مثل الکمونی و دواء 
الکرکم و دواء الک و الحمام علی الریق؛ لأنه یلطف الریاح و یحللها 
التیتیر و بل موارها ار متا زکون علی الشیه الول : لاه انضا رلطی 
الریاح و یحلل و التکمید بالکمادات الیابسه المسخنه مثل الملح و الجاورس 
و الرماد. ه الفعدی بالاغبه. الناشفه للرطهبات: لانها مادة. عولد الرناخ مثل 
القلایا المتوبله و الکباب. 
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[الفصل الخامس: فی آورام الکید و عرم العصلات المت‌ضوعه علیها 301 ]] 
ورم الکبد [31] یکون: 


اقا اه تیا مه غلایشه: الحفی. و الفظش و اففل: و الرخه مدد ااخفاء 
المخنط مش الحرفد. موصعم الکنه هم ماب ااشمن. هه الحفیه 
بالاشتر اک و اعخد الکند عن‌ نت الکلومن قشقو 


المعده ممتلثه لا تطلب الغذاء[32] و ظهور الورم بالحس تحت الشراسیف 

و احمرار الوجه و اللسان لکثره ارتفاع الأبخره الحاژه الیهما بسبب الحراره 
و الرطوبه و سعال یابس خال عن النفث لما یثقل الکبد و ینجذب الی 
اتف ۵ تتخدت معه المفالیق ه الرباطات المی‌بین. الکند:ی الر تم فنتخدت 
آقسام القصبه و یضیق فضاء الرثه بقدر الجذب و ینضغط النفس فیسعل 
بالاضطرار [33] ظنا من الطبیعه آن هذا الأذی یندفع من الرئه بالسعال کما 
تفع یه کنین فر. آنو او( کون مه رفت او ری ی اا ار 
الرئه تترشح ماده الورم منه الیها فیه مع حیلوله الحجاب الحاجز بینهما و 
فواق ان کان الورم 
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عظیماد آمااقی اقفر فلشدم مار که العفده مع المفعن و لا فقه 
الخفه. مختونه .بز‌آندها علیم المعنه. احتواع الید غلی» الشی ۶ المشسک 
بالاضایع فینتهی ضفظ الورم اذا عظم الی فمها .و نهیه. الفواق: 


و آما فی الحدبی, فقال قوم : لأْنه تنصتك مره صدیده الی فم المعده و 
توّذیه و فیه بعد. * لأن انصباب المژه الصدیدیه الی الکلی ۹ و اسهل فلی 
الطبیعه من انصبابها الی فم المعده اللهم الا |ٍذا عرضت سلدّه بین الکبد و 
الکلیه سیب عظم الورم فلا یمکن آن تندفع المژه الصدیدیه منه الیها 
فینصت بالضروره الی المعده. و قال بعضهم: لان الورم یضفط فم المعده و 
فیه آیضا بعد لبعد الحدبه عنه. و قال بعضهم لمشارکتها له بالعصبه الدقیقه 
ولذلک لا بضل الاو الما الا ادا کات الهرم عطیما وبافی الکلام قذ مر فیت 
الفواق 


فان کان الورم فی جانب المقعر, کان مع ذلک قی ء مراری لسخونه 
المعده من 


تین اکن اراد الصفراء فیها و لانصباب المژّه اليها من الکبد و احتباس 
البطن اذا کانت القوه فی البدن قوبه و لم یکن الورم عظیما بحیت پسد 
المجاری و یمنع نفوذ الکیلوس الی الکبد فحینثذ ینفذ رقیق الکیلوس الیه و 
سف: الکیم ترا رنه ایام ها یی الما موی راز موه 
الطن و يشبه بالقولنح لما یعرض معه القذف و التهوع و الوجع عند طرف 
القولون و امتناع البراز. و آما اذا کانت القوه فی البدن ضعیفه بحیث لا 
تجذب الغذاء و کان الورم عظیما, استسهل البطن و غشی لما یتأذی القلب 
تحار که الشعوه عند. اسلاتها من الا خلاط المراوبه اللخاعه برد الاظراف 
لما تتوجه الحراره الی القلب فتخلو الأطراف منها لبعدها عن المنبع و یبرد 
و یکون الفواق و ذهاب الشهوه و الوجع فیه آشد آما الأأولان فلما ذکرنا و 
آما الثالث فلأن التقعیری قریب من آغشیه البطن فلذلک یکون وجعه آشْدٌ و 
مزاحمته آکثر کما آنه |ذا کان فی الجانب المحّب, کان السعال آکثر و 
ضیق النفس و احتباس البول أشد آما الألان فلمزاحمه الورم الحجاب و 
ضغطه و تمدیده له فیضیق لذلک قماء الصدر علی الرئه. و تنضغط مجارپها 
فیضیق النفس و یدعو ذلک الی السعال لتوهم آن السعال ینفعه و آما 
فلا تصفاط الاجوف: الظالع مق جدبه الکید الذق تتجلت المانیه منه 
الی الکلیه. 


و انضا التعل :و اتجداب الترقوه آلی آشفقل فی الخوی آکتر آما التقل قلان 
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المحاب معلق غیر معتمد علی شی ۶ بخلاف المقعر فانه معتمد .علی 
المعده و لما یمتلی الکبد عند ورم المحدب من الکیموس و اما عند 


فرص الق اقلا خی ی ی الک اه ادها سرا معط و 
از تفه ره هن المخت 2 مجاریه فیقل الثقل فیه و آما انجذاب 
الترقوه فلانجذاب قسم من العرق الأجوف من جمله الاقسام الخمسه و هو 
الذی یجاوز فی صعوده عن محاذاه القلب و تتشعب منه شعبتان الق 
الترقوتین و لانجذاب المعالیق المتصله بالترقوه و احساس الورم بالحس 
فیه آیضا اکثر؛ لأن حدبه الکبد بعضها مماس للحجاب و بعضها مماس 
للشر اشیف. فاد عظفت: بالورض: آخشن بفلطظ العرم. فعما دون" لش اشیف 
بخلاف التقعیره لأن المقعر مهندم علی تحجدیب المعده من جهه الیمین 
بل البه تخس ال صایه الا دافم الم رم جوا 


وه لته هه لاه ای ال ان قیال ارات 
لبارده القابضه قبل الفصد و استفراغ الماده من الکبد یصلب الورم و کذلک 
استعمال المحللات قبله بهیح الألم و پزید الورم و سقی الاشربه البارده 
مثل ماء الهندباء و عنب التعلب و ماء الرمانین و السکنجبین الحامض؛ اذ 
فیها مع الردع و القبض تفتیح ول یسیر لا یخاف منها تحجر الکبد و 
احتبانتن. الضغراء فیه. لتضیق الفتفد الذی. الی المراره :و اتحلال القوه :و 
ارخانها وففت الخریضو لدلک ینعی آن بعلظ بالف ات المفحه ما فنها 
قبض و تقویه و عطربه قدر ما بحفظ القوه و کذلک بالرادعات ما پلطف و 
یفتح قدر ما یحفظ آلماده من التحجر و الصلابه, فان هذا العضو کما هو 
قرط الفصول لصا مسر القول کل موصعم بالاضفده 
البارده لاه الیساء و ماه الک برد الوطيه جرا الفرع و صاره در 
ال ممه ص ی مها ی ااه یلعای ۱۱ 


ثم یخلط معها 
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البابونج و الاکلیل و دقیق الشعیر و فی الانحطاط یستعمل الصندلان و 
الفوفل و الورد و الأفسنتین و الاکلیل مع دهن البابونج و سقی ماء 9 
الاقتصار من کل غذاء علیه لأنه یجلو و یبژد من غیر لذع و لا ایراث سده مع 
انم یمکن آن یقوی ففتخیه و.جلاءه بما بخاط به: و بطبخ معه ان اختیج الی 
زیاده قوه. 


و اما صفراویا و ذلک یحدث عند کثره تولدها و عند سدد بعرض للکبد الی 
جانب المراره حتی لا یندفع المرار عنها الیها بل یغلی فیها و یتشرب فی 
اج انا ربا غثر ظبیعین فیحزت الوم 


و علامته: : صفره اللسان لکثره انصباب الصفر اء الی المعده و الوجه لفلیان 
الصفراء و ارتقائها ٍلی الرآس و الرجیع آی: البراز, لکثره انصباب الصفراء 
الید الا مقاع هر زد سارت خر و ار الضفار قیه ای فی اللسان: 
لارتقاء الصفراء من المعده الی الفم و اللسان و شده الالتهاب و الحمی 
لحرقه المعده و لذعها مما ینصتٌ الیها من المژه المتشیظه و قذف آنواع 
الضران کالفته الضقر او اههد الگرانبه هالر شارنه علی«عست: اختلااف 
الاحوال. 


و علاجه: اسهال الصفراء بمطبوخ بارد مفتح للسدد مثل طبیخ بذر الهندباء و 
7 لخیار و عنب الثعلب و برسیاوشان و آصل الهندباء و أصل السوس مع 
۱ و تبرید الکبد بالاطلیه و الأشربه البارده الرطبه التی لیس فیها 
قبض کثیر لثلا تزداد السده و لا تضیق المنافذ فلا تتحلّل عنها الماده و یوّول 
ال التححیع ها الفیض الیشیر قمما لاد منة لهادگرتام::ه آها ااظطلیة 
فمثل دقیق الشعیر و الصندل و ماء الورد 


فعضار6 الهتویا و ال ی اما الا شربه ماه صوات: ال کر نات 
الاجاص و السکنجبین الساذج و الراوندي فان کان الورم فی المحدّب, 
سقی ما یدژ آکثر؛ لأنه مشارک للکلیه؛ لأن العروق التی فی هذا الجانب 
بأجمعها کما تنتهی |لی العرق الأْجوف, تتصل بها هناک من الکلیتین برنجان 
جدّابان لفضوله و هما مخرجان طبیعیان لما فیه فیستفرغ فضوله منهما و 
ان کان خی یرفن ما سول ار لاه مشارک للامعاء؛ لأّن الباب 
تنتهی جداوله اٍلی الأمعاء و هی مخارج طبیعیه لما فیه و خلاف هذا ریما 
جلب خطرا عظیما بسبب ما تتفرق الماده و تنتشر جمیع آجزاء الکبد فیعم 
الورم و لان استفراغ الماده من آقتونت المواضع التی یصلح لاستفر اغها 
آسمل‌ سای ا له و لام که اسان 
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تعتقل و تحتبس؛ اذ فیه خطر عظیم بسبب آنه لا تندفع الفضول الکیلوسیه 
الی الأمعاء فتترشح الی الکبد و بسبب آنه تنسدٌ منها المجاری التی یندفع 
فیها الفضول من الکبد و المراره الی الأمعاء و ذلک یوجب زیاده الورم و 
بسبب انه یوّلم الکبد 1۳ و یضغطه بالمجاوره. 


و اما باردا بلغمیا رخوا. و علامته: بیاض الوجه لکثره تولد البلغم و اختلاطه 
بالدم القلیل و بیاض الرجیع لقله تولد الصفراء و انصبابها الی الأمعاء و 
ترهل الوجه و استرخاء عضلاته لکثره ما یتوزع الی الاعضاء من الرطوبه 
البلغمیه المائیه و عجز اعضاء الوجه عن تحلیلها لسخافه جوهرها و لبعدها 
عر یتبوغ آلخر اره و-بیاض اللسان و قله العطش لامتلاء المعده-من البلفم :و 
رقه الدم لضعف الممیزه عن تمییز المائیه عن الدم و قصور الحراره من 
تغلیظ الدم بتحلیل المائیه عنه 


بالتبخیر و الاحساس بالورم اللين فیما دون الشراسیف ان کانخیا کضا 
ذکر من غیر وجع؛ لأن البلغم یرخی العضو و یلینه و الارخاء و التلیین من 
و ی لا و 


ماس سرام بانصن تساه آن کان ییا بل بیع اف الگرفتن 
و أصل الرازیانج و اصل الأذخر و فقاحه و الانیسون و حشیش الفافث و 
الزوفا و الفودنج و الغاریقون و التربد و القنطوریون الدقیق و الزبیب و 
ار ال ار وال ار ان کان ما هل ی وال مس و 
النیشون, و الرازانج و الانخواه و اضل الیتاء مه السکتحس الباوزی نم 
شی الکه باه بل فاص العی ده رن الوره الاسشن ودره 
الکرفس و فقاح الأذخر و المصطکی و السنبل و الاسازون و الراوند و 
الا ای ها ار ای الا 
و الدراریج مع الحمص و الزیت و المری و الکمون و الدارصینی. 


و آضا شوداهیا ضلبا: و هدا آما ان تحدت عن ورم بقنمه [3 | خاها آه باردا 
شرح الأسباب و العلامات, ج ۰2 ص: 20 


اذا استحجر لرداءه التدبیر, و ذکر بعض الوائل آن الورم الحا لا یصیر صلبا 
الک اند یل ام لت سل الفلل او ول ام یت ان ام ماه 
الحادث لانسداد الطریق الذی بین الکبد و الطحال فتجتمع الأخلاط الغلیظه 
کف لکد اسان اطعا ان کدی الا ظر ناه متا مرو 

مجاریها و تملاً عروقها و تنفذ هذه الأخلاط حینتذ فی جرم الکبد نفوذا غیر 
ینعی فیفلظ و بتصلب. 


و قد یحدث الورم عن ضربه لما یحدث عنها الألم و هو پثیر 


الا رام اهلد اشو اسا عی طییعش | آعسو ع | رف 
مار له ودعن دمم امه آسا جروم العف اصلاحه موه لته 

مع المواد و هو لضعفه بقیلها و لابقدر علی. احالتها کما بنیفی فتحتیسن قیه 
بر ار الصا ها ما یا را ماو رای ال 
یحتقن غلیظها کالدم المیت علي آن الکبد سریع الانسداد و التحجر خصوصا 
ادا اتخعصات عاه الا طلیه الا الفا رخته. 


و علامته: آن یظهر للحس تحت الأضلاع شی ء صلب حیثما ینال المس الیه 
من غیر وجع لما یتکاثف الفشاء المحیط بالکبد و بصلب تغلظ الماده آو 
تحجرها فلا ینفذ فیه الروح الحساس و لا حمی لخلوه عن الغلیان و التعفن 
لغلبه الأرضیه و بروده الماده و یفسد اللون لعدم تولد الدم الصالح و 
اختلاطه بالأخلاط الفاسده و یهزل البدن لفساد الدم و عدم صلاحیته للتغذیه 
و تقل الشهوه لضعف القوه عن طلب الغذاء و ربما کان الورم الصلب مع 
حراره المزاج و تکون تلک الحراره سببا لزیاده التحجر و الصلابه. 
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و علاجه: الاستفراغ [36 ] بالمسهل بعد التلیین و الانضاح لثلا تزید الصلابه 
پاستقرا اللطی. و ابقاء الکتیف ها الاضول و الجلنجنین. و السکنخیین 
ما و واه الک ررکم و صنعته: ورد درهم ؛ 371 ] سنبل الطیب. 
ک رکم و هو الزعفران» من کل واحد درهمان؛ دارصینی, مرصاف, قسط مر 
فقاح الآذخر, من کل واحد درهم» یدق و ینخل و یعجن بثلائه آمثالها عسلا 
منزوع الرغوه و الأثاناسیا و معناه المنفذ[38] و صنعته: میعه, زعفران 
قسط مره سنبل الطیب., ۳1 عیدان البلسان: آفیون, سليیخه, من کل 
واحد جز>. ؛ عصاره الغافت. جزءان؛ ادا 


وتا آ را دی مان و ی ان لیا ال سوم لو 
و اقراص المقل و صنعته: ورد عشره دراهم, سنبل الطیب درهمان؛ 
زعفران؛ مصطکی, قسط, لوز مژء من کل واحد درهم و نصف؛ مقل, ثلائه 
دراهم, یدق و یعجن بالعسل و الاضمده المعموله من دقیق الحلبه و 
الکیتیو الیه و ان وال و ااسی وکین مالسنات سیم 
الدهن مع ما یحفظ جوهر الکبد و یقویه من الْشياء العطره القابضه کالورد 


قال «جالینوس»: کان آصحاب «تاسلس» رئیس الفرقه المحتاله[39 ] 
یداوون کبد «دیوجانس » الکلبی من ورم صلب عظیم اصابه و لا یعتلون بما 
یحفظ جوهره بل یقتصرون علیم المرخیات و المحللات المحضه, فاشرت 
الم بان خلظ القوایض سالفحللات فربری املسم قالخ ان هط 
العلاج کان یستعمل قبل ان استنبط الطب الخفی. فقلت له: ان عرق 
مزیضنا هدا غرفا لزخا بنسیل [40] فمات بفته فترجع غن.هدا الراد ٩‏ قالع 
فی الزبر [41] و مضی مغضبا, فلما عاد بعد آیام پسیره الی «یدیوجانس » 
آلقاه متا کما آنذرتد. 
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کل لک تخس تطرازم ا مرج و تووو نو ال یه تالوتناحات الجعمو له من 
الصا الا ان الرطه بع ال ماش ما ره شک اس و 
الکمون و الدارصینی 


و-آما افر ام الفضلات الموض هر علی الیظن وهی اربعه ان اه 
اخدهایمت قی طول البطن علی نامه من بعنو العضروف: الختعری الین 
عظم 


العانه. 
و ثانیها: یمتدٌ عرضا بحیث بتقاطع الزوج الطولانی علی زوایا قائمه. 


و الثالث و الرابع: پذهبان علی التوریب بحیث بقاطع آحدهما الااخر تقاطعا 
صلیبیا من الشرسوف الی العانه و من الخاصره الی الفضروف الحنجری 
علی هذا 


المثال: 


فکنیرا ما یقع الاشتباه بین ورمها و ورم الکبد من حیث الأعراض و الشکل 
خاصه آذا کان الورم فی العضل الفاثره الموربه فان شکل ورمه اشبه 
بشکل ورم الکبد بسبب التوریب و البعد عن الحس. 


و الفرق بینهما آن ورم الکبد هلالی[42] آی: مائل الی التدویر یحس بفصل 
انقظاعه المشتر ک بینه.ة نین ما بجاوره دفغه: و الفصل. المشتر ک هو الجد 
الفاصل المشترک کالسطح المستوی الذی بقطع الکره الی نصفین فانه 
اقا شین مت کاا هت رک شا 


قا ها اتخصای میسن اخه رف ای الا ی و لا خسن 
بفصل انقطاعه المشترک پل تراه پلطف فی طوله قلیلا قلیلا و لم یکد تراه 
ینقطع و لیس معه من الأعراض اللازمه لورم الکبد من احتباس البول و 
البطن و ذهاب الشهوه و الوجع و انجذاب التررقوه شی ۶ بعتد به. ؛ لأن تلک 
ااعراض قن ورم الاو اضعا تک راما رکه درم افص در کشالعن 
داتفا لاتضاله سالمرای هرن الکیه قق لا بطظفر. انهد الکند غنه و حصوصا 
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و علاجه: کعلاج الورم فی الکبد فی آول الأمر آی: فی الابتداء من الفصد و 
الاسهال و وضع الرادعات علیه من غیر خوف من تحجر الماده و بعد ذلک 
عند الانتهاء یضمد بالأضمده المحلله من غیر توق و حذر عن انحلال القوه و 
فوت المریض و یقتصر علیها آی: علی الرادعات الصرفه فی المعالجه من 
غیر ان یخلط بها ما یلطف فی الابتداء و علی المحلْلات الصرفه من غیر آن 
بخلط بها ما بقبض فی الانتهاء تحلاف الأورام الکبدیه؛ 


اذ لا پخاف [43] هاهنا و ان آل مره الی الجمع و التقیح فلا ینبغی آن ینظر 
الی آن ینفجر بالادویه, بل یستعمل البط لاأن المده عند طول لبثها تأکل و 
تعفن العضل و الصفاق و یخاف آیضا آن ینفجر الی داخل و تتأًذی الأحشاء 
نما مع ان البط ممکه هاها. 


شرح الأأسباب و العلامات, ج 2, ص: 24 
[الفصل السادس: فی الدبیله فی الکبد [44 ]] 


آکثر ما تحدث الدبیله في الکبد تحدث بعقب الورم الحارٌ فیها و ذلک لأن 
الدبیله کما علمت هی آن تجتمع ماده الورم |لی موضع واحد فی باطنه 
حینتذ یلزمه التقیح؛ ان الطیعه لاد و ان ضرف فیما وتضجها و تحیاما 
مده بمشارکه من الحراره الفریبه؛ اذ لا مطمع لها فی اصلاحها و جعلها 
جزء| للبدن لفسادها و عفونتها و لا یمکن لها آن تدفعها و تحللها لغلظها و 
لکثرتها و احاله الماده الحاژه الی المده آسهل لأنها آلطف و آرق و لأن 
حرارتها 0 نعین علی ذلک کما آن آکثر ما تحدث فا 
بعقب الورم ابا لأّن الماده البارده بسبب غلظها و برودتها تعصی عن 
التضح ۵ الاستخاله الین آلمده فی الاکنر, فلا تقوی الطبیعه الا علی تخلیل: ها 
رق و لطف منها و حینثذ بصير الباقی صلبا متحجرا. 


و اذا کان الورم الحاژ لا یتحلل و اراد ان یجمع الی موضع فی باطن الکبد و 
یصیر دبیله فعلامته: آن تشتذ الحمی لما تعرض للماده عن استحالتها (لی 
المده حاله شبیهه بالغلیان کما تعرض للعصارات عکند الطبخ و تنضم هذه 
الحراره الی الحراره العفنیه التی کانت موجوده لها بسبب فقدان الترویح 
فتشتد الحمی و الوجع لازدیاد التمدد الذی یوجبه الغلیان و التخلخل و الوجع 
ایضا لا یار امه 


ثوران الحراره لاضطراب الطبیعه من المنازعه و الجهاد الذی یجری بینها و 
و ی ۱ ۱ ۳ 
ین 
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و احمرار الوجه و ذهاب الشهوه و غیرها و یتعذر علی العلیل الاستلقاء لما 
یتمدد المراق حینتذ فینضفط الورم لزیاده حجمه و يشتد الوجع و لما تتمدد 
الأربطه و المعالیق المتصله بالترقوه آیضا و يشتد الوجع فضلا عن النوم 
غلی جاتب: آها علی. الیمین: قلما کی المعده :و الاحشاء: علی. الکند بو 
تضقضا تاه آها علین الیسباه فلها ندلی مس ول العات مدای المود 

و الوجع ثم یلین المغمز لاعتدال قوام الماده المورمه و لزوال شده التمدد 
لتابع الغلیان و تقدا جمیع الاعراض التن کون عند النتح. 


و اذا انفجر, عرضت قشعریره و نافض للذع المده ما یجری علیها من 
الأعضاء الحساسه و اختلاف مده بیضاء عند کمال النضح آو شی ء کالدودی 
عند. فضو رف آوتقول ان المده البیضاء انما کین دا کانعرم الکید,سایها 
حتی تکون القوی المنضجه صحیحه و نما یکون جرمها سلیما |ذا لم تکن 
المده متولده فیه بل غشائه؛ لان المتولد فیه یفسد جرمه و یلزمه فساد 
المده و عفونتها و ان تصیر سود|ء حمثه منتنه [45] هذا اذا کان الورم فی 
جانب التقعیر و کان الانفجار الی ناحیه الأمعاء و یجد العلیل خفه و راحه من 
ثقل یجده, اندفعت المده بطریق القی ء |ذا کان الانفجار الی المعده 
نظريق, الماسارتقاز اه بالادرار ادا کان الونم.فی, الجانب: التحدیب: و کان 
الانفجار الی ناحیه الکلیه و ۳ انصبت المده عند الانفجار الی فضاء 
الجوف بین الصلب 


و الأمعاء فی الموضع الذی یجتمع فیه الماء فی الاستسقاء الزقی فلا 
یشاهد استفراغها زر 0 ۳ تهداً الأعراض و 
یضمر الورم و تعرض قشعریره عند الانفجار و انصباب المده الی فضاء 
الحوف: 


و علاجه بعد الانفجار: آن یسقی آولا فی الغدوات الجلاب و ماء الشعیر 
الشتانع آو نع الختل. آه آلشکنچیین بقدر بقیه. الحر اه و دلی لشفیه. جعیه 
آلفده. و. عسلا ب.جلانها کم سنتی نفد دلک بزمان قدر شاعتین آلدواء 
الملحم لقروح الجوف مثل الکندر و دم الأخوین مخلوطا بما یوصله الی 
الکید. ختل, بذر الفتتاة چ بذر الکرفقس ج تحوهما مع. السکتخبین. آو. جاء 
العسل, و یضمد 
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الکو الق‌ایضی اتمه لها حل: اتلد خ اسان الیل و آلمناگی .: 
الراختد.ء اللی لا تحل الموخ و هلک العلیل ه خحفط الفیی.بالعذاع اللطیفی 
صل ای الهخری,ه الحساء المعفدل .ی لباب الشسمیت‌بدهن اللور و 
السکر و مثل البیض النیمبرشت و لحم الطیور الناعمه و بالطیب الذی فیه 
فش اعد .و اسر او محی مر اسر وه وا فان سا ات 
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[الفصل السابع: فی تبثر سطح الکبد [46]] 

هتم. العله تخدت: تاذرا لان خدونها من ماده ضفراوبه: ,رفیقه ارم او .من 
مانية. عرضت لها کیمیه انم آذاعه: جرنقه اظول. بعاتها فی. الکید و اوه 
خلقت فیه عروق تجذب مثل هذه الفضول منه الی الکلیه و المراره بالذات 


فلا تلبث فیه حتی تحدث منها هذه العله مع آن الأعضاء آیضا تجذب الفضول 
صتق بقوق ف ارضا قد نی سطظه الکیة تعشاء ضلب -صفيم قلما تفت فیه 
فضل. 


ولاهتها: اند (اعلیل خر قه و اهیتا 


فی موضع الکبد و ریما بتبثر آیضا الموضع المحاذی الکید من الجتب بسبب 
المجاوره و يشبه ۳ یکون ذلک فیمن کانت خلقه کبده شدید الالتصاق و 
الملاقاه بالأضلاع الخلف فتترشح تلک الماده منه الی الغشاء المستبطن 
للأضلاع و العضلات التی فیما بینها و تنفذ الی ظاهر الجلد و ربما حدثت 
قشعریره و نافض بسبب ان سطح الکبد حساس بتاذی عند انصباب الفضل 
اللذاع البه و کدلی: الفشاء المسیطم 2 العضلات:.و الجلد .و یکون معا 
علامات سوء المزاج الحا علی ما م*. 


و علاجها: علاچ سوء المزاح الحاژ المادی من الاسهال و الادرار و تبرید 
مزاج الکبد بالاشربه و الأغذیه و الأطلیه المبوده. 
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[الفصل الثامن: فی خفقه الکبد ] 


ده عم گرببه بادرخ: المقوع و کی آن کف الکید اضر یه و تشر ک 
حرکه اختلاجیه. 


و سبیها: سذه تقع فی عرق کبیر من العروق التی فیها یجری الی الکبد شی 
و هی العروق المتشعبه من الباب المتفرقه فی جرم الکبد علی مثال 
آصول الشجره التی تأخذ الی غور منبتها آو من العروق التی یخرج منها شی 
۶ و هی العروق المتشعبه من الاجوف المنقسمه فی جرم الکبد المتصله 
الستم, تعیر الن تقتی.۶ من, القشاد و. التعتن. و ارتفعت. عنه. ایخوه حاژه 
غلیظه ردیثه الکیفیه و حدثت خفقه و اختلاح مع یسیر آلم فی الکید لما 
تتحرک تلک الأبخره و لا تندفع بسهوله لغلظها و غلظ جرم الکبد و صلابته و 
صفاقه غشائه الی آن یجوز و ینفذ من ذلک العرق ان لم تکن السده کامله 
فیه او یعود و یرجع |ن کانت کامله الی شعب اخری 


من العروق غیر المسدوده و یندفع من غیر طریق السده. 


و علامتها: آن یجد العلیل فی بعض الأوقات و هو وقت وقوف الکیموس و 
احتباسه خفقه فی کبده کان ناقرا ینقرها بسبب آن جرم الکبد صلب متلزز 
و الماده المحتبسه تطلب منفذا تندفع عنه فیمدد جرمه و تمزقه و تخرقه 
فیحس العلیل بناقر ینقر فیه فتثبت فیه لحظه ثم تزول عند اندفاع 
الکتمه‌ش مرها مخ مها الما سین کنس مود ختی سفن ع یه سا عه وود 
وضع یده علی کبده 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 29 


و یحس عند زوالها و هو وقت نفوذ الماده و اندفاعها ببخار حاژ پرتفع الی 
ز اه و هو البخار الحارژ المحتبس الذی قد انفصل من ذلک الکیموس, فانه 
اغلبة الاجز اغ الهوانيه و الازنق. علیه یمیل الی. اعالی الیدن و الاخشساسن بة 
لغلظه و کثیرا ما یتبعه اغماء لما تنسدٌ بعض منافذ الروح لغلظ البخار 


فیمتنع عن السلوک الطبیعین قی آوعبه. الخمان ور وقه و رها ظرق. فند 
ذلک؛ لأن ذلک البخار بسبب حرارته یرقق ما تحت الجلد من الرطوبات و 


| 
و علاجها: تفتیح سدد الکبد بالسکنجبین البذوری الذی بقع فیه مامیران و 
زعفران و ریوند و نحوها من الأشیاء الموافقه لتفتیح سدد الکبد و تنقیه 
ی ها و 
الغافث. 

[الفصل العاشر: فی القیام الکبدی [47]] 

سمی به الاسهال لقیام المریض له تسمیته للملزوم باسم اللازم یکون: 


و اما دمویا و پیسمی الذوسنطاریا الکبدی و معلی 


ایا قلعم ا ای کین الناع رز اتعیاه ناسا الیو 
۱ و 
کان من الزحیر. 


و سببه. : امتلاوها من الدم لاحتباس نزف معتاد من رعاف آو طمث آ و باسور 
آو غیر ذلک فیتأذی الکبد بنقل الدم المجتمع فیه فیدفعه الی الأمعاء آو قطع 
عضو کبیر مثل الید و الرجل؛ لأن الطبیعه تولد الدم علی عادتها و تصیره 
الی کل واحد من الأْعضاء و لیس لها شعور بنقصان بعض منها فالدم الذی 
کان بائن الخضع المتظوع بصیر الن. دا پجاوره من الأعضاء و یکون کلا علیه 
کته الا ساس مصالت ما حاصه ال ان سکف ی ای له 
فیدفعه ٍلی الأمعاء لما یثقل علیها, و هذا النوع من القیام یقل بطول الزمان 
لا لأّن الطبیعه تشعر بذلک فتقف عن تولید الدم بل لأن الأعضاء المجاوره 
العضه. الحفظوع. کر الغذاغ عندها. فیفل. اقضاهها: تلهداعر ه کقل, الشمعه 

لتناول الغذاء فینتقص الدم آو تفرق اتصال پعرض للکبد لانفجار ورم حاٌ 
یکون فی نفسها آو لانشقاق من کثره الامتلاء آو من ضربه آو 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 31 


ی ی بل, جر نتتج 


و اما صفراویا. و سببه: امتلاها من الصفراء و قوه الدافعه فانها ما لم تقو 
لم تقدر علی دفع الفضل. 


و اما صدیدیا, و سببه: احتراق الدم فیها فیتمیز الجوهر المائی عن الجوهر 
اارضی: باس ونم ال الاا. 


تا ات انیا یه آتدرنی قیه الاون تاقوا مس له 


فی جرم الکبد انفجرت و لم تنضح النضح الفاضل لضعف المنضجه و ال 
لکان آبیض معتدل القوام آو سدّه انفتحت فاندفعت المواد المحتبسه 
الخفیت الیی‌هدا اللجن ولاف پست طول العکت آه اخرای دید 
بعرض للکیموس کما عند العطش الشدید فیفنی لطیفه بالکلیه و یبقی 
الغلیظ منتنا حمئیا کالدردی. 


فأما القیحی و الغسالی فقد ذکرنا فی دببله الکبد و ضعفها. 


و آما الدموی الصرف الامتلائی, فعلامته: تقدم سبب الامتلاء و احتباس 
سیلان معتاد و عدم علامات السحج من الوجع لسلامه الأْمعاء من اختلاط 
الدم بالبراز؛ لأن عند امتلاء الکبد, یندفع دم کثیر دفعه الی الأمعاء لکثره 
الدم هناک و یستفرغ عنها من غیر توقف فلا بختاط بالبراز, شا المعوی, 
دای لدم شرس من غر یقت قلیلا بعو قایل فستاظ لیر ار لاو المکیت. و 
من عدم النتن فان الدم الکبدی یکون شدید النتن لحراره الکبد و رطوبته و 
فتاه الفدار ا اله‌ستنرع موش اد 


و لا ینبغی آن یحبس هذا ما لم یضعف العلیل لثلا ینصتٌ الدم الی عضو 
آشرف مین الأمعاء کالعلاتب ۵ فاذا خیف الضعف آمیل لی جهه آخری 
تا لد اف معا سس یال و کر ال وس و 
السحح لأْنه بکثره فرق ره علی: الامهاء یجردها و یذهب بصهر وجها فیخاف 
القرحه فیها و سقی القوابض بعد الاماله مثل: آتراضش الکفرباع فع یت 
تذر البعله.ولسان الخمل: 


و قد ینبغی للطبیب آن یمعن النظر فی علاج هذا المرض لثلا یقع فی 
الفلط, فان کثیرا ما یکون ذو سنطاریا کبدیه فیظن انه معوی فیعالجه 
بعلاجه و پهمل امر 


الکبد فیهلک العلیل. 
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ها اظباء ژماتا فلا جاجه. ام ات متفه الا مرا و امتابها ق علامانها 
سیما الی التغرقه بین المتشابهات بل کل دلی فصول مستفتی عنها .عتدهم 
هه نت۱ رعاع۰ «عالیتوتر حبت.» فال: کنر الله. بهم وق المعایر..فال 
جالینوس: انی لأعرف قوما کثیرا مرضوا هذا المرض فهلکوا لقله معرفه 
الأطباء بالتفرقه بین النوعین من الذوسنطاریا و ربما وقع بهم الغلط من 
قبل آن الدم الکبدی قد یکون معه خلط مراری فیجرد الامعاء و تخرج مع 
الیراد خر اطه فجه‌همها انهسته الاهعاء فیجتب آنیین القزق تما وه 
من وجوه: 


آحدها: ان الکبدیه لایکون معها وجع الا في النادر و یحسنّ العلیل بوجع یسیر 
ناحیه الکبد بخلاف المعویه فانها لا تکون الا مع وجع شدید لعصبیه الأمعاء. 


۵ اناد ان الکیمس نالیم فیها پاخیای قازا اتخفرع بدفین آی لاد 
احتبس الی ان .یتمع تانیة بخلاف الاخر, فان اشفا الم میم کی سح 
من غیر سکون. 


و ثالثها: آن الکبدیه یهزل معها البدن لعدم قبول الأعضاء الغذاء الذی بصیر 
الیها من الکید بخلاف. لاخر فانه. لا بهزل معه البون الا ادا افزطظ:و طظال 


الزمان. 


و رابعها: ان الکبدیه یکون الاستفراغ فیها من وله الی آخره دما محضا أو 
غسالیا لا تخالطه خراطه الا |ذا آفرد, فانه خینثذ یجرد سنطح الامعاء و یکون 
الدم مختلطا بالخراطه بخلاف ااخر فانه یکون فیه فی الابتداء استفراغ 
مرا تجراده نم دم .و اجشام خشانیه نش فیم لأّن المرار |ذا انصت الی 
الأمعاء, استفرغ عنها علی صفته ثم اذا طال عبوره علیها, جرد ترصیصهاً ثم 
|ذا انجردت الرصاصیه عنها, باشر المرار جوهرها 


و جرمها فاٍذا انفتحت آفواه عروقها؛ خرج الدم قلیلا قلیلا لدقه تلک العروق 
و قله الدم فیها مع شی ۶ من الخراطه و جرم الأمعاء ثم |ذا تقیحت 
الجراحه خرجت المده الا |ذا انفتحت آفواه العروق من کثره الدم ابتداءا 
یت الخالص لکنه یکون قلیلا قلیلا و توهم الجهال آنه دم 


و خامسها: ان الکبدیه تکون شدیده النتن لحرارتها و رطوبتها بخلاف الااخر 
لشتا سعاه و شسرا. 


الراوند و الجلنار بماء لسان الحمل. 


3 ما الصفراوی و الصدیدی و الذی يشبه الدردی, فعلامتها اذا کانت من 
الکبد: آن لا تکون معه علامات السحج من الاألم و المغص و لا شک آن 
الاستدلال بهذین الوجهین انما یصح فی الابتداء. و آما عند کثره مرور تلک 
الأخلاط الحاژه علی الأمعاء فلا محاله انها تنخدش بها و یحدث فیها الالم و 
المفص و من الخروج المتدارک المتواتر و من آن یکون ای: الخلط 
الصفراوی و غیره مختلطا بالبراز بخلاف الکبدی فانه یجی ء بعد البراز قلیل 
الاختلاط به لقله توقفه فی الاأمعاء و من آن یستریح العلیل الي القنام 
لاندفاع تلک الأخلاط الحاده الجارده المسحجه من لامعا ۵ هر آن »یکت 
قیامه |ذا خلت معدته اٍذ حینثذ یکثر انصباب الأخلاط الفاسده الیها و اذا 
اغتذی وقف قيامه الی اخر هضمه اذ عند انتهاء الهضم یندفع الکیلوس بعضه 
الی الکبد و بعضه الی الأمعاء السفلی و لا ینبغی آن تحتبس هذه الأخلاط 
الردیئه و لا بعطی القوابض لأنه یودی 


الی الهلاک العاجل بسبب انها عند الحبس تقرح جوهر الأمعاء و تفسده بل 
ینبغی آن یعدل بل یقت 
الخشخاش و العناب و الرمان العذب. 


و کتیرا ما بعرض لمن به هذاللوع من القیام سجچ |ذا امتد الی آسبوعین 

لما ذکرنا من انجراد سطح الاأمعاء من هده الأخلاط و علامه ذلک: ی علامه 
عروض السحح 1 یجلس العلیل بهذه الأأخلاط مره مختلطه بالدم لما 
تی امن وضع اراد مس ها و مس تا مرن الا 
عضو عصبانی قلیل الدم و عروقها ضیقه دقیقه فلا یکون سیلان الدم عنها 
کرا ختضاز بل قلبلا بغد فلیل. حلور الط عنم فی بعض لفات و مره 
یستریح العلیل اٍلی خروجها لاندفاع الموّذی و مره یکاد یغشی علیه من 
اه خر اال ‏ اعا ای معت اس اه 


شاه مع ما وان می عفن الاه و ال اه فلا اانجه ات رات 
مثل الصمغ و النشا و بذر قطن و بذر لسان الحمل و التودری مضر وبا بالماء 
الحاژ ملتوتا بدهن الورد. 
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االفصل التحاتی غش هقی ربع القید 8 او الازیش‌فاء ۲۸9 

سنوعء آلعتیه؛ حفام..رداغه اذفار الغواء فان الفتیه :هی زاش. المال: شتت. به 
الدم الکبدی و سمی المرض بهذا الاسم تسمیه للشی ‏ باسم سببه و 
الاستسقاء: معناه اجتماع الماء الأصفر فی البطن؛ یقال: سقفی بطنه و 
اس ی ماو آها لاف نی المع اه اش ها مسا 
فلشبهه بالزقی. 

اضا سبقع اافنبه فهو. عقنمه شتا هلک خید.ما شفسه مداخ نید وه 
تتولی اه العی ادا سس لسوت فع صر. مان 


عن تولید الدم علی المجری الطبيعي فیصل الی جمیع البدن فجٌا و لا یمکن 
للاعضاء آن تحیله ال الدم الخید: آم‌بمب الحرکما فی. الامراض. الحا۶ه 
9 الکید و تحل قوته فلا بمکته تولید الدم الجید الصالح للاستخلاف عن 
المتحلل؛ لأن کل عضو خرج مزاجه عن الاعتدال الخاص به ضعف عن عمله 
الطبیعی و یستحیل لون الوجه و البدن اٍلی الصفره[50]؛ لأن القوه اذا لم 
عفر کات اعاله لقاع ال الدی ال له اع ان الهت م‌ایل 
فرح ااعمیهم الشساخيافله اش میم ار اف لهدها عم ضوع الخمارد 
مق کی حلاص الا یات رکه 


قآضا الاستسقاء فهو مرض مادی آی ذو ماده سببه: ماده بارده غریبه غلیظه 
تتخلل الاعضاء آی: تستقر فی خللها فتریو الاعضاء بها [ما الظاهزه من 


الأْعضاء کلها کما فی اللحمی و ما المواضع الخالیه من النواحی التی فیها 
تیر الق اه تلا ها معل فضاه ال ال ها ال لد مالسا 


آما اللخمن قمه آن هل جفیم الاعضاء و تضیر. کالعحین: 


لشسنبه . : ضعف قوی الکبد و برد مزاجها بسبب نزف الدم و تحلل الروح و 
ار الفرترته و احتباشه فیمیلن عنه الندن, وعطفی الخراره العردربه آو 
شرب الماء الشدید البرد سیما عقیب ح رکه مفرطه [1< ] بدنیه آو نفسانیه 
اون عیشت الحمام فتجذ به الأعضاء لحرارتها غیر منکسره السوره و تنطفی 
عنه الحرار 0 الغریزیه و تبرد الاعضاء و یبژد الکبد بالمشار رکه و یوصل برد 
ا ‏ ر ‏ اا اا ‏ آاتان ۱ 


ورم و 


ضعف عن جذب السوداء فیبقی فیها آی: فی الکبد و یبژد مزاجها اما باطفاء 
خرارتها بالامتلاء آمشرد الم السودامیه و فضاده مر اجها لفزاح لداع و 
مثل المعده |ذا بردت فلا تهضم الطعام جیدا فتصل عصاره الغذاء الی الکید 
فجه فلا یمکنه آن یحیلها ٍلی الدم و تجذبها الأعضاء بتلک الحاله, و لا یمکن 
لها آیضا آن تحیلها الی جوهرها فیبقی بین خلل اللحم و مثل: الرثه اذا 
امتلأت من الرطوبات اللزجه و بردت فیبرّد الکبد بمشارکتها بسبپ العروق 
التی هی تلی محذبه آو لمجاورتها و مماستها فان بینهما لیس الا الحجاب 
الخایر ییا ند ااعلی مصمی را او ره مه ماد 
الحراره عن الکبد فتبرده. و مثل الکلیه |ذا ضعفت عن جذب مائیه الدم 
فتبقی الکبد فیببٌد و تختلط آیضا بالدم و تصير الی الأعضاء فتغتدی بها و 
تبرد. و عند بقاء تلک الرطویات فی خلل اللحم بترطب بدن العلیل بحیث لو 
قطع منه جزء لم یسل منه الا رطوبه لزجه کلعاب الحلزون و بیاض البیض و 
خلک لان کل زظويه [زا ل تنضم حدنت فیها لروجة کلعم العجل الق لفر.ظ 
رطوبته التی لم تستحکم یکون لزجا و من ثم قیل ان بدنه یصیر کابدان 
ال متا اه ماس حلله لاحم تیم احضا هه 


آسلم الأنواع؛ لأن ماده هذا النوع لا تکون من الرداءه بحال لا تجذبها الأعضاء 
کما فی النوعین الخرین؛ فان مادتهما لبعد المشاکله تندفع الی فضاء 
البطن و لأن مادته حیث کانت عامه فی جمیع البدن, یسهل استفراغها 
بالمسهلات من غیر غائله کثیره و آما النوعان الاأخران فان الماده 


فیهما لما کانت مختصه ب ببعض الاعضاء دون جمیعها, عظمت الغائله و 
اشتدّت عند الاستفراغ 0 1 کانت با دنه سمیه لا بتم الامز [ بها؛ لأن 
الدواء |ذا لم یجد الاعضاء اد فضله لیجذبها, جذب ما یحتاح ۲ البدن 

بعسر و مشقه و کرب شدید و مغص و ربما آحدث غشیا لما تضعف القوی 
را اه ۱ ار ی 
ال اعل ای مس ی ی ها رت هلاه 
الفاسده من العضو العلیل, یجذب المواد الصالحه من الأعضاء الصحیحه. و 
فال فقو متهم حیحیی تن ماسنوبه» آنه آردا آلکفه 1 الأافه فیه تعم الکبد 
و جمیع العروق و اللحم و لان عنایه الطبیعه فیه مصروفه الی اون مدوخ 
قاز الیدن فیه یکون مترهلا و الکو صفنی و کدا الحزاره الغریریتو المعده 
مافوفه لضعف الحراره الغریزیه و لمزاحمه ما حولها لها, بخلاف النوعین 
الأخرین فان عنایه الطبیعه فیهما مصروفه اٍلی جهه واحده و هی اما تحلیل 
الریاح و اما اخراج المائیه. 


تا خر تیان لین الکو وان الیسهن تمعن او 
لا الیل ما یا کی اه وراد 
۷ 
و یندفع بالاسهال و یعین علی ذلک اللذع العارض للکیلوس من فساده فی 
المقده و اتفاخ الجسد لما ذکر من آن الغذاء لفجاجته ۷ بستعد آن بلتصسق 
الیچن جل جقیقی فرح الاععا: رها وانامن کد لین ید و 
رازه و ان اه ای ی 


الانتفاخ هنا رطوبات لزجه فجه فاذا تفرقت عن موضع الغمز لا تعود الیه 
بسرعه لغلظها بخلاف الطبلی و الزقی فان موضع الفمز فیهما لا یبقی 
غائرا لأن الریح سریع الحر که سهل الاجتماع و کذلک المائیه. 


و علاجه: ازاله السبب السابق و هو ورم الطحال و برد المعده و الرئه و 
صففت. العلیه. رکه رلک تم معا لکه: الستت الحاضلن :ربق الکید سا 
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ذکر سوء المزاج البارد للکبد من المعاجین و الأضمده و الأغذیه ثم تنشیف 
الماء بالتعریق بان یطلی البدن بالیفزق الا زفنی مع دهن البابونج آو بالملح 
المسحوق مع شحم الثور آو بالزراوندین مع دهن البان آو الغار آو 
بالدارصینی و السلیخه و قصب الزریره مع دهن السوس و الاندفان فی 
الرمل الحا و التضمید بالأضمده الناشفه المتخذه من مثل دقیق الحلبه و 
خرء الحمام الراعیه و علک البطم و الشحم العتیق آو من آخثاء البقر و بعر 
المعز و رماد خشب الکرم و النطرون مع الخل. 


و قد قیل [52] قائله «جالینوس » و قد تبعه «الرازی» و «الشیخ الرئیس »: 
انه قد بحدث ای: الاستسقاء اللحمی بسبب حراره عرزیته مذیبه مرققه 
تعرض للبدن و الأخلاط التی فی العروق فاذا وقعت سده لا یمکن معها 
انتفاض الخلط الصدیدی الذوبانی الذی قد | ذابته و رققته الحراره الغریبه 
ن البدن و الاخلاط الی الکلی لحونه من جنیتن المائیه و من شأًنها آن 
اتف شانها جد سن ها الفضل ما دامت سلیمه و آذا لم ینجذب الیهاء 
تفرق فی جمیع اجزاء البدن فحدث الاستسقاء اللحمی او انصبت الی 


فضاء البطن و حدث الاستسقاء الزقي. هذا |ذا کان ما یذوب رقیقا مائیا و 
آما اذا کان غلیظا, انصتٍ کله الی الأمعاء و حدث اختلاف صدیدی ان لم 
تکن سده فی مقعر الکبد 2 تفرق فی البدن و حدت الاستسقاء اذا کانت 
نم فص وا کان مفسطظا انوم تعصی ای ال مها و مه تا 


و اففل: لودانفق هد هه اجتماع الحراره المذیبه فی البدن مع السده فی 
الکلی, فلان یحدت, هتم اسر ۵ ا نوت اولی بان وت منم 
الاستستقاء اللحمی؛ لان. الخلظ الضدیدن ۳9 من جمله الفضول فاذا 
انتفض الی فضاء البطن حدت منه الاستسقاء الزقی و ذا انتفض الی القرق 
الطالع من حدبه الکبد و لم یندفع عنه الی الکلی بسبب السده آو لضعف و 
رجع منه و تفرق فی البدن, نفضته الأعضاء آیضا و دفعته الی الجلد بخلاف 
الغذاء الفح الذی یطمع فی اصلاحه و هضمه فحدئثت البثور و النفاطات. 


و فی هذا| الکلام نظر من وجوه: 


الأْول: ٍن هذا الخلّط الذوبانی الذی یتفرق فی الأعضاء |نما یبقی بین خللها 
بسبب ضعفها عن دفعه الی ظاهر الجلد لغلبه تلک الحراره الغریبه و انما 
کانت تدفعه اٍلی الکبد لأنه من جنس المائیه التی من شأنها آن تندفع اٍلی 
الک و مان الیو انضا آن تیه رال نته منل ما سحات خرن لا عضاه 
فان النم. التی جکون. الطه. له لت قیقد خدفعد. الی. الکتن آمرد یهن 
بخ قنهذ قمع الی :نا یه ا لخاد 


الثانی: ان الخلّط الصدیدی انما یمکن آن یحدث البثور و النفاطات |ذا 
ظرصت له کفته فاشنی تداعصه کانت الا عصاء فوت غلی دفعه ال الحاده 
کلاهما منتفیان؛ 


آما الثانی فلما ذکر و آما الأول فلأنه لو کان کذلک لتبثر المراق من آصحاب 
الاستسقاء الزقی و تقرح علی تقدیر آن تکون المائیه المولده له صدید | 
غلی آن الصیید لطول احشانته فی, فضاء طونم افرتب هن ان یتعفن و 
یفسد و یحدث له کیفیه لذاعه و المشاهد بخلاف لک و ما یعرض لابدان 
المستسقین من التنفط و التقرح و سیلان الرطوبه المائیه انما یکون عند 
حصول الشرطین. 


الثالث: ان الصدید الذوبانی لو کانت له کیفیه لذاعه, لفسد جرم الأمعاء و 
الب صالضتان من اضحاف اوه 


قال «بقراط»: «من امتلاً کبده ماءا ثم انفجر ذلک الماء الی الغشاء الباطن,. 
امتلأت بطنه ماء| و مات », آی: من عرضت فی غشاء کبده نفاطات نم 
شوت و انفجرت و انصت ذلک الصدید (لی فضاء البطن مات؛ لأن ذلک 
اد اه نت سا تداقا شتا الاک شوه ادها مهاء هد 
یلزمه الموت و من هذا علم آن النفاطات انما تحجدت من الصدید اذا کانت 
لد که لا عه ام وان سر الخسسی لس له لدع سای 


الرابع: ان الصدید الذوبانی لو کانت له کیفیه لذاعه لکان السحح لازما 
تاسمال الا مار لول اما لش الک کر 
ما یکون البول الذوبانی آبیض مشفا غير متغیر فی لونه و لا فی قوامه 
کالماء الصافی و انما تعرض الحذه و اللذع لهذا الصدید اذا عملت تلک 
الحراره الغریبه فی نفس ذلک الصدید 


بعد الذوبان و آما الأثر الأول[53] الذی کان فی الخلّط و العضو فانه لا 
کالحشرات 


و الدیدان و لذلکی يشاهد ماء اللحم المستخرج بالقرع و الانبیق علی سبیل 
الدویان حالنا عن اللدغ و الحته فی الطعم و الرانجه و انما اطلق «الشیه» 
الصدید,علی: تلک, الرطوبه: و هو عبارخ عن, هائية رقیقه حاره, لشنیها 
بالصدید, فان الحراره المذیبه کالأدویه لاله ادا اسلت,های: آلندن: 
اجالت. لخمه الی موی سانلة بظن آنها ضدید لکنها. لیست. ندید فی 
تخل خر سا وت ااسستاء لحم بش الم ای انم هه اه 
مزاج حاژ للکبد مثل ما یعرض للکلی فی العله ۳ دای فیجذب 
الکبد المائیه الکثیره من المعده و تجذبها الأأعضاء مع الغذاء و لا تلتصق بها 
بل تبقی بین خللها و هذا انما یتم |ذا عرض للاعضاء ایضا سوء مزاح حار و 
عرضت فن الفحری لوف لاه هم ای الکله مت 


و علامته: علامات سوء المزاج الحا المذکور فی امراض الکبد. 


و کذلک علاجه ان کان سوء المزاج باقیا بعد فی الکبد فانه کثیرا ما یبژد 
الکند بل کرو هم سفاء امه هلف الاعصاء تم غلاح الامسفاع مد 
الاشهال ه الیراره التفرین مالس سا لا سین کش ای‌تان. 


و آما الزقی فهو آن یجتمع الماء فی الاجشاء اما فیما بین الصفاق و الثرب 
و اما فیما تفن آلترت: و الا مفاه؛ و دلک آن- رم السرم. ه فعر. الکید محر ی 
9 الاجتنان [55] یصل فیه الدم |الی کبد الجتین من سرته و یخرج منه 
البول آیضا آن یپسژ[56] فینصرف حینتذ الی المثانه و ذلک المجری اما آن 
یجف و یصیر کأنه خیط دقیق عند ما یستنفی عنه کما ذکره جالنتوتن قی 
الشادسه,فن اف الاعصاء > و اضا نلاس وسفنی اضلا کما دکرح 


المشاوون و هم طائفه من تلامذه 
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«آرسطو» کانوا یأخذون العلم منه ماشین لعدم فرصتهم عند الجلوس 
لازدحام الأکایر مجلس درسه و المائیه تصیر الی جوف المستسقی فی 
النقب النافذ من مقعر الکبد الی ذلک المجری عند ما ینسد الجانب المحذب 
من الکبد لغاظ آو فرم آف.خلانه آه خلط و .ضار الدم الدی تولده مائیا ان 
کان الکبد باردا آو صدیدیا ان کان حاژا فلا تنفذ المائیه الی الکلیتین فتفتح 
الطبیعه ذلک المنفذ الذی فی المقعر الی السره و تندفع المائیه فیه فاذا 
نفذت المائیه فیه و وافت السره عند بقاء ذلک المجری و سلامته کما هو 
ری جالینوس, احتبست عندها لانسدادها فتثقب المائیه المجری عند قرب 
السره بسبب کثره التمدد و تجتمع دون الصفاق و لذلک تنتوٌ السره فی هذه 
العله. و ان کان المجری متلاشیا ذاهبا اصلا کما هو رای المشائین, فان 
الطبیعه |ذا فتحت المنفذ صارت المائیه فیما دون الثرب من البطن حتی ان 
الاشاء نسح فا بسن الما هداد ها علیه جمهور المتعدمتن ۵ کتیر ان 
المتآخرین, و آما الباقون فقد ذکروا لعروض هذا النوع من الاستسقاء وجوها 
آخر: 


منها: آن المائیه اذا لم تنفذ فی محدّب الکبد الی الکلیتین ثم منها الی 
البرنجین و المثانه تنفذ الی فضاء البطن علی سبیل الترشح کما تترشح 
صفوه الکیلوس من المعده و الأْمعاء الی الماساریقا و المده المحتقنه فی 
الضدر افن. غطام. العس: او علی شتیل. التتخیر .هان. الماء ادا آفن فی 
المجاری, یصیر بخارا و ینفذ اٍلی فضاء البطن و یصیر هناک رطوبه لما ببژد 


و منها: اٍن بعض المجاری التی ینفذ فیها الغذاء من المعده و الأمعاء 


الی الکبد ینصدع فتنجلب مائیه الکیلوس عنده الی فضاء البطن قبل آن 
تصل الی الکبد. 


و منها؛ قائله «الطبری», ان الغذاء غیر المنهضم ینفذ من الکبد فی العروق 
الی الأعضاء فلا یغتذی به لعدم المشاکله فیکثر فی العروق و لهذه العروق 
شعب کنیره تتصل بالاأحشاء پنجذب منها الغذاء الی الأعضاء و یندفع فیها 
البول الی السره الجنین و هذه الشعب علی صوره لا پرجع عنها ما اندفع 
فیها کما لا یرجع البول من المثانه الی الکلیه فتندفع تلک الفضول فی هذه 
الشعب الی الأحشاء و یخرج عنها اٍلی ما بین الغشاء و الصفاق اذ لا مستقر 
تفا الا فی:رلی ال صم و ور النطه و لا ,رال ام الیه. با تفه 
فیتسع الموضع و یتمدد. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 41 


و هذا الوجه لیس بسدید و انما لا تتعفن تلک المائیه مع آن کل رطوبه تقف 
البدن لا علی هیئه طبیعیه تتعفن سیما اذا کانت غير نضیجه, لأن الرطوبه 
انما تتعفن |ذا وقعت فی موضع واحد و لم یکن لها مجار تدور فیها و تنقص 
و تزید کالماء الراکد فی الغدیر فانه [ٍن لم یدخل فیه ماء و لم,یخرج منه و 
لم بدر الرهاضم و المتوافی عفن و تولدت. فية: اشیاء و لا کم ی 
لم یتعفن. 


و هذا النوع آعنی الزقي آرداً الأنواع و علیه «الرازی»؛ لأنه لا یکاد یحدث الا 
مع وزض قی الکبد:جاد. او.صلب بسه‌ساعة الخانبه الی, الحليه او شوء مزاج 
مستحکم مبطل لخواها فیه بحث[57]. لأنه لا یوجب الزقي بوجه الا آن 
یکون معه سدذه فی تلک المنافذ. و قد ذکر فی رداءتها وجوه آخر: 


الأول: ان بعض 


اضرارها به. 


و آلنای ان اکتر اضرار ۵و معظم افسادم بالاگاء الباطته وهی اسر فت. 
و الالت ان ضوره‌ بالات الشفس اکتر بای اللعمی: 

و الرابع: آن مادته آغلظ و تحللها و خروجها آعسر بخلاف الطبلی. 

۵ الغاهن: ان مداواته فی الصفیقه البزل و فیف خطر عظیم 


و ذهب قوم منهم «بخیشوع» الی. آن الظبلی ارادا لان مدیدن للاحتتناء و 
ابلامه: انفند منت غیره و لانه انما یحدت آذا کان الحاژ الفریزی ضعیفا جدا 
تا و فانه قد یحدت ۳ آو تفرق اتصال. 


اه امن لتخم شاوی ان اما الهش اسرد 
التاام ده 


و علامته: ثقل لخن هعطنیا واصقاله جلده لصقاله الماء. و یکون مسه 
۳ کب 1۳ 
الی جنب. 
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و علاجه: علاج ورم الکبد الحا* آو الصلب ان کان و تبدیل مزاجه آی: 


مزاج الکبد ان کان حاژّا بالسکنجبین و ماء الهندباء و ان کان باردا 
فا کت الدش نم کم کل ریامض رات ال 
استفراغ الماء بما یسهل ذلک کالکلکلانج البارد ی ورق المازریون 
خمسه دراهم؛ ار الأفسنتین, نلائه ۳ ایرسا,. ورد اخمزر: بذر 
تیان الار الم بت امن کل فاعی در ان ندیم 
ینخل, یوخذ ترنجبین و فلوس الخیار شنبر و فانید, 0 
دراهم, و یحل ثلثها فی ماء حاٌ و یصفّی 


و یغلی حتی یفلظ و بعجن به الأدویه. 


و الکلکلانج الحا و صنعته: هلیلج آسود, بلیلج, آملج, فلفلمویه, بذر 
۳۳ شیطرح هندی, فلفل, لسان العصافیر, کمون کرمانی, ریوید 
صینی, ملح اندرونی, ملح آحمر ملح العجین, ملح هندی, نانخواه. من کل 
واحد تلانة: راهم وید ‌رظل اهلد منزوع النوی, ثلائه آرطال, یطبخ الا ملج 
باربعه و عشرین رطلا من ماء حتی یبقی ثمانیه ارطظال م حضفی و اف 
علی ذلک الماء الصافی فانید اربفه. ارظال.و نظیع ختی, بضین غلخظا هثل 
العسل, ثم یصت علیه ثلائه آرطال من الشیرج الطریٌّ و یحرک حتی یستوی 
ثم پذر علیه الادویه و یخلط و نحوه مثل دواء الکرکم و معجون الملک 
الصغیر و الکبیر بحسب حراره المزاج و برودته و صبغ القاروره و بیاضها, ثم 
شفی: المقیا نت للکند هل فرض. الاتتربار نو الورد :هرت اب را 
الزیرباج و السکباج و الرمانیه و بالزبیب مع اللحوم اللطیفه مثل الدراج و 
الطیهوج و الفروج الاو الجات و لمات قوی لمات طری لول و 
لا تنصبٌ الی فضاء البطن فیعود المرض من الأقراص مثل قرص المازریون 
و غیرها کالحبوب و المطبوخات المتخذه من الأسارون و الرازیانج و 
النانخواه و بذر الکرفس و السنبل و الوج و الأنجدان و الفودنج و الهلیون و 
الکاکنج و ینبغی آن لا یداوم علی مدرّ واحد لثلا تألفه الطبیعه فلا تنفعل عنه 
ی ی نت 
بمرق دجاج مسمن 


و آما الطبلی فهو آن تجتمع الریاح الغلیظه العسره التحلل فی المواضع 


التی یجتمع فیها الماء فی الزقی مع رطوبه قلیله جدا, و لذلک یسمیه 
«بقراط» بالاستسقاء الیابس. 


و سببه . حراره مزاج الکبد مع بروده المعده و رطوبتها فلم تهضم المعده 
الطعام جیدا و لم تهیْ ء لهضم الکبد ثم یحاول الکبد ان بهضم ما هو غیر 
معذ لهضمه بحراره ناریه فیفعل فیه فعلا غیر طبیعی خلاف ما تفعله 
الکز اه الق چیه فعلله آبخره تصیر. وباضا کته استبلا۴ الترد علها ههار هه 
الأجزاء الناریه عنها و تجمع تلک الریاح قی الاحشاء و المواضع الخالیه التی 
یجتمع فیها الماء فی الزقی. 


و قیل: ان هده الریاح تنفذ من الکبد مع الغذاء غیر النضیج الی العروق و لا 
تلترق بالأعضاء لبعد المشاکله فترجع فی الشعب التی تأتی السره و تفتح 
آفواهها و تنقذف الی الاحشاء و جمیع مواضع الماء من الزقی. و فیه ما 


علافهه آن لا کون همقل ها بکون فی ارف بل یه مد که 
پنتفخ الزق و |ذا قرعت البطن بالید. سمع منها صوت کصوت الطبل و لهذا 
سمی بالطبلی و یکون معه خروج السته کثیرا؛ لأن التمدّد فیه للطافه مادته 
آشدٌ بخلاف الزقی. 


و علاجه: الاسهال آی: اسهال المائیه و الرطوبات السخیفه التی تکون مع 
الریج الأْحشاء و الرطوبات غیر المنهضمه التی پتولد منها الریح برفق بما لا 
یسخن الکبد فیکثر تولد الأبخره و یحدت العطش ابا و التقیو لتنقیه المعده 
و تبرید الکبد ثم تحلیل الریاح المسگنه كِ بمضغ الکندر و الکمون و 
الیایس و بذر الرازیانج :و تذر ۳۳ هک نفخ پر 
الک فش ه التر ند و التمر عم الشسکر الاخمر ‌هاع الشدات: و لعج نات 
الکاشرم لالز المرضا مد ادا من 


الطبلی یقال له الحبن و هو فی اللغه مرادف للاستسقاء, یقال له 
الذی[58] به الاستسقاء الأْحبن. و هو أی: هذا النوع الطبلی بعینه [ذا تحلل 
هر ی رات هو ایا و یا هس تاه ان هی 
اتوای فااس عاصا ۱ له ای صام‌عال اایل محر 
هضمه و یحسن دمه و یتم اغتذاء بدنه و تکمل قوته و تبقی الصلابه فی 
تایه ار ضها کان: 
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و علاجه: الجلوس فی الحمامات الکبریتیه و النطرونیه لتتلطف تلک الریاح و 
تتحلل و تضمید البطن بما یلطف تلک الریاح و یحللها مثل البابونج و الاکلیل 
و المرزنجوش و الصعتر و بذر السذاب و الجندبیدستر و رماد الطرفا و 
النظر‌ممع.ماع الستذاب وبول الحفل. 
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الباب الثالث عشر: فی امراض المراره و الطحال 
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الباب الثالث عشر: فی آمراض المراره و الطحال [الیرقان ] 


الیرقان تغیر من لون البدن فاحش الی صفره آو سواد لجریان الخلّط 
الأْصفر آو الأْسود الی الجلد و ما بلیه بل عفونه و الا لصحبته حمی غب آو 


ربع لأن الماده خارجه العروق. 
آما الیرقان الاصفر فهو: 


اما خن قیل دقم الطتیفه [زا حقعی المهم اتصفراع آلن الحله مطظاض ادن 
علی جهه البحران. 


و علامته: تقدم حمیات صفراویه تدفع الطبیعه مادتها الی الجلد و علامات 
آخر لازمه للبحران مثل آلم فی الأحشاء؛ لأن عند مجاهده اه 3 
الأعضاء نحو جهه دفع الطبیعه, فیحدث لذلک آلم فی الأحشاء و لما ینصتٌ 
شی ء من الصفراء عند حرکتها ٍلی الأحشاء آیضا و غثیان لما ینصبٌ شی ۶ 
ای ای اسان اس 


فی الطبیعه لاشتغال الطبیعه و اتجاهها اٍلی آمر آخر و هو دفع ماده المرض 
عن دفع الفضلات الأخر فیحتبس البراز و یجفف بتحلیل رطوباتها آن کون 
حدوثه فی یوم باحوری؛ فان کان قبل السابع فهو ردی ۶ لأنه لا یکون عن 
دفع الطبیعه فان البحران الیرقانی نما یکون |ذا دفعت الطبیعه المدّه عند 
قحرها عن خر انیا من لت ای عوااشتال تس خی لاحم العلد 
و لم تخرج بالعرق لغلظها فتحتبس تحت الجلد و تصفژه؛ فان البحران 
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الیرقانی انما یکون |ذا کانت المژه غلیظه و حینثذ لم یمکن آن تدفعها 
الطنعه علی سییل البجوان خیل, السای فبالضروره یکون حدوثه بسبب آخر 
من آسباب الیرقان مقل السدد فی الکبد و الورم فیه و کثره الماده و عند 
هذا یکون بالضروره ردیتا. هذا عند ان 


و قیل: انه یکون لدفع الطبیعه علی سبیل البحران الردی ء بسبب کثره 
الماده او رداءتها او سدد فی الکبد فعند ذلک تضطر الطبیعه الی الدفع قبل 
نضح الماده و الاستیلاء علیها و تمییز جیدها عن ردیئها. 


اس اقا ا له ی فا لتاق الماه الخا فانه وه 
المجاری و یلین الجلد و یرقق الماده و یجذبها الی ظاهر البدن و یسقی 
آلشکیی له بقع الصف ا۶ هلت از حاا ط لاه و فد العصول, و 
یفتح المجاری. 


شا هرا قمع اس آخخاه چعرض للکید افیحیل. القداغ ال الضفراء ال 
ااخاننهیه 2 الخراره تزقق خوهر الکنعوش و تخوت. له غلیانا و« احتراقا و 
تضل هتم الضفراه من العروی الیتسای الیدن هم انح لک سا و مجاوزنه 
عن القدر الذی تسعه المراره و لذلک تکثر معه حمی سونوخس 


الدم وغليانة ایضاده وصوله علی تلی الضفه ال القلت وساتن الاعضاه: 


و علامته: علامات سوء المزاج الحاژ للکید علی ما مرّ و قی ء الصفراء 
اتصیابسشی:ع ها لکرعیا الی. الععده ده قله. ی السعه یه خرف ان 
بیاض الشفه و اللسان فی الیرقان |نما یکون لاستیلاء البلغم علی المعده و 
الأمعاء لبردها و قله انصباب الصفراء الیها لاندفاعها (لی ظاهر البدن و لذلک 
یکثر فیه القولنج, ها لا فک آن کون فیما بحوت مرن حرانه الکنده ان 
الاجشاع فیه تکون عاتم بالخرموم. ودیدل»علی زلی کيرخ تولد الرناح فی 
هذا النوع خاصه و کثره القی ء الصفراوی و شده صفره البول لکثره اندفاع 
الصفراء فی البول آو سواده؛ لژأن الصفراء لکثرتها فی مجاری البول تجتمع 
و تتکاثف و الأأصفر و غیره من الملونات |ذا تکاثف, قلّ نفوذ البصر فیه 
فیری آشتفد کالماء الغمر. فاته بری آردق, للتکاتف سیما: [ذا کان خحلل. لطیفما 
العوت ترشیت ول احفاسا ی المسالی لسن ی تراک 
ود نکون:سواده لاصراق الصغر آععتی یر نموداع تس وم 
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و الفرق بينهما آنه |ذا کان عن الاحتراق لا یکون البول معه غریزا ضروره 


ان الاحتراق تمه صعی آلعهم عم زبد اضفز دا الزبد فللغلیان و اما 
صفرته فلزوال التکاثف الموجب للسواد عنه لتخلخله. 


قطلاخفه رید اتکی م۶ ماع اترمان السام وه ماه الشعیی ورغیر جک 
من الادویه و الاغذیه و الاضمده التی ذکرت و تنقیه البدن من الصفر |ء بمثل 
طبیخ الهلیج و ماء الرائب الذی ادیف فیه السقمونیا. 


و هامن توع مرا رخا نحدت.فی المر ارم فتحدب المزان آکترهن: القدن 
الطبیعی 


تم یغلی فیها و یفور لفرط حرارتها و بنبسط فی جمیع البدن کما [ذا جعل 
زطل من الماء فی .ظرفت. پشع فیه عشزه ارطال و. اغلی: فاته. عند غلیازه 
پتخلخل حتی یملاً منه الظرف ثم ینصبٌ عنه حتی لا یبقی فیه شی ء منه و 
هذا بعید جدا؛ لأن اندفاع المرار عند غلیانه فی المراره الی الأمعاء و 
المعده آقرب من اندفاعه الی الکید و رجوعه قهقری الیه ثم منه الی سائر 
التوتمبل اافربه ان القر ار ند خرارماتت مه الهران تارف نا یت 
یمتلی منه و لا یسعه فیتمدد تمدذدا کنیرا فیسترخی و تسقط قوتها و لا 
تستطیع دفع المرار ٍلی آسفل فلا ینصتٍ المرار من الکید الیها لامتلائها بل 
تتستط جع آلده فی خمية الیدن: و هدا کما مرض للمانه | دا اجتلات باکر 
مها نکب نها تحت و صرح ول مشطم آن تفع الیول الب جارح 
۵ آیضا لا عفیر المد ارم نتم علی جدب: آلغزار من الکبو مییعی فیما و 
ینبسط فی البدن. 


دق حدوته الیرفان مه لها ان انکنه نها فاد له من خراره 
الت ا ی فحیل الف اعرالی الص آغعلی ها دک هه ای 


ون هه اه ی تا که احالوی مت الک تست 
فیف لون جعیع آلیدن ما لا الوجفر قانه تعتریه کموده اد الدی یی الن 
الوجه من الماده یکون أشد تهیّتا للاحتراق لشده حدّته و لطافته فیحترق و 
پست اف یمان امن امه ای مدمه تکفن مه جافه الندوت لها لا ملد 
دم بل ان یاف من السعلل و احیاسن لسع ای آبسصمنم های: 
الکیلوتن ان الکیه بت سرارتد کاحو ان 


الدهن الی الفتیله فی السراج و فی سوء مزاج المراره لا یوجد ذلک, فیه 
نظر؛ لأن «الشیخ» قد صرح بان عند حراقه المژه فی 


اه اما فا ی این ار فسوی سم ادوس 
ماع سره سم یی الما لاس سل لین ما ال 
یکثر معه العطش و قله الشهوه و قی ۶ المرار و حمره البول, و المراری 
مه ان ال اس انار چي الم 
یصفر ثم سود و یفلظ[60] فی الأخر. 


فتالفرق بته اع ی الفر ار هم الدی. من سود الکید اه سود غروفه 

ی 0 بین المراره. و عروقه التی ترتقی منها 
الصفر|ء ای < حدبته و تندفع الی الکانین و المتانه: آن لک المراری یحدت 
قلیلا قلیلا ‏ ثم یتکامل لاأّنه ینفذ المرار اٍلی البدن الا ما یفضل عن المراره و 
1 الأعضاء و هذا السذی یحدث دفعه؛ لأّن المرار فیه یحتبس 
بالکلیه عن المراره دفعه و ینفذ الی الأعضاء. 


و علاجه: تبدیل مزاج المراره بالأشربه البارده المطفثه مثل شراب الاجاص 
و الرمان و السکنجبین الساذج الصادق الحموضه مع ماء الهندباء و ماء 
اللبلاب. و تنقیه البدن من الصفراء بطبیخ الهلیلح الاضفر و. الشاهترح و 
الأأفسنتین و الاجاص. 


و اما من حراره جمیع البدن و العروق حتنی تکثر فیه المژه الصفر |ء لما 
سغی الم الدی قها و فتل الم الیهخ. 


و علامته: سخونه البدن عند اللمس و نحولته و نحافته لما آن الدم 
پستحیل. ال المته فلا بضیر جزءا للندنه حکه تعرض لجمیع الندن لزع 
الا تا وا 


المائیه بتمامها ٍلی الأْعضاء بسبب حرارتها و خروج الصفراء بالقی ء و البول 
و ارات لان الطبیعه تذفعها من هه 
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ها این و ان و همست ال اس ین 
من الغذاء و لما یتحلل من تلک الصفراء عن الجلد بحراره البدن. 


و علاجه: الاسهال بما پستفرع الصفراء نم تعدیل المزاج بالأغذیه المطفثه 
مثل السمک الصخری المطبوخ بالخلٌ و الفراریج المطبوخه بماء الحصرم و 
ماء الرمان الخامض. ه-مزوره الماش و الفرع وال شربه: المطظفنه. 

و اما من ورم الکبد بسبب ما ینضغط منه المجری الذی تنفذ فیه الصفراء 


الی المراره فینسد د فتحتبس فیه المرار و حینتذ یصیر الکبد اسخن مما کان 
تشتما ادا کان الفرخها| فولد المزاو فیه آکتر ففا ولد فی الصحه: 


و علامته: علامات ورم الکبد و کذلک علاجه. 
اش وی ی اا تم شا ترا ات المرا و لاه 


و لامش ان کون شم الیر فان علا مات تن الکنه و کفن البول والتراز 
آ تین نداد ظر یف الضفر اء الی الکلنه و الامعاء: 


و علاجه: علاج سدد الکبد. 


اقا سم تکاله مالعا ی | تصف رآ وت 
حراره غریبه عرضت لها و هذا یکون من لسع حیوان ذی سم حار کالرتیلا و 
الزتان له مالفا عن وی لا سکن ااعضه الاشوع کرارخ الستم و 
پاالم هتی ااظ النی یه دش ول الی الصفراء ی 
منه الی جمیع البدن. 


و اما من.شرب دواء قتال:خاد کمراره التفر و الافعن ونضصدا الخدید ادا لم 
یبلغ الی حد الهلاک. 


ولا هد نقدم ااضخه وم خودی الاخلا وحن نویر و تعفنم من 
۰ 4 


حیوان فی الذی من اللسع آو حدوث مغص و تقطبع فی الأعضاء الباطنه و 
التهاب و حمره فی الوجه و کرب و عطش و بخر فی الفم لفساد الاخلاط و 


و‌غلاخه: ‏ یفی ماع الان.ه لعات بنر قظونا ههاع المتدیاء و افراضن 
الکافور و ماء الشعیر و دهن اللوز و غیرها مما فیه تبرید مع تریاقیه و قد 
ذکر «ثابت بن قژه» ان «جالینوس» سقی من ذلک الیرقان التریاق الکبیر 
فبری به المریض. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 52 


و اما من شده حراره الهواء؛ لأْنها تولد المرار و تحیل ما فی البدن من الدم 
الب هرا فش ال اس اون 


و علامته: القی ء المراری لما ینصتث شی ۶ من المرار لکثرته ٍلی المعده و 
العطش و ضعف الشهوه ۳ ۳ 
فی المعده للذ الصفراء وحدتها و هذا الصنف من الیرقان بیحجدت للصبیان 
و النساء فی الاک لین ایساییم لها مسر را لحیار و قوو 
فیها و فی الاکثر یکون معه حمی غب دائمه آو محرقه؛ لأْن المرار الذی 
یتولد من الدم فی ابدانهم یتعفن بتلک الحراره الغریبه فی داخل العروق أو 
لما یسخن القلب و الروح آولا من حراره الهواء ثم یسکن المرار فی 
العروق القریبه منه و یتعفن. 


و علاجه: تبرید المسکن بالاکتنان فی مثل المجامد و سقی میاه الفواکه 
البارده مثل ماء الرمان و التفاح و البطیخ الهندی و القرع و الخیار و 
الاطعمه البارده مثل الرمانیه و الریباسیه و الکشکیه نها بعیده الاستحاله 
الی الصفراء. 


و اما لورم یحدت للمراره فتضعف عن جذب المرار من الکبد 


ی رتفا | ای لامعا 


متفه الخفت آلدفنه آها الخمیه فلامرم. اه ول اد اه هم الم اوه 
المتعفنه في موضع الورم اٍلی القلب لا للمرار المندفع الی الجلد لخلوه عن 
العفونهو لا لکانت الجمی عبا-نائته و آما دفیتها, ی 
هعی متا کها لها فارگ الک هنارک القلب من یر عل مر 
مضه آلکند. و لا خمته الضفر ححی اهزرم و ان احفت سمل کان سیر عمیقا 
لیس بظاهر کما فی ورم الکبد و خشونه اللسان لحراره الحمی و لکثره 
ارساع ارت العاه المخفته هر العی له اتقو انضیات امن 
المعده حیث لا تجذبها المراره من الکبد. 


و علاجه: علاج ورم الکبد. 
و اما لضعف جرم المراره عن الجذب بسبب سوء مزاج فی الأکثر یکون مع 
ضعف الکبد عن التمییز و الدفع. 


و علامته: آن یکون مع الیرقان غشی و قی ء المّه بلا ثقل فی الکبد اذ لا 
یحتبس المرار باجمعه فیه, بل یندفع شی ء منه الی الأْعضاء و شی ء منه 
ال المعو‌و ی ای المراره‌صان کان افل: مها تفی ان الفراره اد 
تبطل قوتها عن الجذب بالکلیه. 


۵صلاجم: علاع: ضفیت: الکید: فان الفرازه خقفی؛ چات آکها ات باشتای 
الکبد, و کذلک یکون علاجها هو بعینه علاج الکبد 


و اما لسده تحدث فی المجری الذی تجذب فیه المراره المژه الصفر|ء من 
الکبد. 


۵ قلامته ان یکمو مغ فی امه فر ارم ااقم هل بستید افیا کید آما 
الثقل, فلاحتباس یسیر من الصفراء فیه حیث لا یندفع شی ء منها اٍلی 
الفرازة اضلا وان کانشی ء منیا بنذفع الی الاعضاء و الععدة ه آها پیش 


فلقله الصفراء و خفتها و لطافتها و آن یبیض الرجیع قلیلا قلیلا! لأن ما تبقی 
من المرار فی کیس المراره پنصبٌ آولا فأولا الی الأمعاء و یصبغ البراز حتی 


و علاجه: استفراغ الصفراء من البدن ثم تفتیح السده- ان کانت حراره- بماء 
الهندباء و عنب الثعلب و السکنجبین [61] و ان لم تکن حراره, فماء الکرنب 
و الکرفس و الرازیانج و السکنجبین البذوری[62] و نحوها. 


و اما لسده فی المجری الذی فیه تدفع المراره المرار الی الأمعاء. 


و علامته آن یّض البراز دفعه لانقطاع الصفراء عن الانصباب الی الأمعاء 
دق هه رح ان لصف سل الاحها ش ای لاله 
تادع-عصل المفعدم:فیصتاح الانسان: الی اتفوض الی الشرد و اذا انقضاعت 
منها بالکلیه, لم تتنبه لدفع الثفل و لم بتحرک البراز للدفع و لم تتنظف 
الامعاء من الرطوبات فیرتبک علیها و یحتبس مع البراز فیها و ریما ۱ 
هعة قولیح لاتسداد الامعاء بالتفل آه‌بالر طمیات آلمعشته المزخیکة علیها وا 
یکون معها قی ء المژه؛ لأن الکبد الصحیح یدفع المتژه اٍلی المراره, فان لم 
یمکن فالی البول و الأعضاء لا لی المعده؛ لأنها تتأّدّی بذلک و یفسد الهضم 
فیها لاختلاط الخلّط الردی ء بالغذاء و یحدث الغثیان الا بعد ما امتلأت 
المراره من الموژه و تأذی الکبد باحتباسها فیه قیدفع شیثا ٍلی المعده 
للاضطرار. و آیضا قد یحدث القی ء فیمن کان بین مرارته و معدته مجری 
فتندفع الم*ه عند انقطاعها عن الأمعاء الی المعده. 
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و علاجه: العلاج المتقدم بعینه عند الحراره و البروده, لکن یحتاأج هاهنا الی 
آدویه آقوی.من الاول لبعد.هکان. الشده و بزید غلیه بان نجفن فی 1۵| 


النوع لأن تأثیر الحقنه فیه آقرب بالحقن الحاژه لأنها تفتح السذه و تحلل 
القولنج و تستفرغ الرطوبات اللزجه المتشبثه بالأمعاء و الصفراء المتلاشیه 
فی الاعضاء و ینفع من السده فی هذین المجریین یعنی الذی ینجذب فیه 
المرار الی المراره و الذی یندفع منها المرار الی الأمعاء خاصه ماء الکرنب 
اذا حل فیه فلوس الخیار شنبر و قطر علیه دهن اللوز المر و سقی: لأن 
السذه فی هذین المجریین آی : فی داخلهما؛ لأن الأطباء انما یطلقون السده 
علی ما یکون فی داخل المجری و فی تجویفه, و ما یکون علی المسام و 
آفواه العروق یطلقون علیه الانسداد اذ لا یکاد یحدث [ من ورم ن 
الصفراء لحدتها و لطافتها لا تدع اسصت. تسا امه لزجه تسددهما 
شحنام ال فا تتله متل الکریب و الخار شتیر و اللوز آلمز: هذا من نتائج 
آفکار «الرازی» و فیه بحث لأن الورم فی هذین العرقین لایمکن آن یکون 
الا من الصفراء بالضروره و لا یخلو عن وجع ما و حمی لینه و المشاهد 
خلاف ذلک. و انا الصفراء التی تنفذ فیهما, تکون علی صرافتها و غایه 
حدتها و لطافتها فکیف تصیر محتقنه فی العضو موژمه له؟! 


و البلغم الغلیظ |ذا اختلط بها لا یمکن آن ینفذ فی جرم هذه العروق لشده 
ی 
الکبد آخلاط غلیظه لزجه تختلط بالصفراء و تنفذ الی المراره کما یکون 
فیمن یکثر تناول الرووس و الهرایس مع شرب الشرایت فتنود بلیک آلاعد یه 
علی فا فی ار و وتو السرانم ی ادها ایا ه 
لها ما دا کات ادا ففوری دک 


عفد علین. آنقم بجهزون: حدوت الرقان من اختبانن شی.ء۶ فن: الامعاء 
خصوصا فی قولون فینصت الیه مرار کثیر و لا بخرج عنه فلا یجد ما فی 
المراره موضعا بفزع الیه و ان کان المجری الذی بینها و بين الامعاء مفتوحاء 
هذا مع کثره المرار وسعه المجری فکیف یکون مع قلته و ضیق المجری ؟! 

و «الشیخ» و ان استبعد ما استحاله فانه قال: ان المژه اذا حصلت و کثرت 
المعاء آخرجت نفسها و غیرها الا آن و عرص للحین ان طل و الداقد 
آن سفقظت .و بجوزون ابضا حدوت السده فی المجاری من الصفراء نفسها 
لکثرتها. 


و قد تحدت السده فی هذین المجریین من لحم نابت آو ولول. و یستدل 
لیف شاه ای السالحه رن قوم اد لا ماه الید ان عطع اللکم رد 


الثلول و عدم انصراف الیرقان لبقاء السبب. 
فلا غلاح له زد لا یمک ازالته الا با لخدیدق‌هوغیر غمکن هاها. 


سا ررض فان یی اف ام اسواد اتاسم اش هت ااسم 
الی الأمعاء بسبب خلط بلغمی لزح یلتزق علی سطح الامعاء و یسدٌ فم 
المجری الذی ننصب منه المراره الیها فتنصرف الی الأعضاء و یحدث 
الیرقان. و.هدا لا بتاقض فاعنبی من آن السته فی مدین المخزیین لا کون 
از لأأن السدژه لیست هاهنا فی نفس المجری بل فی فوهته و 
ی ها ها نون انس سس ده اسان المرارم اتضیات: الهراه 
الکثیر الیها دفعه فینطبق علی فم المجری ما یحبسه فیها, و کذا ما یکون 
بسبب برد یصیب قعر الکبد فتنقبض مجاریه او لاجتماع ماده لزجه فیها 
یغری وجه المجری فلا 


شفه رای اب مرا 


و علاجه: علاج القولنج. فأما ما ینثی الصفره من آبدان اصحاب الیرقان و 
ا عم نی وال السبب, فالاستحمام لانه یفتح المسام و یرقق الأخلاط و 
یدفعها عن الجلد بالعرق و البخار و تنشق الخلّ الثقیف مرارا متوالیه فانه 
لحدته یلذع الخیشوم و یقطع الأخلاط و یفتح المجاری فتسیل من العین دمع 
کر هرن لفق مره کثیره و تزول به صفره العین و کذلک الغرغره 
بالسکنجبین الذی قد 1 ار مرا 

تخرج المّه المحتقنه فیها و التسعط بالشونیز و شحم الحنظل و النظر الی 
الألوان الصفر حتی تترشح فی ذهنه صوره الأصفر؛ لأّن الطبیعه تدفع الماده 
السفراویه کلها الی الجلد للمشاکله فیتحلل عنه سریعا و لذلک ینهی 
المرعمی من الط ال الاشاة الخفر و فتت: لک خانمر التورات 

الوهمیه فی البدن. 


و آها ألیزقان: آلاشنود و هو الذی یقال له الیرقان السندی ینسب الی 
«السند», و هو موضع یکون لون سکانه اسود فهو یحدث: 

اما لسدم فی المجری الذی فیه تنجذب السوداء من الکبد الی الطحال فلا 
بضل: الحلط آلسودامی (لی الظحال و.شفن مه الدم و تسریفی. آلیدن 
باسره. و اما لسده فی المجری الذی فیه یندفع السوداء من الطحال الی 
فم 


المعده فتکنر آی: السوداء فیه آی: فی الطحال و تعود عنه عند امتلائه الی 
الکبد و یسری منه مع الدم فی البدن. 


علامه هاتین السدتین: الثقل و التمدد لأْحتباس السوداء فی الجانب الأْیسر, 


۱ السده [ذا کانت فیما بین الطحال و الکید یکون الثقل و التمدد 
محاله فی الحانی لاش انم شود سای ان تجگ ارفا 


قلیلا قلیلا لأآن ما یسری من السوداء اٍلی البدن یکون علی حسب ما یتولّد 
فی الکبد یوما فیوما, و ظاهر آن تولدها قلیل جدا لیس کتولد المرار و غیره 
من الاأخلاط. 


و الفرق بین هأتین السدتین آن فی الاول تسقط الشهوه بندریج» لما یبقی 
شون السوراء قی ال قضیت او فاول الی- عوهت فی آلنانی 


تسقط دفعه. 


و علاجه: تفتیح السده بالسکنجبین البذوری و نحوه من الأشربه و الأقراص 
و این ال افیا مات میم و کعه آلیون مور السودا تطبیح 
الاو ایشا ال مه افو ال القطی ادا 


قفا تفه عرازم الکیه حون الوم تیالیاه ال لین ان 
الدم الشوداوی العضون الی آلیدن: 


و الفرق پین الکبدی آی: الیرقان الأأسود الذی یکون من ضعف الکبد و 
الطحالی آی: الذی یکون من ضعف الطحال مع سلامه الکبد, آن الکبدی 
یکون قلیل السواد مع سوء حال الکبد و الطحالی یکون شدید السواد و ذلک 
لأأن ما ینبعث من السوداء الی البدن عند ضعف الکبد یکون مختلطا بالأخلاط 
الأخر غیر متمیز عنها فیکون قلیل السواد و ما ینبعث عند ضعف الطحال و 
سلامه الکبد یکون متمیز عن الأخلاط الأخر خالصه صر فه فیکون شدید 
الیتواد و قد کون البرار و التول فیه آشودین لان. الطحال غند صعفه. ام 
یجذب الفضل السوداوی ۳ شتی ۶ هنه با لدم یتخت آلی: الاغضاء و 
پستفرع شی ۶ منه بالاسهال و الادرار و یتخلی عن امساکه فیندفع بحسب 
میله مع البول و البراز و القی ء مع شکوی المریض من الجانب الایسر عن 
التمدد و الثقل و الوجع و الصلابه. 


علامه ما یحدت ند خر ارم آلکند ان کون مم یت 


نفس و غم و وسواس بلا سبب خارجی و ساثئر الأعراض التی تکون فی 


السوداء المراقی. 
واعلاخب: اش راخ الدم الفاشد تفضد الباسایه و الط الردی غ یی 
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الأفتیمون و الشاهترج ثم العنایه بأمر الکبد و تطفثه حرارته بالأشربه و 
الأذیه و الاطلیه المبژده. 


و اما لضعف جاذبه الطحال فتجری السوداء مع الدم فی جمیع البدن و اما 
اف ها سک وش انس دا من الا ال مش ی مه این 


و علامته: کدوره بیاض العین فی القسمین مع سقوط الشهوه فی القسم 
الاقلد لا تال دیامن الکته ید یت مق الم فد 
ااع مرمع المیهواء العی مه ااممال فم امه لاش 


و علاجه: تقویه الطحال بوضع الأضمده المقویه علیه مثل الأفسنتین و 
السنبل و الکزمازج و القردمانا و فقاح الأذخر و اصل الکبر و الورد. و المقل 
بماء ورق الطرفاء و بماء السذاب و الخل و المحاجم ۰ بعیر 
( تثیر الحراره و ترقق الرطوبات الغلیظه و توسع افیا و تحلل 


و اما لورم فی الطحال حارّ آو صلب یضعف بسببه عن جذب السوداء و 


وق بحزتت: الیرفان الاسود علی. یل روف الظیعه وه عران امراض 
الطحال حیث لم تجد الطبیعه طریقا للنفض غیر ناحیه الجلد لمانع. 


و علامته: آن یحدث الیرقان بعقبها آی: بعقب آمراض الطحال و یجد العلیل 
بعقبه آی: بعقب الیرقان خفه. 


و علاجه: المعونه علی ذلک بالاستحمام بالماء العذب و التمریخ بالأدهان 


قال «الطبری»: الیرقان السندی منسوب الی «سند» و 


هو موضع یکون لون اهله اسود الی الصفره و سببه انسداد الطریق بین 
الکبد و المثانه العلیا[63] و بینه و بین الطحال فلا تنفذ الصفراء الی 
المراره و لا السوداء الی الطحال فیختلطان بالدم الی الأعضاء فیصفرٌ 
اللون و یسود و الصفره فی السواد لون آهل «السند». 
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و الفرق بین ما تکون السدّه فی الموضعین و بین ما یکون فی الطحال 
فقط بلون الماء فانه ان کان علی صوره المیفختج الممزوج بالزعفران 


وا ان ره ی ی وال تا ی 
البراز بلون الخرقه التی یمسح بها البدن. 


تایه نیقی افرات تال 


اشاره 
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الباب الرابع عشر: فی آمراض الطحال 


اااشای از خفن ک رباع ال ] 
یکون اما حاژا 


ای العطات ه تاهاب قی سار وه آن کیب اقا مرن شم | لکمره 
ال الشسهاه آها تسه الک الما کر مس سر متیر اد انوم 
مه آلی. الامهاخ: 


و علاجه: فصد الباسلیق و الأسلیم من الجانب الأیسر ان کان سوء المزاج 
مادیا و ذلک لأن فصده یجذب الماده الي المجاری التی هی فی غایه البعد و 
ی ماع ااشدام عب العلتنه اافراض الاردم فل طده ورد آحمه: 
طباشیر, بذر البطیخ و القتا و الخیار و بقله الحمقاء, من کل واحد ثلائه 
دراهم: راوندصینی, اسقولوقندریون, من کل واحد درهم و نصف؛ زعفران, 
درهم, کافور, نصف درهم یدق و یعچن بماء الخلاف و الهندباء و یقرص و 


ی رالاس نیقی ا تسم رفعج 
الخل و مثل اللبلاب المطبوخ بالخل مع دقیق الشعیر. 


و اما باردا. 
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و علامته: سقوط الشهوه ور القراقر و الجشاء, هذه کلها لضعفه [64 ] 
عن جذب السوداء, فیه بحث؛ لأن القراقر و الجشاء انما یکونان لضعف 
التعدمه مور ااتضی اما فد الفا ار دم تال تمارک 


و علاجه: التسخین بالسکنجبین الکثیر البذور و الأصول الحاژه مثل بذر 
الکرفس و الرازیانج و الانیسون و الکشوت و الفنجنکشت و السذاب و 
السلجم و أصل الکرفس و الرازیانج و السوسن, آما البذور و الاصول 

ژه فللتسخین و آما لح و ان کان باردا- فلما يشتةٌ جذب الطحال 


السکر فلمیل الطبیعه الیه سب الحلاوه. و الأقراص المعموله من قشور 
آصل الکبر و الزرارند و اسقولوقندریون و الاشق و بذر و الفنجنکشت و 
الفلفل و القسط و السداپ و الاشنه و الایرسا و الوج و السنبل معجونه 
بالخل و ماء ورق الکبر و مره الطر فاء و ۳9 المتخذه من التين و 
القسط و ورق السذاب قشور اصل الکبر و نمره الطر فاء و 
اسقولوقندریون و اللوز المر و ورق الغرب مع الخل. 


ها ییاد ام اه ها تیار اه ای اه هس رخ 
السهداع من الکند تضفقهو لعدم مخانانه لاسساط و الاسات لنفی‌دها فید, 
یختلط بالدم و ینبعث الی سائر الیدن فلا پغتذی به علی المجری لطییعی و 
لا بتریه یه و حفافم, مع آن ما ولد فی الکید.من:آلدم: یکون علنظا 

قلیل ازریم لا تفه اش ایا مار که الصخالن و اس داوج 
لاختلا ط السوداء بالدم. 


و علاجه: الترطیب بوضع الاطلیه ا معا بل تب الم لت کرو 
بذر البقله و الخطمی مع لعاب بذر المرو و لبن البنات و دهن البنفسح و 
سقی الاشربه الموافقه لذلک مثل شراب البنفسح و النیلوفر و الخشخاش 


و اما رظیاق علافته: لین الحاتب الاشن وانعل قیه آما فی الفادی قظا هد 
ایا ال فا السا مت ارات ه ای ال سای ۷ 
الطحال تضعف من عم نخس ان د فا مهن ادن دا 
کنر فی الکند بالمشاز که نراد الوم الزطویی مسوادفنه هرت الی‌ سای 
ارس کس الشفواه الخا رت من الس‌وا مه الا الحایت من مه 
عند 


همان تفای الاساه ری تا خی الا 


اجه ها بحففت اف الاقر اش الستعموله من الفوو الاحموو اضل الکیر ده 
الراوند و السنبل و اللک المغسول و الانبرباریس المعجونه بماء الطرفاء و 
الأأضمده المتخذه من الفوتنح و البورق و السذاب و نمره الطر فاء مع الخل 


ها اه | ریا وه امه ان نظیر خقل فی العانت الاستن لا کون هنارک 
لمضاده المزاج الحا* الرظب للسوداء و تظهر فی اللون کموده لکثره 
اختلاط الرطوبه الغلیظه المتولده فی الکبد بالدم و فی البدن ترهل لذلک. 


و علاجه: سقفی السکنجبین البذوری بقشور آصل الکبر و التضمید بالأُضمده 
التی فیها مع التبرید ننشیف مثل الورد الاحمر و ثمره الطرفاء و المغاث و 
الیل هه ما الطن‌فاع نو ال ها تسف ماع الهیر اه سرت خی 
الغایه. 


مها اه شاه اش فان ااعه تس ماه اگوی ین 
ال رسای تا ای اد الا الا را سیر 
فی القاروره لشده جذب الطحال للفضول الغلیظه المکدره للبول مع 
الحفزه لحرانم المید من ی رشعت لها کر ی ضع رن النضه. اما 
بکونعند اعتدال الفزاع و فده العطش ع الما 


لاه أ ایو با شمیه: العرطیه ال چم فان مرن یی لفات رغصا 
الراعی و ورق القرع و ورق لسان الحمل و بذر قطونا و ساثر علاجح سوء 
المزاج الحاژ البسیط و الیابس البسیط. 


ا اا مظاام اا ا مص اا آ ص وه سسا ده 
الطعال مه لا ایرد تتص اتوا ای فیالصال عاطا ه کنافد 


۵ ی ۶ مایم الحال و اه الا کی هی ارم اما ااخسایه 
التی تکون لغلظ جوهره من غیر ورم فلم یذکرها المصنف. 


شرح الأسباب و العلامات, ج ۰2 ص: 64 

[الفصل الثانی: فی آورام الطحال و صلابته ] 

آکثر ما تکون آورام الطحال صلبه لأنه مفرغه للفضول الغلیظه الکثیره 
الارضیه و هی [ذا تراکمت فیه عند الورم, تصلبت بالضروره و قد تعرض له 
الأورام الحاژه لکثره ما فیه من الشرایین التی تحتوی دما حارا و لکن ذا 
عرضت له لم تلبث آن تتصلب لاأْن الدم الماصل الیه اعد ات عارظ مراکم 
فی الورم و یزداد غلظا فیصلب مع آن شده حرارته تعین علی تحلیل ما قیه 
من الأجزاء اللطیفه بسرعه و هی: 


اما حاژه دمویبه. 


و علامتها: وجع فی جانب الطحال و التهاب و عطش و حمی حاده تشتد ربعا 
لما سنبین فی الحمیات و سواد فی القاروره آخذا فی القتمه لاحتراق الدم 
۵ کف آما و نالسرا مرا نها نها رم کف 
الطحال عن الجذب بسبب الورم و ریما ظهرت الحمره فی الموضع 
النحازی الطحال مر الجلد لاتصاله بغشاء البطن و شراسیف اضلاع الخلف 
فتترشح منه الماده الی ظاهر البشره. 

و علاجها: فصد الباسلیق و الاسهال بالخیارشنبر و ماء الهندباء و ماء عنب 
التعلت هه نحه‌ها هعضع الاضفده الاردن عمتجم ما اقب تلطیف فالخل انا 
تتعحر الماده: 
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و اما صفراویه. و علامتها: الحرقه المفرطه فی الطحال؛ لأن فیها تبشر 
سطح الطحال؛ لأنها للطافتها وحدتها تمیل |لی ظاهر العضو و الجلده التی 
تحادبه. من. اليشتون. ارضا لاتصاله بها سیّما |ذا عظم الورم فتترشح الماده 
الحادخ شته لیا ۵ الخمی ال شش غلی آدوار الفت 85 .: اضرا 


العینین و اللسان و سائر البدن لغلبه الصفراء و اختلاطها بالدم لسخونه 
الکنه ی اتصاضمها بالد کر لان الصمین مها اظیر سلطا واه شید 
لاختلاط السوداء التی لا یجذبها الطحال مع الصفراء و ربما یظهر معها 
فان آشود نو اساد ساره امس ان ۲۷3 بل ساثر الأخلاط فی 
ادها ادشعی ااطحال عر الحدت 


و علاجه: تفض الصفراء بماء الفواکه و نحوه مثل طبیخ الهلیلج و الشاهترج 
و بذر الکشوت مع السکنجبین و تضمید الطحال بالأاضمده البارده الرطبه 
ملق ال المع هاء السفاء ال 


و اما بلغمیه رخوه تسمی تهبج الطحال. 


و علاسهاه زیاده فی خجم الصحان مع فله الوجع و تین لون الوجه. الت 
البیاض و بیاض اللسان و العین؛ لان الرطوبه تنزل من الدماغ الی الطحال 
بالعرق الذی فیه ترتقی البخارات السوداویه الی الدماغ. هکذا قال 
«جالینوس». و ذکر «بختیشوع»: |ن الجساوه و الورم فی الطحال اکثر من 
الرطفیات. التا رل من: الر ان لان الرطوبه التی تجی,ء الیه من الکبد : 
مختلطه بالدم رقیقه ا بحدث منها جساوه و لا ورم الا ۵ کترت جدا 7 

مات من آلر انش فهی بارده غلیظه فجه و لذلک تزیله الغرغره و تهبج 
حمالیق العین لارتفاع آبخره رطبه من الطحال الیها و تجلب رطوبات من 
الدماغ الیها و بیاض القاروره و النجو لقله تولد الصفراء فی الکبد لاستیلاء 
البرد علیه بالمشارکه یلوح منهما سوادا؛ اما القاروره فلان البرد عند 
استیلائه علی الکبد یزیل الاشراق من المائیه و یحدث لبیاضها کموده فیصیر 
شبیها بالبیاض الرصاصی, و آما النجو فلاستیلاء البرد علی المعده لمشارکتها 
لأسفل الطحال بواسطه الورید النافض للسوداء الیها و لذلک تحمی 
الأطراف فی 


افرام الطحال لما شهزه الخراره الغربزیه:من المعنده الی الاطراف, فیمیل 
الییاضن الکپلونسشی الف کموده. 


اه ی ای ال رت ی ی تور اسان شرس و 
اصل الکبر و اصل الرازیانج و آصل الأذخر و الانیسون و التين و الزبیب و 
التربد مع السکر و البورق و الملح و المری و دهن اللوز و الحبوب المعموله 
من الأفتیمون و الاسقولوقندریونِ و التربد و الغاریقون و الأیارج و الأشق 
الفحفیه م السل وهی افرص ماما موانته لدای ب امه 
مثل قرص الکبر و قرص الفنجنکشت و قرص الفوه و تضمید الطحال برماد 
ها اه 
ام هی الم اه الی تال سا ی اور 
الشبیهه بحموضه السود|ء کما تقدم. 


و [ما صلبه سوداویه. و علامتها: انتفاخ البطن لکثره تولد لریاح من الابخره 
الغلیظه المتحلله عن الطحال و لضعف المعده و قصور هضمها و 

شدیده الطحال؛ لأّن السوداء اغاط الأخلاط و آکتر ها از ضبه 9 ِِ_ ۳9 
9 لانه: فعدن. تلک 
الماده و مصبها و هو بالطبع یجذبها الیه و عند عظمه یکثر تولد الفضول 
الغلیظه فی الکبد و نفس منقطع فی الوسط حتی یکون دخول الهواء فی 
الرئه مرتین کما فی نفس البکاء لمزاحمه الحجاب لمجاورته له فاذا انبسط 
الصدر, تزعزع معه الطحال الوارم و یحدث فیه الم و ضغفط من ذلک 
فیستریح الصدر و آلات التنفس لحظه ما و ینقطع النفس ثم یعود الی 
الانبساط لیتم ما قد نقص فیتضاعف النفس لذلی و تأذی شدید بالطعام؛ 
ان سکم 


اذا امتلات من الطعام, وقعت علی الطحال و.عرض له .و آلمعده: ایضا من 
ذلی ضفغط و مزاحمه شدیده و تغیر فی اللون الی الکموده و فساد الهضم 
لبرد المعده بالمشار که, و لکثره ما ینصب الیها من المواد الفاسده من 
الطحال و انحلال الطبیعه لفساد الکیلوس و سرعه تحدث لنبض الشریانین 
الملتقیین للحلقوم و هما الشریانان السباتیان؛ لان الحجاب بسبب مزاحمه 
الطحال له لا یقدر علی الانبساط التام و التنفس الطبیعی الذی یفی بتدبیر 
الروح فیحتاح القلب و الروح الی زیاده الترویج یا 7 جمیع الشر‌ایین 
1 2 
الطحال. 
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قال «بقراط»: |ذا عظم الطحال هزل البدن, و اذا ضمر الطحال خصب 
البدن. قال «جالینوس » فی «الأعضاء الالمه»: ان عظم الطحال یدل علی 
آن فی البدن خلطا ردیئا و ضموره یدل علی جوده الأخلاط, و هذا قرینه لا 
سبب و السبب هوان عظمه یهزل الکبد و یضعفه و بوهن قوته ایهانا شدید | 
بالمضاده, و هزال الکید و ضعفه یوجب هزال البدن لقله تولد الدم و رداءه 
الأأخلاط و عدم صلوحها لخصب البدن مع آنه یجذب حینتذ من الدم القلیل 
شیئا کنیرا لعظمه فیقل غذاء البدن. 


و علاجها ان کانت فی الدم کثره: فصد الباسلیق و الاسیلم و ترک الاسیلم 
حتی یحتبس الدم عن ذات نفسه و لا پعصب اذ من خواص هذا العرق آن 
الدم ینقطع منه عند فصده من ذاته ان احتبس قبل سقوط القوه و کیف لا 
و هذا عرق دقیق و الدم الذی یخرج منه غلیظ الجوهر و 


لذلک یحتاح فی الاأکثر آن توضع الید من مفصوده فی ماء حاژ لیخرج الدم 
بسهوله و لا یحتبس قبل حصول المراد ثم یسقی السکنجبین البذوری و 
الاسهال بطبیخ الأفتیمون و البسفایج و الاسقولوقندریون و تضمید الطحال 
بالخل و السذاب و الفوتنج و بضماد و الخل الاشق و نحوه مثل الخردل 
المنثور علی جلد مطلی بالعسل و سقی اقراص الکبر و اقراص 
الفتجنکشت بعد الشتقیه و آکل التین. . الکیر. الفخللین. و الزیریاجات 
المعموله من الفراریج و الدراریج و ما بشاکلها مما یسهل انهضامه مع 
الخل و الکبر و الکرویا و الزعفران و الدارصینی. 
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[الفصل الثالث: فی تقیح [66] الطحال ] 

اعلخ ان الورم الصلب فی الطحال ربما[67] قاح لقوه الحراره الغریزیه 
التی فیه بسبب کثره الشرایین فی النادر؛ لان الورم انما یتقیح اذا قویت 


الطبیعه علی |نضاجه و جمعه مده و الورم الصلب عاص عن التضح الا ما لم 
یکن فی غایه الصلابه | و کانت الطبیعه قویه و فی عبارته شی 681۶ ]. 


و علامه تقیحه: آن یبول العلیل شیثا کالدردی لتراجع القیح من الطحال الی 
الکبد و خروجه مع البول مع رائحه متغیره جدا لما مر غير مره ان التقیح 
انما یتولد من فعل الحراره الغریزیه مع مشار که الحراره الناریه فلذلک لا 
مثل ذلک |ذا انصب منه الی فم المعده و ربما اندفع مع البراز |ذا اختلط بما 
فی المعده و نزل الی الأمعاء. 


اجه آن‌ ریما النذور الضعبه المدره‌صل الران ته ود بذر اامتصاء 
و بذر الکشوث و الخیار بلین اللقاح آو بلبن الاتن لان اللبن 


یجلو المده بهاتته توت ماء العسل لجلائه علی حسب حراره المزاج و 
عدمها, و یضمد الطحال بالنخاله المغلاه بالخل؛ لأأن من شأن النخاله آن 
کدی الصا ل.و تفیم پشر همع الانتتق ‏ لانه تضع الم ام الضاته هعشا و 
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[الفصل الرابع: فی ضعف الطحال ] 


قلافهه سا اللون .و اشتحالته ال وان کووره سا العیور.یم 
سقوط الشهوه, هذا |ذا ضعفت قوته الجاذبه قلم پجذب السوداء من الکبد 
فینبعث منها الی الأْعضاء مخالطه للدم, و اذا لم یجذبها من الکبد, لم یدفعها 
الی المعده, و کذلک |ذا ضعفت قوته الدافعه فتمتلی وکین من السوداء 
الماسکه, فیحدث استفراغ الخلّط السوداوی مره بالقی ء و مره بالاسهال 
اتخاهه عن احسا که فص متفه لین الفدم. و عم ها آها بالشی ۶ اد 
بالاسهال. 


و علاجهما جمیعا: تقویه الطحال بالأأضمده المقویه المذکوره و الریاضه و 
الدلی. بالیه ار ان انش ها خصعت القمه. ااحادت تفت هنم آلیرمدم ه 
الرطوبه لما علم [69] من ان ات هون 
اد ادن هه القهم مخدرم لها دمن لته اما کم الزو الحامل 
للقوه و تجود هیثه لاله و تحفظها علی تلک الصفه و ینافی جمیع ذلک 
الاسترخاء الرطوبی و الماسکه من الرطوبه فقط لما ذکر و ها النرهده 
و ی اش و تحفظه علی هیثه 
الاشتمال الضاله فلنکن. المداواه.بخستب لک فرن ۱ ۵ ألتخفیت: آو 
التجفیف المفرد. 
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[الفصل الخامس: فی سدد الطحال ] 


علامتها: الثقل فی الطحال ان کانت پسیب خلط, آو کانت فی الجهه التی 
و علاجها: علاج سدد الکید الا انه ينبغي ان تکون المفتحات المستعمله هاهنا 
اقوی. ان السته‌هاها اش لخلظ الحاط الموعت لها 
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[الفصل السادس: فی نفخه الطحال ] 


شییهاء برد هو اج الطحال ه کتره الموداء فیه فتقوله لضف الحرارهت عاظ 
ال یراتس اما نحت اه مس ریا ام 


انا صدی خست. الخفت. الایشتر مغ وم فن لت بلطا غند آلشید 
الشیدید غیت خی الریه عن عوضت العفمن الن, جوانیه و ریما خاعت. غند 
القمد. غلیه قر فره. لاتتعال الرنه و حر کته ه.جضاء لاندقاع.شی ۶ متة, الن 
المعده. 


و علاجها: ما یحللها و یفشها مثل الفنجنکشت و الکمون و بذر السذاب و 
النانخواه و سفوف الحرف و صنعته: ۱ 0 ۳ ۳9 ۲ 

و یعچّن به من دقیق الشعیر شی ‏ یسیر و یخبز فی تنور معتدل حتی 
پنضح و یجف من غیر آن یحترق ثم یدق ناعما و یوْخذ منه جزء و من قشور 
اضل الکیر.ع ند لته کت و اسقولوقندریون و ثمره الطرفاء نصف جزء 
و من الکمون المدبر و بذر الکراث ثلث جزء و یدق و نحوها مثل آقراص 
با وا ای ی ان رها ی اه ات ات و 
علی تخلیل اتف وضع السساجم ۶0 بالتارعلی الطحال لها آقوخ تا را 
فی تحلیل الریاح بسبب الحر که الناریه. 


و کیفیه استعمالها: آن یوخذ قدح صالح العظم علی شکل «الانبیق» یکون 
علی رف الانبیق 
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لثلا یلقی النار آلکشسده تم بوضم القدخ علی آلعضو و بحوط ما خوله بمتنل 
العجین و یش الثقب بحشو ناعم کالقطن حتی لا یکون للهواء مسلک الی 
داخله, فعند ذلک تنطفی النار بالضروره و یتعلق القدح بالعضو, و ذلک لأن 
الهواء الذی فی داخله قد کان متخلخلا بسبب تسخنه بالنار و عند انطفائها 
برد و تکاثف و احتاج الی مکان اضیق فاضطر الی جذب الجلد و اللحم 
اللذین بلاقیهما لیشغلا من المکان ما قد آخلاه التکاثف. فاذا آرید اسقاطه 
قو العصه ففچ آلنسته تخل فیه لیوا فشمترکی اه وس طظ فا آم 
تحضر هذه الاله یوْخذ قدح ی ی 
غلی الموشم و تشعل. النا. فی: فطته و وضع علی دلگ آلعبین: .و 

علیه القدح و یغمز فتنطفی النار و ینجذب الجلد و اللحم فی تجویف 
ری فلی: الخضو شاعتن فان خیف‌نن آختر افه نحی عنه ساته تم اعند. 
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[الفصل السابع: فی الحجاره فی الطحال ] 


قد بتولذ فی التادر رطل آغبر آو اسون ضفیر الاجة آع خدا لعدم لروجه الماده 
تما قی الطحال بسی خر ارم الغرون الصار شم الا که الکتره ان 
فیه و غلظ الماده و استعدادها للترمل, لکنه لسخافه جوهره و تخلخل 
لحمه, و اتساع عنقه الذی تندفع عنه السوداء لا تلبث الماده فیه الی آن 


تجح منم آها آنضا حالسعن الارمعه اا کی الندرد: 


و علامته: آن . یخرح الرمل مع الدم عند الفصد؛ لان الفصد یخرج الدم من 
جمیع الأعضاء 0 الخلاء آو بالادرار عند ما قویت الطبیعه علی الدفع 
الی. الکیة آو مغ دم آلیواسیر. فانهة دم سوداوی سمل 


الی اخزّ العزوق. لفلطه. و کتره: ارضتته..و اذا تولد الزمل فی, الطحال و 
اندفع منه الی الکبد, اختلط بالدم الغلیظ العکری الذی فیه فصار آثقل و 
آمیل الی الأسافل مع نخس و وجع فی الطحال لخشونه الرمل و خدشه و 
سلامم الأعضاء الاخر من آلات البول کالکلیه و المثانه و نجوهما مما یمکن 
ار لد قبه الحضا کالکند. 


و علاجه: تنقیه ذلک بالبذور المنقیه المدره مثل بذر الهندباء و الکشوث و 
الرازیانج و الکاکنج و الکرفس و الهلیون و التين المخلل؛ لانه یفتح افواه 
العروق و ینقی الطحال و یجلوه و نحوها من الأغذیه و الأشربه و الأطلیه. 
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البات الخامسن عفر ق امراض ماه السشتخه 

اشاره 
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الباب الخامنش عشر + فی افراض الامعاء و المععده 1 ۲7 

ال اافل: فن: + لاق اا تا[ 72]] 

هو آن لا یلبث الطعام فی الأمعاء بل ینزلق عنها سریعا و هو: 


اما لبثور یخرج فی السطح الداخل من الأمعاء من المواد الحاژه فاذا لذعت 
ار و و 
نت ان ام العختم ه کمالد یکین فی آامفاء: و انا قل لیت الق اء فیما 
یکون الهضم ناقصا, اٍذ لم یحصل بقیه الهضم المعوی. 


و علامته: آن یخرج مع الطعام غیر المنهضم آو القلیل الهضم صدید رقیق و 
یجد صاحبه الوجع عند مرور الطعام فی الأمعاء متسفلا علی التدریج حتی 
اذا جاوز عن مواضع البثور و بحسب صعوبه البثور و کثرتها یکون لالم و آن 
یجد لهیبا یرتفع الی رأسه و وجهه لارتفاع آبخره حاژّه الیهما من الاأمعاء 
بسیب حراره الماده المبثره آو بسبب الحراره الحادثه من اللذع و الحرقه و 
بسن آلامب. عتد. قوب. الماء التارج اعد لسکون علی. ار بکرن: الی. آن 
تزول البروده الفعلیه من الماء. 
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و علاجه: الفصد و شرب ماء سویق ی بو هه از ی توا 
الشعیر آو الجاورس و یطبخ کما بطبخ کشک الشعیر و یصفی المقطر علیه 
دهن الورد الخالص لیسکُن اللذع و الحرقه بتلیین الدهن و ارخائه و سفوف 
خی اما لت علی ماصریه الاذمنه الممونه کالشعمه انشا ه آلکی دا 
و البذور اللعابیه و الحقن المبزده مثل: الشعیر المحمص و الا رازه و قشور 
الخشخاش و الخطمی و بذر المرو, یطبخ و یصفی مع دهن الورد و الصمغ 
العربی و النشا و الاشربه مثل شراب الخشخاش و الرمان 


الحلو و لاس و الأغذیه المطفثه مثل الأرز المطبوخ مع العدس و دهن الورد 
و مثل الکعک المدقوق مع دهن اللوز. و هجر الحوامض الصرفه لاأنها توجب 
اللذع و الحرقه. 


ها یف تسوا العا رفن لک العواه 


و علامتها: آن یجد العلیل دغدغه و لذعا فی الاحشاء مع قیام غیر نضیح و لا 
منهضم. و بخالف. النوع الاول بانه لا صدید فعه فی, البراز؛ لان: الصدید 
السائل من تلک البثور ینصتٍ الی فضاء البطن و یکون الوجع مختلفا فمره 
یجده فوق و مره یجده اسفل و مره یمنه و مره یسره و لا یمکنه آن یبین 
موضع الوجع. هکذا قال «الطبری» فی «المعالجات البقراطیه» و لم 
یساعده القیاس و لا التجر به. 


اه تسه یلاها سل ام سل اه ای 
الکرم بع لاش و مل الا سای و ارات اهتدم سا 
الحص نم دی ااساء تایه یی الفر عم لت ۰ 
جراده القرع و ماء ورق الخلاف و ورق بذر قطونا و لسان الحمل و حی 
ا و و ی انا ان 


و اما لرطوبات فاسده نمسه آی: حلوه کالماء العذب تخالطه نفطیه تجتمع 
فی الأمعاء فتتلطخ بها سطوحها فینزلق الطعام بملاستها و تخرجه سریعا و 
آما الرطوبات الزجاجیه و المالحبه |ذا کثرت فی الاأمعاء, فانما پحدث عنها 
القولنج. 


و علامته: خروج تلک الرطوبات مع الطعام القلیل الهضم؛ لأن تمام الهضم و 
کماله کما مر یکون فی الامعاء سیْما العلیا منها و قله لبث الطعام فی 
الأمعاء |[ذا انحدر الیها من المعده مع حسن حال المعده من الهضم و من 
لبث الغذاء فیها قدر انهضامه علی المجری المعتاد ان کان الزلق 


فی الأْمعاء وحدها. 
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و علاجه: تنقیه تلک الرطوبات بالقی ۶ ان امکن فانه قلما یستفرغ البلغم 
اتف الاساع الیی ه سمل الافال اف ام ی 
التتوام ی افیا القانضه ان این لاسمال افیا ره جفه ال میات 
التی لم تستفرغ مثل سفوف حب الرمان و قرص الجلنار. 


و ما لترهل الأمعاء و ابتلالها و سوء مزاج رطب یعرض لها فتضعف قوتها 
الماسکه. 


و علامته: علامات زلق الاأمعاء الرطوبی, غیر آنه لا یکون معه خروج 
الرطوبات مختلطا بالطعام کما یکون هناک؛ لأن الرطوبات هاهنا تشرژبه فی 
جرم الأمعاء. 


و علاجه: سقی الاأقراص و السفوفات القابضه المنشفه و الاسوقه, و دلک 
الاختا تنس آلوردلنا میسن العسایل الم 


و اما من خلط لداع صفراوی یترشح من الاأْعضاء الی الأمعاء فیلذعها و 
بحوحوا الی مها یا ما دکر ند فن لاه 


و لامیت ان برع ول الط مم الطفام. لاضعا للمفغدهه اما لخمانیه 
شدیده الحس و لیس لفمها صهروج یمنع لذع الصفراء عن جرمه. 


و علاجه: تنقیه البدن من ذلک الخلّط بالاشیاء التی تسهل بالعصر کالهلیلج 
الاصفر مع السکر فانه مع ما یسهل الصفراء یعقثب قوه قابضه مقوبه 
للأمعاء بها تقتدر علی آن لا تقبل الفضول المنصبّه الیها و بالقی ء و هو آولی 
لان الصفراء بالطبع تمیل الی فوق, و لأن الأمعاء تسلم من غائله الأدویه 
المسهله و کثره مرور الصفر|ء علیها نم سفی الأقراص القابضه المبژده 
المعمته. لاخاء. لشداری ها فد عنض. لها چم الضعف ضل. آفراض 


و فد تعرض. الق من ضفقه ماه هن انشسای آلغداء بوک غته سا 


بعرض. للاعضات: الخانیه: البهما هن جنش. المالج نمتب اطظلانها نها آو 
این الاظ دای 


اه تبقظه. غرضت. لمیادتیا فاسترخت. الاعضاتب. البایته. مها و علامهه ‏ 
علامات الفالج. و کذلک علاجه علی ما مد 


[الفصل الثانی: فی الاسهال[73] و السحج [74]] 


قد ذکر کثیر من انواع الاسهال الدموی منها و غیر الدموی منها- فی آمراض 
الکند.و آمراض المعده وزلق الاعاء و یفی الان ها کان من تفس معا 
دما کان مده اه خراطه و پلسمی الذوسنطاریا علی الاطلاق. 


فلوم آلنی رخ من الا ها نکن 


اما من انفتاح عروق فیها عند امتلائها من الدم بلا سحج کخلوه من ماده 
جازده متتحجه لیا و زلک الاتفام اما فی. (لمهاء الفلا ظ و علامته: آنفورل 
غاثط مع دم: ثم ینزل غاثط بغیر دم لان ام فیترشح 
هط دا ما یا کت تا ات 
البواسیر من وجع المقعده و ثقلها و حکتها و خروج الدم بالزرق و القطر بعد 
القاتط اه فبله عبر مضناط مد 


و اما فی الأمعاء الدقاق قد آقتسن. الفضتف (ره) هده المساله من الطیری 
وم قدبر فیها و علا هه آن بترل الفاتط ثم سرل لدم فیه تظرهو الخق ان 
الأمر بخلاف ذلک؛ أنه بسبپ طول المسافه یختلط الدم بالغائط کما قد 
ره هون باقع ا شا ان ال دانسا هن ی اختلاط الر 
بالرطوبه و لا موجب لتولد الریج هاهنا رقیقا مع ریاح و قرقره فیه النظر 
المذکور و لا تکون 
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معه دلائل [75] القیام الکبدی من خروج الدم دفعه من غیر خراطه و فیما 
بین اوقات متباعده من غیر وجع و کونه دما محضا او غسالیا و هزال البدن 
و فی 


قوله من الحمی و العطش و اللهیب بحث و تغیر اللون آی: لون العلیل الی 
الصفره لعدم جذب الاْعضاء الدم الذی يسري لیها من الکبد و الثقل فی 
اک اه اه لا ام با اس وال اه 


فلا خهه الفض من اناسیق ان کاونی الم رم اطاعت: القم کر 
سقی الریوب القابضه کرب الریباس و الحصرم و حب اس و اسر ۲ 
التفاح مجموعه و الأدویه المغریه لتسدٌ آفواه العروق و ان کان فی الأمعاء 
السفلی یفزع آی: یلجاً و یغاث مع ذلک الی الحقن الحابسه لأن وصول آثر 
۱03 


اس اه هم ان او ها فا ای السا ره 


اما مواد صفرآویه حاده تنزل الی الأمعاء و تذهب بترصیصها و هو الرطوبه 
اللزجه المطلیه علی سطح الأمعاء کالرصاص علی النحاس, و فائدتها آن لا 
یلاقی جرم الأمعاء ما یم علیها من ثفل خشن آو خلط خشن آو خلط حاد, و 

ان لا تتحدط با 

عنها [ذا تعفن و یخرج بسهوله ثم تخدشها و تعقرها و تفتح افواه عروقها و 
تسیل الم ما 


و علامته: آن تنزل الصفراء مختلطه بالخراطه آولا, ثم بالدم و الخراطه و 
اللتهحات التی فی الافعاء مع-وجغ فی الامعا فان کان. الشحه فی الاجفاه 
اف کیجم ارم و قفا و عا وه فش الوم و الانرسات 
یکون شدید الاختلاط بالبراز لبعد المسافه و یکون مع ذلک قلیلا غیر مختلط 
بدسم و یکون معه کرب و عطش لقربها من القلب و المعده و هو آرد 


بت 


خلک. الاففاء فن: الاعضاء الرتيسیه: کالکید و العلب: قعادی الیها الضرز 
تالمهامرم ما فیس ما الکیی عونت اند ماه فما ما الضانی 
فان المژه الصفرء التی تنصب للیها من المراره لتغسلها, انما تنصب الی 
هذه الأمعاء و هی خالصه لم تختلط بعد بالرطوبات فتهیُج القوه الدافعه 
لقوتها اللذاعه فتبقی في آکثر الأمر خالیه و کثره 9 الماساريقیه 
فیکون اشتراک الکبد لها آشذ و آزید 
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من اشتراکه للغلاظ, و کثره عروقها غیر الماساریقیه ایضا فیکون استفراغ 
ار و کثره ما بتصل بها من الأعصاب فیکون حسها 
آقوی و وجعها آشد و ان کان فی الأْمعاء السفلی, یکون الوجع آسفل السره 
و ینزل الدم و الخراطه آولاء قبل البراز ثم 2 و قد ینزل البراز قبلهما و 
یکون الدم و الخراطه مع دسم و شحمیه ان کان السحج فی امعاء 
المستقیم و مع رطوبه لزجه بلا دسم |ن کان فی القولون و الأعور و هذا 
آی: الذی یکون فی الغلاظ آسلم لسلامتها مما اجتمع فی الدقاق و لانها 
افوت مه الاحم فکسن اشاضها دی اسر ع. 


و علاجه: قطع السبب المسحح ان کان بعد باقیا و هو انصباب الصفراء 
بالربوب الحامضه مثل رپ الحصرم و الرمان و الریباس و التفاح و 
الشرل لحاس وال لحصرما کاقا ی آلسرا وش وی 
الأعضاء الضعیفه و المسترخیه, لکن الأولی آن لا تستعمل الحوامض لما فیها 
من اللذع و التقطیع و المسترخیه, لکن الاولی آن لا تستعمل الحوامض ما 
قیها هن اللدغه التقظیم و اردیاد الوم الخرفه ال ادا دغت الیهاضر هه 
من وسخ و تعفن 


رن اامطرحهن فخشه لا تومن ارستعما لن ما ستاو هقی ورزها یم ال 
اما ما هماخ کون نم تالجم | لحم بالیوور الناردی | اعابنه 
مقلیه لانها تسکن اللذع و تبرد و تقبض و تلزم علی موضع العله حینا و 
نالاووش الففرنه هی ها نکن لها لزوحه تاضق علی القه‌هات. فده 
کستعوف الملانا وه فلی ها درو خی فرابا نی نت فظوا 
عشرون درهما؛ الریحان. عشره دراهم؛ بذر لسان الحمل. عشره دراهم؛ 
را لماح ی ند در اه در اهر ار مه کل واه یه دراه ود 
المرو, خمسه: صمغ عربی, عشره دراهم؛ طین آرمنی, خمسه عشر درهما؛ 
بذر الخشخاش, عشره دراهم, تقلی البذور و یدق الجمیع سوی بذر قطونا 
راهان و لساند نحل مر العره عبط عله مش غلبه اه 
باطلاق هذا الاسم 1۹9 الترکیب, فان مقلیائ ان ۳ 
نسبه السفوف المشهور الیه لوقوعه قیه و الحقن الحابسه المتخذه من 
لارز و سویق القعر اد العرفی اد تما الرمان و الجلنار و حب 
الاس مطبوخه مع الصمغ و النشا و دم الاخوین و عصاره لحیه التیس و 
القرطاس المحرق و الودع المحرق و اسفیداج الرصاص مع شحم کلی 
الماعز المذاب و صفره البیض الا آنه ٍن کان السحج فی الأمعاء العلیاء 
عماه رالمتترسات ره ان کان‌فی الامفاء التشفلی: عوام 


بالخمن: اک لیضل الوهاء دای مضه ای و نم تفن من فعا وا رن 
بطول المسافه. 


و اما بلغم مالح بورقی یفعل ما تفعله الصفراء من انجراد صهروج الأمعاء و 
جلائها ثم تعقرها و تفتیح افواه عروقها و یسیل الدم منها او 


بلغم شدید اللزوجه تشبث بسطح الأمعاء فاذا انقلع عن ملتزقه بعنف جرح 
الأمعاء لشده تشبثه فلا بنقلع وحده بل مع شی ء من جرم الامعاء. 


مد لک نام عم یم آلتداز که فی تسف امه 
کنره الدیاعم القراقر الفملده‌دمن. دنک البلعم و الهی التفیل اللایم الدی زا 
تغل الی ین 7/6۱ | اعلظ الیلهم و لوحت وسطه حر که و لالم حه لوح 
الم ام سر اش ال اطه الم کیا اکن هرا عفت 
توازل وزکاض ادا انضت البلفم که الحهاء ال الععنده لامعا 


لا ههد از 1 لش ما تسف اس ناغم یه آرسا م ی | دور 
اللییه التی لها رون ستلبر الرتجان و لشان, الحفل, و البادروع و الحتن 
بالحفن المصتسته ال رد متل ی سس ااسدو افهاغ اسان و حفت 
انا مم او اف طاس الم وال عفر آن + لاسام 


فا لس وق وی شوه ال ای الم ماش ایا کار 

مات الا اه ای هلا وا ار 
شتاسه ض ال رل و این رب اه مها بر 
بر الکرات الا نکوام هی الکرفس ورقی شالت بطر ناما وبا بای 
ااتاء و سجیها بخانها . تقطیییا یرد الس و کیت کی ال ظونات 
المااعه اه ما سا ی اساسا میا ال 
مثل ذلک. 


امتثلنا فتأملنا و علمنا ما قاله الأطباء هو عین الحق و محض الصواب؛ لان 
ارات ی اراس دفع سببها و ازالته و اٍن کان یضر بالمسبب کما اذا 
غرصت جمی فرن آلسده الیلقمیه :نید بعلاع السنده بالمست نات :و 


لم پبال بأمر الحمی, و أن کانت تزید فیها و هاهنا و ان کانت تلک الاأدویه 
الجلاءه تزید فی البلغم المالح حده و حراره لکنها تزیله و تخرجه من البدن, 
و للموثر القوی مع قصر المده آضعف من الموثر الضعیف مع طولها, و لو 
آنا آهملنا اخراج البلغم و آقبلنا الی تدبیر السحج 
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تالترات و المتا تشه اد ال مرن د و ان یت فین الامهاه فوحه 
علین..ما تتمدت: به. التجربه: و خستند بشتد الامزن و یضعت. العلاخ فالواجت 
الاقبال علی اخراج البلغم المالح مع مراعات السحج بقدر الامکان ثم 

تدارک هقی هن تنیز کلی !۱ ادذره 2 الجلاءه بالبذور الملیته علی م 
مز. 


و اما سوداوی یحدت من سودء محتر قه حریفه لذاعه و هی نسحم 
بحی‌یا و دیما و خراقتها الجا تم مارا 


و علامته: المغص الدائم لحموضتها وحدتها و لکون القرحه الحاذثه منها 
خبیثه و مخالطه السوداء بما یخرج حامضه فی ریحها تغلی منها الارض؛ لأنها 
بحدتها تنفذ فی باطن الارض کالخل فیخرج ما فی خللها من الهواء و الابخره 
المستکنه و یجدت الغلیان و آن یکون معه کرب شدید لکثره الاحتراق و 
شدم اللدع و الخرقه: و را احی. الی الفشی من فد لور ه‌هدا النوع 
قاتل. 


السوداء بقوه و لا یخلیها حتی تنصب الی المعده و الأمعاء و اصلاح التدبیر 
بما لا یولد السوداء, سقی سفوف الطین و البذور اللینه و الاحتقان بالحقن 
المغریه مثل سلاقه الارز مع النشا و الصمغ و الکثیرا و الطین الارمنی (و 
دم الاخوین)[77 ] و مح البیض و الاجتناب 


عن الحموضات؛ لانها مع ما تلذع القرحه و تحرقها, , تقوی السود|ء و تزیدها 
و لذلک هی من اضر الاشیاء پاشخات السوداء. 


و اما تفل غایظ خن بخدش الامعاء عنح مر وره:علیها لخشونته و یپبلسه. 


و علامته: وجود السبب و هو تقدم استمساکی البطن و مرور الثفل الیابس 
الخشن و ربما کانت الطبیعه یابسه بعد و سبب السحج باق فی الأمعاء و 
یسیل من موضع السحج دم و خراطه فیعمل الطبیب الجاهل فی امساکه 
بالقوابض فیزید احتباس البراز و جفافه و یوّدی الی القولنج و زیاده السحح 
فیهلک العلیل. 

و علاجه: تلیین البطن بالمزلقات مثل الألعبه و شراب البنفسح, فانها مع ما 
تزلق الثفل الیابس تسکن الوجع دون المسهلات التی تخدش الأمعاء لحدتها 
لا تعطی من القوایض شینا بل بحفن بها عفد تفاع. الامعاء فرن. الاتفال 
الیابسه ان کان خروج الدم و الخراطه باقیا. 


و قد بحجدت السحح من شرب الأدویه این ی ای ی و 


و النوشادر فانه یسح بجلائه و لذعه و تقطیعه و الجبسین و هو الجص 
الابیض فانه یسح بما بجفف الثفل و یخشنه 0 الأمعاء فتنجرد عند 
مرو یا 


و علامه کل واحد تجی ء فی شرب السموم. 


و علاجه: القذف و سقی اللبن و الاحساء المغریه المبّده لتلیین البطن و 
لتسکین الألم و اللذع. 


و قد یحدت السحح عقیب شرب الأدویه المسهله اما لحده ما بخرع 
بالاسهال لحدذه کیفیه الدو|ء و ینفع منم, الأدویه المعریه المبژده لأْنها تسد 
الفتا و سکن للع دا وس الاحلاظ ف لحم بالاععاء فتجول با 
و ین .مان غلیها من الاخلاظ الحادم .شرت المخیصن فابه: نما فیه :مره 


بالاحشاء و یسکن اللذع و الحثه. 

شرح الأأسباب و العلامات, ج 2, ص: 86 
[الفصل الثالث: فی المده التی تخرج من الأمعاء] 
فأما المده التی تخرج من الأمعاء فتلک 


اما عن ورم فیها قد تقیح و انفجر آو سحج صار قرحه و آکثر ما تکون 
القرحه فی الاأمعاء الغلاظ لثخن جرمها و احتمالها ذلک و آما فی الدقاق 
فیسبق علیه الموت فی الاأکثر لسخافه جرمها و شده ذکاء حسها و زیاده 
شرفها و قربها من الأعضاء الرئیسیه و الفرق بین المده و البلفم آن المده 
ترشب فی الماء و تتفرق فیه بالتحریک و تنحل بخلاف البلغم و قد مر بیان 
ذلک. 


و علاجها: آن یحقن أولا بالحقن الجلاءه لتنقیتها من الوسخ و المده و یظهر 
جرم اللحم و الالیاف الصحیحه مثل سلاقه السماق و آقماع الرمان و الااس 
۲ رز و الشعیر مع النوره غیر المطفثه ثم بالحقن المدمله مثل عصاره 
لسان الحمل و التوت الفح مع الصمغ و الطین الارمنی و دم الاخوین و 
عصاره لحیه التیس و القرطاس المحرق. 


و ان کانت المده ردیثه کریهه الرائحه. تدل علی التاکل و التعفن فیحقن 
بحقن الزرانیخ و صفتها: زرنیخ احمر و اصفر. و شب و عفص و نحاس 
محرق و نوره غیر مطفثه من کل واحد سته دراهم؛ افیون. زعفران, من کل 
واحد اربعه دراهم. یعجن بعصاره لسان الحمل و یقرص و یجفف و بستعمل 
میم من تضتق درهم آلی درهم طبیع الارزی آلغدس و ااشعس ورای تعص 
الأطباء طبیخ الزرانیخ مع الحقنه و هو آلطف علی قدر الحاجه بان بنقص 
المتعفنهنم تن ام اه ی 


دک 
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[الفصل الرابع: فی الزحیر [78 ]] 

هو حرکه من المعاء المستقیم تدعو العلیل الی دفع البراز اضطرارا بحیث لا 
یقدر علی ترکها اختیارا و لا یخرج منه الا شي ء یسیر من رطوبه مخاطیه 
لزجه تنجرد من سطح الامعاء لشده التزحر او ینعصر من الثفل المحتبس 


یخالطها دم ناصع پترشح من افواه عروق المعاء المستقیم عند انفتاقها من 
التمدد. 


و سببه . 


آما رونت مااحه لداعه سل ال الععاء المستفنم فعلذغه معدعن الاسان 
الی دفع البراز. 


و علامته: خروج تلک الرطوبه مع الرطوبه المخاطیه. 


و آما مرن ضفرآویه خادن عفعل. فل ی .و بسعدل علیها مها ایضا و 
بحرقه و لهیب فی | لمقعده. 


و علاج کلا النوعین: علاج نوعی السحچ البلغمي و الصفراوی غیر آن الانتفاع 
هاها بالتشانات و الختن اکن لشنوقه وضول آنرها الیهس شکسرن القوه: 


۵ آما فرم.عاد فرش للععاء النستفيم شکیل العلیل. ان فی, امهاته از 
محتبسا فیدعوه ذلک التخیل و التمدد الی دفع البراز و التزحر 


و علامته: الضربان و الثفل فی المعاء المستقیم و ربما کان معه حمی و 
عسر بول لانضفاط فم المثانه. 


اههد عم انضسات الفانم» یل اه آلا وه تفه ااداشه 
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لنضح الماده و تحلیلها و تسکین الوجع و کذلک الجلوس فیها و اتخاذ 
الشیافات آیضا من تلک الأدویه و هی مثل الخطمی و بذر الخبازی و بذر 


الکتان و نحوها مثل الحلبه و ورق الکرنب و البابونج و البنفسح, فان کانت 
الشیافات لا تضل الی موضع آلورم لبعده فلیتجعمل الحفته من خلی الاخوید 
فاذا جمع و لم یتحلل, استعمل المنضجات. 


ما زنل نانسن مختفنفین الامعاه الدفاق بدعه ال الیزاز فیعشن شوه 
لیبوسه الثفل و بعد 


مکانه و بضطر الانسان الی استعمال التزحر و تنحل عنه ریج غلیظه تمدد 
جرم الأمعاء فیحدث لذلک وجع شدید و یخرج بسبب التزحر رطوبه لزجه و 
شی ء من خراطه الاأمعاء فیعتقد جهال اأطباء آن ذلک هو اسهال 


فیستعملون معه ما یحبس الطبیعه فیهلک العلیل. 


و علامته: بعض علامات القولنج الثفلی من ثقل البطن و الوجع و المغفص 
الدام فکروع ال الافن اجه قدم دنه آلاسة: 


و قد یفرق بین هذا النوع من الزحیر و بین الانواع الاخر بابتلاع شی ء من 
ک ۱ 


و لاش ی التای اکآ خی اللفل اتمه انار و شرت ام اخانه 
مثل: الخیار شنبر و شراب البنفسح مع دهن اللوز و ربما کفی فیه الماء 
الحاژ وحده. 


و اما برد پصیب المقعده فتکزهی آی: : تتشنح, لتکثیف البرد و جمعه و تمدد 
المعاء که 
یتزحر و لا یخرج منه شی ء. 


و غلاته قفوم وضو آلبرد الی الضفعده, و غلاخه آلتکمید بالساة الحان و 
ااتفریهالاهان الحاه بانسل ع القهممل دهم خن الیسم. 


وال ای ی سا سس شا قی ارس اه مت ان 
و صلابته فینگی المقعده و المعاء المستقیم و یوّذیهما و یدعو ذلک الی 
التزحر. 


و علاجه: الارخاء بالقیروطی المعمول من الشمع و دهن البابونج و المقل و 
الحقن بدهن الخل و الریت. 
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[الفصل الخامس: فی المغص [79 ]] 

هو وجع الأمعاء و سببه: 

اما ریح غلیظه محتقنه تمدد الأمعاء و لا تقوی الحراره علی تحلیلها لغلظها. 


هاش القر افو ری لاخ و الشوه ا فعل مس کون | لمخم یط رو 
الریح. 


و علاجه: 


تحلیل تلک الریاح بالبذور الکاسره لها مثل بذر الکرفس و الانیسون و 
الرازیانج و النانخواه. 


هافر ای راعش ال الا ها الک اه 


هلول اتف فد آللصعی الااترات سم و | ماه هرید 
المرا و ان 


ورطلاخت؟ ستقی ایکون لته اتاته یر الایت تن قطونا وی اسان 
الکمل ه الشاهسن و وه مع الها النایت تفه الفری نان کفی رن لا 
فلادبد من اسف راما سل البار تفه هالسسفت. 


و اما من سوء مزاج حارٌ ساذج یعرض للامعاء فیولمها بکیفیته 


و علاماته: علامات النوع المراری سوی الثقل و سوی خروج المرار و انما 
خصه بالذکر مع آن جمیع انواع سوء المزاج مولم لان ایلامه آشد و آقوی. 


وا + نییان المز اخیفامالوهان المز م بدن قطویا المضر وب :ماه 
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الورد و دهن الورد و نحوه لان الدهن بارخائه یسکن الوجع. 

و اما خلط بورقی مالح. 

صاا یه لو فه فل:: آتوعلی المرارشه خریح الیلقم فن. الیر از 


و علاجه: تنقیه الأمعاء بالحقن التربدیه و البسفایجیه معدله بمثل السفستان 


و اما خلط بلغمی فج غلیظ یرتبک فی الأمعاء و لا یندفع لغلظه و لضعف 
القوه: و-غلامته؛ الثعل الزاند ,و لزوم الوجم مقضعا واخدا للزوم 
تقسته نالک الموضع‌و دم اسغاله عنه لفلصاه و لروحته و خروع اخلاط من 
هذا القبیل آحیانا فی البراز. 


و علاجه: استفراغ ذلک الخلط من فوق بالقی ء ان کان فی الأمعاء العلیا 
بمثل طبیخ الشبت و العسل و من تحت بالحقن |ن کان فی السفلی ثم 


یسقی الجوارشات الحاژه بعد التنقیه مثل الکمونی و الفلافلی لتبدیل 


المر اج و تفه الم خی لا سو لو لک اتخلط تاره آخری 


ها یل تاش عم قیم لامعا و لا مخر بالت خن ملاعلا 
القولنج الثفلی و کذلک علاجه. 


و اما من فرعم فی الامعاع..ه قذ.یجی ۶ فی,یاب القولتج بعلاماته و علاجاته. 
و اما حیات [80 ] و حب القرع. 

و قد یجی ء من بعد. 
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[الفصل السادس: فی القراقر ] 


القراقر تکون اما بسبب الاغذیه مثل آن تکون نافخه آی: تکون فیها رطوبه 
فضلیه لا تقوی الحراره علی تحلیلها فتتولد عنها آبخره غلیظه تستحیل ریاجا 
کاللوبیا آو کثیره الکمیه فتعجز الحراره عن هضمها فتتولد عنها الریاح آو 
زویته الکیفیه عاضیه تاه علی القوة الماضمه کلکم الجاموفن 


و (ما من قبل ضعف الأمعاء و بردها فلا یکمل الهضم و ان کان الغذاء صالحا 
الکفنه و آلکیفید. 


و علامه الأأول و هو ما یکون من الأْغذیه, حدوث القراقر بعد آکل تلک 
الاغذیه: وعلامه. النا نی وه ها نجون غو ضفی. اامعاء نها بل یقت 
خارجی و مع جوده الغذاء. 


و علاجها: آی: علاج القراقر تجوید الغذاء فی الأْول و تقلیله فی الثانی و 
اه اه یه اه ار ی لس 
الهضم. 
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[الفصل السایع: فی القولنج[81] و ایلاوس [82 ]] 


اشاره 


القولنح: هو مرض معوی موّلم احترز به عن الاحتباس الذی لا یکون معه 
وجع, فانه قد بعرض احتباس یمتذ الی مده لها قدر من غیر وجع یتعسر معه 
خروج ما یخرج بالطبع آی: البراز, احترز به عن المغص الذی لا یکون معه 
احتباس. 


لبرده و کثافته و کثره تعاریجه و انثنائه فی نواحی البطن پمینا و شمالا, و 
قله اه ال را اف هو که فحمی الاظ 


و فی رسالهٍ فی «آلات الغذاء » منسوبه الی «حجنین بن اسحاق »: آن المعاء 
التایت.من, الاحفاع القلا ظ هو الم شمه الا نیون لین انیم یرون 
به الی القولنج. 


و انما سموه به لأن القولنج انما یعرض فیه علی الاکثر. و قد نقل فیها عن 
«نابت بن قله» آنه قال: ان آلافز 


علی الضد فی تسمیه العله و المعاء, لأأن العله انما یقال لها قولنج بسبب 
ان الففاة فولمن اه الواشه و اف فی الکتانشن المتموب:الية المستیدتب 
«الذخیره». فالمذکور فیه علی خلاف ما نقل عنه فی الرشالد: 


و ایلاوس: و معناه المستعاذ منه علی ما قال «بقراط». و قال «جالینوس» 


فی «اغلوقن»: اما ره ارو مضه ها اه ام من القولنح 
فی الامعاء 


الدقاق و هی الائنا عشری و الصائم و الدقیق المعروف بذات التلافیف, لکن 
احتباس الثفل قلّما یکون فی الصائم؛ لأن وضعه فی طول البدن علی 
الاستقامه و لأْنه تتصل به به عروق کثیره لامتصاص الغذاء و لان اکن انصباب 
الصفراء لدفع البراز یکون الیه و هی علی صرافتها و خلوصها و حدٌتها. 


و انما سمی به لأنه من الأمراض الحادّه التی تقتل فی الرابع فی آکثر الأمر 
لما آن السده فیه قویه جدا؛ لأن الأمعاء العلیا آدق کثیرا من السفلی فلا 
ینفذ فیه شی ء البته و آن استعمل الحقن القویه و المسهلات الشدیده بل 
پرجع الزبل اٍلی المعده لأن الطبیعه عند ما تروم دفع الفضلات البرازیه و لم 
تجد سبیلا الی اسفل بسبب السده تضطر الی ان تتحرک حر که مستکرهه 
علی خلاف عادتها, فیدفعها الی المعده حیث لم یمکن حبسها و اجتماعها 
فی الأمعاء لنتنها رداءتها و تمدیدها لأأن الحاژ الغریزی یعرض عنها حیث لا 
مطمع له فیها فیتصرف فیه الغریب بالتعفین ثم یندفع عنها بالقی ء کما 
ترجع الحقنه و الدود و الحیات الیها عند اشتداد القذف ۰ 9 آن 


به العف ماقرا فا کل سا نوات اشنم اللم ا نف و 
تما ییامام عم بلط حول شا که فم اوه مالس دیس 
لما یتصعد الیه من بخار الرجیع, و لما یتضرر القلب من الرائحه النتنه و من 
دم الفحع مار کم نم الفعدم. 


شنها دق القضفت وا فی قفوم ده مشاه کی ال زود رید 
بالحقیقه هو ما یکون فی الامعاء الغلااظ وهی القولون و الاعور.و المستقیم 
و ما یکون فی الدقاق فهو ایلاوس لا القولنح, فهما بالحقیقه متباینان و 
اطلاق القولنجح علیه علی سبیل التجوز. 


و القولنج اما بلغمی سببه بلاغم غلیظه زجاجیه مختلطه بالاثفال تحتبس فی 
: الاتقال عن الخروح لغلظها و لزوجتها و لشده خشیتها 


و علامته: تقدم سقوط الشهوه لامتلاء المعده و الأمعاء عن تلک البلاغم 
الردیثه و لحیلولتها بین جرم المعده و السوداء المنبهه علی الجوع و سبوق 
التخم المولده لتلک البلاغم و آکل الأطعمه الغلیظه و شده الاحتباس لغلظ 
الماده و لزوجتها و برودتها فلا تنحل بسهوله مع غلظ الأمعاء التی هی 


م تتبلیه ف 
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و تکاثفها و برد مزاجها و شده الوجع لما تنحل عنها ریاح غلیظه تمدد الأمعاء 
مع تمدید البلاغم و الاثفال لها و خروج البلفم فی الثفل قبل حدوث القولنج 
ی فله روا الیرآن فیلن جیوه ایضا من ها قوف و تاک ها ی 
حتی یحتبس بالکلیه. 


و قد يشتبه وجع القولنج بوجع المفص و یفرق بینهما بالاسباب المتقدمه 
مثل سبوق التخم و سقوط الشهوه و تناول البقول و الفواکه الرطبه و 
اه اس افص کال اعد 


کان سببه خلطا لذاعا بورقیا آو مراریا و لا یکون معه تمدٌد و تنطلق البطن 
بعده أی: بعد المغص بساعه او ساعتين, خاصه ان شرب صاحبه الماء الحارژ 
ِِ الحراره؛ لانه پرخی المعده و الأمعاء فینسع و ینزلق منها الثفل مع 

له یبل الثفل آیضا و یرقق الفضول و یفسلها من الأاحشاء و وجع القولنح 
۳ لان تلک الاثفال و البلاغم المسدده تنجذب الی ا رخا و تجذب الأْمعاء 
ایض 


فرآها القرق‌سنه وین اانواع لاغز نمض کالزخی و اللغفی؛ و 
ای ال ایسآ ای کل ی 
هو بعینه علاج ذلک النوع من القولنج. 


و قد يشتبه وجع القولنج آیضا بوجع الکلیه و هو آشد الاشیاء شبیها به؛ لأٌن 
القولون یشارک الکلیه و یجاورها فتعرض له آلاغر اضر التیي تناسب وجع 
الکلیه ار ی ی 
ماهر منفرس الکلیه بل ,کون ها کیت و بجون فکایت صعیر او آفیل 
ی ی ی کت 
القولنح ینبسط و یمتذ الی فوق و یمنه و یسره؛ لان معاء فولون یمیل اولا 
الی الیمین میلا تاما ثم ینعطف الی الیسار منحدرا, ثم ینعطف انیا الی 
اليمین و اٍلی خلف حتی یحاذی فقره القطن. 

قال «جالینوس»: |ن معاء قولون یبلغ جهات البطن یمنه و پسره و فوق و 
آسفل, و لذلی اوجاعه تبلغ الجهات کلها؛ و لذلک پشتبه وجعه بأوجاع 
الأعضاء الموضوعه فی تلک الجهات مبتدئا من اسفل الیمین؛ لان ابتداء ذلک 
المعاء من 


هناک و وجع القولنج أَشدٌ 


سب سادی ای القشف و الفرق ده یشان ای وه کی ی 
اتاش لول او فلت آء کون الرصل فه اه علایات اورام الکلن علن,ما 
یجی ۶ و وجع الکلی بخف بالقی ۶؛ لأْنه ان کان من الورم فلما تنقلع مادته 
بالحرکه المزعجه و تندفع و کذلک |ن کان من السده فینتفخ المجری, و ان 
کان من الرمل فلما یزول عن موضعه و یتفرق فیسهل خروجه بخلاف وجع 
القلن نان المی > پحری‌هاده الی اعالن الابعاء ‏ ستعها عن الخروح من 
ال فکانه فبه فعل بضاد لمع الطیعهه و فبه بعت ان الراری: ۶ 
عکس الأمر فی ذلک, و قال «الشیخ»: ان الانتفاع بالقی ء فی وجع الکلی 
اقل. 


و قد يشتبه ایضا بوجع الرحم و وجع الکبد و الطحال و المعده و وجع 
الدیدان و الفرق بینهما ظاهر من موضع العضو فان وجع الرحم یکون ماثئلا 
الب ال بای المانه رف نداهن لت کی الحواضوج 
فا اش اه اه اه ای هلاقن 
التره بای ادن اس سلت میت نالا ون مار 
الوجع فانه لا یجدت فی هذه الاعضاء وجع یقارب وجع القولنح فی صعو بنه 
اللهم ان امرامها سنت بر مه الیسی هرق انم ۱ 


قال «جالینوس»: |ن کل وجع شدید فی البطن فهو قولنج لان الکبد و 
الطحال و غیر ذلک من الأعضاء المطیفه بالامعاء لا یبلغ وجعها وجع قولون و 
اما وجع الدیدان فیسیر جدا و ساثر الاعراض اللازمه لوجع هذه الاعضاء مثل 
احتباس الطمت و تغیر اللون [84 ] و ضعف الهضم و 


تتقوظ تیان وهای و الا غواضی ا لت العد همقل سشفوظ ا موه و 
القی ۶ و وجع الساقین و النفخ: اما سقوط الشهوه فلوجوه: 


احدها مشار که المعده للأمعاء فی التضرر بسبب اتصالها بها. 


و ثانیها کثره المرار المندفع الی المعده حینثذ لاحتباسه عن النفوذ الی 
الأمعاء؛ 


اه ان کر ری الشرآوی قا هو اف ادلی بکن عرو نا 
فلان ال المخسن عضوم الی الاعاة و الصفراء هن انیا امعاط 
الشههه لمرارهانه کراهها عند الحتعة: 

اه اس وی از عم | وس سیم 


و رابعها, کثره ما یحتبس من الرطوبات التی فی المعده لعدم اندفاعها الی 
الأمعاء. 


و خامسها, کثره البخارات المتصعده الی المعده من الفضول المحتب ۱ 
الامعاء. 


و آما القی ء فلوجوه آیضا: 

احدها, مشارکه المعده للامعاء. 

و ثانیها, احتباس الغذاء عن النفوذ الی الأمعاء فیندفع الی فوق. [85 ] 
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تیان کنر اتصباب اتففرامتای اخته ان طقوا تال فا خرف اکن 
ان یکون منسذا| فیندفع الی فوق. 


و آما وجع الساقین, فلمزاحمه الثفل المحتبس فی الأمعاء للاعصاب النافذه 
من القطن الی الساقین و تمدیده لها و انما یظهر ذلک التمدد فی الساقین 
دون القخدین: لان:ضرر الانخذاب؛فی کل شی ۶ انفابین غند اظر افه. 


و آما النفخ فلاحتباس الریاح عن الخروج بسبب انسداد المجری مع آن 
تولدها حینثذ یکون اند لها فص ی اسان الم ارم لاه تصیر 
ریاجا غند-فقارقة آلاجزاء:النارچه غنها: 


و علاج هذا النوع من القولنج: آن یتحمل الشیافات المسهله آولا لأنها أقل 
غائله و آسهل تناولا مثل التربد و شحم الحنظل و . البورق و الانزروت و 
الملح ای بالسکر الأحمر فان انطلقت الطبیعه 


فلذاک و ال حقن بالحقن القویه آو بالتی دوتها علی قدر قوه السیب و شده 
ای یا موی ای 
علی آلیمین و,علی الیسار فایما من الاشکال تکون. الحفته معد. اعمل .عفن 
علی ذلک الشکل و آنیم علیه فان من الناس من یکون حقنه متبرکا آعمل, و 
فتیم اهن ی کون حفله مها اعمل الا مواض آستانمم مه ان ناه 
مه و وچ ان ال ی کف آرا زاره 
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مائلا الی ناحیه الظهر یکون الاستلقاء تفع و |ذا کان [لی قگام یکون البروک 
ما ی 
من عملها فیه ثم بعد انحلال الطبیعه بالحقن. یسقی المسهلات السریعه 
الاسهال المقویه. بمثل سقمونیا و شحم الحنظل و الفغاریقون مثل 
ااص یوار سس ها ای ان 1 
یستقر المسهل فی المعده فانهما یقویان المعده و بطیبانها و یحبسان القی 


۶ 


۵ آمانتقی الشولن آول فنل انشا المحری فهه قظر عظیم* لانه, رنما 
کانت السده قویه و کان البدن ممتلتا فتجذب الأخلاط و تتوجه الی الأمعاء و 


لم تجد منفذا و مخرجا فتعظم البلیه و یزداد الوجع و یهلک العلیل. 


قاما استخمال الایزن و الکمادات فکیر | با بضر؛ 


اه لا نون قر نم برکی اتمه عااها شوت الخرب و ال و یه ان 
کانت الماده فی الانصباب و استعمل زاد انصبابها ی العضو و ترقیقه 
الماده, و لانه ان کان السبب ریاحا کنیره غلیظه الجوهر, تخلخلت و 
اتتسظت وم خحلل. افلظما و کترنها 


و فتور القوه فازداد الوجع بازدیاد التمدد. 


و اما الکماد فلاأنه ان کان یابسا. جفف البراز و نشف رطوبته فاشتذ 
الاحتباس و جذب المواد انضا ال العضه سفا. ادا کانت فی. الاتضیات 
تخلخل الریاح آیضا و زاد الوجع اذا کان السبب ۳ و آن کان رطبا کان 
حکمه حکم الاأبزن الا عند الانحلال فان الابزن حینتذ یکون شدید النفع. لأنه 
یحلل الورم بحرارته العرضیه و بقوته المستفاده من الحشاش و پرخی 
العضو برطوبته و حرارته فیسهل انفشاش المواد و تحلیلها عنه و یرخی 
عضل المقعده و ذلک بعین علی اندفاع البراز المحتبس مع الأمن من 
انصباب المواد و تخلخل الریاح و عصیانها من التحلل. و کذلک الکماد؛ لاأنه 
یفش الریاح التی قد تلطفت و یحللها و یحلل الورم مع امن من 
المخاطرات المذکوره و اذا کان سبب القولنج ضعیفا, فان الابزن و الکماد 
حینتذ ینفعان ایضا؛ اذ یمکن استیلاء‌هما علی السبب الضعیف و دفعه و 
ازالته. 


و یجوع العلیل بعد البرء و لا بطعم زمانا؛ لان الجوع یقوم مقام الاستفراغ 
فیندفع به ما بقی من البلاغم الغلیظه فی الامعاء بعد التنقیه, بسبب آن 
الطسه الم برد الن. الففدم و اامعاه مه فا العره ها تغل 
بهضمه؛ تتوجه با لکلیه 


الی ما عندها من الرطوبات الفجه ی ی وت 
التعدین و تجعله غداءع] للاعضاء ماما ما لم بصع لما محال. لطیخه تمیجان 
الحراره و احتدادها عند الجوع و باقبال الطبیعه علیه و یبقی الفلیظ منه و 
هو قدر پسیر بالنسبه فتقوی القوه علی نضجه و دفعه, و لم یمسک عن 
الغذاء و آکل شیثا قبل 


التنقیه التامه لجا ب عوده من المرض بالضروره, لاشتغال الطبیعه بهضمه 
عن التصرف فی تلک المواد و انضاجها سیما و قد ضعفت القوی من شده 
الوجع عن التصرفات الطبیعه اقل ذلک الزمان یوم بلیله لان کل احد سواء 
کان بدنه متخلخلا آو متلززا یسهل علیه احتمال الجوع و المصابره علیه فی 
هذه المده من غیر ضعف و فتور فی القوه. 


آما زبکن سته را علیظه فحتفته: بین ظیفتی: الاهعاع آود اف فحو‌شا 
لکنها حینتذ تکون سهله التحلل تنحل تلک الریاح من رطوبات زجاجیه هناک و 
تمدد جرم الأمعاء و لا تتحلل بسهوله لغلظها و لکثافه جرم الأمعاء. 


و علامته: تقدم القراقر و النیل من الأطعمه المنفخه آو القویه البرد العاصیه 
علی القوه الهاضمه فیتولّد عنها رطوبات فجه غلیظه آو الفواکه الرطبه 
المولده للریاح و انتقال الوجع و شدته حتی یظن العلیل آن آمعاءه تثقب 
بمتقب. * لان الریح لقوه تمدده و ضیق مکانه یمزق الأمعاء و ینفذ فیها 
فیتخیل العلیل ذلک و خروج الجشاء الصغار لقله ما یتلطف منها و یندفع و 
زیما اشتد الوخع مره و یسکن آخری بالدلک و التکمید تالاشیاء المسخنه؛ 
آما الاشتداد فلما تنفصل عن الرطوبات الزجاجیه عند التسخین بالدلک و 
التکمید آبخره غلیظه رباحبه تزید فی الوجع, و اما السکون فلما تتلطف 
الریاح بالحراره و تتحلل و ربما ینت موضع احتقان الریاح و احس بها بالبصر 
و بالجسنّ بالید و ذلک عند کترته و زیاده غلظه, 0 
آیشفتیعا اشفتجها. ادا آلفی : علی الماء, اس« ۵ 
البقر و ذلک 


ادا کم نکن الیجری منسد بالواحته ها ده من البزای نکون فا 
بالریح متخلخلا. 


و علاجه: علاج ذلک النوع الأول من استعمال الشیافات و الحقن, الا آن 
الشیافات. و+الحفن الی خسعمل فی»هدا العع سعی آن کمن -مفنیه 
للریح 


السات مالس ماعط ماس آا یر فا ای اه 
من طبیخ السذاب و النمام و القیصوم و البابونج و المرزنجوش و بذر 
الکرفس و الرازیانج و النانخواه و التين مع العسل و |ذا لم یسکن الوجع 
بعد استعمال الشیافات و الحقن و خری, الریح فادها المحتقنه و هی 
ال را هو نالعا اعمرل ی آن الست 
انما هو بروده الأمعاء و ذلک مثل طبیخ البابونخ و الااکلیل و البرنجاسف و 
ادا و النانخواه و الشونیز المرضوض مع الزیت و الجند بیدستر لتقوی 
اارا و ی سا سا ان سا ی سای 
دای ال ام ال سا تا ی 
و طول وقوفه و سقی الکمونی و نحوه مما یکسر الریح کالفندادیقون و 
السنجرنیا و التریاق الکبیر و التکمید بالجاورس و الملح المسخنین لانهما 
لیبسهما بحفظان القوه و الحراره و یفیدانهما حدذه و قوه علی التحلیل و 
مب الط وکا یهن ال لاس مه بل دص الاب < 
الشبت و الیاسمین فی هذا النوع آوجب و انقع منه قی السفلی لان السیب 
هالی افزی مما بعلله الفهن و ره و هر الما لناود ی لاو تین 
واجب ضر‌وره لانه نید الموخع: سب انم بفعم 


البلغم و یفلظ الریاح بالتبرید و یمنعهما جمیعا عن التحلیل بتکثیف الاحشاء و 
استحصافها و ضعف الحراره المنضجه للبلاغم الملطفه للریاح المرخیه 
للاحشاء. 


ه اف ور اللنه تسم ما یت ام اتمه | فیس 
لعف المخدن تم فص ای کها فن الهالته لا لسرافت 


و علامته: حموضه الجشاء و انتفاخ البطن ضربه آی: دفعه؛ لان السوداء کما 
تنصب الی المعده ترتفع عنها ابخره غلیظه کثیره تستحیل ریاحا نافخه, 
بخلاف الرطوبات المحتبسه بین طبقتی الاأمعاء, فان تولد الریاح فیها یکون 
قلیلا قلیلا علی حسب تاثیر الحراره فیها بغیر وجع شدید؛ لان الریاح 
لو اوه اخف و الطف و اسرع تحللا من البلغمیه, لغلبه الأجزاء الدخانیه 
ژه علیها, ۱ و خلوها عن اللزوجه التی فی البلغم, و لان 
| 


اس لاه ال کر ما تیال العفن ها تشافات تسه للر او 


و اما ورمی و سببه ورم حارٌ یحدث فی موضع من الأمعاء فیضیق المکان و 
یمنع خروج الثفل و الریح. 


و علامته: الحمی الحاژه لکثره وصول الأبخره الحاژه المتعفنه من موضع 
الوتض تیه وم اش این الی: ملاع السشتیه وف الموان 
لکثره تولده المعده نلسب حرارتها و لکثره انصبابه الیها من شده الوجع و 
درور العروق ان کان من غلبه الدم و الثقل و الضریان لکثره ما فیها من 
الشرایین و الوجع فی موضع الورم لا ینتقل عنه و حدوثه یکون قلیلا قلیلا 
فلت سب نصا القوار هن اند الم 


هقی بکون. الق لته اف الناور هی غرم باعمی ۶ لان. الامعاع لضفافها قاما 


۰ ینف ۳0 


البلغم. 


علاجه اجه غلاع الورم.الخا القضد ان .وت و وضع العرق الم نم ما: 
الورد و الخل علی موضع الوجع فی الابتداء لتکثیف العضو و استحصافه فلا 
تنفذ فیه الماده. ی 6 یی وی و لتسکین 
الحراره الحاذئه من الوجع فلا تنتجذب المواد الی العضو و لا یزداد الوجع و لا 
تحف البراز ایضانه التضمید بالاأضمده الملینه المحلله اذا سکن اللهیب و 
جاور التراند علی سس سس خرایه ارم و قلها فل اسف العطاسی 
و البورق و دقیق الشعیر و البابونج مع الشمع و دهن البابونج و لعاب بذر 
الکتان و التنطیل بالمیاه الحاژه التی طبخت فیها هذه الادویه و المرخ 
بالأدهان الفاتره[87] مثل دهن البنفسح و البابونج و الحقن بالحقن المبژده 
مثل ماء الشعیر و ماء عنب الثعلب و بالتی فیها تهج قلیل للامعاء مثل 
الحلبه و بذر الکتان و البابونج لیقوی الحراره علی نضح الماده و تحلیلها قد 
مرس فیها فلوس الخیار شنبر لتليین البطن و سقی ماء الاجاص و فلوس 
الخیار شنبر و الشیرخشت و شراب البنفسح لاز لاق الاتفال 
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من الأمعاء فلا یجتمع فیها و یزاحم الورم فیزداد الوجع و قد یحدث منها عند 
احتباسها قولنج ثفلی آیضا و ربما احتیجح عند کثره الصفراء الی السقمونیا. 


و اقا الته ان مسببه؟ التواغ و تععد یفع. فی الامغاع ریما انمی بعن 
رباطاتها التی تتصل بها بالظهر فیتغیر وضعها و تزول عن موضعها فیحتبس 
الثفل فیها آو فتق پعرض فی المراق و فی کلامه نظر؛ لان انفتاق المراق لا 
یوجب تغیر وضع الأمعاء الا |ذا انفتق معه 


الصفاق آیضا فدخلت فیه الأمعاء لکن الموت عند ذلک پسبق علی حدوث 
القولنح, و الحق آن الصفاق |ذا انفتق وحده دخلت فیه الأمعاء سیما الدقیق 
منها؛ فانه معاء طویل کثیر التلافیف و الاستدارات و تغیر وضعها, فاحتبس 
الثفل و عرض القولنج آو قرو و هو بالقاف المفتوحه: آن تعظم جلده 
البیضتین لریح 7 لماء 2 لنزول المعاء و الثرب الیها, لکن المصنف جعله 
هاهنا ۰ الذی یکون فی الصفاق الذی عند الاربیتین کتتزلم قیه 
احترز به عن باقی آنواع القرو نها لا توجب القولنح و ریما وقعت علیها 
عقده شدیده افقاوی قوی لا ینحل البته. 


و علامته: آن پحدث دفعه بعقب و ثبه آو حرکه عنیفه آو حمل شی ‏ ثقیل آو 
اتفاق فتق و آن یکون الوجع لازما مکانه لاینتقل من مرکزه من موضع الی 
موضع کما یجی ء فی الریحی و لا یتزید کثیر تزید کما فی الثفلی, بل یکون 
فتاها احواله معا تور ال ی الفراه عم ی کی ال 


و علاجه: آن یدبر بطنه [88 ] باللمس اللطیف و المسح المستوی لامعائه و 
یهژ و یحرک هرا مختلفا اِذ یمکن آن لا یرجع بنوع من الهژ الی مکانها و 
ترجع بنوع آخر و تشد ساقاه شدا قویا عند الهرْ بحبل و یشال و یحرک 
تحریکا تتحر ی مه الامعاء ویکون العلیلن میا اوسال بدام معبرحایه 
حتی یتحدب صلبه و تتقصع بطنه و یحرک فان لم یرجع الامعاء الی شکله 
بالهژ و التحریک. سقی العلیل زثئبقا مغسولا و صفه غسله علی ما وصفه 
اهل «الهند» فی کتب الرسائن: آن 


یوّخذ ماء ورق شجره الخروع و یفرک الزئبق به بالفهر فی صلایه 
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مقعره حتی یخرج منه و سخه و سواده فینزع الماء عنه ثم یفرک بماء 
شجره عنب الثعلب و پنزع عنه الماء. و ان لم تتیسر هذه المیاه. کفی الماء 
الذی فوتع قبه الیل العایلع وا ملع لتل تفر ی ال نش فاحتی. رده 


و اهل الصنعه یغسلونه بطریق آخر یجعلون تسعین مثقالا من الزثبق فی 
قدر مغ رطل هن الما و نقلونه سار هادنه:و کلما قل .هن الماء شن: 2 
یصبّون علیه شی ء آخر حتی یتمیز السوداء عنه الی الماء و بتنظف عن 
الشوانت الودیت ره ارات ای المعد وصولن ان وله عهای 
بسیب نقوذه قی العروق قدر آوقیه و هو وزن عشره دراهم و خمسه آساع 
درنهم او اوفتن فاته.ییر ل بثقله سریعا و تسوی الأمعاء و یمشی بعد سقیه 
خطوات و یغمز بطنه من فوق الی آسفل لیعینه علی الانحدار حتی پخرج 
الزثبق. و یحتسی بعد خروج الزئبق مرقه اسفیدباجات دسمه لتلیین الأمعاء 
و ارخائها و ٍزاله العقر الحاداث من ثقل الزئبق عنها و کذلک قبل سقیه آیضا 
لتعذ الأْمعاء للتسویه و بقتصر علیه آیاما و ان لم یخرج الزثبق و وجد العلیل 
ثقلا و وجعا لا بطیق من الزثبق, فلینکس لیخرج الزئبق من مریثه و یعالح 
الق فا اف و یی ماقم الم مر الاساء ال ماک نها 
بالرفائد المربعه بعد ذلی. 


و اما ثفلی و سببه ثفل یجف و يشتد و یتبندق فی الاأمعاء. اما لیبس 
الأطعمه فی نفسها کالبلوط و الجاورس. آو قلّه مقدارها فتقبل الطبیعه 


و اما لحراره الامعاء و تحلیلها لرطوبات الثفل و نشفها لها و اما لیبسها و 
نشفها للرطوبات و جذبها الی نفسها او لذهاب حسها [ما لشرب مخدر او 
لسوء مزاج بارد یعرض لها,؛ فلا یتنبه للذع المرار المنصب الیها و یبقی الثفل 
فیها مده تجف رطوباته. و اما لکثره درور البول و اندفاع المائیه من طریق 
لآخر آو لکنره التحلیل من البدن بسبب تخلخله فتنجذب جمیع الرطوبات 
التی فی المعده و الأمعاء الیه لیصیر بدلا للمتحلل کما عند الاغتسال بمیاه 
الخمات: آمفحراره القو هدنیا للرط‌بات الی الظا هو تجلیافا لها آو کنره 
الیل الزظ ات اشدام الانم و رانا 


و علامه ما کان من الأطعمه الیابسه القلیله, تناولها قبل حدوث القولنج آو 


قلهال ها وها کان مت خرارم الامهاع 09 ] فعلا روهام پشین التفلن 

نتن البراز لشده تأثیر الحراره الغریبه فیه و سواده الی الحمره لاحتراق ما 
ها و ی او 
ااا لا هد العابات هن غیر المات قي اسرای و اش فقو آلراز 
و اقا یه کات هایسشن الابعاء ان نو دی العر بمه‌فل با 
فا ارس ای اش ام یا لیات 
الحاده مثل البورق و الملح و الصابون و تنتفج البطن بما یتناول لاحتباسه 
ماما وال اس مسا عر لا یدیم تاهاب لسن 
احی ای هت 


القابلیه للروح الحساس [90 ]. 
و الذی یکون من کثره درور البول علامته آن یکون بعقب کثره دروره. 


و الذی من کنره التحلل علامته وجود اسباب التحلل من الهواء الحاژ 
الخارجی فتتخلخل المسام و کثره العرق و مزاوله الصنائه المحلله 11 
الحداده و غیرها. 


قرع ها الوا الثفلی من القولنح: آن یسقی المری لأنه یقطع و 

پلطف و یسهل و یلذع الأمعاء بحموضته و دهن اللوز لأنه یلین الثفل و 
الاعاع مسا لنزید الا خاع وه التلیش آه خرقه ال مدمه اعد تلتفل .سل 
مرقه الدیک فان الدیک فی بدنه رطوبه لزجه کثیره یصیر لحمه لذلی رخصا 
سریع الانهضام مناسبا للناقهین و آذا هرم. ضعف الحارژ الغفریزی منه و 
الاحتراق و الرمادیه. و اذا اختلطت هذه بالرطوبات الغریبه الفضلیه التی 
تکثر فی بدنه لقصور الغریزی و ضعف الهضم و الدفع فتمتلی تجاویف 
اعضائه بهاء عرضت لها حذه و بورقیه و کلما ازداد هرمه ازدادت تلک 
الرطوبات البورقیه فیه. فان کان مع ذلک اتتود: کانت الرطوبه آح٩‏ فا ذا 
طبخ طبخا کثیرا انفصلت الرطوبه الی المراق فتنطلق البطن ببورقيتها, و 


یعینه علی ذلک دسومته و ازلاقه و لزوجته و لکن ینبغی آن یذیح بعد 
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اٍعدائه الی آن یسقط لتتحلل عنه الرطوبات الفضلیه الغلیظه ثم یطبخ کثیرا 
بالعخدار ضعیفا بالکیفیه حتی یتهر آو یخرج الرطوبات ره المسهله 
المستکنه التی فی آعضائه الی الماء. و الدجاج المسمنه فان مرقها 
بدسومتها ترخی الأمعاء و تلینها و یلین الثفل و پجری بینه و بین جرم الاأمعاء 
و یفصل بینهما فیستعد للزلق. 


و تخضخض بطنه بالحرکه و یوّمر بالطفره و 


الحجل, حتی ینزل الثفل قلیلا قلیلا بعد تلیینه و اعداده لذلک. ثم یحقن 
بالحقن اللینه المزلقه مثل طبیخ ورق السلق و البنفسج و النخاله و 
الخطمی و التين و الحلبه و لباب القرطم مع الشیرج و السکر الاحمر و 
المری و لب الخیار شنبر. و یسقی ما یسهل سریعا, مثل: البورق و 
السقمونیا و شحم الحنظل بعد انحلال الطبیعه و بعد ذلک أی: عند زوال 
القولنح بنظر الی تسب بیشن, اللفل. قان؛ کان؛ من چنتتن. ااغذبه: آو قلنها 
ا وا وا ان ار تاه سس 
ایا اس ال اس اش سس اوه » 
شراب البنفسج و ان کان من ذهاب حسهاء سقی التریاق و المثرودیطوس 
مالخجعون هه لشراب الق انح قد یه فیم اا سل و العافاه و 
الهیل و القرنفل و الدارصینی و الفلفل مع العسل و المیسوسن و هو 
شراب السوسن و استعمال الادهان المقویه شربا و حقنا مثل دهن الخروع 
و القسط. و ان کان من کثره درور البول اطعم التمر و الزبیب و الحلواء 
المتخذ من النشا و الزبد و سقی شراب البنفسج و الخیار شنبر و غیر ذلک 
مما یقل البول, و و ان کان من کثره التحلل من البدن, آجلس 
فی موضع بارد لیکثف الجلد و تسد المسامٌ و مرخ البدن بالقیروطی 
المتمول مین الاهان امه سل هی الرت لاس ب انم ار 
ای مه 
سریعا. 


[الفصل الثامن: فی الدیدان [2 9]] 


سب تولدها بات باه عفن .فی الامعاء یت فا رنه ری 


یتولد منها الدیدان و فی الکلام حزازه و الأولی آن بقال سبب تولدها 
رطوبات بلغمیه تتعفن فی الأمعاء بسبب حراره غریبه تحدث فیها و ذلک لأن 
الظیفم‌یازن خالقها رف کل مادم آلفه-ها بلح ان کون هبولن له فا 
وجدت ماده فضلیه یمکن دفعها و تنقیه البدن منها بطریق العرق و البخار 
دففتهاء و زد لم.یمکی.دلک-دفعتها بطریق الجرت قالذور و الدمامیل و از 
کانت, لا تند فغ من البدن ویمکن آن تفیل هبته و ضوره حبوانيه لیستها مزاجا 
تستعد به اصلح ما تحتمله مه هی هو ضام ندیم آه ماه ماه 
فتفیض علیها تلک الصوره من الصانع القدیر و لا یحرم الکمال الطبیعی 
الذی تستعده, لأن ذلک خیر لها من بقائها علی العفونه الصرفه, و لاأنها حینئذ 
تعفن غیرها و تفسد البدن. و هی مع ذلک تتسلط علی عفونات البدن و 
اوساخها و تغتذی بها للمشارکه و لا یمکن تولدها من الصفراء لأنها شدیده 
الرانه سض ماه لاه لانها شدیفم آلشتن .و انا لمدار نما لوخد تها 
و مضاده مزاجها تقتلها ان کانت متولده فکیف یمکن ان تکون مولده لها, و 
لذلک یداویها الأطباء بالأشیاء المثژه, و لا من السوداء لأنها بارده یابسه 
مضاده للحیاه و لأنها لا تنتصب الی الأمعاء و لا من الدم لأن الطبیعه ضنینه به 
اذ الحاجه شدیده الیه و هو مناسب للاعضاء الانسانیه لا للدودیه, و لأنه آیضا 
/ تنصب الی الأمعاء 


تس و ها بو وت 


و تصیر دودا, بخلاف البلغم فانه للزوجته یتشبث و یلحح بالأمعاء و آیضا فان 
باض لوتها پذل علی ان بولدها لیس‌عفن لاه یت سالیهان اللتی و 
الانی 0 تولدها من البلغم لا غیر [93 ]. 


و هی: ما طوال قد تبلغ الواحده منها قدر ذراع تسمی الحیّات و تولدها فی 
اامغاء الدفانی نها رطوبه لحتفزق ملم تسم باتفا الکند.خدت 
صفوتها التی هی ماده الدود و لا بمجاوزه الثفل و مروره علیها و لا بتقطیع 
العفونه؛ لأن ما ینصتٍ الی تلک الأمعاء من الرطوبات انما هو غذاء جید 
صالح لتغذیه الأعضاء. فلا تدع الطبیعه آن تتصرف فیها الحراره الغریبه 
فتعرض عنها کما تشر ی الانمز. ضرق قیما الخر اره ۳۳ امه 
بالتعفین الشدید, و انها آیضا لا تلبث فیها مده طویله حتی تتعفن تعفنا 
شدیدا یبلغ الی حد التقطیع[94] و التقسیم, لکثره الماساریقا فیهاء و لأن 
تلک الأمعاء لیست لها آوعیه کالاعور و القولون, و الصفراء ۳9 انها قظت 
الیها و تغسل رطوباتها و تخرجها قبل آن تشت عفونتها و تنقطع اجزاژها 
ختولد ما تدلیترود یم ال ال الحفیی نها دم العوم العر رد 


و علامتها: المغص لتمزیقها الأمعاء و عضُها لها سیّما عند الجوع و صریر 
الأسنان لما یتأدّی الدماغ من البخارات المتعفنه المتصاعده الیه من الدیدان 


و من قواد‌ها آنضاء فان کانت: الابخرم. کتتره شندیدم: الختت: و الرداءه 


تطرت الا و وه ی الوت السرع فان کارت 
فلیله الردامه: و المفدارن پتسته تشیها پسیرا ء تشه شفحد. الا عصات 


القریبه منه تشنجنا ما و یظهر 
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التلوی و الحرکات المضطربه بحسب ذلک التشنج فی الاْعضاء المتصله بها 
مثل الفک الاسفل و لما تشن سطح المعده و ینقیض من الاذی فتتشنج 
الاعساس ایا نع الم تطلت اتاع قاقا کیرا بصع ان 
المعده عند الجوع و الفثیات و التهوع و جریان اللعاب و اذا عظمت ضعف 
التتض اص اف الباوون ال اه الحای ماه ال حون که 
فی الشفتین و قذف و کرب و بیاض البراز و ریما صعدت الحیات الی 
المعده و خرجت من الفم میلا الی الموضع الذی یجی ء منه غذاوها و لذلک 
ریما یندفع بالقی ء و ریما حدئت من حرکاتها الموذیه و ارتفاع الأبخره 
التسهعها الی الدضا اع اه ام کالشا الشسمم و 
الالت اه رل لشیم امیاخم الما و انشدادسصی مسالی ارچ النفسی 


و علاجها: قتلها و اخراجها لأنها ٍن احتبست بعد القتل تعقنت و تصاعدت 
منها الی الدفاغ.و العلب خر مشغفته: خبیته اخبت »مها تصاعد فتهاا عند 
حیاتها بالأدویه القاتله و المخرجه ایاها مثل البرنج و السرخس و الشیح و 
القنبیل و الترمس و حب النیل و القسط الم و التربد و الملح الهندی و 
نحوها مما فیه قوه سمّیه بالنسبه الیها مع قوه مسهله, الا آنه-یتنخی آن 
یشرب العلیل اللبن الحلیب و یمص الکباب ثلاثه آیام قبل سقی الادویه, 
حتی یظن الدود ان کل ما یأتیه من الغذاء اللذیذ علی هذه الصفه ثم تدسن 
الاذفیهفی اللین ه تهحر فد لک من الاغقية المولده لها 


و اما عراض تسمی حب القرع و لیشت واخدم متها تزید غلی آغری 


و ی 
اکتز تولدها فی الأمعاء الغلاظ من الأعور و القولون دون المستفیم. قیل 

آکثر تولدها یکون فی سار تلک الأمعاء؛ لان الضفر اغ عنضت [ لا و 
الیمین؛ لأن المراره تلک الجهه فاٍذا بلغت ماده الدود غسلتها و آخرجتها 
فقلّت من ذلک الجانب, و آما الطوال ففی من تنصب الصفراء الی ی 
یکون تولدها فی الیسار اکتر ان الشتودا ه ان کانتشصضت الی- سار 
الفعدن الا انها اما تنضت ال فمها و مزع بالفد اعه تفول عتها-حدنها التی 
بها تقتل الدود عند وصولها لی مکانه و بها یقطع ما 


یمر علیه من الماده التی یتولد هو منها و لا کذلک الصفراء لأن انصبابها عند 
قعرها فلا تطول المسافه بینها و بین مادتها مع آن حراره الکید تعين فی 
(ذابه تلک الماده و تحلیلها, و آما فیمن لا تنصبٌ الصفراء الی معدته 
فالظاهر آن تولدها فی یسار المعده و یمینها یکون علی السواء و فیه نظر؛ 
لأن المجری الذی تنصبٌ الصفراء فیه من المراره الی الأمعاء تتصل آکثر 
المراره و یکثر لذلک ترشح المرار منها اليه, قیلذعه و یسرع خروج ما فی 
لأن اه ی اه 
المعده و آخر المعاء الدقیق من مثل تلک الماده التی تتولد عنها الحیات الا 
اتقاقد امتولی علیها الانتسام لا کاتقسامما وله غته الدیدان 


ااخشار: 


و علامتها: بعض تلک العلامات و خروجها من آسفل لانتشارها من ی 
السغلی و لضعفها عن التشبث بالاأمعاء کالطوال شبیهه بحث القرع و 
سمیت به و هذا| النوع آردا الانواع و آخبنها لأّن تولدها من ماده شدیده 
العتونم مخ فسا من القلتته اله و اما الطوالن فان کات فرش له 
هذه الأعضاء فانها لیست بتلک الرداءه؛ لأن مادتها صالحه بالنسبه الا آنها 
تضعف البدن بالتقام الکیلوس عند انحداره من المعده مع انا آیضا شدیده 
الالتضای ‏ انیت لاه غسی الاب فا لها من امرخ اه 
المجاری الحاویه لها و لکثره تلافیفها. 


و علاجها: قتلها و اخراجها بتلک الأدویه الا آن الأدویه المستعمله هاهنا ینبغی 
آن یکون آقوی من المستعمله فی الطوال؛ لانها آبعد مکانا هما یشرب و 
اش ۰ اکتا فا تفت | بالرظع ات الفخاطیه؛الوافیه لها ی کییرا سا ون 
مستتره بغشاء صفاقی محتوی علیها کالکیس علی ما يشاهد بعد السقوط, 
و لأٌن تولدها من ماده أغلظ و آکثف و آقرب الی المزاج الحاژ الیابس و 
ار ی اس شا ات ما اسان من شانه 
السیلان و لذلک کان العنب المستطیل | یضا 
اشدٌ عفونه و آکثر سمیه فلا تنفعل عن الأدویه السمیه ما لم تغلب علیها 
غلبه کثیره و تجرع المری علی الریق بعد سقوطها لأْنه یقطع الرطوبات 
اللزجه المولده لها و ینظف الامعاء عنها و هجر الأغذیه اللزجه الرطبه؛ لأنها 
تشععت آن کون مادم لها مت المریسه ,و الا کارعيق الجین الرطت. 


و اما صغار شبیه بالدود المتولد فی الخل و المتولد فی الجبن معوجه 
کات لأْن تولدها فی 


غضون المعاء عند الشرج و الغضون آذا رکبت بعضها بعضا و زاحمها الثفل 
الحاصل فی المعاء انضغطت الدیدان بین الغضون فدقت و تعوّجت کقطعه 
من داثئره علی حسب استداره المعاء و تولدها فی المعاء المستقیم من 
ماده قد استولی علیها الانقسام و التفریق استیلاءا شدیدا, لضد ما ذکر ِ 
الطوال من استقصاء الکبد جذب صفوتها فلم یبق فیما بقی ما یکفی فی 
تکوین دود عظیم و لا فی تغذیته, و من شده تعفنها لأْنها تلبث فی الأمعاء 
کثیرا لقله الماساریقا و وجود الاوعیه فیها و لأن المرار ان یصل الیها 
یتلاشی و یتفرق و یضعف عن غسل الرطوبات. 


وعلامتها: که و صقدقه فن. المععده و آن تخرخ هن .مع الیراد لقریها من 
الفگرع و لسعه المعاه الدی ولد فیم.ه لضعفها -عن. الشبت به و.لان 
خشونه الثفل و مروره علیها یعین علی اخراجها. 

و علاجها: الحقن المنقیه للأمعاء و تحمل قطنه مغموسه فی دهن نوی 
المشمش المرّ و ماء السذاب آو الصبر المذاب فی ماء الأأفسنتین آو ماء 
ورق الخوخ و القطران. 
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تفت زیاوه عل. اللحم و الدشتد بت:علی اقواه العروق ال قی المفعده 
من دم سوداوی غلیظ بتسفل لفلظه و کثره ارضیته الی اواخر العروق. و 
فساد هذا الدم و غلظه. اما لحراره الکبد و یبوسته. اه لکترته وطول وقوقه 
فی العروق. آو لضعف الطحال عن جذب الفضول الغلیظه فتبقی مختلطه 
بالدم. 1 لتناول اطعمه ند له للسوداء. و |ذا امتلأت هذه العروق من الدم 
تفت امعم و رت ماع نم نون ام علی تا خه نها 


الخار الضلیه مهافت حادم و امه خرس الصرافه: 


و اما عنبیه مستعرضه مستدیره مخضزه الأسافل تشبه عنبه آزجواتیة اللون 
و تولدها عن ماده بین الدمویه و السوداویه. 


و اما توثیه رخوه مخضرّه علی شکل التوثه لها رآس مدور محبّب و آسفلها 
دقیق و تولدها من ماده دمویه قریبه من الصرافه. 


و کل واحد منها اما عمیا لا یسیل منها شی >. و اما دامیه یسیل منها شی ۶ 
اما بادوار معینه و غیر معینه. و اما خارج الشرج. و آها ذاخاه. هی اضعف 
علاجا؛ نها لا پحس بها و لا تباشرها الادویه آیضا و یقرب علاج بعضها من 
بعض؛ لأأن ماده الجمیع دم سوداوی. 


و علاجها جمیعا: فصد الباسلیق و اصلاح الدم بالأغذیه الجیده الرطبه التی 
بتولد مها دم ضالح متل. الاسفیدیاجات پلحوم الدجاع: الستنشنه, و خفط 
الطبیعه لثلا تستمسک فتوذی المقعده و تشمّقها بالصلابه و الخشونه و يشتٌ 
الوجع ثم بتبخیرها بورق الاأس, و جوز السرو, و آقماع الباذنجان. و قشور 
اصل او اف مه تال ماه ال الا مره 
مجموعه علی جمر : عر الجمال تحت اجانه مثقوبه یجلس علیها حتی پذیل 
ها اه نی عمط نام ادا ات وت وم سل نها مس 
۳ 
العرطنیثا بعد التلیین بالاستحمام و التمریخ بدهن لب الخوخ و مخ ساق 
البقر و آدهان سنام الجمل و یضمد باضفده.مسکنه لمخم لیا سقط آلقوه 
و لا یرم 


العضو من شده الوجع الباسوری و الحااث من, حده الأدویه المفتحه مثل 
الاضفده المستخذه مرد. الاکلتل و الخطصی و الافهن و التغفران لاضلا 
الافیون و بذر الکتان و صفره البیض و شحم الدجاج و المقل و المیعه 
السائله و مخ ساق البقر و سنام الجمل و البصل المخیض آی: المعجون 
بالسمن فانه مع ما یسکن الوجع یفتح آیضا و بمرهم الاسفیداج المعمول 
خی اشفد اخ اتصاص ده نماض سا دای کاس | خراره 


شدیده. 


فأما انا کان ذاضيه پسیل متا الذمن فلا یعی آن بجیسن لأْنه پستفرغ به 
ماده البواسیر فلا بحجدت عنها الورم و البثور فی المقعده, و لأْنه یحتقن فی 
الکید ما کانت الطبیعه تدفعه من الدم الفاسد الغلیظ و هو سبب قوی 
لافساد مزاج الکبد و لأْنه آمان من کثیر من الاضر ان السوداویه مثل 
المالیخولیا, و الخفقان و الصداع السوداوی و وجع الورک و المفاصل و 
الکلی و الأرحام, و لأنه عن دفع الطبیعه و حبسه یکون معارضا لفعل 
الطبیعه فلا پجوز و لذا قیل: انه بمثابه الحیض من النساء الا ا(ذا آفرط و رق 
وگرخ.دم آحمر صای, لیس فیة سواد و آضعف: العلیل فعند دلک: یسفن 
آقراص الکفرنا و حت: الفقل الممسک و معجون الخنت ه بتحمل. الشیاف 
الکحلی. 


فأما العلاج التام لها فهو آن تقطع بالحدید و یوضع علیها الدواء الحاد 


سس مثل الدیکبردیک و الفلدفیون و الزرانیخ حتی تسقط فانها و 
مع آن العلیل, 1 بحتمل آذی ی المذکوره مده طویله حتی 


و 1 ۲ توضات ۳ ی كِ حور ِ سار 
ام اس مها ای رای اسها و اوه یی اس 
کرت موارا و کت فا بسن الم ات انعر اه لس وم ی 
۳ 
بالمجاسم‌حی لین هلوقم تعاله اتید آه الوواء السان. 
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و آما ریح البواسیر فهی ریح غلیظه عسره التحلل تحدث وجعا مثل وجع 
القولنج؛ لانها فی الاکثر تدور فی الخاصره و حوالی السژه و الکلیتین و 
تصعد مره الی الظهر و الشراسیف و تنزل اخری الی الخصیتین و القضیب 
و القطن و حوالی المقعده. 


و سبها: الخلّط السوداوی المنصتٌ الی الکلیه آو المتولد فیها و تحللها 
بالحراره التی فی الکلیه ٍلی آبخره غلیظه و استحالتها الی ریاح غلیظه عند 
مفارقه الأْجزاء الناربه عنها فتدور فی نواحی الکلیه و لا تتحلل بسهوله و لا 
نندفع کاندفاع ما پتولد فی المعده و الامعاء. 


و علاجها: تنقیه السودء و سقی ما یکسر الریح من الجوارشات و غیرها 
مرکبه مع المدة ات لتوصل آثرها الی الکلیه. 
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النواصیر [99 ] فروح وی تحجدت فی المقعده عند المعاء المستقیم 
اه ۷ 
یستحیل لها اللحم الفاسد. و هی عسره البرء؛ لان العضو لین سخیف کثیر 
التظویت معد لفات له ۱00 ] مفکسن فی. شعله | 101 و مضه 
مجاور للمثانه التی تترشح منها الیه رطوبات حریفه عفنه موضوع فی 
اساخل آلیدن نید الکس: لکری: عصمه دلگ مت الم فنکتر نوات 
الفضول الیه. 


و هی اما نافذه الی داخل المعاء آو غیر نافذه الیه. 


وعلامه التافده: آن یخرع منها الریخ و التجوربلا اراده و هدذا اتما یکمن [ذا 
کان 


المنفذ وسیعا و آما عند ضیقه فیستدل علیها بآن یش موضع المقعده بقطنه 
اف القلین ان رقم فیک رو ال من ان دم دم 


خروجه, آو یوضع طرف قمع فی فم المنفذ و یبخر تحته و سا العلیل هل 
پجد حر البخور قد نفذ الی آمعائه ام لاو |ذا دخل فیها المیل و آدخل الاصبع 
ایضا فی المقعده التقیا. 


و لا علاج لهذا النوع الا الخرم بمیرد معوج کالمنجل أو بشعر مفتول معقود 
۳ او کذلک یجعل آحد راسه خارجا من المنفذ و الأخر من المقعده و 
فخ کم م سم کالفشار ام مضع الوا اناد علتهسل فرهم لحار سنوی 

۱ ی هر 
العلاجین خطر لما یخاف عنهما من شده الوجع و عروض التشنج و الغشی و 
غیر دلک :من الاغراض. الردیعه.و لانة ریما تال القطع و التاحل الق بعض 
العضلات. الخافته. الیل فیحرج خن بقیز,. اراد لکن: تیقفی آن, بترک و 
مخ ادامندی انعر و لش له انی اکفر ‏ سانشان اادا ند 


ای التافیم لمات ای تس ات و ال ور لا شور میا 
الفیل السسانت ار خر 


و علاجها: آن یعصر حتی یخرج کل ما فیه من الصدید و الوضر فلا یحول بین 
الدواء و جرم العضو و یقطر فیها من شیاف الفرب المتخذ من الصبر و 
الکندر و الانزروت و دم ایو ال داش رای فلا را 

هن الرنجار ثلات فطرات کل بوم غدوخ و عشتیه بعد.آن بستلقی. العلیل. و 
تال که فتاه یسم یمیت هدیا ام یل نا المل: و ال 
فالأولی ری ار و یلت بنقیع الصمغ و یلوث فی الدواء و یدس 
فیها. 
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[الفصل النانن غشر: فی اورام المقعده[ 102 ]] 


قد یعرض الورم الحاژ فی المقعده مبتدئا آو بعد آُوجاع البواسیر عند قطعها 
و مداوانها بالدواء الحاژ لاتجاه المواد الیها من شده الوجع. 


و علاجه: الفصد فی الابتداء و وضع مر هم الاسفیداج, علیه لأْنه یبزد العضو و 
یکثفه و : پردع المواد بسبب الاسفیداج و یحلل و یسکن الوجع بسبب الشمع 
ال مر زا 
بالقوه القابضه التی فی الورد المسحوقین فی هاون الرصاص و هو القلعی 
آو الأنک و هو الرصاص الأسود المعروف بالأسرب. و فائده ذلک آن یختلط 
بهما ما ینحل من الرصاص آو الأسرب عند السحق فیزداد تبریدهما و یحصل 
لهما قوه رادعه و غیر ذلک من الاضمده و الشحوم المبژده بحسب شده 
الخزاره:و فلتها.ه آما اذا کان الورم ما سم فسفی آن شادر الی: الط 
قیل التضم]105] لثلا تمیل الماده الت القور ۵ تضیر تاضورا. 


[الفصل الثالث عشر: فی شقاق المقعده [104 ]] 


سبب یصیبها مثل مرور الثفل الیابس فانه یخدشها بخشونته و یمددها 


اه ان بوض‌انها الترهی اان آمالترنی اش ده مره 
پا ها هر و اه 
و ها 
بعضها معالجه بالخاصیه ان کانت حراره هذا] قید مستدرک و آن لم تکن 
اه اه سا ی وا ای 
و الاسفیداج و المرتک و مخ ساق البقر و الزفت. و 


ان کان یسیل من الشقاق دم یجلس فی ماء القمقم الذی طبخ فیه العفص 
و الاس و الجلنار و قشور الرمان و الورد و جوز السرو و ثمره الطرفاء و 
ینثر علیه من الذرورات ما یمنع ذلک ای: 


خروج الدم, مثل الودع المحرق و قشار الکندر و غبار الرحی و الکحل. 
شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 118 

[الفصل الرابع عشر: فی استرخاء الشرج [106]] 

و هو آن یخرج الثفل و الریح بلا اراده. و سببه: 


اما آفه العفضله المطیقه بالمقعده الممسکه لها بسبب. فسخ آو هک. تالا 
العصبه الجائیه البها. 


و علامته: ان بعزنضی بفته. یفن ربه: آه سقنه .علی الظهر او قطع بانسود 
آو خرمه و لا علاج له. 


و اما زد نلک العضله و تشربها الرظو‌نه فیحدت فیها استرخاء 
و علامته: آن بعرض قلیلا قلیلا مع علامات برد المزاج. 
و علاجه: علاج الفالج من استفراغ الماده المرخیه و تبدیل المزاج و مرخ 


اا ساسسه سات اصا ها سای اس ات بت 1 
عضل المقعده و غیرها من الأعضاء المجاوره لها و مرج المقعده بالأدهان 
الحاژه مثل دهن القسط المفتوق فیه الجندبیدستر و الفرفیون و الجلوس 
فی ماه هتم ای یه ند امدالحت القات فل سا ال 
القسط و المرو و جوز السرو و نحوها. 
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[الفصل الخامس عشر: فی خروج المقعده[107]] 

یکون: 

اما بسبب ورمها |ذا بلغ من العظم و زیاده الحجم اٍلی آن قلب المقعده. 


و ‏ ا وا خم هت ی وی اف ناه الی اف 
الشمکنات للیی مهن ول السرام و لا الباه و برع تعسو و 
کب ای هن ی الم میات لا رم لها تخل 
بالرفق و تسکن الوجع مثل: البنفسج و الخطمی و نحوهما مثل البابونج و 
ورق الکرنب و الشلجم و بذر الکتان و المرو و مرخ المقعده بالقیروطی 
المتخذ من دهن الشبت لما فیه من الارخاء و دهن البابونج لما فیه من 
ای ی سر باعل اه باتاهات ال بای ۳ 
القمقم و نجوه. 


ها مها اعله اتخطویه 


ی اه یس ی 


و عامشده ان توحل. المشعوه پسمولد ]زا جنشت ال آو بفیرها تم خی آلن 
خارج. و علاجه: آن تمسح المقعده بدهن ورد خام و هو آن یلقی الورد 
الطری الدهن و یشمش فانه مع ما تتشیّث به الأدویه علی العضو یقوی 
العضو و یقبضه و یشدّده آکتر من الدهن المعمول بالنار؛ لأن النار تفنی عن 
الورد الأْجزاء المائیه اللطیفه التی بها تنفذ الأّجزاء القابضه التی فیه و تفنی 
آیضا الأْجزاء الحاثه المثه اللطیفه التی بها تقوی الاعضاء و تسختها و 
تقبضها و ذلک لأن امتراج تلک 
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القوی فیه غیر مستحکمه ثم یذ علیها اسفیداج الرصاص و جلنار و عفص و 
شب و کحل مسحوق کالفبار و یدخل و يشد بقطنه و عصابه و یجلس فی 
ماء القمقم الذی طبخ فیه العفص و الجلنار و البلوط و لاس و نحوها من 
الأدویه القابضه المقویه للاعصاب. 
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]افص الساورین قر دق ق نم آلمعفیج 


تعالج بالمجففات القویه لأنها عضو کثیر الرطوبه مثل الابار المحرق 
العسصل. هضیب ارات تشر الشسای ه اطرات لاس هنم ی 
المزهم اوه ان کان الوجم شدبها در سا فل آلادون. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 122 
[الفصل السایع عشر: فی حکه المقعده [108 ]] 
قد تکون بسبب الدیدان الصغار المتولده فیها. و قد ذکر. 


و۵ قو کون فقدهه: الیو ا سیر ج تذل غلی ابا متحدت لاتصاب دم سودآوی 
حادٌ لذاع الیها. 


امه رلک ان لا کون پسیت الدیدان: 


و علاجها: فص الباسايق, و. اضلاح. الدم بالاغذنه.و الادوبة الفندم آلمرطیه 
التفهه. 


و قد تکون لأخلاط مراریه آو بورقیه تلذعها بحدتها و یستدل علی ذلک 
بخروج تلک الأخلاط مع التزحر. 

و علاها: قنقيه خلی. الاخلاط هم الیدن ان کانت نضت -مته الی. العضو اه 
من نفس العضو ان کانت محتبسه هناک بما ذکرنا فی الزحیر و مسح 
المقعده بدهن الورد و الخل لقمع تلک الأخلاط و تسکین حدتها و لذعها و 
الاغانه غلی تحلیلما بالتلیین.ه التقطیع. 
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آلبانید الساخس ص ‏ قی آمر ام الکلیه و التانه 

اشاره 
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البات الساخس عضر في آمراض الکلیه و التانه 

[الفصل الأْول: فی سوء المزاج الکلیه ] 


سوء مزاح الکلیه یکون اما حازا. 


۵ علافتهء اتضباغ القارفرنه بالخم او الضفره: لسخوته الکید بالفتشار که :و 
لضفق: الکانه عم میت الخم آلدی هه غدانها غق المانیه عند السضره ع. لا 
حراقها الصفراء التی تجی ء مع المائیه الیها عند الصفره و حراره موضع 

من الظهر و القطن و قوه الشهوه المباضعه لأنها تسخن الشرایین 
1 فی ۳ المنی فتجذب الریح الناشره و الروح و الدم الیها و یحدث 
الانتشار, و لأنها تسخن المنی فیکتر لذعه و دغدغته للأوعیه و طلبه للاندفاع 
و کتره العطش؛ لأنه یجذب المائیه من الکبد و هو من الماساریقا و هو من 
المعده و الأمعاء فیحدتث العطش لاشتیاق هذه الأأعضاء بل جمیع الأعضاء 
الی المائیه و اذا فرط سوء المزاج الحاژ فیهاء حدث منه ذیاببطس الحاث 
قد بجی ۶. 


و علاجه: سقی الاشربه البارده مثل شراب الرمان و اأنبرباریس و 
الخشخاش و اللعابات مثل لعاب بذر قطونا و وضع الأضمده البارده علیها 


مثل آقاقیا و عصاره لحیه التیس و الصندل و الجلنار مع ماء عسالیج الکرم, 
آو ماء ورق لاس آو ماء العاقول و للکافور تأثیر عظیم فی تبرید الکلیه 
تجیت: آنه. بقطع الیاه بواخده: لکن ینیفی آن.ا یفرط فی: تبریدها فیطل 
فعلها. 
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و اما باردا[109]. و علامته: بیاض البول [110] و اللون لاأنها لا تجذب 
المائية سفاهفا. مرن الکید فیید الکید:هفل. لدم و.یکتر اختلاط. الز‌طهن: 
المائیه به فیبیضٌ اللون و یقل تولد الصفراء و اختلاطها بالبول فیبیضٌ هو 
آیضا. 


و ذهاب [1111] شهوه المباضعه لضد ما ذکر, و ضعف الظهر و 


کم وتان هیا لا مور ااسسه ی اسان وا 
اس ان اس سا ات یر اسان و ریاطاتهء بسبب 
مجاورتها للظهر و اتصالها و تعلقها به و بسبب مشارکتها له بواسطه 
الشریان العظیم المتکی علیه. 


و علاجه: الحقن الحاژه بالأدهان الحاژه؛ لأنها تسخن الکلیه بحرارتها و تقوی 
جوهر لحمها بدسومتها اللزجه مثل: دهن القرطم و اللوز المر و الفستق و 
القسط, و یدهن موضع الکلیه بتلک الادهان و للکمونی منفعه عظیمه فی 
علاح برد الکلیه لأن الادویه المدژه التی فیه توصل قوه المسخنات الیها, و 
۱ 
فیصل من جرمها شی ء له قدر الی الکلیه و یتشبث بها حینا. 
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[الفصل الثانی: فی هزال الکلیه [112 ]] 


قق بعرض لاکلنه آن تمزل. هل شخها آوشفتی: لسوت مز اج اد بذیت 
شحمها و یذبل جوهرها بکثره التحلل و بافساد مزاجها الطبیعی فیضعف عن 
التصرف و الاغتذاء آو سوء مزاج بارد یضعفها عن الجذب و النضح و الاغتذاء 
آو کثره جماع یهلهل اکتناز لحمها و یضعفها باستفراغ جوهر غذائها و تحلیل 
قواها و تدویب لحمها و الشحم الذی علیها بسبب تسخینه القوی لا لات 
التالن هن اطفاعخرارتها الفرربه با خرم اه الاتشد ام متتیل آومد 


و علامته: بیاض البول؛ آما فی سوء المزاج الحاژ فلأن الکلیه لا تمهل المائیه 
فی الکبد اٍلی آن یتفیر بل تجذبها آکثر مما یحتمل ثم یدفعها علی حالها 
کماذیابیطس. و اما فی البارد فلانه یبژد الکبد بالمشا رکه فیقصر الهضم و 
بقل الصایخ و آما فی کثره الجماع و الاستفراغ فلما قلنا فی سوء المزاج 
البارد و دروره لضعف الکلیه عن امساکه 


جع لین افین الاب لضعق الرباطانتنه الاعصات بالخفار که فیالم. کن 
حمل الأعضاء العالیه و عن الحرکات المتعبه [113 ]. و لاستیلاء الجفاف علیها 
عند نقصان الدسومه الملینه المرخیه لها و نحافه فی البدن اما لحدّه الدم و 
قرارته فلا مجنیه: الاعضاع و لا یر مها ای تضعق. الکند تم قضود 
الهضم و قله شهوه الباه لما سیجی ء بیانه. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 128 


لاه آلدییز ایض لین و الکله یسفن القواه و زرال 
الشنت الم ره احل یت بالسکر ها مت الا و نویه کین 
محبوبه عند الطبیعه فتتصرف فیها تصرفا تاما و یتولد عنها دم محمود نضیح 
مین انم رطب المرام تجدبه ااعضاء باشتیای وشن به ستما. الکلیه 
فانها عضو صلب متلرّز الجوهر و غذاژها یجب آن یکون دما متینا لزجا و 
الارج لا یکون: الادشما فثل لب اللور و التارجیل و الیو الفستی بو 
الیل شصم الصا امه الم مالس لاه یل آن 
1 
انحداره و الحقن المسمنه للکلی المتخذه من طبیخ روژوس الضأّن و 
0 
المذکوره و غیرها مثل لب حب القرطم و الحبه الخضراء و السمسم و 
الأمخاخ مثل مخ ساق البقر و الابل و الضّن فانها ترطب الأمعاء السفلي و 
تغذیها و یترشح منها الی الکلی و النخاع فتغدّیها و ترطبها و ترطب 
الاعصات ال من فعرات العلت والنطر شی‌ وا الشین: مهد 
9 


فانه آیضا لحلاوته و دسومته یجود هضمه و تجذبه الأعضاء باشتیاق و تغتذی 


به و بجبنیه اللبن بلتصق بها. 
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[الفصل الثالث: فی ضعف الکلیه ] 


مه اس ایا ماما ای ایا سا الم ده ون عون 
افعالها و حرکاتها و اما اتساع مجاریها و تهلهل اکتناز لحمها فیتغیر وضع 
اجزائها و یسوء ترکیبها و حینثذ تختل معونتها للقوی الطبیعیه التی فیها 
فتضعف افعالها و یستفرغ عنها غذاو‌ها بسرعه و یزداد ضعفها یوما فیوما 
پسیب کثره الجماع لما بستفرغ به اوح و الرطوبات القریبهالعهد بلاعقا 
من سار الاعضاء مسما هن الکلية آه کنر استعهال الم ات قانیا قوس 
ساسا یط او اا اس کالما ال هو 
رطوبتها فلا تمکث فیها المائیه حتی بتمیز عنها الدم الذی کان مختلطا بها 
دنه فهزل و بولهل لحمها لذلگ و صدمه آو تعب بصیه من السفر 
اتف فی القذاء ۶ نها پیت الم و 1 
آیضا فی الغذاء. 


واافتم بول فل‌بماع لاحم آفنم التسی آلدهی الانه و زلی انم 
ام ما وا 
البول مائیا لعدم اختلاط الدم به مع وجع فی الصلب احیانا سیّما عند الانحناء 

۵ الا تضافه ااقلات عی چب الن حب اضعیت عضلات الضلت: ها عضا رد 
للمشا رکه و قله شهوه الباه و قله البول لضعف جاذبه الکلیه و الذی سبیه 
نا و 
آلغر ال ینف علاعات الیوال الم کوره. 


ان سه الا شون ]زاس رن سا ناس ان شاه 
مادیا بسقی الدواء النافع لبول الدم مما یقوی القوه الماسکه مثل دم 
الاخوین و الجلنار و عصاره لحیه التیس و الصمغ و الطین الأرمنی مع 
ای یا ار وال را ای 
فالورده التاضا و الرایک لاس مالشکسهاء الاس ان کاق سوء الحر 
حاژا و اما آن کان باردا فلا ینبغی آن یفرط فی الاسخان بل یعدل فی 
المبرژدات لان الحراره توسع المجاری و تجذب الدم و تکثر التحلیل و مرخها 
ال ای ای اسب ااسا 


و ان کان سببه الهزال, فعلاجه: علاج الهزال. 


و ان کان سببه الاتساع و التهلهل و هو الضعف الحقیقی فان الضعف قد 
یطلق علی ثلائه معان: الأول, آن بضعف جوهر العضو. الثانی آن یضعف 
جوهر الروح الذی هو مرکب القوه المتصرفه فی العضو. الثالث آن _تضعف 
نفس القوه لکن الضعف الحقیقی هو آن سل الفضه و لباقم مه اند 
لمنتسجه بعضها فی بعض کالیاب الخلقه لتی تبلی من کتره آلسل و 
بس. 


فعلاجه منع تلک الأسباب الموجبه للتهلهل مثل الجماع و کثره الاستفراغ و 
الادرار و الرکوب و المشی و غیرها ثم التلزیز و التقویه بالاغذیه المغریه 
القایضه اللرچه. هل لرمانیه بفجم الز یت مهم سم علی, الماغر اهر منل 
اتف افو الیو افو الکست و عفن آنمر خلنل اه 
لزوجه و 0 و ی و 9 مثل آلارز باللبن و الرژوس و الاکارع 


معجون اللبوب و | 


المتفده من .فرقه الرکیین غلی ما دکر فیالهزان ب آلبان آلعام وهی 
الضان و اللقاح و هی النوق لا نظیر لها فی ضعف الکلیه خصوصا |ذا خلط 
بها شی ۶ من القوابض مثل الطین الأرمنی و ذلک لانها حلوه دسمه حاژه 
0 لیست بکثیره الفضول مغریه ملائمه لمزاج الانسان, لأنه 
یغتذی بلحمها و لها جبنیه تلتصق بها بالأعضاء, و فیها یضا قوم مدره یصل 
نها ال الکلیتین کما شین وهی مم دک فریبة الانهصام نها تولخت من دم 
فی غایه الانهضام و طرأً علیها هضم آخر. 
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[الفصل الرابع: فی ریح الکلیه ] 


قد تتولد فی الکلیه ریح غلیظه من آخلاط غلیظه عملت فیها حراره ناربه 


ضعیفه تمددها. 


و علامتها: وجع و تمدد من غیر ثقل و لا علامات حصاه و یکون فیه انتقال ما 
و بقل کی الوا لها سلطت و فحلل تام الخرانه لبم بالکلبه و علن 
لهضم الجید لما لا یتودالریج عنده و لا الفضول التی تصاح آن تکون ماده 


و علاجها: شرب المدژّات[114] المخرجه لماده الریاح المحلّله للریاح مما 
لا یسخن الکلیه کثیر اسخان, فیکثر تولد الریاح مثل آلبذور بماء العسل آو 
السکر و التضمید بالأاضمده الکاسره لها مثل الکمون و ورق السذاب و 
بدهن لفط ام ها فل: صفن العسی و السبرات: 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 132 
[الفصل الخامس: فی وجع الکلیه[115 ]] 


تیه آضا رح وه ضفعیر ی قق دک و اما ورم و حصاه آو قروح و قد یجی ء 
وا او ی ی اه ان 
ی اه یا ی ال » 
تا 1 
البابونج و الشبت و ورق الکرنب و الخطمی. 


ااافتتل التبادشن؟ فی مه اه 1۵ ۱۱2 


یکون اما حاّا من دم طلنظ اه رقیق صفراوی. و علامته: حمیات 1171 ] 
الکلیه بعیده من القلب قلیله العشار که له, ما کت کنر اس نا 
تحدث [119 ] منه حمیات قویه لازمه, بل یکون معها اقشعرار و فتور مع 
التفاتب لان الهزم تنب المواه العاده الیم ۰ یود الاعضاء: الضاهرم: نیما 
الاطراف و یقشعر الجلد و تلتهب 
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الاحشاء بحیث لا یحتمل العلیل آن یلقی علیه ثوبه[120] و وجع[121] فی 
القطن من جانب الکلیه العلیله فان کان الورم فی الیمنی کان الوجع فیها 
مائلا ٍلی فوق[122] نحو الکبد و ان کان فی الیسری کان مائلا الی اسفل 
نحو المثانه و ثقل خاصه ذا ای اه اک ور ی هساک 
علی الجانب الصحیح لأن الکلیه الورامه حینثذ تکون معلقه غیر مستنده الی 
شی ء و العطش لتوجه الحراره الی الباطن نحو موضع الورم, و لأن الکلیه 
لغلبه حرارتها تجذب المائیه من الکید جذبا قویا متصلا و الکبد من المعده و 
الصداع لما پرتفع منها الی الدماغ آبخره حاژه للمحاذاه, و لأنها مشارکه له 


الأبخره و قی ء المرار لمشارکه المعده للکبد و مشارکته للکلیه فیسخن 
تعسو ها وله فیس مرا و لها عصت الما من العنه عیت رک بولده 
فیه لسخونته بالمشارکه و عسر البول لانضغاط مجاری البول و انسدادها 
سیما |ذا کان الورم مائلا اٍلی تجویف الکلیه و البراز بسبب مزاحمه الورم 
للأمعاء و ضغطه لها و لأن حراره الکلیه تنشف مائیه البراز فیجف و یعسر 
خروجه. 


و علاجه: فصد الباسلیق و سقی ماء الشعیر و شراب البنفسح و اللعابات 
الایدم فل لعات بدر فطوتا وعت السخولن وین التطمی انخصن کی 
البطن تلیین من غیر عنف, فان الاسهال العنیف هاهنا یضر لما یجلب الخلّط 
الکثیر الی الأمعاء و لا یخرج عنها بسهوله لضیقها فیحدت التمدد و زیاده 
الفچه مارا لعوارم و الصفت رف الشعس و الصل ماهتا معاء 
عنب الثعلب و ماء الهندباء و دهن البنفسج للردع و التحلیل و اطفاء الحراره 
فاذا مضت مده آاسبوع 


ان انح مه ی ان انش ی هقی لخفعر ات ازعفی 
بالضروره و زاد لهیبها لما تجتمع حراره طبخ المده مع حراره الحمی, و لما 
شدای لحم اجب توا نا زاره ه اما ین آلحمی و سکن هو رما 
بعد التقیح و نضح الماده و زاد الثقل لکثره ما یتوجه الی العضو الوارم من 
الدمعا للطینعهو لان الماده آنفا ناخد من طریق الجمع ادا است الطییعه 
انا ریا ی سا وس علی لیم سل 
و حدث الاقشعرار, فیه آیضا نظر؛ لأن الاقشعرار انما یحدث عند الانفجار و 
مزر ال لیا عصاء آ اه سای بل 


تا تساه یداع فا و ارشتد الشتم ان ماد مساو عجیا 
عند الطبخ و الغلیان فالورم فی طریق الجمع و استحاله الماده اٍلی المده و 
کیت ی آن بعان علی دی بان تفه با حلیل. فرالخظاصی ‏ یه هن 
الکتان و دقیق الشعیر بالماء الحاٌ و دهن الشیرج و بنطل بالماء الحا فانه 
ال 
تسف ال مر اه سل در الکا مد العطمی خی فان کت ا دنم 
کله و بقی الثقل فقد تم النضح, لان سکون الوجع یدل علی زوال التمدد 
الدی کان غازرضا من التخاجل. و الغلیان اللازم للطبع: فیزاد فی الضماد 
الاسیاغ الفعرها ضل رت الحام. مد فجق الکر نسته ه بای اوه ما 
ااقطو هه بضرک ی الحلدم النی.علی الفتم فا افجد تحت مده 
التول فبعظ ای اه موی کر رنه توهها مت رن 
البطیخ و الفرع و الرازیانج بالجلاب و شراب الخشاش و شراب البنفسح و 
لین الا فان خن الحلا لرفنه و کون مایت نم بعده‌فاع المدم: ایعط 
النتهن الملخمه سر الکان ففیه (ضاع یه مسا المماد 
منه و الکاکنج ففیه تنقیه و تجفیف و الخشخاش ففیه تجفیف و تسکین 
لیخ و اشفا لاف رشو الطین اارمت امیس سمل 


و اما باردا. و علامته: الثقل فی القطن مما یلی الخاصره من غیر وجع 
شدید و لا التهاب و يشتبه بوجع القولنج لما ذکر, و یفرق بينهما بان لا تنفعه 
الحقنه بل تزید ایذائه لامتلاء المعاء و مزاحمه الکلیه بالضفط و بسائر ما 
قیل فی الفرق 


و علاجه: التضمید بالاأضمده المسچنه مثل البابونج و النمام و ورق الغار 


و المرزنجوش و الادرار بطبیخ بذر الکرفس و الحسک و الانیسون و 
البرسیاوشان و الهلیون مع الجلنجبین تعتلی و شمان الحقن المتخذه 
و بذر الحلبه و الحسک و التين مع دهن الخلّ و الملح و البورق و المروخات 
الحاژه مثل دهن القسط و الحسک و البابونج و لفلوس الخیار شنبر او 
عظیم فی تحلیل آورام الاحشاء الباطنه حقنا و شربا لأأن له حراره معتدله 
تال ارام تفا ی یی ال لبه ها و لانه یسهل بلا نکایه و لا غائله 
افالا مین کت ی تسف واه الر قیقد لته مسیانها و نرق 


و اما صلبا. و آکثر ما یحدث بعقب الورم الحاژ[123] آو البارد بحر حشره 
اس را ال یا تا 


و علامته: الثقل الشدید لتراکم الماده الأرضیه مع وجع قلپل لأْنه لبرده و 
غلظه یلد حس العضو و رقه البول لاحتباس الأجزاء المغلظه له لانسداد 
رین الکلض مت المرم و ناوت لا ال یی افیا هخ ارم بان 
لک تضمیا لا سب العان می اعد علی الع رم الط یم فرفیشی: 
منها فی الکبد و لان السذه آیضا اذا منعت الأجزاء الغلیظه من النفوذ, قل 
الیل تالصرف حه آنها کما شم افلهام میم کشا مار فشه: اسا و 
کنر کار مت ا یاه تسانجیس الما الکو طول بان دنق 
ان ابرم الصلت: فن الکلیة لا مکی ادف 


مان .پسیر. فیتضرفه مم. الذم الی الیدن: او. الی. فضاء البطن. و قال 
«الطبری» قد یعرض عنه الدق [124] بسبب انقطاع الغذاء عن القلب و 
ضغط العرق الصاعد من 
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الکلیه الیه الذی یجری فیه غذاقه. 


و علاجه: عسر لصلابه الورم و صلابه جوهر العضو و حرارته و قله وصول 
اثر الدواع«اخلا و خارسا وعالم غلی کل حال شید القطن بالضمادات 
المحلله مثل البایونج و الاکلیل و بذر الکتان و الحلیه و الخطمی مع المقل و 
الاسق و شعم الب ه مه القر و تمرم بالا‌هان الملییه لثلا هحال 
الاطیت بالجال وی لت الط فوراد صلاه سل ده الا هه 
القرطم و الغار و التکمید بمثل دهن القسط و الشبت و الماء الحاه 
ی وا نا 
0 1 


تفر الخظمی والکنان و الجلیه مخلوظه با لخدره متل ی الخاریف و الط 
اوض اه ار ال ره اتف وا ار ۱ 
للاستفر اغ. 
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[الفصل السایع: فی قروح الکلیه [125]] 

القرحه تفرق اتصال یقع فی اللحم و یتقیح سبیها تفرق اتصال, فیه بحث؛ 
لأن الفرحه هی تفرق الاتصال |ذا قاح و الأولی آن یقول کما قال «الشیخ»: 
و سبها سب تفری الاصال نم التفیه او انقطاع عرق آوردیله اتفجرت. اد 
خاا ماا وا اسصا ر ‏ نت 

۵ علاستفاد مفی القظط) 12 وراء اضر من ی کف و لاد کم 


یکون فی الورم و خروج المده و الدم و قشور القرحه فی البول و ریما 
خرجت 


شبیهه بفتات اللحم صلبا متلززا. 


و الفرق بین قروح الکلی و قروح المثانه بعد اشتراکهما فی خروج الدم و 
ال ای ارو الا مسا ای و 
لت الیت و لها الما تنم کل قیل من الیل مه قهای العشور 
تکون فیها حمراء لانفصالها عن عضو لحمی احمر و قروح المثانه مع عسر 
البول؛ لان المثانه لا تتقبض علی البول و لا تعصره هربا من الالم فلا یخرج 
ی اافی تا 


نها تنفصل عن عضو عصبی آبیض و قروح الکلی آقل وجعا بخلاف قروح 
المثانه فان وجعها اصعب؛ نها لعصبیتها آقوی حسا من الکلیه؛ لأن لحمها 
لیس عضلیا تون . ایض بموضع الوجع و هو القطن او العانه, و یستدل 
ابضابان المده الخارجه من المثانه تکون آقل اختلاطا بالبول من الخارجه 
من الکلبه لقرت: المانههبه باها کون اش تا لان الانة جاسعه بطول 
احتباس المده فیها فیکتسب نتنا و عفونه, رما ین یی یی و النیی 


9 تعدیل الاأخلاط آولا و مالتها عن المراریه و البورقیه الی العذوبه 

لثلا تزداد بسببها القرحه و التأکل و لا یزداد الوجع و الحرقه و اخراجها 
بالفصد و القی, ی کانت غالبه فان القی ۶ افضل ما یعالج به فی 
هعذا قال او قتی: «اح ام البری». و آقول: ان الاسهال یضر بالکلیه 
بوجهین. 


آحدهما [ن الاأدویه المسهله لا تخلو من حذه فتصل حدتها الی الکلیه تاره 
من الکبد و 


تاره من الأمعاء بالرشح فیزید فی القرحه. 


و ثانیها, ٍن المواد المراریه و البورقیه عند انجذابها (لی الأْمعاء تزاجم الکلیه 
بالضغط و تزید القرحه بالرشح و المجاوره مع آن هذه المواد المنجذبه من 
الاعضاء ال الکیه عنفالاههال لا و آن فد سشی ها من ماه ال 
الکلیة مریزید آلعلد. 


ثم الاقبال علی مداواه القرحه فیه ا|شاره الی آن التوجه الیها ینبغی آن 
یکون مع جذ و جهد بلیغ؛ لزأن قروحها عسره الاندمال لأنها بعیده عن المعده 
فلا یصل الدواء الیها الا بعد ضعف قوته, و لأن البول دائما یم علیها فلا 
پترک الدواء لابثا فیها ٍلی آن یتم فعله, و لأن الفضلات الحاده تنصبٌ دائما 
الیها مع البول, و لأآن جرمها صلب, و لأنها لا تفتر عن فعلها دائما و العضو 
المتقرح یحتاج فی برثه الی الهدوء و السکون و هکذا الأمر فی المتانه, 
فیها آمران زائدان: 
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آحدهما, ثبات البول و احتباسه فیها و هو مما یمنع الاتصال. و ثانیهما, عصبیه 
العضو و قروح العضو العصبی اعسر برءا من قروح اللحمی من الکلیه 
بالاأقراص و الأدویه المدمله للقروح مثل اقراص الکهرباء و اقراص الشب و 
آقراص الخشخاش و مثل دم الأخوین و الطین الأأرمنی و القرطاس المحرق 
و الکندر و غیرها مخلوطه ببعض المغریات. مثل: النشا و الکثیرا و الصمغ 
فانها تلتصق علی الفوهات ۲ تسدذها و تجعل المدمله بلزوجتها لازمه 
للقرحه, و تجعل رطوبه القرحه لزجه فتلتصق احدی شفتی الجرح بالأخری 
و بالمدرات لتبدرقها و توصلها الی موضع القرحه. 
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و هو عباره عن انفجار بثور صفار عرضت لها قد تظهر علی 


ات ان اس مر ات وی انم سالده ‏ 
خروح القشور الصفغار مع مده قلیله مع عدم اتساع القرحه و حکه و دعدغه 
ف و ای ما اس ای اه 
ابول لمواضع: الخفر جهن لذای سفی تالخری ما لطما تکین لنمده العفا: 
الذی علیها من البثور و تفرق اتصالها و ربما عظم معها الوجع |ذا اتسعت 
الق هه انداد الاع آلتری 


و علاجها: تنقیه البدن بالفصد من الباسلیق و الاسهال بطبیخ الشاهترج و 
الاجاص و السفستان مع الترنجبین او بالحقن اللینه ثم تبرید المزاج و 
ترطیبه بالأشربه و البقول الرطبه لتسکین حده المواد و لذع المده مثل 
شراب البنفسج و النیلوفر و الخشخاش و مثل البقله الیمانیه و الاسفاناج و 
الخطمی و الکزبره الرطبه و سقی بنادق البذور و صنعتها: بذر البطیخ 
المقشر. عشره دراهم؛ بذر الخیار. خمسه دراهم, بذر القرع الحلو و بذر 
البنج و بذر البقله و بذر الخطمی و اللوز المقشُر و الکثیرا و النشا و رب 
السوس و الخشخاش الابیض, من کل واحد درهمان. یسحق و یعچن بلعاب 
ندز قصاوا هد سادی مع الطی, اارمنی افیف و الا تذمال. 
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[الفصل التاسع: فی ذیابیطس [129]] 


هو آن یخرج الماء کما یشرب بحاله من غیر آن یتغیر فی زمان قصیر و 
یقال له سلس البول آیضا و الاستسقاء الذی قی الأنمس؛ لأآن الماء الذی 
یچنمع دائما فی الوعاء القابل للبول المسمی انمس و هو المتانه و نسبه 
هذا المرض الی المشروب و آعضائه, نسبه زلق الأمعاء و المعده اٍلی 
المظعوعات وکا ان 


هقی الق ال سا ای اه و ی مت 


هش آفرا سوه اسر اج الخاه للکليه فتحیت لاه من آلکنه قوق ها 
بحتمله لینطفی ما عرض لها من اللهیب ثم تدفعها لضعفها و اتساع فوهانه 
ی 


فوهات مجاریها العارضه بسبب سوء مزاجها الحاژ المرخی و بسبب امتلائها 
من المائیه المجذوبه الیها فلا تقدر الماسکه م ضبطها و تنبیه الدافعه و 
تتحرک لدفعها آو تتخلی القوی عنها عند ثقل الکلیه و عموم الضعف 
فتستفرع بنفسها و تجذب الکلیه آیضا تاره آخری من الکبد لبقاء الحراره 
قیها م الکند ما فیلها و هو الماتمار‌ها ه الصدم فلازال ها ی اتخدان 
متصل للمائیه و اندفاع, و لذلک یسمی هذا المرض الدولاب فانه ترجمه 
باتش فی اللفه العره ول ان اه اند رها همم قیم الا ار 
فیتضیون. غلیها دمالیتف: یرون ها الماة تما بردوته الییا. لقطلف: الماء 
بهذا التحریک و التقلب فی الهواء و یبعد 
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عن قبول العفونه, و یسمی آیضا بالدواره و البرکاریه لأن الماء یعود الی ما 
بدا منه ای من الخارج الی الخارج. 


3 علامته: شده العطش لاشتیاق الکبد و المعده الی الماء, بل لاشتیاق ساثئر 
الأعضاء الیه؛ لأأن الکلیه تمنع الأعضاء من آن تنالها رطوبه الماء و الکبد آیضا 
تجذ بت الما نیش عنها من عبر خمی‌رو البول الدام مر عبر خر فده و آنتیکون 
التول آبیضش. رقیقا شبیها بالماء: لان الکلیه لا تممل المانيه الی.آن تصرف 
فیها القوی الطبیعیه فیتغیر لونها و قوامها. 


اجه سفن ها الشتهیر و شوه الفظفته المیره مل شراب الرمان 
ا لحاس امس الما و اف اه الکافو المع له من الط نت و 


الصندل و الکزبره الیابسه و بذر البقله و بذر الحماض و پذر الخس و بذز 
الخیار و بذر القرع و الصمغ و الطین الأرمنی و الکافور و آقراص الطباشیر 
المعموله من الطباشیر و بذر الخس و بذر ك ۵ آلورد الاخفر 2 الطین 
الاهتی وا لعلاره افراض انش و ها با یم خمسته دراوم رت 
ال شاه بی ال سر السام سس کل که ره دراه ند 
الحماض؛: کزبره پابسه, طین ارمنی؛ من کل واحد ثلائه دراهم؛ صندل 
ابیض: جلنار, سماق. صمغ عربی من کل واحد درهمان؛ کافور, نصف درهم. 
یدق و یعجن بماء البقله و الخس آو الرمان الحامض و تضمید القطن 
تالاضمده البارده الشضتم مر الضندل و العایای افاقا ه ااظیق الارمتیاو 
سویق الشعیر بماء الخس و النوم مستلقیا علی ۳ البارده مثل: 
النیلوفر و البنفسج و الورد و فقاع الاأذخر[130] و السفرجل و التفاح و 
العلای.و التفنی بل الحصر مه و الرهایبه ی همان الاغدیه البارژه 
القابضه. 


و قیل: انه قد بعرض ذیابیطس من البرد المستولی علی جمیع البدن 
علی الکلیه, خاصه من شرب ماء 1 آه خر [ 1 دبا ندید هن نرق قارض 
ای : 


تیه فتصعت: ا لیم الا زو که غن تیانع 
و علامته: عدم علامات الحراره الا العطش, فانه لا بخلو من العطش و 
تدلکی وشن ان آنضا ده سس ان العلیه لها له حفظ الما ید 
0۳ 

شرح الأسباب و العلامات. ج 2, ص: 144 


ماسکتها بل تتخلی عنها تتبعها المائیه التی فیما فوقها و یتوجه الیها نم پندفع 
عنها فلا تأخذ الأعضاء منها حاجتها فلا یزال یشتاق |لی شرب الماءء الا آن 
تکون آلیزه عاما فخیتتة یمل العطش بالنسبه. 


المثرودیطوس و المعاجین الحاژه بعد تنقیه البدن ان وجب[132] بالقی ء 
بطبیخ الفجل و السکنجبین العسلی و الحقن [133] اللینه و مرخ الصلب 
بالأدهان المقویه مثل دهن القسط و المحلب و السعد مع الجندبیدستر و 
العاقرقرحا. 
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ِِِ بعرضن المتانه الوزم العاد من دم حا لطیف: آه .مره ضفراء, لان 
هرها صلب صفیق متلزز فلا ینفذ فیه فی الاأکثر الا ماده حاژه 
لطیفه [135] ]ما ابتداء آه نسبت الخضاه لخدهها و ایلامما لقا فتتوخه آلیما 


من الوجع مواد حاژه و تتورم. 


و علامته: وجع شدید لحده الماده و کون جوهرها عصبیا مع نخس لأن الورم 
یمدّد غشاء‌ها عرضا فی العانه لأن موضعها هناک و احتباس البول اما لضعف 
المثانه عن اشتمالها علی البول و انعصارها له عند اراده الدافع, آو لضیق 
المجری من الورم فیعسر خروج البول, آو لأُن البائل لایعصر مثانته هربا من 
االم و خفی ارم محر قه ج هخیان. امشار که الدماغ للمانه و شنواد اللسان 
لکثره ارتفاع [136] الأْبخره الحاگه و تراکمها علی اللسان و انتفاخ العانه و 


ریما ظهرت 
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الحمره من خارج ان کان الورم فی الجهه المجاوره للعانه فتترشح ماده 
الورم الی الجلد و یحمرژ و ریما کان معه احتباس الغاثط عند عظم الورم و 
ضفطه الامعاء اذا کان الجهه المجاوره لها. 


و علاجه: الفصد من الباسلیق و الجلوس فی المیاه التی طبخت فیها الأدویه 
البارده الليینه [37 1 ] لتکسر سوره الماده و ترطب, فیسهل تحلیلها و 
یسترخی العضو فیسکن الوجع فان العضو عصبی حساس, ریما ادی الوجع 
فیه الی الغشی و تحلیل القوی کالبنفسج و الخبازی و نحوهما و تنطل 
المثانه بدهن البنفسح و تضمیدها باللبن 


و لتخم الففتسن و الفیو الشسمیه رنه پرخی مین تخل وی دیوید 
یسیرا و نحوها کالشلجم و ورق الکرنب و البابونج و الحسک و لا یضمد 
بالأشیاء البارده القابضه لثلا تتحجر الماده بسبب ان العضو عصبی بارد 
المزاج سریع القبول للصلابه و آن ضمد بدقیق الشعیر و البنفسح و 
الخطمی و ماء الهندباء 9 فد باافیروظی لبیل بالارهاء و 
التلیین ما عرض لها من الکثافه بسبب هذه المبژدات و بعد مضی الاسبوع و 
ابتداء زمان الانحطاط یضمد باللینه التحلیل و هی ما فیها حراره پسیره؛ لأأن 
القویه التحلیل و هی ما فیه حراره کثیره و اسخان قوی تحجر الماده لشده 
تحلیل ما یمکن آن یتحلل منها مثل البابونج و بذر الکتان و دقیق الباقلاء 
بمیفختح و هو المثلث, شاد کلم سم ی نموه الاا نم تایه 
الماده و استعداد جمعها للتحلیل فاٍن تحلل الورم و زال فذلک, المطلوب, و 
ان لم یتحلل و آراد آن یجمع, غا ال او الا ی 
الخشیف لمات نم اسر مخ الخوم: ارات کم هام 
بالمدملات. 


و ق آکتن. ار تخنت: عفته ازوود 
لحار [138] او بعقب ضربه ۱ الی المنانه و 
1 حایل لیف بالس ارصالعا هم لمکم 
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و علامته: آن یعسر [139] خروج البول و الفاتط و یظهر للحس ان کان 
عظیما. و علاجه: سقی ماء البذور المدره مثل بذر الخیارین و الهلیون و 


سین و البرسیاوشان مع فلوس الخیار شنبر و دهن اللوز و لا یبالغخ فی 
الادرار فیبقی الغلیظ و یتحجر بل یراعی 


سفه: آلتضج و النلین و تخنسی هاء الکرنب قانه بحلل الافرام الخلیه و ما: 
ای ای روا اه 
البابونج و الاکلیل و بذر الکتان و الحلبه و الخطمی و لباب القرطم و 
ار ۵ لش ه صل المانه نلک لمیای و ریا بازدهان 
المحلله مثل دهن الفار و الزنبق و شحم الدجاج و البط و تضمیدها 
بالأضمده المجالة مثل البابونح ۳ بذر الکتان و الأاشق و المقل مع مح ساق 
اش فص سا ارت ها یرای ای 
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[الفصل الحادی عشر: فی قروح المثانه[140]] 


سببها |ما سحچ خلط مراری اکٌّال آُو خدش حصاه فان حصاه المثانه خشنه 
او ای له نا نیع ضا شع اما تشر خر 


وعلاماه خرقه البول*لان البول لحتته لدع مواضم اافرخه وت 3[ 


«الرازی»: انما یکون نش البول مع المده خاصا بقرحه المثانه دون سائر 
آلات البول مثل الکلی و البرنجین بسبب طول پقاء القیح و المده فیها لسعه 
فضائها بخلاف سائر اللات فانها مجار للبول لا آوعیه له و بسبب آن المثانه 
خی اهر لا یکمن ملد القیم فیها از لامر ال قی الرداءه توجت شوه 
النتن؛ و البول یجتمع فی المثانه و تحتبس فیها مده, و هی |ذا کانت متقیحه 
کان یجتمع البول مکان متقیح و ذلک موجب لزیاده نتنه و عسره و خروح 
المتمه اسیاء مل الصفاع و التکاله لها تفر غتها پیت | اعرحف سر 
مع البول. 


۵ علا یا ان بعطی ها نی ااقرحه ملاع العسل :واه کر مرج و ها 
پلحم القروح اخری مثل آقراص الطباشیر و 


فاص ار سم ها قراس الکاکه م حا ب اتحار ال 
عشره دراهم؛ بذر الکاکنج. ثلاثه دراهم؛ بذر الکرفس, و الشهدانج و الطین 
الارمنی و الصمغ و دم الاخوین و بذر البنج, من کل واحد درهمان؛ افیون, 
درهم؛ یقرص بشراب الخشخاش و یزرق فی الاحلیل الشیاف الابیض الذی 
یستعمل فی العین للتغریه و تسکین الحرقه ان کان 
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الوجع شدیدا مع لبن النساء. و ان لم یکن الوجع شدیدا, فبما یلحم القروح 
مثل الطین الأرمنی و قرن الایل و الشادنج و الکندر و الاسفیداج مع لبن 
التساء و ان کان الوضر کشرا ضماء الفسل وحدی لانم.وحای العرجه و. تیدا 


من الوضر و المده بحیث لا یوازیه شی ۶ فی ذلک. 
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ال النایی :عفن قی وب المنایه 1411 ]] 

سببه فضل حادٌ مالح آو بورقی یحدث فیها بثورا تتقژح. 


و علامته: حرقه البول و نتنه و وجع شدید لعصبیه العضو مع حکّه و رسوب 
نخالی و نحافه فی البدن لأن المثانه لحرقتها و حرارتها تجذب جمیع المائیه 
الیها فلا بصل منها اٍلی البدن ما یجب آن پناله من الرطوبه عن الماء, و لأٌن 
الوجع الشدید یمنع الأعضاء عن خواص آفعالها فیختل آمر التغذیه و ریما 
سال علن الدوام رطوبات مدبه اد ضدیذیه تترشح من تلک البثور و ربما 
سال الدم |ذا کان انفجار البئور قبل النضح آو کان معها تأکل فی موضع 
عرق ذی قدر یترشح منه الدم قلیلا قلیلا 


و علاجه: سقی المغریات لأنها تسکن اللذع و الحرقه و تلتصق بلزوجتها 
علن: فخشتم. الفرعه فسندمل مهن اللعابات متل. لعات: اخت. السفرحل. و بذر. 
قطونا و نحوها مثل النشا و الصمغ و الکثیرا و شرب 


ماء الشعیر لأنه یبژد و یسگن الوجع و الحرقه و یجلو المده من غیر لذع و 
ال وخ لور اسان شمه شک هار نو ی 
الا هایس اس هنم اس هه اهر 
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[الفصل التالت عشر؛ فی جمود الدم فی الحتاته ] 


قد یجمد الدم فی المثانه عند حصوله فیها لما ذکر من آن الطبیعه العرقیه 
هی التی تحفظه.علی الدهویه فاذا خرع عن العرق تغیر و انجند:. 


و علامته: سبوق بول الدم اما لأفه في الکبد و الکلیه و ضربه و سقطه 
علی المناته‌:ینسی بدلی عرق. کبیر وان فرض بعخ دلی کرت لانه یستخین 
سما من السموم القتاله فینفصل عنه بخار ردی ۶ الی القلب و برد 
الاطراف لضعف القلب و عدم تورع الروح و الحراره الغریزیه منه الی 
الأعضاء الظاهره سیما الی الأاطراف لأْنها ۳۳ و صغر النفس و النبض 
لضعف القوه القلبیه و العرق البارد اما العرق فلضعف القوه الماسکه و 
تخلیها فن. امشاک اروت و را برده فلتراجع الحراره اٍلی الباطن و 
ربما کان معه نافض لاستیلاء البرد علی الأعضاء الظاهره. 


و علاجه: آن یسقی السکنجبین العنصلی لأْنه یلطف و یقطع حتی انه یفتت 
الحصاه مفردا آو مع شی ء من رماد خشب التين لأنه ملطف مقطع جال 
مفتح بسبب آنه رماد شجره مملوءه کلها من لبن حاژ حاد قوی الحراره و 
الحده و مطبوخا فیه آی: فی السکنجپین المقطعات مثل البرنچاسف و پذر 
الکرفس و الفجل و السذاب البری و آن یجلس فی المیاه المحلْله الملطفه 
مثل الاکلیل و الحاشا و الأذخرٍ و الانجدان و البابونج و الفوتنح و السذاب و 
الاقحوان و یزرق فی الاحلیل انفحه الارنب 


فانه یذیب الدم و یقطعه و یحلْله فان کفی هذا العلاج و الا اعطی المدژات 
و الادفیه التی نفتت الخضاه ای ما خی عر فان ام نع دای اضا 79 
بد هن الشق و استغراج الذم کالحضاه. 
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[التصل الرابع غشر؛ فی مجع المتانه [142 ]] 
یکون |ما بسبب الورم آو القروح آو الجرب و قد ذکر جمیع ذلک. 


و اما پسیت الحضاه اه آلرتعی فد بحی ۶ 


۰ ول المدرات و الاشیاء 
الحاژه فانها تحدث السخونه فی المثانه بذاتها و بما یوصل الیها من المواد 
الصفراویه مره بعد آخری. 


لحرارتها تجذب الماء من الکلیه آکتر ما یحتمله و تدفعه و الکلیه مما 
ییا ۱۸ الب ارتصل آلحب الی المخدم. 


طلاخ سقی. الاشربه. آلایده شین الخراره. اللته تسین آلوجع 
۱ العضو مثل شراب البنفسج و الخشخاش کحلیب بذر الفرفخ و بذر 
ااقار ها حل بر افرص در الگفم سیر افیا مخ ار حعود 
الباری 1451 | علها فتل الضدل.ه القوفل و دفیم, الشفتر ع عب. اتعلب 
بماء الهندباء 


و النطل [146 ] بالأدهان البارده مثل دهن القرع و البنفسح و الزرق منها فی 
الاحلیل. 


و اما بسبب سوء مزاج بارده. و علامته: آن یعرض بعقب شرب الأشربه و 
الادویه البارده کالکافور و نحوه او بعقب هبوب الریح البارده فانها توهن 
ااا ا ا ا صا ی 


و علاجه: سقی المدلات الحاه مثل طبیخ أصل الرازیانج و الکرفس و 
الفوتنج و الانیسون و بذر الجزر و السذاب مع شراب الدیناری و التضمید و 


التکمید 


بما سکن مثل السذاب و البرنجاسف و الشبت و الفوتنج مع الجندبیدستر 
7 
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[اتخصل الخاهین ترفن دیع المتاند] 


مها آغذبه بافکه او کتره الزظویه فی. الفتانه فع ضعف فیها لا قدر غلی 
نضجها لقصور حرارتها فتتولد عنها ریاح غلیظه. 


و علامتها: تمدّد بلا نقل فی القسم الأول و خصوصا |ذا انتقل العلیل ذکر 
«الشیخ» هاهنا الانتقال بدون المسند الیه, فزعم المصنف انه العلیل و هو 
غلط فاحش, فانه هو الوجع اللازم للتمدد لا غیر؛ لأن الاوجاع الممذده انما 
تکون ان اذا کانت مع خفه فلن وجد هناک انتقال من الوجع, فقد 
تأکدت قوه الدلاله؛ لأن الریاح من شأنها الانتقال و التحریک لاغیر, و فی 
بعض النسخ |ذا انتقلت العله- آی: الوجع- و 


و علاجها: سقی دهن الخروع الی مثقالین بالتدریج» فانه فح قوی آقوی 

ضغ الریکه علی‌ماء الاضول ولگ السانة باادهان الحاقم الحخله للرسا ح 
۳94 البان و الزنبق مع الصموغ الحاژه مثل الحلتیت و الثافسیا فانها 
مع ما تسخن و تحلل تلبث الادهان بلزوجتها علی موضع المثانه فلا تسلبها 
الهواء و تحفظ قوتها بذاک آیضا حتی ِ الی المثانه ِِ الژری منما 
الخرمیان و هو الجندبیدستر و نحوها مما 9 و یحللها. " 


[الفصل السادس عشر: فی الحصاه و الرمل [ 147 ]] 


آما حصاه الکلی فسببها الفاعلی حراره غریبه ناریه خارجه عن الاعتدال و 
سببها المادی خلط غلیظ لزج من بلغفم او مده او دم غلیظ تنشف الحراره 
رطوبته فیبقی شدید الفلظ فیجف و یحترق من غلبه الحراره و یتحچر علی 
طول المده و خاصه |ذا کانت المجاری فیما بین الکلیه و المثانه ضیقه اما 
خلقه آو لسده من خلط لحج آو ورم ساد فی نفس المجاری 


آق فیما بعارا زر الاعام فتصفی فقو الیل و تیه قلرلا فایلا موی 
غلیظه. و الرمل یکون اذا کانت الماده قلیله الفلظه و اللزوجه فلا تتصل 
۱ ۱ ۱ ۲ 
فتدذفقه القمم الدافعه آولا قالا بنشتی لد الدقم ولا تدع مه یرفی هم رلعف ود 
شی ء آخر حتی یصیر حصاه و الحصاه تکون |ذا کانت الماده کثیره شدیده 
الغلظه و اللزوجه و لحجت علی الکلیه فی فضائها و ارتبکت فلم تخرج 
لشده التشبث و تنعقد هناک بالحراره الغریزیه و ینضاف الیها آی: الی 
الماده التی انعقدت شی ء بعد شی ء و ینعقد ایضا حتی یصیر حصاه مثل ما 
یتولّد فی قدور الحمّامات من الحجاره و فی القمقمه التی یسخن فیها 
الماء؛ لأأن الفضل الغلیظ الذی فی الماء اذا تست اف رفن القدر و انعقد 

من الحراره المسخنه للماء و لصق بعضه ببعض تولدت منه حجاره ثم 
و ۱ ۱۳۵۳۹۲ ۱۳۳ 
افش 


و علامتها: صفاء البول بعد الکدر لاحتباس الأْجزاء الغلیظه فی الکلیه و الثفل 
الرملی الضارب الی الحمره و الصفره؛ لأْن تولده فی کل عضو انما یکون 
من فضل غذائه و هو هاهنا الدم فیکون شبیها بلونه, و لأن تولده آیضا فی 
عضو آحمر و ثقل فی القطن و تمدّد حتی یحس العلیل کأن شیتا معلق منه 
آی: من القطن و خاصه |ذا انبطح. و ان امتلأت امعاوه من الثفل, یجد وجعا 
فی موضع الکلیه لضغطها لها بالمچاوره و ربما عرض آلم فی الخصیه 
المجاذيه للکلية العلیله لاشر اکیما الاورده و الشر آیین: و 


فی الرجل الموازیه لها مع خدر, و ذلک لمشارکه الرجلین و الکلیه بالعروق 
الضوارب و غير الضوارب آبضا فادا سخنت الشرایین من الوجع. انجذب 
الا چم کر خی اهلاس و عر لیات ۳۹ او ۱ ۳ 
یختنق الروح فیعرض خدر بالضروره. 


و قد پشتبه وجع الحصاه بوجع القولنح, و قد ذکر الفرق هناک ای: فی 
القولنج. و لوجع الحصاه نوائب یشتذ فیها و هیچ و یعرض لصاحبه عند النوبه 
وجع کالقولنج 9 تولد الحصاه. قال «الشیخ»: ان من 
اصحاب الحصاه من یکون له نوائب لتولد حصاته و بوله ایاها و آذا اجتمعت 
و کادت آن تخر بالبول, یصیبه وجع کالقولنح و المدد [148 ] فی لک 
مختلفه ما بین شهر الی سنه. و سبب ذلک اختلاف حراره الکلیه و ضیق 
تا کف مصفی العوم ایام یت که عم عضو انعاسام 
فی کلیتهم و تتحچر فیما بین هذه المدد. 


طلاماد قطظع ماما بالات ره الاغده العلیه کالاتان و لحم المال 

ال لسن ای ای و الم ات یه اه الا که 
با ۰ الفواکه العسره الانهضام کالتفاح و الخوخ و الکمثری و 
تتفیة آلیدن,منها آولا بالقی ۶ و هو افصل. لاه تصرف الما المتوجه ال 
الکلشمی تقاا ایا سول الکیه عص وان اسفتاله علیت 
التواتر[149] و الاغباب [150] جائز 
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لا مخافه فیه بخلاف المسهل حیث لا یجوز استعماله الا حینا بعد حین و 
الاسهال لأنه یمیل المواد الغلیظه الی جهه الأمعاء و یخرج الثفل المحتیس 
قیها فلا بزاخم الکليه: لک شفی آن لا یکمن قویا لما. دک نا 


هن انه؛تجلتب اخلاطا کنیزه: الین الأمعاء فیضفط الکلیه و یزاحمها بل خفیفا 
مثل طبیخ السفستان و التين و أصل السوس و الخطمی مع الترنجبین و 
فلوس الخیار شنبر و الأدرار لیستفرغٌ الماده المستعده للتحجر من نفس 
الکلیه بما لا سکن کثیر اسخان؛ لان المسخن المقوی یجذب الفضول الیها 
و یعین علی تصلب الماده و تحجرها مثل بذر الخیارین و القرع و الهلیون و 
الکاکنج. و الحسک و البرسیاوشان و استعمال التدبیر الملطف بالتغذی 
بمثل الطهیوح و الفژوج. و لحم الجدی اسفیدباجا و الخبز الخشکاری و 
الحمصیه و الاسفاناخیه مع القرع و الخیار, و بالریاضه المعتدله علی الخواء 
و تجوید الهضم لثثلا تتولد ماده الحصاه لقصور الهضم ثم تنقیتها بالأدویه 
المفتته لها من الأقراص و المعاجین المعموله من الحسک و الفوتنج و 
الافسنتین و الکرفس و اصل الهلیون و اصل الفار و اصل الکاکنج و 
الرازیانج و السذاب البری و بذر الخیار و الحرشف و البرسیاوشان و 
السکنجبین العنصلی الکثیر الاصول و البذور [ 9 للحصاه و المخرجه لها. 


فأما عند هیجان الوجع فینبغی آن یفصد من الباسلیق ان کان الدم غالبا 
ان لاد الم تاولص لته آلوت 
فا پرا ی ای اه ی وس سر 
فدره: فا نما نسکن آلوی لین الطیعه وعین. علت اخرا الحصاه: بار خاء 
المجاری لکن ینبغی آن لا تکون کثیره فتضغط و تزید فی الألم و یجلس فی 
سا ههار 
الکرنب و البرسیاوشان و الرطبه و القرطم المرضوض و ۳ و اصل 
الکبر و ورق بذر قطونا و 


بقله الحمقاء و البنفسح و ورق السمسم فانه یلین المجاری فیوسعها 
فیسکن الوجع ]۳ و یسهل خروج الحصاه بالتوسیع و یضمد بها مسلوقه 
آیضا علی القطن و الخواصر و الحالبین و یعطی الاأدویه المدژه و هو فی 
الأبزن لأنه بسبب ارخاء المجاری و توسیعها یعین المدر فیسهل علیه اخراج 
الخصاه و سر النظن دصر هه هن الرنه الشتت ادن 
البنفسح علی حسب حراره 


المزاج و برودته و یحرک العلیل و یه صلبه و یوّمر آن ینزل من درج آو 
یحجل [151] علی فرد رجل بعد التمریخ. 


فان نزلت الحصاه و خرجت فذای و ان تعلقت فی المجاری, وضعت 
المحاجم آسفل الحصاه و مصت حتی تنجذب الحصاه من ذلک الموضع الی 
موضع الحجامه. و سبب ذلک آنه |ذا خرج بعض الهواء من المحجمه بالمصٌ 
پنجذب شی من الجلد و ما تحار الی داخلها لضروره الخلاء و اذا 
انجذبت هده الاجزاء انجذب ما یجاورها ثم ما یجاورها حتي یصل الجذب الی 
الحضاه فتتخدب جیتد الی خمه المحجفه و هکذا بفعل کلما تفت یمه ضع 
حتی تنحدر |لی المثانه و حقن باللعابات المزلقه مثل لعاب بذر الخطمی و 
الکتان و الحلبه مع دهن القرطم, لأنها تترشح من الأمعاء (لی مجاری البول 
فترخیها و تلینها و تبلها بالرطوبه المزلقه و سقی دهن اللوز مع فلوس 
الخیار شیر فان دلی برحی.ب بلق الحضاه,و یتستفر ۶ الاتقال مرن لامعاء 
فیزول الضغط عن مجاری البول و یتسع بذلک. فان تعلقت فی مجری 
القضیب, وضع القضیب فی الماء الحار و زرق فیه اللعابات و الادهان و 
مسح علیه الی قذام مره بعد اخری حتی یخرح و ان 


اشتد الوجع جدا فی هذه الاحوال. سقی الفلونیا و نحوه من المخدرات ت مثل 
دواء اللفاحی و التریاق الذی لم یعتنق بعد و بقی فیه قوه اون 


و آما حصاه المثانه: فأسباب تولدها مثل اسباب تولد حصاه الکلیه. و قلما 
تعرض, الحصاه مطلقاء خاصه حصاه المثتانه للنساء؛ لأأن مجری 0 الی 
خارج آقصر و آوسع و آقل تعاریج فان فیهن ذو تعریج واحد بخلاف الذکران 
فان مجری منثانتهم اطول علی حسب طول القضیب ق اض. وه زا 
و 
التصفل و اضعی الشیت الفاعل یس مهم اسان التار هد خ سا 
یسکن الكلي من حرکه الجماع و غیرها من الحرکات القویه فلا تتولد حصاه 
العلن قنین آنضا. 


و علامتها: الوجع فی موضع المثانه و نواحيها و حگه تعرض للقضیب آی فی 
اضاه: اافشار که هار وه آها یم من لسوت الرصلی لکش یی اف 
فوهه المثانه بعد البول و لما بتحلل من ماده الحصاه بسبب حراره الوجع 
ابخره حاژه 


تحنبس عند العانه و آصل القضیب و توتره آحیانا لما ینجذب الیه الدم و 
الزوخ تست اللدع ع الحکه النن تعرض فی. اصاه: و فی القده الموضوعه 
فی جانبی المثانه کما یتوتر عند لذع المنی و دغدغته, و یعین علی ذلک ما 
بتولد فیه من الریاح النافخه الغلیظه و ذلک لأن ماده الحصاه لا تکون الا 
زطویه قخه یه بتو لد عنها ریا خلیظه ددم عین عفل. الجر ازع قما و 
استرخاوه من غیر سبب کانقضاء شهوه و استفراغ منی و لک لسکون 
اللذع آو لاستیلاء الحراره و تحلیل الریاح و بیاض البول؛ لأأن الحصاه 


انما تتکون من البلغم الغلیظ اللزج, و هو انما تتولد عند برد الکبد و بطلان 
هضمه المستلزم لعدم تولد المرار الصابغ و رقته لاحتباس الاجزاء المغلظه 
له, و قد یصیر البول ابیض عند استفراغ تلک الماده الفجه آو عند ذوبان 
الخصاه و اتدفاعها. لکتهحنت کون مه علظ العوامد.ق نفرق. تیتهها بان 
الحصوی یکون بعد تولد الحصاه و تعقبه خفه راحه و الرمل الخارج الضارب 
الی.الد کته و الزمادیه و البیاض علی ,خستب. غلیه الحرارم.ه ۳ اذ 
الماده انما هی رطوبه بیضاء فالاختلاف نما یکون بسبب الفاعل و عسر 
التولیه اکانهاسداه عض عنی لاتم اه کلم وفع لیر رفس خروم 
المقعده لما تضعف العضلتان المشیلتان للشرج الی فوق من التمدد 
الخات نیما من اخاش الصل فن ام دنه الس لاخرام 
البراز لانضغاط المعاء المستقیم و ضیقه بمجاوره الحصاه و لاخراج البول 
انضا لاختباشته:.نعین علیدلیه کلما قر ۴ العلیل .غ تون وله آشهی ان 
پبول فی الحال لتقاضی الحصاه المستدفعه کتقاضی البول, هذا عند تکوّن 
الحجر و آما عند تکون الرمل فلما یبقی شی ء من الرمل الخشن بعد البول 
فی المجری فیتقاضاه للقیام و اذا آشیل رجلاه ِ فشه‌ایا عفد آلاشر خ 
الختستر ونطل علی المناثه بالماء الجا* ختی تسشترخی: و:غهز علیها الی:فوق: 
یبول بولا صالحا لما تزول الحصاه عن فوهه المثانه 1321 ]. 


و حصاه المثانه آکتر ها تعرض للصبیان لکثره تولد الأخلاط الغلیظه اللزجه 
فیهم, لشرههم و سوء تدبیرهم فی الأکل و الشرب و کثره حرکتهم علی 
الامتلاء, و لأأن المسالک التی یجری فیها البول من الکلیه الی المثانه فیهم 
واسعه, لکثره حرارتهم الغریزیه 


۵ شنده قوتهم الدافعه"و لین کلک آلعروق فیهم فتجری المادة بکایتها - 
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لطیفها و غلیضها- الی المثانه بسهوله» و لا یندفع عنها الغلیظ لضیق عنقها 
کتتی تصن اف شش اه و آعضا نم ای احتافم ایضااستب. دلی و 
لعدم خروج المنی الغلیظ القوام بل یتصفی الرقیق و یتحجر الغلیظ لکثره 
حرارتهم کما آن حصاه الکلی آکثر ما تکون للکهول لکثره تولد الأخلاط 
الخاه فیی ست صفی: لهس و ان الاک اس که 
المثانه فیهم ضيقه لبرد مزاجهم و یبسهم فان البرد بضیق المجاری بالقبض 
و التکثیف و الییس یعین علی ذلک بعدم قبول التمدد مع آن کليتهم اقبل 
للمواددسن الصسان لاعفا پیت کم الما شرع مسعی: المواد لبط تقیرا 
وتتحخی عتوعلنه الجراره عابتا 


لا یقال: علن هدا بتفی ان یکون: ولد الحضاه قی الکهولن قی الکیدء لان 
البرد و الییس کما یضیقان المجری الذی بین الکلیه و المثانه بضیقان ما بین 
الکینه الکلته انضا فتیعی الموان ااخلیظه فیه تسج 


نا نقول: لا یمکن آن یضیق مجری الکبد کضیق مجری الکلیه اٍلی المثانه؛ 
لاآن حراره الکبد و رطوبه توسعانه و حراره الکلیه و رطوبتها لیستا بهذه 
۱ 


لمثابه. 


و آکثر من تصیبه حصاه المتانه نحیف؛ لأّن مجاری النحفاء بین الکلیه و 
المثانه آوسع فتندفع المواد الغلیظه منها الیها و تتحجر و في حصاه الکلیه 
بالعکند لان کتره النشتخم نضیق مجاری کلی الشهانزو لان موادهم افی 
الاکر کون غلهه لزجه لیرد مر اخهم عیعی فی الکلیه و تخت ان ا لت 
القوق فی تولد الخضاه هو.علظ المواد و اما الخزاره فادا کانت معندله فین 
کافیه و لذلک تتولد الحجاره فی 


میاه الحمامات و ان کانت فاتره. 


و علاجها: مثل علاح حصاه الکلیه [ آنه بنبعی آن تکون آوو تن آقوی سب 
بعد العضو فتضعف قوه الدواء الی آن تصل الیه[153] و برد مزاجه 
فیتحمل الأدویه الحاژه القویه و عظم ما یتولد فیه من الحصاه فانها قد تبلغ 
قدرها الی اعظم ما یکون من بیض الدجاح و ذلک لأن تقعیر المثانه واسع و 
جرمها ایض قابل للتمدد و عند زیاده العظم لابد من آووبه قونه جدااعتین 
تقوی علی تفتیتها, و بسبب صلابه الحصاه ایضا فانها انما تتولد فی المثانه 
هن رظوبهعلیطه بارده المرام لان غذاء کل عضو کون نها بة و الستانه 
عضو صلب القوام فیکون ما یتولد فیها ایضا 
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صلبا, و لأأن المحل له تأثیر قوي فی ذلک, و لأنها آیضا لطول لبثها فی 
المثانه تزداد صلابه بخلاف ما بتولد فی الکلیه فانها تکون اصغر و آلین آما 
الصغر فلصغر جوف بطون العضو و عدم قبوله للتمدد لکونه لحمیا متلززا و 
آما اللين فللین مادتها التی هی الدم و لین محلها لأنه لحمی و ة قله لبثها قیه 
ایضا و ان یستعمل فیه خاصه ما یزرق فی الاحلیل مما یفتت الحصاه 
دهن العقارب و نحوه. و ینفع منها التریاق و المثرودیطوس و السنجرنیا و 
المعجون المفتت للحصاه المعمول من حب البلسان و حب القلت و حجر 
آلاشفته و رماد العفار تب اضل الکا کته و:هاء الخسی: 


فان کانت ملساء لا تجیب الی التفتت, فینبغی آنِ یشق عنق المثانه لأنه 
تما حیدفت که بایسم مرها ظر ان لمع ای یسرم 
المثانه فانه لایلتحم البته لکونه 


1 


عصبیا رباطی الجوهر و یخرج الحصاه و یتأتی هذا الفعل فی سن الصبی 
اد رب اه ی ها ی 
الشق و یصبر علی الاألم لقوه بدنه و یسرع التحام الشق فیه لطراوه 
فأما بعد ذلک فخطر آما فی الشبان فلما یسرع |لبهم الورم الحارٌ المهلک. و 
اس اس لا ات ام ایضا 
بارده بایشه بخیت لا افو آها الضعار چدا انمم صوتنن اضحی فا هم 


8 
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تکون اما بسیب مده تخر و تلذع لحدتها و لانها تذهب بالر طوبه اللزجه 
اه نت ص ال مت تا ار امه اس ی ام 
العوفیه النی ها فانها تفری الفجیی » فقالط اتول فتعدلد فیباشر البول 
الصرف حینتذ جرم المجری و یخالط و ذلک: 


اقا لقروع الضانه و اما لقروع. الکلی.. ان لخریهما و قد.ذکر جفنع: دلگ 
بعلاماتها و علاجاتها. 
و اما لحده البول و بورقیته [155] بسبب مرار کثیر یخالطه فیسحح المثانه 


و علاماته: علامات حراره المزاج و صبعغ القاروره و عدم خروح المده و 


و علاجه: سفی لعاب بذر قطونا و شراب البنفسح و بنادق البذور البارده و 
اه سا اه 
او ۱ سا ای اس اس سس ال » 
امزاق لداع المسته بکشگ الشفین م الفر و عیر لک چم الاعنیه اس 
لم یکن لها طعم غالب. 


و قد تکون الحرقه بسبب 


۱۳ 


و یفرق بینها و بین قرحه المثانه بان البول فی قرحه المثانه یکون قلیل 
المقدار کثیر العدد لانها لشده الوجع لا تصیر علی مقاساه البول حتی یجتمع 
فیها مقدار کثیر. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 164 
[الفضل تام عق ‏ فی اختاسن الیو ع غسرو 19 ]] 


تکون ابا لورم فی الکلی شت مقم السحری فلا سفد لبیل فیه ال الشانه 
او فی المثانه او حصاه فیهما او لجمود الدم و المده فی المثانه, او ریح 
تا اه یا فا لبیل مه چم اه یاه اسار نی 
ی 
و کثره تعاریجه ممدده لها ٍلی الاطراف فلا تنغمز المثانه عند الاراده فان 
اندفاع البول منها نما یکون بانعصار آجزائها کلها و انقباضها علی البول 
بالقوه انامه القی.قفا و اغانه عضات. البظم لیا علت. الاهضار مد 
ایا ااخرابت تساو [. 


و علامته: آن یکون بعقب اندمال القروح و لیس یمنع کل البول و لکن شیئا 
متف.فی. الاکتر ۵ فد بکفن تباته. قیفا اسنداءا. یعرف بففنت «العا اطیر ‏ ات 
ان کان مجری القضیب و بعدم غناء العلاج ان کان فیما فوقه. فان کان 
السبب الحابس فوق المثانه, یدل علیه ثقل فی الظهر لاجتماع المائیه فی 
الکلیه و خلاء المثانه من البول و اٍن کان تحتها یدل علیه ثقل المثانه و 
ترکزها 1 صلابتها لامتلائها و تمددها و ثقل فی العانه للمشار که و وجع 
شدید لأن التمدد فی عضو عصبانی و نمدد مفرط لأن المائیه ۳۹ الدوام 
تندفع الیها شیتا فشینا. 


و 


علاجه: ان کان فی مجری القضیب التفریغ «بالمبوله» آی بالاله 


المخرجه للبول, هی المتفام ها لقاناطیر #قهن خانمیب »من هن آلین 
ااسادو اقا لسن ارب والعای و لت علی یب« طول 
قضیب العلیل وسعه احلیله و ضیفه فرتفت فی ر اسید گوه وت .]دا 
اش اس من الم ایحا لاه پم ات می ارو یه 
وسطه صوف منظوم الخیوط بخیط ابریسم و یدسْ فی تجویفه من الرآس 
ااخری بعکم اخکاما تضناعیا بحیتق: لا برخله آلهواه نم بدخل لاتوت قی 
شحر ی البول منعذب الخیط عوه فیتع ب الیل حاحه آصروره الیل هام 
(ذا کان هناک ورم صعب. فینبغی آن لا یستعمل القاثاطیر؛ لأن ادخالها تزید 
فی ,آلورم لشده الوجع بل یستعمل فیه عند الاحتباس التام و خوف الهلاک 
الب اس ای و السرج با تعل:فی اخراح الحضاه ول 


فیه ی حتی یجری البول فیه. 


وان کانه ای العاسن» قوق: لک قیما بسن الکنه و الکلیه. ای الکلی و 
پا ال 
ااساع یا ات امس الاب یه نس فاص سال یه 
فقو الکیتت اه کی ال من الانهه الصادات اسف درف 
الحلبه و الخبازی و البنفسج و البابونج و الاکلیل بماء الکرنب و دهن 
الخشسی. 


و آها لاترهاة. الصله العاضره: التان: فیه بحت : لایه لیست: تلمتانه: الا 


عضله واحده محیطه بعنقها تقبضها بقوه التفاف لیفها علیها, و بذلک یحبس 
الانسان بوله الی وقت الاراده لخروجه. فمتی تحرکت القوه الارادیه لدفعه 
استرخت العضله فانفتعت فوهه 


الصا رود نیقی رلک وفع الفانم. افو الدافهه 
ااست اف رها عا.یه اصعاط عضل الط و الحعاته لا 
فاسترخاء تلک العضله انما یوجب خروح فاص یر ارادم احعارشت. و 
پمکن آن یقال: |ٍن لتلک العضله- کما قال «صاحب الکامل»- منفعتین: 
آحدهما, امساک البول اٍلی وقت الاراده. و ثانیهما آنها تقبض عنق المثانه, 
قی وقت خروج البول, و ذلک لاأنه متی استرخی من عنق المثانه الموضع 
ال الصا ماع تسه اافمل و1 ۱ 


دخل البول من المثانه الی العنق, و اذا انقبضص سائر عنق المثانه خرج جمیع 
ما فیه من البول حتی لا یبقی منه شی ء فیه البته و علی هذا |ذا استرخت 
العضله بتمامها و لم یعصر عنق المثانه», احتبس شی ء من البول بالضروره 
فیکون تقدیر کلام المصنف: 


اما رهام القضله اتعاصی ما ی السانه و نکن لا فان لا 
احتباس البول و لو قیل: المراد بالعضله العاصره عضل البطن, لوجب حینتذ 
آن مرخ البطن. بالادهان القد کوره:ععد. تایه 


و علامته: آن صاحبه یبول بسهوله |ذا غمز علی مثانته درورا ی 
زرق قوی؛ لأنه انما تم بانعصار المثانه من جمیع الجوانب و انقباضها علی 

ما بجویه. و عندالاسترخاء لا بناتی: مها العضر فاذا غمرت: المنانت بالید قام 
القمر قتعام الحضو من حانت.واحد ویحسش بان شیا من باطنة لا تخت الف 
العصر. 


اش ی اما اه ی اش اسهم مه 
المثانه بدهن الناردین و دهن القسط و نحوهما تن دهن السذاب و 
الخروع و السوسن مع الجندبیدستر و الفرفیون. 


و اما لخلط لزج یلحج فی مجری البول من المثانه الی 


ولا منت تقوم الوعهرو الراحف و التفی بالاعنیه الخلیظه اللریه من لحزم 
الفرو الاکارع و الحنن و النقل المحسوسفی العانه و آن بخرج فی البول 
خام [9 15 ] و لا توجد علامات الحصاه و الورم و غیرهما من الافتنات 
الاکو فل الاجم الات موه لد نهیم 


اجه سفی آلفدر ات 191 ] القویه لاخراع دلگ الخلظ فیل آلانستون .۵ 


بدر 
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لقنو الخوقو و یکی اللفع: البق نف طیح: انیت نو اتجلعین ای 
الابزنات التی طبخ فیها ورق الغار و المرزنجوش و البابونج و الاکلیل و 
سا ار ای ال 


و اما لخلط حادٌ ینزل اٍلی المثانه و یحدث لذعا فی مجاری البول لافناء 
الرطوبه المغریه التی فیها و هذا یوچب العسر و التقطیر لا الأسر آی: 
الااس انم دراه لول آن سره اه ها شا فامشسک این عن 
عصر الات: و خر عضن عضات. النطن اه ی 0 الولنل 


و علامته: تقدم التدبیر المسجُن و حمره البول و الحرقه التی یجدها العلیل 
فی طرف الاحلیل؛ لانه کثیر اللحم و اللحم آکثر احساسا من العصب؛ لأن 
الحس یحتاج اٍلی اعتدال من الحراره و الرطوبه, و لأن العصب کالمسلک 
لقوه الحس و اللحم کالمصث الیه, و لأن اللحم آلطف و العضو اللطیف 
اش قبولا تلخس من الکثیف: و لذلک یکون وجع العصب خدریا- - ای: قلیل 
الحس- و وجع اللحم شدیدا مبرحا و یکون ورمه مع عظمه لایوّلم کثیرا, و 
تکون انقطاعه فی الفصد غیر مشعور به الی ان یسترخی البدن 


من بعد, و یکون الانسان عند غرز لحمه آکثر صیاحا و اضطرابا عند غرز 
عصبه, و هذا فی عصب الحس و آما فی عصب الحرکه فقد قیل انه لاحس 
له کالرباط و ان صبر علی الوجع, یخرج البول ای: ان احتمل شده الوجع و 
الحرقه عند خروج البول, بال علی المجری الطبیعی و هذا من اصح الدلائل 
علی هذا الصنف. 


و علاجه: سقی الأشربه و اللعابات و الأدهان البارده مثل شراب البنفسج و 
الخشخاش و العناب و لعاب بذر قطونا و حب السفرجل 2 
القرع و اللوز الحلو و البنفسح و هجر المسحُنات و المدرّات لادرارها الخلّط 
الحاد, و الخلط الحاد یجرژد مجری البول و پذهب بالرطوبه المغربه. 


و اما لشده حبس البول و اطالته اما للنوم آو لکثره الشغل فتتشنج[161 ] 
المثانه و نتمدد بامتلاء البول و مدافعه الاستفراغ و تضعف عن فعلها و 
تموت القوه الدافعه؛ لأن التمذد فیها یبلغ (لی حد تعجز الدافعه عن القبض 
ره 


و علامته: آن یحدث بعقب ذلک. 


ما کت ارات الش مه ال اس له میم ی زک وم تایه ی 
الخظم و رو رای ی اه بالید. فانقا تفکن آن 
تنقبض بالغفمز بعد التلیین؛ و یقوم الفمز بالید مقام عصرها علی ما فیها 
بالقوه الدافعه الطبیعیه التی لها و یخرج منها البول و مرخها بدهن البلسان 
مااحهان التی فییا فص شین علی نفع البول .ف رد الب المانه فونا 
القابضه فان خرح البول, و ال استعمل «القاثاطیر ». 


و اما لبئور و قروح فی المجاری فکلما آراد آن یبول اوجع فلم یعصر البائل 
فعض انن هاش الم 


المغدی لکن [ذا جهد و.ضیر بال علی المجری الطبیعی:: و فی قدا النوغ 
انضا بکفن لش مه ات 


و علاجه: علاج قروح المثانه. و قد ذکر, و الزرق فی الاحلیل بما یخذر و 
یزیل ای بل ی و بما رهاط 
علی المجری فیحول بین الحادٌ و بین جرم العضو. 


و اما لضربه تقع علی المثانه فتضعف قواها, اما لحدوث الورم فیها آو لما 
یعرض فی نسح الیافها مثل التهلهل فلا یتاتی منها الانقباض و الانعصار علی 
او 


و علاجه: الفصد ان ورمت المثانه لاماله المواد عن جهه المثانه و استفراغها 
عنها فلا یزداد الورم آو لم ترم لما قلنا فلا یحدث فیها الورم و المرخ 
بالأادهان القابضه المقویه لها مثل دهن الورد و الجلوس فی للابزنات و 
الاجتهاد فی آن یبول و لو «بالقاتاطیر». 


تما لقیض: و حفاف غلی سخاری الیل منسضن ندید کما بجدرتفی 
الخمنات الم قم‌تانیا ی ارات صحفت جر وتصی ورف عل 
ا ان 


و قلافتت حنم الیوله الاتماب وش الت‌ظیت فان الغلیل من الیل ۱ 
شحو الکیر کون سل خرمجا نما بزطب پبنه المجری و توست قاز 
«جالینوس» فی کتابه فی «منافع الاعضاء»: شکا الیْ رجل قضیف البدن 
مهزول آن البول یعسر علیه و آنه لا یقدر علیه حتی یجتمع فی مثانته کثیر 
منه جدا,؛ فحدست آن مجری بوله قد جف و قحل و انضم و هو لذلک یحتاج 
ان یجتمع فی منانته بول کثیر فیدفعه دفعا قویا دفعه واحده حتی ینفتح 
یا وی وت 


مثل لعاب بذر قطونا و حب السفرجل مع شراب البنفسج و دهن الورد و 
ماء الشعیر بو الاسفاناخ و 2 مع لب اللوز و استعمال الاابزنات و الادهان 


- و علامته: علامات التشنج و آن الق روت رح 
بحصر لاتساع المجری و استقامته بخلافه عند الاسترخاء فانه حینتد ینطبق 


وضا: لضف کس: تایه لافه فا اه فی عضلیان او قی مدا اعضات 
عضا ایفی یبدا الکل مهو الجماع کمافی قر اش ورین : 


و علامته: آن لا یحس بلذع البول و حرقته فلا یتقاضی باخراجه. 


و علاجه: التمریخ و الزرق بدهن الیاسمین و السوسن و النرجس و 
الزعفران و دهن البلسان مع المسک و الجند بیدستر و استعمال الأضمده 
اتمجونه العطره مثل ورق التفاح و التعناع و السوسن و 294 3 ان و 
فی الدماغ عولج بعلاجه. 
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واها رم ما تعاوی الانهمن المفعدم وف المعا ها کالشرهو کر 
و الحالبین |ذا کان الورم عظیما, بسبب انسداد مجری المثانه بالضاغط 
الفتای اما ادا له یکن الم سا فاه تحوش عیه اای سابع 
المثانه بالمجاوره من المزاج الردی ء الذي للورم و لما ینضغفط و یضیق 
تجویفها فلا یتسع آن یجتمع فیها ماء کثیر آو لزحیر للاشتغال آی: اشتغال 
الظبیعه :ما هو الاهم و هو دقع الثفل وخضوصا اذا کان الزحیر من الاتقال 
الیابسه و 


التورازت 0 و الورم فانها مع ذلک تزاحم المثانه[162] بالضغط 
تس آلنول اد 


و علاجه: علاج تلک الأعضاء حتی یزول الورم و الأذی عنها. 
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سببه اما حدذه فی البول تحرق المجری فیکون استرساله مولما 
فی المثانه بالضفط و ثقله آیضا غیر محتمل لشده التمدد و اللذع فیکون له 
لسن الاترسمال و ار و النعسیر. آو لأن کل قلیل منه- لشده 
ایذائه المثانه- - حدنه بستدعی النفض فتدفعه الدافعه و ان لم یکن باراده. 


و علامته: الحرقه و صفره لون البول لکثره اختلاط الصفراء به و علامات 
غلبه المرار و تقدم تنا تناول الاغذیه و لا دوه الحاژه ۵ کنر دا بصیب ذلک 


التعان نموه حرارتیمه کته ولد المرای‌فی آندانشم: 


و علاجه: سقی البذور البارده مثل بذر البطیخ[164] و الخشخاش و 
القرع [165] و البطیخ الهندی و الخس و حلیب بذر الفرفخ و الخیارین و ماء 
الشعیر و ماسک البول البارد مثل الطباشیر و الکزبره و بذر الحماض و 
الطین 0۳ و الصندل و الجلنار و الصمغ العربی [166] بماء الخس و 
التغذی بالملوخیه و الهندباء و الخس و القرع و نحوها. 


ها ای سره تناها کضا سرض اشص نی 1 و 
المشایخ 


۵ اشترکاع ااعشاه امطنه با ختضعی ام الما سک و لا تور علی امتسا ی 
کل قلیل من البول یحصل فی المثانه حتی یجتمع الکثیر منه فتتخلی [168] 
ققه آم اضعت: آلذاذعه فلا عضر النول و ان. کانت المانه مسلته. عند ۱۱ 


و علامته: آن یکون خروج البول بلا حرقه و لا عطش و بیاض لون البول و 


و علاجه: سقی المعجونات 


ژه مثل المثرودیطوس و الاطریفل الکبیر و جوارش الکندر و السنجرینیا 
ی ی ان وی ۱7 
ماسک البول الحا مثل الکندر و البلوط و السعد و الخولنجان و القرفه و 
الا لوحت الرشاد معجونه 1 و الاطریفل ۳ (ذا خلط بوزن نلائه 
دراهم (منه نصف درهم) سنجرینا و کل اه ی لأنهما بقطعان 
البلغم و یجلوان المثانه و یسخنانها. 


و قد یتولد من اسباب العسر مثلا لورم و الحصاه و الرطوبه للزوجه و علق 
الدم التقطیر |ذا لم تکن السذه تامه و آمکن للطبیعه آن تدفع البول قلیلا 
و علاجه: علاج عسر البول و قد ذکر. 
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[الفصل العشرون: فی سلس البول [169] و البول فی الفراش[170 ]] 


ال البظلن. هو ان بکرع الیول: بلا آراده:ن یه قرط برد الم اه .و 
آنتترخاع العضله الفخنطه ها بسبب الرطوبه. 


ملاس مات سوه ال اه الاند عای ات مسا لول با حرفه. 


و علاجه: سقی الأدویه الحاژه القابضه کالکندر و السعد و الخولنجان و 
نحوها مما یجقف رطوبات الثفل و یسچٌن المثانه مخلوطا بمثل جفت 
البلوط و حب لاس و الجلنار مما فیه قبض و تجفیف و ینفع منه الاطریفل 
الکیید. ۵ الضفیر ادا انت. آخا طه پسصم النفر لتفل خفوضته و نوت لیریه 
تجفیفه و التمریخ بالادهان الحاژه مفتقا فیها المسک و الخزمیان. 


هقد نکن سب رفال الفقار المحانی للسانه الی خن فتفطام راظات 
الفانه و سشترضی السانة تالک فلا تضیط الول فیشبیل من غیر آراده. 


و علامته: نتوء الفقار. 


۵ لاخهد عسر بل عم لانه ان .اکن رد الفقاز لم نکن دنظ لا رشاه 


وق یکون بان ول 


خاک الففرات: انا وال اطع لیالد طاتم بل تخت آفه فبه 
العضاه العاصره:عن نمدد الن‌باظات: لا بعدر لیا 


و یعالج برد الفقار ان آمکن. 


و قد یحدث منه الأسر لتشنح العضله فلا تنبسط عند اراده البول و لا 


و قد یحدت السلس من زوالها الی داخل لاستر خاء العضله و امتناعها عن 
الانقباض لضغط فقار المثانه فلا یحتمل آن یجتمع فیها ماء کثیر بل تدفع کل 
قازل تحضل. .و دیحوت ,سته: آلاسر. ایضا لاتفنداد جریا لمتا نم من قح 
الفقا 

ر. 


و قد یکون السلس بسبب حراره کثیره جذابه الی المثانه موسعه للمجاری 
بالارخاء مع معاونه البول لها بالرطوبه المهیثه للامتداد او مضعفه للمثانه 
لاحداثها سوء المزاج الحاز 


شا ی ار الا ها اس ان بلس تا تسه سس لول 


و علاجه: سقی الأقراص البارده الحابسه للبول المتخذه من الطباشیر و 


الجلنار و الطین الارمنی و بذر البقله و الخس و نجوها مما ذکر فی علاج 
ذیابیطس. 


و آما البول فی الفراش فسببه آیضا استرخاء العضله. و آکثر ما یعرض 
للصبیان لرطوبه اعضائهم فتسترخی من آدنی سبب یعرض لها و بعينهم 
علی ذلک الاستغراق فی النوم لرطوبه دماغهم فاذا تحرکوا قلیلا قلیلا 
للانتیان.هن ادی. البول: .دقعته الطبیعه ق الارادم: الخفیه. الشبیهه. باراده 
التتفس فیه بحث[171] قبل انتباههم من النوم الی حد الیقظه, فان دفع 
ال انها تم یو زر 1 الارادیه و الأخری, الدافعه 
السایه ۵ دی سیر الششان. لت امساکه بااخیام بخااق.ا یم فاد 
انما یندفع بالدافعه الطبیعیه المحضه و لذلک لا 


یشترط الانتباه القلیل من النوم فی خروجه عند الاحتلام. و لا یقدر الانسان 


الساشرم الاخار ف ویطا تامها بعد زلی هم پشعها از کان ست آنتا خیم 
ما نقدبهم یه البول و اضلاء الفاته.: ادا ز ال حصل. الاستفراع التام. 


لاه فلا المم الا ول سر ای سرت الساهي انشرتاه مس 


و کثیرا ما لا ینفع العلاح فیه للصبیان و انما یزول عنهم بالبلوغ و توفر 
الحز ارنخ اشتذاد الا عضات: 


و قد یحدت السلس بسبب ما یجاور المثانه مما یزاحمها و یضفطها کل 
ساعه فیخرج البول علی قلته کورم عظیم فی الرحم آو فی السّه آو ثفل 
کتیر قی اامعاغ او حمل مقل لاساع :هل تووال السیت: 
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یکون اما لانفتاح عرق فی الکلی و انشقاقه دون المثانه؛ لأأن الدم الخارج 

مع البول |ذا کان من الکثره بحیث یقال له آنه بول الدم لایمکن آن یکون 
| و لا یتصفی فیها الدم کما 
یتصفی في عروق الکلیه, میرم الما مهوت را 
الانصداع الا فی الندره ۳ 


و علامته: ان کون خضیا من القیح و المده؛ اذ لیس خروجه بسبب قرحه و 
تاکل عبیطا بالعین المهمله آی: خالصا طریا بلا وجع[173] بخلاف ما یکون 
عن القرحه, فانه یکون مع وجع و حرقه و لذع و یکون کثیرا غزیرا؛ فان کان 
من الانفتاح, یکون قلیلا قلیلا لأأنه بترشح من فوهه العروق و ان کان من 
الانشقاق, یکون کثیرا بغته و یکون بعقب ضربه علی موضع الکلیه ینصدع 
ها العری: او بققت ال الطعام الخرف اه لشده خه و لطا نم وش 
یفرق اتصال العروق سیما عروق الکلی؛ لانها 


آقبل لذلک بسبب جریان المائیه علیها فانها لحدٌتها و بورقيتها تضعف هذه 
العروق و تجعلها قابله للتفرق و هی ایضا واسعه کبیره لانها فی جرم لحمی 
و مع ذلک مکشوفه, علی آن المائیه المندفعه الی الکلیه بعد آکل الطعام 
الحریف تکون متکیفه بتلک الکیفیه الحاگه الحریفه اللذاعه فتجرد السطح 
الباطن 


من الکلیه و تعین علی انفتاق عروقها و ظاهر آن الطعام الحریف لا پختص 
بایجاب الانشقاق بل یعم الانشقاق و الانفتاح لکن ایجابه للانفتاح آکنر و 
اسهل و ریما تولد ذلک عن تمدد و کزاز قوبین لما مر[174]. و ریما کان 
خروج الدم من الکلی بادوار بحسب امتلاء العروق و خلائها کالذی یکون من 
المقعده و یعرض لصاحبه الم نحو القطن عند الامتلاء لتمدد العروق فاذا 


و علاجه: فصد الباسلیق لاماله الدم و تقلیله و سقی آقراص بول الدم 
المتخذه من بذر القثا و النشا و الکثیرا آو الجلنار و السک و دم الاخوین و 
الضفغ بماء البقله آو یماء ۳ الحمل و آقراص الکهرباء و آقراص نفث 
الدم المذکوره. 


اما لضف الکلی آوصفف نون یی الجصعن لمات 


۵ عامته: آنبکمن عشالیا وه اند من سفق الکلیه. اش بباضا: لان. آلدم 
المختلط بالمائیه فیه هو الدم الذی يجي ء |لی الکلیه لغذائها و هو قلیل جدا 
بالنسبه الی المائیه, فلا یصیر البول آحمر کما فی الکبدی بل مائلا الی 
التتاضی ال عاظ لان الکلیه لکو‌ها عضو صلا ان وت آن کمن آ لدم 
الذی یجی ۶ الیها لغذائها غلیظا متینا و هو مع ذلک یکون قد تم نضجه فی 
الکبد 


۵ اتما تففته. التضع الکاه‌ی. و الذی من ضعفی الکید اضرت: الی الخمره 
لکثره اختلاط الدم بالمائیه لتغیر لونه و میله اٍلی السواد و القتمه لطول 
احتباسه بسبب بعد المسافه و لاختلاط السوداویه آیضا و آرق لضعف الکبد 
عن. اتضاجه. و اشته. بالدم لما بختلظ. الم الکتیر بالمانيم. اختلاطا فندیدا 
تسیب طول, المساقه. 


و قد ذکر علاجهما فی باب ضعف الکبد و ضعف الکلیه. 


و اما لتآکل العروق التی فی اعضاء البول, فان الدم و القیح کلیهما لا 
یجتمعان الا فیها دون غیرها, فان القرحه فی الکلی و المثانه اذا کانت فی 
موضع عرق ذی قدر خاصه مع تأکل یتبعها بول دم و مده و اذا کانت القرحه 
فی غیر موضع عرق و مع غیر تاکل, فانه یتبعها بول مده فقط و کذلک |ذا 
کانت فی المواضع التی هی آعلی من الکلیه کالکید و الرئه و الحجاب غیر 
المحیط بالاضلاع. 
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و علامته: آن یکون بعقب قروح فی موضع عرق لها قدر قد تأدّت الی 
الفساد و التآکل فی جرم ذلک العرق و یکون مجیثه قلیلا قلیلا بتفاریق 


بحسب ترشحه من ذلک العرق سیما اذا کان من عروق المثانه, و فی عذها 
من آقسام بول الدم شی ء مع مده و نتن رائحه لعفونه المده. خصوصا |ذا 
کانت القرحه فی المثانه؛ لأن آلمده یطول بقاو‌ها فیها فتزداد عفونه و نتناء و 
آما الکلی والیر نجان کانهما مجان الول لا احعیت له فنتر وم و 
فلیلا و لا بطول بقاوها فما ختی: تکنست فنها فضل عقوند. 


و علاجه: علاج القروح فی الکلیه و المثانه علی ما مز. 
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الیات الفتابه عضش + فین علل اعفاء الساسل سین الدگ ان 


اشاره 


و العلاسات بخ مرت 151 


الباب السابع عشر: فی علل آعضاء التناسل من الذکران 
[الفصل الأول: فی نقصان الباه [ 7 1 ]] 


بکون اما اضف الشعهه ای: اترعه الاعته علیه و آما. لاستر‌گاء الاله .فلا 
تتحرک و لا تتوتر عند الجماع؛ لأأن توترها [نما یکون بتمدید العصبه المجوفه 
و انبساطها طولا و عرضا بسبب ریاح قویه غلیظه تکون فی العروق, و 
ارواح کثیره حیوانیه منبته تستصحب دما شریانیا کثیر | و انما تنجذب هذه 
الیها بسبب قوه شهوانیه ملذذه و اذا استرخت الاأله, لمکم لها ان تم و هد 


آما ضعف الشهوه فیکون: 
اما لضعف البدن آی: هزاله و قله غذائه فتقل فیه الریح و الروح و الدم. 


و علامته: انخراط البدن و نحافته و ضعفه قوه و فعلا؛ لأنه اذا ضعف البدن 
لقله الغذاء, قلت الروح لاأنها بخار الدم و لطیفه فتضعف القوی الحاله فیها 
و تضعف آثارها التی الأْفعال و صفره اللون لقله الدم و قله الطعم آی: 
الغذاء. 


اجه تقوینه آلیفن سر التاقی شاد قی الفتاع بخشت قوه الم و 
5 النوم لترطیب البدن و تقویه الهضم و الطیب و السرور و اللهو لتقویه 
9 
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و بسرط النفس و انعاش الحراره الغریزبه, و سیجی ۶ لهذا زیاده بیان ان 
شاء الله تعالی و ترک التعرض للجماع مده؛ لاأنه یضعف البدن لکتره الحرکه 
المحلله للروح و الحراره الغریزیه من استفراغ الغریزیه و الرطوبات 
الصالحه و باستقر ا۶ الم و هم اش اضرا فی.سعی این من اهر ام 
غیره من الرطوبات لاأْنه فضله الهضم الرابع و قد استوفی الهضم 
الرابع [176] و قرب من آن ینعقد و یصیر جزءا للبدن و منه ایضا تغتذی 


العروق و الشرایین 


عوزه لأن الشهوه انما تتحرک عند کثره المنی فی اعضاء الجماع فیتحرک 
فیها و یهاج و یحدث بکیفیته لذعا و آذی و بکمیته ضغطا و تمددا و تشتاق 
تلک الاعضاء الی نفضه کما الی تفض ضائر الفضول. 


و علامته: نزاره المنی عند الخروج. 


و علاجه: ان ینظر ان کان سببه یبوسه الات المنی و هزالها و یستدل علی 
ذلک بغلظ المنی لانتفاء الرطوبه المرققه و الانتفاع بالحمام المرطب و 
الدخول فی الماء و الاستکثار من الأغذیه مرطبه, عولج بالغذیه المرطبه 
مثل الأحساء اللینیه و الاسفیدباجات و سقی دواء الترنجبین الزائد فی 
المنی و صفته: آن يوخذ من الترنجبین الأبیض الجنقی, ثلائون درهما, و 
یطبخ باللبن الحلیب حتی بغلظ, ثم یوخذ منه عند النوم ملعقتان؛ لأن اللبن 
کتیر الرظويه کنیر. القذاع ترید فی المتی لایم. اکن انهضاها من الدم و 
الترنجبین |ذا خلط به کان جذب الطبیعه له و تصرفها فیه آقوی لحلاوته و 
ایانه علین الشکو اه ارب 


و ان کان سببه بروده آلات المنی, فانها تغلظ المنی و تکثفه فیقل حجمه و 
یزول عنه اللذع, المهیج و یستدل علی ذلک بجمود المنی عند الخروج و 
عسر خروجه لتبلّده فی الحرکه قلطم و الاتفای خجفیم ما تشن صل 
الجوع و الحرکات المعتدله و ۳ القشتتنم: عوله بال رتیل الفریف. و 
شون اللوت توف اس وه لت اللوسه العور وا لها وت 
الصنوبر و حب الزلم و البندق و النارجیل و الفستق و حب القلقل و 


الابیض و التودریان و السمسم و بذر الجزر و الجرجیر و البصل و 
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الکبابه و القرفه و الدارصینی و الشقاقل و الخولنجان و بذر الهیلون علی 
السواء؛ یدق و یعجن بنلاته امتالها غسلا و المعجون الحا* الزاند فی الجماع 
لته من اار سل فان تال عانعن ال یر مور آلعرره 
الایخره و الهلیون علی السواء, معجونه بالعسل المطبوخ مع ماء البصل 
ا لاش 


و آن کان سببه 0 آلات الضتفت و یستدل علی لک بفلظ المنی لأن 
الحراره المفرطه تشویه و تجففه بافناء ما رق و لطف منه و بسهوله 
قح ان الانه ال شم ارات لاسام لس اف وا 
یکسر حرارتها مثل حلیب بذر البقله و اللبن و المخیض. 


و اٍن کان سببه رطوبه آلات المنی و یستدل علی ذلک برقه المنی, عولج 
الادویه اليایسه مثل الاطریفل و الاغذیه الناشفه مثل القلایا المبذره و 


و ان کان من اجتماع ۱9[ 
و یستدل علیها بترکب العلامات, عولج بعلاج مرکب مضاد لکلتا الکیفیتین و 
آما المزاج الحارٌ الرطب فهو السبب الفاعلی للدم النضیح الصالح المستلزم 
لکتر تولد الفتی.ه الروع الشههایه اتف معط ولا پم ان تکون 
سببا لقله المنی. 


و اما لسکون المنی و قله ح رکته و فقدانه اللذء المهیح للقوه الشهوانیه 
علی اخراجه کما یعرض لمن یتناول الأفیون و قشور الخشخاش و ورق 


و علامته: کثره المنی عند الخروج و جموده و غلظه. 
و علاجه: ما پسخن المنی و یحدث فیه حذه و لذعا مهیجا کالزرعونی و 


کل واحد جزء؛ تودریان و بهمنان بوزیدان. لسان العصافیر. قسط 


حلو, سعد, سنبل, من کل واحد تلائه اجزاء؛ یدق و ینخل و یعجن بعسل 
مصفی و نحوه مثل معجون اللبوب و معجون البذور و الحقنه المسخنه 
المتخذه من طبیخ الحسک و الزنجبیل و اللبن الحلیب و دهن الجوز و 
الحمولات الحاژه مثل ی الفظن و العاقرقرحا فراعت هکم الاسته 
مع دهن النارجیل. 
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و اما لترک الجماء روز او یازا آو نسیان النفس له و انقباض الأعضاء 
ای اعراضها غنه وا فله احتفال: الطبيعة آی: اهتمامها تتولید. المتی, کما لا 
تمه ای :لفق ای ال قی الا مها 17 فلا سول 


ما یرالیه اه اف قله حر تغل ان 


اتود اتمه له نت کن القوی الم هه اه الفه ام هی لد 
المنی و سماع احادّیث ذلک و النظر الی تسافد[179] الحیوانات فتتذکر 
النفس آمر الجماع تتحرک الی الأعضاء التی هی آلاته مع الدم و الروح و 
الحراره الغريزیه, فتحرکها و تستعملها فی تولید المنی و تهیّج المتولده منه 
فیحصل الانعاظ و یتم مر الجماع کما یتحرک الی العین عند تخیل الصور 
الحضله, لانها شغیر‌ها و آلتها ادرا کهده الضور ولذلی نامز قیها عنددلی 
تفیز سار ۵ کدلک. رک الی اللسان عند تحیل. الطعوم اللذینه و لدلی 
تمیلی القممهن الماع عند -دلی لانخد ار الرط یات ال .هیا کی و دویانها تحوجه 
الحراره الیه. و ذلک لأن التخیلات النفسانیه قد تکون سببا لحدوث الحوادث 
آلبدنیه کما ثبت.فی القواعد الخکمیه فتجدت قن البدن خراره لا عن خزاره 
و بروده لا عن بروده و استعمال المروخات مثل دهن السوسن و الخیری 
مع الشمع و مراره الثور و الدلوکات مثل العاقرقرحا مع 


دهن حب القطن و الأغذیه الباهیه [860 1 ] مثل صفره البیض و لحوم الحملان 
و الفراخ و الرژوس و الهرائس و غیرهاء و الاعتماد آکثره فی هذا الأمر علی 
الاغذیه [181]؛ لأن منها بتوقع 


انتعاش القوه و کثره الماده. 


و اما لرآی نفسی کالزهد و التقشف[182] فانه |ذا استقرٌ ذلک فی النفس, 
لم پرعت فیت المخامعه و اعرضته العوی الشهوانیه عنها ه له تحری ال 
آو بغض الجماع و تنفر الطبیعه عنها, ۱ 
نتحرک القوه و الااله آو احتشامه فتنفعل النفس و تستحیی عن الاستکشاف 
و المباشره الفاحشه او سبوق استشعار الی القلب من آن ۷ ینتشر منه 
القیت فا وت آلفنس کی الآ مهم حدرا ۳ عند 
القزاوله سیب عدم القدرم و استرخاء لاله خضوصا |ذا انفق دلک آق:قدم 
الانتشار عند المباشره وقتا ما اتفاقا فکلّما وقعت المعاوده اٍلی المجامعه 
مره اخری. تمثل ذلکی ای: عدم الانتشار فی الوهم و اعتقد جزما باه 
یتاتی منه فی هذا الوقت کما فی الماضی و ارتسخ ذلک النفس حتی ذهبت 
الح رکه و الشموه بالکلنه وریها تعاضد فن دلی:امر آخز وهی نها و.هو 
۱ ۱ 0 کر ی 27 


و علاجه: دفع تلک الار اء عن النفس. 

و اما لضعف القلب اما بسبب تعب کثیر آو مرض طویل آو جوع مفرط آو 
کی لک معا تعلل الویع. و مار الفریی فصنی التوی عم ارو 
الحراره الغریزیه فیمتنع [183] عن المباشره. 


و علامته: نقصان 


الحراره فی جمیع البدن و لین النبض آی: رخاوته و ضعفه بسبب ضعف 
العوه فشگان تایه ند الفر اه ای تحرارنه المجاوزه عن الاعتدال 
فتتحلل الریح الناشره. 


۵ لا متفه الخففان:ه الفظ یش 
و [ما لضعف المعده و الکبد فتنقطع ماده المنی لقله تولد الدم الصالح. 
ولا متفه فله اوه اف شفیه الظغام ه المضه مه علامات افات: آلمعده. و 
و اجه تقویه المعته ۵ الکیو ف اضااع مزر آخیما بکست: الواخت کها کر 
موضعه. 


و اما لضعف الدماغ فتنقطع ماده القوه النفسانیه الحساسه عن اعضاء 
التاسل ع لاف محر کلمت ولو دنه الصا یه بلاغ : 110 
یشتهیه و لا ترغب النفس فیه و اذا تکلف لذلک, لم یحس باللذه التامه و 
تضعف الأعصاب آأیضا عن الحرکه و الانتشار. 


لاه آن‌سکفن الحوانن مم دلک گدره: و الخر کات عسرم رنه 
و علاجه: تقویه الدماغ بالمعاجین و الشمومات و الأطلیه الموافقه و غیر 
ذلک. 


و اما لضعف الکلیه و آفاتها العارضه لها فان الشهوه ا تفه لا ال هه 
الکلیت ان .عاده الشی‌خاتی فن. الکید لت الکلیین:فی.شعت من الاجوف 
النازل و تتصفی فیهما من المائیه ثم منهما الی المجری الذی بینهما و بین 
الانثیین,. و هو عرق کثیر المعاطف و الاستدارات لطول المسافه بینهما؛ 
فینضح فیه المنی و یبیض 
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ی اف ارمرشی شنم ال الاشن فا نات غلی ام مین ات 
باشتامها. الفه الناخد می هی افو ری صات. الکایه الجاه 


تال کون کی الی قیا غلی اتحسا ولا سوم ال نی مار اه 
«الشیخ» تنزل من الدماغ الی 


النخاع ثم منه الی الکلیتین ثم الی ذلک المجری ثم الی الأنثیین, فعلی هذا 
یتغیر بالضروره مزاج المنی و تضعف الشهوه عند ضعف الکلیه و آفاتها کما 
تضعف عند ضعف الکبد و الدماغ, و لأن الکلیه تحیل ذلک الدم النافذ فی 
العروق التی بينها و بین الانثیین الی طبیعه تلک الخمیره و تجعل المجموع 
متبا هلان ضعف الکلیه سب العوتب :و المشار کول لات التاسله قوین تا تیرا 
قویا فی مزاج المنی فان کان من الحراره تحرق المنی و تجففه و تعدم 
الروح المنعظ و ان کان من البروده تجمد المنی و تزیل عنه اللذع المهیج 
للشهوه و تمنع تولد الریح و قد ذکر جمیع ذلک بعلاماتها و علاجاتها. 


و آما استرخاء الأله فیکون: 
اما لضعف البدن آیضا فتضعف لذلک الأعضاء و تعجز عن الحرکه. 
و علامته: نحافه البدن و ضعفه. 


و علاجه: التدبیر المنعش الذی ذکر من تکثیر الغذاء و الدعه و النوم و 
لطیب و السرور و غیر ذلک. 


الأعضاء تقوی و تشتد دا تما ار التی 0 و تضعف 9 
فاص اط »الیل معط و ااعطاه هد اه 


و علاجه: الدلک الدائم بلبن الضاأّن؛ لأْنه یجذب الدم الیه و یجمعه و یحبسه 
فیه بانسداد مساشاته من لزوجه اللبن و دسومته, و لانه برخی المجاری و 
پوسعها فیسهل نفوذ الدم الیها, و لأنه لا یحلل المجذوب الیه کما یحلله 
الدلک الخشن مع آن لبن الضان مفرط في الترطیب و التلیین و پالزفت بعد 
الدلک و جذب الدم الپه لیحفظه فیه مع آن الزفت یجذب الدم آیضا و صتٌ 
الماء الحاژ علیه فانه آیضا پرخی و پرطب و یخلخل [184 ] 


و یجذب. 


و اما لقله النفخ و الریح فی أسافل البدن اما لبرد مفرط فلا یتولّد النفخ و 
ام 


و علامته: قوه البدن و سلامه الأْعضاء و عدم الحراره و النفخ او الحراره 
القویه و الانتفاع بالاغذیه المنفخه و هی التی فیها رطوبه فضلیه لا تتحلل 
فی الهضم الاأول بل تبقی الی الهضم الثانی و الثالث فتیحل رباج نافخه فی 
العروق و کثره المنی عند الجماع لسلامه الأعضاء المولده له و آن لا یکون 
الانتشار باطلا اصلا بل یکون قلیلا ضعیفا, لسلامه عصاب القضیب عن 
الاسترخاء فان کان عوز النفخ لعدم الحراره- و بستدل علی ذلک بأن یقوی 
الانتشار عند الجوع و الخفه من الطعام لغلبه الحراره و ثورانها حینثذ و عند 
الحرکات المسخنه و استعمال الأدویه المسخنه- عولح بالتسخین بالمعاجین 
و الأدهان و غیرهما. 


و ان کان لعوز الرطوبه- و یستدل علی ذلک بأن یقوی بعقب الأکل سیما 
من الاظعمه. . الرظبه. التی...فیها فشتر .جراوه|حه1]. ود .الشرتی-. عولج 
بالترطیب بالاستحمام و التمریخ و غير ذلک و تناول ما ینفخ کالباقلاء و 
الحفض و اللین. الحلیب: بقلیل. الدازضینی؛ تس النفخ کما یحتاج فی تولده 
الی رطوبه هی مادته, یحتاج |ٍلی حراره یسیره توّثر فی تلک الرطوبه حتی 
تنحل عنها ریاح نافخه و نحوها من آدویه الباه غیر الحاژه القویه؛ لأّن 
الحراره 0 نز ند فی آلپنسش لفر ظ التخلیل: 


النها او اه فن الا الا الا علی 1 ۳۳ ِ 
تا خن الق له که ا اوه 


التی تنفذ فیها. 


و طلاسته: غزاره المتی و رقته لتقضان الخر اره العاظه غن الاب اشاسلن 
بالمجاوره و الاشتراک و سهوله خروجه لکثرته و رقته من غیر انتشار و آن 
لا بتقلص فی الماء البا رده لانه لا یتاذی من بروده الماء- لبطلان حسه- حتی 
شیص منم هرا من نی وان کین یت الکمن و الخر که <اها 
۳ لغتور حرارته و ضعف آفعاله الطبیعیه من الجذب و 
الهضم و التغذیه فان کان هذا مزمنا جدا و قد رق العضو و نهک ای: ضعف؛ 
فلا علاج 
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له لما ذکرنا فی الفالج, و هذا هو الذی تسمیه العامه العنه. و ان لم یکن 
کذلی ای: 


تم سکن ضیف آلحنین بو الصر که ولا وففا مها و کان سغاض.قی الا 
الا ملاعلا اما و الحقن المسکنه للعصب و المسوحات و 
الحملات المسته مها دکرا ها ای نی القالغو الاسش ام 
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[الفصل الثانی: فی سرعه الانزال [86 1 ]] 


تیه ۳ 9 ی ی ی فان ت ‏ تم 
جوده افتمال. للیت علن المعشه که و الاو اما بکون ار لأن 
الیروده مانعه عن جمیع الأفعال و الحرکات, و القانی الیپوسه لان الرضونه 


و علامته: آن لایکون هناک علامات الحراره لا فی المنی کالصفره و الحه 
و لا المزاغ کالعلامات: المعلومه و یکون المتی کتیرا زفیقا آها الکتره فاقلبة 
الرظونه و آها روشاه الخرارن اجه 


و علاجه: استفراغ البدن و تنقیته من الرطوبات بالاسهال بالأیارجات و القی 
۶ و هو اولی؛ 


دا یوت واه وال رطواتس انیا عضای سورع زان 
و العجان و هو ما بين القحفه و الخصیه بدهن الخلوق و هو دهن الزعفران و 
دهن الاس و النرجس و دهن القسط و شراب الفنجنوش و هو شراب یوّخذ 
سا ال اه رس اس مساو لس و 
الجلنار و الورد و الکندر و الکزبره و الصعتر و السعد من کل واحد عشره 
دراهم: و الزعفران و المرو و الشب الیمانی. من کل واحد درهم؛ و خبت 
الحدید ثلائون مثقالا و یطبخ حتی 
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یبقی الثلث و یصفی و معجون الخبث و صفته: اهلیلح اسود, بلیلح, املح, 
فلفل, دار فلفل, زنجبیل. سعد. شیطرح هندی, سنبل. من کل واحد عشره 
دراهم؛ بذر الشبت. بذر الکرات. من کل واحد اربعه دراهم؛ خبثت الحدید 
المدبر بخل الخمر المجفف المقلو, مائه درهم؛ یسحق و ینخل و یعجن 
بعسل منزوع الرغوه و دهن لوز حلوء, ثم یلقی فیه درهمان من المسک و 
یرفع فی |ناء صینی و یستعمل بعد سته اشهر. 


وق رک هن حالف هدفه ی سيم الا وه ان تم که ره 
الهیجان و الحرکه بل يشتد اشتياقها الی دفعه للذعه و حرقته فتدفع هی 
ای: 


الأوعیه ذلک المنی عن نفسها سریعا. 

و علامته: حدّه المنی و لذعه عند الخروج. 

و علاجه: سقی ما یبرد و یرطب مع قبض من الأشربه مثل شراب 
الخشخاش مع حلیب بذر الفرفخ و الحماض و الخس و الاغذیه مثل الارز و 
العدس مع حلیب بذر الخشخاش. 


و قد یکون من 


ضعف الأعضاء الرئیسه و فتور قواها فتضعف سائر الأعضاء بتبعیتها و هذا 
یکون مع نقصان الباه و قد ذکر ضعفها بعلاماتها و علاجاتها. 


[الفصل الثالث: فی کثره الشهوه ] 
یکون |ما لامتلاء البدن و کثره الدم و المنی. 


ماه قنم لین هر لت و که السی ای کر الا اد 
بتقص من غذاء البدن شی ۶ عتد استفراغ المتی لتوفر الماده و الاحتلام؛ 
ند تس ها ما تساه لس له تا ال ند 
بالانضمام و الانقباض علیه, سیما |ذا عرض له احتداد و هیجان عند النوم 
را ی 


ب علاسنه الفصده آلاسفال معفلیل الفداعم اعاته الی موه .شب 
ماء العناب و العدس و الحصرم و الرمان الحامض و الخل و استعمال 
اتقو بای الفعلل لامتی. مت بذر آلخسش مقر له ه هداد 
الکزیره و دقیق البلوط و النیلوفر و بذر البقله و الصندل و السماق و 
الجلنار و الطباشیر و العدس التفس رو الوردیو الکا نو و ند الظهر لیرد 
الکلیه ۵ اوعيت آلمتی فیشسکن لحفه د. هجانه بما تضمومل افااء لین 
ارس تا باه لس ات 
ورق النیلوفر و فرش الکتان و نحوها. 


و الحق آن کثره الشهوه |ذا کانت مع قوه البدن و صحه المزاج و الاقتدار 
کسره: لان کسره من غير ضروره یوهن المزاج و ینهک القوه کما صرح به 
«الشیخ»- و سبب ذلک ان المنی عند کثرته یغمر الحراره الفریزیه و یبژد 
البدن و بصیر 


کل لین الا عضاع وه یم دلک اعراش رات اقاحت ان کته 5 
استعقبه ضعف فسیتفرع عن البدن بالفصد و الاسهال؛ لأأن استفر اغه بهما 
اخل صن ا هت ات اغه باکر اج العف 


و اما من حذه المنی و لذعه و هیجانه و مطالبته بالخروج. 


و علامته: حده المنی و لذعه عند الخروج و سرعه خروجه مع حرقه و 
حدوت ضعف بعده, و آن یصیب منه حرقه البول لانجراد مجری البول من 
الرطوبه الفرویه بسبب حده المنی. 


هلاه خامل الااغ الفت ده المرطیه کالفرع و قله الخا و الخمن د 
االته تال الدعاع الاو صقان الم نع مانفیه شون شور ون 
قشور الخشخاش و ورق القنب و الدخول فی الماء البارد و شرب الرائب 
الحامض فانه فی غایه التبرید و التطفئه. 


و آماامن کتره الرظفیا الضفیته لان تضتر منیا مع ضعف: آلندن و قله آلذم 
و فتور القوه. 


و علامته: غزاره المنی و رقته و بیاضه و کثره النفخ لکثره الرطوبه ات 
هی مادته. 


الفنجنکشت و الفوتنج و ورق النعناع[187] و المرزنجوش و ل[اغذیه و 
ات اساسا ااتاط حری ام و 
النفس کالصعتر و السذاب و ورق النعناع و الفوتنج و الجوارش الکمونی و 
نحوه کالدراج و الطیهوج و القبج. 


و اما لحکه و بثور فی آوعیه المنی توجب ما یوجب المنی عند کثرته من 
اللذع و الدغدغه فتتحرک الشهوه کما بعرضن, للنشاء-خکه. فی الرحم: طن 
آخلاط حاژه صفراویه آو مالحه بورقیه فیشتاق |لی شی ء یدخل فیه و یحکه 
لیبدد الماده الموذیه و یسکن الدغدغه فلا 


تهداأً فیهن شهوه الجماع. 


و علامته: آن یکون الجماع یزید فی الشهوه[188] لأن حرکه لجماع یر 
لحراره نی کسس ی ااااظ المارم اللداعه هی کنسا اس 


ینجلب الی الأوعیه من الدم و المنی و غیرهما فیستحیل شی ء منها الی 
نوع تلک الأخلاط[189] و ربما یتبع الجماع الم لتقرح تلک البثور و حرقتها 
بمرور المنی. 


و علاجه: الفصد ان وجب و الاسهال للماده الحاده الصفر اویه و تعدیل 
المزاج بحلیب الفرفخ و الخشخاش و لعاب بذر قطونا مع شراب البنفسح و 
الانستفاع الماع آلباند جدا لانه بند و بسک اللدع > بصلب. الاعضاء هط یقهیعا 
علی ماع آلمواد انا ده 


و ما لکثره النفخ لما تلزمه کثره الانعاظ کما یقع من القراقر التی لا توّلم 
انعاظ شدید و آما و تا ان 
الاعضا معا اففالها و نحل العمه الیل الربا سسیت سا هه 
ای اشطراها لدم ویو کمادعشی اعاظ صاخی: لیا 
المراقیه و ان لم یکن له منی کثیر و لاحاذ. 


و علامته: شده الانعا ظ و تقدم تناول المنفخات و المزاج المنفخ کالسوداوی 
علی ما ذکر فی المالیخولیا. 


و علاجه: ان کان التبجیر و لتق من قوه الحراره[190 ]. فیه بحث [191 
لان الحراره القویه ز تلطف و تحلل الابخره التی تتولد من الرطوبات و تصیر 
زیاا قنو فقارته الاعام الارهها فسمی ام دات. متل خلت مدر 
الفرفه و آلخس و الهندباء مع رب السخرجل و ان کان من ضعف الحرازه:و 
کثره الرطوبه فسقی المجقّفات المحله للریاج علی ما ذکر و ان کان من 
کتره السوداء فا شتفر اخ المنوداء بطیح الافتصون ره خما مد 


غیر مره.[192 ] 
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[الفصل الرابع: فی کثره درور المنی و المذی و الوذی[193]] 


فالمذی هو رطوبه تسیل عند ابتداء الشهوه لتلیین مجری المنی فیسهل 
خروجه لان طول زمان خروجه مما یفسد مزاجه و ببرژده فلا یتأتی منه 
الاحبال. و مجراه فوق مجری المنی؛ لأن تلیینه لما یسیل فوقه آزید من 
تلیینه لما یسیل تحته, و سبب خروجه آن شهوه الجماع |ذا ابتدأت, حرّکت 
آجزاء القضیب و آوجبت الانعاظ لاأجل التهیثه للجماع فانضغطت الغده 
زا ی ای سا و الوذی و هو 
رطوبه غرویه لزجه تسیل فی مجری البول عند ارادته لتغریه المجری؛ لأن 
البول لکثره مقداره بطول, زمان مروره علیه, و هو حاد فاحتیح الی تلک 
الرطوبه لیکسر بلعابیتها حدّه البول فلا پنسحج المجری. و تولدها من غده 
7[ ایحا 


آما سیلان المنی و خروجه من غیر راده آی: من غیر مزاوله جماع, فیکون: 


اما لکثره المنی لقله الجماع و کثره تناول مولدات المتی فتمتای آلاوگیه.و 
تحا ده عارع و هط الن حر که ناغم ای باتضفا ها و عصرها علید, 


و 2 ی ی ات ی 
میا بر مرا نا له افو ای ی قی ار ها 1 
فی القوی الا 


آن یکون البدن ضعیفا فی الأصل و آوعیه المنی قویه فتنصبٌ ماده المنی 
من الاعضاء و تجذبها الیها فیزداد 


العف یدای غلیها. 


و علاجه: استفراغ المنی الذی قد تولد فی الأوعیه بالجماع و تقلیل الغذاء 
عند. قفوم آلندن و اما لداع ااففل. لاف .من الحاه و آلبارد+علیت 


حسب الواجب. 
و اما لحده المنی و حرافته فیلذع الأأوعیه و تحوح الطبیعه الی دفعه. 


و علامته: الاخساس بحدته عند الخروج و ریما کان معه حرقه البول؛ لأن 
الطنوه تن زونه اوه ره المدن المشر مها من محر 
القضیب فتحدث فیه الحرقه عند مرور البول و کان لونه الی صفره و تدل 
علیه الأسباب السالفه. 


و علاجه: استعمال الأشربه البارده الرطبه مثل شراب النیلوفر و البنفسج و 
العناب و الدواء البارد المقلل للمنی المتخذ من الجلنار و بذر الخس و 
البقله و بذر قطونا و البنج و الهندباء و الخیار و الکزبره و النیلوفر. 


و ها لاتضن‌خاع آوعیه الصی و بر اس ایا تفت قوعها الخانیکه فصخلی 


و علامته: رقه المنی و آن ینزل بلا انعاظ لاسترخاء الأعصاب و لا دفق لاأّنه 
انما یکون عند عصر الاوعیه و انتشار القضیب اذ حینتذ ینفتح المجری و 
تم ور صضالها لا ری فیه ال لاسرا وافی دلی و ات 
علامات برد المزاج. 


و غلاحه: تتعی: ادها ۶ الحات السعلن اللفتی الشتد من کر ]لفقد و هق نزن 
بذر السذاب و المرو الابیض و الشهدانح و الکمون و الشونیز و المیعه 
الیابسه و نحوها و اخذ الکمونی. 


و اما لتشنج و تمدّد یعرض لعضل آوعیه المني فیسیل المنی بعصره علیه 
کما ینزرق عند النزع و مفارقه الروح لتشنج الأعضاء و المجاری و انقباضها, 
و ایض 


العضو المتشنج یضطر الی حرکات منکره فتتحرک الدافعه لذلک و تدفع 
المنی عند وقوعه فی الأوعیه ظنا منها آنها تدفع الموذی الاخر الذی هو 
التشنج, کما یعرض القی ء عند تاذی المعده من موْذ غیر الطعام بخلاف ما 
یعرض لعظله المقعده 
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من التشنج فان تشنجها حایس. نها حینتد خلقت للحیس و کذلک عضله 


و علامته: آن ینزل مع انعاظ لعدم استرخاء الأله و یکون هذا التشنج و 


و اما لضف الکلیه و دوبان شحمها من شده: الشهوه: لان شنده الشهوم ( 
تکون الا من غلبه الحراره و هی موجبه للدوبان اه کتره الجماع لما ذکر فی 
هزال الکلیه. 


و علامقه* علامات ضعف الکلیه ونشوء مزاجها الخاد و آن بخرخ من المجامم 
بعد البول شی ء کثیر من ماده المنی من غیر لذه و لا تدفق و لا متانه. و 
ذلک لأنه بسبب ضعف الماسکه و رقه المنی یسیل منه شی ء کثیر و 
یتحرک الی الخروج و لا یندفع بتمامه لضعف الدافعه آیضا فیبقی ۳ 
المجری و یندفع عقیب البول و یعلْق بالئوب و هو ردی ء منهک للبدن و 
القوه؛ لانه من الرطوبه القریبه العهد بالانعقاد و منها تغتذی الاعضاء الاصلیه 
من غیر احتیاج الی کثیر تغیر. 


و علاجه: علاج ضعف العلیه و سوء مزاجها و قد ذکر. 


ها لفکر فی. الخهاع ای اما من ونم فتهتر ن. اعضاء آلفنی: ال 
فعلها و هو الانتشار و اخراح المدی و المثی نوعا من الحز که ضعیفا 


فيفدنر. او قویا فیتدل و دلگ آنها نع ادا اغانه. سبب. اختر.ضن الاسیاب 
الفد کفزه منل کته آلمتی محدند و صفی المابرکه: 


و علاجه: ترک حدیث النفس بها و السماع من حدیثها و تقویه القوه 
الماسکه بما یسقی و بما یمرخ به. 


و قد یحدث للنساء سیلان المنی مثل ما یحدث للرجال من تلک الأسباب 
تاقیاتفاه دشن اراه کم الم تاه ای ارق و امه متس 
وا نا 
ها ی ای ور نیا حال 


[الفصل الخامس: فی الاحتلام [94 1 ]] 


اشبابه. مثل, امینات درور الفتی:اا ان اککر الختف, نکون: قیه جامدا لبروده 
آعضاء التناسل فلا تهیْج الشهوه و لایتحرک المنی فیه و لا یتولد النفخ الا 
ند النوم انعجه الخراره الن الاظن .دم عحلل الزیحو الرت که کما فی 
البقظه و کذلک علاجه. 


۵ تفع مت لیر ستفاتم. ارت غلی الطمر ‏ لاه سرودته متع: سکو‌نه. آلمتی 
اه الوم اه خی الط و ی را الحرن من ااشعطات 
لسخونه الکلی و الشرایین التی فی آعضاء المنی و انجذاب الروح و الریح 
و الدم الیها فیسخن لذلک المنی و یتحرک و تنحل عنه ریاح نافخه منعضه و 
تفیم ایصا.اقواه الغزوق. و الشترایین: التی قیها پسیب. الخزاره و اامتلاء 
فیخرج منها روح و ریح کتیر الي القضیب فینتشر فینبغی آن یجتنب النوم 
علی القفا و ینام علی الجانب الایمن؛ لان الکلیه الیمنی تماس محدذّب الکبد 
قتکون قریبه من الظهر بخندم عن الجتب الایمن: ,و الکليه الیسری: نازله خدا 
امراحمه ال آها خنکون فریهص اکن اسر 


فتسخن عند النوم علیه بخلاف الیمنی فانها لا تسچکن عند النوم علی الیمنی 
علی الفراش المبژده مثل الکتان و علی ورق الخلاف و البنج و الفنجنکشت 
و نحوها. 


[الفصل السادس: فی فریسموس [95 1 ]] 


و قیل: 


انه فی الاأصل اسم لولد الشیطان استعیر منه علی هذه اللعبه. و قیل: انهم 
الحمامات صوره شیطان اسود قائم الذکر واحدی یدیه 

علی ذکره و یسمونه بهذا الاسم, و قال «ابن هبل»: قیل: ان الصبیان کانوا 
بلعبون بفاره من خشب تسمی بهذا الاسم, که العصیب جیی باب ۱6۱ 
و سمیت العله بهذا الاسم و هو آن يشتد الانعاظ و یبقی القضیب متوترا من 
و لا ی ارو و ۱ 
لور علی یا ان علیه مها شا ان سته یش من الحتب مرها آخد 
تقمو و عظول آقوه آلحراره ق کترم ما تخدته البه من الذم سیب ااشعده 
الموّلم و هو یضرٌ بالنسل لتعذر ادخاله فی عنق الرحم و لتضرر الرحم به 
انضا عند. الادخال. لشنده» ضلایته و لان الختی لا نضل الی. فعر الرحم عید 
عم | لقضت مه طو له الاو هد بود تب هن الحتماخه. 


و هذا الداء |ذا لم یعالج, دی اٍلی تمدّد آعضاء المنی و حدوث ورم حارّ فیها 
لکثره ما ینجذب الیها من المواد الحاژه بسبب الالم و ریما بقتل بالالم لذ کاء 
حس هذه الأعضاء, و لذلک کانت تلتذ عند الاحتکاک فوق سائر الأعضاء و 
لسنده ار کتها تاعلبم الحماخ 
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و سببه کثره الریح الغلیظه 


فی آعضاء الجماع و مداخلتها فی مجاری القضیب و هی اما متولده فی 
نفسها او وارده الیها من الشرایین متولده فی أعضاء قبلها. 


ام وا و ای تقی تم القضیب آن یکون معه اختلاج فی القضیب 
ای مهم آشده فا فم‌کرم ال ای تما فش فیما 
التمدّد و الأذی من الریح الغلیظه و ماده هذه الریح رطوبه غلیظه لزجه و 
فاعلها حراره قلیله تبخر تلک الرطوبه و لا تقوق علی تحلیل الابخره فتضیر 
ریاحا عند مفارقه الاجزاء الناریه عنها. و قد یعین علی هذین السببین- ِِ 
المادی و الفاعلی- تکائف جلده القضیب و ما یلیه لأنه یمنع تحلّل الریاح 
المسام و تقدم الاشتاب المتقدمه اا اه آن [فظ التقدم زائد من ان 
العولنه عم ء الضی مه لاتم الخرفه لاها تسخن الاخلاطرن ترهانه 
النافخه و من کثره النوم علی القفا فیذوب المنی ریحا لسخونه الکلیه و من 
شد الحقو شدیدا فتتسع آفواه العروق المتجهه الی القضیب بامتلائها من 
الدم فینصت الیه کثیر من الدم و الیهع هن الفنهه وم اوه و زود 
الریاخ ورسما حدتث هد الداغهن ترک الجماع مده فیتحرک المنی عند غلبته 
و الریح الشهوانی بقوه و یوّدی الی فریسموس. 


ا کا ارم و کم دص | لقطیه ما نز سا بقل آلشی دا 
ذکر کثره الشهوه و سیلان المنی الذی من الحراره من تقلیل الغذاء و سقی 
الأدویه البارده المجففه للمنی, و شد صفائح الاسرب علی الظهر و العانه. و 
ات کان عم بیان اللون ای لوق امه 


و رقه المنی, فالقی ء بما یخرج البلغم دون الاسهال لما یخاف فیه من 
اتخدان الفواد الف: اسفل و التضر بخ بما یکسر الریا مت ذهن السذ ات ه 
فا سا ی ایهم 
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[الفصل السابع: فی العذیوط ] 


و هو الذی |ذا جامع آلقی زبله عند الانزال و لم یملک مقعدته لاسترخاء 
عضلانها الما سکه للبران و قد بفرض هفا للتساء آیضا ء اکتر ما تخدت هذه 
العلة للدین تغلب: علبهم الشبی جدا لحذه المتی و رفته. و کترته.و تکتر 
فیهم اللذه أُی: لذه الجماع, و هم ذو الطبائع الکثیفه فان التذاذهم و تألمهم 
بالمحسوسات اللمسیه آشد و آقوی من ذوی الطبائع اللطیفه, و ذلک لان 
آله اللمس لغلبه الأرضیه و الکثافه علیها و علی محسوساتها التی هی 
اااحشام اهر شنی. کفه‌لی الحقیات. الخلعوشه جمانا له قدر. 
فینضم ما تتکیف به فی الزمان السابق مع ما یتکیف به فی الزمان اللاحق 
فتدرکه القوه المدرکه علی آتم وجه فتلتدٌ به آو تتألم؛ بخلاف سائر ال لات, 
قانیا الطف ی آله اللعین. و کدا مخسه‌هاماه نان نوس الافنه 
الاضهاء و. الاشکال ۵ الالوان مافظه الضیع و مصسنس السامعة الا 
المتکیف و محسوس الشامه الیخار المتکیف و محسوس الذائقه الماء 
المتکیف, و کما آن کل واحد منها آکثف من الاخر علی الولاء کذلک الالتذاذ و 
التألم به آکثر و آقوی من غیره و لذه المجامعه من اللذات اللمسیه التی 
هی آقوی الجمیع سیّما فی الطبائع الکثیفه و لذا تری الحکماء یلدون آولادا 
سخفاء و السخفاء [196 ] بلدون آولادا آذکیاء" لأُن الحکماء للطافه طباعهم لا 
تغلبهم لذه المجامعه فلا پستفید 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 202 


فضل قوه و روح فیکون آولادهم ناقصی العقول و القوی, و ما 
اه ام رن مه اس سا سل 
نفوسهم بالکلیه الیها فتتوفر القوه و الروح علی منیهم فیکون مولودهم کاملا 
فی العقل و الفکر و ساثر القوی و یسترخون جدا عند الانزال لتحلل روحهم 
شیتا بعد شی ء و ضعف قواههم و عروض حاله کالفشی من شده اللذه و 

ایض ای تا سک اوه شوم ار کین مد 
ار ی وه ی و ام 
واسعه, و اعصابهم مسترخیه و ارواحهم قلیله و دماوهم رقیقه فیکثر 
التحیل میم لدلی فنه الا ال میداد الاسهاع ‏ آلعص فی فضلاهم. و 
ار 


و تدبیرهم آن یجامعوا علی الخواء آی: خلاء الأْمعاء[198] و بعد التبرز و 
یتناولوا الأشیاء القابضه العاقله للبطن مثل القلایا المبذره بالکمون و القبح 
و الطیهوح و الکردناج و الارز المحمص المطبوخ بقلیل دهن و یتحملوا شیافا 
متخذا من اقاقیا و رامک و جلنار و صمحخ و کندر و یتعاهدوا| علیه خصوصا 
عند الجماع و یعنی بتقویه 9 لتکتر آرواحهم و تقویه قواهم و آدمغتهم 
آتفهنه اعضابهم هد نکسر کم منم آنسکیین شیعمم 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 203 
[الفصل الثامن: فی آورام الانثیین [199]] 
تکون اما حاژه و علامتها: حمره اللون و عظم الحجم لتخلخل الماده 


تصای اه اه نی اس الصر امه یات وت ۱ 
نصا تاه رشن ۱ب 


و علاجها: فصد الباسلیق و وضع الخرق المبزژده بالخل و ماء الورد و 
ااا ات ای هر ایب ااعضا اسر ال ارم ال ره 
عنب الثعلب و الهندباء و بعد الابتداء الی الانتهاء تخاط 


بها الأدقه لأنها تبرد و تردع و تحلل مثل دقیق الشعیر و الباقلاء و الحمص ثم 
تنوضع علیها الأضمده المحلله المتخذه من البابونح و الااکلیل و ۳ و 
نجوها مخلوطه بدهن الورد للارخاء و التلیین و صفره البیض لأنها تلین 
الأْورام الحاه و تحللها تحلیلا قویا. 


و اما بارده بلغمیه. و علامتها: بیاض اللون و رخاوه الملمس و قله الوجع. 


و علاجها بعد القی ء مرات بما یخرج البلغم: التضمید بالأضمده المحلله 
المتخذه من الادقه مثل دقیق البا قلاء و الحمص و الکمون و الاکلیل و 


و اما صلبه سوداویه و علامتها: الصلابه و الکموده و علاجها: استعمال القی 
و تمد با ضمتم الفلت و العحااه مل ال و لاصو لیلج 
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ورق الکرنب المتخذه بالامخاخ مثل مخ ساق البقر و الابل و الشحوم مثل 
شحم البط و الدجاج و الصموغ مثل الاشق ۵ الشعه الم مه 
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[الفصل التاسع: فی عاقونا [200]] 


هذه عله نادره فی الرجال و فی النساء آندر و هی اختلاج الذکر فی 
الرجال, و فی فم الرحم فی النساء و تمدّد یعرض فی اوعیه المنی لورم 

بها و انعاظ شدیده لما ینجذب الی العضو دم کثیر بسبب حراره الورم و 
لما یسخن المنی آیضا بهذه الحراره فینحل عنها و عن ماده الورم ابخره 
کثیره تصیر ریاحا غلیظه لعصبیه هذه الاعضاء و کثافتها فلا تتحلل بسرعه و 
تضیر سا لها ی الاخلاسو اي ام ات العیل ای الی اه آ وید 
المنی من شده التمدد. و من عرض له التشنح من اصحاب هذه العله 


و انتفخت بطنه و عرق عرقا باردا فهو پموت لأن التشنج انما یعرض عند 
الخماع فن ورم دلک العضه و.شدم آلهفر لانه عضو عضیبی.زکی ا لخن 
متصل بالدماغ, و انتفاخ البطن انما یکون عند ضعف الحراره الفریزیه و 
استیلاء الحراره الناربه علی الرطوبات التی فی الاحشاء و المراق و آلات 
التناسل و احالتها لها الی الریاح النافخه, و العرق البارد انما یکون لضعف 
القلب و خمود الحراره و انحلال القوی من شده الوجع و تخلیتها عن امساک 
الرطوبات فیسیل ما رق و لطف عنها بالعرق. 

و علاجه: الفصد و تلیین الطبیعه برفق پالاشیاء البارده مثل الترنجبین و 
الشیرخشت و حلیب الخیار شنبر و ذلک لثّلا تنصب المواد الی موضع الورم 
و 
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وضع الأطلیه المبژده جدا علی اعضاء الجماع مثل الصندل و الاسفیداج و 
الطین آلازمتن: وا فیون بماء الخس و ماء الکزبره و سقی ماء الشعیر و 
بقله الحمقاء و عصا الراعی فان لم یکف ذلک و دام الورم. فلتوضع 
المحاجم علی القضیب مع شرط آو یرسل علیه العلق بعد تنقیه البدن و 
الأأمن من انصباب المواد الیه لتستفرغ الماده من نفس العضو. 
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االفضل القاضر* قن مج الاخیین و الق ] 
یکون اما من سوء مزاج حاز. و علامته: الحراره و الالتهاب. 


من 


و اما مت شتوغ مرا بارد م لاه قله آلالم و الوجع الخدری. 


و غلاخه: التمریة بالمرخخات الخاته .ضل شحم البطظ.و آلدهاي و دهن 
الخروع الذی قد فتق فیه فرفیون. 


و آمامن رنضه طلامته: اسفال الخم و آلمدد با کفل. 
و قلاختد فضم الامالیه 


الحاژه الخخااة علیه المفشیه للریح مثل: البابونج و الاکلیل و الفوتنجح و 
السذاب و التمریخ بالادهان الاحاژه التی قد ادیف فیها جندبیدستر مثل: دهن 
الیاسمین و السذاب. 


۵ فا هن ضربه اه ضدمه. و.علاخه: اافضد وم الم ذات الرادغه غلیها 
اللینه غیر القابضه لثلا یوّلم فان المرخیات تلین قوام العضو و تهیوه للتمدید 
و تعدّه لأن تتحلل منه الفضول و کل ذلک مما یسکن الاألم بخلاف القابضات 
تا ی ی ی الخطمی و الکرنب و عنب 
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اف تاکن فش قی قطی فیس 


هس ات تا زاس سل لورت علی تسشن و 
۱ ی ها هار ها وان ات 
اعتام الدکان میمعان اضارمن المشت و اکتر الخرکات عتد ازدیاد ااعطم 
کما حکی «المسیحی» من آن رجلا عظمت خصیتاه فی «دمشق » حتی کان 
سم ار اس اس سرت اه ان رح ام 
المر هخا الم الا ستان التوریه طلت لسالحه عم الحرا قانهه 
اف ام ای ای ار ان ان 
ی ۱ 
قلائل ثم مات. و عند قطعهما و زنوهما فکان وزنهما سبعه عشر رطلا 
بالدمشقی, و الرطل ست مائه درهم کما یعرض العظم علی سبیل السمن 
للندیین فیثقل حملهما علی البدن و یتولد اللبن فیهما علی ما ینبغی. 


و یعالج بالأدویه المبژده المخدره لتضعف القوه الجاذبه و الغاذیه التی تعالح 
ها آنداء الاکار ‏ التواهت‌هض اللاعی نخرح کمن الا بط ندومن فن 
العظم,و التقل 


علی الصدر مثل البنج و الشوکران و اللفاح و قشور الخشخاش و حکاکه 
حجر المسن بأن یتخذ منه الفهر[201] و الصلایه [202] بماء الکزبره و مثل 
خ ایا سرت سر |ارحیه 


[الفصل الثانی عشر: فی ارتفاع الخصیه [203] و صغرها[204 ]] 


قد یعرض للخصیه آن تتقلص و ترتفع من کیسها الی العانه فتولم و تمنع 
اکتر الحرکات: و تضفغر و یجتمع .قی دانها لاسقيلاة المزاج: البارد و العف 
علیها [205] کما یکون عند الخوف الشدید و الغوص فی الماء البارد فتصغر 
الخصیه من البرد و تهرب و ترتفع علی قدر الامکان الی اعالی البدن 
ای ای ها الباطنه و ذلک لاأُنها مجوفه 
متخلخله سخیفه الجوهر غددیه و مع ذلک علی خارج البدن فتأثرت من البرد 
نانیرا قهیا تفت و انفضت. بالیووه و عالت الی. تور آلیدن. و چیه 
غابت و ارتفعت الی المراق حتی یعسر البول لانضفغاط المجری و ضیقه 
عنها و یوجع عند دروره و یحدث تقطیر البول. 


و علاجه: المروخات و الأضمده المسنه الجذابه للدم مثل دهن الفرفیون و 
مراره الثور و الحلتیت و مثل الحلبه و المرزنجوش و الاکلیل و البابونج بماء 
العسل و مداومه الحمام و الابزن للاررخاء و التسخین. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 210 
[الفصل الثالث عشر: فی دوالی الصفن [206 ]] 


کیره وریما احتفن فیها رتخطلیظه متولدوزفن العیاد القلبظه الحتصیه آلیها 
و تواتر علیها اختلاح لحرکه الریح. و قد یعرض مثل ذلک علی جرم الانثیین 


رما ی العروق التی فی الجلد آو فی جرم 
الانثیین و پستدل علی ذلک بظهور عروق ممتلثه ملفوفه ملتویه علیها کأنها 
عنقود. و آکثر ما یعرض ذلک للخصیه الیسری لضعفها و نقصان حرارتها لأن 
الجانپ الأیسر لبعده عن الکبد آبرد و لأن لها عرقا زائدا تتصث الیه المواد 
فان الأجوف النازل 


یتفرق منه عرقان عظیمان بتوجهان الی الکلیتین یسمیان الطالعین و 
ینشعب من ایتر دا عرق بأتی البیضه الیسری, تم یتفرع من الاجوف 
عرقان یتوجهان الی البیضتین و ریما کان منشأها العرقین ااتیین الی 
الیسری من آیسر هاذین الطالعین الذی بتوجه الی الکلیه الیسری فیکون 
الدم و الروح اللذان یأیتانها آبرد و آرطب لعدم تصفّي المائیه عنه و آما 
الذی یأتی البیضه الیمنی فانما یکون منشأه من نفس الأجوف النازل فلذلک 
کون لدم ال ی سا ام ش انقی مق لماه ه هک مر نی 
تشریح الشریان فیهما و انما جعل ذلک کذلک لتتعادل 


الیسری مع الیمنی فی الحراره فی الجمله فیکون تولید المنی فیهما 
مساویا و لا تلف فعل آلمخ رن فیه. 


لاح علاخ اتخوالی آلتی قب الرعین واقد نحی غ و غلاع لام آم الصا 


فی الانثیین لمشارکته لهما فی السیب و هو الماده الفلیظه و قد ذکر و هو 
القی ء و التضمید بالاضمده الملینه المحلله. 
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[الفصل الرایع عشر: فی استرخاء الصفن ] 


قد یطول الصفن و یسترخی بسبب حراره الهواء و رطوبته کما فی البلدان 
الجنوبیه المجاوره للبحاژ من غیر آن یسترخی ما فی داخله و یکون فیه آمر 


و علاجه: التنطیل بالمبرژدات المقبضه مثل العفص و لاس و الورد و العدس 
و القر ظ و الجلنار و جفت البلوط و الکزمازج و التضمید بها. 
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ایا شام یدقن قریت یخی و اند بت خیالیا] 


قروح هذه المواضع ردینه تسرع الیها العفونه لقربها من مجاری الفضول 
الحاژه العفنه و لأنها مستتره من الهواء البارد الذی یمنع العفونه لا ینبغی آن 
و 
هذه المواضع. 


آما الطریه منها فتعالح بمثل الصبر و المردارسنح و للاقلیمیا المغسول 
بالشراب لدفع العفونه و التوتیا و اللوْلوٌ و القرع المحرق و النحاس المحرق 
و الشادنح و الجلنار, ضماد | او مرهما او ذرورا. 


و آما المتقادمه فتعالح بدقاق الکندر و الفرطاس المحرق و لحاء شجره 
الضتویر الخحرق و المر و تجو‌ها من المجففقات الفویه: 


و آما ال کله منها التی تعقنت و فسدت و اسولات آجزاء العضو منها فتعالج 
باون سم مها یا کل ارام تسده ی که عن اضر « 
ای و ی وا 


و آما |ذا کانت القروح داخل القضیب و یستدل علیها بحرقه البول و عسر 
خروجه و خروج الدم و المده و القشور معه, فتعالج بالأأدویه التی من قبیل 
ان اه و و بالجمله, 
یعالج بعلاح قروح المثانه. 
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[الفصل السادس غشر: فی الخکه فی القضیب ] 


تکون اما من ماده حاذه صفراویه ۳ بور قیه آو دم 9 متعفن تنصب 
آلتم آه گر حا ه اهر سس راون 


ایا تفر کل الماهن تالخصه ان نکن ااستال نتم الاح ن 
الشاهترج ثم طلیه بالخل و دهن الورد و قلیل مامینا و ماء الکرفس 
الیخضور ان کانت بورقیه: و آا فماء الکزبره و عسله بالماء الحاز لینظف 
ای یا ما و 
۱۰ 


و یجفف تجفیفا لا لذع معه و يشد الأعضاء و یمنع انصباب المواد الیها و ان 
کان الأْمر اغلظ ینبغی آن یحجم علی الاأربیه عند باطن الفخذ و یرسل علیه 
آق:.علی. القضیب العلق و بطلی باطلیه الجرب علی ما بجی 2071.2 


[الفضل السایع عغشر: فی آورام القضیب[208 ]] 


علامات: آلحا؟م.متها و البارده فنل علاهات اورام الانتین. و کدلک معالجها وه 
پستعمل علی الحاژه منها خاصه قشور الرمان و الورد و العدس ضماداء بعد 
آن یطبخ بالماء و یدق مع دهن ورد. و علی البارده دقیق نوی التمر و 
الخظمی صمادا بالخل و دفیق نوی التفر, خزءان* خطمی: جر ع: 
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[الفصل الثامن عشر: فی شقاق القضیب] 

یعالح بعلاح شقاق المقعده لاأنه آیضا انما یحدث من الحراره و الیبوسه. 

و مما یقرب نفعه و یشفی سریعا آن یوْخذ قیمولیا و هو طین ابیض کالرخام 
و توتیا و حنا و کثیرا و یتخذ منها مرهما بالشمع و دهن الورد و صفره البیض. 


[الفصل التاسع عشر: فی الثلیل و التوث علی القضیب و نواحیه ] 


یعالج بعلاج سائر الثالیل و یطلی بالبورق المحرق و رماد حطب الکرم و غیر 
ی ها تال ی امه موی ان ی سای ای ی 
تقطع و ینثر علیه الزاج و الزنجار لیحبس الدم. 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2. ص: 216 
ااتقصلن الخش ون قب الستن ف عجرم آلقضیی | 


تکون |ما من بثور تخرج فیه. و علامته: حرقه البول و عسر خروجه لضیق 
۱ متا 


و اجب قصید الباسلیق وسقی تخاب بتر قظونا و ماع بذز بقله الحمفاء و 
ات فیس سار ای سرت رس وه در 
للتبرید و تسکین الوجع بالارخاء و التخدیر و التغریه و الحیلوله بین جرم 
المجری و بین البول. و هذه القرحه تندمل بسهوله لان مرور البول علیها 
ینقیها من الوضر و یجففها. 


و ما من خلط غلیظ لزج یلحج فیه. و علامته: عسر البول من غیر حرقه و 
حووج الحاط الخیظ ند 


و علاجه: سقی المدرات مثل الانیسون و بذر الجزر و الکرفس و بذر 
الرازیانج و بذر البطیخ و الهلیون و تلطیف التدبیر بمثل ماء الحمص و 
لشبت و الکمون و الزیت و حلیب لب القرطم و آن ینطل علی القضیب 
الاه الملطته التی طیخ. قیها حثل, الباپویج و الاگلیل. و الیزنحاست و 
۳ و الفوتنج و الصعتر و ان یزرق فی الاحلیل ایضا مع مثل دهن 
بابونج. 
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[الفصل الحادی و العشرون: فی اعوجاج الذکر [209]] 


سببه تمدد یعرض للقضیب اما من خلط غلیظ لاحح فی عضل من عضلاته 
فیمدده الی جهه تلک العضله, و 
۳ افتانن: فیعضت قو. الاعصاب: ا تجه النه فان کان فت. الغضت. لا تی 
الیه من العانه, کان التعوج |لی فوق و ٍن کان فی العصب لاتی الیه من 
ااقطتم کاق ال اسفل..و کل دلی بمنم.من الادخال فیم, توق الرخم ۵ لا 
یندفق عنه المنی الی قعره علی 


و علاجه [210]: آن پلین بعد |زاله السبب [211] بالملینات من الادهان مثل 
مثل مخ ساق البقر و الشمع و الراتیانج ثم یسوی بالید. 
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[الفصل الثانی و العشرون: فی القیل [212 ]] 


زن المرطا وهی المحری الضیق الخت سفن اتماع اطراف الضفاق 
عند ارت عفت فرطلها: الی. التخین کی بصیر کسا لقما لفیا 
بالمد, ما بین السره و العانه. و فی تفسیر المصنف له نظر. و فی بعض 
النسخ آفت باریطارون و تفسیره آیضا بما بما ذکره غیر مستقیم. ثم نقول: 
تابطن. بعد الضزان هو العشاه الطاره ی هد العصل. عصاءانه آجدهما: 
الثرب و هو داخل یقال له: 


ابیلس آی: الطافی من حیث آنه یطفو و هو یحوی الاأمعاء و بسئنها 
بدسومته و بحصره الحراره فیها و منعه من ان یتفشی لکنافته, و هذا 
العشام: بالحعفه. :مر کب من قشاغین. و شعب مر آلادرجه و الشرایین قد 
تخلل بین فرجها شحم کثیر و الاخر الصفاق و یقال له باریطارون آی: 
الأربیتین حصلت فیه ثقبتان مثل البرنجین تنفذ فیهما عروق و معالیق ثم 
ینفتحان و ینبسطان حتی یصیرا کالکیس الواحد للبیضتین- |ذا اتسعت آو 
انخرقت ما بین الثقبتین من الفشاء الصفاقی حتی ینزل فیهما شی ‏ مما 
فوقهما الی کیس الخصیتین. یسمی قیله, وادره وقروا بفتح القاف و سکون 
الراء و سبب اتساع هذا المجری رطوبه مرخیه باله توسعه خصوصا اذا 
بالصبیان کثیرا لرطوبه مزاجهم و ضعف اعصابهم و اغشیتهم 


و کثره حرکاتهم العنیفه و ذلک النازل 


اماان کون الفها مهم الترت الا دا عرص ارت تفیل المعاء وخوم: 


و علامته: آن یحدث قلیلا قلیلا فیه نظر, لأنه من علامات اتساع المجری 
سواء کان النازل معاء آو ثربا آو غیرهماء لأن الاتساع لا یکون دفعه بل علی 
التدریج بخلاف الخرق و آن لا یرجع بسهوله عند الاستلقاء و الغمز علیه 
لغلظ جوهره و ثقله و میله اٍلی الأعضاء السفلیه بالطبع, بخلاف الریحی 
فانه للطافته و خفته پرجع بسهوله عند الاستلقاء بالغمز لانبسا ط الأمعاء و 
الأغشیه حینتذ و لزوال الانضفاط و وقوع بعض اجزائها علی بعض. و 
ماه ال مایق الرح ال بر بعش بلاق الساه ایب( 
یرجع عند ذلک قطعا, و انما کان المعوی یرجع عند ذلک لما تتمدد الرباطات 
و تنجذب الأمعاء من آسافل البدن و تمیل اٍلی آعالیها و یزول عنها میلها و 
تسفلها الی جهه الأنثیین و بقرقره یسیره لحرکه ما احتبس فیه من الاجزاء 
الریحیه و ریما عرض معه وجع القولنج لالتواء الأمعاء و تغیرها عن الوضع 
بای کار س اع ایس ی ال سا ات ات لک 
الشعاء التا له الی کیش لاس نها مقا بغنی ال الما کفی الاکتن لاره 
او اختمع الیل عی الکیس سر رجوع التعاء من دلیی المخری ای 
که[ ۱ 


اما آنیکین آق: التازل.الترتب فقط: 
و علافتهه آن- رهم بعسه عند. الاشتافاع بو ااغن لانه فا واسم: متر فل 


لیس ارتباط بعضه ببعض کارتباط الأمعاء حتی ینجذب الی الأعالی عند 


آشد رخاوه و آکثر ِ با فینزلق عند الغمز من تحت 
کما للامعاء. 


ایا نماد آن برد برفی اقا شدلوت وتان الاساع فی لیرد 
فاگ سا انلس اعل ی الاع الا اسر الم هه 
غمز علیه برفق حتی پرجع ثم یضمد بضماد متخذ من المصطیی و الانزروت 
و الکندر و جوز السرو و ورقه و الاقاقیا و دم الاخوین و المر و الشب و 
ال الاو اس ای ای اس ما ام 
هو مستلقی حتی ینقبض المجری و یضیق و یحذر عن للامتلاء لثلا یثقل 
الامعاء و یزید میلها الی التسفل و الحرکه علیه لانها تعین علی النزول و 


الانحدار 
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و المنفخات لأنها بتمدیدها القو؟ تدافع الثرب و الامعاء و توجب نزولهما لأّن 
الریح عند کثرتها تتحرک الی الکیس و يشد المجری دائما باللجام خاصه عند 
الحرکه و الجماع. 


ها ان کمن روا امه رمع مهو نم عیی الا اي وه 
ذلی لخفته و لطافه جوهره و بقرقره شدیده. 


شاخ التیه تعضا که ازشریعه مخه التقعات وس ماسعان الاح 
مثل الکمون و السنجرنیا و نحو ذلک و التضمید بالسذاب و الفنجنکشت و 
الوج و الفوتنج و المرزنجوش و الشیح و نحوها و التمریخ بدهن القسط و 
الزنبق و الناردین و نحوها. 


و اما آن یکون النازل ماء و رطوبات تنصتٌ الی الکیس من دفع الطبیعه آو 
یتولد عنده لبرده و احالته الدم الذی یصل الیه 


لغذائه الی المائیه. 


ِِ آن یکون آملس لاأن عند الامتلاء بالماء یتمدد و یزول عنه الغضون, 
ِِ عند التمدد فیدرک تحته شفیف الماء و صقالته ثقیلا بخلاف باقی 
اقا ما ی فا ار هن یه ها هه 
التیت و السفاه و ان کانا چشمن تعین لعهما موتوطظان من کوی:برناظات 
کثیره و آن بعظم جدا ٍذ کل ما یرد الیه من المائیه و الرطوبات یوما فیوما 
نیقی فیه و لا بتحلل عنه لضفاقه جلده و یقل مغه آلبول لانضفاط السانه و 
البرانج فیکون البول قلیلا و المرات کثیرا, أُو لانصراف شی ء من المائیه 
الی آلکیس عند ما یکون من دقع الطیعه کاتصرافه ای فضاء الیطن قی 


و علاجه: ان کان کثیر| این شین الخزز آوتیسانه موازیا له 


ب «مبضع» عریض و یستفرغ الماء علی التشامفن نقفین الی ازبعه آیاه 
اثلا یجدت الفشی تم ربظ الخضییان. ابعق ها یفک و توعد جدیدم:ذفیقه 
معففه [214 ] محماه و تدخل فی موضع البزل و تدار علی الصفن حتی لا 
تصیب الخصیه بل تصیب الصفن و الباریطارون فیتشنج موضع الفتق و 
تیا رده الما نع لین معا 
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الخشکريیشه و یدمل, و قد یبزل و یترک من غیر کی فیصح العلیل مده حتی 
یجتمع الماء فیه انیا فیعاد العلاج و بعضهم یقطعون جزءا من الکیس 


لیتفشی الماء فی الهواء و لا بجتمع فیه ثانیا و یکوی موضع البزل, فیه بحث؛ 
کان اعسا عم لاله اسماسلن تاو 


پنثرون علیه الأدویه الملحمه و المحدئین یستعملون الدواء المنبت للحم من 


۵ آن کان صفیرا. تتشف لک آلماعه بالدمه آلناشفه ااع العنتعصاه 
الاستشهاه ار فی‌ صل راد فضیان الکزتم رها کشت البلو ادا لین 
دهم الست العفهم بالسعوي دنم السمعن ه اضاع الفر ول اخلفل.ء 
حب الغار و البورق و الکمون بالزیت المقوم بالطبخ. 


و قد یکون لانصباب ماده غلیظه فغلظت و سمنت الخصیه و یسمی القرو 
اللحمی, فیه نظر؛ لأّن «الشیخ» قد صرح بان غلظ الصفن و صلابته من ورم 
آو سفن نسمی اذره اللحم و قال «ضاحب الکامل ۰ ان القرع اللخمی هو 
نبات اللحم فی الاجسام المحیطه بالانثیین و یکون الورم فی هذه الحاله 
جاسیا [215] و ریما کان متحجرا و تکون معه اعجه وه ۵ اما خاظ 
الکضته و شمتها عمو ان تعظم العحضیم و قد دکر.من. فبل 


و علاجه: علاج الورم الصلب فی الانثیین, فان لم ینفع فعلاجه بالحدید, و آما 
ادره الدوالی فقد ذکر فی دوالی الصفن. 
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آلیاب قافن ع * قی امد ای آاز خت 


اشاره 
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الباب الثامن عشر: فی آمراض الرحم 

فی العقر و هو امتناع العلوق و عسر الحبل و کثره الاسقاط. 
[الفصل الأُول: فی العقر[216]] 

العقر یکون: 

اما من سوء مزاج الرحم و ذلک یکون: 


اما باودا تکتق: الرخم و بضم افواه العروی التن ضیر قیها لت .ورذم 
الطفت: الی فضاء آترخم.خادا اسرد البه العتی من ال اه المرام نادمه 


جمده فلا تنجب. 


و علامته: رقه الطمث لاأنه بسبب ضیق المجاری یحتبس الغلیظ و لا یسیل 
منها الا ما کان رقیقا مائیا و قله حمره دمه أی: دم ات اک بان و 
قله الشعر فی العانه لأأن 1 الشعر انما یکون من آبخره دخانیه تتفصل 
عن الأخلاط, تاش الخوارم و التشنته مانعه عند ذلیک. و لأأن تولده انما یکون 
فی المسامات المعتدله فی السعه و الضیق و البروده تکثف الجلد و تضیق 
المسامّات بل تسدها فلا ینفذ فیها من الابخره ما یصلح لتکوّن الشعر النزر 
الیسیر و قله الحیض لانضمام افواه العروق کما ذکر و تطاول آزمانه آی: 
تباعد ازمان الحیض بات تکون مده 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 226 


الطهر الواقع بین الحیضتین مدیده, و الأْولی آن یقول[217]: تطاول الطهر, 
کما قال «الشیخ». و ذلک لأٌن المره التی هذه حال رحمها یکون دمها بلغمیا 
باردا غلیظا [218 ] قلیل المقدار لا یندفع الا [ذا کثر جدا. 


وان کانهذا الستا اما لحم الیدنددل علیه دلاین المز اج البا رد فن 
اللون و اللمس و غیر ذلک. 


فعلاجه: تنقیه البدن ان کان هناک امتلاء من خلط بلفمی بالأیارجات و 
الحقن ثم سقی الجوارشات و المعجونات الحااه مثل المثرودیطوس و 
الشتجر‌تیا و«-دواء المسیک:و. اختمال. الفز ازع: آلفستعته للرخم المتخده. فن 
الزعفران و 


الستیل,ه الاکلیل و السادع آلمتدی و الفردمانا وءالشحوم مت شحم الاو و 
الدجاج و صفره البیض بدهن الناردین فی صوفه و تبخیر الرحم بمثل 
زر هوالعب و ون ارو و امه و سود و اب و حب الفار 
فی قمع بعد | 


قفا اه تحت فش آلمتن» و تخر فده کما نعرق القواه الجاد الندون ه اما 
الجزارخ التتدله.فانها تفع بدانها.فی: الحیل لجدت المتی و انصاجه. و عقوم 
و جذب الغذاء الیه و غیر ذلک. 


ولا متفه تحافه تبون المر ام لکترم: التخلل و اعتراق الرطویات و اشتیلاء 

الییس و الجفاف علی الأعضاء, و ذلک انما یکون عند عموم هذا المزاج و 

سریانه من الرحم الی جمیع الاعضاء و کثره الشعر فی الثنیه و هی ما بین 

۹ الحیض و حرارته و غلظه و سواده لاحتراق الدم و 
ن مابیته. 


و علاجه: تبدیل مزاجها بالأشربه مثل شراب البنفسج و النیلوفر و 
ااکتتاتشو تیه سل الترار و لخوم الان مان انا و 
ال ها تا ایا ان ارت خی ی 
الحراره و تزیل الییس العارض منها. 


ور فا نانتها کف الشن و دی و نکون ها ولد فن: آلزخم من آلمنی 
غلیظا متینا لا یتمدّد و لا یقبل التخطیط و التشکیل و یضیق آیضا منافذ الغذاء 

شر ررض و ا له فلا بیضا: ال ال الا ی یوی ما له 
اليیس مناف للتکوین و التغذیه. 


و علامته آیضا: نحافه المرآه و نزاره الطمث و یبس الفرج دائما و ربما بلغ 
من یبسه آن يشبه الجلود الیابسه. 


۵ لاه التریب بالتو‌نننته فی: ۱ لاعدیهه 


ره اه ان مویناتیت و لیات 2 
صل شراب لنش و بای واسان لام مرت اسان مان 
پا اما ی ات اه او 
الدجاج و الفرازج الملینه مثل: مخ ساق البقر و السمن و لبن النساء و 
لعاب حب السفرجل. 


و |ما رطبا یضعف القوه الماسکه باسترخاء اللیف و یحدث فیها ملاسه 
فترای ای من اسف میم الا نمی امضاها نع 
یغیر المنی و یخمد ما فیه من الحراره الغریزیه و تبطل قوه التولید فیه کما 
یعرض للبذور فی الاراضی النزه. 


و علامته: ارت .من آل رم دانما رطوبات و ان حبلت یسقط [ذا عظم 
الجنین لأن المشیمه التی هی غلاف الجنین متعلقه بآفواه عرو یم لحم 
المسماه بالنقر فاٍذا امتلأت تلک النقر بالرطوبه و ابتل جرم الرحم بها, لم 
یمکن آن تتعلق و تتشبّث بها المشیمه فما دام الجنین یکون صغیرا خفیفا, 
یقوی الرحم علی حمله و آما |[ذا کبر و عظم ضعف الرحم عن الامساک و 
الحفظ, فیسقط بأدنی سبب. 


و علاجه: تنقیه البدن من البلفم بالایارجات و استعمال القی ء و تناول 
الأغذیه الناشفه کالقلایا المتوبله بالأبازیر الحاژه المجففه و تحمل الفرازج 
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و الزعفران و العود بالعسل فی صوفه و الحقن فیها آی: فی الرحم بطبیخ 
الطیوب القابضه مثل الورد و اظفار الطیب و الصعتر و السنبل و السک و 


السلیخه, اک اسای لح ال ای هو وا 
آشد و اقوی. 


و قد یکون العقر من انصباب 


اخلا ظ باغميه. او ضفرافيه, و سوداوبة الی:الزکم بفستد ها مزاجها فیفنسیه 
المنی فیها. 


و علامته: خروج تلک الأخلاط, و علاجه: تنقیتها و تقویه الرحم لثلا یقبل مثل 
هذه الأخلاط کره اخری بالشیافات و الحقن و الاضمده الطیبه التی فیها 


۰ 7 
۱ 0 2 
المنی من النفوذ الی الرحم, لانحطاط الثرب و مباینته عنها لکن لایکون منه 
حبل فی الأکثر, لأن الثرب یضیق المکان علی المنی لعصره فیخرجه من 
الرحم و یمنعه من الاستقرار فضلا عن النماء و یضغط آیضا مجاری المنی 

من المرآه و دم الطمث فلا یجری الی فضاء الرحم الا قلیلا بحیث لا یفی 
ای و ار تا 
تلو ای بو ز سل ۵ مرن لد ی ۲ ما 
یکفی للبذور و النماء کما فی الاشجار العظیمه, فانها فی الأکثر تکون قلیله 
التمارد و ایضا الشمن. المقوط بعد قم الرجم, قلا بضل الذ کو الی. القوضه 
الذی یمکن آن یندفق منه المنی اٍلی الرحم من غیر آن یبژد و یفسد و یتغیر 
و آیضا یکون منیها قلیل النضح کثیر الرطوبه لبرد مزاجها. 


و علامته: کثره الثرب و انشیال البطن آی ارتفاعها و عظمها فوق المقدار, 
و البهر عند الحرکه اذ عند الحرکه يشتدٌ الاشتغال و یکثر الاشتیاق اٍلی 
استنشاق النسیم البارد و الثرب یزاحم الحجاب و یمنعه عن الانبساط التام 
فیضیق النفس و بتواتر لیتلافا 


به ما فاته من العظم و التأذی بأدنی ریح آو نجو یجتمع فی البطن لانضغاط 
الأأمعاء و ضیقها یکثره الشحم و ضیق القبل لکثره الشحم و ضغطه للرحم و 
عتقها و لفاظ الاورای و الاقخاذ و ان حبلت اسقطت. عند کبر الجتین لضیو, 
المکان. 


و علاجه: التهزیل بالاستفراغ بالفصد و الاسهال و الحقن الحاده و تقلیل 
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القداع و اسان از الاظزیظل الضفیر و الحفویی و یر تولی فا یقت و 


و قد یکون لرداءه مزاح, منی الرجل و عدم استعداده للتولید بأن یکون حاذا 
مرها آو بار‌وادشسصها اورطیا سیالا لا بلیت فی الوم اوفته آق‌یایشتا از 


ینبسط فی الرحم و لا یطاوع القوه المصوره لفلظه و متانته. 


و علامه حرارته: علامات المزاج الحارْ و صفره المنی و قلته و نتن رائحته 
ان کانت الحراره الغریبه مفرطه متمکنه منه. 


ه اعلا موف علا عم انمت اج الا رد قالخ مر اوه نحل 
شیی عء:منه لعدم آلجراره و لیس یلع مزاج الضتی فی الرظمنه و الیشن الی 
ان نهتع الصل ان المنت ادا انعر قی الرخه تتحال نو الرطونه‌ه نی 
ان کانت "مفرظه: جسیف. حراره الرحم. فیفندل. فی: افضر هدم.نو کذلی 
الیبوسه ان کانت مفرطه علیه یعتدل بالرطوبات المنویه و الطمثیه التی 
فی الرحم حتی یصیر قابلا للتمدید و التشکیل بسهوله الا آن یوافق زوجا 
بان یکین ضراح رجموا افیا مسا [21۱] لمدامء دی المتی فلا بعندل 
بل یزداد رداءه و فسادا. 


و علاجه: اماله المزاج الی الاعتدال بالأدویه و الأغذیه و استبدال المرآه 
المدافعه مر احا نی ات ارس لس الا تالمرآم ال کم ایا 


صد 


مزاجه حتی یعتدل منیه عند الامتزاج بمنیها. 


و قد یکون لقصر رباط الکمره بالفتح. و هی رأس القضیب فاذا خرج منه 
ال لم بت علی استقاهه الی افضی ا ارس 


و علامته: تکون الکمره متقوسه متحذبه الی ناحیه الخصی و لا یزرق 
البول علی استقامه لانحناء المجری لکنه یزرق الی آسفل و لا یزرق اصلا 
اتجناء الخحرتی یل الفیه الی. اسقل با جری الی تاغل متیر زرف 


و علاجه: آن یلین ذلک الرباط بالملینات من الشحوم و الأمخاخ و نحوها 


او یقطع 


قلیلا ان لم یستقم بهذا التدبیر و یوضع علی شی ء مستو و یشد حتی یلتحم 
الجرح مستویا. 


و اما لمرض- آی: فی فم الرحم- مثل ورم صلب آو نبات لحم آو ثوّلول أو 
اف اه ار 
ها و تا ذلک: اهر ای 


و علاجه: ازاله ذلک ان آمکن و ق1 قلما یمکن آن لا یعرض فی مثل هذا العضو 
اذا عولج بالحدید آو بالأدویه الحادّه الأاله خطر؛ لأنه عضو شریف ذکی 
ا لخن مشارک للاعضاء الرئیسه بحدت فیه من شده الوجع ورم پورت 
الکوات و له کم آلموی شین عطیم ستعة الموت . 


و قد یکون لمیلان فم الرحم لصلابه تحدث فی آحد الشقین من ورم صلب 
ا ان او ی هن ره آو پیس آو اندمال قرحه آو امتلاء فی عروق آحد 
الشفین: کما عند احنباس الحیض او الا ط خلیطه لرجه کتیره تنصت ان 
ساطات اخ الا نالا حصمل رای اه 


الجانبین آما فی الورم فلما یتملٌد الشق الوارم و ینجذب الصحیح الیه, و ما 
فی التکاثف و التقبض فلما یحدث فیه من التشنج, و آما فی امتلاء العروق 
تاما قاط باضی- شصوت. لایس الاکن شرب کزلی قی از علاط 
الغلیظه لما تتشنج رباطات ذلک ال الا سل اس ای ای 
یل هه الرحم ی الا دام شهار ای الفرج فلا برری البه‌الستی. 


و علامته: اتبصتت ارام وجع عند المجامعه لما یتمدد عنق الرحم عند 
دلک الی الاستقامه علی هیثه القضیب و هو لا یقبل ذلک و لا یستعد له 
فیتألم و القوابلٍ یعرفن جهه المیل باللمس بالاصبع و یعرفن هل هو من 
ظلابه او اهتلاء: اونمدد غروق فیه نضی 2201۶] آفتفد: الیاف. 


و علاجه: فصد الصافن من الجهه المحاذیه للشق الممیل الیه ان آحشت 
القابله با متلاء العروق 0( و ان کان تقبض و تکاثف من غیر ورم و 
ماده, استعملت الملینات من الحقن مثل طبیخ التین و البابونج و الحلبه و 
لب حب القرطم و بذر الکتان مع دهن الخل القبل و المروخات مثل 
الشحوم و دهن البابونج 
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لاتم و تکیت لت مه حلسم و وهن ااشل اف 
۳ : 


الأیارجات ثم تسوی القابله الرحم باصبعها ممسوحه بالقیروطی آو بعض 
الشحوم حتی یحاذی فم الرحم. 

و قد یکون لخطاً طاری بعد الاشتمال أی: اشتمال الرحم علی المنی مثل 
سرعه القیام بعد الانزال قبل آن یستقژ المنی فی الرحم أو حرکه عنیفه 
من وثبه او صدمه فانهما تنزلان المنی و تخرجانه ان کان عروضها قبل 
استقراره 


و آما ان کان بعد استقراه, فلنها تزلق علائق المشیمه و تقلعها عن نفس 
الرحم او شی ء من الألام النفسانیه من غضب شدید آو حزن آو خوف فان 
تأثیرها فی البدن اوه انس من ار مور و لذلک ری 
الرجل عند عروضها له یتغفیر لونه و صوته و حرکاته و سکناته و هذه 
العیزات فضلی بحتتت: اختلافت. الاستاض, فمق کان قمع تفس غالی 
الهمه قد باشر الأمور و الحوادث و اعتاد التثّت فیها و اخفائها فی النفس. 
کان تأثیر‌ها فیه آقل منه فی غیره: کالتساء فان قواها ضعیفه: و آرواجها 
قلیله رقیقه و لیست هی ممن باشر الأمور الهائله و اعتاد التثبت فیها فتتأثر 
منها تأثیرا عظیما تتحلل آرواحها و تخور قواها, و تور أخلاطها و تتغیر جمیع 
افعالها حتی لا تقدر علی تدبیر البدن کما ینبغی و مع ذلک فان قواها تتحرک 
الی جهه تلک الا لام و تتخلی عن حفظ الجنین و مسکه[221] فیسقط آو من 
لام البدنیه من آسقام توجب ضعف القوه الماسکه آو جوع شدید تضعف 
بسببه قوه الم عن حفظ الجنین و یفقد الجنین منه غذاءه آیضا فیهلک و 
یدفعه: آلررحم «فع المعده الغذاء الفاسد فنها سیما عته عظمه آو استفراغ 
خلط تضعف منه المعاء بسب کثره الاختلاف و مرور المواد علیها و 
بمجاورتها یضعف الرحم عن امساک الجنین و یتأذی بمرورها و ینقص منه 
غذاء الجنین, لما تستفرغ الاخلاط الصالحه عند استفراغ الماده الفاسده آو 
تضعف و تعجز قوه الم من امساک الجنین آو کثره جماع یحرک الرحم الی 
خارج قانة لاشتنافه الطبیعی. النتی آلد له الی دب الستی بیرز عند الخماع 


الی الفرج فینزعج الجنین 


لدلکده تشقظ ای کتره: اضما ملق لارخم. فرع له بالخرظنی: الحاضل 
من سیلان رطوبات البدن 
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۵ الم وف بله الما الستعیل فن الختام فان الماع کیفت .ها کان نود 
رطوبات غریبه فی البدن محوح للجنین اٍلی هواء بارد لما یسخن قلب 
الخستمص هر لاه سا ال النعس الیه هه لا سین ان 
بکفن فاضیا بترید تقلب: الحاهل الختین» یرک الخیین. الی*الخار< 
لاستنشاق الهواء البارد و حرکات مزعجه مضطر به موهنه لعلائثق المشیمه 
قع آن الحتام ایضا برخی الاعضاء لکتره الترطیب: هریرخی القهی و بضعمها 
بکنره التخلیل. 


و علاجه: التحفظ عن تلک الأحوال و الأسباب. 


و قد یکون لریاح غلیظه فی الرحم تحول بین غلاف الجنین و بین متعلقه 
بالتفن ال قی الرخم فا کل نها الفرمق نی میت نها امه 


و علامته: انتفاخ الثنه دائما و التأذی بالأاطعمه المنفخه و الاسقاط قبل آن 
یکبر الچتین بخلاف ما یکون بسبب الزلق و الاسترخاء الرطوبی, فانه لا 
پسقط الا عند عظمه. 


و علاجه: سقی ماء الاصول و دهن الخروع فانه یکسر الریاح و یلطفها و 

یخرج البلغم و الرطوبات التی هی مادتها فی وقت لا حبل فیه لاأته عند 
را و ما یعالح به الرحم البارد 
من وضع المحاجم بالنار و غیرها من المعاجین و الحقن و الفرزجات و 
الاطلیه و المروخات. 


و قد یکون من آورام حاژه فی الرحم آو بواسیر آو قروح ردیثه, فان الحمل 
لا یکون الا مع صحه الرحم و سلامه افعاله و علاج کل واحد یجی ء من بعد 
اه ال ال 


و قد یکون لشده هزال المرآه, 


فاذا حبلت فی تلک الحال آسقطت قبل آن تسمن؛ لأن البدن ینال من 
الغذاء لاصلاح نفسه و عود قوته, ما لا بفضل ی ما یغذوه. ؛ لأن اهتمام 
طبیعه الحامل الی ند بیر بدنها آشک من اهتمامها الی تندبیر بدن الجنین؛ 
فتصرف الغذاء الی اصلاح بدنها حتی یحصل السمن, و ذلک انما یمکن فی 
مده اقل منها بکثیر یضعف الجنین و یسقط من عدم الغذاء. 


و قد یکون لاحتباس دم الطمث الذی هو غذاء الجنین بسبب من 
الاسباب [222 ]. 


و علاجه: ادرار الطمت. 


فقه بکون لقساد الات المنیع مثل الفحاه: با لد و الکمدور و هه رت غروق 
الانثیین التی هی مجار للمنی حتی تسترخی و تترهل و ینفسخ نسج الیافها 
فیفنی المجری بالکلیه, فلا ینجلب المنی الیهما ثم منهما الی الاوعیه و قطع 
العرق الذی هو خلف الأذن فانه ببطل النسل علی ما ذکره «افلاطون» فی 
کتاب «الکی و الجراحات». 


و قال «بقراط» فی کتابه فی المنی: ان جمهور ماده المنی هو من الدماغ, 
فانه ینزل منه الی العرقین اللذین خلف الاذنین ثم منهما الی النخاع لثلا 
شعن من. آلدهاع و ها یمیت مسافه طصله عضفی ماخ نم مه ای 
الکلیتین بعد نفوذه فی العرقین الطالعین المنشعبین من الأجوف, ثم اٍلی 
العروق التی تاتی الانثیین و لهذا قیل: ان قطعهما بقطع النسل. و نقل 
«الطبری» صاحب «المعالجات البقراطیه» فی رسالته فی الفصد عن 
«بقراط » آنه ذکر فی کتاب «الأْهویه و البلدان» ان الصقالبه |ذا آرادوا آن 
بهیئوا آولادهم للدعوه و للناموس بتروا منهم هذین العرقین, فینقطع ذلک 
المقطوع العرق عن الجماع و یصیر بصوره النساء, فیتبرکون به و یتوسلون 
به الی الله تعالی 


و یرون ان دعاءه مستجاب و آن الله قد اصطفاه و اختاره و طهره من 


0 ع ۳۹ 
بایت. 


گرا توت لک ال ی شون لیر فی فرمنن الحکسه آن 
خالنن اکر له افو سرا طر وس اخصم وحیه کات الفلنه 
له [223] 


و قال «الشیخ»: آنا آری آن المنی لیس یجب آن یکون من الدماغ وحده- 
ان کانت خمیرته- منه و صحّ ما یقوله «بقراط»- من آمر العرقین- 0 
ی ی ار ایض ال 
هذه الاصول. 


قال «الفرشی»< اما یکمن ولد المتی من الرظطوته الستوته»غلی الاعضاه 
کالطل, 
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و معلوم آنه لیس فی کل جزء من کل واحد من الأعضاء مجری یسیل فیه 
ما هناک من تلک الرطویه الی الأنثیین ثم اٍلی القضیب, فلا یمکن آن یکون 
قصواها الی اکتا بان شیر تلی الرظمبه هن کل واحد من الاعضاء ی 
تتصعد الی الدماغ و هناک تفارقها الحراره المبخره فتبرد و تتکاف و تعود 
الی قوامها قبل التبخر ثم من هنای تنزل فی العروق التی خلف الأذنین و 
تنفد الی النخاع فی عروق هناک تلا تتغیر عن التعذل الذی آفاده الدماغ فلا 
تتبکُر بالحراره کره آخری, فاٍذا نزلت من هناک حتی وصلت الی قرب 
الاتس تصادفت هاگ روا ماصله مت الکلعن ال لاش ای ا عون 
ملعم مر ند ی نی آللسی سول فسه دای الار زین الا 
(لی مشابهته بعض الاستحاله ثم بعد دلک ینفذ الی الأنثیین و یکمل فیهما 
تعذله و بیاضه و نضجه و منهما یندفع الی تم 


افول: انیه فصوت فین کنات مستوت ان ری 


فی سر الخلیقه قد ِِ «بلیناس» صاحب «الطلسمات» و ترجمه «ابو 
هتخوس القس ها توید کلام «القرشی ».وهی آن المنی |ذا خرج من 
شفادنة عند الخماع ازنافت بعضه الی تعصض مها الی: لاه اخد الصورج 
منه ثم ینزل الی الذکر و یخرج منه. و قال «الفاضل العلامه قطب 
المحققین » فی «شرح العلیات»: و الحق ما قاله «جالینوس»؛ اذ بتقدیر 
تسلیم تولد المنی فی الدماغ فقطع العرقین المذکورین اما ان یکون سببا 
لانقطاع المنی بالکلیه او لقطع النسل علی معنی آن المنی ما لم یستمر 
علی انحداره الیهما ثم منه الی الانثیین ثم الی القضیب ثم الی الرحم, لا 
تکون فیه قوه عاقده, او علی معنی آن المنی ما لم یمتزج به شی ء من دم 
العرقین لا یوجب النسل. و الأول ظاهر البطلان؛ لآن من انقطع له العرقان 
المدکوران لا بقع یه الخليهم کدا الانی انش بلمم من ان تن ی 
قطعا ۱ 


فشک اقا کی خوانم [ن ان ااقسم الا لک لاتم آ هرخص 
الاستفناء بهسا فیبعاء المع عن الاشین کما لا بحضل بالاشین هن الرخم و 
القضیب و الاوعیه و غیرها من آعضاء آلات التناسل. و ذلک لأن وجود 
القرفن ما آشت دراه انعی لیدعت ال رلک وه ار 
شیب ی | کالم اس او ال لیر شاه فلا صل الاس اه 
بوجود کل منهما عن الاخر. 


و قد یکون العقر من الرجل و المرآه بغیر الأأسباب المذکوره, بل لخاصیه 
فی المنی کحال الشجره التی لا تثمر. و قیل فی تجربه ذلک: آن 


يصبٍّ المنیان علی الماء فأیهما طفا فالتقصیر من جهته لأنه یدل علی 
الفجاجه و عدم النضج و کثره الریاح و یصبٌ البولان علی آصل نبات الخس 
آو القرع فأیهما جففه فمنه التقصیر لانه بدل علی غلبه الحراره المحرقه. و 
قیل : یَخذ سبع حبات من حنطه و سبع من شعیر و سبع من باقلاء و تصیر 
فی اناء خزف و یبول علیه احدهما و بترک سبعه ایام فان نبت الحب فلا 
عفر من جهته. 
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بالچیم. سمی هذا المرض به لأن صاحبته ترجو فیه الولد. و قال «الفاضل 
العلامه» فی «شرح الکلیات»: الحق ان هذه العله اسمها الرحاء بالحاء 
المهمله, لأن اسم هذه القطعه اللحمیه المتولده فی الرحم بالیونانیه مولی 
و هو اسم الرحی, ای: 


هذه العله تشبه الرحی لاستدار تها. و فیه بحت. ؛ لأأن «الشیخ» قد, ِِِ آن 
الرحا لا یشبه من جمیع اقسام هذه العله, بل هو ما تضع فیه المرآه قطعه 
لحم له صوره ما؛ و هذا القسم بعینه هو المسمی مولی و لا یقال لفیر ذلک 


مولی و پیسمی بالفار سیه: 


«باد دروغین», و هذا الکلام یدل علی آن مولی الذی ترجمته بالعربیه الرحا 
بالحاء المهمله, انما یقال علی قسم من آقسام هذه العله لا علی جمیع 
الأْقسام. 


قد خعرض, للضراه. اخهال خشبه. اجوال الخبالی.من. اختباس الطمت و تغیر 
اللون الی السماجه[225] و الکموده لکثره اجتماع الفضلات فی البدن و 
سقوط الشهوه لامتلاء البدن من تلک الفضلات و انصباب شی ء منها الی 
المعده و انضمام فم الرحم لانضفاطه بسیب الورم ۳ لاشتمال الرحم علی 
ها قیها اشقعالا علن الجتینن ه ریما کافه مم صلبه ادا کانت وارعة بالفرم 


غلی ااقطقت آلاخمه اوه الا الوم افلج آوالفضول ااخلظه و 


تحسْ فی بطنها حرکه کحر که الجنین, آما الحرکه فی الریحی فظاهره لأن 
الریح لفلظه لا بتحرک ح رکه 
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قویه جدا بل شبیهه بحر که الاختلاجح و کذا فی اللحمی |ذا کان ذا حیاه, و آما 
فی الورمی فلثقل الورم و میله الی الجوانب بحسب اختلاف الهیثات فی 
الجلوس و الاضطجاع و الاستلقاءء و کذلک الحکم فی الفضول الطمئیه و 
القطعه اللحمیه غير الحیه, لکن الحرکه فی غیر ما یکون عن قطعه لحمیه 
ذات حیاه لا تکون کحر که الجنین و حجما کحجمه ینتقل بالغمز یمنه و یسره. 


و سببه: [ما کثره مواد تنصب الیها مع شده حراره تحلل لطیفها و تعقد 
کتیفها فتولد قطعه لخشبة لها -ضورم خا لا تتضیطظ اضتافها لکترها: 
تتعفن تلک المواد من الحراره الغریبه و تلبس مزاجا تستعدٌ به لقبول 
حیوانیه فتفیض علیها. و قد سمعت بامراه ولدت جنینا علی صوره 1 
یحس و یتحرک ساعات و اخری علي صوره دیک و له جناحان و کثیرا ما 
یکون علی صوره انسان ناقص الخلقه. | جماعا 
پشتمل الرخم فیه غلی ماء المرآه فقط و تمدده و ینمیه بالغذاء فیتخلق 
صوره ناقصه الخلّقه لفقدان القوه الذکوریه و اما ورم صلب یعرض للرحم 
التی یجری فیها الدم و تعرض الاعراض المذکوره و اما ریاح غلیظه تحتقن 
بین صفاقات الرحم و لا نتحلل لغلظها و کثافه العضو. 


و الفرق بینه و بین الحبل الحق شده جساوه البطن معه دون بطن الحبلی و 
ترهل الیدین 


و الرجلین و انتفاخهما لما تحتبس الفضول الطمثیه فی البدن و لا تتصرف 
الی غذاء الجنین فتدفعها الطبیعه الی الأأطراف و تختنق الحراره لکثره تلک 
الفضول و تضعف عن دفعها و تحلیلها, سیّما فی الأطراف لبعدها عن الینبوع 
و لما بضعف الکبد آیضا و تضعف القوی الطبیعیه لامتلائها من الفضول و 
اشتراکها مع الرحم و آن یکون قد جاوز الوقت الذی بتجرک فیه الجنین الب 
الخروج, فانه ربما یمتا سنین آربعا و خمسا و ریما یمت الی آخر العمر و لا 
یقبل العلاجح و پشبه آیضا الاستسقاء اذا تمادی به الزمان, و یفرق بینهما 
بالجساوه و الصلابه التی فیه و عدم العلامات الاخری من علامات 
الاستصفاع الا انه ادا هل امزه ‏ طامل ال الی الاستسفاء 


۵ هی ها الاصدل مره اتصرم ی اسان الا سل 
آیارج لوغاذیا و آیارج جالینوس بعد ذلک عند نضح الماده ثم سقی الدحمرنا 
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ی اس ات ما سا آا یه ای اس 
شک هن امه اه اس ماما ات اس رم اون و 
صفت اس داش و ات ات ها کات ماه لحم الم 


الصلایه بالاشیاء الملینه مما یجی ء فی باب الورم الصلب فی الرحم ثم 
بالمحلله. 
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[الفصل الثالث: فی کثره الطمث [226 ]] 

افاط بان الموت یکون: 

اما لامتلاء البدن من الدم و دفع الطبیعه له کدفعها سائر الفضول, لاأنه 


نید نکیان فقضلا قافن 


۵ظلافتهد امتلاع الفجههه الحشیه ودرور العروی وان کون الیدن مه تسلانه 
فویا لانضفف و اللون بحاله. علی الجمره: و التضارم و لا بغنر الی الصفره و 
البیاض, بل ربما تقوی القوه و يزید صفاء اللون و نضارته بخروچه, لانه یغمر 
الحزاره هتضتر کلا علی القمی مسقلا علن الصا ولا ی آن مل-قمه 
حبسه ما لم یظهر ضعف فی البدن و القوی و تغیر فی اللون. 


و علاجه: اذا افرط جدا, فصد الباسلیق لتقلیل الدم و میله ٍلی جهه آخری و 
شد الثدیین لمیل الدم الی جهتهما لا لامتلائهما منه, لأنهما عضوان ضعیفان 
صغیران یمتلتان بیسیر من الدم و هو لا یجدی نفعا و لذلک ینبغی آن یکون 
الشد وثیقا مولما و وضع المحاجم بالنار علی آسفل الثدیین لأّن عروق 
الرحم تشارک عروق الثدیین فی المراق و موضعه عند آسفل الثدیین و آنما 
ینبغی آن تکون المحجمه بالنار لأّن حرکه دم الطمث الی آسفل حرکه 
طبیعه له و الظبیعه آنضا اهنه مت ذفعه الی اسقل هلا شنم هدم. الحر که لا 
مانع قوی پجدب الدم بقوه الی جهه مخالفه لحر کته الطبیعیه و القسربه, 
التی هی من الطبیعه و لذلک ینبغی آن 
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تگفن: المخاخم انشا یرم لخد مان را منک تروق الم کمن 
تس‌العی ها ات هل ون مصها علی شین ات و سا 
فوقها, لأن هذین الموضعین خالیان من تلک العروق و سقی آقراص الکهرباء 
و اشفا الشا فان السمسکه لحم لخد می الکهز داحتا ره لت 


الملح فیه طعم البورق مع شی ۶ من المراره و منه مصنوع علی انحاء شتی 
و العفص و قشار الکندر و آقاقیا ۳ لا نها 


اتف ازجم محویه فرسن افماه العموی ااضه لزطا وت 


و علامته: ضعف البدن لأن الدم الرقیق الحلدٌ لا بصیر جزءا له و تغیر اللون 
ال لصف له ارام الم ون الدمالرفیی الا یک ترا من 
الصفراء فی صفائه و رقه ما بسیل من الدم بالطمت و حرقته و سرعه 
خروجه لحدته و لطافته و صفره لونه. 


و علاجه: علاج النوع الأول فی اماله الدم و حبسه بالأقراص و الشیافات و 
ی اش یمه الست الخا مه ال تفر ات ب الرمان و الانبرباریس و 
الحماض و رب الریباس و السفرجل و التفاح و کذلک الأغذیه القابضه 
البارده مثل الحصرمیه و الزرشکیه و الرمانیه مع الأرز و سائر ما قیل هناک 
[ الفصد لأنه لیس هاهنا امتلاء دموی یوجب الفصد. 


و قد یکون لغلبه الرطوبه و المائیه علی الدم المرخیه لماسکه افواه 
العروق المرققه لقوام الدم آو لغلبه الخلط السوداوی الحادٌ المفتح لأفواه 
العروق مثل تفتیح الصفراء. 


لاه کل:واحد فتههاء ان تحمل المرام‌فی: اللیلن قطته تفه فقو کیت 
علی النار لتقبل اللون کما ینبغی ثم تنظر الیها بعد جفافها فی الظل فیظهر 
علیها لون الخلط الغالب فان کانت بیضاء فالفضل رطوبته بلغمیه, و ان 
کانت شسوداع آو کمده و خضراء فهو سوداوی, و هکذا| ان کانت صفر|ء فهو 
صفراوی و ربما بقیت علی ذلک اللون بعد غسلها بالماء. 


و علاجه: آن یستفرغ الخلّط الغالب ثم یدبر التدییر المذکور مثل استعمال 
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1 
و قد یکون من بواسیر فی الرحم. 


و علامته: آن یجی ۶ باذوار غیر آدوار الحیض با یکون في شهر بومین الی 
تشه آامبل من تاره تناها لام و ها ام یه وا 


و علامته آن یسیل منها الدم مع المده و الصدید و یکون معه آلم و نتن و 


و علاجه: علاج البواسیر. 
و قد یکون من قروح فی الرحم. 
و قد یجی ء علاح القروح 


تنفسجح الاغشیه لشده التمدد فیکثر خروج الدم. 


و علاجه: العلاج المذکور فی آول الباب و الادویه النافعه للقروح و الشقوق 
فی الرحم کما سیجی ء. 
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حدوثها (ما من اسباب من خارح مثل الضربه التی تقع علی موضع الرحم و 
ی رم اما هن مت وا ی نع الوا ده ع وی 
الطلی فان لفط تشه الوم مها امه سم الضاح امد 
التزحر الشدید یعین علیه بسیب حصر النفس و امتلاء العروق و توثرها و 
الهتک و الفسخ فی الرحم لأن المشیمه متعلقه بنقرها فاٍذا فصلت عنها 
بعنف و قلع شدید قبل آن یسترخی الرحم و آطراف عروق المشیمه 
المتصله بهاء عرض لها الفسخ بالضروره آو خلط حاٌ مراری یقطع و یأکل 
الرحم جزء| بعد جزء آو انفجار ورم أو بثور. 


و علامتها: الوجع لحصول التفرق فی عضو ذکی الحس و خروح ما یخرج من 
القرجه::فان کان شینا کیزا شتتها بالذردی: یدل علی: خراج اف ورم حار 
قدخففه انفجر قیل الضح الکامل و الا 


لکان آبیض نقیا و ان کان دما آسود منتن الرائحه مع وجع شدید. یدل علی 
التاکل لأن الخلط الأکال لشده تأثیر الحا الناری فیه یصیر آسود متعفنا و 
لشده لذعه و حذته و تقطیعه جرم العضو الذکی الحس بحجدت وجعا شدید | 
و اٍن کان دما آحمر خالصا, یدل علی هتک و فسخ و قد انصدع منه عرق, 
ژأنه لو کان من قرحه آو تآکل لکان مختلطا بالقیح و المده و الدم الاسود 
الشتن ه ان کان قسیا بخاء اللخم .سم شم اقل رید علی ان لته 
سخه متعفنه تفسد اللحم و یذوب من استیلاء الحاژ الناری المعفن 
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و یسیل عنه صدید غسالی و انما لا یکون الدم الأسود منتن الرائحه مع وجع 
مت لصفم آلرارمس تصموها ی ار حرای ماس لد پالعوم و 
التاکل القوی و ان کان مده بیضاء ثخینه قلیله المقدار مع لذع و لیست لها 
راتعه کی یل علی فا ال من لسع لصو لا با العدم و 
تخنها انما یکون من تصرف الحراره الغریزیه فیها و احالتها (لی مشابهه 
ااعضای اه فی اللدن مها نها اما کمن کست ان قا ی 2 
هن الا الب ااعضه اسر بر اکره عا و ولاف کشت رده 
یل الخراره الغریه الی.لم رسد بالکلیه لعمل الحراره الغویزه 
قیقد روا لدع دنه ال انته فی تاه از ارات علی السمه 
فته اون وان که هه 


و علاجها: ٍن کان فسخ و هتک فی الرحم, آن تجلس العلیله فی ماء القمقم 
ی را ات نت الدم و تتحمل فرزجه من الکندر و الانزروت و 


دم الاخوین و المر و الشب و قشور الرمان و جوز السرو بماء عصا الراعی 
و ماء لسان الحمل و لاس بصوفه لاأن الصوف ناعم لا یلم الرحم, و لأٌن 
فیه قوه حابسه و ملحمه لانه یعین علی التجفیف الموجب لاجتماع الاجزاء و 
سرعه الاندمال ۳99 بها آی: بتلک المیاه ان کانت بعیده الغور فی قعر 
الرحم لأن الحقنه تندفق الی القعر بخلاف الفرزجه مضافا الیها الطین 
الأرمني و آقاقیا و العفص و الرامک و استعمال الفرزجه و الحقن هاهنا 
آنجح لأأن وصول 10۳ المشروبه الی هذا العضو بعید جدا و انما یصل الیه 
فنص هد ضعق, عضاها مور فمتا نظول المشاخه: اه تفن آفر اضر 
الکفریاء هع.ماء لسان الحمل. 


و ان کان ما برع عن:اانفجان حراع: تتفی آن هقی هر ورد ود 

بنفسچ و ماء ۳ 1 سح 

الاح ۳ ۲ تما الحواضع الییه ور صنعه ور مت ۰ 

کل واحد عشرون مثقالا قنه, اربعه مثاقیل, یجمع و پذاب بزیت مع دهن 
الورد. 


ان کات الفته هه او شمه ماع اللحمم قلیعفنت بالاشياع: البا رده 
القابضه لانچها بان غلی کنرم الراونه وتعلیه الخر ارم الناربه و انفها اذا 
بقیا علی حالهما و لم یتدارکا بالتجفیف و التبرید. زادت العفونه فیهما و 
فسد اللحم و اتسعت القرحه و تآکلت 9[ و قشوز الرمان و 
الجلنار و حب لاس 
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و الکزمازج و جفت البلوط مع دهن الورد لما فیه من التغربه مع التجفیف و 


التشرنه فا نصارت: الموه الی الا مه تست یره الفتت هی القوبه انار 
تنجلب الیها مواد حاژه و لا مده کثیره و لا یسخنها فتزداد حذّه المده و 
فسادها فتتفرح منها المثانه مثل بذر البطیخ و القثاء و الخیار و القرع مع 
الخشتخاش اجراء سواء: و الصمع و آلنسا و الکتیرا و رب الشونی علی 
الربع منها آی: من البذور, آی: ی 
هدمدر ور نما بار وستها ممموینها عم فوه: المدو ات ال آنتتضلن ال 
العضو فلا تتقضی فی طول المسافه[227] و الشرنه نلائه دراهم.شنترات 
الخشات او و .خی فووظت سره تن المدهن حرفتها فلا 
تتقرح منها المثانه. 


فان ضارت: الشده ال الفعاع الخسفیه تفن بالعدس ه الانی ه اقماة 
الرمان و الطین الا رتیت وت الورد و الاسفیداج و دم الاخوین و الصمغ 
اس امه ین الفیص تفلا صت رت عنم لیا لامعاه 2261 بل 
پرجع من المعده الی الرحم و یندفع من طریقها المستقیم, فان جرم الرحم 
الهش الم ور ات من لها و حتا لا عنن وین العرنه فیح 
بین المده و جرم الأْمعاء و صفره بیض مسلوقه بخل خمر فانها |[ذا سلقت 
بالخمر حبست الطبع و نفعت من الذوسنطاریا مع آن فیها تغریه. و فی 
ال تجفیفا بلیغا و قبضا به تقوی الأعضاء علی دفع ما ینصتٍْ اللهاء و فیه 
۱ ۱ ۳5 


و اٍن کان عن تاکل و کان ما یخرج مده غیر نقیه من الوسخ بل 


کان آخضر ای دهد کالدردی ۳ صدیدا, فینبغی آن یحقن بما ینقیها مثل ماء 

کشک الشعیر و العسل و نحوهما مثل ماء الصابون و طبیخ أصل السوس ثم 

تدمل القرحه بالأدویه المذکوره و ان کانت القرحه مع وجع شدید استعمل 

الفیون فاٍنه پسکن الوجع بالتخدپر و یجقف آیضا و الزعفران لاصلاحه حمولا 

لین جاریه اش ان انضا سین المع بالارتاعه النلیه و ی الووی هد 
ع 
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[الفصل الخامس: فی شقاق الرحم [229]] 


قد یعرض الشقاق للرحم کما یعرض لعنقه آیضا من الأسباب المذکوره 
لییس یطرا علیه تمد عنیف تتکاثف منه اجزاء الرحم و تجتمع فتنش 
الأأطراف التی یکون عنها التکاثف و خاصه عند الولاده اذ حینثذ لا ب و آن 
تمد الرحم و عنقه آیضا و بنیسط غایه ما بمکن و لا بتانی منه ذلک عند 
الییس و الجفاف فینشق و قد یعرض من شده الطلق و عسر الولاده لما 
دکره لا شنعن الشعای ادا کان بعد. الولاده کی اول, الامته افرت: اه 
بالطلق و شده الوجع الکا بت عنم فنزفتر وحه الشقاق تحت وجع الولاده و 
کدی الم المفر یت منت وم النتاین نم تعسو لالم قلیلا فلبلا مت 
سکون وجع الطلق: 


غلاهته: آن یدرک الشقاق بالحس خصوصا |ذا کان فی عنقه و المشاهده 
فی الرحم عند انفتاح قمه بآله آو فی مرآه موضوعه قباله الفرج بعد 
انفتاحه و 8 یخرح الاصبع دامیا. و مما یدل علیه زیاده الوجع و خروج الذکر 
دامیا عند الجماع 0 عنق الرحم و زیاده اتساع موضع الشقاق. 


دهن البنفسح و استعمال مخ ساق البقر مع دهن 


البنفسج و الزفت آو دهن السوسن مع علک الانباط و الزفت حمولا و طلاءا. 
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[القضل الساچس ؛ قی حکه الر خم ۱۱2301 


قد تعرض فی الرحم حکه لأخلاط حادّه صفراویه آو مالحه آو بورقیه آو آکاله 
سوداویه, آو منی حادٌ جدا, فان هذه کلها تحدث فیه- و هو عضو ذکی 
الحس- لذعا و دغدغه لا تهداً و ریما آآفرطت الحکه حتی اسقطت القوه؛ لان 
کل عضه لیم هنن بشی:ع یی وک منم لدم.خل اخفض. فده و الکشح و 
الاربیه, و الرحم ذکی الحس مخلوق لیتلذذ الانسان من مسه و اجتکاکه لذه 
مفرطه و پجد فرحا و نشاطا عظیماء سیّما |ذا کانت به آذیه تهداً بالاحتکاک 
ها و عند ذلک یتحرک الروح الی خارج لحظه فلحظه 
و یتحلل فتسقط القوه لذلک, و لأنه کثیرا ما ینزل المنی مره بعد اخری عند 
احتکاک الفرج و عنق الرحم فتسقط القوه, و لأأن الروح آیضا یتحلل بتحلّل 
تلک المواد اللذاعه عند الاحتکای و قد یعرض لتلک المراه ان لا تشبع من 
الجماع لان شهوتها لیست من کثره کمیه المنی و تمدیده للأأوعیه حتی |ذا 
استفرغ عند الجماع سکنت الشهوه الی آن پجتمع فیها تاره اخری و کلما 
جومعت ازداد الجماع شرژها لما تزداد تلک الاأخلاط حده و لذعا بالجماع. و 
کذلک. المنی. آلحاد مع. انم تحوت. مته. کتیر من ااوعیه الی. الزحم عند 
الاع تذل لین امن ۱ مت من اس الفت ای نی 
قطنه نظیفه کما ذکر. 


و علاجها: تنقیه تلک الاأخلاط بالفصد من الأکحل و الاسهال بما یوافق کلا 
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منها و لطخ فم الرحم بالأطلیه المبژّده مثل الصندل 


و المامتیا و عصاره لحیه التیس و العصارات مثل عصاره الکزبره و الفرفخ 
و الخس و الادهان البارده مثل دهن الورد و البنفسح. و مما هو مجرب فی 
ذلک: ورق النعناع و قشور الرمان و العدس المقشر یطبخ بنبیذ و یحتمل 
بصوفه و کسر سوره المنی و حدتها بالادویه المذکوره فی کثره الشهوه مما 


فیه تبرید و ترطیب و تخدیر یسیر. 
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[الفصل السابع: فی بواسیر الرحم [231]] 


حدوثها یکون فی خارج الرحم و فی عمقها من خلط سوداوی کما فی 
المقعده. و معرفتها تکون بحاسه اللمس و البصر |ذا فتح فم القبل و نظر 
فیه آو فی المرآه المحاذیه له فانها تظهر ناتئه فاذا کان فی وقت هیجان 
الوجع و هو عند امتلائها و احتباس الدم فیها, کان لونها آحمر و [آن کان فی 
وقت السکون و هو عند انفتاحها کان اصفر و تسیل منها رطوبه شبیهه 
بالورخی ه لوا ال واه ما هو فتدیل و تخیر ضامره: 


و علاخهاة انستقر ام الیدن مت الخلط السبد ایو انسععالن الا عفیه الهرطنه 
مثل لحوم الحملان و الجداء و التمریخ بدهن النرجس و السوسن و 
استعمال المراهم المتخذه من الاقلیمیا و العروق[232] و المردارسنج 
ام موه الستاش. ان کم الا اسعل ااشاه ینید دا کات 
خارخ الرنجم و لم نکن عربضه غلی:تجو ها یشعمل فی بوانتر المقعده: و 
آجا اذا کانت غمنکه آه عوبتنه 0 0 
ام نها تنکی و تلم آلما شدیدا لذکاء حس العضو. 
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االقشا التامت قی تاو الرخ | 


غلامته* طول التعفن 21 التاصور لا بطلق؛علی القرخه الا اذا بعدخهدها و 
مت ام ریت ان ار رم اه ۱ مات ول 
حسه بسبب خبث القرحه فیسکن الوجع و تکون رداءته علی حسب سکون 
و ی ای یا اس یت اس و 
صت ‏ او ده اسول اه سم ۱ 
معکوس لا یستقر فیه الدواء؛ اص 2 تنصت 


الفضلات الیه دائما لضعفه و وضعه فی آسافل البدن, آو لانه مجاور للمثانه 
و المعاء المستقیم فتترشح الیه منهما رطوبات حادّه عفنه و طالت المده و 
اقلها اربعون یوما و سال الصدید لکتره الرطوبات الرقیقه القیحیه التی 
تتولد فیه من الغذاء الذی یتوجه الیه و یفسد فیه و یستحیل الی الصدید 
لضعفه عن التصرف فیه. و لکثره ما تنجلب الیه الفضول من الاأعضاء 
المجاوره و العالیه و یعرف مکانه بالمرود آنه فی عنق الرحم ان ره :۵ 

کر اه ی ی 
عضاها اه الی المنانه و.خضلها: 


و علاجه: علاج القروح[233] و استعمال الأدویه المنقیه المجففه علی ما 
ذکر و لا وجه لعلاجه پالحدید لأنه یوّدی- لعصبیه العضو- الی الکزاز و اختلاط 
العقل و الغشی, و آیضا لا یمکن هذا العلاج الا فی المواضع التی تری و 
تشاهد و یتمکن بعد ذلک علی قطع الأجزاء الفاسده و کل ذلک متعذر فیه. 
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[الفصل التاسع: فی سیلان الرحم [234]] 


انه قد یعرض للنساء از رل شون ازخامفن دائما رطوبات و ریما عرض 
هن .سیلان الم کما تعوض رال وی الرطهیات اما ان کون نود ها 
فی الرحم نفسه اذا ضعفت القوه الفاذیه النی فیه فلا یتصرف فی غذاثئه 
تر فا فا بل توش عاله را دقع مه آها فصو فص | 
من جمیع البدن علی جهه الاستفراغ و التنقیه لضعف فیه لا یقدر علی ردعها 
و تلک الفضول تکون اما تلغفنه اضرا وه ۳ سوداویه اه وه ون آی: غالب 
تما ال اد له کان ها عالضا ۲ شال له السطان بل الاسحاه ول 
علی 


توعها ملوییا عند. اسلا اد کانت القلبه: دیون عفر هی امن الک قر 
المتحمله بعة جفافها زدا لم نکن بتلک الخشیم.و پستدل. علی المتی,بلوته: قین 
البیاض و قوامه فی یسیر الفلظ و عدم العفونه لان منیث المراه جنس من 
تسه عبانم اه تا یرای اتعال مس همم فایا 
قلیلاء فلذلی یکون خالیا من العفونه بخلاف الرطوبات الفضلیه التی تصرفت 
کته رای از سوه حاه اا مین تس ان سا ها ین 
عند امتلاء البدن مع ضعف الرحم و ضعفه پوجب احتباس الفضول الطمئیه 
آیضا فی البدن فتتفرق تلک الفضول فی جمیع الأعضاء سیّما ما له منها 
فشار که .ضع الرخم مل- الات العفس, فان لما اتضالا قهبا و مهار که امه 
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استنشقته الم و مثل المعده فان لها آیضا مشارکه قویه مع الرحم و لذلک 
تفع مسا للصعام او دا وه ستحیل. لها الی. الضرب هتم الرداغه 
لضعف الکبد و انتشار الفضول مع الدم فی سائر البدن و تصیبها نفخه و 
۹ لارتفاع آبخره حاژه غلیظه و رطوبات رقیقه بسبب ضعف 


و علاجه: نفض البدن من الخلّط الغالب ثم تنقیه الرحم بالحقن المنقیه مثل: 
طبیخ الایرسا و الأذخر و اصل السوس و الفراسیون و الحمص الاسود مع 
اارع قفرا ان لد کی خواین.و از ماخ تور العوره .سر با ه حصا .و 
تقویتها بعد ذلک بحقن قابضه و فرزجات حابسه علی ما ذکر فی افراط 
ااماست ناماسیان یف نو با تاه 
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[القضل الفاشر فی اخقبانی انطمک 2361 ]۲ 


یکون اما لقله الدم فی البدن و احتیاجه الیه فلا 


یبقی منه فضل زائد مستغنی عنه یندفع بالطمث. 


تشه اتتخافه ضفرم بان وی نواعت مالاف اش التخااه 
الخضعته افو و ااسمفتاعات خص‌صا من الده مل-سیاانه الوی بت 
التهاستر و الرغاف و نجو: دلک |1237 


۵اه السع: قن الاغفه و الوغهرو الوفه لاه المرطت: 


رها من غلظ الوم رده کما برض خن الفاغ البارو و الهواء الاننه فان 
الن س کش » مه راخ اء اه رها شاله مسا خااط العلساه 
کالبلغم. فلا یسری العروق الدقاق و لا یخرج من فوهاتها. 


لا فتهه ترهل آلبدن لاسشار الفضولن الظمنيه فین سار آلندن:ه لکتره عو له 
الرطوبات الغلیظه فی البدن لضعف الکبد و قصور هضمه و بیاضه لغلبه 
الرطوبات البلغمیه و استیلائها علی الدم و خضره الأوراد لاحتوائها علی تلک 
الرطوبات البارده المختلطه بالدم و البروده تجمد الدم و تسوده و تعمر 
الروح و تکثفه و تجمد الحراره الغریزیه و تمنعها من الانتشار و الانبساط 
فی الظاهر فیخضرٌ لون المواضع المحتویه علیها آو یسودٌ بحسب اشتداد 
البرد و کثره البول لما آن الطبیعه تدفع 


۳ 
ارات اعصیر تم المغمم مه رت الک مر فش کمن لصعفه: و 

لامتلاء البدن من الفضول و اضطراره الی الدفع دون الجذب و ثقل النوم. 
ها که آرم ی آزمه اافسسنه الماضه 29 سین لسن 
جرمه مثل بذر الکرفس و الانیسون و للرازیانج و الفوتنجح و 


الم کظر یش وتوها سعو سل آیطاوا بت افسرا الا 


الفوتنح و السذاب و البابونج و الاکلیل و الصعتر و آن تکمد بالأْفاویه مثل: 
السنبل و الدارصینی و السلیخه و حب البلسان و عوده و جوز بوا 0 
الفسط و نحو ذلک مما له مع عطریته تفتیح للسدد و تقطیع للاخلاط 
العلیطه و حلطیق ماه خشحین العرووی ی ااعصاء الفتخا عفن الیره بعد 
آن تدق کلها و تطبخ و تصیر فی کیس من صوف و تکمد به السره و العانه 
و هو حاژ, کذا وصفه «صاحب الکامل». و هو الظاهر. و «قال اٍبن, اف 
صادق» فی «شرح الفصول»: ان, التکفید باافاونه: نو هو آن بنکر. باوونه 
لطیفه حا"ه ظییه. الر اتخه و ذلک بان يب «قمع» علی «مجمره» و توضع 
«انبوبه» فی فم الرخم لیترقن. دخانها اليه و أن بفصد الضافن لانه. بدر 
الامت ین امالة الص عم ای الی: الب تعکر السان ند 
الصافن لذلک قبل یوم النوبه[239] لیکون الجذب الصناعی مقارنا للدفع 
الطبیعی, فیکون عاتبره آشد ه‌اقوی وتسئولین الطبیعه:-علی: .ها .یقن .هن 
الخلّط الفاسد بعد الفصد و الحجامه, لانتقاص شی ء منه فیسهل علیها دفعه 
ال لته النی الا مون ا تصل الوعان ی لماع یحو 


الضعف و فتور القوه. 
و اما لسده افواه عروق الرحم, من حر مجفف ِ تتحلل الرطوبات 
کتجفیف النار الأدیم [240] اذا اد منها و یدل علیه الالتهاب و جفاف 


الرحم اه مرو یی ی اد 


و علامته: بیاض اللون لأن البرد یوجب الفجاجه و قله تولد الدم الصابغ و 
لانه 
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تفاوت النبض لقله الحاجه الی الترویح و 


بر آلجروی لقله الدمتو اه ایا اه قاس اما رن الم اج ان 
پا ای مت ما الا ان 


۳ پبس مکثف. و علامته: ینیس الرحم و جفافه و هزال البدن و خلاء 
العروق[241] 


و قد ذکر علاج کل واحد فی باب العقر. 


و ینفع من الذی من البرد اقراص المر فانها تسخن الرحم بقوه, و صفتها: 
مره ثلائه دراهم؛ ترمس؛ خمسه دراهم؛ ورق السذاب, فوتنج؛ 
سرا سم نی الصن: ,سکیم کولس من کل واحذ درهارن 
بو وس الاو لاله الم وا تک له 
و تزیل التکاثف و ترقق الرطوبات فیسهل نفوذها فی المجاری الضیقه. 


آو من ورم فی الرحم یضیق العروق و یسدٌها بالضغط و المجاوره آو رتق 
ار ام انا 
سمن ضیق المسالک بالمز احمه و الضغفط, و فی هذه العله پرجع الدم 
ای ار ی و و 


تورنت امواضا 


و علاجه: آما ما کان من ورم فیجی ء علاج الورم, ها ان ی او 
اتصال فرح میم کالجت‌س ممع قاله الفراه سا اج الدمبا اف انا 
نکر نیم آلنون من اافضاات الا چیه بالاسه ات و اعمالن ال راد 
لتحلل تلک الفضلات منها کما تتحلل من الرجال. 


۵ آضا ها کان هن افراظ السمن فعلاخه: التمیل بما تسیحی: ۶ وه فد 
الصافن 


و سقی ما ید الطمث و هو الذی یحرک الدم الی الرحم و یجعله نافذا فی 
الفهاه فافع مس آآعنه تعاس لماع کید سا 
للدفع. 

کر مان لور اقلا یه ال سوه 


بحیث یزول فمه عن محاذات الفرج زوالا مفرطا فلا یخرج منه الدم و قد 
دکرافی العفر مه ااملاج: 
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الرتقاء هی التی یخرج اما علی فم فرچها ما یمنع الجماع آی: ایلاچ الذکر 
من شی ء زائد عضلی او غشائی قوی صفیق لا ینخرق بالافتضاض او یکون 
هناک التحام عن قروح آو عن خلقه, و اما علی ما بین فم الفرج و فم الرحم 
ما یمنع الایلاج التام علی هذه الوجوه باعبا نت و اما علی فم رحمها ما یمنع 
الحبل لمنعه وصول مني الذکر الی داخل الرحم و یمنع خروج الطمت لشده 
الانسداد آو من غشاء اق التحاه قرحة وما آاشته. ذلی آو, یکون المنفذ غیر 
موجود فی الخلقه حتی یعرض للجاریه عند ابتداء الحیض آن لا بجد الطمت 
منفذا فتعرض مها آوجاع شدیده ِِ الرحم و عروقها من الدم و شده 
تمددها و بلاء عظیم لذلی [243] و لما برجع الدم منها الی جمیع البدن و 
تمتلی منها العروق و التجاویف و یختنق الروح و الحراره الغریزیه فتسوذ 
المراه و تهلک. 
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و علاجه: الحدید لا غیر فاٍن کان من الالتحام یشق بالطول بالاله التی تقطع 
بها النواصیر, اه «بمبضع » عریض مخفی کالاله المسماه «بمیل نهان ». و ان 
کان من اللحم النابت. یعلق ذلک اللحم «بصناره» و یقطع «بمبضع» و یترک 
قی الشق عالب صحف.ه غب: رح فا الییاخی القصول علی فا تصونه 
قطلیا بهر اه عم عم ار تسام و ال تام 

[الفصل الثانی عشر: فی نتو الرحم [244]] 


هو آن یخرج الرحم من الفرج اما منقلبا من آصله بحیث یصیر باطنه کلّه 
ظاهرا وشتفی النفبة: او هن رفته فقط و ید تیف آلنفره 


حدوثه یکون اما من آسباب من خارج من جذب المشیمه آو جذب جنین 
میت علی غیر ما بنبفی 


فترت الم او فلت رال فروگ تمس ی ارآ 
مقوط المرآه سسوص عال کی عصر‌ها معط مها بیاسات ارم ۳1 
تشترکی سره یط اه لالز عن ییا الی ال ا: لبرع 
تی سر س صعی آیراس ای ااا تما ار الوا 
ال دا هه فعی و ی له رآ مد الظاس مالاطن ی 
القوه النفسانیه بالتبعیه, و قد تکون فی الباطن رطوبات فضلیه تذوب و 
تشفر ی الاعضاه که انسماع الاره فیلات ارام له الی خه 
الاختناق فتسترخی رباطات الرحم فینزلق لذلک الرحم و یخرج الی خارج 
کما یعرض عند وقوع الغارات و اضطراب السفینه و اما من اسباب من 
داخل و ذلک لرطوبه بلغمیه لزجه مرخیه للرباطات فیسترخی ینزلق منها 
الرحم و ینقلب کما یعرض کثیرا للعجائز لکثره ما یجتمع فی ابدانهن من 
هذه الرطوبه. 


و علامته: آن یعرض للمرأه وجع عظیم فی العانه و المقعده و القطن و 
الظهر لتمدد رباطات الرحم عند بروزه و رباطات الأْعضاء المتصله به و 


یعرض لها کزاز لأآن العضو عصبی مشارک للدماغ متصل به فینقبض الدماغ 
و تتشنح 


الأعصاب من شده الوجع و رعشه لانحلال الروح و ضعف القوه المتحرکه 
عن حمل الاعضاء لشده الوجع و خوف بلا سبب, لکثره ارتفاع آبخره عفنه 
فاستده رخیته الکقیه ال الدماخ من الفضول, الطفنیه و الرطویات العتویه 
الستخنشیت ها عند ای الطر ارم الخرییه العارضه هن الوم الشدید. وه 

و 0 


المجس. 


و علاجه ان کان بسبب رطوبه آزلقت الرحم و آبرزته اٍلی خارج: تنقیه البدن 
بادویه 


مسهله للبلغم و الرطوبه مثل الأیارجات التربدیه و حقن الرحم بدهن الزنبق 
فانه مق الیلعم و تن الا عضاء ی من الخلّوق و الغالیه 
و هذا ای ای ای ۱ 
فی النوع الاخر فیمرخ الرحم به ثم رد الرحم |لی موضعه برفق بفرزجه لینه 
من مرغزی, و هو الزغب الذی یکون فی اصول اشعار المعز یقال له 
بالفارسیه: کورکینه قد غمست فی ماء و قلیل شراب قابض قد طبخ فیه 
القرظ و الطرائیث و العفص و الخرنوب و آدیف فیه شی ‏ من اقاقیا و 
رک 1 تحفه سا اش ال آن رات موه و الصر ام اه 
الورکین مستلقیه علی قفاها مفججه بین ساقیها و تضمید العانه و نواحی 
الفزح نقد زلک بالاویه لقایضه ایحفط | لرحر علی نلک المیته وش الروان 
الطیبه لیصعد الرحم بسببها ٍلی فوق, فانه بالطبع یحب الروائح الطیبه و 
ایا یام کار ان سس ای راتس 
الی الحلاوات و لیس له حس ذوقی, فان کان نازلا و استنشقت العلیله 
الروائح الطیبه صعد الی فوق, و ان کان شاهقا الی فوق و قدم الی فمه 
یت تفل. الب کفا بفیل. الجوان بالتمین الطبیعی رل ی ۶ بربدم.و 
لکمال تمیزه فی هذا و شده احساسه, قال «افلاطون»: ان الرحم حیوان 
فی جوف حیوان و الاجتناب عن الروائح الکریهه لانه بتنفر عنها فیهرب منها 
ال ال و معاوده هذا العلاج فی کل ثلاثه ایام, ان لم تستقر و یعود الی 
خارجرة ترک الفر جه فنها. بان تصطحع العلیله | 245 ] ه تضه شاقیها الن آن 
ترجع 


الی الهیثه الطبیعیه و یستقر علیها و لا تعود. 


و ان کان بروز تن من الأْسباب الخارجه, فعلاجه هذا العلاج غیر سقی 
الأدویه | 


[الفصل الثالت قر* قی میلان الرخم[236] و اف افة[227]] 
کی ی 


و آما آورام الرحم فاکثر ما بعرض للرحم من الأأورام الورم الحارّ لأّنه مصتٌ 
الدم الطمثی, و لآن المواد المنصیّه ٍلی العضو المتألم هی المواد الحاژه 
فی. الاکتر.و آلورم الضلب الحاوت عقیب الورم الحات آو اتداع لاه عضو 
عشانی ی ۲ ال که المواه ماه هه هم ده الحان 
لکثره الشرایین و الاورده فیتحلل عنه لذلک ما رق و لطف من المواد و 
پتحگر الباقی بسرعه. آو ابتداء| عطف علی قوله: عقیب الورم الحا*. 


الوم امن ری ی الا ی ها 
الیه آو احتباس طمث آو تفاس لما بنصب ذلک الدم فی بعض أجزاء الرحم و 
اه سین یساس اارعم نی مام الماد احا .۱ 
عسر لاه وش الق لدلیه ان کر ساع لا بات الرخمون که 
الافتضاض و تمدد عنقه الی آن بتسع و یتشکُل بشکل قضیب المجامع. 


و علامه الورم الحاژ: الحمی الحاژه لکثره تصاعد الأبخره المتعفنه الی 
القلب کحمی البرسام للمشارکه القویه التی بین الرحم و القلب بواسطه 
الحجاب 


و الشرایین الکثیره و سواد اللسان و وجع الرآس[248] خصوصا فی 


الیافوخ و الثنه ان کان الورم فی مقدم الرحم و القطن ان کان فی موخره 
و الخاصرتین ان کان فی جانبیه, و قد ینزل 


الوجع من هذه الأعضاء اٍلی الرجل و یحدث فیها امتداد شدید لا تقدر المرآه 
انوم الا پششفه: فیترال غن. النته» فلا الق لاه و الفحت ومن القطن 
ال الفر کنو الفعن و کدا من« لعاضر تین و.عسر البول. ان کان آلمرمافی 
مقدمه مائلا الی الأعالی لضغط عنق المثانه و الرجیع ان کان فی موّخره 
مائلا الي الأسافل لضغط المعاء المستقیم, و کلما کان الورم آعظم, کان 
العنستر اش و تواتر النیض: النفتشن لشنده الجرارة و:ضعف. القوه ۱2491 
فساد المعده فی الاستمراء و الشهوه لشده المشار که بینهما [250 ] 


و علاجه: فی الابتداء فصد الباسلیق و تضمید العانه و السره بدقیق الشعیر 
و الباقلاء و الخطمی و البنفسح بماء الکزیره و الهندباء مع قلیل کافور و 
خفن ای اه و الوا اعصارات لاه و اسعال ال ۱ 
۱ 
حذرا من تحجر الماده و فی الانتهاء النطل بمیاه. طبخ فیها البایونج و 
من الوجع و و و ی بسیب 0 الطبیعه و 2 حراره 
الم رانا 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 262 


ازدیاد الوجع الحااث من غلیان الماده و تخلخلها و کثره تمددها و انضاف 
الیها حفیات مخنلههة: الادوارد لان المواد تتح زک فی آلبدن و عرص لها توران 
و هیجان عند شده الوجع و مجاهده الطبیعه و انتهاضها لنضح ماده الورم و 
0 لضعف 
العضو عن الردع و یتعفن و تحدث منه (حمی مع )[51 2 ] الحمی اللاز مه 


الی آن یتحلل و قشعریرات لما تجری تلک الماده العفنه من مستوقدها عند 
دفع الطبیعه لها علی الأعضاء الحساسه فانه سیجمع, و حینثذ ینبغی آن یعان 
علی الجمیع بحقن الألعبه الحاژه فی الرحم مثل لعاب الحلبه و بذر الکتان و 
التين و وضع الأضمده المتخذه من البابونج و الخطمی و البنفسج و بذر 
الکتانع التین غلی العانه و الجلوس. فی. الهاء الحاد. 


فازا تم لته انفجر, ععنت. الفراه قین رعمها باه العمیل و تفیت 
المدرات الخفیفه مثل بذر البطیخ و الخیارین و بذر الهندباء و اللبن حتی 
تقی من آلنده. هلا تسخمل آلمد ات القویه لنلا تتحلب الیه:عواد آخر غعن 
المده فی ازدیاد القرحه ثم تعالح بعلاج القروح علی ما مر. 


و اما الورم الصلب فکثیرا ما بقع للرحم من غیر آن یتقدمه ورم حار و تولده 
یکون من ماده سوداویه من الدم الطمثی المحترق ا من غیره فان 
الشهد اه قاطا یل ال اسافز: لین نت ای الرک لانه میت 
للفضول العکریه الغلیظه فتدفعها الطبیعه الیه و یتبعه میل الرحم الی جانب 
مخالف لجانب الورم- علی ما قال «الشیخ»- فان کان فی الایمن مال الی 
الاأیسر و بالعکس, و ان کان فی قذام مال الی خلف و بالعکس, و ان کان 
فی آسفل مال الی فوق و بالعکس, و هذا [ذا عظم الورم جدا فمال العضو 
طفله ال الحیه العااهه آا ادا کان سا فسل الی تما تهصی و 
هقی ام بعاله عرض .هه الاستصعاء لما یضعی: الکیو با لاش را ک بالامعلاء 
من الفضول الطمنبه اامعسسهو اما تفر ق‌تیلی اافضول, فی. میم الاعهاء 
و لا تلتصق بها. 


و علامته: الصلابه فی موضع العانه ان 


ی ها تا ی ی رای با خی هه 
کی ها ها ها صت اس اه یاهمان ارس 
فان باطنه منتسج من العروق و الشرایین, و لها 


فوهات کثیره تسیل منها المواد الغلیظه المنصبه الیه غالبا, اللهم الا اذا 
کات ی اس الا را ات ی فا لهس 
فتزداد غلظا بطول المکث و حرّ العضو و یتحجر و الثقل في موضع الورم و 
اضطراب حرکه الساقین |ن کان الورم فی جانبی الرحم, آو ساق واحد ان 
افیایت ر مای ا ای مان ای ی 
اعصاب الرجلین و رباطاتهما و بحدث منه العرج و اضطراب حرکه الساقین 
عند المشی ان صرو در ااعصات و الرباطات النی فی. الرخلین انها 
نظهر خن آطر افهما و لها بقل مود العداء ایشا 2521 | لاتضفاط حباریة:و 
لذاک بهزلان آیضا و الکسل عن الحرکه لثقل البدن و امتلائه من الفضول 
ال ۱ 
العض لا تفه الری وحاط الر الشیی وی معارت فطل 
کشت للم از اخالهی اوه یا لها 


و علاجه؛ استفراغ البدن من الخلّط السوداوی و استعمال مرهم الدیاخلیون 
و الباسلیقون و المقل و آلشحوم و الأمخاخ و الأدهان الحاژه مثل دهن 
السوسن و النرجس و الشبت و البابونح و الخروع و الاضمده الملینه 
اس مل ال مالس ماو لوالا رون کرت وه 
الشته و الهن و اعات و الکتان فان الفحللات الصرفم روف الضاانه 


تا الا ی اس لاه ال یواست و ری 
الاکلیل و الخطمی و البنفسج و البابونج و المرزنجوش و نحوها. 
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االفضلن الزانم عشی قي آلتر‌صلان فی. | لتخم ] 


آکثر ما یحدث السرطان فی الرحم. یحدث بعقب الورم الحاژ |ذا لم تتحلّل 
ی و 
لظطیفها و بقی کتیفها سیما [ذا کانت. الفاده دمویه فانها اسرع اتقالا اغلظها 
و |عانه حرارتها علی تحلیل اللطیف و |عانه رطوبتها علی التحلل ثم عرض 
لذلک الکثیف احتراق بالحا الناری و بعد ذلک غلیان و فساد فی جوهره. 


و غلاشت: الصلانه مع الحر ارم چ الضریان لان الفمستطان انم بخفت. مه 
ما یه تفه مالحراره القربه نی عضته کتیر الشرایین. 


و ربما کان السرطان مع تقرح اذا کانت مادته فی غایه الخبث و الفساد 
فتأکل العضو و تفسد جوهره و علامته: الوجع الشدید بسبب لذع الماده 
وحدتها و افسادها فی الاربیتین و اسفل البطن و العانه و الظهر بحلسب 
اختلاف مواقعه فی الرحم, و کثیرا مّا تسیل منه رطوبه منتنه غیر مستویه 
النضح الی الپیاض فی النادر؛ لأنه نما یکون عن النضح الکامل و هذه الماده 
قر قانله نه ام الی الشداد ی الاکتر اه الم الحمره ادلی خرن تحسی 
اختلاف المواد و تفاوت الاحتراق. 


و لا برع له سواء کان متقرحا آو غیر متقرح؛ ما المتقرح فلأن برء القرحه لا 
یمکن الا بعد تنقيتها من الوسخ و الصدید و اللحوم الفاسده و لا یمکن ذلک 


هاهنا؛ لأنه لخبث مادتها و فسادها و تشبثها بالعضو و مداخلتها لجوهره و 
نفوذها فی 
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العروق لا توْثر فیه 


الأدویه المنقیه و لایمکن آیضا قطعه و استثصاله بالحدید[253] و آما غیر 
ا سا اس ۰ 
الماده و تحجرها و القویه تحلّل اللطیف و تزید فی الباقی غلظا و تحجراء و 
لا یمکن ایضا نضجه لترمده و شده یبسه. 


و لکن یجب آن یداوی بالمراهم المسکنه للوجع و اللعابات البارده عند شده 
الحراره و الضربان مثل لعاب بذر قطونا حتی بهدا الوجع و تسکن الحراره و 
عند سکون الحراره یداوی باللینه التحلیل مثل الدیاخلیون مع المقل و دهن 
البابونج و شحم البط لأن القویه التحلیل لا تفید [ زیاده فی غلظ الماده و 
یبسها و ترمدها بالنطولات القشنتنه. الجاام برفق مثل طبیخ الحلبه و 
البابونج و بذر الکتان و ورق الکرنب و فصد الباسلیق ان وجب لتقلیل الدم 
و [مالته الی الجانب المخالف ات السوداع و تنقیه البدن 
9 ی و 1 
لتسکین الوجع بالشیاف الابیض و الافیون بلبن النساء و قلیل زعفران 
لاصلاح الافیون و سقی طبیخ التین و العناب و السفستان مع فلوس الخیار 
شنبر و دهن اللوز فانه یستفرغ السوداء برفق و یسکن الوجع و اللذع 
بالارخاء و التبرید. 


[الفصل الخامس عشر: فی اختناق الرحم [254]] 


هذه عله شبیهه بالصرع و الغشی المرکبین معا, آما شبهها بالصرع فمن جهه 
الأدوار و السقوط و التشنج فی بعض الاأعضاء مثل الساق و آما شبهها 
ار 
اللون و صغر 


التتضش و النفیس: بو. اما التبه الفشگرک: فمن هه تعطل. اکتر القوی 
المحرکه و الحساسه کتعطله فی المختنقین, و لذلک سمی به و یکون 
میذو‌ها هن الوخد ۵ تتادی هن عفشار که قویه الی القلب و الدماغ بتوسط 
الحجاب فان الرحم مشارک للقلب بتوسط الحجاب من جهه اتصال آربطه 
به و من جهه مجاورته لاسفله و مشا رکه الدماغ بتوسط الشبکه 2 
المفروشه و هی مثل غشاء منتسح من الشریانین اللذین تحت الحد 
المشترک بین مقدم الدماغ و موّخره لاتصاله بهما و لذلک تصل الیه الروایح 
من کل واحد منهما الی الأآخر. و مشارک القلب و الدماغ بتوسط العروق 
الضاربه و الساکنه التی بینه و بینهما. 


فر شتتوا اما و الو قا مضی اخماسه اف اوه مین الحزایه 
ال ها خی الرتم صی وی له دیف ال مس 
کیفیه سمیه بارده (ذا لم توّثر فیه حراره غریبه و الا لاستحال الی کیفیه 
سمیه حاژه عفنه و یتأدی الضرر منه الی العضوین الرئیسین [255] بوجهین: 
آحدهما؛ ما یوذی 
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الرحم فیتقلص و یتشنج الرحم منه الی فوق او الی جهه اخری هربا من 
الموذی و یلحق الضرر من تشنجه الی القلب و الدماغ بالمشارکه. و 
ثانيهما, ها رهم تفه من المنی الفاسد بخار ردی ء سمی و بتأدی الی 
القلب و الدماغ فتحدث هذه العله, آما الغشی فلما یجتمع الروح کلّه الی 
القلتعصمضمل ال صالیمه اما الص لها بش الا ء اما ان 
الشتت قه ا زارد ا لس 


و ما احتباس دم الطمث |ذا طال به الزمان و کثر فی الرحم لما یرد علیه 
کل شهر طمث آخر بحسب العاده, 


فیعرض منه ما یعرض من المنی المحتبس من تشنج الرحم بسبب الهرب 


الماده- و تتبسط فی جرم الرحم فیغلظ و بتقلص, آو لم تفش فیه بل تنفذ 
فی موضع واحد منه فیتورم و یتقلص و یتالم و یتادی الضرٍر من تشنجه الی 
العضوین الرئیسین و یزداد فیه التشنج و التقلص و الاذی |ذا ورد علیه 

من آلتشتج و الانقاض؛ سس سای انح تبس من 
سا البخار السمی منه الی القلب و الدماغ عند استحالته الی الکیفیه 
السمیه بسبب انطفاء الکزازم العربونه: ها الظمی. امین ااصیی؛ 
لأأن المنی کاللبن آقبل للاستحالات الردیثه من الدم و ان کان له عنه. 


۵ لقوه ااعله اما توافت اما متباطثه آو متقاربه و تقاربها قاتل و ربما 
عرضت کل یوم. و سبب ذلک آن هذه الماده السمیه اذا غلبت فی الرحم 
نافی القلب و الدفاع مها بواشطه:دشنه الرحم و ارتفاع البخار الشمین منها 
فانتهضت الطبیعه الی ازالتها و دفعت شیثا منها بالتحلل الخفی حتی هدأت 
الأعراض فأّفاقت العلیله و صلحت و تبقی علی هذه الحاله بعد ذلک الی آن 
لب الماده الشمیه: این ا خر 


و علامتها: |ذا قربت النوبه, اختلال الذهن و کسل لضعف القوی المدرکه و 
المحر که ضفف فی السافین لیعدهسا عن الفلت و الدعاغ و لان فلا لندن 
تایه شرفت لاس عم الدم الی الباط ناسا لس و 
الخرارة 

ر‌ِ 


رتیه وه اقی لعشن لها مضفف القها عن سای تاه 
لا ار ار یر سا نی فان 
این تماق 


من قبل و تحسْ العلیله بشی ء یرتفع من ناحیه العانه الی آن یبلغ الفوّاد ثم 
یختلط الذهن و یحدث الغشی و یبطل الحس و ینقطع الصوت و الکلام کما 
تنقطع سائر الحرکات الارادیه. 


و الفرق بین هذه العله و بین الصرع المفرد آن المرآه فی هذه العله لا تفقد 
عقلها بالکلیه, لأأن انسداد بطون الدماغ هاهنا لیس کانسدادها فی الصرع 
فلذلک لا تتعطّل الحواس الباطنه بالکلیه و تحدّث ]ذا افاقت بأکثر مما کان 
بها الا آن یکون الأمر عظیما متفاقما[256] و آن لا بسیل من فمها زید مثل 
سانش کی اضر ان اتعصار الیاغد 9 لا تبلغ الی آن تندفع 
الرطوبات التی فیه الی مجاری النفس فتختلط بالهواء المستنشق و یحدث 
الرید کلم ان الصرء الذی لا یکون بسبب رطوبه فی الدماغ لا یکون معه 
زید الا فی الندره و لا یکون معه اضطراب, لأن ما یصل من الروح الحیوانی 
لو لا که تا هس اف اف سکس له ان نع اعضاء اعتول 
لها متا ی 


و علاجها: آما فی وقت النوبه: فعلاج الغشی المذکور من دلک الاطراف 1 
شدها و رش الماء البارد علي الو و الهِژ و التحریک سوی شم م الطیوب, 
فان فی هذه العله ینبعی آن تشم الأأشیاء المنتنه مثل الجندبیدستر و 
الکندش و الحراق و القطران و النفط و نحوها لتحلل تلک الروائح بتسخینها 
الدماغ البخارات البارده السمیه التی تصاعدت الیه و تلطفها و تنزل بالرحم 
الی 


أسفل و تبسطها و ترخی القبض العارض لها و یمیلها الی الاستواء اٍذ کان 
من شأن الرحم آن پهرب من الأشیاء المنتنه. و یشتاق الی الاشیاء العطره. 
و لذلک ینبغی ایضا آن یمسح الرحم پالادهان الحاژه العطره المفتوق فیها 
ای ار اکن مسا لتری 
انقباضه و تذیب الفتی الجامد هناک و تحلله بتسخینها و تدلک القدمان بقوه 
و تشد الساقان لته الطبیعه بسبب الأذی و تستیقظ و تعلّق المحاجم علی 
اوه مرادن حصوت باسمها قی الّذتین بأعلی الصوت. لأنها 
لم تفقد حسها بالکلیه بل کانت تسمع الأصوات کأنها من بعید و من وراء 
جدار, فاذا ضیخت فی آذنیها هت و استیقظت و ریما افاقت بالتمام. 


و آما بعد النوبه فینبغی آن ینقی البدن بالحبوب مثل حب الاصطمحیقون و 
الایارخات: لاه عنن: الایا کم میم الذهمها ‏ المتوو وی و 
المعجون الغیائی و هو المعروف بالسوطیر و نحوها, تم ینظر |ٍن کانت 
المرآه آیما آی: خالیه عن الزوج عولجت بالتزویج لأن الجماع یسخن المنی 
و پذیبه و یرققه و پنزله و یستفرغه و ینزل الرحم أیضا الی آسفل شوقا الی 
جذب المنی و پمیله الی الااستواء و تسقفی الادویه الحاژه لتسخین الرحم و 
المنی البارد, و المقلله للمنی لتقل ماده العله و تمسح القابله اصبعها 
بالأدهان المذکوره و تدغدغ فم رحمها عند النوبه اتضا فان ذلک یقوم مقام 
الخماع و کذلی تحمل الاشیاء اللذاغه المدغدعه للرخم متل التمام: و 
ال تخل مایا وف ای لسن اس موی العف و ان کات 


ها ذکر اضباس الظمت خصمضا پالحصولات اامطدقه آقم. لخن الحدنه 
الظمت نی الیفت صل* الفر عون و الملیل. 
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[الفصل السادس عشر: فی البثور فی الرحم ] 


خجوتا کون عنم اخلاظ وهویه عم انداغ الدم غیر الطبیعی اد عنم مهو اد 
مخالطه للدم مندفعه الیه من طریق الطمث و اکتر سا فزض. دلی اهم 
الرحم؛ ۱ من الفضول. بل یحتبس 
خویضیی لور اد.و آما جرم الرجم.قانه کین العزوی و الشرایین کثیر 
ات وا ی یا سس ماس وا یدای 
الفراه الففایله له ونحاسه اللفش ادا امس بالاضته: 


را تصوا لاسام ای هم اسان آاعره لته من 
دهن الورد فان ذلک یجفف الماده و پسکن لذعها. 
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[الفصل السابع عشر: فی نفخه الرحم[7 25]] 
سببها سوء مزاج بازد لا فی الغاية بخیت: یمیت الخر ارم مضعف الرسم این" 


لقواه لنقصان الحراره التی هی آلته, ساد لفمه [258] بالقبض و التکئیف 
شان اازکم ما نحل الم مسالتداء ال الیتاخ لضف ال ارم یفن آ نا 
فف عمی الرخم ها می زواناها و اما قی فضائها و اما فی‌جاشن خلل 
آجزائها و آلیافها المتخلخله و یعرض لمن بها ذلک ورم و انتفاخ فی العانه و 
ما پلیها من آسفل البطن و صلابه و وجع فیها مع تمدّد ینتهی الی الأربیتین و 
الفحدین ه الی ی المع مه الخعات لاغال اراه اس خی الصا 
یگنت ضت ال 


اذا قرع ما دون السره من البطن و ربما کان منتقلا من جانب الی جانب و 


فت, الرجم. لنمدید. الرياخ الخخيشسه و ضر بان تالم الاعضاه الفعا‌ره لها و 
ادراکها بر بان الشن آیزت التت تیه معه آلعانه فیه تکران 

و-علاجها: التفض بالابارخات لاستفراغ الفضول. الغذاتيه التیضی ماده الزیح 
و استفراغ البلاغم البارده ان کان سوء المزاج مادیا و سقی جوارش 


الکمونی و الستجرنیا بماء ۳ و الیذور لتستین الرحم و تلطیف الریاح 


المفشیه للریاح مثل البابونج و الشبت ۳ و الفوتنج و السذاب و 
بذر الکرفس و الرازیانج و البرنجاسف و الکمون و النانخواه. 
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الباب التاسع عشر: فی آمراض الصفاق 

اشاره 
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الباب الّاسع عشر: فی آمراض الصفاق 
[الفصل الأول: فی الفتق [259]] 


یکون (فا لاتعلال الفشاء آی: الضفایق» عن فرذبه و وقوع شقن فیه یتفن فیة 
جسم غریب کان محصورا فیه قبل الشق و ذلک لح اما زا 
الأمعاء ان کان الشقٌ الصفاق مع الثرب. 


و حدوث هذه العله یکون اما من حرکه مفرطه من وثبه و طفره توجبان 
۳ 
مداء و حمل شی فقل آو ضیبه تفع علی البطن هت الاق, وا 
ریح منفخه للبطن و الأمعاء فتتمدّد الصفاق و تخلخله و تهنکه. 


و علامته: زیاده تظهر و تحس بین الصفاق الداخل [260] و بین المراق 
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الاساعاء و القمه غلیه آن: علی المراق لفیا عم الضعای آلن داخل افعله 
الطبیعی. 


و بر تیاه له ان لب ا بعمل زا باه ام طر تین ای لسن و 
الثبات علی تلک الهیثه حتي یلتحم آجدهما بالاأخر و لا یمکن ذلک هاهنا الا ما 
یحدث للصبیان فی النادر لأأنه یمکن آن یتصل طرفا الشق فیهم بسبب النمو 

و الزیاده فی الأقظار الثلائه عند المحافظه فی اخراج الجسم الغریب مما 


و یعالج علی کل حال لثلا یزید بترک الامتلاء و ترک الحرکات القویه و 
النهوض دفعه لأنها تدفع الاحشاء بقوه الی موضع الشق[262] و الجماع 
خاصه بعقب الطعام [263] و امتلاء المعده [64 2 ] و ترک المنفخات من 
البقول و الفواکه الرطبه و الحبوب و الحذر من طول الجلوس فی 


الحمام لأنه پرخی الغشاء و پلینه و یعده لزیاده الخرق و اتساعه و سقی 
آلکمو‌تی و.تخوه هما پکسر الزناح و باذاهه الشه و 
لیرد الشی ء الخارج عما بین طرفی الشق الی الداخل و 

الرجوع و لتعین بزوایاها علی جمیع اجزاء العضو الی موضع 0 
آی: لا بالرفائد الکرویه, فانها توسعه لأن حدبتها تدخل فی موضع الشق و 
تفرق کلا من طرفیه عن الأخر بعنف عند الشْدٌ و التضمید بضماد الفتق 
المذکور فی قیله الأمعاء و الثرب بعد رجوع الجسم الفریب الی الداخل. 
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[الفصل الثانی: فی نتوء السره [265]] 


یکون اما من فتق الصفاق فی موضع السره من الأأسباب المذکوره و خروج 
الترته اه لاعفا نها ی نویه ناه بر الی آلفری سای 
الاسشفاهالرکن: و اما هن وج ند قیه کما فی. الطبلی.و اما مناخ 
ینبت هناک تحت الجلد و ربما کان النتوء من عرق ینخرق او شریان 
بنبثر[266] فیخرج منه الدم |لی تحت الجلد کالورم الذی یسمی آبورسماء 
و هو أم الدم. 


علامه ما کان من فتق: ان بگون. لته کلون. آلیفن: و ملمسته لیا من کر 
وجع و یندفع بالفمز الی داخل و یزیده الحمام عظما؛: فان کان الخارج هو 
المعاء دون الثرب یکون معه وجع ما لتمدد الأمعاء و انضغاطها و ترجع 
بقزفره لما ذکر: وجا کانمن رطویه فان جلمسه رطنا دا برجع عنم الغمر 
وه ای اما ار ان امس سار 


علامه ما کان من خرق عرق آو شریان: فان-یکون لفن الحوضع بتقسجا آو 
اشود لجمود الدم تحت الجلد و 


زوال اشراقه لفقده الطبیعه العرقیه التی تحفظه علی صفائه. و ما کان من 
لحم تایت: قانه,یکون صلبا لایشید ولا بنقض ناضلاف الاحوال. و ما کان مر 
ریح: فان ملمسه یکون لینا مع مدافعته للجس لتمدیده المراق. 
شرح الأسباب و العلامات, جح 2. ص: 278 
و علاج الذی من الفتق: علاج الفتق المذکور. و الذی من اجتماع الرطوبه او 
الریح, علاجه: علاج قیله الماء و الریح المذکورین. و اما الذی من نبات 
اللحم و وت العرق النابض آو غیر النابض فترکه علي حاله آحمد 
من التعرض له, لأّنه یحتاج الی قطع و خیاطه و فیه خطر, مع آن ما یندمل 
1 بارزا غیر غانو وسبقی فیة القیع الذی.قد کان .ء اما الانفتاخت 
فقد یعود ثانیا لما یبقی انفتاح العرق علی حاله بعد هذا العلاج و قد لا پرقی 
الدم فی الشریان [267] و یحتاج الی الکی. 
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آلباب العشرون؛ قن وضع الاغضاء الظاضرع 

تارج 
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[الباب العشرون]: فی وجع الأعضاء الظاهره 

[الفصل الأول: فی الحدبه [268] و ریاح الأفرسه [269]] 

الحدبه زوال من الفقرات اما ای قذام و یقال له: التقصع, و القعص 
له: حدبه ی و الحدبه علی الاطلاق اه سا رال ااففار ال اخه 
الجانبین و یقال لذلک: 

الالتواع: و نسبه" 


اما ورم حار یحدث فی العضل التی تلی الفقار من خارج آو داخل فیضغطه 
و برنله عن موضقه لیف الحفه الالقه.. آه مه اارطه تمفیدا بزیل 
ایا عم مضه ای اه ای ی سا امرس 


و علامته: تقدم آوجاع فی الصلب بسبب الورم مع حمیات حاده کحمیات 
الاوزام و عظم ایض و شوه الخرارم و الاطباق و اللو و کم هد کون 
الحمی نمده سب نضح الورم و صیر‌ورنه و صیر‌وره الماده مده یبقی وجع 
نمددی و ثقل فی الظهر و بداء الظهر یتحجدب لزیاده الانضغاط و الانجذاب 
لتخلخل الماده و زیاده حجمها و فی هذا الکلام خال: ۰ و سببه آن «الرازی» 
فی «الفاخر» جعل هذه علامه للخراج الموجب للحدبه و هو صحیح, 
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ااخضیی اما غلا مه لور الموخت لها هد لته آن آلفرم ادا کان موجا 
لها لم تکن هذه العلامات للتورم متقدمه علیه بل مقارنه له. 


۵علاجه: قضد الباشلیق فی اننداء الوزم. لا عند ضیرورته: خراجا و وضع 
الأضمده القویه التلیین علیه مثل لعاب الحلبه و بذر الکتان و شحم الدجاج و 
مخ ساق البقر و البنفسج و الخطمی و نطله بالدهن الحاژٌ بالفعل, لزیاده 
الارخاء و التلیین و حقن العلیل بالأدهان الحاژه الفعلیه التی قد طبخت فیها 


مثل آصول الخطمی و بذر الکتان و سقی فلوس الخیار شنبر مع دهن اللوز 
کل ی واه انس دلوت لاله الففای و ارالتا عن مسا 


و ما ریح غلیظه تحتقن تحت الفقار تمدّده لشده غلظها تمدیدا قویا بحیث 
تزعجه و تزیله عن موضعه لأن التمدید القوی موجب لتفرق الاتصال و 
یسمی هذا النوع ریاح الأفرسه الفرسه فی اللغه هی الریح التی ۳ 
الحدب, و الأطباء یقولون ریاح الأفرسه و هو غلط. 


سیم آن بصوت العدت مت وعم فین: تفر مدید الیعنبلا عم ولا 
نقل. 


ها هی ماه سول و یی اتطاروی تساه ما اس ان ان 
اصل الکرفس و اصل الأذخر و مثل الانیسون و الکمون و بذر السذاب و 
تانتواه ده الروع هن الق للرطويم ال هی ساره ار بح 
ال ان ات اس لیم ال ام اس ان اه 
لاش و العساه فص ارس و کت ای و یل و الفر مین با 
ترا اسب دی رن ال سا ها اوه 
ال اس و ای اوه ار وا 
د اخامسالارسی ال ال برد امست الی ال نع 
الی خارج لا الذی پرید ان یتحذب. 


و اما من خلط غلیظ لزح یمذد النخاع, فیه بحث؛ لأن تمدد النخاع لا یوجب 
زوال الفقار و یبل رباطات الفقرات آی: الرباطات التی بین الفقرات و 
یزلقها عن مواضعها, فیه آیضا بحث؛ أژأن الخلط الغلیظ اللزج لا یمکن آن 
یبل الرباطات و لا آن یزلق الفقرات و انما یمکن آن یفعل ذلک الرطوبه 
المائیه القالجیه التی پتشزبها الرباط فیتل نها و یسترخی ,و یترقل 


فتنزلق الفقرات عن مواضعها لأن استحکامها 


۵ باق کل غاحد مها بل خر اما یکون جهاسطتی و اما الرظوبانت 
الغلیظه اللزجه فانما تفعل ذلک بالتشنج لا بالاسترخاء. 


هر کااختفت بباض. اللون و برد الملسشن عفله: اتتشاف الموضع للدهن الق 
پیت سره اوه ماه انامه ها میم اسر اعرطت. 


ماهلا پاش از فرش من تنیز و تسیل باتش شوه مر 
ای لرتالروی ها هی الشست الاصل الم ال بالات لا 
ابا تفت فیجرن الرباظ ده رم لبط من ۲ کر استخراح 
العوله ای مالس ا ان امه ااساصات ال شید سل 
دهن 9 و السرو و العاقر قرحا و التضمید بالاضمده القابضه لیشد 
الواظ متول که واه بت وه لرطوان الریقه فد جیلن و 
السرو و الجلنار و الورد و ورق الغار و الاشنه. 


و اما من سقطه آو ضربه تزعج الفقار و تزیله عن موضعه. 


و علاجه: رد الفقار (لی موضعه بالمسح بالید ان کان زواله ٍلی خارج آو الی 
جهته و بالمص بالمحاجم ان کان الی داخل او الی جهته و توضع محاجم النار 
عله فی الخیه المخالفه له مطایه بالاطلبه. المج لته و هی رالتی تحدت 
الم اند میالع یل ار مت وال وی اس عاقر درا نم 
تقویته بوضع الأضمده القابضه علیه لتشدّه 1 یه امه لا وی 


و قد یحدث لتشنج الرباطات اما من رطوبه غلیظه آُو من یبوسه غالبه و هو 
قلیل. الوقوع آما الییسی: فظاهر و آما. الامتلائی:"فلان الزباط خسنم.صلب 
لزر کف قلماشفد فیه. الزطوبه العایخله 


المتشنجه شدید القتل آما الییسی فظاهر, و آما الامتلائی فلأن نضح 
پا 
ریا ها یه ی ال ال 
قدسافت شدته ال اراله الففای فن موصعة. 


و علامته: علامات التشتم و کذلک علاجه غلی ما مت 
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[الفصل الثانی: فی الدوالی [0 27 ]] 


هو اتساع من عروق الساق و الفدم لکثره ما ینزل الیها من الدم السوداوی 
لغلظه و کثره آرضیته و ترسٌبه بالطبع. و هو یبقی فی هذه العروق و لا 
را لیا نیمه لعمره لیات الا اون 
او ات ی وا ی 

و الحرافه و لاحکام هذه العروق و صلابتها و احتوائها باللحوم المتلززه ۱ 
وا یت وی ال هی و۳ 
تنفجر و لا تنفتح فوهاتها. فهذا الفر ضن بصر مالفضه من جفه. اندرعیر قداغه 
عما ینبغی و یثقل علیه الحرکه و المشی السریع و الکثیر. 


و علامته: ظهور عروق غلاظ خضر بسبب تراکم الدم و کثافته و سوداویته 
فک 0 ۱1[ 
بین یدی الملوک و غیرهم ممن یدمن تعب رجله و یکثر القیام علیه فینحدر 
الدم الی عروق الساق. 


و علاجه: فصد الباسلیق لتقلیل الدم و امالته (لی الجهه المخالفه و تنقیه 
آلندن هن العلط الشودانی تم فصد ی ار دق الحصلنه. التی نی الشتان 


لیستفرغ الدم من نفس العضو و المسح علیها بالید حتی پستفرعغ بالتمام 
فان هذا الدم لغلظه 


ربما لم یخرج بذاته عند الفصد و یضمد العضو و هجر الأغذیه الغلیظه 
ااشودا و له ات اون مس اسان امن اس ال نون 
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[الفصل الثالث: فی داء الفیل [1 27 ]] 


هو زیاده فی القدم و الساق علی نحو ما یعرض فی عروق الدوالی فتغلظ 
القدم و الساق غلظه فیلیه ای: شبیهه برجل الفیل فی العظم و 
الاستداره[272] و عدم الاحصار و امتلاء اخمص القدم بحیث لا یحوی عند 
ضتنون الارضخ لذلی شمی بت 


و قیل: اتضا عضی یه لاه قرضن کتیرا بالفیل بحیثت لا یقدر علی النهوض. و 


سنبه . 


اضا ذم یط اسود صرق شضب الی القدم. هطاافته ان تکمن مه حرارن 
فی الملمس لحده الماده و حرارتها و کموده فی اللون و شی ء من 


التفجیر؛ لأن الماده لخبثها و رداءتها و شده حذتها و تعفنها لشده الحراره 
الحادذثه من حر که الرجل, پحدث فیه تشققا و تاکلا و قروحا سرطانیه. 


و علاجه: فصد الباسلیق من الید المقابله لتلک الرجل فی الابتداء قبل 
الاستحکام [273] ۵ التقر جز و هو ادا استخکم آذهت: حشن. العضه لانه. لفر.ظ 
صلابته یسد مجاری الروح فان کثیر| من الأعضاء اذا صلبت بضرب من 
الأعمال بطل حسها کاسفل العقب و استفراغ اایجداء مره بعد آخری 
بطبیخ الأفتیمون اه تفاع لخن وون المسهلات ِ الحاده ثم بعد تنقیه 
البدن و الأْمن من تجلب المواد الی الرجل فصد مابض الرکبه و حجامه 
الساق لتستفرغ الماده من نفس العضو العلیل 


و هجر الأغذیه الصفراویه السوداویه و الی الساق بالأطلیه المقویه للعضو 


عر ول الصفاد ال دم اتکی لفسه یی ااهحاری فا شنت الدد 
المواد مثل الاقاقیا و الرامک و عصاره 


اعیه آلسی خر ما نی ۵ رن خصا ده اتصات اتحهان آلی الوجلن. 


و اما خلط بلغمی غلیظ. و علامته: غلظ الساق و القدم بلا حمره لون و لا 
۳۳ تن ان اه ی ان ۲ 
التعفن و القساد نت تعزض اه الا کل ی الفام 


و علاجه: ادمان القی ء کل آسبوع مره؛ لأنه یجذب الماده من الأأسفل و 
یقلعها و ینقی البدن عنها و لا یدعها آن تجتمع فیه فینصت شی ء منها الی 
الرجل و التجویع لتقلیل البلغم و استعمال الاطریفل الصغیر کل یوم 
درهمین مع نصف درهم کندر و نصف درهم زنجبیل لنشف الرطوبات و 
تجفیفها و الی الرجل بالصبر و المر و الاقاقیا و الشراب القابض و ماء ورق 
السرو و جوزه لتقویه العضو و جمعه و تکثیفه و ترک الحرکه علی الرجل 
لثلا تنصبٍ الیه المواد. 
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[الفصل الرایع: فی وجع الظهر [274]] 


پکون اما لبرد مزاج ساذج آو بلغم خام فان الظهر لکونه آبرد الأأعضاء و 
اکتتما تست التحاع ۵ کترن الفطام چ الا قصاب و الساطات م قله اااخم ده 
قله الحرکه و البعد عن القلب, یکثر استیلاء البرد و تولد البلغم الخام فی 
عضاا بت و آا رهم رباطانه فیتم رد وا کم 


و علامته: ازمانه و آن یحدث قلیلا قلیلا (لی ُن يشتدٌ البرد و یکثر البلغم 
خسففته الم ع, ان له اراصه. لسکانه کی ااکر. سکن و 
التحلیل. 


و علاجه: فی المادی بالقی ء و الاسهال بحب السورنجان بعد النضح التام 
بماء الاصول و العسل و المرخ بالأدهان الحاژه مثل دهن القسط و السذاب 
ی ای ها الا ال ال ای اه 
البابونج 


و حب الغار مع لعاب بذر الکتان و دهن الخروع 


الأوتار و ار آو لته ِِ ی ۳ شترززن2 ۳۹ فنخدات 
لذلک فیها تمدد موّلم؛ آو لا حداثه یبسا و جفافا ممدد | للاوتار و الرباطات و 
الاعصاب بکثره التحلیل اف کنره را فانه یسخن الظهر آولا بکثره 
ال که ختنصدت. آله. الیل نه ده کمم صلل ارم و الحراره 
الغریزیه فتفلظ تلک الفضول و تتکانف و یحدث منه التمدّد. 


و علاجه: الراحه و الحمام للترطیب و التلیین و التحلیل و المرخ بدهن 
الخیری و البنفسح الممزوجین لذلک. 


و اما من ضعف الکلی آو علل فیها یوجب آلما فی الظهر آی: عضلاته و 
اغشیته و اعصابه. بسبب المجاوره و المشارکه. اه ان لاف تفس 


اب ای ار الا سرا ساسا ای 


و علامته: آن یکون الوجع فی القطن لمکان الکلیه و آن یضعف معه الجماع 
لما ذکرنا. 


وهعاا ع هی از کل اس اش 


و اما من امتلاء العرق الکبیر الموضوع هد الصلب ام تمدده کما فی 
اسان المطبقه. 


#4 الط ی | ی ۱ ۳ ِِِِ لامتلاء الشریان ۳۹ 
الاو له المت‌ لین الصلت آضا شخرارن فش وا مات اه 
۳ 


و علاجه: فصد الباسلیق و شرب ماء الرمان خصوصا الحامض, لأنه یقمع 
الماء البارد لانه یغوص فی اعماق البدن فیبزد الدم الذی 


فی العروق و یکنفه فتسکن حدّته و غلیانه و تخلخله و یقل حجمه و یزول 
التمدد العارض منه و النوم لأنه تن و رت ور ها فی المواضع الندیه فان 
الترطیت ه اند فیما اک 

ال اتضای زاف فضع اتخاض 275 ]] 


هو قریب من وجع الظهر فی الأأسباب و العلاجات و آکثره بلغمی و ریحی 
لأنه ابرد من الظهر لزپاده بعده عن القلب و الکید و قله لحمه فلا یحدث 
فیه سوء المزاج الحاژّ الا نادرا. 

و علاجه: علاج النوع الأْول من وجع الظهر و احتمال الشیافات المسخنه 
المتخذه من المقل و الأشق و الانیسون و الزنجبیل و بذر الکرفس و شحم 
الحنظل و السورنجان و الماهیزهرج و آمثالها, فان الشیافات هاهنا آسرع 
تآثیرا للقرب من موضع العله 
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الباب الحادی و العشرون: فی آوجاع المفاصل 

اد 
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[الباب الحادّی و العشرون ]: فی آوجاع المفاصل [276]] 


و النقرس و وجع الورک و عرق النسا ای: وجع النساء لکن العاده قد جرت 
بان یسمی وجع النسا بعرق النسا, و تقدیر الکلام: وجع العرق الذی هو 
النسا ادا النسا بالفتح و القصر اسم لهذا العرق فاضافه العرق الیه للتبیین 
مثل |ضافه الشجر الی الاراک. 


آاافظل الانانه قی مج اتمفاضان 27 آب ارف ۳5 ۱2 


وجع المفاصل هو وجع و ورم یحدث فی مفاصل الأعضاء آی: فی اللحوم 
ای حول الساصل, و فد کرن‌فی الرباطات آنضا دون اا عصاب وال 
ما ۱ یم دا ان ا ‏ ی ان و 


لأن کل با 
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الاعضاب. و الاوتا: قد غشی بالغشاء الرقیق و العلیظ اللذین غشی بهها 
جوهر الدماغ و النخاع کما غشیت فروع الشجر بالقشر الذی قد غشی به 
آصله و هذان الفشاءان صفیقان لا تنفذ فیهما المواد الغلیظه فلذلک لا 
یحدث التشنج فی وجع المفاصل, و آما الأوتار فانها (نما توجب التشنج |ذا 
نفدت الماده فی شظابا العصبه التف هی جزوها فان کان فی مماض 
القدمین- مثل مفصل الکعب و الاصایع لا سیْما من الابهام- فیقال له 
النقرس [279 ], و انما تشتد هدذه الأوجاع خاصه وجع النقرس لضیق 
المفاصل بالنسبه اٍلی سائر آوعیه البدن فان المفاصل جعلت آله للانثناء و 
الاتتشاطو لم بمکن ان بناتی: مها دلی لو کات مضه آن ضیفه: قضیره 
الرباطات؛ لاأّن ذلک انما یتم بانتقال رووس العظام المفصلیه عن موضعها و 
هو لا یمکن الا بحصول فضاء فی المفصل خال عن المصادم و المزاحم 


ویتاف دلگ القصاو ی او و الضیق بحسب اختلاف المفاصل فی 
مقدار الانتقال فلا تسع فیها المواد فتمذدها تمدیدا شدیدا[2680] و لأن 
جفی کمی لکنه ها اس ااتضات هل الما ههار 
کما تتحلل عن الأعضاء الرخوه لصلابتها فانها مولفه من العظم و الفضروف 
و الوتر و الرباط و العصب و هذه اصلب آجزاء ۹ و لما یحویها من 
ا من جمیع الجوانب و هی آجسام صفیقه متلززه لا تندفع عنها 
الفضول شعاد وان الخر که .من عمله استبات: التحلیل: مهده الأعضاء 
تتعطل عن الهر که عند مجود الوجع [91 2 ], و لأّن الحراره فیها ضعیفه آیضا 


و لا تستفرع المواد منها آیضا بسهوله لأأن نفود قوی الادویه المسهله الی 
المواد التی تکون فی مثل هذه الاعضاء انما تکون فی العروق آولا فیکون 
طریق نفوذها آطول و منافذها الی هذه الأعضاء- - و هی آفواهها - اضف , مع 
آن اتصال آفواه العروق بالمفاصل قلیل جدذا فاستفراغ المواد منها انما 
تک ادویه موی چا بر ها فا خینها مطا لا بشید اسب اعد ۶ هط 
مما یمنع عن تکرار الاستفراغ. 


و من خواص هذه الأورام آنها لا تنضح و / تجمع مدیم کسائر الأْورام, لأن 
موادها فی آعضاء غیر لحمیه و قوه النضح فی اللحم آکثر, لأنها انما تکون 
بقوه الحراره و الرطوبه و آجزاء المفاصل بارده یابسه, و لأن المفاصل آیضا 
پعیده عن ینبوع الحراره[282] و هی آی: موادها غلیظه مخاطیه اما ابتداء! 
او لما بغلظ ها .بطول, المکت..و کنزه الخرکه لها ختحلل. منها. الاجزاء 
الاطیقة الجاژه الی.عیها مع آنقا ایضا بعین علی نع المادن.و تفیعها و 
باکتسابها 


فا مها بر ووم مخ عفاطه تقو امهادی لفلک: تتر الخدان کنیا دق 
المفاصل و تصير کالجص, و لأن المفاصل دائمه الحرکه و الحرکه ۰ من 
الجمع و التقیح لأًن ذلک انما تم بالهدوء و السکون, ۳ 2 

علیها من الضمادات المبژده لتسکین ۳۹ تفجح موادها فاذا کثرت" 
المفاصل و رقت آی: |ذا کانت کثیره رقیقه حتی تبلّ اللحم الذی حول 
الففاصل علی: سل ااستهای و الشرت: اخدفت جراحا سعه بامرام 
الاسها اللی کما ان -هاره الاستسقاء اللحمی مع کونها أُعضاء لحمیه 
لا تتضح و لا تصیر مده, لتفرقها فی جمیع آجزاء الأعضاء کما لماء الورد فی 
الورد و صیرورتها کالجزء لها, کذلک هذه بخلاف سائر الأورام فان موادها 
تنفذ فی خلل الأعضاء و فرجها فتوسعها و تفرقها و تمددها لا کتمدید الغذاء 
خی ال امومع فی مه ما ده یر مادم 


و سبب هذه العله: ضعف المفاصل اما لسوء مزاج مستحکم آو تعب کثیر و 
ضربه, مع ۳ فی الأاصل خلقت ضعیفه [83 2 ] خسیسه ممنوه بکثره 
الحررکات بعیده 


من القلب بارده المزاج قاصره فی الهضم, فلذلک تنصتٌ الفضول الیها من 
الاعضاء الشریفه و انصیاب المواد الیها لأنها أش جذبا لها لکثره حرکاتها و 
الحرکه جدّابه خصوصا اذا عرض لها وجع ما فانهبعین الحرکه علی الجذب و 
لانها آقبل للمواد لکونها ذات تجاویف و لاأن کل مفصل تحت جمله من 
ااعضاء و الضواه تتحری تالمیل الطییعین ال انعل تا 
شب لو اما ده و کین مها باعم وه اک اما مورا لاس اما 
ائنان منها و 


قلما ز کون خاظ بای تاودا و موه کمن عاعختاظ چم الیشم 
الصفراء فیبدرقه لأنهما باردان غلیظان بطیثان فی الحرکه لایمکن ان یسیلا 
و ینفذا فی المفاصل, و قد حیطت بها رباطات کثیفه صلبه فاذا اختلطت 
الصفر|ء بهما آفادتهما رقه و لطافه و حذه و لذلک لا بحجدت هذا المرض 
للصبیان و الخصیان و النساء لقله المرار فیهم [284] لبرد مزاجهم, و لأن 
الجماع آیضا آقوی آسباب هذا المرض خصوصا علی الامتلاء لما یکثر حرکه 
المقاضل قیه فیخفن. و شجذت. الما الفهاد تشن و لانما تراد ضعفا 


اما الدهوی فعلاخته: الحمرهته طظی الاها و الوجع وفدم. الضربان رن ۵ 


هتفه ها تالاقم ی خر اف امه 
ان کان 
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الوجع عاما فمن الجهتین و للاسهال [287] بعد النضح التام بمطبوخ 
السورنجان و الشاهترج و التمر الهندی و الاجاص و الزبیب و الهلیلج مع لب 
الخیار شنبر و الطلی بالاطلیه الرادعه التی فیها قبضر مثل طلاء النرد و 
الصندلین و الورد و الفوفل و المامینا و الاقاقیا بالخل و ماء الهندباء و 
الکزبره و نحوها و التضمید بالأضمده ال؟؟؟ حذثره 11 کان الوجع 
شدیدا [288] مثل الأفیون و الیبروج و نجو ذلک بماء الخس. هذا عند ابتداء 
المرض و تزایده فأما عند انتهائه فیجب آن یضمد بالأاضمده التی فیها تحلیل 
تال لنش والعطتیی ای قوامس یل آقوی عل ااکلیل ولا 

و ینبعی آن بقع فی رخ 9 المفاصل کلها- الحاژه و البارده- ِ 
متتملانها ایضا الشتورتجان لاختصاصضه بهدا المرزض و سکیته المع 


باستفر اغه الماده الموجعه و تقویه المفاصل و تنقیتها من المواد و تضیق 

مجاریها و مسالکها حنی لا تنصبٌ |لیها المواد کره آخری و ذلک لأنه مرکب 
غرت اج هریز احرهمار :متتمل :و الا خر -فایض. فاد فعلت. الفوم الطتیعند. وید 
فعلفاه اتفصل فته اللظیی السل فععن فعله تحلیاا وخییا تلماده السر کید 
فی المفاصل حتی پستفرغها ثم یعقبه بعد زمان 


الجوهر البارد الیاتشن القابض فیرد علی تلک الاعضاء و المنافذ فیقبضها و 
آخر الیها, کذا قال «الشیخ» فی رسالته فی الهندیاء. و لذلک اذا کثر منه 

حجر الفضلات و فقع[289] المفاصل و الصواب آن یستعمل فی آوقات 
الترلات بعینها فقط. 


6 .آها الق اون فعلامته.ضفرن اللفن و قله الاتفاخ و سندم. الوعه هد 
الالتهاب و الانتفاع بالاشیاء المبژده و سائر علامات غلبه الصفر اء مثل التدبیر 
المتقدم و نحوه من السن و الفصل و البلد و العاده و قلما یحدث من 
الصفراء الصرف لانها لرقتها و حدتها و لطافتها لا تحتبس فی المفاصل بل 
تتحلل غنها بصرعه لکن من الوم الصفراوی: و لذلک ریخب آن: بیدا قی 
علاجه آیضا بالفصد ثم بالاسهال بطبیخ الهلیلج و نحوه مما یخرج الصفراء و 
بالتضمید با اضمذم:ه الاطلیه النارده التن. لیس.قیها قیض؛ لان العاده:حاته 
لطیفه سر بعه الحرکه شدیده الهیجان قوبه الانصباب لصف اویتها کثیره 
المقدار لدمويتها و الأطلیه القابضه تدفعها عن العضو بالعصر و تعارض 
خر کنها فتعدت من هه المدافعه وخع عظایم ِِ منه الغشی, و لته ریما 
رجعت الماده منها الی الأعضاء الرئیسه [290] و فیه خطر عظیم و لأن 
القوابض قد 


ایلع فویها ال ان نض هدم: منم الماژی قفا غن العصه‌یل دقن 
صلابته و کثافته فلا تتحلل منه الماده المنصبه بسرعه و يشتذ الوجع مثل 
تشز قطها تال رماع فا الا فا لالم سا الک 
هی مه ها وا یا من یر ی ها 
بالاضمده المخدره بقدر ما یسکن الوجع تفای الا دوبه التی تسمی مسکنه 
الاوجاع مثل العدس المقسر و العظام المحترقه و السورنجان و نحوها مما 
قل المادم الا له و سیر الک کالخشتاش اا سم الاموط الوم 
قی القل و بذن الخش عند اشنداد الوعغ مخوف الفشی ولا بحتاع قی:هدا 
النوع الی الأأطلیه المحلله لأن الماده للطافتها و کثره حرارتها تنحل بسرعه 
9[ 


قاضا ای لاه اف ازلووب علف لمات 291 بقل الم تا 
السافی معدم‌صوار تا الخاخاه م محهالی ینعی عم المفصل لاه 
لفلظه و تنله تفور ال پاک اس اب ای وا اش تاکن 
تقوم آلندبین العولد للیاعه وشات علامات خلید. الیلعم .هن السنهب غیر 


ذلک 


و علاجه: القی 292[۶] بطبیخ الشبت و آصل السوس و العسل و الاسهال 
بعد النضح التام و تهیثه للاندفاع لثلا یستفرغ اللطیف و یبقی الغلیظ فیعسر 
نضجه و تطول مده المرض و ربما لم یبرا و یول الی الصلابه و التحجر: 
بالحبوب المتخذه من شحم الحنظل و البوزیدان و السورنجان و نحو ذلک- 
مضا بخرج. البلفم. .و بختض ایضا بالمفاضل متل الترند و الخاهیزهرص و 
القنطوریون و 


الخر ال یی وت اسان تفه شیم اافخااه لشیم مس 
الاکلیل و البابونج و الشبت و الخطمی و المیعه و المر و الصبر و 
ی وت و لعاب الحلبه و بذر الکتان و نحوها؛ مماأ یلین و9 
یحلل معا حتی لا یبقی خلط غلیظ پتحجر فی المفاصل و یعقفها آی: یعوجها, 
و هو مأخوذ من العقاف و هو داء یأخذ فی قوائم الشاه فتعوج لأأن هذا النوع 
یخشی فیه ذلک لغلظ الماده و لزوجتها و التمریخ بالادهان الحاژه مثتل: دهن 
الخروع و الناردین و القسط و اللوز الم مما ینفع فی هذا النوع لأنها تلین 
الماده الغلیظه و تجللها توالت ار اب 
کنت استعمال | لححلاات:] آخو ی 


و آما السوداوی فعلامته خفاء الوجع لقله کمیته و برد مزاجه و قشف 
الموضع و کمودته و قله التمدد[293] و صلابه الورم و الانتفاع بالمسخُنات 
المرطبه و المزاج السوداوی. 


و9 علاجه: استفراغ السود|ء بالفصد ان لم یکن فی غایه الفاظ و 
آمکن [294 ] 
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اخراجها مع الدم من العروق, و یستدل علی ذلک بلون الدم و قوامه بعد 
القصد هل هو آسود کدر علیظ آو آحمر صاف معتدل القوام و الاسهال بعد 
التصاج التام قانه آعسر تضحا و اسر تخحرا من العیی و التصیه 
لاتم ماه الیعلاه بل نایم و وفه نله پر اکان تال 
و الجاوشیر و الراتینج و التين مع شحم المعز المذاب و الزیت و سمن البقر 
و التمریخ بالفیروطیات المتخذه من دهن السوسن و القسط و الخروع و 
القرطم و البابونج و الشمع و الشحوم مثل 


شحم کلی المعز و شحم الدجاج و البط و الأدهان الحاژّه الرطبه و التتطیل 
بالمیاه المحلله التی طبخ فیها البابونج و المرزنجوش و الفوتنج و الحاشا و 
الفاه اسایه: 


و آما اوجاع المفاصل الحادّثه من الخلطین أو اکثر, فعلامتها: قلّه الانتفاع 
بالمعالجات الحاژه المفرده و البارده المفرده, لأْنها ان کانت نافعه بواحد 
کانت ضاره بلاًخر فلا بحصل الانتفاع التام و اختلاف آوقات الانتفاع بها 
فینتفع وقتا بدو|ء و وقتأ آخر بدو|ء آخر بضاده و از تکون العلامات مر کبه و 
مداواتها تکون بترکیب علاج المفردات بحسب الخلّط الغالب فی جمیع 
الأوقات ۳ فی وقت. 
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[الفصل الثانی: فی وجع الورک] 


و 
قزر لین ال و یه وا با ار ان اف اس فد جح 
فا یا ی اس ما ارس فا که 


و یخالف علاجه آیضا فی بعض الأوقات علاج سائر آوجاع المفاصل و هو آن 
الرادع فی الابتداء ریما اضر به اضر ارا| شدیدا, لان الماده عمیقه و الردع 
یحبسها هناک لأّنه یدفعها بتکاثف الظاهر الی الغور و یمنعها عن البروز و لا 
یمکن له آیضا آن یصدٌها عن العضو قطعا, لأنها تجی ء عن مجاری غائره 
عانصه مها تشر یلها ان الرعع. اسا کون الا شا الستاده و 
هی تفج الغلیظ و تغلظ الرقيق و تکثف ما فوق المفصل من اللحم و 
الخلد و نمی > العتضل للم ان المافه اد ,اخششت. یه ارت ول 
السکت سوه مه انم هر سای ام سا اس یت مه 


زائده عظم الفخذ و حق الورک, و قال «ابن التلمیذ» فی «الحواشی 
العراقیه»: انها اذا اه فی المفصل صارت آکاله متعفنه مفسده 
للرباط الذی فی الحق و لایمکن آن تصیر الماده فی هذا المفصل متحجره, 
لأن التحجر انما یکون بتحلیل جمیع الأْجزاء اللطیفه و بقاء الغلیظه و هذا 
المفصل لتعمقه یل و مه را 
نضیر الیافی.ضلیا متخخرا بل الخرخیات ال لا کون لها حراره تنخیده بل 
فاتره بها 
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تلحای الساوم مایا فایلا لا بووین الی: ااععظ و لا یجذب الیه شیتا آخر 
منها کالبابونح و بذر الکتان و دهن الحناء و دهن 0 فی الابتداء آوفق 
قیه لتسکین الوجع»ءسیها ادا کان الیدن عفضلنا بخاف, مس انخد اب مواد کیره 
له اش اد الخجم الما ان کین المارم نمی وا رو و فحت ( 
بد من هجر المرخیات و اس ال الروادع قلیلا لتفلاظ الماده و تمنعها من 
الانصباب. 


قفا اتف اغ الماده فیه ان ان جمویاء قصحب آن یکین فص الباشلیی من 
الید المقابله للورک الموجع لتنجذب الیها الماده و تستفرغ بسبب الاشتراک 
هن جبت آنها. قطر واحد دون الند المخالفهر: اقله» الاشتراک لتباغدهما فی 
قطرین و آن کان بلغمیا, بالقی ۶ و الحقن و الشیافات المخرجه للزوجات؛ 
آما القی ء فبمثل بذر الفجل و الشبت و العسل و آما الحقن فبمثل طبیخ 
اضان اا نسوس ا سم همم و الطمموونته ات و الا هو اصل 
الکبر و القرطم المرضوض و التربد مع المری و دهن اللوز المر و العسل, 
آما. الشیافات: فیمنل ما دکرنا فی. الخاضره و مالتجويم.ها امکن: فان 
الطبیعه حینثذ تتوجه الی 


المواد التی فی البدن و تصرف ما آمکن منها (لی غذاء البدن و تدفع الباقی 

و اهر موه الفرنفن بو التوینستر: عم الخمید بالاتمنه المحمژه 
لتجذب الماده من عمق المفصل الی ظاهر الجلد و تدفعها بطریق 
القیح و الصدید مثل أصل الکیر و العاقرقرحا و الذراریج و الثوم و البلبوس 
هخت الحمام-و سل البلادر و لا یرک آن بلتحمستی.بسکن الوجم و بالکی 
«بمکوی» من حدید شبیه بقدح یکون ما بین قطربه قون نی شیر و *ظ 
شفتیه کفلظ نوی التمر و یکون فی داخل ذلک القدح قدح آخر مثله ‏ نم آخز 
و 
کالنار, و پوضع علی حق الورک و العلیل متکی علی الجانب الصحیح فیکون 
قد کوی اربع کیات مستدیره مره واحده و بعضهم یجعل الکی علی موضع 
الخفصل عم تعمیفا ضالها اتحفیف الرظوبه الم آقه ال ها ی ان لم 
یکف 
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ذلک العلاح المتقدم و آزمن المرض, ان عمره ان لم یکو یژول اٍلی انخلاع 
المفصل آذا طال زمانه لما ذکرنا فاذا کوی تحللت تلک الرطوبه المرخیه و 
للعظم آن ینقلب عن موضعه و ینخلع و أشدٌ ما تکون هذه العله [ذا عرضت 
قین لحانت لاش اه اضر احا و اضعف فیمه اطا اتسار 
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[الفصل الثالث: فی عرق النسا[296]] 


و آما غرق التضا: فهو وحم شدت من مفصل. الورک وشزل من. الجاتب 
الدخشین علن الفد و ریما اند ال الر کبه.و ال الکفی. و سببه امتاع 


النسا و هو عرق پنشعب من الاجوف النازل یمتا طولا من مفصل الورک 
الی خنصر القدم, اما من الدم الغلیظ الأسود الذی تدفعه الطبیعه اٍلی 
اشافل لین علی نی اتخوالن: آو من الرطوبات المائیه التی لم تنفصل 
هی را 1 ی وف وم الم مها | توت 
هده الفضول عند الامتلاء کیفیه بفیه ردیثه عفنه لفقد الترویح فیوجع بالکیفیه 
ایضاین کاها طالت موه اد وله لمات له الفواه من مه الندن ن 
ال را ات مر سا و و 
ضعفه و بحسب آلماده علی قلتها و کثرتها یکون نزول الوجع فکلما کانت 
آکتر کان امتداد الوجع آزید و ربما امتد اٍلی الأصایع عند طول المده و کثره 
الماده و یهزل منه الرجل و الفخذ بسبب ضعفهما .من :شنذه الالم- عن جذب 
الغذاء و التصرف فیه علی ما بنبغی و یحدث منه العرح بسبب ضعف الرجل 

و عسر حرکتها و انتقالهای اه ند و رن اه هی الاف اد 
قیل [297]. لا یکفن العرع الا بعد الم ال:لجساوه الاعصاب و عسر اتفظافها 
من الجفاف العارض من عوز الغذاء و یدل علیه کلام «الرازی» حیث قال 
فی سبب هذا العرج: انه یکون من 
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المزال بد انا راغ ای زا کرت الرطوه الخعانه 
اللزجه المزلقه فی الحق و استرخی الرباط الذی فیه آو تغیرت الرطوبه 
ال یه ات مر ات ین ار ما 
الغرخ:فاتشته الاعضات و امتاعیا عن الحر که و الاتتعال: 


و آما الهزال فلانسداد اکثر العروق التی یجری منها الغذاء الی الرجل 
بسیب الالتواء و الانضغاط فی آکثرها و یمکن آن یکون العرج بسبب تجلب 
عم الحاضرم هراس نک ه حصل ات الرکنه و اسان سه و 
تشح بتشنجها الاوتار التی هی اجزاء لها تشنجا ما سیّما الوتره 
العریضه [298] التی حدثت من اتصال العضلتین اللتین نشأتا آحدیهما من 
عظم الورک و الاخری من عظم الخاصره و أحاطت 0 
باول الساق و عند تشنجها تتقلص الرجل و یحدث العرج و بضطر العلیل 
الی آن یمشی علی اطراف اصابعه. 


و علاج الیلغمی منه: علاج الورک البارد و کذلک علاج الدموی علاج الورک 
الدموی الا انه ینبغعی آن یفصد عرق النسا لیستفرغ منه الدم الذی هو ماده 
المرض بعد الفصد من الباسلیق و تنقیه البدن من الدم الغلیظ السوداوی و 
آلامن من اتضبایه ال العضع الیل غید امالته الیه بقصد. ری السنا 

شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 307 

الباب الثانی و العشرون: فی الحمیات 


اشاره 
[الباب الثّانی و العشرون]: فی الحمیات 


الخمین: جراره غربة غن حبت. انها لیست مقومه. آوجود البدن و لاسزع] 
کساهته هد اتما عدنت فسعند اجتماع الفضاتم فان الفضلات. زا اختمع ده 
تراکم بعضها علی بعض حدئت فیها حراره فاشتعلت و تعفنت. و یدل علیها 
حال الفضلات الخارجیه. و احترز بها عن الحراره الغریزیه لأنها مقومه لوجود 
البدن باقیه مده الحیاه و عن الاسطقسیه التت فی حزع-هنة. انم باقیه ببقاء 
الشن فا نم راصح لا عذالموی‌ها دام الحسدبافاه ادلی ییا 
و یتعفن و لو 


دفن فی النلج [299 ] هکذا قال «الفاضل العلامه» فی «شرح الکلیات », و 
فیه نظر؛ لأن الحراره فی الحمی الیومیه و الدقیه حیث تتشبث آولا بالأرواح 
۵ الاعضاء لیشنت: حار تفه مراکم الفضول, هن تکون حراره الحمی 
مرت انم از ات وید ری فا ها اف ان ضاد فیرح الما 
الحمی حراره ناریه و هی ]ذا اشتعلت عند ضعف الغریزیه و احتذت کیفیتها 
آکثر مما کانت علیه قی حال الصحه و انتشرت قی البدن و آضوّت بالفعل, 
صارت -غرینه من خیف.: الاضراز: و آما الخرارخ. لت تحدت:دفی الفضلات 
الخارخبه عند اجتماعها قانما هی من الحزاره القوائية و الکو کنیه لا آنها توع 
آخر من الحراره تشتعل فی القلب[300] و لو کان مستوقدها عضو آخر 
فانها 


تسری منه |لی القلب آولا و تسگنه, آما |ذا کان فی ذلک المستوقد شریان 
قلما تسری الحراره و ما تحملها من الاجزاة الروحیه و لخلطیهالعفنه فیه و 
آما اذا لم یکن فیه شریان ذ فلما تتصل الحراره , بما یجاورها ثم الی ما 
سای ری ان فص الی باق سران ف ف تم سوت مه الب الق : 
فی آسرع ما یکون لأْنه جزء من القلب, و اذا سخن بعض اجزاء الشی ء 
تأدت السخونه منه الی الکل فی آسرع در رنه عند انعصاره و انقباضه 
با مه ی الم اوه ال اعلت وی اه کان یر 
مشتعلا بالحراره الغریبه انقدحت تلک الحراره فی القلب و فیما فیه فی 
و ۱ و ت۱۱ 2 
الصوره الناریه انما تحدث کیفیه الحراره فی غير الماده 


التی هی متقومه بها بالمجاوره لاغیر, و انما وجب آن یسکن القلب آولا لأّنه 
مبداً لجمیع انواع الارواح و القوی و لجمیع الأعضاء علی الرآأی الحق, و 
لذلک ینالها من الضرر ما تناله دون العکس, و هو آول عضو یتکون فی 
ااختین. و اول عضو بتحرک و آخر عضو یسکن عند الموت و هو معدن 
اه ۱ الغریزی یتأدی منه الیه کذلک 
الغریب لا یشتمل علیه ما لم یشتمل علی القلب فتشتعل تلک الحراره فیه, 
آی: فی البدن اشتعالا یضرّ بالأفعال الطبیعیه و هی الافعال المنسوبه الی 
الطبیعه المدیره للبدن من الافعا الحیوانیه و النفسانیه و الطبیعیه لا 
کحراره الغضب و التعب من حیث آنها حراره غیر طبیعیه تنبعث من القلب 
الیٍ البدن اذا لم تبلغ آن یووف الفعل و ان تشبت بجزء من آجزاء البدن و 
یسخن الباقی بالمجاوره و یوجچب الحمی. 
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و آجناسها العالیه ثلائه: بحسب موضوعاتها التی تتعلق بها و هی الارواح و 
الاتضان الا کی چم هی ات کف هن ا اجه سصت نیا لا 
علی الاکثر تنقضی فی یوم واحد[301] و حمی دق و هی التی تنبعث من 
الأعضاء و سمیت بها لأنها حمی دقیقه- آی هادثه- آو لأنها تدق معها الأعضاء 
و تهزل[302] و حمي عفن و هی التی تنبعث من الأخلاط و سمیت بها لأن 
جریا مه نو الا 0 اه دای آن رل »خضی حاط کها فا 
الشس» لا تخر الخمین عانعن التفستم نسیب‌گاه‌ها عن العفمته. 
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[الفصل الأول: فی حمیات الیوم [304]] 


اماخفیات الیو قهی آن نشکن الرعخ اضما نی اد 


الظییعن. آو التقمانی اهلا تالخرازه الغربيه تم ادلی الخر ارم الی الفلت 
و تشتعل فیه و تسری منه بتوسط الشرایین الی ساثر الأعضاء و الأخلاط 
فتسخن کما یسخن کیر الحدادین |ذا اجتذب الیه هواوّه حارّ بالمجاوره و 
کالحام ان اتفق آن صار الیه هواء حاژ و توقد فیه النار بحیث یسکن هواء 
فقط, ثم تنأدی السخونه من الماء الی الهواء و الحیطان. 


و حدوثها یکون عن آسباب بادیه آی: خارجه, لأن الأرواح للطافتها و کثره 
رطوباتها تقبل الحراره الفریبه سریعا آو و تترکها سریعا بدنیه آی لاحقه 
بالبدن آولا مثل: الحر الشدید و البرد الشدید و تناول الأغذیه و الأدویه 
ات ۱ الحرکات المفرطه و الا لام البدنیه آو النفسیه آی: لاحقه بالروح آولا 

و الغم و لیس لها کثیر خطر و لا رداءه لأن الروح الذی تتشبث به 
2 القریبه یتحلل فی الاکتر فی یوم واحد و قلما یبقی اکثر من ثلائه 
آیام, از ابضا کثیر الرطوبه فلا تشتد فیه کیفیه الحراره غیر آنها ربما 
انتقلت الی حمیات آخر ردیثه دقیه آو عفنیه ان آخطی فی تدبیرها کما |ذا 
مه العیل غرم الا فلت ی ال وان اهر اریه ال المخر نم لد هو 
فی الدمویه الی المطبقه [305 ]. 


و علامتها: آن لا بتغیر معها فی الیوم الأول البول لا فی اللون الا قی الغضبیه 
و الغمیه و لا فی القوام الا فی التجمیه و لا بتغیر النبض کثیر تغیر بأن لا 
یکون فیهما فی الاول تغیر اصلا آو یکون فیهما تغیر لکن غیر کثیر و تکون 
الحمی هادئه ساکنه الحراره غیر لذاعه, لأّن الابخره التی تنحل من الروح 
لیست شدیده الحدذه 


و الحراره لشده لطافته و کثره رطوبته و لأن هذه الحمی خالیه عن 
0 و قد ذکر ‏ «بقراط» فی «ابیذمیا»: ان الحمیات القویه 
الحاده [306 ] لا تکون 1 من عفن» و ذلک لأن الحراره الناریه اذا تشبئت 
بممتزج لطیف حرکت الأجزء الناریه التی فیه الی تا 
الاحزاء وهای الضر اس سا فاه ریاس ای الا اء الیما مد 
۱ 
کش اما آن فلت الخرار ورن علنه و مها الرطون نیع 
تغلی غلیانا ینفصل به لطیفها عن کنثیفها, فتنحل الی بسائطه الاولی و هو 
الاخراق فلا بیقی مزاخ.ه !۷ تخدت عفونه: و [ما آن لا تعلب علیه و لا تقدر 
عقلی قهره و تفصیل آجزائه- اما لکثره الرطوبه ۳ لشده الامتزا- و 
استحکامه- فتسخن الرطوبه التی الممتزج اذا کانت کثیره غیر شدیده 
الافاح نی انا دراه رک کر که ره تسه فبادا را یل 
بعده صلاحا فلا تحصل منها الغایه المقصوده مع بقاء نوعها و هذه هی 
العفونه, و عرفت بنها احاله من الحراره الغریبه للجسم ذی الرطوبه الی 
مخالف للغایه المقصوده مع بقاء نوعهاء و اذا کانت هذه الرطوبه من 
رطوبات البدن, لم تقبل الهضم و النضح و لم تصلح و لم ینتفع بها البدن بعد 
ذلک, لأن هذه من افعال الطبیعه باستعمال الحراره الغریزیه و هذه الحراره 
ناریه غریبه 


مضاده: لها فتفضل عنها آنخرم-عاده لذاعه مضاده مداخ الاعضاء و بکتر 
الاشتعال و اللهیب حینتذ فی البدن. 


و تبتد بغیر نافض لأن النفض انما یکون |ذا تعفنت الماده خارج العروق و 
تحرکت عن 


مستوقدها و مرت بالأعضاء الحساسه و لذعتها فتحرکت الأعضاء لدفعها 
حرکه قویه و الماده هاهنا فی داخل العروق خالیه عن العفونه لطیفه 
سریعه المرور و التحلل فلا یحدث عنها النفض و لا القشعریره الا آن تکون 
الأبخره المتحلله عنها کثیره جدا فیحدث عند مرورها بالعضلات نخس بسیر 
و تتقلع بغیر غرق شائع کالخلطی, بل بنداوه پسیره شبیهه بالعرق الصحیح. 


و لا تکون معها آعراض قویه مثل خشونه اللسان و تدارک النفس و غیر 
ذلک من اعراض الحمی 9 و تکون 9 واحده و , تعاود لأن مادنها 
الکل الب ان تحلل: الاح اع المهلم و لیس لا مس فد نت له جر 
بعد جزء حتی بحصل بعد انصباب الجزءین فنره و ریما بقیت تلک النوبه 
بومین قصاعدا |لی ثلائه آیام. فان جاوزت دلت علی آنها قد انتقلت الی 
عسیه اه دقیه. و ذکر الیتون »: آنها رها بقییت: رنه آیام و انقضصت 
تا از ی انس اه راعش ارو ات 
بعقب اسباب بادیه ای: خارجه: 


اما من غم مفرط بتحرک فیه الروح الی داخل و بحتقن فیه و بفقد الترویح 
فیختنق الحاژ الغریزی و یشتعل الحارّ الناری فیسخن الروح فی القلب و 
بنادی. مه الی حفيم الیدرن, 


و علامتها: ناریه البول و حدته آی: حرقته آو زفارته عند الخروح لما تسخن 
تیه جرا الصا ایطویات الم هت وی الناعی:عاا فراراز ان لدم 
استمراء الطعام و قله الاغتذاء فان کل من کان کثیر الغم لم یستمری ما 
یاکله و 


ان کان سریع الهضم و عند غلبه الییس تحتد الحراره و غور العینین لغلبه 
الییس و لتراجع الدم و الروح الی الباطن و صفره الوجه و قشفه لذلک و 
ضعف النبض و صفغره لاحتقان الروح و اختناق الحراره الغریزیه. 


و علاجها: دخول الاأابزن المفتر العذب؛ اذ لو کان شدید الحراره آحرق الجلد 


خی امس فا شمه السای ای این وا تحص ال روا زو هه زو 
ااتخطاظم سکن الحتی تطش لین و ارخاة الحلد م فتم الخسات ود 
تحلیل الأبخره الحاژه و لتسکین حراره الحمی و فشها لأن ما یتشربه البدن 
من الماء الفاتر یعود الی طبعه فیبژد. و قیل: مطلقا لینجذب الدم و الروح و 
الحراره الغریزیه اٍلی الظاهر, و لتسکین سوره الحراره الناریه بالتبرید و 
ال طیت:و لاسام الما الغدت الفانه لذلی: و امه بالا ها البارژه 
العطره کدهن البنفسح و النیلوفر للترطیب و التبرید و تقویه الروح و 
استعمال المفرحات البارده القویه لتقویه ات و الروح و تسکین الحراره 
و تیه الملت با لیس ابا رو مت الصتدل و الکافور. و ما لور مه ادهات 
بضروب الکلام و الحیل و الملاهی مما یشغل النفس و یذهلها عن 


و اما من هم قوی تعرض منه حرکه عنیفه للروج تاره الی داخل ۵ خر 
اه ی ای هر 
مکی ااصول لکن دوع ای ون الوم فا بکون ها 
غیر مرجوّ الحصول مسکنه لها آو فزع مسچن لها بالاحتقان و فقد الترویح 
کالغم او فکر کثیر فی شی ء یعرض منه مثل ذلک الذی یعرض من الهم مما 
یسخن الروح بدوام 


خر کنه .هن لمطالت الق اساد نم ها الن :لالب 


و علاماتها آی: علامات الهمیّه و الفزعیّه و الفکریه: علامات الغمیه, غیر آن 
النبض فیها یکون اقوی الا فی الفزعیه فان النبض فیها یکون ضعیفا جدا 
کالغمیه, اذ لا یحتقن الروح فی القسمین الاخرین و لا یختنق الحاژ الفریزی 
و لا تضعف القوی کما فی الغم, و آما عند حصول المطلوب فی الهمیه و 
صیروره المجهول معلوما فی الفکریه فیحصل فرح و ازدیاد قوه و لانه عند 
انبساط الروح اٍلی خارج تنتفض البخارات الدخانیه و تتحلل فینتعش الحاژ 
الغربزی و کدلی.سسط الووع آغانا الی: الغارع.فی, المقه بستت الرعاء. 
و علاجها: علاج الغمیه. 


ان خعت شویی رک قیه ارم ای ررکم عفمه ماه 


لتتتقم من الموذی. 


و علامتها: حمره الوجه لشده حرکه الدم و الروح الی الخارج و ارتقائهما 
لفر ط الحراره الی الاعالی و انتفاخه بل انتفاخ البدن کله لذلی و لزیاده 
حجم الدم 


تاشیانه تستصمط اعشم مه اسف آرهها ففظم لت لقلیه انح ارم ی 
الحاخه فف ال خرف اوه لد اه مه ال الم ایند 


کی ای سا شیف از ان از 
ماللیی الافت له ال اس وال ال وراه ان 
الحا[307] المستلذٌ المعتدل الحراره[308] لثلا تکتسب المواد التی فی 
عضص ااعضاه یت یرو لا هدوتس امین 
بشرته بالترطیب و الارخاء و تحمر بجذب الدم و الروح الی الظاهر فیتحلل 
منهما ما قد غلی و سخن ثم 


بعد تفتیح المسامٌ و تلیین البشره الدخول فی الماء البارد دفعه لینفذ فی 
الفمای مه دنه کر العیان و تدم لنوت ند ایشا 
فتحتبس المائیه التی نفذت فی المسام من الآبزن و الاستحمام و تحتقن 
تحت الجلد فیکثر الترطیب و التبرید و الخروج عنه سریعا لأن الحاژٌ 
الغریزی لضعفه یعجز عن مقاومه الماء البارد حینتذ فینقهر و یزداد الضعف, 
و لأن الماء البارد عند طول اللبث فیه یکثف الجلد و یسد المسام و المنافذ 
سدا قویا فتحتقن الحراره فی الباطن, و تشتعل الرطوبات الاصلیه, فبوجب 
النق و ال اه قعت اعم مایت سا امه ی ار او 
الصدر لتبرید الدماغ و القلب و تقویتهما و تضمید الصدر بالصندل و الکافور 
ترتان سرب العلی, ان اشفات انح اسف لاس الناووه التو ند 
اقب لصاح انمان م اسان لضو. 


و اما من فرح شدید یعرض منه ما یعرض من الغضب من شده حرکه الروح 
الی خارج لکن الحراره هاهنا لا تکون حاثه لذاعه کما فی الفضب, لأن 
الحرکه فی الغضب تکون دفعه مع قوه و اضطراب شدید و هیجان و غلیان 
لدم القلب لطلب الانتقام فلا یبژد فیه القلب و لا یخلو من الدم و الروح, لان 
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الغلیان یزداد جدا فيبقي شی ء منهما فی القلب عند خروجهما اٍلی الظاهر 
دفغهر ولا بید القلب: ایضا فیه لغلیه الحراره و:شنده: الهیجان: و القوران و 


لذلک لا یوّدی الی الهلاک و فی الفرح و آن کان مفرطا انما تکون الحرکه 
بجزء من الروح بعد جزء برفق و توده مع استرخاء و تحلیل 


من غیر غلیان و فوران تخلخل , باتش ازرعص ان زا و لزلی رو 


باه علای ا مضه اماب ال زره ی اس متیر 


و اما من سهر مفرط مسخن للروح فان الیقظه للروح مثل الریاضه للبدن, 
ابا استعفال الروخ السسا یف العو ات الاخاره هقی« حفط طاجما ی 
ترتیبها فیسکُن مزاجها بکثره الحرکه و یجفْف بکثره التحلل فتحتد السخونه. 


و علامتها: آن تکون العینان غاثرتین لکثره التحلل و جفاف رطوبات آلاات 
الکشیه شا آلعس ها فاسا آکیر اتهرالاه ازسی هو آلسای رو ده 
له بولم پدل المتحلل لقفتیر القضمء سب تفرق. الحر ارم فن. .ضا هر 
آلنون رظن تلف الیه التعاس و لحتا شین » مسر اف الحر که 
کل دی لک ملد امه امه که ارام اایشم قانظه المتاه 
الوجه و جمیع البدن منتفخا لذلک الی صفره لقله تولد الدم بسبب سوء 
الهضم, و قال «الرازی»: لحرکه المژه المتولده من السهر و ذلک لان 
الحوارن عند انعشار ها عی.ظاهر آلیدن تست الاخلاط آلتن فیه تام 
مژه و النبض صغیر لضعف القوه من کثره التحلل و قله الاستخلاف لسوء 
اایصه عالصل ای ولیک لقله الاتضراء معیه السه الضایم. 


و علاجها: التودیع و السکون لیقل التحلیل و تکثر الرطوبه و التنویم لترطیب 
الدماغ بالنطولات و الادهان و الشمومات لأّن النوم رات بجوده الهضم و 
اغتذاء الأعضاء بالغذاء المنهضم و یسکن اشتعال الروح لسکونه فی الباطن 
همع التستل النوخب للحفای و الخراره ی لاشتهام اما تقو و برطلب 
ان خیرات الما نحل ااگره الا مره امه نها ات من نهر 
البنفسج و القرع و النیلوفر 


تفای اه ایهم اکن تساه نیسای هافر نع یسم 
بدل ما تحلل فی اسرع وقت من جهه او السهر یبطی الهضم و یضعفه و 
سقی الجلاب المعمول من السکر الطبرزد, و ماء الورد و ماء البهرامج, 
لتسکین الحراره و ترطیب البدن و تقویه الروح. 


قاه کز بقت این مرن ارو لأأن الحرکه البدنیه تسخن المفاصل بل 
البدن کله و تشتعل الحراره الغریبه فیحمی الارواح سیم النفسانیه منها؛ 
قعءان الخر که ایضا: نف الیدن فنشتد بانیر الحر ارم فیه. 


علافتهاه میالع و :فعاه: خصوضا زوا کان. تفت .مراد ال 
الرطوبات بالعرق و ۳ و صغر التبض لضعف القوه و زیاده سخونه 
المفاضل علی, غین‌ها لاحنکای بعضها ببعض و اشغراکها لشساتر الاعضاء فت 
الخر که وعس.الاعیاء ج. کر اهه. الحر که لفر طظ الیشن و الجفاف و فده 
الأعصاب و الرباطات و عدم مواتاتها للانثناء و الالتواء و لضعف القوه عن 


و علاجها: الاستحمام بالمیاه العذبه الفاتره و الدلک الرقیق و هو الذی یکون 
بغیر عنف و الغمز اللين لانه پلین الاعضاء و پرخیها بترقیق الرطوبات و 
تسیلها |لیها و المرخ بدهن البنفسج سیما بعد الحمام لأن الدهن بلزوجته 
پس؟ المسامٌ و یحفظ الرطوبه التی اکتسبها البدن عن التحلل بالهواء. مع 

آنه یرطب بنفسه آیضا و برخی و یلین و التغذی بالأغذیه البارده الرطبه 1 
لحوم الفراریح و آطراف الجداء و صفره البیض النیمبرشت و سقی الجلاب. 


و اما من اسهال قوی تعرض منه حرکه مفرطه للروح لاضطراب الأخلاط و 
حرکتها و استتباعها حرکه الروح و تسخین من حراره الدواء المستفرغ ان 
کان الاستفراغ بالدواء المسهل, فان الدواء المسهل کالتربد 


و آیضا بسبب الجذت افیف ی 2 منه تاه و 
بسبب ازجاعه لها من الأعضاء و دفعه لها بقوه قویه فتحدث منه الحمی و 
استفراغه الرطوبات و استیلاء الجفاف عنه علی البدن فیشتد اشتعال 


الحراره فیه و یسخن الروح سخونه زائده للطافته. 
علاهتها,غروضما عندر زلک ای عند الاشعال القوی:. 


و علاجها: حبس الطبیعه و تضمید القلب و المعده بالأضمده البارده المقویه 
لهما لتسکین الحراره و تقویه القوه مثل الصندل و الورد و الاقاقیا و السک 
بماء لاس و ماء الورد و التغذی بالأغذیه القابضه البارده مثل الارز مع 
الانبرباریس و حب الرمان. 


شده ۱ مع 0 و ذلک ِِ لثوران الأخلاط ‏ و الارواح و 
حرکتها من جمیع البدن الی موضع الوجع و لذلک تتحلل القوه فی الوجع 
النف ظ یل ال خرظ اهر که عنه مها وس النظییعه مه هدیاه له 
مرکب لها. 


و علامتها: وجود الوجع فی عضو من الأعضاء لمرض فیه اما سوء مزاج آو 
تفرق اتصال. 

ولا ها خشکین. المعع: و مداها جلی: المنض نم معالجها ای معالی: 
الخفف فا عالم بة العمی. التعبیه من الدعه و الاستعمام نو التفزیه و 
غبرها: 


و اما لغشی یسکن فیه الروح لاضطراب حرکنها لها عند ما تجتمع فی 
القلب لا ینوزع شی ء منها الی الاعضاء و عند ما بتفرق فیها لاصلاحها یخلو 
القلب عنها و الطبیعه لا ترخص فی ذلی فتضطرب حرکاتها بین الاجتماع و 


شع ات قفا بش | هیر از 


متخ ایض ۵ اختا قه بخست: ا لاف سر که الروخ ی اخلاف‌عالن آلفلن: 


مایا تفا القفی جر قوية القلت و یال لاه مهن 
الاشتزنه د رها خی ماه ان بقیت من الحمی بقیه بعد زوال الفشی. 


و اما من جوع طویل و عطش شدید لاحتداد البخارات فی البدن لأن 
الخرانه عند الجوع تشتعل فی الأعضاء و الارواح, لعدم الرطوبه الغذائیه 
التی تسکن سوره الحراره و تتوجه آیضا نحو رطوبات البدن و تسخنها اذا لم 
تجد ما یتوجه الیه من الغذاء فتکثر الابخره لحار ه لتحلیل تلک الرطوبات و 
تختلط بالروح فتشتد سخونته و کذلک عند العطش[309] و فقدان ما 
یسکن حرارتها من رطوبه المأکول و المشروب. 


رخا واه ضفی لش تفه اقتور لفیه رن الیل ریما مان لت 
صلابه لغلبه الیپس و الجقاف و لقله الدم آلمرطب للشرایین الخلش لام آو 
کلم ره نو[ ار تم 


و علاجها: سقی ماء الشعیر و السویق و الاغذیه البارده الرطبه مثل 
المزورات المعموله من القرع و الاسفاناج بدهن اللوز و الماء البارد قلیلا 
قلیلا الی آن یسکن العطش و الربوب البارده مثل رب الرمان و الریباس و 
الانبرباریس و الاستحمام بالماء الفاتر لما ذکر. 


و اما من سده فی مسام الجلد و فوهات العروق لا عن سبب باد بل عن 
سبب بدنی فیه بحث [310] من وجهین: الاول آن الحمی الیومیه السذیه- 
لت اصطلاح القوم- عباره عن سخونه الروح بسبب سذژّه فی فوهات 
العروق اللیفیه و العروق الساقیه او فی مجاریها لا فی مسا الجلد. و 
الثانی, انه قد تحدث السده من الأسباب البادیه کالبرد العاصر القابض. قال 
«الشیخ»: السدد قد یکون فی مسام الجلد و 


قد یکون فی لیف العروق و سواقیها و فوهاتها و مجاریها, و اذا قیل حمی 
یوم سدیه فانما یشار الی هذا الصنف. 


نس الس نم اساهن علط ,| لاخلاظ آه هار او لروعها او فرم مخقط ان 
برد عاصر قابض فتحتقن البخارات الحاژه و تجتمع و لا تتحلل فتحدت حراره 
مفرطه و یسن الروح لأنه ضعف الاجرام البدنیه و آلطفها و آحرها. 


هش الخیه هت الف یت آلی لته ایام آو آکند ات کازت: الست که 
قویه و لم تکن تکاثفیه و استحصافیه من برد من خارج و تنتقل کثیرا ٍلی 
حمیات العفن عند ما یتعدّی الاشتعال و السخونه التی توجبها السده و 
احتفان البغارات و-عدم تتقیتها الی عفوته الاحلاط. 


و علامتها: مجاوزه حرارتها عن حراره حمی یوم لما لا تتحلّل الأبخره و 
الأرواح المسخنه بسبب السدّه و آنها تحدث لا ن سبب باد و فیه البحت 
المذکور و انما تمتدذ الی الیوم التانی و الثالث لان السده اذا کانت فی 
مجازت الر وی اللیسهه اس تناها اسیم سرا آضا ادا کات 
من خلط غلیظ 
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آو لزج کثپرا آو ورم. فظاهر آما |ذا کانت من برد عاصر فلانه ٍذا بلغ من 
قوته الی آن یس العروق التی فی داخل البدن لم یمکن آن یندفع بسرعه و 
تزداد سرعه النبض و صبغ القاروره فیها کل یوم لازدیاد الحراره بدوام 
الموثر. 

و علاجها: الفصد ان کانت هناک علامات الدم و حمره الوجه و العینین ثم 
تلیین الطبیعه و تفتیح السدد بعد الفصد و التلیین لثلا تنجذب ۳ 
شنت الادمية المقحه الی:سعض الات فیلحج فیه و تحدث منها آخطار 

0 


و ربما زادت فی السده سیما اذا کانت المنافذ فی خلقتها ضيیقه 
۳ 
لما فیه من التفتیح و الجلاء و الاستحمام بعد الانحطاط و الدلی فیه بالماء 
الفاتر و نخاله الحنطه و نحوها مما فیه جلاء معتدل مثل دقیق الباقلاء و 

الکرسنه و بذر البطیخ. 


و اما مه یه وفسان ظعاق ال ا لها یوت ما ابخره رده ایند 
تشتعل حراره و تلهب الروح خصوصا فی الابدان المراریه, لما یحترق 
الطعام فی معدتهم و فی الابدان التی لیست بواسعه المسام, لما لا تتحلل 
الابخره الدخانیه منها بسهوله. 


و قلامتها: تفیر. الجشاء الی التاریه- ای الی الدخانیه- و النتن وعدم التضه 
فی البول. 


و علاجها: تنقیه البدن و الأمعاء من الطعام بالقی ۶ و الاسهال بحسب میل 
الغذاء الفاسد ثم الاستحمام لتفتیح المسامٌ و تحلیل ما بقی من البخارات 
الفاسده و التغذی بآغذیه عسره الفساد بارده مسکنه للحراره بعیده عن 
الاحتراق کالحصرمیه و الرمانبه و السماقیه. و اذا کانت الطبیعیه منطلقه 
یکفیه تجرژع الماء الحاژ لما مر سس سس 
الأشربه و الأغذیه البارده المقویه للمعد ۰ 


و اما من ورام تحدت فی بعض الأعضاء الظاهره مثل خلف الأذن و الابط و 
الأربیه عند ما تسخن الفضول فیها من غیر أن تتعفن, لاأن ما یکون مع 
الععونه کون بن حس اسسات لته و نار توا آلعرن آلت 
الغلت و آیا الخنیات الا 


الأعضاء الباطنه آسخن من الظاهره فنتعفن موادها عفونه قوبه بسرعه. 
شرح ارات و العلامات, ج 2 ص: 322 


اما آن کون آلوحه اخصر ان الابخوه العافن النت 


تتصاعد |لی الرأس تسخن الدم و ترققه فتمیل الی ظاهر الجلد منتفخا 
لکنره الأبخره الرطبه و لا یکون شدید لذع الحراره و اذا بلغت منتهاها 
یترقی و یتصاعد من البدن بخار حار لذیذ الحراره ندی لکونه خالیا عن 
العفونه رطبا لأن هذه الأورام تکون دمویه الا نادر | و یکون النبض سریعا 
عظیما لاجتماع مرضین حاژّین الورم و الحمی و یلزم ذلک شده الاحتیاج |ٍلی 
اتف التول آییضم فان المراو الط ال موق الوسض تست الوحم 
فان 0۹ لاصلاح حال العضو الموجع تتوجه الیه مع الروح و المواد 
الحاق. لها الطی و اشرع نقودا و اسهل انقیادا آو تسیب الحراره: فان 
الا رایمه او 1 پیجذب لیا من الخواد الخاتم اللطیفه: 


فلا خیاه العصیی الاشیال لاسرا اوه الجیی یی تفه 
الاطلیه ال دم القاشیه: مکی اسر ارم مین الط رو انیت مین 
القلب. فلا تصل السخونه الت. القلب جتی. تنقضی الحمی نم. بالاطلیه 
العحلات و المتسکه. 


۷ ِِ قی لماش د 9 آکتر کشت الملافات و تا 
علیهما من المسام بطریق الشرایین و بالاستنشاق و الحیوانی لما یرد علی 


و علامتها: الحراره و الالتهاب فی الرأس و العینین و قشف جلده الوجه و 


سخونته و صغر النبض لصلابه الا له و سرعته لشده الحاجه. 


۵ علاجما تب دهن المرد و الخل مدا بالخله علی الرآاشن من خوضع بعید 
لیصل الی القعر و الاستحمام بعد الانحطاط و صب الماء الفاتر علی الرآس 
لترطیب الدماغ و تبریده و تلیین الجلد و سقی الماء البارد 


و السویق بالثلج. 


و اما من استحصاف الجلد من البرد و الاغتسال بالماء البارد لأأن البرد یجمع 
الانخوه الحاژه فی الباطن و یمنعها من الانتشار بتکثیف الجلد, و تضییق 
المسام 1 بالمیاه القابضه مثل الزاجیه و الشبیه فانها تسد د المسام فتحتقن 
ارهاظ هت ارو بالمها مره ها لعحالطه: تما ۱۱ کات 
الأبخره حادذه دخانیه. 


و علامتها: تکانف الجلد و اکتنازه کجلود الأیادی المغموسه فی ماء الزاج و 
ماء قشور الرمان و آن یحس بحراره قلیله عند ما یلمس, فاذا طال لبت 
الید علی البدن أَحسنّ بحراره آقوی و ذلک لکمون الحراره و قلّه خروج 
البخارات العاده‌پشیت التکانف: فا بچتین بها آقی اول الامر فادا ظال اللبت 
و اتسعت المسام و تخلخل الجلد, ظهرت الحراره بخروج التغارات ۳ 
یکون فی الوجه و العینین قلیل انتفاخ لکثره ارتقاء الأبخره الغلیظه الیها و 
التبض سریعا لشده الحاچه الی. الهواء البارد بسیب تکون الحزاره و 
اشصالا باه ی الیل ال تفر یرو او ات با اسااه 
الفضول [312] المائیه المحتبسه فی آلبدن بسبب تکاثف الجلد التی من 
شانها ان تستفرغ من المسام بالعرق و مع البول فیقل صبغه لکثره المائیه 
وه لصا 


و غلاجها: الدلک. الرفیق الکنیز لتوشیم المسام .و تحلیل. الفضول و التدتن 
بالثیاب الناعمه حتی یعرق ثم دخول الحمام بعد الانحطاط و التعرق فیه 
لیتحلل الفضول و الأبخره المحتبسه علی التمام و الدلک بما یجلو المسام 
مثل النخاله و دقیق الباقلاء و بذر البطیخ و اللوز الم و الأّشنان و التدثر و 
ات سس 


افتدهاع ات شتعل.ضها الدم المتولد اف کید و ند ان سخونته و یشتعل 
باشتعالة الروح الطبیعی المتهلد منه. 


و علامتها: احمرار الوجه و العینین و حرارتهما و حمره البول بسبب حراره 
الکنه هی که ال ما ام ی اف اراس الیه انحدای 
الصفر|ء الیها للطافتها و سرعه حرکتها, فان الاشیاء الحاژه التی ترد علی 
الیدن من داخل تن او الشعده و الحزاره و اللمیته فن عفع الکیه: لان 
الحراره تبدأً فی هذه الحمی من الروح الطبیعی. 


نید الکم وه ای لول لاتم اون عم الا وی تا 
الس تساه واه السات الحامن وها الشعس هه دحول الا برن هد 
الاتخطاطه الفتی له ات الخا مضه سل ااحصر تسکت 
الرمانیه مع القرع و الاسفاناج و دهن اللوز. 


و قد تحدث هذه الحمی الیومیه من ترک الاستحمام المعتاد لاحتقان 
البخارات التی کانت تندفع من المسام |ذا کانت تلک البخارات حاژه مراریه 
۷ ٍِِ ۳ العذبه لا تولدها ان من تراکم الوسخ و تسمی هده 


فملاطهاه فقال الخاش ال بالسای القایزه التدتی الشخاله ه تور ا سا 
وی 6 رشن الیعر ف یی الحله ولا فره الوسی 


و قد تحدت من الزکام آو نزله حاژه لانعکاس الأبخره الحاذه الناریه و 
احتباسها فی الدماغ لافتداد مصاکات الراش و کانهها آما من‌تآلروه ام 


من امتلاء الا هخا کیب ما ریم ره من 


واه | لفضه ام امه ان تیا ااخشه تفا لاد اه 
المتولده من الابخره المحتقنه 


و اطلاق الطبیعه بمطبوخ لین لتنقیه الدماغ من تلک الفضول و تنقیه البدن 

عن. الفضول التف نحل عنها الابخره جستضاعد الی آلدهاع و نسکین السعال 
فی النزله ثم دخول الحمام بعد نضح النزله لتحلیل و تفتیح المسامّ و بعد 
خفه الجمی انا داد الحر اره هتتقل آلی العمی العنیت: 


وق مخوت هی زر شید آه‌خافم متوافرن مقدار که لها فلنا قوم العمی 


و قلاحیاه فلا ات خر و الخافه محخول الخمام بعد الاخطاط الترطیتب و 
تحلیل الابخره الحاثه و لا فائده فی اعاده هذا القسم من الحمی 
الاستفر آغیه. 


و قد تحدث من اکثار من الغذاء المثقل لما ترتفع عنه آبخره ردیثه لقصور 
الهضم یسخن الروح سخونه ینقلب الی الحمی کما فی الحمی التخمیه آو 
نیل فرخ. آغذبه مسدده خصو‌ضا قق الایدان. آلمزاربه فان اکتر قضواها بنخر 
آبخره دخانیه حاژه و هی لا تندفع عن البدن عند انسداد المسام فتلهب 
الروح. 


و غلاجها: القی:ء ان کان الشقل قی اعلنی الیظن: آو تحمل. الشيافه ان کان 
فی آسفله, و الاستحمام عند الخفه لما ذکر و النوم لتقویه الهضم باجتماع 
الحراره فی الباطن و تلطیف الغذاء و النفض ببعض الأْدویه القلیله الاسهال 
لتستفرغ ما فی المعده و الأمعاء فقط و لا تور الأخلاط و لا تهیجها فتحدث 
سخونه و تلهب فی الروح. 


[الفصل الثانی: فی حمی الدق [313 ]] 


و آما حمی الدق فهی آن تتشبث الحراره الخارجه عن الطبع. و هی الحراره 
ااقزیه ال ضاع ااشلیه حضوضا القاب: ما علم ی آنه. الرسش افطل 
0 بضرره دون العکس, بخلاف مثل الکبد فان حرارته مثلا [نما 


لا بنفسه حتی تفنی رطوبات البدن بالتحلیل. 
و حدوثها یکون: 


اما من اقصات سابقه [314 ] مثل الحمیات المحرقه اذا طالت مدتها و 
سخنت القلب و الاأعضاء لاله اما لشده تلطیف الغذاء فیها آو لمنع الماء 
البارد عن العلیل اس لقله مراعاه دا القلب بالأُطلیه المبزژده, او لاضطرار 
الطبیب لتواتر آالغشی الی سقی الخمر و دواء_ المسک, " لأن طول المرض 
بفسد جوهر الاأعضاء و یضعفه و یفسد الغذاء آیضا لضعف القویٍ فلم یصلح 
للتغذیه فتتنفر منه الأعضاء فلا یقبله و یزداد حینتذ احتدادها و یسخن سخونه 
ف ایا خن ار 
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عنها بعد زوال السخونه من الأخلاط و عملت الحراره فی رطوبه القلب و 
رطوبه الأعضاء الاصلیه فاأفنتهما, 0 : ورم حاژ یحدث فی الصدر فتتآدی 
حرارته اٍلی القلب بالمجاوره ثم منه الی سائر الأعضاء الاصلیه فتنشف 
رطوبته و رطوبه الشرایین حتی یجقّفها و یجقّف معها الأعضاء الأصلیه و 
بحسب ازدیاد الجفاف يشتَد اشتعال الحراره فیها, و فی کلامه هذا بحث؛ 
لأأن الحمی و الورم من الأسباب الواصله للدق لا من السابقه. 


امن اسات باعل الق مه الغمره ااعصت و السهر و التعب و عدم 
الا ایا ی اد یا ای سا سر اتفق 
سبب من هذه الاسنات فی سن الفتوه لأن المزاج فی هذا السن آشد 
حراره و آأقل رطوبه و فی وقت صائف لمن مزاجه حارّ من الجبلّه و یدیُر 
بتد بیر حاز فان هذه الامور تعین تلک آلاتات فی تنسخیر, القلب و الاعضاء 
ا ایض هی تیف رطماتها تصفض ال دا ور الم طیات عن لها ومد 
و یستولی المرض 


و لهذه الحمی ثلاث مراتب بحسب 


انتقال الحراره من رطوبه الی آخری, لا بحسب عملها فی نفس الرطوبه؛ 
لأن الاختلاف انما بظهر عند الانتقال, و آما زمان فعلها و تأثیرها فی نفس 
الرطوبه فمتشابه و آیضا لو اعتبرت المراتب بحسب التأثیر فیها لزم آن 
تکون اربعا علی عدد الرطوبات: 


آولها: آن تکون الحراره الغریبه آخذت فی افناء الرطوبات المحصوره فی 
تجاویف آطراف العروق الصغار المجاوره للأعضاء الأْصلیه الساقیه لها و 
هی.فن الرطفبات التانبه التوه اتسشخالت عم الخلظیه و اف افباع الرظویات 
التی فی فرج الأْعضاء و هی تجاویف صغار مختفیه فی اللینه منها کاللحم 
1 
الرطوبات هی رطوبات مبئوثه فی الاأعضاء بمنزله ندی الطل و هذ 
الرطوبات و التی قبلها معذه فی الأعضاء لأن ترطب الاأعضاء و تبلها اد 
جففها سبب من حرکه عنیفه آو غیرها, و لان تستحیل غذاء از فد الندن 
الغداعن و دلگ لان الغداه لیشن کله بضتر جرعا للبدن بل تیفی اشه شی. : 
علی سبیل الاذخار, یحتاج الی تصرف ازید من الطبیعه حتی یصیر جزء 
عضو فان العذاة فی ره فده ون دقن یرو رنه 
عضوا سا ال اسحا ات کیره 


و فی کلامه بحث؛ لأنه جعل المرتبه الأولی من الدق ما تکون الحراره آخذه 
فی افناء الرطوبات التی فی العروق الصغار و التی فی فرح الأعضاء و 
لینن: کذلک: لان: الفرنبه. الاولی. مته ند الجمهور .هی ما تفتی. الخرادم 
الرطوبه التی هی فی العروق و تشرع فی افناء الرطوبه التی فی فرح 
الاتضاع ان هی النه ع من موه لس مک ان سا ها فی .مت 


واحده, اذ 


الظییعه تحامی, عن. الاشرف: بالاخس,و الرطونه. الاولی: اخنن: من: التانیة, 
لأنها آقرب الی الخلطیه, فما لم تفن تلک بالکلیه لم تشرع الحراره فی افناء 
الاخری. فان قیل: عند ما تتعلق الحراره بالاأعضاء و تفنی تلک الرطویات 
تجذب الاأعضاء بدلها من الرواضع و هی من السواقی و هی من آول 
الجداول, و هی من الأورده المنشعبه من الکبد و هی من المعده فلا تفنی 
الرطوبات قطعا لا اذا آمسک العلیل عن تناول الغذاء, قلنا: ٍن المتخلف 
من الفذاء فی الاکثر لایکون الا علي قدر المتحلّل بالتحلّل الطبیعی الذی لا 
سک خی ازع فا دا عامن الفدال الطبیعی محلّل آخر قوٌ مرضی, کتر 
التحلل بالضروره و لا یفیی الغذاء حینتذ بالاخلاف فتجفٌ الأعضاء علی مر 
الزمان و آیضا عند ما تستولی الحراره علی الأْعضاء بحیث تفنی الرطوبات 
المذکوره یضعف الهضم و یصیر الدم مراریا حادّا لا یصلح لتغذیه الأعضاء و 
الاخلای مه تضعف اضا جادنه الاعضاء للغداء. قیفر الاقضاءعلی الخروق 
کت بضل ال آلکندو العده و اضا غل الاقتضاء و الاجیداب.من المعده 
ای ال ی اف ای ی 


و الثانیه: آن تکون قد فنیت هذه الرطوبه فیکون تشبنها بالر طوبه القریبه 
العهد بالجمود و اللصوق بالاأعضاء و هی رطوبه استحالت الی جوهر الأعضاء 
من طریق المزاج و التشبیه الا آنها لقرب عهدها بالانعقاد لم تصلب بعد بل 
بقیت یه زحمم‌العای ماه شالت ال مها فش ری الفوام ایس 
لخرجت عن انواع الرطوبات. و تسمی الحمی الدقیه هذه المرتبه الذبول و 
فین المرنه. الاولی الدق علی الاطلاق؛ لانه ما دامت تلک الرطمبه باقجه. لم 
یظهر الذبول فی الأعضاء فاذا 


آشرفت علی الفناء, آخذت الأعضاء فی الذبول. 


و الثالثه: آن تکون قد فنیت هذه الرطوبات آیضا و یکون تشبنها بالرطوبات 
الا ند ان استفادتها الأعضاء عند بنلیه البدن من عنصری الماء و 


ال ال لاله سا انس مان اسان را 


المتشابهه الاجزاء من آول الخقه و بفنائها تصیر الأعضاء الی التفرق و 
ات مش ای هی اسرد ان تا 
فی هذه المرتبه تأخذ فی الانفصال. 


دا ها قالش مجممی ال رون و یر من دمن 


و قال «ابو سهل المسیحی» فی التاسع و الثلائین من «المائه»: ان فی 
الأعضاء الاصلیه 7 فمتی سخنت هذه 
الرطوبه فقط و لم یفن منها شی ء فالحمی هی النوع الاول من الدق و 
تسمی حمی دق مرسله. وستی. کانت: هد الرطوبه قد آیتدا نها القباء ع 
ونوا اما له تفه سای فالحمی هی النوع الثانی من الدق و یقال 
لها الذبولیه. و متی کانت هذه الرطوبه قد فنیت. فالحمی هی النوع الثالث 
من الدق و یقال لها المفتت. و کلامه هذا لا یصلح للتعوبل اذ لا یمکن آن 
تفنی تلک الرطوبه التمام الا بعد الموت و انقضاء مده مدیده علف 
الخست و لدم منه: انا وی میت 


و قال بعض الأْقدمین اذا تغیر مزاج القلب و لم تتبدّد الرطوبه التی فیه 
فهی المرتبه الاولی, فاذا فنیت الرطوبه التی فیه فهی الثانیه فان لحقت 
الحراره و الییس بالعروق و الشرایین و الاغشیه و غیرها من الاأعضاء 
المتشابهه الاجزاء فهی الثالثه. و هذا القول ان فهم منه معنی مطابق لما 
قاله «الشیخ», 


فذاک, و الا ففیه ما فیه. 


و ذهب «حبیش» الی آن فی المرتبه الأولی تفنی الرطوبه التی فی العروق 
الصغار و تتشبث الحراره بالرطوبه التی فی الاأعضاء الرخصه مثل اللحم. و 
فی الثانیه تفنی هذه الرطوبه یضا و تتشبث الحراره بالرطونه اسان ای 
قیفر الاعضاء. و قی الالته تفنی هده الرظعبه ایضا و عشیت. الخراره 
بالرطوبه التی بها اتصال الأعضاء و بتبعه «صاحب الکامل» و فیه بحث؛ آذ 
لیس یصقٌ آن یقال: ان المراد بالرطوبه التی فی آعضاء الرخصه هی 
الرطویه القریبه العهد بالانعقاد, لأن فناء‌ها انما یکون بعد فناء الرطوبه 
اطانه فا تفن ار باه اما اه ااسشف لا ان ال 
1 المراد بها غیرها اٍذ لیست قی البدن من الرطوبات الثانیه رطوبه غیر 


هدذه الأربع. 


تن رن صادق» معترضا علی «حبیش» و علی «الشیخ» آیضا آن 
مش اي علیه ان الحراره |ذا کانت متشبثه بنفس الأعضاء لم تکن لها فی 
ال ات 
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المنحصره فی تجاویفها کثیر تأثیر, بل تأثیرها یکون فی جوهر الأعضاء. و 
علی هذا ینبغی آن تکون الرطوبه التی بها تکون الاعضاء رطبه ره ی 
آولا فی المرتبه الاولی من دون التی فی العروق الصغار فانها و الأخلاط 
واحده باعیا ما و آن تکون الرطوبه الر ذاذیه النی تمد 3 تلک الرطوبه تفلی فی 
المرتبه الثانیه و آن تکون الرطوبه التی بها تتماسک الأعضاء تفنی قی 
الثالثه, و نما لا تفنی هذه آولا و هی آقرب الی جوهر الأعضاء لأْن الطبیعه 
تحامی عن الأفضل و تستفدی بالأرذل ما آمکن و لو فنیت آولا لکانت حمی 
التصضها هخا معطرل الداخت نکن هرن الرطوت الاصایه 


التی یتماسک الأعضاء, تحمی فی المرتبه الاولی و آن القلیل تفنی منها فی 
الثانیه و الکثیر فی الثالثه کما ذهب الیه «آبو سهل المسیحی», 


فأما الرطوبه العروقیه فلیست تفنی من الحراره فقط بل و لأن عند ما 
تجف. تقصر الأعضاء عن, اجتذاب الغذاء فیقل الاغتذاء علی العروق الی 
المعده فیقل الأکل و تقل الأخلاط فی العروق, و لو کانت هذه الرطوبه 
تقی | ولا لفنیت بفنائها الرطوبات کلها؛ اذ هی ماده الکل فکانت هذه الحمی 
صنفا واحدا. و آقول: فی هذا الکلام نار من وجوه: 


الأأول: ان الرطوبه التی فی آطراف العروق الصفغار لیست عین الأخلاط 
علی ما زعم: بل هی کما صرح به «الشیخ» رطوبه استحالت عن 
الکیموسیه و نفذت فی الاأعضاء الا آنها لم تصر جزء عضو من الاأعضاء 
المفرده بالفعل التام. 


الثانی: ان قوله: «ان الحراره اذا کانت متشبثه بالأعضاء یکون تاتیزها فی 
جوهرها» مع قوله: «اٍن ام تحامی عن الأشرف بالارذل». یوجب آن 
تفنی هذه الرطوبه 0 
کلام «الشیخ» فتوثر فیها الحراره المتشبثه بالاعضاء, لکن من حیث انها فی 
اول مرتبه من المراتب العضویه تستفدی بها الطبیعه عن الرطوبات الاخر. 


االت ان قوله ۶ «فی المرته الاوات تفت آن نت الرظییه التن سا عکون 
الأعضاء رخصه», ان آراد بها الرطوبه الطلیه فلیست الرطوبه الرذاذیه 
ممده لها بل هی هی.بعینها و ان آراد بها الرظونه الفریبه العهذ بالاتعقاد کما 
یدل علیه پاقی الکلام. یلزم آن لا یکون خروج آلدهنیه بالبول و البراز الا فی 
الففت لاهن الدن میت ون هد سره بل ی رباع 
اتمه ال الی المرشم الا ند اتقظفت بالکه: وا لاه 


خلاف ذلک. 
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الرابع: ان قوله: آن الرطوبه الاصلیه التی بها ماش الاعضاه تحمی فی 
العرتبه الاولی و تفنی القلیل منها فی الثانیه ان , یوجب آن 

ارفا لو فنیت آولا لکان الدق صنفا واحدا ۳ فظایر آن فناء‌ها لا یکون 
را غایه ما فی الباب انه 
یلزم منه آن یکون للمرتبه الثانیه عرض. 


الخامس: ان ضعف الاأعضاء و قصورها عن اجتذاب الغذاء لیس سببا لافناء 
الرطویه معینا للحراره الغریبه فی ذلک بل هو سبب لانعدام البدل و 


السادس: ایا لا نسلم آن الرطوبه العروقیه ماده للرطوبات کلها حتی تفنی 
بفنائها, بل مادتها الرطوبه الخلطیه و هذه رطوبه مخزونه مدخره فی تلک 
التجاویف تجذبها الأعضاء عند فقدان ما عندها من الرطوبات الأّخر و تغتذی 
بها, فعند فنائها تفنی الذخیره عن الأعضاء لا ماده الرطوبات. صرح بذلک 
«الشیخ» حیت قال: ان الفذاء لیس کله بنفق کما یحصل بل قد یبقی منه 
ما هو فی سبیل الانفاق و ما هو فی سبیل الاذخار و ذلک هو الرطوبه 
التخروتهدفی العزوق و الز ظوبه المتتونة فی. الاعصاء کالطا . 


خضا کان سن هتم الکمی. هن فی: الدرجه. الاقلت قمر فتیا تیه لام 
شدیده الشبه بالحمی اللثقه من حیث اللزوم و الاژمان و الهدوء و عدم تبین 
اثر الحراره فی افناء الرطوبات و علاجها سهل لأنه لم یفن من الرطوبات 
الثانیه الا ما کان قریبامن الخلطیه ه لم تضعف قوی الاعضاء کتیر ضعی: و 
لم يشتذ اشتعال 


الوا فی ار سا افاع :ها تا فا عم اما ار سفن الرای 
ار اه رایع 


شقن الحرضه تایه فش فا سمل نظیین اقم و الول ای 


2 ۰ 


و آهاالتقی«فی التالته: فعلاجها غیر همکن؛ لان الاعضاء قد نالها فن. ضعف 
الخرازن الفریزیه و افتاء الرطویات: الثلات هن الزطویات: آلنانبه و تقضان 
الرطوبه المنویه ما ینال فتیله السراج |ذا فنیت رطوبتها الدهنیه و شرعت 
الحراره فی افناء 
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رظویتها النت.بها اتضال اجذانها القطتیه فاتدات:قلی الاجز اع فی التفری و 
التفتت و کما لا یمکن اعاده تلک الرطوبه فیها و ان صبٌّ علیها دهن کثیر 
کذلک لا یمکن اعاده ما فنی من الرطوبه المنویه؛ لأنها رطوبه تخمرّت و 
نضجت فی آوعیه الفذاء ولا ثم فی آوعیه المنی انیا ثم الأرحام ثالثاء و 
الذی تورده الغاذیه لم یتخمر و لم ینضح الا فی الاو دون لاخرین فلا یقوم 
مقامها؛ مع آن اعاده الرطوبات الثلات و ان کانت متولده الأخلاط 
متعسر جدا ستیضا بعد شقوط آلقوه وتضفف الحراده آلغریزبه لما ذکرنا من 
آن الغذاء لا یتخلف فی الاکثر الا مما تحلل من البدن بالتحلل الطبیعی. 


و علامتها: آن تکون حمي لازمه علی نظام واحد, لأن مادتها لیست مما 
تتحلل یوما فیوما ثم یتولد بدلها آخری کالارواح و الأخلاط و لیست بقویه 
رازه و اللهیب؛ لآن الاحساس بسوء المزاج انما یکون ۴ کان مختلفا, 

ما سوء المزاج المستوی المتفق فلا یحسٌ به لتمکنه و استقراره فی 
وم الأعضاء الأصلیه علی التدریج و ابطاله المزاج الأْصلی وه 
کالمزاج الاصلی و الشی ء انما پنفصل عن الضد الوارد المفیر ایّاه الی غیر 
ما 


هو علیه دفعه لا عما هو متمکُن فیه غیر مغیّر له و اذا لم ینفعل عنه لم 
یحسْ به فلا تکون مع هذه الحمی آعراض الحمیات الأخر کالغب مثلاء لأأن 
العت را رنه ار دم شست الضر اع غلی ااعضاء ال فدرت لو خر اما 
الطبیعی من القلق و الکرب و غیر ذلک مما یحسْ به العلیل فی الالتهاب, و 
علی هذا یلزم آن بجد اللامس الصحیح المزاج لبدن صاحب الدق با 
ا او و 
ال العمهم:و تا 0 فهو من 
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و قال القرشی: السبب المسخن فی حمی الدق و ان کان آقوی من 

السبب المسخن الغب الا آن حراره الدق تکون آضعف من حزازه 
بکثیر بل من حراره حمی الیوم, و لا یلزم من کون السبب الفاعلی للشی ۶ 
قویا ان یکون هو فی نفسه قویا, فقد یکون عسر قبول القابل یجعله ضعیفا. 
و تحقیق هذا: ان الأعضاء لصلابتها تا الغریبه الا |ذا 
کان سببها قویا جدا, فاذا حصلت تلک الحراره فیها لم تک قویه. 1 
کالحراره التی تکوت فن اافکمر الذی قارب آن یترمقد فاذا قلت الرطوبه 
جدا, صارت الحراره فیها کالحراره فی الرماد نفسه, فکانت الحراره الغریبه 
انما تقوی |ذا کانت فی چسم رطب و لذلک |ذا وردت علی أعضاء المدقوق 
رطوبه کالغذاء و الشراب فان حرارته تشت؟ و تشتعل و لذلک لما کانت 
رطوبه: الان‌هاخ اقل من رطعیه الاخلا ط ضارت.خمی الیوم اقل جر ارخ:من 


حمی الأخلاط مع ان الروح احر و اقبل للتسخین و الاشتعال بسبب لطافتها 
و غلبه الناریه قیها من الخلّط و آیضا لو کانت حراره حمی الدق آقوی من 
کرارن عم ال لاد که لسن الضحه ال او لسن کدلک: 


و قال «الفاضل العلامه»: آما قوله: «أن حراره حجمی الدق تکون اتف 
من حراره حمی الغب». فهی دعوی مجرده عن الدلیل, لأأن قوله لایلزم . 
الخ لا یدل علی المطلوب اصلا([7 31 ]. و اقول: ان قوله: «لو کانت اه 
حمی الدق آقوی لاد رکه 
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اللامس» دلیل قوی علی مطلوبه الا آن یعاند بأن اللامس الصحیح یدرک 
خرازه الدق افمی.من حرارزه العت کما نفله «السسیحی و تسه الی کلام 
(۳9 


ثم فی کلام «القرشی» بحث؛ لا لا نسم أَنْ الحراره القویه |ذا حصلت فی 
الاعضاء لم تکن قویه, لأنا نشاهد آثر الحراره الواحده فی الجسم الیابس 
آشد و آقوی من آثرها الرطب مع تساوی الزمان, و کیف لاء و الرطوبه مما 

تقأوم الحراره و یضعف تاثیرها؟! و في المثال المذکور شی ء؛ لأْنه ان اراد 
بالفحم الذی قارب آن یترمد ما انطفأت فیه الشعله و بقی جمرا, فهو فی 
غایه القوه من الحراره و ان آراد به ما خمدت فیه الأْجزاء الناریه و فارقت, 
فمسلّم آن حرارته تکون ضعیفه, |ذ لم تبق فیه الا مجرد کیفیه الحراره بعد 
زوال الموثر, لکنه لا یجدی بنفع, لأن البحث فی الجسم الیابس الذی قد 
بقی فیه تأثیر المسکن و لم یفارق السبب عنه, لا فیما زال عنه الموثر و 
ی قيه ان ها فگرلی آلها زفی الخسم الرظ مد رال انمض 


و قوله: «ان الحراره الغریبه انما تقوی |ذا 


کات خی ات یی مییامن لژأن الحراره لا تقوی فی الماء کما تقوی فی 
الخدید عند اناد المعشین: و شاوی الرمان: 1 آما اشتداد حراره المدقوق 
بعد ورود رطوبه الغذاء علی بدنه فلیس لما زعم «القرشی», بل لما 
سنبینه. و قوله: «اآن حمي الیوم اقل حراره من حمی الخلط لأّن رطوبه 
الروح اقل من رطوبه الخلط» غلط؛ لأأن رطوبه الروح من الاأجزاء الهوائیه و 
رطوبه الخلّط من الاأجزاء المائیه و الهواء آرطب من الماء عند المحققین, 
بل پشبه آن کون آفرا ک اللافس زاره لغب افمیو اشد من عرارم الدی؛ 
لأآن الحراره الغب حیث کانت متشبثه بالجسم الکثیر لرطوبه یکثر عنها 
انفصال الأبخره العفنه الحاه اللذاعه اٍلی ظاهر الجلد فتسخن ید اللامس 
بسخونه شدیده کما یسخن الجلد, ۳۳ الحراره في الدق فهی متشبنه 
بالأعضاء و هی اجسام صلبه یابسه فلا تتفصل عنها الأْبخره کما تنفصل عن 
الأأخلاط بل ما تنفصل عنها من الأبخره تکون قلیله دهنیه غیر حادّه و لا لذاعه 
خالیه عن العفونه فلا یتأذی عنها اللامس, و آما الارواح فهی فی غایه 
ای ات تا و 
تمکث فی المسام و تحت الجلد حتی یتسخن منها الملمس کما یتسخن فی 
الغت»مع انفا خالینه عره 
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عن بخار الأخلاط. 


و من علاماتها تواتر الثبض بسبب ضعف القوه لانحلالها و شده الحاجه لغلبه 
الحراره و صلابه الاله لکثره الجفاف و ضعفه فلا یقرع الاصبع بقوه 


و یبطل بأدنی غمز بسبب ضعف القوه و آن لایکون الملمس فیها کملمس 
اصحاب حمی العفن من شده الحراره, لأأن الحمیات المشتعله فی المواد 
تتحلل عنها آبخره حاده لذاعه لعفونتها الی ظاهر البشره تشتد لذلی سخونه 
امن 


و فی هذه الحمی عند ابتداء ما یلمس تکون الحراره هادثه, فا ذا بقیت الید 
علیه ساعه ظهرت بقوه لاجتماع الأبخره المتحلله عن المسام تحت ید 
اللامس [318 ] و یکون آسخن ما فیه مواضع العروق و الشرایین؛ لأأن 
مستوقد الحراره و متشبئها فی الدق انما هو جرم القلب بالحقیقه و 
الشر ای نصا به و العروق متضله بالشرالین فلدلی مکون: آستن .من 
تست تر تا لان الابخره: الخاقه لا ختحلل منها بشهولة لکتافه. جرمها 
فنزداد سخونتها و من دلائلها القویه ان تنمو الحراره و تشتد عند تناول 
الغذاء [319] بعد ساعه آو ساعتین کما تنمو الشعله عند اصابه الدهن و 
التغلیته هم الطظارف الدی فلن مه ای عد.ضت الماع الحا* مه 
هعذا قال «الشیخ» فی «القانون» لکنه لم یوضح کیفیه تقویه "الحراره 
بالدهن و الماء. و یمکن آن یقال: ان النار عند اصابتها الدهن تتشبّت به و 
تخیل ما فیه.فن الاخزاء الارضیه 
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و المائیه الی 0 ثم الی الناریه فیصیر الدهن لذلک غذاء مقوبا 
للنار ممدذا لها و کلما تزداد الاستحاله یزداد الاشتعال و التشبث الی ان 
یتحلل الدهن, 7 الماء فهو عند وروده علی المقلی المحمی یفلی و 
تفضل:«غنه پحشسب جر ارن المفلین, آبخره:خانه لم یکن ترفضل فبل. دلک من 
نفس المقلی فتجتمع حراره المقلی مع حراره الابخره و الماء و تزداد 


ان یکت نف ره رارق العفلن: بالماع فیشسکن. ااغلیاز و الاخاله آود‌شخللن 
الماء بالکلیه فلا حاجه [321 ] (لی تقیید الماء بالحا کما فعله المصنف. 


و آما بیان کیفیه اشتداد حراره المدقوق بالغذاء فللقوم فیه آراء مختلفه: 


قال «ابن سرافیون»: سبب ذلک انما هو الحراره المحتقنه فی آجوافهم, 
فا ذا ورد علیها الغذاء ثاورته و جاذبته کالحراره المحتبسه فی النوره اذا 
قانتها بشی ۶ من الماءفعنددلک نون وتجمی.لان رطویه: الماء تحرک و 
تزعج یبوسه الکلس فتظهر الحراره و تنکشف». و فیه بحت. لأّن انزعاح 
یبو سه الکلس برطوبه الماء کیف یوجب اظهار الحراره, و لاأنه یوجب آن 
تشت الحراره عند شرب الماء آیضا و لیس کذلک, هیر نز یس 
الند لام الفنصی مود بحلافه ‌قایه حه دنم مهد الخر ارت ند 
الخروج منه. 


قال قوم: سیب ژلک آن. العلیل یشاول, الغذاء وقت. اشقداد الحمی و هو 
نضقت. التهار فتجد الکر اوه ماده وغداء تفوی فا ه تطمن الی خاره. 


و اعترض علیه «الفاضل العلامه» بوجهین: آحدهما: آن الحراره تقوی و 
تشت؟ عند تناول الغذاء سواء کان بالغداه آو العش و الظهیره و جوف 
اللیل بط بات ار انم ام یر تا معا مار کفیه تویم ال اعیلاحراره 
علی ی نجو هی. 


و نقل عن «صاحب الکامل» آنه قال: «العله فی ذلک آن الغذاء المستعمل 
فی هذه الحمی مضاد لها فتقاومه الحراره عند تناوله و تشتد هذه کاشتداد 
حراره النوره 
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عند صب الماء علیها». و قال: اعترض علیه «اسحاق بن سلیمان 
الاسرائیلی» صاحب «الحمیات», و قال: هذا خطا, فانه لو کان کذلک لکان 
ثورانها بعد شرب الماء البارد ات و اقوی لأْن ۹ لها 


انلغمن مادم القداء الفشتعمل :فیها, لانه: کیف. ما کان مرکت ۵۱۱3221 
الوجود بخلافه. 


و قال «ابن رشد» فی «کلیات» ه: السبب فی ذلک آن الأعضاء لما صار لها 
سوء مزاج حاژ و کان المغتذی من شأنه آن بجعل الغذاء شبهها به, فانه اذا 
هرد علی.: آبدان هد لا اکتسب حراره غریبه بالضروره- سواء کان باردا آو لا- 
فتقوی الحمي حینتذ و لا یلزم مثل هذا فی حمی العفن, فان الحراره فیها 
لم تتشبث بالاعضاء الفاعله فی الغذاء. 


قال «الفاضل العلامه»: لا یرد علیه الاعتراض بالماء البارد کما یرد علی 
«صاحب الکامل », لأن اکتساب الغذاء للحراره آکثر و آقوی من اکتساب 
الماء لها, لأن مناسبه الغذاء لها آبلغ من مناسبه الماء لها و مضاده الماء آبلغ 
من مضاده الغذاء, و لأن القوه المتصرفه فی الغذاء تتوجه الیه دون الماء 
فیعرض لها تعب یضعفها و ألتعب یوجب زیاده الحراره مع آن اعضاء الغذاء 
شدیده الاستعداد لقبولها فتشتد الحراره. و لا یوجب ضعف الفغاذیه فی 
غیرهم من المرضی زیاده الحراره. لان ابدانهم لیست شدیده الاستعداد 
لقبولها کابدان المدقوقین. 


و قال «المسیحی»: و هذا تعلیل حسن جدا و قد ذکرنا فی کتابنا المسمی 
ب «الشافی» وجها قریبا من هذاء من غیر آن نقف علی ما قاله هذا 
«الفاضل العلامه», فشفه ان حراره المدقوق حراره قد تمکنت فی الأعضاء 
مضایت انا اضایم غرره و قد علمت آن الغذاء متی ورد علی البدن و 
استحال الی الدم قوّی الحراره الغریزیه و آنماهاء فالغذاء هذه الأبدان ینمی 
اوه ها ها کول اک رنه ار ور مها فی الم 


قال.. «الفاضل: العلامه»: و فیه نظر. لانه. بوخب: آن. یکمن الاشتداد: بعد 
استحاله الغذاء الی 


الدم و الوجود بخلافه. 
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و آقول: لو قال «المسیحی»: [ن الغذاء عند وروده علی المعده کما پقوی 
الحراره الغریزیه فی الأبدان الصحیحه کذلک یقوی الغریبه فی المدقوقه, 
لتمّ الدلیل من غیر ورود شی ء علیه, فانا نری من آمسک عن الغذاء یومین 
آه انم بکنت ارسولی. الضعقعانه و خارت. قمتور مایم کما اکل. الما 
باه هه ار هر 
دا للستحلل: و نت ذلک آن الضعف:و خور القوه |نما عوض الم تحلیل 
الروج: و تقصانه و ادا تقص التخیل مه ودهو داتما عی الاستنداد انم جوهر 
لطیف یتولد بسرعه یلزم منه تکثیر جوهره و تقویه القوه و انعاشها. و انما 
ینقص تحلیله عند ورود الغذاء علی المعده, لأأن الحراره حینثذ تتوجه الی 
الغذاء و لی هضمه و یعرض عن تحلیل الروح و الرطوبات الغریزیه, و ذلک 
لأن الطبیعه من شأنها آن تحمی الأشرف و تحفظه عن الفناء و التحلل ما 
آمکن فد عته با لاختن: 


و قال «اين آبی صادق»: ان للمتقدمین فی هذا التعلیل آراء و خیرها ما 
قیل : «أن رطوبه الغذاء تجاذب الأبخره الحاژه المحتبسه فی اجواف هوّلاء و 
تزاحمها للحلول فی محلها و تتدافع هی من آماکنها فتبرز و تحمی البدن 
لذلک مثل الأبخره المحتبسه فی النوره اذا مشها شی ء من الماء». 
کان هذا التعلیل حقا لکان یوجد تلک الأعراض عند شرب الماء آیضا. 

اجیب: بأن هذا التعلیل حق, و عدم الثوران من الماء لأن الماء بسیط ۲ 
یقدر علی مقاومه آبخره و مواد متکونه من آعضاء مر کبه بل پتلاشی و 


فعله, لأأن الموثر فی البدن حاله الاخلاف و حاله التبدیل ینبغی ان یکون 
شبیها به و کذا الأغذیه لأنها مرکبه من العناصر فاٍذا وردت علی الأبخره و 
المواد المنحصره فی الأعضاء زاحمتها و هیجتها بقوتها و دفعتها لی خارج؛ و 
آما النوره فان الأبخره الدخانیه المحصوره فیها متولده فی جسم مفرد 1 
قالت علیه الجسم الارضی. و البخار. الناری الدخانی متولدم فد فاذا آصابه 
الا خاص فیه لاه مره کس ماه و ماصصه حح و کرحت اس 
الظاهر. 


و ول فی کلام هذا الفاضل ما یدل علی آن الاشتداد لا یکون الا عند نفوذ 
الغذاء فی جوهر الأعضاء و مزاحمته للأبخره المحصوره فیها و 0 کذلک 
لژأن اشتداد الحراره فا ادا روم انما تظهر بعد ساعه او ساعتین, فظاهر آن 
الغذاء لا یمکن آن یم هضمه بعد ساعتین بحیت یضل الی الاعضاء و یثفذ 
فی جواهرها. 
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ریاشع تس السم ال هت 
یر فی ال اور و لول تالا و لو یس 
دیول و ادا ال مه آلایه بط آصواقد لشاء الوطویات لا ند یا 
و قله الغذاء و هذا و ان کان عاما فی الأعضاء کلها ان ظهوره فیها آکثر 
ان یلها العسلل آشد گرم رطوییا و یدق ایضا ای انم عضو فلیل اللحم 
اه و ی او وی اهاه اوه 
ینخرط وجهه و تصغر آذنه و یدق جرمها لما ذکر و تدق رقبته و تنتق حنجرته 
و تظهر عظام اد هه تور ارم ه روف کل دای ااتصه ال 


اللحم و فنائه و هی ای: العروق مع ذلک خاویه فارغه من الدم لا یحنوی 
تجویفها علی کثیر شی ء لقله الدم بسبب ضعف الهضم من تهلهل نسح 
لد یی بان اعساه لها رصع الا ارت رش 


و علاجها: التبرید و الترطیب و ذلک بدخول الآبزن من الماء العذب الفاتر, 
سریعه [324 ] یسیره لثلا تنحل قوته و المرخ 7ن البنفسح بعد لک لیکون 
الترطیب آبلخ, فان الدهن مع ترطیبه بنفسه پسد د المسام فتحتبس المائیه 
النافذه فی الأعضاء و یحصر الرطوبات التی استفادها البدن من الآبزن, و 
الایزن قبله مع ترطیبه آیضا برخی الجلد و یفتح المسام بحرارته 9( 
یپهیی ۶ لنفوذ الدهن فیها و سقفی ماء الشعیر و الأغذیه المتخذه من البقول 
البارده الرطبه کبقله الحمقاء و الملوخیه و الخس و القرع و القثاء و القثد و 
من اللجوم الرطبه الرخصه کالاسمای و الفراریج قانها لرطوبانها و لزوجتها 
سخافه لحمها تنهضم سریعا و تنفذ ۹ الی الأعضاء [325], و تلتصق 
2 للزوجتها مع آن ن الم المتولد منها یقاوم الحراره المفرطه بکثره رطوبته 
وله حرارته و فضع: الاظلیه البارده عغل الضندل و ماء الورد و ماع بعلة 
الکفاء: الکتره الدظه علی: اند شرت ااعلت مسفن 


شراب الخماض: و اقر ان الکافور قال «جالینوس»: یحتاج فی هذه العله 
الی آدویه تبرد 1 البرد و لا یکون لها قبض شدید, لأن القابض لا یعوص 
ببرده الی عمق البدن. و الأجود ان یکون المبژد پیجمع الی البرد لطافه و 
هذا لا یوجد لأّن الجوهر البارد اللطیف جدا لا پوجد الا الخل و الخلٌ یخالطه 


شی ء من الحراره. قال «الرازی»: کأن «جالینوس » لم, تعوف العاففر اد 
از ی و لهذا لا ینبغی آن پستعمل وحده 
غتوارانی سیلتات بل اه مه ی من الم راتسا اما 
البارد و لعاب بذر قطونا و نحوها. 


و تبرید المسکن و ترطیبه بالخضر مثل ورق الخلاف و اطراف الکرم و 
الخس و الریاحین مثل الورد و النیلوفر و البنفسج و انوار الفواکه العطره و 
ای العنه بل اتا لسع ما واه سر 
الماء البارد و ماء الورد و وضع الجمد فیه و فرش الکتان المصندله. 


و آما دق الشیخوخه و دق الهرم: قد جرت العاده بآن پذکر دق الشیخوخه 
الیش علن الا من ال از مرا و مایا سینت تفا سا و 
تخمد الحراره الغریزیه من غیر حمی و انما سمی هذا المرض بهذا الاسم 
لما یعرض للبدن فی غیر وقت الشیخوخه ما یعرض فیه من انطفاء الحراره 


و سببه: اما برد مستولی یخمد الحراره الفریزیه و بطفئوها و یکثف مسالک 
الغذاء و یمنعه من النفوذ کما یعرض للنباتات فی البرد ای 
البدن آی: نحافه فیه فان الأبدان الضعیفه النحیفه آشْدٌ انفعالا من الحر و 
البرد و غیرهما من الأبدان القویه فتمتنع القوه الغاذیه عن فعلها التام و 
تعجز عن استبدال ما یتحلل عن البدن, لأن الأفعال انما نت بالحراره کما 
تعرض استیلاء آلیسشو الدپول فی آخر العضو لاستبلاه التزی و ضعی القوه 
الغافبه وافا حراره تخل و 


تذیب الرطوبات الثانیه و تفنیها کما فی الحمیات المحرقه و الاأوجاع 
الشدیده فتخمد الحراره الغریزیه بفناء الرطوبات النی هی غذافها و تعقب 
بردا و یبسا و قد یتبع الاستفراغات و ان کانت من المواد الردیثئه لما 
8( 1 الحاژ الغریزی و قد یحدث عند 
الافراط فی تبرید الحمیات المحرقه 
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بالأشربه و الأغذیه البارده و وضع الأطلیه البارده علی القلب بحیث ینطفی 
منها الحاژ الغریزی. 


الل آه مص اه هت ی ای 


هلاه انس ااخسم الرت هن اقا هو لاف نعد الفم و انم 
بعد. الطفام و از بالقدان بصل. البیضر الیمترفیت: و الاتمفنداع تالحم 
الحمل و فراخ الحمام و قلیل من الخبز و التمریخ بمثل دهن النرجس مع 
آلشمع: و بنبفی. آن, لا" بیدا بالمسکنات. القفیه و الا فیهلی. العلیل. بتفیر 
المزاج دفعه بل علی مهل و تدریج. 
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[الفصل الثالث: فی حمیات العفن ] 


اشاره 


آما حمیات العفن فهی آن تسخن الأخلاط آولا بالعفونه [326] التی تحدث 
یف اس یه 

ما ذکر ثم منه الی سائر الاعضاء فتسخن کما یسخن هواء الحمام و جدرانه 
بسخونه الماء و یسخن جرم القدر و الهواء الذی فیه |ذا آلقی فیه الماء 
الحاز بالمجاوره و العفونه تحدت فی الأخلاط بسبب اتود الحاذثه عنها و 
ذلک اما لکنرتها او لغلظها آو للزوجتها؛ فاذا حدثت السذه فی المنافس و 
المنافذ عفنت الأخلاط لعدم الترویح ۳7 البارد و عدم نفوذ الارواح و 
احتباس ما یتحلل عنها من 


الأبخره الدخانیه فیختنق الحاژ الغریزی و یستولی الحارّ الناری علی تلک 
الاعا سل منت ی بظ جالها ما ارات صفضا ی الندن 


فیفسد بذلک مزاجها و یتعفن. 


و هی تعفن اما[327] داخل العروق و اما خارج العروق[328] مثل الدماغ 
و المعده و الأْمعاء و الماساریقا و الکبد و الصدر و غیرها فاٍذا عفنت داخل 
العروق, حدثت منها الحمیات الدائمه لأنها لا تتحلل سریعا بحسب کنافه 
جرم العروق و تلززه فیبقی ذلک الخلّط المتعفن فیها مده و تبقی الحراره 
ببقائه لی آن یتعفن شی ء آخر مما یجاوره معه کما فی المطبقه آو یبقی 
فتن عصرن العاط العتففن الی. آن- دی ۶ اه فرم آخوه مهد وه 
تشتعل فیه الحراره علی سبیل التعفن کما فی المحرقه و هکذا لا تزال 
قافن ال 1 پاقضی اه الففه ند 
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هلان العقو نم کشری .مین العروق الی,سا بعاورها من ااخلاظ الهنعوه 
للتعفن پسرعه ثم |لی المجاور الأخر لاتصال بعض ما فی العروق ببعض و 
کلها تخل شی: سره من عفر یتعفن شی ء مما یجاوره حتی تفنی 
الماده و لم تبق المجاوره و لذلک شبهه «جالینوس» بأنبار غله قد التهبت نار 
فی بعض آجزائه فانک تری ذلک البعض الملتهب قی الأمس مترمدا و الجزء 
الذی یلیه مشتعلا و علی هذا حتی یفنی المخزن بأسره و لایمکن آن یتعفن 
الدم بالجمله اذ لا یعیش معه الانسان و لأنها آیضا شدیده المواصله الی 
القلب |ذا کانت داخل العروق لاتصالها به و سریان الدم و الروح منه الیه 
او ها ی ار ی ی در و ی 


ااتتشکنه ان 


سائر الأعضاء و تبقی الحمی الی آن یتعفن شی ء آخر من الماده فتدوم 
الحمی بهذه الاسباب و لا تقلع و لکن لها اشتدادات تعرض بالنوائب التی 
تخص کل خلط منها و سیاتی بیانها. 


ها قت ارت الغر فر خحت مها الخصانه الداشرمه ای الاخلا ظ انش 
تعفن خارج العروق لیس کلها فی موضع واحد بل هی متفرقه فی البدن 
فاذا آتت علی طاثفه منها الحراره المتعقنه فی مده النوبه, آفنت رطوباتها 
التی بها تتشیّث الحراره و آخرچت هذه الرطونات من البان بالعرق و 
تاتصول موه ار ادها مر مینست نو العووی 
المتلززه المتکاثفه المانعه لها عن تمام التحلل فبقیت رمادیتها و اج 
التی لیست مطیّه للحمی و لا ماده للعفونه, لأن مطیه الحراره و العفونه لا 
ید و آن تکون جخسما رضبا کما. بشاهد من حال المزابل فانها تتففن, فایلا 
قلیلا حتی بترشقد الجمیع و لم تبق فیها رطوبه فبطلت الحمی بانتفاء الحراره 
الی آن تجتمع طائفه آخری مره آخری الی موضع العفونه فتتعفن آیضا 
بالحراره التی بقیت من العفونه الأولی فی مستوقدها من هدذه الأخلاط 
الفتره مه عفن له العمن الاه له نی الفادم ااملی. 


و لدلکی ات و لاجل آن: الاخلاظ المتعفته خارع العروق لیست: کلها فی 
موضع واحد حتی تسري العفونه من بعضها |لی بعض, صارت الحمی 
البلغمیه تنوب کل یوم؛ لان البلفم سهل التجمع بسبب کثره مقداره. سهل 
التعفن بسیب 


رطوبته فان الرطوبه هی التی تقبل العفونه و یکون هیولی لها و لذلک یکون 


ماه همان آخدها تمانه نش و ساعه, و العمیه:الضودا وی نخن ۶ رزها 
لأژن السوداء عسره التجمع لقله مقدارها, عسره التعفن لبردها و یبسها و 
هما متضادان للعفونه, و لذلک یکون زمان فترتها ثمان و اربعین ساعه من 
اثنین و سبعین ساعه و زمان آخذها اربع و عشرین ساعه و الحمی 
الصفراویه تدور غبا؛ لأن الصفراء کالمتوسطه بینهما لأنها (ذا قیست بالبلغم 
کانت اش تجیعا لقلتها و آعشتر تعفیا هار۵ فه بخت 329 ان 
الختفراخ: و ان کانت. ناشنه 011 پاتش مار فد موه اوه مدا هه 
یایس بالقوه رطب بالفعل لأن البروده تخمد الحراره و تمنع من الغلیان. و 
انما[330] کانت زیاده فتره الصفراویه علی البلفمیه لقلتها فقط لا مع 
عسر التعفن, و لذلک قال «ابن ۳۹ صادق »[331 ]: «أ رز الأبدان استعدادا 
للحمیات الحاژه الرطبه ثم الحاژه ثم الرطبه» و البلفم فی البدن و 
ان کان حاژا بالفعل آیضا, لکن لا شک آن البارد بالقوه |ذا سخن کان آقل 
سخونه من الحاژٌ بالفعل و القوه بخلاف الرطب. فان 


لاوما افو انا الرطییه اسان ام 392 ]ی 
ادا کشت السوداه کانت آسمل فا لکرما و ان تما تحرارجا فیح 
ء یوما فیوما و یکون زمان فترتها ستا هلان شاه من مان وه آریعین 
ساعه و زمان آخذها اثنی عشره ساعه. 


۵ تصفیق اتقو فی اخقلاق ادفان لیات :هه آن‌ساها لاتم آمور ماو 
تعفن و تحلل؛ فالاجتماع یختلف بحسب عمیه الماده- فانها ان کانت کثیره 


تجتمع بسهوله فی زمان پسیر و بالعکس- و بحسب کیفیتها فی الرقه و 
الغلظه و الحراره و البروده- فانها ان کانت رقبقه 


حاژه تجتمع بسهوله و بالعکس- [ آن الکمیه فی لک آبلغ و لذلک نزید 
ی صقر اوه علی اللسه العف بای سب کسا ها الاه فا 
ان اصا اوه او مد ی و وان ات ای اه 
پاش ای که ها قاس ااعلل متسه ا حاورا کی 
اللزوخه ما وله واادفس اوه ی لسن قآنها ان کات جر 
غلیظه أو غلیظه یابسه؛ عسر استفراغها عن البدن, لکن اللزوجه فی ذلک 
انتشوی تیال ی امه کی اه لا ی ادن ها ماع اماسه 
رطوبه البلغم. و |ن کانت رقیقه غیر لزجه فبالعکس و ان کانت کیره 
المقدار و لذلک تزید مده نوبه السوداویه علی الصفراویه. 


۵ اضناف الخمیات الغفتیه اننعه.علی عدو الاخاا ظط الاربعدن کل و اج مها 
اما داثره و ذلک |ذا عفن خلطها خارج العروق, فیه بحث [333] لأن الدم |ذا 
عفن ارم العروی کما فی الاورام العظیمه, لبم کن اس دارم لدوام 
اتصال العفونه منها (لی القلب, اللهم الا آن یجعل الکلام اللاحق مخصصا 
لهذا و اما دائمه و ذلک اذا عفن الخلط داخل العروق. و عفونه الدم خارج 
العروق تکون فی الأورام 
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القظنفه: ادا ام فا تفه کی مع متا ا یچ یازجا 
الق یه ال ال ولعفی الطیعه ازض میم الحا اه اه علی لت 2 
الطییعی المانعه هن العیر و الفساد. و ادا عفنت. التهست فی العضو‌خرا: 
غریبه نسخن ما یجاوره اولا فاولا حنی تصل الی القلب فتلزم الحمی 
ا لیات 3 لوا سران لعفونه الفه العلت نی هی الذر 
یستفرغ ما فیه فنسکن الحمی 


و لا یمکن للدم آن پتعفن خارج العروق فی غیر الأُورام؛ لأّنه اذا خرج من 
الفرهو ات سس ال تنل لد لین فالاصاء هلاه ۳ 
انجمد فیها و عرضت له کیفیه بارده سمیه. 


۵-علامتها اي غلامه الجمیات الغفنيه مطافا: آن ندیه لاهن آسباب.باویه 
لکي تصوت ایتداعا,هدا کلام لا ای تحتهر فان الست الحاصل: للحفیات 
العفنیه هی العفونه و العفونه کما تحدث عن الأسباب البدنیه مثل السدّه و 
الامتلاء تحدث عن الأسیاب البادیه مثل الأْهویه الردیثه و شده الحرکه و حرٌ 
الشمس و تناول الأشیاء المسجٌنه و الأغذیه المائیه کالفواکه الرطبه أُو 
السریعه الفساد کاللبن و لیس نوع من الحمی یحدث ابتداء| بل لا بدٌ و آن 
ققومه آما استاش‌نادنه آو ندنيم.و مها کلها اما ناقن و‌هو‌حر که" ار تعاویه 
مع. ,برد و [ها قشعریزه و هی تاقض,.ضعیف, ف بت دلک. آن: الطنیعه 
نتششر [335] لدفع الاخلاط البارده و الحاثه اللذاعه التی قد ألفها العضو 
الذی هی فیه و استقرّ انفعاله عنها فلا یحسسٌْ ببردها و لا بلذعها فاٍذا تحرّکت 
عن ذلک العضو و مرت بالعضلات و الاأعضاء الحساسه التی لم تألفها. 
آحشت ببردها و لذعها فتنتفض و ترتعد لدفعها بسبب المزاج المختلف حتی 
یستولی ذلک المزاج الردی ء علیها و صارت مألوفا لها فیسکن الأذی و تقف 
الأعضاء عن الح رکه الا مع المطبقه آی: الدائمه منها لسکون مادتها و عدم 
انتقالها عن مستقرها الي الأعضاء الحساسه و بعض الورمیات بل کلها؛ لأّن 
الماده فیها آیضا ساکنه الا فی الابتداء عند انصباب الماده الی موضع الورم 
ادا کان مرهر هانقلی الاعضاء اتخساسه آه فی الاتهاغ غند انفجار آلورم 


و جریان المده اللذاعه علی تلک الأعضاء 


و حرارتها کلها آقوی من حراره حمی یوم و النبض و النفس و البول 
آ ۲0 ره ال ما حدم فها علامات تتضیا: 


اا سیف وه کی خسی الفت وش الحیی اما دنا ای عا ان کار تشم 


و علامتها: آن تبتدی بنافض شدید الفرز [338] لحذه الصفراء و لذعها فی 
نفسها فکیف |ذا زادت حده و لذعا من العفونه قلیل البرد لأأن البرد هاهنا 
انما هو لمجرد هرب الحاٌ الغریزی الی الباطن, و استیلاء البرد علی الظاهر 
بخلاف ما یکون عن المواد البارده فانه فیها یکون مع برد شبیه ببرد الثلح 
لهرب الحراره و لیرد مزاج تلک المواد[339] و سیب النافقض فی هذه 
الحمی حده المژه الصفراء و قوه القوه الدافعه التی فی العضل فان 
الناقض انما یحدث من القوه الدافعه آلطبیعیه عند اضطرارها لدفع ما 
آی: ح رکه 1 ک مستوقد 0 و مرورها تفن الاعصاب و 
ااخضاات و اللکوم آلحساشته. کما شفض من ی الماع الطا حدا لین 
جلده و لا یملک ان یمنع اعضاءه عن الاهتزاز و الارتعاد لما ینقبض کل جزء 
من الأْعضاء و العضلات التی یم علیها ذلک الفضل لدفع الموّذی ثم ینبسط 
للاستراحه و "للاستعداد للانقباض مره آخری فتلتئم من ذلک حرکات 
مضطربه فتهت الأْعضاء و ترتعد و تتبعها المفاصل فی ذلک لارتعاد الأّوتار 
المربوطه بالعضلات المرتعده بسبب حرکه اجزاء کل عضو من الاأعضاء. و 
اختلف فی آن النافض في الصفراویه أشْدٌ آو فی البلغمیه؟ فقال «الشیخ»: 
انه فی البلغمیه آشد لأن السبب کلما کان آلزح, کان النافض آشد لأنه 
پتشبث بالاأعضاء تشبثا قویا فلا یندفع عنها 


ات سا تما و فان لو وی مه انم سره 
اش لأْنها اش لذعا و آقوی [یذاء| فتکون حرکه الأعضاء لدفعها آقوی و شد. 
لین قال «الشی» آضا فی الفت اه اد افص سغب دا آشد من سار 
الا سا ار مها سا تالا اس ال ما 
الی الباطن و یستولی البرد علی الظاهر فیکون مع اللذع برد فی الظاهر و 
لذع حار فی 
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مشتولی الفرد کل الظاه فیکون هه اللوع ردق الظاه وا لدع جات هی 
الا 


من :اقلا مات هدم العمی: آن النافض قیها لا یظول لقله.فا دنما و لطافتها و 
سرعه مرورها عن الأعضاء لکن یسن البدن سریعا لأن الأخلاط التی تتعفن 
خارج العروق متی کانت ساکنه فی مستوقد العفونه مألوفه له لم یحس 
بآذیتها فاٍذا آخذت تعفن تحرژکت عن مستقرها بسبب الحراره المفرقه التی 
تخوت: ع العفونه فتا یم عیما الاعضاء التی لم تکی ماه فه ساملا فیه لما و 
یجدت النفض حتی اذا تعفنت بالتمام التهبت الحمی و سخن البدن و ۹ 
الماده الصفراویه تتعفن سریعا بسب لطافتها و الاجسام اللطیفه اسرء 
قبولا لتأثیر الحراره من الاجسام الصلبه الغلیظه القوام و بسبب حرارتها 
آیضا فلذلک یسُن البدن سخونه شدیده تلذع الید لازدیاد ناريتها بالعفونه و 
یعرض معها صداع اما لارتقاء الأبخره المتعفنه الی الدماغ و لحصول التعفن 
ها انطانت الا با ای الم ما ادا کان تاد اعد او 
الکید- لما یندفع بعضها عند حرکتها من مستوقد العفونه و انتهاض الطبیعه 
لدفعها من 


اعلی بالقی ء و بعضها من آسفل بالاسهال و النبض فیها عند ابتدائها یکون 
حختلفا کما فی. ستاتر الحات: النه لان, الاخلا ظط العفته کت تکونه 
مهد فعفل بقل الطسعه معط را قصفه عی: الری شاوی و 
تین نفق دلگ ملتتا ها تما لطافه ال دم ها عات القوه و فاد 
اججافها [343] بها لأن العفونه [ذا انقدحت فیها ازدادت رقه و لطافه و 
تحل آکنر‌ها التیر نمض الطیعه لنخریک ایض علین: انوا و بصدر 
یا رها ایس الحراره الفرترش ایا من قفوم هن لسوه الحاحه 
الف اقرام الانحره الوخامه المتخلله کی الفاده, العنه و الن. امخفاق 
القواء ابارژه لقلیه العات تاره اشانها ه لول کین اساضاعای ارچ 
لاندقاع الصه العفنه معد. 


و هی تفارق بعرق للطافه الصفراء و رقتها و میلها الی ظاهر البدن و اکثر 
ما یحدث لذوی آ لاه حدم الحاژه الیابسه و لمن یدیر بالتدبیر المسکن. 1 
یبا ع ارت وه ات ول جاور برع ماهانو سره الما عن انش ره 
ساعه الا |(ذا کانت الماده مع خلوصها غلیظه آو مقدارها کنیره و کان العلیل 
متلزر البدن آو ضعیف القوه و بارد المزاج ۳ 
آسباب موجبه لحبس الماده و خفتها و بطء تحلیلها من السن و الفصل و 
النلو ق الصاعم و هن انضا متل الخمیات: الیوفبه سلیمه عبر خطرج"(:۱: 
مکنها و قصر نوبتها, فانها تسکن و تنقلع سریعا من غیر آن تضعف الطبیعه 
شا کار وان سایها سا اه تفه لا سفن علی الموج 


بقل ها لا ععضیرفی الاتتراع خصیاه المواه لیات ار ان 
یه از کت ای اما ها رات ی سا خی ار ها ما 
ینتهی فی الدور الرابع و ان امتدّت الی السابع فلا تجاوز عنه لانها من 
اارض تا تحاران ی ارام ای بر مان و 1 
دور هاهنا بمنزله بوم فلذلک تنقضی آربعه ادوار او فی سبعه ادوار. 


و علاجها: اسهال الصفراء بماء الفواکه مثل ماء الاجاص و التمر الهندی و 
ماء الرمان المشحوم آی؛ المعصور مع الشحم, اسر راب 
الورد و الشیرخشت و نحوها مما فیه تلیین ما مع تطفئه کثیره, لأن فساد 
المزاج و رداءه کیفیه الماده اعلب هن کترن کمتتما و سقی ماء الشعیر فانه 
یبد الحمی و یخرج الصفراء بما فیه من الجلاء و یغذو البدن و یقوی القوه 
۵ اغات ند قطوا الا ربه الخصامه منل رات الاجاخدی التمر. المتوت هد 
النیلوفر و آقراص الکافور ان احتیج الیها لغلبه الحراره, قال «الرازی»: 
الکافور فی البدن کریح الشمال فی العالم لتبریده و تجفیفه بقوه و مضادته 
العقهنه .و العدی. بالمزورات: الحامضه المعففله من التصر الفتدی .و 
المشمش و الرمان و النیشوق و من البقول البارده مثل القرع و الخس و 
الکزبرة الز طبه و الاسفانا خ 
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[الصنف الثانی ]: فی الحمی المحرقه 

هذه: هن. الضفرامبة. ایضا [344 ] غیر آن مادتها تعفن داخل العروق فتکون 
لازمه [345 ] لا تفارق البدن و تشتد مع ذلک غبا لما ذکر و آعراض هده 


الحمی آقوی و أش من آعراض لغب الداثره لدوام مکنها[346] و الموتر 
مل ال ون اقمی تا شرا هه یر ها جتم راما کنیه 


معها اللسان لغلبه الحراره المجففه و یصفرّ لتراکم الأبخره المتصاعده من 
الصفر|ء علیه آو سود عند ازدیاد التراکم و احتراق الابخره و تشتد الحراره 
جذا و بهذی معها العلیل لارتقاء الصفراء للطافتها الی الدماغ. 


هر القوف ین هه الجمی وین الفظیقه ان الفطرقه: لا: تشد غیا و ,رهژه 
تشعد غبا و لاتکون معها حمره مفرطه لان. الغلبه. لیست. للمادة الدموية بل 
حمره قلیله لما یشتعل الدم و یزداد حرارته من التهاب الحمی فیمیل الی 
ظاهر البشره و لا تمدّد فی البدن لأّن الصفراء لا تبلغ من کثرتها الی ان 
تمتلی منها العروق فتتمدد 
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وتف و تمروها الاعضاع و لاحالم نیمه با رو یو النفن کها کون 


۵ اغلم آن الخفی الم فقو تطان ابضا بالاشترای االفظی علی: الحفی 
الضغراونه اللار هه التی کون ماونها. داحل آلغزوق التی.خول. القلت. و الکید 
و المعده و علی الحمی البلفمیه التی تحدث من عفونه بلفم مالح داخل 
العروق التی حول تلک الاعضاء. 


و علاجها: علاج الفب و سقی ماء الفواکه ان کانت الطبیعه غیر منحله و 
سقی ماء الرمان المدقوق بعجمه ان کانت منحله لما فی عجمه من القبض 
و التجفیف و سفی الأًشربه القویه التبرید مثل شراب الاجاص و التمر 
ال اساسا و الم یره 4 راهان نی 
التبرید و ترک 
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التطفثه فی هذه الحمی خطر؛ لأنه کثیرا قا یی |لی الدق لسخونه القلب 
و الأعضاء الأصلیه و تشیّث الحراره بها قال «الرازی»: ان آکثرهم یشوی 
رهام ۵ مد مره دی اه مش نم اعصا هم عنو | تعصین فیت |لنطافیه 


لتقریب البحران [348 ]. 


[الصنف الثالث ]: فی الحمی المطبقه 


سمیت بها لدوامها و اشتمالها و عدم فتورها لیلا و نهارا و هی الحمی 


اما من سخونه الدم و غلیانه بلا عفونه تحدث فیه کما تکون الحمی من 
سخونه الروح و سخونه الأعضاء من غیر عفونه و ذلک لان الدم لکتره 
مقداره و حراره مزاجه یمکنه عند غلیانه آن یسن البدن و یحدت الحمی. 
تطلاف .سار الاخلاط قانها لفرد.عر اخها اه لقله سفدار‌ها لا بان تفا دلی:د 
تسمی سونوخس. ؛ لان هدذه الکلمه فی اللفه الیونانیه تدل لین الدوام. 


و سبب سخونه الدم و غلیانه سدذه تحدث فیه لکثرته فتحتقن فیه الحراره 
الغریزیه و تشتعل الغریبه الناریه فیسخن الدم و یغلی |ذا لم تکن الحراره 
قویه علی التعفین و قد تکون السخونه و الغلیان عن آسباب اخری, بأن 
تشتدٌ فوق اشتداد حمی آسباب حمی یوم بحیث یتجاوز عن اشتعال الروج و 
هذا النوع من الحمی الدمویه بالحقیقه قسم برأسه من الحمیات لأنها 
لیست من الحمیات العفنیه, فاٍنه لا عفونه لها و لذلک حرارتها و آعراضها 
أخف و لذعها و آذاها قلّ و مدتها آقصر و لا من حمیات الیوم, لأن التسخین 
الأول فیها للخلط و لذلک لا تنقلع فی یوم واحد بل تمتاٌ فی الأکثر الی 
ای 
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محسوس کالفصد و الرعاف و قد جعلها «جالینوس» من جنس حمی الیوم و 
تبعه «ٍبن سرافیون» و لا من الحمی الدق التی یکون تشبث الحراره فیها 


الا قی الاعضاء الاصابه و لزلی لالم بعخرد سل الخراع من غیر 
ی 


تکون الحراره فیها حاذه ناریه و السحنه ممتلئه منتفخه لا منخرطه نحیفه. 


و علامتها: حمره الوجه و العین و انتفاخ الأورده و التمدد لغلیان الدم و زیاده 
حجمه و الثقل و الکسل و عظم النبض لشده الحاجه و لین لاله و وفور 
القهه کمزه لول مس تاحاط الم مه ار ات یت الوم یآ 
تبتدی من غير نافض و لا قشعریره [349 ]. 


و علاجها: الفصد و الاستکثار من اخراج الدم حتی یقرب العلیل من الغشی 
فان هد الشفی. فعلغ عند اخراج. الدم. انقلاغا خاها نم شسقی-الاسنرنه و 
الربوب القامعه للدم بالتبرید و التغلیظ مثل رب الریباس و الحصرم و 
خماض, الاترع.و الرمان هزات العناب و-علیل القداء آ 0 ود ] لفقل تولد 
الدم و التغی بالعدس و الخل. 


واما فن ففوته الذص و هد التوع‌لاته اضیا ف: ‏ 


متزایده الی آن تنقضی الحمی [351] و تفارق البدن و ذلک حین یتعفن من 
الدم آکثر مما یتحلل ما لکثره مقداره فاذا عفن جزء منه سرت العفونه منه 
الی کثیر من آجزائه فتد وم الحمی متزایده, و اما لکثره رطوبته و غلبه 
را و اما 
لضعف القوه المدبره للبدن عن حفظ 
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الذق عی‌ها تفن فنسارع اله العفو‌نش لا تقو القوم ایضا ند غعلی 
تحلیل ما قد تعفن من الدم فیزید المتعفن علی المتحلل, و اما لتلزز البدن 
و ای فد للم ال ای یرت مش الی ار ال 
,لها العفونه .و بقل الترويم ند «دلی. ایضا لضیق المتافش: فیزید 
المتعفن علی المتحلل. 


ها قضه و رلک خین تال | کنر عها 


یتعفن لاضداد ما قلت. 


و متساویه لتساوی ما یتحلل لما یتعفن لتوسط الأسباب المدکوره آو 
لاجتماع بعض تایه التزاید مع ار و شرها المتزایده [2 35 ] و 
هذا ظاهر. 


و علامتها: علامات سونوخس و القلقٍ و الکرب و اللهیب لغلبه الحراره 
الحادئه عن العفونه و 
اد ی سر وا ار ال ی اه ای و ار 
دعلی قیها خلنانا شدیدا نحفت ا سفی العروی ال انش التی قیما میس 
العفسشن مرتخدت الیهر مه کترما لاه الی اسششسانق, ال اء البارد لشیده 
تست الفات و تام اون و ارت لاور و یت دوه 
ایا ال اه ات و 
من الشریان العظیم. الجمت غلی الضلت فیرا حمر الرته. تفا خن 
السشاظ انم مکی اضا شنم موه ار خی ام مه لد کی 
علن الفقره الخامسه.من فعار الضدر و لذلی,شفیت هده الجمی المطیعه 
ربویه [3 35 ], و عند ذلک لا یومن آن پنفجر بعض من الشرایین فی الدماغ آو 
الجوف و یحدث رعاف آو قی ء دم و یهلک العلیل, ای ان تک عسه 
اٍن کانت الشرایین وثیقه و یختنق فجاه, او ینصت الدم الی تجویف القلب و 
بخدث الضاق العلیی و عظمه ه تواتره لعلبه الحرازد: 


و علاجه: الفصد فان قیل: ان «جالینوس» قد منع من اخراج الدم بالفصد 
اذا 
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تعفن, قیل: نعم |ذا تعفن الدم آکثره لیس الطریق فی اصلاحه اخراچه 
پا تم اد هی مه ااخصه لیف آن سل اعه ها دواه 


فیوها بل الظریی کی اصطااجم. الاغفیه المواففه مشفقمیه الکید لو زد وم سید 
و بحلط بالفاسد العفن و الظطیعه لفو‌هاد خیت لم تضفی بالخضه: جد هم 
ذلک الدم العفن بالعرق و البخار و الرسوب فی البول, فیحصل بالتدریج دم 
صالح فی الکبد و العروق. 


و آضا [ذا خضلت الففوته فی بعض الخم لم یفتنم من آلقضده لانه بخر تعض 
منه بالفصد و یصلح الباقی- و هو قلیل- بالدم الصالح الموجود و المتولد یوما 
فیوما و تلیین الطبیعه بالتمر الهندی و ماء الرمان المشحوم و سقی ماء 
التتضیر و الاشربه الخظفته للذم. فتل شر اب العناتب و الخشخاش و الرمان 
و الاجاص و الماء الصادق البرد فانه بطفی الحراره و یفلظ الدم و یدفع 
العفونه, قال «ابن سرافیون»: 


لأن طبیعه الأعضاء الرئیسه تقوی بالتعدیل و التبرید الذین یکتسبه من 
شرب هذا الماء فتنجذب الیها الکیموسات المعتدله و یغتذی بها و تتوجه اٍلی 
ما لیست بمعتدله منها فیندفع بعضها اٍلی الأحشاء و بعضها الی الجلد و 
آقراص الکافور. 

و آما الحمی الحااثه عن عفونه الدم خارج العروق فهی حمیات الأورام 
الدمویه مثل الحمیات الحادثه عن ورم غشائی فی الدماغ و الحادّئه عن 
قزم الات النفسش, اه فرم المعدم و الکید اه الکلی آه غیر‌ها من الاعضاء: 


و جمیع ذلک قد ذکر عند علاج آورام هذه الأعضاء. 

[الضتف الرانع آ: فق الخمی الیلغميه الداکره 

هدن الخفی. نف ایند کل پم میالم اظبه اما تواطب: و توت کل 
یوم و هی تحدث عن عفونه البلفم خارج العروق. 

و علامتها: آن یبتدی بنافض صادق البرد لهرب الحار الغریزی من آذیه البلغم 
المتعفن عند حرکته من مستوقد العفونه, و قال «الشیخ»: ان الاأخلاط 


البارده توذی الاأْعضاء الحساسه بالبرد الفعلی الذی لها بالقیاس الی 
الأعضاء, 


قاها فتی: کات کته اف مستته‌قد العفمنه ما لوقه لداک العو: و 
انفعاله عنه لم یحس ببردهاء, فاذا حدت تعفن, تحرکت عن مستقرها بسبب 


الحراره المفرقه التی تحدث 
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عن العفونه فانفعل عنها العضو الذی لم یکن ملاقیا لها و احس ببردها 
بسبب سوء المزاج المختلف فیحدث النفض و البرد لذلک حتی آذا تعفنت 
بالتمام و سخنت و زال عنها البرد الفعلی, سخنت البدن و التهبت الحمی و 
لا یبادر الی السخونه بسرعه آی: یطول مده لبث البرد فی البدن و یمتد 
الی آنسصن الندن. ولیک لان البلفم اعاظه. و لوحت هرد مراحه. لا 
تسرع الیه العفونه حتی ینشر منها الحراره الناریه فی البدن و تلتهب 
الحمی, و لان الحراره فی هذه الحمی تحتقن فی الباطن و تکمن فیه 
بسبب کثافه الجلد و ضیق المسامٌ عن البرد الاک بد گر قرب الحاژ 
الغریزی و من برد الخلط آیضا کما مر حتی |ذا تاره و سوت 
الحراره و رق البلغم و اتسعت المسایات و تخلخل البدن و کثرت الأبخره, 


فان اسولت الاو پمک مدا لرم راز سا شون قوس اه 
لداغه [دا کانتمتسد حشم حا ناشن قلیل السفدار و هاها قد شست 
بالبلغم و هو بارد رطب کثیر المقدار فی البدن و لا یکون معها عطش و لا 
عظم النبض لقله الحاجه اٍلی الترویج و لضعف القوه و انضغاطها من کثره 
حقار: الناعشه کل ضعیا اش ان کر لس شین الحتی. تگون 
مقوفا ضفیفا علی: الاکتر بشجضب استبلاء الیلغم. و انضیابه الية:سیما ادا کان 


۳ . فبه 


فیعرض الامتناع من الطعام و یفسد مع ذلک الهضم, و لهذا قال بعضهم: ان 
ضعف المعده خاصه لازم لهذه الحمی کما آن عله الطحال لازمه للربع و 
وجع الرأس للغب و یترهل البدن و یتهیْج الوجه لسوء الاستمراء و غلبه 
الرطوبه, و لان نخزازم الحمی تذیب البلغم و ترققه و تنشره فیمتلی منه 
البدن و ینتفخ و یترهل و یصفر لقله الدم و یکون فیها قی ء البلغم و اختلافه 
و رطوبه الفم و یعرض للبلغمیین و المرطوبین باسنانهم کالصبیان و الشیوخ 
و یکون النبض فیها صغیرا مختلفا لبرد البلغم و ضغطه القوه بکثرته و البول 
و رام قفا تشه من تفیل آلشتم و اهتاعااتا اه من الشروع 

مع البول فیتصفی رها مسا الماء من له دازا و اش 
و قال «[بن صادق»: «أن بیاضه یکون بسبب بیاض البلغم فی 
لونه», و فیه, بحت. ؛ لأأن بیاضه لو کان بسب اختلاط البلغم لکان قوامه 
فلنظااه مه احفر قفا کووا تاه البایر السشم اسف الفانط او 
قد سخن 
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و احمر بالحراره الناریه و ذلک یدل علی انفتاح السده لأن الس3ه ما دامت 
باقیه تحتبس الاخلاط الغلیظه وراءها و تتصفی المائیه الرقیقه. 


و متی کان حدوثها عن البلغم الزجاجی کان فی ابتدائها نافض شدید لأنه 
اغلظ آصناف البلغم و أشدٌها لزوجه فیتشیّث بالأعضاء و لا ینقلع الا بحرکه 
شدیده و ارتعاد قوی و ان کان عن البلغم الحامض کان معها برد شدید؛ لأأن 
حموضته |نما تکون |ذا فعلت فی البلغم الحلو حراره ضعیفه و آوجبت له 
غلیانا و تخلخلا تم اسئولی قلية الیرد لدلی 32 او فهر الخرازه فحمضن 


مثل سائر العصارات. فیکون آنفذ فی خلل الاأعضاء لاه او فی 
جرمها لرقته و حموضته فیحس ببرده آکثر مما یحس ببرد الزجاجی و غیره 
و لا یکون معه نفض شدید لرقته و قله لزوجته فلا یحتاج فی انقلاعه الی 
ارتعاد قوی و ما کان من بلغم مالح فیتقدمه اقشعرار من غیر نفض قوی اذ 
لیست له لزوجه الزجاجی و لا لذع الماده الصفراویه و حذتها و لا يشتد برده 
لانه آسخن آصناف البلغم و اسهل قبولا للعفونه فتلتهب فیه الحمی بسرعه 
و یسگن البدن و یکثر ارتفاع 0 الوا منه الی ظاهر الأعضاء و ما 
لا نافض؛ اک 
«صاحب الکامل»: انه اسخن اصناف البلغم و لیس له شده و لا لذع و لا 
و توت ی ده العوارض عند حرکته من مستوقد العفونه, حتی |ذا 
امتدت النوائب و تحلل منه ما کان آلطف و آرق و آحلی فیفیر فی کیفیته 
اما الی برد شدید او جده قویه. 


و ریما یظهر فی هذه الحمی المواظبه فی الاُوائل حرٌ شدید و فی الا واخر 
یل ذلک الحر؛ لأن العفونه تسبق آولا الی الأحلی و الأملح و الأرق لما ذکر 
فتتبجر عنها آبخره حاه لحرارتها و رقتها ثم الی الأبرد و الاغلظ و هو لا 
عفن ستموله فلا بسن سوه نویدم ولا تفص عنه آبشرم عار هم لا 
کثیره لغلظه و لزوجته و برودته فلا یکون معها التهاب و لا کرب و لا اشتیاق 
کثیر الی الهواء البارد و الماء 


البارد و لا الی التکثیف و التخلخل. 


و مده آخذ هده الحمی اطول رفن موه الفتره, لما ذکر. و لا ینقی البدن فیها 
هه اکتا تفع تام خن سقی یمه ال ان کت اند الاننه لکترم 
1 
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و غلظها و لزوجتها فلا یتحلل عن مستوقد الحراره بالکلیه حتی ينضم الیها 
شی ء آخر و یتعفن و تکژ نوبه آخری و پقل فیها العرق و لا یکون شائعا و 
هی مع ذلک طویله مزمنه و ربما بقیت اشهر لان الطبیعه تضعف فی هذه 
الحمی لقله زمان راحتها فلا تقدر علی نضح الماده و دفعها؛ لأن الماده فی 
نفسها غلیظه عسره النضح کیره المقدار فتحتاج الطبیعه فی مقاومتها الی 
اجتهاد قوی و هی ضعیفه لا تقدر علی ذلک, و لان اعضاء الغذاء قد ضعفت 
عن تدبیر الغذاء و هضمه فیتولد البلغم لذلک و یزید فی ماده المرض.: و رن 
الطبیب ان داوی الحمی بالأشیاء المبژده المرطبه, زاد السبب و ان داوی 
السبب بالاشیاء المسخنه المجففه, زاد فی الحمی و ان رکب الدواء, لم 
یحصل الغرض علی ما ینبغی [355 ]. 


و علاجها: تلطیف البلغم بماء الشعیر المرکب مع الملطفات مثل أصل 
الکرفس و الرازیانج و بالسکنجبین البذوری علی قدر غلظ الخلط و برده و 
القی ء عند ابتداء النوبه لان الماده حینثذ متحرکه هائجه و حراره الحمی 
تذيبها و ترققها فتندفع بالفقی ء بسهوله بما یقطع البلغم مثل طبیخ الشبت و 
الفوتنج و بذر الفجل مع السکنجبین و شی ء من الملح و الاسهال بما 
یخرجه مثل طبیخ صل الکرفس و الرازیانج و السوسن و الأذخر و الانیسون 
و الغافث و الزبیب مع الجلنجبین و سقی دواء التربد کل 


لیله ان احتملت القوه و لم تکن الطبیعه لینه, و الا کل لیلتین آو اکثر و هذه 
صفته: زنجبیل. مصطکی, من کل واحد عشره دراهم؛ تربد. عشرون درهما؛ 
( الورد الصغیر و الکبیر علی حسب حال 


و ینفع منها الادرار القوی بالأشیاء المقطعه الملطفه مثل الانیسون و 
الکرفس و الکشوث؛ لأن البلغم بعد ما لطف و رق. سهل استفراغها 
ار ی رس ای اما ی با 
تکرار الاذزاز و کترته لنست:فیم.غانله کما فن. تکرر الاسهال من تحلیل 
زاره و ضعفی و تأذی الأمعاء, 


و لأنه[356] یزول به التهیج الحادّث فی البدن من استیلاء البلغم و قله 
الاستمراء و التجویع لأن الطبیعه عند فقد الغذاء تتوجّه بالکلیه الی تلک 
الفضول البلغمیه و تتصرف فیها و تنضجها و تلطفها و تدفعها عن البدن مع 
آن الحراره المشتعله عند الجوع تعین علی التلطیف و الترقیق و الدلک 
لتحلیل الفضول المحتبسه فی الاعضاء و العضلات و تقویه فم المعده بمثل 
الجلنجبین و المصطکی؛ لاأنه[357] |ذا کان ضعیفا کان اکثر تولیدا للبلفم. و 
لأن آکثر ما پنصتٍ البلغم فی هذه الحمی انما ینصتٍ الیه و یجتمع فیه و 
حینند نتب آن «یستفرغ عنه اما بالقی ء آو بالاسهال و ذلک |ذا وقع بعد 
التقویه نفع و الا نکاً المعده و البدن جمیعا و زاد فیهما الضعف و التغذی 
بالاغذیه الناشفه مثل: الحمصیه و الزیرباجیه مع الطیهوج و الدراج و 
الصباغات جمع صبغ و هو الادام المتخذه من الخل و المری و السلق لما فیه 
قوه بورقیه حاده تجلو و تحلل و تقطع 


الیافم تخر الا علاط اللنعه لاه 
[الصنف الخامس ]: فی الحمی اللثقه 


اللثق بالکسر البلل و سمیت الحمی بها لأن مادتها التی هی البلفم ذات 
رطوبه و بله هذه هی الحمی البلغمیه اللازمه التی تعفن مادتها داخل 
العروق. 


و علامتها: جمیع علامات البلغمیه الدائره خلا انه لا نافض معها و العرق فیها 
لا یکون الا عند المفارقه الکلیه و دفع الماده من العروق الی الجلد و تکون 
اشبه شی ء بالدق من حیث ان حرارتها لا تکون ناریه لذاعه و لا مفارقه بل 
اه تیصو ۱ 
ترک بده علیه, لما بتخلخل العضو و یتسع المسام و یکثر اجتماع الابخره 
الخا عست انم سین 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 362 


بها. و قد رآیت [358] کنیرا من المدقوقین عالجهم الجهال لهذا الاشتباه 
بعلاج اللثقه من استعمال المسخنات القویه و المسهلات الحاده و غیرها 
ففتله‌هم. ظلما. و الفرق بتهما آن اللثفه لا تعمی بعد عامل الغذاء و آن 
ها وا ی ای ۱ 
فتمفدای و ان النسین المتعتم کون مولها لللقم عنل. نیم ال کل .و القترت 
و الدعه و الاستحمام بعد الطعام, و آن لها فتور| و اشتدادا| علی دور 
الم اظته فان آلشسن له هلف کین ها کت ما لت الام و 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ت۳۱ 
کثرتها فوق الذی یکون في الداثره آی: حرارتها عند التفتیر تکون فوق 
حراره الدائره عند التفتیر, لأن الماده هاهنا داخل العروق المتلززه فلا تتحلل 
خی بنضل ایا شنت ۶ آحر سما آم سفن قشعفن. فان الدائره ال آغمته آرضا 


تخلن عن بقیه عفن آلخداین عند اقفر الا ۳ تکون خفیه غیر ظاهره لأن 
ماده الدائره من حیت انها, تتعفن فی مواضع متخلخله او واسعه ذوات ت مجار 
و مدافع القضول. فخلل. آکترها شریعا فنسکن الخراره 1 انقا ونوا .ند 

2 تبقی منها بقیه فی مستوقد العفونه یسچُن عنها البدن سخونه یسیره 
حتی نک اانمبه الاخزی: 


و علاجها: علاج المواظبه الا آن للاقدام علی التسخین فیها 
بالملطفات [359] ینبغی آن یکون بتوق و تدریج [360 ] خاصه ان کان الدماغ 


ضعیفا لما تصعد الیه المواد عند تلطیفها و یحدث لیثرغس. 


اتف اقتانیی ای کمن الب لاه 


سمیت به لان ابتداء التوبه الثانیه یکون فی الیوم الرابع من ابتداء النوبه 
الأْولی. 


و بعضهم یسمیها بالمثلثه و هو خطا, لأن المثلثه هی الغب و هی الحمی 
التمودایت التی هن عاضنا حارج الغروی. 


و علامها: آن تقد بتاقض سر فین الاجواو الاو لان الماده قت آول آلامد. 
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لفنظفا لا نفد اقی العصلات خی شاف بها الا فلنلا کم تن آید.بخستب رد 
الماده و رقتها, و لذلک یکون اشتداد النافض فیها علامه جیده ینذر ببلوغها 
حتی |ذا تم النضح, لان النافض و تکسر شدید و هو آن یتوهم العلیل آن شیئا 
تقیلا برض قضاجه.ن.ححاصاهر و دلی ان ایرد فقوت بصولی علی | عضا:د 
یکثف الأغشیه المحیطه بالعظام و یقبضها بقوه فیشتد انضغاط العظام و 
انعصارها منها و تحدت حاله شبیهه بالتکسر و برد قوی: لأّن الماده عسره 
التعفن لبردها و یبسها و ترمدها و افراط غلظها فلا تسخن بسخونه حتی 
تلهب عنها الحمی, و 
جدا لما قلنا و وجع فی المفاصل لتکانف الأغشیه المحیطه بها و 


تا سا پر ی ال هه خاک ای اعوو سس اه رای 
القوه عن التعظیم بسبب ثقل الماده و غلظها و کنافتها و ضغطها لها, و 


ی سا ایا اه 
دون حراره الفبٍ لبرودتها و لذلک مده نوبتها تکون بین تینک فی القصر و 
الطول فیه نظر؛ لأن مده نوبتها و هی آریع و عشرون ساعه آطول من نوبه 
المواظبه التی هی ثمانی[361] عشره ساعه و من نوبه الغتّ التی هی 
انتا ترا ساعی فلا ی اراد الیه الکو اند آضا اطول بر 
رها کم مه قصها ختوی صقان سول واصوار 
العش ها بت امس ال ما رها و ما و ها( 
تتعفن بسرعه حتی یسچن البدن و یسکن النفض و لا تمتد امتداد نفض 
الا نتم اه کار ی اج فیا ها را آلی رکه مونم. 


و قیل: ان دور المواظبه اربعه و عشرون ساعه و مده نوبتها ثمانیه عشره 
ساعه و هی ثلائه آرباع الدور, و دور الصفراویه ثمانیه و اربعون ساعه و 
مذه نوبتها اثنتا عشره ساعه و هی ربع الدور, و دور الشوداویه اثنتان و 
سبعون ساعه و مدذه نوبتها آربعه و عشرون بشا که.و هی الیت الدور 3 
الثلث آکثر من الریع و آقل من الثلائه آرباع. و فیه تعشف؛ لأن نلائه آرباع 
نی ۶ قدریگون افل بکتیر من زریمدشیع آخر ه هد.ضا هر 
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و یدل علیها السن من الکهوله و المزاج البارد و الیابس و 


الوقت من الخریف و التدبیر المتقدم مثل تناول العدس و الکرنب و 
النمکسود و نحوها و قلما تحجدت ابتداء| لأّن المژه السود|ء انما نما تتولد فی 
الاکثر من احتراق اخلاط آخر لکن تحدث فی الاکثر بعد الحمیات الاخری 
العفنه لاحتراق الأخلاط و ترمدها من استیلاء الحا" الناری و تحلیل الاجزاء 
اللطیقه عتها فان کانت عن اخعداق. الستهداة الطعیه. کایت. علاماتها نلک 
القلایات ای سس ان تن وان لام دا وک جوو را 
کیت لصا و بل ال بالفته و فله آلامسه ه اما دوه 
العد اه ان کانت ی احران: لدم ۳ علیما بعلامات: غلیم. الم و 
حدوئها بعد المطبقه, ۰ و ان کانت عن احتراق الصفراء, یستدل علیه بحدوئها 
بعد. الخمن الصفراویه و تالعطتو الالتهاب:والبول فی هذه الحتن,یکون 
مختلفا ففی الابتداء یکون ایض رقیقا عدیم, النضح و بعده بتلون, بلون 
الماده التی تولدت السوداء عنها فیختلف حاله لأنها تحدث من احتراق آخلاط 
تیا و فی: الانخطاما کمن انیمد خلطا لما دنم السهد اه نید ده 
البول و النبض یکون صلبا لیبوسه السوداء. 


۵غلامه تضح الفادم مره هده: الجفی: ان پلین: النافض و البرد لما تعتدل 
قوامها و یقل بردها و پبسها فتتعفن سریعا و تسخن و تلتهب الحمی. 


و علاجها: ان کانت من احتراق الدم و کانت علامات غلبه الدم ظاهره. فصد 
الناسلیق من الخانت: الایع, لیخرح الذض الععتری: من الکید شهوله سیب 
آنه یخدمه و یقرب منه و الا ففصد ی عرق کان ینقص من الدم و یخفف 
من الکبد غیرٍ آنه یکون بزمان طویل, لأنه یحتاج الی قسمه الطبیعه و 
هدیا اف ماه ار تصدلکل عم لعرق ال 


یخدمه, قرب للانتفاع به و لا یحتاج الی تعدیل الطبیعه فی مده طویله. و 
اتفق «یوحنا بن سرافیون» و «ثابت بن قژه» و «الرازی» و «صاحب 
الکامل » و کثیر من المتقدمین و العناخزین علی فصد الباسلیق من الایشتتر, 

و الحق معهم[362] ان تولد الریع انما یکون من کثره الموژه السوداء و 
الطحال معدنها و لذلک تعظم آطحله اصحابه, فالفصد من الأیسر یکون 
عظم نفعا وت اقلاعا للعله مع 
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آنه ینفع الکید ایضا و یجذب الدم منه, لکن ینبغی ان ینظر الدم فان کان 
اتود پرسل و یستقصی فی استفراغه و ان کان آحمر ناصعا, یحبس علی 
المکان لان اخراجه حینثذ یضر من حیث انه بضعف القوه فلم یمکنها مقاومه 
العرض من خیت انة جرج الدم الذق ههضد السه‌داع فیزید خوتها و نکایتنا 
و لم یبق لها مقاوم. و من حیث انه یحژک الاخلاط المتعفنه منه الی خارج و 
لا نتفر غ هع الدم لعضرآنا فراظا لردی باه تاه ال هر 
سم الا رسای ای فا مان رس ای 
آخری ثم اسهال السوداء بماء الجین المقوی بالافتیمون و نحو ذلک مما 
بخ نودام و ان وید یرای وا میم 
الکانلن ‏ الانه عم لب لیا سیر و 
الترنجبین و سقی السکنجبین و ماء الشعیر للتبرید و الترطیب و التلطیف. 


و ان کانت من احتراق البلفم, فالاسهال بمطبوخ الأفتیمون و القی ۶ 
المتطعات مل طبیه النیت عم السکحین. لمتعوع قیه الفجل, بشما غنه 


و ان کانت 


من احتراق الصفراء فالاسهال بمثل البنفسج و الخیار شنبر و نحو ذلک مما 
هه نم وف سوت میا ای و اش ان و اس 
را ان 


و ٍن کانت من عفونه الخلّط الاسود الذی هو عکر الدم, فالنفض بالحبوب 
المخرجه للسوداء بعد الانضاح؛ لأنها ماده غلیظه_عسره الانیعاث یر متاتیه 
للخروج و ذا استعمل المسهل و هی لم تتهیاً للاستفراغ بالنضح, عجز 
المسهل عن استفراغها بالتمام فاستفرغ الأخلاط اللطیفه الجیده ان 
للطبیعه و یزداد حینثذ نکایه ما بقی من الغلیظ لبقائها البدن منفردا و یعسر 
انقلاعها و استفراغها و ایضا ح ی ااخلاظ العفته. الغلیظه و ازعجها .ع لم 
پقدر علی استفراغها فانتشرت فی البدن و اختلطت بالأخلا ط الصالحه و 
آفسدتها و ینفع منها بعد ظهور النضح فی القاروره و بعد آن پلین النافض و 
تصیر قشعریره فانه آیضا یدل علی نضح الحبوب المخرجه للسود|ء و الدلک 
و الادرار و التعریق لاستفراغ الفضول بالتمام من جمیع الطرق التی یمکن 
استفر اما مها و آما انتفمال هکه الند ایب فیلن 
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النضح فهو فی غایه المضٌره اذ لا یستفرغ چینتذ الا الرقیق اللطیف و ینبغی 
آن یتوات تر الاسهال فی هذه الحمی, لأّن الخلّط السوداوی لا یستفرغ بتمامه 
ان پل شتآ را 
الماده للاستفراغ بالانضاح ثم تستفرع باللین لّلا تضعف القوه فی مرات و 
تک ااسال ول وه الم ارو اسف کون الق عم مت الن اه 
و استراحت الطبیعه پوما بعد الحمی فتتحمل نکایه المسهل و لا تضعف من 
اذاها. 


لت تفت خفن النت افداتت 


۵ اما الرع الدانمة 


ققلامتها غلایات الرت:ا دنر ال آنه لیس مها افش و تسه ریفا ونر 
فی سائر الأیام و ما آقل ۳ 0 ۳ 
عسر قبولها للتعفن یقل وجودها فی العروق و لا یمکن استفراغ بعضها عنها 
بالفصد خصوصا غیر الطبیعی منها. 


علاجها* فضد الباسایق شم قضد الضافن لانهادخیت. کانت. محضوره:افی 
العروق یمکن استفراغ بعضها منها بالفصد من الباسلیق الذی هو من 
العروق الواسعه الا ثم استفراغ ما هو مترسب و متسفل منها لشده 
کنافتها و غلظها و کثره ارضیتها من الصافن و الادرار لیستفرغ مع المائیه 
آلفن. ترجغ.فن .الاعضاء. الفهفری.ه اسهال»الص‌داع ان. کاتت حلیظه.جدا لا 
تستفرغ مع الدم و لا مع المائیه. 


اسف اف دشن یکیو اتشسی و اسش ناوخا 


و اما حمی الخمس و السدس و السبع و ما وراء‌ها, فهی من قبیل حمی 
الریع[364)؛ لأنها تتولد من ماده مجانسه لماده الریع لکنها آغلظ و 
آقل [365 ] فلا تجتمع و لا تتعفن بسرعه فیکون زمان فترتها آطول و آکثر ما 
تکون من سوداء بلغمیه 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 367 


انهاء لژیادم بزدها مغلظها کون ابطا عر که ه اس معا و فعفتاء و هژه 
الحمیات قد حقق القول فی وجودها ۱ و قال: ان ۷ طویله و 
لیست فثاله, و التسع آطول منها و لیست قثاله, و الخمس آردا لأنها تکون 
قبل الشل و بعد.. و [ش] «جالینوس» فهو کالمنکر لوجودها و یقول: «ما 
ریت فی عمری شیتا منها» و پزعم آن وقوعها یکون لسوء تدبیر |ذا 
استعیل آوخب الهفن و زا عود آوجت فن مبل لک الوفت نی العمی و 
ادا تر کشالت الصتی فنکون آدوارها و عفداها عودانه آلندسر 


لا المواد تجتمع و تتعفن علی تلک للادوار. و قال «الشیخ»[366]: لیس 
الحال فی تجویز ما لم یرقط و لم پسمع و لم يشاهد به مجرب او عالم 
کتجویز ما شهد به مثل «بقراط», و قد حدثنی ثقه انه شاهد السبع و اما 
الخمس فقد شاهدناه مرارا. و قال «القرشی»: قد شاهدنا الخمس بلاد 
مصر کنیرا و شاهدنا رجلا کانت حماه تنوب کل ثمانیه عشر یوما نوبه 
واحده. و اقول: انی قد عالجت رجلا تنوب حماه فی کل عشره آیام. 


و علاجها: علاج الربٌع و التدبیر الملطف الذی له فضل تلطیف, لأن مادتها 
اغلظ من الریع و النفض بما یخرج البلفم ان کان المحموم ضخیما شحیما 
شرها علی الاأکل لأأن هذه تدل علی آن مادتها بلغم قد غلظ و استحال الی 
السوداء بسبب البرد و الجمود و الاحتراق و بما یخرج السوداء الاحتراقی ان 
کان المحموم یابسا هزیلا نحیفا پابس المزاج, لأن ذلک یدل علی حراقه 
ماده یسیره و القی ء یوم الدور بما پلطف و یقطع الخلط الغلیظ مثل ماء 
الشبت مع الملح الهندی و السشکنجبین و اقوی منه جوز القی ء ان احتیح 
الیه. 


[تتمه الأأولی: فی الحمیات المختلطه ] 


و آما الحمیات المختلطه التی لا تحفظ آدوارها فهی: 


اما من ورم بعض الأعضاء فیه بحث لأن الورم لا یوجب الحمیات المختلطه 
کما ذات الجنب و ذات الصدر و السرسام و غیر ذلک و علامتها: وجود الورم 


و علاجها: علاج الورم. 
و ما من سوء تدبیر العلیل قی المأکل و المشرب و غیر ذلک فیتولد قی 


بدنه لذلک اخلاط ردیثه تتعفن و تثیر و توجب حمیات علی مقتضی طبائعها 
فیختلف نظام الادوار و ترتیبها فیکون السبب فی آدوارها و 


عوذاتها مات التذیر ازجم غن ادداره دهاز فهاد ختص و مدا نیاق 
هذه العباره شی 367[۶ ]. 


مخوا هل ع لت 


و اما من احتراق الأخلاط و مصیرها اٍلی الترمد. فیه نظر؛ لأن احتراق 
الأخلاط و ترمدها لا یوجب الاختلاف فی ادوار الحقی, بل یکون لها دور 
معین بحسب قلّه تلک الماده المحتر قه و کثرتها, , نتعم» ب آن القوم قد ذکروا 
آن الدم |ذا احترق و عفن و استحال لطیفه الی الصفراء و غلیظه الی 
السوداء, اختلف الادوار, آی: لا یکون آدوارها علی نظام آدوار الغب و لا 
علی نظام آدوار الربع. بل ت مرکبه من آدوارهما و یکون لها مع ذلک 


مها ان لا تکونشی ۶ من تک الا تشاب ه قتفل خیم العلف: اه 
المختلطه الاحتراقیه الی الربع لما تجتهد الطبیعه حتی تجتمع تلک المواد 


و علاجها: الاستفراغ حینا و التطفئه حینا لیمتنع من استعمال للاحتراق 
و 


شمه اقتانیهه مات اتواغ الخمیات العفنیه الین لا انم عاض ۲ 


و قد تحدث من جنس الحمیات العفنیه آنواع آخری غیر التی ذکرت و تتمیز 


فمنها الحهّی التی یقال لها «ایفتالوس» و هی التی یستبطن فیها البرد و 
یظهر الحر و حدوثها یکون من بلفم زجاجی حاصل فی الباطن و القعر یبرد 
حیث هو لبرده, لکنه قد تعرض له العفونه فینتشر منه بخار اما یتعفن 
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و یتفرق و یلتهب فی الظاهر لأن الأبخره لحرارتها و لطافتها تمیل الی 


الطافر عاها لس شین وین لیام خی ما عفن لهسست: اخراره 
اتفرفه الحا دمن انعم هو ارغاحه 


عپن العضو الذی آلفه و لم ینفعل عن برده حتی یلاقی ما لم یألفه من 
الاعضاء الباطنه المجاوره لذلک العضو و تحس هی ای: الاعضاء الباطنه 
ببرده و لا تبلغ مقداره و لا تحرژکه و تفژقه من العفونه آن یعمٌّ البدن کله 
حتی یحدث منه البرد فی الظاهر ایضا. و انما کان یتعفن بعض ذلک البلغم 
دون بعض؛ لان البلغم- حیث لم یکن له وعاء یجتمع فیه بل هو منتشر فی 
العروق و فرج الاعضاء- یمکن آن یتعفن بعض منه فی موضع و لم یتعفن 
الباقی, و ان کان مجاورا له. 


فا عااق ا تیاه 


و منها الحمّی التی یقال لها: «لیغوریا» و هی التی تستبطن فیها الحراره و 
یظهر البرد قال «الشیخ»: و لقائل یقول: کیف تکون حمّی و لا تنبعت فیها 
الحراره من القلب الی جمیع البدن؟! و الجواب: ان حدود هذه الأشیاء یعتبر 
فیها بشرط آن لا یکون مانع مثل ما یحد الماء بأنه بارد رطب, أی: |ذا خلی 
و طبعه و لم یکن له مانع, و الحراره هاهنا تبلغ الی القلب و تنبعث فی 
الشرایین و تنتشر لکن یعرض ما یمنع من ذلک فی بعض المواضع کما 
یعرض لو وضع الجمد علیه و هذه الحمی |ذا کانت قویه بحیث یحترق 
الباطن من شده الحر و معها سواد اللسان و عظم النبض و شده العطش و 
الکرب. فهی علامه ردیثه لأنها تدل علی قوه الموذی فی الباطن و علی آن 
القوه و الروح تنصتٍ الیه باسرهما فیخلو الظاهر عن الحرٌ و سبب ذلک 
صفراء قلیله غلیظه جدٌّا عفنت فی عمق البدن و سجخْنت المواضع المجاوره 
لها و لم تتحلل منها ابخره کثیره تسخن 


الظاهر فتبقی الحرارة مندفته.فی, الباطن: و آما ادا لغ.عکن الجمی. لک 
الیو لشت :قمعها فده الاغر اضر فهی کون من. بلفم علنظ معفن. .وی 
الباطن و یسچٌن الباطن و لا بتحلل منه ما یسخُن الخارج و لایسچٌن الخارج 
بانتشار بخاره سخونه کثيره, لان ذلک البلغم یکون فی الاضل شدید البرد 
فلم ینفصل عنه بخار حادٌ قوی الحراره بحیث یسن ظاهر البدن, لأن تلک 
الهاده»لا تفیل غفوته. کتیره تحدت عنها حراره: قویه فلنعیه فی الخارجه ]زا 
وصل ذلک البخار القلیل الضعیف الحراره الی الجلد, 


تزول عنه الحراره کزوالها عن بخار الماء المسخن خصوصا |ذا صادف هناک 
ای: فی الظاهر بلاغم فجه زجاجیه بارده فیعود باردا و یبرد البدن. و هذا 
النوع فی الأکثر یکون. تانب لان توله مت تلی: الفواه انما یکون. خارع 
العروق بسبب آن الطبیعه تدفعها عن العروق لمکان الدم. 


فلا جهاه فلا الافی ایض 


فقوت ها المع سین ااختی ابضامن بادی امه ساملا 
سیف عم لام العلیظ هن هم الفسم الق کیر القق کون فم‌سواد 
اللشنانته عم ال دی فا 


۵ علاماتها: ان تکونارقه ان کانت داعل العرون ای ععلی دور الخت 
ان کانت غارجها. 


و علاجها: آن یدیر بتدبیر مرکب من تدبیر البلغمیه و الصفراویه مثل 


و قد تحدت من البلفم حمی یوجد فیها الحر و البرد معا فی الظاهر و 
الباطن فی حاله واحده. و حدوثها یکون من بلغم قلیل یعفن فی الظاهر آی: 
باخذ فی العفونه: لأنه |ذا تعفن بالتمام لم یحدث عنه برد فی الاأعضاء بل 
سخونه و من بلغم 


آخر یأخذ فی العفونه فی الباطن فیکون هناک مادتان |حداهما فی الظاهر و 
ااخر خفن اللاظ هتم الطاه هه الاظه الا الخا آلدی توسل. کل 
واحده منهما الی نواحیه و یبرد بجرمه حیث هو اذا تحرک بسبب شروعه 
کین العفونة حرکهة. تا کن العضو الدی. آلقه: ال الخق. لم. بکن ملاقیا لد 
فانفعل عنه فاحس ببرده للمزاج المختلف. 


1۱ 
و منها الحمی الغشیه التی یحدث عنها الغشی وقت ورودها و هی: 
مق کف الاخلاظ الیو البلاغم الفید ز6۵ه | قیعرض اقی ابتدانها آن 
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ینصبٌ من تلک الأخلاط شی ‏ بارد الی القلب. یحدث عنه الغشی و فی 
الاکثر یکون |ذا کان مع ذلک فم المعده ضعیفا فینصب الیه شی ء من تلک 
الأأخلاط لضعفه عن الدفع و تصل آذیته الی القلب بالمشارکه. 


و علامتها: آن یدور علی الأکثر دور الحمّی البلغمیه و یترهل معها البدن و 
یتهیج الوجه لضعف القوه الدافعه و قصور الهضم و امتلاء البدن من الاأّخلا ط 
الا امه ان اضر اهعایا سم عدت اس الغنفی لح که 
المواد و وصولها الی القلب و فم المعده و لضعف القوه و عدم احتمالها 
للاستفراغ العنیف لما یزداد ضعفها و فتورها باستفراغها و تحللها تبعا لها و 
کنت من موف السی مش فوط الم کون الا نو ان 
استفرع بو فو: ِِِ امحاها و کت سر که -حا عم (اقوه ان ام 
یستفرغ, لم تقدر القوه علی دفعها بل تعجز عنها و تنغمر تحتها و ان اعطوا 
العدا لنفویه. لمیر فمست ای نات الفاده الاهطده ای العتفاد 
بثقلها للقوه؛ لأّن الغذاء پفسد بفساد هذه الماده و ان کان محمودا| 


و یستحیل الی الی نوعها و | تیگ یغذ وا سقطت قواهم لما ببقی البدن عادما 
للغذاء و ان فی تلک الا الأخلا ط ما یصلح للتغذبه فیغتذی به البدن و تنتعش 
القوه [369] 


۵ علاجها: الجقن اللیته التی: فیها آدنی‌ ده لستفرع ما فی الامعاءته العروق 
الفریبه.هنها من»غیر »غائله لان عادیه آلادوبه. المهله: و شترارنها عنه 
استعمالها بطریق الاحتقان لا تصل الی القلب و غیره من الاعضاء الشربفه 
حتی توجب سقوطا فی القوه و تورث غشیا, سیما |ذا لم تکن الحقنه غیر 
قویه الحدّه فیکون جذبها و تحریکها للأخلاط برفق و الدلک بالخرق الخشنه 
للتلطیف و التحلیل و پنبفی ان یبتداً به من الساقین منحدرا من فوق |لی 
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اک ات فاص یه الب اتظام وا کی 
اذا کاد آن یعرض للعلیل ضعف و التنویم لتقویه القوه و استراحتها و آن 
۳ عند الجوع و عند ابتداء النوبه لثلا تنحل القوه عند ورود الحمی بماء 
الشیش السای اش کر آو العفل کین اسرع آاوارا بات ی و 
اون لین تلا مان ال لع ی مار ان اه لب 
زیاده علی ماء الشعیر و پسقی کل غداه متقالا من بذر الکرفس المغفلی 
تال کین العسای ای اتسار 

و ما من کیموسات صفراویه شدیده الرقه و الغوص ردیثه الجوهر سمیه 
قد عرض لها التعفن و ازدادت بذلک خبتا و رداءه و فسادا| و تحژکت و 
تت فی لش و روصل سن مها آلی القلی. 


۵ لامتما ان پدوز علی الامز الاکر او ان توت فی آلایدان النی فت 


غایه جر المزاخ: و بنشه لانها تشنعد لتولد:میل: هده: الاغلا ط و آن بتخراط 
منم الوخه پتسرعه وویذیل آلحشد لتعلل التطمیات و دویانها ق تشعط العوه 

و النبض فی نوبه واحده او نوبتین لکثره تحلل الروح و نقصان الحراره 
۱ المرض و خبث ماذته و مضاده کیفیتها للحراره و لمزاج 
ال ولد لک‌سفیل فی الرایعفی اک الامر. 


و علاجها: علاج الحمیّات المحرقه و سقی ماء الشعیر کل ساعه قلیلا قلیلا 
ممزوماتهاء الزمان الضر لخشعن الخراره وستعش القوه و لاشفل. علبها و 
آکل. القواکه. البارخم خنل التفاح و السفرحل و الکمتدی.ه الهتاع. هد القند 
مبژّده علی الثلج لتتقوی البروده التی بالقوه بالتي بالفعل فی کسر الحراره, 
وش فم المقدة و تمه ولتشی یره مره الاعضاء ال بضل الما الیرد 
الفعلی و تغلظ الماده الرقیقه السمیّه و تکسر عادیتها فلا تتصثْ الی القلب 
و الی. المعده: هالتضمید علین الضدر بالضندل. و ماء آلفرد هه اکل. الختر 
بماء الرمان المز و نحوه عند مقاربه النوبه لأنه یقوی المعده و لا پنحدر عنها 
انضا ستریعا قلا بتضت النها هن الماده الفرازبه جع آنه نقمع غادبه الضرار 
بحموضته و ال یجار به عند حدوت الغشی لانعااش القوه و الحراره الغریزیه 
او بالشراب الممزوج بالماء الشدید البرد مدافا فیه کعک لیسرع نفوذه اٍلی 
۱ 


مسا ی الا مهم میهف فص ی الیاغ هلان از اه 
هاهنا هو الجسم 0 فی الجو[370] و هو ممتزج من الهواء البسیط 
الحمیفین مب را الماعه الصع یم بالتخا ری من الاح ا ار یه 


المتصعّده بالدخان و البخار و من الاجزاء الناربه المتصعّده من الارض, فلا 
یمتنع تعفنه لمخالطته بما آخرجه من البساطه, فاذا خالطته ابخره ردیئه 
ترتفع من معادن موّذیه آو بطایح[371] متعفنه آو مباقل ردیئه آو جیف فی 
ملاحم آو غیر ذلک مما یخرج بها الهواء عن الصرافه خروجا کثیرا آو عرض 
له ترطیب شدید من اشکال سماویه او اسباب جزئیه لا پشعر بها؛ بشتد 
بذلک استعداده لأن یتعفن سریعا اذا اثرت فیه حراره ضعیفه [2 37 ] یشبه 
تعفن الماء المستنقع آی: المجتمع الاجن [373] آی ات 
آرضیه خبیثه تمتزج معه و تخرجه عن البساطه فتحدث بالجمله کیفیه ردیثه 
عفنه بحراره ضعیعه , فان البساثط المجرده لا تتعفن و الا لجاز آن تتعفن 
کل العناصر و یلزم من ذلک انقطاع التکون, لأّن العفونه کیفیه مفسده 
مضاده للتکون فاٍذا تعفن الهواء عفنت الاخلاط لاختلاط تلک الاجزاء العفنه 
التصرف فی الرطوبات و حمايتها عن الحراره الغریبه و ابتداء ولا بتعفین 
الخلّط المحصور فی القلب, لأنه آقرب الیه وصولا منه الی غیره لاأنه یلاقیه 
آولا بالتتفین و قو‌علن صورته الردینه لم کس فنها شی ۶ فرکون تا ره 
فیه و فیما فیه آقوی مما فی غیره حیث یصل الیه بعد ما انکسرت سورته, 
و اذا تعفن ذلک الخلّط, تحژک بسبب الحراره الغریبه و انتشر فی البدن 
کلم پواشطه الر ابیت عفن خسیع الا خلا ط الموحودم: فد 


۵ هی نف جلها کیرا لعقوم. الشتب ۱37۵ ۶ لها -تخنلط الانخزه الرنه 


السمیه من آبدان هولاء المحمومین بالهو|ء المستنشق, فا ذا وصل هذا| 


و فد علیه خی اخلاظه ود روخه. من این ما لان الباش ا 
یحصل من الفاعل وحده ما لم یکن للمنفعل استعداد لقبول اثر الفعل من 
القاعل ان هم کارشتص سا قق اناد الفاسته آه کان ‏ اه مضادا 
لتلک الکیفیه العفنه لم یحصل ضرر و لو لا ذلک لعقّت الا فه بجمیع الناس 
عند عردض لاعف الوخود بعلافه ودهم المعتتون هم الاعااط الردیه 
آلاست لرلی ها سر مات میا الواشه مسا کول ی 
الهواء الی داخل بدنهم الضعاف الابدان مثل الذین یکثرون الجماع؛ لأن 
عروقهم و مسامّاتهم تکون آوسع و قواهم آضعف عن دفع الحراره الغریبه 
عن القلب و عن التصرف فی الرطوبات و حفظها و صیانتها عن العفونه. 


و علامتها: آن تکون هادئه الظاهر مکربه الباطن فی الأکثر, لما یتعفن 

الخاظ ا ات رف لفات و 
الق وه ول الم اه نون تقوا خا ین مه 
کتیر حرارة للفلیل و لا لام ختی:ادا اتف دلی: العلظ المتغفندفی جمرم 
البدن و عفن ما فیه من الأخلاط و یتواتر النفس معها لشده الاشتعال و ینتن 
لاتتتکام الغفونه.فی القلتب هی الاب التفش و فیها فنها. من الاخلام 
فشتکیف ها الهواع مکی وشن بالمها موم و لما بخلظ پم الکو 
الدخانیه المنتنه و یلزمها الکرب و العطش لسخونه القلب و الغشی لضعف 
القلب و تأذیه من الهواء المتعفن السشی و تخرج بالقی ء و البراز آشیاء 
سمجه [ 37 ] سوداویه منتنه لفساد الأخلاط و شده عفونتها و ذوبانها. 


هد اس کی فو الق ار لخد تا 


ایکون علامانه العناء ظاسم فاقوا من اقله المظر و کترن الضتات: 
فان المطر انما 


یحصل من ابخره رطبه ترتفع من الارض لتاثیر حراره الشمس و لا تتحلل 
عنها المائیه حتی تصل الی الزمهریریه فیعقدها البرد و تزول عنها الحراره 
الم که للاخراء المائه آلی الصعود فتکاتف و حصیر سحانا فتعماطر ره 
الاجز |ء المائیه کما فی سقوف الحمامات و اذا تعفن الهواء تعفنت تلک 
الابخره آیضا لمجاورته و مخالطته و تحلّلت عنها الاجزاء المائیه بالحراره 
اه 
کثره الشهب و الرجوم فهی |نما تحدث من ادخنه دسمه تصل الی الهواء 
کالشمعه التی تطفاً و تحاذی بها من تحت شمعه مشتعله, فیشتعل الدخان 
اف ی سای مس با - آق: بالعلویه- فتشتعل هی ایضا و بری 
دی الان المشعل اه کوک تفص او وش اره ان انفطام اتصاله 
فان کانت مادته لطیفه جدّا اشتعل و لم یثبت زمانا یعتد به فیری کأنه 
کوکتت نفد و آن کات ها علطم فاء اشتعل و ,موه ان کت و کون 
علی صور مختلفه مثل حیه آو حیوان ذی قرن آو ذنب آو غیر ذلک و عند 

تعفن الهواء یکثر تولد تلک الابخره و تحترق و تتاخن و تصیر مستعده 
للاشتمال و کدفیه الموافه اغو ارم دی لکرن احتلااظ الادحته الکیقه جه اما 
تتحلل منها الاخراء اللظیفم پسبیب آلعفونه"و هرب الحوانات الذکبه الخس 
ِِِ و نجوه من آوکارها و مسافرتها[376] منها و لو فیها بیضها و 
فرخها. 


و علاجها: 


الفصد ان کان الدم غالبا و الاستفراغ ان کانت الأخلاط الأخری غالبه و ذلک 
لتجفیف البدن؛ لأن الرطوبات |ذا قلت. قلّ الاستعداد للعفونه[3717] سّما 
از انت مت لقاه من الماء البایه کت امه نوت العات» ایا 
ا ها ات ای اه 
الحماض؛ لتقویه القلب و تبریده و قمع الحراره و تجفیف الرطوبات و 
تکتیف الاعضاء و آقراض 


الکاقو 379 ] دنک تمد السدر ما تلو الکافون فالکل ماه الیود 
لتبرید القلب فتقل عند ذلک الحاجه |لي استنشاق الهواء الکثیر فیقل ورود 
الصان هناش ی العلت کون اع ح اععف رو عفل: الا 
المحیط لیکون الیسیر منه کافیا فی تعدیل حراره الروح و لا یحتاج الی 
امتتفای این هه و تیه ها فرت غلیه موم الحل وماء الورد مسا 
الطرافی اشلوت و بسا وضع فه هن ال راخ الیو ان الرمانه الایه 
تقوی القلب و |ذا کانت مع ذلک معدّله للمزاج الفاسد الذی یوجبه الهواء 
الوناتی, فلا شی آنها تکون انعم ورالتخخیه بما قوف العوخ فئل: الحصرفه و 
التضا نی الاخان اما سا که. اه قو لنه. الفعاسع ان کت. ااقوه 


و منها حمی الجدری و الحصبه. و سبب هذه الحمی غلیان الدم علی سبیل 
ی قا, کما تعرض للعصارات عروضا تصیر بها الی تمیز اجزائها بعضها 

۱ تما تفصل عنها عند الغلیان الرغوه الهواننه الن الاعلی بت 
ای اس ی الا ای لس اس مس لاه 
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الجواهر و سبب ذلک الفلیان آن کل رطوبه لا بدٌ و آن تتصرف فیها |حدی 
الخراشن ها زب اه فان کان الید للعدره: قارع الفها: 
و العفونه و ان کان الید للغریبه, غیُرتها [ما بافساد صورتها النوعیه و |حداث 
صوره آخری آو بتعفينها, و الحراره الغریزیه التی فی العصارات قاصره 
بالنسبه الی رطوباتها, و ذلک لأن الجسم المعتصر لا بدٌ و آن تکون فی 
الاض خرارته الغر رت مش لبه علی رطویتههم الا لفصدت عفیت و را 
عصر» کانت نلسبه ما پتقوم بالعصاره من الحراره الغریزیه الی جمله 
الحراره کنسبه مقدار العصاره الی مقدار ذلک الجسم المعتصر, و آما ما 
فیها من الرطوبه فلا تکون علی تلک النسیه بل آکثر فتکون الرطوبه قی 
العصاره آکثر من الحراره لا تقوی علی حفظها بحالها, و |ذا آرید ابقاء 
اقا ی را ی را هی ۱۳ 
بعضه. اضول الکیی کتن.عصر. العتت. ام تفص رطمصا اما سااظته. اد 
بالشمس 
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و تقویه الحراره الغریزیه و زیادتها غیر مقدور فی اکثر الامر فتعین تنقیص 
الرطویه ودک [نما یکونابالت‌خیر و تخیر اما کون سالحرازه‌بان تصرف 
فی الرطوبه تصرفا تستحیل منه بعض للاجزاء المائیه الی الهوائیه و تنحل و 
دک ی الفیان فان نیت ارم علی عتیر باکالرطر جفید 
العصاره محفوظه و ان لم تقو علی ذلک استولت الغریبه علیها و غیرتها, 
فتاره تبلغ فعلها الی حد تبطل صورتها النوعیه بالکلیه کما یصیر عصیر 
العنب خمرا اه خلام و.تازم. لا تبلغ: الی.خلی. الخد «فتهصوت. مها العفونه .و 
الفساد. 


و ذلک الفلیان فی دم صاحب الجدری 


و الحصبه اما طبیعی یعرض من الحاژ الغریزی و القوی الطبیعیه مثل ما 
برض لکیام لذفم الیعه:ها فی رهام مم القضو لاله ان یه 
من اللبن و دم الطمث فان الجنین فی البطن یغتذی بدم الطمث و بعد 
الخروج باللین و هو دم الطمث بعینه و هذا الدم فضل من فضول بدن الا 
یغتذی الجنین بأجود ما فیه و یبقي الباقی فضلا مائیا فی بدنه لضعف 
حرارته عن تحلیله بالتبخیر الی آن تشت؟ الحراره فتحلکه بالغلیان و 
النشیتشن 379 ]و تمیر الاجراء المائیه نها وعقما الق. الجلد و غيره: مره 
الأعضاء المتشابهه الاعرایی مل الحعت. بر ااعصان حفی تخیر دماه هم 
اخت ای وت کات ی الرطوت رما 0 ]| نمی لو زد 
علی تبخیرها و التصرف فیها وحدها, تستولی الغریبه علیها ایضا عند الغلیان 
و تحدث فیها عفونه فمن حیث آن هذا الغلیان سبب لصلاح حال البدن و 
تفه من التضول الرون عم آنمممن الغرتره یرت فن النخران و 
من حیث آنه لا یخلو من العفونه و الحمی, علم آنه من الغریبه و التصرف 
لکلتا الحرارتین و لیست الید لواحدّه منهما حتی تعزل الأخری عن التصرف, 
لکش الغریبه افوی.۸ لخلک کایت: الق مت وی برض خالیون ظا هه 
کما تسقط الاسنان المتولده فی حاله الطفولیه حتی ینبت مکانها ما هو 
آقوی منها و آقدر علی المضغ و الکسر و لذلک لا یفلت منه آحد من 
اتفتتیان نلاب مره انقلات دسا سم ار مضه المانيه ال المانه فلا 
یتفق هذا 


الانقلاب قلیلا قلیلا فی زمان طویل من غیر آن یظهر هذا الغلیان فیها. 


و هذه الفائده من نتائج افکار «الرازی», فانه آول من ذکر السبب الفاعل 
لیدا الفرض واند اد خلت مته احد و سفالیتوس »و ان.عان تقد ذکره فی 
عده مواضع من کتبه لکنه لم یبین له سببا مقنعا و لا علاجا کافیا, الا نه 
تک ایکون مود کرهدفی کنیم التی ام رکنم بالعرتی؛ 


لذلک و هی الأبدان الحاژه الرطبه و الممتلئه من الدم و الکثیره الاستعمال 
للألبان و الشراب و اللحوم و الثمار [381 ] و غیر ذلک من الأغذیه ا لته ده 
للفضل الردی ء. 


و لا لت العارخی زا داردعلی داعل من اسمان الادفس ازخاتمو 
اما علی خارج مثل ورود الربیع و الصیف و الریاح الجنوبیه, فانها تولد فی 
الد‌تنورا مسب لک التور الشیسع الغلیان المحدت للجدوی و الحضنه, 

و الهواء الوبائی و الهواء المجاور للمجدورین, لأن ماده الجدری ماه ردیئه 
حاژه متعفنه و هی الأعضاء الظاهره الشدیده التخلخل الکثیره المنافذ و 
المنافس, فتنحل عنها ابخره حاژه عفنه غلیظه تنتشر فی الهواء و لا تنحل 
شریعا مه انا عیی ها بالعهاء لیب دای المصتنده.: جنک ست.داکل 
بالاستنشاق و من خارج بالمجاوره- و قد یجذب الشرایین له من 
نهایانها [382] عند الانبساط- حک الفضل الذی فیها و حصل مثله فیها ینقله 
الدم الذی فی القلب الی مثل مزاجه ثم نقل الدم الذی فی الشرایین ثم 
الذی فی جمیع البدن. و لذلی عد من الأمراض المعذیه و ماده الجدري اکثر 
و أمیل الی الرطوبه و لذلک عذ من الأمراض المعذیه و ماده الجدری آکثر و 
آمیل الی الرطوبه و لذلک یکون 


حجمه آکبر الی التفرطح و بتقیح و ماده الحصبه آقل و آمیل |لی الصفراویه 
و الیبوسه و لذلک تکون صفر|ء حاده الرووس و لا تتقیح بل تصیر خشکريشه 
و هذا الاختلاف انما یحدث من اختلاف مزاج البدن فی الحراره و الرطوبه و 
الحراره و الیبوسه. 


و علامتها: الحمی المطبقه و وجع الظهر لامتلاء العرق العظیم الموضوع 
علیه و لامتلاء الشریان العظیم المتکی علیه آیضا و تمدهما بسبب غلیان 
الدض و تخاخله وشیاده خجندی اخبکای قمم الاف لار ها الانخره الخاگه مه 
شی ۶ من 


الدم عند الغلیان |ٍلی الدماغ و فزع فی النوم لأن هذه الابخره تلذع الدماغ و 
یا و 
الاسفزا و اون قطن فنه امه ی لاه هانات سعی درا 
العلیل قلقا و نخس فی الجلد لتمدد الجلد و تفرق اتصاله عند انصباب تلک 
الماده الحاّه اللذاعه الیه و ثقل فی البدن للامتلاء و حمره فی لوجه و ۲ 
سیما العروق التی فی اعضاء ادن 0 9 
آاشیه الصر متا ها عو لاس طالام. 


و علاجها: |ذا تلوحق فی الابتداء الی الرایع و قبل بروز الجدری و الحصبه, 
بالفصد و |خراج الدم علی قدر القوه و الحجامه ان لم یمکن الفصد بسبب 
صغر السن آو لغیزه و ستقق اقراص الکافوز ۱3831 لتعلیط الوم و تبریده و 
تک مس ون قاری العلا ره الععرظ فلا عفر الجور .۱۱ 
قلیلا ضعیفا- بماء الرمان الحامض و الاشربه المبّده مثل 


شراب العثاب و شراب الکدر و شراب الریباس و الربوب القابضه مثل رت 
الحصرم و السفرجل و التفاح و التوت و الرمان, و ذلک لأْن فی تلیین البطن 
فی هذه العله خطرا عظیما لما یعوق الطبیعه من فعلها من حیث انه یمیل 
الفضول الی الداخل و الطبیعه تدفعها لی الخارج, و لأٌن هذه الماده لا تخلو 
عن عفونه:و گیفیه:ردیتة فادا امیلت. نها غن الاغضاء الخشیسه 
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الظاهزن الی: الباظن خی آننضتب: الی. ااعضاء الرتیمته. ی الر یقه ی 
بخذت.-عتها الفشی. ود الذرتب و السخه و الافتضار. من. الغداء علی, ماء 
الشعیر و العدس المقشر لتغلیظ الدم المطبوخ بالخل للتبرید و دفع العفونه 
و قمع عادیتها للدم الحاد و السکر لتسکین حده الخل و لذعه و دهن اللوز 
لذلک و لتفلیظ الدم للزوجته. 


و [ذا لم یتلاحق فی الابتداء بالفصد و تسکین وران الماده حتی برز الجدری 
و الحصبه, فینبغی آن یترک التبرید و التفلیظ لأن بعد غلیان الدم و تمیز 
بقض آخر هن سم یفام هاش الا عضاء اس امک رک 
تا ای سای هه مور الرم تلم و احا نس کی الا و 
تبلده عن البروز و انصبایه اٍلی بعض الاعضاء الرئیسه و حدوث الخفقان و 
الغشی ثم الموت و ان یذثر حتی یعرق فیسخف الجلد و یلین و تنفتح 
لعساعات و برق الفضول و تمیل الی الظاهر و یسهل خروجها. و ان کانت 
عشره الخزوح سیب خلط آلماده آه بزودنها آو انسداد المسام سفن طبیخ 
التين و العدس المقشر و الزبیب و عیدان اللک و الورد الأحمر حتی تخرج 
سریعا و یبعد الفضول عن 


نواحی القلب, و تحفظ الطبیعه لثّلا تلين لأنها ترد المواد الفاسده من الظاهر 
الی الباطن کما ذکر فان خرجت و حملت الماء, فیعان علی تجفیفها برش 
ماء الورد الذی قد آدیف فیه الکافور فانه بنشف و یجقف برفق مع ما فیه 

من التبرید و تقویه الدماغ و القلب و بالتبخیر بورق الأس و الورد و الطرفا 
19 فی الشتاء مع توق من آن یدخل الدخان مع الهواء المستنشق فی 
حلقه و رئته و برش الماء المملح علیها حتی یجف و برأً بالسقوط, لکن 
استعماله ینبغی آن یکون علی حذر فانه ربما یقتل خصوصا الاطفال, لما 
ناه الم احراق‌ الما الم اانلت وروت ااشنن د آلعمت: 


[الفصل الرابع: فی الحمیات المرگب [384 ]] 


قد تترکب الحمیات بعضها مع بعض و فنون تراکیبها کثیره بحیث لا یمکن 
ضبطها و ذلک لان منها ما یترکب من نوع واحد من جنس واحد مثل ما 
پترکب من غبین و یدور علی دور النائبه و من ربعین و یاخذ یومین و یترک 
یوماء قال «قسطا بن لوقا»: «هذا الضرب من الربع یسمی بالمنعکسه», او 
من نوعین او اکثر من جنس واحد مثل ما یترکب من الغب و المحرقه و ما 
یترکب منهما و من الورمیه الصقر ويت بو.عنوا .ها رترب هن جسین 
توع مع. آلداترن عفن دا النوع اه منوت ار و کدی الداتزه مع الداتره و 
اللایت هم اللارید و غیر دلیسمی انوا الثر کیت الوافم سار بان بکون 
الخلطان ممزوجین او منفردین. و آن یکونا متساویین فی المقدار او 
مختلفین, او بان تکون 


الحمیّات متداخلتین تداخل |حداهما علی الأخری, آو متبادلتین تدخل احداهما 
بعد انقلاع الأْخری آو متشابکتین تدخلان معا و لدلک لا نی ان شیف 
تعریف الحمیات علی ادوارها لان | تحدث دورا شبیها بدور 
المفرده او بدور مرکبه اخری بل ینبغی آن بستدل علیها بأعراضها اللازمه 
لها الخاصه بها؛ فانها قد تجی ء من ترکیب غبین دائرتین حمی نائبه کل یوم 
و کذلی من ترکیب تلائه ارباع ذا گرم و هذا دور البلغمیه و |ذا عولجت بتد بیر 
البلغمیه هلک العلیل. 
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و تفضل: هد سن. افسام خر کیت الخفیات: الغفته یکمن دنورا لعن اراد 
المزین فنعول: 


ترکیبها اما آن یکون ثنائیا و هی عشره: دمویتان. صفراویتان بلغمیتان, 
سوداویتان, دمویه مع صفراویه, و دمویه مع بلغمیه, , و دمویه مع سواداویه, 
و صفراویه مع بلغمیه, و صفراویه مع سوداویه, و بلغمیه مع سوداویه. و 
کل واحد منها اما آن یکون کلا جزءیه داخل العروق آو خارجها و آحدهما 
داخلا و الأخر خارجا فتبلغ سته و ثلائین لأن مسطح [385] العشره و الأربعه 

لاترند علی الاوعین و سفن مه ارزیعه‌ینن تکیت مت ففین یکون آحدهما 
داخلا و الاخر خارجا [386 ] 


و سا ان کون تلایا هه سر ی دممات: تام ضفز هبات نلانت: باخسات 
ثلات, سوداویات ثلات, دمویتان مع صفراویه, دمویتان مع بلغمیه, دمویتان 
مع سوداویه, صفراویتان مع دموبه, صفراویتان مع بلغمیه, صفراویتان مع 
سوداویه, بلفمیتان مع دمویه, بلغفمیتان مع صفراویه, بلفمیتان مع سوداویه, 
سوداویتان مع دمویه» سوداویتان مع صفراویه, سوداویتان مع بلغمیه, دموبه 
مع صفراویه و بلفمیه, دمویه مع صفراویه و سوداویه, دمویه مع بلغمیه و 
سوداویه, صفر آویه مع بلغمیه و سوداویه. و کل واحد منها اما ان 


تکون أجزاو‌ها الثلائه داخله أُو خارجه آو آحدهما داخلا و الأخران خارجین و 
بالعکس فتبلغ مائه و عشرین لأن لکل قسم ثمانیه آحوال: اثنان فیما |ذا 
کات الاح ا: اما دنله و ار منت 9 | فیما 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 383 


تا کانت مکتافه بالوخول و الروع. و مشظع [280 | العشرین و التمانشن 
ی مق بقل بارش وین ال ی ره 
۱ و 


و اما آن یکون رباعیا و هو خمسه و ثلائون: عشره فی الدمویه: و هی 
دقوات اس لت سا لهاتم ام ات اش ی ات 
منها مع ود وید دمویتان مع صفرآویتین, دمویتان مع بلغمیتین؛ دمویتان 
مع سوداویتین 1 دمویتان مع صفرآویه و بلغمیه, دمویتان مع صفر اویه و 
سوداویه, و مع بلغمیه و سوداوبه, و نسعه [1 39 ] الصفراویه, و 
ثمانیه فی البلغمیه, و سبعه فی 
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السوداویه, و واحد من ترکیب الاربعه. و کل واحد منها اما آن تکون آجزاوها 
الأربعه داخله آو خارجه, آو ثلائه منها داخله و واحد خارجا آو بالعکس, آو 
اسان داالت و خر ان شا رخ ول خاخد من اافسام شه میت نع 
فاذا ضربناه فی خمسه و ثلاثین بلغ خمس مائه و ستین ینقص منه مائتان و 
ثلائون للتکرار: تمانیه و سنون من الدمویه و واحد و سنون من الصفراویه, 
و اربعه و خمسون من البلغمیه. و سبعه و اربعون من السوداویه, و یبقی 
ثلائه مائه و ثلائون. 


آککز الخصات. ار کید قفا هی التی میم الصفر اهامای رن انم 
۳ الطبیعه عن 


التفونه غایه ما یمکن و السوداء قلیله: آلوخوو: نید عن العفونه بکیفیها: و 
میلست اس مارا و 
اجتماعهما فی البدن آیضا, فان کثیرا من الناس یکثر فی بدنه الصفراء فاذا 
ترفه و ترک ریاضات معتاده کثر فیه البلغم و اجتمع مع الصفراء, او یکثر 
فیمنننه الطعت فان اسعمل ایهم ارات اس کفرت فیه 
ا اضق آعر مه امه مه الام هی قو حضه هم ای موس نا یر 
المرکبات باسم خاص و هو شطر الغب قپل [392]: قد وقع فی هذا الاسم 
عاظ تم له من ماه ال انعر ان هام ااخفی مر کت سن اافت. و 
اللفه ون الب مر و 9 نک بل اس 
ضحیح ان الحاقد.ی ال اء 5 0 تقاوما قادا کانت البلغمته:دانفه.ه 
الغب مفارقه, تساوت قوتاهما تساوی النصف بالنصف, لاأن القلیل من 
الصفراء یقاوم الکثیر من البلغم کما یقاوم القلیل من الخلّ الکثیر من الماء. 
فکانت الحمی شطر الغب خالصه, آی: نصفها عند مجاورتها و |ٍن لم تکونا 
متساویتی القوه با تکونا دائمتین او مفارقتین آو الغب دائمه و النائبه 
شقا رف فکایت الحمی‌ ای افیف ی صافی فلت اه هاها بصع 
البعض کما فی 
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قول النبی- صلی الله علیه و آله مخت قال فی الم امد اما یقی 
شطر دهر لا تصوم و لا تصلی» ای: بسبب الحیض و لا شک ان الصفراء عند 
مایا تشر تعص سنا اصها شی و الا فییصم وغل 
البعض, و هذا الوجه اولی لاستغنائه عن تلک التکلفات. و انما نست هذه 
الحمی الی الصفر اء 


یت یقت اي لمتست ال تم ام تس رلتیه ان 
علامات الصفراء فیها آظهر و آشهر من البلغم لغلبه قوه المژّه علی قوه 
النلی فست الی ااظیر ! الب ااعفی. 


و ترکیبها یکون علی اربعه ضروب: ما آن یترکب غب دائره مع بلغمیه 
دائمه, او غب لازمه [394 ] و هی المحرقه مع بلغمیه دائره, او غب دائره 
مع بلغمیه دائره, او غب دائمه مع بلغمیه دائمه. 


یوما حاژه شدبده الالتهاب و الحراره لاشتداد الحمی الصفر اویه غبا ان کانت 
لا زمه اه اتتان نوبتها علی البلغمیه اومع نوبتها ان کانت دائره, و یوما بلیده 
مندافته. الحراره. و آما النافن قیبها فیکون علی حساب ترکیت. الخمیین 
فانهما ان کانتا دائمتین؛ لا یکون نفض آلبته و [ن کانتا داثرتین؛.بتکرر النفقض 
لتسارع المادتین آو لدخول احداهما علی الأخری و یکون یوما ضعیفا مع 
قشعریره و برد فی الأطراف و یوما قویا شدیدا[395] مع رعده و حذه و 
تیه ان کانت: الط تاه و التر اوه ساره لا نا یه واحد 
شدید لذاع و ان کان بالعکس, کان نفض قوی طویل البقاء 3961 ] و کمیه 
العلطین المحده لمشا هه ادها ال ارا کر فان ایا امین ی 
الکمیه, کانت قشعریره صرفه تامه غیر 
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نافضه و لا متعدّیه اٍلی النفض[397] و ان کانت الصفراء آکثر, کان نفض 
شدید و رعده و لذع [398] لأأن القلیل من الصفراء یقاوم الکثیر من البلغم 
فکیف زد کانت آکثر؟! و ان کان البلغم اکثر, اکن لتق شدید | بل 


و اختلاطهما و عدم اختلاطها, و لذلک تسمی تاره شطر الغب |ذا کان البلغم 
شک هعوا ای مع الصتراء با مه ها وتان ۳ 
کانت الصفراء مختلطه به اختلاطا مازجا و متحدا موّاخذا لهاء و لهذا یکون 
نوبه واحده و لشطر الغب توسان بخست: | خ مات 


قهنم ان واه ید تیدا ال مه اتف و9 مرها ال 
نتته و خلی: ان الظبیعه آن توجفت. الت. الضفراء. م تضجنها بالتفلیظ و 
التکنیف, بقی البلغم بحاله و طالت المده لاأنها تحتاح اٍلی زمان آخر تنضجه 
و ان توجهت اٍلی البلغم و نضجته بالتلطیف و الترقیق بقیت الصفراء بحالها, 
و ان توزعت فعلها فی المادتین, لم یحصل فیهما آثر تام فتحیرت فی ذلک و 
تطول المده ردیثه لأنها تجاهد الطبیعه علی الدوام و لا تدعها تستریح اذ 
لیس لها فتره و تفسد الأحشاء لما تکثر فیها الفضول الغلیظه لقصور الهضم 
لکثره تحلل الحال ژ الغریزی بمقاساه المرض.: و لما تنصب ب الفضول المتعفنه 
کل. بو الی ود 1۳1 و سائر الأحشاء |ذا کانت الجمی دائره کما تنصبٌ 
من مستوقد آلعفونه الی ساکر الاعضاءه قد تنضت. اکتر‌ها الما ادا کانت 
الطبیعه تدفعها بالبراز و القی ء و البول و قد تجتمع الفضول 
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فیها آتفیتقا و تتعفن آذا کانت هی مستوقده للعفونه, و لما ید بشما نسجها و 
تسترخی بنیتها بالتفض و الرعده, و بطول مقاساه المرض و بکثره تحلل 
الرطوبات الاصلیه و بفساد غذائها. 

ظهو 


و علاجها: نفض البلفم و الصفراء بالقی ء و الاسهال و الادرار بعد ظهور 
النضح و سقی السکنجبین فانه یقطع البلغم و یلطفه و یقمع الصفراء اما 
ساذجا آو 


بذوریا علی حسب شده الحراره و قلتها و غلبه آحد الخلطین علی الاآخر و 
شفی السکتخین السکری و افر اضر آلورکه اخراض. العافت» 


و قد بعرض بأدوار نافض لا یسُن و لا یوّدی الی الحمی, و سببه بلغم 
زجاجی ینتشر فی البدن بلا عفونه, و یتحرک علی الادوار و ینصتٍ الی 
العضلات و بودیها ببرده.و لم بود الی الحمی لخلوه:عن الغفو‌نه. 


و علاجه: تلطیف التدبیر و نفض البلغم بالقی ء و الادرار و التعریق بالحمام 
و الکد و التعب و هذه آولی من الاسهال لما تنتشر المواد فی جمیع الأعضاء 
عند الاسهال. 
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الباب الثالث و العشرون: فی الأورام و البئور 


اشاره 
الباب الثالت و العشرون: فی الأورام البئور 


الورم: هو غلظ[400] یدخل فیه الأورام التی لمادتها غلظ مٌا فی القوام, 
مثل الأخلاط الاربعه و المائیه و انتفاخ یدخل فیه الورم الریحی یحدث فی 
العضو من فضل ماذه تمدده .9 تملاه فان الماده اذا کثرت فی البدن و 
انصتٌ فضلها (لی عضو شا امتلأت منها ولا عروقه الکبار ثم سرت منها ٍلی 
العروق الصغار حتی امتلأت ثم اٍلی الأصغر فالأصغر حتی امتلأت العروق 
بأجمعها و انفتحت من فرط الامتداد آفواه عروقها اللیفیه و سال الفضل 
منها (لی الفرج التی بین الأعضاء فیوسعها بالتمدید و یملوّها و لایزال یسیر 
الیها شبتا فشیثا بحسب مقدار الفضل و کثرته الی آن اه 
تحلیله فیتعفن و یستحیل |لی کیفیه ردیثه و البثور ایضا من جنس الاأورام 
لأن حدوثها کحدوثها, غیر آنها تفارقها بالصفر فانها ورام صغار کما آن 
الأورام بثور کبار. 


و حصول المواد فی الأعضاء و اجتماعها فیها یکون لقوه العضو الدافع فانه 
اذا کان 


قمیار خشمن انم ها فنم نافیل نها عاورن یف القانن فلا 
پقدر علی دفع ما پتوجه الیه من الفضول فیقبلها و تبقی محتبسه فیه و کونه 
آی: کون القابل آسفل | 
لثقلها و میلها ٍلی أسفل بالطبع و کثره الماده و زیادتها علی القدر الطبیعی, 
فتفضل من غذاء العضو و شعیر علی. الطبیعه تحلیلها لکترتها فتدقعها الق 
العضو الضعیف و سعه المجاری فیسهل 
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اندفاع ما یندفع فیها آو ضعف القوه الغاذیه التی فی العضو حتی لا ینهضم 
الغذاء الصائر الیه هضما تاما فتبقی فضله فیه بارده لان ضعف الهضم انما 
یکون من البرد و البرد یوجب تولد البلفغم و یتزاید ذلک قلیلا قلیلا حتی یکثر 
رم ابص رت 
یکون فی الاأورام البارده فان الأورام الحاژه لا بمکن آن یکون حدوئها قلیلا 
قلیلا علی مهل و تدریج. 


و قد یحدث الورم بسبب باد, مثل ضربه آو سقطه حدثت لعضو ینصبٍ الیه 
الدم لثوران الحراره فیه بسبب الوجع و من شان الحراره ان تجدب ما 
تصله: لیکون فقودا لها الف. العضو الذق هی فیهء و الدم اکتز وخودا قی 
البدن فیجذبه و لحدوث الضعف فیه فلا یقوی علی دفع ما ینصثْ الیه و 
اخشال الطبیفه الده الیه تقویه له و اضلاحا له فیرم ارملانه مه 
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[الفصل الول؛ فن القلعموتن [401]] 


آدخله «الرازی» فی باب القاف من جداول الحاوی و هو الورم الدموی ۰ 
قد کان هذا اللفظ یطلق فی اللفه الیونانیه علیکل حراره و التهاب یحصل 
فی العضو, ثم آطلق علی 


کل ورم حار, ثم سمی به الورم الدموی لما یلزمه الحراره و الالتهاب. 


و علامته: الانتفاخ و شده الحراره و الحمره و التمدد لکثره الماده و مدافعه 
الید لشده التمدد و شده الوجع لذلک و الضربان خاصه ان کان العضو کثیر 
الشدای ای اس ریا تساه رها و و فرع ۱40 
ااخا انا هن اس لیهست لور 


هشن لش وخفی القم الق الا اناحیر کل الم 
تروص له اما و شاخ یه الرایه اد اجه تما ی 
منع الماده:حیت لم نفد فن, العضوشی ۶ بعد خی نحتاع الی تطلیلها و هی 
الادویه البارده القابضه التی تجمع العضو و تکثفه و تضیق منافذه و تقلل 
حرارته فیضعف عن الجذب و بغاظ قوام الماده ان فی الانصباب فتقف 
فی‌اساره وله نع شی مها سیم و العوفل »و الطین الارجیت 
دساف ماکان موم 
السامی تس عیام تساه 
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هدا |ٍذا لم یکن الوجع شدیدا جدّا و لا یکون الورم ایضا من دفع الأعضاء 
الرکیسه. لان. شده الوجع تذل علن کنرم: الفاده الضصته .فی العضو 
ال تفه نم من کته لیم قله لس الاحمه ار ادعف هدنیا 
ی ها و ها اه از وی ان اهنا 
وتعلظ فیزهاد. الوجع لزیاده التمدد :و نضیر شتقافلوس: عند عفن الماده و 
فساد کتضتها و اختناق: الحاد الغربری. ج اما انا کان عن دمم ااعضاء 
الر کشت فلا عم اراد الخاجم الما فندااسصمال ارادم 


فینبغی فی تلک الحال آن تطلی الروادع فوق موضع الورم حپث تجی ء منه 
تلک الماده تکانف نلک المواطع و تریکز فلا بمکن للماده آن تقد فیها و 
تحار ها ال وضع الدرم فد اش الا و الران ی العصه 
الضعیف عن قبول الماده المائله الیه؛ فاذا کان البدن ممتلتا من المواد 
اانته و امیلت عضلی العضه | 
فعله امه الیل ان اسعملت علیه لام اصاسصلن مه ها وا 
یحجدت الورم فی اعضاء کثیره, و لا شک آن حدوت الورم فی عضو واحد 
اجود من حدوثه فی اعضاء کنیره. و امن ان طصتب ند روف ان 
دی ای ی اسر ات لت ال ا ص مر 
خاتلفر ۵ کول شک اسصال الر هام نی فعض اه ان نات 
شخ الاعضاء الرشسته نع التضیه البالعه. 


و آما عند التزید فتختلط بها الأدویه المحّله المرخیه و هی الادویه التی 
ترقق الماده و تهیوها للتبخیر و تلين الجلد و توسع المسامٌ ۰ # 
رطوبتها فیسهل اندفاع ما یندفع عنها. و ذلک لیمنع الرادع ما 

الاب ی اه ریم اما اس ها 
یغلظ بالرادع ثم یتحر. لا یقال: ان الرادع من شأنه القبض و المحلل من 
شاأّنه التفریق و المرخی من شأّنه البسط و هذه الاثار متضاده متفاوته و 
متی حصلت المقاومه بین القوی نقصت منها آو بطلت فلا یحصل الغرض 
المقصود منها, لأٌنا نقول: انا لا ننکر ذلک, لکن الطبیعه باٍذن خالقها تمیز بین 
تلک القری و تستعمل کلا فبضا بستحیه من الأدقه و 


الکزبره الرطبه و البابونج و الاکلیل و الشبت و الخطمی و نحوها. 


ند الاتفاع ام نی او واه کت ها اهاءرفن المعللات هی تین 
فتاه اقفات: 
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و عند الانحطاط و آخر الانتهاء بقتصر علیها لعدم الاحتیاج |لی الرادع لتوقف 
الماده عن الانصباب و ذا لم تتحلل الماده بالکلیه لضعف الطبیعه و آرادت 
آن تمه ان لیم -خنتن رت عن التحلیل تصرفت فی الماده 
باستعمال الحارٌ الغریزی علی سبیل الانضاج و التشبیه بجوهر الاأعضاء 
الاصلیه طمعا فی آن تصرفها الی غذائها و یعاونها الحا الغریب ایضا 
لضعفها, فاٍنها کلما کانت آضعف کان الغریب آقوی و بالعکس, یضمد بما 
تتضح و هو الاشیاء التی فنها سندید و تفرية. بحضر ها الخار الفریزی: و 
یمنعه عن التحلل و التلاشی, فالمنضح بالحقیقه و هو الحا* الغریزی مثل 
بذر المر و الکتان و نحوهما فانها مع حصرها الحراره 7 تمنع رقیق 
الفادم فن ان سعلل .عفر فییمی الامی ,ضابا محجرار. اه ین العراره 
ایضا علی الانضاح بتسخینها المعتدل. 


و آما ما یحدث من الورم بسبب باد مثل الضربه و البدن یکون نقیا من 
الأخلاط, یکفیه وضع الادویه المرخیه و المحلله و الأدهان الفاتره علیه ۳ 


آحدها آن العضو یسخن فتتحلل الماده المنصبه الیه. ۰ و تانیهاء, آن الماده ترق 
و زر تتلطف فتتحلل بسرعه و لا تحتبس فیه احتباسا موجیا لطول بقاء الورم. و 
ثالثها, آن الارخاء یسکن الوجع فیقل انجذاب المواد الیه. و رابعهاء آن 
الخسای تضیر آهشع تفع لادم وله لاح ها الی الزدادع لام 
و تا تن 


الاو ام النون هیشرظ مره و نز۵09 لت 
لک العلاح لنستفرغ الماده من نفس العضو بسرعه فلا تغمر الحراره و لا 
توّدی الی فساد العضو. 


من الونه آلممزی ی سای فا فلوم ستفی عنوا اناد 
۱ ای در 
9( آی: الشرایین من ترویح الحراره الغریزیه بالانبساط 
لشده ا لها یه اد الحراره الغریزیه و تنطفی فیتعفن الدم و یفسد 
و تتعدذی العفونه و الفساد منه الی العضو و یموت العضو و یسوذ و یفسد 
بالعفونه فیفتت و ینتن ما حوله من الجلد و غیره. 
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و لا علاج له الا القطع لثلا یسعی فساده اٍلی الأعضاء المجاوره له فیفسدها 
ایضا. 


فأما ما لم تخمد فیه الحراره الغریزیه و لم یفسد العضو هذا الفساد الذی 
سود منه و یتعفن بعد, بل آخذ تذهب نضاره لونه لانطفاء الحراره الغریزیه 
مود اجه کافه الخله مین ناه ان ال شوم سا مسرت 
فقساد الزمع الخواتی و ضعفه.عن اعداد الهضه ایبول اتروع التفسانی 2 
شتی غانفرابا: 


و علاجه: استفراغ ذلک الدم الغلیظ الفاسد الخبیث منه بالشرط العمیق 
الذی یصل الی الموضع الذی حلت فیه الماده الفاسده الخبیثه لثلا پسری 
منه الفساد الی العضو. قال جالینوس: الشرط الخفیف هاهنا سبب لفساد 
العضو و اهلاکه و العمیق سبب للبرء و الصلاح, لأنه پخرج الماده الفاسده 
ثم طلیه بما یمنع التعفن بالتجفیف و تقطیع الرطوبات المتعفنه مثل دقیق 
الکرسنه بالسکنجبین و نحوه مثل الطین 


الارمتن و العفض ه الشتب الیماتی: 
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[الفصل الثانی: فی الحمره [404]] 


بالحاء المهمله هی الورم الصفراوی المحض و سمی به اطلاقا لاسم اللازم 
۳ فان الحمره لازمه له. و انما سمی بها و هی فی الدموی 
اکتو لما قیل پشبه آن یکون ذلک- لان اکثر ما پعرض الورم الحاز هو 
الدموی و کان ای باسم الحراره فقسمی بهاء نم سمی الصفراوی بلازم 

آخر و هو الحمره, و [ن کانت فی الدموی آکثر کما آن الحراره و الالتهاب 


فی الصفراوی آکنر. 
و علافتفد ان یکون: شیر ۱5 بژاقا ملتهبا ناصع الحمره علی لون الصفراء 
تتنحی حمرته بالغمز علیه فیبیض مکانه. بسبب لطف الماده و رقتها و 


هآ اس مر ی هس 
جریانها و آن یکون فی سطح الجلد غیر غائص لخفه الماده و حدّتها ِ 
فتمیل اٍلی ظاهر البشره الا آن تکون الصفراء مختلطه بالدم فیکون غا 

فی اللحم لفلظها و رزانتها و علی حسب قله الدم و کثرته ۰« 
خفه الم اخله الشمدد بست. فاد وخفو اضفرآغه لطافتها وشدم خر قه و 
الالتهاب و الخالصه من الحمره و هی التی لا یخالط ماذتها التی هی الصفراء 
خلط اخر تذب و تسعی لکثره حذتها و لطافتها و هیجانها. 


و علاج الخالص من الحمره: استفراغ البدن من الصفراء بمطبوخ الهلیلج و 
التفر الهتدی التضمید بعد دلک, بالاشیاء المی دم الفرطبه |ذقیل ذلی 
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تخات: فن. ان تفن الحر از و تفن المادم و عفن شیف اعد 
تقسد کرادم المرع وما هرق الهاهه الکین و لسان. الخمل و« بدر قطو ۲ 


و 


نحوها. و لا یحتاج هذا النوع ,من الحمره اٍلی الأضمده المحلله؛ لأن مادتها 
ی ار 
حراره و الحراره تجذب الماده و تزید فی کیفیتها حده. 


و علاج غیر الخالصه: و هی التي اختلط بها دم رقیق حاٌ تقدیم الفصد قبل 
الاستفراغ و استعمال بعض الأطلیه الرادعه فی الابتداء. اذ لا یخاف من 
الردع رجوع هذه الماده لغلظها الی الأْعضاء الشریفه, کما یخاف فی 
الخالصه و المحلله بعد ذلک علی حسب الحاجه |لیها و حسب الأوقات. 
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[الفصل الثالث: فی النمله [405]] 


النمله بثره او بثور تخرح مع التهاب و احتراق بحیث یحس العلیل کانها نار 
قد وضعت علی العضو و یرم معانها ورما یسیرا لان مادتها و هی الصفر|ء 
مختلطه بیسیر من الدم و قد تدبٍ و تسعی من موضع الی موضع لحذه 
مادتها کما تدب النمله و لهذا سمیت بهاء آو لأن صاحبها یحس فی کل نمله 
آذی شبیها بعضْ النمله فسمیت الیثره بها و تسمی ایضا ساعیه لسعیها فی 
الجلد فمنها النمله المتآکله التی تأکل الجلد و تق*حه و منها الساذجه التی 
تسعی فی اهر الجلد. 


و سیها: صفراء لطیفه حاّه تخرح من افواهالعروق الدقاق لکترتها بسبب 
غلیانها و تخلخلها و لحدتها و اشتداد سخونتها فتفتح العروق و تخرج منها و لا 
تعیس قنها هر داحل فی طاهر الطله آفنده اطانتیا ها فیسط تحت 
اما یا فاص ان اتسیو 
0 ۷ 


تپ ها چم لسع ال اس الصا ار 


و 


علاجها: اسهال الصفراء بمطبوخ الفواکه المقوی بالسقمونیا آو بماء الهلیلج 
و التمر الهندی ثم آن بقی شی ء من الدم. استفرغ بالفصد بعد الاسهال 
بخلاف الحمره غیر الخالصه فان الفصد فیها مقدم علی الاسهال و ذلک لأن 
الدم فی الحمره غیر الخالصه غالب فیجب استفراغه لثلا تنفتح افواه 
العروق عند غلیانه 


و هاهنا الصفراء غالبه فیجب استفراغه اولات و هی دیدن الاحابه و التاناة 
له - لتقلٌ الحراره و الاشتعال و لا یزداد الفساد و التأکل فی العضو لحدٌتها ثم 
تال ااطلته العت نم انیم ان الصا و ان کات ام رخف اند 
فانها لا تحتمل الترطیب لأنها قروح و الترطیب یمنع القرحه من الالتحام, 
لأنه یزید فی رطوبتها المانعه منه. و |نما تحدث هذه القرحه من الصفراء 
بسبب آن الصفر|ء لغلیانها تتمیز 7 صد بد یه ذوبانیه لذاعه حاده عن 
کثیفها و تخرج من فوهات العروق الی ما تحت الجلد و تدپٍ فیه و تقژح کل 
موضع تصل الیه لحدتها و تمنع من الاندمال و انبات اللحم فتحتاج فی العلاح 
مع التبرید ٍلی التجفیف بحسب ذلک العارض الذی هو القرحه دون الترطیب 
وه کر ماش الق امه سل مامح الرته 
المجففه, و نجل سود کی باه پم یستعمل ما 
تهاع بای مارد المتله بظلاع الترد اه تافرا ۱ و صفتها: 
عفص آخضر, کندر, من کل واحد سبعه دراهم؛ قلقدیس. , درهم؛ شب, مر 
من کل واحد اربعه دراهم؛ زرواند, ثنا 


عشره درهما؛ یسحق و یعجن بشراب و یقرص و یجفف ان ازمنت العله و 
احتیجت الی تجفیف قوی. 
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[الفصل الرایع: فی الجاورسیه [406]] 


۵ آضا الجاورسته سن سس اصنافت الم هامها تور شمه بالتقاخات صعار 
متفرقه مثل الجاورس بیض الرژوس حمر الاصول و ربما کان معها لذع 
شدید و ورم و سیلان صد ید ۳۹ حسب حده الماده و غلیانها و اختلاط 
الا نها مر سا کی الستیاء ای سفت نها اما از انت مه اد 
قی ال کم الفاطظع قلرله آلحدمی زلی اما مالیا نی عفن النلقم المای 
فلا یسعی من موضع الی موضع, بل یقف فی المسام الذی یخرج منه و 
یحدث له حجم ما بحسب غلظ الماده و لا یعرض معها تأکل لعدم صرافه 
ار لها و ال وه ال 


و قلاجها: القضوو الاسفال بما .بخرع الصفرا + التطویات الاقمیه متل 
طبیخ الهلیلج و التمر الهندی و عنب التعلب و بذر الکشوت و الهندباء مع 
الترنجبین و السقمونیا والت ان لین عحص و شور آلرمان و تنل 
و جزمازجح و طین ارمنی [407] بماء ورد و قلیل خل و قد یحتاج الی مثل 
القلقدیس و الکبریت عند کثره الرطوبه البلغمیه. 
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[الفصل الخامس: فی الجمره [408]] 


ی یا ی ی و وت 
ارضیتها فتتسفل و تنبسط تحت الجلد و لا ترتفع کثیرا شدیده الحمره 
کالجمره ۱ ۱ 0۳ 
بها لأنها تفحم [409] العضو و تسوده من غیر رطوبه کا رفن قعایا و 
فی قَلّه رطوبتها, فان الحطب ما دام رطبا یشتعل بالنار فاذا فنیت رطوبته 
عای‌عضا با کل دمم العف ای سم اس اه 
فی اللحم لغلظها و یکون آلمها آلم نار توضع علی العضو 


لشده لذع الماده و حرقتها و لذلک سمیت بالجمره و تصیر خشکريشه اذ 
لیست ح؟تها و لطافتها و غلیانها بحیث یتمیز عن مادتها صدید حا؟ لداع 
و تصیر مذه بل تتحلل منها ابخره حاده محرقه للجلد و تفسده و تقشره. 


ها الضفر آع العلیظه آلشدیده العتمه الرداعه بما بخالظما دم سا 


و علاجها: علاج النمله, الا آنها ینبغی آن تشرط شرطا عمیقا لیخرج منها 
لدم الردی ۶ آلمحتقن فی العضو و یزاد فی آطلیتها الکافور لزیاده التبرید و 
ات رن ام ره الما الا موم امه امه ار 
الطین 


الحرٌ فانه یبژد و یجفف حتی بغلی بسبب خروج الأجزاء الهوائیه و البخاریه 
المحتبسه فیه عند نفوذ الخل فی خلله و الحلول فی محل تلک الاجزاء, 
فعند ذلک یکون تبریده اشدذ و اقوی ثم یذ علیه کافور و یطلی لزیاده 
التبرید و التجفیف. 
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[الفصل السادس: فی النار الفارسی [410 ]] 


قال «ابن ای صادق»: سمیت بذلک اما لحدونها ببلاد «فارس» کثیرا, آو 
لان فن. اخد. عثة. اولا علاجها کان من «فارس». اما النار الفارسی فهو بثره 
تخرح و تبادر بسرعه الی ان تصیر خشکريشه لاحراقها الجلد بکثره حدتها و 
معها تلهب شدید جدا و یکون حیث ما یظهر فی البدن خطوط حمراء 
طاووسیه مثل لسان النار آذا ارتفع و لهذا سمیت بها. قال «القرشی»: انما 
اختصت بالفارسیه, لأن ارس کانوا یعبدون النار و کانت لهم نار توقد دائما 
و 


تلک تکون قویه لا محاله لدوام اشتعالها و التهابها فشبه المرض به بقوته 
نها وسمن ها ان‌ساها صتراع عحعر فد مخاطه بالسود آع بو هو فریب هه 
الجمره الا ان مادته اشد صفرآویه و ماده الجمره اشد سوداویه. 


و علاجهما واحد, و ینبفی آن یقبل هاهنا بعد الفصد و الاسهال علی ما یرقق 
و ماء الخیار و ماء البطیخ الهندی, و مما یخصٌ به آن یطلی بالحضض و 
الکافور و لعاب بذر قطونا و لسان الحمل آو یل به خرقه و توضع علی 
اه ایا ی 
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[الفصل السابع: فی التنفط[411]] 


قوس نمی ال ات سا سا ری تسه سا ورس خرن ار 
قد یکون فیها دم رقیق |ذا لم یکن الغلیان شدیدا بحیت تتمیز المائیه 
الرقیقه الصرفه عن الاجزاء الکثیفه الدمویه و هی تحدث من رقه الدم و 
غلیانه بحراره ناریه حتی تتمیز عنه المائیه و تندفع فی اطراف العروق الی 
ما تحت الجلد فتجد آی: المائیه الجلد آکثر تکاثفا مما تحته فلا تنفذ فیه الی 
الخارج حتی تندفع عن البدن بالکلیه کالعرق بل تبقی نشاخه مائیه. 


و طلاجما: القصه لافزام آلدم القلباتی و کل ها طقمهسام الم و فاد 
یر ی ها 
حل قرب کیره راب اسان وفراب‌الاب واه لرهان من 
المطبوخ مع الخل و العدس بالخل و 


العناب فانها تبرد الدم و تغلظه و تسکن غلیانه و تفقاً النفاطات «بالابره» 
الذهبیه و تطلی بعد ذلک 1 الوضاضین اه امد اه ال بماء 
اما اند لس هی اه 


[الفصل الثامن: فی الشری [413[]]412] 
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نم اخلط آلماوخ الی ۳ 9 حکاکه مکربه تحدث دفعه فی 0 
لأْنها تحوت. غن, البخار و قد بغرض. آن تسیل منها ز طوبه دا کان خدونها عنق 
آلايخرم العلساه. اللعمه قانها خر رطویات حخت. العاد لاسافاه اجدآنا 


الناریه فتترشح عن المسام و تعرض فی الجلد منها نداوه قریبه من العرق. 


و سببها بخار حارّ پثور فی البدن دفعه |ما عن دم مراری آی: مخالط للمرار 
او عن بلغم بورقی. 


هلاه الحفوی: آن یکون اش منم وحرارم و اسر ظمورای اکتر .هداز 
بالتمار لزیاده اختداد الفادم بستببخ الشمنسن: 


و علامه الیلففی ان یکون الی البیاض و انما تکون حمرته بسبب اتجاه الدم 

و الروح الی الجلد تبعا للطبیعه بسیب اللذع و الحکه و یهیْج فی اللیل آکثر 
لما تجتیس تلک الابخره اللاعه تحت الجلد لغلظها و کنافتها و کثافه الجلد 
و انسداد مساماتها بسبب برد الهواء و لذا سمیت بنات اللیل علی ما قال 
«جالینوس» فی «حیله البرء». 


اه ای اد وی اه بای اسان و ی الا د 
القتمی ام ماد ایا و لقن امعمول‌فن ای 
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الرضراضی مع البقول البارده مثل الخس و الاسفاناج و البقله الیمانیه 
بالخل و ماء 1 


الکافور و صثْ الماء الفاتر علی البدن للارخاء و تلیین الجلد و تحلیل الابخره 
و تسکین لذعها و حدتها و التدلک بالنخاله و البطیخ او بذره مدقوقا للجلاء و 
تفتیح المسامات و التمریخ بالخل و ماء الورد و دهن الورد للتبرید و تسکین 
حده الماده و ردعها و تلیین الجلد و تفتیح المسام. 


ما امیش مس ارام نمی السکسسن اعسا 
لاختلاط الصفراء مع البلغم و دخول الحمام لتلطیف البلفم و تحلیله و 
ان سنوی الیو ها العرعس و الخل اقصیم و التعلیل .و الحلام. و 
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[الفصل التاسع: فی الماشرا[414]] 


هو الورم الدموی الذی یظهر في الوجه و الجبهه و ریما پصعد اٍلی الرأس و 
یحدث الورم فی الفشاء المجلل للقحف, و قد یعم الأعضاء الداخله من 
ال وا ارت ون 


و سببه: سخونه الدم و غلیانه فی العرق الأجوف الموضوع علی الصلب 
میداد قیه مق سر عوارت. رنه و رنصی «قیعا لطیها بتافا لذوناه 
الأجزاء الغلیظه فیرتقی الی الوجه بطریق الشعب التی تدخل الیه من هذا 
العرق فان له شعبا تدخل فی الصدر و الحلق و الحنجره و الوجه و اذا لم 
یکن الغلیان شدیدا و بقی للماده غلظ مّاء یسری الی الصدر و الحلق و 
الحنجره و المناکب و قد ینزل منها الی العضدین. و هذا القسم فی الاکثر 
یکون خالیا عن التنفط, لأْنه انما یحدث من الغلیان و تمیز المائیه و الأول 
اشلم ادا لم گنه اختلاها الفیل. ان عتو ان الفاده بخایه اتضیا یا 
الی ناحیه القلب. 


علاسته؛ الخمره الشدیده فی الوجهو آنتفا خ الر اش بخمع.ها فیه فن 


الأذنین و الأنف و الجبهه و الوجنه و غیرها و وجع و ضربان. 


و علاجه: الفصد و حجامه الساقین و حلّ الطبیعه بشی ۶ خفیف لثلا تحت 
الخاده قعتصت. عنم حر فا ال الاعضاه الشرسم و مد الحلی بو آلضتز 
عند 
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الاسهال و تزول المواد بعا یقویها لثلا تقبل المواد مثل الصندلین و المامیثا و 
الخصص و الطنن. اارمتی سماء العلهه الندیاء تم کرد الرآن ن لوخد 
بماء الورد و قلیل من الکافور و سقی ماء العدس و الکزیره الیابسه و 
العتاب مفلی فتضفی بالسکنجبین. 
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[الفصل العاشر: فی الطاعون [5 41 ]] 


اصله فی اللفه الیونانیه طیعون فآعرب فصار طاعونا[416]. قال 
«الشیخ»: اللفظه التی ترجمتها بالعربیه الطاعون کانت تطلق عند الیونانیین 
علی کل ورم یحدث فی اللحوم الغددیه- (ٍما الحساسه, مثل: البیض [7 41 ] 
و الثدی و اصل اللسان و اما غیر الحساسه مثل ما الابطین و خلف الأْذنین و 
الارنتن- نم اطلفت, علی الورم. الحا" خاضه الخارت فی تلی الم اضع. ثم 
علی الورم الحاژ القتال. ثم علی کل ورم یکون قتالا لاستحاله مادته الی 
و با ی ی و من طریق 
الشرایین ی ار رز 
ای ی مر و ی 
جدا مجاوز المقدار فی ذلک الالتهاب بحیت یزعم العلیل آن قطعه من 
الجمر وضعت علی ذلک الموضع و یصیر ما حوله آسود ان کانت سمیه 
الماده و افسادها أشدٌ فیفسد الدم و الروح و تعزل الطبیعه و الحراره 
الغریزیه عن الکدخدائیه فی ذلک الموضع فتنقطع عنه الحیاه 7 علیه 
الحراره 
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اللحوم و الأغشیه 9 پسود و یصیر کأبدان الموتی, الا آن الهلاک یسبق فیه 
علی اماته العضو آو آخضر آو آکمد ان کایت امه افل اه آخشی از کانت 
خیله رام ور رلک کف اسلم الاتها هت مق ال ۶ ای دم 
المعده بمشار که القلب و قبوله للمواد الفاسده التی تنصبٌ الیه, ما لأصلاح 
حاله آو لثورانها و هیجانها فی البدن و الخفقان و الغشی لوصول تلک 
الکیفیه السمیه الی القلب. 


موه کون اما خن ماو تشه تفه ای دید لونضا لنش ای 
الشواد وال الخضرم او الصره, آه الخسر کیت ور ات شا و 
اقفادها تن کنمهها الرفتم ال القلت هم‌ ارس رتست 
الفی وتان ات 


و هو فی آکثر الأمر قتال الی الرابع و آکثر ما یحدث فی الأعضاء الضعیفه 
الرخوه, لأْنها اکثر قبولا للمواد و اسرء اجابه للعفونم و الفساد لرطوبتها و 
هدم القافه. لخما. هر داءتها ۷ بقبلما من الاعضاء الا .ها کازه منها. صعیعا 
عاحزا عن لوف و حاضم فم العایفضل ااربه و الط و خاف: الاخین 
فان هذه الأعضاء مواضع تقاسیم العروق فملئّت من ات عددیبه «رخوه 
قلیله الحس لتدعم اقسام العروق و تکون مدافعه قابله لفضول الاعضاء 
الرئیسه, و قد بعرض فی الأکتاف و الصدر و آعالی البدن من المواضع النی 
تصل الکیفیه السمیه منها الی القلب سریعا و قد یعرض فی المواضع الاخر 
من البدن ایضا فی الندره و آردوها ما یعرض فی الابط و خلف الاأذنین 
اعرضا هن ااعضاع ال هی بات در اند "فرع ]ادا 1 الکد 
ته ین 


تتواتر. و قیل: ما یعرض فی الاربیتین ارداً مما یعرض فی خلف الأذنیین, لأنه 
من فصو الدفای هی آری فآاسکن هه لسن ریم 


و لا پتیفی آن بفضند.فی هده. العله. کما لا بفضد الملسوع: لثلا پتتشر الم 
فی,جمیع آلندن بل.یظر.ف کل العنايه ال تورند القلب: الا یشسن بالغراره 
المتعفنه التی تصل الیه من العضو الفاسد و تقویته لیدفع عن نفسه ما 
فاد البة چن الکیفیه الماسده التسه رالاطایه الممضوعه«علی الضدر تنل 
التول و النیلوفر و الکافور بماء الورد و الکافور[418] له خاصیه عجیبه 
فی لک ّن بارد یابس فی 


آول الرابعه و ینفعه لاطفاء الحراره الغریبه و الأّشربه مثل شراب الرمان و 
التفاح و السفرجل و حماض الاترج و الطیوب مثل البنفسج و النیلوفر و 
الوی ه اصل اف الفاخ ب الس رت ماه ال الا 
للدم لیصیر قلیل الاشتعال ثقیل فلا ینبسط فی البدن بسرعه مثل 
العدین + اشصوض لول هن القراری و الظاهع العی بالتا نم 

آص نی ال یی المول بن بات للم انعیل انار 
ها تن اضا ان وم ی الیو ظا رتدب لصو ون و 
الا ای خی ای رها الم سا اس وا ی 
العرارا ره مها اخعوا سل العرارة الاره مد یه 
ان امس اه یا ال الا اه 
الشرا اه ی ایا ان ایا و 
7 


من الأْطلیه المعموله من البرسیاوشان و الخطمی و البابونج و الکمادات 
المتخذه من طبیخ البابونج و الشبت لثلا بنکائف الجلد و لا تنجمد الماده و لا 
تفع الحر اره. 
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[الفصل الحاژی عشر: فی الأکله [419]] 


و سببها: فساد الروح الحیوانی الذی فی تلک الاأعضاء آو امتناعه من 
الوصول الی الأعضاء فانه اذا فسد فی عضو آو انقطع عنه المانع, فقد ذلک 
الیضه النوه نینط اه عم تصول. افعال الخاه‌من. الخشی ‏ 
الح رکه و التصرف فی الغذاء و امداده لأن تصیر جزء| منه فیفسد « و ینعفن و 
و الفوتفه و دلی متل .ما فحدت عند انضیاب خلط اکال. سین 
الجوهر حاد بفسد الروح لسمیته و مضاده و 
یحرقه باستیلاء ی ی 
العظیم الحجم |ذا بلغ من عظمته آن بسد مسالک الروح فینقطع عن العضو 
مع آن هذا الورم ایضا یفسد مزاج ما ینفذ الیه من الروح لما یسدٌ مداخل 
النشيم: و المنال الخاضص به شد اصل عضه من الاعضاء شتا وتیها بحیت: لا 
فد فیف المع مایم ها ای لک مطال ند العظ مومت ها بعرض ققد 
الفترید الشیید غلی ال ورام الحای ومیل ها عرش عد صت آلدهن الکتیر 
فی القروح الغاثره فیفسد مزاج العضو[420] و بعفن اللحم. 


و علامه الأکله: آن یعرض عن قرحه تحدث آولا فیتعفن اللحم فیها آو بثره 
سوداء تحدت من ماده محترقه حاده ردیثه او خضره تحدت لاحتباس الروح 
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اتخیواتی ه اتقطاعه عته آن تطویس بخوته دای وه سره 


يشوبها سواد و هو آرداً من الخضره الخالصه و پبادر الي السعی و الاتساع 
سر ها بافساد ها بجامر دلی الهرء الماله‌فدمی ااعضاء اولا قادلا: 


لاه الکی سار فانه معا نیم رزیل عنم عضو ا نزاوت الفاز ده 
المانعه من الالتحام ۱ علی افساد المجاور و المغیره لمزاجه و جوهره 
الی مضاکله هد اجیا و جخوهرها و یمتع أیضا انتشار الغتساد لانه بضیق مجاری 
الماده و یحدت خشکريشه بین السقیم و الصحیح ماأنعه من الانتشار و یمنع 
انضا خمود الماته الی العضه التيم ایا لذلی یتیب اللخم العاسه + 
الرطوبه الغلیظه التی لا تقبل النضح و التحلیل و تفنی الاجزاء المتعفنه و 
تضوی الخضع بتنتهینه و باتعذاب الحاء الغریفی الصففی الیه و لا بعدض هنه 
ی ها 
الادویه و بالدواء الحاا |ٍذا لم یکن الفساد فی الغایه مثل الزنجار و الزاج و 
الرواتد ااحخعره و التاقظان مه الک وه العضا فان ف و تسوط 
اللحم المتعفن و تحفظ ما حوله من الفساد و التعفن و آن یطلی حوالیها 
الطین د الحل فانه یسم الرظمه اوه عم الاصیات. لیا و بووع 
اه هت یاس هشن سس هام اه سای ارام ارت 
العشسافن النعن ی صرهل, السهاد وه تسعظ بالا دحا ه النلسی عم سعالح 
بعلاخ مرج فن التحفیت:ه قنقیه الرطمنه اتصدسیه. و الاومال. 


لان ۳ عبر الاکله بحسب الذات و که 
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ااتخصل التاتی غ : قي امراض العغاین | 


قد تحدت آلامرآق فی المفان عضی مفل الا نو 


الاسین لاسن عنس این بل خالیه من آلکننه. آلمعته. المخوده 
المعفنه لکن لدفع الأْعضاء الرئیسه موادها الفضلیه الیها فتقبلها تلک اللحوم 
الرخوه الغددیه التی فیها لضعفها و سخافتها بذاتها و جوهرها و ربما جلبتها 
قروح و آورام اخری علی الأطراف مثل الساق و الساعد و الاأٌنامل تجری 
الها ای الی تلی القرمع و الاهر اصمفان صالحه ام فانده بارفتال, الظیرعه 
لها لا .اضلاجها سل هدم المفاد فی طظرنعما کلی. آنلحهم. ابا فی 
طریی کفود المهاه الی, الاطرافت. فششتیت ها تصعف, شها «حدت. الوم 
فیها و تسمی عندنا بالفارسیه باغره. 


وا غلاعهاء اتمه بالات فی آلاسد آع تتحذت الغواد خن العضه آلز گس 
اٍلی تلک الأعضاء الخسیسه دون الرادعات, و ٍن کان استعمالها هو طریق 
العلاج لثلا تندفع الماده منها و تصرف منها الی الأأحشاء و الأعضاء الرئیسه 
فحعام الکانه و بعم الضرر بجع الاغضاء منل النفمنه و ااخطمی. مه بذر 
ی ۳ بالفستد وا اسوال 
کی لا تنخذت آلیها مواد کیره باستعمال المرخات ند الا آلیدن .یل 
الغذاء و تلطیف التدبیر لتقلیل المواد. 
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[الفصل الثالث عشر: فی الدبیله [1 42 ]] 


ورم کبیر آکبر من الدمل مستدیر الشکل علی الأکثر لکون مادّته بارده 
ار و پرودته و لا عریضا مسطحا لغلظه و 
لونه کلون الجلد لکونه بلغمیا ابیض اللون لا وجع معه الا آن یکون فیما 
یحویه حذه ما بسبب العفونه فیعرض له وجع و یحتوی علی اجسام غریبه 
لما تستحیل الماده فیها بسبب العفونه و طول الاحتباس و تحلیل اجزائها 
لاه ایساسشبت یر سا ناسا اقا بست اس اه 
رن الحماه و 


عکر الزیت و الطین و الفحم بل مثل الزرنیخ و الجبسین و هو الجص الأبیض 
المعروف باسفیداج الجضاصین و قلامه الظفر و الشعر و غیر ذلک من 
اضتات الاحشام الساته کال ی و الححه و تم اه الخسشت. 


و تولدها من ماده غلیظه غیر نضیجه بلغمیه تتولد من سوء الهضم لقله 
الحراره و کثره کمیه الأغذیه و رداءه کیفیتها فلا یصیر جزءا للبدن بل پبقی 
فی. الاعضاء.و بنضب الی, تعض المواضم فتاخد لنفسها مکانا لکترتها و عدم 
ی ۱ ۱ 3۱ 
الفلغمونی فی. موضع. واخد عند ها بضیر خراجا فتتولد منها تلگ. الاشیاء 
لغلظ الماده و رداءتها و عصیانها عن آن تتحلل و تصیر مدّه نضیجه و ضعف 
الحراره عن ان تجعلها مذه بیضاء شبیهه بجوهر الأاعضاء الاأصلیه رقیقه 
بالنسبه. 
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لامیهاه ان یکوزم معمرها اقل:تطاسشا 1221 ]من -ععمر الفده و الدق ان 
الصلابه و هو لغلظ ماذتها. 


و علاجها بعد تنقیه البدن و تلطیف التدبیر: التضمید بالأدهان و الشحوم 
مثلدهن البنفسج و الورد و الزیت و مثل شحم الایل و الثور و الألعبه الملینه 
المتضجه منل لعاب الخطمی و بدر الکتان و الخلبه وبا لداخنوننم ماو 
تنقیه ما فیها فی دفعات لثلا تسقط القوه و یحدث الفشی عند اخراج المده 
التی لا تخلو من استتباع الروح و الحراره الغریزیه فی الخروج دفعه, لأن 
الطبیعه لا بدٌ و آن تصرف فی جمیع الرطوبات و تحمیها لثلا یعرض لها 
الفساد ان کانت صالحه آو لا پیشتد فسادها ان کانت فاسده فیفسد البدن و 
حینثذ لا بة و آن یخالطها آرواح تقوم 


القوی المتصرفه فاذا خرج من الرطوبات شی ء کیر دفعه,. خرجت معها 
ارواح کثیره دفعه ایضا و یلزم ذلک الفشی ثم الموت و حشوها بعد ذلک 
بالقطن العتیق حتی تنظفها من الوضر و الصدید بالنشف ثم ادمالها بما ذکر 
فی ادمال القروح. 


و من الدبیلات ما یعرف بالدبیله المنکوسه, تجمع ما تجمع فی العمق غاثرا 
بعیدا عن الجلد لغلظ مادتها و ثقلها و هی علی الأکثر قاتله لرداءتها و لأنها 
تنفجر حین تنفجر اٍلی الباطن فتفسد ما تمرّ علیه من الأعضاء و لا ینضج 
آلبته لغلظ الماده و عصیانها و اذا بت لم یخرج منها غیر الدم لشده غورها 
فلا یصل آثر البط الیها و یخرج الدم من الجلد و اللحم الذی فوقها 1 اذا 
فصل البظ الی العطم فرایت منممن ی ها ذکن کالحماه وعکر الزیت 
آو جسم غریب من الاجسام المذکوره. 


طلاجفاه العلاع الم کور من اللس.خ التضا و ابطظ مه الاستتصاه ف 
تعژف نضجها فانها لغلظ مادتها لا تتضح بسهوله. و لغور موضع المده و بعده 
غن الخس اضعا مورا سا مصالفه فی. علاحما لرداءه ماما 
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[الغصل الرایع عشر: فی الخراج [423]] 
الخراج هو ما تجمع المده من الأورام الحاژه الکبیره الحجم. 


و حدوثه یکون من ماده غلیظه دفعتها الطبیعه الی عضو فلم یمکن آن ینفذ 
فی الجلد و یتحلل عنه بالرشح و العرق و البخار لغلظها و لا ایضا ینشربها 
اللحم فیترهل کما الاستسقاء اللحمی ففرقت اتصاله لغلظها تفریقا ظاهرا 
۵. آسکنت فی خلل. ما تفر فت. متفه تم ابتدات نعمن. و بعمن. اللخم الذی 
خولها بالستوته ای کت ما فن الضیایم الاویه تن کم آلمدم کی 
ذلک الفضاء ثم 


تنضح تلک المده ثم تنفجر بافساد الجلد الذی علیها و تاکله 


۵ علامه» المع اشنداد آلوخه و آن وحم مورا ند الخسن لنیاده حجم 
الماده و تخلخلها بالغلیان عند الانضاجح و علامه نضح المده سکون شده 
الوجع لزوال الموجب لاشتداده و هو الطبخ و آن یتطامن و ینخفض تحت 
الأصابع عند اللمس لرقه قوام الماده و ذهاب غلظها و صلابتها و لزوال 
التمدد المفرط اللازم للطبخ. 


و علاجه: ما فی آول الامر فالفصد و الاستفراغ, و آما عند الجمع فالتضمید 
بما ینضجه مما فیه مع الحراره تغریه أیضا؛ ما الحراره فلأن النضح طبخ و 
الطبخ مفتقر |لی حراره معتدله, لأْن المفرطه محرقه و المقصره لیست 
ملق دلی سا ماما افربه لاه نی اجه علی المسیا 
تیه الما 
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و تعکس الحراره الغریزیه الیه آیضا و یمنعها عن التحلل و التلاشی فیقوی 
ال ای الصه لته فل الصی و سس الکان امه 
التین. العلک, 


و عند النضح و ظهور علاماته یبط ان لم ینفجر بنفسه اما لغلظ الجلد آو 
لفلاظ الماده و عدم قبوله للنضح التام المنفجر من ذاته, و ذلک لأن من 
طول احتباس المده فی العضو پخاف فساد آو تاره و آعصابه و عضلاته و 
فیه آفات کثیره و یوقع البط فی آسفل موضع منه لتخرج المده بنفسها علی 
التمام بسهوله و لا یحتاج فی اخراجها ٍلی امالتها بالقسر الی آعلی مواضع 
العضو و فی ارقه لیکون ایجاعه آقل و الحامه آسرع و أشد نتوءا لأأن هذا 
الموضع هو الذی یکاد الطبیعه آن تخرج المده منه فیکون التدبیر الصناعی 
موافعا لاطیعی بعد آن‌یکون الشی داهبافی طولن 


البدن لأن طول آلیاف الأعصاب مع طول البدن فلو وقع الشقٌّ فی عرضه 
انقطع اللیف و بطل فعل العضو الا (ذا کان للعضو انثناء مثل الابط و الأربیه 
فیذهب به عند ذلک مع الأسرژه هی جمع ار مثل آحمره جمع حمار و هی 
الغضون التی تکون فی الاعضاء و هی فی الاک تحدث بسبب انثناء الجلد و 
انعطافه بحیث لا مقا ومه و لا ممانعه لها من جهه اللیف فهی تدل علی آن 
هناک مذاهب اللیف 1 فی الجبهه فانه یجب فیها آن یخالف الأسته لأن 
وضع أسرّتها العرض و هو مخالف لوضع اللیف لاْنه فی الطول فلو آتبعت 
الاسته. فین البط سقظت.. عصله. الجبهه: علی. الحاجب. و العین. کما فعل 
«اندرماخس » بابنه الملک و بخرح ما فیه فی دفعات ان کان کثیر | لثلا 
تسقط القوه بتحلیل الروح ثم ینظف ما فیه من المده و الوضر و الصدید 
بالقطن العتیق و یدمل بالمراهم المدمله المتخذه من مثل الاسفیداج و 
التوتیا و الجلنار و العفص و دم الاخوین و الانزروت. 
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افص انشا عرش قی الدیا 241 14 


الدمامیل بتور 1 صنوبریه الشکل لأّن حدونها من دم غلیظ له کیفیه حاده 
فمن حیث عغلظه : تصير البثره ذات حجم و من حیثت حذته تمیل الی ظاهر 
الشرج و یصیر رآسها حاا آحمر اللون مولمه فی ابتدائها لعدم النضح و هی 
ایضا من جنس الخراجات التی ابتداء‌ها ابتداة‌ها الأورام الحا*ه و مألها الی 
الحمم: ون التسلیل اعلط هاونها دون العاه لها 


و سبها: دم حاد تخالطه رطوبه غلیظه فاسده تتولد من رداءه الهضم و 
الاکثار من الاغذیه المولده للدم فتمتلی منه العروق الکبار و الصغار و ِ 


آفواهها و یسیل منها 


الن داخل التجاویف و الفر التی.فن رم الاعضاء الله التی یمک لهذا 
الدم نو سیع منافذها و ضفط ما یمانعه من جوهر الأعضاء. 


و علاجها: الفصد و الاستفراغ و تقلیل الغذاء و هجر اللحمان و الحلاوی و 
سقی السکنجبین لتقطیع الرطویه الغلیظه و تسکین حدّه الدم و قمع عادیته 
و آن یوضع علیها عند الابتداء الرادعات الی ثلائه ایام کما هو علاج الأورام 
الحاژه و متی ارادت التجمع. یوضع علیها بذر قطونا مع بیاض البیض 
لتسکین حده الدم و ثورانه و لترطیبه و یجمع الحراره الغریزیه فی الباطن 
بتسدید المسام و لتلیین العضو و ارخائه فیسهل اجتماع الماده فی موضع 
منهج شیی‌ سا بصع -عایما سا بختها عل, السن بالعلی. الضدففی اه 
حاژ ملطف مقطع فیه لزوجه بها 
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یس المسامٌ و یجمع الحراره مع بذر المرو لأّنه حارْ بالاعتدال ملطف و فیه 
لعابیه مغریه مسدده للمسام باللبن لأْنه ابضا حاهّ باعتدال و فیه لزوجه 
لتسی با تفا و بش الساه و ال لحار ی ها ی 
الاو امن اصفه نی لاه اوعسی الخی لا یت المو اد من عم 
البدن و فیه حراره منضجه بشی ء من البورق لأّنه ایضا یجذب المواد ٍلی 
الظاهر و دهن بذر الکتان لأْنه یلین الأورام و یسد د المسام للزوجته و یعین 
علی التضم لحرا رنه 


فاذا نضجت, فقلما یحتاج الي المفجره لحده الماده و لما فی هذا الطلاء من 
التوخننی ام و الفسل لها کان ها مسویرا اصمض طعا میدن دزی 
علی: غلظ الماده :و آتها لم شارع. الجلد فی. الاندفاع: و طلت النقود این 
الظاهر لقله ما فیه من الحراره الموجبه للبروز 


۵هدا التوغ ریما اتفتع فی, لانه. مواضع و اکتر بخلاف:ها يکون له.راس.جاز 
فا تم تفت متم.ه بناج فی,هدا آلنوغ الی, المفجرات‌ سل الخمیر الحاشضن .و 
زبل الحمام و بذر المرو و النوره الحیه مدافه کلها فی صفره البیض و 
العسل و استعمال الحدید و الففجرات: لانها لا بد و آن بعفن 
قطعه من الجلد فیعسر البرء لذلک. 


فاٍذا انفجرت و خرجت المده, تعالج بالمراهم المنبته المتخذه من الجلنار و 
فا وه ای و انسا او س امه الهش مر ات 
الخاتمه المتخذه من الجلنار و المرو و الصبر و العروق الصفر و العفص ان 
ا اسص ‏ ما ماس بسن سر ها ند 
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االفصل آلسادتن غشر فی الفرم الرخه[425]] 


هذا| الورم یسمی آوذیما و هو ورم ابیض لبیاض الخاط الفاعل مسترخی 
لکنره مائیه الخلّط و نفوذها فی العضو فیستفید منها لينه و رخاوه و لذلک 
کلما کان الخلط أرق, کان الورم آرخی و آسهل انغمازا لا حراره فیه و لا 
وجع لأنه من سیلان رطوبه رقیقه و الرطوبه من الکیفیات المنفعله و 

الیرژده الثی ما هن عن اضعی الفاعلتین, انا سای اه - 
العضو و ترخیه و تعده للامتداد فلا یتألم کثیرا من تفرق الاتصال و هی ایضا 
اذا تشّبها العضو تبلّد حسه و عرض له الاسترخاء کما تبین فی الاسترخاء و 
تشسقی آن لا بظرم ار خیم الم اضلاد لان الباعم بولم بالیرده التفنید لک 
یکون ایلامه قلیلا. 


و علامته: آن بکون مع: اذتی ضقان ارت مادته و ان کانت رقیقه کثیره المائیه 
لکن لیست بمائیه صرفه و له ثقل و 


یغوص فیه الاصبع لرخاوته بخلاف الانتفاخ فانه لما یحدث عن ریاح بخاریه لا 
تنخفض عن الغمز لشده التمدد و یبقی اثره فیه لبطء حرکه الماده و عسر 
ها ها سا ات 


و علاجه: اسهال البلغم و هجر المرطْبات و التضمید بالخلْ لاه بقطع البلغم 
و یجففه تجفیفا بلیغا و الماء الممزوجین لیسکن حده الخل و لذعه مع 
النطرون لأنه یلطف و یجفف و یحلل و یقطع و آن یدلک بالزیت لأنه یلین و 
یحلل 
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ال مت ملسم ال ای ماه من لاه ی 1 
یدع فیه شیئا و یوضع علیه خرق مشربه بماء الورد و رماد البلوط و الکرم 
۱ ۱ ۱۳۱ ۲۲۱۳۹۵۳ لتربل [426] المعمول من الملح 
وا ای موی ار قاس ارس ار 
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[الفصل السابع عشر: فی الورم الریحی [427]] 


طنه ها تکون خن بقار ساس لظنی آما فیه‌من الاعواه التاریه فش اه 
من حبت انه للطافته یداخل جوهر العضو و بخالطه و منه ما یکون عن بخار 
هو لا یدخل چوهر العضو بل یجتمع موضع واحد اما فی جوف العضو کما فی 
ااعی اعا اه ی ره کا ناشن ارت له السام و 
العظام و الاغشیه المجلله للعضل و العضل, یکون لفلظه ساکنا راکدا غیر 
و 


و علامته: آن یکون خفیفا کالزق المنفوخ ینفمز قلیلا بالاصبع و یرجع سریعا 
ماه ار سح الم ساسا 


و علاجه: بعد هجر | لمنفخات 


و قاظایف. آلتذبیز ان یکمد بدقيق. الشغیر او« بالجاورس المستن. آو بضمد 
پرماد الگزم معجویا ماع الشره و الظرفاء و آلاهل فانة بقظم. و یف 
الرطوبه التی هی ماده الریح و یکثف العضو و یجمعه و یشذه فلا بنفذ فیه 
الریح. 
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[الفصل الثامن عشر: فی السلعه [8 42 ]] 


و هی ورم عظیم متبری عن اللحم غیر ملتزق به حتی یمکن آن 

ان متمیر عفن الخهومتفضل غنه ورنصر ی عند التحریی عی جوا 
ها اه ات ماع ای 
هو بالحلد خعظ وهی نامه ازع موه الخمصه ال النطنفه و لوا کر 
یحویها من جمیع الجوانب. 


وتولدها بکون من نلقم لبط غرض له بره و نس قاتواد غلظا و تذل 18 
یلحق بالاور ام السوداویه. 


و هی اصناف آربعه: الشحمیه سمیت بها لشبهها بالشحم فی اللون و 
القوام. و مادتها اغلظ و ابرد جداء و لذلک یکون لونها الف. البیاض و لا ینغمز 
و لا تتطامن عند الغمز ی و 
ال وا با و لذلک تکون لها عفونه ما و تمیل 
الی الصفره و تتطامن عند الغمز أقل من المده و ترجع سریعا و الأردهالیه 
و سمیت بها لشبهها بالاأردهاله و هی فارسیه فان «آرد» بالفارسیه هو 
الدقیق و «هاله» هو السمن المتخذ من الزید المذاب و یطلق علی حسو 
7 اعلظ و اخق. من الفسلنة و لذلی 
تکون غلیظه مائله الی السواد و الشیرازیه و سمیت بها لشبهها بالشیراز 
فی البیاض و الفلظ و هو ایضا 


1 


0 


فارسی یطلق علی صبغ یعمل من اللبن کالحسو الغلیظ 
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اغتی آنها یت علی مل هنن الازترران: 


و الشحمیه أصلب الانواع و یحس صاحبها بألم یسیر عند اللمس لاّن مادتها 
لغلظها لا تنفذ فی جوهر العضو حتی تبلد حسه فیتاذی عند اللمس لصلابه 
الورم و آما الثلائه ی ی لأن العضو 


و علاجها جمیعا: تنقیه البدن من البلغم الغلیظ لثلا یتزاید, و الزامها الأضمده 
المحلله کالدیاخلیون و نحوه. هذا اذا تلو حقت فی اافداء از حنند یمین آن 
شعل لها آعله المادمو فله لا عیام اما ادا ععامت و جاوزت عن 
الابتداء و تحلل لطیف الماده و ازداد غلظها صلابه و غلظاء, فلیس لها 
لاستحاله تحللها الا اد آلامزین؟ آها آلتعفین بالادمیه. ااسففته مل الاشق و 
رماد اصول الکرنب و النوره و الصابون و الزرنیخ مع دهن الورد و اما الشق 
را ما ی و 
ا ای تست 
بما جوفه, فانها آن لم تخرح مع الکیس و بقي منها شی ء. عسر اخراجه و 
عاد الورم و النوع الذی یسمی الشحمیه فقلما تنجع فیه الادویه المحلله 
1 و لا المعفنه کذلک ایضا و لا دواء لها الا اخراجها علی 

ما ذکرنا. 
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[الفصل التاسع عشر: فی الغدد و العقد[429]] 


الغدد منها طبیعی مثل الغدد التی فی آصل اللسان تولد اللعاب و التی عند 
ام ام وق ات ار ار شا 
مواضع تقاسیم العروق و 


منها غیر الطبیعی و هو ما یجری مجری الزوائد فی البدن. فأما غیر الطبیعی 
قممکرسم لت تلو مه | تفن اتعلیظ هدام الا مه و آکثره بلغمی 
ینعقد بالبرد و الییس و یزداد غلظا و صلابه و الفرق بينها و بین السلع انها لا 
تقبل الزیاده لأْنها لشده الصلابه لا تتمدد و لا تنمو فاٍذا توجهت الیها ماده 
آخری غلیظه و انصبّت الیها, تولدت غده آخری بجنبها و لیس لها غلاف فیه 
نطو و اقا غیو لیته-بل. کون ليم بعلاف. الساعه .فان اصلیفا: و هت 
الشحمیه لا تخلو من لین ما. 


و علاجها: آن تضمد بالدیاخلیون و پشدٌ فوقها قطعه آسرب ثقیله شدّا وثیقا 
لیقدعما[430] و یرضها فریما تحللت و ذهبت و ربما لانت و دقت فیعالج 
عند ذلک بعلاج السله اللید ما نی السلاه. 


فاقوا الغدد نوع یسمی فوجشلا فی عبارته شی 431[۶] و کأنه یخصْ 
نهد الاسم ما یکی خلت این 
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و علاجه: علاج ساثر الغدد. قیه غلط فاحش؛ لأن فوجشلا لیس من انواع 
الفدد. بلهی.می انوا الورم الذی بخدت فی اللحوم اه 
جرفت الط یو لو قال هر علاعااستای الایرام القدییه»#تسعط 
غنه الاعتراض و مما بخظه رماز العلرون فانة بحلل, ااورام الحانسه بدتحم 
عتیق غیر مملح فانه یلین و یرخی و یحلل آو رماد اين عرس فانه یحلل 
ی شا ی هن الشسن اد تساراد و تعصل اد ی 
ارخاء و تلیین. 


و قد تعرض ایضا بثور غددیه صغیره. 


و علاجها< تندخها اخته شعها و تنفیه ها قیقا من الباقم العلیظ و شید الا ترش 
علیها لیختغها غن المفادده فعله وه فطظه 


لها. 


فأما العقد فاٍما آن تکون ریحیه تظهر فی المواضع المعژاه من اللحم نحو 
ظهر الکف و القدم و الجبهه کالبندقه و الجوزه و ما دونهما تتفرق و تغیب 
عند الغمز علیهاء فیه نظر؛ فان «صاحب الکامل» و «ابن ابی صادق» و 
غیرهما قد صرحوا بان هذا النوع من العقد من ماده لم تنعقد بعد غدد و 
لذلک تتفرق و تعود فاذا انعقد باخره, لم یتفرق و لم یعد و لعل المصنف 
انما پزعم آنها ریحیه بسبب تفرقها و رجوعها و هی |ما مع الم [ن کانت 
ایاتا ماه فصو فا با الم اد ات وا ی 


قاضا کایت لا الم فعلاجهاه ان تفر کدی پنخشت ی را و تتفرق 
المعاوده و توضع فوقها قطعه اسرب ثقیله و تشد شذا| وثیقا لما قلنا. 


و اذا کانت مع آلم فینبغی آن تمرخ بالقیروطی لیسکن الألم بالارخاء و 
التاییی مد العاوی خی ول تالتطوای المحااه یل ساره ال 
الیتوستن لاشماتخونی و اصل. الخطمی و الزوفا و الاکلیل و بذر الکتان و 
البابونج و القرطم المرضوض. 


و اما آن تکون لحمیه یستحیل ما فی تجویفها (لی جنس اللحم الغددی و هی 
تحدث فی جمیع الأعضاء بخلاف النوع الأأول صلبه الملمس تضشفی:. التالیلن 
التتدفته. لشهها الیل فی: الضلابهر و قال. جانن آنی ضادق* وین 
النیلی» فی شرحه ل «تلخیص مسائل حنین»: آن هذا الجنس یسمی سععا 
و یعظم جدا و الثالیل انما هی بثور صغار. 
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و علاجها: اخراجها ان کانت فی اللحم فتخرح قطعه لحم منقطعه و ان 


کانت فیما دون ذلک اللحم, تلین بالأضمده لما یخاف من اخراجه وقوع بلیه 
امه ماع عص اه فتر آمفیین او تیان 


و تفر ساب مه که باخقیا تما سا الما مادم فحلل لفیا و 
تفر ها ی و یا ی ی بو 
مزاجها آ"ثأ«أ بفارقها نها ۷ 
تزول من کل جهه کالسلع بل تزول یمنه و پسره لأن زوالها الي قذام و 
ی 
الی الیمین و الیسار فیکفی فیها زوال العصب الی تلک الجهه و ذلک غیر 


و علاجه: التمریخ بالادهان آیاما لتلینها و ترخیها ثم دخول الحمام و التمطی و 
التمدید فیه لتتحلل الماده و تتبدد. 


و قد یحدث من شق العصب آی تفرق اتصاله له طولا و هتکه آی: تفرقه 
طولا عند اطراف العضلات عند ما یبراً صلابه و یحدث ایضا فی الأْعضاء بعد 
انجبارها صلابات و دشابد و هی آجسام بیض صلبه شبیهه بالعصب تحیط 
بموضع التفرق عند التصاق آحد طرفیه ی سا 
العظم و الغضروف- و لذلک لو آزیلت تلک الدشابد عن مواضع الشق 
لشوهد هذا الشق باقیا و هذه الدشابد قد تنعقد اعظم مما ینبفی بحیثت 
قض یفغل ااعض حصوضا اد کان بقرت الففضا 11321 


و علاجها: التمریخ بالادهان و الشحوم و المخوخ حتی تسترخی؛ فان لم ینفع 
ذلک. شق الموضع شرح اللحم بحیث یمکن من تحت الدشبد, آو وضع 
علیها المراهم 1 روک الزائد. 

اتقصا العشرونخقی انا زد هر 


هی تشبه السلع فی النتوء و قبول 


التصان اما اف این مه ترا ۱ بل هی متعلقه باللحم لا 
تزول من موضعها الی جهه من الجهات فی الاکثر و ریما کانت متحرکه 
کالسلع فی الابتداء و صلابتها أَشْدٌ؛ لأن مادتها آبرد و آغلظ خصوصا ما یکون 
العنق, لکونها من فضول الدماغ و یظهر فی سطحها شبیهه بالعقد و العجز, 
لغاظ الماده و صلابتها و میلها اٍلی السوداء و هی تحدث فی اللحوم الرخوه 
و خاصه فی العنق لأأن مادتها غلیظه جذا فلا تنفذ الا فی اللحوم الغددیه و 
تکون فی الأکثر جماعه و عده یضقها کیس واحد و قد یکون لکل واحد منها 
کیس ِ- کالسلع وف یکون خنزیر شدید العظم. لأن مادتها لشده 
غلظها و قله رطوبتها تنقطع و تتفرق آجزاء متعدده متمیزه و سمیت خنازیر 
لکثره عروضها للخنازیر لنهمها و شرهها و کثره تخمهاء و قیل: لأن شکل 
رقاب اهلها يشبه رقاب الخنازیر فی آنها لا تمیل الی الیمین و الیسار, و 

قیل: لأنها کثیره العدد کما ان الخنازیر کثیره الأولاد. | له 
کما آن الختار ین انضا لا تمجد الا حفله وضو ترا یکون من سوء الهضم و 

ام ها فا رات اه ی ی 


۲ علاجها: تن تقیه: آلیدن من التلغم العایط بالقی:ع: و الاسپمال وتفلیل الغذاء 
حداه یه والراضه علی الخواء عل مس ال الماده المواج. نان 


تحلیلها بالأضمده المحلْله مثل الخردل و بذر الأٌنجره و زید البحر و الزراوند 
۰ العتیق و الشمع و مثل الزفت و العنصل و اصل 
نب و 


الکبر و المقل و الترمس بالخل و العسل و الزیت العتیق و لمرهم 
۹ 1 خاصیه فی تحلیلها بل في 1 ساتز اامرآم الصلنه و خاهه آن 
عجن معه الایرسا المسحوق و هو اصل السوسن الا سمانجونی فیه 
ایضا. فان تحللت, و الا عولجت بالاضمده المتضجه و المفجره مثل دقیق 
الشعیر و الترمس المعجون الزفت و مول ضنی ام نعتلم ثم دویت بح 
الافجار کها تداوی الفروخ بان سمل علها ولا بفد.ااعجار فا مهافت 
المواد ۷۹1 مثل الفلدفیون و الدیک بردیک و یستتبع بالسمن حتی 
تستفط.ها قداکله. الفلذفیون» فادا نی و ی بفتعمل عایها ,مره 
الزتهاراستی شمل: 


و نوع من الخنازیر یکون منبسطا لا یظهر عن الجلد ظهورا کثیرا لرقه مادتها 
و تتقرح لخبثها و رداءتها و تغیرها [لی العفونه و الفساد فتکون صورتها 
صوره التين الفعٌ |ا شق؛ لأن المواد اللزجه |دا تعفنت و تحلل لطیفها 


و غلاحه* قافه باتخید و اتستضاله پالکليه. تا بعودافار و که الحمض ان 
هنم انح آعه لخت مایها ا فتومل یله خساء فیها الی‌عا یی آلعهاه 
ااقاسیه هسحضی | ججفها بلغا 
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[الفصل الحادّی و العشرون: فی الورم الصلب ] 


و هو الذی یدافع المجسه غایه المدافعه. و انما سمی به مع آن الصلابه 
امه لحم اساع ورام الستو هت لاه لما اضم کل من الاساع اا خیم 
باسم مخصوص خص هذا النوع بالاسم العام و یسمی سقیروس و ترجمته 
کت اللقه ال انب المرم الصاب: 


بکفن اما هن آلخگه السوداع بان خضت الی: عضو ای لد فیر و ها ع 
البلغم الذی قد غلظ لفرط استعمال المباژدات 


القفته اند له اه الفحالا بخ العوبه. التی ال اللظیف و تیفی الکتدن: 
و قد یکون مرکبا منهما. 


و الذی من السوداء علامته: آن یکون صلبا جدا, لأنها آغلظ و آییس بارد 
المجسه کمد اللون کأنه علاه زغب لما یتقشر الجلد لغلبه الارضیه و 
الجفاف عادما للوجع لخلو الماده عن الخبث و الرداءه و یکون العضو عادما 
للجتن. انضا آن. کان: فرشا خالضا اص> سوداونا. ضزفار لان.: الابخرخ 
الغلیظه السوداویه یخالطها الروح النفسانی فیمنعه من النفوذ فی العضو 
المتورم و لهذا صار بعض اصحاب مالیخولیا یصيبهم الخدر و قله الحس 
آعصابهم لما یغلظ الروح فی آدمغتهم باختلاط الأبخره السوداوبه فلا ینفذ 
فی الاعصاب, کما حکی «روفس» عن الرجل الذی لا یحسْ بالجوع و لا 
تالعظین ور لا الض الرت ولا بکت العاره اه.لان ااعضه بصات-ه. بحاص اه 
0 0 و غیره 
من الأعضاء |ذا صلب بکثره الحرکه و یتلزر و یتکاثف فلا ینفذ فیه 


ارضیتها فلا ینفذ فیه الروح الحساس. 


و الذی من الیلفم علامته: أن یکون لون البدن آبیض بارده المجسه لیس 
لاهن اه ات واه اه ما الیرم اس 
بعقب الأْورام الحائژه |ذا کثر علیها استعمال الاطلیه المبّده المقبضه فتجمد 
الماده و یفلظها خصوصا الدمویه منها, لأنه اغلظ قواما بل انها قد تنتقل الی 
اه اما 
رطوبتها القابله. 


و آما الفديم الخش: الشدند. الصلانم. فلا برع له لان الماوم یهن ما صارت 
بهذه المر تبه 


من الصاانه و اسر لا نگیم امین ولا ان که ول آن فطل وان 
الذی معه حس ما و لم یکن بتلک الصلابه و هو سقیروس غیر الخالص, 
یعالج بالمعالجات المحلله مثل الدیاخلیون و الأشق و المقل و المیعه و 
الا را یه اا ما ی و یا سای 
ااوا ام 
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[الفصل الثانی و العشرون: فی السرطان ] 


السرطان ورم سوداوی تولده من السود|ء الاحتر اقیه عن ماده صفرآویه 
معها و هو غیر المتقرح الاکثر و قد یتقرح |ذا استحالت الماده الی ضرب من 
العفونه و الخبث و الفساد و لیس تولده عن الصنف العکری من السوداوی 
کالسقیروس, لأن السوداء العکریه سوداء طبیعیه بارده یابسه خالیه عن 
الحذه و السرطان ورم موذ موّلم فلا یکون تولده الا عن ماده محترقه. 


و علامته: آن یتبدی ورما مثل اللوزه آو آصغر ثم یتزاید علی الاأیام لکنره 
الماده, و لذلک تنمتلی منها العروق التی حوله مع صلابه شدیده و کموده فی 
اللونو ادا کی السکل الط الماده و آصی. خرارن فی. المخننه 
لاحتراق الماده و حذتها و اذا َخذ یکبر, تظهر علیه عروق حمر و خضر شبیهه 
مق سا یی یس یی لس بل 
أن الماده بکثرتها تمتلی منها داخل العروق و خارجها و لغلظها لا تتحلل و لا 
تتحرک بل تبقی علی حالها فیظهر من هذا الورم المستدیر. و حدوث تلک 
العروق حوله شکل شبیه بالسرطان و لهذا سمی به. و قیل: انما سمی به 
اه نیت با لعضی ما شست السرطان سا 


یصیده. 


و المتقرح منه آسود القرحه لخبث الماده و احراقها غلیظ الشفاه لغایه 
صلابتها 


فتنقلب الی الخارج یسیل منها صدید ردی ء منتن بسبب الاحتراق فی بعض 
و التعفن فی بعض. 


و هو فی الجمله داء عیّاء للطبیب لا مطمع فی برثه؛ لأٌن غیر المتقرح منه لا 
تفر ان تخل لأأن الأدویه الضعیفه التحلیل لا تقدر علی تحلیل السوداء 
المحترقه و القویه التحلیل تحلل اللطیف فیزداد الباقی صلابه و تحجرا, و لا 
تفکنر ان ی وین عدی ده از رای ی الترهد وه ها وه 
اشتصالی بالکه نا اکرها مه مایا تور الیو ها یت عض 
منها بعد القطع تولدت فیه الماده الخبیثه و حدت هناک سرطان آخر [435 ], 
مع آن فی هذا العلاح تعذیبا للمریض و تذویبا له و تعریضا للهلاک و ربما 
کان فی هذا العضو شرایین و عروق کبار یعرض لها عند القطع التفرق و 
نزف الدم, و عند الربط تنال الافه الی کثیر من الأعضاء و تتولد سرطانات 
آخری [436]. و آما الکی ففیه خطر عظیم سم (ذا کان بقرب الأعضاء 
الشره ق اما الفر شه فلا مکی ان سح اقا ات ماه 
فسادها. 


و انما المقصود من معالجته آحد آغراض ثلائه: منعه من آن یزید, و حفظه 

من آن یتقرح, و مداواه المتقرح منه حتی یندمل قرحته بل حتی لا یزید و 
لذعه تفر المه هدن الغراض نم باستعمال. الاطلیم. و المراهم 
الموصوفه للشرطان المتقح وغیر المتف* ح الم کوزه 


فی القرابادین و نحن نذکر نبذا منها: آما المانعه فمثل حکاکه حجر الرحی 
مع حکاکه الاسرب و دهن الورد و ماء الکزبره و ماء عنب التعلب. 


و آما الحافظه فمثل اسفیداج الرصاص و الطین الأُرمنی و عصاره الخس و 
الزیت. 


ها المتفاه ففل. اشسقیدا الرضاض. ۵ الا المغضو ده لوفزد هد 
تنقیه البدن من الفضل السوداوی بالفصد و الاسهال و تبدیل دم البدن بدم 
رقیق مائي بعید عن الاحتراق لثلا تزداد ماده السرطان بالاغذیه المرطبه 
الجیده الخلط مثل لحوم الفراریج و الجداء و الحملان و السمک الرضراضی 
و ۱ تیوه و۱ را 
البنفسج و النیلوفر 


[الفصل الثالث و العشرون: فی العرق المدنی [437]] 


هه ان تحوت. علی آلیدن. اها.علی السافین. او الفخنين. اه ااتضمین ان 
العضدین و قد بحجدت فی الندره علی,ٍ الجنبین بثره ِِ تم تترفط نم 

نتثقب فیخرج منها شی ء شبیه بالعرق آحمر الی السواد علی دقه الابره و 
اتلظ لاب التطول ال یر و اکیرنی بر امه وزیا کان آها حرکه 
کدوده تحت الجلد. 


و سببه فضول ردیثه من دم حار سوداوی او بلفم محترق تحصل فی 
العروق الواغله فی اللحم و حراره مفرطه تشوی تلک الفضول و تجففها و 
تعقدها فتصیر فی هیثه العرق لانها تتولد فی جوف العروق فتتشکل بشکلها 
فتدفعها الطبیعه علی سبیل دفع الفضول فصارت الی بعض الشعب الدقاق 
فتفتحه و بتثقب الجلد لشده اندفاعها و ظن بعضهم انه حیوان یتولد من 
اخلاط فاسده مععفنه فی العروق متکیفه الی الکيقيه التی تتولد منعا 


الدیدان فیتحرک فی العروق و یخرج منها. 
قال «القرشی»: و هذا هو الحق, فاتا شاهدنا من خرج 


له الک ی ک: عد وه اه مه رن تعصهی آنه: تشه خر ای 
العصب یفسد و یفلظ فتدفعها الطبیعه الی خارج و هذا بعید جدا. 


و آکثر ما تحدث هذه العله فی البلدان الحاژّه الیابسه ک «الحجاز» لأن 
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هواءها پثیر الأخلاط و یحلل لطیفها بالتبخیر و یحرق کنیفها و یشویه و یجففه 
و انما پنلسب الی المدینه مدینه «الرسول »- نله الله علیه و اله و سلم- 


لکتره حدوها فیها. 


و علاجها: تنقیه البدن من الفضول الردیثه بالفصد من الباسلیق و الصافن 
فش العانت الکالفر مه الاههال او الا وه یط الم اه وان 
بطلی علنها الضیر. تس العصارات البارده-متل عضاره الحزتره الرطته و 
ورق الهندباء عند ابتداء حدوثها و او ظهور آثرها لیمنعها و یسقی الصبر 
ایضا ثلائه ایام تباعا مبتدئا من نصف درهم الی درهم و نصف بأن یسقی فی 
النوم الول نصف درهم مع ختیص السکر آوهتتوعا قي هاء العنباء:ه فی 
النانین»فرهها و فین الالت رها ضیف فان لم پرجه وتا آن بخرخ, 
فینبغی آن یل بعد خروجه علی قصبه آسرب وزنه درهم واحد حتی ینجرٌ و 
ینجذب بثقلها و یخرج عن آخره بالرفق قلیلا قلیلا و لا ینقطع و ینطل العضو 
قی تلک الحال بالماء الحا و بمرخ بالدهن الملین حتی بسترخی العضو و 
ول و وان باه ان ام تقاه رن تلف لاح 
و آورث ورما عفنا و قروحا ردیثه و حینثذ پجب آن یبط الموضع بالطول لی 
الناجیه التی بجه ۶ مها ع جرخ کا ها های من‌ساده توص 
السین و القطر الق 


ایام ختن عفن ع ساکل. کل ها بفن..هنا کم .هم هادتم: تم بعالهبها بتیتت 
اللحم. 
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[الفصل الرابع و العشرون: فی الجذام [438 ]] 


الجذام عله ردیثه لا ینجح فیه العلاح فی الأکثر تحدث من انتشار المژه 
السوداء و هی السوداء غیر الطبیعیه الاحتراقیه آو انتشار السوداء الجمودیه 
آو الثفلیه التی عرض لها نوع تغیر و نتن و احتراق ما فی البدن کله لکثرتها 
فیغلب علی الدم و لا یصلح لتغذیه الأعضاء و لا یمکن للطبیعه آن تدفعها 
لخبثها و عصيانها و کثرتها فینبسط فی البدن فیفسد مزاج الأعضاء لرداءتها 
و غلبه پیسها و جفافها و هیئاتها فیحدث فیها تشنج و تعقد یغیر آشکالها و 
ریما آفسدت هذه العله فی آخرها اتصالها لأنها لاستیلاء الجفاف علیها 
تتشقق و بتفرق اتصالهاء لأْن هذه الماده لخبثها و رداءتها و مضاده کیفییتها 
للحیاه. و الحراره 0 ی خا آ صا يت سفن امد 
ادا فیسود و یتفئت و , یل غتما دید مت کما بعتضن. ردان الموتی 
و پزداد ذلک حتی تتأکل الأْعضاء و تسقط سقوطا عن تقرح و یبندق من 
ااطراف لضف الخر ان افرص نها نمی الی ااعضاء ال تسه ها 
یقتل و هو کسرطان عام للبدن کله فربما تقرژح و ربما لم یتقرژح بحسب 
کت المادن فح ها وفموادها 


و حدوثه اما من الخلط السوداوی الذی هو عکر الدم و ثقله عند عروض 
ادا ها ات ارس مه فاص ال اه اه اس ای 
استحکم و طال , به الزمان, ازدادت الماده فسادا و رداءه و تعفنت و تغیرت 
1 

الی کیفیه مضاده للحیاه و الصحه و ذلک لعدم ترمدها 


و بقاء رطوبه ما فیها یقبل بها الفساد و التعفن اکثر و اذت الی التقژح و 
التا کل بل پرول خشها کفا دک فی السرظان و بعلظ و بنکانف.اتصهاب 
لک الفاده الما هداما لج‌هر‌ها ها تفارها فی میم آجزانهاه تظهر 
الیحوحه فی الصوت لییس الرئه و قصبتها و الحنجره رت و قله 

تاه ی ایا 
الفطسه فی الأنف لتشنح عضلات الوجه بامتلائها من السوداء و تستدیر 
الحدقه لذلک آیضا و تنتشر الشعور لفساد غذائها باختلاط الماده الخبیثه و 
لفساد منابتها ایضا و لهذا یسمی هذا الْنوع داء الأسد لما یشبه وجه صاحبه 
بوجچه الاسد, و قبل: لانه یفترس من یأخذه و یهجم علیه افتراس الأسد و 
هجومه. و قیل: ی" تلوحق فی 


و اما من الخلّط السوداوی الحادّث من احتراق امه الصفراء. و هذا النوع 
یکون معه با کل الاغضاء و تشساخطها و لا یگاد‌سرا لعلبه عنت شاد فده 
غلظها و فساد الدم و الروح و ضعف القوی و الحراره الغریزیه و رداءه 
قداح الاعضاء الر تسه وغیرها اتضا. 


و علامه ابتداء الجذام: بحه الصوت و ضیق النفس لیبس آلات التنفس و 
کدوره بیاض العین لانتشار السوداء فی جمیع البدن و ظهور آثرها فی العین 
تسظوع شاضفا: آه لنفضان رطویات. الغعین ۶ کانفها ه. دهاب: صفانها ده 
شفیفها 9 حجمره الوجه الی سواد لکثره الدم السوداوی و لضیق النفس و 
تعجزها آی: تعقد عروقه لفلظ الماده و امتلاء العروق منها حیث لا 


و لاه شفته: البدم من العاط السن‌دامی فن. صرات. یرم او ِ 
اخراجه ضربه واحده لکثرته و غلظه و الاقبال علی ترطیب المزاج 
التعرات التی تکمق بین الاستفراغات. لیزیل, آلیسن,: المسنتولی«علی الصا 
و لتصیر آخلاطهم رقیقه مستعده لتأثیر الدواء بالاستحمامات و السعوطات و 
التمرخ بالادهان البارده الرطبه سیّما بعد الخروج من الحمام و بالغذیه 
آللینه المرطیه. انش یه آلمود فل. الاخساع المحتم مره السنکن. الا من و 
دهن اللوز و الالبان. 
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و ینفع من النوع الأول لحوم الأفاعی فان لها خاصیه عجیبه فی اخراج 
الفضلات الفاسده من البدن و دفعها ٍلی ناحیه الجلد و لذلک تولد قملا کثیرا 
فی الابدان التی فیها کیموس ردی ء و التریاق و معاجین اخری تذکر فی 
القرانادین. 


فأما النوع الخر فعلاجه: التطفئه و الترطیب مع الاستفراغ لیقل فساد 
قروحهم و تأکُلها و تطول مده بقاتهم" 
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[الفضل الخامن و العشرون: قی الشعقه] 

السعفه بالسکون, قروح تحدث فی الرآس و الوجه و قد تحدث فی ساثر 
البدن عند منابت الشعور لها خشکريشه و هی تبتدی بثورا مستحکمه خفیفه 
متفرقه فی عده مواضع نم تتقرح قروحا خشکريشیه تکون الی حمره لحدذه 
مادتها و اختلاطها بالدم. 


فمنها رطبه لرطوبه مادتها و رقتها یسیل منها صدید و پسمی الشیرینج و 
ال ی ار 
و سببها: فضلات غلیظه عفنه و رطوبات فاسده لذاعه صد بد به تندفع الی 


الجلد و یحتبس الغلیظ منها تحته و تحدث ورما و ینتشر الرقیق منها فیتفژح 
لخاد و تفشدی بر ها و اعلها فیسیل: مته-ضدید لداع ه اکتز سا منرت 


للصبیان لرطوبه آبدانهم خصوصا آدمفتهم و کثره بخاراتهم لکثره حرارتهم و 
رطوبتهم و 


۱ ضعف اعضاتهم عن. دقع | لفضلات. 


و علاجها: فصد القیفال و الاسهال بطبیخ الهلیلج و الشاهترج ان آمکن و الا 
فالحجامه و هجر الحلاوی و اللحمان مماأ یولد دما غلیظا و الاشیاء الحریفه 
المفسده للدم و الاقتصار علی الاشیاء التفهه لیتولد منها دم صالح خال من 
اللذع و الحده ثم طلیها باطلیه السعفه مثل العروق و اللوز المر و الجلنار و 
الراتینج و القرطاس المحرق و العفص و ورق لاس و اصل السوسن 
الأاسمانجونی و الاقاقیا و القنبیل مع الخل و دهن الورد و ینفع من المبتدئه 
شتا تخاضه فی آندان الصییان 
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و غیرهم من الأبدان الرطبه اللینه عروق و قشور الرمان و مرتک و حنا بخل 
و دهن الورد فانها تجففها. 


مها پاستست فخله شمه بالسهرع ]ود ]با لسن المهمله و فی «الکامل ۶ 
بالصاد و تنتشر عنها قشور بیض. 


کس تخاس ریا ایک الم اوه عرشه وفع ال الحلی فقو 


هيارا اس ای یا یا و 
الم الت اس و رها من ارات الیر که لماش ی الا 
الفمدافت م این بالیاه انار ه ات فل غاب بت تیه 
البنفسح و المرو و بذر الکتان و الزامها القیروطی و الشحوم و الادهان 
الارده لت ای الحلی هتفهن انعر و لش وال رو که 
اا ای ی ی ی ای او ما 
۵ ترطیب الماده و ترقیفها و ازاله الحاه و الحرافه غنها و آعداد‌ها للتحلیل, 
دا ات اس ی لح او ی ما ال 
و ماء الصابون آو یرسل علیها 


ال تشر ای اس ای ی اهر ای تا ام 
و مثل المرهم الأحمر المتخذ من لا و العروق و 


و من السعفه الرطبه نوع یقال له: الشهدی. 


و علامتها: ان: قب: معا علزه الرآس ثقوبا دقیقه پری الصدید فی عیونها 
واقفا وقوف العسل فی الشهده آی: فی الثقبه التی فی الشمعه التی هی 
کف التحل» هه لرلی شمیت ها وف آنها سعت ها ان متا یضاه 
غلیظه شبیهه بالشهد و هو العسل الّی الذی فی شمعه و هی تفسد الا هاب 
آی: الجلد, لشده لذعها و حدٌتها لأن حدوثها من بلفم مالح. و الفرق بینها و 

بین النوع الأول من السعفه الرطبه آن السعفه الرطبه یری فوقها قشور 


و ی قطعه فزم آلرانن 
بمقدار اه آصابع قطعه واحده و الشهدیه تکون مکشوفه پری الصدید 
فی عیونها واقفا 


وطلاعها :ان کف بالزتعان لیا کل الاجر آغ: المتففته وت ال‌طوبات 
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الوضره و یجففها بأن یحشی آی: الزنجار فیها بعد تنقیتها بأن یغسل بماء 
الصابون ما ها وا ال سره بالفطاه 
الحلّق. 


و منها نوع یعرف برژوس الابر و هو غير العله المعروفه بالابریه و هی 
الحارم فیط فی اصول الشتقر قی الفسات آقشها تیا دوهی اوه 
من تقوت الشهده تجرح مها رطوحهة شبمه بعاء اللحم و تنوزم المسا 
لانصباب الماده او لادمان الحکه و جدب الماده بسببها فیقوم شعر ال ر اس 
کاّنه ابر لما تتمدد منابت الشعر بسب ۱۳۳ و حدونها یکون من اختلا ط 
بلغم بورقی مع دم فاسد پبقی غلیظهما تحت الجلد و 


و علاجه: الاستفراغ بالفصد و الاسهال و المص ب‌ «المحجمه » من غیر 
شرط بعد نتف الشعر ب «المنقاش» حتی یخرج منه شی ء شبیه بالدهن؛ 
لأن ماده هذه العله من الفضول الدماغیه و الدماغ عضو دسم فیکون غذاوه 
ایضا دسما شییها ؛ به و الفضول المتولده منه ایضا تکون یله 9 ذلک لأن 
الدماغ ابضا لذلک و بعد تنقیه ذلک توضع علها ۲ بالخل بأن یجعل 
الخل فی «المحجمه» و یمص بها و یلطخ العضو بالخل ایضا؛ لانه. نیت 
غلظ مادته یحتاج الی ما یقطع و یحلل و بسبب الصدید اللذاع المخالط له 
یجب آن لا یکون شدید الحراره لثلا یزید فی حذه الخلّط و تلذیعه و الخل 
هه نا رای سس[ من الفضول 
و ذلک لما فیه حراره یسیره مع بروده کثیره [440] لطیفه, 0 یقوم مقام 
کي ایضا فینظفه من الرطوبات الفاسده و یجقّفه و یزیل عنه العفونه حتی 

ثبیضٌ اصول الشعر ‏ و تذهب عنها الرطوبه الشبیهه بماء اللحم ثم یوضع 
7 ااشوی از ال مه ارم ال ال دش ال 
فقس اوه ال مها آلتونا سالک الا فانسا: 


و نوع آخر یعرف بالعجز آی: بالعقد يشبه الدمامیل, یظهر صلبا و لا 
یتقیح [441] ثم یتحلل ثم یظهر فی مواضع اخر. و هی من بخارات غلیظه 
جدا. 

و غلاجه: تون تتاحای جنک الابخره وال بالهرارم:الما ونم عند 
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الخوغو تصرف الظییعه نو وم القداع فی مو اه لک الابشر فد فعیا و 
تلطیف الغذاء لثلا تتولد 


عنها آبخره غلیظه و لا فضول غلیظه و النطل بماء الحشائش المحلله مثل 
البابونج و الاکلیل و البرنجاسف. 


و نوع منها یقال له التینی, و هی قروح مستدیره صلبه تعلوها حمره, و فی 


منها رطوبه شبیهه بمائیه الدم و تولدها انما یکون من بلغم مالح مختلط بدم 


و یقرب هذان النوعان من النوع الأول فی السبب و العلاج. 


و نوع من السعفه یسمی السعقه الحمراء و تحدث فی الرأس متی حلق 
۲ تظهر منبت جلده الزاسش مرا مه ااحمرم. هسگاه پضرب 
لونها الی السواد لأن مادته دم غلیظ فاسد محترق یوجعها المس. ذکر 
جالینوتن آنها ان تقاحت, لم هرا لغلظ المادهع کشادها. 


و علاجها: الفصد و الاسهال بطبیخ الشاهترج و الأفتیمون و قطع الجهاررک و 
فصد عرق الجبهه و آن یطلی بالقیروطی المتخذ بدهن البنفسج المشرّب 
بماء الخلاف و الخطمی و الخبازی و نحوها للتبرید و الترطیب و تسکین 
للم و تليین الجلد الملقی علیه یسیر من زبد البحر, لأنه یجلو ما فی الجلد 
و«تخلله.ه آلندع الفخرق لدلک انضا و بیاض البیض لنسکيت اللدعو الخر فت 
و قد تحدث هذه السعفه فی الوجه. 

و علاجها: فصد القیفال و عرق الجبهه و الاربیه, و حجامه الساق و النقره, و 
ارسال العلق, و الاستحمام لتلیین الجلد و تفتیح المسامٌ و تحلیل الماده و 
الانکباب علی الماء الفاتر لذلک و ان یطلی بطلاء السعفه القویه لیجلو 
الماده و یحللها عن الجلد. 
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الجرب بثور 


صغار تبتدی حمراء و معها حگه شدیده و ربما تقیُحت و ربما لم نتقیح. و 
آکثر ما تعرض فی الیدین لانجذاب المواد الیهما بکثره حرکتهما, و فیما بین 
الاضابع لانها اضفف و زیما بغرصن. فی ساتر الجشدعند کتره المواد: 


و سبب حدوت الجرب: اما فساد الدم نتفلینه , ۳ مخالطه الصفر |ء و 
السوداء المحترقه, آو البلغم المالح بالدم. و علی حسب اختلاط تلک 
الأأخلاط بالدم و کیفیه احوالها الحه و السکون و الغلظ و الرقه و الکثره و 
الفلهیکون انوا الحیت و احلایت اعر اضوا مق الوحه م آلعکه و عر ای 
ای مس او اک ال ال 
الکوامیخ الحاژه الحریفه و المملحات و الحلاوی و الشراب و غیرها من 
لأغذیه الردیثه الکیموس فیفسد الدم فی الرائحه و القوام و الطعم و تتولد 
فیه تلک الأخلاط غیر الطبیعیه فلا یصلح لأن یصیر غذاء| للبدن فتدفعها 
الطییعت لیم سل حفع افص و یفن الاععاء الداعله التی هن شرف 
فی العروق الدقاق اٍلی الجلد |ذا لم یقو علی |خراجها من البدن بالکلیه و 
پقبل الجلد لضعفه خلقه فیحتبس فیه ما لضعف الدافعه آو لانسداد المسامٌ 
9 الماده آه اکترتها فیرداد هنای تفیرا فاد فیحوت الجررد 


و انوا الشرت: که فمها االانسه ایا تم فلا خسن ها ومیل 
۱ 
ربما سال منها دم آسود عند کثره الماده و حدّتها و شده لذعها فلا یمهل فی 

الخروع ال التضم و ریما ولد فا عولط الما دم میا حهان میله 


الصثبان و هی جمع صوابه بالهمزه و هی بیضه القمل لما تتعفن الماده تحت 
الخلد لطول: مکنها 4 لتضرف الحرارة الغربه فیها و لاختلاط اوتتاغ البدن 
نها . ضی..مکتلفه. الضور. فالتی, هلب علها الصفره الخاده تکهن: عاوه 
الرووس حمراء شدیده الوجع. 


هکت انش لب لیا السوبا کمن ماه لاصو لش اکم هخا 
هناک لتسقلها بالطبع قلیله الوجع طویله اللبث بطیثه البرء لغلظها و عصیانها 
عن النضح و التحلیل و البلغمیه تکون بیضاء منبسطه لرطوبتها و سیلانها 
افو ای ها سس اس اد 


و علاج الجرب: الفصد ثم الاسهال بمطبوخ الأفتیمون آو بمطبوخ الهلیلح آو 
السناء و الشاهترج و المامیران و الافسنتنین فان هذا المطبوخ یخرج 
اصناف مواد الجرب آو بحبِّ متخد من الصبر و الترید و الغاریقون و شحم 
مق ات باه ۷ المائله |لی البروده و الرطوبه مثل 
الاسفاناخیه و القرعیه و اللحوم الرخصه و الاأدهان اللینه و الطلی بعد ذلک 
بأطلیه الجرب مثل المردارسنج و ورق الحنا و شحم الحنظل و اقلیمیا 
الفضه و دقیق العدس المقشر و لزتیی نا مه ی 
بتیقین آن یختنب غرن. الاطلیه الحال۳ه 
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[الفصل السابع و العشرون: فی الحکه [443]] 

قد تحدث الحکه فی الجلد من غیر جرب. 

و سببها بخارات حریفه حادّه لذاعه و آخلاط حاده قلیله المقدار قد احتبست 
تحت الجلد |ما لانسداد المسامٌ و قله الاستحمام و تنظیف الجلد آو لضعف 


الدافعه و هی اما رقیقه لطیفه, فتحدث منها الحکه السریعه البرء لأنها 
تتحلل سریعا, و 


|ما غلیظه تحدث عنها الحکه المتطاوله لبطء تحللها و اندقاعها و هی تعرض 


و علاجها: الفصد و الاسهال بما یخرج الاحتراقات مثل مطبوخ اأفتیمون و 
نحوه بعد ترطیب الخلط و تعدیل قوامه و اعداده للاستفراغ بسقی ماء 
الشعیر ونماء الخین, و اضلاع العداء بعد دلی. و امالته الی: ما نتولد مه 
رطوبه عذبه و استعمال الاستحمام دائما لترطیب الخلط و ترقیقه و تفتیح 
الفساغ و تطیق الجلد .و الندلی قیه ندهن آلوزد:و الخل مع کلیل من ماء 
الکر کش سس فاحل الخاط یف مولع ان اه اوه 
و الامتناع من الجماء بالواحذه فان ال المتعبه و بسبب 
اللذه تتحرک المواد الی خارج تبعا للروج و پثیر بخارا حارّا عفنا لتحلیل 
الحراره الغریزیه و تهیّج الحراره الغریبه ٍلی ناحیه سطح الجلد فیتعفن ما 
ها من علاط ویس رانته 


نودب لما یترشح من تلک الابخره العفنه ی 
بالتدلک کین سل الخاته. ای فاد خن تلک الاخلاط المتدفعه الی 
الجلد. 


و قد تحدث الحکه للمشایخ لضعف جلودهم فتقبل ما یندفع لها من المواد 
الموذیه [445 ] و کثره تولد البلغم المالح فیهم بسبب سوء الهضم و ضعف 
الحراره الغریزیه ۳ المحتبسه تحت الجلد 

مع آن آبخرتهم تکون کثیره غلیظه لکتره رطوباتهم و غلظها و ضعف 
الییس 


علیهم خاصه ان آکنروا من الأْغذیه التی تولد کیموسا ردیئا حریفا کالقدید و 
الک اسف سس ها قشم ان ی الما ای فوا هم قنیم له 
یوما فیوما و لا یندفع و تدبیرهم اصلاح الغذاء و مداومه الحمام لترطیب 
المواد و رز تسکین حدتها و زر تلطیف الابخره و رز نحلیلها و تلیین الجلد و تفتیح 
المسام و التمریخ فیه بدهن الورد و الخل للتلیین و التفتیح و التقطیع. 
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الحصف بثور صغار شوکیه کالذره بل اصفر منها کالجاورس تنفرش فی 
ظاهر الحلد و اکتر ما بسرض فی البلاه الحاه هو الاعفات الحا" هلان 
الاعضاء. الکتر العرق العلیله. الاعتسال ادا ضادعیا القواع آلبارده الماء 
الارت فتعکات الحلد و کی الساه: 


و سببه: رطوبات رقیقه حادذه صفراویه تخالط الدم و تحتقن تحت الجلد 
کب ادا المسای من,الفاء الارده الهواء البارد کفاهیرای حصاحت 
الکامل», آو مواد تکسل لثقلها عن لحوق العرق السریع الخروج لرقه مادته 
فیتسسن فی.سطم الحله کانپا اتفال الخروق المتتعصیه علی الرشم کی 
رای لس او سیسات ایظه را اخشرنت و اشتعت بن جرد 
عند انسداد المسام بالبرد و |ذا احتیست فی سطح الجلد و صارت هناک 
رطوبات رقیقه و تبثرت |ذا لم تکن البخارات او وا 
را اه سصه تا ی ارس رو کی 
غایه الفلظ و استحالت الی فضول غلیظه جدا یابسه. 


صااحفه القصد الاسیال نها بخرع ااحلاظ الحانه ان کان ادن مضاتا ی 
الاستحمام بالماء الحا" المطبوخ فیه النخاله و الاکلیل لتلیین الجلد و تفتیح 
ایا اس و 


ذلک بالخلّ و ماء الورد للتقطیع و تسکین الحدّه و التدلک بالملح و الحنا و 
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لاه رش و مد فی اهر آلختد م کین تما یمخفا ال السادد 
مره مائلا الی الحمره . و حدوئها یکون من دم حاد لطیف نز تخالطه مره سود|ء 
که تا مان لکوت ها دمم ماه روهام و 
بلغم مالح محترق للدم الحا و یکون ذلک في القوابی المزمنه التی یتقشر 
قنقا الحلق لعلیت العنم‌شات الغلیظه ترجه اعشعرم. التحلل. علنه 
الکیموسات الحادّه اللطیفه و لو کانت نسبه الاجزاء علی العکس, کانت 
از مانه آقل و انقضاوه آسرع و لو کانت عل التساوی, کان متوسطا فی 
الازمان. 


و علامتها: آن تکون فی قعر الجلد لغلبه الأْجزاء الأأرضیه علیها و میلها الی 
التسفل و یتقشر منها قشو ر | مدوره علی مثال فلوس السمک لشده پبس 
الماده و غلظها و توغلها و هی آشبه شی ‏ بالسعفه الیابسه من جهه السبب 
ار ان . 


و من القوابی نوع ساع خبیت و هو الذی تکون الماده الحاده الرقیقه فیه 
آغلب فتترشح من الجلد رطوبه عفنه صدیدیه لذاعه تفسد الأعضاء 


المجاوره لها , 9 تقزحها و منها واقف و هو الذی تکون الاجز |ء الفلیظه 
الاریه علبه اعاتو نها نیو متها شرمن: 


و علاجها: الفصد و تنقیه البدن بطبیخ الأْفتیمون ثم الطلی بعد ذلک: آما 
المبتدثه الرقیقه فبدهن الحنطه و هو علی ضربین: احدهما, آن يوّخذ من 
الحنظه 
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النقیه رطل و یجعل فی زجاجه مطینه بطین الحکمه و یلف فم الزجاجه 
بلیف لیقوم فی حلق 


الزجاجه و یمنع من آن یخرج من الزجاجه |ذا نکست و یتخذ کانون و یثقب و 
تنکس فیه الزجاجه و یخرج راسها |لی اسفل و یوضع بازاء فم الزجاجه 
قدح [448] یجتمع فیه ما یتقطر من الحنطه و یلقی حول الزجاجه سرقین 
یایس و تشعل فیه النار فان الدهن یتقطر منه. و تانهما ان تاد اه و 
فان الدهن یخرج ع و هو بحلل و بلین و بسکن اللذع و وسخ آسنان الصائم 
فان له جلاء و تحلیلا و الصموغ مثل صمغ البطم و الاجاص و اللوز المر و 
الثافسیا و الأشق و و ۱9 مثل شحم البط و الدجاج و الادهان مثل دهن 
الورد و دهن اللوز المر و الزیت او بالهلیلج الاصفر و صمغ الاجاص و الخل 
اه بلا سم و الکل او بالمغات.» الخل .و اما الق مته کب طلیه السغفه العوچه 
مثل الزراوند و الزرنیخ و الاشق و المقل و الخردل و الزاج بدهن الحنطه و 
الخل بعد ارسال العلق آو الحک الی آن بدمی العضو لتخرج الماده التی 


بقیت فی نفلسه. 
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حدوئها یکون عن رطوبات ردیثه مندفعه الی ظاهر الجلد محتقنه فیما بین 
اللحم و الجلد خصوصا فی الابدان الصلبه الکتيفه الجلود فان کانت 
الرطوبات حاژه, کانت البثور محذبه الرووس و ان کانت بارده غليیظه, کانت 


لاسما فیه. آلعخن جصب:البارع انز کات خانظه م المظیمع الیفتی 
بالتربد ان کانت رقیقه, و نقوع الفواکه المقوّی بالهلیلج الأصفر ان کانت 
حا"ه و تکمیدها بعد ذلک آی: بعد التنقیه اذ قبل التنقیه تنجذب المواد الی 


فتزداد العله بالخرق المبلوله بالماء الحاژ حتی تخرج المواد من اللحم الی 
ظاهر الجله ان الما الحات بشع المشاخ و.یاظی: الفادهه بجدیها ال 


ی ی اس ها ات 
[الفصل الحادی و الثلائون: فی البثور اللبنیه [451]] 


ی با 


او و ایا رت رات تلف 
اْمسامٌ و لا یتحلل لغلظها و بزداد فیها غلظا و متانه لتراکمها و نشف الهواء 
ما رق منها فیتبتر الجلد. 


و علاجها: استفراغ البدن و تنقیه الدماغ ثم غسل الوجه بالجالیات مثل دقیق 
الکرسنه و قشور البیض و العظام النخره و القیمولیا فان کفی, و الا ضمد 
لطوخ و بذر الکتان مع الورد و الشونیز بالخل. قآ و 
برماد الکرم مدافا بالخل. 
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و سببها: احتباس ما یب آن یتحلل من الفضول و الأبخره لصفاقه [3 45 ] 
الجلد و ضیق المسام فی الاصل آی: أصل الخلقه فاذا کثرت البخارات عند 
جمون: العضم فی. اللیل. لااع الجوارن ی نات مر دی اهر که 
المخضخضه للغذاء و ازدادت المسام ضیقا و الجلد کنافه الهواء و غور 
الحراره, حدثت هذه العله و لذلکیٍ سمیت بنات اللیل و بعض الاوائل 
یطلقون را ی ال ای 


و علامه هذه العله: آن الحکه تشت فیها آی: فی اللیل و تستلدٌ الحکه بدء| 


آی: اقلا تم ود الی وجع شدید تثیره الحکه و آن اک اضما فی 
اللیل. 


۵علاجها: تتفیه آلیدن هن المواد التی هن ماده الغارات بالفضد و الاسهال 
تم توسين. الفتتجام بالاسصماهات و الم وحات و الدله عات الفعروفة فبافی 


بماء الکرفس و دردی الخل نافع فیها لأنه یسخن البدن و یفتح المسامٌ و 
یقطع الفضول و یحلل الابخره. 
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فا نصا ای یا ی و ی الاح مه 
هی نی یکین اضافا تا شظایا و متا مه کیره میرم ات تا 
و منها متعلقه و منها مسماریه و هی عظیمه الرژوس کرووس المساقیر 
مس که ااصول و اس ات ال اس ار ها اه 
آی: معوجه تسمی قرونا و منها متقیحه تکون المده تحتها و تسمی 
طرسیوس. 


و سببها جمیعا: خلط غلیظ یابس جدا بلغمی قد جف عند احتباسه فی 
الخروی الضفار لفرشمن ااسیاب العارخیه الصفله المجمتة آممودام اه 
مترکب منهما تدفعه الطبیعه عند توفر قوتها |لی ظاهر البشره. 


و علاجها |ذا کثرت: الفصد ان کان الدم غالبا فان الدم نفسه قد یبد و 
بغلظ و یستحیل الی السوداء عند احتقانه فی العروق الصغار- خصوصا |ذا 
لم یکن حارا فی جوهره- ثم یندفع الی الجلد و یحدث عنه الثألیل ثم 
الاسهال بمطبوخ الأفتیمون و بما بخرح البلغم و السود|ء بعد سفی ما 
الاصول بدهن اللوز لنضح الماده و تلیینها و ترطیبها و ترطیب المزاح 
بالاغذیه الرطبه الجیده الکیموس. و9 مما یسقطها آن یدلک بورق الکبر و 
الخرنوب و لاس آو بالشونیز و الخل آو بالملح و الخل. و ینفع فیها لتدهین 
داتفا بدهن الهرد 
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و الشحوم. و قد تقطع آو تقلع بالدواء الحادً مثل النوره و الزرنيخ و القلی و 
الذراریج و لبن الیتوع. 


و منها ما 


لاطثه مفرطحه و الحنطیه علی شکل الب طویله الب حمره و قد قیل: ۳ 
یب ب ارو ات ار سا مر اه 
را ار و ین 
فا ای ره سا الا سل ای ایا ای 
و شوکیتها علی العکس. 


و علاجها: بعد تنقیه البدن |ن کانت کثیره طلیها بالقیروطی و صمغ البطم و 
صمغ الاجاص و المویزج و الشیطرح بان یذاب صمغ البطم مع الشمع و 
الدهن و یطرح فیه یسیر من البواقی و یطلی, فادا جف آغید حتی:فاتر آو 
بالکندش و الکبریت و البورق بالخل. 
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سمیت بها لکثره حدوثها فی بلد «بلخ» و هی قروح مع بثور و خشک 
ریشات و سیلان صدید و هی من جنس السعفه الردیثه و لذلک تاکل ما 
تا مد اد ان ۱ 
بطریق الشرایین الی القلب و ریما کان سیبها لسع دویبه مثل البعوضه 
الخبیثه و الرتیلا " 


خاحها رغلاع السفه الرده. ه تیا خاصه نی تالظینم. و الک 
دائما حتی یجقفها قشرا قشرا و ینتهی الی اللحم الصحیح و یزیل عنها 
العفونه و الفساد آو تطلی بمرهم متخذ من الزراوند المدحرج و الزنجار و 
الاشق و الخردل و المقل و الزاج و دهن الحنطه و الخل و قلیل عسل. 


[الفصل الخامس و الثلائون: فی البطم ] 


هی بثور سود کبار علی قدر حب البطم الکبیر و لذا سمی به یعرض فی 
الساق و یتقرژح و پسیل منها خضدید آسود لکون مادتها سود آوبه: محتر قه. و 
هی عشضره الیرء* لان» الساقین اذا ضارنا مقیضتین: انخدرت الفول. الیهفا 
هس ای اساسا سر سا 


و طلاعفاه فضیه النامايم. ع اه القی: ۶ یه دلگ کم رشان العلق علی 
السافین لیستفرغ الماده التی قد بقیت فن نخس العضووو الشرط و الخص 
بالقواریر لذلک, و آن یطلی علیه مرهم متخذ من رماد القیصوم و من رماد 
خشب الطرفا و المامیران و الزراوند الظهیل.ه قسهر اصل الکبر و الحناء 
المحرق بخل و یسیر زیت و یعالج بعلاح ساثئر القروح الخبیثه. 
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[الفصل السادس و الثلائون: فی التوثه [5 45 ]] 


هی بتور عفر خه ناخ فی مق آلخد ه آلسته قی آکتر آلامو ه قد رین 
فی الفرج و المقعده. 


و حنوتها غن خلظ غلیظ و لذلک سیل الی الغمق قیما حنم هلالک سهايم 


و علاجها: آن تفنی بمرهم الزنجار و الدواء الحا حتی یظهر اللحم الصحیح 
او تستاصل بالحک بالحدید آو السکر و الکی [456] ثم تعالج بالمرهم الأحمر 
ان کانت هناک حراره و الأسود المنبت للحم ان لم یکن. 
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[الفصل السابع و الثلائون: فی الداخس [457]] 


الداخس ورم حاز بعرض بالقرب من الأظفار عند اصولها مع وجع شدید لأْنه 
عضو ذکی الحس لیکون حاکما , بین الملموسات و ضربان قوی و نمدد لأْنه 
کثیر الأعصاب و الشرایین یستفید منها مزاجا یکون به آعدل من ساثر 
الأعضاء و 9 الاظافسر ان ع میم اصل ار لت عرسا احوت 
الحمی اننده. )ارچ 


و سببه انصباب ماذه دمویه غلیظه. 


و علاجها: الفصد و الاستفراغ بالدواء و تعدیل المزاج بماء الشعیر و نحوه, و 
آن یطلی ی فی الابتداء فبالعفص الاأخضر و الخلّ لردع الماده آو 
بصداً الحدید و الِخلّ لذلک فانه شدید القبض آو ببذر قطونا و الخل مبژدا 
فانه یبد و یسکُن لذع الماده و یمنع انصبابها (لي العضو و یسکن الألم 
بالتخدیر آه یوضع بالئلع حتی بخدر لاأن البرد یکثف الاعضاء و یقبضها فلا ینقد 
فیه الروح. 


الحساس و لأنه یفیدها مزاجا ردیتا لا تستعد به لقبول الروح و انما یصلح 
بهذا العلاح ان کانت الماده بسیره شدیده الچراره فیسوی الثلح مزاجها و 
یضمر حجمها بتغلیظ قوامها فیقل تمدیدها و الا فانه 7 1 
بیسد د المنافذ فلا یتنفس الحاژ الفریزی فی العضو و یتعفن فیه الدم و 


غیره من المواد فیسود و یموت فی آخره 
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آو یطلی بالبنج و الافیون بالخل عند شده الوجع فان سکن الوجع و برق 
العلیل فقد تم المقصود و الا وضع فی الدهن المسجُن فی الغایه حتی 
یتحلل؛ فان لم یتحلل, توضع علیه الأضمده المنضجه مثل بذر المرو و بذر 
الکتان حتی یجتمع فیبط ب «المبضع» و یخرج ما فیه و یدمل بالمراهم 
المدمله. 
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افص التاممو الاتنه ف آمورفتضا | 
و ترجمته بالعربیه سیلان الدم و هو ورم یحدث من دم و ریح. 


و حدوثه یکون من انخراق الشریان |ذا عرضت لبعض الاأعضاء ضربه و 
ات ای سم اه ام ای 3 
اک را ای سفن بر اش مود( 
ما و ی اه ار ها هه 
الشریان ری عنه القران اسا و باحم اجه لدع علیت یقن اتحرای 
الشریان |ذا کان کبیرا مفتوحا لا بلتحم التحاما خفیفا لسعه الخرق کما هو 
رای الاکنسن: خاهم علی آن الشزاین خلتحم التجاما. فا .۶ منم 
«جالینوس» فانه زعم آن الشریان یلتحم التحاما حقیقیا و استدل علیه 
«جالینوس» بالتجربه و القیاس, آما التجربه فقال: انا شاهدنا التحام 
ااران اک اما وا ی الا اقا ال 
ار ی و ی الط ی تست [ 
رو الشوان مفسط العال سا دکون قلنهها و لضف ام 
اصا ای ها ای 
ذلک بالقیاس و التجربه: 


آما القیاس فلاّن (حدی طبقتي الشریان غضروفیه و الغضروف لا یلتحم, و 
آما التجربه فلأنه لم پر آحد آنه قد التحم التحاما خفیفاء و «الشیخ» کانه 
یمیل الی هذا الرآی فانه قال: القیاس الذی ذکره ۳ ای 
التجربه و مشاهده الالتحام لا معوّل علیهما؛ اذ بو ان یکون ما ظنه التحاما 
حقیقیا لا یکون حقیقیاء, بل بانبات 


الدشبد, فکأنه لا یصدّقه فی اخباره بالالتحام الحقیقی و لذلک جعل الشریان 
فی کلیات «القانون» مما لا بلتحم حقیقیا. و ایضا لو کان الشریان یلتحم 
التحاما حقیقیا لکان العظم آولی بذلک منه, اٍذ لم یوجد فیه من الموانع الا 
القا مه ففط وه قد اجصت فم الشریان متا ارفه ادها الصا و 
ثانیها, رقه دمه و وفور حرارته فیعسر جموده و التصاقه بموضع الجرح. و 
ثالثها, دوام حرکته, و الحرکه مانعه من الالتحام لافتقاره لی السکون و بقاء 
آحد طرفی الشق مماسا للاخر مده فی مثلها یمکن الالتحام. و رابعهاء 


تمدیدم. لافتلانة من الدم.و الروعه تسفی ایضا ام الدم:. 


و علامه هذا الورم: آن یکون موضعه آبیض و هذا غلط فاحش فانه یذکر بعد 
هذا آن لون الورم یکون مثل لون الباذنجان و البنفسح, بل من علامته آن 
یکون موضعه ینبض ای: یتحرک حرکه انقباضیه و انبساطیه, لانه بتبعیه 
حرکه الشریان یتحرک الدم فی الفضاء الذی تحت الجلد فیقل عند انبساط 
الشریان لرجوعه اٍلی داخله و یکثر عند انقباضه لخروجه منه لضیق المکان 
علیه: فیخن ‏ فی: اممضه با فاعو اتحفاش و ایا ی غایه‌ببالند ده اوتر 
الورم ام یی لهس الصا الم زان السران وه له ی هت 
الأوقات 


صریر و بقبقه لما ذکرنا من حرکه الدم و یکون لون الورم علی مثل لون 
البادتجا مه الفتتته لب آکم الدم.ع ین اوته انفصان عذارند. 


و علاخه: ان یمد بالاشیاء القابخه ایضلتب دلی آلموظه و پشتد قلا زتسم 
الفضاء و یل انصباب الدم الیه فیومن من انخراقه لصلابه الجلد و قله لدم 
و یحذر آن یمسه شی ء یخرقه فانه ینزف منه الدم عند انخراق آلجلد کما 
رف هن الشریان مویول الی غافبه غیر مجموکه 
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[الفشان قاشع و القاتوی: قی الیتون ابید ] 

آی: الشاذه النادره الوقوع. 


ات ات اس وی ور تست اصوا ک و 
لدای سمت با متشرقه اروش الم فاه الم عسرم الستم. تا 
مادتها و هی ما ان تنقلب و تعظم فتصیر کالدمامیل, و اما آن تبقی علی 
صلابتها و تترشح مدّه من رووسها قلیلا قلیلاء و هذا شرّ لأنه یدل علی آن 
اما ای مرا سا اسان 


و سببها: خلط سوداوی متولد من احتراق 


الرطوبه لیق غلظ ادا ۳ 0 9 اه سم 
ثم بذر المرو و بذر قطونا و اطراف الهندباء و السلق المغلیین بدهن 
لسع حنی یتم تضجها ثم بطها آو تضمیدها بالأاشق المخیض بصفره 
و منها: نوع آخر حمر صلبه صغار تظهر بغیر آلم فی موضع ثم تختفی ثم 
تظهر فی موضع اخر و تبقی زمانا طویلا. 

و سببها: بخارات دمویه غلیظه. 

و علاجها : علاج الشری الذمویه. 


و منها: بلور تعرف بالشیلم و هی تظهر فی الوجه و الوجنه. صلبه و یحمرژ 
حوالیها بمقدار درهم. 


وی تشه فحوت سوم وم قاس عرش ان احمل فی آمزها تفه و اخرت 
جمیع الوجه. 
و علاجها: الفصد و الاسهال. و تشق تلک البثرات- فانه ریما وجد هناک دم 


منعقد شبیه بالغده- و یعالج بعد ذلک بمرهم الاسفیداج و مرهم الرصاص 
المرق تس بسهه الخل لفط الفرخه.د اظا سفت. اه نفد .وی آشض: 


و منها: بثور تعرف ببثور الاصداغ, لانها تظهر فیها و هی کبار شبیهه 
بالدمامیل الصغار, تحم و لا تنضح آی: لا تصیر مادتها مده بل تسترخی و 
ترق,؛ فان بطت, لم یخرج منها شی ء غیر الدم الغلیظ[458] و فی الأکثر 
تتر [ح یصیر ناصورا لخبث الماده و رداءتها. 


فیشغاه خاط رهاهوبی غلیظ بخالظه دم مارد 
وعلاجها: فضد اافیغالز و یه الر اس مها پوفی التزمسش ع الا فلا 


و الشعیر و الکرسنه معجونه بالخل و ماء الرازیانج حتی تتحلل و تمریخها 
بالقیروطی لتسکین لذعها و تلیین صلابتها. 


و منها بثور القفا, و هی شبیهه بهذه البثور التی تکون فی الاصداغ الا آنها 


اکیر و تولم آلما شدیدا و قلما یتحلص من خرجت به تلک قیل: لقربها من 


و سببها: فضل دموی حاد ینزل فی مجری النخاع. 


4 لا تیاه القصو ی التتراق و اتمه ری سور قطوا ه فان الحنل 
ِِ بلعاب بذر قطونا و تبرید الدماغ و ترطیبه بدهن البنفسج و لبن 
ری. 


ااتقصل الا شین قی اتخصبها که و العیری ا0 او آلخمهاا 


الحصبه: بثور حمر متفرقه کحب الجاورس فی الحجم, |ذا ابتدأت تظهر 
تکون کقرص البراغیث آحمر خفی الحجم ثم یتحیّب و لاینضح و لا یتقیّح 


لیس الماده وحدتها و لطافتها و قله مقدارها, بل یتحلل لطیفها و یصیر ما 


بفی 


خشکریشه پتقشر الجلد عنها کالنخاله, لأفسادها الجلد بالاحراق و خبث 
الماده. 


و سببها: احتداد الدم و سخونته و غلیانه و صیرورنه صفراویا بزیاده الحراره 


خالرقد 


و الجدری: بئور کبار علی قدر العدسه الکبیره. خمر فی الابتداء الی البیاض 
ما هو عند ما یتقیْح و ینفرش فی جمیع البدن آو فی آکثره و ربما یحدث فی 
تقص :الا عضاع دمن نهر بعست له الماومه کر یاه و یتقیح سریعا لشده 
حراره الماده و رطوبتها. 


ار الیش وف تا سا شم الفصول ال خت له لو کی 
شن الطقو لب من الیش هه دض الساست حری الطییعه تدفغها الی. الجله 
غلی تسیل بحران عا و لهدا بخدت تلصنیان: کنیرا لتتدفم القضول الرقیقه 
التفه فی انداهم ق خصیر جماهد ای سم له :ارات الوفنقد. عز 
النضتخه الی‌عما السان الشی. سم اه العضارات الختین رکه 


و آسلمه ما کان بعد النضح آبیض لدلالته علی کمال استعداد مادته للنضح 
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التام و استیلاء الطبیعه علیها کما فی المده البیضاء براقا شبیها بحب اللولو 
لدلالته علی آن مادته دم نقی صاف خال من اختلاط المواد الغلیظه 
الفاشده و آما الکفد.و الاسهد الدالان علت اسلا آلبرد المحمه اوعان 
کال یرای مه یه اتسوا الظهال ره الیو الاصیر الدال علت 
کلبه الضعرا و السحی الا کی رای الیو تراک و اش 
الحمره الدال علی تشیظ الدم و الرصاصی الذی یدذعی الموم و یکون 
عروضه علی الوجه و الصدر و البطن اکثر منه فی الساق و القدم و یدل 
علی غلبه البلغم الغلیظ الذی عرض له احتراق ما, و علی ضعف الطبیعه 
خن مان ای ارات اند ار ازری 


یظهر کاثار قرص البراغیت فی وسطه خطوط بیض و هو الذی یسمی 
الورشکین و یدل علی اختلاط الصفراء و السوداء الفلیظتین و قبول بعضها 
للنضح و التقیح و عصیان الباقی و غير المستدیر الذی له زوایا کالمریع. 
الدال علی اختلاف قوام الماده؛ اذ لو کانت اجزاوها متشابهه و الفاعل 
واحد, لکان الانفعال متشابها فیکون مستدیر الشکل لأن الاستداره من 
لوازم المتشابهات و الا لزم الترجیح من غیر مرجح و الذی یتسع کالاهله 
الداله علی غلظ الماده و اختلاف قوامها فیه و المضاعف الذی فی جوفه 
خدری آخر.الدال غلی. کنر الفاده کلما رفته من انواع الطواعین, لبعد 
موادها عن النضح و فسادها و صیرورتها سمیه و لذا لا یتقیْح فی آکثر الأمر 
و خاصه عند حدوث الوباء و فساد الهواء لأنها حینثذ تزداد عفونه و سمیه مع 
بعد مواده عن النضح فیوّدی الی الغشی و الهلاک. و الحصبه السود|ء و 
الخضراء الدالتان علی الاحتراق و التی ترشح دما الداله علی حده الماده, 


و الحمیقا: نوع من الجدری و هی حبات کبار بیض متفرقه حتی یمکن عد 
الحبات من قلتها و یکون عقل العلیل تابتا بخلاف النوع الاخر من الجدری 
فانه فی الأکثر یکون مع اختلاط العقل, للزوم الحمی و ارتفاع الابخره 
الحاژه الی الدماغ. و لما تبرز البثور فی ذلک النوع فی حجب الدماغ و 
الأعضاء الظاهره و الباطنه المجاوره له فان عروضه لیس فی الاأعضاء 
الظاهره فقط بل فی جمیع الأعضاء المتشابهه الاجزاء- الظاهره و الباطنه- 
المجاوره لهما و 


لا یکون ها یف لخن مادته من. آلغقونه: ختی بتوهم علی هدا التوغ. آنه 
جرب. 
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و هذا النوع سلیم جدا؛ لأأن کبره یدل علی مطاوعه الماده للخروج و علی 
استیلاء الطبیعه علی دفعها |لی الظاهر, و بیاضه یدل علی قوه الطبیعه و 
قبول الماده للنضح التام و تفرقه علی قله الماده و دفع الطبیعه الی مواضع 
متباعده و لذلک لا یخشی فیه من الاختناق و الغشی و سقوط القوه. 


و علامات کون الجدری: الحمی اللازمه لاتصال العفونه ٍلی القلب و انتفاخ 
الوجه و الاصداغ لتصاعد الأبخره الکثیره الی الرآس و حکه الأنف لذلک و 
لتصاعد ما هو أَحدٌ و آلطف من ماده الجدری الیه و تلهب و حمره فی الوجه 
و فی العضو الذی یحدث فیه و ثقل فی الرآس و خشونه فی الحلق لبروز 
الکور فیم و بجع فی. الصلت لامقلاء آلهوید المتعی له لا تولدن هن کنوه 
الدم الفاسد و غلیان الدم فیه و تخلخله و زیاده حجمه فیتمدد تمددا| مولما و 


کذلک الشریان العظیم النازل ایضا. 


و آها غلامه کون | لخضیه" فالحمی المحرقه و الکرب و الفزع و خبث 
النفس لزیاده حدّه الماده و رداءتها و حکاک الأنف. 


و علاجها: قبل البروز و الخروج و بعده, قد ذکرت فی الحمیات و ینفع منه 
ایء هن العدری. ابیز جوری. اس و الصتدل ضیعا ادا حمل. الماع. لانه 
بقین علن. التحنيق, و بقضیان الکرم و الرهان ه الطرفا فتاء و ان بر خاید 
الورد المطحون و لا فائده فی تکرار هذا التدبیر و تخصیصه بالذکر. 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 469 


اشاره 
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الباب الرابع و العشرون: فی 


آمراض الجلد و الشعر و الزینه و الاضافیر و الأطراف 
االفصل الول؛ فن الیرض [34061]] 


البرص: بیاض یظهر في ظاهر البدن و یکون فی بعض الأعضاء دون بعض و 
تما کان فی.-سانو الاعضاء: نی بضیر لون. الیدن: کل آسخن و یعال امد 
التوع المتتر 


یه نت۴ مت اج العضه الی آلیرووهو له البلفم غلی الم آلزی هذوه 
فتضعف القوه المغیره و هی قوه ترجج استعداد الغذاء للصوره العضویه و 
یبطل عنه استعداده للصوره النوعیه التی له فیصیر الغذاء شبیها بالمغتذی 
فی القوام و اللون عن تمام التشبیه لبعد صوره الغذاء عن صوره المغتذی 
بسبب استیلاء البلغم علیه و عدم استعداده لقبول ۳ المغیره فیه, سیما 


اذا کانت قد ضعفت بالبروده. 


و قد یکون سببه سوء مزاج العضو الی البروده و الرطوبه حتی یصیر لحمه 
او وا ی ای هه ی 
العداء و تمیر الم و فحلیل ما قیه‌می الرطویه المانیه فیحیل الذم الصاتر 
ای ها ی ای ار ان 
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جعشت نش من النافم‌ساا کسا ان التاه الصد.ضام الفداه العاسه > 
یحیله الی مزاجه. 


اه ام ای و و ند اه ده 
کذلک ما یحدث فی موضع الکی و القروح بعد الاندمال و لما ینجذب مع 
مر ریخ 


راشف البرض: ان یکون اس اللمن ی اها لکنره المانبه قی العضو:ی 


صیرورتها آجزء| له آملس لکثره الرطوبه غائصا ذلک البیاض فی الجلد و 
اللحم الی. العظم .غند استخکام. الغله. و ان یکون الشعر النایت. فیه. ابیضن 
لاستقرار البلغم فی قعر العضو و تکژجه فیه لقله الحراره و جلده 
اتزل [462] من جلد سار الیون.ه اش تطامتا ادا مر علیه لشدم ترهل 
العضو و رخاوته و سخافه لحمه. و ان غرزت فیه الابره. لم یخرج منه دم بل 
رطوبه مائیه بیضاء اذ کل |ناء یترشح بما فیه و [ن دلک لم یحمر بالدلک اذ 
لش فیهدم تحت ال ظاهم الجلد چست الحرارم الحا ینبم مه الدلک, 


و هو داء عیّاء عسر البرءء بل داء لا یکاد یبراً لأأن الفضل البلغمی حیث صار 
جزء| للعضو لم یمکن استفراغه بالمسهل و المقیْ ء مع آن القوه المغیره 
لضعفها لم یمکن لها آن تعطی الغذاء صوره اللحم السلیم. بل ی و 
تعذه ماده للعله فیزید یوما فیوما و ان فرض امکان, الاستفراغ فهو انما 
پمکن فی مرات کیره لا.فی مره اه مرتین و الظاهر آن-دم العلیل و باقی 
اخلاطه جیده صالحه و انما یفسد فی هذا الموضع فقط فیصیر العلیل بکثره 
الاستفراغ عرضه للهلاک لاستفراغ الأخلاط الصالحه مع الفاسده و تضرر 
الأعضاء السلیمه من نکایه المسهلات؛ و کم قد هلک بذلک کما حکاه 
«الرازی». فملای الأمر علاجه استعمال الاطلیه و هی ایضا لا تجدی نفعا الا 
ادا کانت: مفرحه تعشید اللخم الایضمه نله الی الوضر و الضدیج خی 
یبقی منه شی ۶, و هذا عسر جدا و خاصه المزمن منه لاستحکام المرض و 
ضیر هر الآ الما شه للعضه کالمراع ااضلی اه از خی ی الارداد 
بافساد مزاج الأعضاء المجاوره له 


و احاله غذائها ایضا الی مثل غذائه و الذی 
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یرجی بروژه ما |ذا دلک, احمر بالدلک و یکون مع خشونه ما و الشعر الذی 
شیت علیه لا کون شدید البیاض و اذا اخذ جلده 1 
عن اللحم لثّلا تصل الابره ٍلی اللحم فیظن بالدم الخارج عنه آنه من الجلد و 
غرزت فیه الابره. خرج منه دم اد رطوبه مهرده [463] لان ذلک کلة: ندل 
علی ضعف العله و عدم استیلائها. 


۵ طلاخه: انشفراق البلفق الغلیضا متفیه الیدن هته فی التوع امن تم تیویل 
المزاج بالمعاجین الحاژه مثل الکلکلانج و القرص البرمکی و التریاق و 
المثرودیطوس و الاغذیه التی تولد دما حاژا مثل لحوم الدراریج و لحوم 
الوحوش المشویه المتوبله بالتوابل الحاّه و بالاطلیه الشدیده الاسخان 
المحمژّه الجذابه للدم مثل الزفت و النفط الابیض و الخردل الأحمر و 
الخربقین و المویزج و الکندش و النوره و الزرنیخ الاحمر و البورق و بصل 
الفأر و الشیطرح و العاقرقرحا و الشونیز و قشر آصل الکبر و بالادویه 
ال کارا با و عشل البلادر ‏ التقستیا و الکبیکم و 
ذرق الحمام و بذر الفجل و الماذریون و الفرفیون و افضل ی التیزابات 
التی یتخذها اصحاب الصنعه ب «القرع و الانبیق» و مما یخص ببرص اثار 
ااحخاحش‌مام الصا مها لور وس منم الضی و السظ عم ای 
بماء البقم. 


و قد یصیغ البرص عند الیأس من برئه بلون البشره لثلا بتنفر منه الناس 
بالاطلیه المتخذه من الشب و السورج [464] (بالسین المهمله و هی شی ۶ 
شبیه بالزبد یرتفع فوق الملح و هو آلطف من الملح بکثیر)[465] و المر و 


دردی | 


و المغره و هی الطین الأحمر و الفوه و الشیطرح و خبث الحدید و النیل و 
یا و 
خشونه تقبل بذلک الضبع آلتام. و تحفظه و تفسل ارضا بعد غسلها آی: غسل 
الادویه عنه ای: عن العضو بماء الزاج و الشب لیحدت فیه قبض و کنافه 
یحفظ ما قبل من الصبغ مده بذلک و لا یزول عنه بسرعه. 
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[الفصل الناتی: فی الیهق الابیض[466]] 
هو بیاض رقیق فی ظاهر الجلد غیر غائر. 


و سببه . : هو السبب المحدث للبرص |ذا کان ضعیفا غیر مستولی و الماده 
رقیقه و القوه الدافعه قویه تدفع الماده الی السطح, فتندفع هی الیه لأنها 
ار ما یک ت.فی ار فلا پرشک.قن الط لا تسا علطها آلر: 
الغور کما فی البرص. 


و قد قیل: ان سیب البهق رطوبه تحترق احتراق شدیدا تقصل عنا الاجزا 
بالغبر اء[467] کالرماد فتکون خفیفه لزوال المائیه عنها فیحملها الدم و 
یجری بها قی العروق, فاذا صارت [لی شعبها خرجت من فوهاتها و وقفت و 
انبسطت مستدیره قی تحت الجلد حول الفوهات التی تخرح و لم 
ترمدها ٍلی آن تفنی تلک الماده فیزول البهق بالکلیه و هذا القول آشبه 
ای وس او ار ره سل ها اس 
ذریع و لو کان من هیضه قویه فان اسهالها لیس مخصوصا بماده العله 
ای ال ی ای لها و مات سم 
غیر علاج آخر و 


لو کان من ضعف قوه المغیره. 
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لم یحدث دفعه منه شی ء کثیر؛ لأأن تولده حینتذ نما یکون من الغذاء الوارد 
علی العضو یوما فیوما فیکون حدوثه علی التدریج و لم یزل الا بطول 
المعالجه؛ لأآن القوه المغیره ما لم تصلح لم یمکن زوال العله و هذا لا یمکن 
ان یحصل دفعه. 


و فی هذا الوجه بحث؛ لأن احتراق تلک الرطوبه بحیث تصیر کالغبراء مع 
سلامه البدن و کمال صحتها بعید جدا, و لأْن الاجسام کلما کانت آمیل الی 
الارضته کات اهامای الفلی مسق ادلی ال کهن ,شفن ان 
حدوثه دفعه غیر مسلم و زواله دفعه بالاسهال الذریع لنقصان العله و عدم 
رسوخها و تمکنها فانها لیست الا فی ظاهر الجلد فقط بخلاف البرص فانه 
قیتمکن فی الخله و الشعر و اللحم الی العظمء مغ آن. ضعف,المفیرج 
هاهنا یسیر جدا یمکن 1۳۳۹ نادنت معالجه. 


و علامه البهق الابیض: آن لا یکون شدید البیاض, بل یکون قریبا من لون 
الجلد و آن لا یکون غائصا فی الجلد ایضا و لا آملس السطح لقله الرطوبه 
اه وی اش کی در شک ین الرطوه ریت لماع 

من آفواه العروق تنبسط حولها مستدیره و یکون الشعز النانت فیة. آشود:و 
ای ی فا ها ال 


و علاجها: الاسهال بالتربد و شحم الحنظل و القی ء و التعرق بالجمام و اخذ 
الاظرتا الحلچس و حول امه و لته بای امساصل الکدر 
معجونا الیل ام ولشط رو العاعر را و بر الفخل و لخد 1 
مشصوها بالعار مها ناشن علی ار آلاد هید 


بترقیق المواد و تسییلها و تبخیرها و ٍرخاء الجلد و تفتیح المسامٌ و انهاض 
آلحرارد ه رها وکسنوی ااعضاء و جنت الدم الی ااضا هر 
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[الفصل الثالث: فی البهق الأسود[468]] 

فأما البهق الأسود فهو تغیر لون جلد العضو الی السواد ما هو. 

و حدوثه یکون من مخالطه المژه السوداء للدم و جریانها معه الی الجلد. 


فرغلامتهه ان الحلد تضرت. الی. الوا و ادا دلگ العضه خاتر مته نی 2 
شبیه بالنخاله لتبژئه و تقشره و استیلاء الییس و الجفاف علیه و یبقی 
موضعه بعد الدلک آحمر لما ینجذب الدم الی ظاهر البشره فتغلب الحمره 
علی السواد و آکثر ما یحدث للشبان لاحتراق الصفراء فیهم و میلها الی 
السوداء. 


و علاجه: الفصد آولا و الاسهال بما یخرج السوداء مثل ماء الجبن و طبیخ 
الافتیمون و الغاریقون و الهلیلج الاسود 4 البسفایج و الاستحمام الکثیر 
ان صالی اخی اش ال ماش لکوت ام ان 
و القسط و الکندش و بذر الجرجیر. 


و نوع من البهق الأسود یسمی البرص الأسود و هو تخرق مشتق من الخرق 
یعرض للجلد من غایه الیبس مع حکه لما تنفصل عن الماده المحترقه ابخره 
ار ی 
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تشربا آقوی من آن یوثر فی اللون وحده بل فی القوام آیضا, فیجففه بحیث 


الجذام |ذا اشت؟ و کثر. 


و علاجه: علاج البهق الاسود مع قوه فی الاسهال لأن الماده هاهنا ُغلظ و 
ار هاش اسعاما و ومتهتا و اوه ی ریت الفر اج لساده اسلا 
النسنم و الحقاف هفاضا 
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[الفصل الرابع: فی الکلف [469] و النمش[470] و البرش[471] و الخیلان [472]] 


الکلف: هو تغیر لون الوجه الی السواد و حدوث آثار کمده سود و حمر فیه, 
و انما یکون فی الوجه لأن تولده من ابخره سوداویه و تصعد البخار 
اطع یکون الی آعالی البدن فما یتوجه منه الی پخرح من الشوون 
علاط الیخار شتما و قد اردادغلطاهاک : 


و النمش: قطعه سوداء صرفه آو سوداء ضاربه الی حمره مستدیره کالنقط 
تحدث فی الجلد و ربما عرضت ای: صارت عریضه منبسطه حتی تصیر مثل 
الکلف. و حدوثه فی الأکثر یکون فی الوجه لما ذکر. 


و البرش: نقط صغار سود, آکثر ما یعرض فی الوجه و ریما کانت الی حمره 
و کموده و الجمهور علی ان لون النقط ان کان یمیل الی حمره فهو النمش 
و آن کان یمیل الی السواد فهو البرش و ان اتصل بعضها ببعض و صار 
لطخیا فهو الکلف. 
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ه الفلان مل هه لا ار آلنهدن تفر ه الکمو قفی اللون الا انا مخسمه 
ذات حجم مرتفعه عن سطح البدن مستدیره. 


فده کاما قد کین آفون عم الیل و لا برع لیا 


۵ قد تکفن ارم هو الملادم و آنتایها فریت بعضها من عض آها. الخاقت 
فسببه الدم السوداوی المحترق اذا خرج من افواه العروق اللیفیه و احتقن 
بحت الجلد و جمد و مال 


الی السواد و الکموده, و ذلک اما لکثره تلک الماده آو لدفع الطبیعه لها من 
قعر البدن الی الجلد لتنقیه الأعضاء التیهی: ارف مته فسکانف. الخلد هن 
ذلک الدم المنجمد الذی تحته فلا یکسوه الدم النقی و الروح الذی یجی ۶ 
الیه رونقا و نضاره فیتغیر لونه لی الکموده و السواد و بخارات الأخلاط 
اتود اوه 0 فی المعده ۳ فی ساثر البدن التصعده الی الوجه و 
لا تندفع لفلظها من المسامْ فتحتقن تحت الجلد و تبرد و تزداد غلظا و 
کشوم و لک انز مایعیص لاحاب سم الم ادا طالت‌سمم ام 2 
کثرت الفضول السوداویه فی البدن و ضعف الکبد عن التمیز و الطحال عن 
الجدب و للنساء الحوامل لاجتماع الفضول الطمثیه فیهن و ارتفاع الابخره 
ای لو 


و آما النمش و البرش فسببهما مثل الکلف خروج الدم السوداوی البارد من 
آفواه العروق الدقاق و احتقانه 0 تحت آعلی الجلد احتقانا فی موضع 
بتادی لونه من السواد و الحمره و شکله من التدویر و التضلیع و الصغر و 
الکبر منه و الفرق بین هذه و بین البهق الأسود آن هذه ملساء و ذلک فیه 
خشونه لأن الدم السوداوی ۱ 1۳( 2۲ 
جوهره و یصیر غذاء| له حتی یحصل له ,من ذلک مزاج یابس مغیر لقوامه 
من لته من نتفاء: لرطویبه: الماسته اضرجه, بخلافم فیم الق اند 
هنای یصیر غذاء| له جزء لجوهره فیتغیر لذلک لونه و قوامه. 


هش الخبلا ن ایشا خلط موواوی »کر آودوم موی عرج من الغروق 
فیخنیین: فعت الجلدد فی. الفوضع لدم بخرخ .هن اعلظه .ولا خیشط بل 


ما فیه من الجزاء اللطیفه متجسما دا حجم مثل الصموغ التی تخرح من 
الشجر و تتصلب و تلتزق بالموضع. 


افیا انا رس الط ات تور 


بمطیوخ الأْفتیمون و الغاریقون و ماء الجبن, ثم التضمید بالاضمده الجلاءه 
المحلله مثل البورق و الفلفل و بذر البطیخ و بذر الجرجیر و الترمس و بذر 
التکل و الک الا نی و العمشا دصت لت سس لایر الم و 
قزاب الریق,و.هو القراف ای نستخرج مه الرتیق: قانه بستعرح بالتار من 
تراب معدنی علی لون الزنجفر کما یستخرح الذهب و الفضه و حب البان و 
اایریتا و الخووله شیر الم وی عساه لیس ره خته یالیو ایند 
الذي یخرج .من شجرته عند القطع و ینیغی آن یخلط بها آی: بالاصاانه 
الجلاءه المحلّله فی الأوائل آی: آوائل العله بعض القوابض مثل ماء الأاس و 
ماء الورد و دقیق العدس لأّن الادویه الحاژه ریما تفتحج افواه العروق فیخرح 
متا اند بل تحت الم الساسحدتیا و عرارها الن الد.ه نت اند العاه 
حینثذ لما یخرج الدم منها الی ما تحت الجلد و ینجمد فیسود الجلد و لذلک 
نیقی ایند الخوض بالعو ان بعد وال العله لا سل الذم الیه مم 
فوهات العروق کره آخری, و آما المزمن فلا یخاف فیه ذلک لانسداد افواه 
العروق بجچمود الدم و کثافته و آما البرش و النمش فیحتاج من هدذه الاطلیه 
الی ما هو آقوی؛ آما البرش فلان مادتها آغلظ و لو کانت رقیقه لانبسطت و 
صارت. اطعا کات مک ار یز اش ند ااحمییه با هید 
المصنف فلأن مادته دم 


سوداوی بارد فیحتاج فی علاجه بالضروره الی ما هو آقوی و ینبغی آن 
بتعاهد بالاطلیه مواضع النقط بعد التکمید بالماء الحاژ لتلیین الجلد و الدم 
الجامد. 


و الخیلان یحتاج الی آن تغرز فیها «الابری» و یخرج بالرفق ما فیها من الدم 
الخامه لان مادها اعلطظ و اعصی من ان تحللها الادونه کم سل ال 
لتنظیف بقایا الدم الجامد و یقوم مقام الکی فی منع اتساع افواه العروق و 
تضمد بالغیروطی ها ذکرنا من الاصمده و لا پفی آن تتعرض لها کان 
من الخیلان لونه لون التوت الشامی و هو الأّحمر الناصع فانه ربما کان 
ختولدا نی آشر اف الفر ایو ندان علیه هد الا اربدم الفتزامن آخمد. 
ناصع فیوّدی اس له ای وا ان الی ی ام 
عند ذلک آفواه الشرایین 
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اضا الخضره ال تعدت: عن الدم الخیت نت الحلق یسب ضرنه: هدع 
عنها عرق لیفی و یخرج منه الدم الی ما تحت الجلد و یجمد فیه جمودا لا 
تب آونه الی خد السنه اد 


فعلاجها: عند سکون الحراره و الاألم لثلا ینجذب الیه من الاضمده دم و لا 
غیره من المواد من العروق المنصدعه من باقی الأعضاء فیوّدی اٍلی ورم 
عظیم آن یضمد بورق الکرنب آو الفجل آو الفوتنح آو بالزرنیخ و الاشق آو 
بالنطرون و الخل لیسخن الدم المیت و يرققه و یحلله. فان لم یکف ذلک 
غرز الموضع ب «الابره» و مسح منه الدم ان لم یکن جامدا و ان کان الدم 
جامدا و لا یسیل عند الفرز. شق الجلد بطرف «مبضع» و ینگی عنه و اخذ 
بالرفق ثم دلک الموضع بملح و ضمد بنطرون 


و علک البطم لتکوی افواه العروق فلا یعود منها الدم اٍلی الموضع تاره 
اخری. 


اما الوشتم المعمول بالیان ویر دلی عالمداه.عهاع الکرات :فشفی .ان 
یدلک بالنطرون و الماء الحاژ فان النطرون یجلو و یقطع ثم یوضع علیه 
علک 
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البطم الملین بالعسل لما فیه حذّه و جذب قوی من عمق البدن و یترک 
ثلائه ایام ثم یحل و یدلک بالملح و یعاد علیه علک البطم الی آن ینقطع منه 
سواد الوشم. فان لم ینجع امثال ذلک, یوضع علیه عسل البلادر و یتبع مفارز 
الار تفط عفل ای ااووب الصیه الکو الیردیی و رن لعرحه 


و آما آثار الجدری و القروح فان کانت غائره تحتاج |لی ما یسمن البدن و 
ان کانت مستویه فقدهت جها بان تطلین بالمرد ارستح المتیض بدهن. آلورد 
۳ معه, لما فیه قوه جالیه قابضه تملاه القروح العمیقه لحما و تبیضه یکون 

کت آهاه ی ماه اش رایس سل وععلط دمن ااحه 
مثله, ثم یصتٌ علیه ماء و یسخن فی الشمس و یبال ماه حتی یبیض فان 
العبیض سنه جال وغیو الصیض سود و فشحم البط و الدباخلیون ان کانت 
ایا سس الاو اه رسد عاصل القصیت لاس م ففه 
الحمص و العظام الیالیسه و القسط و حب البان و دقیق الارز و بذر البطیخ 
۱ 
تخاب اه معجونه تاء البطتی و بیر الکتانها نع لو و بجلل: 


هذا |ذا کانت الاثار سوداء. 
[الفصل السادس: فی البادشنام [6 47 ]] 


البادشنام: حمره منکره سمجه تشبه حمره من یبتدی به الجذام یظهر علی 
الفخه ایا رای سای ای لس مسا امس سح 


و یکون سببه: حقن البرد للبخار الکثیر الدموی فاذا فسد و تغیر تحت الجلد 
الاصعان افسد الحلد و آخدت. مه قررحا: 


و قلاجةة القضد و الاسهال و الخخامه.و ازسال. العلق غلی القضوو الحک 
جیدا حتی بسیل منه دم کثیر فلا پتغیر تحت الجلد حتی یحدث منه تاکل و 
تقژح ثم یدلک بالملح لیذوب ما بقی من الدم المحتقن و یتحلل و یطلی 
موضع الحک و القرحه بالمرهم الأحمر و الخلّ و ینفع منه آن یطلی 
بالصابون و رک حتی یمصّه بما فیه من الحذه و الجلاء القوی ثم یفسل 
تالفاء الحاء و سات‌مرات ال ان کفتی ماد ایام 
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فساد اللون آی: تغیره عن المجری الطبیعی بحسب ما تقتضیه الأهویه و 
البلدان. و الطبیعی لاکثر الأصناف هو البیاض المشرب بالحمره, فان اللون 
الخاص بالأأعضاء علی مجری الطبیعی هو البیاض, آما الجلد و العظام و 
الغضاریف و الرباطات و الاعصاب و الأورده و الشرایین فذلک فیها ظاهر و 
آما اللحم فانه و ان کان یمیل الی الحمره لکنه متی اسقصی في غسله 
ابیضٌ و |ذا کان کذلک فما عدا البیاض للاعضاء یکون لغلبه آحد الأخلاط و 
آنشنها النقه هو الجف خمفی, اععرت به الاعضاء السن صار ساضها مین 
بالخموع ما دا دلی یر طیعیفی الاکتر کون 


اما هن قالطا قفا للون ال اه لاه 


سکفی: قب عااست. استعمال الاطلیه الحاعم. الکته سم فد و کر 
الفجل و الایرسا و بذر البطیخ 


و اللوز المقشر و النشا و الکثیرا و البورق معجونه باللین فان فیه جلاء 
بالمائیه التی فیه. 


و ٍما من غلبه الفضول علی البدن و اختلاطها بالدم مثل ما بعرض فی 
الترقان الاضفن اس 


اه ی ی افو لت اسمال قافن الم مها 


و اما من فساد الأحشاء کالطحال |ذا ضعف مثلا عن جذب السوداء من 
الکبد 


فیبقی فیه و یختلط مع الدم, و الکبد اذا ضعف عن تمیز المرتین عن الدم 
آو عن دفعهما الی مفرغیهما و المعده |ذا ضعفت مثلا عن الهضم التام فینفذ 
لایر الهمض ای لکد و ده نم سم بل دم غیر طبیعی 
فی لونه و قوامه و یفسد لون البدن و الطبیب الماهر لا يشتبه علیه لون 
الممعود و المکبود. 


و علامه ذلک: آلامها آی: آمراضها و ضعف افعالها. 
و علاجها: تقویتها. 


اب لا ی طاه ان ۳( 
تس نات فص ای ای ها ار ی اش یا 
البات قفا بهرب ختة الجای الریی ال الاطن وی الاری علی 
الطاهر مرن الط هو او لها کات لخاد مه آلر تحت 
فیسوذ و البرد لما ذکر. 


تحلیلها و کک الاتا نب علی شا المای العاده ده اتشعمال الععی الخالنه 
یل رفن البافلیه ان مس ال ره فتاه و ار العاخ و 
العظام النخره و اللوز المر و بذر الفجل و النشا باللبن 


آهتهاء القتا بر آهفاء هرق الفخل. 


و اما من سوء ترتیب المأکل و المشرب و الأولی آن یقول: سوء تدبیرهما 
مثل ما یحدت صفره اللون من کثره اکل النانخواه فانه بالخاصیه یصفر 
اللون شربا و اشماما, و قیل: بل النظر [لیه و کذلک الکمون و ادمان شرب 
المیاه الراکده لأتها بسیب طول البقاء فی موضع واحد یکثر مخالطه الاجزاء 
واه افیف لا نیم نکن ایا فا مرا 
امتزاح الراکده. سیما |ذا کانت مکشوفه للشمس فتوّثر فیها فتصعد اجزء 
الارضته لها فسرعان و نعلل آضا الصا قالط ما و اص ها ره 
فیها فتصیر غلیظه ردیثه نقیله تغلظ الدم و ساثر الأخلاط و تفسدها و 
تضعف الاحشاء 3 المعده و تعظم الطحال فيهزل البدن و بصفز اللون و 
اسان شرس الک ان ضمع الوم ماوت له و لاش ار مو اکن 
خن تفع سدقم آههان العریی الحفان و لا سل ال لخد دمحا 
مد مه آلشه بل ی عرفی‌مار من سار الصیراء ی ست 
رقتها و حدتها من تلک الافواه المنسده فیصفر اللون. 

و علاجه: اصلاح الغذاء. 

و قد تحدث صفره اللون من طول مقاسات الأمراض و فقدان الغذاء لقله 
تلد الجم م لیم فان لها شتر نها الره ال نان قبل یلا تحال 
و تضعف الحراره و و لما ینقبض و یحتقن فی الباطن تنطفی 


الحراره فیبزد مزاج القلب و ببزد فم المعده بالاشتراک و یضعف الهضم و 
یقل الدم الجید القانی و یتکاثف الروح و الدم ایضا فلا یمیلان اٍلی الظاهر 


و یتکاثف الجلد ایضا فیصفر اللون و کثره الجماع لکثره تحلل الدم و الروح 
و ضعف الخراره آلغرنزیت.و الاوجاغ لکتره التخلل و اشتفال الیعه بها عه 
هضم. الغد آغ و تملید الدم قشده خزاره القواء لکنره العلل و اتاع العوگ و 
فتور الغریزیه و احتراق الجلد و کثره تولد الصفراء و انجذابها (لی الظاهر. 


و علاجه: التقویه و الترییه بازاله السبب و العرض الحااث منه و التغذیه 
انقمی القمت. و یک ولد الدم النقی و الدفت الضافی. اشتعفال سا راد 
الدم الرقیق لیمکن له النفوذ الی الظاهر الکثیر لیبلغ جمیع مواضع البدن و 
پنتشر فیه و یغلب علی لون الأعضاء الاصلیه الجید آی: الطبیعی, بأن یکون 
ی ی ی ی 
اللحم و البیض النیمبرشت و الحمص فانه یولد دما رقیقا چیدا و 
المجاری انضا فشسط لدم الی الکار صغوله بر انم خانه وا دا رقیتا 
لطیفا منذفعا الن, الجلذ و بزید فن الحزاره الغزيژبه و ما بصفن الدم .من 
الفضول الغلیظه مثل الاطریفل و الهلیلح المربی لنشفها الرطوبات و ما 
ینشر الدم و ببسطه بتسخینه و تحریکه |لی الظاهر مثل الفلفل و السعد و 
0 و الزعفران علی آن الزعفران یصیغ الدم آیضا و یفیده حمره و 
پریها عالروها ادا مت هتمدفی: الاطعجهو مخت الوم عم داغخن ال 
نا ۳ باللین سل 
التفران کف الصیخه الکتدر و المر.ه الحصا کی معجوته نما لین و 
هو بصل الزئر. 
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الخو ان بفتم آلجا المله : 


الاتزته: اخسام ضفار دفاق شمه بالتخاله تشر من لدم الراو. هن غیو. 
تقرح و قد یبلغ الی التقژح عند زیاده رداءه الماده. 


و حدوث ذلک یکون من بخارات بلغمیه مالحه و بورقیه و من دم تخالطه 
مره تداع قصاعد الی الراسن و سید پرداعه کمیها السطم:الاعلی من 
الجلد فیعرض له تقشر خفیف, و قد یکون من یبس مجرد عرض لمزاج 
الرانتن: دون سائر البدن فینسلخ عنه الجلد و ریما کان بالش رکه و هو اما 
خفیف یکفیه الدهن بمثل دهن البنفسج و القرع و الغسل ببعض الجالیات 
فل هاء السلی و السریه دمن ااخعص ه الخطمی سل خفر آ دمیه. 
الکرسنه و الترمس بلعاب بذر قطونا و بل البطیخ و بذره و دقیق آلباقلاء 


و علاجه: الاسهال بما یخرج البلغم و السوداء ثم حلق الرأس لیکون تأثیر 
الدواء فیه آزید و آتم و التدهین و تعاهد الحمام و الغسل بالادویه التی لها 
جلاء قوی مره مثل دقيق الحمص و البورق و الحلیه و الزجاج الابیض و 
الخردل و المویزج و ال و بالتی لها لژوجات مره آخری لترطب و تعدل 
الحذه 
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۵ الخر ارم الحاه: من خی الاذفه امه الفتم‌المن عم النفرفی و 
السوداء الاحتراقی مثل دهن البنفسج و بذر الخطمی و الکثیرا و اللعابات و 
تجه دلیو سنفی: الم علی. عصیر الفتت فانه س و هبوت مه بو دوه 
عذبا خالیا عن الکیفیات الردیثه. 
شرح الأسباب و العلامات, ج 2 ص: 489 
[الفصل التاسع: فی داء الثعلب [479] و داء الحیه [480 ]] 
هاتان. العلتان هما تم ط الشعر ای: ساقطظه. وه انما اشتی لهما خذان 
الاسحان:فن الداع العارض آمدین الخیو این ۵ 


ذلک لأأن الثعلب قد یعرض له مرارا کثیرا آن یسقط شعره و یتقژع جلده و 
الحیه یعرض لها آن ینسلخ جلدها و لذلک صار داء الحیه یکون لتساقط 
الشعر فیه مع انسلاخ الجلد الرقیق. 


و لسن وا التعلت مدای الیه: هداء ای ان وا الخیه مها پنشینند 
فیه الشعر ینسلخ الجلد عنه فیشبه العضو بالحیه التی قد انکشفت و خشن 
جلدها و قیل: |ن داء الحیه هو ذهاب الشعر علی شکل الحیه |ذا انسابت 
ای: ذهبت علی التعاریج طولاء و قیل ایضا ان سبب ذلک ای: سبب ذهاب 
الشعر علی التعاریج صعود البخارات الحاثه المفسده لأصول الشعر و 
منابته و حصولها فی عرق واحد و ترشحها عنه فیفسد اصول الشعر النابته 
غلی:.فخاداه تلک الخرق فریم" ظ علن,شکله طویلا معوجا: و قیل: ان داه 
التعلب سمی بهذا الاسم تشبیها للعضو بالمزارع التی قد تمرغ فیها الثعلب 
و فسد زرعها, فان من عادته آن یتمرغ فی المزارع فیفسد زرعها بحیث لا 
یمکن اصلاحه اصل و هاتان العلتان تحدئان فی جمیع الیدن, الا ان اکثر 
حدونهما یکون فی الراس و اللحیه و الحاجبین و ذلک لأّن روت انما 
یکون فی الاکثر من ماده حاده لذاعه و هی بالطیع تمیل 


ال اعالین ادن ید اتسور الاییهتضا کم انشا شعور بل التو‌اضم 
کثیره غلیظه محتاجه الی غذاء کثیر الکمیه صالح الکیفیه. فان عرض له 
آدنی تغیر فسدت الشعور و تساقطت کالنباتات المزروعه المستسقیه 
المخناخه ال الترفی و الترتیعی و اما الشعفر الاستهفی ساتر الکید هی 
تفر له الا کساننی الخم‌اصع الخیه د. ار ازع ند علی العظس و۱ 


الماء و فساده. 


و حدوئهما یکون من ماده مستکثه فی الجلد و فی منابت اصول الشعر 
تفس ال انش اک لیا تا مفشاههاها تاعاه اج میم وا 
بینه و بین الشعر و لا فسادها و تغیرها له عن الکیفیه الجیده الی کیفیه 
خبیثه غير ملائمه لتکون الشعر کالماء المرٌ و المالح و الکبریتی و غیرهما 
مما له کیفیه ردیثه فانها تفسد النبات و تجففه و تلک الماده تکون: 


اما بلغما محترقا. و علامته: آن یکون الموضع آبیض لینا و صاحبه عبل البدن 
باعفه ودفد اسکنر قما ولد البافم من الدیه البارژه الرطیض و مها بفشییدع 
من الاشیاء الحریفه المالحه و الابازیر الحاثه. 


و علاجه: نفض البلغم بعد النضح بالأیارجات و الحبوب و القی ‏ بالأدویه 
المقیئه المخرجه للبلغم مثل طبیخ الشبت و البورق و الملح الهندی مع 
السکنجبین العسلی بعد الامتلاء من الغذاء آلدی فیه الفجل آو بالفراغر 
المنقیه للرآس ثم دلک الموضع بخرقه خشنه و ببصل العنصل لتحلیل البلغم 
الفاسد الذی فیه و جذب الدم الجید الیه ثم طلیه بالتفسیا و الخردل آو 
بالثوم المسحوق بعد الشرط ان کات الا قویه و لم یحمر الموضع 
بالدلک لاستیلاء البلغم و استحکامه و تقژره فی جوهر العضو. 


۵ ماقرا ادف معا مت صقر آلامن و فقشفه کفشیت: جلژمطا نز تفن 
ريشه لجفاف الجلد و تقشره و نحافه البدن لقله اغتذاء البدن بالدم الذی 
تخالطه الصفراء الحاژه و استعمال ما پولد الصفراء فیما تقدم. 


و علاجه: اسهال الصفراء بالحبوب المسهله لها ثم تکمید الموضع بالخل 
اه ما ها و ی 
ما ینصت الیه و تدهینه بعد ذلک بدهن الورد لثلا 


ات هط اه 
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المستکثه تحت الجلد من غیر آن یدفع شیثا منها (لی عمق البدن و الزیت 
فانه یجلو و یحلل و یمنع الشعر من التساقط بما فیه من القوه القابضه و 
بالبندق المحرق بقشره مذابا فی خل ثقیف. 


و ها مرت وم نود اع هقی شر شین غرم ان الفراه بالمت: الشودا هن 
السوداء المحترقه و علامته: کموده الموضع و قحله و شده یبسه و المزاج 
السوداوی و تقدم ما یولد السوداء. 


خی توا با بش ادا کح تون وه سس و 
لاس مر رخ و یت الا وا ال شم سل ناس 
للم و ره انس وم کشتم الب و شیااستو اسام دزی اهب 
مایلین و یحلل, شک لدع انوم قاری تا آلعاه و لا فرش اد 
بالکبریت و التفسیا و الفرفیون و الخردل و اصول القصب و رماد الیبروح 
الصنمی و هو سراج آلقطرب و له اصل فی بطن الارض غلن صورم منم 
قائم ذی یدین و رجلین و جمیع اعضاء الانسان و منبت ورقه من وسط 
راس الصنم و ورقه یشاکل ورق العلیق و یزعمون انه لا یمکن قلعه الا بان 
پربط |ذا خلخل حوله من التراب فی عنق کلب قد جوع یوما, ثم پلقی الیه 
هرا ی وال اه و ار 
بعد القلع یسقط میتا و ظلف الماعز و تدهینه بدهن اللادن و الناردین. 


و اما دما غلیظا فاسدا. و علامته: 


حمره الموضع و سائر علامات غلبه الدم. 


۵لاخه: الفضد ودلک اام‌ضم بخر قه خشته اولا و بالزوفا الزظب بعد ذلک 
فانه یتضح:و بخلل, المواد الغلیظه:و بلیتها: نم دلکه بعد دلی ببصل الفتصل. و 
الثوم و الخردل لتحلل الدم الفاسد القریب و لجذب الجید البعید و طلیه 
بالتفسیا و الفربیون لا نبات الشعر فانهما یجذبانه من عمق البدن جذبا قویا. 
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[الفصل العاشر: فی انتشار الشعر و الصلع [481 ]] 


لما کان تولد الشعر من انعقاد البخار الدخانی آی: من اجزاء هوائیه فیها 
اجزاء مائیه و آرضیه, تلطفت بالحراره و اختلطت به اختلاطا لا بتمیز الحس 
بیتهما اذا عملت فبه خر ارم المبیعه و-تحالت الاخز اء: المائیة:.متها الا القدر 
الیسیر الذی به تتماسک الاجزاء الارضیه و انعقدت تلک الاجزاء الارضیه التی 
فتها پستیر من المانته فن. المسام له الاله التی نها نتم امر الشغر فان نلک 
الابخره الدخانیه لغلظها ترتبک فی المسامٌ حیث لا یمکنها النفوذ الی خارج و 
الرجوع الی داخل, فتبقی هناک مقیمه و دوام اتصال المدد الیه فیدفع 
الداخل منه ما قد انعقد و تبلد آولا فأولا الی الخارج, من غیر آن ینقلع اصله 
فتیفی بفضته مر ور .فی: شاد من آه, اضل الاک معضه اور | من تحت اه 
القضیب فانتشاره و تساقطه یکون: 


اما لنقصان الغذاء و قله البخار الجید المنبت له, مثل ما یعرض للناقهین من 
الافر اش الاو و ااضتاتب آلذفان ع السل هن سقوط انعر لانعدام الماده 
القا یت له کالشات من فقد الماء: 


۵ اه سس امین + هزاله متخمم الاستات: ااسحاله‌من مرا و فاد 


و علاجه: الزیاده فی الغذاء و النوم لتکمیل الهضم و ترطیب البدن و الحمام 
للترطیب و جذب 


اقا رش ال عصا مهو ال ای تا لخامی هسیر قظم اه عفر اف و 
دهن البنفسج و النیلوفر. 


و اما لتخلخل الجلد و اتساع المسامٌ جتی |ذا خرج البخار المحدث للشعر 
یی رده و لمع هه یی لد مضه ماو لحدوت ات 


اک کی ارم کار ها ی از ماع 
قها الفاده هن للع لت ان ما هو ی اس لاد 
الکابلی و العفص و الاقاقبا و نحوه مما فیه قوه قابضه غیر شدیده تکثف 
ا موس اسان فا کی سا ما اه اس ای تن 
جوهر حاژ یجذب الماده و من جوهر بارد يشد العضو و یقبضه فتنعقد الماده 
لب لت آلادی لماع فص سم وجوی لی مه ادلی بخاز 
۱ 


و اه ات شمیت اش ایکا نم اد مس ناه 
الشیخ فلا تنفذ فیه ماده الشع و آن نفذت فیه بقیت الثقب مفتوحه لا 
تلتحم لیبس الجلد فیتفرق البخار و لا یجتمع بعضه مع بعض حتی بتبلد. 


و علامته: یپبو سه المزاج و انتتاف الشعر و جعودنه لأن الیبوسه تبوجچب 
التشنج و الالتواء کالاشجار, فانها |ذا انبنت في آراض قحله عدیمه المیاه, 
کون نوت کت انعم ای کات عت شاها المست کی هه لکرم 
اجتماع الماده / تراکمها ,9 شده سواده لخلو الابخره ی عن الر طوبه, 
فان الرطوبه کلما کانت أَقل کان 


السواد آشدٌ کما يشاهد النباتات. 


التغلیف باللوز المر و الشیح المحرقین بدهن زیت و بغیر ذلک مما یناسبه 
من ادویه داء التعلب. 


و اما لضیق المسامٌ المتولد عن الرطوبه الفلیظه و البلفم, حتی آن البخار 
الدخانت الا یمه کین اقفر ادا ی هه ریم ال ارم 
عاه الرطموه الف حضعیا مش نت السا مه یه ی الشار 
الشارخ و ار الداک ال کی نم فلم یل نفد بح کالیه 
وس الما فا و انار ای خ ع دهم عایت اارافت فن 
الحال الی ذلک الموضع و حجزت بینه و بین ما یخرج بعده. 
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هلاضنه ایکون الشفر اضا <فیفا تیا لقله: احتفاع. الما ده نوشاه و 


اتصالها مع ضیق المسامٌ لکن لیس بسریع الانتشار و الانتتاف لضیق 
المسام. 


و علاجه: دخول الحمام و طول اللبث فیه لتحلیل الرطوبات و دلک الرآس 
فیه ای: الحمام بالشیح و القیصوم و اللوز المر و غسله بالنطرون و البورق 
و مراره البقر لترقیق الرطوبات و جلائها و تحلیلها و جذب الدم الجید و 
استعمال التوابل الحاژه فی الاغذیه لتقطبع الرطوبات و تجفیفها و لا ینبفی 
آن یدهن الرأس فیه لثّلا یزید فی الترطیب و تسدید المسامٌ باللزوجه. 


هاها تحضو اد ای الحتی مارح یه را آشان الفای 
الذی یتکون عنه الشعر و یستحیل الی کیفیه غير ملائمه لتکون الشعر 
کالملیجه والبارت و الحراکهی لیذرقیه کیره منل‌ ها بکون فا 
التعت ءالخ اه سا انامه علی احل هآ لک ات یه 
ردیثه فیترهل الجلد 


ااصلنه فحفظ المع و تصیطه فا تمرط 102 ] شا کااهدات مثلا فان 
الابخره الدخانیه التی تصل الیه و تصیر رقیقا مائیا لا تنعقد و لا تتلبد و 
یستدل علی ذلک ایضا بلون الجلد بان یکون ابیض و حال مزاج البدن. 


هت مر ال اتف تالماعت 


ار مر ایلع فا ای ی کف 
التتسام چ انلیتست 4931 ] بعه الاسمال فلا له کرو ما مر فطع انیم 
ات ای ول مش سای وه فا لت یت ااجد بقم 
معا قیشتر ااعساء: عالم اللتات الیل ال به مور الشعر ‏ 
ان ها ۱ 
و نجوها من المراهم و القیروطیات. 


و قد یحدث جنس من الانتشار یعرف بعله النعامه, تصیر فیها جلده الرآس 
کانها جلد طاتئر قد نتف ريشه آی: لین الملمس و یصیر الشعر لینا کالزغب 
و الحریر و البشره کأنها قد نضجت و اصفلت لقله الدم الصالح و انتشار 
المواد 


اافرا منم کت اهر اناد وا هک شا تعوت یه وله 
ان 

و سببها: فساد المسام و تغیر مزاج البشره من المواد الحاژه الصفراویه و 
احتداد البخارات المتولده منها و سخافتها لرقه مادتها و لطافتها فینتشر 


1 ۰3 ۳ ۱ ۵ ۱ ۱ 


الابخرن: اتکفن: الشعن و لزلی اعتر فا حصوت .هده العله بععتب اامراض 
الحانه. 


و علاجها: الحلق الدائم لأن 


مرور «الموسی» یحرک الحراره و یجذب الدم الی الجلد, و لأن الحلق یمنع 
من انصراف الغذاء الی تلک الشعور الزغبیه, فیجتمع و یتقوی بذلک علی 
تولید شعر قوی و استعمال دهن الاس و للاملج و اللادن و حب الغار و 
پا بان ی اه ی و وی ات 
آو تخعل علیه.هاء و یجعل تحت شی:۶ تفیل و یدق و یطیخ بدهن. الشیرخ. 


و آما الصلع فان عرض فی غیر وقته و هو سن الشیخوخه فسببه هذه 
را ات 


مت الصا ایا یل افتال ی اش اسان الما 
یکثف الجلد و یجففه. و علاجه: ترک ذلک. 


و آن عرض الصلع بعد الکبر فانه یحدث لنقصان ماده الشعر فی تلک البقعه 
و هی آعالی الراس دون الأصداغ و قصورها عنهاء و استیلاء الجفاف علیها, 
لان جلدتها و هی رقیقه ممدوده علی عظم و لیس تحته لحم لیکون تحلل 
الفضول خن الدمای واه قد فته الما زاره الندن باسن‌ها تفیکیر 
تحلل رطوباتها فیجف تحت مساماتها و یکثر ایضا تحلل الابخره التی منها 
یتکون الشعر فلا تبقی له ماده و یتطامن ایضا من جوهر الدماغ عما پماسه 
من القحف لاستیلاء الییس و الجفاف فی هذا السن علی جمیع الأعضاء, 
سیّما الأعضاء اللینه المتخلخله السهله القبول للتحلل, و مقدم الدماغ لین و 

اش تطظ من مقخره فلا سقیه سقیه اه و هو ملاق له بصر الجلد 
ها ای ی 


عنه, لأن ایجاد الرطوبات الاصلیه غیر ممکن, و ما الأصداغ فلأٌن تحتها عضلا 

کبارا و العضل لحمیه و اللحم آُرطب من العظم و الجلد لا یجف جفاف 
تن 
الرضایبات الکرم لعانعه مر استلاه لاف لو 
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[الفصل الحادی عشر: فی الشیب [484]] 


اٍن سبب الشیب عند «جالینوس» هو التکرج الذی بلزم الغذاء الصائر الی 
الشعر, |ذا کان بلفمیا باردا و کان بطی ء الحرکه مده نفوذه فی المسامٌ 
للزوجته و لضعف الجراره الغريزيه. و ذلک لأن الاجزاء البخاریه- التی لا 
تکون الاخ اع الفافته الواته قیها غالیت ادا طلیت تفت کنر الزظمیات و 
ضعف الحراره عن تحلیل بعضها و احراق الباقی علی الاجزاء الدخانیه- التی 
تکوّن الاجزاء الارضیه و الناریه فیها غالبه- عرض لتلک الابخره عند ظاهر 
الندن: آن تخمد بالیرد ه تظهر لها عفوته تا تضیر بها الی التکرغ بالخز اره 
الغریبه القاصره فیصیر لونها ابیض لاختلاط الاجزاء الهوائیه بتلک الرطوبه 
کالباضن الغارض الخل. ن. اتیز الرظب. .و الفری.ه عبر رلک عند ها رتعمن 
بحراره الهواء, دا ها هک نا 
دسما تخینا حاذا لزجا فالشعر یکون آستدد لأن ما پنفصل عنه من الاجز |ء 
الذعانبه. و الذهنبه یکمن قالبه غلیها بتفصل, غبه-مون. آلاجژاء الیخاربة 
المائیه اللطیفه, فاذا تحللت تلک المائیه ایضا بالحراره و احترقت الدخانیه 
ااقاهی امعت مفا صر امه خاله واه ها ال الب لمات 
بسبب ضعف الهضم و قصور الحراره الغریزبه, مال الشعر الی الشیب لأن 
الحراره الضعیفه تتبخر و لا تقدر علی التحلیل و لا علی الاحتراق فتختاط 
الاجزاء المائیه 


و الهوائیه بالاجزاء الدخانیه و یحصل التکرج و البیاض. 
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ها بیط الشیب وزیل الحایت فی غیر احانه. ان کان-خدونه هو افر اس 
الرطوبه فانه قد یکون من الرطوبه کما ذکر و قد یکون من افراط الیبوسه 
کما یکون بعد الامد اش المجففه, لما تتحلل الرطوبات عن ماده الشعر و 
یی انا الباشه ماه فیداخها القواو عحت الا که تفر 
للتبات |دا اشته به الغطش.من تبال.سواده بالییاض قزذا سقی غاد سواده 
الت:ها کاق امتف اع الخاط اللعمی کل وق اد ا سگم اوسغر اعه ددعه 
واحده ۹ التمام خصوصا بالقی ۶ و اتعال جمیع ما یمپل الدم الی 
الفتا و تا ما ام و و رم اور 
کالخردل" ۱ ۱0 
اخذ المعجونات الحاژه مثل التریاق و المثرودیطوس و معجون البلادر و 
الاطریفلات و المسح بالادهان التی طبخت فیها الافاویه الحاژه القابضه مثل 
السنبل و فقاع الاذخر و السلیخه و القرنفل و العود الخام و قصب الذریره. 


[الفصل الثانی عشر: فیما یتعلق بالزینه من آحوال الشعر ] 


ات حفظه مس اسان وی کین امه ای فا سر ارت تفه سا 
الی حد التحلیل و التجفیف جذابه لغذاء الشعر و قوه قابضه تمسک الغذاء 
ات ی سا ی و هی اس اسر منت یر 
اتود من اسان انضا ونم ات فا خواص ععل ما رل نام 
تکن فیها قوه الجذب و الامساک المزاجیین و هی مثل: اللادن فان فیه قوه 
سس تنم مه لا قوام العروق ه قضا سسرا فا انوس فی الساعه: 
ان فیه حراره مع 


قبض یسیر و جوهره لطیف, فلهذا بلین تلیینا و یحلل تحلیلا و پنضح انضاجا و 
فیه مع هذه الخصال قبض یسیر, فهو لذلک یقوی و ینبت الشعر الذی ینتشر 
من البدن, لأنه یفنی جمیع ما فی اصوله من الرطوبه و یجمع و يشدٌ بقبضته 
المسام التی فیها مراکز الشعر و لاس قال «الشیخ» فی «الأدویه القلبیه»: 
فیه جوهران: آحدهما الغالب فیه البروده, و الاخر الغالب فیه الحراره, و لم 
یستحکم فیما بینهما الامتزاح بحیث لا بفرق بینهما الحاژ الغریزی الذی فی 
انداتا بل فری تتعما قشمد اولا الهاد آلدی: فیة؛ فیشن. الماده تم 
بعده البارد فیقوی و پشد العضو و لهذا تعظم منفعته فی انبات الشعر, فان 
الجوهر الحاژ یجذب الماده و یوسع المسام, ثم الجوهر البارد يشد العضو و 
یقبض و قد انجذبت الیه الماده التی یکون منها الشعر فتعقده شعرا. 


و البرسیاوشان لانه یجفف و بلطف و یحلل, فلذلک ینبت الشعر. و الشقائق 
فان فیه قوه حاژه جاذبه ملطفه جالیه. و السنبل فانه مرکب من جوهر 


الخفذار مه وه خاف ی اعدا فلدلک بت الشعرد و عویه. 5 
المصطکی فانه من مرکب من قوی متضاده و هی قوه القبض و التسخین و 
التلیین, فیحلل بها الرطوبات التی من اصول الشعر و یجذب الغذاء الیه و 
یش المنابت. و السعد ففیه قوه مسچخنه مفتحه لافواه العروق و قوه 


مجففه من غير لذع و قوه قابضه یسیره. 


و بذر السلق فانه مرکب من جوهر بورقی ملطف محلل مفتح و جوهر 
ارضی قابض. و بذر الکرفس فانه محلل للرطوبات مفتح لسدد منق 
تلاصا و الا عفانم بخفی الوباشن انا 


و یشد اصول الشعر بقبضه, و قال «الشارح الهندی »: ان فیه تسخینا یسیرا 

فلذلی کون جادنا لغذاء الشعن والاولی آن بخلط معه: »6 ضما قیه 

حراره لطیفه جاذبه عند استعماله لحفظ الشعر. و رماد لحاء 0 

نا( 
ق. 


و الاقاقا فان مر کیدمن وف لیف اه توا غو خوس ای بان فارش: 


یی یم ی تاه اس اش و یا ی 
ی ان یا ار ادا 
ادهان نمی انا فی حایل لیف افی السا وهی ما ری 
اج الم ول اللافات را اما حال. 


و منها: تطویله. و ذلک یکون بحفظ الموجود آولا بالادهان القابضه حتی لا 
ینتشر ثم بالادویه التی فیها قوه جذب و قبض معا یجذب بها الغذاء الی 
الشعر و یمسکه حتی یغتذی به فیزداد بالضروره یوما فیوما کالاأس و الورد 
قال «جالینوس»: انم هر بسن هه ها نیم مات ماع خر بیع 
القابض 1 بارد غلیظ. و الم و هو لطیف حادّ و الازاد درخت فان 
تک از 
ویجفف و.فیه جلاء معتدل و لذلک ادا علظ تمیل:دهن لاس آمسک الشغر 
المتساقط و الاملج و البرسیاوشان |ذا غلف بها الشعر مفرده و مجموعه. 


سیخ او لاب الشعن ما فن ودره از وه یمکن ار راخد مه الشعر فده 
فان جوهر الشعر صلب و الغذاء اللزح شبیه به مثل ورق السمسم و ورق 
القرع و الادهان التی فیها 


حراره و قبض |ذا دهن بها فان الاشیاء الدهنیه کلها لزجه یغتذی بها الشعر و 
یطول و یعین علی ذلک حرارتها و قبضها بعد ان یغفسل 
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الرآس بماء السلق و شی ء من الخردل لجذب الماده الغاذیه للشعر و 
لجلاء ال رآس و تنقیته من اک و الرطوبات الدهنیه المسدده للمسام 
فتنفذ فیها الأدهان حینئذ. 


وفتها»: اتباتف دا افتتیظا البات کا فی اللخیت لنش تیه ینف من دی 
حمیم آختیتدای العلت با فه عحلیل للعفای المانعهاسات الشعر مخنی 
تلا الحن و یماسا ی للشعر قل انم المع نالرت ان چم 
رماد القیصوم و زید البحر بدهن البان مسحوقا مع لذراريج العطهه 
اارجل و ادوس النفه.کی ارب فان بط اه اولا ریت 


و منها: حلقه. و ذلک یکون بالنوره و الزرنیخ علی السواء. و ان جعل من 
نوره ا کثر کان آعدل, او ااات اه اس ما 


و منها: تفر ان رین و ذلک بأن یطلی بعد النتف آو الحلق بالنوره دون 
«الموسی» لینقلع الشعر من آصله و یجلب المنبت فیقوی فیه اثر الدواء 
بالمخذرات المبژده للتبلد قوه ات تضعف فلا تجذب الغذاء کالبنج و 
الافیون و الشوکران بالخل (التقیف)[۲485 للتنفیذ و ایصال ۳1 المخدرات 
الق اعمان العضه او بمشدات. المصام خن لا یمد قیها ما.تضاه: نکن 
الشعر و لا یخرج منها الشعر مثل اسفیداج الرصاص و القیمولیا و الشبت 
بماء البنجح او بدم الضفادع الاجامیه فقد زعموا انه ۴ وضع علی موضع 
الشعر المنتوف منع نباته و قال «جالینوس»: وجدت ذلک کذبا عند التجربه 
او بدم السلحفات 


ان بیش التمل فقو قیل اما یمان تیات الشعر بالخاضیه. 


و متها: تجعیده. و یکون ذلک بالادویه المقبضه فانها توجب التشنج و الالتواء 
لش ما مرمع ولا ارات 
فیحدث منه اتقبض و التشنج بالعرض و للاملج و ورق السرور و الکزمازج و 
0 المر و هو ۳ البحر و یوجد علی المواضع الصخریه القریبه من 


قتما* تفر فیفف: عم عرفقه ان باقی-*فی: ۱ لنفرهترفاد الکرم فان له قوج 
محرقه 


و مجشفه حاده جلاءه تحلل بها ماده الشعر و تقللها. و البورق فان له آیضا 
قفوم خلاع ۵ عقصاعه: منحففه مرحم و یکثر تقلیبه علی البدن لثلا یحرق الجلد 
۵ تفه ند طول الملافات: و بدلک بعد کسل. النوزه بدفیق. الشعیر :و 
الباقلاء و بذر البطیخ فانها ایضا لجلائها تعین علی ترقیق الشعر و تصلح 
تکابه لک الادویه آلحانه المعر فض و سکن اللدع الحاوت مها 


و منها: تسبیطه, و ذلک بتدهینه دائما بالدهن و الماء المضروبین المفترین 
کلیس الظلد بو ارخانه و اراله الشتعه و الالواء عن الشعن ه نضت الماء 
الحا علیه. 


و منها: تسویده. و ذلک یکون بالخضابات و للادهان المسوده للشعر 
المذکوره القرابادین مثل دهن الاملج و اللادن و الافسنتین و الشقائق. 


و منها: تشقیره و تحمیره و تبییضه. ۵ کل ولکم کمن تا دوه ضر کیم مد کوره 
فی آلقرابادین: آما التشقیر فبمثل الحناء و دردی الشراب و الراتینج» و مثل 

و الرزیر و مثل الزعفران. و آما التحمیر فبمثل طبیخ السعد و 
1 و آما التبییض فبمثل خرء الخطاف و قشر الخشخاش و اللفاح و 
الکافور و بذر الفجل و الکبریت 


ند و بعخن مر اره اللون و الکل وا یقلت به الشغز بقد آن-ببخر بالکبزیت و 
یعاد علیه مرات و بمثل الماش المسحوق. 


و منها: علاج تشققه العارض عن الییس لأن الییس یوجب الانقباض و 
الاجتماع و یلزمه التشقق و التفرق مما ینجذب عنه و ذلک بالادهان الملینه 
المعتدله فی الحر و البرد اذ الحر المفرط یزید فی التجفیف بالتحلیل. و 
البرد المفرط یزید فی القبض و جمیع الاجزاء متل دهن اللوز الحلو و دهن 
البنفسج و اللعابات المرخیه [486] مثل لعاب الخطمی و بذر الکتان هذا اذا 
کان الیبس قلیلا و لیس بمفرط, فان افرط فلا بدٌ و ان یکون عن ماده 
الافتیمون و ترطیب المزاج. 

و قد تحدث فی الشعر عله تعرف بالنموسه تظهر فی الرأس کأنه قد مس 
بدهن زنخ[487] حتی یتلوث منه ما یوضع علیه کالقلنسوه آو تلف فیه 
کالعمامه. 


و سببه: دسومه غذ|ء الشعر اما بنفسه لغلبه الاجز |ء المائیه الدسمه علیه 
۱ 
و9 
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لتدسمه باختلاط ما یرتفع من البدن الی الرأس من البخارات الرطبه 
اههد و کترته نی فصل عوه امن عن الشعر و یخرج مع البخارات من 
المسامٌ فیتدسم به تالشعر و جلد الواسن انضا ی یر اه الر اش ره 


فرب المع ان اک ها بسن الی از من تا کی ان 
یکون منها و الرآس بالأیارجات و الاطریفل و غسله مره بما یجلو و ینظف و 
دول ایشا الوسه ع الاو تاه هیر اه هم ال ال 
مات سا مه خر ای ال ات الم تا ان 


آخری مثل ماء طبخ فیه لاس و البلوط و جوز السرو و تدهینه بزیت 
مضروب مع ماء الحصرم فان الزیت یجلو بما فیه من الجوهر الحاژ اللطیف 
و یقبض بما فیه من الجوهر البارد الکثیف و کذلی الحصرم یجلو بحموضته و 
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القمل بالفتم و التخفیت, راما القمل بالضم و التشدیخ فوو‌وویبه هن خنس 
ای ۱ ایا اض ما لصا ای همه الحول ‏ یه 
الضوات م الضتان. 


حدوث القمل یکون من فضول رطبه ردیثه لا تصلح لتغذیه البدن تدفعها 
الطبیعه ٍلی ظاهر الجلد لقربها منه فلا تخرج عن المسامٌ لغلظها فتبقی فی 
عمق الجلد و تتعفن هناک و تصیر حیوانار ژأن فی مثل هذا الموضع یمکن 
تولد الحیوان و آما سطح الجلد فانما بتولد فیه الخراز و تخالطها الأوساخ 
التی تدقعیا الطیفه ال ظاهر الخله عن فصول زطبه ردنه المضم االت و 
الرایع و تسخن و تتعفن عفونه ما باستیلاء الحاز الغریب علیها بسبب 
اعراض الطبیعه عنها حیث لا مطمع لها فیها فیتولد عنها القمل و ما یقاربه, 
فلگ ان تصول. النصم الالت و الرانعه لصا کات لطیقه فلیله ان الق ۱ 
0 من منافذ ضیقه جدا- - تندفع من المسام 
ایا سس ار ی ی فا 
الرقه و اللطافه, و بعضها بالتحلل ۱ تتحلل ار وقت کالوسخ 
الذی لا یحس به الا اذا اجتمع و انعقد, و بعضها با لتحلل المحسوس دائما 
وا تس را ات له و راو 
نحوه, و بعضها یحتبس اغور 


من هذا تاه و اه ان ان ردیئا جدا| مثل داء التعلب و القویا 
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و السعفه و ان کان آقل رداءه و لم یبلغ فی الحدّه الی حد الصدید و لم 
تسرع الیه العفونه الغالبه و صلح لأن یتکون منه حیوان, صر فته 
الطبیعه [489] ٍلی ذلک فتفیض علیه صوره قملیه آو قمقامیه او صتبانیه 
لسن لا تس لا ای المضول انس میدس ال لا را 
خلده من الخسخ تتسد مسا شانه: فلا ترسخ ما الفضول ولا بدخل. فیما 
اتید المانمامی تالا ااعخوه: 


و علاجه |ذا کثر تولده: شرب المسهل لتنقیه البدن من الفضول المستعده 
له و تنظیف البدن من الاوساخ بالاستحمام بالماء المالح لأنه یجلو و ینقی و 
بل و له ی الدقی ال ما بلها معل ال و خیم بر 
الحیوانات بسمیته و المویزج لأّنه یجلو جلاءا شدیدا و یقتل القمل بحدته و 
حرافته و خبث الفضه لاأنه ینجذب و یجفف و اللوز المر فانه یجلو و بلطف و 
یفتح السدد و یقتل القمل بمرارته و کذلک القسط و الزراوند و الزرنیخ 
فا یت سا ول الا را ال ان اب 
یجلو و ینفذ الی العمق و مراره البقر فانها تفتح و تجلو و تقتل القمل 
لمرارتها و لذعها و حدتها. 


و من القمل نوع یسمی القمقام و هی متشبثه بالمسام غائصه فیه حتی 
یظن الانسان |ذا نظر الیها آنها اصول الشعر قد توژمت قلیلا لعدم حرکتها, 
فان.فادنها لکهنها اغلظ و آخف: و 


آبرد لا تفیض علیها حیاه تفیدها حرکه يعتد بها فاذا حمیت و آصابها الماء 
الفاتر آخرجت رووسها کما علیه حال الحیوانات الضعیفه الحراره فانها فی 
الشتاء تکون آحجارها کأنها میته فاذا سخن الهواء تحکت. 


و تساه ملاع ال و العف ماع که طخ فیه آلاعنه و الوفلی » 
المیعه و الفلفل الابیض و قشور الرمان. 


۵ ها الضتبان. کهی.سضن, صعلقه بالشفر مستدیر منظومه علی..و ما 
یقتلها بعر الضب و النوشادر اذا دلک بهما محلولین بالخل. 
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کثره درور العرق و دوامه |ذا کان من غیر سبب یوجب ذلک الدرور من 
ایا سر ۱۱۱9 وه ها موف اتسار ای 
تاه لا وه ماه الط دایص القم رو 
یا ی یت اه ام ای ات 
ی ی رای ای و و 
بان ی اما ی ان کت شا نم ویس ان 
شت کت الاسات هورق محاله کین لاه یا 


ابا من المخیم الوقتی. کا کال خر اطم فی الیل مکی التفاله 
اک و ی ترس سل کج 
ات ای سس ار مها ی 
یکون لکثره سببه و آذا لم یکن له سبب بین- مثل: ضعف قوه الماسکه و 
حر الهواء و التعب و کثره الدثار- فلا محاله یکون من فضل فی البدن, و 
دلک الفضل فی الاصهاء بگون متولدا عن الفاء الدی اشکتر مت صاحنه 
عن قریب او بعید. و انما یختص ذلک بالنوم 


لأژن الطبیعه فی النوم یکون استیلاها علی الفضول بالانضاج و الدفع و غير 
ذلک اکثر. 


علاحه تفلیل: الطعام و آلجوع و الوناضه لمخمهن انخدارن: 
ف فا من الا صفادم من اخلاط کی الندن: هدیم آها الما و کترها او 
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لتمدیدها آو للذعها لحدتها و حرافتها فتنتهض القوه الدافعه لدفعها و ذلک |ذا 
لم یکن هناک کثره الأکل و الامتلاء المعدی. 


و علاجه: الاستفراغ و تنقیه البدن. 


و قد یکون کثره سیلان العرق لاسترخاء الماسکه و ضعفها؛ لأأن هذه القوه 
متی کانت قویه جمعت اجزاء العضو بعضها الی بعض و حبست الماده و 
متی کانت ضعيفه, تخلت عن ذلک و لذلک تخرج عند الغشی فضول البدن 
حتی البراز و شده اتساع المسامْ فانها مما تمنع الماسکه عن الامساک و 
تعین الدافعه علی الدفع بسهوله و عجز القوه عن الهضم الجید فان الهضم 
کلما کان آجود کان التحلل آخفی[492] و یتبع هذا النوع الثانی و هو غیر 
الامتلاء ضعف بیّن لا محاله لکثره تحلل الارواح و القوی, سیّما |ذا کان ما 
یستفرغ بالعرق من المواد الصالحه. 


و علاجه: آنیفنته آلیدن بدهن ورد فع عفضی مدقوق فان الدهنز یلوتم و 
قبضه المستفاد من الورد یسد المسامّ و یقوی الماسکه و العفص یکثف 
الط و بنبه الفنتان او نی عمن اسیدای الجصاصین و هو سیر رحو 
براق یجفف و یسدٌ و یلحج و یقبض آو یطلی بالطین الأرمنی و المردارسنج 
الفنت فا الووف او هن رل ه الا و الورد و الجلنار و العفص 
اما الا دس و الا دا البارده فانها لغرویتها 
تلحه فین المشنام و نها او بماع لفت الکرم 


و الحصزم و الضتول و الکافور قانما تعض وت 


ها ری النم هم ها نکون وما ضرفا اوفایه مخاظه اند عتل, الیول: 
الغسالی فهو من ضعف القوه سیما فی افواه العروق الصفار فتعجز من 
ضبط الدم و امساکه و احتداد الدم و ترققه بمخالطه الصفراء فیفتح افواه 
العروق و المسامْ و یترشح منها و لا یصلح ایضا لتغذیه الاعضاء فتلقطه 


و علاجه: الفصد لاستفراغ الدم الفاسد و الاسهال لاستفراغ الصفر |ء 
ای تم ال ای مس ان 1 
نقوع الانبرباریس و الهندیاء و الکزبره و العناب و نحوه کالتوت الشامی و 
المشمش الحامض و حب الرمان, ثم مسح البدن بالقوابض مثل قشور 
الرمان و لاس و ورق الطرفاء و جوز السرو و جفت البلوط لیقوی القوه 
الماسکه و یکثف الجلد و یسد المسام و ماء القمقم و قد مرت صفته. 
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سبب جمیع الشقوق یبس فی الجلد حتی یتشقق لاجتماع الاجزاء و تعاثفها و 
ذلک الییس اما من سبب من خارج مثل حرٌ منشف للرطوبات و برد مکثف 
مجمد لها و اغتسال بمیاه قابضه کالشبیه و الز اجیه, لأن القبض فی موضع 
وه مب و سا و 
ساذج او اخلاط حاذه مجففه. 

فلا ها کان.ضن استات خارخه؟ این بالغیرتطیات مه الادهان: ال فارة 
مثل دهن اللوز و المر و دهن الخل و الشحوم مثل شحم الدجاج و البط. 


و ما کان من اسباب داخله فتبدیل المزاج و ترطیبه ساذجا کان آو مادیا 
بسقی الادهان و الالبان و استفراغ الخلط 


الردی ء فی المادی ثم الطلی بالمرطبات المرخیه بعد ذلک آی: بعد التبدیل 


اما تفا هه فا شمه وال فا الدظت شض لبط و الا و الکترا 
ولغاب خن لسعرجل: 


و آما انشقاق الشفه: فیدهن الورد و دهن الحناء و شحم البط و المغره و 
هی الانثی من المعز و علک البطم, ون ال رن السن زر 
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الشق و آلصق علیه غرقی[495] البیض و هو القشر الرقیق الذی فی داخل 
ال یخی اسلا مه یاه ار تس 


و انشقاق القدمین: فبالزفت الرطب آو بعکر الزیت مطبوخا ببصل الفار لما 
فیه من اللزوجه, آو بعلک البطم المحلول بالزیت لما فیه من تلیین و لزوجه 


و انشقاق العقب: فبشحم الماعز المذاب مدافا فیه العفص لیجمع العضو و 

یشده و الکثیر | لأنه پلزق و یغری المدقوقین او بدهن السندروس فانه 

یجمع العضو و یقبض او بمخ ساق البقر و الشمع و دهن البنفسج مع شی ۶ 
۱ 1 فان ذلک یلین و یغری و یجمع. 


اقفر تاتتدفون ام لحایی الق آن تتضهها فسشرضا مسا من 
ایا سا 
ترهلهما 9 و قله وصول الهواء الیهما و دوام ابتلالهما فیقوحهما 


تحونه ۳ 


و علاجه: الفصد و الاسهال و الاستفراغ ان آمکن, و التغرغر بالخل لتقطیع 
الرطوبات و تجفیفها و کسر ملوحتها و تجفیف العضو الذی قد اغلی فیه 
العفص لتبژده [496] و لیحدث للعضو قبض و تقویه علی دفع ما ینجلب الیه 
و الطلی بماء الرمان الحامض. 


فساع اتسحاق م الکضل للقیش و التخفیی: مرادهال آلفرسه. 


و قد یعرض تحت القدم- سیما العقب- وجع لا بقدر صاحبه آن یطاً علی 
الارض [497] سیما علی الاشیاء اللینه التی تنطبق علیها جمیع اجزاء القدم 
و یعرف ذلک المرض بنزول الماء. 


و سببه . : خلط حاد سیّال ینصب اٍلیه پسبب رقته و لطافته عند آلم یصیبه 
کالمنت مین ع ضاتب و ادا الخلّط البارد الغلیظ فانه یتعسر انصبابه 
الیه لتلزز لحمه و دقه عروقه. 
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و علاجه ان تورم و جمع و انفجر و خرجت المده عنه: بآن یوسع فم الجرح 
اما له آو بلأدویه الاکاله و بنظف من المده و بش علیه الحنا و العفص 


الق انم کر اد کی 9 البلوط معجونا بشحم. و ان ابطاً الانفجار 
شتا الخلد و کافه لت الحله بان قوضم یه قساعه له رو 
شش فد معط تحار سی‌جمود مادم علاحه آلکت آلشدیه. 


[الفصل السادس عشر: فی تقشف الجلد و تقشره [498]] 
قد یخشن الجلد و بتقشر حتی یصیر کالسفن. [499] 
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سببه: خلاط سوداوی تولده من رطوبه قد احترقت و صارت پابسه رمادیه 
تعضها الطیضه الی طاهر الحلد ان کانت وه خدا ار ختوفعما ال عضه 
ضعیف کما فی السرطان و السقیروس و اذا انبسطت فی الجلد تنشفت 
رطوباته و اجتمعت اجزاوه فتصیر بعطه ارفز تا افص نان کات 
فیها حده, کان معه آی: مع القشف حکه للذعها الجلد و ان لم یکن فیها 
حذه, کان بلا حکه. 


و آما تقشر الجلد فسببه الخلط 


السوداوی المحترق ایضاء الا آنه حریف لذاع یفسد الجلد و یفتته لخبثه و 
زداعته و لذلک لا کون لا مم که مقلفه: 


و علاجه: تنقیه البدن بطبیخ الأْفتیمون و ماء الجبن و ترطیب المزاج بأکل 
لحوم الرواضع و سقی اللبن الحلیب و الاستحمام الدائم و لزوم الدعه و 
العمسع بالفیر وطیات و الادهان البا رده الرظبه. 


و آما تقشر القدمین من دوس [500] الصوف المصنوع کالجوارب و اللفائف 
الصوفیه و الاشیاء الخشنه, فعلاجه: آن یضمد بما یخشن آی: یصلب و یقبض 
فلا ینسحج و لا پتقشر بمماسستها مثل الحناء و البلوط و الجلنار و قشور 
الرمان و جوز السرو مدقوقه مغلیه بالخل لزیاده القبض. 
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و قد یعرض لجلده الجبهه آن تتقشم عنها قشور دقاق مثل حساء و رد هالج 
قد جف علی شی ء و یکون معه حکه پسیره. 


و سببه: رطوبه فاسده محترقه یدفعها الدماغ الیها و هی فی نفسها عضو 
عصبانی قلیل الرطوبه فیزداد یبسا و جفافا عند اندفاع تلک الماده الیها 


فتتقشر. 


و علاجه: تنقیه الدماغ بالأیارجات و الغراغر و غسل الجبهه بالماء الحاژ 
تمریخها بالقیروطی و تضمیدها بدقیق العدس, فانه ینقی البشره 9 
نحل هه الفرد قانه بل هم قیص, المعلی سالک لریاه ال اه مدفه 
الکرستم قانشمی اسر و هام هی و بنیل. القعاق و التاقلام فان 
یجلو و یحلل مع قبض و الشعیر فانه ایضا یجلو و یحلل و یغری و الورد 
المغلی بالخل آو بدقیق الکرسنه و البقلاء و الشعیر مجموعا معجونا بماء 
الزوفا فانه یجلو و یحلل و یلین. 
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[الفضل السایع عشر: قی سحوج الجلد ] 


ااسخه ار مقر یاه لاخلخ پسعایه هه ابا سا 


(لخشتته ۵ اسیاب: الشجوع کنیوم: متهاه حمل الاشناء الخشته و الوقوع: غلیها 
و الانزلاق عنها. و منهاء رکوب الخیل عریانا. و منها, ضیق الخف و شرک 
الشعل ای :یالما و فنهاسف الخیل علی الیدن نموم 


۵ قلاخها : القضند ان اخدت ها شین ع عطیمن لا توت فیه هزم وه تتریه 
الموضع بالخرق المبژده لردع ما تتوجه الیه من المواد و لتسکین الحراره 
الحانه لاه فن ال آن خی علی ار فاص لا عرص ی 
لأن البرد یکتف العصب و یقبضه و یجمد الرطوبه التی فیه ثم یوضع علبه 
المردارسنح المحلول بماء الورد لأنه یقبض و پشد ذ العضو و یبژده نکن 
الیت نف فاد الموعفه الیه اه الطیی نی هام آلورو فا سا 
یقبض و یبرد و یمسح بدهن الورد فاٍنه یبد و یقبض و یقوی العضو و یدفع 
مات اس اه ال را اه ایلع 
فا یر فلید وا مدموا شرع کالما مه سر علها الیردهر لاس 
للقبض و التبرید آو یوضع علیها المرهم المتخذ من المردارسنج و اسفیداج 
الرصاص و دهن الورد و العروق و الشمع و بیاض البیض فانه یبژد و یغری و 
یسکن الوجع. 


و پنفع من عقر الخف آن ینثر علیه رماد, و الجلود العتیقه من اسفل 
الخفاف بعد آن یمسح الموضع بدهن الورد ۵ نمتع الوم هر اد 
أُ 
9 


پنثر علیه رماد رثه الماعز و العفص المسحوق و آقاقیا المعجون بالخل بعد 
سکون الوجع لانها بشده قبضها و تکثیفها مع لذع الخل تزید فی الوجع 


عجیب فیه لتبریده و جمعه. 


و یوضع علی شجح مد الحبل اللعابات المبژده بالثلح مع دهن البنفسح فانها 
تبرد و تقبض بالبرد الفعلی و تسکن الوجع بالارخاء و قلیل کافور للتبرید و 
القبض و ردع المواد عن العضو. 


و قد یعرض شجوح, و تشقّق فی العانه, و الحالبین لأنها اعضاء لحمانیه 
سخیفه الجوهر. من الخلقه و من قله ما بصیبها الهواء البارد لدوام 
استتارها فتتشجج بسرعه بسبب عرق حاد لذاع یقف فی غضون هذه 
المواضع لعدم الاغتسال فیرققها لجلائه ثم یصیبها الهواء البارد فتنقبض و 
تتکاثف و تجتمع اجزاژها بعضها |لی بعض فتتشقق مثل ما بعرض فی 
المنخرین من الشقاق لسیلان الرطوبه الحاده عند الز کام. 


و علاجه: تنقیه البدن من الفضول الحاه التی نترشح مع العرق, و بفیدها 
ار سم ات ای ی ا ۱ ایحا ام 
یژد[501] و یسگن الحدّه و یش العضو و یجففه و یمنع انصباب المواد اند 
و وصول الهو|ء الیه و یلسد ذ المسام و سیر من رماد الحناء لزیادم رن 
وا ها یا را 
اانفیت فا برد و مت اسدار امواد سا الم الحالیی جع ای اج 
ده رد ی مس ها هر رو ساو ۲ ۳ 
را سا 


[الفصل الثامن عشر: فی الهزال [502] و السمن المفرطین [503]] 


ینبغی آن یعتنی بتسمین الابدان المهز وله, لأنها عرضه للاافات لأن نت 
ت ا تا اه ها تام و ا ات ها 
اک 0 
لتعذرت الحرکات و لم یمکن قبض الاعضاء و بسطها و ذلک الخلل 


لا یمکن آن یکون فارغا و الا لکان الترکیب واهیا و بغیر وضع الأعضاء عند 
الحرکه و لا شی ء آنسب لحشو هذه الخلل من اللحم, فانه یحفظ وضع 
الأعضاء و یدعمها و یصونها عن المصادمات مع سهوله الحرکه, فکلما کان 
هذا الحشو آقل کان الترکیب آوهن و قبوله لفات آَشدٌ سریعه الانفعال من 
آتتتان الأامراض مثل المصادمات الوارده علی البدن من الخارح و ملاقات 
الاشیاء الصلیه لانکشاف اعضائه الاصلیه فیصل الیها |ذاها بسرعه و سهوله 
و.قتل الفخللات, فان رطویته تکون فلیله ,قما بنخلل: فتها کون تالنسبه 
کثیرا| جدا| فیتضرر بهاأ تضر را شدید | آو عن تغیر الاهویه لأّن اللحم وقایه و 
حجاب للاعضاء عن ضرر تسخین الهواء, و تبریده و عن مباشره الحر کات 
بسبب ما یلزمها من التحلیل و بسبب آن عروق المهزولین تکون ممتلئه 
باحتباس الغذاء فیهاء لأن آکثر ما ینصرف الیه الغذاء من الأعضاء هو اللحم 
فا قل ی العداغرفی ار موم وی سارک الا علیبوها عم فلا 
تتوم را الأأعضاء للکراهه فیبقی فی 


العروق و یخاف علیها الانصداع عند الح رکه و نحو ذلک کالحمام و السهر و 
الجماع و غیرها من المحللات. لأن رطوبته تکون قلیله فما یتحلل منها 
بالنسبه یکون کیر | جدا, و لأنها ایضا مستعده لحدوث الحمیات العفنه بسبب 
طلبه:الهراز .و بسیت. کنزه احتباس الدم قی عروقهم و ذلک موچب للعفونه 
السدد فیعدم الترویجح, و لأُنها تکون قلیله البقاء بسبب قلّه رطویاتها الّتی لا 
تکفن الحیاه الا شا 


کر الم شا شا ات ی ام اه ول 
الدم کل 


یوم الی العروق لأنها لا تمسک عن فعلها من تولید الدم و توزیعه علی 
الأعضاء و لم یکن فی العروق متسع لقبول الغذاء بسبب ان ما فیها من 
الدم لا تستعمله الأعضاء, لأن المراد بافراط السمن آن لایبقی فی الاأعضاء 
ایجاب للامتداد مع آن عروق السمان تکون ضیعفه مضغفوطه و فیحدت 
اما انشقاق عرق کبیر لا یقبل الالتحام فیستفرغ الدم من البدن کله و ذلک 
|ذا کان جرم العروق رخوا سخیفا و اما ضیق نفس قاتل لامتلاء العروق و 
التجاویف فلم یکن للروح فیها متسع و لا للحراره الغریزیه مترقح و ذلک اذا 
کان جرم العروق صلبا متلززا مع آن اللحم و الشحم المفرطین یزاحمان 
آلات التنفس و بضغطان العروق ایضا و ریما بنصب شی ء من الامتلاء ٍلی 
فضاء القلب آو الدماغ, اما بسبب ضغط اللحم للعروق فینزرق الدم منهما 
الیهما اس هر کم واه اافم زائده فی حجمه مع آن العروق تکون 
شدیده الامتلاء فیضطرّ الدم الی الانصباب |ٍلی هذین التجویفین |ذا لم ینشق 

مق ی کم کل نم فل فا ساصا علیم مرن قفا ای سرا ؛ آما 
القلب فانه |ذا انصِتٌ الیه الدم خنق الروح و الحراره الغریزیه فیحصل 
اه لته اما ادها ۶ فاها تحت یه الس تن 


مع. آن الشمن. الففوظ له مضاز آخر؛ اخذهار آنه: فید للندن منعه عن 
التصرفات و الاعمال. و ثانیهاء, انه یوجد العفونه و فساد مزاج الروح بسبب 
انضغاط العروق فلا یکون للهواء المروح فیها مجال متسع. و ثالثها, آنه 
یوجب العقم, آما فی الرجل فلقله نضح المنی و کثره رطوبته و لأن اللحم 
باه ال القضیت یفده ابص الی ق آلرجمر آضا ی السراه 


قلفله تض الم انضار و لمراخمه الترت لقم الرخ فلا بتزرق ال من 
التی مان ترفن لت المرام عمط الکس اضعط ارت 


ایا آن صاحبه یستعدٌ لمثل السکته و الفالح و الغشی بسبب ضغط 
الحاژ الغریزی. و خامسها, آنه پستعد ذ للذرب بلسب کنرم الرطوبات. و 
سادسها؛ آنه یقل احساسه بما یعرض له من الأمراض الی آن تستحکم, و 
ذلک لضعف حسه بسبب کثره الرطوبات علی اتود و اعضابقم: و 
سابعها, انه یمنع وصول الادویه الی الاعضاء لالمه لضیق المنافذ فتشتد 
امراضه و یعسر بروها. 


۶ الشال یکین ابا لقله الفتا لاستی یاف السعاان قضاا رن 
یفضل منه شی ء یزید فی البدن. 


آه لظافته‌ دا فان القذا اللطیف تم هه الفی سول من دم رفیق فجن قره 
الع الفر سم لت ما خی الی جوصر ادن شعاد لا بت سرا 
بل یتحلل سریعا فلا یخصب منه البدن و لهذا من یرید تسمین بدنه یختار 
من الاطعفه آاضوا. 


آو لرداءته فلا یتولد منه دم طبیعی, بل دم فاسد لا پصلح لأن بصیر جزءا من 
البدن. 


شا لقله خذت الاعضاه للغداه لسوء .بت اج قیها لضعفها عن الاتیان بافعالها: 
و اما لعله في الاحشاء مثل السدد فی الماساریقا و فی الکبد, فلا ینفذ 
الغذاء الی الأعضاء و مثل عظم الطحال فانه پوهن قوه الکبد و یفسد 
رات العضاده ول الذیدان فاشها کعضت لقاع ال تسا 

و اما لکثره التحلل مثل ما یکون من الغموم و الهموم فانها یتبعها ضعف 


القوی الافتة اصفت لام الغ نی حصانها ی انا ها لها هو 
لها مره الاشاض ع الاتنای ضفیی الرطوند التی هن مر گنها آما بااتظ و 


|ما بالتنشف [504] و تفنی بفنائها الحراره و تضعف القوی فیستولی التحلل 
علی البدن و بقل تولید البدن و لأأن الطبیعه عند عروض آلهموم و الغموم 
تتل سا ی اسر فی اقا ی ها کی فا الاعاه کر 
التحلل. 


ات هم ارعرا ملس 
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و سرعتها أی: سرعه الریاضات يأن تکون قلیله المخالطه للسکون فانها 
حینثذ تحلل کثیرا, |ذ لا یخالطها السبب المانع لتأثیرها, لأن السبب الصرف 
آقمیفن العالطه بالضد: 


هتکن واه مسا بسن 


و علاجه: ازاله السبب الموجب, ثم تناول الاغذیه الجیده الکیموس المرطبه 
العقمه ای العلتا تال ها میل الاحساغ المتا شرس العصا دم 
الطیور المسمنه مثل البط و الدجاج و القبج و اللحوم المشویه دون 
المطبوخه, فان غذاءها رهل لیس بقوی و الدسومه لأن الأعضاء تجذب منها 
کثیر الغذاء للذاذتها و ملاءمتها للطبیعه, و لأنها آسرع انحدارا من المعده و 
تقیرا کی الاعضاء فر ها ها اش له انفعاها عسا عت وان مان الوم 
الولدمتها لزعه اللع لاسلل. بسرعهه الحملاق.و العداعه الانسکار 
فتا. اقظل لداع عن الختکله نعد مرافاه المضد مناحرت آلعداع ال 
الاطراف و ظاهر الیدن بالاستحمام الدائم و استعمال الماء الشدید 
الحراره. لیکون جدبه: آقوی ولدلی تحما مره ی آکثر و الدلک بالأدهان 
المرطبه بعد الاستحمام لتسد المسام بلز وجتها فیحتبس فی الاأعضاء ما قد 
استفادته عن الرطوبات بماء الحمام. و ینبغعی آن یکون هذا الدهن یسیرا؛ 
ان اکن رت المای تال غته الرطویات ولد 


4 اتمه دا لام احلی‌ممیت اهاء الاتعات اه مها الا 
و ان کان ایضا یجمع 


الرظونات العستفانم مم لام هد تسا شون التکلل اه سردا لدم 
و رده ٍلی داخل و یکثف الجلد فیمنع من الامتداد الذي یحتاج [لیه فی 
و نا قلاف الشه هیا فانه بو نم 
الخشار ‏ محلل, الاخاا طر, آلزنيه جن. الخاد . فرقق الفلنظ متا فتحلل 
بسرعه و الاشتغال باللهو و السرور فانه ینعش الحراره الغریزیه و یقوی 
آلی الطصعنه هیر ی الرو الب اهر الیوق د ستخه الدم: 


و آما تهزیل الأبدان السمینه فیکون بکل ما یجفف البدن من الاسهال و 
الادرار و التعریق و تقلیل الغذاء و کنره التعب و الاستحمام الیابس و هو 
الدی بسمل فیه. الههاء دون الماء علی الخواء لیرداد التخفیف: و التدلی 
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بالاذهان العاغم المحلله سل دوخن الشست. و الفسط و فغلیل النمم و اخد 
الاطریفل و الادویه الحاثه الیابسه مثل الفلافلی و دواء اللک و الانقردیا 
فانها مع ما تجفف البدن تفید الدم کیفیه حاذه تتنفر عنه القوه الجاذبه و 


تکرهت آلظیعه و تفیدم. انضا رفة و لطافه سل بذک عرسا و لا بقیل 
الانعقاد. 


[الفصل التاسع عشر: فی تشنج جلده الرأس و الجبهه ] 


قد یحدث لجلده الرأس من فرط الیبس تجمع و تشنج حتی صار فیما بینها 
آی: بین الاجزاء المتشنجه طرق کالاأنهار. 


و علاجه: ترک جمیع الاستفراغات و استعمال الادهان و السعوطات 


9 البنفسج و القرع و مثل عصاره الخس و القرع و لبن 
لاسام سیب اما الم در الم لسداا و ااعضتت و میم سای 


یسویها. 


حمره فی اللون. و یعرف ذلک بالفضون و هی فی اللفه مکاسره الجلد و 
اکقر ما یحدنت فی, الشتاء: 


ایا ناه مه یت هسام و ای اه اس 
ای و ی ها ده 
اه ای ها اه یت 


یرخیه و یسکن اللذع و الزوفا فاٍنه یرخی العضو و یحلل الماده و بیاض 
البیض فانه یبد و یسکن اللذع. 


[الفصل العشرون: فی تعظم الرآس ] 


قد یعظم الراس من تفسخ الشوّون و تفرقها و هی ملتقی قبائل الراس. و 
یقال لها الدروز ایضا تشبیها لها بخیاطات الخرق الموصوله, و الشوّون 
الحقیقیه هی التی تکون متشابهه بمنشارین متداخلی الاسنان و ذلک یکون 
فی الدرز الاکلیلی و السهمی و اللامی. و ذلک التفسخ یحدث لاجتماع 
الرطوبات و الریاح الفلیظه تحت القحف فانها تمدذدها لفلظها تمدیدا قویا 
یفژق الشوّون. 


و قلاخهء آن. بضمد الموضع الذی قد عطظم من الزاس..ما بخلل. و یاضف 
تلک الرطوبات و الریاح بمثل حب الرشاد المضروب بالماء و مثل عروق 
الضباعین بدهه اللو. الجر بط بالع‌ظات. المعااه ا لمتشم مخ الضبر. 
و الکندش و الزعفران بماء المرزنجوش. 


و قد تجتمع الرطوبه فیما بٍ ین جلده الرآس و الصفاق الذی علی القحف و 
قوام تلک الرطویه المائیه و یکون لونه شبیها بلون 


الجلد اٍذ لا لون لهذه الرطوبه حتی یتلوّن به الجلد لا وجع معه؛ لأن الرطوبه 
غیر موّلمه بالذات, و لأْنها ترخی العضو و تلینه فلا یظهر من تفریقها الاتصال 
آلم بعبا بم. لان. الارخاء من حمله مسکنات الوع ه.دا غمز بالاصیع احشن 
بقله اللحم لما یفور فیه الاصبع و یندفع الورم سریعا و تندفع الرطوبه و 
تتبدّد لرقه قوامها تحت الجلد. 


و قد یجتمع فی هذا الموضع قیح و مده و ربما آفسد القحف و لا علاج له. و 
۳ 
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لور که احتما ماه تصت | قی رت رح رو نما | لو 
ما تحت الجلد فاٍذا غمز بالاصبع اندفعت الی الداخل ثم عادت, و ما یکون 
من هده الرطوبه تحت الجلد یکون اتف اندفاعا و ما یکون تحت الصفاق 
لکون: آکفتر. و همم تحت لس وی الا لس فلا تاش اه ار 
فی الخارج الا |ذا تأدّی الی تفسخ الشوون بفرط التمدید. و قد یجتمع تحت 
القفاء فسوی العساه من الما وه ملد الوجه فی ار اس بکیضه 
یوّول الی التشنح و قی ء المژه الزنجاریه و الغشی و لا بقدر صاحبه علی 
تغمیض الأجفان لدوام سیلان الدمع و لجحوظ العین و نتوئها و یکون معها 
حمی حاذه و اختلاط عقل و لا حیله فی مثله. 


۵ قلاحه رن کان قلیاا - ان نهد بفشیی الرسان هن الشیری هعلن فانه 
یش العضو و یفنی تلک الرطوبه بتجفیفها و نشفها فان لم ینجع. شق جلد 
الرآس شقا واحدا (بالعرض)[505] و آخرج ما فیه بدفعات آو شقین 
متقاطعین ان کانت المائیه کثیره. آ 1 شقوق متقاطعه ان کانت اکتره 
ثم یعالج 


بعد خروج المائیه بتمامها بالمراهم المدمله. 
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[الفصل الحادّی و العشرون: فی علل الاظافیر ] 

عللها کثیره, منها: الداخس. و قد ذکر. 


و منها: آن تصیر طلقیه, آی: شبیهه بالطلق و هو حجر آبیض براق مثل 
انب الیمانی اه براقه نکن بادتی شیب اسلا الیش عاها. 


مسبت لت قلم الوم و الا لک مایا یرالیه و شش الزظوبات 
بالحراره الخارجه عن الاعتدال و لذلک تصیر جافه سریعه التفتت فتغتذی 


هی آخء الاظقار هلک الوطویات فخحهر تیا 


و علاجه: سقی ماء الاصول بالجلنجبین و السکنجبین لتلطیف تلک الرطوبات 
و تقطیعها و دهن اللوز الحلو للترطیب ثم الاسهال بطبیخ الافتیمون بعد 
ظهور اثر النضح و ترطیب الغذاء و تضمیدها بالزوفا الرطب و حب المحلب 
و اللوز الحلو و شحم الماعز الطری. 


و منها: برص الأظفار. و هو آن یظهر علیها آثار بیض مثل البرص. 


هو شیت, دلگ تلم المادم.المرطبه اقا سدم الفلیظه و. و قفا ها فتایر 
علیها بیاض تلک الرطوبه لشفیفها. 


دصااعه استضراخ الیون ایکا فیه فصای قم مها اتف اترظت 1 
یجلو و ینضح و یحلل و علک الانباط و هو صمغ شجره الفستق فانه یجلو و 
نفی آلاوساخ و زماد طلف الماعز فانه بلطف: الاخلا ط الغلیظه و اضول 
القصب لما فیه من الجلاء او بالزرنیخ فانه ینضح و ینقی و یحلل و التفسیا 
سا 


من الغفسیجضا عشقا کم بل آی‌الذرازیه قانه بستو و سم خلاا قوبا و 
الدبق فانه یجذب الرطوبه من العمق و یلطفها و یذیبها و یحللها بخل فانه 
پنفذ و یقطع و یلطف و یحلل آو بجوز السرو فانه یفنی الرطوبات المحتقنه 
فی العمق و الترمس فانه یجلو 


و یحلل و الخلْ, آو بالدردی المحرق فانه یجلو و بقطع بحیث بقلع اللحم 
الزائد فی القروح و الزرنيخ و الراتیانج فانه یجلو و یجذب من العمق. 


و منها: جذام الاظفار و تعثفها. و هو آن تغلظ هی و تنکثل آی: تجتمع و 
حاضه وا ویو ح الکفافت عم رمسست اراخکت: 


۵ شنت القاغل. لول العلظ المته‌داوی الحان العاست: من لاخ ای مارد 
اجف من السوداء الجمودی. 


اس اه رها ی ی از ام د ان اف ار 
الایه اللطیقه الخیه الکیوشبان کان اما لاطمار کلیا و مرها 


و کثیرا ما یتعقف الظفر و یغلظ عند نبانه بعد سقوط کان اذا لم پرفق به و 
لم یحفظ من مماسته الاشیاء الصلبه فیتعقف و یخرج علی هیثه ردیثه لأنه 
حینئذ یکون رخوا لینا سهل القبول للأشکال, فاذا تعقْج, تعقح منبته آیضا و 
شیف .علی دلی. العف ۵ لته الز هم فکل؛عااسنیت بعه رلک بت علره 
هذه الهیثه. 


قال «الشیخ»: و کثیرا ما یکون سبب التشنج و التعقف قالعا من القوالع 
عرص لایر ما ارادان یت با نایدا کم رفن هه مست کترا ان کم 
یخرح ما خرج فیخرج علی هیثه ردیثئه و استمر فی التولد علی تلک الجمله 
اذا کان ما یأتیه من الغذاء یْتیه فلا یجد فیه نفوذا و منه تحللا علی الوجهین 
الطبیعین فیتراکم فی اصل الظفر تراکما یضیر له المدد. کالاصل. 


شاخ ات بوصم الصا الط و لام تفا مخ 
الخساتم سل الففام کانه بای الصااه م شرا لخن آونیم ور 


العلاح سهل علاجه و عمله رز ثم التسویه بث‌ «السکین » بان یچرد منه قدر ما 
بقود ان الشکل الظننعی. 


و منها: تشقق الأظفار, فما کان منه طولا عند رووسها و تبرت ت منها شظایا 
حاده نتسه نوی ما شعلق مه مه آلاعهاة تشمی اسان الفاد تما بها 


اش اشرطت مه الیدق مین العلظ انشوداوی مسا الخزه هر 
الصی الوم وله سمل لعات در الکان و الط اما لشر اس و 
الا اه را اه وی اه 
یقلع الشظایا. 


ومتها: تقلم الاظفار و خفضفها. و,دلی: 


ما لاسترخاء فی رووس الأصابع لفرط الرطوبه فتنزعج الأظفار من 
مواضعها فتنقلع او تنقصع بحسب زیاده الاسترخاء و نقصانها. 


و ات ان لا کون عفد الم 

و علاجه: تنقیه البدن عن البلغم و ادمان التعالح بما یزیل الاسترخاء. 

فا لحم اس ماه مس ال الا طفای مها ما ی زد اکن 
و علامته: آن یکون معه غرزان و آلم مقلق. 


و علاجه: فصد الصافن و حجامه الساق ان کانت العله فی آظافیر الید. 
ای اه ال ای ات 


الشعب التی تحته بسبب ضربه و نحوها فیخرح منها الدم و یحتبس تحت 


و علاجه: آن یضمد بالدقیق فانه یحلل و الزفت فانه یلین و یفتح و ینضح و 
یجلو اه تالسزطان. امرخ فان تخلل الأأورام الجاسیه مطبوخا بالزرنیخ 


الأحمر فانه یحلل و یجلو و یقطع اللحم الزائد آو بالفطراسالیون و 


هو الکرفس الصخری, فانه یقطع تقطیعا قویا و المیفختح فانه یجلو و یحلل 
و مضه فی کل بوم.دفعات بزیل ذلک: لان المص یجذبه من العمق و ماء 
الفم ینضح و یلین و یحلل. 


و منها: صفره الأظفار. و سببها: قلّه الدم و استیلاء الصفراء علیه فتغتذی به 


الاطفان مرعسهاه لک سیر اصفیم ما آکر س رها لشدمد اه 
باه 


و علاچا: امه ار سا ی رت 
و ۱ 


و منها: رضّ الاظفار. و یضمد عند ذلک آولا بورق الاأس و ورق الرمان ليشد 
القضهه سفعه نیم اتضیاب الفه‌اد اليه اه حذفیق الخنظه. و التنبت.: بعد 
سکون 


الوخع:ه الامن:من آلورم: فاته بحلل ما قد انصب البه: او پشجم المعز واشین 


۶ من الکرنب لذ 


و مما یحدث لها: العثره[506] و آکثر ما تحدث هذه لأصابع الرجل عند مزله 
القد و مها ان لها آاضا نع ان کش رنه اساتخهر رن 
التول نی الفوهخ وال اعای کاه مدا ادا معا 


قال «جالینوس» فی العاشره من مقالاته في المفردات: |ذا اخذت خرقه و 
لخت.علی الجرخ و الفرجه التن تخوت.فی آضایم آلقدممن عتره وتزیطت 
ربطا وثیقا و امر المریض ان یبول علیها و لم یحلها, انتفع بذلک و بری برءا 
تاما. و آما خضوضیه اللون فلان النیل قابض یمنع هیجان الأورام و ینفع 
الجراحات الطریه و یمنع النزف و ان فسد الظفر من العثره آو غیرها و ان 
آرید قلعه, ی 
معفنه قالعه للحم الزائد و غیره و الجاوشیر 


فانه یقلع اللحوم الفاسده و المواد الخبیثه و دهن اللوز الم فانه یلین و 
یجلو و یعین علی قلع الظفر بجلائه و تقطیعه و تنقیته للقروح الخبیثه او 
بالکبریت فانه یجلو و یقلع المواد الخبیثه من القروح و الزفت فانه یلین و 
فیه قوه حاده حریفه تعین علی قلع الظفر و الزرنیخ و الزیت فانه یجلو و 
یلین حتی ینقلع ثم پلزم مراعاته حتی لا یعوج ما ینبت بعد ذلک. 


تفت آلقای و افش تفن اسفاع ا لالب 


قد یحدث الانتفاخ و الحکه فی الأصابع فی آوان الشتاء و الخریف بالغدوات 
لاحتقان الفضول فیها بسبب تکاثف الجلد و انسداد المسامٌ من الهواء البارد 
فلا یتحلل منها ما یجب آن یتحلل فیحتبس و یوجب انتفاخا و لذعا و حکه 
سیما فی الأبدان المراریه. 


۵ غلاجه* غسلها تماغ الیخر فانه بستن.ه بفتع الفسای و حلل العضول 
المحتقنه تحت الجلد و ماء النخاله فانه یجلو جلاءا کثیرا و بسخُن و طبیخ 
۱ 
القوه و الماء المغلی فیه التین لأن فیه قوه حادذه جاذبه جلاءه مفتحه منضجه 
وراه الصابه و الکرتب فانه بجلو: و بخلل و آلعدنن المعشر فان ماع نجاه 

و الکرسنه فانه بما فیه من المراره یجلو و بقطع و یفتح السدد و 
0 قانه ایضا لمرارته یجلو و یحلل و بفتح السدد آو بماء الشلجم 
المطیو خ فان فیه قوو.حا ن جر بقه. و تظمیدها بالین المطیوخ فی الشراب 
و تنطیلها بماء البنج [ن لم تنجع هذه فانه یبرد تلک الابخره و یغلظها و 
ششک دا و.خقضا واه الحاریه متا 
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ص: 2:27 
[الفصل الثالث و العشرون: فی تقرح القطاه [07< ]] 


و هو مقعد الردیف من الدواب و من الانسان الموضع الذی بمنزله ذلک 
فیه [508] قد بعرض للقطاه آن یبحم" آولا و ینسحج و یتشقق و بتقرح 
فرخا رود بسعت کترم ااستافاع لما بکیر العری فنها حسق لزدام الاستت؟ 
و قله وصول الهواء البارد الیها و هی عضو کثیر اللحم لین البشره یسحجها 
اهر الاتصاب مل العزق. فاقه بحلانه برفی الحلق و مستنه مشففق و 
یتقرح عند اصابه الهواء البارد ولا و الاصطکاک بالفراش خصوصا ۳ 
المرضی الذین ضعفت قواهم من تدییر آعضائهم و تغیرت رطوباتهم و 
ای نت احزرآم. 


و ینبغی |ذا بدأت تحمر آن یترک الاستلقاء اٍن آمکن و یستعمل علیها 
الروادع مثل الحضض و الاقاقیا و الطین الارمنی و العفص الجلنار و پرش 
علیها ماء الورد و الخل المبژد بالثلج حتی تسکن حرارتها و یتکاثف جلدها و 
آن ام کت بر الاساهاء فلت العلیل.فی الوم صراته یکی |اعخه 
للهواء البارد حتی یصلب و یتکاثف و ینقطع عنه العرق و یفرش تحته ورق 
الخلاف منزوعا من القضبان و الجاورس و نحوهما مثل الرمل و الریش فی 
وعاء لین لثلا یتسحج مرن الاصطکاک بالفراش الصلب الخشن فان تقط و 
تقژح, عولج بمرهم الاسفیداج و غیره من المجففات. 


ااتفا ارانع شوه قامعا ۴691 


قتیاب نغفن رانحه الجلد و المفانن کالایظ و ا رشن ون التحوه البجل و 
العرق آیضا عفونه آخلاط البدن و احتدادها بالحراره الغریبه و یعین علی 
ذلک الحرکات المشوشه للأخلاط المزعجه لها؛ لأنها تزید فیها حدّه و عفونه 
بئوران الحراره الغریبه و اشتعالها, و لأنها ترققها و تحژٌکها الی ناحیه الجلد 


و خاصه حرکه المباضعه؛ لاأنها تحرک الأخلاط و تدفعها 


الی الظاهر کما هو یحرکها ساثر الحرکات لکنها فی ذلک آشدٌ و آقوی لما 
یلزمها من اللذه و الفرح, و لأنها تحرک المواد المنویه خاصه و تصیر منها 
ابخره الی المسامات, و لأْنها نوهن الحراره الغریزیه اکن من سائر 
الحرکات فتستولی الناریه المعفنه علی الأخلاط. و لهذا یعرض کئیرا 
افیکته‌ها-حضیایت* قفیه ماحی فا ا ایهم لها نس علی الخصضول 
المندفعه الی الجلد المسامات و تتراکم و تختلط بالاوساخ فتزداد عفونه و 
تا متشعفن ها ها بجاهز‌ها هن الاحلاظ انضاده کاول ما ضن خاضقه آن 
ری القهاد | لحریقه الی ای ال ات وس الانجدان و 
الحلبه و الثوم و المحروت بالتاء المثناه من فوق و هو: اضل الانجدان و 
1 ورقه, , و الخردل و نحوها. 


ها اسف ام ال رایع زو 


فصن ایا بالاشننم. آلستيم نی السکنستن و الفنه اطلانمه ص 
الفراریج و الطیاهح المطبوخه بالخل ثم غسل البدن بالماء الفاتر و دلکه 
بلاأس و الشب و ورق السوسن و الصندل و دلک الاباط بالمردارسنج 
المبیضٌ المربی بماء الورد و التوتیا مع قلیل کافور و بالورد الاحمر و السک 
الجلد و یمنع العرق بالقبض و التجفیف. 


و قد تتعفن المغابن و ما بین آصابع القدمین و آخمصها و تحت الثدیین من 
السمان بسبب کثره العرق المالح آو العفن الذی ینحل من آخلاط حریفه 
عفنه فی آبدانهم, فان حرارتهم الغریزیه فی الأکثر تکون ضعیفه لما تنفمز 
تحت الر طونات: الفضلیه النی ولدها فی اندانمم آکترم و (ما 


تنضغط عروقهم باللحم فلا یبقی للروح فیها متسع و مجال یتنفس فیه 
فینطفی و لا یصل الیه الهواء البارد آیضا کما ینبغی لضیق المنافس فیفسد 
بذلک مزاج الروح و الدم و یضعف الحاژ الفریزی و بستولی الحار الناری 
فتحدث فی رطوباتهم الحرافه و العفونه. 


مخ مه ی ی هار با مین توا 
تحژٌکها و ترفقها و تبجرها و تزید فیها الحرافه و العفونه, خصوصا فی حر 
الهواء فانه یعین علی ذلک و الفسل بالماء الحار لینظف ظاهر البشره و 
یزیل عنه الاوساخ و الفضول المندفعه الیه المتراکمه علیه و الجلوس فی 
ایا الا ای الا مد اه فا و وه لیر ها( 
۱ رک 6 9۷ 
و الجلنار و الورد و الطین الأرمتی و الحناء المحرق و قشور الرمان و 
ها یت سا و و 
القابضات الی الاعماق فتنسد المسامات من اواخرها مجففه بعد ذلک 
لیکون تجفیفها و تنشیفها اکثر. فان تقرْحت هذه المواضع من جلاء العرق, 
شا سر اقر هر یجاسن ارات الا 
اقا کر انب انا ام ای اس ی ار 


و قد یجدت النتن فی جلده ال رس من عفونه خلط دسم یحصل هناک من 
ارتفاع البخارات الدهنیه التی ترتفع الی الدماغ و آکثر ما بحدث للمشایخ 


شرح الانشبات و العلامات, ج 2 ص: 530 
۵ الاظقال لکتزه الر مه الیش مادم له فی. اندا یمه وضع 


الحراره الغریزیه الحافظه لها عن الفساد و التغیر فتستولی علیها الحراره 
الغریبه فیتعفن,؛ از 7۳۶ تکون ضعیفه فی 


آبدانهم عن الاحراق. 


و علاجه بعد الاستفراغ الموافق: آن یطلی بورق السوسن و المردارسنج و 
التوتیا و قشور شجره الصنوبر و جوز السرو المحرق و دقاق الکندر 
مق نس الا خس سا ع یی ارس ان 
یمنعها من الخروج. 


تفای اشامت افیف ما شتا تالنیه۱ 


سبب ذلک تنوجچه الحراره و الدم و البخارات الحازه الیها دفعا للبروده و 
اصلاحا لفسادها ثم احتقانها فیها لاستحصاف الجلد و انسداد مساشاته 
فتخرق. الاعضاء و تضتها. ۵ عفن هی, هه فنها ای ااعضاء: لان کتره 
و 

ادا وت غیت نی هد الکلا ما لاف الاحران هه 
تعیر الجراره الخوهر الرظب: تن الخوهن آلبانس اتصعیه و الترسی ی 
التقفین. هه ان تفتر الحرارم الفا الدطیه. التی بقل فیرا 0( 
البرد الشدید یکثف العضو و یجمعه فیعرض لذلک فیه فسوخ کثیره فی 
ام اسب مس اه هت ای اه 
الفضول و يفقد الحار الغریزی الترویح فیختنق و یعرض للعضو الم شدید 
من سوء المزاج و من الفسوخ و التفرقات العارضه له فترسل الطبیعه اٍلیه 
دما کثیرا للالم. و لاصلاح فساد البرد. و العضو بعبلة. آکثر مما بحتمله فی 
خلقته لکثره الفسوخ ها ۱ ندلگ تمدده و: آلمة و لا 
پمکن آن بتحلل هذا الدم من منافذه و مساشّاته لانسدادها بالبرد مع آنه 
اکن هما تمعن ان تخل رم ما فده خفن فیه ۵ بعسند وت عفن 
الحا الغریزی عن حمایته و استیلاء الحاث 


الناری ن افساده نم یتعفن العضو آیضا بعفونته و یفسد و یموت بانطفاء 
الحا الغریزی قیضیر اشون مره کاعضاع المونیم الدلیل غعلی آن مساو 
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دون الاحراق آنه پترطب و پترهل و پسترخی و تظهر منه رائحه نتنه کآبدان 
الموتی, و لو کان فساده بالاحراق لکان یجف آولا بمفارقه الاجزاء الرطبه 
ثم ینتشر و یتفثت ما بقی فیه من الاجزاء الأرضیه کما تتفتت اللحمه من 
النار و الأعشاب من حر الهواء و الأزهار و الأنوار فی الربیع من البرد 
المفسد من غیر آن تفوح منها رائحه عفنه (بحر الهواء). و انما اختص القول 
بفساد الاظراف لانضرر الترد بها اکتر من»ساتر البذن لبعدها. عن ینبوع 
الحاژ الغریزی و لدوام انکشافها و ملاقاتها للبرد. 


ایشا ام یه فد ار ابا قداص یی سود 
الدم.لا بسبب اتطفاء الحا" الغریزی بالکلیه کالخضره التی تعرض بعد تورم 
العضو: 


بآن یدلک جیدا لاأنه یسکُن العضو و یذیب الرطوبات المنجمده و یرققها و 

پجدب الدم و الروح الی الظاهر و یمژخ بالأدهان الحاژه کالزیت و الزنبق و 

هو دهن الحل المربی بنور الیاسمین الابیض و الرازقی و هو دهن السوسن 

الابیض و نحوها فانها تسخن و تلين و تزیل القبض و الجمود و تفتح السدد و 
م. 


و آما عند ما یتورم العضو من غیر آن یعرض له خضره آو سواد فینبغی ان 
بوضخ آفی ماع حاد لانه بسن الوجم پیت آنهنلیه فا صلت من العضو و 
تا ار 
و الا سای ما قاظ 


من الفضول و یذیبه و پرققه و یزیل الجمود عنه و یحلل ما فسد و خبث 
منها فلا پیسری الفساد و العفونه منه الی العضو خصوصا الذی قد طبخ فیه 
الاکلیل و البابونج و الشبت و النخاله و تبن الحنطه و الشلجم و الکرنب و 
الشیح و النمام و المرزنجوش و بذر الکتان و الحلبه فانها تسخن و تحلل و 
ترخی ثم یخرح و یمزخ بالادهان الحاژه فان تاثیرها حینتذ یکون اشذ و اقوی 
بسبب استرخاء الجلد و تفتیح المسام و ترقیق الفضول, بخلاف ما لو قدم 
التمریخ علی الابزن فانم:هع ماایکون سا یرم ضعیفا بمنع: تانیو الا بزن: انضا 
لژأن الدهن بلزوجته یلحج فی الجلد و المسامٌ و لا یمکن للماء الحا من 
الثبات و النفوذ و لذلک من مسح بالدهن و غاص فی الماء الحاز آو البارد 
1۳ 


۵ انم اعضات اه آشو تم قشع ان تششظ شیطا عمیها ان ذلک انما 
یکون عند انطفاء الحاز الغریزی و موت الدم و فساده, فا ذا ترک آمات 
(اعضوی اد لحم و مین آن خاحی ضرم بالات اقطا عه لام 
و ضیق الوقت 
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من الدم فی فوهات مواقع الشرط فلا یخرج بتمامه, بل ینبغی آن یترک فیه 
حتی یحتبس الدم من نفسه ثم یطلی بطین ارمنی مداف [510] فی ماء و 
خل ممزوجین فان ذلک یمنع فساده و یفسل بعد ذلک بشراب مفتر لأنه 

یسخُن العضو و یزیل العفونه و یجلو القرحه من الوسخ آو ماء و خل لأٌنه 
9 


سخها و یقوم فیها مقام الکی و یزیل العفونه یفعل ذلک مرارا الی آن 
قخفی: | اغرخه ه یت آللخم. فی مو اضم التتر ط ۵ رصایا: 


و اٍذا لم یتلاحق بالعلاح حتی جاوز الأْمر الخضره و السواد و بدأت الأطراف 
تغفنر ی ان وضن. علیها اطرافه السلی. ع. الکرتت. که 
مضه 11 ه] بالسمن حبیستقط کل ها فد عفن ه ات و اتود لا 
تسری العفونه منه الی ما یجاوره من المواضع الصحیحه فیتعفن, و هذا 
آولی من استعمال الحدید فانه حینثذ ربما آصاب شظایا العصب و العروق, 
لا زد اه ی ام آعی اه ی ان من 7 یعالح 
بعلاج القروح من التجفیف و غیره علی ما سیجی ء. 
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[الفصل السادس و العشرون: فی حرق النار و الماء و الدهن الحاژین و غیر ذلک ] 


آما علاج حرق النار |ذا لم یبلغ الأمر فی الاحراق اٍلی آن تتمیز المائیه عن 
الدم و تندفع من آطراف العروق اٍلی ما تحت الجلد و تحتبس هنا و یتنفط, 
متیر ید الموضه. بالخری المکده بالله و ااطانه الم ده لیدفع ضرر. الحرا رد 
بالمضاده و یطفی اللهیب الحادذث الدم فلا تتمیز عنه المائّیه حتی یتنفط و 
تنقم عنه آن فتض عاید سصه قاها یود مضه لدع اه باطخ مالمداه 
الذی یکتب به و هو المعمول من الدخان و الصمغ فانه یبژد و یجفف تجفیفا 
شدیدا, قال «جالینوس» فی التاسعه: |ذا حلْ المداد بالماء و طلی علی 
حرق النار و ترک علیه, نفع من ساعته آو یضمد بالعدس المطبوخ فانه یبد 
و یجفف و یسکن جدّه الدم و یغلظه أو بالطین الأرمنی و الماء و الخل فانه 
نب 9۵ عفی ور شک ح ره آلدم. 


و ان تنثط و کان شیئا عظیما موّلما یخاف من 


اتضات. المواد الیهء. تفن آن بقضد. ق بلطف. التذبیر لیقل[512] الدم و 
یطلی بمرهم الاسفیداج فانه یبد و یجفف و ینشف الصدید من غیر لذع و 
ان کان الامر آغاظ یداوی بمرهم النوره المعمول من النوره المغسوله سبع 
مرات حتی تزول حدتها کلها- و من دهن الورد و طین قیمولیا لأن تجفیفه و 
نشفه اکثر و المراهم المتخذه من رماد آرجل الدجاج فان رماد العظم آجف 
عم الطیور اجفت لانها آنیشن مر احا.فن الصوانفی. 
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و ارجل الدجاج اجف لکثره حرکتها و تعریها عن اللحم بخلاف الدیکه, لأن 
فی اعضائها رطوبه بورقیه حاده لذاعه و رماد الملح الاندرانی و هو الملح 
المتحجر الصافی اللون الشبیه بالبلور, فانه یجفف و ینفی من الجسم الذی 
یلقاه ما هو رطب و یجمع منه بقبضه ما هو صلب و اذا آحرق صار آشدذ 
تحلیلا بسبب ما یکتسب من النار و آکثر تجفیفا و آقل لذعا و حرقه لفناء 
الاجزاء المالحه الحاده منه بالاحراق و دقیق آلازز: و اسفیداج الرصاص و 
بیاض البیض و دهن البنفسج. 


و آما حرق الدهن الحاٌ, فیداوی بمثل هذه المراهم. و مما یخصه لخلخه 
تتخذ من بیاض البیض و شی ۶ مرن الیت ه الاستفیداخ بان بجعل الخفیع قی 


قاروره و یضرب حتی پستوی. 


و آما حرق الماء الحاژ, فینبغی آن يصبٍ علیه قبل التنقط ماء الرماد و هو 
الماء الذی ینقع فیه الرماد مده ثم يصفي و ینقع فیه رماد آخر, یفعل کذلک 


فرات: مایم ججفف: و قیضی من یر لدع اهماء الزیون الفملج فانه بعفیف و 
یقبض بما اکتسب من الملح و یقبض و یبد بما اکتسب من الزیتون و 


یبد بالخرق المبژده. 


و ان تنفط فیداوی بمر هم النوره, و مما یخصه و پستعمله «الحارزت بن 
کلده الثقفی»- و هو طبیب اهل المدینه فی زمن «رسول الله» (صلی الله 
علیه و اله و سلم) لقوله علیه السلام: اطلبوا الیث- «الحارث بن کلده» رماد 
الشعیر مضروبا بصفره البیض. 


ی الاحتراق و التشیظ عن نفخه الصواعق و الصاعقه قصفه رعد 

فقض قعما مهس بان لا نی :۱:۴ ار فزه: و شبته آن. الدخان از 
هت الارض ۵ الط الات و خرفه قی. هتفه کنو اه رال 
اشتعل بقوه التسخین الحادث من الحرکه القویه و الاصطکاک فلطیفه 
بتظفيع سریعا ۵ هو البرق وه کتیفه. لا بنطفی الی. آن بضل. الارض. نو هد 
الضافقه زرا وفعت صلی ی تن اسان فوصل آلبه ی ۶ سیر 
من لهیبها. 


و علاجه: علاج حرق النار. 

و قد یحترق الجلد من الشمس الحاژه 

و یعالج بالمرهم الکافوری و مرهم الخل. 

و آما من آحرق جلده من عسل البلادر فسبیله آن یشرط و یحجم لیستفرغ 
ات عن الدم بالاحتراق و المواد الحایّه المتوجهه الی العضو 
بسبب الحرقه و الألم ثم یداوی بمرهم الخل لیجقف القرحه بسرعه. 
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الباب الخامس و العشرون: فی الجراحات و غیر ذلک 
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االناب لاس درون ای العراخات مر ات 

الحراحه هی ضرق انصال بعرض فی اللحم تالم بف قرو اقا ون زب 


قرحه. و قد یقال لتفرق الاتصال فی غیر اللحم آیضا جراحه, لکن المشهور 
هو الأول و هی |ذا کانت صغیره بسیطه لیست معها عوارض آخری من 


سبب کانصباب المواد آ نی کاً ۱ ۱ ۱ 
ترکیبه فالمراد 0 0 او مرض لسوء مزاج او سوء 


تکون مستویه الشفاه غیر معوجه غير غاثره تلتقی شفتاها عند الربط بمجرد 
الربط و لا تبقی بینهما فرجه عند الانطباق و الانضمام و ینضم قعرها کله و 
کانت طریه بدمها, فینبغی آن توضع رفادتان مثلثتان[513] علی جانبی 
اش ای امه ای اوه لسن لعسه ان طرفی الیاعه 
بسیظان الظرفیی و الزافه یط لوط کون جاک الریانا مدای 

جمع آجزاء العضو الی موضع التفرق و ذلک سبب لسرعه الالتحام و یشد 
1 داش مدا اساسا شین من کی آن عون رجوا ( 
عهاصتا صالت و تالوحت الیرم با سک مه الوم آن 
عال اغیه ها ارو باس تسناوتن 
کاشا قج آنترجا ال ابو تس آن مها یهن دس آورشتره 
فرهها مس اعصاه الع هس سای ال سا 
فان القرحه اذا ضمّت بجملتها و هی 


طریه غیر متعفنه و لا متغیره, أحاط بها الدم اللزج المغری من الچوانب 
فألحمها و [ن لم تکن طریه بدمها و قد آتی علیها یومان و نلائه, الا آنها لم 
تتقیح بعد فینبغی آن پحک ب «مخشن »[15 5 ] عریض حتی تدمی ثم تربط 
غلی.ضا ذکری‌فانها ترا الی‌ لاه یام من غیر احتیج | (لی استعمال دواء. 


۱ تا 29۳ 
تجعل الرطیویه التی‌ستن طرفی الخراحه فده مغفیه فلضق آحدهسا ما کر 
مثل الذرور المتخذ من الصبر و الکندر و المر و 


کم لخن قاتا نف زر نالا ها تفه منم الصا کر 
اللکم و الحلو لیا که الوم.فی آلندن کر خصیب العضه الخگروت وه 
لضعفه لا یقدر علی التصرف فیه کما ینبفی فیفسد و یصیر قیحا و وضرا و 
ود خالها سا ادن ها الشاع یه ماه ان 
الغواد الی موضع الحراحه سر قلی الرفاند الضتدل البایسن الجمتحوی 
هنت آن تحلط ی عفن الصا ات انا ترطت ال اجه نها خمعتد ان 
وت العال دلی اتمایل آلدم. 


و ان کانت شفتاها لا تجتمعان بمجرد الربط, فینبغی آن یخاط و آکثر ما 
یکون ذلک [ذا وقعت الجراحه فی عرض البدن و ان کانت لها غور و قد 
سقط فتما شی ع هت الاو لا تنم آجداهها ال القغرهه نع بشما فضاء 
۱ 
الجراحات, |ما آبیض آو آخضر آو آسود آو مثل دردی الشراب, فیحتاج [لی 
اده فا جممسسسی آ ره امه ییا وخلاء رح الوسه ع تا 
فان الصدید و الوسخ یمنعان الطبیعه من استعمال الغذاء علی الواجب و 
من: الالخام به لام الا انیت مت آن الیل علما ان ار کان 
فعل الفاعل فیه آضعف و لاب آن یجتمع فی هذه الجراحه التی فیها فضاء و 
فی جمیع القروح هاتان الفضلتان لضعف العضو عن دفع ما یفضل فیه عن 
الهضم الرایع مما قد اندفع قبل دلی: غلیظه و.شا علن الجلد .و. لطیفه 
را خی ع اه خن اسر ی اب ها 
جزء| له فیصیر اکثره فضولا لذلی, بل 


عن دفع 
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القضل ال‌ کت آلش یت اسعم الاو ال فا رل اه 
غیر افراط یوذی الی ذوبان اللحم الصحیح و نشف الرطوبات التی یحتاح 
الیها فی تکوین العضو, و لا تفریط تقصر علی آلاتیان بالواجب هی الکندر و 
الدرافت‌هالسر مااترسا س امه الفس الما ادا اسعت هرا 
غیر آن تختلط بشمع و دهن. 


افو ین یکون ربط هذه الجراحه مبتدئا من غورها رطبا شدیدا لیضم 
را غالا آیکو لس ادا الماک یه لخن ی دا 
فلا فا ده اعد لصوم لت نهد ال فعراد نم 
۱ 
مه الضوید انم پسپوله و لا ختیشن فان یکین قم الجراحه: الی اسیل 
و ففرها ال اعلی سل الصدیه ‌طیعت کال الیتوس انب فد ارات 
خزخا کتیرا کان غوزه ند ال کیة و قوهته ند الفخد بان نضت, الفخد. نصیه 
کان الععز فوق و الفرهة اسعل. و کدلی قد علفته الساعددو الکفو غیرج 
تعلیفا تکون الفوهه آبدا ای اسفل. 


۵شی. ون ,فش بالقطان الحاق خی تفا من الضویه با تفت وف 
الوش الاک صاخ هد اه ال لیر بات لاله اس ۳ 
هی‌التی عفد الدم الواردعلن ااحراحة اجها بالتحفی: 


ها بای اس سا با ی از مه 
سط السراحه > تصلیدحی بصن شک ره خاطه تعنص من ااعات الی 
او ایا سا ای اه وه له 
و ورق السوسن و الهلیلج 


و العفص و الجلنار و العروق و الصبر و نحوها من الأدویه المجففه النی لا 
نع شا خشس لس الادان نها فان اسان الته صل اسان الخسان 

و التسوان/ یکفی فیها فا نجفت. تحفیتا شترا بردها الی حالتها آلطییعیه 
مثل المردارسنج و الشیح. و آما الابدان الصلبه مثل آبدان الاکره و 
الخلاکنن شام قفا ال ده فسه تخس اش ها ات با شا کی 
الصلابه مثل العفص و الجلنار و الصبر. 


و آما |ذا کانت الجراحات مرکبه مع امراض آخر مثل سوء مزاج البدن و 
ِ« و مثل الورم و کسر العظم و قطع العروق و العصب او مع اعراض 
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شده الوجع و فساد اللحم, فینبغی آن یقبل علی مداواه تلک الأْمراض و دفع 
تلک الاعراض بتبدیل المزاج لأن رداءه مزاج العضو یلزمه ضعف القوی 
الظبیعیه. التی علیها مدازن ای یا 
لعدم تصرفه فیه بسبب الضعف فتصیر فضلا و نقص الامتلاء لان الامتلاء و 
ان کان من خلط صالح یمنع من الالتحام بالترطیب و تدبیر الورم بما مژ. و 
شین الکشر لایه.ما لم یر کیت العظم لم یمک التصای شفتی العرح ده 
قطع النزف لان سیلان الدم من الموضع یمنع الالتحام بالترطیب و یضعف 
العضو آیضا و علاج جراحه العصب لأنه لشده حسه تعرض من جراحته اوجاع 
شدیده و اعراض عظیمه مانعه من الالتحام و تسکین الوجع لأنه یعوق 
الطبیعه عن تدبیر البدن و التصرف فی الأویه المستعمله للالتحام, و لانه 
توجتب آلفرم ایضا ه آخد اللحم. الفاسد لابه. بفته الالتحام علی. ها علم کل 
فی موضعه, و تسکین الوجع 


یکون باستعمال الضمادات المخدره کالاأفیون و البنج و نحو ذلک. و مما 
ال اه ای ی تا ای اه 


یضمد بها. 


و بعالجخ فساد اللحم و اسوداده پالتضمید بأطراف الهندباء و اطراقف عنب 
الثعلب و الخطمی و السمن و دهن البنفسج حتی یقف الفساد و یسقط 
السواد و بمرهم الزنجار بعد تسکین المزاج و تعدیله آیضا و وقوف الفساد, 
فانه یأکل اللحم الفاسد و بسقط السواد آیضا. 


فان کافت الجراعه علی الر آمقق کان عم القخت مکسورا معیار سفن 
ان سر لها الدوون الیلخه لت کین الصیر و الغر و الکندر و دم لاخون 
و آقاقیا فانها تجبر العظم آیضا. 


او فعنت الهر اخه علی لنظن وخرست الا معا و آلترت: نی ان زرد .ده 
یخاط الشقٌ خیاطه یلزق الصفاق بالمراق, لأنه عصبی بطی ‏ الالتحام و ان 
انتفخت الأمعاء و لم تدخل الی داخل البطن, فانها ان لم یبادر الی ردها من 
ساعتها. انتفخت. و غلظت لما بتولد«فیها من الریاح بشیب. برد الههاء 
الخارجی و احاله الابخره التی فیها ریاحا غلیظه, فیکمد بالشراب المسخن 
فا اک مش استای الساع مه اه موه خی ی ی 
انتفاخها بتحلیل الریاح, ثم یعلق العلیل بیدیه و رجلیه حتی یحدب ظهره و 
یزول ثقل الامعاء 


الداخله و ضغطها عن الأمعاء الخارجه و تدخل الخارجه حینتئذ ما بنفسها 
امیلها الطتیعی او.لحض المعای الداعله لاه تعفل شیر و ی آن 
یجعل الطرف المجروح أعلی و آرفع من الطرف الاخر, فان کانت الجراهه 
فی الشق الأیمن, یعلق مائلا الی الأیسر, و اٍن کانت فی الأْیسر, یعلق ماثئلا 
ال لانشن و 


ان لم یدخل بهذ| التدبیر, فلیوسع الشق قلیلا علی حسب الضروره و یرد 
الخارج و یخلط. و ما الثرب فان تلوحق سریعا قبل آن یسو و یخضر آو 
آن یأتی علیه زمان له قدر و هو مکشوف فیرد اٍلی الداخل و ان لم یتلاحق 
عنی توت اه رات: تنوف ادن ابیت فتتاعی: آن بقطع ها. اسود -منه لانم 
یتعفن و تسري العفونه منه الی الاجزاء الصحیحه و بقطع ما لبث منه فی 
الا یلا ار ی وتا ام مهد الن اجه الاو مان تالف الداحل یل 
یتعفن سریعا, ان قرط ر طوبته پسنعد ااععونه عند ضعی جرارنه ااخز بریه 
فن وفت الیر ود الی الکارح بالمواع البارد و یعین علی دلک: شخ مهو هرمو: 
تخلخل بنیته و برد مزاجه و انعقاده من مائیه الدم, بخلاف ما برز معه من 
اطراف الکبد و التفافات الامعاء فانها و ان بردت بردا شدیدا فانها لا تصیر 
بحیث |ذا ردت الی مواضعها لم تعد |لی طبیعتها الأأولی لانتفاء تلک الأسباب 
فیها و لذلک لا تتعفن بعد آن یشدٌ کل عرق عظیم فیه من الشرایین و 
الأورده بخیط دقیق من ابریسم لثّلا یحدت النزف عند قطعه ثم یرد الباقی 
ال داخل تفا ط رای الیطن حخط مد ین الصلابه فا لین ان سوب 
الضلابة زیما خرن الخلد و الشدید اللیت اتقطم 


و آما جراحه العصب فینبغی آن لا تلحم حتی پأتی علیها ایام و یمن من 
حدوت الورم فیها فانه لشده حسه تعرض له آوجاع عظیمه, . و تتوجه الیه 
مواد کثیره موجبه لأأورام عظیمه, فلذلک لا بنبعی آن توضع علیه فی الابتداء 
الادفتة الماججه پل امش که لح اهاز دا مرت نخات علسا 


آن بتشنج و ببلغ ذلک. التشتم الی الدماغ:و بهلک العلیل. 


و ینبغی آن یصان عن الماء البارد لأنه یجمع اجزاء العضو و یکثفها و یمنع 
من التحلل فیضفط العصب و یغلظه و یزید فی عرضه فیحدث التشنج آیضا, 
و لا ند رعوص کی وضع الجراحه و یحدث فیه لذعا و غرزانا یعین علی 
انصباب الفضول الیه, و لأّنه برطب الجراحه فیکثر فیها الصدید و یخاف 
شرا حوص الب ااخف ند 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2, ص: 544 


و کذا عن الماء الحار آیضا له هرن لا نب لأن تمکنه 
اللخت باتحلال الر ظویات قتمیرع الیه العفونه و الهواء البارد ۳ اها خاس 
یکمد بالزیت المفتر المائل |لی السخونه, لاأّن الفاتر بارد بالقیاس الی 
العصت لک شک یجنم هو اولی عن الساع القار لالز جاحم 
بالموضع و هو مع ذلک حار باعتدال یابس بالقیاس الی سائر الادهان و فیه 
تصاوه و یغرق لعضو کله بالزیت المفین اتسحین ابو و من هن لسع 
الانفاق و هو اسم یونانی یطلق علی حصرم الزیتون و علی کل ثمره فجه 
عفصه فانه اییس من باقی الاصناف و آشدّها قبضا آو بدهن, الااس و الورد 
لما فیهما من القبض مع قلیل فرفیون فیمن کان مزاجه آییس و لحمه 
اضلات: ات ار سس را یت و موق 
الاسته افص قیها غر دحتم وه آن‌شکهن مها لطافه فی العابه موه 
نفوذ یصل 


بها ٍلی الغور من غیر آن تضعف قوتها عند نفوذها فی الجلد و وصولها الی 
موصعم القصتب و انرشون کدی این علها قلی الط نی سره 
ام سا ان اه اه 
قبض شدید و فیه شی ۶ و 
ال فا اه 


وا ورمت مرها شاف تیم بالاوقت کل دقیی الباقلام وزالگرنشه و الخنضش 
و الأسوقه مثل سویق الشعیر معجونه بالسکنجبین لأن آلاشیاء الکثیفه 
تشتفید. فن الحل حراره لطیفه بشیبها تققص الی الخمق: و آضا السکر فانه 
کل ای ال ی 
اعرارن موه مس وال الاس فا یعس مسر بت تور 
من الانتشار و یدملها, و الکندر فانه یقبض و یحلل و یملاً القروح و یدملها و 
بمتع الحسته هها من الانتشار و الزیت و القنه.فانه بحلل بلا اذی :و ینت 
اللحم و الشمع و الخل و قلیل من زاج فانه یقبض و یجمع و ینفع 
لاه و هه هار ان ی آادهه الک کف بای ال 
له آمالستی همه الا الا ال سم اش ی مور 
حجاره و یحژک جیدا حتی یستوی و یطلی و یوضع فوقه صوفه مبلول بزیت 


و خل لتحلل و تبزد, و لیکن هذا غلی حجسب زیاده السخونه فان الاد ویه 


البارده تضر بها ضررا عظیما و تحدث فیها تشنجا و تمذدا یودی الی الهلاک 
و ان 


غراض. قیها التشنج. فینیعی آن تقظع. العضبه المتهدده لثلا بیاغ التشته الن 
الدماغ فیهلک العلیل و یکمد الموضع و المواضع القریبه منه بالدهن ثم 
تمرخ الفقرات و الرآس و العنق بدهن البنفسج و شحم البط و الدجاج. 


و ان کان مع الجراحه عظم مکسور فیضمد بضماد الجبر المقوی علی ما 


سیاتی. 


و ان کان فیها شظیه عظم یضمد بالزراوند المدحرج فانه یجذب من العمق 
حتی تخرج الشظیه, نها تمنع الاندمال ما دامت فیها لما تحول بین شفتیها 
ثم یضمد بالکندر و المر معجونا بعسل. 


0 عن 1 41 ما ینبغعی- صدید رقیق رات 
الجراحه و پرخیها و یعرف ذلک بفساد اللحم الذی علیه لأنه یرم من الصدید 
المنصتب الیه و تتولد فیه المده و یتعفن و یفسد و ترهله و استرخائه لکثره 
الرطوبات الفاسده و دخول «المرود» فیه بسهوله بسبب الاسترخاء فینبغی 
آن سنقن. اللحم الفاسن بالحدید او بالادوبه لان الحدید ربما یصیب شظایا 
العصب و العروق و ینحت العظم ب «مجرد» حاد آو ب «مبلژد» الی آن 
یظهر 2 الطبیعی آو پنشر ای: یقطع ب «المنشار» او ب «المثقب» علی 
ما سیأتی بیانه فی باب القروح و یخرج من الموضع و تنحت صحیفه قرن 
علی قدر العظم و توضع مکانه. 


و آما ٍن وقعت الجراحه علی عرق و حدث النزف آما فی الشریان فلدوام 
حرکته ورقه قوام دمه, و آما فی الاورده فاما لرقه قوام الدم و اما لرداءه 
مزاج اللحم و عسر قبوله للالتحام, فیکبس الموضع بخرقه مبلوله بخل لاه 
مع ما یبژد و یقبض یغوص فی العمق و یقوم 


فی الجراحات مقام الکی, فلذلک یقطع النزف من ی عضو کان و ماء ورد 
فانه ایضا یبرد و یقبض پبژد ما فوقه ای: ما فوق الموضع الذی یجری منه 
الدم الیه تبریدا قویا, لأن البرد یغلظ الدم و یجمده و یکنف المجاری و 

بضیق القوهات ویسد, فعقطم الترف: آو بقل. و یشک آی؛ ها فوفه: شا 
135 لتنضم المجاری, و آما الشد الوثیق فانه یحجدت وجعا فیه و پجدب 
الماده 


المخلو ط بالغری المتخذ من جلود البقر. و منه معمول من الصبر و المر و 
دم الاخوین و العلک و الانزروت و الصمغ العربی, من کل واحد جزء. و من 
اصل المرجان و الزاج. من کل واحد نصف جزء. معجونه بماء الصمغ العربی 
آو بتراب الچرار الخزفیه [516 ] حین بخرج من الاتاتین آو بالراتینج, او یضمد 
بدقیق الکندر و الصبر و العفص المدبر و هو المحرق المنطفی فی الخل و 
الجبسین و غبار الرحی ذکر «صاحب الکامل» فی الحواشی آن مرادهم 
بغبار الرحی غبار الدقیق مشوبا بغبار حجر الرحی و دم الاخوین ببیاض 
البیض و وبر الارنب فان بعض هذه تقبض [517] الماده و تضم المجاری و 
بعضها یغری [518] و یحدث سددا فی فوهات المجاری مانعا من خروج 
الدم و بعضها یجفف [319] و ینشف الرطوبات المرخیه لفوهات المجاری 
الخهیته لها للتوشع هش ولا بحل اسهوعا حتی بنیت عایه للم 


فا شاه ی و ای اه سا رم زد 
الدم و یشد او 


یشال العرق اٍن آمکن بآن یکشف عنه الجلد و اللحم الذی بغطیه ثم یرفع 
عن موضعه ب «صنانیر» و یبتر, آی: بقطعر بعد. آن .یش کل من طر فیة 
بخیط ابریسم و ذلک لیتقلص کل واحد من طرفیه |لی جهته, ثم بحشی بما 
دک نی حبی. ینت علیه. اللحم میتطیی علی. کل سره ظرفیهم وا اه 
الم سکن فطع العری, فیک الا فت المخعی التار حتی یصل اثر الکی 
الی عمق الجراحه حتی یفعل خشکريشه عمیقه غلیظه لا یسهل سقوطها 
بل یثبت علیها مدم طویله فی مثلها یمکن آن پنبت اللحم, و آما الکی 
الضعیف فلا یفعل الا خشکريشه ضعیفه تسقط باأدنی شی ء فتصیر البلیه 
آعظم مما کانت مع آنه یسجُن تسخینا شدیدا و یجذب ماده کثیره ان لم 
یمکن لک آی: حبس الدم بالوجوه المذکوره. و فیه تکرار. 
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الباب السادس و العشرون: فی نشوب النصل و الشوک و غیر ذلک 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2, ص: 549 


آما النصل فینبعی آن: بخرخ:ب: «کلیتی المهام» و یخی بالمز و الکندر 
حتی یلتحم. و آما الشوک و الزجاج و غیرهما مما نشب قی البدن و لا 
فیسهل خروج الناشب مثل الاشق و بصل النرجس و اصول القصب معجونه 
بعسل فانها مع ما ترخی تجذب من العمق ایضا و باشیاء جذابه کالزفت و 


ان موه قیاقش نت 


اشاره 
شرح الاسیات و العلامات, جح 2 ص: 553 
[الباب السابع و العشرون ]: فی القروح 


القروح نتولد من الجراحات, و عن الخراجات المنفجره, و عن الیثور 
انم فان فری ااصال ۱ افو آهه.صار ظ ممورهی 1 الأبیض 
۱۱ ۱۳ ۰ 0 
القیح مرادف للمده سمی قرحه. 


التضل الوا الق وع الش‌طظه الشیفه اندمال و الفزض حم مالعا 


و ارس سا بای اس ای ات ماه عازن ما 
ی ای اما مدا 
الیهاء آو مرض اما سوء مزاج و اما سوء ترکیب و اما تفرق اتصال, آو عرض 
میا اهنا هم 
الطبیعه بسببه تعجز عن استعمال الغذاء علی الواجب. لأْنَ المنفعل |ذا کثر 
ضعف تاثیر الفاعل فیه و جلاق‌ها من الوسخ لبا قلنا. و اتما احتیج فی الاول 
الی التجفیف لأْنه رطوبه رقیقه تتنشف بالمجففات و تتحلل بالتحلل الخفی, 
خی النانی الی الجلاع لایه لفلطه بضاج.الی,سا بجرده عن تنطع العم 
اللدین تلدانسن لفروعه من الق ام الساتر لها ات اون عضی 
فیصیر اکثره فضلا فیه و عن دفع فضلاته و الفضلات 
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المنجلبه الیه من الأعضاء الأخر آیضا فیتفیر رقیقه و یصیر صدیدا و غلیظه و 
تا و هوشبی ۶ غاتر امد ابیضن ان کان نضیجا آو الی السواد کالدردی و 
ان لم یکن نضیجا. 

و قد یکفی فی تجفیف القروح و جلائها |ذا کانت الرطوبه قلیله غسلها 


بالخل و الشراب و ماء العسل و حشوها بالقطن الخلّق فانه ینشف الرطویه 
الولدی فنها بعغا فیه‌ها هد شاه لوسر با 2۱52۵ 


تنقی القرحه منه فتندمل هی بنفسها و لا یحتاج الی شی ء آخر من 
الخحفلات شوی آن توص علیها فطته خلقم ید هتم یدهن ورد لیکتیته تحفیی 
الترش ان صلم هد الفنحه مقر اسصمل ها العف امین 
الرظمه الاصایه ف نع دی ی انبات اللحم مه بش ستدایلقطیه کل یه 
ختی نحف الفرجه و بصلت لحمها و ریا احاجت الی مراهم جالیه: مععیه 
حیث کانت کبیره کثیره الرطوبه و الوضر لتقوی علی افناء هذه الرطوبه 
بمنزله المرهم المتخذ من المردارسنج و العروق المربی بالخل و الزیت 
فان آلزفت بصلح کیقیه تلک الادونه و یمتعها هن تحقیف الوطوبات الاصلیه: 
لته موظت. الطرحه. و ریما استغفل مفوراه فیل .ماحد ما بر 
بالعو امومع شم به ایض ااتضود وف ها المرنم ال کر |زا 
زید فیه المجففات مثل العفص و الجلنار و الشب و القلیمیا و ورق 
التوشین وشن فن: الزتخار [دا کانت الجراخه المعیحه فی آندان صانه 
کانذان ااکرص ه ان مه وه هی ات آلند آتردها سین الشتافه ۵ 
الرخامة التی-غرضت لها الی خالنها الاملی من التحفیفت. و التصلیت: 


وان کان للصر اخه غورد فتصتاخ هد التحفیف البالغ پسیت آن رظونها لا 
تسیل منها بسهوله کما فی القروح المستویه بل تنصت الی الفضاء الذی 
فی غورها و تجتمع فیه و قد یبلغ الی حد تعجز المجففات عن تجفیفها 
فیحتاج الی شة" آسفل العضو عند نهایه الغور لیسیل منه الی الذرورات و 
الفداحم القلخمه ود هیرالتی اضق احق شحخی | فرح با خن فرنها د 
لزوجتها مثل الذرور المتخذ من الصبر و المر و الکندر و دم الاخوین و 
المراهم المتخذه بالمردارسنج دا طبخ معه 


کلاته اضعافه ویته و ششر غلیم هد آن سکم فلیل .من الاتزووت ها دم 
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تون فاصم اف ان ان شیم تم ی ان فد 
المراهم بالفتل لیصل الدواء اٍلی قعرها و ینقیها و ینبت اللحم فیها و یحفظ 
ان لا یلتحم الفم و الغور باق بعد فیجتمع فیه صدید و وضر و یحتاج الی 
ی ی سا ی ی 
اللحم من القعر و صار مساویا لسطح الجلد, فان القطن مع ما ینشف 
الرطوبه یحول بین شفیتها فلا تنضم. 
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[القصل الناتین؟ فی الق وع الخشره الاتخصال ] 


و آفا القرو2 العسره آلاتدمال: و الخیر‌ونيه بالخاء المعجمه: المکسوره من 
چا اه الفساد و البعد عن الاندمال قال 
«جالینوس » فی «شروح الفصول »: هذه القرحه منسوبه الی او من یذکر 
آنها حدثت علی بدنه و هو «خیرون» الطبیب. و ذکر فی کتاب «حیله البرء» 
آن بعض القروح سیمت بأسم مشتق من اسم المداوی الأول و هی القرحه 
المسماه یرون ولا ضنافانبین العولین ادیمکن آن یکون دلی الظیت ده 
اشتهاره بانه اول من حدئت به مشهور | آیضا بالانجاح فی معالجتها و آنه 
القدامت اامل لا توا وه 


اما لقله الدم فی البدن؛ لأنه هو الماده التی تصلح آن یتکون منها العضو 
الذاهب و یلتحم. فان لکل شی ء جسمانی فاعلا و قابلا و الفاعل هاهنا هو 
القوی البدنیه, و القابل الدم الصالح, و لذلک یعسر اندمال القروح فی 
الأأعضاء غیر اللحمیه و فی آبدان المشایخ. 


سا تا کین یماسا فلیاد آلحمره تساه 


من الورم یابسه ضامره و البدن منهوکا قلیلا الدم. 


و علاجها: الدلک آی: دلک العضو المتقلح, لانجذاب الدم الیه و التکمید 
بخرقه مبلوله بالماء الحا* لیجذب الدم الیه بحرارته من غیر تجفیف کالملح 
و النخاله ات معط رالم هبوت الم میت ال را 
بوخبه: انتضیاتب الماء الحا- لها و.لذلی: لا سفی. آن -سالغ غلیه بل: پمشک 
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العضو و انتفخ, و لا آن یکون حارّا جدا لأْنه بحلل آکثر ما یجذب خصوصا اذا 
طال زمان استعماله و تغلیظ تدبیر العلیل لیتولد منه دم کثیر متین لا پتحلل 
بسرعه و استعمال المرهم الأسود المتخذ من الزیت و الزفت و الراتینج و 
السکر و مخ ساق البقر, فانه یجذب الدم و ینبت اللحم. 


هدما تراغ الم قو الیدن نی ادها اس اه مه الم لا تخل 
لحما لفوم اجه لا تخل تسیل مضرا لعی: نو العضه رن اصلاحه. 


و علامتها: رداءه اللون و السحنه |ما لی بیاض رصاصی آو صفره ان کان 
السبب فیه فساد مزاج الکبد فان فساد مزاجه اما آن یکون الی البروده 
فکون اللون ایض لکتره وله الوظویات المیهدی ابا ان یکون الره 
الحراره فیکون آصفر لکثره تولد الصفر |ء آو الی سواد و نمش ان کان 
السیت. فیه: فساد ماع الطحال فلا بجدتب: السوداع:من. آلکید. فتخاظ جع 
الدم اٍلی ساثر البدن. 


فطلاحیات اخراج الق ات و الخلظ ماه یلید القفته.ه الاسال 
و اصلا وا الکد هو حالس اما افیف گم افص یم اضق یا 
پر یدمن القداه علوه ماشفت. 


و اما لسوء مزاج حا* [۲521 


فی البدن الأأولی [522] آن یقول: فی العضو. 
و علامته: حمره الموضع و تلهبه و الوجع الشدید. 


ب فلا وه القضو ام افو لتاق لول العضم اف و ارام ال 
پخست الواحت و ال اند امه الصطه موم الا ها 
مرهم الاسفیداج و المرهم المتخذ من الخل و المردارسنج و العروق لزیاده 
التخی و ال ای له علی ان ال مه اسمال انس 
المسحوق الیابس علی الرفاده. 
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شآضا لش متاخ یداو 2و ارم مه کمونه اللین تفه آلده آ لس نو 
وتو قله الما رن 


و علاجه: تسخین المزاج بالاغذیه الحاژه کماء اللحم بالتوابل و آخذ الزبیب و 
التفن. الباشن ه کید الفضه, الا الخات ۵ اسشعمالن. رهم الباشیمون 
المتخذ من الزفت و الراتینج و القنه مع الشمع و الزیت و المرهم الاسود 
الفعقول مخ الهودارتشح المعلن بالزنت:الن خد الشوادو هن الکندن وم 


الاخوین و الانزروت. 


۵ آفاالستهع ماع رب 24و ]. و علافته: آن کون القرخه کیره الرظوبه ۵ 
الصدید, رخوه | ۱ 


۵ قلاجده خنفیه الندن: بالهرلم قانه. مع ما بسهل: بخفی الر‌ظوید و کدی 
الک وا اه الاشقه اد ا تاه میم و اوه و 
اسعسال الهر اه العمه لیامت من الحایای ع العف و ارو و 
النحاس المحرق و الاسرنج و الشب و القلیمیا مخلوطه کلها بالمردارسنج 
المزیی نالخل و الزیت 


ها لشوء عر اج بایشن|[ 2و۱ و -علافته آن نکون: القرخه» بانشه فده 


ناشفه. 


و علاجه: آن تکمد القرحه بالماء الفاتر و دهن البنفسج و یغذی صاحبها 
لاعف امه کالعن سااران الدممهه الش السترشت هداو 


لش بویت خی ای ام لسن بوه ازشعر ده 


القرحه آو فی داخلها لحما صلبا یمنع من انضمام طرفیها و یتبین ذلک عند 
الکمن ادا ان غلی قفا ای علی فرب ها اه ند ها بخس شارت 
«المجس» |ذا کان فی غورها. 


و علاجه: آن تحک بر «المجس » حتی تفنی ا تقطع بالحدید ان کانت 
صلبه غلیظه آو تفنی بالدواء الحاٌ و الأکال مثل الفلدفیون و الدیک بردیک 
۱ 

ان 
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کان فی غورها بحیث لا تصل الیه الأله ثم تعالح القرحه بالمراهم المنبته 
و 


ها لانقی ففر الفرحة عظها غفنا فاسدا فانه پسیت. ما تسیا مته دآتها 
رطوبات صدیدیه تمنع القرحه عن الاندمال و تضعف العضو عن استعمال 
عدایه علن: ها ی ییحی فیه ال الظرید انضا 


۵ علامتهی ان سجمل: اخیانا اضحه: اللعم الدی لها ثر کی و فاود 
سب الصدید الذی یجنمع فیه فیتقیح ذلک اللحم 0 لما پرم من 
ایو ال هو سل مه سای ریق تن اوه الم رامع 
القریب المجاور له و |اذا دخل رآس «المجس» فی الجراحه نفذ بسهوله و 
وصل الی العظم لنرهل اللحم و استرخائه و آخذ طریق الفساد و ربما 
آحسن بخشخشه العظم عند وصول راس «المجس » الیه بسب فساد 
الفشاء المحیط به و تبرئه عنه. 


و علاجه: آن بط نی بنتهی الی العظم آو یوضع علیه. الدواء الحاز 
حتی يأکل اللحم المیت و السمن المفتر بعد ما صار الموضع من الدواء 
الحاد کالخشکريشه و کاللحم الرخو حتی یسقط اللحم الردی ء المحرق, و 
ینکشف آخر العظم فیحک العظم حتی تسقط القشور 1 
الی الضجیع زا لم پسر الفساد.فی جمیعه آو پنشر ب. «منشا رن » دقیق :حاه 
فی 


الغایه ک «منشار» المشاطین آو یقطع بأن یثقب ثقوبا متوالیه متصله 
بعضها ببعض یحیط بجمیع جوانبه ثم یقطع ما بین الثقوب بحدیده حاده و 
پخرج علی نحو ما یری من کثره فساده و تفیر لونه ثم یعالج بالذرور المنبت 
اتقعمها نت الفر و الضیر ه الک 


و ما لأأن القرحه عفنه خبیثه تفسد الدم الذی یأتیها باختلاط الرطوبات 
الضدیتبه الفاشده آلتی »سل مها فلا بت لدمته العضه. 


و علامتها: اسوداد القرحه لما یضعف الحارز الغریزی الذی فی العضو, لفساد 
الماده الخاملة للروع و اشتحالنها فیه الی کیفیه ند فیشهلی الحا*: 
اافرش سس سم مها تسار ای ای سا ات 
ما یجاورها. 


و علاجها: آن:یضمد باظر اف المتدباء و ورق الخطمی. و عنب التعلب ورشی 
ء من السمن و دهن البنفسح حتی یترهل اللحم الفاسد و یسقط مع تسکین 
الحزاج:و تنقیه الیدن مق الخاط الردی فان کان.فی العرخه لذع وحراره 
و رشح 
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هاه اتفر و لفن متا حول تضرتب: ال الضفره: فالدم الوی بانیم هرارش هام 
۵ ان کان.ما حفله عائلا الی. الشتواو ۵ الضلانة. و ام بکن ملفشها. ندید 
الحراره فالدم سوداوی, و ان کان مائلا الی البیاض فالدم بلغمی مالح, 
فیستفرغ کل علی حسب الواجب ثم بعد سقوط اللحم الفاسد یداوی 
رهم آارتهای مالشمن حتت ایا بالکلیه فر الاخزا: الفاسنده ال یقت 
فی خدود الشواد یناخ الی اللحم الاحهر الضخه تم بالفز اهم المتته. 


و اما لأن لحمها رهل ردی ء من کثره الرطوبه و الوسخ لا من العفونه و 
الفساد کما اندان: المستسفین. 


نی ی ان کی رت 


الی اللحم الصحیح المتین ثم یدمل. 


و اما لأن فوقها دوال- آی: عروق کبار- تسقیها و ترطبها علی الدوام و لا 
تدعها تندمل. 

اه ات تال ات ال فعفوتر مالفا ری 
ااقوالی سل مها مت خر رها وا تفر یه الددال 
لما یعرض من تعرضها آولا عند امتلاء البدن ما هو شر من القرحه. 


و اما لعدم موافقه الادویه و المراهم التی یعالح بها, و ذلک: 


ما آن یسچنها فضل اسخان فیجلب الیها ماده کثیره و لا یقدر العضو علی 
التصرف فیها و آیه ذلک آن تزیدها حمره و التهابا و ورما؛ ی از 
یستعمل فیها المراهم البارده. 


و ما آن یبژدها فضل تبرید فتضعف القوی و تتبلد و لا یجذب الغذاء و لا 
یتصرف فیها و آیه ذلک آن تبرد و تمیل الی کموده و سواد و صلابه لجمود 
الدم 1 تعالح بالمر هم الاسود فانه پیسخن و یجذب الغذاء. 


ها ان تقضن عها تس انیا و ادلی ان کون مرن و شک فد 
لصقت بها لحوم ردیثه رهله لکثره الفضول الفلیظه الباله و یعالح حینثذ 


بالمراهم القویه التنقیه کالمرهم الأخضر المعمول من الزنجار و العسل و 
نجوه. 


صآضا ان تهضر عها پعب من تخفیفیا و آیه,ذلک آن تکون رطبه رهله کیره 
الصدید. ت بالمر اه المدفله القمه القیض السنده بالحلنان و الخح: 
وا نها لها فص مامتها وفتی لحضها بان یه اه :لین نویه 
رفقت سانله کالسخندنه کتیرا نا عسته الجفال ضدیدا فنویدون؛ فی. قفوم 
الجلاء, و الفرق بینهما آنه |ذا کان آصفر مختلطا بالوسخ الغلیظ فلیس 


من |ذابه اللحم و ان کان رقیقا آحمر مع وجع و لذع فهو من الذوبان و آیه 
ذلک آن یکون الوجع و الورم و الحراره زائده و القرحه کل یوم اوسع, 
فش ان سل الا اش ای اس فا هد وا 


فا لان :تضتا و خسسیل, الیها هواو-ه فقو یست: امتلاع الندن مادم 
نمی آلفرخه الوضری لکتر متوض‌ها: 


و علامتها: کثره الرطوبه فیها و سیلانها منها. 


و علاجها: تا بنقی البدن آولا بمطبوخ الهلیلح و پلطف الفذاء نم تعالح 
القرحه با دوه قوبه التجفیف. 


الناصور من جمله القروح العسره الاندمال, و هو من القروح المتقادمه التی 
تجاوزت عن الأربعین من وقت الانفجا ر ما کان له غور عمیق و فمه ضیق و 
0 
تسیل منه رطوبه دائما و ربما ینقطع آحیانا و یصیر یایسا قحلا و ربما یلتحم 
ققه و بش کم یم ان الاحم اها چست‌فیی قیالع قاتا احیس فیه 
فصل ین فیس الاصان العات انا و را صفی الی عم ۵ بحسج 
بصلابتها عند ادخال «المجس» و تکون الرطوبات السائله منه رقیقه لطیفه 
مائله الی الصفره و الی عصب و یحس بوجع شدید عند ادخال «المجس» و 
تکفن. الرظویات .رقيفه لظیفه فا افی. القصمیهد لکنما:کون: آمیل الی 
البیاض و الی رباط و تکون الرطوبات السائله منه رقیقه بیضاء و لا یحس 
بوجع و لا صلابه شدیده کالعظمی و الی ورید و یکون السائل دما غلیضا 
کثیرا و الی شریان و یکون السائل دما اشقرا حادا رقیقاء و |لی لحم و 
بکون السانل رطویه عارظه 


لزجه حمراء کدره و الی اعضاء شریفه کالعین فی الغرب و الغشاء فی 
ناصور الصدر کما حکاه «جالینوس» فیفسدها آای: 


یفسد الناصور هذه الأعضاء التی ینتهی الیها بالعفونه و تجویفه قد یکون 
مستویا و قد یکون معوجا ی مائلا (لی جانب بحیث لا یدخل فیه «المنشار» 
و «المیل» و ریما کانت له افواه کثیره و یستدل علیه بان الرطوبات 
السائله منها تکون علی لون 
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واحد لأّنها تنتهی اٍلی آصل واحد بخلاف ما |ذا کانت النواصیر متعدده, فان 
الوطفیات الساناه مه کون علی ان هر اقا سس آلی: اضول 


منتعدده. 


و علاجه: آن یغسل بماء ورد قد نقع فیه رماد الکرم فانه یتجفف الصدید و 
بتظطفت الوسخ آوتماء السر واه الصابون فانمفا بجلوان و بنظفان مغلو‌سا 
بهما زرنیخ و نوشادر لتنقیه الصدید و الوسخ و قلع اللحم الفاسد و یکبس 
القطن الخلق مبلولا بشراب ملوئا بالذرور الأصفر المتخذ من الانزروت و 
الصبر و المر و دم الأخوین و الکندر و الأفیون و الزعفران فان لم تنجع هذه 
فتتیفی آن بط :و بفنی. اللحم. الردی من الخه‌انت با لحدید 71 بالدواء الحاد 
ثم یدمل, و ذلک صعب جدا خصوصا و 


و منها: القروح الساعیه. و هی قروح ملس آی غیر متحیّبه و لا ذات 
خشکريشه کبار ترشح دائما رطوبه صدیدیه حاذه ترف و معفرن.ما اضابه 
من الجلد الصحیح و تکون معها حمی بسبب العفونه. و سببها: رطوبه قد 


عفنت و احتذت و تنقست. 


و علاجها: بعد الفصد و الاستفراغ آن تطلی بدردی الخمر مرارا؛ لأأن هذه 
القرحه رشاحه جدا لا تقبل آثر الدواء قبل آن بطلی بدردی* 


الخمر؛ لانه یجفف. الرظوبات: تجفیفا بالغا و پشکن اختداذها و یزیل عفونتها 
ثم تطلی بالتوتیا و المرتک و القرطاس المحرق و اقلیمیا الفضه و تراب 
النحاس الذی یقوم علیه عند الذوب و یعلوه بعد السبک [526] کالرماد و 
پستعمله الزجاجون, فانه یکتسب من النحاس و من الاحتراق زیاده قبض و 
تجقیف و تقیه و آدمال للقری و منع لها من الانتشار و تراب بوتقه النحاس 
ای الگفر الذی پستبک.فیم التحانس بر لما ذکر قعالمامیر ان معجونه تالکل. 


و جنس من القروح یعرف بالقروح التی تحدث عن الاحتراقات لاأٌنها تنف 
عن احتراقات کانها آثر الکی. ان 


حدوئها یکون عن دم محترق سوداوی کثیر الرطوبه قلیل السوداویه قلیل 
الم تحفعه السلس ای اهر ال ری الحد وگو رد 


و علامتها: آن تحدث آولا بثور کبار؛ لأن الدم مع کثرته فی البدن لا یخلو عن 
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غلظ فلا پنبسط تحت الجلد و لا یتفرق فیه حتی تحدث عنها بثور صغار ثم 
تتقیح و تنبسط لخبثها و فسادها و افساد ما یجاورها و تنفجر و تصیر 
خشکریشه سوداء و رمادی اللون مثل خشکريیشه الکیْ, و ذلک لشده 
حراره الماده و احتراقها و غلظها و آأکثر ما تحدث فی الوجه لأنها لشده 
حرارتها تتصاعد الیه. 


و علاجها: الفصد و تنقیه البدن بمطبوخ الا فتیففن و الغاریقون و ماء الجبن؛ 
مغ سفوف بنظف. تداع منل. السعوف. المتخد من الملام الکابلی. و 
الاسود و الأفتیمون و الاسطوخودوس و البسفایج و 1۳7 الثور و الملح 
الهندی و ارسال العلق بعد التنقیه حنی تمص الدم المحرق من نفس 
العضو, ثم یطلی الموضع بالمرهم الاحمر المعمول من المردارسنج و 
العروق و الخل و الزیت. 


الزاسن فروع مولمه خدا تمیم القزار وهی فی. الاسداء: تگون: هرا خمراه 


شتنماه متا رات تعونه عانظه. مر قه 7 ۰2 ] سکن شنت الخعات. آلکت 
علی القحف و لا تخرج عنه بسهوله لغلظها و لکثافه الحجاب یحرق الحجاب 
۵یکهیه عفق آلخر ومع منم اعليه باریتها فیوام الما مفر طا 


و علاجها: التضمید بالاشیاء الملینه للجلد لیسهل اندفاع تلک الابخره الغلیظه 
عنه کأطراف الهندباء المدقوق المقلی بالشیرج و قد طرح علیها یسیر من 
دفیق. الشعیر .و الخطفی.و ان خداهي. یهد دلی. ای عند فسکین. اادجه 
بالمرهم الکافوری للتبرید و نما القرحه. 
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الباب الثامن و العشرون: فی السقطه و الضربه 
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[الباب الثامن و العشرون]: فی السقطه و الضربه 


|ذا حدئت سقطه آو ضربه و لم یحدث معها شی ء من تفرق الاتصال و نزف 
الدم و غپر ذلک, فیکفی فی علاجها آن یضمد العضو الذی وقعت علیه 
السقطه آو الضربه بما یشده لیمنع انصباب المواد الیه, فان هذا العضو ِ 
مرت له آخور اخخته انس الصا اس ادها سم وا سا 

الطبیعه ترسل الیه المواد للاصلاح فاذا وصلت الیه فسدت فیه اما ِ 
عن هضمها و التصرف فیها علی ما ینبغی, آو لاختلاطها بالمواد الفاسده التی 
الدم و9 الروح الیه لمقاومه الالم و9 الحران جذابه للمواد. و رابعها, ۳ 
المبرح الذی حصل فیه مثل المغاث و الطین الأرمنی و الاقاقیا و ورق 


فان جدت معها ورم حاز آو حمی حاذه یو میه ریت الألم او 2 سب 
الورم الحاژ, فلیضمد بالورد الاحمر و العدس المقشر 


والظین آلارشی و الفاسفا ام الدل. ف القوفن قانها تیرد و کتته انضیاب 

المواد اليه و الأجود آن یفصد العلیل لاستفراغ المواد و [مالتها عن العضو 
العلیل آلی‌ چیه آسرخمطلطف ری تنعل تولد الذم‌قی این فععل فترا 
العضو العلیل, و لثلا تشتغل الطبیعه بهضمه عن مقاومه المرض و یغذی 
بالماش و الأأرز و الحمص و العدس و پسقی شیئا من المومیائی الخالص 
فانه یصلح الکسر و الوهن و الخلع و یسکن 
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الافخاع الخادته,متها بخاضیه فیهو هن فخرب: دلک و افضل آتواعه ما نکون 
بکهف جبل من جبال قریه بقال لها ماده بایان من قری «فسار» 
دار هرد ۲ هن ۱ که «فارس » بترشح من عین فیه فی کل سنه قریبا 
جذا نقتحربه علوی العجم عما بشخر ملوی آلروم بالطین العختوم و لو 
الصین بالراوند و ملوک الهند بالهلیلج, و له انواع اخر توجد فی مواضع کثیره 
ب «فارس» و «صنعاء الیمن» و ساثر النواحی, لکن لیس لها هذا الشرف و 
الخاصیه التی 10 و یکون منه نوع قبوری یوجد بمصر و هو خلط 
کانت الروم, تلطخ به موتاهم فی الأزمان السالفه فیحفظ آجسادهم بحالها لا 
توص آنضا ین الخی ی محرت: فرها زر اوه اروت مفوه الصبغ 
و اللک المنقی و الطین المختوم و یسقی فی نقیع الحمص فانها تشد 
الاعضاء و تقویها فلا یقبل المواد. 


فان وقعت السقطه و الضربه علی الرآس فینبفی آن تلین الطبیعه لتمیل 
المواد من الأعالی اٍلی الأأسافل و تندفع بعد الفصد بحقنه فانها تجذب 


الفضول من الأعالی ٍلی الأسافل من غیر غائله لْنه لأن الحاژه تهئج الأخلاط 
وراه نشتم آ کم و عفن الاحا خ الا صله سای و وروت الحمی ان 
ا لاف لها التی یا عفد ال الکند من غیر انار عامما ففل آلخفوه 
و بماء الفواکه لأن المقصود من الاستفراغ هنا استفراغ المواد التی یخاف 
آن تصای الی الراس ی توح الورض قبه و هی الواد الحازم الاطینه 
الصفراویه و یوضع علی الرآس خل خمر مضروب بدهن ورد و ماء ورد فانه 
یسکن الوجع و یقوی الرأس و یبژده و یدفع المواد المتوجهه الیه و یضمد 
بورق لاس و الجلنار و قشور الرمان مطبوخه بماء الورد و ال مع قلیل 
من عود و سک و شراب و قصب الذریره فانها تصلب اعضاء الراس و 
تقویها و تمنعها عن قبول المواد و یعطی من ادمعه الدجاج فانها مع ما 
تغذی تقوی الدماغ و تقطع النزف العارض من حجبه بعد الیوم الثالث. 


و ان وقعت علی الصدر و البطن و حدث نفث الدم و نزفه بسبب انشقاق 
عرق فلیعط کهربا و جلنار و طین ارمنی و دم الاخوین فی نقیع العدس. مع 
قلیل افیون لأنه بغلظ الدم و یجفف القروح و بسکن الاوجاع. 
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و آن وقعت علی العضل و عرض لها الفسخ و هو عباره عن تفرق اتصال 
یعرض وسط العضل؛ سواء کان فی طوله او فی عرضه؛ قل تمدده آو کثر 
فیضمد فی الاول بما ذکر من الرادعات للا ینصبٌ الیه دم کثیر و یتوژم و 
یودذی الی التعفن و فساد العضو لأْنه قلما پتحلل منه - لضیق منافسه 
1۳ 


اتتاهه مم از ای فص زورک ان اش اسف لام 
الحاژ 0 بسبب عدم الترویح و لقله حراره العضو لکثره الاجز |ء 
السه اس مش ی ار الته ال عبط الخامس الیه 
شرا سل اس ات ای ی ال ال را توت ات 
ال کون و لاه ال که وه الیالاضال الطیعووالدی له مین 
النطول المحلل المعمول من البابونج و الاکلیل و بذر الکتان و الزوفا 
الیابس و ورق الخطمی و الفوتنج و المرزنجوش و الضماد المتخذ من دقیق 
الشعیر و الزوفا الرطب و مثل الفوتنج الجیلی بسویق الشعیر. 


و اآن وقعت علی العصب و عرض لها رضٌ ای: تباعد فی بعض اجزائها عن 
بعض, فیضمد بما یسکن الوجع لثلا تنجذب الیه المواد بسبب الوجع فانه 
عضو کساش نفندید التوجیع و ما پزخی. و بحلل .معا: ۹ 0[ 
المواد الیه؛ آما المحلل فلثلا تبقی فیه المواد المنصبه الیه فیتعقن و یعفن, 
و آما المرخی فلثلا یتحجر الکثیف الباقی من الماده بعد تحلیل لطیفها 
بالمحلل فیحدث منه التشنج بل یسترخی و یلین و یستعد لأن یتحلل منه 
ذلک الباقی بسهوله, و لأن العصب عضو غائر وراء لاد لا رل یه آ نو 
الدواء بسرعه فیجب 1 بخلظ بالات المرخیات حتی تنفذ قوتها الیه 
مثل الخطمی و نحوه و یمرخ بالادهان الحاژه مثل دهن الشبت و دهن 
الأقحوان. 


و آن وقعت علی مفصل و عرض له وهن و هو عباره عن آذی یلحق بما 
یحیط بالمفصل من اللحم و غیره من غیر انزعاح و وثی و هو انزعاج العضو 
و زواله عن موضعه زوالا غیر تام, ای: من غیر انخلاع فیمسح 


کش سار اه تسه اه ال ای سس قاتا تفیل الصا هت 
الاعیاء. 


و ان حدث منها التواء العصب و صلابته بسبب ماده غلیظه تنصب الیه و هو 
لا بقوخ لضعفه علن تقعها و آرالتما بالکلیم ختخیشن فیه:و تخلل. لطیغما و 
یبقی کنیفها و تزداد کثافته بسبب برد مزاج العصب و ضیق منافسه و کثره 
حر کته فیعرض منه تنشنج و التواء فیه یمنع الانعطاف بسهوله فیضمد 
الناخلیون آو بالمقل. المتاف بالماء و اصل الخظفی. آو بدر الفوه 5 
الفعه ام بالاسن ده الفته ق الخرفون دی الزیت افلی. شم فده 
الصلابه وخفتما: 


و آها: الفخروت تبالسیا ط فیشفی. ان بیس اعصاوه بالید اه نداسن 29 5] 
بالرجل لتعود الاجزاء اللحمیه التی خرجت بالضرب من مواقعها الیها ثم 
توضع علیها خرق کتان مبژده لیمنع انصباب المواد الیها و تبدل متی فترت, 
او بطلی بفرهم الاسفیداجقانه فک الوحم ومد العضو و بشدها و 
الاجود آن توَخد جلد الشاه ساعه تسلخ و توضع علی موضع الضرب فانه 
پلتصق علیه بلزوجته و غرویته و نضح آلدم المتوجه الیه و بحلله بالتلیین و 
الم ال قال اس هی اه اه ناخ له 
الکبش من ساعته حین بساخ قیوضع علی موضع الضرب ممن یجلد کان 
تففة اکن مره کاس ۶ ختین. آنه.ببرا آتن الضرت: فق وم و لبلهه دلی :یه 
بت وال عاضم الضرت اه دسا مان اخفی الرم 


تحت الجلد و مات فیه, فینبغی آن یضمد بلب الخبز مع الفجل فان لب 
ی 6 بای 
الأورام و یبژد تبریدا لینا و ٍن الفجل یجلو و یلطف و یحلل و لذلک ینفع من 
النمش و الا ثار الکمده. 


شرح الأأسباب و العلامات, ج 2, ص: 571 
[الیاب آلانبع ی آلعشرون ‏ قن الکتر و الحلع او الیئن:» آلوشی] 


الک هورق اضال خاص. ااعظم ماس بان تم ال ری اه الی 
احزاء تاره نت اوه اضر ۱ کام ها مرا ک سر مر 
ال رای ای وی یا ای ار 
فی العضو احدیداب فی جانب و تقصع ای: تقعر فی اخر و یعرف بحاسه 
آلاستی ید اضرا السس ها تس لها یر ون یم هه 
الختین مواضم متلفه قی الارشاع و الاتخفاضن ورزسا تسعت منه خسخنه 
عطمه وه الک اسر العی. 


و علاجهد اما فی لول الامز فهد العضه مقدار ها تیف فان الزیادن هید 
تشنح و توّلم و النقصان منه یمنع جوده الالتثام و تقویمه علی محاذاه العظم 
الذی هو نظیره, لثلا ینجبر معوجا مخالفا للهیثه الطبیعیه و تسویه العظم و 
رد کل جزء منه اٍلی موضعه, لاأن الشظایا [ذا لم تنهدم حالت بین العظم و 
الانجبار بارفق ما یمکن و أقل ایجاعا لثلا تحدث من 110۳ 707 
شده بعد ذلک برباط متوسط فی الشده لأن الربط الشدید یجعل العضو 
ضیق المسام و المجاری غیر قابل للغذاء و کثیرا ما یوذی عند |بطاء الحل 
ال شوت العضه و فم و با ید آلی فطفه و رلیسضه اتحا ط 
مجاری الروح 


و امتناعه عن النفوذ فی العضو و الرخاوه لأأن الرخو لا یحفظ المجبور و لا 
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الطبیعی و لا یمتع آیضا الرطوبه المتوجهه الیه و لا یدفع المنصیه الیه من 
المواضع البعیده منه مبتدئا من نفس الکسر متوجها اٍلی آعالی العضو بعد 
آن یکون أَشدٌ الغایه علی موضع الکسر لأْنه هو المقصود بالضبط ثم برباط 
آخر متتدنا: ایضا.من ففضع لالم الت. الکسر فتوجها الی, استل معد تلانه 
اغات او ارنه 


و لیکن حاله فی شده الابتداء و سلامه الانتهاء حال الرباط الأأول الذی یتوجه 

با ار کال کم تسه الم لها اه انم ای اه درد 
الواقعه بین طاقات الرباطین لثلا یکون فیها موضع مرتفع و موضع منخفض 
فلا یلزم الجبائر علیها لزوما جیدا, و لتدور ایضا علی الرباطین و یسویهما 
تسویه ثانیه فلا یکون الربط فی موضع اش و فی موضع ارخی ثم وضع 
الجباثر فوفها و شدها بعد ذلک. ثم فصد العلیل و اسهاله بشی ء لین و 
انشتعفال التدتین الملظی و سوت بالتورات الفده بالفرا ریم لنغمن 
تراک امه ارف ایا ی فا کاس شم فیه کون 
العظام بلزوجته و تمتینه و تجفیفه بالجلاب و المومیائی الفارسی. 


و ینبغی آن لا یحلٌ الرپاط لثلا یتزعزع العضو و لا ینزعج بعد التقویم و 
التسویه الا بعد یومپن آو ثلائه ایام لینّی العضو و الرباط من الرطوبات 
الرقیقه الموذیه و الأوساخ و لثلا ینضجر العلیل, و لیطلع علی حال اللحم من 
التغیر و غیره اللهم الا آن بحدث وجع شدید و یحمرّ ما دون الرباط فیحل و 
ینقص من شدته فان شده الشد یزید فی 


الوجع و هو یوجب الورم آو تعرض فیه حکّه موذیه لا یصبر علیها العلیل 
فعصل و بصیت یه فا اد فسا قیی مفرظ العراره سس تسعن که 
بتحلیله الرطوبات اللذاعه و بترک مکشوفا حتی یستریح العلیل ساعه ثم 
یش بعد آن تغمس العصائب فی ماء ورد و دهن ورد و خل فانها تقوی 
القضو و تم اتصان لفات اللداعه الید. 


فاذا مضت آیام و لم یجل و لم یحدث ورم و لم تبق فی العضو حراره, 
قینبغی آن یش؟ الرباط أشْذ مما کان فی الأول لأنه أضبط للمجیور من آن 
یزول و أحفظ للزوم العظم, مع حصول, الأمن فی هذا الوقت من الحکه و 
الورم و لا یحل الا فی کل ازرعة آیام اه ین فصاعدا| و اولی الأوقات 
ضراعت الط علی العه المکیر عو اعر ماع ااعسی ی اه 


وقت ابتداء تولد الدشبد و یوضع 


علیه ضماد الجبر المتخذ بالعدس (و اه و الطین الارمنی و 
لزوچه مثل الرژوس و الاکارع و بطون البقر و البیض و الأرز و الهرائس 
لیتولد منها دم غلرظ متبن لزجح فیتولد منه دشبد لدن [۱31 ] قوی غیر یابس 
صعیف سکسر تشه له هقی آخز الاهر ۵ غنه انعفاه آلوننید,عليم ی آن 
یرخی الرباط قلیلا لثلا یضفط الشد الشدید الدشبد و یمنعه من التکون 
مطلقا آو من التکون بمقدار کاف, و لثّلا یسد مجاری الغذاء و یمنع وصوله 
اک اد الا رف ی رل ساره 1 
الاشتداد و التصلب ی قبل اشتداد الدشبد 


و علامه الدشپذ |ذا ابتداً ینعقد: ظهور الدم یراود رشحا علی الرفائد و 
الرباطات. و دلی. تدل. علی. آن. الطبیعه ارنیلت: ماده.ختده کتبرة. الیه 
فرتکن فن العساه اه فص راتی اسام اه قانا قلطم منم 
من الخلد من کتره-ما توجه الی العضه من آلدم: 


و آما |(ذا کان مع الکسر ورم فینبغی آن یطلی بالنرد مذابا ببعض العصارات 
الاوته لا شنت امس شا رففا لها علم من ان الفتیه وحت آاورم 
بالایجاع و یحل کل بوم. 


و مه رفن اللسی فی :ون تشرط المواضع المرضوضه و 
تخرح الم المتضب الیه: لللا اد و-یفسدو عفن و پوول آلاهر فیها اه 
فی هذه المواضع الی الا کله و التعفن. 


و آن عرض مع الکسر جرح فینبغی آن برخی الرباط قلیلا حذرا من الایجاع 
و لا یغطی فم الجرح لیصل لیه الدواء و یخرج عنه الصدید بل تشد عصابه 
السفلی و یورب الی الأعلی و یترک فم الجرح مکشوفا و یحل کل یوم أو 
تور و وم علخ ماه خاهه ال اس وه ای مد 
الورم وضع علیه مرهم منبت. 


و ان حدث معه نزف الدم فیقطع بالصبر و الکندر و المر و دم الاخوین. 


و ان کان فی الکسر شظایا عظم لم تخرق الجلد و یعرف ذلک بخشخشتها 
ند آهزان الیضعیما فسفی آن سوق تلی‌سا لبق علی, ارف ها مکی و موه 
ما لم ینخس و لایوّلم آلما 


شدیدا لثلا یجلب عند النخس و الایلام ماده مورمه فان کانت تنخس و توّذی 


فینبغی آن یشق عنها الجلد فان کانت متبرئه اخرجت و ان لم تکن متبرثه 
نتتر النقی ۶ آلحاه الناخن .تما تب مار اامساطیر» نم عهله الجر ج. 


فاما بطء انجبار الکسور و تجاوزها الوقت الذی من شأنها آن ینعقد بمئلها 
الدشبد فیه و يشتدٌ و هو علی ما قیل فی الأنف عشره. و فی الضلع 
عشرون؛ و فی الذراع و ما پقرب منه ثلائون آو آربعون. و فی الفخذ 
خی ای اکن اه شیر تون | لکثره حل الرباط لما علم آن 
الانجبار انما یکون بتلازم الاجزاء و الحلّ ینافی ذلک, لأنه یزعزعها و یزعجها 
آه کنر السباات ماه اما یم الصلابه وس و کال فا و 
ترققه و تذیب الجامد و ترقق الدم و تحلله و کل ذلک مانع من انعقاد 
الدشبد و تصلبه آو لتحریکها کثیرا لأن الحرکه تزعجها و تزیل تلازم آجزائها و 
اما لکتره الرفاند و العضائتت, الفنعله لها لانها تحخط الفجازی و تصیتها 
مصول ادا هط دنه اضام نع انسفاوه ها اه ای 
القدر الذی یحتاج الیه و |ما لقله الغذاء و لطافته حتی یهزل العضو و یدق و 
تقوم ادن آلمولوی ال منبه: 


و علاجه: حسم تلک الأأسباب و منعها و جذب الغذاء الیه بالتکمید بعد 
التی تولد دما متینا لزجا. 


فأما التعقد الذی یکون کالفده و الصلابات التی تبقی بعد انجبار العظام 


المکسوره و سببه کثره ما ینصتبٍ الی الموضع من الماده التی ینعقد منها 
الدشبد فیتولد منها هناک عقد و صلابات 


متحجره فربما کانت موذیه مانعه عن الحرکه و آکتر: الاعمال و خاصه اذا 
ار هن ها و ای ین 
کاف فرقه الفید با تععاره لم حصر سوه ارس ریا ها فوی ی آن 
توضع علیها قطع الرصاص فانها تقدعها و تحللها و تصغر 

حجهها بنقلها آو الادويه الشدیده القیض فانها ایضا تضغرها بالقیض و آلعضر: 


تشر اد نیقی ان یر اتف نشیم مالسا ردان 
و العووات ف افطل ااسته العاه سس اف سای ره 

اشوس ان الا اه وه فان ال و لین لنش 
تاه بقل هه ۱ سل سرا خی سای وهای ره 
اللیهان الهواشتا میسلت قواها فل تعاس اسالاه از انا کار یت 
ها تما ود رل کال هم مهن له المته و الخافشسس دالاست و 
ال تودای مه به لس ی العن فن عرم العتت 


و کذلک ینبغی آن تلين دشابذ العظام المنجبره التی قد وقع فی جبرها خطاً 
ی ات 
ج الی اعاده کسرها حتی تنجبر بعد ذلک علی الهیثه الطبیعیه و یخاف 
ِِ«ِ«ِ« الکسر علی موضع الاأول لصلابه الدشبد ال از ۲ 
من المواضع فیجب آن تلين آولا بهذه الملینات و آشباهها ثم 
با ال با 


ترد الی شکلها و تربط بالجباثر حتی تنهدم و تستوی. 


و آما الخلع و الونی, فالخلع: 


هو خروج زائده العظم من حفرتها المرکبه فیها خروجا تاما. و الوئی: 
انزعاجها و زوالها عن موضعیا من غیر انخلاع و الوهن و الوهی ایض آلم آی: 
اصص ار و اه مارا باه و ها 
لسقطه او ضربه تصیبه من غیر آن یتفرق اتصاله لا بالزوال و لا بالانخلاع. 


و علامه الخللع: ظاهره من اعوجاج شکل العضو و اندفاع جلده الی جانب و 
هو جانب خروج الزائده منه و ظهور و انخفاض و غور فی جانب آخر من 
المفصل. و من فقدان المفصل جمیع حرکاته, و من المقایسه بأن تقایس 
الید العلیله بأختها فی الطول و القصر و الاستقامه و الاعوجاج و التمکن من 
الحرکات, الا آن خلع مفصل العضد مع المنکب و خلع مفصل الورک ریما 
تعتسر مغر فته لان انش العضد [ذا انخلع دخل فی الانط و لا یظهر فیه 


الاعوجاج ظهورا بینا و لا النتوء و الغور و لا فقد جمیع الحرکات الا قدر ما 
کین یلیر لور و کف لت مهو ااخت و العلامه اللازمه 
له نتوء مستدیر یحدث تحت الابط من زائده رس لعضد یحس بالاأصابع و لا 
یمکن آن تقرب تلک الید من الاضلاع الا بعنف و وجع شدید و آما رآس 
الفخد فانه ادا اتفام:یدخل فی: اکتر الامر.فی ااربیه االی ناحبه آلورک من 
الجایت ای و هه الاکف و شاک لحم کیه لاف الاع اه فیه 
ظهورا بینا. 


و الدلیل علی انتقاله ٍلی داخل طول تلک الرجل من الرجل الأخری؛ لأن 
رأس الفخذ عند خروجه من التقعیر الذی فی حق 


الورک الی الاربیه ینزل و ینحط الی آسفل من تعقیر الحق فتطول الرجل 
لذلک و نتوء الرکبه الی خارج آی: اٍلی الجانب الوحشی, لأن رس الفخذ |ذا 
مال. الب الرتسی, هال الزاش خی الذی عند الررکبه الی الفحشی: و ,ظهور 
شی ۶ کالورم فی الا ردنجه لأن ۳ الورک و هو رآنتن الفخذ المحدذب 
المنجذب قد اندس فیها فیظن آن بها ورما و آن لا یقدر العلیل علی آن یثنی 
رحلهعند الاربیه لحمانعه ,اس الفتد. 


و علامه خلعه اٍلي خارج: قصر الساق آی: الرجل؛ لأن رأس الفخذ حینئذ 
برتفخ الق مکان اعلق مر الخق فتنمدد العسلات القابصه لتاق فا تخسط 
الشسای کل الا سا ناسا سا بش اسفاء تاعاس 
شم العضات. الاسته لجنما السای الی خوا فان العصل المفال 
العصل الیتر کهاشه نی فا یس ین شیت العسی علی ام وه ار 
کان ال الییرک اشطا مقس ان کان ناسا . تقصع اجه ۵ بظو وا 
و ظهور نتوء و ورم و انتفاخ فیما یحاذیها من خلف؛ لأن رآس الفخذ قد خرج 
النه و یل ال که ال دا ها من بلس الی الرکنه ارت ۱ 
دای فد اما ای الخات السشی ال رایس رای عند الربه 
الن تفت اضر کون ار اه موه وان قدر ها ها سل 
آن نی سافم.: ان انثناء الساق نما یکون باسترخاء العضلات الباسطه و 
تتض الفصلات. القایضه پجدیها الساق الی خلت ولا ستانی مها اانساط 
فاها ل هاباستا زاس لته 


و علامه انخلاعه اٍلی قذام: آن العلیل لا یقدر علی بسط ساقه, فیه نظر؛ 
لان بسط الساق یکون برجوع الرکبه الی خلف و هو انما 


پتم بفیل زاس الفخذ الذی.فی 
شرح الا نات و العلامات, ج 2 ص: 577 


الحق الی قدذام. و قد مال هاهنا الی قذام کل المیل فکیف لا یقدر بسط 
الساق؟! و العجب آن «الشیخ» صرح في هذا النوع, فزن خلع آلوز یجان 
العلیل یمکنه آن یبسط ساقه و لم یمکنه آن یثنیه الا بألم و کذلک «صاحب 
الکامل» و ان رام المشی لم یقدر علی الذهاب الی قذام لأن المشی الی 
قدام انما یمکن بارتفاع ال ررکبه. و رجوع الراش الاخر هن الفخد الی خلف و 
لا یمکنه الرجوع هاهنا و عند المشی یکون وطوّه علی العقب لأن عند 
انخلاعه الی, فدام عکفن الرنجل اطول فن الرجل. الاخری و لا بمکن. تاعلیل 
آن یتنی ساقه لتتعادل الرجلان فی الطول و القصر فیضطر عند المشی الی 
الو طء علی العقب و ریما یحتیس بوله, عنق المثانه بزائده راس 
اعفاجه الاعفاج ذ فی اللغه: الأمعاء, : , و * المراد بها هاهنا آواخر المعاء المستقیم 
و آسافله التی عند المفعده متشنجه قلیله اللخم لاماله رآشن الفخد لها الی 
الجهه المخالفه التی مال الیها و هی القذام و جذبه و تمدیده لها الیها. 


و علامه انخلاعه الی خلف: آن لا بمکنه بسط الر کبه, و لا یقدر غلی نها 
قبل ثنی الأْربیه لتمدد العضلات القابضه و الباسطه لما یزول رأس الفخذ 
حینئذ من الحق الی موضع آبعد, و آما بعد ثنی الأرییه قربما یمکن له آن 
کت فان وان قصر السای لامساس اند هد الب فوی ای فا کان: 
حیث هو فی حق الورک فتقصر الرجل بقدر زیاده ذلک النفوذ و تسترخی 
اه یت 


رأس الفخذ فی موضع الأعفاج فیظهر ِ بقع دک 


0 نا 1 
اسفل بالنسبه الی بعض الاعضاء, فاذا ازدادت ضعفا: پشست: الم تین > 
سا هد الصصل النه صحفت ای امه ان ایا مایخ 
فیما تتخلن اطینها ویهاء کنعها: و لاکتساب ۰ الکثیف مما یجاورها بروده 
زاتتت عطم الق من الهره سوه هه هو الم اراک نا 
تفای امه و سرا ال ختت لصا هدن الای عفا ا اند 
اعلضفا و ار الزاطات المصط مدا الحفصل 


هلا شا فاص و ای یناعم م عم اا له 
العارضی [534] و لا تنضح ۳۳ لما عرفت [535]. و لا تستفرغ بالادویه 
لد بانیر الدواء باانششه الما 


و علاجه: آن یمسک الفخذ و یحرژک المفصل یمنه و یسره حتی تحاذی 
الزائدم الحفره و یدخل فی الحفره بعد آن یشکل العضو بشکل موافق مثل 
آن الخلع ادا کان الن داخل آن نش السای شدیدا خی ماس الاربه الت 
داخل ثم یرد عظم الفخذ دافعا له الی فوق و خارج حتی یحاذی بالعضو 
المخلوع ما یرد الیه الی الأربیه و کذلک فی جمیع الخلع الذی یقع فی سائثر 
الاعضای یی ان ی پر فقو ره الی, مواضعها حتی تستوی اشکالها نم 
یضمد بالضماد المقوی شل. المغات: و افافیا و الظین: الازمتی و«الضیی بو 
المر و الماش المقشر بماء الأاس و 


یربط بالربا ط الموافق لها. 


۵ ی ان نت انی .و دامع تال آی: بالرد بل یبادر الیه قبل حدوت 
الورم. فان ترک ردها فی حال مّا الی آن ترم آو یبدّد الورم فیها, فلا بنبغی 
آن یرام فیها ردها (لی موضعها فی ذلک الوقت, لأنها ان مدت فی هذه 
الحال حدث للعلیل تشنجح عظیم فی آکثر الأمر لما يشتد الوجع حینئذ و 
بهرب منه العصب و یجتمع فی نفسه و یتأذی منها- لکونها عصبانیه- الی 
الدماغ فیتآذی منه و ینقبض فی نفسه و یحدث التشنج فیه آیضا, سیما اذا 
کان الخلع فی اعضاء قریبه من الدماغ و ریما دی (لی الغشی لغرط تحلیل 
الروح. لشده مجاهده الطبیعه للموّذی بل ینبغی آن یبتد آولا بتدییر آلورم 
حتی پزول ثم یرد الخلع؛ اللهم الا ان یکون خلعا سهل الارتداد یرتد بمد 
خفیف غیر موجع وجعا شدیدا یخاف فیه حدوث التشنج و الفشی و زیاده 
الورم کذلک. 


و |ذا کان مع الخلع جراحه ان گ زج فیجب آن یکون, علاجها بمداواته حنی 
پسکن آلوجع و لا بزداة تمذد العضو تم یشتغل برد الخلع مع استعمال الرفق 
فی جمیع المواضع مفردا کان الخلع و مرکبا؛ لانه کثیر| چا ۳ 
الشدید فی مثل هذه الحال آوجاع شدیده لشده حس هذه الأعضاء بکثره ما 
باتیبا من الاعضات و از ام حاژه من شده الوجع فی العصب و العضل و 


تمدد اما 


للورم و اما لاجتماع الاعصاب فی نفسها و حمیات حاژه لما یسخن الروح و 
یشتعل آولا بالحرکات المضطربه التی تعرض له عن الوجع الشدید ثم تتأدی 
الشخوته‌ضفا الی الفلته کسری الی ار عضاه تم تسخن الاخلاط 


الحاژه التی فی العروق بالمجاوره و تغلي بلا عفونه ی عفونه و خاصه 
قی دخول, مفصل. المرفی فکانه لا بکاد. آن بتخلغ بل شکسر فبل: الغلع:ه 
سهوله الارتداد و صعوبته لو قدر سهوله الانخلاع و صعوبته و مفصل 
الرکیة فبه. نت اند هم المماضل -السهله الاتخلاع و الار نداد لسلاشد 
شاه وه لخلی: فد با لوصف هه العفاضل الفرسه من الاعصاء الر تسه 
فولک ازعلنل بدلی لها پر الروح و الحراره بالمنافات التی بینها و بین 
الو هل القوهشخیت العشی ه ضف الضی اما سر لمورت. 


قآ لت لام ان سفق الصا سر فیل علی تساه 
الزائده و زوالها عن موضعها و نتوء من جانب آخر مع آن بعض الحرکه 
ممکن لأن الزائده لم تزل بالکلیه عن موضعها کما آن فی الوهن یمکن 

خی ات کات ات لا ار مور شا ی 
1 


و علاج الوثی الخفیف و الوهن: آن یمسح الموضع بدهن ورد و ینثر علیه 
و و ی ای ای ات ای 
مع صفره البیض. و ان کان الوثی آقوی یضمد بورق الائثل و الخلاف و السک 

و لور ی و الاقاقیا و الخطمی و الماش و الاکلیل و الصندل 
الأحمر فانها تصلب العضو و تشدّده فلا ینزعج منه العظم مره آخری و ان 
کاتستف فتاه سعه الما شلات مار اقافاه القون فا 
مره القضی و هو شنم انصیات المواه ایشا الیش فانه بفوی 
العضو بلزوجته و غرویته و یسکُن حراره الأورام و وجعها. 


و قد یعرض للمفصل آن یطول و یزید 


علی طوله الطبیعی و یصیر مستعدا لأن ینخلع سریعا, و ذلک لاسترخاء ما 
یحیط به من الروابط و لما یلزق آحد عظمیه بالاخر من العقب و بترطیبه 
را اه اسر 


مطاافته ان کین العضم لایر فان اخم رای مضه آلطاسعن من 
کیز امه انا یرک عاد الی القدر العرضی و حدت فی المفضل :دید 
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العود غور ربما یدخل فیه الاصبع لعظمه و ذلک فی المفاصل القلیله اللحم. 


و علاجه: رد العظم المسترخی الی داخل مستقره الذی زال عنه و تضمیده 
بالاضمده التی فیها قوه قابضه مشدّده للعضو مخلوطه بما له قوه مسکنه 
مجففه للرطوبات المرخیه مثل آن یخلط العفص و الجلنار و آقاقیا و نحو 
ذلک من القوابض بمثل شی ۶ من الکرمیان و الخسظ ه الاشقه و آن یفتضر 
و ۳0۳ ۳ 23 و سائر ما یقع فی ضماد الفتق فانه يشذ 
العضو و پنشف الرطوبات و الله تعالی بالضواب آعام. 
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الضمائم 

شا 
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هذه العبارات موجوده فی آکثر النسخ 


اعلم آن الستفی الصاخت: تراهم الط خی اتساب اوه لیا 
۱ 
ای ها اه ی ۵ 

ی اه وا اه ی 
را یا ام 
واردها, و نرجو من الناظرین فیه آن یذکروننا بالخیر بازاء تلک المزاحمه و 
الله هو الولی فی العافیه و العاقبه 
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االضمنفه الاملی ‏ قی التضر ام 
[القصل الاول؛ مغرفه البخران اجفالا] 


فی البحران و آیامه و تفسیر البحران فی لفه الیونان و فی اصطلاح الأطباء 


و تحقیقه بحسب اقسامه و احکامه. 


البحران فی لفه الیونان: هو الفصل فی الخطاب آی: الخطاب الذی یکون 
به الفصل بین الخصمين, و قال «جالینوس» فی ایام البحران: معنی هذه 
اللفظه هو الحکم الفاصل, و انما اطلق علی هذا التغییر- ای: کی اص ۳ 
الأطباء- لأن به یکون انفصال الحکم بین المرض و الطبیعه | 
بالخصمین اما الی الصحه و اما الی الهلاک. و قال فی ایام البحران: و الذی 
ذکر هذه اللفظه آولا رجل من عوام الناین رآی حال المریض فی وقت 
البحران فهاله ما رأی. فشبهه برجل قدم اٍلی حاکم فی دم, فقال: «ان هذا 
المربض لفی حال حکم» و استمرت هذه اللفظه الی ان و استعملها 
الأطباء. و قال «صاحب الکامل»: معنی هذه اللفظه فی اللسان السریانی 
الخکم الخاضل: هشن ان بمن: اضل العامه به‌نانيه تم لت ها ال 
السریانیه کما نقلت الی العربیه. 


وید الاظیاه جوم تلزم خلک الخضل خو طو خر عظایم توت قی مرش 
دفعه اٍلی الصحه آو الی العطب». و «التغیر» هو کون الشی ء بحال لم یکن 
له فیل, کت آنما عضع.فی الاطااح آمدا لیس ان الفصل الحافم‌شن 
القوی و ال نهد 
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اللفظه له؛ بل وضع للازم هذا الفصل و هو 


و قوله: «عظیم», احتراز عن التغیرات الیسیره الواقعه فی المرض کتغیر 
المرض فی تزیده و انحطاطه. و قوله: «دفعه», احتراز عن التغیرات 
العظیمه التی تکون بالتدریح کتغیر المرض من المبدا الی المنتهی. و قوله: 


فلت الضحه: ای ال القطی )انبم عن تا ات ای تحص قیه 
انتقالات الامراض کما ینتقل سونوخس الی العفونه و کما ینتقل الفلفمونی 
اه ایا اس یا 


و التغیر الذی یحدث فی المرض الی الصحه 2 العطب یکون علی نمانیه 
اصناف: 


ی ی پا انس ماه ای اه 
یال ی زیزع نارای زره 

الثالث: الذی یکون فی مده طویله الی الصحه, و یقال له التحلل. 

الرابع: الذی یکون فی مده طویله الی العطب, و یقال له الذبول و الذوبان. 


ا لالخ کین تحففی ال ال اه سس ای اف شوه واه 
حتی یصح البدن. 


الشادشن ایکون زفعه ال عال اردا تم شم امین تفن تیوه وراه تین 
یتادی الی الهلاک. 


ا شاه ال رک ها فا لس ال ا اه رن ال ]نویه 


الثامن: الذی یکون قلیلا قلیلا لی حال آرداً ثم یوول الی الهلاک دفعه و 
یقال لهذه الاصناف الاربعه الاخیره- لما فیها من تغیر دفعی- بحاژین مر کبه, 


اما جیده ناقصه و اما ردینه ناقصه. 


و شبه المرض بالعدو الباغی غلی المدینه المشبهه بالبدن, و الطبیعه 
بالسلطان الحامی عنها آی: عن المدینه؛ لأأن الطبیعه قوه فی الجسم من 
شاما خفظ کقالانه الا تفه بهی وه رس ازادی ور بل تسیر 
من الله تعالی و الصحه من جمله تلک الکمالات و المرض من المنافیات 


تا لا ییاسران ی القال الحصل 
ش‌الاعی و الا مت 


فقخصلی اعد ای اه ای وا اه اه ی نموه هه 
الیحران الزدی ۶ النام: 
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کی یی مک مش آختها اخ اه العف فا اخیم انسران 
ال نع افص 


و قد یغلب السلطان الحامی علیها فیهزم الباغی بالکلیه, و هو البحران التام 
الداشم اله ه تیه اش بالهران الکامل. 


مق خلت لانشن عه وت مه ایا آ فد ی تسف اه 
الاتضاء لکرنه الی عض ااظرای مهومسی الهران الا تقالی ر هون 
افسام النجزان التام لان الفرخ الادل فد ال بالتمام:بهدا الیحران و لذا 
ی ات رن الم و ال و اب السار بت ان معا الوا 
توالت الانه عن لک الطری هی ماه ارت فرش اطع و 
السرض الحاه نت المیص الیل وفع رن من الیراات ااسته 
الناقصه باعتبار آن البدن لم یتخلص من ماده المرض بالکلیه, بل انتقلت 
الماده من موضع الی موضع اخر. 


و قد یقهره آی: الحامی الباغی قهرا ما یمکنه دفعه بالتمام بقتال آخر من 
غیر آن یطرده و یدفعه الی بعض النواحی و هو البحران الناقص. 


۵ یکون البخران الناقض جیدا کان آو ردیتا متذرا بالتمام؛ لان الطبیعة [زا 
استولت علی المرض بعض الاستیلاء و ضعفت شده المرض و قوته, ۲ 
فکن: آن برجع: الموض علي الطعه بالعليق نهد الانقهان یل لاد .و آن 
تتمکن علیه الطبیعه و یستاصل فی البحران الاخر من غیر شک, و هکذا 
الأمر فی العکس. 


و کل مرض فاما آن پنقضی آأی: یزول ببحران جید أی: بتغیر عظیم بحدث 
ذفعة الی: الضحهه ,و اکن لک یکمن فی الامزاض, العی قوادها جانه: ان 
المواد الحاب ال ال 
قلیلا قلیلا او بتحلل مادته قلیلا قلیلا فی مده 


طویله حتی تفنی و ذلک الانقضاء التحللی آکثره فی الأْمراض المزمنه و هی 
التت تحاون مدنما عن اربن قفا الباینه: آلماده لان: ماجنا علیم: زونه 
الحرکه عسره الانفعال فلا تتمکن الطبیعه من نضجها و دفعها بسرعه و ان 
کانت قویه جدا؛ بل علی مهل و تدریج فی مده طویله. و قوله: اکتزه::یدل 
علی انش آلامزاضن التی مادتها حاژه قد تنقضی آیضا بتحلل کالبیضه 
التی تکون من ماده حاژه و اما ان تفل »شاوخه آی: ماده المرض من عضو 
اف یفن م لاعفا و کر فی الضواد الفاتظم معصعی سس امد 
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و اما آن تقتل ببحران ردی ۶ آو بذبول بأن تتحلل الحراره الغریزیه و تخور 
ایلیا علیا هرید المرض سب که ادلی احل مان الاعشاء ع 


الرطوبات. 


و الٌبدان التی یأتیها بحران تام محمود من بعد آن تظهر علامات النضح و 
توفی انیت بم الظیی مها بان الجران ال سنا رن ابا 
7 مرن موه لت لام چن. فل وس آلدی 
پنقضی به المرض و تلزمه آمور سیجی ء بيانها, لا ینبغی آن یحرک یرید: 
ینبغي آن لا یحژک ای: ینقل موادها من عضو الی آخر کالجذب الی المحاجم 
و لا آن یحدث فیها حادّث لا بدواء مسهل و لا بغپره من التهیْج کالترعیف و 
التفریقو لاورار 3 الع ۶ اکن صفری لها آما ی العس النای فلان 
آلیدن دقن ال ام وغل شین اوه ام 
ذلک اٍلی تحریک, و هو نقل الماده من عضو الی آخر و لا الی اسهال و لا 
الی تهیج و 


هو استفراغ من غیر اسهال, و آما فی القسم الاأول فلانه متی حصل الوئوق 
بکمال قوه الطبیعه و استیلائها علی المرض فلا حاجه الی هده الامور, لان 
دفعها کاف, و لأن 1 الصناعه ان وقع موافقا لفعلها فرط و آوجب 
الضعف فی المریض, دای و ۱ و 
الف. هذا. اشار تقوله لان البحران الکامل. زذا انیت شفی. الیدن بعده: یدفع 
الطبیعه و استفراغها ماده المرض فلا حاجه الی المحدّک حینتذ لحصول 

النقاء ی 


فل الب ان الق ۲ هن ۰ اع لژأن فیه کفایه بفعل الطبیعه و فعل 
الطبیعه اولی من فعل الصناعه؛ لژُن الطبیعه باذن خالقها تختار آوفق 
الأْوقات و 1 المدافع و آصلح المقادیر فی الاستفراغ ثم ان وقع الفعل 
الصناعی مضادا للطبیعی فی دفع الماده شوش الطبیعه فی فعلها و ان وقع 
موافقا له آی: للطبیعی فی الدفع آفرط الاستفراغ هذا آی: ترک التحریک و 
عدم التعرض للطبیعه بالافعال الصناعیه فی البحران الکامل الذی قد اتی و 
الذی یاتی بان یثق الطبیب بکماله فی الجوده بالعلامات الداله علیه و آما 
فی البحران الناقص الذی سیأتی آو قد آتی, فینبغی آن تعاون الطبیعه بما 
یوافق ح رکه الماده عند البحران بحسب ظهور العلامات النی پجی ۶ بیانها. 
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[اافصل التاتی* علامات البجران و اقسامه ] 

مهّد قبل ذکرها مقدمه لیسهل بیانها, فقال لا بدٌ فی بوم القتال من آمور 
فانله. کالعهاح و الضر اوه سبلان الخماء و رها کدلک هم الیهزان. لا به 


فیه من اضطراب المریض و القلق و الکرب و التململ و صعوبه الاعراض. 
لأن الطبیعه تجاهد المرض و تجهد فی قهره و تحریک الاخلا ط 


و تهیجها و تمیز جیدها من ردیئها و تهیثه الردیئه للدفع و الاخراج من البدن, 
و کذلک المرض یقاوم الطبیعه و یجتهد فی الغلبه علیها و سیلان مثل 
التاف ارف التول اه ادا ی هی لمات 


و هو آی: الرعاف آحمد البحاژین و آقربها من الفصل, لأنه یستاصل ماده 
المرض رقیقها و غلیظها فی کژه واحده و مده قلیله, لأْنه یستفرغ من جمیع 
الندن: اه انتفراع من داخل:الغر وق هی فصن تقصها بیعص: فا دا آ تفع 
شي ء من الماده من عرق, اندفع معه ما فی ساثئر العروق علی الاستتباع, 
ای یستفرع به انواع الأخلاط المحصوره العروق طچ: النسبه النی بین 
بعضها ٍلی بعض و یدل علی ذلک آن الرعاف قد تخلص من الأْمراض التی لا 
تکون موادها هن لیم وحوم وف قواو. ارم وه انم ال پخوت :مه ور 
بالأعضاء و لا اضعاف شدید لأن خروج الماده بالرعاف انما یکون بحرکتها 
ال آغالی الندن ‏ المواد الضالحه التی.فن. الددن لا خحرک الما بالط 
فلذلک لا یخرج بالرعاف شی ء من المواد الصالحه فلا یحدث منه ضعف 
ف ات بل وال ار اه اما ایا از انز 


شرح الأسباب و العلامات, ج 2, ص: 588 


تدفع: ما تلقاه آمامها من المواد الضالحه الی هناک فان دفع التقیل الن 
اسفل سهل جدا و آما اصعاده فعسر جدا لانه لا یواقق التصعید بالطیع. ثم 
وال ان سره یی الصا ار انح م ای اه 
و لیس فیه اضرار بالمعده. ثم القي ء لذلک, لکنه من طریق غیر معتاد و 
قیه اضرا بالشدم بفي اضرا لانه کوخ به آلمواد الرقعه آکنر و 
الغلیظه اقل فی مده 


طویله و ایام کثیره, لأأن اندفاع الماده الی الکلیه ثم الی المثانه انما یمکن 
ادا کافت الط انم ان انعفاع الماه لها اماسم بشما لاه 
هما |نما یجذبان المائیه فیحتاج لذلک الی تعدد الما بتعدد حصول المائبه, 
نصا هیا لایدفاع. اقا کون مد شعه الکلی لمات نم آلعرق له 
بو من لاد الرفتت عا فدط لا مدافعه العشاات اایعه: 

الخراج لأنه لا ینقی به البدن ماو با بل ال وتو 
| 
کر فی: حدم وله معدلی فان القصولم ال هم لاحم ال 


حول موضع الجمع و هی المورمه لذلک تبقی فیه مده بعد خروج المده حتی 


و یتوقع الخراج حیث الماده غلیظه غیر مستعده للدفع الکلی و القوه ضعیفه 
حکنه؛ فتحرک الماده و تدفعها عن الاعضاء الشریفه و لا تفی بتنقیه البدن 
عنها و آکثر ذلک یکون فی الشتاء لأّن برد الهواء یفجج الماده و یمنع من 
النضح و التحلل, و فی سن الکهوله لأن قوه الکهل لا تفی بالدفع الکلی فلا 
تعجز عن الدفع من الأعضاء الشریفه و یتوقع العرق حیث الماده رقیقه جدا 
قلیله الحثه فتدفع من منافذ الجلد فان کانت دون ذلک فی الرقه, لم یمکن 
اندفاع جمیعها بالعرق اذ الاجز|ء الغلیظه منها تتخلف فی المنافذ لضیقها و 
تتصفی الاجزاء الرقیقه و ان کانت قویه الحه تتصاعد لحدتها (لی الرأس و 
کذلک ان کانت رقیقه جدا| قوبه الحذه و کان المرض بغلب فیه الدم, 
فالرعاف لأن خروج الماده من هناک آسهل و لا ضرر فیه علی 


الاعضاء و تسب دلک آن الماده تغلی فی:العروق: لحدها اه فخلخل وه یرد اد 
حجمها فلا ینسع فیها و یعرض لها التمدد فتمیل الماده لذلک و لحدتها ٍلی 
الدماغ فینفتح آو ینصدع بعض من عروقها الب تخد ات ما دگی‌شن آعا 
سهله الانصداع قابله لذلک بالطبع, و لما تتحلل منها عند الغلیان ابخره 
هکره اف العروی شصیا ام تضوعها قرط امه ها ای ال 
تکن الماده رقیقه حاذه, فالادرار 
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ان کانت بارده لطیفه و القی ء ان کانت دون ذلک فی اللطافه و کانت حاژه 


ضفراوته تمیل الن الاعالی لان خروجها بالمن ۶ اشلم منالرعایت: اذ مروز 
الضفراء نالد ها ع موعت اناد اجه «اامهال ان کانت عارات. 


و لبعض الاأعضاء بحاژین تخصها فی دفع موادها بحسب منافذ خاصه بها 
فالنفت تخران: امراض الضدر لان. اشتضر اغ مواها نهدا الظریق آسملن ده 
آخف و ان کانت موادها قد تندفع بالادرار و الاسهال لکنه عسر لما بحتاح 
فیها الی نفوذ الماده فی العرق العظیم الممتدٌ علی الصلب و ان کان آفضل 
(ذ لیس فیه تضرر بالرئثه و قصبتها و الرمص و الدمعه بحران امراض العین. 
و المخاط و وسخ الاذن بحران آمراض الرآس و کذلک خراج خلف الاأذن 
بجران. آمزاضه:. و الخاضل آن اندفاع الماده فی. البحاین من جهه .من 
الجهات قد یکون بحسب نفس الماده فی رقتها و غلظها و حدتها و برودتها, 


فا اج الساهان انطا موی انا ول لها وت شم زاغ اش فلوم 
القتال تقرض ان کل مد وا دومحم رم را لضف ر نهد 


ما آعة لحوادث الدهر هن المال و السلاح ثم عند قرب القتال بهتت مکانا 
للخروعسته ال اللقاع. کدلک تتقدض بوخ التحران اتضاح الماده ای: تعدیل 
قوآمهاه اتف دقعها قاری کل من علطم الرفه سانم من لیاوا کان 
العخراندفی الشانع خلا: ارام ی او ‏ ظ بالاعتدال 
1 با اترجیه بعد البیاض او غیره و کذلک یظهر فی البراز و 

و رای رها مها مسدلن تم صلیه السشسی سته کل اساف الدمم 
مر ِِ اللزج و تغلیظ الرقیق الی حد الاعتدال و ترقیق الغلیظ الی ذلک 
الحد و تفتیح ۳ الفاده هام یه آلدفه:و الکعت 
الذی تخرح منه الماده و یستدل علی ذلک العضو بعوارض تخصه: 


فاذا ضاق النفس بمرور الماده بالات التتفس و مزاحمتها لها, و لتمدد 
ااخخات و آغشیه البطن و عضلاته الی فوق لأجل حرکه الماده الی هذه 
الجهه, و لاجل آن الأبخره المتصعده |ذا وصلت الی الحجاب رفعته الی فوق 
فیتمدد فتتسع مسامه فیمکن من اتقو فنیه و پلزم لک انجذاب المراق و 
الشراسیف الی فوق لاتصال اطراف الحجاب بها, و لامتلاء الأجوف الصاعد 
عند اندفاع الماده فیه فیزاحم الات 
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التنفس و حصل غنیان و تقلب نفس لحصول الماده الموذیه فی فم المعده 
و نفوذها فی الخلّل التی بین خمل المعده فیحرّک المعده لدفعها و هی لا 
تطاوعها فی الاندفاع لقلتها با او رها بعد و مراره الفم لأن سطحه متصل 
بسطح المعده و الماده صفرآویه و الالم بتصاعد الی فوق و الی جهه 
المعده, فان الدم و ان کان یتصعد لحرارته 


الی فوق لکن لا الی جهه المعده, لأأن الطبیعه لا تدفعه بالقی ء بل الی جهه 
الراس و یندفع عنه بالرعاف و وجع فم المعده للذع الماده و حدتها و 

تفریقها اتصال اخرانه فصو کی العس و موط سس لت لدابت 
و خفقانه لوصول الاأذیه من فم المعده الیه للمشارکه التامه التی بینهما و 
ظلمه و غشاوه فی البصر المراد بالظلمه السواد الذی یریٍ امام الفین: د 
کدا الق ادبالفشاوه و شبتب دلک آن: الغوه التاصره: ندرک الأبخره الدخانیه 
المحترقه فی المعده المتصعده الی الدماغ علف سوادها, ۰ و ان هده الابخره 
ای بت بت رد من الروح عن آن یصل الیه الشبح و 
الضوء فلا پدرک الشبح و الضوء فیری ذلک ظلمه, فالماده تخرج بالقی ء. 


و ان وجد صمم آی: ثقل فی السمع, لتصاعد الفضول الصفراویه الی الدماغ 
و میلها لی الأّذنین لأن میلها لی الأْذن آکثر و طنین و دوک قی الأذن لحرکه 
الأبخره الحاژه فی فضاء الدماغ فتحس القوه السامعه بحسیسها و لک 
بالرعاف الصفراوی ۳۳ منه بالدموی و اشتعال فی ال رس لسخونته 
لحراره الأبخره المتصاعده الیه و اذا کانت الماده صفرآویه کان الاشتعال 
اشدذ و دموع لامتلاء الدماغ اجه الحاژه الرطبه و الابخره الدمویه و 
احتباسها تحت الاأمّین لاستحصافهما و عند کثرتها تندفع الاجزاء المائیه منهما 
الی العینین- لانتهاء الأّین |لیهما لأْنِ منهما تتکوّن طبقاتهما و یخرج منهما و 
هما یقبلانها لضعفهما فی آصل الخلقه و بتخلیان عنها فتسیل منهما بنفسها 
من غير اراده و هذا بالرعاف الدموی اولی و تباریق حمر لما تنفصل عن 
الماده الدمویه ابخره متلونه بلونها و تختلط بالروح الباصره فیکیف الروح 
بتلک الکیفیه و تراها 


و یری مثال الشبح المرئثی مختلطا بتلک الکیفیه آیضا فیری آحمر و ان کانت 
الماده صفراویه پری لون تلک البخارات اضفر لرلک و برع العلیل آن لهذه 
الکیفیه وجودا| فی الخارح ی مقتضی العاده و احمرار الوجه لأأن هده 
الأبخره الحاژه عند تصاعدها الی الز اش تسخن الدم الذی هناک و ترققه 
فی حجمه 


فیمیل الی الخارج و ان کانت الابخره دمویه کانت بنفسها آیضا حمراء 
فتوجب الحمره و حکه الأنف للذع الماده له بسبب کثره اجتماعها فیه طلبا 
للخروج منه فان الطبیعه تدفع الماده الیه لأّن اندفاعها منه ۴ فالماده 


تخرج بالرعاف. 


و ان تموّح النبض لما یلین العرق بسبب میل الماده الرقیقه الباله الی 
ظاهر البدن و تندّی الجلد لذلک خصوصا |ذا آطیل وضع الید علیه لاحتقان 
الایخرم الرظبه التن کانت خحللمن المسام جحت الیدو اتف لکتره انوفاع 
الرطوبات الیه و احمر لما یسخن الجلد لاندفاع الماده المسخنه الیه فیجذب 
الیه الدق و لها تس لدم لسخونه. الانخره و بر »و بمیل: الین-العارخ: 
فالماده تخرج بالعرق و خصوصا |ذا انصبغ البول فی الرابع لأّن ذلک یدل 
علی شروع الطبیعه فی النضح و علی لطافه الماده و سهوله انفعالها و 
قبولها للاندفاع مع البول فی یوم الانذار و غلظ فی السابع لانصراف المائیه 
المرققه عن البول الی جهه اخری و یلزم ذلک خروجها بالعرق. 


و ان حصل مغص فی الاأمعاء لحدّه الماده و لذعها للأمعاء و ثقل بطن لامتلاء 
الاها هناهام الصه ام نم سر اس ال اسیل ره ال( 
قف آلامعاعنو انا هنیا و قراقی لح رکه لصو نهد فا محر که 
الریاح المتولده من تلک الفضول 


فیها و نفخه بطن ای" تمدد فیها لا ینفمر عن اللامس لکثره الفضول و الریاح 
الغلیظه فیه و کثره تمدیدها له و وجع الظهر لمجاورته للأمعاء و انضغاطه 
عند امتلائها و انصباغ البراز لکثره انصباب الصابغ الی الأمعاء و عدم علامات 
تدل علی حرکه الماده الی فوق مما ذکر, فهی تخرج بالاسهال و خصوصا 
اذا کان المرض صفراویا قال «الشیخ»: لأن المرار اذا لم یخرج بالبول و 
غیره خرج بالاخلاف. و یمکن آن یقال: ان الصفراء با تندفع اٍلی الامعاء 
متفر مغ الیرازه حضوضا انا ان الیو اتیض نرق المر ض .ها حادا خدا: 
لدلاله بیاضه مع المرض الحاژ علی انصراف الماده الصابفه من جهه العروق 
و عضاء البول الی جهه اب و الأحشاء سلیمه من العلل الموجبه لتلک 
العوارض, و هی المغص و التمدّد و الغراغر ۱ 


ان لفق ماه لکترم اساا چن اتدفاع فصو آلنیای ها اتضا تخل 
علی ها النم ه نکران ادا کون و کر عروضه فان کل اج وا راساع 
ال دول 
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احسنٌ ثقلا المثانه و غلظ بول و کثرته آی: مع کثرته فی سائر الأیام غیر 
الباحوریه لانصباب الفضول من آول الاأمر اٍلی المثانه شیثا فشیثئا حیث 
اراذت الظبیفه دفعها بالتمام البها و آعتتها لدلک, و آما مجرد الغلظ ندون 
الکثره فقد یکون لقله المائیه و اندفاعها لی طریق العرق و عدم علامات 
میل الماده الی جهه آخری من جهات الاستفراغ و الانتقال علی ما ذکر, و 
انما ذکر هذا فی البول دون غیره من البحاژین لأآن علامات تلک البحاژین 
ظاهره فلو عرض معها علامات بحران اخر لم یمنع ذلک 


مر تیان التخسازن سا اد من اما دی التخرایت اا شعی ما 
کذلک هاها نان خسه تماق بامی اس یر فا صرم عن علامات: هد 
اجان فلدلی انما فد علاما نت هدا الفحر ان را «فخدت: علامات ای 
البحاژین کلها فهی تخرح بالادرار. 


و العرق انما یخرج رقیق الماده لأن غلیظها لا یمکن آن یترشح من 
المسامات الضیقه فلذلک فی الاکثر لا یکون بحرانا تاما, لأن الطبیعه تحتاج 
الی بحران آخر لدفع ما بقی من المواد الغلیظه و اذا اندفعت الماده الی 
جهه انقطعت عن مقابلتها فلذلک صاحب العرق یقل بوله لان الماده 
الجلد بالعرق, انقطعت عن اعضاء البول و رجوعها قهقری |لیها و بالعکس. 


فالصرض و اعر اه یهللا مطلفا شتا الظیعه یماح تارف 
انضاج مادته و دفعها عن کل شی ء لانصراف القوی و الارواح و الحراره 
الغریزیه الی غمق البدن: آما القوی فلفراغها عن استعمال الحواس 
الظاهره, و آما الارواح فللظلمه, و آما الحراره الغریزیه فلبرد الهواء و 
لمتابعه اب و لان اللیل من شانه آن یکون فیه النوم فادا ارب فیه 
باللیل وحیدا یقضان فیصعب علیه مقاساه المرض, و لأْن المواد آقل تحلیلا 
لبند الهواءسشن التقار فیکون الاغر اضن اللار مه لها اشد و آفوی: 


و من یأتیه البحران سواء کان محمودا| ام و تاما آو ناقصا قد بصعب 
علیه مرضه قی اللیله التی قبل نویه الحمی التی یأنی قیها الیحران, لأن 
النحران اتقصان هم بسن ال مهها ااطیه وه ال فلا ی من قدیم 
هذه المقابله علی 


البحران و.هده الفقابله. ظرمها اعراض هانله داله علن قلی: المقابلهر. کما 
پلزم ساثئر 
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المقابلات مثل القلق و الاضطراب و الکرب و اختلاط الذهن و الدوار و 
السدر و الغثیان و المغص و غیرهاء و هذا هو المراد بصعوبه المرض. و 
مور حلی لوزن تکون قی اللیله المذکوره فی آکثر الأمور لأٌنها قد تکون 
فی النهار [ذا کان النحران لیلیا و اتما خضضن الصغوبه اللبلیه بالذ کر لان 
اشتدادها تفه الیل بظمورا سنا لما کر تم فی له التن نان هدها و 
تکون الصعوبه آخف لاعراض الطبیعه عن المحاژبه بعد البحران؛ٍ آما فی 
المحمود منها فلاستیلائها علیه و دفعها له, و ما فی المذموم فلیأسها عن 
المحاژبه و لذلک ریما یصعّ ذهن بعض المرضی و تسکن آعراضه عند قرب 
الموت و ترجع الیهم القوه و الحرکه و آما ظهور تلک الخفه فی اللیله 
الض کهرم فی انضا ت09 الاکثر؛ لأْنه ریما لا تحصل الخفه فی اللیله 
اتید عص الا یی الوم ففولی فلین الاک فد تاعزرنصیه 


ک التخران اتمه هه لیر آلدی کین فیعض دیق الی: ا لته 
علی ها عم هی سا کون هه هام النشم ان الخاده ع کون صاعه 
للاستفراغ و لاخراج الطبیعه لهاء و آما قبل تمام النضح فلا تطاوع الاستفراغ 
بل تتحرک و لا تندفع اصلا او یقع الاستفراغ فی لطیف الماده و یبقی کنثیفها 
فص یلاس فان ی قی سا العف یا ند فاها ن لاعوا- 
الماده الطبیعه ٍلی التحریک قبل الوقت الذی ینیغی فیه الدفع فلا یکون 
دا موم محضوو من ام لعران و هی ام اس فا من 
الطاتعض ان 


تناهض المرض و تتحرک فیها لدفع الماده و علم بالتجربه آن هذه الاأْیام 
تکهن جاهسه التنه قفا عن اسطیار مان لزان دافم مها یکی 
عن | هصا فی ایهم هی السا تم الر ان نم الا شم مالعا عشر 
ثم السابع عشر ثم الخامس عشر ثم العشرون. و ان وقع بحران فی غیر 
هذه الأیام فانماً یکون لأمر یحوج الطبیعه لی الخروج عن عادتها و لا شک 
آن ذلک یکون مذموما, و ان کان جیدا آندر بالنکس و قد ان به پومه آی: 
بوم |نذاره, کالرابع بالسابع و کالتاسع بالحادّی عشر آو الرابع عشر و 
کالعشرین بالاربعین؛ فان 1 
ینذر به و سبب ذلک آن البحران المحمود د انما یکون بعد النضح التام و لا 
یمکن آن یحصل ذلک دفعه لأن بقاء المواد فجه لي یوم البحران انما یکون 
لشده استیلائها و عصیانها فلن القوه و من المحال آن تکون القوه 
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فی اول المرض- و هو ضعیف- قاصره عن الانضاح؛ فان قوی المرض و 
اشتد صارت مستولیه علیه استیلاء| تاما فلا بد من ان بحصل بعض ذلک 
الت نی الم الر سم دی اهر ان ادا حصا فعض لسع 
ظهرت فیه العلامات المنذره بوقوع البحران فی ذلک الیوم و ما / یکون 
کذلک فهو لا محاله حادّث عن اخفات الماده الطبیعه برداء‌تها چتی لا تمهلها 
ال ففت لته کانه لتصر ان با سیر اه ماه بحاص یدنه 
ده سرد فا رح الترض لا باعال کاعقال العت الق ال فان ۵ صرح 


لأن الطبیعه تحتاج فیه |ٍلی بحران آخر و هذا مما لا یحتاج الیه لأأن الانتقال 
پشمله و استفراغ ماده المرض آی: الماده الفاعله للمرض.: اذ باستفراغها 
تخل لیرء فن الجهه المناستة لاسشراغها مثل اقتعراغ المواد العلیظه 
الانسهال ‏ الرفیقد بالعرق, لأن استفراغها علی هذا الوجه آسهل و آخف 
علین الطنیعهر فان الماده الغلیظه لو اتعرعت:بالعرق من آن رح 
بتمامها و کان خروج ما یخرج منها بعسر و احتمل العلیل ذلک الاستفراغ 
بسهوله و خفه لاأْنه متی کان کذلک دلّ علي آن الاستفراغ کان من المواد 
الفاسده الموذیه دون المواد الصالحه و الا آوجب الضرر و الضعف, و علی 
آن الطبیعه لقوتها لیست محتاجه فی دفع تلک المواد- لمطاوعتها فی 
الاندفاع- اٍلی کلفه و مشقه, آو احتمل العلیل ذلک البحران و الأعراض 
اللازمه له بسهوله لأن ذلک یدل علی قوه الطبیعه و عدم تأثرها من تلک 
العوارض و الا بعرض لها بسیبه |عیاء و تضزر و أعقبته راحه لأنه یدل علی 
اق. بااتفرا کان ضف لاد العقفیی معلی فد الگفانه. مه لیر ان 


و اذا مرض العلیل من آخلاط محموده فظهرت علامات النضح فی بوله و 
غیره من آول مرضه, فقد آمنت؛ لاأنه یدل علی کمال قوه الطبیعه و 
مطاوعه المادی لها نو کلما خافوت: یه اح بهذ| المریض علامات هائله ی 
داله علی تزید المرض, کقوه الاشتعال و التلهب و السبات و غيیر ذلک 
فالفرج بها آتم, لأن البحران حبنثذ یکون آقرب و آجود. لأُن ذلک یدل علی 
ان الطیعه مه کمال تما که اعرصت غن جمیه اافعال 2 اشعلت. کلیرا 
تالع ماه هار اه 


و الدفع بسهوله لکونها صالحه فی آصلها, و حینثذ لا بدٌ و آن تغلب الطبیعه 
علیه و تدفعه فی آسرع مده لانصراف قواها بالکلیه اٍلیه و عدم توزعها فی 
آفعال 
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شتی, و آما العلامات الداله علی العطب مع آنها هائله آیضا فلیست مما 
یفرج بها. 


و البحران الردی ء هو ما یقابل المحمود فی علاماته, مثل آن یکون البحران 
قبل النضح و قبل المنتهی؛ لأن الأمراض السلیمه یتأخر بحرانها ٍلی المنتهی 
بسیب آن الطبیعه فیها تکون هادئه متمکنه من فعلها بانضاح الماده و تمییز 
جیدها عن ردیئها فیمکن لها آن تصبر مع المرض الی آن یتم النضح و تقوی 
علی الدفع, و آما البحران الذی یقع فی ابتداء ی نها 
یقع بسبب آن الماده الردیثه تقهر الطبیعه و تحوجها |ٍلی الحرکه قبل الوقت 
الحففون فان جر ال یف مه ترجه اه کی آول ای یی انا روف رو 
تاقض ور پسمته. بفراظ السانی. السبل . بدل. غلی. اتخعاطظ. الطبیحة ج 
اخراجها |لی المحاژبه و قله صبرها و احتمالها علی المرض الی ما بعد 
التضح و المنتهی, ما لقوته و شده استیلائه و خبث مادته, آو لشده حرکته, 
او سب خارجی بحر کته من خا کول آ مشروب ان ریاضه اه عارض 
نفسانی, فعند ذلک تضطر الطبیعه الیت المحاژبه قبل الاستعداد و الاستظهار 
فیوشک آن تنقهر من المرض لعصیان الماده و عجز الطبیعه عن دفعها کما 
یوشک بالسلطان الحامی آن بنقهر لو برز للقتال قبل الاستعداد له. 
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[الفضل ااثالت: العلامات المغدر ه یمال المرض ۱ 

الخاخات المجمودمه الردیته الداله غلی کل فرض ها سیون" من آمره. 
و فائده العلم بالعلامات المحموده. الانذار بحال المرض 


ثم معالجته و فائده الردیثه القتاله, الانذار بحاله فقط و الردیئه جدا و 
اترو مها ااتدا الم وه ها امک 


ا لفات ای ی و لالخ تاکن ی فنم ااقلی هن 
قیر الجرایی الفررعه سقو الوماه فی افعاله السسامس و الم کم ات 
القوه لدلالته علی قوه الحراره الغریزیه و ثبات السحنه الطبیعیه التی تکون 
کف الم الضعه تلا له علی شلاعه السامات ال سا موی حاکن 
التحلل _و ثبات الشهوه لدلالته علی قوه الکبد و صحه القوی الطبیعیه و 
سای ات الاو الق عفین الوم دالیم غلی اش ۶ الا تفه 
الفوي و الخرارة الغربربه و فلمزدای الما دی نفد الطیعه فین المده 
الیسیره علی آن تصلحها اصلاحا ما و الظاهر آنها [ذا کانت کذلک یقدر علی 
اصااحما پا ماه هد قمیا ف ال ایس ایا ان لا دا هر 
و الاضطحاع علی الفقه. الطبیعته. لدرلالته علی. اعتدال. الماغ-ه: حربان 
الافعال علی الصری الظطشفت عدزوال الاخیار و الرادهبه انسواء الحراره 
ی لین کل تم خی ار سا الباطنه من الورم, فانها لو کانت 
ها ی ای ما ار ار 
الأعضاء الشریفه قد اتجهت الیه الحراره لتقاومه و لضعم مادته و قوه 
النبض 
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ع یه بو تام لد تصعلین فیع لت مزا مه فقاله ورضکه ال 
و دا رها ی 


آن یکون المریض فی احواله شبیها بالاصحاء و کلما کانت الشباهه آکثر فهو 
اخودلانه آنمایکمن ادا لم عرض له قیرعن الضحمری | نوا 


یکون کذلی آذا کان المرض ضعیفا و الانتفاع بالمعالجه و الاستفراغ لدلالته 
علی قوه اه و استیلائها 7 ۳9 عند المقاومه و العلامات الجیده 
ب ک اس بل علی عه اه و مها کی ام ای ار 
القوه هی التی تقاوم بها الطبیعه المرض و تدفعه, فان کانت قویه مع 
العلامات الجیده, یندفع بها المرض فی اسرء مده و ان کانت ضعیفه مع 
تلک العلامات. یندفع بها المرض ایضا لکن فی مده مدیده. 


و ما العلامات الردیثه المخالفه لما قلناه فان کانت فی الغایه, دلت علی 
القوت: فان کانت نی العمم ال المرض الی آن نحل العوه تور 
ثم قتل و قد شبه القدماء قوه المریض بالحمال و قوه المرض بالثقل الذی 
یحمله و مده المرض بالمسافه التی یسلکها فمتی کانت قویه من التوفر 
بحیث یستقل بالحمل طول المسافه, بلغ المقصد و ان کانت ضعیفه آو 
الحفله انفل هم الفوه هنن کات وه آی المافه: ار هن ار هن علی 
قطعها, کان ۹ و کثیرا ما تعرض علامات هائله مهلکه ثم یعرض 
تخران صالخ و آندهاع اوه قیر | الغایلو نت دلی ها کی فن اشعال 
الطبیغه بکلیتها عن جمیع افالها بالمرض فیجب ان یعتمد علی القوه. 


و کثیرا ما یکون مع العلامات المهلکه ضعف قوه فتیأس ا تیه حالف 

تمه العجی امه مالسا صعصل اما احاع نوم فسیای 
ای وی و اه و 
لاله اد اه تموان الصاه فستفت و هن ار قران ها شقن 
الکتین اه لتیر‌ها تالکایه و وا نات یار ااساهده شر-یفوه 
الموت و یکون 


خشتد لسن قی الاک ساقطا هم خعه الاغ را تسقوطظ الوم رها کان 
مسرت ای مت سا تسد داد 
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[الفصل الرایع؛ فی الوقوف علي ایام البخرآن] 


العمده فی ذلک علی الاستقراء و التجربه و لته آی: علته فی الذهن و 
الخارج عند آکنر الفلاسفه ان 2 تغیرات بحسب زیاده نوره و 
نقصانه تتغیر معها الرطوبات التی فی هذا العالم فانها آی: الرطوبات تنقص 
فی تمام الدوره و هی عباره عن ح رکه القمر من مقارنه جزء من آجزاء 
فلک البروج الذی فیه الشمس الی رجوعه الی الجزء 0 
لک آی: تمام الدوره عند الاجتماع مع الشمس فی دقیقه 0 
برج و عدم النور لأنه کلما ازداد بعدا عن الشمس, ازداد توع کاها تتر: 
انتقص نوره و نزید الرطوبات جدا فی نصفها آی: فی نصف الدوره و ذلک 
عند الاستقبال و هو کونه البرج السایع من البرج الذی فیه الشمس مساویا 
لها فی آلدرجهو الدقیفة و کمال التور, ۵ الرظویات هی تحرفت 
نصف الدوره و هو الوقت الذی یکون بین القمر و نقطه الاجماع ربع الدور و 
هو الترییع ما قبل الاستقبال و هو التربیع الاأول, و اما بعد الاستقبال و هو 
التربیع الثانی تغیر لا محاله اما ٍلی الزیاده و هو فی التربیع الأأول آو الی 
النقصان و هو فی التربیع الثانی, و کذلک یکون لها فی نصف التربیع آیضا 
تفیر آشا الی الزیاده: او الی التعضان: 


و الدلیل علی ذلک آمور: منهاء [ن البحا و الینابیع تزداد فی النصف الاأْول 
خن الشهز رباده بسة فی کل بوم تعتاحد فی التضان الی الاخهام 


افو هد بلق با سر شیم: احوالما. ههار زیادم آففه الیو انات: ند 


زیاده نوره و نقصانها عند 
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نقصانه. و منها؛ زیاده اللبن فی الضرع و نقصانه بحسب ذلک. و منها؛, ان 
تا اه وا او را اما ی را 
من مثل القثاء و القرع عند تمدیده بالنمو و بتشقق الرمان لافراط تموجه. 


و انما اختص القمر بذلک له آقرب الی هذا العالم من سائر الکواکب و لاأنه 
مع قربه اسرع حرکه فیمتزح نزج نوره باتواز باقی لا تن 
الحوادث, 1 و لأنه شدید التغیر بحسب کمال 
التفر واتعذامهم:قاستاد تغیرات رطویبات هد از الغالم البة. اولی :من آشتاوها 
الی غیره. 


فان قبل : ان تغیرات القمر انما تکون بسیب اختلاف وضعه من الشمس 
بحشتب. الفرت و الیعد و کما آن. هدذا الوضم حاضل للعفر بالستنه. الی 
نمی کدلیبتهو حاضل للتمین ایضا بالنشسته ال القضر للم لا جوز آن 
تکون هذه التغیرات التی فی الرطوبات لتغیرات الشمس و اختلاف 
اوضاغها پالتسبه الی القمو ؟۲ 


آجیب: بآن تغیرات الرطوبات منها ما تعرض فی آزمنه متقاربه کما فی المد 

و الجزر, و منها ما تعرض فی ازمنه متباعده مثل نضح الثمرات فی الصیف 
و ابتداء نشوئها فی الربیع و سقوطها فی الخریف. فما کان منها یعرض فی 
آوقات متقاربه تنسب الی القمر لأنه سریع الحرکه و الانتقال و تغیراته 
مناسبه لتغیرات هذه الرطوبات و ما کان منها بعرض فی آوقات متباعده 
تست ال السمش لانها. ایظا عر که 


فالتفیر الذی»یگون فقن,فانه الفرض تن هن من :جعله الرطوات افن تهوه 


اختماغی افیا و التویعان بقل نشف تاک نماد نی 
هه ایام یر کلی: و آما القیر الدی یکین یا بت الام آلاریعه التی هی 
اتضاف التویعیا بو ونهسراا لکوت اصعف ما ول لیخد وت انار 
ون تیال ام من ایام الانتا و آما لیگران ای کون فی یو هه 
اه ایا سای هه ای اف ی 
لاسباب و من المحازبه حتی توخرها عن هذه الأْیام. 


هباعترض لیه؟ بان اشاع الخسات فی ایام العیان من اول ااض. و 
1 الحبناب.فی ایام الاتضالات. مق آول الشفر و لا بلرم آن بیکون اول 
الشمر ال اه مسارم اه ها ان سا له عی نف ارات عن 

من الشهر عند زیاده 
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النور لأن القوه تقوی حینتذ و آن یموتوا عند نقصانه و لیس کذلک, و بانه 
یلزم من ذلک آن تزید الرطوبات الموجبه للمرض فی الرابع عشر من 
الشهر و ذلک موجب للهلاک آو للانتقال الی حال آردا. 


۵ اتقو الاو و الانی ایا لاععل, الافت عال هنم ال ظوبات: م‌طا 
باختلاف حال القمر فی وضعه من الشمس و لا باختلاف حاله بزیاده النور و 
نقصانه حتی یلزم الاعتراض بل باختلاف وضعه من النقطه التی ایتداً فیها 
المرض آیه نقطه کانت من الفلک فان للقمر فی هذه النقطه تأثیرا فی 
التطویات نی دا ضان الی مقابله تلک النقطه و هو آن فد نماض 
دوره صارت تلک الحاله علی ضدٌ ما کانت علیه و کذلک |ذا صار الی تربیع 
علک ال هت ای رالاس 


ان ابتداء المرض یحسب من اول نقطه کان القمر فیها عند حدوثته و یکون 
رایع عشر مقابلا له و علی هذا جمیع التشکلات من نصف المقابله و ریعها 
1 الاجتماع وس ره الم فی خفیه جوا اس حدت فی اول 
الشهر و اوسطه آخره و غیر ذلک غیر آن هذه التشکیلات من الاستهلال الی 
المقابله تکون آقوی و من المقابله اٍلی المحاق دون ذلک» و علی هذا یکون 
اک مها هد کورن فا ایام الیجر ان شستی کا 


و قول المعترض: «أن القوه نزید بزیاده النور و تنقص بنقصانه », المراد بها 
قوه الحرکه البحرانیه لأنها فی زیاده النور آقوی منها فی نقصانه, و لا بلزم 
مت آن: لا تفع الحر‌که. الم کوره. فی غیر. دلک. الففت و آن بکون: الی 
السلامه. 


وا تال مان نوی ورد فن عم اطویا کر آ تفت له میا 

و الغریزیه- غیر آن ما کانت منها فی الاصل آکثر کانت زیادته عند ذلک أیضا 
اکثر, فان کانت الغريزيد آکثر آل الأمر الی الصحه و آن کانت الممزضه 
اکثر آل اٍلی الهلاک آو بأأنه یزید فی جمیع الرطوبات, لکن المرجح لزیاده 
اخذاهما علی ایک ان حلص اه مالسا مر 


و من الاجتماع آی: اجتماع القمر مع الشمس الی الاجتماع آی: |لی اجتماعه 
معها تاره اخری تسعه و عشرون یوما و خمس و سدس من یوم و المراد 
بالیوم هاهنا اربقة و عشرون ساعه هه هه مجموع الخمس و السدس 
ثلث ت یوم بالتقریب لأن ثلثه تمانیه ساعات و مجموع الخمس و السدس 
قریب من تسع 
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الهیئه تسعه و عشرون یوما و نصف و کسر مجموعها واحد و ثلائون دقیقه 
و خمسون پانیه من یوم ینقص منه مده الاجتماع و ما یقرب منها قبل 
پا و ی ال اه نی یا لت 
السعا. م ال ای ابا سای ار مت ی سا ری 
تتصیف زمان حرکه القمر دوره نامه ققط و هو سبعه و عشرون بوما و 

ثلث یوم بالتقریب, و المراد بالدوره التامه للقمر هاهنا زمان ح رکه القمر 
می له ام ال وی تاک اه ال ام ی 
با یمراط ال هت یاس مات اس له 
عصروا قلی یی بل اسقطا من دلی تایه یام قالما لان بافل تساه 
الدوو بقل حکیه خکم شام الوم ان احوال الم حیقه کون نش اوه 
لاجل ضعف النور فیکون کالمفقود. 


و فی بعضص النسخ: «ینقص منه زمان ح رکه الشمس من الاجتماع الی 
الاجتماع» آی: یجعل ذلک النقصان علی قدر فضل زمان حرکه الشمس من 
نقطه آلاجتماع الأول لی نقطه الاجتماع الثانی علی زمان الدوره التامه 
التی للقمر, و هو بالحقیقه زمان حرکه القمر من نقطه اجتماع الأول بعد 
هذه ان آکنه فره زمان ۳ دوره القمر. 


و بیان ذلک: ان الاجتماع |ذا کان فی رأس الحمل مثلا و تحرک کل واحد 
منهما منه بحرکته الخاصه, فعند وصول القمر الی رس الحمل ثانیا لایمکن 
ان کمن لسن ها لأنها آیضا قد تحلکت فی هذه المده فلا بٌ و ان 
قطعت بحرکتها قوسا 


من الفلک دون الدوره لبطء حرکتها بالنسبه الی حرکته و انما یمکن اجتماع 
الفمر بها ثانیا (ذا تحرک بقدر تلک القوس مع زیاده قوس اخر تتحرک 
الشمس فی مده حرکه القمر ذلک القوس الأول فلذلک تکون مده الاجتماع 
و هی تسعه و عشرون یوما و نصف و کسر کما ذکر زمان حرکه القمر 
دوره تامه و زمان ح ر کته الی الاجتماع بالشمس ثانیا. 

0" الزمان المنتقص یومان و نصف و ثلث بالتقریب, فبقیت مده 
الدوره سته و عشرین یوما تضفا ان کین .فده المده برجع القمر الی 


ابتداء المرض, 
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و هو وقت ظهور ضرر الفعل لا الوقت الذی یطرح العلیل نفسه علی 
ااکر اه فان ی الا غ لوح مه علی ارات از فد ایام 
نصفها ثلائه عشر یوما و ربع توم وق ار ان ی الراع تن و ع 
نصفها و هو التربیع سته ایام و نصف و ثمن, فیقع البحران فی السایع. من 
الاتداع مه ات مم‌الاول ام الشایع مرن المقاله هو آلتر وه الثانی و هو 
تسعه عشر یوما و ثلائه ارباع و ثمن, فیقع البحران فی العشرین فتکون 
هذه الایام بحاءین لما یقع فیها من التغفیر الکلی. 
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[الفصل الخاسس: فی الوقوف غلی ایام الرتذار ] 


و کل بحران لا بدٌ له من یوم انذار یکون فیه تغیر ما کما آنه لا بدٌ لیوم 
القتال .فن, بخق تحضل. فبه: آمور -داله-علیه و سیب خلی. ماهکه: خفیعفه 
تجری بین الطبیعه و المرض لا للمدافعه التامه بل للتهیج و لذلک تظهر فی 
قدا الیهم آهر: 


آحدها, ابتداء تغیر الماده, التغیر الذی لاب منه فی الاندفاع و هو النضح آو 
فقایل دلک: 


و ثانیها, دلائل استبلاء الطبیعه کالنضح آو دلائل استیلاء المرض کعدم النضح 
و سقوط الشهوه. و ثالثها, دلائل حرکات تجری بین الطبیعه و المرض مثل 
خفیف من الصداع و ضیق النفس و الکرب. و ایام رش و و لیس یوم 
اولی من الااخر فیجب آن یکون. هو النصف من البحران. لأن التغیر البین 
ی ها ما رن ی 
فیکون الاندار فی الرابع لما بقع فیه تغیر, لکنه لضعفه لم یعد بحرانا بل 
انذارا, و سبب ذلک آن للقمر آشکالا واضحه تفه قرو اضحه رها تنم ارنیه 
7 آما القویه و هی التی یقع فیها البحران فی الاأکثر, 
فاولها: عند الاستهلال, و تانتها: عند. الاستقبال و تالثها: عند التربیع. الاول: و 
هو الیوم السایع من آول الشهر, و رابعها: عند التربیع الثانی, و هو الیوم 
الحاذی و العشرون. و هذا علی رای «ارجیجانس» و «ارکاغانیس». و اما 
رای «بقراط» و «جالینوس» فهو الیوم و بناءا علی الضابطه 
المذکوره من قبل و ۳ الأول لکونه ذاهبا الی الکمال آقوی من الثانی. 


ها الشفقه وهی التن قع فیرا الاتداقی لاد فا ما کنو وراه 
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۰ و التربیع الاول, و هو الیوم الرابع. و ثانیها: المقابل له, و هو 
توسطه بین الشمس و التربیع الثانی, و هو الیوم الرابع و العشرون. و 
نیز ِ د توسطه ب بين آلتری الأول و المقابله و هو البوم الحادّی عشر. و 


التربیع الثانی و هو الیوم الثامن عشر. و آما الاشکال الخفیه فثمانیه آیضا و 
هو ما یکون قبل المقارنه بیوم, و بعدها بیوم, و قبل المقابله بیوم, و بعدها 
بیوم, و قبل کل من التربیعین بیوم. و بعده بیوم. و هذه ایام ضعیفه قلما 
یکون فیها بحران و انذار تسمی الاأیام الواقعه فی الوسط. 


الا آن یکون العرضسل الغب من ااخ اش التن تتوب: فی, الافراد فان 
البحران و الانذار لا یقع فیه في الاکثر الا فی یوم النوبه آی: فی الأفراد 
فیکون الانذار فیه فی الثالث آو الخامس, دون الرایع بحسب استعجال 
الطبیعه فی لول لانقهارها بالماده و اضطرارها لذلک الی الدفع قبل النضح 
آو بحسب تأخیرها فی الثانی انتظارا للنضح التام و الاستظهار علی الدفع, و 
کذا اضرا کوش هقی الحایه کشت آو الخامسش: عشی فن الران سس 


ق تفه لاب ارام احختعشر ماه انم اساته رین ها افتهاعات 
«ابقراط» ان جعل الیوم الرایع من ۱۳ الثانی هو الوم الحادّی ی 
9 اه ی 
فصلوا ذلک الیوم مما بعده, لأأن للأکثر حکم الکل فلم یکن للیوم الذی بعده 
فیه نصیب فیکون ابتداء الیوم الذی بعده بعد ذلک الیوم و الا ای: و ان لم 
یستغرق, و صلوا به فجعلوا رابوعین یعنی الرابوع الاو و الثانی متصلین 
بأن جعلوا ابتداء الرابوع الأول 1 
القات نی الم الرایعه احرن الهانه تجما ما الوم ار ايغشیت کا معا 
وجعله | الزابوع التالت خففصلاعن النانی 


و جعلوا ابتداءه من الیوم الثامن و سابوعین یعنی السابوع الأول و الثانی 
منفصلین بأن جعلوا آخر السابوع الأأول الیوم السابع و آول الثانی الثامن و 
جعلوا السابوع الثالث متصلا بما قبله و هو السابوع الثانی, بآن جعلوا الیوم 
الرابع عشر و هو آخر السابوع الثانی آول السابوع الثالث, فجعلوه مشتر کا 
بینهما فکان حکم الأرابیع فی الاتصال و الانفصال علی خلاف حکم الأسابیع, 
لان الارابیع یبتدی بها رابوعان متصلان 
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الثالث منفصلاء و الأسابیع تبتدخ سابوعان منفصلین و الثالث متصلا و ذلک 
لژأن الرابوع الأول ثلائه ایام و ربع و نصف ثمن, 0 الربع مع نصف 
التضن:افل .من تضف وم موضتوا به ال ایهم النات ههار کالب فت 
ذلک الیوم فصار الرابوعان سته ایام و نصفا و ثمنا فکان النصف مع الثمن 
اکن من تفه صم محعاوم نها الا و ادا الراهع لالت من الوم 
لشامزته 


و کذلک فعلوا فی الأساییع, فان السابوع الأول سته اپام و نصف و ثمن 
فجعلوه یوما کاملا لأّنه آکثر من النصف فکان آول الأسبوع الثانی الیوم 
الثامن و مجموع الأأسبوعین ثلائه عشر یوما و ربع و هو آقل من نصف یوم 
فوصلوا به السابوع الثالث فکان آوله من الیوم الرابع عشر و هو آخر 
الأسبوع الثانی و آخره آی: آخر الأسبوع الثالث الیوم العشرین آما علی ما 
ذکره المصنف و هو «رآی» الشیخ فظاهر, و آما علی رآی الأقدمین فلأن 
الاتخیهع: عندهم سته آنام ولا پوم و زبع الریع فتا. الیومبالتاغات وه 
عشر ساعه, و ربع الربع ساعه و نصف فیکون المجموع سته ایام و سبعه 
عشره ساعه 


و نصفا, فالکسر الذی یبقی من الأسبوع الثانی فی الیوم السابع آقل من 
تفه فلم بقل ها آلیوم ستتت کاه و آها ده لسع امه ای 
فهی ثلاثه عشر یوما و احدی عشر ساعه و یبقی من الاسبوع الثتالث فی 
هذا الیوم ما هو زائد علی نصف یوم و هو ثلائه عشر ساعه, فجعل ابتداوه 

من الرابع عشر فیکون البحران فی عشرین لأن ثلائه آسابیع عشرون یوما 
و اه ها ۰ 
وی لاس درب 
العشرین آولی منه بالواحد و العشرین کما هو مذهب «أبقراط». و هکذا 
ا اضر می, رین انانی الی آننفین علم‌رایه 


و الیوم الرایع منذر بالسایع و الیوم الحلای عشر منذر بالرایع عشر لأن 
الیوم الرابع من الاسبوع الثانی و قد هل آن رابع کل اسبوع منذر به, لأْنه 
تمد عم تما مر فصایس س انس علاب آن قع فینصت اضرا 
تغیر ما و لیس بحرانا لضعفه بل انذار| به. و الیوم السابع عشر یوم الانذار 
بالعشرین؛ لأنه الیوم الرایع من الیوم الرایع عشر الذی هو آول الاسبوع 
التالت و الم آلساه من هب الحای عشر مراده بهذا تأکید الدلاله علی 
وجوب وقوع التغیر فیه و وجوب کونه یوم انذار, لأنه سابع یوم یقع فیه تغیر 
ماو بکون متذرا بالیحزان الق نلیه: 
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اااقصل السادس؟ بخار ین اسراض آلحایه و الم نته | 
و الأمراض الحاده مطلقا و هی الأمراض التی فی المرتبه الثانیه من الحدّه 


و قدمها لکثره وقوعها بحرانها فی الرابع عشر: لأن موادها لطیفه رقیقه 
القوام حاژه المزاج الاکثر. فهی منفعله 


کن. خر که الکین و تأثیراته متفیره بحسب تغیر نوره و تکون الطبیعه لذلک 
متشمره لمقاومتها علی الاتصال, ۵ تبتحرانها لا عتاحر. عن الرانم عضر لان 
الطبیعه لا تحتمل مقاساه صعوبه المرض وحدته و مقاومته علی الاتصال 
اکتر متفه آلفده, فیخدت :بجر ان آها الی الخش واها ال الفظتب و الحاوه 
جدا و هی التی فی المرتبه الثالثه من الحه بحرانها فی السابع و فیما بین 
السابع و الرابع. لأن مادتها آلطف و و أحدٌ فی الأکثر فیکون آسرع 
تغیرا, و قال بعض: 


الحاذه جدا بحرانها فیما بین السابع و الحادذی عشر, و الحاده فی الغایه 
بحرانها فیما بین الرابع و السابع و الحاژه فی الغایه القصوی و هی التی فی 
المرتبه ات من الحذه بحرانها فی الرابع فما دونه, لانها اسرع تفیرا و 
القلبله. آلحده و هی التی.فی الصرنبه الاولی هی الحده نخر نها فی 0 
عشر و العشرین و الرابع و العشرین. 


ثم حادّه المزمنات و هی الأمراض المتوسطه بین الحاه و المزمنه, و هی 
الشای و الجشرین,و الحاژی. و الثلانین و الرانم و التلائین:و الشایع و التلائین 
و الامراض الحاده هی التی تکون قصیره المده ذات خطر, سواء کانت 
ساذجه کالتشنج الیایس و الکزاز البایس آو مادیه بارده کالسکته و القولنج 
پا و ار ی ی 
کانت من الحراره کالدق 
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دای وا فا اه ی اس 


شرع ماد فلا هی یه تعمرن بیرض تیراها اک 
ا لته افیف تور ها متیر داک یر ماما ما ورهار ای 
جعلت بحاژینها مقذره بمده دوره تامه لا ینقص من ذلک و لما کانت دوره 
ای ی ها 2 
اشتون تحت یه و السنه الشمسیه تزید علی القمریه و کذلک عدد آیام 
شهورها فتکون سته اشهر شمسیه سته اشهر قمریه مع زیاده ایام فیقع 
البحران فی الشهر السابع من الشهور القمریه و انما زادوا بعد الاربعین 
عشرین عشرین, لأن الرابوع و السابوع ضعف حکمهما فی هذه الاأمراض اذ 
لض تحص لها باتش اف هه العنه اعاظ الما مهس الما فادها عدد 
اجتمع فیه الرابوع و السابوع لیجتمع من هذه التغیرات الضعیفه جمله لها 
ظهور بیّن و زادوا بعد الثمانین آربعین آربعین یوما, لأن المرض لفرط 
ازمانه و غاظ مادته و شده عصیانها عن الانفعالات لا یتغیر فی المده 


ا ارت آلفتشزننه. 


و آول بحاء ین المزفن اریفون فههو لذلک آخر البحاین الحاده:و کاتت نسبته 
الی المزفنات نسبه الرایغ الی: الحادات: 


و قد یکون البحران فی سبعه آشهر |ذا کان المرض شدید الازمان بطی ء 
الحرکه فیکون کل شهر منه بمنزله یوم من الأمراض الحاده بل فی سبع 
سنین و فی آربعه عشر سنته [536] و فی احدی و عشرین سنته و هذه هی 
البحاژین الزحلیه, فتکون کل سنه بمنزله یوم من الحاده, هذا علی ما ذهب 
الیه «ابقراط», و اما «جالینوس» فانه لم یذکر آن الأمراض التی ینقص بعد 
الاربعین تکون ببحران لان حرکتها بعده تکون بطیثه جدا. 


و قد ذکر بعض الفضلاء فی لمیه وقوع 


البحران فی هذه الأیام المخصوصه فی الأمراض الحاژه بأن القمر |ذا کان 
فی ابتداء المرض فی موضع من الفلک المستقیم یعنی داثره معدل النهار, 
فعند وصوله بحرکته الخاصه الی موضع اخر من تلک الدائره ینظر فیه حینتذ 
بنظر العداوه |لی الموضع الأول الذی اقتضی فیه المرض- و هو المقابله و 
التربیعان, اقتضی نقصانا و ضعفا فی المرض؛ لانه حیث کان فی 
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الموضع الأول مقتضیا للمرض, کان المواضع المخالفه له مقتضیا لنقصانه 
فیقع فی تلک الأُوقات بحران یوَدّی الی الصلاح فی آکثر الأمر, بخلاف 
الأوقات الأّخر لآن قهر العدو قی حال ضعفه أسهل و لذلک تنتهض الطبیعه 
فی تلک الأیام للمکاوحه فی الاکثر, و القمر یتم الدوره فی سبعه و عشرین 
یوما ی ی و ی و 
قسمت دائره معدل النهار الی ارباع متسأویه کان تمام قطع القمر للربع 
الیل فن الم امن آننداه العوصبو یام قصعم التخی اف الوم 
الرایع عشر فیقع البحران قی هذین الیومین من غیر تقدم . هس لکن 
لاله اس ال وان حطفه ارت الالت فک سم ۳ 5 
۱۳ فیقع البحران عند التقدم فی العشرین و عند التأخر فی 
الواحد و العشرین, و وصوله الی الموضع الاول یکون فی الثامن و العشرین 
هکت الته را که بدا علی فلم ره اعاره متسر هام لک یکین 
البحران فیه ضعیفا و التغیر الذی یکون فی المرض و ینذر بالبحران یکون 
عند کون القمر فی الزوایا الثمانیه الحاژثه 


فثن. انقسام الفلی المستفيم. الی. تمانیه افسام مسا میم. .ی هن انضاف 
الارباع» فان التغیر الحااث فی کل من تلک الأنصاف ینذر ببحران یکون فی 
ذلک الربع. فان الرابع ینذر بالسابع, و الحای عشر بالرابع عشر, و السابع 
عشر بالعشرین؛ او بالحادی و العشرین؛ و الرابع ۲ العشرین بالثامن ۲ 
العشرین و |ذا قسم کل ثمن الی نصفین, انقسم الفلک اٍلی سته عشر 
ها مک ان ون قی کل سم ها تعر ات اه اندار. 


۵ آها آلافزاض المزمته فشتدل علی اوفات بحاشا من حرکه. امس 
فی الزوایا المذکوره و قد یستدل علیها من حرکه زحل. 


آخر بهین الموض و بضاد الطبیعه و( برد علی ها ا جهن الایرادات: ها 
پرد علی الوجه الاول 
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[الضمیمه الثانیه : قی سقی السموم 
[الفصل الأْول: التدابیر الوقائیه عن سقی السموم ] 


من خاف آن یسقی سما فیجب آن یحترز من الاغذیه و الأشربه الغالبه 
الطعوم و الغالبه الروائح, لأن الادویه القتاله |نما یمکن آکنرها آن یدس فیها, 
۵ لینت (یضا ها لمانحه کریقه هن الانیم هر الا تشه و یجب آن لا یحضر 
مکانا متهما علی جوع و عطش لقله التنبه فی مثل هذا الحال لما یجب آن 
یتفطن له, و لأن السم ان وقع سقیه فی مثل هذا الحال کان أَشْدٌ نکایه, و 
۳ آن یتعاهد الأدویه الدافعه لمضره السموم ای مها 
|ذا تقدم من آخذها آن یضعف عمل السموم و یوهنه و منها المثرودیطوس و 
هو آقواها فعلا فی ذلک, و منها تریاق الطین المختوم, یوْخذ من طین و حب 
الغار با لسونة وعجن بالعسل نعد آن تحی ینت همین النعر, 


و منها دواء الجوز و التین. یوْخذ من الجوز المقشر جزء و من الملح 
الجریش و السذاب الیابس من کل واحد سدس_ جزء و من التین الابیض ما 
یعجن به. 


و لا ینبغی لأحد آن یدخل فاه شیتا غیر معروف و لا يشقّه و لا یدلک به 
جسده ایضا. 


[الفصل الثانی: التدابیر العاعه للعسموم ] 


فاها هن شفی. السموم. فیتیعی: ساعه بحسن بالتغیر .ه الاضطراب. آن یناد 
فیشرب ماء فاترا کثیرا و دهن الحل و یقی ء و یکرر ذلک حتی تنظف 
المعده. و آن تعسر القی ء, شرب ماء مطبوخا فیه الشبت قد حل فیه 
البورق و الملح و یقی ء و یشرب بعد ذلک لبنا, و سمنا. و یصلح فی هذا 
الوقت ایضا تریاق الطین المختوم فان خاصیته آن بنقی المعده من السم 
العوارض اللازمه لسقی کل واحد من السموم فیعالج 8 هو مخصوص به 


فان آشکل ذلک, نظر الی تأثیره فی البدن: فان آحدث حرقه و مغصا و 
ار سب او ی ی ادا نت 
اللبن و الزبد و دهن اللوز و اطعم الفالوذجات الرقیقه بدهن اللوز. و ان 
احدث التهابا و عطشا و حمره فی الوجه و بخرا الفم و صفره فی العین و 
کربا و عرقاء علم آنه حاژ فیسقی ماء الثلج و السویق[537] بالثلج و ماء 
الورد مبرّدا بالثلح. و دهن الورد و آقراص الکافور و بذر قطونا و مخیض 
التر سا القوات الباره و تضدو اتهال ان عم الاو ان احدت 
خفودا اه خدرا اه تیان 


تفا الیتین و النجلین و الاشسانر کلم آنه باره یسفن الشرات التیق.ه 
الثوم و 0 ۲ دواء الحلتیت المتخذ من المر 9 السذاب و القسرط ۲ 
الفوتنح و الفلفل و العاقرقرحا و القردمانا ۱ اخذت آجزاء متسأویه 


شرح الأسباب و العلامات, جح 2 ص: 611 


را ات بل رس ال وس ال مصم ان اس 
و دلک جسده و سخن بالتکمید. و ان 0 انحلال القوه و غشیا و ذبولا و 
و ی ای مه ای ها ی ار ها 
جوهرها فبودر و یعطی التریاق الکبیر و المثرودیطوس و دواء المسک و 


و ینبغی آن ینظر آیضا اٍلی فعلها و نکایتها فی الأعضاء, فان لکل واحد من 
الأدویه السمیه فعلا و تأثیرا بعضو من الاعضاء فینبغی آن بتفقد ذلک لیحفظ 
تلک الأعضاء من آذیتها: مثل ما |ذا آحدث اضطرابا فی آسفل البطن, حمل 
تا و رب و اذ احدث و آیغل بدواء 
الکبد من 1008 و الأدویه [538 ] آو حجدت خفقان #ِِ" فاعلم ان اضر 
بالقلب فینبعی ان یبد ۳ آو حدت تب ون انه اضر بالدماغ 
اه ات 
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افص لاله کر الستوم ففصاا نع لاح کل اج مسا 


و السموم و الأدویه السمیه منها معدنیه, و منها نباتیه, و منها حیوانیه, و لکل 
۷ 77۳ 


و یستدل بها علی ذلک. و آردة‌ها و آفجعها قتلا: 


ای وهی ار ری ارزو مالا معط آزرره: 
تدارک الغشی و الدوار و الصرع. 


و علاجه: آن یتقیاً مرات بطبیخ بذر الشلجم و السمن العتیق ثم یسقی 
آربعه آواق من طبیخ جفت البلوط مع دواء المسک و یسقی التریاق و 
المثرودیطوس و الفادزهر الأصفر و الأأخْضر المجرب. و من تریاقه السمن و 
قشور أصل الکبر. 

فزفن الیل هر منضو لن آلخمه یداد اللساوه اغراض اتف سا 


7 علاجه: بعد التنقیه, سقی ۳ من الکافور بماء الورد و آقراص الکافور 
لتق وکا و ها التمات هد اتاه تفن اللمر الحاق م دهن مرک مدا 
بالثلج. 


الذراریح: هی حاده حریفه یحدث منها مفص و تقطیع و وجع شدید فی 
المثانه و حرقه البول و احتباسه و بول الدم و ورم القضیب و نواحیه و 
لمات توالت مالحی وااحاطا 

اه تاه تاه موه ال ماع ی از 


و اللعابات البارده و ماء البقله الحمقاء بالزبد و الادهان البارده و الأحساء 
اللینه و الأمراق الدسمه و تقطیر دهن الورد و بیاض البیض فی الاحلیل. 
[المویزج] و قد بعرض من شرب المویزج هذه الأعراض بعینها. 

و علاجه: هذا العلاج. 

مراره النمر: یعرض من شربها قی ء مره صفر|ء و خضر|ء و اصفرار العین 
و مراره الفم الشدیده حتی تفوح من فم شاربها رائحه | 


و علاج ذلک: بعد القی ۵ بالماء الحاژ و السمن و الدهن و سفی التریاق 


المختوم و حب الغار جزءا جزءا؛ آنفحه الظبی آربعه أجزاء؛ بذر السداب و 
مژ, نصفا نصفا؛ و 
و یجلس فی ماء الریاحین و یعالج بعد ذلک بعلاج النهشه. 


مراره الافعی من سقی منها لا یکاد ینجو و یتخلص و یتواتر علیه الفشی. 


و علاجه: سقی السمن مسخنا و دهن الحل و الزبد و الماء الحاژ و القی ء 
یاه مان اس الا او 
اهاز اه نی هماع الا 


طرف ذنب الابل: یعرض لمن شربه کرب شدید و غشی و هو سم قاتل. 
ثم یعطی البندق و الفستق و یسقی من الفیلزهرج وزن دانقین الی نصف 
درهم بشراب. 


عرق الدابه: قد یعرض منه اصفرار الوجه و اخضراره و الخوانیق و سیلان 


العرق الکثیر المنتن. 
اخهه ال هام ای نس کی مه و خن زورید وس 


ای لین لو ماه مق ار اه الملم رایس کل عاعر 
نصف درهم بماء فاتر. 


افیه نف هر من تشرنه السات و اما ریخ الا فیمن هن قمم رو بدنه وه 
الکزاز و الخدر و اعتقال اللسان و غور العینین و تکمد الاظفار و ربما عرض 
له حکه شدیده. 

و علاجه: القی ء بالشبت و الفجل و العسل و الملح الهندی و آن یحقن 
بالحفن الحاژه و یسقی شرابا قد آلقی .فیه دارضینی مسحوق و عاقرقرجا و 


و یسکن الرأس بالتکمید و التعطیش و بعطی تریاق ااریع ار 
یسقی قدر بندقه من جندبیدستر و فلفل و حلتیت و ابهل 


شوکران: یعرض لشاربه من الأعراض مثل ما یعرض لشارب الأفیون مع 
غشاوه البصر و برد الاطراف و التشنح و ثقل الر کبتین؛ و یداوی کما یداوی 
من سقی الافیون. 

لته تعرض میم سقیه سک شدیی ور استرشاه: الا عضاع و زین تکرح هرن الم 
و حمره فی العین و ذهاب العقل و الهذیان. 


و علاجه: القی ء بالماء الحاژ و السمن و العسل و طبیخ التین و البورق و 
سقی الحایت ]۱۹0 مالس خلت آلس مهن الشسد. 


ار رم شتصی مغر له آلخهار و الکو یار العر مات 
شدید. 

هلاه الق و اسف وان هل علی ار ان کل اضر ده اوه 
یتجرع خلا ثقیفا قد نقع فیه افسنتین و صعتر. فاذا سکنت الحمره من الوجه 
و العین, دبر بتدبیر من سقی الافیون. 


جوز ماثل: یعرض منه دوار و حمره فی العین و سکر و سبات. 

و علاجه: علاح من سفی الیبروج و ینفع منه خاصه ایجار الزبد و السمن 
ال ای سا ات ها ان 
راهان ۲ لاس ادلی الیش ی الت ات 
المفوه. 


بذر قطونا: قد یعرض لمن شرب بذر قطونا مدقوقا غم و کرب و ضیق 
ای فیط الوا ای 


و علاجه: القی ء بالماء الحاژ و العسل و الشبت و الملح و البورق و یحتسی 
صفره البیض النیمبرشت و سقی الشراب الصرف. 


الکزیره‌الرظیه ادا آکلدمتها کیره شرب من هانها قدر آریع اواق: وت 
سدد و دوار و اختلاط و سبات و بحه الصوت و یفوح ریح الکزبره من البدن. 


فا حوه بقی اه کی فر آلست اتمه 


پالفلفل و الملح و مرقه الدجاج المسمنه و سقی الشراب القوی اما و حده 
ام ال ای سا ناما 


الفطر و الکماه: الاکثار منهما یورث الخوانیق و القولنج مع آن فیهما آنواعا 


ردیئه 


قاتله, لا سیّما من الفطر و هی ما کان فیه سواد آو خضره (آو تطویس) 
[5412 ]هتقو مته رآتخه کربهه:و ها کان تبانة عند آخجار .ههام .او بقرت 
العزق البارت و الغشن. 


و علاجه؛ التنفیه بماء الفجل و عضیر الفوتنع و المزی و السکنجبین و 
البورق و الملح و نو دلک و سقی الشراب الصرف 1 خرء الدجاج 
بالسکتجنین العسلی آو رماد خشب التين و الکرم بالماء الخا مع قلیل خل 
و ملح آو تریاق الاربعه و السنجرینیا و الفلافلی آو الکمونی بالشراب آو 
بماء السداب و تضمید المعده بالاضمده الملطفه و استعمال الحقن الحاده. 


السمک البارد: یعرض منه |ذا اکل بعد یوم من الشی ء و خاصه [543] |ذا 
کان موضوعا المواضع الندیه ما یعرض عن آکل الفطر. 


و علاجة: غلاج الفظر. 


الز هت اضا العی منم فتتربه ایض یل ان شرت شرخ سرعا معالمر.ه آضا 
المقتول فیعرض من سقیه وجع فی البطن و ورم فی الجسد و مغص شدید 
فل اسان اختباس التول هم ری جرا حان 


و علاجه: آن ینقی الجوف منه بآن یتقیً بماء العسل و البورق و یحقن بهما 
ثم یعطی الأُدویه النافعه للسحج کاللبن المطبوخ و البذور اللینه و الالعبه و 
یحقن بها ایضا. ۳ الزئبق الحی [ن ضت فن. الاون: عرص هت آ را 
ردیئه من الوجع الشدید و 


اختلاط العقل و التشنج و ریما آدّی الی الصرع و السکته و ینبغی آن یخرج 
تالتعکلی و تحرک سرت الدهن لسن نی الا 


تشک وال فیعض یماما فرص هن الرتق الفقول با ان الشک 


ردی ۶ جدا. 
و علاجهما: مثل علاج الزئبق. 


المرتک: یعرض من شرب المرداسنج, القولنجح و العسر و جفاف الفم 
الاختناق و ثقل اللسان و ورم فی البدن. 


و علاجه: آن یتقیا بطبیخ التین و الشبت و البورق و یسهل بجوارش 
الستترحل» و بحفن بالحفن القويه» و پسقی الشراب. الصری ]۱544 و 
الوتخیل المرتی ای ایس ایس ای او 
آخذت آجزاء متساویه بان ید من الشراب و آوقیه من طبیخ الکرفس. 


الا تداع برض اه ان ی سا و ی | عضاوم مرن 
فواق شدید» و سعال و یبس فی الفم و الحلق و وجع فی المعده و نمدد. 


و علاجه: آن یتقیاً بماء العسل و طبیخ التین و یسقی ربع درهم سقمونیا 
نماء: العسل. بعد. ذلک و یسقی عصاره الافستتین و ما ند البول :مع ماء 
العسل. 


الجسبین: یعرض عن شربه قولنج و اختناق و جفاف الفم. 


و علاجه: آن یسقی ماء العسل و الأشیاء اللعابیه [545] و عصاره الخطمی 
الرطب و الملوخیه [546] ثم یسقی ربع درهم سقمونیا فی جلاب. فان 
سکنت الأعراض. و الا آعید الاستمشاء | ۱47 ]. و ان حدت سحح عولح 
السحح. 


النوره و الزرنیخ: یعرض عن سقیهما مجموعا سحح و قروح الاأمعاء, و من 
سقی النوره وحدها پیس الفم و وجع المعده و الأسر و اسهال الدم. و من 
سقی الزرنیخ المصعد یعرض له ما یعرض من الزئبق و ریما عرض عنه 
سعال موّذ. و کذلک تعرض 


هدع الاعراضن. لمین شفی ماع الضایون.و التتخار. ای دخل قین طلفه: بفتی ۶ 
کثیر من غبار النوره. 


فلیسق هولاء الماء الحا و الجلاب مرات حتی بتنفل [548] آکنرها نم 
یسقفی ماء الارز و ماء الشعیر و اللبن و اللعابات و اللزوجات و الدسومات. 


خبث الحدید و برادته: یعرض منهما وجع شدید فی البطن و یبس فی الفم و 
لهیب و صداع غالب. فینبفی آن یسقی اللبن مع بعض المسهلات القویه, ثم 7 
پسقی السمن و الزبد (بالسکر و الاشربه)[5<49] و یجعل علی رآسه 1 
اللوژ و الخل بو ماع: الوزد. تم. سفی. شی. #۶ فن. المفتاطیسن و یتیع: دلی 
بالمسهلات اللینه حتی یخرج. 
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هه نت تن وا اه ای تن 
و علاجه: شرب اللبن و الزبد بالسکر و الأشربه الزوفائیه و نحوها. 


فرفیون: یعرض منه کرب شدید و لهیب و لذع فی البطن و فواق و 
استطلاق البطن. 


و هو حار جدا فلتوهن قوته بالزبد و السمن ثم یسقی السویق بالثلح و 


یجلس فی ماء بارد و یجرع ماء الورد و تواتر شرب ماء الرمان و التفاح 
المز بعد ذلی. 


التوغانت: فرص من سفنها زد عاوزت الشربه لدغ دنه و اسهال مفزط 
فینبعی آن تکسر قوتها اولا باللین و الزبد و السمن ثم یعطی الدوغ و سویق 
ااتتاح و اروت لها ضم واالا فاص الحاستد. 


دند: یعرض منه اسهال ذریع. 
جهرمل غلا خر آلری عانی: 
دقلی :ها فقتل الناشین و الخمیر و اکتر آللهاتم,ودالماع الذی فوشت: فید 


ردی ۶. 


1 شدید و انتفاخ بطن و لهیب عظیم و هو حاژ 


۷ 
بماء 


العسل و البورق فما لا بد منه. و طبیخ التمر و الحلبه نافع و بذر فنجنکشت 
من تریاقاته. 


وسواس. 
و علاجه: آن یسقی الأشیاء المبژّده المرطبه و الأدهان البارده الرطبه و 
الاعشاه ه آلامرای الدسمهته العیره فاد هد له خاضیه. وم 


تیا : هه‌عاه ایضا تعرضن منه خرفه. و خحوظ آلغین ۵ جمره آلوجه و شری 
فی البدن. 


و کذلک بصل العنصل و بذر الابخره. 


۳ هی حادّه آیضا یعرض منها ما یعرض من اخواتها من السموم 
د0. 


و یقرب منها الجندبیدستر الردی ِ. 

ات ال الک ی ال ایا اسان ا افو ی آ را 
ارام ات 

لا سیما ان اکثر منها. 

و هعامن: الیل اتردی ۶ و هو الخرش مد از آلدق خر العطاین: | 
شم, یعرض منه ما یعرض من بذر الابخره و العنصل. 


پطاجم وله تیه باه امن یام الوا که الا وه و 


الاتیاء اللعابية الفغریة..و آما التتقیه فهی مشتر ک فی. تشفی جمیع السموم 
و مما یخص الجندبیدستر ماء التفاح الحامض فانه فادزهر له. 


الکندش و الجبلاهنک و العرطنیثا و الخربق الابیض: هذه |ذا آفرط فی 
استعمالها خیفت لکثره ما یمیل من الاأخلاط |لی المری, و قد تحدث غنیانا 
قویا و قیئا یسقط القوه لشدته و ربما یحدث تشنجا یابسا لکثره الاستفراغ. 


فلیعالج: العارض الاأول بالحقنه لیمیل بعض الخلط الی آسفل, و یعالح 
الثانی بتواتر سقی الماء الفاتر حتی تمتلی المعده و یقی ء بسهوله ثم یعالج 
بعلاح الهیضه, و اما ان حدث التشنج فیعالج بعلاح 


التشنج الیابس.[551 ] 
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خربق الاسود: یحدث منه اسهال شدید و خنق و تشنج و خفقان و حرقه 
اللسان و عض علیه و جشاء و نفخ. 


و علاجه: آن تکسر قوته بما قیل و یطعم الجین الرطب و الزبد و نحو ذلک 
ثم یعالج الاسهال بالربوب و الادویه الحابسه و یعالج التشنج ان حدث بما 
قیل فی باب التشنج الیابس. 


دار انس ما و ی ال هزات 
و یبس مع ورم و بخار دخانی یتصاعد من الفم و یعرض من خانق النمر 


ا لس ای اوه ی فا 


1 ۰ ۳ المطفاً فیه الحدید. و 1۳-3 نافعه. 


الدبق: یعرض من شربه قرقره فی البطن و مغص من غیر اختلاف و دوار. 
و علاجه: آن یتقیاً بماء العسل و یحقن بالحقن اللینه و ینفعه سقی 


الخمر الکثیر و السکنجبین. مما یختص به طبیخ[552] الجرجیر آیضا و 
السنبل مع الخزمیان و الفلفل. 


عنب الثعلب: نوع منه مخدر ردی ء و هو الجیلی منه, و الذی له ورق مثل 
ورق الجرجیر و آغصان کبار زغبیه الأطراف یخرج هذا عن الاصل آکثر من 
عشره آستهه الزهر و الحب. و بعرض من تناول ذلک کموده لون و جفاف 


لاک اف شم ی الای اعا مه این نی الععاع 
تاه فیم و کدلی اللو آلخه 


الارنب البحری: هو حیوان صدفی جمادی الی الحمره ما هو, بین 


الیابس و نفث الدم و قی ء الصفراء و الیرقان و وجع فی الاحشاء و عسر 
نك و العرق المنتن و هو یقتل بتقریح الرثه و شاربه یشمئز من رویه 


و علاجه: سقی الألبان و الأحساء اللینه المتخذه من قضبان الخبازی و 
الخطمی و السرطان النهری و نحوها سقیا متواترا و تنظف المعده بالقی ء 
و الاسهال بعد سکون الأعراض بحسب الموافق و الفصد ان احتیح الیه. 


الوزغه و الحرباء: لحم الوزغه قاتل فان وقعت فی الشراب ب و تفسخت, 
عرص رش مه آلقی ‏ ه فحع آلفواد اهامای انصافتال قونت 
منه و قیل آن بیضه سم ساعه. 


و علاج الوزعه مثل علاج الذراریح. و آما علاج الحرباء فیوخذ السمسم و 
الخرنوب النبطی و السکر بالسویه و یسقی سمن البقر. و یجب آن یسقی 
اللبن الحلیب و یمرخ بالدهن و بستخدم. و آما بیض الحرباء فعلاجه آن 
یرد آلایری‌فی الظلاء مها مرخ الخسه بالشنن و یکند الران 
بالملح و یطعم التین و الزبد و الخبطیانا. 


لاه اه تسش ات بات ارم ار تین ]لک 
یزعمون آنها لا تحترق و آن طرحت فی الاتنن آطفأت ناره. و بعرض من 
شربها اوجاع 


شدیده (فی المعده)[553] و ورم فی البطن کالاستسقاء و کزاز و احتباس 
۳/۳ 


و علاجها: العلاج المشترک و سقی التریاق. و مما یخصه آن یوْخذ الراتیانج و 
علک النطم ویشفی فنمها او کلاهما مه المیعه و لخنطیابا. 


الضفادع: یعرض لمن سقی هذا ترهل فی البدن و کموده اللون و غشی و 


تسافطت اسان و آتشر شعر دوع مها اضف فطع عفن سقیها تووه 
الظعام و یخفض. الجشاء وه یفسد. اللون. و رم البطن و السای. .و بحدرت 
القی ء و الفشی. 


و علاجها: بعد القظیف:بالفی ع و الاسهال, ان بحمل علی العدد ویعرق فین 
العمام و نمی جوا الکر کم هدهع الک 


مراره کلب الماء: قیل: ان قدر عدسه من مراره کلب الماء بقتل بعد 
انوم 
هقی الست مه العبطانا و الذادستیتی و آانفکه آلاوتی مر یی 


تم تون ری سر اترسیتی سر اتف 55وی لسن 
و حمره اللسان و الفشی الشدید و الکرب. 

و علاجه: القنقیه بالحقنه و الاسهال, فان التنقیه بالقی ء فیه خطر, لاندفاع 
ما لا یمکن قذفه و دفعه فیختنق. و یجب آن بسقی الادویه النافعه من جمود 
الدم مثل التين الفج و بذر الکرنب و الحلتیت و البورق و رماد خشب التین 
و الفلفل و الأنافح فی الخل. 


الدم الجامد: قد یحجدت من الدم عند الجمود فی آفضیه البدن من المعده و 
ال زو لا واه و الهانب. عنیه شمیت مرس عله ‏ رزوی من صور 


و علاجه: علاج اللبن الجامد, فأما جموده فی المثانه فیعالج بعلاج الحصاه. 


ال تایه کارا هر اه العلسدفی الفس مصاصم ها باه 
اه فعرخ هه الشی و الق لاتم لاف 


۵ علاجه: آن؛ پسقی آنفحم الازنت. مقعالا باوفیه: فن. الخل التقیف. آه قدر 
باقلاء 
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هن االخلتیت: او من لین التین الفحففم منیسف من الخرف: او سفن ماه 
الفوتنج و السکنجبین الحامض, 


و ترش یی بر الکرففن معماع العسلری فا اللین الغانشد: 


ان: اللت نما استحال ال کنفیه رده ورمال عن الحموضه الن الشاد و 
الردایی رصن اعله الشضه امه تالجهار دای و عصد کی قر 


المعده. 


و علاجه: آن یتقیاً بماء العسل, ثم یسقی شرابا صرفا مع جوارش الفلافلی 
و تکمد معدته بدهن الناردین. 


الشفه اوه کل ماقم مها وی و لس وه ی سس با 
فا تکفا هریج الشاو هنن سا تس قن اکله لته 
الق الوا ای نصدان العف 


و ماه ند ار مات اف یی الشه ها میسیب ارات 
الریحانی مع ماء السفرجل و التفاح و دواء المسک و الامتناع من النوم و 


قد یحدث من شرب للماء البارد جدا خاصه بعد الحرکه و الجماع. فساد 
مرا کته الاستسها 


و علاجه: دو|ء الک ررکم و الشراب الصرف. 


رالات الظوف: آون‌سعی عای: الراق. کقیرا فروما تفای 
آخاعا و المایاه مها فد اساصت ات خاصت دا کان اشسات 
حلوا. 


فلا خفه ول الفر اغ بالماع الیو العات ها ماک قاس 
الکافور. 


قصفاً بعد فرن الشغوم ختب الخروغ:و خرن هه | لهیضه: مها اراد درخت: 
کیان تفر هنال ره للصدر ی امه یرم و مها اایشید اه 
یعرض منه الحکه و الورم و منها الداذی و یعرض منها السدد. و منها قشور 
الارز, و یعرض منه وجع و ورم الفم و اللسان و المری. و منها التربد الاسود 
و الاصفر و الغاریقون الاأسود, ابر فی آلیدن. تشه ابر لخر نی ۰ و 


منها عصاره قثاء الحمار و ضرب من الشونیز ردی ء (و زعم قوم آن الاکثار 
منه قاتل)[555]. و منها ادویه مجهوله غير معروفه. و منها سوردیون» و 
بعرشررسه اختلا ط الحطا. 
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اش خن سس لته عم اشص او ات یه اکن و متا 
طویتون: فیل: آنه محدت. خلعقونا فی الشته و اللسان و صنونا و متا 
وردفیون, و هو من جمله المخدرات فی طبیعه البنج. بعرض منه الغثیان و 


الفخان.ه الما 


و علاج جمیع ذلک: العلاج المشتررک, و لیست واحده منها مخصوصه بعلاج 
خاص. 
ص‌ 


]تیه الا لیا فش ظرد آانزواه 


ینبغی آن یمسک فی المساکن السنانیر و اللقالق و الطواویس و طیور 
الماء و القنافذ و الایائیل و التیوس الجبلیه و این عرس و یوضع السراج و 
سا ی ی اعد ار من ها 
حول المرقد رسن مطلی بقطران و حلتیت (و یبخر بقضبان الرمان, و ما 
تا دا هه رو ال مات 
و شعور الناس و السکبینج و الزفت و المقل و القنه و رش البیت بطبیخ 
الا ها تا ارت 


و مما یطرد العقارب التبجر بها آنفسها و بالکبریت و حافر الحمار و القنه و 
الزرنیخ الاصفر و شحم الماعز و سمن البقر و رش البیت بالحلتیت 
المحلول فی الماء. 


اما التراعیت قضما بظرتها رشن الییت بظییعه الک و ماع السذ اب و 
ماع: الدفلی . الحتظل. . الخرتوب. و الافتراشن. بالخشتقه . النستام 
کیکواشه. 


و آما البق: فانه پهرب من دخان التين و سرقین البقر و الزاج و الشونیز و 
خشب الصنوبر؛ و 


ان دهن الوجه کانت نکایته أقل. و لا یتعلق القراد آیضا بالعضو المدهون. 
قیل: ان فرق الدلب: جطظر 5 الخافرن: 
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و آما الذباب: فان طبیخ الخربق الاسود و الزرنیخ الاصفر[557] و الکندش 


و آما الفره: فیقتلها المردارسنج و الخربق و السک و خبث الحدید ان 
آخذت معجونه بالدقیق و طرحت فی البیت حتی یأکلها. و العنصل آیضا 
یقتلها و ریح الزاج یطردها. و آیضا الفأره الذکر اذا 0 1 
خصیت او قطع ذنبها. 


و آفا التمل* فانها تمرب من دخان الکبریت. و القط ان و الحاتیت و مرارن 
۳ 


و آما الزتابیر: فٍنها تهرب من دخان الکبریت و الثوم و لا یقرین من تلطخ 
بالخطمی. 


و آما الارضه: فانها تهرب من دخان ریش الهدهد و ریش الکرکی و الکزبره 
الیابسه و الفوتنج بالسوسن و الافسنتین. و الفوتنج النهری یمنع الثیاب عن 


و آما السباع: فیقال: ان الاسد ینفر عن الدیک الأییض و الفاره. و الذئب لا 
یقرب مکانا فیه عنصل. و النمر بخاف من شجره المران. و السنانیر و 
الدبق فانها تهرب من ریح السذاب. و اللوز المر یقتل الثعالب. و الخربق 
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تفه ال اتعفه قی تفیقی الی ان 


اشاره 


اما تیش الهدام و لذعیا از خملت ما تصش علیه فشفی آن.یش ها فوق 
الخوت سا ق ار درم بعص سا ید۱ بعد خصل امه هی 


ترفن لور هقی ان لا تکون الضا ما اسان ول نها وش دای 
توضع علیه المحاجم بالنار بلا شرط او مع شرط ثم تشق فراریج حاژه و 


بها فان وجد العلیل الوجع کأنه قد امسک عن الامعان و التوغل الی قعر 
البدن فذاک, و الا بضمد ببعض الادویه الحاژه الجذابه مثل زبل الحمام .و 
الفوتنج و الکبرپت و البول و رماد الکرم و شجر التين بالخل آو ببصل الفار 

و الثوم البری او بمرهم متخذ من سکبینج و خزمیان و حلتیت و کبریت و 
"۳ الحمام آو فوتنجح و مشکطرامشیع |ذا جمعت آجزاء سواء و عجنت 
بزیت و زفت و طلیت و یمنع الجرح من الاندمال و یسقی تریاق الاربع ثم 
بتظر الی الاغراض العارضه عتی. بعلخ آنها لشعه اک خیوان هی:ه یسقی 
من التریاق ما هو مخصوص به. 


[الفصل الأول: فی لذع [558 ] الأفاعی و الحیات ] 


الحیات انواع کثیره منها المقرنه و الباعته للدم, و یعرض من لسعها انفجار 
الدم من المسام و المنافذ. و منها الصل, و منها الطفاره, و الوثابه ترمی 
بنفسها الی من یمرّ بها. و منها بزاقه تمج بزاقها و تزرقه بعصر آسنانها 
بعضها علی بعض فیقبل بزاقها و رائحه بزاقها. و منها الدساسه تدس نفسها 
فی الرمل و تسبح فیه سباحه السمکه فی الماء. 0 
بالمکلله الراس. طولها شبران الی نلاثه و راسها حاد, قیل انها تقتل 

(۳ 


و منها الأقاعی و هی ما کان. منها غلیظه الوسط دقیقه الرقبه عریضه 
الزاس آغبر فنقظه پسواه. و فنها البلقطیه التی تاوی الفبالط بکون, حبیژه 
الراتحه بعرض مت سا اسلا ااحلد .وا الخعطنه خیت آداسو‌عوا 
الحرفف. الالتمات فلا و ال شرت الما ول روت مه 


و من الحیات و الأفاعی آنواع 


آخر کیره لا تخضی کنره داعم فیتیفن آن یتوقی العاقل جسده منها و 
شیر کی وا شرس لها ال ۱ 
اشد الهرت: 


و علامه لسع الافاعی: آن یخرج من موضع اللسعه آولا دم, تم صدید 
غسالی. ثم یخدر الملسوع و یزول عقله ثم یفیق یبتدی تسیل من اللسعه 
رطوبه منتنه شبیهه 
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بالزیت الاخضر و یظهر ورم حارژ احمر و بثور و نفاطات کحرق النار. ثم 
ار یه الا ال الخی سم اد ی 
بارد و فساد اللون الی الخضره و تواتر نفس و غشی و فواق و قی ء مره و 
ار سای قی تیاهن عانعن ال اسان 


و علاجه: انش قوق النمشتة شدا محکما فان کانت نهشه جنس الأفاعی 
معروفه فالوداعه کالرطیم و العطیه: ی ان بقع دلی العضور:تان 
الخلاص فی قطعه. فان لم یکن, فلیشرط الموضع و یوسع الجرح و توضع 
علیه المحاجم و یمص ما قویا متتابعا حتی یجتمع اللحم و ینعصر و 
یستفرغ بذلک السم, و قد یمص بالفم بعد غسله و تدهینه و یوضع علیه 
الادفت الخدانه لاس الف وه له ی افو اف وی ال افو و 
الجته و الیصل و سا کرافی تفش الا اواحملت ما هی ند سنتی التربان 
و المثرودیطوس و اقراص الکر سنه المتخذه من السذاب البری و دقیق 
الکرسنه و الزراوند المدحرح و بذر الحندقوق بالسویه معجونه بخل مقدار 
مثقال بأوقیه شراب ب عتیق آو یسقی مثقالین من الحلتین باوقیه شراب و 
ا قح ات الک و الک و الطاعام لکشم 


و السرطانات النهریه مشویه, و ینظر أحْ الأمرین اعظم: الأشیاء العارضه 
فی موضع النهشه او العارضه فی جمیع البدن من الغشی و الاستسقاء و 
نحوه. فان کانت الثانیه آقوی, استعملت التریاقات, و ان کانت الأُولی. 
ترکت التریاقات و الادویه الحاژه و آقبل علی الموضع و استعمل فیه ما ذکر 
فی باب القروح الخبیثه الساعیه و الفصد نافع للسلیم[559] و لکن بعد 
انتشار السم فی البدن اما لکثرته آو لسوء التدبیر, و آما قبل ذلک لثلا ینتشر 
النتنف 


[الفصل الثانی: فی لذع العقارب ] 


قد یعرض من لسعها آن یرم الموضع ورما صلبا احمر و یحس الملسوع من 
بدنه بحالین مختلفین- برد فی وقت و حراره فی وقت آخر- و کرب و ضعف 
فی الفواد و عرق بارد کثیر و استرخاء. 


و علاجه: آن يشدٌ فوق موضع اللذعه بعصابه قویه و یدق العقرب و یضمد 

تاو ضف در الکتان و الکتروچت الاضفر و املع ول انم و مر 
۳ الزنبق و الفرفیون و الخزمیان و یدلک به دلکا جیدا| مرات و یکمد 
بالنار و الماء الحاژ, و بعطی تریاق الأربعه آو التریاق المخصوص به آأو 
بتعی ال اب‌سال وق یمه الوم ایضاء و لنختب الایاغ الخفعه المندد 
وخاضه الکرفن قی الضواضنع الکنی. ه العقارب 


و نوع من العقارب یسمی الجراره و هی عقارب صغار تجر اذنابهاء, تکون 
ببلاد «خوزستان» و خاصه ب «عسکر» مکرم. و سمومها حاژه ردیثه قلما 
یسلم الملذوع منها و لا یعرض من لسعتها فی اول الأمر وجع یعتدٌ به, و 
لکن بعد یوم آو یومین تتقرح اللسعه و تعرض آعراضا ردیئه فیرم 
اللسان [560 ] و یعرض بول الدم و الغشی و الخفقان و 


سا ری ال فان رامع 


سا و وا اف رن ی ار وه ای اه 
حاحته 2 


الحامض و السویق بالماء البارد و الطرحشقون و الهندیاء و ماء الشعیر و 
عاع العیار ق الترع ن اقراصی الکاقوز ۵ سل فی علاجه غلی طرر 
اتف و سکن ال معط رای گر اه 
المتخذ من الطرحشقون الیابس و ورق التفاح الحامض و الکزبره الیایسه 
آجزاء با بقشی فنه کلات واعات ء قالج ااع اش الحانه عنما کما 51 
جات مرا تا 
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[الفصل الثالث: فی نهش الرتیلا و العناکب ] 


الرتیلا له انواع کثیره و شّها المصریه[562] العظیمه التی تشبه الذباب 
الذی بطیر حول السراج. و منها ما لیس له نکایه. و یعررض من جمیعها تورم 
فوتع اللسعة و رها اخفر الافل.وفی آلاکتر کمدا آخضن و للسعه. اک 
نوع منها اعراض خاصه: فالحمراء منها یعرض من نهشها وجع یسیر و حکه 
کر ام ها فا اه ی ی اه ی 
البدن و رعشه. و البیضاء یعرض من نهشها وجع یسیر و حکه و اختلاف 
البطن. و الکو کبیه (و هی بیضاء مدوره البطن صغیره الفم کوکبیه)[63 5 ] 
التی علی ظهرها خطوط براقه یعرض من نهشها خدر و استرخاء البدن. و 
آما الصفر |ء الزغباء و هی التی |ذا ارادت ان تضرب قذفت رطوبه پسیر ه» 
فیعرض ی و منها انواع 
آخر تقرب اعراض لسوعها من تلک 


الانغماس الماء الحاٌ و التتطیل بالماء و الملح و الاندفان فی الرمل و 
و النوره و القلی معجونه بماء حاز و استفاف الشونیز و بذر الکرفس و 
سقی دواء الحلتیت و التریاق المخصوص بالرتیلا. 
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و آما العنکبوت: فان منها ما یعرض من نهشه آعراض ردیثه حتی تبرد 
الأطراف و یقشعرّ البدن و ینتشر القضیب و یمنتدٌ[564] و تمتلی البطن 
ریاحا. 


وا جه: ازخیسفن التتدا تب المخفی: و السعد و الشونید با لش راب الضر 
القوی و یعرق فی الحقام و یسقی التریاق. 


و ما العنکیوت المعروف بالعندب فهو عنکبوت آسود قصیر الاأرجل یلطاً 
پالارض وان قح آلید خلال فایلن بیفبه هرمن لسع که فی الحوضع 

و اسوداد و تعرض للملسوع الحمی المطبقه, و سمه حاز بخلاف سائر 
ی 


شا | زقضته وا میقم ما ال که ماهتا یر ی 
ارات ای هم ام سم اوه اف مه ار 
بش اوه زرم 

و آما العنکبوت المعروف بالفهد الذی پتب علي الذباب و یصیده کما یف 
النید ان افو ره کیت سیر ال ای یط را هه 
اس را و ازعکای. 


و التعریق و نشف العرق ثم الطلی ا تحص المعلول فی خه 
الشفه ال الحعلی یه ال الکرکنن 


و اضا الشبت فمن العنجفت: الکسس القوانم الظو رل :و عرص من اه وحم 
المعده و قی ۶ (و عسر البول )[65<] و عسر براز و هو ردی 2 قاتل. 
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[الفصل الرایع: فی لسع[566] الزنابیر و النحل [و النمل الطیار ] 


الزنابیر منها کبار و منها صغار و من الکبار 


جنس سود الرژوس ذو [بره کبیره و هی قتاله, و جنس اخر منها- اعنی من 

الکبار- یسمی البازی لحدتها و حرارتها و مشابهه لونها بلون البازی و هی 
ردیثه آیضا تلم |ذا لسعت آلما شدیدا و نأأکل اللحم و من خاصیتها انم اذا 
وقعت علی الفأر المیت : یت سا اه ی رم سوت س 


لسعه وجع و حمره و ورم. 


و علاجه: آن یشرط موضع اللسعه پایره و براس «میضع» و یمص مضا 
شعنوا تم بطلی عانه ین العه سالخل او الکافور الک آه الطحلب تخر و 
بضمد بالخبازی و البقله الرجله و عنب التعلب و توضع فوق الطلاء و الضماد 
خرق مبژده بالثلج و تبدل متی حرت آو يصبٌ علیه ماء الثلج الی آن یخدر و 
هر وا اب سا ام انم ی اد 
تفت ارس موی اه وان یی الا معا 
ااعا ها هواس مس سس هام اوه 
سس روش ان کاس اه مه ال اس انکار اد 


هاهاالتا فمه فرتيسنی لایر ار هش رک اه قی وه ا للع 
و علاجه مثل علاج الزنبور و کذلک علاج النمل الطیّار ذی الجناح. 
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هذه |ذا نهشت, خلفت آسنانها فی موضع النهشه فیدوم لذلک الوجع اٍلی آن 
یخرج. و مما یخرجها آن یدلک بالدهن و الرماد حتی یخرج او یم علیها 
ابریسم اوقر حتی ینتزع ثم یعجن الرماد 0 و ان 
دام الوجع, فلیمص الموضع مضا جیدا, آو پنطل علیه الماء الحا المغلی فیه 
النخاله و یسقی التریاق 


لتق تفش الرقلا و الظرکشفون ناقم.فی. غند. 


۳۳ سام ابرص: فهو نوع من الوزغه صغیر القدر منقط بالسواد یکون فی 
المواضع الخربه و هو آیضا یترک آسنانه کلها فی العضه لضعف آصولها و 
لأنها معوجه الشکل. و تعرض للمعضوض حمی مطبقه (ینفض فیها)[567] و 
یعرض له من القلق ما یعرض من لسع الحیات و کثیرا ما یقتل من فرط 
االم وجحضه فوضم العصة و یسیل مته نی ۶ صدیدی. کالرطوبه آلفاشنه. 


و .علاجت: آن عخرع انساته بان بل الق طلی خالسکین»* لفا کتیرا و بسن 
علی العضه یمنه و یسره و |لی قدّام و الی خلف آو یقطع الصوف قطعا 
یترک یوما ثم یقلع برفق حتی تخرح اسنانه و علامه خروجها زوال الحمی و 
ها فا امس ها اه اس ات 
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[الفصل السادس: قی عع آلانسان و خوات اللربعه [68<]] 


ان عضه الانسان اذا کان صائما [۱69 ] عظیمه الضرر فینبغی آن یبادر و 
بطلی بالزیت و یضمد برماد خشب الکرم و الخل بالایرسا و بقشور أصل 
الرازیانج و العسل آو بدقیق الباقلاء و الماء و ال و دهن الورد. آو بالبصل 

و الملح و العسل, آو بالمرهم الأسود المتخذ من الشمع و الشحم و الزیت 
و القنه فانه آجود المراهم للعض و الشق بالمخالب. ۵ ان خدت. مره 
فیطلی بالمنودازسته: 


و اما عصٌّه الکلب: فتطلی بما ذکرناه و خاصه بالبصل و العسل, 
بالتطروق ه ال آو باعل الیصل و لمات آه الباملاعه: اللند ِ 1 
ااعشسلء وه علی العصه صوی 570 صاول بالحل ۶ 


الشیت: 

و آما عصٌّه الأأسد و الفهد و النمر و القرد و جراحه مخالبها: فیحتاج الی 
خا ی ای اماسا هم ها سا راهان 
سسه مه اضما الخص سس اراد تساه الفسال. ‏ فقس 


بالخل و یوضع علیها مرهم متخذ من قشور النحاس و الزنجار و الایرسا و 
خبث الفضه و الشمع و الزیت. 


آما عضه کلب الماء.و التمساخ و السمکه السوداء المغروفه بالکو ره 


فلا یخلو آیضا عن سشیه مشاء و ینبغی: آن بعالج ولا بالجواذب و الجالیات و 
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تالمله جوالفن وبا لنظرون وا تفیل کم بوضع علبه الوم و الشنن. 
ها عض الستهر؟ قریما گر عته وحم شید خرن فی آلخمیم: 

و علاجه: العلاج العام [571] و ضماد البصل و ضماد الفوتنج البری. 

و آما عضه اين عرس: فانها سریعه نشوء الوجع و یکون لونها (لی کموده و 
ینبغی آن یکمد بالبصل و الثوم و یوّمر باکلهما. و شرب الشراب الصرف و 
ااتضفته به-مسل‌خا باقع من. عخرد: 

و آما عضّه التنین و الورل: فیعالح بعلاج القروح الردیثه. 


و قد ذکر القدماء هوام کثیره و حیات بریه و بحریه مخصوصه ببعض 
المساکن و البقاع تعرض من لسعها اعراض ردیثه. 

و علاج جمیع ذلی بعد العلاج المشتری: جذب السم و تنقیته و سقی 
التریاقات و تدارک تلک الاعراض و منع اندمال الجرح الی وقت خلاص 
العلیل من غائله السم. 
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[الفصل السایع: فی عض الکلب الکلب ] 


الکلب جنون بعرض للکلب و استحاله مزاجه الی سوداویه خبیثه سمیه 
فیحدث لعابه سمیه لذلک و لامتناعه من شرب الماء. و کت ها بکلیه فر 
البلاد و الأْوقات الحاه جدا و البارده 


خفا شتا اقا علاط و هه یات نی الوایات ع 
الذئب و الضبع و ابن اوی و النمر و غیرها. 


و اسان |دا مقظه کلب فریجا سر فلی الشمیه قید ی استفال هم اجه 
(لی مزاجه حتی یحرص هو ایضا علی عض الانسان. و ان عضٌ انسانا بعد 
هیجانه, عرض لمعضوضه ما بعرض له و کذلی سور مائه و فضله طعامه 
یعملان بمن یتناولهما ذلک. 


و علامات کلب الکلب |ذا استحکم کلیه: احمرار عپنه و خروج لسانه [572] 
و سیلان اللغات والزید من فحه و آن بظاطی زانه نخو الارض دی برکی 
اذنیه و یدس ذنبه بین رجلیه [573] و یختبط فی حرکته کالسکران و یعدو 
دائما و یحمل علی کل من یلقاه و لا یعرف آربابه و لا ینیج الا قلیلا مع بحه 
الضفت: وتفرب غنه الکلا »و ففتتم مت, الا کل سفنت هن لماع ادا رامع هد 
یمرط شعره و ظهر [74<] فیه صفائح من الجرب. 


و الأفه التی تتبع عصٌْته عظیمه تعرض للمعضوض من بعد آیام حاله و 
اعراض 
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ردیئه حتی یفزع من جمیع ما یراه و یستوحش و تظهر فیه اثار المالیخولیا 
ثم یَخذ بعد ذلک فی الخوف من الماء و الرطوبات و ریما لم یفزع منه بل 
یستقذره و لم پشربه. و قد یعرض الفزع بعد اسبوع و اسبوعین الی اربعین 
یوما و ربما لم پفرغ بعضهم الی سته آشهر و هوّلاء هم آصحاب الأمزجه 
الرطبه جدا. و قلما یرجی منه اذا خاف من الماء و خصوصا اذا ری وجهه 
قی الفرآه له یی یه اه نیوا له کل هه ای ی ۱ 


وقعت 


عضصّه من الکلب آن یتهاون بأمرها بل یتفقد فی الکلب تلک العلامات 
المذکوره, فان لم پتأت استثبات صوربه, فتوْخذ قطعه خبز و تلطخ بالدم 
السائل من العضه و تلقی الی کلب: فان آکلها, فان العضه لیست من عضه 
کلب کلب. آو یدق الجوز آو الشاه بلوط و یضمد الموضع لیله ثم یطرح من 
الغد (لی دجاجه فتمتحن به فان کان کذلک فانها لاتأکله و ان آکلت ماتت. 


فاعم ان العضه کانت غو کلب کات فشیعی آن شوه موضه اه و بونه 
و توضع علیه المحاجم و یمص مضا کثیرا حتی یستفرغ منه الدم الکثیر ثم 
یوضع علیه المرهم المحرق الاأکال آو الئوم المدقوق مع الخلّ و الجاوشیر 
السجوو یال المجل‌طماارفت الاب او السای اارحر و.الصل 
یو رای و وا واه و سس رایس 
الکرم. هذا اذا تلوحق فی الابتداء من بوم الی تلائه ایام قبل آن پیسری 
السم, فاما بعذ دلک: فلیس فی توسع فم: الجرخ فانده بل بتیفی آن: بجنهد 
فی آن یبقی مفتوحا فعطظ و ایشتغل عیه البدن. بما بستضرع بة. اضعاب 
المالیخولیا و سقفی دو|ء الذراریح و دواء السرطان المخصوصین به و 
الشریان تاد ال هدمع (الادمیه الترباقه خحج امن من الفزع من الما و 
تما بال بعد.سفی )75۱ ۱5 جوا الذراریم انشا احمبه طحیه کانها کلاب 
صفغار, ثم بعد ذلک ینبغی آن یدبر بسائر تدابیر اصحاب المالیخولیا من 
ی ی ها 
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[الفضل التامن: قی لسع قمله الننتر ] 


هذه هامه کالقمله آو کأصفر القردان. قال «جالینوس»: هی صفیره لا 
یتوقی منها و لا تکاد تضر لسعتها. و قال «روفس»: هی 


ی ی نت 


و علاجه: علاح لسع الجراره و یطلی موضع اللسعه بالفادزهر و عصاره 
الخس و الصندل الأحمر و البقله الحمقاء و الطحلب و یسقی اللبن الحلیب 
لین الماغر بو الظین. اافترسی و تا من بر قطونا ها الخیار آو بهاء 
الفرعه فباتر الحصاهات 


و قیل: انها تغفوص فی الجلد و تدبٌ فی المواضع اللحمیه من البدن و تفرخ 
قراخا کضفار النمل, فان کان کذلک فعلاجه آن توسم النقب فتخرح بالالة آن 
وجدت؛ و ان لم توجد, غرق الموضع بالزیت و وضعت علیه قطنه. و قیل: 
فا ماو اس اک صو. اصا سر 
ای ی 
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[الفصل التاسع: فی عضه الضفادء ] 


آما الضفادع البحریه فقد قیل |نها خبیثه ردیثه متعرضه للحیوانات و الاجسام 
تتفقد الیها من البعد لعصٌُها فان لم تتمکن من العضّ, نفخت نفخه ضاره و 
بعرض من عضها ورم عظیم و هلاک سریع. و آما البریه و النهریه فسلیمه لا 
پعرض اب و اب 727) 
ی ۳ کله.ورها دخوا: 


و علاجها: علاج السموم البارده. 

[الفصل العاشر: فی عض سالارمندرا] 

قیل: انها هامه شبیهه بالغطایه ذات آربع آرجل قصیره الذنب, یزعمون آنها 
لا تحترق و ان طرحت فی الاتون اطفات ناره [76 5 ] و بعرض لمن عضه 
وجع شدید و التهاب فی البدن و ورم و اعتقال فی اللسان و رعده و خدر و 


و اه ام سن. سفن الفراریم شقن انم به انس و یم 
السوسن مع ورق الانجره و الزیت. 


ال الحاای قضره فی عضه آارنعه ن رین 


هو الحیوان المعروف بدال الأذن و ریما کان فی طول شبر و له فی کل 
ی و و ی و له 
جهتان فی موّخره متعلقان الی راسه. و هو [ذا لسع عض اولا نم قلب 
اس ی ی ما ۲ 
ما ایس ار 
شهوه شی ء حلو. 


و علاجه: آن یدق هذا| الحیوان, و یشد د علی عضته و یعطی من الزراوند 
الطویل و الجنطیانا و قشور آصل الکبر و دقیق الکرسنه اجزاء سواء 
بالشر اب ان بالعسل و زهره الخشخاش من تریاقاته و ریما کفی فیه 
اتتعمال الفلم وال عی موه فد 

و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و الماب 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 
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اوزان 79[649 5 ] 


[1] ( 1). معالجات واعظی:6۲ ۱۱۷ ۳6 0۴ 6۲9۲۲6۱۲۱۲ 161۲۱0 ۱۱ . 


۱2 عم آن تقو موه شا مخت عم ارم الکید از زد کت 
تلک الحراره 


معینه علی الجذب و التحلیل و الا فقد یکون مقویه للشهوه. 


[3] ( 3). و لا یکون ذلک دائما لان ما یذوب من الأخلاط و الأعضاء |ذا اندفع 
الی الأمعاء احدث الاختلاف. 


[4] ( 4). یرید بذلک ناریته آو زعفرانیته. 


[5] ( 1). و قد یکون القی ء السوداوی لما یندفع الی المعده عن الأخلاط 
الم فص یس یاک الامواض غواض المالخولا الم اف 


اقا 2 المتگه.می آوواقها الزظته بالتورنی و ظریعه تفرفت: اون 
بذورها الیابسه نقوعا آو مطبوخا فان لها خاصیه فی دفع علل الکبد و 
امحاعفاساه کات اه تارون ماحنا: 


[7] ( 3). خصوصا اذا کان معه سعال؛ فالاجتناب عن الاشیاء الحامضه 
احوط. فان احتیج الیها, فمثل الاجاص مع العناب او امثال ذلک لیکون 
محفوظا عن الغائله. 

[8] ( 4). علم من کتب القدماء آن سوء المزاج البارد للکبد آشدٌ اضرارا 
من ساثئر الامزجه لمخالفه البروده لمزاج الکبد فليهتمّ کثیرا فی مداواته. 
[9] ( 5), آی: لون جمیع البدن آو لون الوجه. 


[0 1 ] ) 6 و قد کان قله الدم و غلظه متنافیین لحدوت اشراق اللون لأنه 
انما یکون اذا کان الدم رقیقا لطیفا کثیرا. و ریما (سود اللون آو اخضر آو 
اصفر؛ اما السواد فلما یحدث البرد الکموده و آما الخضره فلما یترکب مع 
هذه الکموده من الصفراء اللازمه لقله الدم و ما الصفره فلقله الدم؛ فان 
الصابغ للحمره اذا قلّ, صبغ الی الصفره و لذلک تری آأَنْ الشراب الأحمر اذا 
امتزج به الماء کثیرا ضار الخنوع اضف 


[11 ] ( 7). آی: تتفرق. 

[12] ( 1).[ آی: تراکمت ]. 

[13] ( 2). یمکن آن یکون المراد من العینین آنفسهما آو الجفنین. 
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.)4 ( ] 15[ 


قال « الرازی » فی « من لا بپحضره الطبیب »: استعماله انما بمنع من [ فی ] 
قلل آلکید: ادا ارختنه طالک مایت 


[16] ( 1). اعلم آن الأأطباء المتقدمین لا یسهون المزاج الحاژه الرطبه 
الحاژثه فی الکبد بسوء مزاج و ان کان مفرطا جدا اذ هم زعموا بأن هذا 
المزاج مزاج جبلی طبیعی للکبد و الحیوه انما هی بالحراره و الرطوبه کما 
ان الموت بالبروده و الیبوسه. 


[17]( 1). قاموس القانون:۵101012 ۲۱۵0 . 
[18] ( 1). آی: لون جمیع البدن. 
۲19( 1).[ خ. ل: اللیف ]. 


[20] ( 2). و انما قید المصنف الأشیاء الحاژه بالقابضه لأن الاشیاء الحاژه لا 
تخلو عن تفتیح و تحلیل و انضاج و هذه الافعال کلها مضعفه لجرم العضو 
فعلاه لارفغ فبالقاشض تدار ک ضرر دلک 


فاعم ان اه و هه زا نا بکينفی افراض الکیه اه 
لش فا لأن وصول قوتها الی الکبد آسرع من وصول قوه المشروب الا 
آن یکون حاجه داعیه الی قبض قوی فحینثذ یکون اروت افضل سا 
فلت وه المهانشی من الما کات قلح سس ال وه المومیه قفا کنیرا 
فی محدب الکبد من مقعرها. 


[21] ( 3). ینبغی آن یکون الزبیب مع عجمه لیکون فیه قبض. و مع کونه 
مدقوقا یبالغ فی مصفه | حفن | تضغر از | العجم فیکون نفوذها مع نفوذ 
لحم الزبیب. کذا فی « کشف الاشعالت». 


[22]( 1). معالجات واعظی:005]۲۱0۱0۳ 0۵116 ۲۱۵0 . 

[23] ( 2). آأی: السذه الجابسه. 

[24] ( 3). قال « السید محمد هاشم»: هذا الفرق بالحقیقه بین السدم و 
الورم الحا دون البارد؛ اذ الورم البارد لا یلزم آن یکون معه حمی. و اما 


السده فلا یکون معها حمی الا آذا عرض للماده المحتبسه عفونه حدئثت 
الحمی کما قال « الشارح». 


.)4 ( ]25[ 


آقول: ان السده اذا کان فی مقعره یلزم آیضا قله البول لعدم نفوذ المائیه 
منه الن. النجوت فلا یکون. فله الیو یلاها علی ده المحدت. لک 


الثانی ]. 


[26] ( 1). الأچود آن یقدم علیها ما یفتح السده و بقطع الأخلاط الغلیظه و 


یجلو مادتها لثّلا یجلب الضرر الی العبد لازدیاد السده بثوران الماده و 
تحریکها الیها. 


[۲27( 2). الخفیفه. 
[28] ( 1). اعلم آن النفخه و الریح کلاهما من الأجسام البخاریه المنحله 


هن الرطغات لک ااطرا شضه] ها کان توا بت کا باست الک ما کات 
منها متحرکا باسم الریح. 


[29] ( 2). قاموس القانون:6۳۱۵۲۱۷/56۵۲۱۵ 0۵116 ۲۱۵0 . 
معالجات واعظی:010۳ ۲۱۷۳۱۵۲۵ ۵116 ۲۱۵۵0 . 

[30 ] ( 1). قاموس القانون:۱۱۷6۲ ۲۳6 ۱۳۱ ۵1۳ 0: 0121019 ۲۱۵0 . 
[31] ( 2). یقال له ذات الکبد آیضا. 


[32] ( 3). بل کان المعده حینتذ تشتاق الی دفع ما فیها و مع هذا ینصتٌٍ 
فی تلک الحال مواد حاژه مراریه الی المعده تنقر عنها طبیعتها فتشتاق الی 
الدفع لذلک ایضا و هو مناف للجذب. 


[33]( 1.)4 خ. ل: فیضطرب ]. 


[34] ( 1). هذا ٍن لم یکن فصد الباسلیق مما یجلب مواد آخری الی الکبد. 
و توضیحه. : ان فصد الباسلیق تنقی تنور البدن و هو کثیر النفع فی امراض 
الکبد و عظیم التنقیه و ربما کانت فی تلک الحال ماده کثیره فی عضو واقع 
فی تنور البدن اشحل وضعا من الکبد فاذا فصد من الباسلیق خیف آن 
یجذب من ذلک العضو ماده کثیره و یقع مرورها علی الکبد المووفه بالورم 
فيشتد قبولها لها فیتضاعف الورم فحینتئذ لا یجوز الفصد من الباسلیق. و انما 
تخیر فصد العرق من الید 


و ان کان فصد عروق الرجل کالصافن قوی الجذب من الکبد لأن استفراغ 
الم فان انم هن اسافل نکن ست صع نموت و رلک ام مخ ورف 
آورام الأحشاء. 


[35] ( 1). کما یکون فی آورام المعده. قالی« السید محمد هاشم» فی 
بحث الورم الصلب فی المعده: انما هو یحدث فی الأکثر من انتقال الورم 
الدموی و الصفراوی و البلغمی الیه لکن انتقال الدموی الیه یکون آکثر 
بکثیر عن انتقالهما الیه؛ لأن الدم مع کونه آغلظ قواما مستعد لذلک علی آن 
الحراره المحلله فی الدموی سیب قوی للانتقال. آما-- انتقال الأورام 1 
الیه فلأنها بسبب حرارتها المحلله یتحلّل لطیف الماده و رقیقها و یجعل 
الباقی صلبا و یزداد صلابته یوما فیوما الی آن بنتقل الورم لکون خانه 
مادته الی ورم صلب سوداوی؛ آو لأن الأطلیه المبژّده الکثیر البروده و 
فرظ اوااستعمام علنما ند و تعلظ مایها تن ضاها فصلت الجدم 
لصلابه مادته. و اما انتقال البلغمی الیه فلژأن ماده هذا الورم اذا کانت صلبه 
لانتفاء لطیفها و رقیقها عن استعمال المحللات القویه علیه انتقل لکون 
حجریه الماده الی ورم صلب سوداوی. و کل هذه یکون عن سوء تدبیر 
المعالج و ما قله حدوثه فی الابتداء فلقله السوداء. 


[36] ( 1). آقول: انما قید الاستفراغ بالمسهل لاخراج الحقن لعدم ایصالها 
النفع البلیخ فی ذلک لورم . و قال بعض الأطیاء: ینبفی آن یقدم علیه الحقنه 


[37]( 2).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 
[38] ( 3).[ خ. ل: المنقذ, و الظاهر آنه هو الصحیح ]. 


[39] ( 4). ان الأطباء ینقسمون الی فرق ثلائه: آحدها, المحتاله و هم 
الذین یقتصرون علی 


المعالجات بالاستفراغ و الاحتباس رئیسهم نائلیس. و ثانیها, المجربون و هم 
الذین یقتصرون علی ما صدذقت تجربتهم. و ثالثها, اهل القیاس و هم الذین 


[۲40( ).1 خ. ل: یسیرا]. 
[41] ( 6). آی: الزبر. 


۱421 اهدار الفیق اک لا دافی لامک ان دتم مان 
مستطیل الشکل فی بعض مواضع حدبه الکبد. و کذا یمکن آن یحدث هلالی 
الشکل فی.عضو مستطیل الشکل آعنی العضله بان یخذت فی موضع خاض 
هت نغ دا الشکل. 


[43] ( 1). قال السید محمد هاشم: ی: لا بخاف فی الاأورام العضلی ما 
بقاف فن. آورام الکت من تخر الماه .و احلال. العف و فبه.دلی ان 
حفاظه العضو الرئیس عن انحلال القوه فی جمیع الحالات و الأوقات آقدم 
تیه مر یره ان خروض الشف قه ناهام ال سار 
لأعضاء مع آن الکید کما هو سرع القبول للصلابه سرع القبول للتخلخل 
اه ی 


قالل فض الاطیاء: فرع الکند ان کان خمیا تقل آمف ی الی الانششفاه 
ان کان صفراویا یقتل غالبا. 


[44( 1). معالجات واعظی:0۵056655 ۵116 ۲۱۵0 . 


[45] ( 101 غ. ل: بظهر منها آن تکون عباره« و آن تصیر سوداء حمثه 
منتنه » من کلام الماتن و هو الانسب بسیاق الشرح ]. 


[46] ( 1). قاموس القانون:۵]0100انااونا۲ . 

[47]( 1). قاموس القانون:012۳۲۴0063 2116 ۳۱۵۵ . 
[48] ( 1). معالجات واعظی:۸۱۵6۱۲۱۱۵ . 

[49] ( 2). قاموس القانون:/۱۲۵05۷ . 


[50] ( 3). الا آن هذه الصفره تکون فی الوجه آظهر لأن جلده سخیف آقبل 


تارفن 


[51] ( 1). سیما اذا وقع شربه عقیبها و عقیب الجماع فان الطبیعه تشتاق 
فی هذه الْوقات الی الماء البارد و تعدبه الی افاضی الیدن یسرعه و بقع 
مروره فی الکبد بصرافه برودته فیطفی حرارتها الغریزیه و تنسد مجاریها. 


21( 1 آورژه نضنقه الفعهول بت کترن القانلن لا تفت القول: 


[53] ( 1). من الحراره الغریبه سواء کان فی خلط آو غیر ذلک لا یوجب 
الحدّه و اللذع کما یشاهد فی ماء اللحم آنه یکون خالیا عن اللذع و الحده 
ان[ لانه ] یحصل عن الاأثر الأول من الحراره فالصدید الذوبانی یتحصل عن 
الاثر الاول من الحراره کیف بحدث فی لذعه حتی یتصور عنه حدوت 


[54] ( 2). آی: لا پوجب الحده و اللذع فی الصدید. 
[55] ( 3). آی: عند کون الشخص جنینا. 


[56 ] ( 4). آی: ینقطع السلژه. 


[57] ( 1). و یمکن آن یقال فی تأویل کلامه بآن المعده و الأْمعاء تمتلی 
من صفوه الکیلوس و یقع فی مجاریها التی تنفذ فیها الفذاء من المعده و 
الأمعاء الی الکبد انصداع لکثرتها لبطلان جاذبه الکبد لسوء مزاجها 
الهستخکم المبطل, لقواها کما فزرخ« المضتف» فیتجلب مائیه الکیلوس 
عند انصداع تلک المجاری الی فضاء البطن قبل وصولها الی الکبد فیکون 
سوء مزاج بهذا الوجه موجبا للاستسقاء الزقی. 


[58] ( 1).[ خ. ل: یقال الذی. و الصحیح آن یکون: یقال للذی ] 


[59] ( 1). وجه ذلک آنه اذا کان بین المراره و الأْمعاء و المعده سه 
یمام ها شا ور مره الق | فیس البلعم فون اسان ات 


[60] ( 2). وجّه بآن الصفراء لشده اشتعالها حرکت الی فوق و الی الجلد 
مما[ فما] یندفع منها الی مجاری البول یکون قلیلا جدا 


فیرق البول و یبیضٌ ثم بعد ذلک اذا لم یندفع بالعرق لغلظها دفعتها الطبیعه 
الی جهه مخارجها الطبیعیه فیسود و یفلظ لفلظ المراره اه کان: هتنها 
احتراقها لشده اشتعالها حتی یصیر سوداء محترقه فیسود البول و یغلظ 


[61] ( 1). الساذج آو البذوری المتخذ من البذور البارده. 
[62] ( 2). یعنی الحاز. 


[63] ( 1). أّی: بین الکبد و المراره؛ لأأن المثانه اذا قیدت بلفظ العلیا یراد 
را نا الوصا ار 


[64] ( 1). آی: لضعف الطحال عن جذب السوداء؛ لأن سوء المزاج البارد 
العارض له مضعف للجذب. و یتبادر من ضعف الطحال نقصانه فی الافعال 
لما یستفاد ذلک من لفظ الضعف و حینتذ لا یتحقق سقوط الشهوه لاأنه انما 
یحدث اذا کان البرد شدیدا جدا حتی یکون مبطلا لجذب الطحال و دفعه فلا 
یجذب الطحال حتی ینصب منه الی المعده و یحدث الشهوه. و آما اذا لم 
یکن البرد کذلک فلا پبطل جاذبه الطحال و دافعتها بالکلیه فقد بنصت حینئذ 
شی ء منه الی المعده و یحجدت الشهوه. 


[65] ( 1). |ذا اطلق الأطباء الغث آرادوا بها الدائره. 
[66 ] ( 1). قاموس القانون:5۱00۱1۲3]10۳: ۱۷5 0 0۲ ۲0۵۲۳۱۵/0۲ . 
[67] ( 2). للتقلیل. 


[68 ] ( 3). لأنه « ربما» ان جعل علی التقلیل کما هو معناه الموضوع له کان 
قوله « فی النادر» مستدرکا و ان حمل علی التکثر کما هو المشهور فی 
استعماله, کان قوله« فی النادر» مناقضا. انتهی, کذا نقل عنه. و قال « 
السیت محفد هاشم» فن. خوابه: اللهم- الا ان یقال ان المراد هو معناه 
الموضوع له و لا پلزم عنه استدراک قوله المذکور بل هو دال علی آقلیه 
ذلک الحکم, أی: مشرف علی آن تقیح الورم الصلب فی 


الطحال یکون آقل قلیلا. 
[۱69( 1). فی مبحت ضعف الکبد. 


[70] ( 1). قال« صاحب الکامل»: یجب تقدیم التنقیه لثلا یجلب الیه من 
الفضول اکثر مما یستفرغ. 


[71] ( 1). المقعده عباره عن مجموع الطرف الأسفل للمعاء المستقیم و 
اللحم و العضلات الموضوعه علیها. 


[72]( 2). قاموس القانون:012۵۲۲۳۱۵6۵ ۱160۱۲6۲۱ . 
[73]( 1). قاموس القانون:0۱۳93110۳: 601۳۱2۲515 : ۱۸۱011۱۱6۵ . 


[74] ( 2). قاموس اللقانون:۵0۲251010: ۵11۲۱۲۱0۲: ۴<۷6۵۲۱۵]10۲0 
0« 


[۱75( 1).[ خ. ل: علامات ]. 

[76]( 1).[ خ. ل: جنب ]. 

۲771( 1).[ خ. ل: غیر موجود ]. 

[78 ] ( 1). قاموس القانون: ۱۷/56۲۱۲۵۲۷ . 

[79 ] ( 1). قاموس القانون:5 ۱0۲۵۳۳۱0 65 6۲۱۵0 . 

[80 ] ( 1.)1 خ. ل: حمیات ]. 

[81] ( 1). قاموس القانون:20۱۱ . 

[82] ( 2). قاموس القانون:055100 ۱۱۱36: وبا۱6| . 

[83] ( 1). اما الغشی فلأجل زیاده قوه الوجع مع کون العضو عصبیا و 
لتصقد آبخره کثیره ردیه الی القلب عن الماده السادسه [ الساده] و لأن 


القاتب ستظرن فجم هار که المقده و خرن فع دلی:قمها و زلی: اسبات 
الغشی. و کذلک یکون العرق البارد فی القولنح لشده الوجع و تضرر القلب. 


ار الم سا ان ومع الکتنره ال ال کشوده نیوج 
الطحال. 


[85] سمرقندی, نجیب الدین - شارح: کرمانی, نفیس بن عوض, شرح 


[86] ( 1).[ خ. ل: الباطن. ] 


[87] ( 1). آی: قلیله الحراره بالقوه علی المعنی المصطلح کما صرح به 
الاستاد العلامه اعلی الله مقامه آو الفاتره بالفعل علی المعنی اللفوی. 


[88] ( 1). بالید و طریقه معروف. 
[89] ( 1).[ خ. ل: الأحشاء ]. 

[90]( 1.)2 خ. ل: النفسانی ]. 

[91]( 1.1 خ. ل: و تفیدها ]. 

[92] ( 1). قاموس القانون:۷۷/۵0۲۳۱5 . 


[93]( 1). لکن [ بعض ]من 


الأطباء جوّزوا تولد الدود من مجتمع الأخلاط الثلائه و قالوا: ان الصفراء و 
السوداء اذا خالطت بلغما کثیرا فانه حینثذ لا یمنع تولد الدود عن هذا 
المختلط و کذا جوزوا تولدها من الدم و قالوا ان الدم قد یعفن و یفسد و 
یصیر ماده للحمیات و الدمامیل و لا یصونه الطبیعه عن مثل هذا التعفن فلا 
یبعد آن لا یصونه عن التعفن الذی به یستعد لتولد الدود منه. و ایضا ان الدم 
قد یندفع فی الاسهال و نحوها اندفاعا کثیرا و لا تصونه الطبیعه عنه و لا 
عجب لو لا تصونه یتولد منه الدود. 


[94] ( 2). آٌی: لا تتفرق الرطوبه بتقطیع العفونه, و انما یکون التقطیع من 
العفونه ان اقوته ,سره نالسرا سر شانها ارو 


[95] ( 1). قاموس القانون:۱۵6۲۲0۲۲۲۱0۱05: ۱۱65 . 
[96] ( 1.1 خ. ل: اذهبت ]. 
[97]( 2). أی: یسیل منها شی ء. 


[98]( 1). قاموس القانون:51۱۱۵] 0۳00 5۱۳5 : واباا۲۱5 . 


[99]( 2). و لقائل آن یقول: |ٍن النواصیر من الأمراض التی لا یختص بعضو 
و کان ینبفغی ی یذکرها المصنف الا وا العامه. کذا فی<« کشف 
الااشکالات ». 


ها و اراس سم ای ات تیا ی 
یا لشیم و ای ال ی مرا لیم رو ام 
الا اصالی مان ی ایا وا وا 
التفاوت کما سیظهر فکیف لا یتوجه المصنف بذکره مع کثره اهتمامه فی 
ذلک. 

[00] ( 3) قبوسع تفرق انصالها بذلک و لا بسهل تنقیتهاایضا حتی بلتحم 
من الاأدویه | 


( ]101[ 


4 فلا ببعی الدواء فیه:بل ینجدن و بخرم 

[102] ( 1). معالجات واعظی:۲۱6۵۱۱]15 . 

[103] ( 2). آی: قبل النضح الکامل, لا قبل مطلق النضح. 

[104] ( 1). قاموس القانون:20۱15 0۴ 1:۲6 ۲۱0۵: 210۷5 0۲ ۳۱55۱۲6 . 
[105] ( 2). الواو بمعنی« آو» لا بمعنی « مع». 

[106 ] ( 1). قاموس القانون:0۳0۱15 ۲۳6 0۲ ۲۵۲۵۱۷5۱5 . 

[107 ( 1). قاموس القانون:20 5ناو ۳۲۲۵۱۵۵ . 

[108] ( 1). قاموس القانون:2۵0۱1 ۲۲۱۱۲۱۲۱5 . 


109] ( 1). اعلم آن الامراض البارده تکثر فی الکلی لأمرین: آحدهما, 
بعدها عن العلت ممصاورنها الاعضاء البا رده وهی قعرات القطن: و فا تیمها 
کثره نزول المائیه الیهما. 


[110] ( 2). هذا اذا لم ببلغ سوء المزاج الی حد یضعف الکلیه بالکلیه 
فحینئذ یکون البول مثل ماء اللحم کما سیجی ء ذکره فی ضعف الکليه. قال 
فی« کشف الاشکالت»: و اعلم أَنْ برد الکلیه لا یستلزمه آی: بیاض اللون 
دائما لأّن الکلیه البارده قلما تفت الضانیه العدیه الیمها هت الوم کون 
ما یخرج من البول کفساله الدم. 


[111] ( 3). و یقال ان سوء المزاج الحاژ اذا کان فی الکلیه الیسری کانت 
شهوه 0 رش و ذلک لزأن مشا رکه الکلیه الیسری لأعضاء المنی اکثر 
من مشار که الکلیه الیمنی له. 

کذا فی « کشف الاشکالات». و قس علی ذلک سوء المزاج البارد. 

[112 ] ( 1). قاموس القانون: ۷۱0۲۳6۷ 6 0۲ ۸۸۲۲۵۵۱۲۱۷ . 


[ و1 رز متفه 


ام رک اساسا اه ال و رش مزا 
تصل لت و ار یر وال ای الط او وا سرا و 
التسل مان و تفای اس و الشات و سار و ود 
البلسان و الأبهل و ی و الکرفس و لب حب القرطم و الشونیز و 
ال نا را 


و الخبازی و امنال دلکه: 
[115] ( 1). قاموس القانون: ۲۱0۵۳۱6۵۷ ۱۳۱ 021۳0: ۱۱6۵۲۱۲۵۱01۱2 . 


[116] ( 1). قاموس القانون:ع۳(6] ۵0۴ ۱۱۳۱۵۳۱۳۱۵۲۱0۲ ۲۱۲۱۱5 ۱60 
۷ . 


[117] ( 2). آی: دائمه لازمه کما فی القانون لاجل الورم الحا فی الباطن؛ 
فان الورم لتسخین حرارته القلب یحدث الحمی و بسبب کون هذه السخونه 
ثابتا دائما یکون الحمی دائمه. 


[118] ( 3). لکون العضو المتورم بعیدا عن القلب فانما يشتٌ تسخینه 
ی النی ۳ 3 
کما اذا اتفق 9 ادة ۳ 2[ با ۳ 
فان تسخین الورم للقلب یکون قلیلا فحینتذ لا یسور الحمی سوره قویه و 
لانها لا یکون تابعه لطبیعه الماده حتی یکون بحسب نوائبها بل انما یکون 
بحسب مقدار الأأسباب التی یزید سخونه الورم و لا شک آن عروض تلک 
الاشات هقف آنفا عما لا نطام لد 


[119] ( 4). هذا خلاف ما قال « الشیخ» فی « القانون» فانه قد جعل لزوم 
الحمی من علامات الورم الحاژ للکلیه. و یمکن آن یوول العباره و یقال: 
معناها بان« الشارح» لا ینکر و لا پنفی لزوم الحمیات مطلقا حتی یلزم 
المنافات بین الکلامین بل ینکر لزوم الحمی القویه کما یستفاد هذا من 
عبارته بنظر التامل, فحینتذ یحصل التوفیق بینهما. 


رت ار ها لس تالک ال ایا لاف تست فیم: الما ود 
الوات نی توا با معفرا سا ما ماقرا دصر ام کون 
االمات‌کنت کان میا یا ها تاه ار 


لو اک فیکوت الاب فی لس ان ون ور 


[121] ( 2). هذا الوجع یهیْج تاره عند وجود الأأسباب الزائده فی سخونه 
الورم آو فی ح رکه مادته و نکر تاره آخری عند فقدان تلک الاسباب 
بخلاف الثقل فانه یکون دائما فی هذا] المرض. و ایا ان کان الورم فی 
رم ال کلند: کان عروض هذا الوجع و شدته آقل مما اذا کان عند غشائها آو 
عند علاقتها؛ لأن جرم الکلیه غیر حساس بنفسه فیکون الاألم عند عروض 
الورم فیه اقل مما اذا کان الورم عند العلاقه آو عند الغشاء. 


[122] ( 3). لان مکان الکلیه الیمنی یکون آعلی بالنسبه الی الکلیه 
الیسری فلا جرم یکون وجعها مایلا آلی فوق. 


1 رح کته لا ماسقا ای تفای ی انش ابر 
الصفراوی الیه لبعد الصفراء عن قوام السوداء فان الأکثر انما یکون انتقاله 
عم رف آم عسدم مخالظط شیر من الصفراء و هذا آقل من الاولی. 


[124] ( 2). لأن القلب حین انقطاع الغذا عنه یحمی حمیا شدیدا باشتعال 
الحراره فیه عند ذلک و تسخن الروح و یجری الروح المسجٌن و الحراره 
الخشتعاه: عته. الی.سافر الاعضاء: آنا فان کما هو-عادنهما وه بعلل. طوبا ها 
المبئوثه فیه کالطل لانفاقها لها و استحالتها الی الغذاء عند فقدانه و التی 
قریبه العهد بالانعقاد آولا فأولا حتی تفنی رطوياتها الأصلیه بمرور الاأیام 
الکثیره فیحدت منه الدق صروره. و انما خطصه بالورم الصلب, لزأن زمانه 
کان رهانا عفد بنسبه سائر الأْیام لصلابه هذا الورم و عصیان مادته للتلیین 
و التحلیل و لقله وصول و الیه فیمکن آن یتحلل تلک الرطوبات فی 
تلک المده و بحدث الدق 


( ] 12 5[ 


1 معالجات واعظی:۱66۲5نا ۲.۵۱۵۱ . 


ام ها این مالک ها یا تون له نی الکای 
وله ادا کات فره من العفاء مان هر الکلیم لا حول وآها کشن 
بما علیها من القشای و ] وجع هد الموضم لا بدل بانفرادة غلی الفرجه او[ 
وارقد کون پیب آحر کالریه و سعع الفرام و غیر دلک لکن,هدا الوجع ادا 
کان مع سائر علامات القرحه فلا شک انه یکون من القرحه. 


[127] ( 1). فی غلبه المراریه و البورقیه بمثل السکنجبین بالماء الحاژ بعد 
استعمال المدرّات البارده الفیر القویه مثل بذر الهندباء و بذر الخیارین و 
السکنجبین و ماء الخیار و ماء الشعیر و ماء القرع و بذر الفرفخ و الخسک 
حب الکاکنج و ماء البطیخ الرقی و امثال ذلک. 

[128] ( 1). قاموس القانون:5عانااونا 0 ۱۵۳۱۵۱ . 

[129] ( 1). قاموس القانون:5ع۸۱۵06]6ا . 


[130] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده. خ. ل: فقاح السفرجل و التفاح ]" 

[131] ( 2). آی: برد. 

اف( اعت کان فتوع الحه اه مادنا 

[133] ( 2). افضل الحقن ما یکون بآدویه معدّله لمزاج الکلی مقویه 
لأجزاتها حتی یقوی علی امساکها المائیه و ذلک بأن یکون فیها قبض مّا. و 
اجود هیاه احتقانهم آن یکون المریض مستلقیا علی ظهره لیکثر وصول تاثیر 
الأدویه الی الکلی. 


[134] ( 1). قاموس القانون:6۲ 0۱۵00 ۳6 0۴ ۱۳۱۲۱۵۲۲۱۲۳۱۵۲۱۵۲: 0۱۷5۲۱15 


[135] ( 2). و یکون مع ذلک عروقها ضيقه لا بمتنع لنفوذ المواد الکثیره 
الموژمه و ما کان من المواد باردا خصوصا اذا کان مع برده لزجا کالبلغم فلا 
شک آن عروض الورم منه نادر جدا و کان القیاس لیقتضی آن یکون عروض 
الورم الصفراوی لها اکثر من الدموی لان جرم 


الدم آغلظ و نفوذه فی جرم مستحصف آعسر لکن اتفق هاهنا شی ء آخر و 
هو آن اکثر عروض الاورام انما یکون بعد حدوث الم شدید و ذلک یوجب 
الورم الدموی لا الصفراوی و انما کان کذلک لأن جرمها لاستحصافه لا یقبل 
اللوریم الا ادا عرض له انعدات: یرنه الوا الیها فلدلی, هو الدم[ 
دموی ]. 


[136 ] ( 3). من المثانه. 
[137] ( 1). آی: المرخیه. 


او ( ها لکیه لا مرن اتقال کل پرم عات فان بعد آن بقل آلورم 
الصفراوی الیه لبعد الصفراء عن قوام السوداء فان الاکثر انما یکون انتقاله 
عو ری ان عصهم الط اسر مه ال ها اف مت لاوز 


[139 ] ( 1). المراد بذلک آن تعسرهما یکون اکثر مما کان فی الورم الحاژ؛ 
فان الورم الحار لایتمکن المائیه فیه آن تاخذ طریقا ینفذ فیه و کذلک الثفل 
و لا کذلی هذا الورم لاجل صلابته. 

[140 ] ( 1). معالجات واعظی :۱۱6۲5 2۷5۱ . 


[141] ( 1). قاموس القانون:07 065019۳03]10۳ وو‌انبااونا0 ۱۷/56۵1 
6۲ 0۱300 1۱6۶ . 


[142] ( 1). قاموس القانون:6۲ 0۱200 ۲۳6 ۱۳ ۱021۳0 2۸۱۷5۲۵۱019 . 

[143] ( 2). لان المتانه عضو عصبی حساس. 

۱ ان الکنمو آلماسارفا و نموه کمافن این ی 
تجذب الکلیه من الکبد و الکبد من الماساریقا و هو من المعده و هی تطلب 


القاه من الخارج فادا شرت العلیل الماء یفارف الحعده. فیل آن تاخة الماء 
تسیا فلالی ربا لا بحصل له پالصو اب زنط التام 


[145] ( 4): آی: الرادعه المرخیه. 
[146] ( 1). آی: وضع الصوفه المغموسه بالادهان البارده علی المثانه. 
[147]( 1). قاموس القانون:5ناال2۵۱0۱ . 


[148] ( 1).[ جمع المده ]. 
[149] ( 2), آی: کل یوم. 
[150 ] ( 3). آی: فی کل 


یو مین مر ه. 
[151] ( 1.)1[ آی: یمشی علی رجل واحد]. 
[۲152( 1). آی: عنقه. 


آده1 ۳۱ 01: ای المتاتفه و ارجاع الضتتر المدکو. الب لکوته: موتنا غیر 


[154] ( 1). قاموس القانون: 91۳0۲۲۳۱۵6۵۵ : ۱۲۵۲۲۱۲۱5 . 
[155 ] ( 2). الزائده علی القدر الطبیعی. 


[156] ( 1). قاموس القانون:0۴ ۲65500 5۷۵0: ۱۲۱۳6۵ 0۲ ۳6۵۲6۲۱۲0۲ 
6۵ .. 


[157] ( 1). یعلم من هذا آن وضع المثانه معکوس و یمکن توجیه هذا 
العباره بأن, بستعمل القبض علی معنی « انکث » و یجعل [فظ <« الأسفل » 
لها نیمه ای ای راشت لد الأسفل, کذا فی« کشف الاشکالت». و 
قال« شریف الأطباء»: المراد من الرأس الأْسفل المقابل للرأس الذی 
اتصا تالعتی فا ایوس العنی الما صصاه واخدم تظ به دور 
علبه و لیقها حاهت عرزضا. 


[158] ( 1). آی: بلفم خام. 


ک لامم ال ان کون ی لمات ورن بکشی | یا زد 
الق لیوحت کیان ا لها اه تیان معمل 
الوایت ی یه الیون با الم ها ال ای ه اما فیه 
الشارح بلفظ« القویه» لأن العضو الذي فیه المرض بعید لضعف قواها جدا 
حین وصولها له ذلک العضو. و پننعی آن تمرح الادویه المد ره بالمفتحه و 
سرت اوه لها ساسا الیل ما ان 
ی ارس الا ها تمعن ای کدارفی‌فشی الا 


آقول: هذا آی: تنقیه البدن قبل استعمال المدرّات یمکن اذا کانت السده 
ناقصه و یحدث منه عسر البول لا احتباسه و آما اذا کانت تامه فانهما لا 


تمهل لشده الوجع و التمدد و الثقل فی المثانه فینبغی حینتذ سقی المدرات 


۶ 


الا خیهد ذلی تقی آلیدن موی الاخلاط الا خه 


اللحجه ليأمن المریض عن نکس المرض. 


[160] ( 1). هکذا وجد فی هذا اللفظ فی اکثر النسخ آعني بالقاف و لیس 
بجید فان الزرق ما پدفعه الطائر من دبره و الأولی آن یکون بالذال 
المعخمه و الداء الفمعله کش الفاه بمعنی, الشیاان و المر اد مه فروو التولن. 
کذا فی « کشف الاشکالات». 


[161] ( 1). آی: بتمندد* لان التشنح هاهنا مرادف للتمدد و تفصیله فی « 
کشف الاشکالات ». 


[162] ( 1). آی: عنق المثانه بحذف المضاف لأن تزاحم نفس المثانه 
یوجب تقطیر البول لا احتباسه. کذا یستفاد من « کشف الاشکالات». 


[163 ] ( 1). قاموس القانون:5۲۲3۳09۱:۲۷ . 
[164 ] ( 2). آی: الاصفر. 

[165] ( 3). آی: الحلو. 

[166] ( 4).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[167] ( 5). آی: الذین آصابهم برد شدید. 


[168 ] ( 1). خروج البول اذا لم یکن باراده لا یسمی تقطیر البول بل سلس 
البول. کذا فی « کشف الاشکالات». 


آقول: و توضیحه: ان ضعف جرم المثانه و برد مزاجها و استرخاء العضله 
۱ ۱1 
اما ازنکونمتوسطظا بینوا: 


تیلست الاول ی الیل ومه التا نی یی الیول ومم الالت النول: 
قن الفراش: 


الششت ارو المانه و استرساه اخضله السطه ما سست. الوطاویه کم 
سیجی ء فیما بعد فلم یبق الاشکال. 


[169 ] ( 1). قاموس القانون:۱۷۲۱۳6 0۴ ۱۳۱6۵۳۱۲۱۳۱6۲66: ۴۱۱۱۱۲65۱5 . 
[170]( 2). معالجات واعظی: ۱۷/۵۲۲۱۳۱09 60ظ . 


[171] ( 1). لأأن التنفس ... کما قال المحققون لیس بارادی لأنه لو کان 
التنفس ارادی لم یقع فی حال عدم الاراده و الشعور کحاله الغشی و 
الصرع و السکته و کحاله النوم 


مع آنه خلاف الواقع بل التنفس امر ضروری فی جمبع اوقات الحیات. کذا 


و قال« شریف الاأطباء»: ثم اعلم آن التنفس کالنبض یتم بحرکتین [ و] 
وقفتین بینهما الا آن حرکه النبض طبیعی صرف و حرکه التنفس مع اراده 
یمکن آن یفیر عن مجری الطبیعی. و حرکه التنفس المعتدل الطبیعی 
الخالی عن الافه یتم بحرکه الحجاب و ان احتیج الی زیاده. شارک عضل 
الصدر کلها آو بعضها حسب الحاجه و کما آن فی النبض عظیما طویلا و 
منقطعا و مرتعشا و غیرها من الاقسام و امورا محموده آو مذمومه و لکل 
ذلک اسیاب و لکل ذلک دلیل علی امر مادتها[ و] اختلاف بحسب الامزجه و 
الاختاشرخو العو ار الحننبه و التفتساتیه کدلی لافین: 


[172] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵۲۵۵۱۲۱۲۲۱۵ . 

[173] ( 2). لعدم احساس الکلی. 

[174] ( 1). فی امراض الرآس فی مبحث التمدد و الکزار حیث قال 
المصنف « ربما بال الدم ۹ العروق لشده النضغاط الحااث من تمدد 
الأعضاء ظاهرا آو باطنا .. 

[5 17 ] ( 1). قاموس القانون:۱50 ۲۱۲۵0 ۸۰۲۱۵۵ . 

[176] ( 1).[ خ. ل: الثالث ]. 

۱11( از ای بذر‌ها 

(1 ۱۱ خر هی الفز اه التی لا ترض | 

[179] ( 2).[ یقال للجماع فی الحیوانات ]. 

[180] ( 3). فان کفی فهو المقصود و الا فبلأدویه. 


[181] ( 4). ذلک[ الاعتماد] لأمرین: آُحدهما, ان علاج هذا المرض هو تکثیر 
المنی و زیاده الأرواح و تقویه البدن و الا ات و کل ذلک پحصل من 
الاغذیه بخلاف الادویه فانها لا مدخل لها فی تکثیر المنی و الدم الا بالعرض 
من جهه آنها بصلح المزاج و لذلک لا بعرض عنها تقوبه یعتدٌ بها. و ثانیهماء [ن 
اعضاء المنی بعید جدا عن مدخل الأدویه فلا بصل 


الیها الا بقوه قویه فیها و ذلک قلیل فلذلی یقبل [ تقل ] وصول اکثر الاد ویه 
الی هذه الأعضاء بخلاف الأغذیه فان الدم اذا کثر کانت عنایه الطبیعه 
تصرف الفاضل منها الی هذه الأعضاء آولی من احتباسه آو اخراجه بالرعاف 
و نحو ذلک فاذا احتیجت الی الاأدویه لتعدیل آمزجه هذه الأعضاء فالولی آن 
یکون ذلک مستعملا من خارج کالمسوحات و الأدهان و نحوها لان وصولها 
الی هذه الأعضاء مع سرعته لا یتوقف علی المرور بالأأعضاء الاخری و لا 
تین مر اخماه میت ان یکون الأغذبه المستعمله فی هذا ۳ 
لیکون الدم المتولد عنه کثیرا لتفضل عن کفایه الأعضاء لتکوّن المنی. 
نیغی آن یکون مع ذلک متلینه[ متلرزه] لیکون الدم المتولد عنها کذلک فلا 
تخل سوه و ینبفی آن یکون مع ذلک قویه القوه فان الضعیف یمنع من 
الباه جدا. و یکون مع ذلک سریعه الهضم جیده الغذاء لیحصل عنها دم نضیح 
فان ذلک هو الماده للمنی. ویعی ان یکون: هم ادلی . ففند. القوم :فان 
الضعیف یمنع من الباه جدا. و یکون مع ذلک سریعه الهضم جیده الغفذاء 
لیحصل عنها دم نضیح فان ذلک هو الماده للمنی. و ینبغی آن یکون مع ذلک 
قوبه القوه فان الضعیف یمنع من الباه جدا. و یکون مع ذلک سریعه الهضم 
جیده الغذاء لیحصل عنها دم نضیح فان ذلک هو الماده للمنی. و ینبغی آن 
یکون مع ذلک لذیذه لتقبلها المعده سریعا کثیرا فیکون انهضامها آجود و 
لذلک ینبغی آن یکون عطره لیکون تقویتها آکثر. هتعی ان کون رمع ها 
کله مولده للنفخ و الریاح لیکون بذلک انتشار القضیب عما ینبفی. و ینبغی 
ان یکون ما یتولد عنها 


من ذلک غیر مولم فان الألم ینافی الشهوه التی لاب منها فی الجماع. 


و ینبغی آن یکون تولیدها لذلک لیس فی المعده و نواحیها بل یکون فی 
العروق لیمکن نفوذه الی أعضاء المني و لم یتحلل فلذلک ینبغی آن یکون 
هذه الاغذیه ذوات رطوبات فضلیه و آن تکون مع الرطوبات حراره لطیفه 
فان الحراره القویه تحلل الریاح و النفخ و البرد یمنع حدوثها. و ینبغی آن 
نکن هده الزطویه:خلیظه عسرم الا مصام لاخ انفعالفا المخیت للر باه 
النفخ الی عروق[ العروق] و لا ینفعل فی الهضم الاول و لا الثانی انفعالا 
کثترا: و نبغی آن .یکون مخ دلک لزجه فان اللزج: آعسر انفعالا و اتقضاما 
فیتأخُر بذلک انفعاله. 


[182 ] ( 1). فی بعض النسخ« التعفف » لا« التفقشف» آما التقشف فهو 
یو آلغیشح و آها التعفف: فهو مر ادف آار هد :: + و النسخه الثانیه او 


[183] ( 1).[ خ. ل: فینقطع ]. 
[184] ( 1).[ خ. ل: یحلل ]. 

[185] ( 1). لأْنْ الحراره المفرطه کما تولد الریاح تلطفها و تحللها أیضا. 
[186 ] ( 1). معالجات واعظی:6[9001911010 ۳۲6۱۲۱۵۲۱۷۷۲6۵ . 

ی وی ارو یه بح رنه ای هرن ال نود امه 
للختن کما ضنح به. الشیخ فی علاح کتره درور المتی و المدی و آلودی < 
قال*« لته فاضل.فی فلیظ المنی تغدی ‏ اعضانه-علن ضنطه :ود کما 
قال الهروی: الفودنج هو نهری و بستانی و بری و جبلی, یقطع الباه و یمنع 
الاحتلام الا الفودنج البستانی فانه النعناع و هو ینفع و یقوی الباه. 

[188] ( 2). کما پزید الحکاک فی الحکه و الجرب. 


[۱189 ( 1). و پلزم منه زیاده الحکه التی هی سبب الشهوه و لذلک ینبع 
الجماع آلم لأجل 


سخونه الماده المنصبه. 

[190] ( 2).[ خ. ل: الحراره و الرطوبه ]. 

[191] ( 3). آقول: لیس فیه بحث اصلا لأأن المراد من قوه الحراره لا فی 
مرتبه من القوه حتی یحلل الابخره فان قوه الحراره لها مراتب قال « 
الشیخ» فی علاج کثره الشهوه: و ما کان من المنفخات فعلاجه المبردات 
ان کات رازم دیجم ی مین خرارند. المخفخه آو لفات فقو 
فالمحللات للریاح ان کان مع بروده شدیده و استفراغ سودائهم ان کانوا 
سوداویین. 


92 دنخب یی سار کاس رشن وی شیم 


[193] ( 1). قاموس القانون:6۲۳۲۱۱۵ 0۱۷5۵ 0۵: 6۲۲۲۱۱5۲۲ ۳۵۱۷50۵ . 
[194] ( 1). معالجات واعظی:6۳۱۱55۱0۲ ۵ ۳۲۷5۵5۱۷ . 
[195 ] ( 1). قاموس القانون: 


۴۲۱۵0 ۱5۲۲۲ 06۲5۱5۲6۵۳0۲ 000۲۲۵۱ 6۳6610۳ 0۴ ۲۲6 06۱ ۷ 
۷۷۱۲/۱0۱۸] 56۱۵ 6 


[196] ( 1).[ آی: غیر ذکیث ]. 
۲197( 1).[ خ. ل: السخفاء ] 


81 19 ] ( 2). و فی بعض النسخ: « خلاء المعده» و هو تصحیف و تفصیله 
فی « کشف الاشکالات ». 


[199] ( 1). قاموس القانون:65]65] ۲۳6 0۲ ۱۳۱۲۱۵۲۱۳۱۵۲۱0۲: ۵۲۳۵۲۱۱۲۱5 . 
[200] ( 1). قاموس القانون: 


۸۱4۱۵ ۱۳6۱۸۵۱۱۵9 0۴ ۵6۱/5: ۳6۲۴۱۵۱۱9 0۴ 05 ۱۷6۵۲]: 6۳0510۳0 ۴ 
.۷ 65۱0۱11136 5 


[201] ( 1).[ هو الحجر الفوقانی للرحی الصفیره التی یدق بها الجوز و 


نحوه ]. 

[202] ( 2).[ هی الحجر التحتانیه للرحی الصغیره التی یدق بها الجوز و 
نحوه ]. 

[203]( 1). قاموس القانون:5115ع] 60 6566۳0 ۱۱۵0 . 

[204] ( 2). قاموس القانون:5]۱016ع] 0۲ ۸۸۲۵00۱۱۷ . 


[205] ( 3). ان البرد یحدت صغر الخصیه لما یوجبه من تجمع الأجزاء و 
تکاثفها. اما سا ای ها تمه ها بل باقن تام سوه 
تکاف الم ری عن البرد مع آنو ایضا قلما یجذب الغذاء لعدم الحراره 


آذیه البرد لأجل ضعفها. 

[206]( 1). قاموس القانون:۷3۲۱606616: ۷۵۲۱665 50۳0]۵1 . 
[207]( 1). فی مبحث الاورام و البئور. 

[208] ( 2). قاموس القانون:۳۵۳۱۱۲۱5 . 

[209] ( 1). قاموس القانون:06۱۱5 1۳6۵ ۱۲ ۲۱۱۱۵۳ . 


[210] ( 2).[ الاعوجاج الکائن من التشنج الیابس] عسر العلاج بل کل 
تشنج اذا حدث من یبوسته فهو کذلک لأن اخلاف المتحلل من آلرطوبات 
الاضلیة المستفزه فی. جوهر الاعضاء غیز,ممکن کما ی التشنج. و 

کذلک اذا کان الاعوجاج خلقیا. و أما لامتلانی اف نها 


آولا بالانضاح و الاستفراغ ثم یستعمل الملینا 

[211] ( 3). بالفصد و الاسهال. 

[212] ( 1). قاموس القانون:۲۱6۲۲0۱۵: ۱1۲6] ۲۱۱۱۵ . 

[213] ( 1). آی: الماء و الرطوبات. 

[214] ( 2). آی: معوجه. 

[215] ( 1). آی: صلبا. 

[216]( 1). قاموس القانون:0۵۲۲6۳۱: 5167۱16: 03۲۲6۲۲6۵55 : 516۲۱۱۱۲۷ . 


[217] ( 1). قال فی« کشف الاشکالات»: مراد المصنف منه آی: من 
تطاول زمانه امتداد زمان الحیض بأن یکون مده بقائه طویله من جهه کنافه 
الدم و غلظه و یضیق [ تضیق ] المجاری و انضمام افواه العروق و لضعف 
الدافعه ایضا فیندفع حینتذ قلیلا قلیلا فی زمان آطول من المعتاد فلا یکون 
قول الشارح اولی من قوله. 

آقول: یحتمل آن یکون المراد من تطاول زمانه تباعد زمان الحیض کما 


ذکره« الشارح» آو یکون المراد منه امتداد زمان الحیض کما ذکر ذلک 
الفاضل لکنه لا پساعده <« القانون». 


[218] ( 2). قال الفاضل السرهندی: فیه بحث؛ لأنه یناقض ما تقدم من 
علاماته من رقه الطمث. 


فلخت اف وا رافه انم لاش الا ان 
رال فقس ال مرا کر وا و 


الفیی هم ایا حا تخاس ال ره الخشعی تفت فک ات 
رقیقا و الدم غلیظا. 


[219] ( 1). اعلم آن فرقه من الحکماء ذهبوا الی آن توافق المنیین شرط 
فی الحبل و عند فرقه اخری تخالفهما شرط فیه. عذا فی« کشف 
الاشکالات ». 

[220] ( 1). لأن معرفه تمدد العروق علی القوابل عسیره. 

۳۱2211( 1 ) ای آمشاکه: 

[222] ( 1). المذکوره فی مبحث احتباس الطمت. 

[223] ( 2). حاصل العباره آن اعتراض جالینوس علی بقراط کان بعد 
انتقاله الی وار. النقاع ه هد هما. کانت | موجه ] الغلنه[ لها لان مجیت 
[224] ( 1). قاموس القانون: 


50 ۱۲]0۱۷5 0۵ ۲6۵0۲۱3۲۱6۷۰ 0 56۷0 00۱۷ و6‎ ٩: 5 ۷ 


[225] ( 2).[ هی القباحه ]. 
[226] ( 1). قاموس القانون:001۷۲۲۱6۲۱0۲۲۵۵۱3: ۳۵۱۷۲۲۱۵۲0۲۲۲۱6۵ . 


۵271 )لا حفظ قوق, آلدواع و اضلاخه بت برنع وفنه هماافی غایه 
الحفظ و الاصلاح. هعذا قزر فی « قواعد الترکیب». 


[228] ( 2). الطریق المستقیم للمده المتکونه فی الرحم هو فمه. 
[229]( 1). قاموس القانون:۱۲6۲۱5 ۱۲ ۲6دااأ ۲٩۱0‏ . 
[230] ( 1). قاموس القانون:0۲۱۲۱00: ۱100 . 


[231] ( 1). قاموس القانون:6۲۱]نا 5نا ۲۵۱۷۵ . 


[232] ( 2). آی: عروق الصفر. 

[233] ( 1). آی: القروح العسره الاندمال. 

[234] ( 1). قاموس القانون:۷/۳۱۲65: ۲۱۱:۵۲۵۱0۱5: ۱6۱01۲۲۱۱۵۵ . 
[235] ( 1). لاجتماع الفضول الکثیره مع ردائتها فی المعده. 

[236] ( 1). قاموس القانون: 


۳6۲6۲۱۲/۵۲ 0] ۲۳۲6 ۲۲6۵۲66۵6 3۳06۲۱۵۲۲۲۱۵62: 2 


ی ند ی امس اس اقا نی 
1 و الاسهال و بول الدم و کثره الطمث و شقاق الرحم و بواسیر 
حم و ... 


[238] ( 1). الفاتره بالفعل. 


اوت از اه قتلن انبم ال کانت الصاننعه دهم قباطت غاون تفیل 
الاختباس: 


[۲240 ( 3). آی: الجلد. 
[241] ( 


1 هذا مشکل؛ لأن العروق یعرض لها عند احتباس الطمت امتلاء. اللهم الا 
ان یکون ذلک فی الحقیقه لیس للاحتباس بل لفقدان الدم او لقلته الذی من 
شأّنه [ آن ] یخرح فحینتذ جوز ان یکون مراد المصنف 1 العروق تکون 
خالیه بالنسبه الی العروق التی اختس.طفمت. المز ام شسبت. اخر لان امتلاه 
العروق یکون هاهنا آقل. کذا فی « کشف الاشکالات». 


آقول: المراد من خلاء العروق عدم درور العروق لأنها لازمه للی 
الجفاف عند | فان کان خلاء العروق مشکلا کان هزال ادیآ 
فشکلا لان. البدن بیلزمه: آن. کون «عند الاحقباسن نمیا و .هد خلاف: لها 
پشاهد و لما وقع فی « القانون». 


[242] ( 1). قاموس القانون:5۱۵ع۸۲۲ . 


ها ارو رن بلق الاک نان ادا 
کخال ات تس ایا سای ال وف رای مه اسر اه 
لما عدم منغذ دم الطمت فقد یمتنع الطبیعه من توليدها البته. کذا فی « 
کشف الاشکالات ». 


آقول: قد رأیت فی بعض القری حین سافرت لمداواه بعض الروساء امرأه 
شابه کانت رتقاء لم تطمت مره واحده صحیحه المزاج لم تکن فیها 
علامه من علامات احتباس الطمث و لا عرض من اعراض ذلک فحدست آن 
الطبیعه باذن خالقها قد تمنع من تولید دم الطمث مما عدم منفذه کما ذکر 
ذلک الفاضل المحقق. فتتبارک الله احسن الخالقین. 


[244] ( 1). قاموس القانون:۱]6۲۱5 ۳6 0۲ 56 ۲۲۵۱۵0 . 
[246] ( 1). قاموس القانون:۲6۳۱5 0۲ ]۲2۱50۱306۲۳6۲ . 


[247] ( 2). قاموس القانون:0۴ ۱۱۳۱۲۱۵۲۱۳۱۵۲۱۵۳ ۳۱6۵۲۲۱۲۱5: 6۲۱۲۱5]ل۱ 
۷6۲۷5 ۱6 . 


[248] ( 1). و اعلم آن مشارکه الدماغ للرحم بالأمرین: آحدهما, بالعصب 
الواصل بینهما. 


و ثانیهماء بوضع الدماغ فی جهه تصعد ما 


یتحلل من الرحم من الأبخره فاذا صعدت الی الدماغ آحدثت فیه الأفه 
بالمشا رکه و بما یصل من هذا] الابخره الی الر آس؛ فان کان نفوذها الق 
مداخل الدماخ ففی الأکثر ینفذ في الأعصاب الأتیه الی العینین لأن هذه 
الأعصاب مجوفه تحمل نفوذ تلک الأبخره فیها فلذلک یحدث حینتذ وجع فی 
اصل العین و عنقها. و ان لم ینفذ هناک, ففی الاکثر یتصعٌد من القحف و 
یمدد السمحاق فیحدث من ذلک الصداع فی الیافوخ لما قلنا و لأن اکثر 


الأبخره المتصعده من الرحم یکون فی مقدم الراس و ذلک لمساقته [ 
لمسامتته ] للرحم ۳۷ الیافوخ لتخلخله یسهل نفوذ الابخره منه و لا کذلک 
باقی آجزاء القحف. 


[۱۱249( 2) ی لشده حراره القلب و ضعف قوته و آما شده الحراره فلما 
یتصقّد الیه من الأبخره الحاه و ما ضعف القوه فلاجل قله الروح لتخلخلها 
بحراره الورم فیکون تواتر النبض و النفس لضعف القوه مع شده الحاجه 
الی ترویح الروح لاجل زیاده تسخن القلب و الارواح لما یتصاعد الیه من 
الأبخره قلی آن تلک الأبخره اذا احتبست و ازدحمت فی فضاء اد ناخم 
الریه و القلب و یعاوقهما عن کمال حرکه انبساطیه. 


[250] ( 3). فیسن المعده لاأجل المشارکه بحراره الورم و پلزم منه 
التحلل و الفساد فی افعالهما. 
[251] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 


[252] ( 1). مع آن الغذاء ایضا یصیر فاسدا غیر قابل للتغذیه؛ لأن الغذاء 


انما یاتی الیهما بعد مروره بموضع الرحم و هو لسوء مزاجه بالورم یفسد 


[253] ( 1). قال بقراط: اذا حدث فی انسان سرطان حتی لا یصلح للعلاج 
فانه ٍن عولج( ای: 


بالحدید) هلک سریعا و ان لم یعالج بقی زمانا 


طویلا. 
[254] ( 1). قاموس القانون:۲۱۷۹۲6۲۱۵ . 


[255] ( 2). آی: الدماغ و القلب. 
[256] ( 1). مرادف للعظیم. 


[257] ( 1). قاموس القانون:۱۷۲6۲۱۳6 ۳6 ۱۳ ۵۱۳935 0۲ ۳۴۲۱۷/50۲۲۱۵۲۲۵ 
۷. 


[258] ( 2). یفهم من هذه العباره آن سوء المزاج البارد یوجب احتقان 
الریج فی الرحم بسبب انسداد فمها و هو لیس بجائز لان اجتماع الریج غیر 
موقوف علی انسداد فمه لان الریح قد تکون متحر که الی الجوانب و قد 
تکون ساکنه فیمکن احتباسها فی فضاء الرحم و لو کان فمه منفتحا بخلاف 
الماء فاٍن من طبعه السیل لان الي آسفل فلیس یمکن تجمعه فی فضاء 
ال ال زاغ لته اداد.ه آها الیه کی مر انیا دلی لو ان 
اجتماعها فیه موقوفا علی انسداد فم الرحم لم یمکن ذلک عند انسداده 
بالبرد آن یسذٌ سدا تاما بحیث یمنع خروح الریح و لو فعل دلک لکانت حر که 
تلک الریح یفتح فم الرحم و یخرح بل انما یمکن ذلک اذا کان الانسداد بمثل 
الورم آو اللحم الزائد و نحوهما. کذا فی « کشف الاشکالات». 


اقو ها ان اخهاع الریه یر فمکوف لت انشتاد قفا و لک لاسام 
حرکه الریج نشج قم رم وجرج بالکبه قی هد العرضن و تضوص آلزت 
ا تا لها ان کانت کدلی الم بحدت. غتها تفخه فی الدحم علی آنه وا 
قال ذلک الفاضل المحقق خلاف لما يشاهد و لما وقع فی « القانون». 


[259] ( 1). قاموس القانون:۳۱6۲۲۱۵: ۷۱۲۵] ۲۱0 . 


[260] ( 2). الظاهر آن قوله « الداخل » صفه کاشفه للصفاق لأنه قید لما 


هو فی تفس انار لا امد رای اد ال آخد من ارات رسد 
بتثنیه الصفاق حتی یکون أحدهما داخلا و الأخر خارجا. 


اللهم الا آن یتجوز و یقال للمراق الصفاق الخارج فحینئذ یکون لا محاله 
داخلا. 


[261] ( 1). لأّن کل واحد منهما ممدّد للأعضاء مبژد لها؛ آما حصر النفس 
فظاهر و آما الحرکه فبما یلزمها من حصر النفس فاذا کانت الحرکه ما 
یلزمها زیاده فی حصر النفس و شده فی تواتره کما یکون فی الجماع, کان 
ابرازها لهذه الزیاده اکثر. 


[262] ( 2). آما الامتلاء فانه بسبب ٍثقاله الأحشاء بضغط المعاء و الثرب و 


تحص لا هما الم مضه نت و اها الحر کم قنما بلرسیا ع صر که الماو 
الثرب کلاهما الی النزول. 


[263] ( 3). لأن مطلق الجماع یضر اصحاب الفتق بما فیه من الحرکه و 
زیاده الحاجه الف التنفس و بما یلزم خروح المنی من توسع الفتق و کیف لا 
یضرها اذا کان بعقب الطعام و امتلاء المعده لأن نقاله الأحشاء حین الجماع 
تکون معینه للنزول من موضع الشق. 

[264] ( 4). و خصوصا اذا کان امتلاء‌ها من الغذاء الفاسد کما فی التخمه؛ 
فان الجماع حینتذ اعون علی حدوت الفتق لاحداث التخمه من زیاده ترطیب 
الغشاء المسمی بالصفاق بکثره الفضول الغذائیه التی تحصل هناک. 


[265] ( 1). قاموس القانون:۲6۲۳۱۱۵ ۱۱۱۵۱۱۱6۵۱ . 
[266] ( 2).[ آی: ینصدع ]. 


[267] ( 1). و فی بعض النسخ« فی الشریانی» و المال واحد, آی: لا 
پرقی الدم بعد العلاج بشق الجلد و اخراج الدم الجامد منه لأْنه سب 
الجامد یمتا خرق الشریان فاذا خرق الدم الجامد بنفتح خرقه فلا بحتبس 
الدم تچ که اش بان ج ضاع الب الک و هفطن هاضا احشار که دزن 
التوضه ی ار ند الا عضا ار ی او ند 


[268] ( 1). قاموس القانون:0۲0۲۵۵6۲۵0۱66: ۵۱۲1 60۳۷: ۲۱05/5 ۲۱۵ 
۱۹0121000197 


[269] ( 2). قاموس القانون:۷6۲۱۲۱5۵ 50۱۳2 . 


[270] ( 1). قاموس 


القانون:0۲۱۱6060]252: ۷6۱۲5 ۵۲۱6056 ۷: ۷۵۲۱665 . 
[271] ( 1). قاموس القانون:۲۱۵۱۱2515 ۴۱۵۵ . 
[272] ( 2).[ خ. ل: الاستواء ]. 


اقا ی اس من امه اماله این الن اننن 
المخالفه و بعده لا یفید لکونها متشبثه فی جرم اللحم. 


[274]( 1). قاموس القانون:03۵01۷20۳6: ۱0۲5۵۱012 . 
[5 27] ( 1). معالجات واعظی:021۳ ۲۱۵۱۲5 . 
[276] ( 1). قال « العلامه»: کل وجع فی مفصل غیر مفصل القدم یسمی 


وجع المفاصل. و النقرس و ان کان ایضا وجع مفصل لکنه خص بذلک الاسم 
اصطلاحا. 


قال « الهروی»: النقرس هو وجع فی مفاصل مقدم القدم لا سیم الابهام. 


القرشی»: وجع الورک ما یکون الوجع ثابتا فیه و لم ینتقل الی عرق 


قال « الایلاقی»: ما یکون فی مفاصل الرجل یسمی النقرس و ما کان فی 
مفصل الورک و ینزل قلیلا قلیلا الی الفخذ یسمی وجع الورک و ماینزل الی 
التشهن ای فلم النعت و ااضانه نی کرن السا ایکون 
اضا نیون و ال کشر‌سیی وحم الساضل: 

1 


۸۸۲۲۲۱۲۵۱۵۱8: ۵۲۲۱۲۵0۱۷۲۱۵: 0۵210 ۱۳ 2 (0۱۲۱ ۱ 


[8 ۲27( 3). قاموس القانون:]د!9 : ۲۱0۵۵0۲3 . 


[279] ( 1). قال فی« کشف الاشکالات»: و اعلم آن المواد الرقیقه اذا 
اس تب ای ره ای ی اف ای الا اه 


الطظد و اللحم: الزی:هنا ی فلا بفکن .من التطلل .و الیبزون مت خلی الاغشیه 
فیمذدها تمدیدا شدیدا لأجل نفوذها منها[ و] هذا التمدید یحدث وجع 
النقرس. ۵ تفا قلتا الصواد آلر قیفه: باعتبار الاکتربه ان صواده النفرسن افی 
الاکتر جکهن .هت ازنافم ال فیی العانی: 


[۱۱2۵ و لاخان مرها خضام الا ال ها که تام هر 
الوجع شدیدا لتفرق اتصاله و لذلک لا بعرض 


الوجع للمفاصل التی یکون بالتصاق احد العظمین بالاخر کمفصل عظمی 
التسا دول الماضل الی‌ ناهن کساضل عظام اراس 


و قیل التفتت ی تدم رو الاوخاع فی الففاضالن باا ا عفر اجار اه 
سیاتی معنی ضعف مزاجها فی البحث عن سبب هده العله عن قریب ]. 


2۲( 3). لان الففضل. ادا تحرک.صقط الماده المحتیسته و رها و 
اضطر بذلک الی شده تمدید الغشاء فیعرض الوجع و لذلک کثیرا ما یکون 
هذا الوجع مختصا بحرکه ذلک العضل فالطبیعه لا تحرک الأعضاء خوفا 
للوجع. 


1۳۱2921 اه لانها مجاونه العظمین: 


[283] ( 2). لأأن الاعضا الاخر لاجتماع آجزائها یکون مستحکما لأأن کل جزء 
پتمکن من قوته للفعل فی الاًخر و یکثر انفعاله عنه و لا کذلک المفاصل فان 
آجزاءها متباعده فلا یتم فیها ذلک فیکون مزاجها ضعیفا و یلزمه آن تکون 
اک و ۱۱۳ 


اما راطفا عناق القض لن الا ان ام 
لرطوباتها لا یتمکن هذه الفضول من النفوذ فیها الی المفاصل و کذلک 
الحال فی الخصیان و النساء. 


[285] ( 2), و اعلم آن الماده الدمویه ان کانت متجهه الی المفاصل, 
فوجب آن یکون ذلک الفصد بقدر یسیر لیحصل به تنقیص الدم و الأْمن من 
انصیابه الی العضو العلیل ثم یجب الفصد کره آخری و 
فا قمع مت الحصد الاول. 


[286] ( 3). توضیح معنی العباره آن الوجع ان کان فی الرجل الیمنی مثلاء 


تسف آن یکون الخضه من الرجل. الیشوی آویمن الیه الیمتی اکن ااول 
ای 


هو 


تیک الماخم الق کرت العلت ی تالک آنکون: القضه من الب 
المقابله آیضا. و ان کان الوجع الیدین فینبغی آن یکون عن الید التی کان 
ااشجه.فتها اخف. آنکین سفت المادم مرسالیی ال معا اش و ولگ کون 
الفصد عن الرجل الذی یقابل تلک الید. و لو کان الوجع فی الیدین مساویا 
کان [ ینبغی آن] یفصدهما آو الرجلین معا. و لو کان الوجع فی الرجلین 
مساویا فلک آن تفصد من الیدین. 


[ 287 ] ) 1). اعلم/, آن الأدویه الضعیفه لا یجوز استعمالها فی الابتد|ء لأأن 
هذه الادویه من شأنها البلوغ الی آقاصل البدن فاذا استعملت بلغت الی 
هناک و ح#کت المواد و لم ب یقدر علی اخراج کثیر منها لضعفها فیکون 
ضررها شدیدا. و ینبغعی ان ٍ یتناول من الأدویه فی اللیل لیکون بقاءه مده 
فبطول زمان عمله تنفذ قوته الی مواضع هذه الأوجاع. . و یوخر الغذاء لذلک 
آی لطول زمان فعل الدواء لن یکون فعله آقوی فان جذب الماده عن 


و ینبعی آن یراعی الاشور فی علاح هذا المرض و هی: ان الحراره اذا 
استولت علی المواد بحیث یستعد للحرکه الی المفاصل فیجب آن یجتنب 
الأدویه القویه التسخین لها و لمّا کانت المستفرغات کلها محرکه للأخلاط و 
اکثر تحریکها للصفراء لأنها لحرارتها سریعه الحرکه و الهیجان و اذا تحرکت 
الصفراء آسخنت و لزم ذلک سیلان المواد ان 
المفاصل, وجب آن یکون مستفرغات هوْلاء کلما مستفرغه للصفراء حتی لو 
کان وج الحفاصل .من البلعم وحده بجب آن لا بسهل بلعما وجده بل لا جد 
آن یکون مع ذلک مسهلا للصفر |ء فانه ان اشفل البلغم وحده انتفع فی 
الوقت 


اد الضفراءسنیل البلغم ال المفاخل مره آخری. 


[288] ( 2). حتی لا یحتمله العلیل و لم یکن بدٌ سکن [ تسکین ] الوجع و 
ینبغی آن یکون استعمال المخدرات بقدر ما یسکن سوره الوجع و لا 
سمل المکیرات القمیه ها آافکن. لانما تصلت, الفاده‌و رها فیسور 
نضجها و طول [ یطول ] مده المرض بل یتعسر برثه حینتئذ. 


[289]( 1). آی: شذها. کذا فی‌« کشف الاشکالات». 


[290] ( 2). خصوصا اذا اتفق استعمال تلک الأضمده و الأطلیه قبل نقاء 
البدن. 


[291] ( 1). اما اذا کان البلغم مائیا فحدوث الالتهاب ظاهر یکون لاجل 
المرار المحدث للملوحه و اما اذا لم یکن کذلی فان الالتهاب قد یحدت 
لاجل تسخین الوجع فان الوجع یسترر[ یثیر] الحراره و آن کان من ماده 
بارده و ذالک لتهیجه الارواح و القوی. 


[292] ( 2). قبل نضح الماده عند ابتداء المرض. 


[293] ( 3). هذه لقلّه ما یحصل من السوداء فی هذه المواضع و لضعف 
حرکتها المحدثه للتمدد و لأجل آرضیتها. و اعلم آن هذا النوع من اوجاع 
المفاصل قلیل النفع بالعلاج لأجل عسر قل ال ال اش را 
کایت | یر | یه اه هحیال عها اه کانت اه هی 


1۳ 290 


[295] ( 1). فیه اشاره الی آن وجع الورک انما یحدث فی الاأکثرٍ عن البلغم 
الفلیظ کالخام و المخاطی و قلما یحدث عن الماده الرقیقه لأْن مادته لو 


کانت رقیقه آو متوسطه الفلظ, لکانت فی الأکثر ینزل فی المفاصل التی 
هن آلی. انسفل و کذلی:عال غرق الا 


[296] ( 1). قاموس القانون:50121160 . 
[297]( 2). و علیه 


صاحب الکامل. 


۱2( ان ال روم شم اف اعشل فا نا ال اخصان 
صار الوتر به عریضا بالضروره. 


[299] ( 1). انما قال ذلک لثلا تظن آن الحراره التی سورت [ سلّدت ] 
العف ایشا دها ‏ ‌تارع الحرام تفه الک کم 


[300] ( 2). لیس المراد هاهنا بالاشتعال ازدیاد الحراره بل نفس حصولها؛ 
لأن من الحمیات ما لا-- یکون الحراره فیها قویه حتی تزید اولا فی القلب 
ککثیر من حمیات الیوم و لیس المراد بحصول هذه الحراره فی القلب آنها لا 
1 تحدث فیه اولا کما یکون فی کثیر 
۱ التاهه لا ورام لک تکوم القلت ۰ درفنم فلی تسخونه 
جمیع الااعضاء لأأن سخونته موجبه لسخونه الارواح و الدم الشریانی و هی 
اذا سخنت و چرت من طریق الشرائین » الی جمیع |لیدن سخنه دفعه. و 
حاث به بشتد ذ استعداده شل هه ۳ 13 عندان: الثانی, آن 
الروح الحیوانی سریع الحرکه عن النفسانی و الطبیعی فلما انقدحت 
الحراره في کل الأرواح تبادرت السخونه الی معدن الحیوانی و تسری الی 
القلب فی آسرع ما یکون آی تسری الحراره من طریق الشریان الی القلب 
فی آاسرع مده یکون سریانها تلک المده من غیر الشریان. 


[301] ( 1). و لا یزید علیه بل اما آن ینق البدن بعد ذلک آو یحدث فیه 
حفی خر نها فال.علی الاعتر هفخ فتد الی.سشه آنام. 


3021( 2 هذا و ان کان لازما لجمیع الخمیات الا 


لأنه یکون فی هذه الحمی اکثر فلذلک یخص باسم الدق. 


[303] ( 3). اعلم آن الحمی المتشیّث بالرطوبات اولا تسمی حمی خلط؛ 
لأن المراد هاهتا بالحلّط ما عم الرطوبات الیدن لأنها تخص باسم ال الخلّط اذ 


[304] ( 1). قاموس القانون:6۲ ۲۵۷ ۴0۱۱۵۲۱۵۲۵۱ . 


[305 ] ( 2 کما صرح بذلک الشیخ آن حجمی بوم | ذا کان بقتضی آن بغدی 
صاحبها فأخطاً-- الطبیب منه فلم بفغده, انتقل الأبدان المراریه الی الدق و 
الحرزفه.وقی. الایدان: اللخفيه آلین-سوت‌ختن. التی بل عفونه قز نها اتتعل 
الی العفونه. و کذلک اذا کان یحتاج الی معونه فی تفتیح المسام و تخلخل 
الجسم فلم یفعل, اشتعلت الحراره فی الاأخلاط المحتبسه اشتعالا ما 
ینسخن بقوه و یتعفن. 


م0 با اغی ان آلی الخا وهی ال قشع فیس سل ها 
و ای ما ای ق الم سیر ی 
خطر] لا یکون حادّا و لا مزمنا کالحمی الیومیه. فلذلک یکون تقسیم الحمی 
الق ای له یضرا ای تا لها مر 
الحا ال ال الش یاه میم المیات و ما امه فا 
حاه» و لم یقل هاهنا[ منها ] مزمنه. و کذا قال فی التقسیم الاخر:« منها 
مزمنه و منها غیر مزمنه» و لم یقل منها حاده بوجود الحصر فی التقسیم. 


[307] ( 1). لیبژد البدن بلااخره و لیسکن الغلیان و یلین البشره بالترطیب 
و الارخاء و یعتدل ما انجذب من الدم و الروح الی الظاهر. 


۱306( 2 یکت السواد ای فی الیدن ند کترم خرانه 


الفاع عقونه توب الم القفه وا بیرق اد وت انشا 


[309] ( 1). و لذلک قیل ان الماء للاعضاء بمنزله الهواء للروح فی حفظ 
اعتدالها و کما ۳ الهواء اذا 9 الروح اشتعلت و جفقت, کذلک الماء اذا 
تشر تن اه 


[310] ( 1). هذا البحث یندفع من کلا الوجهین: آما الأأول, فلاأنه لا مناقشه 
فی الاصطلاح فلا یرد علی المصنف شی ‏ من آن یقال ان اصطلاحه لم 
یکن مرافقا لااصطلاحهم. و آما الثانی فلأن 0 لا بدعی فا السده لا 
تحدث من السبب البادی کالبرد العاصی حتی یتوجه قول الشارح« و قد 
تحدث السده من الأسباب البادیه» مثل معنی کلام المصنف آی الحمی 
السدی لا بذ له ان یکون سبب الشده فی داخل البدن فانه لو کان من 
الا شم من تحص اسعحانه 


[311] ( 1).[ خ. ل: المواد]. 


[312] ( 1). و لأأن البرد المخفف [ المستحصف ] یبژد الکلی و المثانه و 
الق ویر دای | ه هوا حوت بان انول رو الحی ان ول فاها از 
یکون ابیض البته لان اجتماع الحراره و قوتها من آلباطن مما یزید فی صبغ 
البول فکیف یبیضه و لهذا قال المصنف : الی البیاض» و لم یقل اشد بیاض. 


[313] ( 1). قاموس القانون:6۲ ۲6۷ ۲۱۵۲۱ . 


[314] ( 2). ان الدق پیعد آن یعرض ابتداء بأن یکون الأْعضاء الأصلیه قد 
اشتعلت و لم یشتعل الأخلاط و الارواح قبل ذلک[ لأنهما ] یچب آن بسگنان 
آولا و یقع عنها حمی یوم آو عفن ثم علی مرور الایام یسکن الأعضاء 
الاح ای ای انس سس ی سل را انیم 
و کثره الغضب و التعب 


و غير ذلی فیقع الدق حینتذ ابتداء لکن هذا نادر جدا. 


او یی ای امه ی اش رایع انا نف 
میرن الظاهر آن باه السرا فا ی لایس ااسکیم و صاحت: الدو 
اک اه مه سرصاعت الفت رم مه رسد لاس ی 
صاحب الدق حراره آقوی مما یجدها فی بدن صاحب الغب. 


[316] ( 2). و السبب فی ذلک آن حراره الغتٍ اذا اشتعلت فی الماده 
تحال نا اشر ای داعم الی طاه الدره فش ادلی سوه تمعن 
فتسخن ید اللامس سخونه شدیده فی بدن صاحب الغب: خلاف حراره 
الدق فانها محتقنه فی آجواف- المدقوقین کالحراره المحتبسه في النوره 
فلا یقوی اللامسه تن ادراکها ن لأأن الحراره فی الدق متشبثه بالأاعضاء و 
هی اجسام صلبه یابسه فلا ینفصل عنها الأبخره کما ینفصل عن الأًخلاط بل 
ما ینفصل عنها من الأبخره یکون قلیله دهنیه غیر حادّه و لا لذاعه خالیه عن 
القعونه فلت عها اللاسسن. 


تقو هذا تام بپحسب ادراک قوه اللامسه لکن لا یلزم منه آن یکون 
ِ الغب ضعیفه فی نفس الامر من حراره الدق لأن حراره حمی الغب 
هی من حراره الحمی الحترقه و انما لا پحس کذلک لأنها نرمد الأعضاء 
فیکون کالنار الموجوده فی الرماد. 


و المستدل علی ذلک بآمرین: آحدهما, ٍن تلک الحمیات یعرض لها انطفاء 
0( الأدویه التی تستعمل فی معالجه حمی الدق و لا 
پوثر فیها آثرا ظاهرا و لم یکن حراره تلک الحمیات آضعف لما کان کذلک. و 


ثانيهما, لو لم یکن حراره هذه آشد, لها یتحلل بسببها من رطوبات 
البدن حتی یجف الاعضاء اکثر و لمَا 


کان ذوبان البدن بسبیها آشد. 


[7 31 ] ) 1). لان المطلوب هو آن حراره الدق ا تاش من حراره الغب 
بکثیر و ذلک لا یدل علیه-- القول المذکور لاأّن هذا القول ید علی آن 
حراره الدق لیست قویه فی نفسها لا علی آن حراره الدق آضعف من 
خر ارم العف میدن یه فواه لیش عط وی 


[318] ( 1). لمنع الید عن تحللها. و تلک الأبخره اذا احتبست, رطب الجلد 
رطوبه ما و من شان هدذه المراره ان تشتد بالرطوبه. 


319] ( 2). لحصول الرطوبه التی یمکن الحراره من الاشتعال بها و قد 
پشتبه هذا الاشتداد باشتداد النوائب فینبغی آن یفرق بینهما و ذلک لامرین: 
آحدهما, ان هذا الاشتداد لا یکون بعد تضاغط من النبض بخلاف اشتداد 
الحمیات فانه انما یکون بعد ابتدائها و فی ذلک الوقت یکون النبض منضغطا 
لح رکه الماده. آما هذا الفرق انما ینال فی الحمیات الدائره لأن اللازمه قد 
لا یظهر فیها التضاغط. و ابهتا: ان هذا الاشتداد یکون بآدوان لانه یکون ید 

تناول الغذاء و هو لایلزم آن یکون فی وقت معلوم فلذلک قد یغلط فی هذا 
الفرق کما لو فرضنا آن مدقوقا یتناول الفذاء فی کل ,یوم من نصف 0 
فانه حینتذ لا ندری هل اشتداد بالحمی هو لأجل الغذاء ای لاجل اشتداد لونه[ 
و فطظریق التحرز عن لفط آن بتغیر وقت الغذاء. 


[320] ( 1). بفهم من هدذه العباره آن الأجز اء الأرضیه تصیر هواء من غيیر 
آن ینقلب ماء مع آن « الشیخ» و غیرها قد صر حو| بان العنصرین المتخالفین 
فاکش لت ها ال لا سل فا سم 


[321] ( 2). لعله فعل کذلک لأن حراره الماء حراره الماء یکون معینا 
لحراره المغلی 


کی کون القلیان و الاشتحالم و لرشصال الابخرم الحاژم عتو الما اه 
لش نهد الصابه بل که لندفده کون متاضا ادلی نفد الما بالعات ۱ 
لوغ الفانده: 


[322] ( 1). و لا محاله آن البدن المغتذی ایضا کذلک فلا یکون بینهما 
الخلاف من تلک الجهه؛ بخلاف الماء فانه مع کونه باردا بسیطا فتکون بینهما 
غایه الخلاف من جهتین آی: من جهه الکیفیه فیکون لذلک تضاد الماء الحمی 
آبلغ من تضاد الماء البارد لها فعلی هذا بلبغعکی ان یکون ثورانها بعد شرب 
الماء البارد آقوی و الوجود خلاف ذلک. 


[323] ( 1). قال« شریف الاأطباء»: فشر الابتداء بها لا یتبادر الذهن الی 
الابتداء مقابل التزید. 


[324 ] ( 2).[ الأظهر آن تکون « سویعه» تصغیرا للساعه ]. 


[325] ( 3). و سخافه لحمها ینهضم سریعا لما کان اصحاب هذا الدق 
یحتاجون الی زیاده کثیره فی التغذیه لأجل الترطیب و معدتهم قد ضعفت 
عن ذلک فینبعی آن یکون غذائهم مما هو سریع الهضم حسن الکیموس کثیر 
الغذاء بحیت یحصل من قلیله الغذاء الکثیر مثل لحم الضان و العجول و لحم 
الدجاج السمان و غیر ذلک. 


326 ( 1). العفونه هی فساد یعرض الرطویه عن فعل الحراره الغریبه 
عند ی ی ۱ 
اعدت له و السبب لاجدائها |ما غذاء لردائه جوهره کالفواکه المائیه کالقثاء 
فاگ موی آومو عم واه تیاو اوه کال لنش فا 
ما اس ول سای مهو ام ی مه رم 
اللت:تمنم لتنود الارهاع و الوا البارد 


فحقنت الغریزیه و استولی الفریبه علی الأخلاط المحتبسه فعفنته. و السده 
تخوت عن الاحلا ظ راما لکترتها او افلظما اه لاتمجها علی ماه المصت: 


[327 ] ( 1). قد تحیّر بعض الأفاضل فی هذه المسأله فقال: آنا الی الاأآن لم 
ش ی کلام اناطاء کی انیم تفولین آن کل واخدمن الضواء و ازندردء 
قد تعفن خارج العروق و قد تعفن داخل العروق و لا بیٌنوا آن کل واحد من 
هد کی ان العوون نع مت ون افیا ان کل راتس 
هد الط فان کات اللیعی هو ال العروق وا تنعل ها الظام 
تحان ی ر امه ای الی عضو دی وی تحت 
وا ا ها ی یر کات ای ان کان المتمم وا 
مجتمعا حدث عنه ورم عظیم و ان کان کثیرا متفرقا حدث عنه بثور و قروح 
کثیره و ان کان قلیلا حدث عنه ورم صغیر او بثور او قروح قلیله العدد 


ثم قال: ان العفونه انما یقع خارج العروق اذا کانت فی الرطوبه الثانیه فان 
الرطوبه التی هناک بالطبع هی هذه الرطویه و لذلک یمکن آن یکون حراره 
هده: الحفی عامه للیدن. کلم علی. الشتهاع لان هدم الرظعنه. بالطیع الاعضاء 
کلها و حینتز تکون قولنا ان الحمی صفر اویه و سوداویه مثلا لیس معناه آن 
العفونه الخلّط فتکون قولنا ان هذه الحمی صفرآویه عفنها خارج العروق آن 
رظوبه: تایه لها الضفراع مه لنلی مر ان کل داد هن الاخلا ظ عود 
خدوت العفمته. این | تعون | سست: له فنطظیر متلا کی العفونه الخادت:فن 
الرط‌بات الانیه المتولده ض الصفراء رازم الم و 


العطش و الالتهاب و نحو ذلک مما یقتضیه الصفراء و ما ذلک الا لغلبه 
الصفراء علی ذلک لا لأْن العفونه فیها. 


آقول: هذا خلاف لما شهدت به المشاهده لأنا شاهدنا المرار مرارا کثیرا 
فی اصحاب الغب مثلا انها یخرج عن صورتها النوعیه و کذلک البلفم فی 
المواظبه یخرج علی صورته الخلطیه عند الاسهال فان کان العفونه بعد 
استحالتها الی الرطوبه الثانیه لم یری لذلک. و لا یبعد خروج الاأخلاط ۳ 
العروق لأنه یمکن آن یخرج عن العروق من انفتاح فوهاتها عن کثره کمیه 
الأخلاط آو شده کیفیتها الی بعض الأفضیه فعفنت الأخلاط فیه لانهدام 
الترویح الحاصل فی العروق و لانطفاء الحاژ الغریزی و لفقد الطبیعه 
العرقیه الحافظه لما علی مزاج الطبیعی المانعه عن التعفن و حدثت منها 


ای : 
من العفونه الحمیات العفنه. 


[328] ( 2). قال« القرشی» فی« شرح القانون»: ان خارج العروق هو 
الأفضیه التی فی الأعضاء و هی الخلل الواقع فیها. 


[329] ( 1). قیل فی جواب هذا البحث: ان البلغم بارد بالقوه[ و الصفراء] 
حان بالفعل. و العوة قهو اولن,تالعنونت‌من الصغراء لان ماده: العفونه هی 
اه و الیبوسه مانعه عنها و لذلک کانت السوداء آعسر تعفتا عن 
پا را 


امحت از مرها خوات وال معدر و تفدیره لا یی علی الا مل: 


[331] ( 3). آتی « الشارح» قول « ابن آبی صادق» حجه علی مطلق به و 
سم موه ان رک ای علی الم اتعداد افو ها مهم اه 
غلی, الحرارن. و اتلغم علیو. الرطوبه فالکر اره التی هی فاغله لها کون 
آقوی عن الرطوبه التی هی ماده للعفونه و البلفم فی البدن و ان کان حارز ۱ 
تاافعل ایضا اضر اغ لک راهن هه 


ال یلاعت وف رها لت مومس کولیازلضی ورن ان 
باردا انم واه ماه و سا متضاوان ااغفونه ار آن ار وه لتی 
هی مادتها رطوبه فعلیه فعلیه یه و هی موجوده فی الصفر|ء و الیبوسه بالقوه لا 
تتافن فماز ا ساففا | بخلاف آلنوی فاها کانش ماع عره العمونم اما نها 
الحراره. هذا حاصل کلام « الشارح». 


و للمناقشه هاهنا مجال: و هی آن تلک البروده لم لا یجوز آن یکون غیر 
منافیه للعفونه مثل الیبوسه ؟ و الا فما وجه فی البروده منافیه لما دون 
الییوسه و لا بدٌ من ایراد الدلیل علیه لیتم المقصود و الا فدعوی مجرد عن 
الدلیل غایه ما فی الباب آن یقال ان البارد بالقوه اذا سخن کان أقل سخونه 
من الحارٌ بالفعل و القوه لکنا نقول ان الیابس بالقوه ایضا کذلک یعنی آذا 
سخن کان اقل سخونه من الرطب بالفعل و القوه و [ لا یکون السود|ء 
اعتیر تعفیا عن البلغم مع کونهما مساویان فی البروده. 


[332] ( 1). آقول: لا شک ایضا ٍن الرطب بالفعل و القوه اذا سخن کان 
آشدٌ استعدادا للتعفن مما هو رطب بالفعل یابس بالقوه و السخونه القلیله 
تفید العفونه و الشدیده لا تفیدها بل دی الی المجففات[ التخفیف] و 
الاحتراق. 


[333] ( 2). یمکن آن یجاب عنه بآن المصنف اذا ذکر قوله الاتی:« و 
عفونه الدم خارج العروق یکون فيی الأورام العظیمه اذا اجتمع فیها دم - 


و عفن فتلزم الحمی الدائمه الی آن ینضح ذلک الورم و یستفرغ ما فیه . 
فلا پرد علیه البحت المذکور و الی هذا آشار الشارح بقوله:« اللهم الا آ 


یجعل الکلام اللاحق مخصصا لهذا». 
[334] ( 1). هذا هو الکلام 


اللاحق الذی جعله المصنف [ الشارح ] مخصصا لکلامه السابق. 
[335] ( 2).[ آی: تتهیِة ] آی: تنقبض و تجتمع. کذا فی « کشف الاشکالات». 


[336] ( 1). آما النبض فلأن قوی الأأسباب التی یتغیر عنها النبض ما یکون 
منها متعلقا بالروح و القلب لأن حرکه النبض انما هی متعلق بالقلب و 
الحمی لا بدٌ آن یتسخن منها القلب و الروح و الدم الذی فی القلب فلذلک 
کان یر الیش کی لسن ی نی سم لاسرا و آضا تشه 
تغیر النبض فی الحمیات العفنه فلشده سخونه القلب فیها لأْن اسباب تلک 
الحمیات کانت آقوی عن اسباب حمی یوم بحیث یتجاوز عن اشتعال الروح 
الی: اشتعال: الاخلا ظ فیتجلل عفها. آبخره کتیرم جافه وه تضل .الی القلب 
فیشتعل الحراره الناریه فیه. 


و آما تغیر النفس فلان البخار عند صعوده الی الرآس لا بدا من نفوذه فی 
فضاء الصدر و حینئذ لابد آن تزاحم الریه فتضیق مجاریها و ذلک یلزمه تغیر 
النفس 1" لزأن کثره الاحتیاج الی استنشاق المواد البارد لشده سخونه القلب 
توجب تغیر النفس. 


5 آما کفیر البول فلاندفاع القواد الغفته معه: 


[337] ( 2) و اعلم آن الحمی الصفراویه علی سته اقسام: لأن عفونه 
الصفراء اما آن یکون فی خارج العروق و تسمی الغب الداثره آو فی داخلها 
فاما آن یکون فی آلقرب من الأعضاء الکریمه کالقلب و الکید فحم المعده 
و تسمی المحرقه آو لا یکون کذلک و تسمی الغب اللازمه و ان کانت 
الأطباء تلک الحمی بالاسم العام و واحد من هذه الثلاثه فاما آن یکون 
مادنها من الصفراء وحدها و هی الخالصه آو لا 


و نما یکون المخالطه فیها للصفراء هو البلغم فقط ان الصفراء لو خالطها 
غیر البلغم فکان اما دما آو سوداء و الظاهر آن المخالط للدم لا یسمی 
ضفرا بل ال له دم صفراوی اه نضین قریبا من لو آلدم الطیعت و 
کذلک قوامه فیکون نلسبنه الی الدم اولی و ایضا المجتمع من الدم و 
الصفراء اذا عرض فیه العفونه سخنت الدم المخالط لها فصار الکل فی 
کم الضفراغبل ضار .الکل فراع فیکون الخمی ند غا. ۵ 
المخالط للسوداء قلیله الوجود جدا و مع ذلک اذا عرضت لها العفونه 
احرفت: ما فها من الضفراء فضار الکل بموداء مجیر قه عن,ا لضف آء-فتکون 
الحمی ربعا فلذلک توجد الحمی الصفراویه غیر خالصه اذا کان المخالط 
للضفر اع. هه البلغم :فیط :و لیعلم آن العقوته. فی .هد الخمی آیفی: غیر 
الخالصه تکون فی ماده واحده لکنها تکون ممتزجه من مادتین بلغم و 
صفراء و لا کذلک فی شطر الفب فان العفونه فیها کانت فی مادتین 
متمیزتین آحدهما بلغم و الأأخری صفراء فلذلک لها نوبتان نویه للصفراء-- و 
نوبه للبلغم و لا کذلک تلک الحمی فان مادتها واحده فاذا أطلقوا الأطباء 
اعط الق ارادتا الدارن یت ی اتصاص کل او سای ار اند 
2 


[۳338 1). هذا کی الادواز الاول لان: الماده یکون: آولا غیر تطنجه و 
الصفراء اذا کان أحدٌ و آلذع فیکون نافضها أشٌ و من بعد النضح یصیر آغلظ 
و آقل حدّه و لذعا و سیلانا فیصیر النافض یسیرا لذلک و الغب الصرف آی: 
ای تا اه ال ها ی لها اماا لا 


س 
حجده 


مادتها؛ و آما حدنها علی الاطلاق فلأن مادتها للطافتها لا تقتضی الطول. 


[339] ( 2). پنفصل عنها الابخره البارده و تصل الی الأعضاء الحساسه 
فتدر ک برودتها. 


[340] ( 1). لأجل الحراره و الیبوسه اللازمتین للصفراء. 


[341 ] ) 2( لفر ط نسخن القلب بوصول الابخره الیه من الماده العفنه 
الحاده. 


[342] ( 3). لحصول الصفراء علی الاکثر [ فی ] المعده. 
[343] ( 4). آی: قله مزاحمتها له. 


[344] ( 1). هذا اصطلاح المصنف لکن من عاده الأطباء آنهم یسمون هذا 
الحمی بالاسم العام و[ هی] الغب اللازمه و یظلقون المحرقه علی الثی 
بتعفن مادتها التی هی الصفراء فی العروق القریبه من القلب و الکبد. و قد 
بظلعونها:ای: المحر قه.بالاشترای اللفقظی: علی ها حدتت: غرن خفونه. الباغم 
قوعلی افردی: 


[345] ( 2). سبیه آن الماده الصفراویه فی هذه الحمي من حیث انها 
یتعفن فی العروق التی متلرز کثیف فی الجرم لم یتحلل باسرها عنها حتی 
ینضمّ الیها شی ء اخر من تلک الماده و یتعفن و تکرر نوبه اخری فیکون 
الحمی لازمه لبقاء سببها و یشتد حین انضمام الشیی ‏ الاخر من الماده الی 
الماده الباقیه المتعفنه فی تلک العروق لازدیاد الحراره و اشتعالها بکثره 
العفونه لکثره مادتها و آما وجه اشتدادها غبا فقد ذکر« الشارح» فی ما 
سبق لکن الاستدلال لهذا ضعیف جدا لما سنذکره فی بحث الحمیات 
المرکبه؛ او غبان لازمان قد ترکبا بترکیب مبادله فیکون الاشتداد حینثذ کل 
یوم مثل تلک الحمی. 


[346] ( 3). و لا شک آن دوام الحمی آشدٌ ضررا للطبیعه مما اذا لم یدم؛ 
أنه یضعف الطبیعه کثیرا فلذلک کانت الحمي اللازمه آردء الحمیات فلذلک 


که کات فده الراعه اظول که هون شلد عما هی افص راهن 
ذلک 


النوع و ذلک لأن العفونه فی اللازمه یکون داخل العروق لا مانع بها من نفوذ 
فسادهاهسارها آلقاسه ال العلب یره من ااعصاع الکریمت تما 
کانت ان ای ات ی ما 
اردعهها است. کولی. 


[347] ( 1). قال « النبی» صل الله علیه و آله و سلم:« آن الحمی من 
فیح [ فوح ] جهنم فابردوها بالماء». 


اعلم آن الماء البارده لسقیه فی الحمیات شروط: 
الْول: آن لا یکون الماده فجه. 
التاتی: ان لا بکفن عیظه.فان الفام البازم برد فی هی 


الثالت: آن لا یکون شی ء من الأحشاء ضعیفا خاصه المعده و الکبد فان 
الماء البارد یزید[ لها ] ضعفا حتی ربما غیّر فعله. و انما کانت المعده و الکبد 
آآولی بذلک لأن الماء البارد پلاقيهما قبل آکثر الأحشاء. 


الرابع: آن لا یکون فی شی ء من الأعصاب آذی خاصه من جهه البروده فان 
الاعصات باه الم فا امامت الفاع انا نو تشه 


الخامس: آن لا یکون فی شی ء من الأحشاء ورم فان الماء البارد حینئذ 
یفلاظ مادته و یفسدها. 


الشادس: آن لانکون‌سحل العر اه الغریز بهعیفه فی الاضلن: 

السایع: آن لا یکون البدن فی الأصل قلیل الدم و الا لکان الحاژ الغریزی 
النامن: آن لا یکون البدن شدید الهزال فیصل الی الأأعضاء نکایه برد الماء 
خاصه ان کان هزاله مع قله دمه. 

التاسع: آن لا یکون[ آن یکون] معتادا لشرب الماء البارد فانه اذا لم یکن 


کدلک[ آی" لم بیکن معادا] کسکان البلاد العاژه فریما حدت: اهما من ] 
شرب الماء البارد تشنج او فواق. 


و انما یکون هذه الأسباب مانعه اذا لم یکن الحاجه الی شرب الماء البارد 
شدیده آما اذا کانت الحاجه الی شربه کما اذا وصل 


هن عدم شتوبة اشتعال جراره: الخمن, 8 اشتداد اعراضها کختتونه اللسا نع 
صغره و التواء المعده و الدماغ و غیر ذلک فلا بد حینتد من شرب الماء 
الشدید البرد و لو کان فی الاحشاء ورم. 


[348] ( 1). لأن الماده کلما کان أَحرّ, کان البحران قرب و بالعکس. و لا 
یخفی آن الطبیب المعالج قد یقتصر فی التبرید و یمهل فی التطفیه برجاء 
دلی البوم. الاتی قریبا ساء علی. آنه [هاا رعم فان. الطبعه: التی. آیمخت 
ضعیفه بعد اما آن یطفی و یصلح الصفراء بحیث تزول عنها السخونه و 
الاشتعال و یسکن الحمی و یستفرغ و یخرج ماده الحمی عن البدن فی ذلک 
الیو لاخل :قونها ,مم: لطافه المادم. و ضطاوعتها الخروج فیعفل. دلی: من 
اشتداد الحراره و لم یتوجه الی تطفیتها فتحلل الرطوبات حینثذ من اشتعال 
خرازم اک احمی و و مر ال فا دک 


[349] ( 1). لخلغ الماده عن العفونه اللذاعه و لکوتها داخل العروق. 


[350] ( 2). لا ینبغی آن یکون غذاء المحمومین علی مقدار یبقی القوه 
عل حالها ا شیزها سا ان مها علی فور سفق آلعمه علی حاله تم کرا 
عند المنتهی دفع المرض فان هذا القدر من الغذاء یحتاج الیه فی تدبیر 
المرض و ما نقص عنه او زاد فمذموم آما النقصان فلان ۳ اذا لم یکن 
عید آلمنهی بقدر بوفع المرض استولی. الفرض و آها الزنادم؛ فلان الغذاء 
یزید[ کما ] القوه یزید فی المرض بتزیده فی مادته, و زیاده المرض لا محاله 
ردی. و لکن عند الشک فی مقدار الغذاء بتیغی آن بغلم آن ] الغذاع ۷ یه 
منه فی ابقاء القوه لزأن زیاده المرض اولی: من تقو ط القوه: 


[351] ( 3). آی: 


الی آن تقرتب: الاتقضاء لان انقضاء العمی انما تتحفق. بعد اشقاضها لاند 
تدریجی لا دفعی فحینتذ لا بد اولا من انحطاط الحمی ثم یوجد انقضاقها و 
الا کنف:یتضور. الثز اند الی انفضانما: 


[352] ( 1), لأن التعفن فیها اکثر مما یتحلل فیکون المرض آقوی من فعل 
ا اد و أسلمهاالعتناقصه لآن فعل الطبیعه فیها آقوی من المرض. و 
ای یا ی ای مر ات | 
فترطد | المرض و مسا فیس لی ال برض 


[353] ( 2 لته ان کون ریویهو نکن آن ال فی توحیهع 
ربویه »> بأن تکون هذه الحاله موجبه لانضفاط الریه و الربو]. 


354 ] ( 1). آی: للتخلخل؛ لأّن الاجزاء الناریه المحتقنه فی البلغم یتفارق و 
7 


[355] ( 1). یجوز آن یداوی الطبیب خلاف ما ذکر« الشارج» من الشقوق 
و هو آن یخرج البلغم من البدن بما یخرجه من الادویه المسهله المعتدله 
بین الحراره و البروده بعد آن ینضح نضجا تاما ثم یبدّل المزاج بما یناسبه ان 
کان سوء المزاج باقیا بعده. 


[356] ( 1). هذا الدلیل غیر مفید للمقصود, لأّن ازاله التهیج لیست 
مخصوصه بالادرار حتی یکون الادرار آنفع من الاسهال بزواله بوجه الأچسن 
لاستفراغه [ آی: الاسهال ] البلغم الرقیق و الغلیظ معا پخلاف الادراد؛ الا آن 
بقال ان التهیح انما یکون من الرقیق و الابخره الفتخله منه فخینتد یکی 
استفراغه بالادرار آسهل من الاسهال. 


[357] ( 2). فیه بحث؛ لأنا لا نسلّم تولد البلفم فی فم المعده لأْن العضو 
المولد[ له] فی أصل الخلْقه انما هو الکبد و مع هذا آن سلمنا ذلک جاز آن 


بت نی ف عفد اف توا ان یلید اما اقفر 
[358 ] ( 


1) و قد رأینا آیضا کما ذکر ذلک« الفاضل العلامه». 


اوه ز انز الولیل علی اشفا العلطفات. ان الماده المککسه فین 
العروق یعرض عنها السذه کتیرا. 


[360] ( 3). لأجل حراره الماده فی الأصل و لازدیادها بسبب الاحتراق. 
[361] ( 1.)1 خ. ل: ثمان ]. 


[362] ( 1). بل الحق آن الحق معهم و مع المصنف ایضا؛ لأن آصوب 
التدبیر آن الدم اذا احترق فی الکبد یفصد الباسلیق الأیمن و ان احترق فی 
الظحال فص الاشسایه لاس 


۱3031( 1) آو نهد یوم الدور بیم و تفضیله: فی « کشف. الاشکالات * 


[364] ( 2). آی: من قبیل الریع الدائره؛ لأن ماده تلک الحمیات کلها تکون 
خارج العروق لأنها لو کانت من داخلها لکان تلک الحمیات لازمه. 


[365] ( 3). و الا لم یکن قبول الماده للعفونه بطیئا فلم یکن خمسا و 
سدسا و نحو ذلک, و لذلک البرد و النافض و العرق کل ذلک فیها یکون قلیلا. 


[366] ( 1). کلام« الشیخ» یدل علی آنه لا ینبغی آن ینکر ما شهد به « 
بقراط» و ان لم پره احد. 


7 امین الودی سا مخت ای الم تاو از دی ی 
بدن المریض بیض و اتضیایها و تعفتیا فی مست‌قد العفونه. علی [ ما | تفنضن 
طیاتعها. فسلی ادیای قلی الحهن علی عسها ها لاد ای ونم 
ااخترد: 


[368] ( 1). هذا معطوف بالعطف التفسیری لأن مراده من الأخلاط النیه 
هی البلاغم الفچه؛ لأن ماده تلک الحمی الفشیه علی الا کت کون تلغمنیه لان 
الدمویه کیف کانت مناسب الطبیعه فلم تنشتند د عفونتها فلا یکون الغشی 
لافراظ عفوته الم .و ها الضفراویفته الشوداویه قانها نوخب الغتفت: فه 
العمی ادا کان ففرظ الحتم فیکون: دلک القشیت تابعا لکیفیه الفرض. ۵ 
الکلام 


ماش میلعت فی میهافم فا هل تفن 
الکیفیه[ فلذا] هو یکون علی الاکثر عن ماده بلفمیه. کیف لا و البلغم 
بطبیعته شدید المنافات للْفعال الطبیعیه لأجل قوه برده و لهذا قید البلغم 
بالفجه لأْنه لو کان نضیجا لم یکن قوی البرد فلم یقوی علی کثره احداث 
القتتی: هه دلی لاب آن نکن کساه الا لصشکن شدنه الاستللاء علن فهن 
اس 


[369] ( 1). فینبغی آن یکون الغذاء فیه قلیل المقدار کثیر التغذیه؛ ما قله 
مقداره فلتمکن المعده علی هضمه و اما زیاده تغعدیته فلیفی بالقوه. 


[370] ( 1). آی: فضاء فوق الأْرض و تحت السماء. 


[371] ( 2). و هی جمع بطیحه و البطیح هو الموضع الواسع الذی تجتمع 
فیه الماء و تحتبس و یکون فیه و فی حو الیه اشجار. 


[372] ( 3). نما قید الحراره بالضعیفه لأن القویه منها تحلل رطوبه الهواء 
صحفت آعنت تفنی الرطوبات البخاریه منه فیصیر الهواء یابسا آُعنی یتحلل 
منه ما یخالط من الأبخره المائیه و هذا لا محاله یکون آقل تعفنا من الهواء 
الرطب الذی یخالط آبخره کثیره و لذلک اکثر حدوث الوباء انما ۳ فی 
الخریف و آواخر الصیف لاجل قصور الحراره حینثذ. 


[373] ( 4). الأجون: تغیر الماء فی الطعم. 


۵( هو عفن الوا و قصاده و قد یکون آلشیت العام نهه زذانه 
القاع المشرت و فا ایض فاذا لم یکن له اثر ظاهر یظن آن تلک 
الحمی بسبب الهو|ء و هو امین من غیره لقوه تاره لأْنه کثیر الملاقات 
۱ 
وصوله الی 


العلت تاولص رات وا کولک وم 
[5 ۲37( 2). آی: قبیحه. 


[376] ( 1), حکی أنه وقع حرب عظیم فانتفت اجساد القتلی فهاجر اللقلق 
من عشه من نتنها الی قریب من ماتی فرسخ. کذا فی « شرح الجیلانی». 


[377] ( 2). لأّن الرطوبات ما دامت کثیره کان فعل الطبیعه فیها ضعیفا 
فیکون استعدادها لتصرف الحاژ الغریب اکثر. 


[378] ( 1). قال « القرشی» فی « شرح القانون»: و الکافور فی ذلک جید 
جدا| لمضاده العفونه ببرده و پبیسه و بخاصیه فیه و ذلک بحفظ بدن المیت 
من سرعه العفونه و اختار اهل الشرع وضعه لذلک فی الکفن و یطیب 
المیت به. 


[379] ( 1). هو صوت یحصل للماء عند غليانه. 


[380] ( 2). و من هاهنا آن الحمی الجدری و الحصبه قد لا بعرض فیمن لم 
یکن الرطوبه فیه بذلک الکثره. 


[381] ( 1).[ خ. ل: التمور ]. 
[382] ( 2). آی: من آطرافها المتصله بالمسامات. 


[383] ( 1). آطباء زماننا یترکون استعمال آقراص الکافور و غیرها من 
الادویه و الأشربه و الاغذیه المبژدم, فی آوائل تلک الحمی و آنا نری مرارا 
کثیرا| من اخظاه الطبیب من تلک الأدویه و الأغذیه قد آهلک فی مده ایام و 
ما نجی منها. ات ی ای ی وا را 
اندفاع ما یجب اندفاعه عند الطبیعه سیما اذا احتیجت للاندفاع اذ انما تجد 
للاندفاع فلم یکن ۷ ۳ مسا ] الخروج الی الخارج من ذلک السبب 
پخاف حیتئذ آن ینصث الی الأعضاء الرئیسیه و یحدث الغشی بل الموت الا 
آن یکون مزاج الشخص شدید الحراره فیفشی من غلیان الدم وقوعه فی 
حمی دقیه 


و نحو ذلک فحینئذ یجوز هذه الأقراص لکن ینبغی آن یکون الکافور فیها آقل 
مما هو پطرح فی الأقراص المعروفه. 


و[ من ذلک ] ما یمنع بعض الأطباء ک د« القرشی» استعمال الکافور و نحوه 

من المبردات القویه فی الیوم الاول و الثانی من المرض و لا یمنع فی 
1 من القوه حینثذ یکمن دی الضفف هو فا فجه المتع ان التبرید 
المفرط حینتذ آی: فی آول المرض یکون مبطلا 3۳ الغلیان و العفونه 
منقصا له و آما بعد مضی آیام علی ظهور الجدری و بقاء الأخلاط عن 
الفضول فلا یمنع التطفیه المعذله للمزاج. 


[384] ( 1). قاموس القانون:6۲5 ۲6۵۷ 0۵۲0۵05116 . 


احو3] ( با یال هرن ار الستب قیه حلی آن. کل واخدا من ]| یلک 
العشره پنقسم ۳ اقسام لأأن الدمویتین مثلا اما آُن یکون کلاهما داخل 
العروق, او خارجها اه کون الادلی و توش خار دا آو بالعکس فیصیر . 
اقسام آربعه و قس علی ذلک البواقی. فا ذا ضربنا العشره فی تلک الاربعه 
تحضا عه استون نما لا ارو من اضطلا اهل الخسات: ان صرت 
العدد فی العدد آن کان فی نفسه., یسمی و اصل [ الحاصل ] الضرب « 
۱ 1 


[386] ( 2). کالدمویه الداخلیه مع الدمویه الخارجبه و البلفمیه الداخلیه مع 
التلغمیه الخارخیه. و الضفراویه الداخليه. قمع الضفرافیه الخارخنة: و 
السوداویه الداخلیه مع السوداویه الخارجیه فان هذه الاقسام الاربعه لا 
الاسه الم افقات ها کید 


[387] ( 3). لان الدمویات الثلائه مثلا ٍن کانت الأّولی منها داخله و الأخران 
این اکن تحضاعته مان ج کر مخصل ااخسعان 


عن الثالثه من الثلائه. المدکوره ان کانت داخله و الاخران خارجیین آو 
بالعکس فصار المجموع سته اقسام. 


[388] ( 1).[ خ. ل: مربع ]. 


[389] ( 2). لأأن المتوافقات آربعه سقط کل واحد منها آربعه و ذلک لأن 
الدمویات مثلا کانت ثمانیه اقسام اربعه منها غیر متکرره و هی[ ای: الدلیل 
علی کون الدمویات. تمانته افسام. مع اثات التکزار فی, اربعه مها آن 
الدمویات التلاته کانت کلها داخله ۳ خارجه ای ان الاولی منها کانت داخله و 
الأخریین کانتا خارجتین و بالعکس و الأربعه الباقیه متکرره و هی آن الثانیه 
منها کانت داخله و الأخریین کانتا خارجتین و بالعکس و ان الثالثه منها 
داخله و الأخران خارجان آو بالعکس فتلک الاربعه عین القسم الثالث و 
راهن هواس کون مکررم فسعظت کولن من الا ام 


دفنن غلن دک اشلاته الوافی. 


لو قیل یرد هاهنا بحث و هو آن التکرار انما یلزم صوره او شخصا لآن 
الدموی الاولی من الدمویات الثلائه غیر الثانیه و الثالثه و الثانیه غیر الثالثه 
شخصا فلذا الاقسام التی حصلت من تلک الدمویات بالدخول و الخروج 
کانت تغیرا فیما بینهما شخصا و هذا القدر یکفیها فی تعدادها غیر متکرره. 


اقول:ان الفرضش من تیان لک الحمیات: معر فتم فن ام المعالحات | :ین 
متمایز | ]. 


[390] ( 3). لأْنْ المتوافقین مع مخالفته اثنا عشر قسما بسقط عن کل 
واحد منها اثنان للتکرار فصار المنقوص اربعه و عشرین قسما کالدمویتین 
مع صفراویه مثلا لما آن یکون کلها داخله آو خارجه آو آن یکون الصفراویه 
داخلة و الدمهیتان خارجتین اوبالعکش اه آن یکمن الدمویه الاولی واخاة د 
الدموبه 


الثانیه و الصفراویه خارجتین آو بالعکس آو آن یکون الدمویه الأْولی داخله و 
الدمویه الثانیه و الصفراویه خارجتین آو بالعکس آو آن یکون الدمویه الاولی 
داخله و الدمویه الثانیه و الصفراویه خارجتین آو بالعکس بأن یکون الدمویه 
التانیه. داغله.و الذموید. الاولی و النانيه :جارجتین. اه با لعکنن. غخان» لک 
القسمان الاحتراقی متکرره لکونهما عین قسم الخامس و السادس فلذلک 
قد سقطا عن الاقسام. و کذا حال البواقی. 


ای ار ها ال فان اف 
الصفراویین و عن السوداوبه ثلاثه اقسام و هی السوداویتان مع الدمویتین و 
الشودامتان ب الباغعیین لاتکرار 


[392] ( 1.1[ القائل هو القرشی] و ذلک لأن الصواب آن یقال« الغب 
شطرها» لأّن هذه الحمی مر کبه من الحمیتین فیکون الغب شطر ها آی: 
ها ان لیاسم یه الیهای الهعای سای 


تصش 
فان بقل کل اقفاه آلی بسا ها 
احوص ( هرز کسا فان اتقو هن انس هر ] 


ی اب ییا فاعم مالیا یه ری 
ما ال ار فا با ال ای وان ار 
ای مره ی الخی سا اه ات ی عون 
العسیت خن القلت و الید سا بطلف. نامه فلی الم النلعنه النی تحت 
اج 


ی ۵ 
الضت امه درکن الا ای لا حهااه اد 


[396] ( 3). لأن البلغم لغلظه و 


لزوخته لیرد مزاجه لا بتعفن بسرعه خبین تشر الحرارهم عن: البلغم المتعفن 
فش شاتر این مومت الحفی. 


[397] ( 1). لأن الوجه للتعفن فی الصفراء کتره الحده و اللذع و فی 


البلغم شده الغلظ و اللزوجه فباختلاطهما تتکسر سوره لوازم اجدیهما 
ی ی ۱ ۱ 0 7 


کان: ترکنتهما ترکنتا ماد لب فقی هذه: الحالة یکین کل واحه فنهها غلی 
خالماتقی آغراضها وحم احوالا فلم بگن اافت ند اخف اعتاها: 


[398] ( 2). هذا نما یکون اذا کان المادتان ممتزجین حتی تکون کل واحد 
فتهفا فکنشره: شوره الاخری:و آها ادا لم بکن. کذلک بل کاتتا متبایتن کما 
قی«شطر الفب لم یکن لأجدهما تاثیرا فی الاخری حتی بتضور مقاومه الا آن 
بکوی: ار کنت ی نت انح ترا مادم ام متا له نی دی 
ال کش سل ان حصل شاد کر انشا رفن السفا ده 


[399] ( 3). لا لأن البلغمیه تجعل الغب آطول[ ل] آن البلغم بغلظ 
الصفراء [ ف ] بصير عسر التحلل فان المادتین فی هذا الحمی غیر مختلطین 
کما یکون فی الغب الغیر الخالصه کما یستفاد ذلک من کلام« الشارح» فی 
مقام الدلیل بل لان البلغمیه تمنع عن صواب تدبیر الغب و بالعکس. 

[400] ( 1). آی: زیاده فی الأقطار الثلائه. 

[401] ( 1). قاموس القانون:0۲۱۱60۲۱۵0۳۵: ۲۳۱۱۵۵۲۲۳ . 

[402] ( 2). و فی بعض النسخ:« و شده لذعها» و هذا آولی. 

[403] ( 1). لنقاء البدن من الفضول کما ذکره« الشارح» قبل ذلک. 

[404] ( 1). قاموس القانون:۲0۱655: ۱۱85 ۴۲۷۱۵ . 

[405] ( 1). قاموس القانون:65 ۲۱۵۲۵ . 

[406] ( 1). قاموس القانون:۱۱۱۱۵۲۳۷ . 

[407] ( 2).[ خ. ل: طین بلاقیه « الأأرمنی»]. 

[408] ( 1). قاموس القانون:0۵۲۵۱100۱6 . 


[۲4۵9( 2). آی: 


تجعله کالفحم, و هو مرادف ل « تسود». 
[410] ( 1). قاموس القانون:۳۵26۱۳۱۵ . 
[411] ( 1). قاموس القانون:۷5160110۳0: ۱۱5۲6۲۱۳9ظ . 


[412] ( 1). قاموس القانون:۲۵5/۳۱ ۱6۲۲۱6: ۱۱۲۲۱۵۵۲۱۵ . 


[414]( 1). قاموس القانون:۱۱۵5 6۳۷5۱۵ ۳۲۵۱۵۱ . 

[415] ( 1). قاموس القانون:65]15 0: ۲۱۵0۱۲6 . 

[416] ( 2). قال بعض الأکابر فی وجه تسمیه هذا المرض بالطاعون ان 
حدوث هذا المرض فی کثیر من البلاد یکون بان یری الانسان فی مناامه انه 
طعن بالرمح فی موضع من بدنه و یستیقظ و حدث بذلک الموضع وجع 
فیحدث هناک ورم و هذا امر واقع. آو لان الوجع الحاذث منها یشبه وجع 
الطعن فی الشده کانه بستیقظ به المریض. 

[417] ( 3). آی: الخصیه. 


[418] ( 1). فی الفوائد الشریفیه: قال الألمعی استاذی: عالجت بعض 
المطعونین بابتلاع تولجه [ توله ] من الکافور فبرء فی الیوم. 


[419] ( 1). قاموس القانون: 


621۱0۲۱۲۲۷۶ 0۳30620 608 60۲۲۵01۳9 ۱۷۱16۵۲ ۲۵۵ 60۱ ۲ 


[420] ( 2). فانه ایضا یصد المسام. 
[421]( 1). قاموس القانون:0056655 0۱0 . 
[422] ( 1). آی: انخفاظا. 


[423] ( 1). قاموس القانون:۸056655 . 

[424] ( 1). قاموس القانون:00|۱: ۲۱۱۲۱۱۲۱۵۱6 . 

[425] ( 1). قاموس القانون: 5۷۷6۱۱۱۳۱۵0 ]]50: ۱0۱/69۲۱۵۳3 6۲0۵ ۵60 . 
[426] ( 1).[ خ. ل: الترب ]. 

[427]( 1). قاموس القانون: ۱۲۲۱۳۱6۵55 0: ۱۱۳۱۲۱۵۲۱0۲0 ۲۱۵۲۱۷۱6۲۱66 . 
[428] ( 1). قاموس القانون:۲۱۲۲۱۵۱۲ . 

[429] ( 1). قاموس القانون: ۵۱2۳00 . 


[430] ( 2). آی: یضعفها. هذا اذا کان من القدع, و آما اذا کان بالفاء و 
الغین المعجمه فمعناه الکسر و الأخر موافق لما قاله بعض شلاح القانون. 


[431] ( 3). لأن الغدد لا یطلق [ الا] علی اللحوم الغددیه [ لا علی آورامها ] 
[432] ( 1).[ خ. ل: العضل ]. 
433 ( 1). 


قاموس القانون:50۲0]۱11۵ . 
[434] ( 1).[ کذا کان فی جمیع النسخ و الظاهر آن « الواو» زائده ]" 


[435] ( 1). روی عن بعض القدماء آنه قطع ثدیا مسرطنا لامره قطعا 
مستقصی فحدت فی الندی الاخری. 


ام اش الماخم ال له سنوت اسان آلی مضه 


عم 


اخر. 

437( 1). قاموس القانون:۲۱6۵۵۱۳6۱5۱5 ۲116۲12: ۱۱6۵۵۷۷/۵۲۲۷لاج) . 
[438] ( 1). قاموس القانون:۱60۲۵: 160۲05۷ . 

هه وب وم 

[440] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[441] ( 1.)2 خ. ل: ینفتح ]. 

[442] ( 1). قاموس القانون:5600۱65: ۱۲6۱ . 

[443] ( 1). قاموس القانون:0۲۱۲۱00: ۱100 . 

[۲444( 1). بصیفه المجهول. 

[445]( 2).[ خ. ل: من تلک الأخلاط]. 

[446] ( 1). قاموس القانون:۲6۵]۲ ۱0۲۱6۷۱۷ ۲۱۸۲۵ ۱۷۱۱۱۱۵۲۱۵ . 
[447]( 1). قاموس القانون: ۲۱۲۱0۷۷0۲۲۳ . 

[448]( 1.)1[ خ. ل: قعب ]. 

[449]( 1.)2 خ. ل: رخامه ]. 


[450] ( 1). قاموس القانون:65انا 00 0: ۱65 0۱۳۱۵: 26آبااونا 0: ۱65باا5ن۲ 


[451] ( 1). قاموس القانون:۸6۲۱6 . 

[452] ( 1). قاموس القانون:۲۲۱6۵۲۱۵ل . 

[453] ( 2).[ خ. ل: لحصافه ]. 

[454] ( 1). قاموس القانون:۷۷۵۲]5 . 

[455] ( 1). قاموس القانون: ۱310و ۱۷۲۲۱۱5: ۱۷۱۵۸۱۵۵۲۲۷ . 
[456] ( 1.)2 خ. ل: غير موجوده ]. 

[7 45( 1). قاموس القانون:6۱۱۵ ۱0۱۱۷ ۱۷۷۳۱۱۲۱۵۷۷ ۳۵۲۵۲۱۱۷۵۲۱۱۵ . 
[458] ( 1).[ خ. ل: العبیط ]. 

[459] ( 1). قاموس القانون:۷۱6۵5|65 . 

[460] ( 2). قاموس القانون:0 0- 5۳۳۵۱۱ . 

[461] ( 1). قاموس القانون:6۲۳۱۵ ۱6۱۷۷0۵0 . 

[462] ( 1). آی: اخفض. 

1۱403 )من خر ای رنه ارت ال الحفره هل لون الور و 
041 2 مرت رم 

[465] ( 3).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[466] ( 1). قاموس القانون:3۱05 ۷۱۲۱۱۱00 . 

[467]( 2). آی: الأرض. 

[468] ( 1). قاموس القانون:۱۱9۲3۵ ۷۱۲۱۱۱0 . 

[469] ( 1). قاموس القانون:۱66]190: ۳۲۲۵۵۷۱۵5 . 

[470] ( 2). قاموس القانون:۱66]190: ۲۲۵۵۷۲۱65 . 


[471]( 3). قاموس القانون:۱6]100: ۳۲6۵۱۱65 . 
[472] ( 4). قاموس القانون:601۱65 50: 0۱25 . 
[473] ( 


1 قاموس القانون:۵۲66۲۳۲۱655 . 

[474]( 2). قاموس القانون:۲۱۵۲۲ 1۵1100 2: 211001۳9 . 
[5 47] ( 3). قاموس القانون: ۲0۱-۲۳۱۵۲۲56 . 

[6 47( 1). قاموس القانون:۲05۵66۵ . 


[477] ( 1). قاموس القانون: ۱0000۲۳۱۵۱۱۲۷ 0۱۷5۱۲۵۱۵ 56۲۱۲۱۲۱۵ 2۷] 
۲ 0۲ . 


[8 47 ( 1). قاموس القانون:05۳0۲۱۲۲: 5600۲۲۲۱۵6۵۵ ۱10]۱60 . 
[479] ( 1). قاموس القانون:6010 ۸۱00 . 

[480] ( 2). قاموس القانون:۱:۲۲۲۵66۵] 6019 ۸۸۱۵0۵ . 

[481] ( 1). قاموس القانون:6010۱]165: ۱۱655 ۱0ظ . 

[482] ( 1). آی: لابتناثر. 

[483] ( 2).[ آی: غابت ]. 


[484] ( 1). قاموس القانون:۳۵۱۲ ۱9۲6۵۷ ۱0۱۱۱۱۵۲۳۱۲۱ ۳۱۵۵۲۱۱695 
0۲6۷۲۱۵5 : . 


[485] ( 1).[ خ. ل: غیر موجود]. 

[486] ( 1).[ خ. ل: اللزجه ]. 
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[488] ( 1). قاموس القانون:۱۱66: 5نباال۲۵۵۱۱ . 


[489] ( 1). قیل هذا مخالف لما مر من حدیت اعراض الطبیعه عن 
ها 
زامن ما الی حفف ای فان فلت اعراه ااطمع و ارشراه 


الغریب ینافی ِِ فکیف پتولد القمل و غیره؟ قلت: لا نسلم آنه ینافی 
مطلق الحیوه, | لا تری ۳ المزابل التی یتعفن فیها الفضول و یتولّد 
الحیوانات. 

[490] ( 1). قاموس القانون:۳۵۱۷۲۱۱0۲05۱5 . 

4911( 1.)2[ خ. ل: ترقق ]. 

[492] ( 1).[ خ. ل: آقوی ]. 

[493] ( 1). قاموس القانون:65 ۱۲۲۵۳۱۱۲۱ 60 ۱۱۵00 . 

[494] ( 2). قاموس القانون:۱۱0۶ ۱۱۵۵060 . 

[495]( 1).[ خ. ل: عرقی ]. 

[496] ( 1.)2[ خ. ل: لیزداد تجفیفه ]. 


[497] ( 3). لاأنه یضیق المکان فی الماده لحصول الانضفاط فی المشی 
فیوجع بالتفریق. 


98( 1). قاموس القانون:۱0۷5/5 . 


[499] سمرقندی, نجیب الدین - شارح: کرمانی. نفیس بن عوض, شرح 


[500] ( 2).[ کوفتن به پای ]. 

۵۵11 1 آی‌تباشتذاد السخهونه:و الحراره. 
[502] ( 1). قاموس القانون:۸۵۲۱۵۲۷ . 
[503] ( 


2 قاموس القانون:31۳۱655] 6ب ۱۱۳۵ : ۵065۱۲۷ . 

[504] ( 1). آی: باشتداد الجفاف. 

[505] ( 1.1 خ ل: غیر موجوده ]. 

[506] ( 1). قال « شریف الاأطباء»: اسم للقرحه الحاژثه بين آصابع الرجل. 
[507] ( 1). قاموس القانون:6050۲6ظ . 

[508] ( 2). و هو العجز و ما بین الورکین. 

[509] ( 1). قاموس القانون:66۳ 50 0۴۲ 5676۳ . 
[510] ( 1).[ آی مبلول ]. 

[511] ( 2). آی: مخلوطه. 

[512] ( 1).[ خ. ل: لیسیل ]. 

[513] ( 1). صورتها هکذا:. 

514( 2). صورته هکذا: 

[515] ( 1).[ خ. ل: بمجس ]. 

[516] ( 1.)1 خ. ل: المحترقه ]. 

[517] ( 2). مثل العفص. 

[518]( 3). مثل عبار الرحی و دم الاخوین و بیاض البیض. 
[519]( 4). مثل وبر الارنب. 

[520] ( 1).[ خ. ل: بالکلیه ]. 


[521] ( 1).[ فانه یوجب کثره تولد الصدید آو الیبس فی القرحه و لا یخفی 
آنهما مانع عن الالتحام ]. 


[522] ( 2). وجه الأولویه قوله الاتی « حمره الموضع [ و ] تلهبه»؛ لانه لو 
کان شوء: المد اج الحا فی جمیغ البدن: احمد ه آلهب. و فوله« لضعف قوه 
العضو» فانه لو کان سوء المزاج في جمیع البدن لا اختص بقوه عضو واحد 
بل یعمٌ الضعف و یستوی جمیع الأعضاء و لا یقبل آن یضعف قوی آکثر 
الأعضاء. و آما انه لم قال« الاأْولی» و لم ِِ ۰9 فان الموضع ایضا 
خرم الندیت وه فمظای الک غلق الهر > با 


523( 1 ).فان البزد نضفی القوی.یمتعها عن التدس و التضرف الواجت: 
[524] ( 2).[ فانه مانع عن الالتحام لأنه انما یتم بالتجفیف المعتدل ]. 
[525] ( 3). مانع عن الالتحام فانه یتمّ بالترطیب المعتدل. 

[526] ( 1). آی: الاذابه. 


باه الاو اظر ات المرمه آلاتهدانن افرص و اشالت ای 
الایلام. 


[528] ( 1).[ للحالیه, 


و الصحیح حینئذ آن یقول: و قد عرضت ]. 

[529] ( 1).[ آی: یرض ]. 

[530] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[531] ( 2). آی: لین. 

[532] ( 1).[ آی: قدرا من الزمان ]. 

[533] ( 1).[ خ. ل: متورقه ] 

[534] ( 1). بسبب الألم. 

[535] ( 2). من برد مزاج العضو و بعده من القلب و غلظ الماده. 


[536] ( 1).[ کذا کان فی النسخه, و الصحیح آن یکون « سنته» و آیضا ما 
قبلها ]. 


۱5371( 1). ای شویق الشعیر وافتال دلک من الاسوقه الباردم 
[538] ( 1). آی: المدژه المخصوصه بالکبد. 

[539] ( 1). لحصول سخونه فی الدم و غلیانه و صعوده الی الأعالی. 
[540] ( 1.)1 خ. ل: غير موجوده ]. 

[541] ( 2).[ آی: الحاژه ]. 

[542] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده]. 


[543] ( 2). لأن السمک سریعه التعفن و اذا کان موضوعا فی المواضع 
الندیه پشتد استعداده بسبب غلبه الرطوبه للتعفن. 


[44]( 1 خ ل*غیر موخوده ] 
رم هن هه له وی 


[546] ( 3).[ خ. ل: الملوکیه ] 

[547] ( 4). آی: الاسهال. 

[548] ( 5).[ خ. ل: ینفسل ]. 

[549] ( 1.)6 خ. ل: غیر موجوده ]. 
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[554] ( 2). لأنه بسبب الحراره المفرطه یحرک المواد و یصعد الی الریه و 
القلب و الفم. 


[555] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[556] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 

[557] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده]. 
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[559] ( 1).[ آی: الملسوع بالحیه ] 

[560] ( 1). لصعود المواد و الأبخره بسبب الحراره الی 


الأعالی و قبولها بسبب لین جرمها. 
[561] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده]. 
5621 ( 1).[ خ. ل: المضریه ]. 

[563] ( 2).[ خ. ل: غیر موجوده ] 
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[567] ( 1).[ خ. ل: غیر موجوده ]. 
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[569] ( 2). آو غضبانا آو شابا حاژ المزاج اذا آکل الحبوب الستعده للفساد 
خصوصا العدس. 


[570] ( 3).[ خ. ل: خرق ]. 

[571] ( 1).[ خ. ل: و العام. و هو الصحیح لکن « الواو» زائده ]. 
[572] ( 1). یطلب بذلک الترویح بالقلب. 

[573] ( 2). آی: یدخل بین رجلیه. 

[574] ( 3).[ کذا کان فی النسخ و الصحیح آن یکون: یظهر ] 
[575] ( 1).[ خ. ل: خرق ]. 

[576] ( 1).[ خ. ل: صار باردا] 

[577] ( 1).[ خ. ل: جمتیه ] 


اش و یی لفیا و کیها ور ی ی و 


وه ز توی ا وی ا ر کا یر فا و و هم 


۲ 


۲ 


المقدمة: ۱ ۱ 
تاشس مرکز القائمية للدراسات الکمبيوترية في اصفهان باشراف اية الله 
الحاج السید حسن فقیه الامامي عام 1426 الهجري في المجالات الدينية 
والثقافية والعلمية معتمدا علی النشاطات الخالصة والدقوبة لجمع من 
الاخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمية. 


اجراءات الموّسسة: 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الاسلامية وتبعنرها 
في آنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها حیانا, تهدف موسسنة 
العاشنه للذراسات السص ره نی اصفعان. ال اتقو ااسهل والامع 
للمعلومات ووصولها الی الباحئین في العلوم الاسلامية وتقدم الموسسة 
مجاناً مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفیدة 
وهي منظمة في برامج الکترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضا للباحثین 
والمثقفین والراغبین فیها. 

وتحاول الموْسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمية البحتة البعيدة 
من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلی آساس 
حطه قمع انم الاغمال والسشود ات الضادزخ من جمیم مراکر آلشنچد. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الاسلامية وتعالیم القرآن وآل پیت النبن علیهم السلام 

اس صمصااات ی درا اه نی مسا له 

تنزیل البرامح المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

را وا یواست انامه الا 

توننت غام لد کره المطا لد 

تهمید الأرضیة تحریض ارات کات ی یه ارس سا 


7 
عراعاه الم این والععل عست المعاییز العا تیه 
(نشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 

الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 


العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات 
من الواضح آن یتحمل المولف مسوّولية العمل. 


نشاطات الموسسة: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

اقامة المسابقات في مطالعة الکتب 

اقامة المعارض الالکتر ونية: المعارض التلائية الأْبعاد, آفلام بانوراما في 
الأمکنة الدينية والسياحية 

انتاح الأفلام الکر تونية والألعاب الکمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان : 6۲۱.6۵۲۱ ۷۷۷۷۷۶۰۵۳۵6۲۱۷ 

انتاج الأفلام النقافية وآقراص المحاضرات 

الاطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأستلة والاستفسارات الدينية 
والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 

تصمیم الاأجهزة الخاصة بالمحاسبة, الجوال, بلوتوث 8۱6۲00۲۲, ویب 
کیوسک ۱05, الرسالة القصيرة ( (5۱۲5 

اقامة الدورات التعليمية الالکترونية لعموم الناس 

اقامة الدورات الالکترونية لتدریب المعلمین 

|نتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها فی انهاع ف اللاتتوت 
والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علین 8 انظمة؛ 

(1 

(2 

۴2۳۱3 

۵۳۱۳۷۱۵4 

[0 

۳۱۲۷۱6 

۰۳۱۳۷7 

0۰۳۵ 

اعداد 4 الأسواق الالکترونية للکتاب علی موقع القائمية ویمکن تحمیلها 
علی الأنظمة التالية 

(۱۱۱۵۱۵1 

۱5.2 

۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱۱/۱۱9۵ 


شقم افخا نا ی المخفع ات اللغات سا الغر اه والها رش 
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